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فهرست غزلیات 


به اج کبریا کز بهلوی عجز است ره آنجا 
از نام اگرنگذری از نگ بروث آ 

ازین هوسکده با آرزوبه جنگ برونآ 

ای مود تکلف ازکیف و کم برون ‏ 

چو شمع یک مژه واکن ز پرده مست برون آ 
چه کد خدابی‌ست ای ستمکش جنون کن از 
جو شمع بک مزه واکن ز پرده مست بروف آ 
آیار جمن رنگ؛ سراب است اینجا 

آخر به لوح آی‌ی ابر ما 

آخر ز ففر بر سر دبا زدیم با 

آسودگان گوشه‌ی دامان بوریا 

آل پری گوبند شب خندید بر فریاد ما 

آنجا که فشارد مزه‌ام دبده تر را 

آنجه نذر درگه آوردیم ما 

آیبه بر خاک زد صنع یکنا 


آیینه‌ی جندین تب و تاب است دل ما 


اثر دور است ازین اران حقوق آشنابی وا 
از پس گرفته است تحیر عنان ما 

از پا نشیند ای کاش محمل‌کش هوسها 
از حادث آفرینیطیع سفیم ما 

از سبند ماکه می‌یید سراغ نله را 

از ما پیام وصل نهی کرد جای ما 


۸ 


۸۹ 


ازین محفل چه امکان است بیروث رفتن مینا 
افنده زندگی به کمین هلاک ما 

اگر انديشه کند طرز نگاه او را 

اگر به گلشن ز از گرده قد بلند نو جلوه فرما 
اگر حبرت به‌این رنگست دست ونیغ فانل را 
اگر مردی در نسلیم زن راه طلب مگشا 
الهی پاره‌ای تمکین رم وحشی نگاهان را 

ای آب رخ از خاک درت دیدهٌتر را 

ای آرزوی مهر تو صیلاب کبنه‌ها 

آی یی حشن نمنای نو جانها 

ای به زلفت جوهر آییه‌ی دل تابها 

ای بهار جلوه بس کن کز خجالت بارها 

ای بهارستانافبال. ای جمن سیما یا 

ای جگرها داغدار شوق پیکان شما 

ای چشم نو مهمبز جنون وحشی رم وا 


ای خیال قامتت آه ضمیفان را عصا 


ای داغکمال ترعبن‌ها ونان 

ای رسته زگلزارت آن رگ جادوها 

ای ز چشم می برستت مست حبرت‌جامها 
ای ز شوخیهای حسنت محو پیج و نها 
ای عاقل از رنج هوس آیبنهپودازی چرا 
ای فدای جلو؛ مستانهات میخانه‌ما 
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/بیدل دهلری 


ای قیامت صیح‌خیز لعل خندان شما 
ای گداز دل نقسی اشک شو به دیده ییا 
ای گرد نکابری سراغ نو نشانها 


ای موجزن بهار خبالت ز سبنه‌ها 


ای همه آبات قدرت ظاهر از شان شما 
با بد و نبک است یک رنگی هوس آیبنه را 
پا به نومیدی شکست آزادی دلخواه ما 


با دل آسوده از تشویش آب و نان با 
باز آب شمشبرت از بهار جوشیها 

با سحر ربطی ندارد شام ما 

پاس کار خود نباشد صاحب تدییر را 
با کمال اتحاد از وصل مهجوریم ما 

با همه افسردگی مقت تماشاییم ما 

به نازگی نکشد عافیت دماغ مرا 

به نردستی بزن سافی غنیمت‌دار قلقل را 
بحرمی‌پیجد به‌موج از اشک غمپروره ما 


به حیرت آینه پرداختند روی تو را 


آخر خودسریها می‌برد ما وا 
به خبال آن عرفقی جبین ز فغان علم 

به خیال چشم که می‌زند قدح جنون دل... 
به داغ غربتم واسوخت آخر 

بدزد گردن بیمغز برفراخته را 

به دعوت هم کسی راکس نمی‌گوید.. 

به فوق داغ کسی در کتار سوخنگیها 

بر آن سرم که ز دامن برون کشم پا را 

پر تشنه است حرص فضولی کمین ما 
پرنو آهی ز جیبت گل نکرد ای. 


بر نگ زه زمانه زبس ساز آشنا 


پر طافق نه تبخیر جاه و جلال را 


بر قماش بوچ هستی تا بهکی وسواسها 
بر کرد 
به رنگ غنجه سودای خطت پیچیده 


جزد لایتجزا کناب ما 


پربشان نسخه کرد اجزای مزگان... 
بسکه از ساز ضعیفی‌ها خبر داریم ما 
بسکه چون گل پرده‌ها بر پرده شد.., 

پس که داردنانوانی تبض احوال مرا 
بسکه شدحبرت پرست جلره‌اتگلزارها 
بسکه وحشت کرده‌است‌آزاد: مجنون‌مرا 
به شبنم صبح,اینگلستان, نشاند جوش.. 
به طوق فاخته نازد محبت از فن ما 

به عجزی که داری قری کن میان را 

به گلشن گر برافشاند ز روی ناز کاکل را 

به گلشنی که دهم عرض شوخی او را 

پل و تورق نمی‌خواهد محیط کبریا 

به مهر مادرگینی مکش رنح امید.. 

به نمود هستی بی‌اثر چه نقاب شق کنم. 
برد بی‌مقز سر ند خروش مین 

بود سرمشق درس خامشی باریک‌ینی‌ها 
بوی وصلت گر ببالاند دل ثاکام را 

بهار اندیشه‌ی صدرنگ عشرتکود بسمل را 
به پیری الفت حرص و هوس شد آینه‌ی ما 
به هر چیین که بود سطری از کتاب حیا 
یه‌هستی انقطاعی نبست از صر. 

بیا تا دی کتبم امروز فرای قیامث را 

با خورشید معنی را ین از روزن من 

یه ید آرد دل باب اگر تقش میانش را 
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۱۳ 


که جام مروت دهیم حوصله را 
بی‌تو چون شمع ز ضعف تن ما 

بی‌ثمری حصار شد در چمن امبد ما 
بی‌دماغی با تشاط از بسکه دارد جنگها 


بی‌ربشه سوخت مزیع آه حزین ما 


آن چشم سخنگو موج می در جامها 
پیش تونگرمنشان.پهلویلاغر مگشا 
اه کی در پرده دارم آ ییا 

تا چند به هر عیب و هتر طعنزیها 

نا درین گلزار چون شبنم گذر داریم ما 
ناراجگر گل بود بدمستی اجزاها 

تبسم ریز لملش گر نشان پرسد غبارم را 


تعلق بود سبر آهنگ جندین, 

حام امپد نظرگاء خمار است اینجا 

جر پیش ما مخوانید افسانه‌ی فا را 

حلوذ او ده فرماث نگاه یه وا 

چنان پیچیده توفان سرشکم کره و هامون را 
جندین دماغ دار قیال و جاه ما 

جنون آنجا که می‌گردد دلیل وحشت دلها 
جنون کی قدردان کوه و هامون می‌کند مارا 
جواشک آنکس که‌می‌چیند گل عیش. 

جو نحم اشک بهکلفت سرشت‌اند ما 

چو سابه چند به هر خاک جبهه سودنها 
جرش اشکیم وشکست آین‌دار است اینجا 
جرش زخمم دادسر در صبح محشرتیغ وا 
جر شمعم از خجالت رهنمود نارسیدنها 
جرلان ما قسرد به زجبر خواب با 


چوذ سرو کلفتی جند پیچیده‌اند بر ما 
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قهرست غزلبات | ۷ 


چون شمع ز آتشی که وقا زد به جاذ ما 
چون صبح مجو طاقت آزارکس از ما 
جون غتچه همان به که بدزدی نفس اینجا 
چون نقش با ز عجز نگردید روی ما 


چون نگاه از بس به قوق جلوه همدوشیم ما 


چه‌امکان است فرد! عرض شوخی نانواش را 
جه‌امکان است گرد غیرازین محفل‌شود پیدا 
جهان گرقت غیار جنون تلاشی ما 
چه‌طلمت است ابنکه گشت غفلت به‌چشم 
چه فسردگی بلد تو شد که به محفل من 
چه‌ممکن است که راحت سری برآورد از ما 
چیده است لاف خلن به چیدن نرانه‌ما 
چیستاینباغ وان شکفتها 

حرص فرصت انظار و دور نگ است آسبا 
حسابی ثیست با وحشت جنون کامل ما را 
حسن شرم آینهداند روی تابان نرا 
حبرت حسنی است در طبع نگه پروره ما 
حسنی است بر رخش رقم مشک اب را 
حبرت دل گر نردازد به ضبط کارها 
حبرت دیدار سامان سفر داریم ما 

حبرتیم اما به وحشنها هماغوشیم ما 
حیف است کشد سمی دگر یاده کشان را 
حیف کز افلاس نومبدی فزاید مرد را 
خارج آهنگی نداود سبحه و زنار ما 

خار غفلت می‌نشانی در ریاض دل چرا 
خاکسار تو تبیدن کند آغاز جرا 


خدا چو شمع دهد جرأت آب دبد؛ ما را 
خداوند به آن تور نظر در دیده جا ما 


خط آوردی و تنوشتی برات مطلب ما را 
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۸/بیدل دهلوی 


خط جببن ماست هماغرش نقش با 
خداوندابهآن تور نظر در دیده جا تما 
خراجه‌سمکن نیست‌ضیط عمرو حفظمالها 
خبال قرب غفلت دوری از انس است.. 
داغ عشقم:نیست لفت با تن‌آسانی وا 
داغگل کرد بهار از ثرلاه‌ی ما 

دام از سودای خام قفلت و وهم رسا 
داغیم چون سپند مپرس از پا ما 

دام یک عالم علق گشت حبرانی مرا 

در بی‌زری ز جبهه‌ی اخلاق چبن گنا 

در خموشی همه صلح است: نه جنگ. 

در باغ دل نهان بود از رفتگان نشانها 

در شهد راحتند فقبران بریا 

در طلب نا چند ربزی آبروی کام وا 

در عالمی که با حود رنگی تبود مارا 

در فکر حق و باطل خوردیم عبث خونها 
در محثل ماو تم محر صلیر هر صدا 
دربای خبالیم و نمی تست در اینجا 
درین محفل که دارد شام بر بند و سحر بگشا 
درین نهآشبان غیر از پر عنقانشد بیدا 
درین وادی جساف آرام باشد کاروانها را 
دل می‌رود و تیست کسی دادرس ما 

دو روزی فرصت آموزد درود مصطفا مارا 
ربود از بس خیال ساعد او هوش ماهی را 
رخصت نظاره‌ای گر می‌دهد جانان ما 
رنگ شوخی نیست در طبع ادب تخمیر ما 
روزی که زد به خواب شمورم ایغ با 

ز آهم مجریید تأثر وا 


زیاد‌ای‌ست به بزم شهوده مستی ما 
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از بخت نارسا نگرفت دستم گردن مینا 

ز برق این تحبر آب شد آیینه‌ی دلها 

زیزم وصل, خراهشهای بیجا می‌برد ما را 
زبس جوش اثر زد از تب شوق تو پاربها 
ز چشم بی‌نگه بودم خرابآبادغارتها 

زعم دل چندین زبانادمست پیشام مرا 

ز قسانة لب خامش که رسید مزده به گوش ما 
زگفت وگو نبامد صبد جمعبت به بند ما 
زهی چون گل به باد جیدن از شوق تو دامانها 
زهی سودابی شوق تر مذهبها و مشربها 
زمی نظاره را از جلوة حسن تو زیررها 
زین گلستان درس دیدار که می‌خوانیم ما 
زین وجودی کز عدم شرمنده می‌گیرد مرا 
ساختم فانع دل از عافیت بیگانه را 

سادگی باغی‌ست طبع عافبت آهنگ را 
سنم‌است اگر هوست کشدکه به‌سیر سرو و 
سجود خاک راحت گر هوا جوشاند از سرا 
سخت موهوم‌است نقش پرد؛ اظهارما 
سخن‌شد داغ دل جونشمم ازآًتش مها 
سرمه سنگین نکند شوخی چشم او را 
سری تبود به وحشت ز بزم جستن ما را 
سطر بقین به حک داد تکرار پی‌حد ما 
سمی دیر و حرم بهان‌ی ما 

سلسله‌ی شوق کیست سر خط آهنگ ما 
سوار برق عمرم تیست برگشتن عنانم را 


شب وصل است و نبود آرزو را دسنرس.. 


شدی پیر و همان در بند غفلت می‌کنی. 
شور تمهید سازد مطلب ما داستانها را 


شرم از خط پیشانی ما ریحنه شقها 
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شفق در خون حسرت می‌نید از دیدت مین 
شکو؛ جور تو نگشاید دهان زخم را 
شور جنون در قفی با همه بیگانه با 
شوق اگر بی‌پرده سازد حسرت مستور وا 
شوق نو دامنی زد بر تارسابی ما 

صبح پیری اثرقطع امبد است اینجا 
صورت وهمی به هستی متهم داریم ما 
طرح قیامتی ز چگر می‌کنیم ما 

عبت تعلیم آگاهی مکن افسرده طبعان وا 
عبرنی کو تا لب از هذیان به هم دوزد مرا 
عربان گذشت زین چمن امید و یأس ما 
عشن اگر در جلوه آرد پرتو مقدور را 
عشق هرجا شوبد از دلها غبار رنگ را 
عقه‌ایدیگرنياشد روح از تن رسته را 
عمری‌ست گرد گردش رنگ خودیم ما 
عمری‌ست ناز دیده تر می‌کشیم ما 

عبش داند دل سرگشته پربشائی را 
غباریم زحمتکش بادها 

غم, طرث حوش گرده است مرا 
غنجه‌سال بی‌در است خانه‌ی ما 

غیر وحدت برنتابد همت عرفان ما 

فال حباب زنه بشمو موج آب را 

فرصت داری ز گرد اضطراب دل بر 
فسون جاه عذر لنگ سازه پرقشانی وا 
فشاند محمل نازت گل چه رنگ به صحوا 
فتر نخواست شکرة مقلسی از گدای ما 
فلک این سرکشی چند از غبار آرمیدنها 
قاصد به حبرت کن ادا تمهیدبیفام را 


هستی نیست مانع اطر ادها 
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فهرست غزلیات / ٩‏ 


کافرم گر مخمل و ستجاب می‌باید مرا 


کجا الوان نسمت زین بساط آسان شود پیدا 


گداز سمی دلیل است جستجوی نو را 
گدازگوهر دل ید ناب است شیتم را 


کدامین نشته بیرون داد راز سبل‌ی مینا 
گذشت‌از جرخ و بگرفت‌آبله جشم‌تربا وا 
گذشتگان که هوس دیده‌اند دنا را 
گربه‌این وحشت‌دهدگرد جتوثسامان ما 
گر چنین اند طوف دامنت اجزای ما 
گره دمی: بوس کفت گرده میسر تيغ را 
کردم رقم به کلک نفس مذ ناله را 
کردم باز هآ گیی سودا:سودا 
کرده‌ام سرمشق حبرت سرو موزون تو را 
رگ رکماندار خبالت در زه آرد 
گ رکنم با ابر سر پرشور بالین سنگ را 
گرگنی با موح خونم همزبان شمشیر 
گرلعل حموشت کند آهنگ نواها 

گر یک نفس آییه کلی نق 
کسی چه شکر کند دولت ثمنا را 

کسی در بندغفلتمانده‌ای چون م‌ندید. 
گفتگر صد رنگ ناکامی دماند از کامها 
گل بر رخت گشود نقاب کشیده را 

کلک مصوّر از جه ننگ, گرد نظر به‌سوی ما 
کوبقاگر نفست گشت مکور بیدا 


کوتاه مت سلسله‌ی دوه آه ما 


قدم را 


کر دماغ جهد. تن در خاک 
کر ذوق نگاهی که به هنگام نماشا 


اری داده را 


گه ازموی میان شهرت دهد نازک خبالی وا 


کی بود سبری ز ناز آن ترگس خودکام را 
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کی جزا می‌رسد از اهل حبا سرکش وا 
کیست کز راه تو چون خاشاک برداود مرا 
کیست بردارد ز اهل معرفت ناز توا 
لب جوبی که از عکس تو پردازی‌ست آبش را 
لغزشی خورده ز پا نا سر ما 

مأل کار چه بیند کسی نظر به هوا 

مأل کار تقصانهاست هر صاحب کمالی وا 
مارا زگرد این دشت‌عزمی است رو به‌دریا 
ما رشته‌ی سازیم مپرس از ادب ما 
مپسند جز به رهن تفافل پیام ما 

محبت بسکه پرکره از وفا جان و تن ما را 
مفنتم گیرید دامان دل آگاه وا 

مکش ای آفتاب از فکر زر بربشت آنش را 
مکن ز شانه بربشان دماغ گیسو را 

مکن سراغ غبارز با نشسته‌ی مارا 

موج پوشید روی دربا را 

می‌خورد خون نفس اندر دل غم پیشه‌ی ما 
نام خوه را نا به رسوایی علم داریم ما 
نباشد بی‌عصا امداد طافت پیکر خم را 
نباشد گر کمند موج نردستی حجابش را 
نباشد یاد اسباب طرف وحشت گزینی را 
تبود به غیر نم تو وود زیان ما 

تخل شمعیم که در شعله دود ریشه‌ی ما 
ندیدم مهربان دلهای از اتصاف خالی را 
نرسیدی به فهم خود ره عزم دگرگشا 


نزیید پردهٌفاتوس دیگر شمع سودا وا 
تسیم شانه کند زلف موج دربا را 
نشاند بر مژه اشک ز هم گسسته‌ی ما وا 


تشد دراین درسگاه عبرت بهقهم چندین 
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نشود جاه و حشم شهرت شام دل ما 
نظر بر کجروان از راستان بیش است گردوذر! 
تقمه رنگ افتده 


بی‌نشان 


نفس آشقته می‌دارد چو گل جمعیت ما را 
نقاب عارض گلجوش کرده‌ای ما را 

نگاه وحشی لیلی چه افسون کرد صحرا را 
نگردد همت موجم قفس فرسودگوهرها 
نمی‌دانم چه تنگی درهم افشره آه مجنون را 
تمی‌دزدد کس از لذات کاهش آفرین خود را 
نه طرح با و نهگلشن فکنه‌اند بتجا 
نیست با حسنت مجال گفتگو آیبنه را 
نیست باک از برق آفت دل بهآفت بسته‌را 
نیست با مزگان تعلق اشک وحشت پيشه را 
تس خاکستر ما شعله صفت بستر ما 
نیستیپيشه کن از عم پندار بر 

رصف لب تو گر دمد از گفنگوی ما 

وقاق تحم تبانی نکاشت در دل و دینها 
وهم راحت صید الفت کرد مجنون را 
هرجا روی ای ناله سلامی ببر از ما 
هرجندگانی بود اباب جهن را 

هرزه بر گردون وساندی وهم بود و هست را 
هرکجا تسلیم بندد بر میان شمشیر را 
هرکجا نسخه کنند آن خط ریحانی را 
هستی به تپشس رفت و أثر تیست نفس را 
هم آبله هم چشم پر آب است دل ما 
همچر عنقا بی‌نباز عرض ایجادیم ما 

همه عمر با تو قدح زدیم و نوفت رنج.. 
هوس مشتاق رسوایی مکن سودای پنهان را 


یک آه سرد نیم شبی از جگر بر 


1 
1 
1 
ت 
"۳ 
س 
7 
"1 
1۵ 
1 
1 
1۶ 
1 
7 
1 
"1 
16 
1 
"1 
1 
1 
۵ 
۵ 
1 
1 
1 
1 
1 


۵ 


از خامشی مپرس و گفتار عندلب 

از روانی در تحبر هم اثرمی‌داره آب 

از سر مستی تبود امشب خطایم با شواب 
اگر رافکنی از روی ناز طرف نقاب 
امشب ر سا مینا گرم است جای مطرب 
ای جلود تو سرشکن شان آفتاب 

ای جبده نفش پای تو دکان آفتاب 

ای مت عرق ز جببنت بر آفتاب 

باز در گلشن ز خوبشم می‌برد افسون آبب 
ببند چشم و خط هر کناب را دریاب 

به خاک راء که گردید فطرء‌زن مهتاب 
به‌روی‌نسخاهستی‌که نیست جز نب و تاب 
پرتر حسن و هرجا شد نفاب افکن در آب 
بزم ما را نپست غبر از شهرث عنقا شراب 
بس که دارد برق تبفت در گذشتنها شاب 
بسکه شد از نشنهکامیهای ما ناب آب 
برد داغ من مردم دید شب 

به وصول مقصد عاقبت نهدلپل جو نه 

به نیم گردش آن چشم فننه رنگ شراب 
یام داشت به عنقا خط جیین حباب 


بی‌کمالی‌نیست دل از شرم چون می‌گرده آب 


بی‌لطافت نبست‌از بسو. 
پیوسته است از مژه بر دبده‌ها نقاب 

نا از آن پای نگارین بوسه‌ای کرد انتخاب 
تاب زلفت سابه آویزد به طرف آفتاب 

تا زند فال گهر بیتابی آهنگ است آب 

تا تمی‌دزدد غیار عغلت هستی خطاب 

جر شمع نا سحر اقسانهمی‌شوه تب و تاب 
چر من ز کسوت هستی تر آمده‌ست حیاب 
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فهرست غزلیات / ۱۱ 


چیست آدم مقود کلک دییرسنان رب 
خون بسته است تز قم آن لمل پان هلب 
دل از خمار طلب خون کن و شراب طلب 
ز درد تشنه‌یها در این محیط سراب 
ای اندازداگر یخت سیاه من در آي 
شب که شد جوش قفانم همنوای عندلیب 
صبحدم سباره بال افشاند از دامات شب 
طرب در این اغ می‌خرامد ز ساز فرصت 
علمی که حلق بافته یجونش انتخاب 
قال تسلیم زن و شوکت شاهی دراب 
قیض حلاوت از دل بی‌کبر و کین طلب 
گذشته‌ام به ننک ظرقی از مقام حباب 
گر به ابن گرمی است آه شعله‌رای عندلیب 
گرآور این بحر اعتباری از هترمی‌دارد آب 
گر شوه آن نرگس میگون مقابل با شراب 
گیفیت هوای که دارد سر حباب 

مک اگر به عرض سحفا حوشد از شراب 
می‌دهد دل را نفی آخر به سبل اضطراب 
می‌کنم گاهی به باد مستی چشمت شناب 


ندام بازم آغرش که خواهد شد دچار املب 
نشست‌ايم به یادت زگربه ننگ در آب 
نگریمت به خطا ساز با صواب طلب 
نیامآنکه به‌جرأت وصف‌لیت وسدم 

وقت پیری شوم دارید از خضاب 

هرکجا بیرویت از چشمم برون می‌گرده آب 
هرکه راکردند راحت محوم احسان شب 
هرگه به باغمی‌تو فکندم نظر در 
هميشه سنگدلانند نامدار طرب 


یا حسن گیر صورت آفاق با نقاب 
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۳ /ییدل دهلری 


آتش وحشنم آنجاکه برافروخته است 
آخرسیاهی از سر داعم به‌در نرفت 
زوی دل. جو اشک از چشم ما اقتاده است 
آزادگی, غبار در و بام خانه نیست 


آستان عدق جرلانگه هر یاک 


آغاز نگاهم به فيامت نظری داشت. 
ات مد ری هو رپیاه ات 
آگاهی و افسردگی دل چه خبال ‏ 


آمدم نا صد جمن بر جلوهازان ینست 


آمد و رفت نفس نبرنگ توفان یلاست. 

آن جنگجو به ظاهر اگر پشت داده است 
آنجه‌در بال‌طلب رقص است».. 

آن شعله که در دل شرر عشق و هوس ربخت 
آییه‌ی دل داغ جلا ماند و نفس سوخت 
اجابتی لدمبد از دعای کس به دو دست 
احتباجی با مزاج سبزه و گل شامل است. 
ادب اظهارم و با وصل توام کاری هست 
آدب له کب عبادت نه سعی حق‌طلبی‌ست 
از بس قماشی دامن دلدارنازک است 

از جمن تا انحمن جوش بهار رحمت است 
از حباب ابنقدرم عبرت احوال پس است 
از ره و سل تحقبق اگر دوری ثیست 


از مبانش مویه موی تانوانان جستجوست 


اشک یک لحظه به مزگان بر است. 


اضطراب نی دل تمهیدآهنگ فناست 


اگرمی ثیست جمعیت کدام است 


القت تن باعث فکر پریشان دلن است 
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الفت دل عمرها شد دست و پایم پسته است 
آمروز دور صحیت وقلب ستم اباغی‌ست 
امرو که امبد به کوی تو مقیم است 

ارکمین داشت 


اندیشه در نزاکت ممنی کمال داشت 


امشب که به دل حسرت د: 


اوج جاه: آنارش از اجزای مهمل ربخن‌ست 
او گفتن ما و تو به هر رنگ ضرور است 

ای پر فشال جون بوی گل بیرنگی از پیراهنت 
ای خم مزگان شکوه نرگس مستانه‌ات 

ای ذوق فضولی ز خود انداخته دورت 

ای صبح گرد ناز توا کاروان کیست 

ای طفر شبفته‌ی همت نصرت فالت 

ای عدمپرورده لاف هستی‌اث جای حباست: 
ای غرذ یال سرانجام تر شوم است 

ای کمبه جر بقینی اگر کار بستن است 

ای که دنا و جلالش دیده‌ای خمیاژه است 
این انجمن جو شمع میندار جای ماست 
این‌زمان یک طالب‌مسنی درین میخائه نیست 


ای هستی از قصر غتا اذکنده دا 
با دل ننگ است کار اینجا ز حرمان. 

از با طرز تکلف آشنا می‌پینمت 

باز درس حاشاکم سطر شعله خوانبهاست 
باز سرگرمی نظاره به سامان شده است 


باز گردون در عیبرافشانی زلف شب است 
بازم به دل توید صفأیی رسیده است 

باز وحشی‌حلوه‌ای‌در دیده جولانکرد و رفت. 
با کمال بی‌نقابی پرده‌دارم شیونست 

بجاست شکة ما تا ره فقان خالیست 


بحر رازم یچ و تاب فکرگرداب من است 


۳۴ 


به حبرتم چه فسون داشت بزم ثرا 
خر لت ابا اس 

بهدست و نیغ کسی حون من حنابسته است 
پر بیکسم امرو ز کسی را خبرم نیست 

بر چهرآثار جهان رنگ سیب نبست 

بر روی ما جو صبح نه رنگی شکسته است 
بر تیبدنهای دل هم دیده‌ای واکردنی‌ست 
پرفشان زین گلشن نبرنگ می‌باید گذشت 
برق آفت لمعه در بی‌ضبطی اسرار داشت. 
برق با شوقم شراری بیش نیست 

برگ طریم عشرت بی‌برگ و نوابی‌ست 

برگ عیش من به ساز پیخودی آماده است. 
پر کمر نا بهله آن ترک تزاکت مست بست 
برگ و سازم جز هجوم گربه‌ی بیتاب نبست 
بروث ثانشت گربه شانی هوس استٍ 

به زخم هسنی اگر شرم یه پردازی‌سث 
بزمپیری کز قد خم گشهه‌ی ما چنگ اوسث. 
بزم تصور تو کدورت ابا تیست 

بزگردون صبح‌خیز از گرد بناب من است 
بسکه آفت ما ضعیفا را حصار آهن است 
بسکه اجزایم جمن‌پرورد برنگ اوست 
بسکه از طرز خرامت جلوة مستانه ربخت. 
بسکه امشب بی‌توام سامان اعضا آتش است 
بسکه این گلشن افسرده کدورت رنگ است 
بسکه برق یأس بنباد من ثاکام سوخت 
بسکه بیندری دلیل دستگاه عالم است. 
بسکه حرف مدعا نازک رقم افتاده است 
بسکه دارم غنجه‌ی شوق تو پنهان زیر پوست 


بسکه دریزم توام حسوت جنون پیمانه است 
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فهرست غزلیات | ۱۳ 


بسکه‌دشت از نقش‌پای‌لیلی ما پرگل است 
بسکه راز عجز ما بلید نهان زیر پوست 
بسکه ساز این بساط آشنتگیهای دل است 
که سودای توام سر تا به با زنجیر پاست 
بسکه مستان را به قدر میکشیها آبرو 


بمدازین بای سرعمن ز خاموشی گرفت 


بعد مرگم شامتومیدی سحر آورده است 
به فکر دل لبم از ربط قبل و فال گذشت 


به گلزاری که حسنت بی‌تقایست 


بندگی با معوقت خاص حضور آدمی‌ست: 
بندگی هگامه‌ی عشرت پرستبها بس است 


بهار آینه‌ی رنگی که باشد صرف 
بای چام و منای طرب نفش کف بایت 


بی لاب پنباد هستی عافیت دربار تست 
یا که آتش کیفیت هوا نیز است 
با که هیچ بهاری به حسرت ما نیست 


بیتابی عشن این همه نبرنگ هوس ربخ 


بی‌توام حای نگه جنیش مزگانی هست 
بی‌تر در هرجا دل صبر آزما خواهد شکست 
بی‌دماغی مد پیقام‌محبویم پس است 
بیرخت در چشمه‌ی آیبنه خاک است... 
یر عقل از ما به درد ان مقدم رفته است 
می‌روی تو مزگان چه نگارد یه سرانگشت. 
بیری‌ام پیغامی از رمز سجود آورده است 
بی‌ساز نفعال سرآبای من نهی‌ست 

پیش چشمی که نور عرفان نپست 
بی‌شکست از پرد سازم توایی برنخاست 


بیفراریهای چرخ از دست کجرفتاری‌ست. 
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۴ /بیدل دعلوی 


بی‌کدورت نیست هرجا محرمی یا غاقلی‌ست. 
بی‌محابا بر من مجنون میفشان پشت دست 
پیوستگی به حق, ز دو عالم بربدنست 

تا به‌کی خراهی ز لاف بخت بر سرها نشست 
تا به مطلوب رسیدن کاریست 

نا جنون نقد بهار عشرتم در جنگ داشت 
تا حبرت خرام تر سامان دیده است 

تا حنون نقد بهار عشرتم در جنگ داشت 

نا ز آغوش‌وداعت داغ حبرت چیده است 

تا ز جنس تب و تاب نفس آثاری هست 

نا ز حسن او گلستان تماشا رنگ داشت. 

نا ز مسنی غنچه بر فرق جمن مینا شکست 
نا عرفناک از جمن آن شوخ بیپروا گذشت 
نا غبار خط برآن حسن صفا پیرا تشست 

نا فلک درگردش است آفت به‌هر سو. 

نا نظر بر شوخی آن نرگس خودکام داشت 
نا نفس باقی است در دل رنگ کلفت. 
نعین جز افسون اوهام نیست 

تنم زبندلباس تکلف آزاه است 


تنها نه ذره دفت آظهار دا 


نو آفتاب و جهان جز به جستجوی تو نبست 
ثر از آن خلوت یکنا چه خبر خواهی داشت 
نوان به صبر مود دل شکسته درست. 
توبی که غیر دلم هیچ‌جا مقام نو تیست 

نو ود شخص نفس‌خوبی که با دل نیست.. 
تو محو خواب و در سبرکن‌فکات بازست 
تر مست وهم و درین بزم بوی صهبا نیست 
نهمت افسردگی بر طینت عاشق خطاست. 


تمرمشتی بجون ختعزم آرد تفج قهود. 
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جایی که مرگ شهرت انجام داشته‌ست 
جایی که ه فلک ز حیا سر فکنده است 
چارة دردسر دیر محبت جلی‌ست 

جای آرام به وحشتکد؛ عالم نیست 

جرأت سزال شرم تراگر جواب داشت 

جز خموشی هرکه دل بر ناله و قرباد داشت 
جز خوادل ز نقد سلامت به دست تیست 
چشم ببدار طرب مایه‌ی سامان گل است 
چشم خردآین 
چشم‌واکن حسن نیرنگ قدم بی‌برده است 
چشمی که ندارد نظری حلفه‌ی دام است 


ای جاممی ناب 


چمن امروز فرش منزل کیست 

جنس ما با ابن کسادی قیمنی فهمبده است 
جنس موهومم دکان آبروبی چیده است 
چنین که عمر تأملگر شتاب گذشت 


چنین که یک و بد ما به عجز وابسته‌ست 


اجوش حرص از باس من‌آخر 


چو صبحم دماغ می‌اشام نیست 

جو لاه بی‌نو زبس رنگ اعنبارم سوخت 
چون حباب آبینه‌ی مااز خموشی روشن‌است 
چون حبایم الفت رهم یقا زنجیر پاست 
چون حبابمشبشه‌ی دل هرکجا خراهد. 

چون سبند آرام جسم دردناکم نله است 
چون سایه بس که کلفت غفلت سرشت... 
چون سحر طومار چاک سینه‌ام واکردنی‌ست 
چرن شمع اگر خلنق بس و پیش گذشته‌ست 
جهان در سومه خوایید از خبال چشم فتانت 
جهان ز جنس اثرهای این و آن خالیست 


جهان قلمرو توفان اعتبار تو نیست 
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۳۴ 


چه خوش است اگ بو آنقدر هوس بلندی. 


چه دارد این صفات حاجت 
چه خر بود که دوشم دل آرزوی و داشت 
چوگوید آین‌ام شکر خوش مماشی حبرت 
حابل عزم نفس گود ره و قرسنگ تبست 
حذر ز راه محیت که پر خطرتاک است 
حضور کلب‌ی ففر از تکلفات بری‌ست 
حبرنم عمری به امد ندامت شاد داشت 
حبرت دمیدهام گل داغم بهانه‌ای‌ست 

خاک غربت کیمیای مردم نبک اختر است 
خاک نمیم, ما رااکی فکر عجز و جاه است. 
خامش نقسم شرخی آهنگ من ان است 
خامشی در پرده سامان تکلم کرده است 
خاموشی‌ام جنونکد؛ شور محشر است. 
خط خوبان هم,حریف طیع وحشتشه 
خط لملت غبار حبرت افزاست 

خلق را بر سر هر لفمه ز پس سرشکنی‌ست 
خم مکن در عرض حاحت تا تواقی. 

خنده صبحی‌ست که در بندگویبانگلل است 
خنده تنهانه همین برگل و سوسن نیغ است 
خنده‌ام صیحی به صد چاک گریبان آشناست. 


غراب در چشم و نفس بر دل محزون.. 


خوراجه ناکی ید ان بیاد رسوایی که نپست 
خودگدازی غم کینت صهبای من است. 
خودنمایها تافت جوهریست 

خیالی س راهعبوت ماست 

دارم ز نفی ناله که جلاد من این است 

داغ اگر حلفه زند ساغر صهبای دل است 


۳۵ 
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در آن بساط که حسنت دچار آینه است. 
در آن مقام که عرض جلال معبود اسث 
ار گریه عيش بیدلان آماده است. 


در یچ و تب گسو نا ان را عروسی‌ست 


در 


در جمن گر طرف دامانت صبا خواهد. 

در تکلم از ندامت هیچ‌کس آسوده نیست 
در تماشابی که ید صد مه بالا شکست 
در جنونم موی سر سامان راحت چیده است 
در جهان عجز طافت پیشگی گردن زنست 
در خموشی یک قلم آواز جمعیت است 
درخور غفلت نگاهی روتق ما و منست 

در خیال‌آباد راحت آگهی نامحرم است 
خبال مز فهم خویش ساز نو نیست 
رن یکسر تاموس کبریایی‌ست 
درساب‌ایارو نگهت مست و خرایست 
در سپرگاه امر تحبر مفدم است 

دز نش‌آباد ذهر حبرت دل لنگر است. 

در طریق رفتن از خوه رهبری در گار بپست 
در طلت شب چه جنونها گذشت 

در گلستانیکه دل را با اشاراتش سری‌ست 
در گلستانی که گرد عجز ما فتاده است 

در گلشن هوس که سراغ گلیش یس 


در ندامت گل مقصود به بر تزدیک است 


در وادیی که قدرت عجزم کمال دا 
در وصلم و سیرم بهگریان خبال است 
درین گلشن دو روزت خنده کاریست 
دل از بر خبال توگلشن رازسث 

دل از غار تفس زخم خقته در تمک استٍ 


دل از تدامت هستی, مکدر افتدست 


۳۶۷ 
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۱۳ 


ل دعلوی 


دل انجمن صد طرب از باه وصالست. 


دل به‌سعی آب گردبدن طرب پیمانه است 


دل بهبادپرتو حسنت سراپ آتشست 


دل به یاد جلره‌ای طاقت به غارت داده است 
دل در قدم آبله پابان که شکسته‌ست 

دل را به خیال حط او سیر فرنگیست 

دل راز نگه دام هرس بر سر راه است 

دل را گشاد کار ز صد عقده برترست. 

دل ز اوهام غبارآلردست 

دل عمرهاست آینه نرئیپ داده است 

دل گرم من آنشخانه‌ی کپست 

دل ماند بی‌حس و غمت افشانده بال رفت 
دلم جر غنجه در آغرش عافیت ننگ است 
دلمضطرب بأسو نفس ثاله به چنگ است 
درری از اسیاب ما و من به حق پبوستن. 
دوری منزلم از که ندامت اثر است 
دوسنان ظلمی په حال نامرادم رفته است 
دوش از نظر خبال تو دامن‌کشان گذشت 
دوش در راه حبالت عجز شوق آهنگ داشت 
دی به‌شیتم گربه‌ی‌ما لوگلی خندید و رفت 
دی ترنگی از شکست ساغرم گل کرد.. 

دی حرف خرامش به لبم بالگشا رفت 
دید حبرت نگامان را به مزگان کار نیست 
دیده‌ای را که به نظارُ دل محرم ثیست 
راحت‌جاوید مشافاز فضولی رستن است 
راحتکجاستگر دل از خونش‌رسته نیت 
رزق؛ خلونگه اندبشه‌ی روزی‌خوار است 
رفتن عم ز رفتار نفها پیداست 


رنگت به چشم لاله بساط نظاره سوخت 
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رنگ‌خونگلچوش زخم‌نی‌گلچین بوده است 
رنگ‌عجزم لیک با وضع خموشم‌کار نیست 
رنگ گلش بهار خط از دور دید و رفت 
رنگم درین چمن به هوس پر زننده نیست 
ز آهم نخل حسرت شعله بالاست 

ز آتش رخسار که ساغرگوفت 


زان اشک که چون شمع ز چشم نر 
زان خرشه که میاگری بغ لب داشت 


ز انقلاب جسم دل بر ساز وحشت... 


زاهده که‌بادش: آفت ایمان شکست و ربخت 
زیان چو کج‌روش افند جنون بد مست است 
آزیس به خلوت حسن نو بارآینه است 

ز بسکه معنی مکتوپب 
تر خود رمیدندل بسکه شوخی‌انگیز است 


پبچش داشت 
ز خویشمگذر اگر جوهرت‌شناسابی‌ست 
ز دستگاه جنون راز همنم فاش است 

ده رل نو جز یج و ناب دشوار است 


از شور حیرت من گوش عالمی باز است. 


ز غصه چاره ندارد دلی که آگاه است 


ز فقر نا یه شهادت شد آشنا انگشت 

زگربه: سیری جشم پر آب دشوار است 
زلف آشفنه‌ی سری موجه‌ی دریای من است 
زندگانی از نفس آفت بنا فتده است 
زندگانی در جگر خار است و در پا. 
زندگانی‌ست که جز مرگسرانامنداشت 
زندگی تمهید اسباب فناست 

زندگی را شغل پرواز قنا جزو تن است 
زندگی سد ره جولان ماست 

زندگی شوخی کمین رمیست. 


۳۲ 


۳۳ 


زندگی نقد هزارآزارست 
ز تفش پای تو کایینه‌دار آینه است. 

زهی جمن ساز صیح فطرت, تبسم,ب 

زهی خمخانه‌ی حبرت, کلامهوش تسخیرت 
زهی مخموری عالم گلی از حسوت جامت 
زهی هنگامه‌ی امکان, جتون‌ساز غریبانت 
زیر گردون طبع آزادی توایی برنخاسمت 

زین دو شرر داع دل هستی ما عبرتیست 
زین سال و ماه قرصت کارت منزه است. 
زین عبارات جنون تحفبق بی‌ناموس نیست 
زین من و ما زندگی سیر فنایی کرد و رفت 
سادگی دل را اسپر فکرهای خام داشت 
ساز تکمین تفمه‌ی بیداد شکستی‌ست 
سایه‌ی دستی اگر ضامن احوال ماست 


ستم شریک من باس خو شدن ستم است 


سخت‌جانی از من محزون که باور داشنه‌ست 
سر حط درس کمالت منتخب دانی پس است 
سرشکم نسخه‌ی دیوانه‌ی کیت 

سرکشیها به مرگ راهبرست 

سر کیست تا برد آرژو به غبار سجده. 
سرمایه‌ی عذر طلیم از همه پیش است 
سرمئزل لبات فدم جاده‌ساز نیست. 
سرنرشت روی‌جانان خط مشکین بوده اسث 
سرو بهار جلوه قد دلستان گیست 

سرو چمن دل الف شمله‌ی آهیست 

سر هرکس زگلی پر زده است. 

سعی‌جاه آرزوی خاک شدن در سر داشت 
سمی روزی داشتم آخحر ندامت پیش رف 


سمی ناپیدا و حسرتها دویدن آرزوست 
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سفله با جاهتبزهیچکس است 
سوخت دلدر محفل‌تسلیمو از جاپرنخاست 
سبرابی ازین باغ هوس. یأس‌پرست است 
سبر بهار این باغ از ما تمیزخواه است 

شب به باد آن لب خموض گذشت 

شب که جوش حسوتی زان نرگس. 

شب‌که حیرتبا خبالت‌طرحقبلو فال ریخت 
شب که شور بل ما ریشه درگلزار داشت 
شبکه طاووس مرا شرق تو بأل‌افشان داشت 
شب که شور بلیل ما ربشه در گزار داشت 
شب‌گریهام بهآنهمه سامان‌شکست‌و ریخت 
شب مجوم جلوذ او در خبلم جاگوفت 
شمله‌ی بی‌بال و پر سجده‌گر اخگر است 
شعلهفا درگرمجوشی: داغآه سود ماست 
شوخ ییباکی که رنگ عبش هر کاشانه ربخت 
شوخی‌انداز حرأتها ضعیفان را بلاست 
شوخی که جهان گرد جنون نظر اوست 

شور استفنای عشن از حسرت دل بوده است 
شوق ناگرم مان نبست فسودن برجاست 
شوق‌دیدارم و در چشم کساف راه من است. 


شرکت‌شاهی‌ام از فبض جنوندر قدم است 


شهید خند: زخممکه تیغ‌همدم او. 
شبخ تا عزم بر نماز شکست 
صاحب خلق حسن,گلهابه دامن داشته‌ست 
صاف‌طیمات را غمی از خار عار گنه نیست 
صیح از دل چاک که در این باغ سخن رفت 
صبح این یادیه آشوب تبشهای دل است 
صبح هستی نبست نبرنگ هوس بالبده است 
اصد هنر در پردهُ دل فرش اقبال صفاست. 
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۴۹ 


۸ ییدل دملوی 


صفای آب به یا خیر واکسی است 

صفای حال ما مفشوش رنگیست 

صفحه‌ی دل بی‌خط زخم نو قرد باطلست 
صنعت نیرنگ دله بر فطرت کس فاش نیست 
صورت راحت نفور از مردمان عالمست 
طاس این نرد اختیاری نیست 

طیعی که امیدش ار آماد بیم است. 

تهیدن دل عشاق محو کسوت آه است 

طوق جون فاخته: شبراز مشت بر ماست 
عاشفی مقدور هر عباش نیست 

عافبت چرن شعله خاکستر به فرق ما نشست 
عالم یجاد عشرتخانه‌ی جزو و کل است 
عالم طلسم وحشت چشم سیاه اوست 
عالمی را بی‌زبنبهای من پوشیده است 

عجز بینش با تعلقهای امکان آشناست 

عجز ما چندین غبار از هر کمین برداشنه‌ست 
عرق‌فشاني شبلم دربن حدیقه گراه است 
عزتو خراری دهر آن همه دور از هم نیست 
عشرت فروزانجمن هستی‌ام حباست 
عشرت مرهرم هستی کلفت دنبا بس است 
عشن از خاک‌من آن روز که وحشت. 


عمر گذشنه بر مژه‌ام اشک بست و رفت 


عمری‌ست به حبرت نفس سوخته رم است 
عفا سراغم از رم وهم و طن تهبست 
غزال امن که الفت خیال مبهم است 
غفلت از عاقبت عقویت‌زاست 


غلقل صبح از از دل عالم برخاست 


تس 


۳۳۰ 


غم فراق چه و حسرت وصال تو چیست 
عنجه در قکر دهانت گوشه گیر خسته‌ایست 
قردوس دل: اسیر خیال تو بودنست 
قرصت نظاره نا مزگان گشودن درگذشت 
قریاد که در عالم تحقین کسی نیست. 
فسون وهم چه مقدار رهزن افتادست 
فضای وادی امکان پر از غبار فناست. 
قغان که فرصت دام نلاش چبدن رفت 
فکر آزادی به این عاجزسرشتبها نریست 
فکر ندییر سلامت خون راحت خوردنست 
فنامتلم و آیه‌ی با اینجاسته 

قابل تخل ما بر دگرست 

قامتش سامان شوخی از نگاه ماگرفت 
قانول ادپ پرده در صورث و صدا نست 
قصر فناکه عالم تحفیق ام اوست 

فید الفت هستی وحشت آشیانبهاست 
کار به تفش پا رساند جهد سر هواییت 
کاهش طیع من از فطرت بیباک خود است 
کام همت اگر انباشنه‌ی ذوق خفاست 
کتاب عافیتی قبل و فال باب تو تیست 


گداز امن درین انجمن کم افنادست. 
گر آین‌ات محرم زشتی و نکوییست 

گربه سب انجمن باگشت گلشن رفته است 
گر جنونم هوس قطع منازل می‌داشت 

گرد اندوه دلم دام تماشای صفاست 
گردباد امروز در صحرا قيامت کاشته‌ست 
گردی ز خویش رفتن ما هیچ برنخاست 
گرم‌رفتاری که سر در راه آن یکنا گذاشت 


گر همه در سنگ بود آنش جدایی دید 
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گل در چمن رسید و قدم بر هواگذاشت 
گلدسته‌ی نزاکت حسنت که بسته است 
گل کردن هوس ز دل صاف تهمت است 
کنون که مد دیدار شوق بیادست 

کر خلوت و چه انجمن آنار جاه اوست 
گرهر دل ز سخن رنگ صقا باخته است 
که شره به وادی معا بلد تسلی منزلت 
کبنه را در دامن دلهای سنگین مسکن است؛ 
لاف ما و من پکسر دعری خدایبهاست 
لوح‌هستی یک قلم از نقش قدرت عاریست 
ما را به اه عشق طلب رهتما پس است 
ما و من شورگرفتاربهاست 

ما و من گم‌گلت هرگه خواب شد همبسترت 
مبنذل صبح و شام نازگیآرنده نیس 
محرم حسن ازل اندیشه‌ی بیگائه نیست 
مرا به هی پا چه مشکل افنادست 
مست‌عرفان راشراب دیگری درکار یست 
مشاطه‌ی شوخی که به دستت دل ما بست 
مفیدان وفا راز دل رمیدن نیست 

موج جنون می‌زنده اشک پربشان کیست 
موج هرجاه در جمعیت گوهر زده است 
می‌روم از خویشو حسرت‌گرم‌اشک, 

مبی که شوخی رنگش جنون اقلاک است 
نانوانی گر چنین اعضای ما خواهد شکست 
نل‌ها داریم و کس زین انجمن آگاه نست. 
ناله‌ی ما شکوه‌ها امشب به پر آورده است. 
نسبت اشراف با دونان خطاست 

نسخه‌ی آرامدل در عرض آهی ابترست 
نسزد به وضع فسردگی ز بهار دل مژه نت 
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فهرست غزلیات / ۱٩‏ 


نسیم گل به خمرشی ترانهپردازست 
نشنه‌ی هستی به دور جام پیری نارساست 
نف بوالهرسان بر دل روشن تبغ است 
تفس را الفت دل پیج و تابست 

نفس محرک جسم به غم فسرد؛ ماست 
تفاش ازل تا کمر مو کمران بست. 

نقش دیبای هتر فرش ره هل صفاست 
تور دل درکشور ین نیست 

نه جاءمایه‌ی عصبان نه مال غفلت‌زاست 
نه دیر مانع و نی کمیه حایل افتادست 

نه عشق سوخته و نه هوس گداخنه است. 
نه ما را صراحی نه پمان‌ایست 

تهمنزل بینشانه نی جاده نگ است 

نه همین سبزه از خطش نر گشت 

نباز نام ما عرض سجده عنوانبست 
یستایمن از لا هرکس به فکر جستجوست 
نیستی نا علم همت ععفا برداشت 

تیک و بد این مرحله خاکش به کمین است 
نیک و بدم از بخت بدانجام سفید است 
نی نقش چین نه حسن فرنگ آفربدنست 
وازگونی پسکه یا وضمم فرین گردیده است 
رحشت مدها جنون ثمر است 

وحشی صحرای حسن نرگس فنان کیست 
وضع نوتیب ادب در عرصه‌گاه لاف نیست 
وضع خطوط جبین از قلم میهمیست 
رهم هستی هبچکس را از تییدن وانداشت 
هرجا دلی نییدن شوق خیال داشت 
هرجند درین گلشن هرسو گل خودرویست 


هرچه از مدت هست و بود است 
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کش 


۰بیدل دعلوی 


هر سو نگرم دیده به دیدار حجاست 
هرکجا وحشتی از آتشم افروخته است 
هر کجا دستت برون از آستبن گردیده ‏ 
هرکجاگل کرد داغی بر دل دیونه سوخت 
هر کجا لمل تو رنگ خند؛ مستا 


هرکه آمد سبر بأسی زین گلستان کرد و رقت 
هرکه را دستی ز همت بود جز بر دل نداشت 
هرکس‌اینجا بکدودم‌دکان بسمل چید و رفت 
هستی به رنگ صبح دلیل فتا بس است 
هستی چو سحر عهد به پراژقا بست 
هما سراغم و زیر فلک مگس هم نیست 
همت‌از هر دو جهان‌جستو ز دل‌درنگذشت. 
همت چه برفرازد از شرم فقر ما دست 
همت زگبر و دار جهان رم مین خوش است 
همت من از نشان جاه چون ناوک گذشت 
همچو شینم ادپ آینهزدردن بردست. 
هم در ایجاد شکستی به دلم پا زده است 
همه کس کنیده محمل به جناب کبریایت 
هوس به فتنه‌ی صد انجمن نگاه شکست 
هوس دل را شکست اعتبارست. 

هوس نماند زبس عشق آن نگارم سوضت 
هیجکس جز یأس, غمخوار من دیوانه یست 
هیچکس جرف من درین حرمانسوا تشاد 
باد آن جلوه ز چشمم گره اشکگشاست؛ 
یاد وصلی کردم آغرش من دیوانه سوخت 
پارب امشب آن جنون آشوب جان و د.. 
یار دور است ز ما نا بهنظر نزدیک است 
بأس مجنون آخر از یچ و خم سوداگذشت 
بک شیم در دل نسیم یا آنگیسو گذشت 
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بی‌مقری و داری به من سوخته جان بحث 
تأمل عارفان چه دارد به کارگاه جهان حادث 
خواری‌ست به هر کج‌منش از را 

ره مقصدی که گم است و بس به خیال 

از یس که خوردهام به خم زلف بار پچ 


به عبرت آب شو ای غافل از خمیدن مرج 


نتوان برد زآیینه‌ی ما رنگ حدوث 

تا زپیدایی بهگوشم خواند اون احتبا 
جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا میچ 
در لاف حلقه‌ریامزن به وهای بیان کج 
عمری‌ست‌که در حسرت آن لمل گهر موج 
عمری‌مت‌سرشکی نزد از دید تر موج 
عنقا سر و برگیم مپرس از ففرا میج 

ماییم و خاک و وعدهگه انتظار و هیچ 


ازکراکب گل فشاند جرخ در دما صبع 
انجم جو نکمه ربخت زبند نقاب صبح 
میاه جشمه‌ی شوق مرا فسردف مرج 

بازم از فیض جنون آماده شد سامان مبح 
بی‌برده است جلوه ز طرف نقاب صبح 
خجلم ز حسرت پیربی که ز چشم تر. 
خلفی از پهلوی قدرت قصر و ایوان کرد طرح 
دل فتع و دست فنح و نظرفنح و کار نع 
شب که حسنش بر عرق پیچید سامان قدح 
مگو طاق و سرایی کردهام طرح 

موی پبری بست بر طیع حسد تخمیر صلح 
نداشت دیده من پی‌توتاب خند؛ صبح 
باز از پان گشت لعل نو خط دلدار سرخ 
دم سود بستهبه پیش خود چقدر دما 


شد لب شیرین ادایش با من از ارام تلغ 
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آب و رنگ عبرتی صرف بهارم کرده‌اند 
آتش شوق طلب آنحا که روشن می‌شود 
آخر از جمع هوسها عقده حاصل می‌شود 
آخر ز سجده‌ام عرق جبهه سر کشید 
آدمی کاثارتنزبهش رجوع خاک بود 

آرزو سوخت نفس آبنه‌ی دل بستند 

آفات از هوس به سرت هاله می‌شود 
آفاق جا ندارد همت کجا نشبند 

آگاهی از خبال خودم بی‌نباز کرد 

آگاهی دل انجمن اختلاف شد 

آنجا که خبالت ز تمنا گله دارد 

آنجا که طلب محو نوکل شده باشد 

آنجا که عجز ممتحن چون و چند بود 
آنروز که پیدابی ما را اثری بود 

آن سبکروحان که تن در خاکساری 
آن سخاکیشان که بر احسان نظر واکرده‌اند 


اند 


آن فننه که آفافش شور من و ما باشد 
آنکه از بوی بهارش رنگ امکان ریخنند 
آنکه مار به جذا سوخنه یا می‌سوزد 
آنها که رنگ خودسری شمع دیده‌اند 
آنها که لاف افسر و اورنگ می‌زنند 
آمبه درد عجز هم کوشش ما نمی رسد 
آه به دوستان دگر عرض دعا که می‌برد 
آه نومیدم کجا تأثیر من پیدا شود 

آهی به هوا چتر زد و چرخ بربن شد 
تفای است آنکه هر دشوار را آسان نمود 
احتیاجم خجلت از احیاب برد 


نی که مب مود به خممی‌آرم 


ادپ چون ماه نو امشب بی تکلیف من دارد 
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قهرست غزلیات / ۲۱ 


آدب چه جاره کند چون فضول افند 
ادب‌سازیم بر ما کیست نمهید صدا بنده 
ادپ‌سنج بیان حرفی از آن لب ه رکجا دارد 
از بسکه به تحصیل غنا حرص تو جان کند 
از هاگ آنش 


از تفافل زدنی ترک سیب یاید کرد 


سوزان گلهدارد 


از چرخ نه هر ابله و نادان گله دارد 

از چه دعری شمعها گردن به بل می‌کشند. 
از حقه‌ی دهانش هرگه سخن برآید 

از حوادث خاطر آزاد ما غمگین نشد 

از دلم بگذشت و خون در جشم. 

از شکست رنگم آب روی شاهی داده‌اند 
از غبارم هرجه بالا می‌کشد 

از فضا برخوان ممسک گر کسی نان بشکند. 
از کجا آینه با سردم موافق می‌شود 

از کنمکش کف نو می لاله گون کید 

از نمه‌ام آن شوخ مکدر شده باشد 

از هجوم کلفت دل ناله بی‌آهنگ ماند 
اسرار در طبایع بط نفس ندارد 

اسیر آن پنجه‌ی نگارین رهایی از 

اشک ز بیداد عشت پردهگشا می‌شود 
اشک گهر طینت ما راه تبش سر نکند 
اشکم از پبری به چشم نر پربشان می‌شود 
اگر از گدازم نمی گل کند 

اگر به افواج عزم شاهان سواد روم... 

اگر تعین عنفا موس پیام نباشد 

اگر عضر خطت از جشمه‌ی حیوان نشان. 
اگر درد طلب این گردم از رقتار جوشاند 
اگر دماغم درین خمستان خمار شرم.. 
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۲بیدل دملوی 


اگر سور است و گر ماتم دل‌مأبوس می‌نائد 
اگر معشوق‌بیمهر است‌وگر عاشق‌وفا دارد 
اگر معنی خامشی گل کند 

اگر نظار گل می‌توان کرد 

امروز بعد عمری دلداریاد ما کرد 

امروز ناقصان بهکمالی رسبد‌زد 

امروز توبهارست ساغرکشان بیایید 

امشب غيار ناله‌ی دل سرمه رنگ بود 

اول, در عدم: دهنت باز می‌کند. 

اول دل ستمزده فطع امید کرد 

اهل معنی گر به گفت وگو نفس فسوده‌اند 
ای بهار برفشان دل برگل و سنبل مبند 

ای بیخردان طور تعین نگزینید 

ای بی‌تصبب عشن به کار هوس بخند 

ای ساز فدس دل به جهان نوا مبند 

ای شمم تک و ناز نفس گرد سفر شد 

این انجمن افسانه‌ی راز دهنی بود 

ابن حرصها که دامن صد فن شکسته‌اند 
این دوره دور حبز است؛ وضع منبن که دارد 
اين ستم‌کیشان که وهم زندگی را هل‌اند 
این غافلان که آینه‌پرداز می‌دهند. 

اینقدر اشک به دیدار که حیران گل کرد 
اینفدر ریش چه معنی دارد 
اینقدرنمی‌دانم صبدم از چه لاغر شد 
اینکه در دبر غمت دم سرد پیداکرده‌اند 
بنکه طاقتها جرانی می‌کند 

ای هوس آوارگان چند نک و بو 


با این حرام نز گر آن مست می‌رود 


پا غزان آرزو حشر بهارم کرده‌اند 
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باد صحرای جنون هرگه گل‌افشان می‌شود 
باه تحقیق را ظرف هوس تنگی کند 

بر ما عمری‌ست دوش چشم حیران می‌کشد. 
باز اشکم به حبالت چه فسون می‌ریزد. 

باز ببتاییام احرام چه در می‌بندد 

باز دامان دل آهنگ چه گلشن می‌کشد. 

بازم از شرم سجود امشب عرق ناب شد 
پاز مخمور است دل تا بیخردی انشا کند 
باغنبرنگ جنونم نیست آسان پشکند 

با که گویم چه قبامت به سرم می‌گذرد. 

با ما نه نم اشکی و نی چشم نری بود 

به مید فناتاب و تب هستی گوارا شد 

په اندک شوخبی بنیاد نعکین کنده می‌گردد 
پا هنینیام وداع تر و من چه می‌کند. 

پای طلب دمی که سر از دل پرآورد 

به آبن ضمفی که جسم زارم از بستر نمی خبزد 
به این عجرم چه از خاک حباپرورد برخیزد 
ببرهبز از حسد نا فضل بزدانت فربن باشد. 
به پستی وانماند هرکه از دردی نشان دارد 
بت هندی کی از دردسر ترکان خبر دارد 
به حرف و صوت مگو کار دل نباه نگردد 
به خیال زنده بودن هوس بفا ندارد 

بر آستان و نا جبهه نفش پا نشود 

پر افشاندهم با اوج عنقا گفنگو دارد 

بر اهل فضل دانش و فن گریهمی‌کند 
برای خاطرم غم آفربدند 

بر در دل حلقه‌زد غفلت, تون آهش چه‌سرد 
بر دستگاه قیال گس خیره‌سر نگرده 

بر وم کارگهازل کیست واوسد 


بر طمع؛ طیع خسیسی که تفاخردارد 
برق خطی بر سیاهی می‌زند 

برگ و ساز عندلیبان زین جمن گفتار بود 
پر مفسم به من چه نوا می‌توان رساند 
بر من فسون عجز در ابجاد خوانده‌اند 

به روی آن جهان جلوه یک عالم نقاب افتد 
به روی من زکجا رنگ اعنبا تشیند 

به روی عالمآرا گر نقاب زلف دربیچد 

پر هما چه کند بخت اگر دگرگون شد 

بر اين سنمکده یارب چه سنگ می‌بارد 

به سرم شور تعنای تو تا می‌پیچد 

به سمی أس نفس خامشی بیان گردید 
بسکه بی‌رویت بهارم کلفت انشا می‌کند 
بسکه بیمار تو بر بستر غم پکرو مائد 
بسکه در ساز صفاکیشان حپا خواییده بود 
بسکه زخم کشته‌ی نازش نلاطم می‌کند. 
به‌شوخی زد طرب‌غم آفریدند 

به طراز دامن از او چه ز خاکساری ما رسد 
به عبرت سرکشان را موی پبری رهنمون گردد 
بمد ازینت سبز؛ خط در سیاهی می‌رود 

به کدام فرصت ازین جمن هوس از قضولی 
بعد ازینت سب خط در سیاهی می‌رود 
به گرمی نگه از شمله ناب می‌ریزد 

به گفنگوی کسان مردمی که می‌لافند. 

به کوی‌دوست که تکلیف بی‌تشانی بود 
پلاکشان محبت گل چه تبرنگند. 

به محفلی که قضولی قلح به دست نگیره 
بنای حرص به محراج مدعا نرسید. 


نا رگ فطرت بر زج دون یبد 


قهرست خزلیات / ۲۳ 


به نظم عمر که سر تا سرش روانی بود 
بوالهوس از سیکسری حفظ سخن نمی‌کند 
بهار حبرت‌ست اینجا نهگل تی جام می‌خبزد 
بهار رنگ عبرت جز دل روشن تمی‌بیند 
بهار صبح تفس زین دودم بفا که ندارد 

بهار عمر به صبح دمیده می‌ماند 

بهار عيش امکان رنگ وحشت دپده‌ای دارد 
بهار می‌رود وگل زباغمیگذرد 

به هرجا یاغبان در یاد مستان تاک بنشاند 
به هرجا ساز قبرت انفعال آهنگ می‌گردد 
به هرحا تعمتی هست انفعالی در کمین دارد 
به هر کجا مزه‌ام رنگ خواب می‌ریزد 

یه که چندی دل ما خامشی انشا باشد 

هلر به چرخ می‌زند امروز جاء عید 

با ای شمله تا دل فال وصلی از تو پردارد 
به یاد آستانت هرکه سر بر خاک می‌مالد 

به پادت گردش رنگم به هرجا بار می‌بندد 
ی اشک من ندانم به کجا رسبده باشد 

بی تحقین کسانی که گرو ناخته‌اند 

بیخردی امشب پر و بال فغانی می‌شود 
بیدلان چند خیال گل و شمشاه کنبد 

بر خمیازه کش وضع جوان می‌باشد 

پیر گره‌یدم و هستی سیب ننگ نشد 

بیری آمدگشت جشم از گره‌ام کمک سپید 
پیری آمد ماند عشرتها ز انداز بلند 

پیری‌ا آخر می و پیمانه برد 

بیری وداع عمر سیکبال وانمود 

بی‌زنگ درین محقل آینه نمی‌باشد 
بیستون بادی ز فرهاد ندامت فال کرد 
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۴ بیدل دهلوی 


پیش اریاب حسب نرک نسب باید کرد 
بی‌فقر آشکار نگردد عبار مود 

بیقراران نو کز شوق فنادبوانه‌اند 

بیقراری در دل آگاه طاقت می‌شود 

پیکرم چون تبشه نا از جان کنی باد آورد 
بی‌تمک از نمک غیر توم دارد 

بی‌نبازان برقریز بحر و بو براستند 
بی‌بأس دل از هرچه ندارد گلهدارد 

تا آبنه روبروی ما بود 

تا پری به‌عرض آمد موج شيشه عریان شد 
تا بهعلم. رنگ بناد نا ریخنند 

نا جلوه بیرنگ نو بر قلب صور زد 

نا حنا از گفت به کام رسید. 

نا در آپی‌ی دل راه نفس واباشد 

نا دل از انجمن وصل نو مأٌیوس نبود 

تا دل به ساز زمزمه‌دار دوا رسید 

نا دل دیرانهواماند از تییدن داغ شد 

نا دم نبفت به عرض جلوه عریان می‌شود 
نا ز جمن دماغ را بوی بهار می‌رسد 

نا ز عبرت سر مگان به خمیدن نوسد 

تا زگره انتظارت مستفیدم کرد‌اند 

نا ساز نفسها کم مضراب نگیرد 

نا شدم گرم طلب عجز درایم کودند 

تا عرفق, گلبرگ حسنت یک دو شینم آب داد 
تاکاتب ایجادم نفش من و ما بندد 

نا گرد ماه اوج ۸ 
ناکی ازین باغ و راغ رنج دویدن برد 
تا لبش در تظرم می‌گذرد 


تا مشرب محیت ننگ وف تياشد 


با نمی‌رسد. 


۱ 


تا مه نو بر قلک بالگشامی‌رود 


تا نقس ما و من غبارنبود 

تبسم هرکجا رنگ سخن زان لعل نر ریزد 
تدییر عنان من پر شور نگیرد 

ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد 

تسلی کر اگر منظورت اسباب هوس باشد 
تصور جرهر آگاهی قدرت کجا دارد 

نفافل چه خجلت به عود چیده‌باشد 

تفلید از چه علم به لافمعلم کند. 

تک و پوی نفس از عالم عبرت قنی دارد 
تمام شوقیم لیک غافل که دل به اه 
تنپرستان که بهابن آب و نمک عباشند 
تنگیآوردهخاه‌ی صیاد 

توان اگر همه دوران آسمان گردید 

و شمشیر حفی هرکس ز غفلت با و بسنبزد 
نو کار خویش‌کن اینجا نوبی در من نمی‌گنجد. 
جاک کسوت ففرم رنگ خنده می‌ربزد 

جام غرور کدام رنگ توان زد 


جایی که جام در دست آن مه خرام دارد 


جایی که سمی حرص جنونا 
جابی که شکره‌ها به صف زیر و یم رسد 


یل دود 


جبهه‌ی حرص اگر جنین گرد ره هوس‌کشد. 
چراکس منک بی‌طافتبهای درا باشد. 
جزو موزون اعتدال جوهر کل می‌شود. 
چراکسی جو حباب از ادب نگاه ندارد 
چشم تو به حال من گر نیم نظر خندد 
چشم چون آیبه بر نبرنگ عرض ناز بند 


چشمی که بر آن جلوه تظر داشنه باشد 


جگری آبله زد تخم غمی پا شد 
جماعنی که نظرباز آن بر و دوشند 

جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد 
جمعی که پا فناعت جاوبد خو کنند 

جمعی که پر بهفکرهنر درشکسته‌ند 

جمن دلی که به یاه توآشن گردید 

جنون از بس شکست آیله در هر قدم دارد 
جنون اندیشه‌ای بگذار تا دل بر هثر پیجد 
جنوف بیئوایان هر کجا بخت‌آزما گردد 
جنون جولائی‌ام هرجا بهوحشت رهنما گرد 
جنونی با دل گمگشته از کوی تو می‌آید. 
چنبر‌گر طبعبدردت به‌خورد و خواب‌می‌سازد 
چنینکز ناب می گلبرگ حسنت شمله. 

جر نان ریخت نعست حرص را مأبوس. 

جر درلت درش بر خسان واشود 

جو سبحه بر سر هم تا به کی قدم شمرید 
جر شمع از ساز من دیگر کدام آهنگ برخیزد 
جر شمع از عضو عضوم آگهی سرشار. 

چر شمع بر سرت افبال و جاه می‌گرید 

جو فقو دست دهد ترک عز و جاهکنید 

چر گوهر فطه‌ام ناکی به آب افند که برخبزد 
جون آب رون پر مگذر بی‌خبر از خود 

چو نله گرد نمودم اثرنم‌تابد 

چون برگ گل ز بس پر و بالم شکسته‌اند 
چرن رشته‌ای که از هر آگه می‌شود 

چون شرر اقبال هستی بسکه فرصت گاه بود 
چون شفق از رنگ خونم هیجکس گلجین. 
جو شمع هبچکس بهزینم نمی‌کند 
جوهر تمکین مرد از لاف برهم می‌شود. 
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قهرست غزلیات / ۳۵ 


جهات: جنون بهار غفلت: ز نرگس.. 
جهان کجاست. گلی زان تقاب می‌خندد 
چه بلاست اپتکهپیری ز فا خبر ندارد 
چه بوریا و چه مخمل حجاب می‌بافند 
چهد کن که دل ز هرس پایمال شک نشود 
چه شد که قاصد امید لنگ برگردید 

چه شمع امشب درین محفل جمن‌پرداز. 
چه غقلت یارب از نقریر أس انجام. 

چه معکن است که عاشق گل و سمن گوید 
جبیم گر اینجنین دل دیانه می‌کشد 


چینی هوسان عبرت مستور ینید 

حاشا که مرا طعن کسان بر سقط آرد 

حاصل عافبت آنهاکه به دامن کردند 
خاصلم زین مزوعبی‌بر نمی‌دنم چه شد 
حاضرآذاز دور چرن محشر خروشم دید‌اند 
خال دل از دوری دلبر نمی‌دانم چه شد 
حدیث عشق شودناله ترجمانش و لرزد 
حرص اگر بر عطش غلو دارد 


ی از خروشم می‌کند 


حرص بیری 


حرصت آن نست که مرگش ز هوس ولدرد 


حرف ببری داشتم لفزیدنم دیوانه کرد 
حریقبهای عشق از هرکس و ناکس نمی‌آید 
حسرت امشب آه بی‌تألبر ووشن می‌کند 
حسرت. پیام بیکسی آخر به بار برد 

بلئد 


حسرت دل کرد بر ما بنجه‌ی 
حسرت زلف توام بود شکستم دادند 


حسرت مخمورم آخر مستی انشا می‌شود 


حسرنی در دل از آن لاله قبامی‌بیجد 


حسن بی‌شرم از هجوم بوانهوس محشر شود 
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۶۳ 


بیدل دملوی 


حسنی که یادش آینه‌ی حیرت آپ 
حق‌مشربان دمی که به تحقیق رو کنند 

حکم عشق است که تشریف تمنا بخشند 
حبا عمری‌ست با صد گردش رنگم. 

حبرت کفیل پر زدن گفتگو نشد 

خارج ابتای جنس است آنکه موزون می‌شود 
خاکستری نماندز ما نا هوا برد 

خاک شد رنگ تتزه گل آثاردمید 
خامش‌نفسی خفت گوینده ندارد 

خرد به عشق کند حبله‌ساز جنگ و گربزد 
خطی که بر گل روی نو آب می‌ربزد 
خلفی‌ست پراکند؛ سعی هوسی چند. 
خلونسرای تحفبق کاشانه‌ی که باشد 
خراهش از ضبط نفس گر فدمی پیش شود 
خودسر به مرگ گردن دعری فرود کرد 
خودسر هوازده را شوم رهنمون نشود 
خوش‌خرامان اگراندیشه‌ی جولان کردند 
خرش خرامان داد طبع سست بنیادم دهید 
خبالت در غبار دل صفاپردازیی دارد 

حبال چشم که ساغر به چنگ می‌آید 

خبال خوش‌نگاهان باز با شوخی سری دارد 
خاطرنئین باشد 


داد عشق از بی‌نبازی درس طفلانم باه 


خبال نامداری تاکیت 


داغبردم که چه خواهم به غمت انشا کرد 
داغ عشقم جار‌جویهاکببم می‌کند 

در احتباج نتان بر سقلهاتجا برد 

در ادیگاهی که لب نامحرم تحریک بود 
در بساطی که دم تبغ آدب آخته‌ازو 


در پیبانی که سعی بیخودی رهیر شود 
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درشت‌خو سخنش عاقیت لعر نبود 

در عشق آنکه قابل دردش تدیده‌اند 

در غبار هستی اسرار فنا برشیده‌اند 

در عمت آحر به جایی کار پیدادم رسید 
در گلستانی که جشمم محو آن طناز ماند 
در گلستانی که حستش جلوه‌ای سر می‌کند 
در هوای او دل هر ذره جانی می‌شود 

در این خرابهنه دشمن نه دوست می‌باشد 
درین ره تااکی از وصل مقصد گام بردارد 
در این گلشن کدامین شعله با این... 

در این وادی کف پایی ز آسایش خبر داره 
دگر تظلم ما عاجزان کجا برسد 

دل از دم محبت, چندین فتور دارد 


دل از نبرنگ آگاهی به چندین پیشه می‌افند 
دل از وسعت اگر شانی ندارد 

دل اگر محو مدعاگرده 

دل اتجمن محرم و بیگانهنباشد 

دل باز به جوش پارب آمد 


دل با شکسته, حق طلب, به رهث 


دل با غبار هستی ریط آنقدر ندارد 

دل بال بأس زد نفس مغتنم نماند 

دل به خرسندی اگر ترک هوس می‌گپرد 
دل به زلف پار هم آرامنتوانست کرد 
دل به قید جسم از علم یفین بیگانه ماند 
دل نا بهکیام جز پیآزار نگردد 

دل تا نظر گشود به خوبش آفتاب دید 
دل چو آزاد از نعلق شد منور می‌شود 
دل چو شد روشن جهان هم مشرب. 
دل جهان دیگر از مرآت یکدیگر شود 


دل جهان دیگر از فع کدورت می‌شود 
دل خاک سر کوی وفا شد چه بجا شد 
دل خلوت اندیشه‌ی بار است بیتید 
دلدار رفت و دیده به حبرت دچار مائد 
دلدارگذشت و نگه بازیسین ماند 

دلدار مقیم دل ما شد چه پجا شد 

دل در جسد شبهه عبارت چه نماید 

دل زپی‌اش عمرهاست سجده مین می‌رود 
دل ز هر اندبشه با رنگی مقابل می‌شود. 
دل سحرگاهی به گلشن باد آن رخسار کرد 
دل شکستی دارد از معموره بر هامون زنید 
دل شهر تسلیم ز ضبط نفسم شد 

دل صبرآزماکمتر ز دار و گر فرساید 

دل گداخته بر خشجهت بغل واکرد 

دل میاد افسرده تا برس نگرده کار سرد 
دل مپرسید جرا سوخنه یا می‌سوزد 

دلها تأمل آین‌ی حسن مطلفند 

دلیل شکوة من سمی ثارسا نشود 

دماغ بلیل ماکی هوای بال و پر دارد 
دماغ وحشت‌آهنگان خیالآور نمی‌باشد 
دمی که نغ تو خون مرا بحل گیرد 

دندان به خنده چون کند آن لعل تر سید 
دنبا و نلاش هوس بی‌خبری چند 

دور گردون نا دماغ جام عشم تازه کرد 
دوستان از منش دعا مبربد 

دوستان افسره دل چندی به آهش خون کنید 
دوستان در گوشه‌ی چشم تغافل جاکنید 
دونان که در لاش گهر دست شسته‌اند 


دون طبع قدرش از هوس افزوث نمی‌شود 


فهرست غزلیات | ۲۷ 


دیده را مزگان بهم آوردنی در کار بود 

ذره تا خورشید امکان جمله حبرث زاده‌اند 
قره تا مهر هزار آبنه عریان کردند 

ذوق فقر افسانه‌ی اقبال کونه می‌کند 
راحت دل ز نقس بال‌فشان می‌باشد 

راحت نصیب ابجاد زنگ و حبش نباشد 
رازدران کز ادپ را لب گوبا زدند 

را فضولی ما هم در ازل حیا زد 

رسید عید و طربها دلل دل گردید 


رشته 


نقس زیر و بم ساز نماند 
رضاعت از برم چندانکه گردم پیر می‌جوشد 
رفنه رفته این بزرگیها به بازی می‌کشد. 
رفنهرفته عافبت هم کین خواهی می‌کند 
رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند 

رگ گل آستین شوخی کمین صید ما دارد 
رمزآشنای معنی هر خیره‌سر نباشد 

رم وحشی نگاه من غبارانگیز حولان شد 
رنگ اطوار ادب‌سنجان بهفانون ویختند 
رنگ حنا در کفم بهار ندارد 

رنگم نقاب غیرت آن جلوهمی‌درد 

روز مبهم سایه صفت جزو بدن شد 
روزگاری شد که از امل وقا دل پرده‌اند 
روزگاری که به عشق از هوسم افکندند 
روزی که هوسها در افبال گشودند. 

روزی که بی‌تو دامن ضمقم به چنگ بود 
روزی که 


روزی که نقش گردش چشمت خیال کرد 


روشتدلاتجو آینه پر هرجه روکد 
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۸ ییدل دعلوی 


ربله‌واری عافیت در مزرع امکان نبود 
ز ارام طلب نومیدیام آخر به جنگ آمد 
ز اندازنگاهت فننهبرق آهنگ می‌گردد 
زان زر و سیم که این مردم باذل بخشند 
زان نشنه که قلقل به لب شیشه دواند 
زبان به کام خموشی کشد ببانش و لرزد 
ز بسکه منتظران چشم در ره بارند 

ز بعد ما نه غزل تی فصیده می‌ماند 

ز تخمت چه نشو و نما می‌دمد 

ز تنگی منفعل گردید دل آقاق پا شد 
از جرگ‌ی سخنم خامشی به در دار 
بأس ندانم کجا کنم فریاد 

زد نفس فال نن‌آسانی دل آراستند 

ز دنا جهگیرد اگر مود گیرد 


ز زلف و روی تر نا دیده‌ام سیاه و سفید 


ز دره با 


ز ساز جسم هزارانفعال می‌گذرد 

ز سخت‌جانی من عمر ننگ می‌گدرد 

ز شرم سرنوشتی کز ازل نید من دارد 

ز شرم عشق فلکها به خاک رو کردند 

ز شرخی جثم من تاکی به روی غیر واباشد 
زمیتگیری ز جولالم چه امکانست وادارد 
زندگی افسرد فال شوخی سودا زنید 
زندگی در ملک عبرت مرگ مقلس می‌شود 
رنگ در دل داشتم روشنگر ادراگ برد 

ز ننگ منت راحت به مرگم کار میافتد 

ز وهم متهم ظرف کم تخواهی شد 

ز هر مر دام بر دوضم گرفتاراینچنینباید 
ز هستی فطع کن گرم راحت در مود آمد 


زیر گردوت آنجه از کشت تو و من می‌رسد 
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زین باغ بسکه بی‌تمری آشکار بود 
زین ساز یم و زیر توقع جه خروشد 
ای ساعت که مه و سال برآررد 


زین گرد خوان که سبری هیچ آرزو نشد 
ساز امکان از شکست آواز ییدا می‌کند 
ساغرم بی‌توداغمی‌گردد 

سبکروان که به وحشت مبان جان بستند 
سند بزم نو نا بقرار گودد و نالد 

سپند بزم نو گوبند هیچ جا نشیند 
ستمکشی که بجز گریه‌اش نشابد و خندد 
سجد؛ خاک درت هرکه تمنابش برد 
سحر آه و گلستان نکهت و بلیل ففال دار 
سحر طلوع گل دعاکه مراد ال همم رسد 
سخن ز مشق ادب موج گوهرش گبرید 
سراغت از جمن کبربا که می‌پرسد 

سران ز نسخه‌ی تسلیم باب بردارید 
سرکشی می خواستيم از با نشستن در رسید 
سمی نفس جز شمار گام ندارد 

سیل غمی که داد جهان خراب داد 

اب می‌گرده 
شب حسرت دبدار توام دام کمین شد 
شب که از جوش خبالت بزم گلشن تنگ بود 
شب که از شور شکست دل اثر پر زور شد 


سیهمستی به دور ساغرت یب 


شب که از شوق نو پروازم بهار آهنگ بود 
شب که جز یأس به کام دل مأیرس نبود 
شب که در بزم ادب قانون حبرت‌ساز بود 
شب که در بادت سراپایم زیان نله بود 

شب که دل از يأس مطلب باده‌ای در جام کرد 


شب که توفان جوشی جشم نرم آمدبهیاد 
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شب که وصل آغوش‌پرداز دل دیوانهبود 
شب که باد جلوه‌ات چشم خبالم آب داد 


شبم آهی ز دل در حسرت قاتل برون آمد 


شرمقصورم از سحن, شکواعتبر برد 
شکوه مفلسی ما را به خاموشی علم دارد 
شمع بزمت چه قدم بردارد 

شممها زین‌انجمن بی‌صرفهنزان رفته‌اند 
شوخی, هار طیع چمن‌زاد می‌شود 

شور اشکم گر چنین راه نیش سر می‌کند 
شور حاحت ثاکی از حرص دو دل باید شنید 
شور للی ک که بازآایش سوداکند 

شوق نا گردد دو بالا خویش را احول کنید 
شوق نا محمل به دوش طبع وحشت‌ساز, 
شوق نو به مشت برم آنش زد و سر داد 
شرف دیداری که از دل بال حسرت می‌کشد 
شوق موسی نگهم رام نسلی نشود 

صبح شد در عرصه‌ی گردون مگو خندان 
صبح‌شو ای‌شب که خورشید می‌اکنون 
صبحی به گوش عبرنم از دل صدا رسید 
سبحی که گلت به باغ باشد 

صبری که صبح این باغ از ما جدا نخندد 
صد آبد عیش طربخانه‌ی دنی بخشند 

صفا داغ کدورت گشت سامان من و ما شد 
صفا فریب فقبهان ننس گداختهاند 

صیاد بی‌نشانی پرواز رنگ ما شد 

ضعیها بیان عجز طاقت برنمی‌دارد 
طالعم زتف بار را ماند 
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فهرست غزلیات / ۲۹ 


طبع خاموشان به نور شوم روشن می‌شود 
طبعدانا الم دهر مکدر تکند 

طیع سرکش خاک گشت و جشم شرمی... 
طیع فناعت اختیار مصدر زیب و فر شود 
طره او در خیالم گر پربشان می‌شود 

الم چه خبال است مزدب به‌در آید 
عافت‌در حلقه‌ی‌آن زلف دل چا می‌کند 
عاقیت شرم امل بر غقلت ما می‌زند 
عالم همه زین میکده بهوش برآمد. 
عالم گرفناری, خوش تسلسلی دارد 
عجز طافت به گرفتاری غم شادم کرد 
عجز نبسندید از ما شکود قانلبلند 

غدم زین بیش برهانی ندارد 

عرض هستی زنگ بر آیینه‌ی دل می‌شود. 
عرفالرده جمالیزنظر می‌گذرد 


عریانی آنقدر به برم نگ می‌کشد 


عشاق گر از سبحه و زنار تویسند 

عشاق جون قسانه‌ی تحقیق سر کنند 
عشق مطرب‌زاده‌ای بر ساز و تفوا زور رد 
هشن هرجا ادبآموز نیدن باشد 

عقل اگر صد انجمن ندییر روشن می‌کند 
علم و عیان خلق بجز شک تمی‌شود 
علریائی که به این عالم دون می‌آیند 
عم ارذل ای دا مگمار پر نیروی مرو 
عمری‌ست رخت حسرتم از سینه بستهاند 
عملی که سر به هوا خم از همه پیکرت. 
عید است غیار سوراهتو توا شد 

عبش ما کم نیست گر اشکی به چشم تر بود 
غاقلان چند قیادوزی ادراک کنید 
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۰/بیدل دهلوی 


غافل شدیم و گشت خروش هرس بلند 
عاقلی چند که نقش حق و باطل بستند. 
غبار ما به جز این پر شکستتی که ندارد 
غرور قدرت اگر بازوی خمی دارد 

غرور از نو تهمت‌کش ادا نشود 

غغلت آهنگان که دل را ساز غوغا کرده‌اند 
غنا مفت هوس گر نام آسودن نمی‌گیرد 
فالی از داغ زدم دل جمن‌آیین آمد 
فرصت انشابان هستی گر تکلف کرده‌اند 
فرصت از کرو فر ضامن کس نمی‌شود 
فرپب جاء مخور تا دل تو تنگ نگردد 
فسردن از مزاج شعله خاکستر برون آرد 
فسردگیهای ساز امکان ترانه‌ام را عنا. 
کدورت‌زای ما نشود 
قطرت آخر بر معا از سعی اکمل می‌زند 
فکر خوبشم آخر از صحرای امکان می‌برد 
فکر نزک عالمی را سرم‌ی تقرب شد 
فتاکی شفل سوای محیّت را زین دارد 


فامت خم کز حیا موی زمین رو می‌کند. 


فدح, می ب رکف است؛ وه شمع: گل در 
فضا نا نقش بنباد من بیکارمی‌بنده 

فماش رنگ ز بس بی‌حجاب می‌بافند 
قیامت خنده‌ریزی بر مزار من گل افشان شد 
کار جهان خواه عجزء خواء سری می‌کند 
کار دلها باز از آن مزگن به سامان می‌رسد 
کار دنبا بسکه مهمل گشت عفبا ریختند 
کامجویان اندکی بر مطلب استفنا زد 
کام دل از لب خاموش گرفتن دارد 
کجاست سایه که هستیش دستگاه شود 
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گذشت عم بهلوزیدنمزییم و امد 
گذشت عمرو دل از حرص سر نمی‌تابد 
گذشتگان که ز تشویش ما و من رستند 
گر آرزوی رستن از این دامگه کنید 

گر آگهیبه سیر نا وق بت 
گر آن خروش جهان یکنا سری به این.. 
گر آیینه‌ات در مقابل نماند 


گر بری وفا را نفس آینهنباشد 

گر بی‌تو نگه را به تماشا هوس افناد 

گر جنونم نله واری ندر پلبل می‌کند 

گر چنین اشکم ز شرم پرگناهی می‌رود 
گر چنین بخت نگون عبرت کمین پیدا شود 
گر خاکن 


ان علم افراخته باشند 

گر خیال گردش جشم نوام رهبر شود 
گرد عجزم؛ خوش خرامان سرفرازم کرده‌اند 
گرد مرا تحّره صبح جنون سبق کرد 
گردی دگر نشد ز من نارسا بلند 

گر شور مستی‌ام کند اندیشه گردباد 

گر شوق به راهت قدمی پیش پرآرد 

گر شوف بی مطلب اباب نگیرد 

گر طمع دست طلب وامی‌کند 

گرفتار وسوم اندیشه‌ی آرام کم داود 

گ رکمالاختیر خراهم کرد 

گر نال‌ی من پرتو اندیشه دواند 

گرنه مشت خاکم از اشک ندامت تر شود 


کس طاقت آن لمعه‌ی رخسار ندارد 
گره به رشته‌ی نفس خوش آن که نبنده 
کسی از لتفات چشم خوبانکام بردارد 


کسی که چون مزه عبرت دلیل روشنش اف 


کی که نیک و بد هوشیار و مست بپوشد 
کسی معنی بحر فهمبده باشد 

کلاه هرکه فلک بر سماک می‌فکند 

گل به سره جام به کف. آن چمن‌آیین آمد 
گل نکرد آهی که بر ما خنجر فانل نشد 
گلهایآن تشم بغفلک نداد 

کم نبست صحبت دل گر موده زن نماد 
کم و پش وهم تعبنت سر و برگ نقص و 
کر جنون تا عقد؛ٌ هوش از سو ما واکند 
کو رنگ؛ چه بو؟ جلوف بارست بینید 
گهی بر سردگهی در دلء گهی در دیده 
کی به آسانی دم آبم مبشر می‌شود 
کبست کز جهد به آن انجمن از رسد 
لاغری آن همه زین مرحله دورم افکند 
لاله و گل چشمک رمز خوا فهمیه‌اند 
لب بی‌صرفه نا جهل سب می‌باشد 
لمل لب ار یکدم بر حالم گر خندد 
لمعه‌ی مهرش دمی کابنه ناپان کند 

ما را به در دل ادب هیچکسی برد 

ما راکه نف آینهپرداخته باشد 

با طینت ظالم چه کند ساز تجزد 

ماضی و مستفبل این بزم حبرث حال بود 
مباش غزء بهسامان این بن که نویزه 
مبضران حقیقت که سر به سر هوشتد. 
محبت ستمگر نباشد نباشد 

محرم آهنگ دل شو سرمه بر آوا ند 
محرمان کائار صنع از عشق پر فن دیده‌اند 
محرمانی که به آهنگ فنا مسرورند 


محفل هستی به تحریک دلیآراستند 


قهرست غزلیات / ۳۱ 


محو نسلیمیم اما سجده لغزش مایه بود 
محو طلیت گردی اگر داشته باشد 
محرگریانادب کی سر به هر سومی‌زند 
مخمل و دیا حجاب هستی رسوا نشد 
مذ یقاکجا به مه و سال می‌کشد 

مدعا دل برد اگرنبرنگ امکات ریختند 
مرا این آبرو در عالم پرواز يس باشد 
مزده ای توق وصال آبینه بی‌زنگار شد 
مشتاق نو گر نامه‌بری داشته باشد 
مشرب عشاق بر وضع هوس ننگی کند 
مصران به زار انفمال پیوستند 

مصور نگهت ساغر چه رنگ زند 

معطلی گر بود از هستی همین آزاربود 
ی فان گر همه صد بحر کتابند 
مقلسي «ست تهی بر سودن ارزانی کند 
مکنوب شوف هرگز بی‌نامهبر نباشد 
مکنوب مقصد ما از یکسی فغان شد 
مکتوب من به هرکه برد باد می‌برد 

مگر با نقش پات مود جوشیدنی دارد 
مگو این نسخه طور معئبی یک دست‌کم دارد 
مگر دل از غم و صبر از جفا خبر دارد 
مگر رند از می و زاهد ز تفا گنتگر دارد 
مگوصیح طرب در ملک هستی دیر می‌آید 
من آن غبارم که حکم نفشم به هیچ آپبنه 
منتظران بهار بری شکفتن رسید. 

من و حستی که هرجا پاش از دل سور 
موح گل بی‌نو خار را ماند 

موج گوهرطبنتانه گر شوحی افزود.. 

موی دماغ جاه و حشم حل نمی‌شود 
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۳بیدل دهلوی 


میل موس ز عافیتم قرد می‌کند 

می و تقمه مسلم حوصله‌ای که قد‌کش. 
اتونی باز چون شمعم چه افسون می‌کند 
اتوانی در تلاش حرص بهنانم تکرد 
نالهم در دل از آغرش اثر می‌گذرد 

نله می‌افشاند پر در باغ ما بل نبود 
نامم هرس نگین ندارد 

ناموس عالم عبن اندیشه‌ی سوا برد 
نان به تلا از غم اسباب برآمد 

تشاط ابن بهارم بی‌گل روبت چه کار آید 


نشنه دودی است که از آتش می می‌خيزد 


نشله‌ی گرشه‌ی دل از دبر و حرم نمی‌رسد. 
نشله‌ی یأسم غم خمار ندارد 

نشد آنکه شمله‌ی وحشنی به دل فسرده. 
نظم امکانی کجا ضبط روائی می‌کند. 
نفس‌با یکجهان وحشت به خاکو. 

نس به غیر تک و بوی باطلی که ندارد 
نفس نا برفشان است از تو و من برنم‌آید 
نفس درازی کس نا به چون و جند نبفند. 
نفس زینسان که بر عزمپرافشانی کدی دارد 
نفس را شور دل از عافیت ببگانهای دارد 
نفس هم از دل من بی‌شکستن بونم‌آید 
نقش دوبی بر آ‌ی من نهد 

نقشم از ضعف به ندیشه‌ی دید توسید 
قشم کسی از سمی چه رهنگ برآرد 

نقش نبرنگ جهان جوهر رم می‌باشد 
نفش هسنی جز غبار وهم نبرنگی شود 
تقطةً دل گرد خود گشت و خط پرگار شد 


نگاهت جوش صد میخانه از ساغر برون آود 
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نگه در شیهة تحفیق من معذور می‌باشد 
نگه ز روی تو تا کامپاب می‌گردد 

توبهار است و جهان سیر جمنها دارد 

تهال زندگی بالیدنی وحشت کمین دارد 
تهال وحشت ما خالی از لمر نبرد 

نه با ساز هوس جوشد نه بر کسب هنر پیچد 
ته‌تنها از قدح مستی و ازگل رنگ می‌جوشد 
نه غنجه سربه گرییان کشیده می‌ماند 

ته قخر می‌دمد اینجا نه نگ می‌بارد 

نه مفصل نه مجملی دارد 

نه هستی از نفسهایم شمار نله می‌گیرد 

نیغ عالمگیر مستی موج می باشد. 
نیرنگ امل گل بفا بود 

وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد 
وحشتم گر یک تبش در دشت امکا پشکند 
وداغ سرکشی کن گر دلت راحت گمین باشد 
هاع عمر جمن‌ساز ابرم کرد 
وداعکلفتمناگل کند جاک جگر ریزد 

وضع قلک آنجا که به یک حال نباشد 

وعده افسونان طلسم انتظارم کرده‌اند 

وهم بلند و پست جاه چند دلت سیه کند. 
هرجا خرام ناز تو تمکین عبان کند 


هرجا صلای محرمی راز داده‌اند 


هرجا تیش شمع درین خانه نهفتند 
هرجا نفسی هست ز هستی گله دارد 
هرچند به حق قرب تو مفدور نباشد 
هرچند خودنمابی نخت و حشم نباشد 
هرچند دل از وصل قدح‌توش نباشد 
هر آنجاست چر آنجارو‌ینجا گرد 
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هر سخن‌سنجی که خواهد صید معبهاکند 
هر سو نظر گشودیم زان جلوه رنگ دارد 
هرکجا آیینة حسن جنون گل می‌کند 

هر کجا سمی جنون بر عزم جولان بشکند 
رکجا شمع تماشای تو روشن می‌شود 
ه رکجا عبرت به درس وعظ رهبر می‌شود 
هرکجا عشاف را درد طلب منظور شد 
هرکه را اجزای موهوم نفس دفتربود 
هرکه را دیدم ز لاف ما و من شرمنده بود 
هرگز به دستگاه نظر با نمی‌رسد 

هرکس به رهت چشم نوی داشته باشد. 
هرکهآمد در جانبیکس‌تر اما می‌رود 
رکه انجام غرور من و ما می‌بیند 

هرکه اینجا می‌رسد بی‌اعندالی می‌کند 
هرکه حرفی از لبت وامی‌کشد. 

هرکه در اظهار مطلب هرزهنالی می‌کند 
هرکه زین انجمن آثار صفا می‌بیند. 

هر نفس دل صدهزاراندبشه پیدا میکند 
نکشی مشکل به استغنا رسد 
همنی گر هست پابی بر سر دنیازنید 


مت از 


همچو آنش‌هرکه را دود طلب در سر بود 
همچو گوهر قطرة خشکی عبانم کرده‌اند 
همجو مینا غنجه‌ی رازم بهار آهنگ شد 

همه راست زین چمن آرزوه که بهکام ده 
همین دنباست کانجامش قیامت پردهدر گرد 
هرس‌پیمایی جاهت خمارآلود غم دارد 
هوس‌بیمای فرصت گرد کلفت در ققس دارد 
هرس تا چند بر دل تهمت هر خشک و. 


هوس نعبن خواجگی: به ناژ بنده تمی‌رسد 
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۸۲ 


قهرست غزلیات | ۱۳۳ 


هوس چنونزه؛ تفس به کدام جلوه کمین کند ‏ ۸۱۵ 


هوس در مزرع آمال گو صد خحرمن انبرد 
هوش تا عافیت آییه‌ی مستی نشود 
هیهات دم بازبسین عرض ادب برد 

یاد و آتشی است که خامش تمی‌شود 
باد شوقی کز جفاهایت دل ما شاد برد 
پاران مز؛ُ عبرت از این مائده بردند 
پاران فسانه‌های نو و من شنبده‌اند 

بارن در این بان از ما اثر مجویید. 
باران, جو صبح, قیمت وحشت گرانکنید 
یاران تمبز هستی بدخو نکردهاند 

پارب چه‌سان کنم یه هوای دعا بند 
برانبهرنگ رفته دو روزم سل کنید 

أض رسای نفافل دل ناشاد مباد 

بکدو دم هنگامه‌ی تشویش مهر و کبنه بود 
یک سر موگر هوس از فکر جاهی بگذرد 
ای ساز بر و دوش تو پیراهن کاغذ 

ای شمله نهال از قلمت گلشن کاقذ. 
سنمکش نو به فاصد اگر دهد کاغذ 

از بسکه زد خیال توام آب در نظر 

از غبار جلو؛ غیر تو نا بسنم نظو 

ای ابر تی ه باغ و نه در از بار 

ای فاصد تحفیق ز نسلیم مدد گیر 


این بح را یک یه دشت سراب گیر 
ای هرس قطع نفس کن ساعتی دنگم گذار 
ها 


یا همه بی‌دست و پایی اندکی همت گمار 
به خود آنقدر گروفر مچین که بینددت. 
بر تماشای فنایم دوخت پیریها نظر 
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۴بیدل دهلوی 


بر خبالی چید‌ايم از دیده تا دل اتظار 
به صفحه‌ای که حدیث جنون کنم تحوبر 

به عجز کوش و تک وناز دیگر آسان گیر 

تا چند حسرت چمن و سابه‌های ابر 

تا کنم از هربن مو رنگ هستی آشکار 
تاکی خبال هستی موهوم؛ سر پرآر 

ترک دنکن غم ان سحر باطل برمدار 
نیغ در دست است بار از جیب بیرون آر سر 
جسم غافل را به آندوه رم فرصت چه کار 
جشم نعظبم از گران‌جانان این محفل مدار 
چشم واکردم به خویش اما ز آغوض شرار 
شم واکن رنگ اسرا در درد هار 


جه رسد ز نشله‌ی معنوی به دماغ. 


حکم دل داردز همواری سر و روی گهر 
اک ما نامه‌ا بهجانب بار 

خال زلف که واکرد ره در زنجیر 

دام زسبرگشن اسباب در نظر 


در جمن تا فا 


انداز شوخی کرد سر 
درس هستی فکر تکراری ندارد خوانده گیر 
در طلسم درد از ما می‌توان بردن اثر 

در عشق ز پرواز نفس آینه برگیر 

در گلستانی که سرو او نباشد جلوه‌گر 

در هوسگاه عالم بیکار 

در این ادیکده جز سر به هیچ جا مگذار 


دست داری برفشان چون گل در 
دل از فسون تعلق نگاه در زنجیر 
دل بیضهٌُ طاووس خبال است به بر گیر 


زاهد ز دعرت خلق دارد عجب کر و فر 
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زصیح طلعتش آیینة دل را صفا بنگر 


زهی ز روی تو آیینه 


اب میر 
زین بحربیکرات کم هر اعتبارگیر 

سعی تفس کفیل توست زحمت جستجو مبر 
سیر گلزار که بارب در نظر دارد بهار 

شب زندگی سر آمد بهنفس‌شماری آخر 
شبی که شعله‌ی باد تو داشت سبر جگر 
شد تظر واکردنی خواب فرامرش شرار 
غبار فرصت از این خاکدان وهم مگیر 

قد خمبده ندارد به غیر ناله حضور 

گل عجزی تصور کن بهار کبریابنگر 

مردی چو شمع در همه جاءجا نگاهدار 
مزگان گشا جهان تهبال نگه گر 

تاتغام همتی نا عجز سامان نبست سر 
نکرد ضبط نفس راز وحشتم مستور 
نمی‌گویمبه گردون سب رکن با بر 

ه جام باده‌شناسم نه کاسه‌ی طنبور 


نه غنچه عافیت افسون, نه گل 
هستی جو صیح فابل ضبط نفس مگیر 
همنشین با من ز نشویش هوسها 


هوای نیغ تو فتاه تا مرا در سر 

از حیب هزار آینه سر بر زده‌ای باز 
ای بیخودی بر آینه‌ی وهم رنگ ریز 
به دل ز مقصد موهوم خار خار مریز 
بسکه از شادایی خطت شد این 
به کنج زانوی تسلیم طرح امن انداز 


بی‌پرده است و تبست عیان راز من هنوز 


پوچ است سر یه سر فلک بی‌مدار مقز 


جامی مگر از بزم حیا در زده‌ای باز 


۸۳ 
۳ 
۸ 
"۸ 
۸۳ 
۸0۱ 
۸ 
"۸ 
۸۳ 
"۸ 
۸ 
۸۳ 
۸ 
تس 
۵ 
۸۵ 
۸ 
۸ 
۸ 
۷ 
۷ 
"۸ 
"۸ 
۸۳۹ 
"۸ 


۸۹ 


جرأت بیریم ابن بس که به چندین. 

و شمع غره مشو چشم بر حبا اداز 
خارخارت کشت و پیش حرص بیکاری هنوز 
خودسری گرد دل ننگ نگرده هرگز 

خون شد دل و ز اشک اثرمی‌کشد هنوز 
دارم دلیازدغنمنای تو ریز 

دل مقاکن شرر در خرمن اسپاب ریز 
رنگ طافت سوخت اما وحشت آغازمهنوز 
سودای تک و تاز هوسها ز سر انداز 
عمری خبال پخت سرگبرودر مفز 

غبار ره شو و سرکوب صد حشم برخیز 
فبهای به دلبیخبرز داغافروز 

کی رود از خاطر آشفنه‌ام سودای ناز 
نرگسش وامیکند طومار استفنای ناز 
هرکجا یی ماگرده از زنگار.. 

از لب خامش زبانواماند کم است. 


ای دلت صیاد از, از لب مده بیرون نفی 
بی‌بردگی کسرت هستی ز حیا پرس 
بیتأمل در دم پبری مده بیرون نفس 
پر نردروزم از من بی‌پا و سو مپرس 

نب و ناب بیده تا کجا بهگشاد.. 

جز ستم بر دل ناکام نکرده‌ست نضی 
چنم‌واکن ششجهت بارست و بس 
چند نشبنی به کلفت دل مأیوس 


خودسر ز عافیت به تکلف برید و بس 


در این بساط هوس پیش از اعتبار نقیٍ 

دل قيامت می‌کند از طیع ناشادم مپرسس. 

ذوق شهرتهادیل فطرت خام است و بس 
زندگی محرومنکراوست و پس 


قهرست غولیات | ۳۵ 


صاحب دل را تزیبد گفتوگو با هیچکس 
صبح است و درد آنگل در سر هوای.. 

غفلت آهنگم ز ساز حیرت ایجادم مپرس 
غم نه‌تنها بر دلم ید و بس 


کاروان ما ندارد گردی از صوت چرس 


گر شود از خواب من خیال تو محبرس 
گره چو عنچه ناب زدن به تر تفس 
نفس ثبات ندارهبه شست کار نویس 
نیست بی‌شور حوادث آمد و رفت نقس 
آب از بافوت می‌ریزه تلم کردنش 


آخر جر شمع سوختم از برگ و ساز خوبش 


آن راک ز خود برد تعنای سراغشٍ 
آب و رنگ عبرنی صرف بهارم کرده‌اند 


زان جلوذ نقاب فروش 

آیین خرد آرابی از روز الست‌استش 
اشکم قدم آبله فرسا نهد پیش 

اگر چو غنجه مبسر شود شکستن خویش 
اگر زین رنگ, تمکین می‌زند موج. 

ای خبال آوارْ نبرنگ هوش 

ای ز لعلت سخن گلاب قروش 

این صبح که جولانها بر چرخ برین هستش 
برکشید زبس جوش نازکی تنگش 

به تااج جنون دادم چه هستی ... 


به نگی کج کل 


به ساز نیستی بسته‌ست شور ما و من بارش 
بسکه افتاده است بی‌نم خون صید لاغرش 
به لوج جسم که یکسر تفس خطرط.. 
بهار صنع جر دیدیم در سر و کارش 
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۷ بیدل دهلوی 


به پیری از هوس زندگی خمار مکش 
به هر بزمی که باشد جلوه فرما جوهر تبخش 
بی تو مشکل کنم از خلق نهان جوهر خوبش 
بی‌خلل نگذاشت گل را صنمت اجزای. 
بی‌تشان حسنی که جز در پردهنتوان دیدنشٍ 
تاکی افسردن دمی از فکر خود وارسته باشٍ 


تماشابی که من دام میم چم 
جفا جوبی که من دارم هوای تبر مزگانش 
چند باشی ز جنون خاک هوس بر سر خویش 
چنبن تاکی تهد در انتظار زخم نخجیرش 
جوانی دامن افشان رفت و پبری هم.. 
جرانی سوخت پبری چند بنشاند به مهتابشٍ 
چوابر و بحر ز لاف سخا پشیمان باش 

جر نمثالی که بی‌آیبنه معدوم است بنیادش. 
جر دریابد کسی رنگ ادای جشم خود کامش 
چه سازم نا توائم ربخت رنگ سجد... 

چه لازم است کشد نیغ چشم خونخوارش 
چه لازم جوهر دیگر نمابد پیکر تبخش 

حبا بی‌پرده نیسندبد راز حسن بکتایش 

خط مشکین شد وبال غنجه‌ی جان پرورش 
خراه در معمورة جان خواه در 

در آن کشو رکه پیشانی گشاید. 

دل به کام نست چندی خرمی اظهار باش 

دل به هجران صب ر کرد اما فزون... 

دل بی مدعا رنگی ندارد تاکنم فاشش 

دل دیوانه‌ای دارم به گیسوی گرهگیرش 

دل گمگشته‌ای دارم چه می‌پرسی ز احوالش 


دلی دارم که غیر از غنجه برد؛ 


دلی را که بخشد گداز آرزویش 


دلی که گردش جشم تو بشکند سازش 
رنگ گل تعییر دمید از کف پابش 

زیا فرسوده تقدی راکه شد پا 

ز برق بی‌یازی خندههاداردگلستانش 

زبس دامان ناز افشاند زلف عنبر افشانش 
ز ساز فافله ماکه ما و من چرس استش 
سخن‌سنجی که مدح خلق نفریبد به... 

اج گلشن داشت سرو فتنه بالایش 


سر تا 
شخص معدومی؛ به پیش وهم خرد. 
شکست خاطری دارم مپرس از فکر تدببرش 
شوق آزادی سر از سامان استغنا مکش 
صبا ای پیک مشنافان قدم فهمیده. 

صبح از چه خرابات جنون کرد بهارش 

نهد آینه بسکه در آرزویش 

طرب خراهی درین محفل برونآگامی. 
عالم از چشم ترم شد میفروش 

عبارت مختصر ناکی سوال وصل پیفامش 
عمرها شد بی‌نصیب راحتم از چشم خوبش 
عیب همه عالم زتفافل به هنر پوش 

فریاد جهان سوخت نفس سمی کمندش 
گر نه‌ای عبن تماشا حیرث سرشار باش 
کشت عاشق که دهد داد گیاه خشکش 
کلاهنیست تعین که ما ز سر فکنیمش 

که دارد جرهر تحقبق حسرنگاهناموسشن 
گزند زندگانی در کفن جسم است تدیبرش 
متاع هستبی دارم مپرس از بود و نابودش 
مرغی که پر افشاند بهگلزار خیالش 

مکش دردسر شهرت میفکن بر نگین زورش 


من و آن فتنهبالایی که عالم زیر. 


من و برقشانی حسرنی که گم است مقصد. 
من نمی‌گویم زیان کن یا به فکر سود باش 
مپرسبد از نگین شاه و اقبال نفس کاهش 
نداشت پروای عرض جوهر, صفای آیینه‌ی. 
نمی‌دانم چه گل در رده دار زخم شمشیرش 
هرگه روم از خویش به سودای وصالش 
هوس وداع بهار عیال امکان باش 

از قناعت خاک باید کرد در انبان حرص 
پر کوته است دست به هر سو دراز حرص 
گرفنه اشک مرا دیده تا به دامان رقصی 

ای بیخبر مسرز نفس در هوای فیض 
خلفی است شمع‌وار در این فحط جای فیض 
مباد دامن کس گرم از فسون غرضص 

مگشا جرید؛ حاجنت بر دوستان ز, 

بر جنوث نتوال شد از عقل ادب‌پرور محیط 
شده فهم مفصد عالمی ز لاش هرزه 
گشتم از بی‌دست و پایبها به خشک و 
نبود نقطه‌ای از علم این کتاب غلط 

دارد از ضبط نفس طیع هوس پرور چه حظ 
نشکسته ساغر عاریت ز حصول آب بقا 
نمی‌شود کس ازین عبرت انجمن محظوظ 
از عدم مشکل نه آسان سیر امکان کرد شمع 
اثر خجالت مدعا گر این الم دمد از طعع 
ای هستی نو وضع درنگ و شتاب شمع 
با املب نفس شمله فشان دارد شمع 
بی‌نم خجلت نمی‌باشد سر و کار طمع 
سوختن یک نغمه است از ساز شمع. 

غبار تفرقه هر جا ود مقابل جمع 
نشسته‌ای ز دل ننگ بر در فصدیع 
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فهرست غزلیات ۳۷ 


نی در پروا ده نی‌سمی جولان کرد شمع 
هر چه در دل گذرد وقف زیان داره شمع 
ه رکجاکردم به باه سجدهات سازرکوع 
هوس جنون زده تا کجا همه سو فدم زند.. 
به ذوق گرد رهت می‌دوم سراسرباغٍ 
شمع من گرم حبا کرد مگر سوی جوا 
عالم همه داغست و ندارداثر دا 

ففر ما را مشمارید کم از عالم تیغ 

کنون که می‌گذرد عبش چون نسیم زباغ 
کر شمه‌ی دردی که بهفوق ار داغ 

ما شهیدان را وضویی داده‌اد از آب تیغ 
ناد به عشق غازة حسن جنون دما 
تشنه‌ی عجزم جو شبلم داد بر طیب دماغ 
ته رت بربی و نه رنگی‌ست دربن با 
نیست برواه‌ی من قابل بهلری جرا 
پارب از سر منزل مفصد چسان بابم سواغ 
ای ز عکس نرگست آیینه جام مل به کف 
بحث و جدل به آفت جان می‌کند طرف 
نا تمی‌گردد تب و تاب نقسها بر طرف 
تحفیق را به ما و من افتاده اختلاف 

جای آن است که بالد گهر شان صدف 
چه دهد ترده هرز‌ات ز حضور سیر و سفر. 
رستن چه ممکنست ز فید جهان لاف 
ساز تبختر است اگر مایه‌ی شرف 

عفل را مپسند با عشبق جنوذ‌پرور طرف 
شبت لمل که داد این همه سامان صدف 
بر خود از ساز شکفتن کی گمان دارد عقیق 
رخ شرمگین نو هیجگه به خیال ما نکند عرف 


غیر از حبا چه پیش توان برد در عرق 
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۹۳ 


۸بیدل دعلوی 


گاه بهرنگ مالیا 


ما سجد؛ُ حضوریم محو جناب مطلق 


به بوی بی‌نسق 


ای مزده دبدار تو چون عید مبارک 

این دم از شرم طلب نیست زیات ما خشک 
بسکه پیلعل تورفت از بزمعبش ما تمک 
تاکجا با طبع سرکش سر کند ندییر جنگ 
چو غنجه بسکه تپبدم ژ وحشت دل نگ 
در نظرها معنی‌امگل می‌کند غبرت به چنگٍ 
در ید جلوذ ت که دارد هزار رنگ 
رساندام درین عرصه‌ی خیال آهنگ 

رفت مرت دل از کلفت آفاق به رنگ 

ز خودفروشی پرواز بسکه دارم نگ 

شرع هر دبن بهر او بست جز رفع شکوک 
غیر خاموشی ندارد گفتگوی ما نمک 

گر جنون جوشد به این تب احسانش... 
گرم نوید کیست سروش شکست رنگ 
کمه‌ی دل گر چه دارد تنگ ارکانش ز سنگ 
گهر محبط نقدسی مکن آبروی حبا سیک 
مگر پیاموفا جسنه جسته دارد رنگ 

مفز شد در سر پر شور من از سودا خشک 
نام شاهان کز نگین گل کردهکروفر . 

نشد از حسرت داغث جگرم تنها خشک 
از شرخی فضولی ما داشت عاو وصل 

اگر آن نان روه به تماشای رنگ گل 

ای از خرامت نقش پا خورشید تابان در بغل 
یک برگ گل نکرده ز روبت بهار رنگ 

ای بهار جلوهات را ششجهت دربار گل 


ای جوش بهارت جمن‌آرای تفافل 


ای خانه‌ی آیینه زدیدار ترپ وگل 


۳ 


۹۳ 


ای فرش خرامت همه‌جا چون سر ماگل 
با چنین شوخی نشبند تا به کی بیکار گل 
بازآ که بی‌جمالت ترفان شکسته بر دل 
بسکه افتاده‌ست باغآبرو نایب گل 

به رنگی أس جوشیده‌ست با دل 

بلبل الم غنچه کشد یشتر ازگل 

به ری گشته حاصل از برای من فرغدل 
تا بست ادپ نامه‌ی من در پر سمل 

نا چشم نو شد ساغر دوران تفافل 
چیست درین فتنه‌زار غبر ستم در بغل 
خواندم خط هر نسخه بهابمای تفافل 

در چمن گر جلوه‌ات آرد به روی کار گل 
دل آرمیده به خون مکش ز فسون رنگ و.. 
ژخم نبغی ز تو برداشته‌ام همجو هلال 
زمن عمریست می‌گرده جدا دل 

زین باغ گذشتیم به احسان تفافل 

سمی روزی کاهش است ای بپخبر چشمی. 
سنگی چو گوهره بستیم بر دل 

عشرت سالگرهتاکیات ای غفلت فال 
عمریست چوذ گل می‌روم زین باغ حرمان. 
گاه موج اشک و گاهی گرد اففانست دل 
گر چنین جوشاند آثار دوبی ننگش ز دل 
گر کند طاووس حیرتخانه‌ی اسباب گل 
محو جنون ساکنم شور بیابان در بغل 
می‌آید از دشت جنون گردم بيابان در یغل 
می‌توان در باغ دید از سینه‌ی افگار گل 
می‌کند درس رمی از رنگ و بو تکرار گل 
توبهار آر یه امداد من بیمارگل 
وور مال به تأکید خشت است 
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آرزو ببتاب شد ساز بیانی بافتم 

آرزوبی در گره بستم دزی یکتا شدم 

آمد زگلشن نازآن جوهر تبسم 

آمدم طرح بهار تازه‌ی انا کنم 

آنی که بی‌تو من همه جا بی‌سن نیام 
آه دود آخته‌ای می‌خراهم 

آدب سرشته‌ی عجزم مپرس از آیینم 

از نفمال عشرت مرهوم آگهم 

از بسکه چون نگه ز تحبر لبالبم 

از جراحت‌زار ل چیده‌ست دامان ناهام 
از جاک گریبان به دلی راه نکردیم 

از خبالت وحشت‌اندوز دلبی‌که‌ام 

از زندگی پجز غم فردا نمانده‌ايم 

از شوق نو ای شمع طرب بعد ملاکم 
از ضعف پسکه در همه جا دیر می‌زسم 
از عزت و خواری نه امبد است نه یسم 
از فاصد دلبر خبر دل طلبیدم 

از کتاب آرزوبابی دگر نگشودهام 

از کجا وهم دو رنگی به قلح ریخته بنگم 
از کمال سرکشی عاجزترین عالمیم 

از هر طلبی پیش نداست گله کردم 

از هرس جون شمع گر سر بر هوا برداشتم 
ازین حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم 
ازین صحرای بی‌حاصی دگر با خود. 
اسمیمبی‌مسمی دیگرجه مایم 
اشک شمعی بود یک عمر آبار دنام 
اگر دریا نگیرد خرده بر بیش و کم شبنم 
اگر ساقی ز موج با ده بنده وشته‌ی سازم 


امشب آن مست نازمی‌رسدم 
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قهرست غزلبات / ۳۹ 


ای دلت حسرت کمین انتخاب صبحدم 
ای طرب وجدی که بزآغوش گل وامی‌کنم 
ای ترگست حياکدة صلح و جنگ هم 
باده ندرم که به ساغ رکنم 

باز از جهان حسرت دیدار می‌رسم 

باز برخود تهمت عیشی چو بلبل بستهام 
باز تابن بجاد نوایی می‌کنم 

باز دل مست نوایی‌ست که من می‌دانم 
پا صد حضور باز طلبکارت آمدم 

ه تمیست نه ننگم که برآیم 

باغ هستی نبست جز رنگی که گرداند عدم 
به افبال حضورت صد گلستان عبش. 

پا کف خاکستری سودای اخگر کرابم 
پاکم از رنگ هوس تا به سجوه آمدهام 
بای از آزادی افشاندم قفس بیما شدم 

با همه سرسبزی از سامان قدرت عاری‌ام 
با هیجکن حدیث نگفتن نگفه‌ام 
بایمليم و فارغ از گل‌ايم 


با 


به اي طاقت نمی‌دانم چه خواهد برد انجامم 
به باغی که چون صیح خندیده بودم 

بین به ساز و مپرس از تانهای که ندارم 

به جستجوی خود از سعی بی‌دماغ گذشتم 
به تحریک نقابش گر شوه سابل سر انگشتم 
به حسرت عنچه‌ام یعنی به دلتنگی وطن دارم 
به حیرت خویش را بیگانه‌یادراک می‌سازم 
به دشت خودی آوارفْ شوق جرس دارم 

به دل گردی ز هستی یاقتم از خویشتن رفتم 
به توق سجدة او از عدم گلباز می‌آیم 


بر آسمان رسانم وگر بر هو برم 
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۰ /بیدل دعلوی 


به ذوق جستجویت جیب هستی چاک... 

پر خموشی زده‌ام فکر خروشی دارم 

بر سینه داغهای تمنا نوشتهايم 

پر افشانم چو صبح اما گرفتاری هوس دارم 
برق حستی در نظر درم بهخود بیچیدهام 
برکاغذ آتش‌زده هر چند سواریم 

برگ خودداری مجویبد از دل دیواهام 

بر ندارد شوخی از طیع ادب تخمیر شوم 

به رنگ گلشن از قبض حشورت عشرت.. 

به رنگ خامه زبس ناتوانی اجزایم 

به رنگ شمع ممکن ثبست سوز دل نهال دارم 
پر نفس می‌سوخت ما و من ز غیرت تن زدم 
پرواز بی نشانی دارد دماغ جاهم 

پروائه شوم با پر طاووس گشايم 

برون دل نتوان بافت گرد جرلائم 

بر بار اگرپیام دل ننگ می‌فرسنم 

به زور شعله‌ی آواز حسرت گرم رفتارم 

بسکه بی روی تو لبریز تدامت بودهام 

بسکه جون سابه‌ام از روز ازل تبره رفم 
بسکه جول طاروس: پیچیده‌ست مسنی... 
بسکه دارد سوختن چون مجمرم در دل مقام 
بسکه در شفل ندامت روز شب جان می‌کنم 
بسکه در هجر تو فرسود از ضعیفی پیکرم 
بسکه نبرنگ قدح چیده‌ست در اند 


۳ 
به سعی ضمف گرفتم ز دام خویش نجستم 
به سودای بهار جلوهات عمربست گربانم 


به سودای هوس عمری درینبازرگردیدم 
به صد غبار درین دشت مبتلا شدهام 

به صد گردون تسلسل پست دور 
گردیدم 


یعد ازین از صحبت این دی مردم رم کنم 
یمد ازین در گوشه‌ی دل چون نفس.. 
بعد کشتن نیز بنهان تبست داغ بسملم 

به عرض جوهر طاقت درین محبط خموشم 
به عشفت گر همه یک داغ سامان بود. 

به قفر آخر سر و برگ فنای خوبشنن گشتم 
به کمین دعوی هستی‌ام که چر شمعش از. 
به کنج تیستی عمریست جای خویش. 

به لب حرف طلب دزدم به دل شور., 

به نقش سخت رویبهای مردم بسکه حیرانم 
به هر جا رفت‌ام از خوبشتن راء نو می‌بویم 
به هر زین که خبر گیری از سواد عدم 

به هر طرف که هرای سفر شکست کلاهم 
هستی از اثر اعتبار مایهندارم 

به هوس چون پر طاووس چمنها دارم 

بد ترگس او هر طرف احبرام می‌بندم 
بی تکلف گر گدا گشتیم و گر سلطان شدیم 
ی‌تو در هر جا جنون جوش نداست بود‌ام 
بی حوصلگی کرد دربن بزم کبایم 
بیخودی کردم ز حسن بی حجابش سر زدم 


بیخودی تنهفت اسرار دل غم پیشه‌ام 
بی دستگاهیی بود چون شمع در کمنم 
بیدست و پا به خاک ادب نقش بستهام 
بی روی تو گر گریه به اندازه کند چشم 

بی شبهه‌ی تحقیق ه شخصم نه مالم 

بی شبهه یست هستی از بسکه نتوئیم 
سرشک بیخودم عیش می ناب دگر دارم 
پیکس شهیدم خوت هم ندارم 

ببگانه وضعیم با آشتاییم 

پیمانه‌ی غناکدة بی‌ثاليم 


تا به درو راحت طلبیدن رفتم 


نا جلوهات بر افشان از آشبانه‌ی جشم 
شب گردش جشمت قدحی داد به خوایم 
نا چند به هر مرده و بیمار بگریم 

نا جند زغفلت طرب اندیش نشیتم 

تا حسرت سر متزل او برد ز جایم 

نا خامه‌وار خود را از صعی وا نداریم 
تأخبر ندارد خط فرمان نجانم 

تا درین باغ گل افشان نموگردیدم 

تأ دچار ناز کرد آن نرگس مستانه‌ام 

نا سابه صفت آبنه آززنگ زدردیم 

تا دقتر حبرت زرخش نازه کند جشم 

نا کجا بوس کف پایت شود ارزانیام 
ثاکی ستم کند سر بی‌مغ بر نتم 

نا می ز جام همت بد مست می‌کنم 

تا نفس آب زندگیست هیچ به بو تم‌رسم 
تحیر آین‌ی عالم مثال خودم 

تحیر سوخت پروازم فسردن کرد پامالم 
تحبر مطلمی سر زد چو صیح از 

ثر می‌رفتی و من ساز قبامت باز می‌کردم 
نو کریم مطلق و من گدا چه کنی حز. 

نیغ آهی بر صف اندوه امکان می‌کشم 
جبهه‌ی فکر ز خجلت عرق افشان کردیم 
چراغ خامشم حسرت نگاه محفل خویشم 
جز حبرت ازین مزرعه خرمن نتمودیم 
جز سوختن بهیادت مشفی دگرندارم 
چشم پوشیدیم و بر ما و من استنا زدیم 
جشمشی انکندهطرح بیدادم 

چشم وا کردم به چندین رنگ و بو 

جفد ویرانه‌ی خیال خودیم 


فهرست غزلیات / ۴۱ 


چسان با دوست درد و داغ چندین ۳ 
چکیدنهای اشکم با شکست شبشه‌ی رتگم ‏ ۱۰۳۱ 
از شکوه جهال تبرنگم ۱۳۱ 


است ریخت بر آینه‌ی هوشم ‏ ۱۰۳۲ 


چنون ذره‌ام در ساز وحشت سخت قلاشم ۰ ۱:۳۳ 


چندین مزهبنشست رگ خواب به چشمم ۰ ۱۰۳۲ 


چنین آفت تعیب از طیع راحت دشمن... ۰ ۱:۳۲ 
چنین شوم که گردید سر نگون جامم ‏ ۱:۳۵ 
جنین کز گردش چشم نو می‌آبد به نس 


چر اشک امشب به ساغر یادا تابی دگر دارم ۱۰۳۶ 
جو بوی گل به نظرها نقاب 
جو دربا یک قلم بوجست شوق یخودی ۰ ۱:۳۷ 


دم ۳۷ 


جر سایه خاک به سر داغم از عمی که ندارم ‏ ۱۰۳۸ 
چزشم نا نقب اعبارخویش شق کردم ۱۰۳۸ 
چوشمع از الفعالآگهی بیناب می‌گردم ۰ ۱:۳۹ 


چوگوهر آخر از تجرید نقش مدعا سم ۱:۳۹ 


جولان حدون آخر بر عجز رسا بستم ۰ 
چر ماه نو به چندپن حسرت از خودکام ۰ 
چو سرو از ناز بر جوی حیا بلبدنت نازم ۰ ۱۰۴۱ 
چون آینه چندان به برش تنگ گرفدم ۰۳۲ 
چرن حباب آن دم که سبر آهنگ ۳ 
جون خامه از ضعیفی اقلاک دستگاهم ۰۰ ۱۰۴۲ 
چون سبحه یک دو روز که یا هم نشستها تن 


چون سپند اظهار مطلب از کجا پیدا کم ۰ ۱۰۴۴ 
چون شوار کاغذ امنب عبش خرمن می‌کنم ‏ ۱:۲۴ 
چوف شمع رورگاری با شعله سا کردم ۱:۴۴ 
چون شمع زحمتی که به شیگیر می‌کنم ۱۰۴۴ 
در ول نقس دزدیددام ۵ 


جون شمع می‌روم ز خود و شعله فامتم ۰ ۱۰۴۵ 


چون غنجه در خیال توهرگاه رفتايم ۱۶ 


۳ /ییدل دهلوی 


چون قلم راه تجرد بسکه تنها 
جرف کاغذ آتش‌زده مهمان بقاییم 


چون نگه عمربست داغ چشم حیران 

چه حاجتست به بند گران تدییرم 

چه دولت است که من نامت از ادب گیرم 
چه نبرنگست بارب در تعاشاگاه تسخبرم 
جیزی از خود هر فدم زر دم گم می‌کتم 
حباب‌وار که کرد انقدر گرفتارم 

حرف داغی لاله‌سان زبر زبان دزدبدهام 
حرفم همه از مغز است از بوست نمی‌گویم 
حسرتی در دل نماند از بسکه ما واسوختیم 
حضور معنی‌ام گم گشت تا دل برد 
حبرت دمد از شوخی گل کردن رازم 
حیف سازت که منش پرد؛ آهنگ شدم 
خاک بردم آب گشدم گل شدم 

خاکم به سر که بی نو به گلشن نسوختم 
خاک نمیم امروز دی مجو یادبودیم 
خاموشم و بیتابی فرباد نو دارم 

خراب راحتم نبسندی ای تعمبر آزارم 
خرمن هستی به برفی و هم عفبا سوخنیم 
خط زناری که من چون سبحه املامی‌کنم 
خلق را بت بیگانگی هست بهم 
خلوت‌پرست گوشه‌ی حیرانی خودیم. 
خود را به عیش امکان پر متهم نکردم 
خوشا ذوفی که از دل عقده‌ای گر با 
خرشا عهدی که غم کوس نسلی می‌زد و 
خون خوردم و زین باغ به رنگی نرسیدم 
خبال آن مزه عمریست در نظر دارم 

خب زکز درس دوبی سر خط عاری گیریم 
داغم از کیفت آگاهی و اوهام هم 
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در آن محقل که‌ام من تا بگویم این و.. 

در تجرد تهمتی دیگر ندوزی بر تلم 

در چگر صد رنگ توفال کده‌ایم 

هر جنون گر نگسلدپیمن فرمان نالا 

در جیب غنجه بوی بهراست و رنگ هم 
در حسرت آن شمع طرب بعد ملاکم 

در راه عشق توشه‌ی امنی تیودهم 

در رهت نا رفته از خود هر طرف... 

در عالم حق شهرت باطل چه فروشم 

در کارگاهتحقیق غیر از عدم نبردیم 

در گلستانی که محو آن گل خودرو شدم 

در مکتب تأمل فارغ زصوت و حرفم 

درین حبرتسرا عمریست افسون جرس دارم 
درین گلشن نه بویی دیدم و نی‌رنگ فهمیدم 
دست و با گم کرد شوق تماشای توام 

ل با توسف رگد و نهی مان کنرم 

دلبر شد و من پا به دل سخت فشردم 

دل حیرت آفرین است هر سو نظر گشاییم 
دل را به مستی از من و ما ساده می‌کنم. 

دل را به با روی کسی بادمی‌کنم 

دلیل کاروان اشکم آه سرد رامانم 

دعوت تنزیه حسن بی‌مثالی می‌کنم 

دمی جرن شمع گر جیب نفافل چاک. 
دیه‌ای داری چه می‌برسی ز چیب و دأمنم 
دیدذ نتظر ا دام امد کرده‌ام 

دیده را با ه دبدا رکه حبران کردیم 

دید؛ مشتاقی از هر مو به بر آورده‌ام 

دور از آن در چند در هر دشت و در گرداندم 
دو روزی گو به خون گل کرده باشد چشم. 
دور هستی پیش از گامی نمامش کرده‌ايم 


فهرست ۶ 


دوری بزمت در غم‌وشادی گر کند این می-. ‏ ۱۰۷۳ | ز سودای چشم تو تکام گیرم ۱ 
دوش چون نی سطر دردی می‌چکید از.. ۰۰ ۱۰۷۴ | زسورو ماتم ان انجمنهاکی خبردارم ۰ ۱:۸۶ 
دوش کز دود جگر طرح شبستان کردیم ۴ | ز صد ابرام یش است انفعال چشم حیرانم ۰ ۱۰۸۷ 


دوش کز سیر بهار سوختن سر بر زدم ۵ | زعلم و عمل نکته‌ها گوش کردم ۳ 
دوش گستاخبه نظارة جانان رفتم ۵ | ز فیض گریه‌ی سرشار افسردت فراموشم ۰ ۱۰۸۸ 
رفت فرصت زکف اما من حبرت‌زده هم ۰۰ ۱۰۷۵ | فیی تاتوانی مصرعی در خلق ممتازم ۰ ۱:۸۹ 
رفتم از خویش و به بزم جلوء‌اش لنگر زدم ۰ ۱۰۷۶ | زندگی راز قد خم عبرت آگه می‌کنم ۰ 
رفتم ز خویش و یاه نگاهیست حالی‌ام ۶ | ز نور عالم امکان گر انتخاب گزینم ۱۹ 
رنگ پر ربخته‌ی الفت گلزار ترایم ۷ | زین باغ نا ستمکش نو و نما شدم ۹۰ 
زان بهار نز حبرانم چه سامان کردهام ۷ | زین باغ همچو شینم رنج خبال بردم ۳ 
زان بری جون شیشه تاکی شکوه‌ای. ۷ | زین سجده خود دار تفاخر چه فروشم ۰۰ ۱:۹۱ 
زان ناه که شب بیرخت افراختهبودم ۰۰ ۱۰۷۸ | زین صف رکز عدم در هستی گشوده‌ايم ۱۹ 
ز بل نارسا بر خویش پیچیده است پروازم .۰ ۱۰۷۸ زین گربهاگر ید برد حاصل خاکم ۱۹ 
ز بس صرف ادب بیمایی عجز است احوالم ‏ ۱۵۷۹ | یوار از نارسایان جهاد غربتیم ۱۹ 
ز بس ضعیف مزاح جهان ندییرم ۷۹ ]| سراغ عیش ز عمر نمانده می‌گبرم 

ز بسکه حیرت دیدار برده است ز هوشم ۱۰۷۹۰ ] سر اگر بر آسمان پا بر زمین مالیدهام 

ز بسکه شور جنون گشت برق کل ۰ ] سر نمنایپایبوسی به هر در و دشت. 

ز بس گرد وحشت گرفته است ننگم ۰ | سحر زشرم رخت مطلمی به تاب رساندم ۰ ۱۰۹۴ 
ز بس لبریز حسرت داره امشب شوق... ۰۰۰ ۱۰۸۰ | سحرکیفیت دیدار از آیه برسیدم ۱۵ 
از تحقیق نقوش لوح امکان رفع شک کردم ۰ ۱۰۸۱ | سر خط نازیست امشب زخمهای سبنام ۰ ۱:۹۵ 
ز جاک سبنه هی می‌نویسم ۲ | سر خوش آن نرگس مستانه‌ايم ۳ 
ز حرف راحت اسباب دنا پنبه در گو ۲ ]| سرمه شد آخر به خراب بی‌خودیها پیکرم ۰ ۱:۹۶ 
زخمی به دل از دست نگارین نو دارم ۴ | سطری اگرز وضع جهان وانوشته‌ايم ۹ 
ز خود تهی شدم از عالم خراب گذشنم ۰ ۱۰۸۳ | سنگ راهم می‌خورد حرصی که دارد. ۱۷ 
از خودداری جو موج گوهر آخر سنگ.. ۰۰ ۱۰۸۴ | سودیم سراپاو به بای نوسبدیم سّ 


ز خورشید جمالش نا عرق سازد عیان انجم ‏ ۱۰۸۴ | سینه جاک یک جهان گرد هوس بالیدهام ۰ ۱۰۹۸ 
دست عافیت داغم سپند یأس پروردم ۰ ۱۰۸۴ | شب از روبت سخنهابی بهار اندوده می‌گنتم ۱۰۹۸ 
دشت بیخودی می‌آیم از وضع ادب دورم ۰ ۱۰۸۵ | شب از یاد خطت سر رشته‌ی جان بود.. ۰ ۱:۹۹ 
ژدل چون غنجه یک چاک گریبانگی... ۰ ۱۰۸۵ | شاب رقت و من از یأس مبتلاماندم 3 


زرنگ ناز ون گل بزم عشوت چیدنت نازم . ۱۰۸۶ | شب بز عبالی به دل سوخته چیدم ۰" 


۴بیدل دملوی 


شب جوش بهاری به دل ننگ شکستم ۰۱ ([ عزت کلاه بی سرو سأمانی خودیم ۵ 
شب چشم امنیازی بر خویش باز کردم ۰ | عشق هوبی زد به صد مستی چنون باز. ۱۵ 
شب که آینه‌ی آن آنرو گردیدم ۰۱ | عمرها شد از ادب موج گهر در دام ۶ 
شب که در حسرت دبدارکمین میکردم ۰ ۱۱۰۲ | عمرها شد عرق از هستی مبهم داریم ۶ 
شب که عبرت را دلیل این شبستان یافتم ۰ ۱۱۰۲ | عمرها شد نفد دل بر چشم حیران است وا ۱۱۱۶ 
شب وصل است از بخت اندگی توفیر.. ۰ ۱۱۰۳ | عمری‌ست به‌صحرای طلب عجز دراییم ۰ ۱۱۱۷ 
شبی کز خبال وگل چیده بودم ۴ | عمریست در نظرها اشک عرق نقاییم ۰۰ ۱۱۷ 
شبی که بی‌توجهان را به بأس ننگ برآرم ۰ ۱۱۰۴ | عمری‌ست چون نفس به نیدن قسانهام ۰۰ ۱۱۱۸ 
شبی سیر خیالنقش پای دلب کردم ۵ | عمری‌ست زاسیاب غنا هیچ ندارم ۸ 
شبی مشناق رنگ‌آمبزی نصوبر دل گشتم ۰ ۱۱:۵ | عمری‌ست قبامتکد؛ گردش حالم ۱۸ 
شرار سنگم و در فکر کار خویش می‌سوزم ۰ ۱۱۰۶ | عروج همتی درکار دارم ۱ 
شرار کاغذ فرصت کمینم ۶ | خبار عجز پروازی مقیم دامن خوبشم "1 
شررواری ز فرصت رو نمای عوبش. ۷ | غبار بأسم به هر تییدن هزار یداد می‌نگارم ۰ ۱۱۲۰ 
شمله‌ی بی‌طافتیافسرده در حاکسترم ۰ ۱۱:۷ | فرصت کمین پرواز جون نال‌ی سبندیم ۰۰ ۱۱۳۱ 
شمورت خواه مستم رانماید خواه مخمورم ۰ ۱۱۰۸ | فریادکز نژهم نامحرم حضوريم لزننا 
شکوه فف ملک بی‌نبزی کرد تسلیمم ۰ ۱۱:۹۰۰ | فسود نیست ممکن دست بردردزپهلریم ۰ ۱۱۲۷ 
شکر اسیاب چند, دل به رمیدن دهیم ۰ ۰ ۱۱۰۹ |[ فسرده در با دهر چرن آینه زنگارم ۱ 


شمع‌سان جشمی کز اشک آنشین نرمی‌کنم ۰ ۱۱۰۹ | فان گلمی‌کند هرگه بهوحشت گام بردارم ۰ ۱۱۲۳ 


شمعي از وحشت نگاهی انجمن گم کرد‌ام ‏ ۱۱۱۰ ] فهم حقیفت من و ما رابهان‌ام ۳ 
شور آفاق است جوشی از دل دیوانهام ۰ ۱۱۱۰ | قابل با امنتهامگر آسان شدیم ۲ 
صبح است و ما دما تمنا رساند‌ايم ۱ | قصه‌ی دبوانگان دارد سراسر نامام 9 
صبح ثمنا دمید, دل چمنستان کنیم ۱ ا] قفای زانری پبری مفیم خلوت خویشم ۵ 
صد بیابان جنون آن طرف هوش خودم ۰۱ | قيامت کرد گل در پبرهن بالیدنت نازم ۶ 
صد شکر که جز عجزگیاهی ندمیدیم ۲ | قیامت می‌کند حسرث مپرس از طی.. 2 
صفحه‌ی هستی شرر تاج آهی می‌کنم ۰ ۱۱۱۳ کاش یک نم گردش چشم تری می‌داشنم ۰ ۱۱۳۷ 
صورت خود ز تو نشناخته‌ام ۲ | کام از جهان گرفتم و ناکام هم شدم ۳ 
صید کمند شوفی‌ست از مهر تا به ما هم ۱۱۱۳ | گاه خرد جوهرم: گاه جنون خودم ۱۳۸ 
عافیتها در مزاج پرفشان دزدیدهام ۳ | گاهی به نله گه به نیش گرد می‌کنم ۳ 
عبث خود را چو آنش نهمت آلود غضب.. ۰ ۱۱۱۴ | کیاب عافیتم یدماغ افسر جاهم ۹ 


عبرت انجمن جایی‌ست مأمنی که م... ۰۰ ۱۱۱۴ | گذشت عمر و شکست دل آشکارنکردم ۰ ۱۱۲۹ 


گر از سابه یک نقش با برترم 

گر بهپرواز و گر از سعی تییدن رفتم 
گر جراغ از نفس سوخته بر میکردم 
کر شدم تا چند شور حق و باطل بشنوم 
گر در هوای او قدمی پیش رفته‌ایم 


گر لبی را به هوس ناله کمین می‌کردم 


گرنه شرابم چرا سافی خون خودم 

کف خاکستری می‌جوشم از خود پاک 
کف خاکم چسان مقبرل جست‌وجوی او.. 
کند هر جا عرق ز آن ماه نابان گلفشان انجم 
کر جهد که چون بوی گل از هوش خود. 
کر شور دماغی که به سودای توافتم 

کر فضابی که نفس را ز دل آزاد کنم 

گهی بر صبح پیچبدم گهی با گل جنون کردم 
گهی حجاب و گه آیه‌ی جمال توام 

کی در قفس و دام هوا و هوس افتم 

گهی در شعله می‌غلتم گهی با آپ... 
مپرسید از مماش خنده عنانی که من دارم 
محو دلم مپرس ز تحقبق عنصرم 

مردام ما همان خجلت طراز هستیام 
مزیغنسلیمادب حاصلم 

مژه خواباندم و دل را به جمعیت علم کردم 
مسلمان گشتم و هیچ از میان نگست. 
مشت عرق زجبهه به هر باب ریختم 

مقیم وحدنم هر چند در کثرت وطن دارم 
من درین بحره نه کشتی نه کدو می‌آرم 
خاکسار گردن زکجا بلند کردم 


منم آن نشته‌ی فطرت که خمستان قدیم 
موج ما را شرم دربای کرم 
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فهرست غزلیات ۴۵ 


می‌پرست ایجادم نشته‌ی ازل دارم 
می‌ام به‌ساغر اگر خشک شد خمار ندارم 


می‌دهد زیب عمارت از خرایی خانه‌ام 


می‌رسد گویند باز آن آفتاب صبحدم 
ناله‌ی عجز توای لب خاموش خودم 

نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزا می‌گردم 
نبری گمان قسردگی به‌غبار بی سر و 

ندارد آنفدر فطع از جهان غفلت اسبابم 
دارم رشته‌ی دبگر که آیین طلب بندم 
وصل که شد برق افکن هوشم 
ندانم مزد؛ آواز پای کیست در گوشم 
نسخه‌ی هیچیم, وهمی از عدم آورده‌ایم 
نشد از سمی تمکین وحشتی آسودگی رامم 
نشنیده حرف چند که ما گوش کرده‌ام 


ندانم مزر 


نف را مد ازین در سوختن افسانه می‌سازم 
نظرتمی‌گردم 


ری ی ناجیه عبرت سی 


نفسی چند جدا 


نمی‌باشد تهی یک پرده از آهنگ نسخبرم 
نمی‌دانم هجوم آباد سودای چهنبرنگم 
ننمود غنجه‌ات آنقدر ادب افتضای تأملم 
ور جان در طلمت آباد بدن گم کرده‌ام 

نه تعی نه نز می‌رسدم 

ه تنها اامید وصل یارم دورم از دل هم 
نه خط شناس امیدم نه درس محرم بیم 
نه دنیا دیدم و نی سوی عفبا چشم وا کردم 
نه عبادت, ته رباضت کردم 

نه فکر غنجه نی اندبشه‌ی گل می‌کند شبتم 
نه گردون بلندی نی زمین پستی خوبشم 
نه لفط از پره می‌جوشد نه معنی.. 

نه مضمون نقش می‌بندم ته لفظ از. 
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۷ /بیدل «علوی 


نه وحدت سرایم نهکثرت نوایم 
نیست در میدان عبرت باکی از تیک و یدم 
نی سر تععیر دل دارم نه تن می‌برورم 
نبرنگ جلوه‌ای که به دل نقش بسته‌ام 
نی قابل سودم نه سزاوارزیانم 

واکرد صبح آهی بر دل در تبسم 
وحشتی کو نا وداع همه غوغانم 
رداع دور گرد عرضه‌ی آرام رم کردم 
وقت است کنیم گریه با هم 

وقتاست کنم شور جنون عام و بگریم 
هر چند درین مرحله یتاب و ترائم 
هرگ به برگ و ساز معيشت گریستم 
هزارآینه با خود دچار کردم و دیدم 
هستی نباز دید نمناک کردهام 


همجو آینهتحیر فرع 


همجو شمع از خویش برانداز وحشت. 
هترها عرضه دادم با صفای دل حسد کردم 
هیچ می‌دانی مآل خود چرا نشناختیم 
هبهات تا که از نظرم رفت دلبرم 

یاد آن فرصت که عبش رایگانی داشتیم 
باد آن فرصت که ما هم عذر لنگی داشتیم 
باد من کردی به سامان گشت ناز هستی‌ام 
بان نه در چمن نهب‌باغی رسبده‌ايم 
یک چشم حبرت است ز سر تا به ب لیم 
یکدم آسایش به صد ابرم بیدا کرده‌ايم 
آخر از بارتعل‌های اسباب جهان 

آزادی آخر بد باخت با من 

آسان مکن تصور بارمفان کشیدف 

آفت است اینجا مباش آیمن ز سر برداشتن 
آگهی تاکی کند روشن جراغ خویشتن 
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آن عجز شهیدم که به صد رنگ تبیدن 
آهبا مقصد تسلیم تییوستم من 
آه تکام چه مقدار توا خون خوردن 


آینه‌ی وصل چیست: حبرنی آراستن 

از تب شوق که دارد اینقدر تاب اسنخوان 
از جران حسن سلوک پیر نتوان بافتن 

از خاک یک دو پاپه فروثر نزول کن 

از خودآرایی به‌جنس جاودان لنگر مکن 
از خود سری مچینید ادبار تا به گردن 

از سمی ما بامد جز زور در گریبان 

از دیده سراغ دل دبوانه طلب کن 

از ناله‌ی دل ما تا کی رمیده رفتن 

اشکم ز یقراری زد بر در چکبدن 

اگر حسرت پرستی خدمت ترک نعناکن 
اگر مشت غبار خود پربشان می‌تران کرد 
اتفمال باطن خامرش دارد پری خون 
ای اثرهای خرامت چشم حبران در کمین 
ای التفات نام نو گیرایی زبان 

ای به عشرت منهم سامان درد سر مکن 
ای حاجتت دلیل به ابر زیستن 

ای خراجه خود سناییاقبال سر مکن 
ای رنگ طرب باخنه خون در طیفیکن 
ای عجز سجده کار طلب کن جبین ز من 
ای هرزه درا نله به لب دزد؛ گره کن 

باز جرن جادهبهپیی که ندارد رفتن 


با ما نساخت آخر ذوق شراب خوردن 


حبرت اگر باشد خروشی ناگزی.. 


به تماشای این چمن در مزگان فرا... 
به خود پیچیده‌ام الیدنمنترانگمان.. 
به خود داری فسردن گرم کردی جای. 
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به دل گر یک شرر شوق تو پنهان. 

بر آن سرم کز جنون نمایم بلند و پست. 

بر حیرت اوضاع حهان بک مزه خم زن 
بر خط ترک طلب گر راه خواهی بافتن 

بر شيشه خانه‌ی دل افسرد» سنگ و 
ملاف از جرهر باریک ینیداشتن 
بسته‌ام چشم امید از الفت اهل جهان 
پربشان کرد چون خاموشی‌ام آوازگردیدن 
به سمی بی‌نشانی آنسوی امکان رهی واکن 
بسکه ناموس وفا درد کمین حال من 

بعد مردن از غبارم کیست تا پابد نشان 
بعد مردن گر همین داغست وحشتزای من 
بگذشت ز خاکم بت گل بیرهن من 

به کت ابرری دلدار خال فه کمین 

به مطلب می‌رساند وحشت از آفاق ورزیدن 
به وادیی که فروشد غبار ما تنشستن 

به وهم ابن و آن خون شد دل. 

از جرخ بار منت تاکی وان کشیدن 

به هلو نرک درد که درد گوشه گیر من 
به‌هر جا پرتر حسنت بر آفروزد چراغ من 
ی ای گرد راهت خرمن حسن 

بی‌سراطی نیست گرد هستی وحشت کمین 
پیرگشتم جند رنح آب و گل برداشتن 

بی سیر عبرتی ثیست رک حیا نکردن 
بی‌نشان حسنیکه درس جلوه می‌خواند. 
تا به کی باشی قفس فرسود؛ شان نگین 

تا بگذرم به صد سر وگردن ز آسما 


تا به‌کی چون‌شمع‌بایدناج زر برداشتن 
تانب عشق آنشم را داد سو در سوختن 
نا جند به عبب من و ما چشم گشودن 


فهرست غزلبات / ۳۷ 


تا قلک بر باد تاکامی دهد تسکین من 
تاکی غرور انجمن آرایی زیان 

تب و تاب اشک چکیده‌ام که رسد به 
ترشح مابه‌ای ناز دلی را محو احسان کن 
تغافل دارد از اسباب امکان افتدار من 


تعنال 


یم چه نشان؟ کر ثر من 


جایی که بود پیش بری پیش نبردل 
چفدر بهار دارد سوی دل نگاه کردت 
جنون ما بابانهاست از آراگی بیرون 
چنین کشته‌ی حسوت کیستم من 

جو موج گوهر ازین بح بی‌نمب نگذشتن 
چون ربشه در این بغ به افسون دمدن 


چون شمع نا چکیدن اشک‌ست ساز من 
جون بح نخندد ز قبابم غم دامن 

چون گهر هر چند بر درباتند غوغای من 
جرد هلالمبی‌خم تسلیم آن اخنر جبین 
چه برد سر و کار غلط سبقان در علم و 
چه دزد ایزگیرو دار عسترگدازمبد. 
حبا را دستگاه خودبسندبهای طافت کن 
حبرت آهنگم که می‌فهمد زبان راز من 
خار خارکیست در طیع الم تخمیر من 
خداست حاصلی خدمت گزین دروبشان 
خلفی‌ست غاقل اینجا از کشنن و درودف 
خم قامت نبرد ارام طبع سخت کوش منٍ 
خواء غفلت پیشگی کن خواه آگاهی گزین 
حوض عشرت است دعبدم از غم گریستن 
حوشا ذوق قنا و وحشت ساز شور کردن 
داغم زیر دیده ه‌شبتم گریستن 

در جنون جوش سویدا تنگ دارد جای من 


۱۳۱ 


۸ /بیدل دملوی 


در خور گل کردت فقرست استفنای من 
درس کمال خود گیر از ناله سر کشیدن 
درین وادی که می‌یابد سرا اعتبار من 
در شکوه صافدل ندهد رحصت زیان 
دربن محفل نداره یمن راحت چشم واکردن 
دست جرأت دیدم آخر مفتنم در آستبن 
دل پیش نظر گبر سر و برگ نمو کن. 

دل چپست که بی روی نو از درد تییدن 
گشودن 

دل روشن چه لازم تبره از عرض هنر کردن 
دل گر نه داغ عشق فروزد کباب کن 

دمی ز عبرت اگر خم کند حیا گرد 
دوری مفصد دمید از سرکشبدنهای من 


دل را بهباد دادیم آه از 


ده توفان دار از طبع جنول پیمای من 
رساند عمر به حابی دل از وقا کندن 
رسانده است به آن انجمن ز ما نرسیدن 
را بیآب گردیدن 
رهت سنگی ندارد ای شرر وجد رهایی کن 
زان تفافلگر جرا نا شاد بید زیستن 

زبس محو است نفش آرزوها در کنار من 
ز پابوسش بهار عششرت جاوید سامان کن 
بی اگر از فبای ننگ برون 


ز خودداری نقس می‌زه نب و تاب. 


روانی نبست محو جلو 


ز پرده 


زره موس به توکی رسم نفسی ز خود 
ز سجده بیخبری ناکی انعال جبین 

از شوخی تا قدح می‌گیرد آن بیدار مست من 
زهی به شوخی بهار نازت شکسته... 

زین شکر که ناگوی تو شد راهبر من 
سجدة خواریست آب رو بی نا ریختن 


سخت جالی هر کجا آبد به عرض امتحان 
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سراغ دل تخواهی از من دیوانه پرسیدن 
سر به زیر تیغ و پا پر خار بابد تاختن 

سر طره‌ای به هوا فشان ختنی ز مشک‌تر. 
سرمابه‌ی اظهار با هبچکسی کن 

سوخت جون موج گهر بال تپیدنهای من 
سوخته لاله‌زار من رفته گل از کنار من 
شکست حادنه بر ما نبافت دست کمین 
شکست رنگ که بود ار ابن گلشن 
ندارد موج جز طوماررمز بحر واکردن 
شمع صفت دبدنی‌ست عجز جنوذ زای من 
صبح است ازین مرحله‌ی أس به در زن 
صفا گل کرده‌ای تاکی غبار رنگ نشکستن 
صف حرص و هوا در هم شکسنی.. 
صفای دل به چراغ بقا دهد روغن 

صورت اظهار معنی نبست محتاج بباث 
ظلمست به تشوبش دل افبال نمودن 
عجز ما جولانگر تدیبر نتوان پافتن 

حرق دارد عنان احنیاج بی‌نقاب من 
عرفها دارد آن شمع حبا لک از نظر پنهان 
عمرها در پردهبود اسرار وهم ما و من 
خرور خودتمابی تا کنم از یکدگرپنهان 
غم نلاش مخور عجز را مقدم کن 

غنیمت گیر چون آینه محو شان خود بودف 
فلک چه نقش کشد صرف بند و بست... 
فلک نبست ره صبح لابالی من 

قد خم گشته را تا می‌توانی وقف طاعت کن 
کار آسانی مدان تاج کمر برداشنن 

گر به این ساز است مور از وصل جانان... 
گربه این واماندگی مطلق عنان خواهم... 
تیغ او کشد گردن 


گربه خون 
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گر چه جز ذکرت نمی‌گنجد حدیثی در زبان 
کرد حرف بی‌نشانم عالمی را ترزيان 

گر حنا بر خاک پایت جبهه ساخواهد شدن 
گرد وحشت بسکه بر هم چیده است. 

گر زبزم. آن بت سافی لقب آید پیرون 

گر قناعت را نوانی داد سامان نگین 

کس جو شمع من نبوده‌ست آشنای سوختن 
گرگدا دست طمع دزده زهم در آستین 
گشاد جشمی نشد نصییم به سیر نیرنگ. 
گل نشو و تما چندان شکست بأس چید. 
گلفروش از پرتر شمع من است ان انجمن 
گلی که کس نشد آبنهاش مقابل او من 

ما راز بار هستی تاکی غم خمیدن 

ما و نگاه شرمگین از نک و ناز دوختن 
مجو از لام تاب نفس در سینه دزدیدن 
محیط جلرذ ار موج خبز است از سراب من 
مفعل خن را نز صنم داشتن 

موج خونم هر قدر توفان نما خواهد شدن 
می‌روم هر جابه ذوق عافیت اندوختن 
ندارد ساز صحیتها بساط عافیت چیدن 
نسزد زجوهر فطرنت به جنون شبهه و.ء 
نشاند عجزم بر آستنی که محوم از جیب. 
نفس عمارت دل دارد و شکسنتش, 

تبامد کوشش بیحاصل گردوف به کار من 
نست ممکن وازگونبهای طالع بیش ازین 
رارستگی ز حسن دگر می‌دهد نشان 

هر چند نیست بی‌سبب از عم گر 
همجر بوی گل زبس بی‌پرده است.. 
همعنان آهم آشوب جهان خواهم شدن 
هوسها می‌دمد زین باغ جوش گل تماشا کن 
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هوبی کشید کلک قیامت صریر من 

از بسکه ضعف طاقت بوسید روی زائو 

ای پرقشان گرد تفس چندی شرار سنگ شو 
باد ابروی کجی زد به دل ما ناخن 

ای بسملی طلب پی خون چکیده رو 

ای بیخیر به درد دل ما رسیده رو 

ای ز عتابت آشکار شخص تو و مثال تو 
ای فکرنازکت را شبهت کمینی از مر 

باز چو صبح کردهام تحقه‌ی بارگاه تو 

به این موهومیام یا رب که کرد آینه‌دار او 
پر نارساست سمی تحیر کمند او 
بسکه وشک فامت او سوخت سر 


بسکه پاد قامنت بر باد داد اجزای سرو 
به پیری هم نیام غاقل ز عشق آن کمان ابرو 
بهپیکرم شکن پوست کوجه ده به هر سو 
تیسم نا جه گل ربزه زلعل میفروش او 

چو سرشک؛ بی‌سر و پاییام قدمی نزد به 
دل آب گشت و نبست امید ناه ازو 

دل بسملی‌ست کز نیش بینشان او 

دل هم برد ره به در کبریای تو 

دل هوش باخته جمع شد ز فسون 

رفتی و دل نشست به خون در قفای نو 
زین بزم شکل ساز نگر با نوا شنو 

سرنفش با به بلندیی برسد ز شکوه خرام او 
طیعی که شد طرب اثر نوشخند او 

گاه روی بر خاکم گاه جبهه بر زانو 

کجایی ای جنون وبرا‌ات کو 

گر از موح گهر نشتیده‌ای رمز خروش او 
کو عبرت آگهی که به تحقبق راه او 

لاس کعبهپوشید از خط مشکین عذاراو 
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ما غربت آشيانيم ای بلبلان وطن کو 
من سنگدل چه آثر برم زحضور ذکر دوام او 
منفعلم بر که برم حاجت خویش از بر تو 
مه نو می‌نمابد امشبم از آسمان ابرو 
ناسفعلی گربه کن و چون مه نو شو 
نقاش ناکشد اثر ننوان او 

نمی‌گویم به عشرنگاه مجنون جهد پیمارو 
نمی‌گویم قیامت جوش زن یا شور.. 

هر چند دورم از چمن جلوهگاه او 
همچرن نفس به آین‌ی دل رسیده رو 
امروز کیست مست تماشای آینه 


ای به وج قدس فرش آستان نداخته 


ای نماشابت چمن‌پرور به 
به تونفش صحبت ماء چقدر بجا تشته 
برآرد گرم آتش دل زبانه 

به دست تیغ تو تا خون من حنا بسته 

به رشتهات اثر وهم مدعاست گر 

بر شمله تا چند نازیدن کاه 

پرنوت هر جابپرداژه کنر آنه 

بسکه می‌جوشد ازین دربای حسرت... 

پری می‌فشان ای تعلقی بهانه 

بسکه ما را بر آن لفاست نگاه 

بری رصلی هست در رنگ بهار آینه 

به فبار این بیاباننه نشان پا نشسته 

تا به شوخی نکشد زمزمه‌ی ساز نگاه 

تار پیراهن حیاست نگاه 

چیست گردون کاپنقدر در خلق غوغا ریخته 
حیرت حسن که زد نشتر به‌چشم آ 
خلقی‌ست محو خود به تماشای آینه 


داد عجز ما ندهد سمی هیچ مشفله‌ای 


در شکنج عزتند ریاب جاه 
در محیطی کز قلک طرح حباب انداخته 

زد عرق پیمانه حسنی ساغر اندر آینه 

زین چمن در کب ندارد غنجه‌ی دل جز گره 
عالم و این نردماغیهای جاه 

غبار خط زلعل او ‌رنگی سر بر آوردء 
غبارم برنمی‌خیرد ازین صحرای خواینده 
گر نفس چبند به این قرصت بساط دستگاه 
گر دهد رنگ تماشای تو پرواز نگاه 

ندیدم در غبار و دود این صحرای خراییده 
ننگ دنا برندارد همت معنی نگاه 

نپنداری همین روز و شب از هم سر برآورده 
نیست خاموشی به کار شمع محفل جز گره 
نیست محروم نماشا جوهر اندرآینه 

وهم شهرت بهاه‌ايم همه 

آسوده است شوق ز دل پیش نگذری 

هزار نغنهبه‌ساز شکست ماست گره 

آه که با دلم نیست عهد وفاف الفتی 

ازین له منظر نبونگ تا برتر زنم جوشی 
افتده‌ام به راهت چون اشک بی‌روانی 
افسانه‌ی وفابی اگرگوش کرده‌ای 

اگر با پای سروی سمی آهم رهبری کردی 
اگر جانی و گر جسمی سواب مطلب مابی 
اگر سیر زمین داری وگر افلاگ می‌ببنی 
الهی سخت بی‌برگم به ساز طاعت‌اندوزی 
ای ام آار فوصت را چه رسواکرده‌ای 
ای آنکه وم اغفا با صد نرنهگفتی 

ای بیخبر بکوش که مرد خد! شوی 

ای جگر خون کن بوشیده و پیدا چه بلابی 


ای می نگونه زین دشت» در سبرنچم. 


ای شیخ به ندیر املبیهده حرفی 
آی که در دیر و حرم مست کرم می‌آیی 
ای گشاد و بست موگانت معمای پری 

ای لعبت تحبرا نور چه آفتابی 

این‌چه طاووسی نازست که اندوخته‌ای؟ 
ای نفس مایه درین عرصه چه پرداخته‌ای 
ای نم اشک هوس مابل مزگان نشری 

ای هوش! سخت داغیست: باد بهار طفلی 
باز آمد در چمن باه از صفبر پلیلی 

بازم به چنون زد هوس طرح زمینی 

به این نمکین خرامت فنه در 

به جلوه نو نگه را ز حبرت اظهاری 

به خاک اامبدی نیست چرن من خفته. 

به دل دارم چو شمع از شمله‌های آه سامانی 
به ذوق عافیت ای ناله ناکی در جگر بیچیٍ 
بر وج بینبازی اگروارسید‌ای 

بر خوه مشکن تا همه نن رنگ نگردی 
برداشتن دل ز جهان کرد گرانی 

برون نازست حسن بی‌مثال از گرد یدای 
بر هر گلی دمیده‌ست افسون آرژوبی 

بسکه بی روی تو عحلت کرد خرمن زندگی 
بسکه گردیدآیبار ما زا افتدگی 

به طبع مقبلان بارب کدورت را مده راهی 
به عجز کوش ز نشو و نما چه می‌جوی 
به عزم بسملم تیغ که داره مبل عریانی 

به غبار عالم جستجو ز چه پأس خسته 
به گرد سرمه خفتن تاک از بیداد خاموشی 
به گلزاری که آن شوخ پری پیکر کند بازی 
به ماو من غلو دارد دتی تا فطرت عالی 
به مکنب هوس از کیف و کم چه فهمیدی 
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فهرست غزلبات / ۵۱ 


بهنافوسی دل امشب از چنون, 
تو به اظهار نلافی 


پرچست 
به وحشت برنمی‌آیم ز فکر چشم جادوبی 
به وحشت نگاهی چه خر کرده‌ای 

به وضع غریتم منظور بینبی‌ست آ 
بهار آن دل که خون گرده په سودای. 

بهار است ای ادب مگذار از شرق تماشابی 
به شهرت زد اقبال خلق از تبامی 

به تعو سری ندارد گل باغ کیریای 

به هستی از گداز نفعالم نیست تسکینی 

به پأس هم نیسندید نگ بیکاری 

به یمن سبفت جهد از هزار فافلهگیری 
بی‌تر دل در سینه‌امدارد جنون افسانه‌ای 
میجاصلی‌ام بست به گردن خم پیری 

بیخیر از خود مگذر: جانب دل هم نظری 
یر لیم باش آخر به جابی می‌رسی 

نا چند کشنددل الم ببهده کرشی 

تا چند از اه نع حداکشی 

تا کجا آن جلره در دلها کشد میدان سری 
نا محرم طیمت بلل نمی‌شری 

تسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی 
تبسم قابل چاکی نشد ناموس عربانی 
تمتال خیالیم جه زشنی چه نکریی 

ننش را پیرهن جون گل دمید افسون عریانی 


تو با این پنجه‌ی نازک چه لازم رنگها بندی 
جز عافبتم نیست به سوهای تو ننگی 

چند پیجد بر من بی‌دست و با افتادگی 
چو بری گل ز جه افسردگی مقیّد رنگی 
جر چینی شدم محو نازک ادایی 

جر فارون ته خاک اگر رفته باشی 
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۲ /بیدل دهلوی 


جو محو عشق شدی رهنما چه می‌جوبی ۰ ۱۳۴۰ 
جر من یه دامگه عبرتاو فتاه کمی 1۳ 
چرن صبح دارم از جمنی رنگ جسته‌ای ۰ ۱۳۲۰ 
جهان کررانه دارد سعی نخجبری به تاریکی ۰ ۱۳۲۱ 
جهد کن تا نروی بر اثر تیک و بدی ۳۳ 
چه دارم در نفس جز شور عمر رفته از بادی ‏ ۱۳۲۲ 
جه دولت است نشاط نجده اندوزی ۳ 
چه شد آستان حضور دل که تو رنج دیر. ۱۳۴ 
چه غافلی که ز من نام دوست می‌پرسی ۰ ۱۳۴۳ 
چه لازم است درین عرصه عجز کیش برآیی ‏ ۱۳۴۴ 
چه معنیبینی جه لفظ آشنابی 1۳ 
جه می‌شد گر نمیزد ابنقدررنج ۳۵ 
حبابت ساغر و با بحر توفال یش می‌آبی .۱۳۳۵ 
حریف مشرب قمری نهای طاووسی نازی ۱۳۷۶۰ 
حبرت قفم کر اثر عجزو رسایی ۳ 
خلم را یبن پرداز ترحم کرده‌ای فیل 
خطاپم می‌کند امشب جمن در بار بیفامی ۰۰ ۱۳۲۷ 
خطاپرست میاش ای زراستی عاری ۳۷ 
خرش آن ساعت که چون نمثال از ۱۳۹ 
خوشست از دورنذر محفل همصحیتا 


خبالت هرکجا تمهید راحت‌پروری کردی ۰ ۱۳۲۹ 
خالش برنمیتابدشعوره ای بیخودی.. ۰ ۱۳۲۹ 
دارد به من دلشده امشب سرجنگی 1۳ 
در آن محفل که الفت قابل زانوست پیشانی ۰ ۱۳۵۰ 
در پر هر رنگ کمین کرده شکستی ۳ 


در دل زد غیال پرتو مهرت سحرگاهی ۱۳۵ 
در دلی اما به فصد اشکم افسون می‌کتی ۰ ۱۳۵۲ 
در زندگی نگشتيم منظور آشنایی ۱۳۵ 


درگرفته‌ست زمین تا بهفلک بی‌سرو بای ۰ ۱۳۵۲ 


هرین حدیقهنه‌ای قدردان حبرانی ۱۳ 


درینمحقل که پا یست رنگ حسن. 
مرین مکتب که باز آن طفل بازیگرکندبازی 
درین وبرنهبی‌سمی قناعت وانشد جایی 
دلت قسرد جنونی کز آشیانهبرآبی 

دلدار قدح ب رکف, ما مرده ز مخموری 
دمی که عجز شود دستگاه بیکاری 

دور از بساط وصل تر ماییم و دیده‌ای 


رد دیگری 


دوستان این خاکدال چون من 


دیده‌ای داریم محو انتظار مقدمی 

رفتی جر می از ساغر و دبگر ننشستی 
رمی: بیتایی: تغیبر رنگی؛‌گردش حالی 
ز استغن نگشنی مایل فریا فربانیی 

ز بسکه کرد قصور نگاه مزگانی 

پبراهن برون آ: بی شکوهی نیست عربانی 
چم از بال دعوی به قلک گشاده باشی 
از خویش رفتام اما نرفت‌ام جایی 

ز خوبش رفن‌ام اما نرفته‌ام جایی 

ز دستگاه مبر زحمت گرانجانی 

ز عربانی جنون ما نشد مفرور سامانی 
از غرور شمع و رعرنتش همه جاست. 

ز نفس اگر دو روزی به بقا رسیده باشی 
ز نبرنگ خبال طفل شوخ شعله در چنگی 
زین گلسنان نیستم محتاج دامن چیدنی 
سبکساری‌ست هر گه در نظرها پیدرنگ آیی 
سجده بنیادی بساز ای جبهه با افتادگی 
مرشکم صد محر ختدید و بیدا ئیست. 
شب چشم نیم مستش وا شد ز خواب.. 
شده عمرها که نشاندامبه کمین, 
شررکاغذی: آرایش دکان نکنی 


شور گمگشتگی ام زد به در رسوایی 
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۳۶۷ 


شهیدان وفا را درس دبداری‌ست بنهانی 
صد رنگ نفش بستیم در یا گل جبینی 
عبث ای دشمن تحقبق دل از وسوسه. 
عالمی بر ید رفت از سعی بی‌پا و سری 
عبث چوث چشم قربانی وبال مود و 

عرق ریز حجالت می‌گدازد سعی بیابی 
عمر سبک عنان کجاست از نظرم. 

عمر گذشت و همجنانداغ وفاست زندگی 
عمربست همچو مزگان از درد نانوائی 
عنانم گر نگبرد خاطرآببنه سیمابی 

غبارم می‌کشد محمل به دوش ناله‌ی دردی 
غبار هرش توفان دارد ای مستی... 

فرییم می‌دهد آسودگی ای شوق تدیری 
فدح از شرق لملت چشم بی‌خوابست 
فدح پیمای رخمم در موای آب پیکانی 
کجا غلرت و انجمن دیده‌ای 

کرد شبنم را به‌خررشید آشنا افتادگی 

گرا زگوهرکمرسازی رگردستار زربیجی 
گر به گردون می‌کشی گردن وگر. 

گر درین فحط سرایت نکند نان مددی 


گرفتم شوخیت با شور صد محشر کند بازی 
گر نیست در این مبکدهها دور تمامی 

گر همه رفتی چو ماه از جرخ برتر سجده‌ای 
گر یک مزه جون جشم فراهم شده باشی 
گه به رو می‌دوی وگاه به سر می‌آبی 

که دم زند ز من و مادمی که ما تونباشی 
که کشید دامن فطرتت که به سیر ما و. 
که‌ام من شخص نومیدی سرشتی عبرت. 
کیستم من نفس سوخته‌ی منجمدی 

کیسه پرداز خیال شادی و غم رفته‌ای 


نهرست غزلیات | ۸۵۳ 


ما را ته غروری‌ست نه قزی نه کلاهی 
ماییم و دلی سرورق بی سرد بایی 
مایم گرد هستی حرعان دمیدهای 


مباش سایه صفت مردة تن آسانی 


محو بردم هر چه دیدم دوش دانستم توبی 
مزد تلاشم به رهت دیده ندارد گهری 

مه بهم نرنی آتهبه زنگ نگیری 

مشکل از هزء دری جز به تب و تاب رسی 
معراج ماست پستی: آفبال مازبونی 

مکش رنح تأمل گرزیان خواهی و گر سودی 
من و دبوانه‌خو طقلی که هر چا سر. 

می جام قناعت اگر بچشی المی ز جنون 
نبری گمان که بعنی به خدا رسیده باشی 
ندارد ساز این محفل مخالف پرده آهنگی 
نشد آینه کیفیت ما ظاهر آرایی 

تشد حجاب خبالم غبار جسمانی 

نفس در طلب سوختی دل ندیدی 

نثش ما شد وبال یکنایی 

نگه از مستی چشم نو پا ساغر کند بازی 
نمی‌باشد چو من در کسوت تجربد عریانی 
نمی‌باشد دل مأبوس بی‌کیفیت نازی 
نمی‌دانم ‏ گلزارش چه گل جیده‌ست. 
نمی‌گنجم به عم بسکه از خود.. 

ته با صحرا سری دارم نه با گلزار سودایی 
نه نفس تربیتم کرد و نهدامان مددی 

کهام من از نصیب عالم اظهار مأبرسی 
نباز جلوه دارم حبرت آیبنهپووردی 

یاد یادآن کز تبسم فیض عامی دا 
مژه‌واری ز خواب ناز جستی 
یک تار مو گر از سر دنا گذشته‌ای 
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۱۳۳ 


ز فرق تا قدم افسون حیرتی بیدل 
کسی چه شرح کند معنی نکوی ترا 


الحمدثٌ العلی العظیم و الصلوة علی رسوله الثبی الکریم 
السلام علی عباده الصلحین 


اشعه لمعات عرفان به‌وفات بزرگترین عارف و سخن‌سرای شرق مولانا نورالدین 
عبدالرحمن جامی رو به خاموشی نهاد ولی هنوز یک و نیم قرن هلالی سپری نگردیده 
بود که پرتو آن فیض قدس از طور معرفت فروزان گردید و مانند صبح ملمع نقاب؛ خیم 
روحانیان را معنبر طتاب گردانید. 

یعنی: شاگرد دبستان فطرت استاد سخن» گویند؛ تواناه عارف کامل؛ ابوالسعانی 
میرزا عبدالقادر بیدل دیده به جلوه‌گاه شهود باز کرد که تا اکنون که دوصد و چهل و اند 
سال از افول آن ستار فروزان می‌گذرد گوهران انديشة دریابارش آویز؛ گوش دلها و 
گلبانگ آسمانی سخنانش نوازشگر جانهاست. 

خاصه در دیار ماکه پیوسته اشعار دل‌انگیز وی در مدرسه و خانقاه ورد شبانه و درس 
سحرگاه بوده و جویندگان طریق گوهر تحقیق را از آن محیط اعظم سراغ نموده‌اند. 

این استاد توانا در اقسام شعره اعم از قصیده و غزل قطعه و رباعی؛ مسمط و مشوی 


۷ /بیدل دملوی 


داد سخن داده و چنانکه شايستة مقام ارجمند اوست کاخ نظم را به آیین نوین پی افگنده 
و آن را به اوج کمال رسانده. 

علی‌الخصوص در غزل که آن را با تشبیهات بکر و استعارات بدیع آراسته و در آن 
ابتکارها بکار برده و با ایجاد صنایع و آوردن ترکیبات جدیده رخسار معانی را 
جمال دیگر بخشوده از برگ گلی گلستانی آفریده و از دل ذره‌ای جهانی پدید آورده 
است. 

اندیشه‌های مرموز عرفانی؛ و مسائل غامض فلسفی را چنان به زیبایی و هنرمندی در 
تعبیرات شاعرانٌ خود پرورده و به آن صبغه شعر داده که خواننده خیال می‌کند سرحدی 


که میان شعر و فلسفه است در غزلیات وی برداشته شده -فولاد را فشرده و آیینه کرده است. 

اگر نبذی از اندیشه‌های ژرف وی زود به فهم درنمی‌آید علت اصلی آن است که 
میرزا در یک قسمت از غزلیات خود آن مسائل عالی و مبهم را افاده نموده که ادراک آن 
بذات خود دشوار و از نهم هرکس بالانر است. 

اگر فی‌المثل آن مطالب عالیه را که در اسرار توحید, و راز هستی و در بیان موقف 
انسان در این جهان حیرت‌انگیز است با نشری بسر روان و حتی عامیانه بنگارند مردمی که 
به کنه اين مطالب آ۵ 
می‌مانند. 

تنها حدیث نی و داستان جانسوز وی که حضرت مولانا جلال‌الاین بلخی رومی 
دیباچة مثنوی معنوی را بدان مصدر گردانیده با چندین تعییر و تفسیر که چند قرن متوالی 
بر آن کرده‌اند هنوز محتاج شرح است. 


ایی ندارند و لذت این باد؛ روحانی را نچشیده‌اند از ادراک آن عاجز 


دراین قسمت غزلیات میرزا نکات و اشاراتی است که هميشه دانش آدمی از معرفت 
آن عاجز آمده و در پیشگاه اين طلسم حیرت واله و سرگردان مانده -بیدل از بی‌تشان 


چگوید باز؟ 


ل در قسمت دیگر غزلباتش که مطالب عادی و پیش پا افتاده را افاده نمودهه 
نندان باریکی و ریزه‌کاری و استعاره و مجاز و کنایه و ایهام و توربه بکار برده 
وحسن تعلیل نموده و مثال‌های نوین آورده که دیدن آن مطالب روشن وصاف» در سای 
این هنرنمایی‌ها و باریکی‌ها به تیزی هوش,» و دقت نظر محتاج شده گویا اين مسائل 
عادی در جایگاه رفیعی از هنر و صنمت قرار یافته که هر ذهن به پا ادراک آن نمی‌رسد. 


دیران غزلیات / ۸۵۷ 


علی‌الخصوص مشکل ایجاز که مستلزم غزل‌سرایی است نیز بر آن فزوده شده زیرا 
شاعر غزل‌سرا مجبور است که مضمونی مستقل را در یک بیت بگنجاند و در ببت دیگر 
مضمون دیگر بیاورد. پیدل نیز مانند اسلاف خود به اين قید پابند است بر علاوه که وی 
می‌خواهد در این ظرف محدود چنان‌که مختص اوست هنر شاعری خود را در فاخرترین 
پیرایه آشکار کند کلمات آن شسته؛ ترکیبات آن خوش آهنگ باشد محسنات معتوی و 
تناسب‌های لفظی را در آن بکار افگند -از محاورات و مثلهای متداول و حتی مصطلحات 
محلی نیز استفاده نماید. 

چون اراده داریم در رسالهٌ مفصلی در شرح احوال و اخبار و 
مدفن میرزا و عة 


نویسندگی و مولد و 
اب ودر خصوص آثار منظوم و مور بیدل به 
اشباع سخن رانیم و اين مطلب وقتی برآورده می‌گردد که همه آثار بیدل از طبع برآید. 
عجالتاً راجع به طبع و نشر دیوان غزلیات او به اختصار سطری چند می‌نگاریم. 

مجموع آثار اين سخن‌پرداز و متفکر بزرگ» به اهتمام و دقتی که شاب 
اکنون حلیةُ طبع درنپو: مجموعی از آناز وی در سال ۱۲۹۹ هجری قمری در 
مطبع صفدری در بمبائی به اهتمام ملا نوردین بن جبوا و به فرمایش مختارشاه کشمیری 
و ملا معبدالحکیم مرغینانی طبع شده و چند بار در هندوستان و ماوراءاللهر -گاهی 
غزلیات و گاهی منتخبی از غزلیات را گاهی غزلیات با یکی دو اثر دیگر وی طبع گردیده 
ولی هیچ‌یک از این نسخ مشتمل بر كليه آثار نبوده است. 

تنها نسخةُ مطبعةٌ صفدری نسبت به همه نسخه‌های مطبوع جامع‌تر است ولی این 
نسخه نیز تمام آثار منظوم ومنشور را استیعاب نکرده و از خطای اسلابی مملو است و 
چون طبع کتاب در متن و حاشیه به عمل آمده این کار نیز ملال‌انگیز می‌باشد. 

متأسفانه که در مرور ایام این نسخه نایاب گردیده و آنچه باقی مانده نسبت به خرابی 
کاغذ و کثرت استعمال مندرس و مطموس گردیده و از استفاده خارج شده است. 

نسخه جامع دیگری که چهل و چند سال قبل به اراد مرحوم سردار نصرا خان 
نایب السلطنه در ماشينخانة 


۶ مردم اینجا در آ 


ان است تا 


کابل در مطبعذ حروفی تحت طبع گرفته شده بوده نسخه‌ای 
است که در ترتیب و تدوین آن جمعی از دانشمندان اهتمام ورزیده بودند. اما بدبختانه 
طبع غزلیات قریب به اخیر ردیف دال رسیده بود که دیوان حبات سردار سخن‌شنا 
ملتوی گردید و دیوان غزل میرزاناتمام ماند. 


۵۸ /یدل دحلوی 
پس از آن آرزوهای مشتاقان در این باب به جایی نرسید و آثار بیدل طبع نگردید الا 
آنکه در خلال این ایام جسته جسته بعضی از غزلیات او در جراید و مجلات 


انتشار یافت و رسایی نیز در شرح احوال و آثار ار طبع شد و منتخباتی از اشعار او فراهم 
1 
آمد , 


در ضمن سایر جنبش‌های علمی و ادبی که توأم با نهضت‌های اجتماعی در 
زمامداری نباغلی سردار محمد داوود صدر اعظم پدید آمده دکتر علی احمد پوپل وزیر 
معارف اراده نمود که کلیات میرزا عبدالقادر بیدل در مطبعة وزارت معارف طبع گردد. 
اینک در اوایل اسد امسال که یکهزار و سه‌صد و چهل و یک سال به حساب گردش 
آفتاب از هجرت نبوی می‌گذرد و مقارن است به چهل و چهارمین سال استرداد آزادی 
اف 


انستان به حسن اهتمام و همت این وزیر دانشمند فعال غزلیات میرزا که جلد اول از 
آثار او قرار داده شده در مدت کمتر از یک سال در مطبعه وزارت معارف در شهر کابل از 
طبع برآمد و به اين وسیله پیامی که اين شاعر و متفکر بزرگ به مسلمانان جهان بلکه به 
جهان بشریت دارد به دسترس ارباب ذوق گذاشته شد. 


ترتیب این دیوان: 

در ترتیب این دیوان از غزل اول تا غزل: «یاران به رنگ رفته دو روزم مثل کنید» نسخا 
مطبوعهُ مرحوم سردار نصراله خان اساس کار قرار داده شد. 

در غزل‌های مایعده نسخ؛ٌ مطبوعة مطبعهُ صفدری مدار کار قرار گرفت و آنجا که 
اشتباهی پیدا بود به نسخ؛ مخطوطة کلیات که در سوزیم کاپل می‌باشد و نسخه‌های 
مخطوطه که در کتابخانة وزارت معارف است مراجعه گردید. 

علاوه بر آن بعضی غزلیات دیگر که در نسخه مطبوعة مطبعهُ صفدری نبود و در سایر 
نسخه‌های مطبوعه و مخطوطه و حتی در بیاض‌های دست‌نویس که تعداد آن از نود 
نسخه متجاوز می‌شود به‌نام میرزا بیدل ثبت شده بود و آن را جناب فاضل معاصر حافظ 
تورمحمدخان کهگدای سرمنشی دربار ملوکانه در مدت چندین سال با زحمت فراوان 
جمع آورده و این خدمت عالی را ارمغان عالم ادب نموده بود جابجا در دیوان گنجانیده و 


۱. چنانچه سردار اعلی فاضل محترم علی محمد خان معاون اول صدرات عظمی (متتخباتی) بس نفیس 
از غزلیات میرزا ترتیب داده‌اند و رسالة «ییدل چه می‌گویده که سردار ار اضل تیض محمد ان قیقی و 
#افکار شاعره که استاد گرامی سلوقی و #کتاب فیض قدس» که خلیلی تا 


دیوان غزلیات / ۵٩‏ 


در طرف راست مطلع هر غزل ستاره گذاشته شد تا به این علامت (#) این غزل‌ها از 
ساير غزلیات تشخیص گردد. 

ناگفته نماند که کلیات میرزا در هنگام حیات خودش نیز تدوین شده بود «رابندر ابن 
داس خوشگوه که از شاگردان و معتقدان میرزاست وبه قول خودش کمتر از هزار بار به 
صحت میرزا نرسیده در کتاب سفینه در دفتر سوم در آنجا که شرح حال میرزا را به 


تفصیل می‌نگارد و شمار؛ اشعار او را قید می‌کند نظماً و ترا آثار میرزا را نود و نه‌هزار 
بیت می‌داند و از آن‌جمله شماره غزلیات را پتجاه و چند هزار بیت ضبط می‌کند آ, 
خوشگو می‌نگارد: 


بیدل دیوانش را در حیات خودش تدوین کرده چار مصراعی نویسانده بود -روزی 
ارراق کلیات را وزن کرد چارده سیر (معمول همان وقت) برآمد در دیگر کف ترازو 
فلزات و جواهرات را گذاشت و گفت مردم هنده فرزندان خود را وزن کرده تصدق 
می‌دهند چون نتیجة بیدلان همین نتایج طبع می‌باشد من خیریت آنها را از خدا 
می‌خواهم امید است قبول گردد. 

غلام‌علی آزاد که معاصر بیدل است نیز در کاب خزانة عامره این قول را تأیید کرده و 
مجموع کلیات بیدل را مابین نود و صد هیزار بیت تخمین نموده است؛ معلوم است 
ارادتمندان در روز عرس (وفات بیدل) رسم داشتند که دیوان او را بر تربتش می‌خواندند 
و محظوظ می‌شدند؟. 

در دیوان موجوده هر غزل به ترتیب حروف که در آخر قوافی آمده به سلسهُ «ابتلی» 
طبع شده و سعی گردیده که این ترتیب در حروف اول مصراع اول مطلع نیز رعایت گردد 
هم‌چنین فهرستی ترتیب و طبع شد تا دریافتن غزل‌ها بهآسانی دست دهد. 

امیدوارم به توفیق الهی بقیه آثار گرانبهای این شاعر و متصوف بزرگ به‌زودی به زیور 
طبع آراسته گردد و ارباب ذوق از آن برخوردار گردند. 

توجه فاضل ارجمند دکتر میر نجم‌الدین انصار مشاور علمی وزارت معارف و سعی 
ملک‌الشمراء استاد بیتاب؛ همکاری خطاط شهیر سید محمد داود حسینی؛ خاصه 
۲ سفیلة خوشگو -طبع پثنه -بهارء 


۳ در این باب و راجع به نسخه‌های مخطوطه وت اصل کلیات بیدل که در کشور سا و در دیگر 
کتابخانه‌های مشهور است در رساله گه وعده داده‌ايم سخن خواهیم راند. 


۰ /بیدل دهلوی 
اهتمام و مساعی جمیله و کوشش شباروزی شاعر و فاضل و خطاط و محقق گرامی 
خال محمد خسته که در تصحیح و مقابلهٌ این نسخه نموده‌اند درخور تمجید است. 
هم‌چنین مساعی و نگراتی مبناغلی اتجتیرگل محمد رئیس و دیگر کارکنان مطبعة 
معارف که در طبع و نفاست آن مبذول داشته‌اند موجب مسرت و شکران است. 


مقدمه 


ای بسا معت ی که از نامحرمیهای زبان 
با همه شوخی مقیم پرده‌های راز ساند 
بیدل 


میرزا عبدالقادر عظیم آبادی معروف به بیدل دهملوی بزرگترین شاعر فارسی‌گوی هند 
است. تولد او را سال ۱۰۵۴ هجری قمری می‌دانند. 

در تذکره‌ها برخی بیدل را از قبایل ترک دانسته؛ برخی از قبایل مغول و برخی نیز او را 
ازبک دانسته‌اند. 

بیدل در چهار سالگی پدر را از دست می‌دهد و در پنج یا شش سالگی مادر را. 


پدرش از آنجایی که ارادت تام به فرقة قادریه داشت نام او را عبدالقادر نهاد. 


ادامة کودکی بیدل در کنار عمویش سپری می‌شود. خانواد؛ بیدل از سپاهیان 
شاه‌شجاع بودند و فنون نظامیگری را در کنار دیگر دانش‌های مرسوم می آموختند: بیدل 
در پانزده سالگی به سپاهیان شاه‌شجاع می‌پبوندد. 

بعد از خبر بیماری شاه‌شجاع؛ جنگ بر سر تاج و تخت درمی‌گیرد و پس از شکست 
سپاهیان شاء‌شجاع: بیدل همراه دایی خود میرزا ظریف به شهر کتک می‌رود در آن 
شهر با عارفی به نام شاه قاسم آشنا می‌شود که علاوه بر تصوف: در شعر نیز دستی دارد. 
شاه‌قاسم در تبدیل عبدالقادر به بیدل همان نقش را دارد که شمس تبریز بر مولاناه 
چنانکه خود در کتاب چهار عنصر می‌گوید: 

بردیم آنچه بودیم او وانمود ما را 


۳ /ییدل دعلوی 

پیدل با صوفیان و دراويش بسیاری مراودت داشته و ارادتش به آنها تا بدانجا بود که 
آنها را با القابی مانند خورشیدنگاهان و عالی‌همتان می‌نامید و گویا برجسته‌ترین آنان 
صرفیی بوده به‌نام شاه‌فاضل. 

اما «قاسم همچنان جایگاه استادی بیدل را دارد و پیدل هرچه نظم و نثر می‌نویسد 


به استاد نیز عرضه می‌کند. 

بعد از به تخت نشستن «اورنگ‌زیب» بیدل در ۲۲ سالگی کتک را به تصد دهلی ترک 
می‌کند. 

گویا دو چیز بیدل را از رفتن به دربار بازمی‌داشته؛ یکی ارتباط او و خانوادهاش با 
شاء‌شجاع که اکنون سرنگون شده؛ و دیگر ارتباط او با صوفیا 
می‌توان گفت لذت سیر و سیاحت قلندرانه‌اش را به لذت دربار شاهان ترجیح می‌داده 


و درویشان. بنابراین 


است. 

بیدل برخلاف آداب و رسوم اجتماعی آن زمان ریش و سبیل را می‌تراشیده اما 
گیسوان بلندی داشته و گویا همین باعث آشنایی او با پسر یکی از درباریان می‌شود 
که اهل سلوک بوده و به فقرا کمک می‌کرده و اين ارتباط بیدل را وامی‌دارد تا دهلی را 
برای اقامت اختیار کند. 

پیدل در دهلی زندگی آرامی را سپری می‌کند و زبانزد خاص و عام می‌شود. روزی 
بهادر شاه به فکر تدوین شاهنامه گورکانی می‌افتد و بوسیله منعم خانٍ وزی به بیدل 
پیغام می‌فرستد که کار شاهنامه را انجام دهد اما پیدل نمی‌پذیرد و جواب می‌فرستد: مرا 


با سخن شاهان چه کار؟ من فقیرم. 
اما بازی روزگار چیز دیگری است؛ در اراخر عمر بیدل یکی از درباریان مورد 
علاقه‌اش توسط سادات نامی به قتل می‌رسد اين قتل موافقان و مخالفان زیادی دارد اما 
صدای شاعر پرطنین و پرسوز است: 
دیدی که چه با شاه گرامی کردند 
صد جور و جفا از ره‌خامی‌کردند 
تاریخ چو از خرد بجستم فرمود 
سادات به‌وی نمک‌حرامی کردند 
پس از اين واقعه بیدل دهلی را ترک کرده و به‌سوی لاهور می‌رود. در دهلی 


دیوان غزلبات / ٩۳‏ 


دگرگونی‌ها ادامه می‌یابد و نوجوانی به‌نام روشن اختر با نام محمدشاه بر تخت می‌نشیند. 
بیدل پس از یک سال و نیم به دهلی بازمی‌گردد و سرانجام در سن هفتاد و نه سالگی 
جانْ را به جان آفرین تسلیم می‌کند. 
خوشگو از تذکره‌نویسان آن زمان و شاگرد بیدل در سوگ او می‌نویسد: 
افسوس‌که‌پیدل ز جهان روی نهفت 
وآن جوهر پاک در ته خاک بخفت 


دربارة سک هندی: 


شاه اسماعیل صفوی به سال ٩۰۷‏ ه.ق حکومت آق‌قویونلو را سرنگون کرد و رسماً 
در تبریز به تخت سلطنت نشست. با اتکاه به نفوذ معنوی دویست سالهٌ خاندان خود 
توانست مذهب تشیّع را به‌عنوان مذهب رسمی ایران اعلام نماید و اوضاع پریشان 
مملکت را سر و سامانی بخشد و اساس وحدت علی را بر پایه‌ای مستحکم بنا کند؛ شعر 
هم که در فرهنگ گذشته ایران در مذهب سّی ريشه داشت مثل سایر شاخه‌های فرهنگ 
گذشته. اهمیت و اعتبار خود را از دست داد و آنچه در دربارهای قدیم اهل سنت از 
غزنویان تا خوارزمشاهیان و مغول» شعر و مخصوصاً تصیده و مدیحه را از لوازم جلال و 
شکوه می‌داشت. در این دوره در دستگاه قزلباش و در نزد فرمانروایانی که خود را «غلام 
شاء ولایت» و «کلب آستان علی» می‌خواندند با اهمیت تلقی نمی‌شد. 

گرایش شدید پادشاهان صفوی به مذهب تشیّع که گاء توأم با شدت عسمل‌ها و 
سختگیری‌هایی نیز بوده است؛ سبب شد تا شمر فارسی؛ چنان‌که باید و شاید, در همه 
انواع و قالب‌های معمول» رشد لاژم را نداشته باشد و بیشتر به سمت و جهت 
مرثیه‌سرایی و مدیحه‌گوبی ائمه دین؛ سلامال علیهم اجمعین کشیده شود؛ اگرچه 
بی‌اعتنایی صفویه به شعر و شمراه شاعران خوش‌ذوق و مشنوی‌ساز و غزلسرا و 
داستان‌پرداز ایرانی را به دربار پادشاهان گورکانی هند. روانه ساخت. اما نباید اين نکته 
را فراموش کرد که شعر از مدت‌ها قبل و حتی پیش از ظهور صفویه احساس کرده بود 
که برای بقای خود می‌بایست در بیرون از چهاردیوار دستگاه ملوک و امراء پناهگاه 
امن‌تری را برای خویش بجوید. ظهور صفویه و دربارهای مشرّق هند اين امکان را برای 
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شمر به نحو مطلوبی فراهم ساخت تا آنجا که تنها در عهد اکبرشاه گورکانی پنجاه و یک 
شاعر از ایران به هندوستان رفتند و در دربار پذیرفته شدند و این توجٌه به حدّی بود که 
حتی بعضی از شاعران از آن به‌عنوان مضموتی برای بیان کثرت استفاده کرده‌اند. مانتد 
صائب در این بیت: 
همچو عزم سفر هند که در هر دل هست رقص سودأی‌تو در هیچ‌سری‌نبست که‌نیست 
همین مسأله از یک‌طرف و توجه بیش از اندازه به زبان و ادب فارسی در هنده از 
طرف دیگر مایه آن شد که بسیاری از گویندگان ایرانی به درگاه پادشاهان و به تزد امیران 
و بزرگان آن دیار که بیشترشان از ايران به آنجا رفته بودند» روی آورند و عدّه‌ای از آنان با 
ن مرز و بوم باقی بمانند و کانونهای فعالی برای نشر و بقا و درام 
زبان و ادب فارسی در آن سرزمین به‌وجود آورند؛ تا جایی که «غلبهٌ نسبی عنصر ایرانی 
در دستگاه حکام و امراء این سلسله در اين امه موجب اعتراض عناصر ترک و مفول 


خانواده‌های خود در 


شد.» 
لبته در تشدید این روابط فرهنگی دو حادثٌ مهم تاریضی را نباید فراموش کرد: 
اول اینکه: در آغاز عهد صفری حادثه جدیدی در هند رخ داد که بایی نو در رواج و 
نفوذ زبان و ادب فارسی گشود و آن سرزمین را به بزرگترین پناهگاه نویسندگان و مولفان 
و شاعران پارسی‌گوی مبدل ساخت که آن؛ حملة ظهیرالدین بابر به هندوستان و تشکیل 
سلسله گورکانیان هند است ٩۳۲(‏ ه) که گردش آن از 


از تا دیرگاه به‌دست رجال ایرانی 
و یا ترییت شدگانشان انجام می‌یافت و آن را ب‌صورت یک دولت تمام‌عیار ایرانی در 
خارج ایران درآورد. 

حادثةُ دیگر پناهنده شدن نصیرالدین همایون (۹۶۳-۹۳۷ ه ق) پسر وجانشین بابر 
(در سال ۹۵۱ ه) به دربار شاه‌طهماسب است که درخواست کمک از شاه برای بازیس 
گرفتن تخت و تاج پادشاهی خود از شیرشاه اضغان» بادشاه دهلی را داشت؛ آسدن 
همایونشاه به ایران از حیث تجدید رابطهُ خاندان تیموری با ایران و فرهنگ ایرانی و 
حفظ و ادامةٌ دوستی میان جانشینان شاه‌اسماعیل و بازماندگان ظهیرالدین باپره اهمیت 


بسیار داشت. همایون پادشاه در مدّت اقامت خود در ایران با بعضی از اهل شعر و ادب و 
ان را به همراه خود به هندوستان برد و نیز از گروهی دیگر 
رگشت و استقرارش در هند به نزد او روند و آنان نیز چنین کردند. 


هنر آشنا شد وجمعی از 


خواست تا بعد از 
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این امر موجب شد که ادب و هنر ایرانی؛ پناهگاهی تو و بهتر از آنچه تا آن زمان داشت 
در سرزمین هند فراهم آورد و از این راه گسترش جدید حاصل کند. و ای بسا شاعران 


نامدار و یا بی‌نامی که با دست تهی به هندوستا 


افته و باکیسة پر و شهرت بسیار به 
کشور خود بازگشتند و عاشقانه به ستایش هند و شهریاران و امرای آن سرزمین پرداختند 
باعث تشویق دیگر گویندگان به مهاجرت ومسافرت به هندوستان شدند. 

در نتیجه این رفت و آمدهاست که شیوه متداول عصر صفوی بعدها به سبک هندی 
شهرت یافته و ویژگیهایی را به خود اختصاص داده است که مهمترین آنها بیچیدگی: 
مضمونسازی و خیالبردازی؛ ایجاز و اختصاره کثرت تشبیهات و استعارات و کنایات و 
تشبیهات دور از ذهن» تمثیل و ارسالالمثل لفظتراشی و ترکیب‌سازی» ابهام؛ الهام‌گیری 
از تجارب روزمره؛ بیان دعاوی و توجیهات شاعرانه: بیان نوعی درد و شور خاض؛ 


راقعه‌گوبی و واسوخت؛ قابل ذکرند که بحث و بررسی و آوردن شراهد برای هرکدام 
سیب اطالهٌ کلام می‌گردد. 

شاعران سبک هندی به دو شاخه تقسیم می‌شوند: سبک هندی و سبک هندی - 
ایرانی که سرآمد سبک هندی بیدل و سرآمد سبک هندی -ایرانی: صاثب تبریزی است. 

سبک هندی برای گریز از تکرار و اتتذال زبان فارسی بوجود آسد و در ايين گریز 
صائب محافظه کارتر از بیدل است پس شاید بتوان یدل را تنها نمایندة راقعی این سبک 
به‌حساب آورد که این موضوع با نگرش به‌تمامی مشخصاتی که برای این سبک در نظر 
گرفته شده است بهتر مشخص خواهد شد. 

زبان شعری سبک هندی زبان جدید فارسی است و از زبان قدیم مخصوصاً سبک 
خراسانی در آن خبری نیست. حتی صائب که در اشعار قدما ورزیده است از آوردن زبان 
قدیم پرهیز می‌کنده بنابراین استفاده نکردن از زبان قدیم را نباید دلیلی بر بی‌فضلی 
شاعران سبک هندی دانست. 

استاد زرین‌کوب می‌تویسد: 

پارسی‌شناسان هسند به بیدل از دو راه اعتقاد می‌ورزند: نخست آنکه او را از 
صاحب‌کمالان و پیشروان بزرگ طریق می‌شمارند و دوم آنکه او را بزرگترین شاعر 
پارسی‌گوی متأخر بعد از استادانی مانند امیر خسرو دهلوی و عبدالرحمن جامی 
می‌دانند. وی از « 


لبندان» چیره‌دست بود و در ایراد مضمونهای باریک مبالغه و اصرار 
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می‌ورزید. در آثرهایش اندیشه‌های عرفانی و غنایی با مضمونهای پیچيدة شاعرانه و 
تشبیه‌ها و ترکیبهای استعاری تخیلی و توهمات پر دامنه و خیال‌پردازیهای دور و دراز بهم 
درآمیخته و از اين راهها کلامی با رنگ و تگار 
بکلی با آنچه در دیوانهای پیشینیان می‌يابيم متفاوت است. باید گفت شیوه‌ای ازشعر که 
نزد ما به «سبک هندی» معروف شده در اثرهای بیدل به‌حدی مبالغهآمیز از توسعه 


وکاملاً بدیع فراهم آمده است که 


رسیده است. بدا هرازه او نهد میت 9۵ میک اي مب ک شیر 
پارسی را از سد؛ نهم به‌بعد از طریقهُ سنتی آن بیرون کشیددند و زیبایی سخن را در ابهام 
آن پنداشتند» ابهامی که از پیچیدن مقصود در جامهٌ تشبیه‌ها و استعاره‌های دیریاب 
خیلی و رهم وین نان کلا بر آها حاص بل می‌شود. اين نحوه از بیان مقصود هرچه 
بیشتر زمان گرفت توسعه و تکامل بیشتر یافت تا آنجا که اندک اندک از دو جناح سخن 
یعنی معنی و لفظ جناح معنی بلندتر و تناورتر و جناح لفظ ضعیف‌تر و ناتوان‌تر گردید و 
به‌تدریج کار بدانجا کشید که هر شعری که مضمون و معنی در آن خیالی‌تر و به‌قول 
طرفداران آن شیوه «نازک»‌تر بود پسندیده‌تر شمرده شد و هر شاعر که «خیال‌بندتر و 
«غماض خیال»‌تر بود استادتر؛ و باید اقرار داشت که بیدل در اين میدان خیالپروری و 
مضمون‌آوری از همه شاعران دیگر که در زمانهای نزدیک به او و یا در عهد او در هند و 
دند پیشی جست, 

ن زیاده‌رویها در «خیال‌بندی» و «نازک‌اندیشی» و فزونی دادن مظروف 


بر ظرف کلام با آفرینش بدایعی در سخن همراه است. بیدل شاعری است خیال‌پرداز و 
معنی‌ساز که کوشش دارد تا واژه‌ها و ترکیبها را از هر نوع که باشد تابع خیال خود کند و به 
راهی از معنی‌رسانی ببرد که قریحه او می‌خواهد اما چه توان کرد که مرغ خیال همواره بر 
ستیفهای بلدد می‌نشیند و کمیت لفظ حتی در زمین هموار هم به‌دشواری راه می‌پیما 
هرچه دربار؛ او بگویند و بخواهند این حقيقت را نمی‌توان انکار کرد که در موج خیالات 
ار گاه صافیها و پاکیزگیهایی است که نادیده گرفتن آنها نوعی از بی‌انصافی است. 

اوج قریحة بیدل در غزلسرایی اوست. و ذوق عرفانی فوق‌العاده‌ای در آنها هست که 
کلام او را از شاعران دیگر ممتاز می‌دارد. ویژگی عمد؛ شعر او اشتمال بر مضامین 
پیچیده و استعارات رنگین است که موجی از ابهام. آن را در تخیلهای رمزآمیز می‌پوشاند 
و لطف و عمق بی‌تظیری به آن می‌دهد؛ که شعر امثال عرفی و کلیم و طالب و نظیری و 
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صائب در مقابل آن ساده است. با ویژگی‌هایی که در کلام او هست. او را باید شاعر 
خبال؛ شاعر ابهام. و شاعر سایه‌ها خواند. 

پیدل خود را پیرو ابن‌عربی می‌داند و ابن‌عربی عارفی است بزرگ و شاعری تواناء و 
ره یافتن به دنیای آن جز از راه خیال و ذهن شاعرانه غیرممکن است و ما برای شناختن 
ذهن و زبان بیدل, ناچاریم با ذهنیت ابن‌عربی در قلمرو شعر و عالم خیال آشنا شویم. 
ویلیام چتینک یکی از ابن‌عربی‌پژوهان زبردست که نظرات ابن‌عربی را از میان آثار 
بی‌شمار او استخراج نموده است می‌نویسد: 

برای خیال می‌توان سه مرتبه لحاظ کرد. اول؛ خود عالم هستی؛ دوم؛ عالمی واسطه 
در دل عالم کبیره سوم» عالمی واسطه در دل عالم صغیر. ویژگی بارز خیال؛ تضاد ذاتی آن 
است. خیال را در هر مرتبه که لحاظ کنیم؛ یک برزخ است که 
دیگر قرار دارد و لازم است که آن را با در نظر گرفتن اين دوه تعریف کنیم, لذا در توصیف 
یک صورت خیالی؛ هم تجربهٌ ذهنی را باید در نظر گرفت؛ و هم واقعیت عینی را. ما آن 
صورت راه هم حقیقی تلقی می‌کنیم؛ هم ,غیر خقیقی. چرا که به یک معنا؛ امر خاصی 
شهود شده است. و به معنایی دیگره چنین نیست, 

تضادٍ خیال» در مرتبه کل عالم؛ مربوط به هر آن چیزی می‌شود که غیر خداست؛ چرا 
که جهان -یا آنجه «هستی» می‌نامیم -بین وجود مطلق و عدم مطلق قرار دارد. اگر خدا را 
«هست» بدانیم» همین امر راه به همین معنی؛ نمی‌توانیم دربار؛ عالم» قائل شویم. در 
نتیجه, باید آن را «عدم» به حساب آوریم. ولی با این حال؛ می‌دانیم که عالم از جنبة 


در حقیقت یا در عالم 


خاصی دارای هستی اسنت وگرنه نمی‌توانستیم دربارهُ آن سخنی بگوییم. در نتیجه, 
عالّم نه موجود است و نه معدوم؟ با هم موجود است؛ و هم معدوم. به‌علاوه؛ می‌دانیم 
که عالم در همان حال که «غیر خداء است. از یک وجه. مبیّن خداست؛ چرا کهآ 
در آن جلوه‌گرند. به عبارت دیگره عالم به یک معنی؛ ظهور و تجلی خداست. بنابراین؛ 
شیخ آنجا که عالم را «خیال» می‌نامد؛ نظرش به منزلت متضاد هر آن چیزی است که غیر 
خداست: و نیز اين واقعیت را در نظر دارد که عالمْ خدا را نشان می‌دهد؛ درست 
همان‌طور که تصویر آیينة حقیقت شخصی را نشان می‌دهد که به آیینه می‌نگرد. 

خیال در معنابی دوم؛ عالمی است که بین دو عالم اصلی که خدا خلق کرده؛ یعتی بین 
عالم روحانی و عالم جسمانی؛ قرار دارد. این دو عالم با توجه به صفات متضادشان؛ 


خدا 
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ضد یکدیگرند؛ متظور صفاتی است چون نورانی و ظلمانی: نامرئی و مرئی؛ باطن و 
ظاهر غیرمتجلی و متجلی؛ عالی و دانی؛ و لطیف و کئیف. در هرکدام از موارده خیال 
برزخی است بین دو طرف که اوصاف هر دو را واجد است. لذا «عالم خیال» کبیر را باید 
«نه اين / نه آن» یا «هم این / هم آن» توصیف کرد. نه نورانی است نه ظلمانی؛ یا هم 
نورانی است و هم ظلمانی. نه نامرئی است نه مرئی؛ یا هم نامرئی است و هم مرئی. به 
عبارت دیگر نسبت به اجسام» نورانی و نامرثی؛ ولی نسبت به ارواح؛ ظلمانی و مرئی 
است, موجوداتی از قیبل جن که در عالم خیال ساکن‌انده نه همچون فرشته و روحانیاند 
و نه مادی؛ ولی صفاتی دارند که هم روحانی است و هم مادی؛ هم نورانی و هم ظلمانی. 
اینکه می‌گویند جن از نار خلق شده است که بین نور ملکوتی و خاک مُلکی قرار دارد؛ 
رمسزی است از همین امر. از همین روی؛ جن دارای صورت جسمانی است؛ پس 
جسمانی است؛ ولی در عین حال» صورت خود را به‌دلخواه خویش تغییر می‌دهده پس 
از بسیاری از خواص جسمانیت؛ مبراست: 

تضاد ذاتي عالم خیال باعث می‌شود که این لد اعیان روحانی را با اعیان جسمانی 
مرتبط سازد. عالم خیال این امر را با اعطای صفات امور جسمانی به حقایق 
غیرجسمانی؛ میسر می‌سازد. به عبارت دیگر؛ خیال امور غیرمادی را تجسد می‌بخشد: 
هرچند که آنها صفات جسمانیت را اکتساب نمی‌کنند وبه صورت «هم این /هم آن» باقی 
می‌مانند. بنابراین, به عنوان مثال» رژیاها حقایقی غیرجسمانی اند که عبارت‌اند از 
ادراکاتی که در قالب صورت تجسد یافته‌ند. خیال اين امر را ممکن می‌سازد که حقایق 
غیبی را با اوصافی توصیف کنیم که متعلق به عالم شهادت‌اند, مانند زمانی که گفته 
می‌شود ملائک دارای بال هستند؛ و اين توصیف: صرفاً یک استعاره نیست چرا که در 
قلمروی خیال؛ امور غیبی واقعاً صورت محسوسات را به خود می‌گیرند. 

هنگامی که خیال به‌عنوان واقعیتی در محدودهٌ عالم صفیر انسانی؛ در نظر گرفته 
می‌شود به دو معنابه کار می‌رود که ربط نزدیکی با یکدیگر دارند. در معنای اول خیال 
همان تفس است که عبارت است از عالم خیال در محدود؛ عالّم صغیرِ خود انسان» که 
واسطة بين روح نورانی و مجرده و جسم ظلمانی و کثیف است. روح و بدنیعنی نور و 
خاک -هیچ وجه مشترکی ندارند. روخ واحد؛ نورانی؛ لطیف: عالی و نامرئی است حال 
آنکه جسم کثیره ظلمانی؛ کئیف. دانی و مرئی است. ولی نفس» هم واحد است و هم 
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کثیر: هم نورانی و هم ظلمانی؛ هم لطیف و هم کثیف, هم عالم و هم دانی: هم نامرئی و 
هم مرئی. نفس از خیال بافته شده است و همین باعث می‌شود که بتوان شباهت آن را با 
جن .و بخصوص شیطان -توضیح داد. 

چون نفس» هم نور است و هم ظلمت: وظیفة انسان تقویت نور روحانی و تضعیف 
ظلمتِ جسمانی است. روخ حقیقتی است واحد» حال آنکه جسم دارای اجزای کثیر 
است. لذا تقوبت بُعٍ روحانی نفس؛ به حرکت به‌سوی وحدت و جمعیت می‌انجامد. 
برعکس, افزایش غلبهُ جنبه مادی نفس مبیّن حرکت به‌سوی کثرت و تفرقه است. در 
نشلة بعدی حیات -یعنی در برزخ که بین مرگ و رستاخیز قرار دارد سعادت و تمامیت 


انسان وابسته به درجهُ جمعیتی است که در این عالم کسب کرده است. 

خبالٍ مربوط به عالم صفیره در دومین معنا؛ کماییش با یکی از قوای نفس منطبق 
است که در انگلیسی نیز به همین نام خوانده می‌شود و آن قوة خاصی است از نفس که 
بین امور روحانی و جسمانی» ارتباط برقرار می‌سازد. از یک‌سو؛ امور جسمانی را که 
محسوس‌اند؛ «تجریده کرده؛ در حافظه؛ ذخیره می‌سازد. از سوی دیگره امور مجرد را 
که با قلب ادراک می‌شوند: تجسد می‌بخشد و به آنها شکل و صورت عطا می‌کند. 
«خزانة خیالٍ» نفس. مملو از موّری است که هم از عالم برونه نشثت گرفته‌اند و هم از 
عالم درون. هرکدام از اين صَوّر» آمیخته‌ای است از لطافت و کثافت, نور و ظلمت؛ 
شفافیت و تیرگی. 

خیال را به هر عنوان که لحاظ کنیم» اعم از کل عالم؛ واسطه بین ارواح و اجساد؛ نفس 
آدمی و یا قوة خاصی از نفس» اهمیت نهایی‌اش را تنها در قالب رابطه‌اش با حقیقت 
الهی‌ای که آن را پدید آورده؛ می‌توان دریافت. یکی از مهمترین مفاهیمی که شیخ پدید 
آمدن عالّم و نقس را در قالب آنه توضیح می‌دهده تجلی است. خداء هم در عالم کییر و 
هم در عالم صفیر: خود را با ظاهر ساختن اسما و صفات خویش: متجلی می‌سازد. 
دیدیم که ابن‌عربی؛ هم بر تنزیه خدا پافشاری می‌کند: و هم بر تشبیه او. خدا به هیچ‌یک 
از اشیا شبیه نیست. چرا که بی‌تهایت فوق همه آنها قرار دارد؛ و شبیه همه آنهاست» چرا 
که اوصاف خویش را در آنها ظاهر می‌نماید. ملاحظه کردیم که از دیدگاه شیخ» عقل 
-ابزار اصلی متکلمان و فلاسفه - تنزیه خدا را به آساتی اثبات می‌کند؛ لیکس از ادراک 
تشبیه اوه عاجز است. برعکس» خیال تشبیه او را درک می‌کنده صوفیان زبردست. از 
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طریق شناخت نفس خوده به تشبیه خداءیعنی به تجلی او در درون خویش: معرفت پیدا 
می‌کنند. شیخ حدیث مشهور نبوی را که می‌گوید: «هرکه خود را بشناسد رب خویش را 
می‌شناسد»؛ چنین تفسیر می‌کند که انسان می‌تواند از طریق معرفت نفس: به تجلی خدا 
در بدن؛ نفس و روح خویش معرف پیدا کند - هرچند که به واسطهُ متعالی و منزه بودن 
خداء هرگز نمی‌توان او راه فی‌نفسه؛ شناخت و به کنه ذاتش پی برد. خیال در مرتبا نفس؛ 
با شهودی که امور روحانی (فراحسی و نامرئی) را با امور جسمانی (حسی و مرثی) 
درهم می‌آمیزد؛ به ادراکی عینی؛ از تجلی خدا» معرفت می‌یابد. مسائلی که در کوشش 
برای ادراک ماهیت تصویرپردازی شاعرانه با آن مواجهیم» با مسائلی که در تلاش برای 
فهم برداشت ابن‌عربی از وحی پیش می آند کاملاً مرتبط است. 

صوفی در سیر و سلوک روحانی خویش می‌کوشد تا بدن را با نفس» و نفس را با 
روح؛ بگانه گرداند. هدف آن است که وحدث آن‌چنان بر انسان غالب شود که تبدیل به 
کاملی گردد که وحدتِ وجود را منعکس می‌سازد. سیر به‌سوی یگانگی؛ در علم 
لٍ نفس» صورت می‌گیرد. احوال روحی و روانی را که تجلیات خدا در عالم صغیر 
انسانی هستند نمی‌توان به نحو مطلوب در قالب مقولات فاهمه بیان کرده چرا که عقل» 
ریژگی بارزش تجرید است؛ و با تأکید بر لیس کمثله شیء خدا را از صفات مربوط به 
عالم. مبرا می‌سازد. ولی برای رسیدن به معرفت کامل؛ علاوه بر درک اين تنزیه, ادراک 
حضور خدا در عالّم» و در نفس, نیز لازم است. 

در میان مسائل متعددی که شیخ در ارتباط با وحی مورد بحث قرار می‌دهده به‌نظر 
می‌رسد که دو مسئله با تصویرپردازی شاعرانه ربطی خاص داشته باشند: یکی نزول 
معنانی به خیال, و دیگری رمزی بودن زبان, 

«معناه در کلام تصوف و ادییات؛ اصطلاخی کلیدی است. صوفیان, نوعاء آن را به 
معنی حقیقت باطنی و 
از: واقعیت برونی و ظاهری آن شی». لذا شیخ غالا معنای یک شی» را همان عین ثابت 


یک شی» در برابر «صورت» قرار می‌دهند که عبارت است 


آن شیء می‌داند که عبارت است از: شی» آن‌چنان که معلوم خداست. در نتیجه 
«صورت» که در مقابل معنا قرار می‌گیرد؛ عبارت است از: عين موجوده؛ یعنی شیء از 
آن حیث که در عالم یافت می‌شود. شیخ در موارد بیشتری» معنا را متضاد با حس به‌کار 
می‌برد. در این اصطلاح؛ شاید بتوان صفت معنوی را که از معنا مشتق شده به «فراحسی» 


دیوان غزلیات / ۱۷۱ 


ترجمه کرد. شیخ غالبا این صفت را با روحانی مترادف می‌سازد که ضد جسماتی است. 
ولی مرز بین حسی و فراحسی مبهم است» بخصوص از آن جهت که خیال که واسطة 
بین روح و بدن است -هم ویژگیهای فراحسی را واجد است و هم ویژگیهای حسی را. 
شیخ در بعضی از عبارات می‌گوید که صفت معتوی (فراحسی) مربوط به هر امری 
می‌شود که عنصری نباشد. عنصریت -متشکل بودن از عناصر اربعه -یکی از ویژگیهای 
اجسام مادی است نه اجسام خیالی. در جایی دیگر: می‌گوید که خیال معنوی (فراحسی) 
را نیز شامل می‌شود چرا که ادراک حسی و معنوی را در همم می‌آمیزد. «درجة خیال 
درجهُ حس و معنی را دربر می‌گیرد. لذا حس را لطیف و معنی را کلیف می‌سازد.» 

وحی هنگامی که پیامبری آن را استماع می‌کند و یا می‌نویسد» صورت حسی به خود 
می‌گیرد. ولی این امر باز هم از قلمروی خیال شروع می‌شود. وحی با رژیا شروع می‌شود 
نه با حس, چرا که معاني معقول به خیال نزدیکترند تا به حس. زیرا حش در طرف 
پست‌تره و معنی در طرف عالی‌تر و لطیف تره و خیال در بین این دو قراردارد. 

وحی؛ یک معنی است؛ هنگامی که معنی بخواهد به عالم حس نازل شود قبل از 
رصولش به حس؛ باید از حضرت خیال عبور کند. حقیقت خیال چنان است که هرچه را 
در آن حاصل شود؛ به‌صورت محسوس درمی‌آورد. از اي امره گریزی نیست. اگر ورود 
این وحی الهی در حالت خواب باشد آن را رژیا می‌نامند؛ و اگر در حال بیداری باشد, 
تخیل نامیده می‌شود... به همین علت؛ وحی با خیال آغاز می‌گردد. سپس خیال» در عالم 
خارج به ملک منتقل می‌شود. مَلک خود را به صورت یک مرد یا شخصی از اشخاصی 
که با حس درک می‌شونده متمثل می‌نماید. گاهی فقط همین شخصی که به او وحی 
می‌شود اين مَلک را درک می‌کند و گاهی کسانی نیز که با پیامبر حاضرند ملک را درک 
می‌کنند. سپس این مک حدیث پروردگارش را به سمع پیمبرمی‌رساند و این: «وحی» است. 

باید توجه داشت که تخیل معانی از طریق وحی: مستلزم این است که پیام پیامبر 
پیشتر با تشبیه خدا سروکار داشته باشد» تا با تنزیه او. چرا که پیامبر(ص) تمثلاتِ نعوت 
و صفات خدا را به‌صورت حسی؛ و نوعا بهصورت زبانی دریافت می‌کند. برخلاف عقل 
و تجرید که کارشان جداسازی و فرقگذاری است؛ خیال و تمثلاث کارشان جمع کردن 
دوطرف است. دقیقاً به‌خاطر غلبه تمثلات در وحی است که اندیشمندان اهل عقلء 


درصدد تأویل متون مقدس برمی آیند. تا نها را با فهم انتزاعی خودشان از امور وفق دهند. 


۲ /بیدل دهلری 


البته ابن‌عربی واقف است که خیال محض و يا عقل محض, تشبیه محض و یا تنزیه 
محض نمی‌تواند یافت شود و هر پیام وحیانی؛ ترکیبی است از هر دو نحو ادراک. در 
عین حال وقتی که خیال غلبه می‌یابد. 


با وضوح بیشتری ادراک می‌شود تا تنزی 
خود زبان مربوط به قلمروی خیال است؛ چرا که معاني معقول را با اصوات ترکیب 
می‌کند و در نتیجه کلامی معنی‌دار ارائه می‌کند. تجربُ خود ما از زبان, مستقیم‌ترین راه 
است برای ادراک ماهیت مس الرحمن -یا خیال مطلق که خدا عالم را از طریق 
می‌کند. دوپهلو بودن هرآنچه در زبان به بیان درمی‌آید -مفهومی که مورد علاقة بسیاری 
از اندیشمندان معاصر است -نه‌تنها از ماهیت خیالی زبان: بلکه همچنین از ماهیت 
خيالي خود عم و هرآنچه در دسترس فهم بشر است؛ ناشی می‌شود. 

دومین نکته در باب وحی که به بحث حاضر مربوط است؛ یکی از تفاوتهای اصلی 
آن را با شعر یادآور می‌شود. شعرا و انیاه هر دو از اضرب امثال»» استفاده می‌کنند. این 
متل با واژ؛ مثال هم‌ريشه است و غالباًمترادف یکدیگر 
به‌کار می‌روند. یک خطیب برای خاطرنشان کردن یک نکته: از مَعّل. مثال و یا نماد 
استفاده می‌کند. استفاده از مثالهای مناسب؛ یکی از ویژگیهای بارز شمرای تواناست و 
طبیعته خود خدا در به‌کار بردن من از هرکس دیگر تواناتر است. خودٍ خلقت؛ در 
تحلیل نهایی؛ مجموعه‌ای است گسترده از مثالهایی که خدا زده است؛ درست همان طور 
که مجموع؛ وسیعی است از کلماتی که در نس الرحمن به تکلم درآمده است. 

به‌طور خلاصه؛ وحی باید با تجلی مثالي معانی در عالم زبان, سروکار داشته باشد. 
ولی این تجلیات؛ بی‌حساب نیستنده بلکه برمبنای علم خدا به خویشتن صورت 
می‌گيرند. اين امره هم ضرورت وحی را برای علم پیدا کردن انسان به خداء نشان 
می‌دهد. و هم لزوم تخیل را برای تکمیل اين علم. فعالیتهای عقلی نقشی 
دارند, چرا که بدون آ: ؛ تنزیه خدا را نمی‌توان فهمید. در واقع: خود قرآنه به‌کزات؛ به 
عقل متوسل می‌شوده چنان‌که شیخ نیز چنین می‌کند. کتب فلسفی و کلامی که ريشه در 
علوم عقلی دارند. نقشی مفید بلکه ضروری» بازی می‌کنند به شرط آنکه تنها منبع 
منحصر به فرد معرفت» تلقی نشوند. معرفت مثالی نیز لازم است و متون وحیانی مملو از 
مثالهاست. بدون مثالهاه تشبیه خدا را هرگز نمی‌توان دریافت. 

نقش مثبتی که شعر می‌تواند بازی کند. بیدار کردن ادراک مثالي تجلی خداست. 


تعبیر در قرآن آمده است. واژهٌ 


اب‌ناپذیر 
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ابن‌عربی؛ که هم منادی عقل است: و هم منادی خیال -یعنی همان «دو چشم؛ی که خدا 
را با آن می‌توان درک کرد -مشکل بتواند قدرت الهامبخش شعر را تادیده بگیرد. در عين 
حال به این امر کاملاًواقف است که ادراک حقيقی خیال شاعرانه, مقتضی شهودی فعال 
امس به همان اندازة ادراک صحیح عقلی صعویت دارد. 

کف اصول حاکم بر عالم خیال؛ نها به انیا و اولیای الهی» عطا شده است. جای 
تعجب ندارد که شیخ گاهی برای تبیین شعر خویش, جدا و ورای هر انگیز؛ برونی‌ای که 
محرک او بوده است. ارائه توضیحات عقلی را نیز مفید می‌بیند. 


است: و اي 


ابن‌عربی از استعاره؛ پرسشی که فوراً به ذهن خواننده بدبین می‌آید؛ 
این است که چرا وی منظورش را مستقیما بیان نمی‌کند. اگر شعر او به خدا اشاره دارد نه 
به زنان زیباروی» پس چرا واقعیت را مبدل می‌سازد؟ پاسخهای متعددی برای این 
پرسش وجود دارد. یکی اينکه اینها تجلیات خدایند: نه شهود خدا فی‌نفسه. طبق 
تعریف ما با خدا نه از حیث خدا بودن؛ بلکه از آن حیث که خود را ظاهر ساخته است؛ 


سروکار داریم. لذا فرد خبره؛ در چارچوب ادراک خویش از جلوه‌های الهی سخن 
می‌گوید و اين ادراک؛ به وساطت صورت. تحقق می‌بابد. این همان مرتبهُ تشبیه خدا 
برای نفس است و تشبیهنیزه صرفاً در ارباط با مخلوقات می‌تواندادراک شود.بنابراین: 
خدایی که متعلق اشار؛ٌ ابن‌عربی است. در قالب مخلوقات و تجلیات, تعیّن پیدا می‌کند. 

دوم آنکه شاعر می‌خواهد شهود خویش را با زبانی که خواننده قادر به ادراک آن 
باشد به وی اقا کند. او نمی‌تواند زبان عقلی و انتزاعی کلام خشک‌اندیش را به خدمت 
گیرد؛ چرا که این زبان از بیان تجلیات الهی عاجز است. ادراک تجلیات الهی؛ در عالم 
مثال و در قالب حواس پنجگانه؛ صورت می‌گیرد. این مدرکات را صرفاً با زبانی می‌توان 


بیان کرد که امور حسی و مادی را توضیح می‌دهد. توصیف انتزاعي امر خیالی: به‌جای 
آنکه خواننده را به واقعیت تزدیکتر کندءوی را از آن دورتر خواهد کرد 

سوم آنکه؛ شیخ احساس می‌کرد که در باب حیات معنوی؛ حامل پیامی برای 
معاصران خویش است. از این رو می‌کوشید به زبانی سخن گوید که مخاطباتش را جذب 
کند و نوعی انگیزه را در آنان که استعداد کافی دارنده بیدار نماید. با فرض اینکه شیخ 
توا تشخیص علامات ممیزة پدیده‌های خیالی را داشته است؛ بررسی این امر که خود 
وی ادراکات شخص خودش را جگونه توصیف می‌کنده جالب توجه خواهد بود. 


۴ بیدل دهلوی 


شهودات حالت غیرییداری را نیز یسته به تحوخ آگاهی؛ می‌توان به دو نوع تقسیم کر 
شخض خواب است و حقایق خیالی را طی خواب می‌بیند؛ و گاه حالتی روحانی از قبیل 
«غیبت» وبا «فناه بر او چیره می‌شود که ارتباط وی را با عالم ادراک حسی قطع می‌کند. 

حقایقی که در عالم خیال متمثل می‌شوند: همان چهار چیزی هستند که قبلا ذکر شد: 
خداء ملائک یا ارواح نوری» جن یا ارواح ناری و بنی‌آدم. هریک از آنها اٍ 
دارد؛ و یا می‌تواند داشته باشد» که خود را در قالب ضوّر خیالی؛ بر دیگران ظاهر سازد. 
از گزارشهای شیخ برمی‌آید که آن انسانهایی که در عالم خیال؛ متمثل می‌شونده ممکن 
است در همین عالم دنیا زندگی کننده و یا از دنیا رفته و ساکن سرای آخرت باشند. 
اموری که |متمثل می‌گردند و با خیال] ادراک می‌شوند پذیرای هر صورتی هستند. تنها 
خیالی؛ محسوس باشد. در میان چهار 
عامل یاد شده. غالبا بازشناسی عالم محلٍ شهرد از همه سخت‌تر است. مراد از 
«محل»؛ عالمی است که تجسد در آن واقع می‌شود. اين امره از جهتیء بین عوالم 
کبیر و صفیر خیال مربوط می‌شود که شیخ از آنها به «خیال منفصل» و «خیال متصل» یاد 
می‌کند. اما وی» هرچند بين اين دو عالم؛ تمایزی نظری قائل می‌شوده در نوشته‌هایش, 
بندرت تفاوتهای آنها را ترسیم می‌کند: تفاوت این دوه معکن است بسته به اين باشد که 
تمثل خیالی باکدام چشم ادراک شود. در این صورت. آن موجود خیالی که با چشم حس 
ادراک شود بیرونی و مربوط به عالم خیال منفصل است. در صورتی که موجودی که با 
چشم خیال ادراک شود «درونی» و مربوط به خیال متصل است. اما من هنوز در آثار 
شیخ؛ بیان روشنی از این تمایزات نیافته‌م. 


قدرت را 


شرط این است که آن صورت مانند هر پ 


آثار بیدل 


آثار بیدل به‌طور کامل محفوظ مانده است. کلیات‌اش برای اولین بار در بمبثی انتشار 
پیدا کرده است که ابیات آن را ۱۴۷۰۰۰ بیت ذکر کرده‌اند. آثاربیدل از این قرار می‌باشد: 

طلسم حیرت مثتوی است در ۷۵۰۰مصراع 

محیط اعظم؛ مثنوی در ٩۰۰۰‏ مصراع 

ظهور معرفت. مثنوی است با موضوعات متنوع 

نکات: رباعی‌های پیدل است. 


عیوان غزلیات | ۷۵ 


آثار پیدل که به‌طور سنتی آمیخته با نظم است عبارتند از: 

چهار عنصر یادداشت‌های پیدل را شامل می‌شود. 

ترکیبات و ترجیعات در باب مذهب است. 

رقعات نامه‌های بیدل که در طول زندگی نوشته است. 

کامل‌ترین آثار بیدل را چاپی می‌دانند که در چهار جلد رحلی بزرگ در سال ۱۳۴۱ 
ه.ش به همت شاعر توانا خلیلالّه خلیلی در کابل به چاپ رسیده است. 

استاد خلیل‌اله خلیلی کتاب ارزند؛ دیگری درب ل به‌نام «فیض قدسی» نوشته 
است که ما چشم به‌راه می‌مانیم تا به دستمان برسد. متنی که ملاحظه می فرمایید از روی 


نسخة ایشان به چاپ می‌رسد. 
و پابان سخن اینکه: 
به گواهي تاریخ دور؛ حکومت گورکانیان: عصر شکوفایی فرهنگ و ادب فارسی در 
هندوستان است. 
در زمان اکبرشاه زبان فارسی» زبان رسمی کشور هندوستان می‌شود و در سراسر 
هند زبان فارسی تنها واسطه بین اقوام مختلف است. اما پس از استقرار شرکت هند 
شرقی در هنده بریتانیای کبیر هند را ضمیمه مستعمرات خویش کرده و زبان انگلیسی را 
جایگزین زبان فارسی می‌کند و بدین‌سان زبان شاعرانی چون امیرخسرو دهلوی؛ حسن 
دهلری و بیدل دهلوی؛ اقبال لاهوری و فیضی که حدوداً هشتصد سال ريشه دوانده و 
میلیونها نفر بدان سخن می‌گویند خشکانده می‌شود و فرهنگ مشترک هشتصد سالا دو 
کشور بزرگ به دست استعمار نیست و نابود می‌شود و در تداوم و نابودی یکی از 
خیال‌انگیزترین سبک شعری شاعران ابران حتی از حنجرة ملک‌الشعرای بهار نیز 
استفاده می‌شود: 
سبک‌هندی‌گرچه‌سبکی تازه بود 
لیک او را ضعف بی‌اندازه بود 
فکرها سست و تخیل‌ها عجیب 
شعر پر مضمون ولی تادلفریب 
وز فسصاحت بسی‌نصیب 


۷ یدل دعلوی 


بیدل برای ما ایرانی‌هاه تقریباً اآشناست و این تاآشتا بودن از عدم شناخت ما ناشی 
می‌شود. بیدل در میان مردم افغان و تاجیک همان مقامی را دارد که حافظ برای ماو 
واقعیت این است که گوش ما از شنیدن صدای تازه هميشه هراس داشته است و شمر 
بیدل صدای تازه است. سرشار از اندیشه‌های دقیق است. عطر شعر بیدل؛ عطر گل‌های 
وحشی بی‌نام است. نه از جنس گل‌های گل خانه‌ای ما. ما شعر بیدل را پساخیالی و دور از 
ذهن می‌دانیم اما جسارت او در آفرینش تصاویر خیالی از ارزش‌های والای شعر است. 

شعر بیدل به قله‌های مه‌آلود می‌ماند. ارزش و عظمت این قله‌ها نیز در وهم‌ناکی و 
رازآلود بودن آن است. 
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منابع مقدمه: 


۱. شاعر آئینه‌هاء دکتر شفیعی کدکنی 

۲. عبدالقادر بیدل دهلوی پروفسور بتی هادی» ترجمه توفیق سبحانی 
۳. از گذشتة ادبی ایران؛ استاد زرین‌کوب 

۴ تاریخ ادبیات ایران؛ دکتر احمد خاتمی 

۵ عوامل خیال, ویلیام چیتک به ترجمهُ قاسم کاکایی 


به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آنجا 
سر موبی گراینجا خم‌شوی بشکن کلاه آنجا 
ادبگا» سحبت ناز شوخی برنمی‌دارد 
چو شبنم سر به مهر اشک می‌بالد نگاه آنجا 
به یاد محفل نازش سحرخیزست اجزاییم 
تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا 
مقیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن 
به هم می‌آررد چشم تو سژگان گیاه آنجا 
نیستی هم عالمی دارد 
ز نقش پا سری باید کسیدن گا 
خوشا بزم وفا کز خجلتِ اظهار نومیدی 
شرر در سنگ دارد پرفشانیهای آه آنجا 
به‌سمی غیرمشکل بود زآشوب دوبی رستن 
سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا 
دل از کم ظرفی طاقت نبست احرام آزادی 
به‌سنگ آید مگراین جام وگردد عذرخواه آنجا 
به کنعان هوس گردی ندارد بوسف مطلب 
مگر در خود فرورفتن کند ایجاد چاه آنجا 
زبس فیض سحر می‌جوشد از گرد سواد دل 
همه گر شب شوی روزت‌نمی‌گردد سیاه آنجا 


خیال جلوه 


۰/بیدل دهلوی 
ز طرز مشرب عشاق سیر بینوایی کن 
شکست رنگ کس آیی ندارد زیر کاه آنجا 
زمینگیرم به انسون دل بی‌مدعا بیدل 
در آن وادی که متزل نیز می‌افتد به راه آنجا 


از نام اگر تگذری از تنگ برون آ 
عالم همه از بال پبری آیسته دارد 
زین عرصة اضداد مکش ننگ فسردن 
تا شهرت راماندگی‌ات هرزه نباشد 
آب رخ گسلزار وف وقف‌گدازی‌ست 
تا شيشه نه‌ای سنگ نشسته‌ست به رات 
یک لفزش پا جاد؛ توفیق طلب کن 
وحشتکد؛ ما و منت گرد خرامی است 
افنسردگیی نیست به ارهام تملق 
در ناله‌ی خامش نفسان مصلحتی هیست 


ای نکهت گل اندکی از رنگ برون آ 
گو شيشه نمودار شو و سنگ برون آ 
گیرم همه تن صلح شوی جنگ برون آ 
یک آبله‌وار از قسدم لنگ بسرون آ 
خونی به جگر جمع کن و رنگ برون آ 
از خریش تهی شوز دل تنگ برون آ 
از زحمت چندین ره و فرسنگ برون آ 
زین پرده چه گویم به چه آهنگ برون آ 
هرچند شرر نیستی از سنگ برون آ 
ای صافی مطلب نفسی زنگ برون ‏ 


زنسدانسی اندوه تعلق نتوان بود 
بیدل دلت از هرچه شود تنگ برون آ 


ازین هوسکده با آرزو به جنگ برون ‏ 
فشار یأس و امید از شرار جسته نشاید 
قدح شکسته به زندانٍ هوش چند نشینی 
سپند مجمر هستی ندارد آن همه طاقت 
کسی به غفلت و آگاهی تو کار ندارد 
سبکروان ز کمانخانه‌ی سپهر گذشتند 
چو شیشه چند کشد قلقلت عنان تأمل 
بهار خرمی دهر غیر وهم ندارد 


چوبوی گل نفسی پای زن به‌رنگ برون آ 
به روی یکدگر افکن سر دو سنگ برون آ 
گلوی شیشه دو دوری بگیر تنگ برون آ 
نیاز حوصله کن یک تپش درنگ برون آ 
هزاربار فرو رو به زیر سنگ برون آ 
تو نیز وام کن اکنون پر و خدنگ بروذ آ 
ازین بساط گلوگیر یک ترنگ برون آ 
دو روز سیر کن این سبزهزار بنگ برون آ 


مباش بیدل ازین ورطه ناامید رهایی 
تک درستت اگر نیست پای لنگ برون آ 


ای مرده؛ٌ تکلف از کیف و کم برون آ 
تا از گلت جز ایثار رنگی دگر نخندد 
تنزیه بی‌نیاز است از انقلاب تشبیه 


گاهی به رغم دانش دیوانه هم برون آ 
سرتا قدم چو خورشید دست کرم برون آ 
گو برهمن دو روزی محو صنم برون آ 


صدشمع‌ازین شبستان‌درخود زداتش ورفت 


چوناشک چشم حبران بشکن‌قدم به‌دامان 
شرم غرور اعمال آبی نزد به رویت 
بار خیال اسیاب بر گردن حیا بند 
اثبات شخص فطرت بی‌نفی‌وهم سهل است 
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ای خار پای همت زینسان تو هم بروذا 
هرجا به جلوه آیی با این علم برون آ 
سربازی آنقدر نیست ثابت‌قدم برون آ 
تا آبرو نریزی از خانه کم برون آ 
ای انفعال کوثر یک جبهه نم برون آ 
تا دوش خم نبینی موگان به خم برون آ 
چون خامه چیزی ازخود باهر رقم‌برون آ 


بیدل ز قید هستی سهل است باز جستن 
گر مردی اختباری رو از عدم برون آ 


چو شمع یک مژه واکن ز پرده مست برون آ 
نه مرده چند شوی خشت خاکدان تعلق 
جهان رنگ چه دارد بجز غبار فسردن 
ثمر کجاست درین باغ گو چو سرو و چنارت 
منزه است خرابات بی‌نیاز حقیقت 
قدت خمیده ز پیری دگر خطاست اقامت 
غبار آنهمه محمل به‌درش سمی ندارد 
امید و یأس رجود و عدم غبار خیال است 


بگیر پبه ز مینا قدح بدست برودا 
دمی جنون کن و زین دخمه‌های پست برون 7 
سنگ کن این شیشه از شکست برون آ 
ز آستین طلب صدهزار دست برون آ 


تو خواه سبحه‌شمر خواهی می‌پرست برون آ 
ز خانه‌ای که بنایش کند نشست برون آ 
به پای هرکه ازین دامگاه جست برون آ 


نیست مخور غم از آنچه هست‌برون آ 


چو بیدل 
خدنگ ناز شکاری ز قید شست برون آ 
چه کدخدایی ست ای ستمکش جنون کن از دردسر برونا 
تو شوق آزاد بی‌غباری ز کلفت بام و در برون آ 
به کیش آزادگی نشاید که فکر لذات عقده زاید 
ره نفس پیچ و خم ندارد چو نی ز بند شکر برون آ 
اگر محیط گهر برآیی قبول بزم وفا نشایی 
دلی به‌ذوق حضور خوننکن سرشکی از چشم تر برون آ 
دساغ عشاق ننگ دارد علم شدن بی‌جنون داغی 
چو شمع گر خودنما برآیی ز سوختن گل به سر برون آ 
ز شعله خاکستر آشیانی ربود تشویش پرقشانی 


به ذوق پروازه بی‌نشانی تو نیز سر زیر پر برون آ 


۲ بیدل دهلوی 


کسی درین دشت برنیامد حریف یک لحظه استقامت 
تو تا نچینی غبار حقت ز عرصه‌ی بی‌جگر برون آ 
ندارد اقبال جوهر مرد در شکنج لاس بودن 
چوتیغ؛ رهم نیام بگذار و با شکوه ظفر برون آ 
به صد تب و تاب خلق غافل گذشت ای غربت 
چو موج خون از گلوی بسمل تو نیز باکر و فر برون آ 
بسه بسارگاه نسیاز دارد فسروتنی ناز سربلندی 
به خاک روزی دو ریشگی کن دگر ببال و شجر بروذ آ 
جهان گران خیز نارسایی‌ست اگرنه در عرصه گاه عبرت 
نفس همین تازیانه دارد کزین مکان چون سحر برون آ 
درین بساط خیال بیدل ز سعی بی‌حاصل انفعالی 
حیا بس است آبروی همت ز عالم خشک» تر برون آ 
آبسیار چسمن رنگ» مراب است ایسنجا 
درل خند؛ تصوير گلاب است اینجا 
وَهُم تااکی شمرد سال و مه فرصت کار 
شیشه‌ی ساعت‌موهوم حباب‌است اینجا 


چیست گردون؛ هوس‌افزای خیالات عدم 

عالمی را به همین صفر حساب است اینجا 
چه قدر شب رود از خود که کند گرد سحر 

مو سفیدی عرق سعی شباب است اینجا 
قد خم گشته: تشان می‌دهد از وحشت عمر 

بر در خانه از آن حلقه رکاب است اینجا 
عشق ز اول علم لغزش پاداشت بلند 

عذر مستان به لب موج شراب است اینجا 
بوریا راحت مسخمل به فراسوشی داد 

صد جتون شور نیستان رگ خواب است اینجا 
لذت‌داغ جگر حسق فراموشی نیست 

قسمتی در نمک اشک کیاب است اینجا 
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همه در سعی فنا پیشتر از یک‌دگريم 
با شور سنگ گرونز شتاب است اینجا 
رستن از آفت امکان تهی از خود شدنست 
توزکشتی مگذر عالم آب است اینجا 
زین همه علم و عمل قدر خموشی دریاب 
هرکجا بحث‌سئوالی‌ست جواب است اینجا 
بسیدل آن فتنه که توفان قیامت دارد 
غیردل نیست همین خانه خراب است اینجا 


آخسربسه لوح آینه‌ی اعتبار ما 
بسزم از دل گداخته لبسریز می‌شود 
آتش به دامن است کف دست بی‌بران 
ما و سراغ مطلب دیگر چه ممکن است 
نقش قدم ز خاک: 
تمثال ما همان نفس واپسین بس است 
تمکین به ساز خنده مواسا نمی‌کند 
غیرت ز بس که حوصله سامان شرم بود 
رنگ بهاره خون شهید از حنا گذشت 
چون شمع فانع‌ایم به یک داغ ازاین چمن 
سر برنداشتيم ز تسلیم عاجزی 
ای بی‌خودی بیا که زمانی ز خود رویم 
گفتم به دل: زمانه چه دارد ز گیرودار 


نان حیرت است 


چیزی نوشتنی‌ست به خط غبار ما 
مسینا اگر کننند ز سنگ مزار ما 
راحت مسجو ز سایه‌ی برگ چنار ما 
در چشم ما شکست ضعیفی غبار ما 
اسیّد نیست واسطه‌ی انتظار سا 
آییته هر نفس ننمایی دچار سا 
از کیک می‌رمد چو صدا کوهسار ما 
خمبازه هم قدح نکشید از خمار ما 
این گل که کرد تحفه‌ی دست نگار ما 
گل بر هزار شاخ نبنده بهار ما 
زانسو شکست آیسینه‌ی اخستیار سا 
جز ما دگر که نامه رساند به يار ما 
خندید و گفت: آنچه نیاید به کار ما 


بی‌مدعا ستمکش حیرانی خودیم 
بیدل به دوش کس نتوان بست بار سا 


آخسر ز فقر بر سر دنیا زدیم پا 
فرقی نداشت عزت وخواری‌درین بساط 
از اصل, دور ماند جهانی به ذوق فرع 
عمری‌ست طعمه‌خوار هجوم نداستیم 
زین مشت پر که رهزن آرام کس مباد 
قدر شکست دل نشتاسی ستمکشی‌ست 


خلقی به ج 


بیدار شد غ 


تکیه زد و ما زدیم ما 
به طمع تا زدیم پا 
ماهیم یک آبگینه به خارا زدیم پا 


یارب چرا چو موج به دریا زدیم پا 
بسر آشیان الفت عنقا زدیم پا 
مسا یی خبر به ریز؛ مسینا زدیم پا 


۴ بیدل دعلوی 


طی شد به وهم عمر چه دنیا چه آخرت 
مژگان بسته سیر دو عالم خیال داشت 
شرم سجود او عرقی چند ساز کرد 
راساندگی چو موج گهر بی‌غنا تبود 
چون اشک شمع در قدم عجز داشتیم 


زین یک تفس تپش به کجاها زدیم پا 
از شوخی نگه به تماشا زدیم پا 
کز جبهه سودنی به ثریا زدیم پا 
بر صالمی ز آبله‌ی پا زدیم پا 
لغفزیدتی که بر همه اعضا زدیم پا 


بیدل ز بس سراسراین دشتکلفت است 
جز گرد برنخاست به هرجا زدیم پا 


آسسودگان گسوشه‌ی دامن بوریا 
بی‌باک پا مته به ادبگاه اهل فقر 
بوی گل ادب ز دماغم نمی‌رود 
از عالم تسلی خباکسم اشاره‌ایست 
صد خامه بشکنی که به مشق ادب رسی 
بی‌خوابی که زحمت پهلوی کس مباد 
زین جاده انحراف ندارد فتادگی 
فقرم به پسایداری نقش بنای عجز 
لب بسته‌ی حلاوت گنج قناعتیم 


مسخمل خریده‌اند ز دکان بوریا 
خوابیده است شیر نیستان بسوریا 
خانیدهام در روز بسه دامان بسوریا 
غافل نیام ز چشسمک پنهان بوریا 
خطهاست در کتاب دبستان بسوریا 
برخاسته است از صف مژگان بوریا 
مسطر زده است صفحه‌ی میدان بوریا 
آخر زمین گرفت به دندان بوریا 
نی بی‌صداست در شکرستان بوربا 


بیدل فریب نعمت دیگر که می‌خورد 
مهمان راحتم به سر خوان بوریا 


آن پری گویند شب خندید بر فریاد ما 
بس که در پرواز گرد جستجوها ریختیم 
جان‌کنی‌ها در قفای آرزو پر می‌فشاند 
از عدم ناجسته کر کرده‌ست گوش عالمی 
چشم‌باید بست و؟ حضورشرم کرد 
شمع‌سان عمریست احرام گدازی بسته‌ایم 
خجلت تصوير عنقا تا کجا باید کشید 
نقش پا در هیچ صورت پایه‌ی عزت ندید 
باهمه کثرت شماری غیر وحدت باطلست 
هیچ‌کس برشمع در آتش زدن رحمی نکرد 


ای فراموشی تو شاید داده باشی‌ایاد ما 
زیر بال پنهان خانه‌ی صیاد ما 
با شرار تيشه رفت از بیستون فرهاد سا 
شور نشنیدن صدای بیضه‌ی فولاد ما 
غنچه می‌خندد بهار عالم ایجاد ما 
نیست در پهلو به غیر از پهلوی مازاد ما 
با صدف گم گشت رنگ خامهی بهزاد ما 
سایه هم خشت هوس کم چید بر بنیاد ما 
یک یک آمد بر زبان از صدهزار اعداد ما 
از ازل بر حال ما می‌گرید استعداد ما 


پاس اسرار محبت داشتن آسان نبود 
گنج ویران کرد بیدل خانه‌ی آباد ما 


آنجا که فشارد مژه‌ام دید؛ تر را 
وقت است چوگرداب به سودای خیالت 
محوتوز آغوش تسمنا چه گشاید 
زین بادیه رفتم که به سرچشمه‌ی خورشید 
یارب چه بلا بود که تردستی ساقی 
از اشک مجویید نشان بر مه من 
تسلیم همان آینه‌ی حسن کمال است 
تاکی چو جرس دل به تپیدن بخراشم 
از اشک توان محرم رسوایی ما شد 
چون قافل‌ی عمر به دوش نفسی چند 
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پسرواز هسوس پتبه کند آب گهر را 
شابت قدم نا زکنم گردش سر را 
رنگیست تحیر گل تصویر نظر را 
چون سایه بشویم ز جبین گرد سفر را 
بر خرمن مخمور قشاند آتش تر را 
کاین رشته ز سستی نکشیده‌ست گهر را 
چون ماه نو ایجاد کن از تیغ سپر را 
در نساله‌ام اغوش وداعیست اثر را 


شینم هسمه‌جا آیته‌دارست سحر را 
رفتیم به جایی که خبر نیست خبر را 


بیدل چو سحر دم مزن از درد محبت 
تا آنکه نبندی به نقس چاک جگر را 


آنسچه نذر درگه آوردیم سا 
جان مسحزون پیشتاز عجز ببود 
خساک پست و دامن گردون بلند 
1 دیم از عسالم یکتا و لیک 
زین خروشی کز نفس انگیختیم 
نسفی ما آیسینه‌ی اثبات اوست 
کسبریا کم بسود در تمهید صجز 
بر گریبان ربختيم از شش جهت 
بی‌گمان غیر از یکی نتوان شمرد 
چسون نسفس نسرد خیالات دلیم 


بحفه شیتا له آوردیم سا 
بیس رلب هسرگه آوردیم ما 
عسذر دست گُسوته آوردییم سا 
عسالمی را هسمره آوردییم ما 
بر قیامت قسهقه آوردیم ها 
گر کتان گم شد مه آوردییم ما 
تاگ‌داگفتی شه آوردیم ها 
زور یسوسف بر چه آوردییم ما 
خواء یک خواهسی ده آوردیم ما 


گاه بسردیم وه آوردیم ها 


بسیدلان یکسسر نسیاز الفستت 


گر تسو بسپذیری 


آیینه ببر خاک زد صنع یکتا 
بنیاد اظهار بسر رنگ چیدیم 
در پرده پختیم سودای خامی 
از عالم فاش بی‌پرده گشستیم 
ماو رعونت افسانه‌ی کیست 


آوردییم ما 

تسا وان مودند کسیفیت ما 
خود را به هر رنگ کردیم رسوا 
چندان که خندید آیینه بر ما 
پستهان نسبودن» کردیم پیدا 
ناز پبری بست گردن به مینا 


/بیدل دعلری 


آیسینه‌واریم محروم عبرت 
درهای فردوس وا بود امروز 
گوهر گره‌بست از بی‌نیازی 
گر جیب ناموس تنگت نگیرد 
حیرت‌طرازیست نیرنگ‌سازی است 
کثرت نشد محو از ساز وحدت 
وهم تعلق بر خود مچینید 
موجود نامی است باقی توّهم 


دادند ما را چشمی که مگشا 
از بسی‌دماغی گسفتيم فسردا 
دستی که شستیم از آب دریا 
در چین دامن خفته‌ست صحرا 
تمثال اوه‌ام آیسینه دنیا 
همچون خیالات از شخص تنها 
صحرانشین‌اند این خانمانها 
از عالم خضر رو تا مسیحا 


زین یأس منزل ما را چه حاصل 
همخانه بیدل ه مسایه عنقا 


آیین‌ی چندین تب و تاب است دل ما 
عمری‌ست که چرن آینه در بزم خیالت 
ماییم و همین موج فریب نفسی چند 
پیمانه‌ی ما پر شود آندم که بباليم 
آتش زن و نسظار؛ بسیتابی مساکسن 
لعل تو به حرف آمد و دادیم دل از دست 
ما جرعه‌کش ساغر سرشار گدازیم 
تا چیست سرانجام شمار نفس آخر 
حسرت ثمر کوشش بی‌حاصل خویشیم 
دریا به حبابی چقدر جلوه فروشد 
صد سنگ شد آیینه و صد قطره گهر بست 


چون داغ جنون شعله نقاب است دل ما 
حیرت نگه یک مژه خواب است دل ما 
سرچشمه‌ی مگویید سراب است دل ما 
در بزم تو هم ظرف حباب است دل ما 
جز سوختن آخر به چه باب است دل ما 
یعنی به سژال تو جواب است دل ما 
شبنم صفت از عالم آب است دل ما 
عمریست که در پای حساب است دل ما 
از بس‌که تفس سوخت کباب است دل ما 
آیینه‌ی وصلیم و حجاب است دل سا 
افسوس همان خانه خراب است دل ما 


تا جنبش تار نفس افسانه طراز است 
بیدل به کمند رگ خواب است دل ما 
اثر دور است ازین یارن حقوق آشنایی را 
سر و گردن مگر ظاهر کند درد جدایی را 
ز بی‌دردی جهان غافل است از عافیت‌بخشی 
چه داند استخوا 
کشاکشسها نفی را از حعلق پسرنمی‌آرد 
ز هستی بگسلم کاين رشته دریابد رسایی را 


نشکسته قدر مومیایی را 
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ز فکر ما و من جستن تلاشی تند می‌خواهد. 
مکن تکلیف طبع این مصرع زورآزمایی را 

ل مینا درین محفل 
تفس یک سر رهین شیشه‌سازان گلست نایی را 

که می‌داند تعلق در چه غربال اوفتاد آبش 
وداع دام هسم در گریه می‌آرد رهمایی را 

ههرمحفلکهباشیبی‌تحاشی چشم ولب مگفا 
که تمکین تخته می‌خواهد دکان بی‌حیایی را 

ندارد زندگی ننگی چو تشهیر خودآرایی 
پرش از چشم مردم لکه‌ی رنگین قبایی را 

طمع در عرض حاجت ذلتی دیگر نمی خواهد 
گشاد چشم کرد از کاسه مستغنی گدایی را 

به هرجا پرفشان باشد نفس صید جنون دارد 


نوایی نیست غیر از 


نشان پوچ بسیار است این تیر هوایی را 
طریق امن سر کن وضع بیکاری غنیمت‌دان 
که خار از دور می‌بوسد کف پای حنایی را 
سجودی می بر چون‌سایه درهردشت ودربیدل 
جبین برداشت از دوشم غم بی‌دست و پایی را 
از بس گسرفته است تحیر عسنان ما 


گلها تسمام پنبه‌ی گوش تفانلند 
رضع خموش ما ز سخن دلنشین‌تر است 
حرف درشت ما ثمر سود عالمی‌ست 
گاه مسخن به ذوق سپرداری کمان 
از بس سبک ز گلشن هستی گذشته‌ایم 
در پرده‌های عجز سری واکشیده‌ایم 
ای مطرب جسنونکده؛ درده هصمتی 
چون صبح بی‌غبار نفس زنده‌ایم و بس 
بوی بهار در قفس ضنچه داغ شد 
چون دود شمع وحشت ما را سبب مپرس 


دارد هس‌جوم آیسته اشک روا مسا 
بلبل به هرز سر نکنی داستان ما 
بسا تسیر احتیاج ندارد گمان ما 
گوهر دهد به جای شرر سنگ کان ما 
شد گوشها تشسان خدنگ بیان ما 
نشکسته است رنگ گلی از خزان ما 
چون درد در شکست دل است آشیان ما 


تاناله گل کند نفس ناتران ما 
شینم صفاست آینه‌ی امستحان ما 
از بس که تنگ کرد چمن را فغان ما 
آتش گرفته است پی کاروان مسا 
بیدل ز بس به سختی جاوید ساختم 
مغز محيط شد چوگهرِ استخوان ما 


۸بیدل دعلوی 


از پا نشیند ای کاش محمل‌کش هوسها 
بازار ظلم گرم است از پهلوی ضعیفان 
در طبع خود سرجاه سعی‌گزند خلق است 
این مزرعی است کانجا دهقان صنع پوشید 
از حرص منفعل شد خوان گستر قناعت 
درعرصه‌گاه تسلیم از یکدگ رگذشته‌ست 
افغان به سرمه خوایید کس مدعا نفهمید 
چو‌ناله زین‌نیستان‌رستن چه‌احتمال‌است 
مجنون شدیم اما داد جنون ندادیم 


جرسها 
آتش به عزم اقبال دارد شگون ز خسها 
دیوانه‌اند سگها از کندن مرسها 
خونهای زخم گندم در پرد؛ُ عدسها 
برد از شکر حلاوت جوشیدن مگسها 
مانند موج گوهر جولان پیش و پسها 
آخر به خاک بردیم ابرام ملتسها 
خط می‌کشيم عمریست بر مسطر قفسها 
تا دامن و گریبان کم بود دسترسها 


زین کاروان شتیدیم نا 


بیدل به مشق اوهام دل را سیاه کردیم 
تاکی طرف برآید آیینه با نفضها 


از حسادث آفرینی طبع سقیم سا 
آفاق را در آتش و آب جنون فکند 
دل مبرم و حقیقت نایاب مدعاست 
یکتایی آفرید لب خودستای عشق 
در عالم نوازش مطلق, کجاست رد 
جز پیش خویش راه شکایت کجا برد 
چون سایه سر به خاک ادب واکشیده‌ايم 
میدان حیرت صف آیینه رفته‌ایم 
آغضوش‌ها به حسرت دیدار باز کرد 
شد صمرها که از نظر اعتبار خلق 


بر سایه خورد پهلوی شخص قدیم ما 
خلد و جحیم صنعت امید و بیم ما 
بر طور ربخت برق فضولی کلیم ما 
در نقطه‌ی دهن الفی داشت میم ما 
بخشیده است بر همه خود را کریم ما 
باغیر صحتی که ندارد ندیم ما 
از زیر پای ما نکشد کس گلیم ما 
شمشیر می‌کشد به سر خود غنیم ما 
زخم دل به تیغ تفافل دو نیم ما 
غلتان گذشت گوهر اشک یتیم ما 


بیدل زبس که مفتنم باغ فرصتیم 
گل سینه می‌درد به وداع نسیم ما 


از سپند مسا که می‌یابد سراغ ناله را 
داغ حسرت سرمه گرداند به دلها نله را 
ما سیه بختان حباب گریه‌ی نومیدی‌ایم 
عقل رنگ آمیزه کی گرد حریف درد عشق 
عافیت سنجان طریق عشق کم پیموده‌اند 
هزت گرفت 


از ره تقلید نتوان بهرة 


گرد پیشاهنگ گرد اين کاروان دنباله را 
بر لب آواز شکستن نیست جام لاله را 
خانه بر آب است یک سر مردم بنگاله را 
خامه‌ی تصویر کی خواهد کشیدن ناله را 
دور می‌دارند ازین ره خانه جوی خاله را 
تشله‌ی جمعیت گوهر نباشد ژاله را 


در تب عشقم سپندی گر تباشد گو مباش 
برق جولانی که ما را در دل آتش نشاند 
کشته‌ی آن چشم مخمورم که مد سرمه‌اش 
شرخی‌حسنش بروناست‌ازخط تسخیرخط 
مکر زاهد ابلهان را سر خط درس رباست 
روح‌را از بندجسمانی گذشتن‌مشکل است 
سوخت دل اما چراغ مدعا روشن نشد 

ازدل خور 
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از تفس بر روی آتش می‌نهم تبخاله را 
می‌کند داغ از تحیر شعله‌ی جواله را 
تاسر کوی تقاقل می‌کشد دنباله را 
پرتو مه می‌زند آتش کمند هاله را 
سامری تعلیم باطل می‌کند گوساله را 
هر گره؛ منزل بود در کوچه‌ی نی نله را 
در جگر یارب چه آتش بود داغ لاله را 


بیدل نشثه‌ی راحت‌مخواه 


باده جز خونابه نبود ساغر تبخاله را 


از مسا پیام وصل تهی کرد جای ما 
موج گهر خجالت جولان کجا برد 
با نرگست چه عرض تمنا دهد کسی 
دامان نازت از چه تغافل شکسته‌اند 
سرمایه‌ی حباب به غیر از محیط چیست 
پهلو تهی نمودن درباست ساز موج 
وارسته‌ی تعلق زنار و سبحه‌اییم 
برجسته نیست پله‌ی میزان خامشی 
حرف طمع مباد برون آید از لباس 
گوهر همان برون محیط است در محیط 


آخر به ما رسید ز جانان دعای ما 
از سعی نارسا به سر افتاد پای ما 
دیدیم سرمه‌ای که نگه شد صدای ما 
کز ما پر است آینه‌ی بی‌صفای ما 
آب تو آب ماو هصوایت هوای ما 
خود را ز خود دمی به در آر از برای ما 
نیرنگ این دو رشته ندوزد قبای ما 
یارب به سنگ سرمه نسنجی صدای ما 
مطلب به خرقه دوخت سئوال گدای ما 
با ما چه می‌کند دل از ما جدای ما 


بیدل به وضع خلق محال است زیستن 
بسیگانگی اگر نشود آشنای سا 
ازین محفل چه امکان است بیرون رفتن مین 
که پالغز دو عالم دارد امشب دامن مین 
نفس سرمایه‌ی عجزاست از هستی مشو غافل 
که تا صهباست نتوان برد خم از گردن مینا 
سلامت بی‌خبر دارد ز قیض عالم آبم 
حیاب من ندارد صرفه در نشکستن مینا 
بتاب ای آفتاب عیش مخموران که در راهت 
سفید از پنبه شد چون صبح چشم روشن میا 


دل سنگین ما خون کن به طرف دامن مینا 
حباب باده با ساغر نفس دزدیده می‌گوید: 
که از چشم تو دارد نرگسستان گلشن مینا 
مدد از هیچ کس در موسم پیری نمی‌خواهم 
که بس باشد مرا بر کف عصای گردن مینا 
تحیر در صفای امتیاز باده می‌لفزد 
پری گویی عرق کرده‌ست در پیراهن مینا 
ین هوس داری بهم بشکن ۱ 
مسبادا فستنه‌زایسیها کند آبستن مسینا 
اگر جوش بقا نبود فنا همم نشه‌ای دارد 
که از قلقل مدان آهنگ بشکن بشکن مینا 
امید سرخوشی در محفل امکان تمي‌باشد 
مگر از خود تهی گشتن شود پر کردن مین 
اگر بیدل ز اهل مُنبی تسلیم سامان کن 
رگ گردن ندارد نسبتی با گردن مین 


دلی آمادة 


افتاده زندگی به کمین هلاک ما 
ذوق گداز دل چقدر زور داشته‌ست 
بردیم تا سپهر غبار جنون چو صبح 
تاب و تب قیامت هستی کشیده‌ایم 
کسهسار را ز ناله‌ی ما باد می‌برد 
قناد نیست مائده آرای بسزم عشسق 
پست و بلند شوخی نظاره هیچ نیست 
آخر به‌فکر خویش فرو رفتن است و بس 
صیقل مزن بر آینه‌ی عرض انفعال 


چندان که وارسی به سر ماست خاک ما 
انگور را ز ربشسه بسرآورد تساک ما 
بر شمع خنده ختم شد از جیب چاک ما 
از مرگ نیست آن همه تشویش و باک ما 
کس را به درد عشق مباد اشتراک ما 
لذت گمان مبر که زمخت است زاک ما 
موگان بس است سر به‌سمک تاسماک ما 
چون شمع کنده است گریبان مفاک ما 
ای جهد خشک کن عرق شرمناک ما 


بیدل ز درد عشق بسی خون گریستی 
تر کرد شرم اشک تو دامان پاک ما 


اگر اندیشه کند طرز نگاه او را 
ما هم از تاب و تب عشق به خود می‌بالیم 
عرض شوخی چه دهد ناله‌ی محروم اثر 


جوش حیرت مژه سازد نگه آهو را 
برسر آتش اگر هست دمیدن مو را 
تیغ بی‌جوهر ما کرد سفید ابرو را 


بس‌که تنگ است فضای چمن از نال‌ی من 
سرنوشتم نتوان خواند مگر در تسلیم 
خاک گردیدم و از طعن خسان وارستم 
نبض دل هم ناله طراز تفس است 
خال از نسبت رخسار تو رنگین‌تر شد 
صافی دیده و دل مانع تمییز دوبی‌ست 
تا نظر می‌کنی از کسوت رنگ آزادیم 


دیوان غزلیات / ٩۱‏ 


بر زمین برگ گل از سایه نهد پهلو را 
توأم جبهه‌ی خود ساخته‌ام زانو را 
آخر انباشتم از خود دهن بدگو را 
چنگ اگر شانه به مضراب زند گیسو را 
قرب خورشید به شب کرد مدد هندو را 
پشت عسینک به تفاوت نرساند رو را 
رگ گل چنند به زنجیر نشاند بو را 


بیدل این عرصه تماشاکد؛ الفت نیست 
سب زکرده‌ست در و دشت رم آهو را 

اگر به گلشن ز ناز گردد قد بلند تو جلوه فرما 

ز پیکر سر وموج خجلت‌شود نمایان چو می ز مینا 
ز چشم مستت اگر بیابد قبول کیفیت نگاهی 
زمستی به روی آیینه نقش جوهر چو موج صهبا 
نخواند طفل جنون مزاجم خطی ز پست و بلند هستی 

شوم فلاطون ملک!دانش اگر شناسم سر از کف پا 
به هیچ صورت ز دورگردون نصیب مانیست سربلندی 

ز بعد مردن مگر نسیمی غبار ما 
نه شام ما را سحر نویدی نه صبح ما راگل سفیدی 

چو حاصل ماست ناامیدی غبار دنا به فرق عقبا 
رمیدی از دیده بی‌تأمل گذشتی آخر به صد تفافل 

اگر ندیدی تپیدن دل شنیدنی داشت ناله‌ی ما 
ز صفحه‌ی راز این دبستان ز نسخه‌ی رنگ اين گلستان 

نگشت نقش دگر نمایان مگر غباری به بال عتقا 
به‌اولین جلوهات ز دلها رمیده صبر و گداخت طاقت 

کجاست آیینه تا بگیرد غبار حیرت درین تماشا 
به دور پیمانه‌ی نگاهت اگر زند لاف می فروشی 

نفس به رنگ کمتد پیچد ز موج می در گلوی مین 
ام چوسنیل 
ز هر رگ برگ گل ندارم چو طایر رنگ رشته بر پا 


را برد به بالا 


به‌بوی ریحان مشکبارت به‌خویش 


۲بیدل دهلوی 


به هرکجا ناز سر برآرد نیاز هم پای کم ندارد 
تو و خرامی و صد تغاقل؛ من و نگاهی و صد تمنا 
ز غنچه‌ی او دمید بیدل بهار خط نظر فریبی 
به معجز حسن گشت آخر رگ زسرد ز لعل پیدا 

اگر حیرت به‌این رنگست دست وتیغ قاتل را 

رگ یاقوت می‌گردد روانی خون بسمل را 
به اين توفان ندانم در تمنای که می‌گریم 

که سیل اشک من در قعر دریا راند ساحل را 
مپرس از شوخی نشو و نمای تخم حرمانم 

شراری داشتم پیش ازدمیدن سوخت حاصل را 
خیال جذبه‌ی افتادگان دست سودایت 

به رنگ جاده دارد در کمند عجز منزل را 
زکلفت گر دلت‌شد غنچه گلزارش تصور کن 

که خرشندی به آسانی رساند کار مشکل را 
لب اهل زبان نتوان به سهر خامشی بستن 

قلم از سرمه خوردن کم نسازد ناله‌ی دل را 
عبارت محرمی بی حاصل از معنی نمی‌باشد 

به لیلی چشم واکن گر توانی دید محمل را 
دران محفل که‌حاجت می‌شود مضراب بیتابی 

نواها در شکست رنگ استفناست سایل را 
کف خونی که دارم تا چکیدن خاک می‌گردد 

چه‌سان گیرم به اين بی‌مایگی دامان قاتل را 
بساط نیستی گرم است کو شمع و چه پروانه 

کف خاکستری در خود قرو برده‌ست محفل را 

به بی‌آرامی است آسایش ذوق طلب بیدل 
خوشآن رهر و که‌خار بای خود فهمید منزل را 

اگر مردی در تسلیم زن راه طلب مگشا 

ز هر مو احتیاجت گر کند فریاد لب مگشا 
خم شمشیر جرأت صرف ایجاد تواضع کن 

به‌این‌ناخن همان جزعقد؛ چین غضب مگشا 


دیوان غزلیات / ٩۳‏ 


خریداران همه سنگند معتنیهای نازک را 

زیان خواهی کشید اجناس بازار حلب مگشا 
زعلم عزت و خواری به مجهولی قناعت کن 

تسلی برتمی‌آید سعمای سبب مگشا 
به ننگ انفعالت رغبت دنیا نمی‌ارزد 

زه بند قبایت بر فسون این جلب مگشا 
عدم گفتن کفایت می‌کند تا آدم و حوا 

دگر ای هرزه درس وهم طرمار سب مگشا 
بنای سرکشی چون اشک سرتا پا خلل دارد 

علاج سیل آفت کن سر بند ادب مگشا 
ستم می‌پرورد آغوش گل از خار پروردن 

زبانی را کزو کار درود آید به سب مگشا 
حضور نورت از دقت نگاهی ننگ می‌دارد 

به رنگ چشم خفاش این گرهجز پیش شب مگشا 

سبکروحی نیابد راست با وهم جسد بیدل 
طلسم بیضه تا نشکسته‌ای بال طرب مگشا 

آلهی پاره‌ای تمکین رم وحشی نگاهان را 

به قدر آرزوی ما شکستی کج کلاهان را 
به‌محشر گر چنین باشد هجوم حیرت قاتل 

چو مزگان بر قفا یابند دست دادخواهان را 
چه‌امکان است خاک ما نظرگاه بتان گردد 

فریب سرمه‌نتوان داداین‌مژگان سیاهانرا 
رعونت مشکل است‌از مزرع ما سر برون آرد 

که پامالی بود بالیدن ایين عاجز گیاهان را 
گراهی چون خموشی نیست بر معمور دلها 

سواد دلگشایی سرمه بس باشد صفاهان را 
زشوخیهای جرم خویش می‌ترسم‌که‌در محشر 

شکست دل به حرف آرد زبان بیگناهان را 


۴ /بیدل دهلوی 


توان زد بی‌تأمل صد زمین و آسمان برهم 
کف افسوس اگر باشد ندامت دستگاهان را 
نشانها نقش بر آب است در معموره امکان 
نگین ببهوده در زنجیر دارد نام شاهان را 
درین گلشن ک‌یکسر رنگ‌تکلیف هوس‌دارد 
مژه برداشتن کوهی است استغنا نگاهان را 
صدایی از درای کاروان عجز می‌آید 
که حبرت هم به راهی می‌برد گم‌کرده راهان را 
مزاج فقر ما با گرم و سرد الفت نمی‌گیرد 
هوایی نیست بیدل سرزمین بی‌کلاهان را 


ای آب رخ از خاک درت دیسد؛ تر را 
تساگشت خیال تو دلیل ره شوقم 
شد جوش خطت پرد؛ اسرار تبسم 
رسرای جهان کرد مرا شوخی حسنت 
تساکی مزه‌ام از نم اشکی که ندارد 
پر طبع ضعیفان ز حوادث المی نیست 
دانا نبود از هتر خویش برومند 
آیسینه به آرایش جوهر چه نماید 


زنسهار به جمعیت دل ره مباشید 
ای بسی خبر 
از کسیسه بسریهای مکافات بیندیش 


اثرهای ندامت 


سرمایه ز خون گرمی داغ تو جگر را 
جوشیدن اشک آبله با کرد نظر را 
پوشید هجوم مگس این تنگ شکر را 
جز پرده‌دری جوش گلی نیست سحر را 
بر خاک درت عرضه کند حال جگر را 
خاشاک کند کشتی خود موج خطر را 
از میو؛ٌ خود بهره محال است شجر را 
شوخی عرق جبهه‌ی ما کرد هنر را 
آسودگی از ببحر جندا کرد گسهر را 
ترسم نفشاری به مژه دامن تر را 
ای غنچه گره چند کنی خرد؛ زر را 


بیدل چه بلایی که ز توفان خروشت 


در راء طلب پی نتوان یافت اثر را 


ای آرزوی مسهر تسو سیلاب کسینه‌ها 
ملاح قدرت تسوز عکس تجلیات 
آتش‌پرست شعله‌ی اندیشه‌ات جگر 
از حیرت صفای تو خونی است منجمد 
در کارگاه حکم تو بهر گداز سنگ 
آنجا که مهر عشق کند ذره‌پروری 


بر هم زن کدورت سنگ آبگینه‌ها 
رانسد به بحر آیته‌ی دل سفینه‌ها 
آیسینه‌دار داغ هسوای تسو سینه‌ها 
اشک روان سطر به چشم سفینه‌ها 
آتش بسرون دهد نفس آبگینه‌ها 
جوشد گل شرافت ذات از کمینه‌ها 


تا پای‌ای ز قصر محبت نشان دهیم 


دیوان غزلیات / ۹۵ 


چون صبح چاک دل به فلک برد زینه‌ها 


بیدل به خاکساری خود ناز می‌کند 
ای در غسبار دل ز خیالت دفینه‌ها 


ای آیته‌ی حسن تمنای تسو جانها 
بی‌زمزمه‌ی حمد تو قانون سخن را 
از حسرت گلزار تماشای تو آبست 
بی‌تاب وصال است دل اما چه توان کرد 
آنجا که بود جلوه‌گه حسن کمالت 
از سرحمت عام تو در کوی اجابت 
از قوت تأیید تو تحریک نسیمی 
در چارسوی دهر گذر کرد خیالت 
در پردة دل فیر خیالت نتوان یافت 


اوراق گلستان ثسنای تسو زبانها 
افسرده چو خون رگ تار است بیانها 
چون شبنم گسل آینه در آینه‌دانها 
جسم است به راهت گره رشته‌ی جانها 
چون آینه محو است بقینها ر گمانها 
گم گشته اثرها به تک و پوی فغانها 
بر بحرکشد از شکن موج کمانها 
لبسریز شد از حیرت آیینه دک‌انها 
جولانکد: پسرتو ماهند کخانها 


در دید؛ بیدل نبرد یک دل پر خون 
بی‌داغ هصوای تسو درین لاله‌ستانها 


ای به زلفت جسوهر آیینه‌ی دل تابها 
اینقدر تعظیم نیرنگ خم ابروی کیست 
ساغر سرگشتگی را نیست بیم احتتاب 
نیست آشوب حوادث بر بنای رنگ عجز 
گر زبان در کام باشد راز دل بی‌پرده نیست 
سخت دشوارست‌ترک صحبت‌روشن‌دلان 
بستن چشمم شبستان خیال دیگرست 
گرنفس زیر وزیر گردیده باشد دلدل است 
زلف او را اختیاری نیست در تسخیر دل 
کج سرشتان را کشاکش دستگاه آبروست 
فرش مخمل همبساط بوریای فقر نیست 


بیدل از ما نیستی هم خجلت هستی ت 
برنمی‌دارد هوا گشستن تری از ] 


ای بهار جلوه بس کن کز خجالت یارها 
می‌شود محو از فروغ آفتاب جلوهات 


چون مژه دل بسته‌ی چشم سیاهت خوابها 
حیرت است از قبله رو گرداندن محرایها 
بی‌خلل باشد ز گردون گردش گردابها 
سایه را بیجا نسازد قوت سیلایها 
ساز ما می‌نالد از ابرام ین مضرابها 
موج با آن جهد نتواند گذشت از آبها 
از چراغ کشته سامان کرده‌ام سهتابها 
تهمت خط برندارد نقطه از اعرابها 
خود به خود این‌رشته می‌گیردگره از تبها 
موج در بحر کمان می‌خیزد از قلابها 
چون صف مزگان گشاید محوگردد خوابها 


در عرق شستند خوبان رنگ از رخسارها 
عکس در آیینه همچون سایه بر دیوارها 


٩‏ /بیدل دملوی 


ناله بسیار است اما بی‌دماغ شکوه‌ايم 
شوقدل واماند؛ پست و بلند دهر نیست 
اهل مشرب از زبان طعن مردم فارغ است 
دیده ما را غبار دهر عبرت سرمه شد 
لازم افتاده‌ست واعظ را به اظهار کمال 
زاهدان کوسه را ساز بزرگی ناقص است 
لطفی, امدادی؛ مدارایی؛ نیازی؛ خدمتی 
ما زمینگیران ز جولان هموسها فارغیم 
هرکجا رفتیم داغی بر دل ما تازه شد 


بستن متقار ما سهری‌ست بر طومارها 
ناله‌ی فرهاد بیرون است ازین کهسارها 
دامن صحرا چه غم دارد ز زخم خارها 
مردمک اندوخت این آیینه از زنگارها 


کناواری غریوش مایه‌ی گفتارها 


ریش هم می‌بایداینجا در خور دستارها 
ای ز معنی غافل آدم شو به این مقدارها 
نقش پا و یک وداع آغوشی رفتارها 
سوخت آخر جنس ما از گرمی بازارها 


در گلستانی که بیدل نوبر تسلیم کرد 
سایه هم یک پایه برتر بود از دیوارها 


ای بهارستان اقبال ای چمن سیما ب 
می‌کشد خمیاز؛ صبح؛ انتظار آفتاب 
بحر هرسو رو نهد امواج گرد راه اوست 
خلوت‌انديشه حیرت خانه‌ی دیدار تست 
عرض تخصیص ازفضولیهای آداب‌وفاست 
نتوان حریف داغ حرمان زیستن 
فرصت هستی ندارد دستگاه انتظار 


رنگو بوجمع است در هرجا چمن دارد بهار 
وصل مشتاقان ز اسباب دگر مستفنی است 


فصل سیر دل گذشت اکنون به‌چشم مابیا 
در خمار آباد مخموران قدح‌پیما بیا 
هردو عالم در رکابت می‌دود تنها بیا 
ای کید دل در امید ما بگشا بیا 
چون نگه در دیده یا چون روح دراعضا 
یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا 
مفت امروزیم پس ای وعد؛ فردا بیا 
ما همه پیش توایم ای جمله ما با ما بیا 
احتیاج این است کای سامان استغنا ب 


کو مقامی کز شکوه معنی‌ات لبریز نیست 
غفلت است اینها که بیدل گویدت اینجا بیا 


ای جگرها تا شوق پیکان شما 
ازشکست‌کار ماآ۵ 
شعله‌درجانی که‌خاک حسرت‌دیدار یست 
از هجوم اشک بر مژگان گهرها چیده‌ايم 
یارب‌این‌خال است یاجوش لطافتهای حسن 
تا قیامت جوهر و آیینه می‌جوشد به هم 
پیکر من از گداز یأس شد آب و هنوز 


آشفته حالان نسخه‌ای‌ست 


جاکهای دل نیام تیغ مژگان شما 
دفتر آثسوب یسعنی سنبلستان شما 
خاک در چشمی که نتوان بود حیران شما 
در تمنای نسثار لمل خندان شما 
می‌نماید دانه‌ای سیب زنخدان شما 
از غبارم پاک نتوان کرد دامان شما 
موج می‌بالد زبان شکر احسان شما 


کی بود یارب که در بزم تبسمهای ناز 
یکسرموخالی از بروازشوخی نیست‌حسن 
با شکست زلف نتوان اینقدر پرداختن 
کوشش‌ما پای خواب‌آلود؛ دامان ماست 


دیوان غزلیات / ٩۷‏ 


چشم زخمم سرمه گیرد از نمکدان شما 
صد نگه خواییده در تحریک موگان شما 
رنگ ما هم نسیتی دارد به پیمان شما 
جز شما سر بر نیارد از گریبان شما 


بیدل آشفته‌ی ما بوی جمعیت نبرد 
تا به کی در حلقه‌ی زلف پریشان شما 


ای چشم تو مهمیز جنون وحشی رم را 
گیسوی تو دامی‌ست که تحربر خبالش 
با این قد و عارض به چمن گر بخرامی 
اسرار دهانت به تأمل نتوان یافت 
عمری‌ست که در عالم سودای محبت 
چندان نرمیدم ز تعلق که پس از مرگ 
از آه ار بساخته‌ام بساک مدارید 
مینای من و الفت سودای شکستن 
تا چند زنی بال هموس در طلب عیش 
یک معنی فردیم که در وهم نگنجد 
خورشید ز ظلمتکد؛ سایه برون است 


ابسروی تو معراج دگر پایه‌ی خم را 
از نال به زنجیر کشیده‌ست قلم را 
گل؛ تاج به خاک افکند و سرو علم را 
از فکر؛ کسی پسی نبرد راه عدم را 
از ناله‌ی من نرخ بلندست الم را 
خاکم به بر خویش کشد نقش قدم را 
تیغم عوض خون همه‌جا رخته دم را 
حیف است به یاقوت دهم سنگ ستم را 
هشدار که از کف ندهی دامن غم را 
هبرگه به تأمل نگری صورت هم را 
تا کی ز حدوث آینه سازید قدم را 


پیدل چو خزف سهل بود گوهر ب ی آب 
از دید تبر قطع مکین نسبت نم را 


ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا 


نشثه‌ی صدخم شراب! 


چشم مستت غمزه‌ای 
همچوآیینه هزارت چشم حیران رو به‌رو 
تیغ مژگانت به آب ناز دامن می‌کشد 
ابروی مشکینت از بار تفافل گشته خم 
رنگ خالت‌سرمه در چشم تماشا می‌کند 
بسته بر بال اسیرت نامه‌ی پرواز ناز 
ازصفای عارضت جان می‌چکد گاه عرق 
لعل خاموشت گر از موج تبسم 
از نگاهت نشثه‌ها بالیده هر موگان زدن 


دم زتد 


بر رخت نظاره‌ها را لغزش از جوش صفا 
خونبهای صد چمن از جلوه‌هایت یک ادا 
همچوکاکل یک‌جهان جمع‌پریشان درقفا 
چشم مخمورت به‌خون تاک می‌بندد حنا 
مانده‌زلف سرکشت ز اندیشه‌ی‌دلها دوتا 
گرد خطت می‌دهد آیینه‌ی دل را جلا 
خفته در خون شهیدت جوش گلزار بقا 
وز شکست‌طره‌ات دل‌می‌دمد جای‌صدا 
غنچه‌سازد در چمن پیراهن ازخج 
وز خرامت فتنه‌ها جوشیده از هر نقش پا 


۸ /بیدل دعلوی 

هرکجا ذوق تماشایت براندازد تقاب 
گر جمالت عام 
آخر از خود رفتنم راهی به قهم تاز برد 


ازد رخصت نظاره را 


کیست گردد یک مه برهم زدن صبرآزما 
مردمک از دیده‌ها پیش از نگه گیرد هوا 
سوختم چندانکه با خوی تو گشتم آشنا 


عمرها شد در هوایت بال عجزی می‌زند 
تاکجا پرواز گیرد بیدل از دست دعا 


ای داغ کمال تسو عیان‌ها و نهانها 
خلقی به هوای طلب گرهر وصلت 
بس دیده که‌شد خاک و نشد محرم دیدار 
تسا دم زند از خسرمی گلشن صنعت 
دریاد تو هویی زد و بر ساغر دل ربخت 
آنجا که سجود تور دهد بال خمیدن 
تسوفان غسبار صدمیم آب بقاکو 
پیداست به میدان ثنایت چه شتابد 


تا همچو شرر بال گشودم به هموایت 


معتی به تفس محو و عبارت به زبانها 
بگسسته چو تار نفس موج؛ عنانها 
آیینه‌ی ما نیز غباری‌ست از آنها 
حسن از خط نو خیز برآورده زبانها 
درد نفس سوخته سر جوش ففانها 
چون تیر توان جست به پرواز کمانها 
دریا به میان محو شد از جوش کرانها 
دامن ز شق خامه شکسته‌ست بیانها 
رسعت ز مکان گم شد و فرصت ز زمانها 


بیدل نفس سوخته‌ی ما چه فروشد 
حیرت همه جا تخته نموده‌ست دکانها 


ای رسته ز گلزارت آن نرگس جادوها 
نتوان به دل عشاق افسون رهایی خواند 
نیرنگ طلب ما را این دربدری آموخت 
بر غنچه ستمها رفت تا گل چمن آرا شد 
صید دوجهان ازعدل درپنجه‌ی اقبال است 
تا لفظ نگردد فاش معنی نود عریان 
خست ز کرم‌کیشان ظلم است به درویشان 
ما سجده‌سرشتان راجز عجز پناهی نیست 
هرکس ز نظرهاجست از خاک برون نتشست 
این عالماندوه‌است یاران‌طرب اینجانیست 


صاد قلم تقدیر با سصرع ابروها 
زین سلسله آزادند زنجیری گیسوها 
قمری به سر سرو است آوار؛ کوکوها 
از گردشکست دل رنگی‌ست براین روها 
پسرواز نسمی‌خواهد شاهین ترازوها 
بی‌پردگی رنگ است آشسفتگی بسوها 
برسبزه دم تیغ است لب خشکی این جوها 
امید رسا داریم چون سر به ته موه 
رامانده این صحراست گرد رم آهوها 
اگر خواهی بیشانی و زانوها 


قانع صفتان بیدل بر مائدهٌ قسمت 
چون موج گهر بالند از خوردن پهلوها 
ای ز چشم می پرستت مست حیرت‌جامها . حلقه‌ی زلف گره‌گیرت به گوش دامها 


در تبسم کم نشد زهر عتاب از نرگست 
دامنت‌نایاب و من بیتاب عرض اضطراب 
آتشم از بیم افسردن همان در سنگ ماند 
تا شود روشن سواد کلبه‌ی تاریک من 
صید محرومی‌چومن در مرغزاردهر نیست 
بس‌که بنیادم ز آشوب جنون جزو هواست 
از بلای عافیت هم آنقدر ایمن مباش 


دیوان غزلیات / ٩٩‏ 


کی به شور پسته ریزد تلخی از بادامها 
خواهد از خاکم غبار انگیخت این ابرامها 
رهزن آغاز من شد کلفت انجامها 
می‌گذارد چشم روزن عینک از گلجامها 
می‌رمد از وحشتم چرن موج دریا دامها 
می‌توان از آستانم ربخت رنگ بامها 
آب گوهر طعمه‌ی خاک است از آرامها 


پیچ‌وتاب شعله‌ی‌دلنامه‌ی پچد‌یاست می‌قرستم هر نفس سوی عدم پیغامها 
این شبستان جز غبار دیده بیدار نیست جمع شد دود چراغ وربخت رنگ شامها 
بی‌جمالش بس‌که بیدل بزم ما را نور نیست 


ناخنه از سوج می‌آورده چشم جامها 


ای ز شوخیهای حسنت محو پیج و تابها 
بی‌خراش زخم عشتی اسراردل معلوم‌نیست 
صاحب تسلیم را هرکس تواضع می‌کند 
فکرصیدعشرت‌زقد دون جهل است‌جهل 
رنجش‌روشن ضمیران‌لمعه‌ی تیغ‌است‌وبس 
دانه‌ی دل راشکست ازآسیای چرخ یست 
گردغفلت جوش زدچندانکه واکردیم جشم 
مدعا بر باد رفت از آمد و رفت نفس 
می‌دهد زخم‌دل از بیدادشمشیرت نشان 


گاه آهم می‌رباید گاه اشکم‌امی‌برد 
آنقدر بر یأس پیچیدم که امیدی نماند 


حیرت اندر آینه چون موج در گردابها 
خواندن اين لفظ موقوف است بر اعرابها 
گرکنی یک سجده پیدا می‌شود محرابها 
موج چون ماهی نیفتد در خم قلابها 
موج می‌گردد نمودار از شکست آبها 
سوده کی گردد گهر از گردش گردابها 
همچو مخمل بود در بیداری ما خوابها 
نغمه گم شد در غبار وحشت مضرابها 
می‌توان فهمید مضسون کتاب از باه 
نقد من یک مشت خاک و اين همه سیلایها 
پای تا سر یک گره شد رشته‌ام از تابها 


کاروان عمر بیدل از نفس دارد سراغ 
جنبشی موج است گرد رفتن سیلایها 
ای غافل از رنج هسوس آیینه‌پردازی چسرا 
چون شمع بار سوختن از سر نیندازی چرا 
نگشوده‌مزگان چون شرر از خویش کن قطع نظر 
زین یک دو دم زحمتکش انجام و آغازی چرا 
تاکی دمافت خون کند تعمیر بنیاد جسد 


طفلیگذشت 


ت ای بیخرد با خاک و گل بازی چرا 


۰ ییدل دعلوی 


آزادی‌ات ساز نفس آنگه غم دام و قفس 
با این غبار پرفشان گم کرده پروازی چرا 
گردی به جا تتشسته‌ای دل در چه عالم بسته‌ای 


از پرده بیرون جسته‌ای واماند؛ سازی چرا 
حیف است با ساز غنا مغلوب خشّت زیستن 

تیغ ظفر در پنجه‌ات دستی نمی‌یازی چرا 
گر جوهر شرم و ادب پرواز مستوری دهد 

آیینه گردد از صفا رسوای غمازی چرا 
تاب و تب کبر و حسد بر حق‌پرستان کم زند 

گر نیستی آتش‌پرست آخر به این سازی چرا 
هرگز ندارد هیچکس بروای فهم خویشتن 

رازی وگسرنه این قدر نامحرم رازی چرا 
از وادی این مسا و من خاموش باید باختن 


ای کاروانت بی‌جرس در بند آوازی چسرا 
محکوم فرمان قضا مشکل کشد مسرآببر هوا 
از تیغ گر غافل نه‌ای گردن برافرازی چبرا 
بسیدل مسخواه آزار دل از طاقت راحت گسل 
ای پا به دوش آبله بر خار می‌تازی چبرا 


ای فدای جسلوة مستانه‌ات میخانه‌ها 


سوخت باهم برق بی‌پروایی عشق غیور 
گردباد ایجاد کرد آخر به صحرای جنون 


رازعشق ازدل برون‌افتاد و رسوایی کشید 
ت در زلف خوبان جای آرایش نماند 
تا رسد خوابی به فریاد دماغ ما چو شمع 
جوهرکین خنده‌می‌چیند به‌سیمای حسد 
تاطبایع نیست لوف انجمن‌ویرانه است 


گرد سر گردیده چشمت خط پیمانه‌ها 
خواب چشم شمع و بالین پر پروانه‌ها 
بر هوا پیچیدن موی سر دیوانه‌ها 
شد پریشان 
تخته گردید از هجوم دل دکان شانه‌ها 
تا سحر زین انجمن باید شنید افسانه‌ها 
نیست برهم خوردن شمشیر بی‌دندانه‌ها 
ناقص افتدخوشه چوذ‌بی‌ربط بالددانه‌ها 


خاوگرمی داشت‌شرم چشم‌پرخاشی نبود عرصه‌ی شطرنج شداز بی‌دری‌این خانه‌ها 
تا توانی قطع کن بیدل ز ابنای زمان 
آشنای کس نگردند این حیا بیگانه‌ها 


ای قیامت صبح‌خیز لعل خندان شما شور صد صحرا جنون گرد تمکدان شما 


چشم آهو حلقه‌ی گرداب بحرحیرت است 
عشرت ازرنگاست هرجاگل بساط آراشود 
از صدف ریزدگهر وز پسته 
از طرارتگاه عشرت نوبهار باغ ناز 
بیش ازین نتوان به ابروی تغافل ساختن 
ما سیه‌بختان به نومیدی مهیا کرده‌ایم 
بستر وبالین من عمریست قطع‌راحت است 
نارسا افتاده‌ايم ای برق تازان همتی 
عالمی درحسرت وضع عبارت مرده است 


غز آید برون 


دیوان عزلیات / ۱۰۱ 


در تماشای رم وحشی غزالان شما 
مفت جام ما که می‌گردد به دوران شما 
چون شود گرم تکلم لعل خندان شما 
باد چشم ما سفال جوش ریحان شما 
شیشه‌ی دل خاک شد در طاق نسیان شما 
یک چراغان!داغ دل دور از شبستان شما 
بر دم شمشیر زد خوابم ز مژگان شما 
تا غبار ما زند دستی به دامان شما 
معنی ما کیست تا فهمد ز دیوان شما 


از غبار هردو عالم‌پاک بیرون جسته است 


بیدل آراره ییعنی خانه ویران شما 


ای گداز دل نفسی اشک شو به دیده بیا 
فیض نشثه‌های رسا مفت تست در همه‌جا 
نیست دربهار جهان فرصت شگفتگیات 
جز تجرد از کر و فر چیست انتخاب دگر 
از سروش عالم‌جان این‌نداست بال‌فشان 
باغ عشق نا هوست‌نیست جزهمین ففست 
تا نرفتهام ز نظر شام من رسان به سحر 
شمع بزمگاه ادب تا نچیند از تو تعب 


سقف کلبه‌ی فقرا نیست سیرگاه هوا 
بی‌ادب نبرد کسی ره به بارگاه وفا 
تیغ غیرت از همه‌سو بر غرور کرده غلو 
اززیان وسودنفس وحشت است‌حاصل‌ویس 


بار می‌رود ز نظر یک قدم دویده بیا 
جام ظرف هوش نه‌ای چون می رسیده بیا 
هم از مرغزار عدم چون سحر دمیده بیا 
فرد می‌روی ز نظر گو همه قصیده بیا 
کای توای محفل انس از همه رمیده بیا 
یک دو روز از نفست مهلت است دیده با 
ار تسوام صبح نادمیده بیا 
همعنان ضبط نفس لختی آرمیده بیا 
سر به سنگ تا نخورده اندکی خمیده بیا 
یا قدم به خاک شکن یا عنان کشیده بیا 
عافیت اگر طلبی با سر بریده بیا 
جنس این دکان هوس دامن است چیده بیا 


بیدل از جهان سخن بر فنون و هم متن 


رو از آن سوی تو و من حرف نا 


ای گرد تکابوی سراغ تو نشانها 
حیرت نگه شوخی حسن تو نظرها 
اشکی ست ز چشم تر مجنون تو جیحون 
در کنه تو آگاهی و غقلت همه معذور 


ییا 

وام‌انده ان‌دیشه‌ی راه تو گمانها 
خامش نفس عرض ثنای تو زبانها 
لختی ز دل عاشق شیدای تو کانها 
دریاز میان غافل و ساحل ز کراتها 


۳ /بیدل دهلوی 


عمری‌ست که نه چرخ به رنگ گل تصویر 
آن کیست شود محرم اظهار و خفایت 
براوج غنایت نرسد هیچ کمندی 
آنجا که فنا نشثه‌ی اسرار تو دارد 
هر سیزه درین دشت شد انگشت شهادت 
از شوق تمنای تو در سینه‌ی صحرا 
جز اله به بزار تو دیگر چه فروشیم 


واکرده به خمیاز بوی تو دهانها 
آیینه‌ی خسویشند عیانها و نهانها 
بسیهوده رسن تساب خیالند ففانها 
پیمانه کش جوش بهار است خزانها 
تاازگل خودروی تو دادند تشانها 
همچون دل بیتاب تسپان رگ روانها 
ایسنست متاع جگر خسته دکانها 


بیدل ره‌حمد از تو به‌صد مرحله دوراست 
خساموش که آوارة وهسمند بیانها 


ای مسوجزن بهار خیالت ز سیته‌ها 
جور تو پنبه‌کار گلستان داغ دل 
سودایی تو با گهر تاج خسروان 
از فضل و رحمت تو لب رشک می‌گزد 
در خرقه‌ی نیاز گدایان درگهت 
نازکدلان باغ تو چون شینم سحر 
در قلزم خیال تو نتوا کنار جنت 
دل را محبت تو همان خاکسار داشت 


جوش پری نشسته برون ز ابگینه‌ها 
تیغت زبان ده دهن زخم سینه‌ها 
جوید ز جوش آبله‌ی پا قرینه‌ها 
بسر ناخن شکسته کلید خزینه‌ها 
نبازد به شوخی پر طاروس پنبه‌ها 
بر روی بسرگ گسل شکنند آبگینه‌ها 
خسلقی در آب آیسنه دارد سفینه‌ها 
وسرانه را نا نرسد از دفینه‌ها 


چو بیدل آنکه مهر رخت دلنشین اوست 
نقش نگین نمی‌شودش حرف کینه‌ها 


این انجمن عشق است توفانگر ساماتها 
ناموس وفا زین بیش برداشتن آسان نیست 
این دیده فریبیها از غیر چه امکان است 
خواندیم رموز دهر از تب و تب انجم 
رحشت ز محیط عشق آثار رهایی نیست 


یکلیلی وچندین‌حی؛ یک یوسف وکنعانها 
بر رنگ من افکندند خوبان گل پیمانها 
بوی تو جنونکار است در رنگ گلستانها 
خط نیست درین مکتوب جز شوخی عنوانها 
امواج به زنجیرند از چیدن دامانها 


در انجمن توفیق پر بی‌اثر افتادیم تررفت سرشک آخر از خشکی مژگانها 

پیری هوس دنیا نگذاشت به طبع ما آخر دل از این لذات کندیم به دندانها 

تا دل به گره بستیم با حرص نپیوستیم ‏ جمعت گوهر ربخت آب رخ توفانها 

نامحرمی خویشت سدٌ ره آزادیست ‏ چشمی بگشا بشکن قفل در زندانها 

مطرب تفسی سر داده برقم به جگر اقتاد نی این چه قیامت زد آتش به نیستانها 
بیدل به‌چه جمعیت چون‌شمع ببالد کس 


سر تکمه یرون افکند از بند گریبانها 


اینقدر نقشی که گل کرد از نهان و قاش ما 
جمع دار از امتحان جیب عریاتی دلت 
زین سلیمانی که دارد دستگاه اعتبار 
گرد عبرت در مزار یأس می‌باشد کفن 
محو دیداریم اما از ادب غافل نه‌ایم 


از جبین تا نقش پا بستیم آیین عرق 


دیون عزلیات / ۱۰۳ 


صرف رنگی‌داشت‌بیرون صدف‌تةآش ما 
دست‌ما خالی‌ترست از کیسه‌ی قلاش ما 
پر هوا یکسر نفس می‌گسترد فراش ما 
چشم پوشیدن مگر از ما برد نباش ما 
شرم نورست آنچه دارد دید؛ خفاش ما 
با نفس باقیست تا قطع نفس پرخاش ما 
این چراغان کرد آخر غفلت عیاش ما 


ن‌دیگ خیال ازخام جوشیهابرست 


ششجهت آتش زنی تا پخته گردد آش ما 


ای همه آیات قدرت ظاهر از شان شما 
هرسری راکز رعونت گردن افرازد به چرخ 
سینه‌ی حاسدکه درهم می فشارد تنگی‌اش 
ساقی تقدیر مشتاق است کز خون هدر 
غیرت حق برنتابد جزشکست از گردنش 
شرق وصلت بعدمرگ از دل‌برون کی می‌رود 
چون سحر واکرده بر آفاق بال اقتدار 
هرگلی کز نوبهار کام دل آید به عرض 
خاطر از هرگونه مطلب جمع باید داشتن 


کارهای مشکل آفاق آسان شما 
موکشان آرد قضا در راه جولان شما 
جای دل خالی نماید بهر پیکان شما 
پر کند پیمانه‌ی اعدا به دوران شما 
هرکه برتابد سر از تسلیم فرمان شما 
گرد می‌گردیم و می‌گيريم دامان شما 
شور صالمگیری ا فتح نمایان شما 
باغبانش خرمن آراید به دوران شما 
نیست‌غافل فضل حق ازشغل سامان‌شما 


چون نباشد فضل‌یزدان مایل امداد غیب 
بیدل است آخر دعاگوی و ثناخوان شما 


با بد و نیک است یک رنگی هوس آینه را 
سرمه‌ی بینش جهان‌در چشم ماتاریک کرد 
وقت عارف از دم هستی مکدر می‌شود 
پاک بینان از خم دام عقوبت ایمنند 
از تماشاگاه دل ما را سر پرواز نیست 
تجلی واکند 
چیست حیرت تانگردد پرد ساز ففان 
دل ز تاداننی عبث فال تجمل می‌زند 
عالم اقبال مسحو پرد؛ُ ادبار ماست 


حسن هرجا دست بیداد 


نیست اظهار خلاف هیچکس آیینه را 
شوخی جوهر بود در دیده خس آیینه را 
چون سیاهی زیر می‌سازد نفس!آبینه را 
در تظربازی نمی‌گردد عسس آیینه را 
طوطی حیران ما داند قفس آییت 
نیست جز حیرت کسی» فریادرس آیینه را 
جلوه‌ای داری که‌می‌سازد جرس آیینه را 
زین چمن رنگی به روی کار بس آیینه را 


صد هما گم کردء در بال مگس آ 


نه را 


خامشی آیینه‌دار معنی روشن دلی‌ست 
نیست بیدل چاره از پاس نفس آییته را 


۴ بیدل دهلوی 


پا به نومیدی شکست آزادی دلخواه ما 
کوشش اشکیم بر ما تهمت جولان مبند 
چرن حباب از کارگاهبأس می‌جوشیم و بس 
غفلت کم فرصتی میدان لاف کس مباد 
صبح‌هستی صورت چاک گریبان فناست 
صرف نقصانیم دیگر از کمل ما مپرس 
هرنفس کز جیبدل گل می‌کندپیغام‌اوست 
جهل هم نیرنگ آگاهی است اما فهم کو 
پرتواقبال رحمت بس که عام افتاده‌است 
حلقه‌ی پرگار گردون نا کجا خواهی شمرد 
دقت بسیار دارد فشهم اسرار عدم 


گرد چین دستی نزد بر دامن کوتاه ما 
تا به خاک از لغزش پاکاش باشد راه ما 
جز شکست دل چه‌خواهد بود مزد آه ما 
در صف آتش علمدار است برگ کاه ما 
عمرها شد روز ما می‌جوشد از پیگاه ما 
عشق پرکرده است آغوش هلال از ماه ما 
این رسن عمری‌ست یوسف می‌کشد از چاهما 
ماسوا گر وارسی 
نیست درویشی که‌باشد کلبه‌اش‌بی‌شاه ما 
زین کچه بسیار دارد خاک بازیگاه ما 
چشم از عالم پوشی تا شوی آگاه ما 


اسمی است از الله ما 


می‌رویم ازخویش وهمچونشمع‌بامال‌خودیم 
عجز واکرده است بیدل بر سر ما راه ما 


یش آب و تان بر 
اضطرابی نیست در پرواز شبنم زین چمن 
اوج‌اقبال جهان راپای‌ی فرصت کجاست 
خاطرت گرجمع شداز هردوعالم فارغی 
در جهان بی‌خبر شرم از که باید داشتن 
اقتضای دور اين محفل اگر فهمیده‌ای 
کم ز یوسف نیستی ای قدر دان 
دعوی فضل و هنر خواریست درابنای دهر 
عالمی در امتحانگاه هوس تک می‌زند 
تانگردی پایمال منت امداد خلق 
از فسردن ننگ دارد جوهر تمکین مرد 
هرکس‌اینجاقسمتش درخورداستعدادارست 


با دل آسوده از تشوی 


همچرصحرا پای در دامن زخان‌ومان بر 
گرتو هم از خود برون آبی به این عنوان بر 
گر سرشکی چند بر بام سر مژگان با 
قطره‌واری چونگهر زین بحر بی‌پایان بر 
نا ندارد هیچکس؛ عریان براً 
چون فرامرشی به گرد خاطر یاران براً 
چاه و زندان مفتنم گیر از صف اخوان بر 
آبرو می‌خواهی اینجا اندکی نادان بر 
گر نه‌ای قانع تو هم بیتاب اين و آن بر 
بی‌عرق گامی دوپیش از خجلت احسان بر 


چودکمان درخانه باش و برسر میدان 
قابل صد نعمتی از پرده چون دندان بر 


گر به شمشیرت برانند از ادبگاه نیاز 
همچوخون از زخم بیدل بالب‌خندان بر 


باز آب شمشیرت از بهار جوشیها 
تاله تا نفس دزدید من به سرمه خواییدم 


داد مشت خونم را اد گل فروشیها 
کرد شمع این محفل داغم از خموشیها 


يا تغافل از عالم یا ز خود نظر بستن 
مایه‌دار هستی را لاف ما و من ننگ است 
زاهدی نمی‌دانم تقوبی نمی‌خواهم 
سازمحفل هستی پرگسستن آهنگ‌است 


بان عزلیات | ۱۰۵ 


زین دو پرده بیرون نیست ساز عیب پوشیها 
بی‌بضاعتان دارند عرض خودفروشیها 
سینه صافبی دارم نذر درد نوشیها 
از نفس که می‌خواهد عافیت سروشیها 


محرم فنا بیدل زیر بار کسوت نیست 
شعله جامه‌ای دارد از برهنه درشیها 


با سحر ربطی ندارد شام ما 
دل به طوف خاک کوبی بسته‌ایم 
گریه امشب حسرت روی که داشت 
از امسل دل را مس‌خر کرده‌ایيم 
در حسق انصاف ابسنای زمان 
بر حریفان از خموشی غالبیم 
زین چمن تصویر صبحی گل نکرد 
درخور رزق مسقدر زنده‌اییم 
فسقر مارا شسهره آفاق کرد 
پصرنموآزد زویف سوک 
نسور م‌عنی از تصصنع باختیم 
غیر رم در کاروان بسرق نیست 
تسامه بر بال تخیر بسته‌اییم 
تا فلک بساز است درهای 


فارغ است از صأف: درد جام ما 
تکمه دارد جسامه‌ی احبرام ما 
روغن گل ریخت از بادام ما 
پخته می‌جوشد خیال خام ما 
داد تسحسین می‌دهد دشنام سا 
گر نسباشد بحث ما الزام سا 
بسی‌نفس‌تر از هسوای بام ما 
ریشهی این دانه دارد دام ما 
کسوس زد در بسی‌نگینی نام ما 
آفستاب کشسسور ایام مسا 
خانه تاریک است از گلجام سا 
یک خط است آغاز تا انجام ما 
بر که خواند بیکسی بیفام ما 
آم از سس ی‌صبری ارام ما 


هر طرف چون اشک بیدل می‌دویم 
تاک‌جا ببی‌لقزش افتد گام سا 


پاس کار خود نباشد صاحب تدبیر را 
نفع زین بازار نتوان برد بی‌جنس فریب 
نیست آسان راء بر قصر اجابت یافتن 
ساده‌دل از کبر دانش» ترش‌رویی می‌کشد 
بینوایی بین که در همرازی درس جنون 
در بیابان تحیر نم ز چشم ما مخواه 
وعظ مردم غفلت ما را قوی سرمایه کرد 


دست بر قید صدا مشکل بود زنجیر را 
ای که سود اندیشه‌ای سرمایه کن تزویر را 
احتیاطی کسن کمند ناله‌ی شبگیر را 
جوهر اینجا چین ابرو می‌شود شمشیر 

سرمه شد بخت سیاهم حلقه‌ی 


بی‌نیاز از اشک می‌دان دید تصویر را 
خواب ما افسانه فهمید آن همه تعبیر را 


۷ ۸/بیدل دملوی 


در محبت داغدار کوشش بی‌حاصلم 
نقش هستی سرخط لوح‌خیالی پیش نیست 
نغمه‌ی قانون وحدت بر تو نازشها کند 
آنقدریأسم شکس تآخرکه چون بنیادرنگ 


برق آه من نسمی‌سوزد مگر تأثیر را 
هم به چشم بسته باید خواند این تحریر را 
گر به رنگ تار ساز از بم ندانی زیر را 
قطع کرد آب وگل من الفت تعمیر را 


را زحکم کج‌سرشتان چارهنیست 


با کمان؛ بیدل اطاعت لازم آمد تیر را 


با کمال اتحاد از وصل مهجوریم ما 
پرتو خورشید جز در خاک نتوان یافتن 
در تجلی سوختیم و چشم بینش وا نشد 
با وجود ناتوانی سر به گردون سوده‌ایم 
تهمت حکم قضا را چاره نتوان یافتن 


مفت ساز بندگی گر غفلت وگر آگهی 


همچو ساغر می به‌لب داریم و مخموریم ما 
یک‌زمین و آسمان از اصل خود دوریم‌ما 
سخت پابرخاست جهل مامگرطوریم ما 
چون مه نو سر خط عجزیم ومفروریم ما 
اختيار از ماست چندانی که مجبوریم ما 
پیش نتوان برد جز کاری که مأموریم ما 


بحر در آفوش و موج ما همان محو کنار 
کارها با عشق بی‌پرواست معذوریم ما 


باهمه افسردگی مفت تماشاييم ما 
رنگها گل کرده‌ايم اما در آغوش عدم 
منزل ما محمل ماء سعی ما افتادگیست 
بیخودی‌عمری‌ست ازدل‌می‌کشد رخت‌نفس 
نردبان چاک دل تا قصر گردون بردن است 
گرشه‌ی آرام دیگر از کجا یابد کسی 
امتیاز وصل و هجران دورباش کس ماد 
صرفه‌ی کوشش ندارد یاد عمر رفته‌ام 
نا به‌همت بگذریم از هرچه می‌آید به پیش 
ان 


بی حضوری نیست‌استقبال از خود را 
شوخی آار معنی بی‌عبارت مشکل است 


موجها دارد پری چندان که میناییم ما 
بیضه‌ی طاووس و زیر بال 
همچو اشک از کاروان لغزش پاییم ما 
تا برون خود جهانی دیگر آرايیم ما 
چون سحر از خویش آسان برنمی آییم ما 
چون نفس در خانه‌ی دل هم نمی‌پاييم ما 
آه ازین غفلت که با او نیز اییم ما 
فرصت از کف می‌رود تا دست می‌ساييم ما 
همچرفرصت یک‌قلم دی ساز فرداییم‌ما 
سجده‌ای کردی به دامانی که می‌آییم ما 
فاش‌تر گوییم او هم اوست تا ساییم سا 


بی‌محابا کیست بیدل از سر ما بگذرد 


یک قطره دربیم ما 


مگر شکستن دل پسر کند ایاغ مرا 


فتیله مس تحیر بود چراغ مرا 


ز بسرق یاس جگرسوز باده‌ای دارم 


دیوان غزلبات / ۱۰۷ 


که شعله نیز نبوسد لب ایاغ مرا 


تشاط باده به مینای غنجگیها بود شکفتگی همه خمیازه کرد باغ مرا 

خمار شیشه‌یچرخ از نگونی‌اش پیداست چسان علاج کند کلفت دماغ مرا 

در ابروی تو شکن‌پرورد تغافل چند ..."متام فتنه مکنن گوشه‌ی فراغ مرا 

هزار رنگ ز بخت سیاه من گل کرد . زسانه شسوخی طاووس داد زاغ مرا 

چو موج سرمه نهانم به‌چشم خوش نگهان . زحلقه‌ی رم آهو طلب سراغ سرا 

فسردگی مطلب از دلم که در ایجاد .. به تسیغ شعله بریدند ناف داغ مرا 
مگر ز ناله تهی گشت سینه‌ی بیدل 


که خامشی است سبق عندلیب باغ مرا 
به تردستی بزن ساقی غنیمت‌دار قلقل را 
مبادا خشکی افشارد گلوی شیشه‌ی مل را 
ز دلها تا جنون جوشد نگاهی را پرافشان کن 
جهان تا گرد دل گیرد پریشان ساز کاکل را 
ت‌نگهدارم که‌این سررشته‌ی غپرت 
چو ببالیدن به روی عقده می‌آرد تأمل را 


چا 


سرشک از دیده ببرون ربختممبنا به‌جوش آمد 
چکیدنهای این خم آبسیاری کسرد قلقل را 

درین محفل که جوشد گرد تشویش از تماشایش 
به خواب امن می‌باشد تگه چشم تفافل را 

ز بسحث شسورش دریا نبازد رنگ تمکینت 
چوگوهر گر بفهمی معنی درس تأمل را 

دچار هرکه شد آیینه رنگ جلوه‌اش گیرد 
صفای دل برون از خویش نیسندد تقایل را 

جنون تاتوانان را خموشی می‌دهد شهرت 
به غیر از بو صدایبی نیست زنجیر رگ گل را 


نسیاز و ناز باهم بسکه یک رنگند در گلشن 
ز بوی غنچه نتوان فرق کرد آواز بلبل را 
به می رفع کجی مشکل بود از طبع کچ طینت 


به زور سیل نتوان راست کردن قامت پل را 


۸ /بیدل دملوی 


شکنج جسم و عرض دستگاه ای بیخبر شرمی 

غبارانگیز ازین خاک و تماشا کن تجمل را 
قسردن گر همه گوهر بود بی‌آبرو باشد 

یکن جهد آن قدر کز خاک برداری توکل را 


به پستی نیز معراجی است گر آ 


ای بیدل 


صدای آب شو ساز ترقی کن تنزل را 


بحرمی‌پیچد به‌موج از اشک عم‌پرورد ما 
گر به میدان ریاضت کهربا دعوی کند 
دور نبود گر کمان صید دلها زه کند 
می‌دهد بری گریبان سحر موج نسیم 
همچر نی در هر نفس داریم نقد نالهای 
ما سبکروحان ز قید ششدر تن فارغیم 
گر دهد صدبارگردون خاک عالم را ب‌باد 
دوش با تیغ تبسم رفتی از بزم و هنوز 
در سواد حیرت از یاد جمالت بیخودیم 


چرخ می‌گردد دوتا در فکر بار درد سا 
کاهگیرد در دهمن از شوم رنگ زرد سا 
هم ادای ابروی نازی‌ست 
می‌توان دانست حال دل ز آه سرد ما 
ای هوس غافل مباش از گنج باد آورد ما 
مسهر؛ آزاد دل دارد بساط نرد ما 
بشکند آشفتگی رنگی به روی گرد ما 
شور بیرون می‌دهد زخم نمک‌پرورد ما 
روزوشب خواب سحر دارد دل شبگرد ما 


فردما 


نیست بیدل جز نوای قلقل مینای من 
هیچکس درمحفل خوئین‌دلان همدردما 


به حیرت آینه پردا 


روی تو را 
چه آفتی تو که از شوخیت زبان شرار 
ز خار هر مژه صد رنگ موج گل جوشد 
غلام زلف تو سنبل؛ اسیر روی تو گل 
ز رنگ غازه فروشد به شاهدان چمن 
زتیغ ناز توام این قدر امید نبود 
ندانم از دل تنگ که جسته است امشب 
به حرف آمدی و زخم کهنه‌ام نو شد 
تسپیدن دل عشاق نسخه‌پرداز است 


بهار حسرت ما زحمت خزان نکشد 


زدند شانه ز دلهای چاک موی تو را 
به کام سنگ برد شکوه‌های خوی تو را 
به دیده گر گذر افتد خیال روی تو را 
بنفشه بنده خط سبز مشکبوی تو را 
نسیم اگر برباید ضبار کوی تو را 
به زخم دل که روان کرد آب جوی تو را 
که غنچه‌ها به قفس کرد‌اند بوی تو را 
به حیرتم چه نمک بود گفت و گوی تو را 
دقایق طلب و بحث جستجوی تو را 


شکستگی نبرد رنگ آرزوی تسو را 


درین چمن بهچه سرمایه خوشدلی بیدل 
که شبنمی نخریده‌ست آبروی تو را 


دیران غزلیات ۱۰۹ 


» آخر خودسریها می‌برد ما را 
چو آتش گردن‌افرازی ته پا می‌برد ما را 

غبار حسرت ما هیچ ننشست از زمینگیری 
که‌هرکس می‌رود چون‌سایه از جامی‌برد مارا 

ندارد غارت ما ناتواتان آنقدر کوشش 
غباریم و تپیدن از کف ما می‌برد ما را 

به گلزاری که شبتم هم امید رنگ بو دارد 
نگاه هسرزه جولان بی‌تمنا می‌برد ما را 

اگر از دیر وارستیم شوق کعبه پیش آمد 
تک و پوی تفس یارب کجاها می‌برد ما را 


به پستیهای آهنگ هلب خفته‌ست معراجی 

نفس گر واگذارد؛ تا مسیحا می‌برد ما را 
در آغوش خزان ما دو عالم رنگ می‌بازد 

ز خود رقتن به‌چندین جلوه یک‌جا می‌برد مارا 


گسستن نیست آسان ربط الفتهای این محفل 
چر شمع آتش عنانی رشته بر پای برد ما را 
دکان‌آرایی هستی گر این خجلت کند سامان 
عرق تا خاک گردیدن به دریا می‌برد ما را 
اگر عبرت ره تحقیق مطلب سر کند بیدل 
همین یک پیش پا دیدن به عقبا می‌برد ما را 
به خیال آن عرق جبین ز ففان علم نزدی چرا 
نفشرد خشکی اگر گلو ته آب دم نزدی چبرا 
گل و لاله جام جمال زد مه نو قدح به کمال زد 
همه کس به‌عشرت حال زدتو جبین به‌نمنزدی چرا 
ز سواد مکتب خیر و شر نشد امتیاز توصرفه بر 
اگرت خطی نبود دگر به زمین قلم نزدی چرا 
به عروج وسوسه تاختی؛ نفست به هرزه گداختی 
ته پای خود نشناختی مژه‌ای به خم نزدی چرا 


۰ /بیدل «حلوی 


به تو گر ز کوشش قافله؛ نرسید قسمت حوصله 
به طریق سایه و آبله ته پا قدم نزدی چرا 
ز گشاد عقد؛ کارها همه داشت سعی ندامتی 
درعالمی زدی ازطمع کف خود به‌هم نزدی چرا 
اگر آرزو همه رس نشد؛ ز امید مانع کس نشد 
طریت شکار هوس نشد؛ به کمین غم نزدی چرا 
به متاع قافله‌ی هوس چو نماند الفت پیش و پس 
دم‌نقد مفت‌تو بودو بس؛ دو صه‌روزکم نزدی‌چرا 
خط اعتبار غبار هم به جرید؛ تو نبود کم 
پی امتحان چو سحر دو دم به هوا رقم نزدی چرا 
نتوان چو بیدل هرزه قن به هزار فتنه طرف شدن 
نفسی ز آفت ما و من به در عدم نزدی چرا 
به خبال چشم که می‌زند قدح جنون دل تنگ ما 
که هزار میگده می‌دود به رکاب گردش رنگ ما 
به حضور زاوبه‌ی عدم زده‌ايم بر در عافیت 
که ز منت نفس کسی نگدازد آتش سنگ ما 
به دل شکسته ازین چمن زده‌ایم بال گذشتنی 
که شتاب اگرهمه خون شود نرسد به گرد درنگ ما 
کسی از طبیعت منفعل به‌کدام شکوه طرف شود 
نفس آییار عرق مکن ز حدیث غیرت جنگ ما 
به‌فسون هستی بیخبر: زشکست شیشه‌ی دل حذر 
شب خون به‌خواب پری مبر ز فسانه‌های ترنگ ما 
گهری ز هر دو جهان گران؛ شده خاک نسبت جسم و جان 
سبکیم اين همه کاین زمان به ترازو آمده سنگ ما 
ز دل فسرده به ناله‌ای نرسید تاب و تب نفس 
ید نساخن سطرب از گره بسریشم چنگ ما 
سخن غرور جنون اث به زبان جرأت ماست تر 
بشکنی به ره نظره پر اگر دهی به خدنگ ما 


دیوان غزلیات / ۱۱۱ 


چه فسانه‌ی ازل و ابد چه امل طرازی حرص و کد؟ 
به هزار سلسله می‌کشد سر طر؛ تو ز چنگ ما 
ز ضبار بسیدل ناتوان دل نازکت نشود گران 
که رود ز یاد تو خود به خود چو نفس ز آینه زنگ ما 
به داغ غربتم واسرخت آخر خودتماییها 
برآورد از دلم چون ناله اظهار رساییها 
غبارانگیز شهرت نیست وضع خاکسار ما 
خروشی داشتم گم‌کردهام در سرمه ساییها 
موادار مزاج طفلی‌ام اما ازسن غافل 
که چون گل پوست بر تن می‌درد رنگین فباییها 
چورنگم بس که سر تا پا طلسم ساز خاموشی 
شکستن هم نبرد از پیکر من بیصداییها 
بیر دگر نتوان زدن گامی 
مگر تذر ز خود رفتن شود بی‌دست و پاییها 
مباش ای غنچه‌ی اوراق گل مغرور جمعیت 
که این پیوستگیها در بغل دارد جداییها 
تو از سررشته‌ی تدبیر زاهد غاقلی ورنه 
ندارد فسق خلوتخانه‌ای چون پارساییها 
کسی یارب مباد افسرد؛ نیرنگ خودداری 
شرارم سنگ شد از کلفت صبر آزماییها 
اثر گم کرده آهنگم مپرس از عندلیب من 
درین گلشن نفس می‌سوزم از آتش نواییها 
ز طوف آستانش تا نصیب سجده بردارم 
به رنگ سایه‌ام محمل به دوش جبهه ساییها 
به‌دل گفتم کدامین شیوه دشوارست درعالم 
نقس در خون تبید و گفت: پاس آشناییها 
چه کلفتها که دل در بیخودی دارد نهان بیدل 
بود آیینه را حیرت نقاب بی‌صفاییها 
بسدزد گردن بی‌مغز برفراخته را به وهم تیغ مفرسا نیام آخته را 


درین وادی ب 


۳ بیدل دعلوی 


در این بساط ندامت چو شمع تتوان کرد 
به گردن دل فرصت‌شمار باید بست 
جهان پست مقام عروج فطرت تیست 
تلف من و مای خیال بسیار است 
ز خلق گوشه گرفتن سلامت است اما 
فروتتی کن و تخفی 
تلاش ما چو سحر شبنم حیا پرداخت 
حق است آینه, اینجاء خیال ما و تو چیست 
به طبع کارگه‌اعشق!آتش افتاده است 


زیردستان باش 


قسمارخانه‌ی امیّد رنگ باخته را 
مستم ترانه‌ی گریال نانواخته را 
نگون کنید علم‌های مسرفراخته را 
نیاز خواب کن افسانه‌های ساخته را 
خیال اگر بگذارد به خویش ساخته را 
که رنجهاست به گردن سر فراخته را 
عرق شد آینه آخر نفس گداخته را 
که دید سایه‌ی در آفتاب تاخته را 
کسی چه آب زند آشیان فاخته را 


چو سود اگر به فلک رفت گرد ما بیدل 
ز سجده نیست‌امان عجز خودشناخته را 

به دعرت هم کسی راکس نمی‌گوید با اینجا 

صدای نان شکستن گشت بانگ آسیا اینجا 
اگر بااین نگویبهاست خوان جود سر پوشش 

ز وضع تاج بر کشکول می‌گرید گدا اینجا 
فلک در خاک پنهان کرد یکسر صورت آدم 

مصوّر گرده‌ای می‌خواهد از مردم گیا اینجا 
عیار ربط الفت دیگر از یاران که می‌گیرد 

سر وگردن چوجام وشیشه است ازهم جدا اینجا 
جهان نامتفعل گل کرد. اثر هم موقعی دارد 

عرق‌واری به روی کس نمی‌شاشد حیا اینجا 
ز بی‌مغزی شکوه سلطنت شد ننگ کناسی 

به‌جای استخوا گه خورده می‌گردد هما اینجا 
که می‌آرد پیام دوستان رفته زین محفل 

مگر از نقش پایی بشنویم آواز پا اینجا 
که می‌آرد پیام دوستان رفته زین محفل 

مگرا 
غبار صبح دیدی شرم‌دار از سیر این گلشن 

زعبرت خاک بر سر کرده می‌آید هوا اینجا 


ش پایی بشنویم آواز پا اینجا 


اگر در طبع غیرت ننگ اظهار غرض باشد 
کف پا 
طرب عمری‌ست با ساز کدورت برتمی آید 


سیاهی پ 


دیوان غزلیات / ۱۱۳ 


می‌کند سرکوبی دست دعا اینجا 


از افتاد از رنگ حنا اینجا 


روم در کنج تنهایی زمانی واکشم بیدل 
که‌از دلهای پر در بزم صحبت نیست جا اینجا 


به ذوق داغ کسی در کنار سوختگیها 
ز خود رمیده شرار دلی‌ست در نظر من 
به هر قدم جگری زیرپا فشرده‌ام امشب 
شرار محمل شوقم گداز منزل ذوقم 
هنوز از کف خاکسترم بهار فروش است 
ز داغ‌صورت خمیازه‌بست شمع خموشم 
بیا که هست هنوز از شرار شعله‌ی عمرم 
به‌سینه داغ و به دل ناله و به دیده سرشکم 
رمیدفرصت وننواخت عشقم‌از گلداغی 
بضاعتی نشد آیینه‌ی قبول محبت 
مقیم عالم نومیدیم ز عجز رسایی 


چر شمع سوختم از انتظار سوختگیها 
بس است ایتقدرم یادگار سوختگیها 
چو آه مسی‌رسم از لالهزار سسوختگیها 
هزار قافله دارم به بار سوختگیها 
شکوفه‌ی چمن انتظار سوختگیها 
فنا نبرد ز خاکم خمار سوختگیها 
نفس شماری صبح بهار سرختگیها 
محبتم همه جا شعله کار سوختگیها 
گذشت برق و نگشتم دچار سوختگیها 
مگر دلی برد از ما به کار سوختگیها 


نشسته‌ام چو نفس بر مزار سوختگیها 


به محفلی که ادب‌پرور است ناله‌ی بیدل 
خجسته دود سپند از غبار سوختگیها 


بر آن سرم که ز دامن برون کشم پا را 
به سعی دیدهُ حیران دل از تبش ننشست 
ثر گم است به گرد کساد ین بازار 
ز خویش گم شدنم کنج عزلتی دارد 
زبان درد دل آسان نمی‌توان فهمید 
فضای خلوت دل جلوه‌گاه غیری نیست 
نگاه بار ز پسهلوی ناز می‌بالد 
مخور فریب غنا از هوس‌گدازی یأس 
ز جوش صافی دل» جسم؛ جان تواند شد 
بغیر عکس ندانم دگر چه خواهی دید 


به جیب آبله ریزم غبار صحرا را 
گهر کند چه‌قدر خشک آب دریا را 
همان به تاله فروشید درد دلها را 
که بار نیست در آن پرده وهم عنقا را 
شکسته‌اند به صد رنگ شیشه‌ی ما را 
شک‌افتيم به نام تو این معما را 
به قدر نشثه بلند است موج صهبا را 
مسباد آب دهد مزرع تمنا را 
به سعی شيشه پری کرده‌اند خارا را 
اگر در آینه بینی جمال یکتا را 


۴ /بیدل دهلوی 


به ققر تکیه زدی بگذر از تملق خلق 


به مرگ ريشه دواندی دراز کن پا را 


چسان به عشرت واماندگان رسی بیدل 


به چشم آبله‌ی پا ندیده‌ای ما را 


پر تشنه است حرص فضولی کمین ما 
آه از حلاوت مسخن و خلق بی‌تمیز 
عمری‌ست با خیال گر و تاز پهلويم 
غیراز شکست چینی دل کاین زمان دمید 
پیغام عجز سرمه‌نوا با که می‌رسد 
حرفی نشدعیان که‌توان خواند وفهم کرد 
یارب زمین نرم چه سازد به نقش پا 
بشکسته‌ايم دامن وحشت چو گردباد 
چندان نمک نداشت به‌خود چشم دوختن 
در ملک نیستی چه تصرف کند کسی 
گشتمداغ خلوت محفل ولی چو شیم 


یارب عرق به خاک نریزد جبین ما 
آتش به خانه‌ی که زند انگبین ما 
گردون به رخش موج گهر بست زین ما 
موبی نداشت خامه‌ی نقاش چین ما 
شاید مگس به پشه رساند طنین ما 
بی‌خامه بود منشی خط جبین ما 
داغ گ‌ذشتگان نکستی دلنشین ما 
دستی بلند کرد ز چبین آستین ما 
صدآفرین به فلت غیر آفرین ما 
عنقا گم است در پسی نام نگین سا 
خود را ندید فلت آیینه‌بین ما 


برخاستن ز شرم‌ضعیفی چه‌ممکن است 
بسیدل غسبار نم‌زده دارد زمین ما 
پرتو آهمی ز جیبت گل نکرد ای دل چا 
هسمچو شمع‌کشته‌بی‌نوری درسن‌محفل چرا 
مشت‌خون خود چوگل باید به‌روی خویش ریخت 
بی‌ادب آلوده‌سازی دامن قاتل چرا 
خاک صد صحرا زدی آب از عرقهای تلاش 
راه جولان هوس کامی نکردی گل چرا 
منزلت عرض حضور است و مقامت اوج قرب 
نور خورشیدی به خاک تیره‌ای مایل چرا 
سعی آرامت قسفس فرسود؛ ابرام کرد 
سر نمی‌دزدی زسانی در پر یسمل چرا 
چون سلیمان هم گره بر باد نتوانست زد 
ای حباب این سرکشی بر عمر مستعجل چرا 


دیوان غزلیات / 1۱۵ 


نیست از جیب تو بیرون گوهر مقصود تر 
بی‌خبر سر می‌زتی چون موج بر ساحل چبرا 
جلوه‌گاه حسن معتی خلوت لفظ است و بس 
طسالب لیلی نشیند افل از محمل چسرا 
تا به کی بی‌مدعا چون شمع باید رفتنت 
جاد؛ خود را نسازی مسحو در منزل چرا 
بر دو عالم هر مژه برهم زدن خط می‌کشی 
نیست یک‌دم نقش خویش از صفحه‌ات زایل جرا 
جود اگر در معرض احسان تفافل پیشه نیست 
می‌درد حاجت گریبان از لب سایل چرا 
گوهر عسرض حباب آیینه‌دار حیرت است 
ای طلبم دل عبث گل کرده‌ای بیدل چرا 


بر سنگ زد زمانه ز بس ساز آشنا 
اسروز نیست قابل تسفریق و امستیاز 
گر صیقلی به کار برد سعی اتفاق 
تساکی درین بساط ز افسون الشفات 
داد گلساد کار تسظلم کسجا برد 
گر مدای مرغ نقس آرمیدن است 
شنو نوای نیک و بد از دور و دم مزث 
چنگ قضاست دهر امانگاه خلق نیست 
مسنت‌کش تکلف اخلاق کس سباد 
از هرچه دم زنی به خموشی حواله کن 
مکتوب عشق قابل انشاکسی نیافت 


پیدل به‌حرف وصوت همآوا 
آه از فسون ضول به آواز 


بر طاق نه تبخیر جاه و جلال را 
عالم ز دستگاه بقا طعمه‌ی فناست 
برگشتن و تهی‌شدن از خویش عالمیاست 
بر شیشه‌های ساعت اگر وارسیده‌ای 


در سسرمه گرد ممی‌کند آواز آفسنا 
انسجام کار دشسمن و آضاز آثسنا 
پرداز آشسنا 
زندگاز آشنا 


دام و قفس خوش است ز پرواز 
نی ناله داشته‌ست ز دمساز آشنا 
گنجشک را چه سود ز شهباز آشنا 
بیگان‌ام ز خویش هم از ناز آشنا 
این انجمن پر است ز غماز آشسنا 
بردیم سر به شهر عدم راز آشنا 
گلت خلق 

از آشتا 

چینی سلام کرد به یک مو سفال را 
چون شمع؛ ريشه می‌خورد اینجا نهال را 
آیسینه کن عروج و نزول هلال را 
دریاب گرد قافله‌ی ماه و سال را 


۷ /ببدل دهلوی 


محکرم حرصو پاس‌مراتب چه‌ممکن‌است 
تصویر حسن و قبح جهان تا کشیده‌اند 
یاران درین چمن به تکلف طرب کنید 
طاووس ما اگر نه پرافشان ناز اوست 
در درسگاه صتع ز تعطیل ما مپرس 
مه شد هزار بار هلال و هلال بدر 
خارا حریف سعی ضمیفان نمی‌شود 
شاید خطی به نم رسد از لوح سرنوشت 


با شرم کار نیست زبان سژال را 
بر رنگ دیده‌اند مقدم زگال را 
اینجا خضاب هم شب عیدی‌ست زال را 
رنگ پرید؛ که چمن کرد بال را 
با شغل خانه تسبت خشکی‌ست نال را 
دیدیم وضع عالم نقص و کمال را 
صد کوچه است در بن دندان خلال را 
جهدی‌ست با جبین عرق انفعال را 


بیدل ه‌سرمه نسبت‌هرکس درست نیست 


مژگان شمردن است زبانهای لال را 


بر قماش پوچ هستی تا به کی وسواسها 
شیشه‌ی ساعت خبر ازساز فرصت می‌دهد 
عبرت آنجا کز مکافات عمل گیرد عیار 
اهل دنیا را به نهضت گاه آزادی چه کار 
عالمی بالیده است از دستگاه خودسری 
تا برد ممکن به وضع خلق باید ساختن 
حیرت دیدار با دنیا و عقبا شد طرف 
بینوایی چون به‌سامان جنون پوشیده‌نیست 


پبه‌ها خواهد دمید آخر ازین کرباسها 
خودسران غافل مباشید ازصدای طاسها 
ناخنی دارند در جنگ درودن داسها 
در مزابل فارغند از بوی گل کناسها 
نشتری می‌خواهد این جمعیت آماسها 
آدمیت پیش نتوان برد با نسناسها 
بوی امیدی گوارا کرد چندین یاسها 
صبح خندد بر گریبان چاکی افلاسها 


شرم می‌دارد درشتی از ملایم طیتان 
غالب افتاده‌ست بیدل سرب بر الماسها 


پسرکرده جزو لایتجزا کتاب سا 
هردم زدن به وهم دگر خوطه می‌زنیم 
گردی دگر بلند نمی‌گردد از نفس 
فانوس جسم شمع هزار انجمن بلاست 
ایجاد ظرف کم چقدر ننگ فطرت است 
قسمت ز تشنه کامی گوهر کباب شد 
بر ما ستیزه در حق خود ظلم کردن است 
صید اقکن از غرور نگاهی نکرد حیف 
صد دشت ماند ذر؛ ما آن سوی خیال 


در انتظار نقطه کم است انتخاب ما 
توفان ندارد آفت سوج سراب ما 
تسعمیر مسی‌رمد ز ببنای خراب ما 
مستی برون شيشه ندارد شراب ما 
تر شد جبین بحرز وضع حباب ما 
در بحر نیز دست زنم شست آب ما 
آتش تأمسلی که نگرید کباب سا 
شد خاک بر زمین سر دور از رکاب با 
آء از سیاهیی که تکرد آفتاباها 


دیوان غزلیات / ۱۱۷ 


زین قیل و قال در نفس واپسین گم است . خاموشی که می‌دهد آخر جواب ما 
آسوده‌ایم لیک همان پایمال وهم مانند سایه زیر سیاهی است خواب ما 
صد چرخ زد سپهر و زما نیستی نبرد . صفغر دگر تو نیز فزا بر حساب ما 
عمر شرار و برق به فرصت نمی‌کشد 
بیدل گذشته گیر درنگ از شتاب ما 
به رنگ غنچه سودای خطت پیچیده دلها را 
رگ گل رشته‌ی شیرازه شد جمعیت ما را 


خرامت بال شوقم داد در پرواز حیرانی 

که‌چون قمری قدح در چشم‌دارم سرو مینا را 
نگه شد شمع فانوس خیال از چشم پوشیدن 

فنا مشکل که از عاشق برد ذوق تماشا را 
درین محفل سراغ گوشه‌ی امنی تمی‌یابم 

چو شمع آخر گریبان می‌کنم نقش کف پا را 
کف خاکی ندارم قابل تعمر خودداری 

جنون افشاند بر ویرانه‌ام دامان صحرا را 
به غیر از نیستی لوح عدم نقشی نمی‌بندد 

اگر خواهی نگردی جلوه‌گر آیینه کن ما را 
ندارد حال ما اندیشه‌ی مستقبل دیگر 

که گم کردیم در آفوش دی امروز و فردا را 
نه از موج نسیم است اینقدرها جوش بیتابی 

تب شوق کسی در رقص دارد بض دریا را 
خموشی غبر انسودن چه گل ریزد به دامانت 

اگر آزاده‌ای با ناله کن پیوند اعضا را 
اقامت تهمتی در محفل کم فرصت هستی 

چو عکس ازخانه‌ی آیینه بیرون گرم‌کن جا را 
مل شعله هم‌داغ است اگر آسودگی خواهی 

به‌صد گردن مده ازکف جبین سجده فرسا را 

تشانها نیست غیر از نام آن هم تا توبی بیدل 
جهانی دیده‌ای؛ بشمار نقش بال عتقا را 


۸ /بیدل دهلری 


پریشان نسخه کرد اجزای مژگان تر ما را 
چه‌مضمون است درخاطر نگاهت‌حیرت‌انشا را 

نگردد مانع جولان اشکم پنجه‌ی مژگان 
پر ماهی نگیرد دامن اسواج دربا را 

از عیش‌است‌اگر چون‌شیشه‌ی می قلقل آهنگم 
شکست دل صلایی می‌زند رنگ تماشا را 

سراغ کاروان دردم از حالم مشو فافل 
ببین داغ دل و دریاب نقش پای غمها را 

نبندی بر دل آزاد نقش تهمت حسرت 
که پیش از بیخودی مستان تهی کردند مینا را 

شکوه کبریای او ز عجز ما چه می‌پرسی 
نگه جز زیر پا نبود سر افتاد؛ سا را 

نمی‌سازد متاع هوش با بوسف خریداران 
مدم افسون خودداری نگاه جلوه سودا را 

مقام ظالم آخر بر ضمیفان است ارزانی 
که چون آتش ز پا افتد به خاکستر دهد جا را 

ماضی و مستقبل از حال تو می‌جوشد 
در امروز است گم گر واشکافی دی و فردا را 

به‌هوش آ تا به این آهنگ مالم گوش تعییزت 
که در چشم غلط بینت چه پنهانی‌ست بیدا را 

به‌این کثرت‌نمایی غافل ازوحدت مشو بیدل 
خیال آیینه‌ها در پیش دارد شخص تنها را 


بسکه از ساز ضعیفی‌ها خبر داریم سا 
عاشقان را صندل آسودگی دردسرست 
ازکمال ما چه‌می‌پرسی که چون آه حباب 
خاک گردیدیم و از ما آبروبی گل نکرد 
هرقدر انسرده گردد شعله از خود می‌رود 
دار شوخی اظهاراوست 
هیچ آهی سر نزدکز ما گدازی گل نکرد 


چنگ می‌گردیم اگر یک ناله برداریم ما 
تا به سره دردی نباشده دردسر داریم ما 
در خودآتش می‌زنيم از بس اثر داریم ما 
رنگ و بوی سبزه‌های پی سپر داریم ما 
در شکست بال؛ پرواز دگر داریم ما 
نیست جزمژگان حجابی را که برداریم ما 
همچو دل در آب گردیدن جگر داریم ما 


ما وصبح ازیک‌مقام احراوحشت بسته‌ايم 
رفع کلفت از مزاج تیره‌بختان مشکل است 
انفعال هستی از ما برندارد مرگ هم 
سجده بالينيم؛ از سامان راحتها مپرس 


دیوان غزلبات / ۱۱۹ 


از نقس غافل نخواهی بود پر داریم ما 
همچر داغ لاه شام بی‌سحر داریم ما 
خاک اگر گردیم آبی در نظر داریم ما 
همچواشک خود جبین در زیر سر داریم‌ما 


بیدل از ما ناتوانان دعوی جرأت مخواه 


کم زدن از هرچه گوبی بیشتر 


بسکه چون گل پرده‌ها بر پرده شد سامان مرا 
تا به پستی‌ها عروج اعتبارم گل کند 
از پی اصلاح ناهمواری طبع درشت 
کاروان اشکم از عاجز متاعی‌ها مپرس 
شوق دبدارم. چه‌سود ازخویش بیرون رفتنم 
ای طلب در وصل هم مشکن غبار جستجو 
در شکست من بنای اامیدی محکم است 
در غم‌آباد قلک چون خانه‌ی وهم حباب 


زین سبکساری که در هرصفحه نقشم زابل است 
همچو شبنم نیست در آشوبگاه این چمن 
می رسد دلدارومن عمری ست‌ازخودرفتهام 


داریم ما 

پیرهن در جلوه آیم گر کنی عریان مرا 
خامشی چون آتش یاقوت زد دامان مرا 
آمد و رفت نفسها بس بود سوهان مرا 
آبله محمل‌کش است از دیده تا دامان مرا 
دید یعقویم و جا نیست در کنعان مرا 
تشم گر زنده می‌خواهی ز پا منشان مرا 
فکر تعمیری ندارم تا کند ویران مرا 
تیست جزیک عقد؛ تار نفسء سامان مرا 
عشق ترسم محو سازد از دل یاران سرا 
گوشه‌ی امنی بغیر از دید حیران ما 
یک نگاه واپسین ای شوق برگردان مرا 


در رهش چون خامه کار پستیامبالاگرفت 
آنچه بیدل, ناخن پا بود. شد مژگان مرا 


بس که دارد ناتوانی نبض احوال مرا 
خاک نم‌گل می‌کندسامان خشکی از غبار 
بسکه درمیزان هستی سنگ قلدرم بیش بود 
تخم امّیدی به سودای حضوری کشته‌ام 
انتظار وعده؛ دیدار آخر واخرید 
رشته‌ی سازم چه امکانست گیرد کوتهی 
سبحه‌داران از هجوم دردسر نشناختند 
در تب شوق آرزوها زیرلب خون کرده‌ام 
جزعرق چون موج ازین‌دریاچه بایدبردپیش 
گر همه گردون شوم زین خرمن بیحاصلی 


بازگشتن نیست از آیسینه تسمثال مرا 
سیر کن هنگامه‌ی ادبار و اقبال مرا 
در عدم با کوه می‌سنجند اعمال مرا 
سبزکن یارب سر در جیب پامال مرا 
از غم ماضی شدن مستقبل حال مرا 
سایه‌ی آن زلف پرورده‌ست آمال مرا 
آن برهمن زاد صندل بر جبین سال مرا 
ناله جوشد گر ارند تبخال مرا 
شرم پرواز آب کرد اقشاندن بال مرا 
غیر خاک آخر چه باید بیخت غربال مرا 


۰ /بیدل دهلوی 


می‌کشم بار دل اما نقش می‌بندم به خاک 


عجزء خوش نقاش عبرت کرد حمال مرا 


می‌کند بیدل عبث قرصت‌شماری‌های عمر 


خاک بیز شیشه‌ی ساعت مه و سال مرا 


بسکه شدحیرت‌پرست جلوه‌ات‌گلزارها 
دل ز دام حلقه‌ی زلفت چسان آید برون 
از نوای حسرت دیدار هم غافل مباش 
دستگاه شوخی دردند دلهای دو نیم 
گوشه‌گیران غافل از نیرنگ امکان نیستند 
باعث آه حزین ما همان از عشق پرس 
بالو پر برهم‌زدن بی‌شوخی پرواز یست 
ختم کردار زبانها بی‌سخن گردیدن است 
در بیابانی که ما فکر اقامت کرده‌ایم 
نسخه‌ی نیرنگ هستی به که گرداند ورق 
مرده‌ام اما ز آسایش همان بی‌بهرهام 


گل زبرگ خویش دارد پشت بر دیوارها 
مهره را نتوان گرفتن از دهان مارها 
ناله دارد بی‌تو مزگانم چو موسیقارها 
نیست بال ناله جز واکردن متقارما 
می‌خورد بر گوش یکسر معنی اسرارها 
درد می‌فهمد زبان نبض این بیمارها 
پی‌تکلف نغمه‌خیزست اضطراب تارها 
خامشی چون شمع‌دارد مهراین طومارها 
می‌رود بر باد مانند صدا کهسارها 
کهنه شد از آمد و رفت نفس تکرارها 
با کف خاکم هتوز آن طفل دارد کارها 


بسکه پیدل با نسیم کوی او خو کردهام 
می‌کشد طبعم چو زخم‌از بوی گل آزارها 


بسکه وحشت کرده‌است آزاده مجنون‌مرا 
در سراز شوخی نمی‌گنجد گل سودای من 
داغٌ هم در سینه‌ام بی‌حسرت دیدار نیست 
کودم تیفی که در عشرتگه انشای ناز 
ساز من آزادگی؛ آهنگ من آوارگی 
از لب خاموش توفان جنون را ساحلم 
عمر رفت ودامن نومیدی از دستم نرفت 
داغ یأسم ناله را در حلقه‌ی حیرت نشاند 
عشق می‌بازد سراپایمبه‌نقش عجز خویش 


لفظ تتواند کند زنجیر: مضمون مرا 
خم حبابی می‌کند شور فلاطون مرا 
چشم مجنون نقش پا برده‌ست هامون مرا 
مصرع رنگین نویسد موجه‌ی خون مرا 
از تسعلق تسار نتوان بست قانون مرا 
این حباب بی‌نفس پل بست جیحون مرا 
ناز بسیارست برمن بخت واژون مرا 
طوق قمری دام ره شد سرو موزون مرا 
خاکساریهاست لازم بید مجنون مرا 


غافلم بیدل ز گرد ترکتازیهای حسن 
می‌دمد خط تا کند فکر شبیخون مرا 
به شبتم صبح؛ این‌گلستان» نشاند جوش غبار خود را 
عرق چو سیلاب از جبین رفت و ما نکردیم کار خود را 


دیوان عزلیات / ۱۳۱ 


ز پاس ناموس ناتوانی چو سایهام ناگزیر طاقت 

که هرچه زین کاروان گران‌شد به‌دوشم اقکند بار خودرا 
به‌عمر موهوم تنگ فرصت فزود صد بیش وکم ز غفلت 

توگر عبار عمل نگیری نفس چه داند شمار خود را 
ز شرم‌مستی قدح‌نگون کن؛ دماغ هستی به‌وهم خوذکن 

تو ای حباب‌از طرب چه داری پر از عدم‌کن کنار خود را 
بلندی سر به جیب هستی؛ شد اعتبار جهان هستی 

که شمع این بزم تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را 
به خویش اگر چشم می‌گشودی» چوموج درباگره نبودی 

چه سح رکرد آرزوی گوهر که غنچه کردی بهار خود را 
تو شخص آزاد پرفشانی قیامت است این که غنچه مانی 

فسرد خودداریت به‌رنگی که سنگ کردی شرار خود را 
قدم به صد دشت و در گشادی, ز ناله در گرشها فتادی 

عنان به ضبط تفس ندادی طبیعت نی سوار خود را 
وداع آرایش نگین کن؛ ز شرم دامان حرص چین کن 

مزن به سنگ از جنون شهرت چو نام عنقا وقار خود را 
اگر دلت زنگ کین زداید خلاف خلقت به پیش نابد 

صفای آیینه شرم دارد که خرده گیرد دچار خود را 

به در زن از مدعا چو بیدل ز الفت وهم پوج بگسل 
بر آستان امید باطل» خجل مکن انتظار خود را 


به طوق فاخته نازد محبت از فن ما 
زبان ناله ببستیم زین ادب که مباد 
عیان نشد ز کجا مست جلوه می‌آیی 
به شکر عجز چه مقدار دانه ناز کند 
فغان که داد رهایی نداد رحشت هم 
درین ستمکده دل شکوه‌ای نکرد بلند 
چودشت‌تنگی اخلاق زیب‌مشرب‌نیست 
به قدر حاصل از آفات آگهیم همه 
نی‌ایم رنگی و چندین چمن نمو داریم 


که زخم تیغ تو دارد طواف گردن ما 
تبسم توکشد ننگ لب گزیدن ما 
قدای طرز خرامت ز خویش رفتن ما 
بللند کرد سر ماز پا فتادن ما 
چر رنگ شمع قفس گشت پر گشادن ما 
شکسث چینی و موی نخاست از تن ما 
جبین گرفته به دست گشاده دامن ما 
به جای دانه همین مور داشت خرمن ما 
به روی آب فتاده‌ست موج روغن ما 


۲ /یدل دهلوی 


به غیر خامشی اسرار دل که می‌فهمد چه تکته‌ها که ندارد زبان الکن ما 
زگل مپرس که بو در کجا وطن دارد .- نیافت مسکن ماهم سراغ مسکن ما 
چه ممکن است بگیریم دامتش بیدل 


که می‌رسد به تری نامش از گرفتن ما 


به عجزی که داری قوی کن میات را 
روان باش هسمدوش بسی‌اختیاری 
نفس گر همه موج گرهر برآید 
دریسن انسجمن ناکسی قدر دارد 
به عصرض هنر لب گشسودن نشاید 
چه دام است دنیاء چه نام است عقبا 
کسی بار دنیا نبرده‌ست بر سر 
به وهم تعیّن رمید از تسو راحت 
بسه معراج دولت مکش رنج بساطل 
تسنک مایه‌ی فقر دارد سعادت 
زلفظ آشنا شو به مضمون نازک 
حسابی‌ست در اتسفاق دو هسمدم 
ز خسودداری ماست محرومی ما 
تسمیزی نشد مسحوایین نبرگسستان 


به حکمت نگردانده‌اند آسمان را 
بس لد گسیر رفتار ریگ روان را 
ز دست گسستن نگسیرد عسنان را 
زکسب ادپ صسدر کین آستان را 
ز چسیدن مسیاشوب جسنس دکان را 
تور معماری این خانه‌های گمان را 
ز تسلیم بوسی‌ست سنگ گرا را 
زپ رواز پسر داده‌ای آشسیان را 
کجبهاست در هسر قسدم نسردبان را 
هما گسیر بسی‌مفزی استخوان را 
کمر حلقه کرده‌ست موی میأن را 
عددهاست واحد زبان و دهان را 
برون رانده خشکی ز دربا کران را 
ندیدن گشسوده‌ست چشم جهان را 


سر و کار دنیا هیان است بسیدل 


مکسرر مکین مستففعل: امتحان را 
به گلشن گر برافشاند ز روی از کاکل را . هجوم نالهام آشفته سازد زلف سنبل را 
چراعاشق نگیرد از خعطش درس ژ خود رفتن کهبلبل موج جا‌باده می‌خواند رگ گرا 
نفس دزیدنم توفان خون در آستین دارد گلوی شیشه‌ام بامی فروبرده‌ست قلقل را 
ز جیب ریشه اسرار چمن گل می‌کند آخر کمال جزو دارد دستگاه معنی کل را 
چراغ پیریام آخر به‌اشک یأس شد روشن . زگردسیل دادم سرمه‌چشم حلقه‌ی‌پل را 
درین گلشن اگر از ساز یکرنگی خبرداری زبوی‌گل توانی درکشید آواز بلبل را 
فنا مشکل کند منع تپش از طینت عاشق . به‌ساحل نیز دارد موج‌این دریا تسلسل‌را 
ز فرق قرب و بعد نازمتتاقان چه‌می‌پرسی . توان ازگردش چشمی نگه کردن تغافل‌را 
به‌فکر خودگره گشتیم‌وییرون ریخت‌اسرارش ‏ . فشار طرفه‌ای بوده‌ست آغرش تأمل را 


دیوان غزلیات / ۱۳۳ 


ز دل در هر تپیدن عالم دیگر تماشاکن ‏ مکررنیست گرصدبار گویدشیشه: 
تمنا حسرت القت خمار چشم میگونت سراغ کوچه‌ی ناسور داند شیشه‌ی مل را 
علاج زخم‌دل ازگریه کی ممکن‌بود بیدل 


به شبنم بخیه نتوان کرد چاک دامن گل را 


به گلشنی که دهم عرض شوخی او را 
خموش گشتم و اسرار عشق پنهان نیست 
سربربده‌هم‌اینجا چوشمع بیخواب‌است 
نداننم از اثر کوشش کدام دل است 
چه ممکن است نگردد کباب حیرانی 
یه سینه نا نفسی هست: مشق حسرت کن 
ضبار آیته گلستی؛ ضبار دل صپسند 
اگر به خوان فلک فیض نعمتی می‌بود 
دمی به یاد خیال تو سرو فرو بردم 


تسحیر آیسته‌ی رنگ صی‌کند بو را 
کسی چه چاره کند حیرت سخنگو را 
مگیر پبه بسالش داضی نهیم پهلو را 
که می‌کشند به پابوس یار گیسو را 
سموده‌اند بسه آیینه جسلوه او را 
امل به رنگ کشیده‌ست خامه‌ی مو را 
مکن به زشتی رو جمع؛ زشتی خو را 
نسمی‌نمود هلال استخوان پهلو را 
پسه آفستاب رساندم دماغ زانو را 


گرفته است سسویدا اد دل بیدل 


تصرفی‌ست درین دشت چشم آهو را 
پل و زورق نمی‌خواهد محیط کبریا اینجا 
به هرسو سیر کشتی برکمر داردگدا اینجا 
دماغ بی‌نیازان ننگ خواهش برتمی‌دارد 


بلندی زیر پا می‌آید از دست دعا اینجا 
غبار دشت بیرنگیم و موج بحر بی‌ساحل 

سر آن دامن از دست که می‌گردد رها اینجا 
درین صحرا به آداب نگه باید خرامیدن 

که روی نازنینان می‌خراشد نقش پا اینجا 
ضبارم آب می‌گردد ز شرم گردذافرازی 

ز شبنم برنایم گر همه گردم هوا اینجا 
لباسی نیست‌هستی راه که‌پوشد عیب‌پیدایی 

سحر از تار و پود چاک می‌بافد رد اینجا 
شبستان جهان و سایه‌ی دولت» چه‌فخر است این 

مگر در چشم خفاش آشیان بندد هما اینجا 


۴ ییدل دملوی 


حضور استقامت می‌پرستد شمع این محفل 

به پا افتد اگر گردد سر از گردن جد! ایتجا 
به‌دوش نکهت‌گل می‌روم ازخویش و می‌آیم 

که می‌آرد پبیام ناز آن آواز پبا ایسنجا 
به گوشم از تب و تاب نفس آواز می‌آید 

که گر صدسال نالی بر در دل نیست جا اینجا 
امید دستگیری منقطع کن زین سبک مغزان 

که‌چون نی نالهبرمی خیزد از سعی عصااینجا 
صدای التفاتی از سر این خوان نمی‌جوشد 

لب گوری مگر واگردد و گوید بیا اینجا 
هوس گر چاکی از دامان عریانی به دست آرد 

نیفتد در فشار تنگی از بند قبا اینجا 
به رنگآمیزی اقبال سنعم نازها دازد 


ندید این بیخبر روی که می‌سازد سیا اینجا 
طبایع را نسون حرص دارد در به در بیدل 
جهان لبریز استغناست گر باشد حیا اینجا 
به سهر مسادر گیتی مکش رنج امید اینجا 
که خونها می‌خورد تا شیر می‌گردد سفید اینجا 
مسقیم نارسایی باش پیش از خاک گردیدن 
که‌سمی هردو عالم چون عرق خواهد چکید اینجا 
محیط از جنبش هر قطره صد توفان جنون دارد 
شکست رنگ امکان بود اگر یکدل تپید اینجا 
گ داز نسیستی از انستظارم بسرنمیآرد 
ز خاکستر شدن گل می‌کند چشم سفید اینجا 
ز ساز الفت آهنگ عدم در برد؛ گوشم 
نوایی می‌رسد کز بیخودی نتوان شنید اینجا 
درین مسحنت‌سرا آیینه‌ی اشک یتیمانم 
که در بی‌دست و پایی هم مرا باید دوید اینجا 


دبران عزلیات / ۱۳۵ 


کباب خام سوز آتش حسرت دلی دارم 
که هرجا بینوایی سوخت دودش سرکشید اینجا 
نسیاز سسرکشان حسن آشسوبی دگر دارد 
کمینگاه تغافل شد اگر ابرو خمید اینجا 
تسپشهای نسفس از پسرد؛ تحقیق می‌گوید ۲ 
که تا از خود اثر داری نخواهی آرمید اینجا 
بلندست آنقدرها آشیان عجز ما بیدل 
که بی‌سمی شکست بال و بر نتوان رسید اینجا 
به نمود هستی بی‌اثر چه نقاب شق کنم از حیا 
تو مگر به من نظری کنی که دمی عرق کنم از حیا 
اگرم دهد خط امتحان؛ هوس کتاب نه آسمان 
مژه برهم آرم ازین و آن همه یک ورق کنم از حیا 
چه کنم ز شوخی‌طبع دوذء‌قدحی نزد عرقم به خون 
که ببوسم آن لب لعل‌گون سحری شفق کنم از حیا 
ز تخیلی که به راه دین غم باطلم شده دا 
به‌من این گمان نبرديقین که خیال حق کنم از حیا 
چوز خاک لال‌برون زنده قدح‌شکست به‌خون زند 
هوسی اگر به جنول زند به همین نسق کنم از حیا 
زکمالم آنچه به‌هم رسده نه ز لوح‌و نی ز قلم رسد 
خط نقش پا به‌رقم رسد که منش سبق کنم از حیا 
هامید وصل تونازنین»‌همه رانثار دل است‌و دین 
من بیدل و عرق جبین که چه در طبق کنم از حیا 


بود بسی‌مغز مسر ند خروش مینا 
وقت آن شد که به دریوزه شود سر خوش ناز 
زندگی کردنه ما را یه خم عجز کشید 
تانفس هست‌به‌دل زمزمه‌ی‌شوق رساست 
ای قدح گوش شو و مژد؛ مستی دریاب 
می‌کشد جلوة لعل تو به کیفیت می 
چشم و دل زیب گرفتاری سودای همند 


امشب از باده به جا آمده هوش مین 
کاسه‌ی داغ من از پنبه‌ی گوش مین 
بادهه زننار وفا بست به دوش مین 
کم نسازد اثر باده: خروش مین 
گرم نطقی است کنون لعل خموش مین 
آب حسرت ز لب خننده‌فروش مسینا 
خط جام است همان حلقه‌ی گوش مین 


/یدل دهلوی 


همه‌جا جلوء‌فروش است دل, از دیده پرس . جام این بزم نهفتند به جوش مینا 
قلقلی راهزن گوش شد و هوش نماند ‏ . ورنه صد رنگ نوا داشت خروش مینا 
دل عشاق ز آفت نتوان باز خرید پرفشان است شکست از برو دوش مینا 
بیدل اندر قدح باده نظر کن به حباب 
تساچه دارد نقس آبله‌پرش 


بود سرمشق درس خامشی باریک‌بینی‌ها 
ز مو انگشت حیرانی به لب دارند چینی‌ها 

مرا از ضعف پرواز است قید آشیان ورنه 
نفس گیرم چو بوی غنجه از خلوت‌گزینی‌ها 

نیاز من عروج نشثه‌ی ناز دگر دارد 
مسپهر آوازه‌ام بر آستانت از زسینی‌ها 

دل رم آرزو مشکل شود محبوس نومیدی 
که‌سنگ اینجاشرر می‌گرددازوحشت کمینی‌ها 

نفس دزدیدنم شد باعث جمعیت خاطر 
به دام افتاد صید مطلبم از دام چینی‌ها 

غبار فقر زنگ سرکشی را می‌شود صیقل 
میاهی می‌برد از شعله خاکسترنشینی‌ها 

به شوخی آمد از بی‌دستگاهی احتیاج من 
درازی کرد دست آخر ز کوته آستینی‌ها 

خروش اهل جاه از خفّت ادراک می‌باشد 
تنک ظرفی‌ست یکسر علت فریاد چینی‌ها 

رنگ می‌خواهد 


طریق دلربایی یک جهان 


به حسن محض نتوان پیش بردن نازنینی‌ها 
دم تا به خویش آیم 
که از خود سخت دور افتادهام از پیش‌بینی‌ها 
دوتا گشتیم در اندیشه‌ی یک سجده پیشانی 
به راه دوست خاتم کرد ما را بی‌نگینی‌ها 
دم تیغ است بیدل راه باریک سخن‌سنجی 
زبان خامه هم شق دارد از حرف آفرینی‌ها 


مگر از فکر عقبا 


بوی وصلت گر ببالاند دل تاکام را 
طایر آزاد ما گر بال وحشت واکند 
دیدن هنگامه‌ی هستی شنید؛ ت 
منعم از نقش نگین جوی خیالی می‌کند 
ساقیا امشب چو موج می پریشان دفتریم 
پختگی خواهی به درد بی‌نوایی صبر کن 
تیره‌بختی نیز سفت اعتبار زندگی‌ست 
موج دریارا به‌ساحل‌همت 
شعله‌ی ما دورگرد الفت خاکستر است 
شوق می‌بالد به قدر رم نگاهیهای حسن 
در چمن هم از گزند چشم بد ایمن مباش 


دیوان غزئیات / ۱۳۷ 


صحن این کاشانه زیر سایه گیرد بام را 
گردباد آیینه سازد حلقه‌های دام را 
وهم ما تاکی وصال اندیشد این پیغام را 
مفت حسرتها اگر سیراب سازد نام را 
رشه‌ی شیراز؛ ما ساز خط جام را 
آسمان سرسبز دارد میوه‌های خام را 
شمع صبح عالم اقبال داند شام را 
بیقراران نذر منزل کرده‌اند آرام را 
دوش وحشت برنتابد جامه‌ی احرام را 
ورنسه دام دلبری کو آهوان رام را 
پرده زنبوری‌ست آنجا دید؛ بادام را 


چون خط پرگار بیدل منزل ما جاده است 
جستجوهای هوس آغاز کرد انجام را 
بهاراندیشه‌ی صدرنگ عشرت‌کرد بسمل را 
کف خونی که برگ گل کند دامان قاتل را 
ز تأثیر شکستن غنچه آغوش چمن دارد 
تر هم مگذار دامان شکست شیشه‌ی دل را 
نم راحت ازین دریا مجو کز درد بی‌آبی 
لب اقسوس تبخال حباب آورد ساحل را 
درین وادی حضور عافیت واماندگی دارد 
مده ازکف به‌صد دست‌تصرف پای در گل را 
تفارت در نقاب و حسن جز نامی نمی‌باشد 
خوشا آینه‌ی صافی که لیلی دید محمل را 
ارب جوهرشم‌شیر بیدادش 
کسهدرهرقطر؛خون سجدءشکری‌ست بسمل‌را 
تفس در قطع واه عمر عذر لنگ می‌آرد 
نصیحت پیشرو باشد به وقت کار کاهل را 
چو ماه نو مکن گردنکشی گر نیستی ناقص 
که اینجا جز سپرداری کمالی نیست کامل را 


چه‌احسان دا 


۸ /بیدل دهلوی 


عروج چرخ را عنوان عزت خوانده‌ای لیکن 
چنین بر باد نتوان داد الا فرد باطل را 
دل آسوده‌!از جوش هوسها ناله‌فرسا شد 
خیال هرزه تازی جاده گردانید منزل را 
سراغ سایه از خورشید نتوان یافتن بیدل 
من و آیینه‌ی نازی که می‌سوزد مقابل را 
به پیری الفت حرص و هوس شد آینه‌ی ما 
بهار رفت که اين خار و خس شد آینه‌ی ما 
به حکنم عنجز تکبردیم اقتباس تعین 
همین مقابل مور و مگس شد آینه‌ی ما 
به باد سعی جنون رفت رنگ جوهر تسکین 
چنین که تاخت که نعل فرس شد آینه‌ی ما؟ 
فغان که بوی حضوری نبرد کوشش فطرت 
چو صبح طعمه‌ی زنگ نفس شد آین‌ی ما 
به کام دل مژه نگشود سرگرانی حیرت ۲ 
ز ناتمامی صیقل ففس شد آینه‌ی ما 
گذشت محمل ناز که از سواد تحیر؟ 
که‌عمرهاست شکست جرس شد آینه‌ی ما 
به فهم راز تو بیدل چه معکن است رسیدن 
همین بس است که تمثال‌رس شد آینه‌ی ما 


به هر جبین که بود سطری از کتاب حیا 
شبی به روی عرقناک او نظر کردم 
ز لعل او به خیالم سال بوسه گذشت 
دمی که ناز به شوخی زند چه خواهد کرد 
ز رری یار کسی پرد؛ُ عرق نشکافت 
عرق ز پیکر من شست نقش پیدایی 
دگر مخواه ز من تاب هیرزه‌جولانی 
ز خواب جستم و چشمی به خویش نگشودم 
به چشم بستن از انصاف نگذری زنهار 


ز نقطه‌ی عرقم دارد انتخاب حیا 

ذشت عمر و شنا می‌کنم در آب حیا 
هزار لب به صرق دادم از جواب حیا 
پری رخی که عرق می‌کند ز تاب حیا 
گشاده چون شد ازین تکمه‌ها تقاب حیا 
هنوز پاک نمی‌گردم از حساب حیا 
دوسده‌ام صرقی چند در رکاب حیا 
به روی من که فشاند اینقدر گلاب حیا 


به پل نمی‌گذرد هیچکس ز آب حیا 


دیراد خزلیات / ۱۲۹ 
ز قطرگی بدر خجلت گهر زدها 
عرق ز طینت ما هیچ کم نشد بیدل 
نشسته‌ایم چو شبنم در آفتاب حیا 
به‌هستی انقطاعی نیست از سر سرگردانی را 
نقس باشد رگ خواب پریشان زندگانی را 


جبین بی‌تم ما ساخت با سراب حیا 


خوشارندکه‌چون صبح‌اندرین بازیچه‌ی‌عبرت 
به هستی دست افشاندن کند دامن‌فشانی را 
ست هرسنگی‌که می‌بینی 1 
تن آسانی فسردن می‌کند آتش عنانی را 
عيار زر اگر می‌گردد از روی محک ظاهر 
سواد فقر روشن می‌کند رنگ خزانی را 
سراپايم تحیر در هجوم ريشه می‌گیرد 
پرآرم گر ز دل چون دانه اسرار نهانی را 
کسی را می‌رسد جمعیت معنی که چون کلکم 
به خاموشی ادا صازد سخنهای زبانی را 
نشستی عمرها حسرت کمین لفظ پردازی 
ز خون گشتن زمانی غازه شو حسن معانی را 
چه‌غم دارم اگر زد برزمین چون سابهامگردون 
کز افتادن شکستی نیست رنگ ناتوانی را 
لباس عارضی نبود حجاب جوهر ذاتی 
اگر در تیغ باشد آب نگذارد روانی را 
به سعی ناله و افغان غم دل کم نمی‌گردد 
صدا مشکل بود از کوه بردارد گرانی را 
به رنگ شمع تدییر گدازی در نظر دارم 
چه‌سازم چاره دشوار است درداستخوانی را 
شب‌هجران چه جوبی طاقت صبر از من بیدل 
که آهم می‌کند سنگ فلاخن سخت جانی را 
بیا تادی کنیم امسروز فرای قيامت را 
که چشم خیرهبنان تنگ دید آغوش رحمت را 


شررهای ز 


۰ب 


دهلوی 
زمین تا آسمان ایثار عام» آتگاه تومیدی 

بروییم از در باز کرم این گرد تهمت را 
به راه فرصت از گرد خیال افکنده‌ای دامی 

پریخوانی است کزغفلت کنی درشيشه ساعت را 
اگر علم و فتی داری, نیاز طاق نسیان کن 

که رنگ آمیزیات نقاش می‌سازد خجالت را 
دمی کاینه‌دار امتحان شد شوکت فقرم 

کلاه عرش دیدم خاک درگاه مذلت را 
بر اهل فقر تا منعم ننازد از گرانقدری 

ترازو در نظر سرکوب تمکین کرد خّت را 
عنان جستجوی مقصد عاشق که می‌گیرد 

فلک شد آبله اما ز پا ننشاند همت را 
نگین شهرتی می‌خواست اقبال جنون من 

ز چناین کوه کردم منتخب سنگ ملامت را 
سر خوان هوس آرایش دیگر نمی‌خواهد 

چر گردد استخوان بی‌مغز دعوت کن سعادت را 
من و ماه هرچه باشد رغبتی و نفرتی دارد 

جهان وعظ است‌لیکن گوش می‌باید نصبحت را 
به عزت عالمی جان می‌کند اما ازین غافل 

که در نقش نگین معراج می‌باشد دنائت را 
به تسلیمی است ختم اعتبارات کمال اینجا 

ز مهر سجده آرایید طومار عبادت را 
مپندارید عاشق شکره پردازد ز بیدادش 

که لب واکردن امکان نیستزخم تیغ الفت را 
درین صحرا همه گر از غباری چشم می‌پوشم 

عرق آیینه‌ها بر جبهه می‌بندد مروت را 

اگر سنگ وقارت در نظرها شد سبک بیدل 

اشی گردش رنگ قناعت را 


که یاد صبح صادق می‌دهد خندیدن مینا 


دیوان عزلیات / ۱۳۱ 
ز زهد خشک زاهد نیست باکی سیر مستان را 

که ایمن از خزان باشد بهار گلشن مینا 
زنام می؛ زبانم مست و بیخود در دهان افتد 

نگاهم رنگ می پیدا کند از دیدن مین 
مسیح وقت اگر کس باده را خواند عجب نبود 

که هردم باده جان تازه بخشد در تن مینا 


سلامت یک‌قلم در مرکزسنگ‌ست اگر دانی 
شکست یأس می‌پچد به خود بالیدن مینا 
وداع معنی‌ات از لب گشودنهاست ای غافل 
پری گردد پریشان آخر از خندیدن مین 
سرشت ما و میناگویی از یک خاک شد بیدل 


که ما را دل به تن می‌خندد از خندیدن مینا 

به ییاد آرد دل بیتاب اگسر نقش میانش زا 

به رنگ موی چینی سرمه می‌گیرد فغانش را 
ز فیض خاکساری اینقدر عزت هوس دارم 

که در آفوش نقش سجده گیرم آستانش را 
زبان حال عاشق گر دعایی دارد این دارد 

که یارب مهربان گردان دل نامهربانش را 
تحیر گلشن است اما که دارد سیر اسرارش 

خموشی بلبل است اما که می‌فهمد زبانش را 


درین غفلت‌سرا گویی مقیم خانه‌ی چشمم 

که با خواب است یکسر رنگ القت پاسبانش را 
نفس در جستجو خاصیت موج نظر دارد 

که غیراز چشم‌بستن نیست منزل کاروانش را 
شود کم ظرف در نعمت ز شکر ایزدی غافل 

که‌سیری مهرخاموشی است چون ساغردهانش را 
هجوم شکو؛ هسرکس ز درد مفلسی باشد 


تخیزد تاله از تی تا بود مغز استخوانش را 


۲ /ییدل دهلوی 


به رنگ گردباد آن ططایر وحشت پر و بالم 
که هم در عالم پرواز بستند آشیانش را 
طلسم جسم گردد مانع پرواز روحانی 
چو بوی گل که دیوار چمن گیرد عنانش را 
چو برق از چنگ فرصت رفت بیدل دامن وصلش 
ز دود خرمن هستی مگر یسابم نشانش را 


بیا که جام مروت دهیم حوصله را 
به وادیی که تعلق دلیل کوشش‌هاست 
ز صاحب امل آزادگی چه امکان است 
ز انقلاب حوادث بزرگی ایمن نیست 
محبت از من و تو رنگ امیتاز گداخت 
به کج اداییی حسن تفافلت نازم 


به سایه‌ی کف پا پروریم آبله را 
زبار دل به زمین خفته گیر قافله را 
درین بساط گرانخیزی است حامله را 
به طبع کوه اثر افزونتر است زلزله را 
تری و آب سزاوار نیست فاصله را 
که یاد او گله‌ی ناز می‌کند گله را 


چو صبح یک دو نفس مغتنم شمر بیدل 
مکن دلیل آقامت چو زاهدان چله را 
بی‌تو چون شمع ز ضعف تن ما 


حرص مضمون رهایی فهمید 
نکر آزادگی آزادی بسرد 
اگر ایسن است سلوک احباب 
خسلعت آرای سسحر عسریانی‌ست 
آفت انسدوختنی مسی‌خواهد 
آخر انجام رعونت چون شمع 
قتساصد آورد پسیام دلدار 


رنگ ما خفت به پیراهن سا 
مه خم می‌شود از دیدن ما 
احسذر از آفت شوراندن مسا 
رشته‌ها خورده گره خوردن ما 
دل به اسباب جهان بستن ما 
سر گسریبان زده از دامن ما 
دشسمن مسا نسبود دشمن ما 
چساک دوزید به پیراهن ما 
برق ما نیست مگر خرمن ما 
می‌کشد تسار رگ گردن ما 
بسا زگ ردید ز خود رفتن سا 


بیدل آخر ز چه خورشید کم است 
این چراغ به نفس روشن ما 


بی‌ثمری حصار شد در چمن امید ما 
آیته‌داری فقنا ناز هوس نمی‌کشد 


طره امن شانه‌زد سایه‌ی برگ‌بید ما 
خط به رقم کشیده‌اند از ورق سفید ما 


دردسر جهان رنگ درخور دانش است و بس 
دعوی احتیاج پوچ خجلت سعی کس مباد 
عبرت چشم بسملیم» پرد؛ فقر ما مدر 
گر فکند تبسمت گل به مزار عاشقان 
نیست چو السفات دل میکد؛ تعلقی 
ریشه‌ی تخم‌وحدتيم از تک‌وپوی مامپرس 


خاک مزار عبرتیم» پرد؛ُ ساز غیرتیم 


دیوان غزلیات / ۱۳۳ 


نیست به کسب عافیت غیرجنون مفید ما 
قفل جهان بی‌دری زنگ زد از کلید ما 
آستر است ابر خلعت روز عید ما 
یال سحر کشد نفس از کفن شهید ما 
آبله پبایی نفس شد قدح نبید ما 
صرف هزار جاده است منزل ناپدید ما 
زخمه به برق می‌زند ممتحن نشید ما 


بیدل ازین کف غبار کز دل خاک جسته‌ایم 
پرده‌در تحیر است؛ گفت تو و شنید ما 


بی‌دماغی با نشاط از بسکه دارد جنگها 
غافلند ارباب جاه از پستی اقبال خویش 
وادی عشق است‌اینجا منزل دیگرکجاست 
بی‌نیازی از تمیز کفر و دین آزاد بود 
زاهدان؛ از شانه پاس ریش باید داشتن! 
تا نفس باقی‌ست باید با کدورت ساختن 
چرب ونرمی هرچه‌باشد مفتنم بایدشمرد 
هرچهازتحقیق خوانی بشنو وخاموش با 
آخر این کهسار یک آیینه دل خواهد شدن 


باده گردانده‌ست بر روی حریفان رنگها 
زیر پا بوده‌ست صدر آرایی اورنگها 
جز نفس در آبله دزدیدن فرسنگها 
از ک‌جا جوشید بارب اختراع ننگها 
داء تعلب بی‌پیامی نیست زین سر چنگها 
در کمین آینه آبی‌ست وقف زنگها 
آب و روغن چون پر طاووس دارد رنگها 
ساز ما بیرون تار انکنده است آهنگها 
شیشه افتاده‌ست در فکر شکست سنگها 


بیدل اسباب طرب تنبیهآگاهی‌ست: لیک 
انجمن پر غافل است از گوشمال چنگها 


بی‌ريشه سوخت مزرع آه حزین ما 
شهرت نوایی هوس نام سرمه خرست 
گشتیم خاک و محو نگردید سرنوشت 
فرصت کفیل سیر تأسل نمی‌شود 
جز در ضبار شیشه‌ی ساعت نیافته 
تاموس راز فقر و غنا در حجاب ماند 
جمعیت دل است مدارای کفر هم 
خورشید درکنار و به‌شب غوطه خورده‌ایم 
جون شمع پیش ازآن که‌شویم آشیان دا 


درد دلی نکاشت قضا در زسین سا 
چینی به مو رسید ز نقش نگین ما 
خط می‌کشد غبار هنوز از جبین ما 
آتش زده‌ست صفحه‌ی نظم متین ما 
رفستار ک‌اروان شهرر و ما 
دامن به چیدنی نشکست آستین ما 
چون سبحه کوچه داد به زاره دین ما 
آه از سسیاهی نسظر دوربسین ما 
آتش فستاده بسود پسی انگبین ما 


۴ /بیدل دملوی 


تاکی شود جنون نفسی فارغ از تلاش بسته‌ست زندگی کمرما به کین ما 
خواهد به شکل قامت خم گشته برگشود چین کمند مقصد عمر از کمین ما 
بسیدان مسیاقن شمعحق وهم زنندگی 
آیینه سوخت از نفس واپسین ما 
پیش آن چشم سخنگو موج می در جامها 
چون زبان خامشان پیچیده سر در کامها 
رنگ خوبی را ز چشم او بنای دیگر است 
ررغن تصوير دارد حسن ازین بادامها 
موج درب را تیدن رقص عیش زندگی‌ست 
بسمل او را به بی‌آرامی‌ست آراسها 
از سذاق ناز اگر غافل نباشد کام شوق 
می‌توان صد بوسه لذت بردن از دشنامها 
چون خط پرگاره اگر مقصد دلیل عجز نیست 
پای آغاز از جه می‌بوسد سرانجامها 


از گرفتاری ما با عشق زیب دیگر است 
بال مرغان می‌شود مزگان چشم دامها 
شهرة عالم شدن مشکل بود بی‌دردسر 


روز و شب چین بر جبین دارد نگین از نامها 
سخت دشوار است قعطع راه اقلیم عدم 
همچو پیک عمر باید از نفس زد گامها 
مقصد وحشت خرامان نفس فهمیدنی‌ست 
بی‌سراغی نیستند این بوی گل احرامها 
نشله‌ی عیشی که دارد این چمن خمیازه است 
بر پر طاووس می‌بندم بسرات جامها 
هیچکس در ال درا بیس 
رخش نتوان تاختن بیدل به پشت بامها 
پیش توانگرمنشان» پهلوی لاغر مگشا . دست‌به‌هر دست‌مده چشم به‌هردرمگشا 
به گمان؛ چشم نبوشند خسان بند نقاب سحرت در صف شبپر مگشا 
باس ی جیب حیا تا ندری خاک شو و پر مگشا 


تا نفتد شمع صفت آتش غارت به سرت 
آب رخ کس نرود جز به تقاضای هوس 
گر به خود افند نگهت» پشم ندارد کلهت 
لب به‌هم آر از من وماه وعظ و بیان پرمسرا 
ماتم هم در نظر است انجمن عبرت ما 
ای نفست صبح ازل تا ابدت چیست جدل 


دیران غزلیات / ۱۳۵ 


در بر محقل ز میانت کمر زر مگشا 
شیشه تهی گیر ز می يا لب ساغر مگشا 
ننگ کلی تا نکشی در همه جا سر مگشا 
پشت و رخ این دو ورق ته کن و دفتر مگشا 
چشمی اگر باز کنی بی‌مزة تر مگشا 
یک‌سرت از رشته‌بس‌است آن‌سر دیگرمگشا 


بیدل از آیینه‌ی ما غیر ادب گل نکند 
خون تحیر به خیال از رگ جوهر مگشا 

تسابه کی در پرده دارم آه بی‌تأثر را 
از وداع آرزو پسر مسی‌دهم ایسن تسیر را 

کلبه‌ی‌مجنون چوصحرا ازعمارت فارغاست 
بام و در حاجت نباشد خانه‌ی زنجیر را 

رنگ زردسا عیار قدرت‌عشق است و بس 
این طلا بی‌برده دارد جوهر اکسیر را 

ما تحیرپیشگان را اضطراب دیگر است 
پرزدن در رنگ‌خون شد بسمل تصویر را 

نکجی شمع‌بساطش راستی است 
حبلقه‌ی چشسم کمان نظاره داند تیر را 

کوشش بی‌دست و پایان از اثر نومید نیست 
انستظار دام آخنر مسی‌کشد نخجیر را 

جسم کلفت خیز در زندان تعمیرت گداخت 
از شکستن قفل کن این خانه‌ی دلگیر را 

عرض هستی در خمار انفعال افتادن است 
گردش رنگ است ساغر مجلس تصویر را 

بسمل ما بسکه از ذوق شهادت می‌تبد 
تیغ قاتل می‌شمارد فرصت تکبیر را 

فتن 
حلقه کرد اندیشه‌ی ضبط صدا زنجیر را 

نیست در بیداری موهوم ما بیحاصلان 
آنقدر خوابی که کس زحمت دهد تعبیر را 

پوشش حال است بیدل ساز حقظ آبرو 
بی‌نیامی می‌کند بی‌جوهر این شمشیر را 


وحشت مجنون مارا چاره نتوا 


۷ یل دملوی 


تا چند به هر عیب و هنر طعته: 
چون‌سبحه درین معبدعبرت چه‌جنون است 
چندانکه دمدنخل سرریشه به خاک است 
مارابه تماشای جهان دگر افکند 
الفت قفس زندگی پا به همواییم 
صیت نگهت یاد خم زلف ندارد 
جان کند عقیق از هموس لصل تو لیکن 
بی‌پردگی جسوهر راز است تسبسم 
از شمع مگویید وز پروانه مپرسید 


سلاخ نهای» شرمی ازین پوست‌کنیها 
ذکر حق و برهم زدن و سرشکنیها 
ذلت نبرد جاء ز تسخییر دنیها 
پسرواز بلندی به قفس پرفکنیها 
باید چو نفس ساخت به غربت وطنیها 
ترکان خطایی چه کم‌اند از ختنیها 
دور است بدخشان ز تلاش بسمنیها 
ای غسنچه مدر پیرهن گل بدنیها 
داغ است دل از غیرت این سوختنیها 


جز خرده چه‌گیرد به لب بسته‌ی بیدل 
نامحرم خاصیت شیرین سخیها 


تا درین گلزار چون شبنم گذر داریم ما باده‌ای در جام عیش از چشم تر داریم ما 
سهل نبود در محیط دهر پاس اعتبار . آبروبی چون گهر همراه سر داریم ما 
چون صداهرچند در دام نفس وامانده‌ایم از شکست خاطر خود بال و پر داریم ما 
کی به سیل گفتگو بنیاد ما گیرد خلل ‏ . کوه تمکین خانه‌ای از گوش کر داریم ما 
کس به تیغ سرکشی با ما نمی‌گردد طرف ‏ از زمینگیری چو نقش پا سپر داریم ما 
شعمله‌ی ما فال خاکستر زد و آسوده شد ای هوس بگذر» سری درزیر پر داریم‌ما 
رنگ‌ما از خاکساری برنمی‌دارد شکست چون علم گردی ز میدان ظفر داریم ما 
از دل گرمی توان در کاینات آتش زدن ‏ ساز چندین گلخنيم ویک شرر داریم ما 
نالهرا ای دل به‌بادغم مده‌این رشته‌ای‌ست کزپی شیرا جگر داریم ما 
فته‌ها از دستگاه زندگی گل کردنی‌ست از نفس؛ صبح قیامت در نظر داریم ما 
می‌رسیمآخرهمانتانقش پای خود چوشمع ‏ گر سراغ رنگهای رفته برداریم ما 

بیدل اندر جلوه‌گاه چین ابروی کسی 

کشتی نظاره در موج خطر داریم ما 


تاراجگرگل بود بدمستی اجزاها 


کهسار تهی گردید از شوخی میناها 


مستقیل‌این محفل جز قصه‌ی‌ماضی نیست 


تا صبحدم محشر دی خفته به فرداها 


دبوان عزلیات / ۱۳۷ 


دقسوار پسندیها بر ما گوه دل بست 

گر خون نخورد قطرت حل است معماها 
معنی همه‌مشکوف است؛ تأویل عبارت چند؟ 

تسمثال نسمی‌خواهد آیینه‌ی مسیماها 
نامحرمی عالم تا حشر نگردد کم 

افتاده به روی هم پنهانی و پیداها 
وحدت نکند تشویش از بیش و کم کثرت 

سرچشمه چه نم بازد از خشکی دریاها 
کس مانع جولان نیست اما چه توان کردن 

چون آبله مسعذورند دامن به ته پاها 
از خاک تو تا گردی‌ست موضوع پرافشانی 

در خواب عدم باقی‌ست هذیان من و ساها 
پیش است به هر گامت صد مرحله نومیدی 

دنسیا نفسی دارد آمساد؛ عسقباها 
در چارسوی اوهام تا کی الم تنگی 

بر گوشه‌ی دل پیچید یک دامن و صحراها 

بیدل طرب و ماتم مفت اثر هستی‌ست 
مساکارگه رنگیم رنگ است تماشاها 

تبسم ریز لملش گر نشان پرسد غبارم را 

پبوسد تا قيامت بوی گل خاک مزارم را 
ز افسوسی که‌دارد عبرت خون شهید من 

حنایی می‌کند سودن کف دست نگارم را 
مسبادا دید؛ یسعقوب توفان نمو گیرد 

نگاری در سر راه تمنا انتظارم را 
ز اشکم بر سر مزگان عنان داری نمی‌آید 

گر و تازی‌ست باصد شعله طفل نی سوارمرا 
توقع هرچه‌باشد بی صداعی نیست ای‌ساقی 

قدح بر سنگ زن تا بشکنی رنگ خمارم را 


۸ /بیدل دملوی 


دل شورقیامت می‌دماند رشک همچشمی 


بسه هیر آییته مسنمایید روی گلعذارم را 


شرار کاغذم از فرصت عیشم چه می‌پرسی 


به رنگ رفته چشمکهاست گلهای بهارم را 


به چشم بسته هم پیدا تشد گرد خیال من 
نهانتر 
هرس در عالم ناموس یکتابی نمی‌گنجد 


از نهانها جلوه دادند آشکارم را 


سراغش کن ز من هرجا تهی یابی کنارم را 


گر این بیحاصلی از مزرع خشکم نمو دارد 


جبین هم دست‌خواهد از عرق شست‌آییارمرا 


چو آتش سرکشیها می‌کنم اما ازین ضافل 


که جز افتادگی کس برنخواهد داشت بارم را 

شررخیزست گرد بایمال بیکسی بیدل 

به یاد دامن قاتل مده خون شکارم را 
تجدید سحر کاری‌ست در جلوهزار عنقا ‏ صدگردش است و یک‌گل رنگ‌بهار عنقا 
هرچند نوبهاريم یا جوش لالهزاریم باغ دگر نداریم غیر از کنار عتقا 
سطری نخواند نطرت از درسگاه تحقیق ‏ تقویمها کهن کرد امسال و پار عنقا 
آیبنه جز تحبر اینجا چه نقش بندد . ازرنگ شسرم دارد صورت‌نگار عستقا 
تسلیم عشق بودن مفت‌است هرچه باشد ما را چه کار و کو بار در کار و بار عنقا 


شهرت‌پرستی وهم تا چند باید اینجا 
هم‌صحبتيم و ما را از یکدگر خبر یست 
نسایابی مسطالب معدوم کرد ما را 
مرگ است آخر کار عبرت‌نمای هستی 
زیر پرند گردون» رسواست خلق مجنون 


گفتيم بی‌نشانی رنگی به جلوه آرد 


نقش نگین رها کن ای نامدار عنقا 
عنقا چه وانماید گر شد دچار عنقا 
دیگر کسی چه یابد در انتظار عنقا 
غیر از عدم که خندد بر روزگار عنقا 
عریانی که پوشد این جامه‌وار عتقا 
مارا نمود بر ما آیبینه‌دار عستقا 


در خاکدان عبرت غیر از نفس چه داریم 
پر روشناست بیدل شمع مزار عنقا 


تعلق بود سیر آهنگ چندین نوحه‌سازی‌ها 


قفس 


آموخت ما را صنعت قانون نوازیها 


دیوان غزلبات | ۱۳۹ 


جهانی را غرور جاه کرد از فکر خود غافل 
گربانها ته پا آسد از دامن طرازیها 
غنادردسر اسباب بردارد؟ محال است این 
گذشتن نگذرد از آب تیغ بی‌نیازیها 
درین دشت هوس یارب چه گوهر در گره بستم 
عسرق شد مهرة گل از غبار هرزه‌تازیها 
جنون مشرب شمع است یکسرساز این محفل 
جهانی می‌خورد آب از تلاش خودگدازیها 
کمال از خجلت عرض تعین آب می‌گردد 
خوشا گنجی که در وبرانه دارد خاکبازیها 
به اقبال ادب گر نسبتی داری مهیا کن 
گریبانی که از سر نگذرد گردن فرازیها 
توبا ساز تعلق درگذشتی از امل بیدل 
ندارد رشته‌ی کس بی‌گسستن این درازیها 
جام امید نظرگاه خمار است اینجا 
عیش‌ها غیر تماشای زیانکاری نیست 


عافیت می‌طلبی منتظر آفت باش سر بالین‌طلبان تحفه‌ی دار است اینجا 
فرصت برق و شرر با تو حسابی دارد . امتیازی که نفس در چه شمار است اینجا 
چه جگرها که به نومیدی حسرت بگداخت فرصتی نیست وگرنه همه کار است اینجا 


پسرد؛ هستی موهوم نوایی دارد 
انجمن در بغل و ما همه بیرون دریم 
عجز طاقت همه‌دم شاهد معدومی ماست 
سجده هم از عرق شرم رهی پیش نبرد 


که حباییم و نفس آینه‌دار است اینجا 
بحر چندانکه زند موج کنار است اینجا 
نقس سوخته یک شمع مزار است اینجا 
از قدم تا به جبین آبله‌زار است اینجا 


بیدل اجزای جهان پیکر بی‌تمثالی‌ست 


متیرنت آه 
جز پیش ما مخوانید افسانه‌ی فنا را 
از طاق و قصر دنیاکز خاک و خشت 
چشم طمع مدوزید بر کیسه‌ی خسیسان 
روزی‌دو زین بضاعت‌مردن کفیل‌هستی‌ست 


با خویش دچار است اینجا 


هم رکس نمی‌شناسد آواز آشسنا را 
حیف‌است پست گیرید معراج پشت پا را 
باورنمی‌توان داشت سگ نان دهد گدا را 
برگ معاش ما کرد تقدیر خونها را 


۰ ببدل دعلوی 


در چشم‌کس نمانده‌ست‌گنجایش مروت 
از دستبرد حاجت نم در جبین نداریم 

نشله‌ی تجرد شایسته‌ی جنون یست 
تا زنده‌ايم باید در فکر خویش مردن 
آهم‌ز نارسایی شد اشک و با عرق ساخت 


بیکاری آخر کار دست مرا به خون بست 
دست در آستینم بی‌دامن غنا نیست 
از هرکه خواهی امداد اول تلافی‌اش کن 
خاک زمین آداب گر پی سپر توان کرد 


زین خانه‌ها چه مقدار تتگی گرفت جا را 
آخر هجوم مطلب شست از عرق حیا را 
صرق بهار مااکن رنگی زگل جدا را 
گردون بی‌مروت برما گماشت مارا 
پستی‌ست گر خجالت شبنم کند هوا را 
رنگین نمی‌توان کرد زین بیشتر حنا را 
صبح است با اجایت نامحرم دعا را 
دستی اگر نداری زحمت مده عصا را 
ای تخم آدمیت بر سر گذار پا را 


هنگام شیب بیدل کفر است شعله‌خوبی 
محراب کبر نتوان کردن قد دوتا را 


جلوه او داد فسرمان نگاه آیینه را 
منع پرواز خیالت در کف تدبیر نیست 
از شکست رنگ عجز اندود ماغافل مباش 
بسکه ما آزادگان را از تعلق وحشت است 
امیتاز جلوه از ما حیرت آغوشان مخواه 
فرش‌نادانی‌ست هرجاآب ورنگ عشرتی ست 
گفتگو سیل بنای سینه صافی می‌شود 
عرض هستی بر دل روشن غبار ماتم است 
این زمان ارباب جوهر دام تزوبرند و بس 
با صفای دل چه لازم اینقدر پرداختن 


جز به جیب دل سراغ امن نتوان یافتن 


هاله کرد آخر به روی همچو ماه آینه را 
تا کجا جوهر نهد بر دیدگاه آیینه را 
بشکند تمثال ما طرف کلاه آبینه را 
عکس ما چون آب داند قعر چاه آیینه را 
دور گرد دیده می‌باشد نگاه آیینه را 
ساده‌لوحی داد عرض دستگاه آ 
استحانی می‌توان کردن به آه آب 
از نفسها خانه می‌گردد سیاه آی 
می‌توان دانست آب زیرکاه آیینه را 
جلوه بی‌رنگی ست اینجانیست را 
چون نفس از هرزه‌گردی کن 


0 


بیدل اندرجلوهگاه‌حسن طاقت‌سوزاوست 
جوهر حیرت زبان عذرخواه آیینه را 
چنن پیچيده توفان سرشکم کوه و هامون را 
که‌نقش پای هم گرداب‌شد فرهاد و مجنونرا 
جنون می‌جوشد از مد نگاه حیرتم اما 
به‌جوی رگ صدانتوان شنیدن موجه‌ی خون را 


دیوان غزئیات / ۱۴۱ 


چو سیمت‌نیست خامش کن که‌صوتت براثرگردد 
صداهای عجایب از ره سیم است قانون را 
تبسم از لب او خط کشید آخر به خون من 
نپوشید از نزاکت پرد؛ اين لفظ مضمون را 
به هرجا می‌روم از حسرت آن شمع می‌سوزم 
جهان آتش بود پروانه‌ی از بزم بیرون را 
درشستیها گوارا می‌شود در عالم الفت 
رگ‌سنگ ملامت رشته‌ی جان بود مجنون را 
به خون می‌غلتم از اندیشه‌ی ناز سیه مستی 
که چشم‌شوخ او در جام می حللکرد افیون را 
دل داناست گر پرگار گردون مرکزی دارد 
چو جوش می. سر خم؛ مغز می‌داند فلاطون را 
چه سازد موی پیری با دل غفلت سرشت من 
که بر آایش باطن تصرف نیست صابون را 
مشو زافتادگان غافل که آخر سایه‌ی عاجز 
به‌پهلو زیردست خویش‌سازد 
ز سرو و قمریان پداست بیدل کاندرین گلشن 
به‌سر خاکستر است از دور گردون طبع موزون را 


+ وهامون را 


چندین دساغ دارد اقبال و جاه مینا 
رستن ز دورگردون بی‌می کشی‌محالاست 
دور فلک جنون کرد ما را خجل برآورد 
تا می‌رسد به ساغر بر هوش ما جنون 
زاهد به بزم مستان دیگر تو چهره منمای 
با این درشت خویان بیچاره دل چه سازد 
دلها پر است باهم گرحرف و صوت‌داریم 
با دستگاه عشرت پر توام است کلفت 


شرم‌خمار مستی خون گشت و سر نیفراخت 
نازکدلان این بزم آمادة شکستند 


بر عرش می‌توان چید از دستگاه مینا 
دزیسده‌ام ز مسینا سبر در پناه مینا 
بر خود ز شرم بستیم آخر گناه مبنا 
یوسف پری برآمد امشب ز چاه مینا 
شبهای جمعه کم نیست روز سیاه مینا 
عمری‌ست بر سر کوه افتاده راه مینا 
قلقل درین مقام است یکسر گواه مینا 
چشم تری نشسته‌ست بر قاهقاه مینا 
آخر نگون برآمد از سینه آه مینا 
از وضع پنبه زنهار مشکن کلاه مین 


پاس رعایت دل آسان مگیر بیدل 
با هر نفس حسابی‌ست در کارگاه میتا 


۴۳ /ییدل دعلوی 


جنون آنجا که می‌گردد دلیبل وحشت دلها 

به‌فریاد سپند ازخود برون جسته ست محفلها 
به امید کدامین نغمه می‌نالی درین محفل 

تپیدن داشت آهنگی که خون کردند بسملها 
تلاش مقصدت برد از نظر سامان جمعیت 

به کشتی چون‌عنان دادی رمآهوست ساحلها 
درین محنت‌سرا گر بستر راحت هوس داری 


تمالی سینه برگردی که گیرد دامن دلها 
به اصلاح فساد جسم سامان رباضت کن 

نم لغزش به خشکی می‌توان برداشت از گلها 
ز بیرنگی سبکروح آمدیم اما درین منزل 

گرانی کرد دل چندان که بربستیم محملها 
چو اشک از کلفت پندار هستی در گره بودم 

چکیدم‌ناگه از چشم خود و حل گشت مشکلها 


ز زخم بی‌امان احتیاج آگه نه‌ای ورنه 
به‌چندین خوندیت می‌خواهدآب‌روی سایلها 
توراحت بسمل وغافل که‌در وحشتگه امکان 
چو شمع از جاده می‌جوشد پر پرواز منزلها 
نوای هستی از ساز عدم بیرون نمی‌جوشد 
گریبان محیط است آنکه می‌گویند ساحلها 
خمار کامل از خمیازه ساغر می‌کشد بیدل 
هجوم‌حسرت آغوش مجنون‌ریخت محملها 
جنون کی قدردان کوه و هامون می‌کند ما را 
همان فرزانگی روزی دو مجنون می‌کند ما را 
نفس هر دم‌زدن صدصیح محشر فتنه میخندد 
هوای باغ موهومی چه افسون می‌کند ما را 
کسی یارب مبادا پایمال رشک همچشمی 
حنا چندان که بوسد دست او خون می‌کند ما را 
چو صبح آنجا که خاک آستانش در خیال آید 
همه گر رنگ می‌گردم که گردون می‌کند ما را 


دیوان غزلیات / ۱۳۳ 


تماشای غرور دیگران هم عالمی دارد 
به‌روی زره نشست سکه قارون می‌کند ما را 

حساب چون و چند اعتبار دفتر هستی 
به‌جز صفر هوس برما چه افزون می‌کند ما را 

حباب ما اگر زين بحر باشد جرعه‌ی هوشش 
که تکلیف شراب از جام واژون می‌کند مارا 

فتا از لوح امکان نقش هستی حک کند ورنه 
عبارت هرچه باشد ننگ‌مضمون می‌کند مارا 

اب آییم در دورانگه عشرت 
کسوفی هست‌کاخر در می افیون می‌کندمارا 

ز ساز سرو و بید ایین چمن و آواز می‌آید 
که آه از بی‌بری نبود که موزون می‌کند ما را 

شبستان معاصی صبح رحمت آرزو دارد 
همین رخت سیه محتاج صابون می‌کند مارا 

کسی تا چند بیلال" کلفت تعمیر بردارد 
فشار بام و در از خانه یرون می‌کند ما را 

چواشک آنکس که‌می‌چبند گل عیش ازتییدنها 
بود دلشنگ اگر گرهر شود از آرمیدنها 

زبس عام است در وحشت‌سرای دهر بیتابی 
دل هر ذره دارد در قفس چندین تپیدنها 

مسج آواز شهرت ز آهنگ سبکروحان 
صدای بال مسرغ رنگ نبود در پریدنها 

نگه در دیده حیران ما شوخی نمی‌داند 
ه‌رنگ چشم‌شینم درداین میناست دیدنها 

دوتاکردیم آخر خویش را در خدمت پیری 
رس‌انیدیم بار زندگانی تا خمیدنها 

ز رونق باز می‌ماند چو مینا شد ز می خالی 
شکست رنگ ظاهر می‌شود در خون کشیدنها 

مرا از پیچ و تاب گردباد این نکته شد روشن 
که در راء طلب معراج دامان است چیدنها 


هو 


ال دعلوی 


ز قطع الفت دلها حسود آسوده ننشیند 
شود خمیاز؛ مقراض افزون در بریدنها 
گداز درد نومیدی تماشای دگر دارد 
به رنگ اشک ناسورم نظرباز چکیدنها 
حباب از موج هرگز صرفه‌ی طاقت نمی‌بیند 
زبال مسا گره وامی‌کند آخسر تپیدنها 
ز هستی گر برون تازی عدم در پیش می‌آید 
درین وادی مقامی نیست غیر از نارسیدنها 
مجو از طفل‌خویان؛ فطرت آزادگان بیدل 
به پرواز نگه کی می‌رسد اشک از دویدنها 


چو تخم اشک به کلفت سرشته‌اند مرا 
به فرصت نگهی آخر است تحصیلم 
طلسم حیرتم و یک نفس قرارم نیست 
کسجاروم که شوم ایمن ز لب غماز 
چگونه تخم شرارم به ريشه دل بندد 
فلک شکار کمندی‌ست سرنگونی من 
تسپیدن نفسم» تار کسوت شوتم 
ز آه بی‌اشرم داغ خسامکاری خدویش 


به ناامیدی جاوید کشته‌اند مرا 
برات رنگم و بر گل نوشته‌اند مرا 
به آب آینه‌ی دل سرشته‌اند مرا 
به عالم آدسیان هم فرشته‌اند مرا 
هسمان به عالم پرواز کشته‌اند مرا 
ندانم از خم زلف که هشته‌اند مرا 
که در هوای تو بیتاب رشته‌اند مرا 
به آتشی که ندارم بسرشته‌اند مرا 


چو چدم بسته معمای راحتم بیدل 
به لفزش نی مزگان نوشته‌اند مرا 


چو سایه چند به هر خاک جبهه سودنها 
غبار غفلت و روشندلی نگردد جمع 
ز استحان مسحبت درآتشیم همه 
دمی که جلروه ادا فهم مدعا باشد 
مخواه ز آینه‌ی حسن رفع جوهر خط 
گر آبرو بود از حادثات کاهش نیست 
کجاست عشرت اندوختن به راحت ترک 
مسباش هرزه‌نوای بساط کج‌فهمان 
تغافل از بد و نیک اعتبار اهل حیاست 


که زنگ بخت نگردد کم از زدردنها 
ک‌جاست دیسدة آیینه را غنودنها 
چو عود سوختن ماست آزسودنها 
گودن مسژه هم مفت لب گشودنها 
که بیش می‌شود این زنگ از زدودنها 
زیان نسمی‌رسد الماس را ز سودنها 
مجو چو کاشتن آسانی از درودنها 
که ترسم آفت نفرین کشد ستودنها 
که سرخرویی چشسم آورد غنودنها 


نیام چو ماه نو از آفت کمال ایمن 
فریب فرصت هستی مخور که همچو شرار 
درین محیط که نقد فسوس گوهر اوست 
سراغ جیپ سلامت نمی‌توان دریافت 


۱۳۵ 


دیران غزلیات 


هسمان به کاستنم می‌برد فزودنها 
نهفتنی‌ست اگر هست وانمودنها 
کفی پر آبله کن چون صدف ز سودنها 
مگر ز کسوت بی‌رنگ هیچ بودنها 


گرهگشای سخنور سخن بود بیدل 
بسه ناخنی نفتد کار لب گشسودنها 


جرش اشکیم وشکست آیینه‌دار است اینجا 
عرصه‌ی شوخی ما گوشه‌ی ناپیدایبی‌ست 
عافیت چشم ز جمعیت اسباب مدار 
به غرور من و ما کلفت دلها مپسند 
نفی خود می‌کنم اثبات برون می‌آید 
هرچه آید به نظر آن طرفش موهوم است 
سای‌ام با که دهم عرضه سیه‌بختی خویش 
دامن چیده در این دشت تنزه دارد 


زندگی معبدشرمی است چه طاعت چه گناه 
عشق می‌داند و بس قدر گرانجانی من 


رقص هستی همه‌دم شيشه سوار است اینجا 
هرکه روتافت به آبینه دچار است اینجا 
هرقدر ساغر و میناست خمار است اینجا 
ای جنون تاز نفس آینه زار است ابنجا 
تا به کی رنگ توان باخت بهار است‌اینجا 
روز شب صورت پشت و رخ کار است اینجا 
روز هسم آینه‌دار شب تار است اینجا 
خاک صیاد گل از خون شکار است اینجا 
عرق جبهه همان سبحه شماراست‌اینجا 
سنگ ش 


ی شرار است اینجا 


چند بیدل به هوا دست و گریبان بودن 
جیبت از کف ندهی دامن یار است‌اینجا 


جوش زخمم دادسر در صبح محشرتیغ را 
از گزیدنهای رشک ابروی چین‌پرورت 
بسمل ناز تو چون مشق تپیدن می‌کند 
جمع با زینت نگردد جوهر مردانگی 
زینت هرکس به قدر اتتضای وضع اوست 
سرخوش‌تسلیم ازتهدید دورانایمن است 
در هجوم عاجزی آفت گوارا می‌شود 
کوه اندوهيم از سنگینی پای طلب 
طبع سرکش تا کجا تقلید همواری کند 


کرد خون گرم من بال سمندر تیغ را 
بر زبان پیداست دندانهای جوهر تیغ را 
می‌کشد چون مد بسم‌الله بر سر تیغ 
از برش عاری بود گر سازی از زر تیغ را 
قبضه داند بر سر خود به ز افسر تیغ را 
کس نراند بر سر بسمل مکرر تیغ را 
می‌شمارد مرغ بی‌پرواز شهپر تیغ را 
اله‌ی خواییده می‌دانیم بر سر تیغ را 
سخت‌دشوار است دادن آب‌گوهر تیغ را 


را 


از هتر آیین‌ی مقدار هرکس روشن است 
رشته‌ی شمع‌است بیدل موج جوهرنیغ را 


/ییدل دملوی 


چو شمعم از خجالت رهنمود نارسیدنها 

به جای نقش پا در پیش پا دارم چکیدنها 
ز یک تخم شرر صدکشت عبرت‌کرده‌ام خرمن 

ازین مزرع درودن‌می‌دمد پیش ازدمیدنها 
گلستان جنون را آن نسهال شوق دربارم 

که‌چون آهم‌برون می آرد از خود قد کشیدنها 
در آن وادی که طاقتها به عرض امتحان آید 


نگاه ما ز خود رفتن» سرشک ما دویدنها 
چه‌دست و پا تواند زد کسی در بند جسمانی 

ندارد اين قفس بیش از نفس واری تپیدنها 
به سر بردیم در شغل تأسف مدت هستی 

رهی کردیم چون مقراض قطع از لب گزیدنها 
زدیم از ساز هستی دست در فتراک بیتابی 

نفس ما زا به رنگ صبح شد دام رمیدنها 


ز نیرنگ فسوذپردازی الفت چه می‌برسی 

تر در آغوشی و من کشته‌ی از دور دیندنها 
زاوج اعستبار آزاد‌ام گرد ره فقرم 

نباشد دامن کوتاه مسن مغرور چیدنها 
نگردی محرم راز محبت بی‌شکست دل 

که چونگل خواندن اين نامه می‌باشد دریدنها 
چنین در حسرت صبح بناگوش که می‌گریم 

که در مهتاب دارد ريشه اشکم از چکیدنها 

در این گلشن که رنگش ریختند از گفتگو بیدل 


شتیدنهاست دیدنها و دیدنها شنیدنها 


جولان ما فسرد به زنجیر خواب پا 
وام‌اندگی ز سلسله‌ی ما نمی‌رود 
در هر صفت تلافی غقلت غنیمت است 
نتوان به سعی آبله افسردگی کشید 


واماندگی‌ست حاصل تعبیر خواب پا 
ما را به ما رساند به شبگیر خواب با 
چون جاده‌ايم یک رگ 
تاوان ز چشم گیر به تقصیر خواب پا 
خشتی نچیده‌ایم به تعمیر خواب پا 


بیر خواب پا 


اظهار فلت طلبم کار عقل نیست 
آخر سری به عالم نورم کشیدن است 
سامان آرمسیدگی مسوج گوهریم 


دیران غزلیات / ۱۴۷ 


نقاش عاجزست به تصوير خواب پا 
غافل نیام چو سایه ز شبگیر خواب پا 
ها را سری‌ست بر خط تسخیر خواب پا 


بیدل دلت اگر هوس آهنگ منزل است 
ما و شکست کوشش و تدییر خواب پا 


چرن سرو کلفتی چند پیچیده‌اند بر ما 
بر یک نفس نشاید تکلیف صد ففان بست 
چرن‌گوهر از چه‌جرأت زین ورطه سربرآریم 
در عرصهگاه عبرت چون رنگ امتحانیم 
ای دانه چسند نالی از آسیای گردون 
انسان نشان طمن است در کارگاه ابرام 
جاه از شکست چینی بر فقر غالب افتاد 
تاجبهه نقش پائیست زحمت ز ماجدانیست 


صبح جنون بهاریم رسوای اعتباری 


تومیدی از دو عالم افسونگر تسلی‌ست 


بار دگر نداریم دل چیده‌اند بر ما 
نی‌های این نیستان نالیده‌اند بر ما 
اواج آستینها سالیده‌اند بر ما 
هرجاست دست و تیغی بازیده‌اند بر ما 
مارا ته زمین هم ساییده‌اند بر ما 
عالم سریشمی کرد چسییده‌اند بر ما 
باران ز سایه‌ی مو چربیده‌اند بر ما 
آخر چو گردن شمع سر دیده‌اند بر ما 
چاک قبای امکان پوشیده‌اند بر ما 
روغن ز سودن دست مالیده‌اند بر ما 


اما به ملک اوهام گرد هزار تمثال پاشیده‌اند بر ما 
در خرقه‌ی گدایان جز شرم نیست چیزی بهر چه این سگی چند غریده‌اند بر ما 
بیدل چهسحرکاری‌ست‌کاین زاهدان خودیین 


چون شمع ز آتشی که وفا زد به جان ما 
عمری‌ست هرزه تازی اشک روان ما 
فش سمدیر آب داد زنگ سلانتیم 
مارا نظر به فیض تسیم بهار نیست 
ایسن رشته تا به حشر مبیناد کوتهی 
چشم تری به گوشه‌ی دل واخزیده‌ایم 
شمع از حدیث شعله نبرده‌ست صرفه‌ای 
لخت‌جگر به د. رنگ اشک ربخت 
از درد نارسایی پرواز مسا مپرس 
در شعله‌زار داغ هسوا نیز آتش است 


در مقابل خندیده‌اند بر ما 


بال هماست بر سر ما استخوان ما 
کوگرد حیرتی که بگیرد عنان ما 
باشد درشت‌گویی مردم فسان ما 
اشک است شسبنم گل رنگ خزان ما 
شمعی‌ست در گرفته‌ی نامت زبان ما 
شبدم صفت ز غنچه بس است آشیان ما 
آتش مزن به خویش: مشو ترجمان ما 
یاقوت آب گشته طلب کنن ز کان ما 
چون نی گره شده‌ست به صد جا فغان ما 
ای باد صبح نگذری از بوستان ما 


۸ /بیدل دهلوی 


از رنگ رفته گرد سراغی پدید نیست 
صبح نفس متاع جهان تدامتیم 


پسی باخته‌ست وحشت خون روان ما 
ناچیده رفته است به غارت دکان سا 


بیدل ره دیار فنا بسکه روشن است 


چون شمع چشم بسته رود کاروان ما 


چون صبح مجو طاقت آزار کس از ما 
ما قاقل‌ی بی‌نفس موج سراییم 
مردیم به ضبط تفس و لب نگشودیم 
عمری‌ست دراین انجمن ازضعف دونایم 
همت نزند گل به سر ناز فضولی 
پر ناکس ازین مزرعه‌ی یأس دمیدی 
در گرد خیال تو سراغی است وگرنه 
رنگ آیته‌ی الفت گل هیچ نپرداخت 


مارا 


کم تیست که ما را به درآرد نفس از ما 
چندین عدم آن‌سوست صدای جرس ازما 
تسابوی تظلم نبرد دادرس از سا 
خلخال رسانید به پای مگس از ما 
رنگ آینه بدکست به روی هوس از ما 
بر چشم توقع مگذارید خس از ما 
چیزی دگر از ما نتوان یافت پس از ما 
قانع به دل چاک شد آخر قفس از ما 


نید کسسیی بر مسر راهش 


بیدل تو پذیری مگر این ملتمس از ما 


چون غنچه همان به که بدزدی نفس اینجا 
از راه موس چند دهی عرض محبت 
خواهی که شود منزل مقصود مقامت 
آن به که ز دل محو کنی معنی بیداد 
ببهوده نباید چو شرر چشم گشودن 
در کوی ضعیفی که تراند قدم افشرد 
با گردش چشمت چه توان کرد؛ وگرنه 
چون نقش قدم قافله‌ی ماست زمینگیر 
دل چون نتبد در قفس زخم‌که بی‌دوست 
در کوچه‌ی الفت دل صاف آینه‌دار است 
سرمایه‌ی ماهیچکسان عرض مثالی ست 


تا نشکند افشاندن بالت قفس اینجا 
مکتوب نبندند به بال مگس اینجا 
از آبل‌ی پای طلب کن جرس اینجا 
اظهار به خون می‌تبد از دادرس اینجا 
گرد عدم است آینه‌ی پیش و پس اینجا 
اینجاست که دارد دهن شعله خس اینجا 
یکدل به در عالم ندهد هیچکس اینجا 
باشد ره خوابیده صدای جرس اینجا 


کار دم شمشیر نماید نفس این 
غیراز نفس خویش چه گیرد عسس اینجا 
ای آیسته دیگر ننمایی هسوس اینجا 


بیدل نشود رام کسی طایر وصلش 
تا از دل صد چاک نباشد قفس اینجا 


چون نقش پا ز عجز نگردید روی ما 
بیهوده همچو موج زبان برنمی‌کشیم 


در سجده خاک شد سر تسلیم خوی ما 
لبریز خامشی‌ست چو گوهر سبوی ما 


ای وهم عقده بر دل آزاد ما میند 

یرت سجود معبد راز محبتیم 
حرفی که دارد آینه مرهون حیرت است 
چون شمع سربلندی عشاق مفت نیست 
مشسهور عالمیم به نقصان اعتبار 
گمگشتگان وادی حیرت نگاهی‌ايم 


از بس که خو گرفته‌ی وضع ملامتیم 


دیوات غزلیات / ۱۳۹ 


بی‌تخم رسته است چو مینا کدوی ما 
غیر از گداز نیست چو شبتم وضوی ما 
سیلی‌خور زبان تشود گفتگوی ما 
یعتی به قدر سوختن است آبروی ما 
اظهار عیب چون گل چشم است بوی ما 
در گرد رنگ‌باخته کن جستجوی ما 
جز رنگ نیست گر شکند کس به روی ما 


نستوان کشید هرزه‌تریهای عساریت 
بیدل ز بحر نظم بس است آب جوی ما 


چون نگاه از بس به ذوق جلوه همدوشیم ما 
حیرت ما از درشتیهای وضع عالم است 
شمع فانوس حباب از ما منور کرده‌اند 
چشم‌بند غفلت هستی تماشاکردنی‌ست 
ساز تشویش عدم از هستی ما می‌دند 
شعله گر دارد مقام عافیت خاکسترست 
آمد و رفت نفس پر بی‌سبب افتاده است 
زندگی تنها وبال ما نشد ز اقبال عجز 
احتباط ظاهر اسواج عجز باطن است 
راه مقصد جز به سعی ناله نتوان کرد طی 
چون نگه صدمدعا ازعجز مابی‌برده است 


یک مژه تا واشود صد دشت آغوشیم ما 
دهر تا کهسار شد آیینه می‌جوشیم ما 
روشنی داریم چندانی که خاموشیم ما 
دهر شور محشرست و پنبه درگوشیم ما 
عافیّت بی‌اضطرابی نیست تا هوشیم ما 
به که طاقتها به دست عجز بفروشیم ما 
کیست تافهمد که از بهر چه می‌کوشیم‌ما 
نیستی هم بار تکلیف است تا دوشیم ما 
بسکه می‌بالد شکست دل زره پوشیم ما 
چون جرس‌بیدرد هم ای‌کاش‌بخروشیم‌ما 
نیست‌فریادی به‌این شوخیکه‌خاموشیم‌ما 


یاد ما یال وداع وهم هستی کردن است 
تا خیالی در نظر داری فراموشیم ما 
چه‌امکان است فردا عرض شوخی ناتوانش را 
مگر حیرت شفیع جرأت اندیشد بیانش را 
بهار عافیت عمری‌ست کز ما دور می‌تازد 
به گردش آورم رنگی که گردانم عنانش را 
مشو ایمن ز تزویر قد خم گشته‌ی زاهد 
که پیش از تیر در پرواز می‌بینم کمانش را 


۰ /بیدل دهلوی 


مدارای حسود از کیته جوییها بتر باشد 

خطر در آب تیغ از قعر کم نبود کرانش را 
ز مهمانخانه‌ی گردون چه‌جویی نعمت سیری 

که‌نقش کاسه‌ای جزتنگ چشمی نیست خوانش‌را 
جهان بر دستگاه خویش می‌نازد ازین غافل 

که چشم بسته زیر بال دارد آسمانش را 
درشتی آنقدر در باغ امکان آبرو دارد 

که‌جای مغز پرورده‌ست خرما استخوانش را 
زند گر شمع با حسن تو لاف گرم بازاری 

به آهی می‌توانم قغل بر در زد دکانش را 
کجا یابد سر ما ناکسان بار سجود او 

مگر بر جبهه بنویسیم نام آستانش را 
نهان از دیده‌ها تصویر عاشق گریه‌ای ذارد 

مسبادا رنگ گیرد دامن اشک روانش را 

به‌این فطرت که درفکر سراغ خود گمم بیدل 
چه‌خواهم گفت اگر حبرت ز من پوسد نشانش را 

چه‌امکان است گرد غیرازین محفل‌شود پیدا 

همان لیلی شود بی‌پرده تأمحمل شود پیدا 
غناگاه خطاب از احتیاج آگاه می‌گردد 

کریم آواز ده 
مجازاندیشیات فهم حقیقت را نمی‌شاید 

محال است اینکه حق ازعالم باطل شود پیدا 
نفس را الفت دل هم ز وحشت برنمی‌آرد 

ره ما طی نگردد گر همه منزل شود پیدا 
برون دل نفس را پرفشان دیدم ندانستم 

که‌عتقا چون شوداز بیضه گم بسمل شود پیدا 
به گوهر وارسیدن سوجها برهم زدن دارد 

جهانی را شکافی سینه تا یک دل شود پیدا 


ششجهت سایل شود پیدا 


دیوان غزلیات / ۱۵۱ 


ره آوادگی عمری‌ست می‌پویم نشد بارب 
که چون تمثال یک آیینه‌وارم دل شود پیدا 
ز محو عشق غیر از عشق نتوان یافت آثاری 
به‌دریا قطره خون گردید گم مشکل شود پیدا 
شهیدان ادبگاه وف ا را خون نمی‌باشد 
مگر رنگ حنایی از کف قاتل شود پیدا 
سواد کنج معدرمی قیامت عالمی دارد 
که هرکس هرکجاگم‌شد ازین منزل شودپیدا 
به رنگی موج خلقی از تپیدن آب می‌گردد 
کزین دریا به قدر یک گهر ساحل شود پیدا 
نفس تا هست زین مزرع تلاش دانه‌ی دل کن 
که‌اين گمگشته گر پیداشود حاصل شود پیدا 
به قدر آگهی آماده ا ست اسباب تشویشت 
طبیمت باید اینجا اندکی غافل شود پیدا 
درین دریا دل هر قطره گهر در گوهر دارد 
اگر بر روی آب آید همان بیدل شود پیدا 
جهان گرفت غبار جنون تلاشی ما چوصبح تاخت‌به گردون جگرخراشی ما 


حریر کسوت تنزیه فال شوخی زد 
دل از تعلق اسباب قطع راحت کرد 
نسداشت گرد دگر آستان یکتایی 
چه ظلم داشت درین انجمن تمیز فضول 
کسی مباد خجل از تعلق اغراض 
آتشیم چو شمع از ضعیفی طاقت 
به هر زمین که فتادیم برنخاست غبار 


در 


به بوی پیرهن آمیخت بدقماشی ما 
تفس به ناله کشید از قفس تراشی ما 
خیال قرب شد احکام دور باشی ما 
که خودبرست عیان کرد خواجه تاشی ما 
عرق به جبهه داند از نیاز پاشی ما 
که رنگ رفته نجسته‌ست از حواشی ما 
جهات تنگ شد از بهلوی فراشی ما 


ز نشته‌ی می تمکین ما مگو بیدل 
قدح در آب گهر زد ادب معاشی ما 
جه‌ظلمت است اینکه گشت غفلت به چشم یاران ز نور پیدا 


همه به پیش خودیم اما سرابهای ز دور پیدا 


۲ /بیدل دهلوی 


فسون و افسانه‌ی تو و من فشاند بر چشم و گوش دامن 
غبار مجنون به دشت روشن چراغ موسی به طور پیدا 

در آمد و رفت محو گشتیم و پی به جایی نبرد کوشش 
رهی که کردیم چون نقس طی نشد به چندین عبور پیدا 

به فهم کیفیت حقیقت که راست بینش کجاست فطرت 
بغیر شکل قیاس اینجا نمی‌کند چشم کور پیدا 

به پا ز رفتار وارسیدن به لب ز گفتار فهم چیدن 
به پیش خود نیز کس نگردید جز به قدر ضرور پیدا 

چو آیسته صد جمال پنهان ز دید؛ بی‌نگه مبرهن 
چو صبح چاک هزار کسوت ز پیکر شخص عور پیدا 

اشارة دستگاه خاقان؛ عیان ز مژگان موی چینی 
گشاد و بست در سلیمان ز پرد؛ چشم مور پیدا 

کمان الاک پر بلندست از خم بسازوی تصنع 
پس است اگر کرد خط کشیدن ز کلک نقاش زور پیدا 

چکیدن اشک ناله‌زا شد ز سجد؛ دانه ريشه واشد 
فتادگی همت آزما شد که عجز گم شد غرور پیدا 

از و ناز کمال و نقصان ز یکدگر ظاهر و نمایان 
ذکور شد از اناث عریان اناث شد از ذکور پیدا 

بهم اگر چشم بازگردد قیامت آیینه‌ساز گردد 
کز اعتبارات جسم خاکی چو عبرتیم از قبور پیدا 

ملایمت چون شود ستمگر ز هر درشتی‌ست سختروتر 
چو آب از حد برد فسردن نمی‌شود جز بلور پیدا 

گذشت چندین قيامت اما درین نیستان بی‌تمیزی 
ز پبه‌ی گوشهای غافل چو نی گره کرد صور پیدا 

ز انقلاب مزاج اعیان به حق امان بردن‌ست بیدل 


علامت عافیت ندارد چو گردد آب از تنور پیدا 
چه فسردگی بلد تو شد که به محفل من و ما بیا 
که گشود راه غنودنت که درین فسانه سرا بیا 


دیوان غزلیات / ۱۵۳ 


نفسی‌ست مغتتم هوسء طربی و حاصل عبرتی 

سر بام فرصت پرفشان چو سحر به کسب هوا بیا 
تک وتاز و هم‌جنون عنان به‌سپهر می‌بردت‌کشان 

تو غبار باخته طاقتی به زمین عجز رسا بیا 
به غبار قافله‌ی سلف نرسیده‌ای و گذشته‌ای 

صف پیش می‌زندت صلا که بیا و رو به قفا یا 
سر وپا دمی که بههم رسد تک و تازها بهقدم رسد 

خم انتظار تو می‌کشم به وداع قد دوتا بیا 
به بتان چه تحفه برد اثر ز ترانه‌ی قسمی دگر 

به رهت سیه شده خون من به بهار رنگ حنا ییا 
کس ازین حدیقه‌نمی‌برد کمو بیش قسمت بی سیب 

چو چنار کو طلب ثمر به هزار دست دعا بیا 
به ادای ناز فضولیات سر و برگ حسن قبول کو 

ستم است دعوت شه کنی که به کلبه‌های گدا ییا 
به‌فسون حاجت هرزه‌دو؛ در جرأتی نگشوده‌ام 
ز حیا رسیده به گوش من که عرق کن آبله پا با 
تو چوشمع در برانجمن به‌هوس ستمکش سوختن 

کف پا نشسته به ره سر که بلغز و جانب ما بی 


من بیدل از در عاجزی به‌چه سو روم؛ به کجا رسم 
همه سوست حکم برو برو همه‌جاست شور یی با 
چه‌ممکن است که راحت سری برآورد از ما 
مگر نفس رود و دیگری برآورد از ما 
به عرصه‌ی دو نقس انقلاب فرصت هستم 
گمان نبود که دل لشکری برآورد از ما 
چو رنگ عهد؛ ناموس وحشتیم به گرد 
ز خویش هرکه برآید پری برآورد از ما 
شرار کاغذ اگر در خیال بال گشاید 
جنون به حکم وفا مجمری برآورد از ما 


۴ /ییدل دعلوی 


دماغ ما سر غواصی محیط ندارد 
پس است ضبط نفس گوهری برآورد از ما 
فلک ز صبح قيامت فکنده شور به عالم 
مباد پتبه‌ی گوش کسری برآورد از ما 
فسرده‌ايم به زندان عقل چاره محال است 
جنون مگر که قیامت گری برآورد از ما 
به رنگ غنچه نداریم برگ عشرت دیگر 
شکست شیشه مگر ساغری برآورد از ما 
بهار بیخودی اقسوس گل نکرد زمانی 
که رنگ رفته چمن پیکری برآورد از ما 
در انتظار رهایی نشسته‌اییم که شاید 
به روی ما مژه بستن دری برآورد از ما 
چو بیدلیم همه ناگزیر نامه سیاهی 
جبین مگر به عرق کنوثری برآورد از ما 
چیده است لاف خلق به چیدن ترانه‌ها بر خشت ذره منظر خورشيد خانه‌ا 
زین بزم عالمی غم راحت به خاک یبرد آب مسحیط رفت به گرد کرانه‌ها 


نشو نمای کشت تعلق ندامت است" جزئاله نیست ریشه‌ی زنجیر دانه‌ها 
آن کس که بگذرد ز خم زلف یار کیست بر دل چه کوچه‌ها که ندادند شانه‌ها 
آتش اگر ز گرمی خویت نشان دهد انگشت زیسنهار کسد از زب‌انه‌ها 
نومیدی‌ام ستمکش خلد و جحیم نیست . آسوده‌ام به خواب عم زین فسانه‌ها 


پرواز بی‌نشان مرا بال رنگ نیست 
کوشش به دیر و کمبه‌ی تحقيق ره نبرد 
هر عضو من چو شمع ادبگاه نیستی‌ست 
آتش زدند شب و رقی را در انجمن 


گوبیضه بشکند به کلاه آشیانه‌ها 
آواره ماند تاوک من زین نشانه‌ها 


تانقش پا سر من و این آستانه‌ها 
کردیم سیر قرصت آیینه خانه‌ها 


در دامگ اه قسسمت روزی مقیدیم 
بیدل به بال ما گره افکند دانه‌ها 
شکفتنها سر آبی و سیر روفتها 
چین گرفته‌ست طرف دامتها 
رشته دارد قفای سوزنها 


باغ وا 
۵ 

موج‌رم‌می‌زندچه کوهءوچه دشت 
ترهید از امل تجرد هم 


حبوان غزیات | ۱۵۵ 


شب ما را چراغ فرصت کنو خانه روشن کن است روزنها 
اعستبار زسانه بیکاریست . قطره گوهر شد از فسردنها 
کر فضایی که واکنیم پری رفت پسرواز بسا نشیمنها 
خاک گردم ره طلب بندم. سرمه بالم به کام شیونها 
فکر خود بی‌دماغی هوس است. . سرگران شد خمید گردنها 
حیف شکافيتيم پرد؛ دل دانه بوده‌ست مهر خرمنها 
یارب از سعی بی‌اثر تا چند آب کوبدکسی به هاونها 
گر ننالم ک‌جا روم بیدل 
ششجهت بیکسی و من تنها 
حرص فرصت انتظار و دور رنگ است آسیا 


دل ز نوبت جمع کن پر بی‌درنگ است آسیا 
سعی روزی با بلای بی‌امان جوشیدن است 

پیشتر در گردش از باد تفنگ است آسیا 
یک ندامت کار چندین دانه‌ی دل می‌کند 

گر توائی دست برهم سود ننگ است آسیا 
از من و ما هرچه اندوزی گداز نیستی‌ست 

عاشق اين خرمن آتش به چنگ است آسیا 
سنگ هم آیینه‌ی تحقیق صیقل می‌زند 

عمرها شد در تلاش رفع زنگ است آسیا 
تا قیامت گردش افلاک در کار است و بس 

کس نفهمید اینکه می‌گردد چه‌رنگ است آسیا 
تا نفس باقی‌ست گرد رزق می‌گردیده باش 

آب چون واماند از رفتار لنگ است آسیا 
زیر گردون ناامید امن تاکی زستن 

دانه‌ها زیتجا برون آیید تنگ است آسبا 
آسمان هم تا کجا در فکر مردم تک زند 

بسکه روزی‌خوار بسیارست دنگ‌ست آسیا 
نی زمینت عافیتگاه است و نی چرخ بلند 

تاچه‌خواهی طرف‌بست آخر دو سنگ‌ست آسیا 

بیدل از گردون سلامت چشم نتوان داشتن 
الوداع دانه گ وکام نهنگ است آسیا 


۷ /بیدل دملوی 


حسابی نیست با وحشت جنون کامل ما را 

مگر لیلی به دوش جلوه بنده محمل ما را 
محبت بسکه بوداز جلوه مشتاقان این محفل 

به تعمیر نگه چون شمع برد آب و گل ما را 
ندارد گردن تسلیم بیش از سایه‌ی موبی 

عبث بر ما تنک کردند تیغ قاتل ما را 
غبار احتیاج امواج دریا خشک می‌سازد 

عیار کم مگرید آسروی سایل ما را 
صفای دل به حبرت بست نقش پرد؛ هستی 

فررغ شمع کام ادها شد محفل ما را 
ادبگاه وفا آنگه پرافشانی چه ننگ است این 

تپیدن خاک بر سر کرد آخر بسمل ما را 
دل از سعی امل بر وضع آرامیده می‌لرژد 

متبادا دوربینی جاده سازد منزل ما را 
شکست آرزو زین بیش نتوان در گره بستن 

گرانجانی ز هر سو بر دل ما زد دل ما را 
ز خشکیهای وضع عافیت تر می‌شود همت 

عرق ای کاش در دریا نشاند ساحل ما را 
تمیز از سایه ممکن نیست فرق دود بردارد 

به روی شعله گر پاشی غبار کاهل ما را 

حسباب پسوچ از آب گهر امیدها دارد 
خدارندا به حق دل ببخشا بیدل مارا 


حسن شرم آیینه داند روی تابان ترا 
بسکه بر خود می‌تید از آرزوی ناوکت 
در تماشایت همین مزگان تحیر ساز نیست 
گلشن از اوراقگل عمری‌ست‌پیش عندلیب 
در گرفتاری بود آسایش عشاق و بس 
سرمه از خاک شهیدان گر نینگیزد غبار 
غیر جرم عشسق در آزار ما آزردگان 


چشم‌عصمت سرمه‌خواند گرد دامان تو را 
می‌کند در سینه دل هم کار پیکان تو را 
هر بن مر چشم قربانی‌ست حیران تو را 
می‌گشاید دفتر خون شهیدان تو را 
آشیان از حلقه‌ی دام است مرغان تو را 
کیست تا فهمد زبان بینوایان تو را 
حیله بسیار است خوی ناپشیمان تو را 


طیلسان رااز عبار خود به‌دوش اقکندنست 
پیکر مجنون به تشریف دگرمحتاج نیست 
نشنه‌ی عمر خضر جوش دوبالا می‌زند 
می‌تواند دقتم فرق شکست از موج کرد 
ای دل گم کرده مطلب هرزه نالی تا به کی 
تا شوی یک چشم رسوای تماشای بتان 


دیوان لیات / ۱۵۷ 


تا توان بستن به دل احرام دامان تو را 
کسوت خارا همان زیباست عریان تو را 
گر عصا گیرد بلندیهای مزگان تو را 
لیک نشناسم ز رنگ خویش پیمان تو را 
جوش ابرامت اثر گم کرد اففان تو را 
چرن مزه صد چاک می‌باید گریبان تو را 


بیدل از رنگین خیالیهای فکرت می‌سزد 
جدول رنگ بسهاراوراق دیسوان تو را 


حستی است بر رخش رقم مشک ناب را 
هر جلوه باز شیقته‌ی رنگ دیگر است 
مست خیال میکد؛ نرگس توایم 
بوی بهار شوق تو را رنگ معجزی‌ست 
خاکستر است شعله‌ام امروز و خوشدلم 
مارا ز تیغ مرگ مترسان که از ازل 
اسباب زندگی همه دام تحیر است 
کو شور مستبی که درین عبرت انجمن 
سیماب را ز آیسنه بای گریز نیست 
توفان طراز چشم من از پهلوی دل است 


نسظاره کسن غسبار خط آفتاب را 
آن حسن برق نیست که سوزد نقاب را 
شور جنون کسند قدح ما شراب را 
کارد به رقص و زمزمه مرغ کباب را 
یعنی رسانده‌ام به صبوری شتاب را 
بر موج بسته اند کلاه حباب را 
غیر از فسریب هیچ نباشد سراب را 
گرد شکست شیشه کنم ماهتاب را 
دارد تسحیرم بسه قفس اضطراب را 
سامان آببروست ز دربا سحاب را 


دانا و میل صحبت نادان چه ممکن است موج گهر به خاک نيامیزد آب را 
تا چند رشته‌ی نفس از وهمم تافتن ... دیگر به پای خویش مپیچ این طناب را 
بیدل شکسته رنگی خاصان مقرر است 


بساشد شکسستگی ورق انتخاب را 
حیرت حسنی است در طبع نگه پرورد ما 
ششجهت آیینه بالا گر فشانی گرد ما 
مفت موهومی‌ست گر ما نام هستی می‌بریم 
چون سحر گرد نفس بوده‌ست ره‌آورد ما 
ما به هستی از عدم پر بی‌بضاعت آمدیم 
باختن رنگی ندارد در بساط نرد ما 


۸ /ییدل دعلوی 


یک تأسل چون نفس بر آینه پیچیده‌لیم 
حیرت محضیم و بس گر واشکافی گرد ما 
دفتر ما هرزه‌تازان مسخت بی‌شیرازه است 
کو حیا تا نم کشد خاک پیابانگرد ما 
چون سحر بیهوده‌از حسرت نفسها سوختیم 
آتسی روشن نشد آخر ز آه سرد ما 
نسخه‌ی وحشت سواد چشم آهو خوانده‌ايم 
گر سیهگرده سواپا نیست باطل فرد سا 
شعله راخاکستر خودهم‌کم ازشمشیر نیست 
به که گیرد عبرت از ما دشمن نامرد ما 
ان جرس عمری تبیدیم و ز هم نگداختیم 
سخت جانی چند نالد بر دل بی‌درد ما 
بیدل اقبال ضمیفیهای ما پوشیده نیست 
آفتاب عالم عجزست رنگ زرد سا 
حیرت دل گر نپردازد به ضبط کارها ناله می‌بندد به فتراک تپش کهسارها 
عالمی بر وهم پیچیده‌ست مانند حباب ‏ جزهوا نبود سری در زیر این دستارها 


نیست زندانگاه امکان سنگ راه وحفت 

عندلیبان را ز شرم نالام مانند شمع 
از خرام‌موج می چشم قدح‌داغ است‌و بس 
موجهای این محبط آخرگهر خواهد شدن 
بسکه در هرگل زمین ذوق تماشا خاک شد 
فقر در هرجا فرور یأس سامان می‌کند 
خواب‌راحت بسته‌ی‌مزگان‌به‌هم آوردناست 
چون‌سحر سعی خروشم‌قابل اظهار یست 


چون نگه سامان عینک دارم از دیوارها 
شعله‌ی آواز بست آیینه‌ی مستقارها 
دارد این نسقش قدم خمیاز؛ رفتارها 
سبحه خوابیده‌ست در پیچ و خم زنارها 
ريشه می‌آرد برون نظاره از گلزارها 
کجکلاهی می‌زند موج از شکست کارها 
سایه می‌گردند از افتادن این دیوارها 
به که برسازم شکست رنگ بندد تارها 


بیدل‌این‌گلشن ز بس‌منظورحسن افتاده‌است 
ناز مژگان می‌دمد گر دسته‌بندی خارها 
حیرت دیدار سامان سفر داریم ما 
دامن آیینه امشب بر کمر داریم ما 


دیران غزلیات ‏ ۱۵۹ 


تاسراغ گوهر دل در نظر داریم ما 

روزوشب گرداب وش درخودسفر داریم‌ما 
خندهُ ماچون گل از چاک‌گریباناست‌و بس 

نسخه‌ای از دفتر صنع سحر داریم ما 
بی‌تأمل صورت احوال ما نتوان شناخت 

کسوت آهی چو دود دل به بر داریم ما 
از ندامت سیرها در باغ عشسرت می‌کنیم 

گل به سر داریم تا دستی به سر داریم ما 
چون‌حباب اینجا متاع خانه برق خانه‌است 

آه نتوان گفت: آتش در جگر داریم ما 
گرچه‌از جوهر سرافرازی‌ست ما را چون چنار 

این تهی‌دستی هم از نقد هنر داریم ما 
نیست چندان رونقی در رنگ عیش بی‌ثبات 

ورنه صد گل خنده در یک مشت زر داریم ما 
تا نگاهی گل کند ذوق تماشا رفته است 

چون شرر سامان فرصت ایتقدر داریم ما 
هرکه از خود می‌رود ماییم گرد رفتنش 

چون نفس از وحشت دلها خبر داریم ما 
در دماغ شوق دود حسرتی پیچیده است 

کیست جز تیغ تو تا فهمد چه سر داریم ما 
جرأت پرواز برق خرمن آسودگی‌ست 


یک جهان آشفتگی در بال و پر داریم ما 
باغ دهر از ماست بیدل روشناس رنگ درد 
لاله‌سان آیینه‌ی داغ جگر داریم ما 
حیرتیم اما به وحشتها هماغرشيم ما همچوشینم بانسیم صبح همدوشیم ما 
هستی موهوم مایک لبگشودن بیش نیست ‏ . چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما 
شور این دریا فسون اضطراب ما نشد . از صفای دل چوگوهر پنبه درگوشیم ما 
خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق ‏ . ازنی مزگان خود چرن چشم خس پوشیم ما 


بحر هم نتواند از ما کرد رفع تشنگی 


جوهریم آب از دم شمشیر می‌نوشیم ما 


۰ /بیدل دهلوی 


گاه در چشم تر وگه بر مژه گاهی به خاک 
شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه 
چشمه‌ی بیتابی اشکیم از توفان شوق 
مرکز گوهر برون گرد خط گرداب نیست 


کی بود یارب که خوبن یا 


همچو اشک ناامیدی خانه بردوشیم ما 
چون حیا پیراهنی از عیب می‌پوشیم ما 
با نفس پر می‌زنيم و ناله می‌جوشیم ما 
هرکجا حرفی از آن لب سر زند گوشیم ما 
بیدل کنند 


کزخیال خوشدلان چون غم‌فراموشیم ما 


حیف است کشد سمی دگر باده‌کشان را 
ما صافدلان سرشکن طبع درشتیم 
حسرت همه دم صید خم قامت پیری‌ست 
غفلت ز سرم باز نگردید چو گوهر 
عالم همه یار است تو محجوب خیالی 
آسوده روان جاد؛ تشویش ندارند 
ما و سحر از یک جگر چاک دمیدیم 
دیسدار پسرستیم مپرس از رم و آرام 
دل جمع کن از کشسمکش دهر برون آ 
گردون همه پرواز و زمین جمله غبار است 
سرمایه چر صبح از دو نفس بیش ندارید. 


یاران به خط جام ببندید میان را 
بر سنگ ترحم نبود شیشه گران را 
گل در بر خمیازه بود شاخ کمان را 
با دیده گره ساخته‌ام خواب گران را 
بند از مسژه بردار یقین ساز گمان را 
منزل طلبی ترک مکن ضبط عنان را 
آهی نکشیدیم که نگرفت جهان را 
پسرواز نگاه است تحیر قفسان را 
کاین بحر در آغوش گهر ریخت کران را 
مس نزل بسنمایید اقامت‌طلبان را 
بیهوده برایین جنس مچینید دکان را 


بیدل ز نفسها روش عمر عیان است 
نقش قدم از سوج بود آب روان را 


حیف کز افلاس نومیدی فزاید مرد را 
از تصنزلهاست گر در عالم آزادگی 
چون طبیعتهای زن گل کرده گیر آثار ننگ 
جدول آب و خیابان چمن منظور کیست 
یک تغافل می‌کند سرکوبی صد کوهسار 
دامن رستم تکاند بر سر این هفت‌خوان 
در مزاج دانه آماده‌ست تأثیر زمین 
ناگزیر رغبت اقبال باید زستن 
جوهر غیرت درین میدان نمی‌ماند نهان 
گر زسیم وزر وناخواهی به خست‌جهد کن 


بیدل ایندنیانه‌امروز امتحان 


دست اگر کوتاه شد بر دل نشاید مرد را 
چین پیشانی به یاد دامن آید مرد را 
در فسوس مال و زرگر دست ساید مرد را 
زخم میدانها کشد تا دل گشاید مرد را 
در سخن می‌باید از جا در نیاید سرد را 
دست غیرت تا غبار از دل زداید مرد را 
حیزکم پیدا شود گر زن تزاید مرد را 
جاه دنیا صورت زن می‌نماید مرد را 
تیغ می‌گردد زبان و می‌ستاید مرد را 
تحبه‌محکوم‌است ازامساکی‌که شایدمردرا 


خارج آهنگی ندارد سبحه و زنار ما 
از ادب‌پروردگان یاد تمکین توایم 
سعی ماچون شمعبیتاب هوای نیستی‌ست 
گرهمهمخمل شودخواب‌بهار اینجاتراست 
تا نگه رنگ تأمل باخت پروازیم و بس 
بوی گل مفت تأمل‌هاست گر وامی‌رسی 
ذره‌ایم از خجلت سامان موهومی مپرس 
شهرت رسوایی ماچون سحرپوشیده نیست 
از ازل آشسفتگی بنیاد تعمیر دلیم 
یأس پیری قطع کرد از ما امید زندگی 
همچر عکس آب تشویش از بنای ما نرفت 


میوان غزلیات / ۱۱۱ 


می‌دود مرکز همان سر بر خط پرگار ما 
موی چینی می‌قروشد ناله در کهسار ما 
تا پر رنگی‌ست از خود می‌کند متقار ما 
سایه‌ی گل پر عرق‌ریزست در گلزار ما 
چون سحر تاکی شودشبتم قفس بردارما 
نیض‌واری در نفس پر می‌زند بیمار ما 
اندک هرچیز دارد خنده بر بسیار ما 
گل ز ۰ 
موی‌مجنون چیدن است از سایه‌ی دیوارما 

بسکه خم گشتیم افتاد از سر ما بار ما 

مرتعش بوده‌ست گویی پنجه‌ی معمار ما 


چاک می‌بندند بر دستار ما 


در خور هر سطر بیدل باید از خود رفتنی 
جاده‌ها بسته‌ست پر سر فاصد از طومار ما 


خار غفلت می‌نشانی در ریاض دل چزا 


می‌نمایی چشم حق بین را ره باطل چرا 


مرغ لاهوتی چه محبوس طبایع مانده‌ای شاهباز قدسی و بر جیفه‌ای مایل چرا 
بحرتوفان جوشی و پرواز شوخی موج‌تست . مانده‌ای‌افسرده ولب‌خشک چون‌ساحل چرا 
چشم واکن گلخن ناسوت‌ماوای تونیست بر کف خاکستر افسرده بندی دل چرا 
نیستی یاجوج» سدٌ جسم در راه توچیست نیستی هاروت مردی در چه بابل چرا 
غربت‌صحرای امکائت دوروزی بیش نیست . از وطن یکباره گشتی اینقدر غافل چرا 
زین قفس تا آشیانت نیم‌پروازست و بس ‏ بال همت برنمی‌افشانی ای بسمل چرا 
قمری یک سروباش و عندلیب یک چمن ‏ . می‌شوی پروانه گرد شمع هر محفل چرا 
ابر اینجا می‌کند از کیسه‌ی دریا کرم ."ای توانگر برنیاری حاجت سایل چرا 
ناقه‌ی وحشت‌متاعان دوش آزادی تست چون شرربرسنگ باید بستنت محمل چرا 
خط سیرابی ندارد مسطر موج سراب 


بیدل این دلیستگی برنقش آب وگل چرا 


خاکسار تو تپیدن کند آفاز چرا 
جذب حسنت گره از بیضه‌ی فولاد گشود 
گرد ما را که نشسته‌ست به راه طلبت 
دل به‌دست تو وما از توه دگر مانع کیست 


جرس آبله بیرون دهد آواز چرا 
دید؛ ما به جمال تو نشد باز چرا 
به خرامی نتوان کرد سرافراز چرا 
خودنمایی نکسند آیته آفاز چرا 


۳ /ییدل دهلوی 

سیل بتیاد حباب‌ست نظر واکردن 
ساز بیتابی دل گرنه عروج آهنگ است 
گرنه سازی‌ست یقین رابطه‌ی هر بم و زیر 


نیست جز تو خودشکنی دامن اقبال بلند 


هوش ما هم نشود خانه برانداز چرا 
نفس از نیم تپش می‌شود آواز چرا 
شکوه شد زمزمه‌ی طالع ناساز چرا 
حیرت آینه دارد لب غماز چرا 
پی انجام نمی‌گیری از آغاز چرا 
آخر ای مشت غبار اين همه پرواز چرا 


بیدل آیین‌ی معشوقنما در بر تست 


نیازی که تو داری نشود ناز چرا 
خدا چو شمع دهد جرأت آب دید؛ ما را 

که افکند ته پاگردن پشید؛ ما را 
شهید تسیغ تسغافل بر آستان که نالد 

تظلمی‌ست چو اشک از نظر چکید ما را 
چه دشت و د رکه نکردیم قطع در پی فرضت 

کسی نداد سراغ آهوی رمید؛ ما را 
نداشتیم به رهم آنقدر دساغ تپیدن 

به باد داد نفس خاک آرمیده ما را 
به انسفعال رسیدیم از فسون تعلق 

بسه رخ فکند حیا دامن نچیده سا را 
مگر به محکمه‌ی دل یقین شود حق و باطل 

گواء کیست حدیث ز خود شنید؛ ما را 
نبرد همت کس از تسلاش گوی تسلی 

بسیفکنید دریسن ره سر بسریده ما را 
ز ریشه تا به ثمر صدهزار مرحله طی شد 

که کرد این همه قاصد به خود رسید؛ ما را 
مژه ز هم نگشودیم تا چکد نم اشکی 

گداخت شرم رقم کلک شق ندید؛ ما را 
مسباد تا به ابد تالد و خموش نگردد 
به‌یاد شمع مده صبح نادمید؛ ما را 


دیوان غزلیات / 1۳ 


مقیم گوشه‌ی نقش قدم شویم وگرنه 
در که حلقه کند پیکر خمید؛ سا را 
نهفته است قضا سرنوشت معنی بیدل 
رقم کجاست مگر خط کشی جرید؛ ما را 
خداوندا به آن نور نظر در دیده جا بتما به قدر انتظار ما جمال مدعا بنما 
نه رنگی از طرب‌داريم و نی ازخرمن بویی چمن گم کرده‌ايم آیینه‌ی ما رابه ما بنما 
شفیع جرم مهجورانبه‌جز حیرت‌چه می‌باشد 
به حق دید؛ٌ بیدل که ما را آن لقا بنما 
خط آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را 
به خود کردی دراز آخر زبان دود دلها را 
هصوایت نکهت گل را کند داغ دل گلشن 
تمنایت نگه در دیده خون سازد تماشا را 
سفید از حسرت این انتظار است استخوانمن 
که یارب نازکت در کوچه‌ی دل کی نهد پا را 
خبار رنگ ما از عاجزی بالی نزد ورنه 
شکست طره‌ات عمری‌ست پیدامی‌کند مارا 
حریف وحشت دل دیده حیران نمی‌گردد 
گهر مشکل فراهم آورد اجزای دریا را 
سخن تادر جهان باقی‌ست از معدومی آزادم 
زبان گفتگوها بال پسروازست عنقا را 
خزان چسهره بس باشد بهار آبروی من 
گواه فتح دل دارم شکست رنگ سیما را 
بلند و پست خار راء عجز ما نمی‌گردد 
به‌پهلو قطع‌سازد سایه چندین کوه‌و صحرا را 
الهی از سر ما کم نگردد سایه‌ی مستی 
که بی‌صهبا به پیشانی سجودی نیست میا را 
به بزم وصل از شوق فضول ایمن نی‌ام بیدل 
صبادابرام» تسمهید تسفاقل گردد ایما را 
خط جبین ماست هماغوش نقش پا دارد هجوم سجد؛ ما جوش نقش پا 


۴ /بیدل دعلری 


راه عدم به سعی نفس قطع می‌کنیم 
رنج خمار تا نرسد در سراغ دوست 
چون جاده تا به راه رضا سر نهاده‌یم 
سامان عیش ما نشود کم ز بعد مرگ 
مایم و آرزوی جبین‌سایی دری 
چشم اثر ندیده ز رفتار سا نشان 
هر سر که پبخت دیگ خیال رعونتی 
مستانه می‌خرامی و ترسم که در رهت 
در هر قدم ز شوق خرام تو می‌کشد 
گاء خرام می‌چکد از پای نازکت 
رنگ بسنایم از خط تسلیم ریختند 


بسیدل ز جوش آبله‌ام در ره طلب 


افکنده‌ايم بار خود از دوش ن 


بستم سبوی آبله بر دوش نقش پا 
موج گل است بر سر ما جوش نقش پا 
تا مشت خاک ماست قدح نوش نقش پا 
افسر چه می‌کند سر مدهوش نقش پ 
چون سایه‌ام خواب فراموش نقش پا 
پوشیدش آسمان ته سرپوش نقش پا 
بارنگ چهره‌ام بپرد هوش نقش پا 
خسمیازه فسغان لب خاموش نقش پا 
رنگ حنا به گرمی آفوش نقش پا 
یک جبهه سجده است برو دوش قش پا 


گوهرفروش شد چوصدف گرش نقش پا 
خواجه‌ممکن نیست‌ضبط عمرو حفظمالها ۰ جاد؛ بسسیار دارد آب در غسربالها 
گر همین کوس و دهل باشد کمال کر وفر  .‏ غیر رسوایی چه دارد دعوی اقبالها 
سادگی مفت نشاط انگار کاینجا حسن هم جامه نیلی می‌کند از دست خط و خالها 
پیچ و ناب خشک دارد در کمین ما و منت بر صریر خامه تاری بسته گیر از نالها 
کوشش افلاک ازموی سپیدت‌روشن است تاب ده نومیدی از ریشیدن این زالها 
شعله‌ی‌هستی مش گرهمین خاکسترست رفته می‌پندار پیش از کاروان دنبالها 


زیر چرخ آثارکلفت تاکجا خواهی شمرد 
شکوهات از هرکه باشد به که در دل خون‌شود 
عرض دین حق مبر در پیش مغروران‌جاه 
خلق را ذرق تعلق توأم طاووس کرد 
می‌فروشد هرکسی ما را به ترخ عبرتی 


شیشه‌ی ساعت پر است از گرد ماه وسالها 
شرم کن زان لب که گردد محضر تبخالها 
سعی مهدی برنمی‌آید به این دجالها 
رنگ هم اقتاد پروازش به قید بالها 
جنس ماعمری‌ست‌فریادی‌ست ازدلالها 


حیرت آیینه‌ام بیدل تماشا کردنی‌ست 
ناز صیقل دارم از بامالی تمثالها 


خبال قرب غفلت دوری از انس است محرم را 


تبسم‌های گندم چین دامن گشت آدم را 


دیوان غزئیات / ۱9۵ 


حوادث کج سرشتان را بخشد وضع همواری 

بود مشکل کشاکش از کمان بیرون برد خم را 
ز جرأت قطع کن گر مرد میدانگاه تسلیمی 

که تیغ اینجا برشها می‌شمارد ریزش دم را 
سراغ از هرچه گیری بی‌نشانی جلوه‌ها دارد 

غبار وحشتی از بال غتقا گیر عالم را 
ز تحریک مژه بر پرده‌های دیده می‌لرزم 

که‌نوک خامه ازهم می‌شکافد صفحه‌ی نم را 
اگر از گرد راهت چشم آهو سرمه بردارد 

تحیر همچو تار شمع سوزد جوهر رم را 
درین محفل ندارد عافیت وضع سلایم هم 

اگر بستر وگ بالین همان زخم است مرهم را 
به چشم شوخ تاکی عیب‌جوی یکدگر بودت 

مژه برهم زنید و بشکنید آیینه‌ی هم را 
درین گلشن نقابی نیست غیر از شرم پیدایی 

به عریانی همان جوش عرق پوشید شبنم را 

کج‌اندیشان تدارند آگهی از راستان بیدل 
زانگشت است یک‌سر میل کوری چشم خاتم را 

داغ عشقم» نیست الفت با تن‌آسانی مرا 

پیچ و تاب شعله باشد نقش پیشانی مرا 
بی‌سیب در پرد؛ اوهام لانی داشتم 

شد نفس آخر به لب | 
از نفس بر خویش می‌لرزد بنای غنچه‌ام 

نیست غیر از لب گشودن سیل ویرانی ما 
خلعت خونین‌دلان تشریف دردی بیش نیست 

بس بود چون غنچه زخم دل گریبانی مرا 
رازداریها به معنی کوس شهرت بوده است 

چون حیا از پوشش عیب است عریانی مرا 


حیرانی مرا 


۷ /بیدل دعلوی 


پر سبکررحم ز فکر سخت جانی فارغم 
چون شرر در سنگ نتوان کرد زندانی مرا 
گرد بیتاب از طواف دامنی محروم نیست 
زد به صحرای جنون آخر پریشانی مرا 
همچو موجم سودن دست ندامت آب کرد 
بعد ازین هم کاش بگدازد پشیمانی مرا 
می‌روم از خویش در اندیشه‌ی باز آمدن 
همچو عمر رفته یارب برنگردانی مرا 
غسیر الفت بسرتتابد مسافی آیسینه‌ام 
می‌کند تا خار و خس در دیده مژگانی مرا 
این چمن پارب به خون غلتید؛ بیداد کیست 
کرد حبرانی چبو شبنم چشم قربانی مرا 
جلوه مشتاقم بهشت و دوزخم منظور نیست 
می‌روم از خویش در هرجا که می‌خوانی‌مرا 
چون شرارم ساز پیدایبی حیا ارشاد کرد 
یعنی از خود چشم پوشانید عریانی مرا 
می‌رود از مسوج بر باد فنا نقش حباب 
نخوارست بیدل چین پیشانی مرا 


داغ گسل کسرد بسهار از ار لاله‌ی سا 


محو جولان هوس گشت سر و برگ نمو 
چند چون چشم بتان قافله‌سالاری ناز 


با همه جهل گر از زاهد و مکرش پرسی 
عاقبت همچو چنار از اثر دست دعا 
۲ خود ناز دو عالم داریم 
همچو شمع از چمن آیینه ساغر زده‌ایم 
آب باید شدن از خجلت اظهار آخر 


سرمه گردید صدای جرس ناله‌ی ما 
داشت پرگار هموا شعله‌ی جواله‌ی ما 
ار روز سیاه است به دنباله‌ی ما 
سامری نیست فسون قابل گوساله‌ی ما 
آتش آورد برون زهد کهن ساله‌ی ما 
سایه دارد مژه‌ات بر سر بنگاله‌ی ما 
گر رسد رنگ به پرواز شود هاله‌ی ما 
عرقی هست گره در نظر ژالهی ما 


در شه بیضه‌ی افلاک شکافی بیدل 
تابه کام تپشی بال کشد ناله‌ی ما 


داغم از سودای خام غفلت و وهم رسا 


او سپهر و من کف خاک ا وکجا و من کجا 


عجز راگر در جناب بی‌نیازیها رهی‌ست 
نیست برق جانگدازی چون تغاقلهای ناز 
هرکه را الفت شهید چشم مخمورت کند 
از نمود خاکسار عشق نتوان داد عرضص 
نیست در بنیاد آتش خانه‌ی نیرنگ دهر 


زندگی محملکش وهم دوعالم آرزوست 


دیوان غزلیات / ۱۷ 


ایتقدرها بس که تا کویت رسد فریاد ما 
بیش از این آتش مزن در خانه‌ی آیینه‌ها 
تشثه انگیزد زخاکش گرد تا روز جزا 
رنگ تمثالی مگر آیینه گردد توتیا 
آنقدر خاکستر کایینه‌ای گیرد جلا 
می‌تپد در هر نفس صد کاروان بانگ درا 


آرزو خون گشته‌ی نبرنگ وضم ناز کیست غمزه دارد دور باش و جلوه می‌گوید بیا 
هرچه‌می‌بینم تبش‌آماد: صد جستجوست زین بيابان نقش پا هم نیست بی‌آواز پا 
قامت او هرکجا سرکوب رعنایان شود سرو راخجلت مگر درسایه‌اش داردبه پا 
هر نفس صد رنگ می‌گیرد عنان جلو‌اش تاکند شوخی عرق آیبینه می‌ریزد حیا 
بال و پر برهم زدن بیدل کف افسوس بود 
خاک نومیدی به فرق سعی‌های نارسا 


داغیم چون سپند مپرس از بیان ما 
عرض کمال ما عرق‌آلود خجلت است 
مارا چو شمع باب گداز آفریده‌اند 
شبنم صفت ز بسکه سبکبار می‌رویم 
چرن شعله سر به عالم بالا نهادهء‌ايم 
شوخی نگاه ما نفروشد چو آینه 
پرواز ناله ن 
رنگ شکستهآینه‌ی بی خودی بس است 


ز بسه جایی نمی‌رسد 


جبز داغ نیست مائده دستگاه عشسق 
با آنکه سا اسیر کمند حوادئیم 
کو خامشی که شانه‌کش مدعا شود 


در سرمه بال می‌زند امشب فغان ما 
ابر است اگر بلند شود آسمان ما 
یعنی ز مغز نرمتر است استخوان ما 
بوی گل است ناقه‌کش کاروان ما 
خاشاک وهم نیست حریف عنان ما 
عمری‌ست تخته است ز حیرت دکان ما 
از بس بسلند ساخته‌اند آشیان ما 
یارب زبان ما نشود ترجمان ما 
آتش خورد کسی که شود میهمان ما 
عنقاست بی‌تشان به سراغ نشان ما 
آشسفته است طسرة وضع بیان سا 


پیداست راز سینه‌ی ما بیدل از زبان 
یک پارة دل است زبان در دهان ما 


دام یک عالم تعلق گشت حیرانی مرا 
محو شوقم بوی صبح انتظاری برده‌ام 
جوش زخم سینه‌ام» کیفیت چاک دلم 
ای ادب. سازخموشی نیز بی آهنگ نیست 


عاقبت کرد اين در واکرده زندانی مرا 
سرده‌ای حیرت همان در چشم قربانی مرا 
خرمی مفت تو ای گل گر بخندانی مرا 
همچو مژگان ساخت موسیقار حیرانی مرا 


۸ /بیدل دعلوی 


مدّعمرمیک‌قلم چون شمع‌دروحشت‌گذشت 
عجز هم چون‌سایه اوج‌اعتباری داشته‌ست 
پردهُ ساز جنونم خامشی آهنگ نیست 
نال‌واری سر ز جیب دل برون آوردهء‌ام 
احتیاج خودشناسی جوهر آیینه نیست 


آشیان هم برنیاورد از پرافشانی مرا 
کرد فرش آستانت سعی پیشانی مرا 
ناله می‌گردم به هر رنگی که گردانی مرا 
شعله‌ی شوقم» مباد ای یأس بنشانی مرا 
من اگر خود را نمی‌دانم تو می‌دانی مرا 


پیدل افسون جنون شد صیقل آیینه‌ام 
آب داد آخر به رنگ اشک عریانی مرا 


در بی‌زری ز جبهه‌ی اخلاق چین گشا 
از سایلان؛ دریسغ تشاید تبسمت 
آب حیات جوی جسد جوهر سخاست 
منعم اگر به تنگی خلق است نا ز جاه 
گسرلذت از مآل حسلاوت نبرده‌ای 
افسانه‌های بیژن و رستم به طاق ته 
حیف است طبع مرد ز غیبت قفا خورد 
باغ و بهار بسته‌ی سیر تغافلی‌ست 
از نقب سنگ» نقش نگین فتح باب یافت 
تحقیق هر قدر دهدت سهلت نفس 


هترچنند آمستین گنر آزد جیپ فا 
گیرم کفت تهی‌ست: لب آفرین گشا 
راه تراوشی چو ظروف گلین گنا 
چین‌دارتر ز نقش نگین آستین گلسا 
باری ز اشک شمع سر انگبین گشا 
گر مرد قدرتی دلت از بند کین گشا 
یاران حذر کنید ز حیز سرین گشا 
مژگان به هم نه و نظر دوربین گشا 
ای ننامجو تو هم ره زسرزمین گشا 
گوهر به سوزن نگه واپسین گشا 


بیدل به‌هرچه عزم کنی وصل مقصد است 
اینجا نشانه‌هاست. تو شست از کمین گشا 


در خموشی همه صلح است: ه جنگ است اینجا 
چشم بربنده گرت ذوق تماشایی هست 
گر دلت ره ندهد جرم سیه‌بختی تست 
طایر عيش مقیم قفس حیرانی‌ست 
درره عشق ز دل فکر سلامت غلط است 
چرخخپیمانه به‌دور انکن یک‌جام تهی 

شوق دل همسفر قافله‌ی بیهوشی‌ست. 
از ستمدیدگی طالع ما هیچ مپرس 
طرف دید؛ خونبار نگردی زنهار 
شیشه اداده ز کف مستی آزادی چند 


غنچه شوه دامن آرام به چنگ است اینجا 
صافی آینه در کسوت زنگ است اینجا 
خانه‌ی آینه بر روی که تنگ است اینجا 
مگذر ازگلشن تصویر که‌رنگ است‌اینجا 
گرهمه‌سنگ‌بود شيشه به‌چنگ است‌اینجا 
مستی ما وتو آواز ترنگ است اینجا 
قدم راهروان گردش رنگ است اینجا 
آنچه پیش تونگاهست خدنگ است اینجا 
آشک چون آینه شد کام نهنگ است اینجا 


دامن ناز پری در ته سنگ است اینجا 


در جهان ساغر تکلیف ز خود رفتن ماست 
منزل عیش به وحشتکد؛ امکان نیست 


وحشت آن است که ناآمده از خود برویم 


دیوان غزلیات / ۱9۹ 


دل هرکس بتپد قافیه تنگ است اینجا 
چمن ازسایه‌ی گل پشت‌پلنگ‌است 


ورته تا عزم شتاب است درنگ است اینجا 


بیدل افنسردگيم شوخی آهی دارد 
تاشرر هست ز خودرفتن سنگ‌است اینجا 


در باغ دل نهان بود از رفتگان نشانها 
چندان که شمع کاهد باعافیت قرین‌است 
تنگی ز بس فشرده‌ست این‌عرصه‌ی جدل را 
این وادی غرورست فهمیده بایدت رفت 
جوش بهار جسم است آثار سخت جانی 
پرواز تا جنونْ کرد گم شد سراغ راحت 
تسیغ غرور بشکن در کارگاه گردون 
در بارگاه تعظیم اقبال بی‌نبازی‌ست 
تقلید فقر نتوان در جاه پیش بردن 
جایی نمی‌توان برد فریاد بی‌رواجی 
پست و بلند بسیار دارد تردد جاه 


این آتش آگهی داد ما را ز کاروانها 
بازار ما ندارد سودی به این زیانها 
میدان خزیده یکسر در خانه‌ی کمانها 
در جاده است ایتجا خواباندن سنانها 
جوهر فکنده بیرون زین رنگ استخوانها 
بردیم با پر و بال خاشاک آشیانها 
آتش زبانه دارد در گردش فسآنها 
تمییز پا و سر نیست منظور آستانها 
بحر از گهر چه نازد بر راحت کرانها 
کشتی شکست تاجر تا تخته شد دکانها 
همواری‌ات رها کن بام است و نردبانها 


پرواز وهم بیدل زین بیشتر چه باشد 
برده‌ست گردش سر ما را به آسمانها 


بر قسمت فتاده کس از پشت پا زند 
بر گیر و دار اهل جهان خنده می‌کند 
بر خاک خفتگان به حقارت نظر مکن 
وقت فتادگی مشو از دوستان جدا 
افتادگی‌ست سرمه‌ی آواز سرکشان 
در کنج خلوتی که بلندست دست فقر 


آسوده‌اند در شکسرستان بسوریا 
نی می‌خلد به ناختش از خوان بوریا 
رنسد بسرهنه پسای بسیابان بوریا 
آید صدای تسیغ ز عریان بوریا 
این است نقش مسلک باران بوریا 
در بستند نساله نیست نیستان بوریا 
پیچیده‌ايم پای به دامان بوریا 


بیدل به‌سرکشان‌جهان چشم عبرت است 
سرتا به پای زخم تمایان بوریا 


در طلب تا چند ریزی آبروی کام را 
داغ بودن در خمار مطلب نایاب چند 


یک سبق شاگرد استغنا کن این ابرام را 
پخته نتوان کرد ز آتش آرزوی خام را 


۰ /بیدل دهلوی 


مگذر ازموقع شناسی ورنه در عرض نیاز 
می‌خرامد پیش پیش دل تپشهای نفس 
مانع سیر سبکرو پای خواب‌آلود نیست 
دوری مقصد به قدر دستگاه جستجوست 
حسن مطلق داشتم خودبینیام آیینه کرد 
چون غبار شیشه‌ی ساعت تسلی دشمتیم 
زندگی تا کی هلاک کعبه و دیرت کند 
از تغافل تا نگاه چشم خوبان فرق نیست 
حلقه‌ی آن زلف رونق از غبار دل گرفت 
کی رود فکر مضرت از مزاج اهل کین 


بیش ازآروغ است‌نفرت آه بی‌هنگام‌را 
وحشت‌از نخجیر همپیش است‌اینجا دام 
بال پروازست زندان نگینها نام را 
قطع کن وهم و خیال قاصد و پینام را 
اینقدرها هم اثر می‌بوده است اوهام را 
از مزاج خاک ما هم برده‌اند آرام را 
به که از درش افکنی این جامه‌ی احرام را 
نشثه یکرنگ‌ست اینجادرد و صاف جام را 
دود آه صید باشد سرمه چشم دام را 
مار تتواند جدا از زهر دیدن کام را 


عرض‌مطلب دیگر واظهار صنعت‌دیگر است 
بیدل از آیینه نتوان ساخت وضع جام را 


در عالمی که با خود رنگی نبود ما را 
مرآت معنی ما چون سایه داشت زنگی 
پرواز فطرت ما در دام بال می‌زد 
اعداد ما تهی کرد چندان که صفر گشتیم 

# 
در فکر حق و باطل خوردیم عبث خونها 
بر هرچه نظر کردیم کیفیت عبرت دا 
نظم گهر معنی چون نثر فراهم نیست 
در خلق ادب‌ورزی خاصیت افلاس است 


بر نیم درم حاجت صد فاتحه باید خواند 
جزکنج مزار امروزکس دادرس کس نیست 
تدییر تکلف چند بر عالم آزادی 
تابی‌نفسی شوید آلودگی هستی 
غواصی این دریا بر ضبط نفس ختم است 
از عشق چه‌می‌گویی؛ ازحسن چه‌می‌برسی 


بودیم هرچه بودیم او وانمود ما را 
خورشید السفاتش از مسا زدود سا را 
آزاد کرد ف ضاش از هر قیود ما را 
از خویش کاست اما بر ما فزود ما را 
0 


این صنعت الفاظ است یاشوخی مضمونها 
گردون ز کجا واکرد دکانچه‌ی معجونها 
از بس که جنون انگیخت بی‌ربعی موزونها 
فقر اينهمه سامان کرد موسایی و قارونها 
هرجا در جودی بود شد مرقد مدفرنها 
انسان چه کند بااين خرس وسگ و میمونها 
معموره قیامت کرد در دامن هامونها 
چون صبح به گردون رفت‌جوش کف صابونها 
در شکل حباب‌اینجاست خمهاو فلاطونها 
مجنون همه لیلی گیر لیلی همه مجنونها 


بیدل خبر خلوت از حلقه‌ی در جستم 
گفت آنچه درون دارد پیداست ز بیرونها 


در محفل ما و منم محو صفیر هر صدا 
نم‌خورد؛ ساز وحشتم؛ زین‌نغمه‌های ترصدا 


حبوان غزبات / ۱۷۱ 


حیرت نوا افسانه‌ام» از خویش پر بیگاته‌ام 
تا در درون خانه‌ام دارم برون در صدا 

یاد نگاه سرمه گون خوانده‌ست بر حالم فسون 
مشکل که بیمار مرا برخیزد از بستر صدا 

در فکر آن موی میان از بس که گشتم ناتوان 
1 می‌چربدم صد پیرهن بر پیکر لاغر صدا 

زان جلوه یک مژگان زدن آیینه را غافل شدن 
دارد چو زنجیر جنون جوشاندن از جوهرصدا 

رنج غم و شادی مبره کو مطرب و کو نوحه‌گر 
مشت سپند بی‌خبر دارد درین مجمر صدا 

درکاروان وهم و ظن» نی غربت‌است ونی وطن 
خلقی زگرد ما و من بسته‌ست محمل بر صدا 

از حرف و صوت بی‌اثر شد جهل لنگر دارتر 
برکوه خواند تا کجا افسون بال و پر صدا 

لا 

بیرون نخواهد تاختن زین گنبد بی‌در صدا 

آخر درین بزم تعب افسانه ماند و زفت شب 
از بس به‌خشکی زد طرب‌می‌گشت درساغر صدا 

آسان نبود ای بی خبر از شوق دل بردن اثر 
درخود شکستم آنقدر کاین صفحه زد مسطر صدا 

بیدل به خود تا زندهام صبح قیامت خندهام 


کز شور نظم افکنده!م در گوشهای کر صدا 


چند از تپش پرداختن» ت 


دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا 
رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم 
عالم همه میناگر بیداد شکست است 
تا سنبل این باغ به همواری رنگ است 
بر نعمت دنیا چه هوسها که نپختیم 
برهم نزنی سلسله‌ی ناز کریمان 
گرد حشم بی‌کسی‌ات سخت بلندست 
مابی‌خبران قافله‌ی دشت خیالیم 
از حیرت دل بند تقاب تو گشودیم 


جز وهم وجود و عدمی نیست در اینجا 
جز گرد تحیر رقمی نیست در اینج 
این طرفه که‌سنگ ستمی نیست در اینجا 
جزکج نظری پیچ و خمی نیست در اینجا 
هرچند غذا جز قسمی نیست در اینج 
محتاج شدن بی‌کرمی نیست در اینجا 
از خویش برون آعلمی نیست در اینجا 
رنگ است به‌گردش؛ قدمی نیست دراینجا 
آیینه‌گری کار کمی نیست در اینجا 


بیدل من و بیکاری و معشوق تراشی 
جز شوق برهمن؛ صنمی تیست در اینجا 


۳ /بیدل دهلوی 


درین محفل که دارد شام بر بند وسحر بگشا 

معما بجر 
ندارد عبرت احوال دنیا فرصت‌اندیشی 

گرت چشمی‌ست ازمژگان گشودن پیشتر بگشا 
به کار بسته‌ای دل آسمان عاجزترست از ما 

محیط از ناخنی دارد بگو عقد گهر بگشا 
خرد از کلفت اسباب. آزادی نمی‌خواهد 

مگر شور جنون گوید که دستارت ز سر بگشا 
ز فیض صدق اگر دارد کلامت بوی آگاهی 

به‌باد یک‌نفس چشم جهانی چون سحربگشا 
حدیث بی غرض شایسته‌ی ارشاد می‌باشد 

سر این نامه تا خطش نگردیده‌ست تر بگشا 
به ناموس حیا دامان دل نتوان رهنا کردن 

تو نور شمع فانوسی همان در بیضه پر بگشا 
اجابت‌پرور رحمت‌تلاش ازکس نمی خواهد 
به دست از دعا خالی؛ گریبان اثر بگشا 
ی دیگر 
مژه خم کن؛ ز رمز خلوت تحقیق؛ در بگشا 
به عزم چار؛ غفلت ز مزگان کسب عبرت کن 

رگ خوابی که بگشایی به چندین نبشتر بگشا 


تیست یک مژگان نظر یگشا 


ز هر نقش قدم واکرده‌اند آ 


گشاد دل به چاک پیرهن صورت نمی‌بندد 
ز بند این قبا واشو گریبان دگر بگشا 
خیال نازکی داری دل خود جمع کن بیدل 
بجز هیچ از میان چیزی نمی‌یابی کمر بگشا 
درین نه آشیان غیر از پر صنقا نشد پیدا 
همه پیدا شد اما آتکه شد پیدا نشد پیدا 
تلاش مطلب نایاب ما را داغ کرد آخر 
جهانی رنج گوهر برد جز دریا نشد پیدا 


دیوان غزلیات / ۱۷۳ 


دل گمگشته می‌گفتند دارد گرد این وادی 

به جست و جو تفسها سوختم اما نشد پیدا 
فلک در گردش پرگار گم کرده‌ست آرامش 

جهان تا سر برون آورد غیر از ا تشد پیدا 
دلیل بی‌نشان در ملک پیدایی نمی‌باشد 

سراغ ما کن از گردی کزین صحرا نشد پیدا 
چه سازد کس نفس‌سررشته‌ی تحقیق کم‌دارد 

توگر داری دماغی جهد کن کز ما نشد پیدا 
بهشت وکوثر ازحرص وهوس لبریزمی باشد 


حضور کبریا تا نقش بستم عجز پیش آمد 
بسرون احتیا 
سراغ‌رفتگان عمریست زین گلشن هوس کردم 
به جای رنگ بویی هم از آن گلها نشد پیدا 
به ذوق جستجو می‌باید از خود تا ابد رفتن 
هزار آمروز و فردا دی شد و فردا نشد پیدا 
م این تنگنايم بسرنیاورد از پریشانی 
تفس آسودگی می‌خواست اما جا نشد پیدا 
درین محفل به امید تسلی خون مخور بیدل 
بیا در عالم دیگر رویم اینجا نشد پیدا 
درین وادی چسان آرام باشد کاروانها را 
که همدوشی‌ست با ریگ روان سنگ نشانها را 
چه دل بندد دل آگاه بر معموره امکان 


که فرصت گردش چشمی‌ست دور آسمانها را 
ز موج بحر کم سامانی عالم تماشاکن 

که تیر بی‌پر از آه حباب است این کمانها را 
جگر خون مگر بر اعتبار دل بیفزاید 

که قیمت نیست غیر از خونبها باقوت کانها را 


۴ /بیدل دملوی 


به تدییر از غم کونین ممکن نیست وارستن 
مگر سوزد فراموشی متاع این دکانها را 
چ و تاب حرص تتوان یافتن ورنه 
به جوش آورده فکر حاجت ما بحر و کانها ا 
شعله‌ی غیرت 
سلام تسوتبای ماست چنسم آشیانها را 
به بال وپر دهد پرواز مرغان رنج بیتابی 
تپیدن بیش نبود حاصل از گفتن زبانا را 
چو رنگ رفته؛ یاد آشیان سودی تمی‌بخشد 
درین وادی که برگشتن نمی‌باشد عنانها را 
گرانی کی کشد پای طلب در وادی شوقت 
که جسم|ینجا سبکروحی کند تعلیم جانهاا 
من وعرض نیاز ازعزت و خراری چه می‌پرسی 
که‌نقش سجده بیش از صدر خواهد آستانهارا 
چنین کز کلک ما رنگ معانی می‌چکد بیدل 
توان گفتن رگ ابر بهار این ناودانها را 


دل می‌رود و نیست کسی دادرس ما 
هم مشرب اوضاع گرفتاری صبحیم 
بر هیچ‌کس افسانه‌ی امید نخواندیم 
ما هیچکسان ناز چه اقبال فروشیم 
خاريم ولی در موس آباد تعین 
ما و سخن از کینه فروزی» چه خیال است 
بر فرصت خام آن همه دکان نتوان چید 
مکتوب وفا مشعر امید نگاهی‌ست 


بیدل به جنون امل از پا 


از قافله دور است خروش جرس ما 
پرواز به منظر نرسد از قفس سا 
عمری‌ست همان پیکسی ماست کس ما 
تقدیر عرق کرد به حشر مگس ما 
بر دید؛ دربا مژه چیده‌ست خس ما 
آیینه نداده‌ست به آتش نفس سا 
مهمان دماغ است مسی زودرس سا 
واکن 


کاش آبله گیرد سر راه هموس ما 
دو روزی فرصت آموزد درود مصطفا ما را 
که پیش از مرگ در دنا بیامرزد خدا ما را 


دیوان غزلیات / ۱۷۵ 


درین صحرا کجا با خویش افتد اتفاق ما 
که وهم بی‌سر و پایی برد از خود جدا ما را 

به گردشخانه‌ی چرخیم حیران دانه‌ی چندی 
غبار سا مگر بیرون برد زین آسیا ما را 

اگر امروز دل با خاک راه مرتضی جوشد 
کند محشور فردا فضل حق با اصفیا ما را 

به حرف و صوت ممکن نبست از عالم برون جستن 
چه سازد کس؛ ز گنبد برنمی‌آرد صدا ما را 

نه‌ی مقصد نشد روشن 
کجایی ای ز خود رفتن تو چیزی وانما ما را 

غبار ما به صحرای عدم بال دگر می‌زد 
فضولی در کجا انداخت یارب از کجا ما را 

کباب خوان جنت لذت خون جگر دارد 
قضا چندی به ذوق اين غذا داد اشتها ما را 

کف خاک نفس بال و پریم؛ از ضبط ما بگذر 
به‌گردون می‌برد چون صبح از خوداین هوا مارا 

جنونها داشتیم اما حجاب فقر پیش آمد 
ضبط ناله کرد آگاه نی در بوریا ما را 

نفس‌واری مگر در دل خزد امید آسودن 
که زیر آسمان پیدا تشد جا هیچ‌جا ما را 

دل افسرده از ما غیر بیکاری نمی‌خواهد 
حنا بسته‌ست این یک قطره خون سر تا ها ما را 

ز دل امید الفت بود با هر نامیدیها 
بیگانه هم گاهی نکردند آشنا ما را 

به عریانی کسی آگه نبود از حال سا بیدل 
چه رسوایی که آمد پیش در زیر قبا ما را 

ربود از بس خیال ساعد او هوش ماهی را 

نمی‌باشد خبر از شور دربا گوش ماهی را 


زسعی دست و پا آ 


به | 


۷ /بدل دهلوی 


تفس دزدیدتم در شور امکان ريشه‌ها دارد 


زبان با موج می‌جوشد لب خاموش ماهی را 
ز دمسردی دوران کم نگردد گرمی دلها 
فسردن‌مشکل است از آب‌دربا جوش ماهی را 
حریصان را تباشد محنت از حمالی دنیا 
گرانی کم رسد از بار درهم دوش ماهی را 
به جای استخوان از پیکر اینجا تیر می‌روید 
سراغ عافیت کو وضع جوشن‌پوش ماهی را 
غسریق وصلم و شسوق کنار آواره‌ام دارد 
تپیدن تا کجا وسعت دهد آغوش ماهی را 
نصیحت کارگر نبود غریق عشق را بیدل 
به دریا احتیاج در نباشد گوش ماهی را 


رخصت نظاره‌ای گر می‌دهد جانان مرا 
از اثرپردازی ناموس الفستها مپرس 
بسکه گرد تبره‌بختبهاست فرش خانه‌ام 
بر امید ابر رحمت دامنی آلوده‌ام 
کشتزار حسرتم کز تیر باران غمت 
از ثبات من چه می‌پرسی بنای حیرتم 
هر رگ‌گل شوخی چین جبین‌دیگر است 
در غمت آخر هجوم ناتوانیهای دل 
معنی برجسته‌ی شوقم؛ نمی‌گنجم به لفظ 
سرخوش این باغم و اندیشه‌ی بیحاصلی 
از دل خون بسته گفتم عقده‌واری واکتم 
گوی‌سرگردان‌و درعرصه‌ی موهوم حرص 
درد الفت بودم و با بیخودی می‌ساختم 


شانه‌ی زلف تحیر می‌شود مژگان مرا 
هرکه شد آینه‌ی او می‌کند حیران سرا 
سیل پوشدرخت مات گرشود مهمان مرا 
می‌کند آب از حیا بی‌برگی عصیان مرا 
ريشه در دل می‌دواند دانه‌ی پیکان مرا 
سیل می‌گردد هرای جنبش مزگان مرا 
بی‌رخت سیر چمن کم‌نیست اززندان مرا 
می‌کند چون‌ناله در جیب نفس پنهان مرا 
همچو بوی گل نگردد پیرهن عریان مرا 
می‌دهد ساغر به طاق ابروی نسیان مرا 
دانه‌های نار جوشید از بن دندان سرا 
قامت خم گشته شد آخر خم چوگان مرا 
اضطراب‌دل چو اشک آورد بر مزگان مرا 


گر شوم بیدل چو آتش قارغ از دود جگر 
می‌کشد خاکستر خود در ته دامان مرا 


رنگ شوخی نیست در طبع آدب تخمیر ما 


مزرع بیحاصل جسم آبیار عیش نیست 


حلقه می‌سازد صدا را نسبت زنجیر ما 
اله باید کاشتن در خاک دامنگیر ها 


بی‌سبب چون سایه پامال دوعالم عبرتیم 
نسخه‌ی‌جمعیت دل گر بهاین آشفتگی ست 
سطری ازمشق دبستان جنون آشفته یست 
صبح از وهم‌نفس گر بگذردشیتم کجاست 
آخر از ناراستی با دور گردون ساختیم 
آرزوها در طلسم لاغسری می‌پرورد 
انتظار رنگهای رفته می‌باید کشید 
حسرت منزل جنولایجادچندین جستجوست 
در بنای رنگ‌ما گردشکست‌امروز نیست 


دیران غزلیات / ۱۷۷ 


خواب کو تا مخملی بافد به خود تعبیر ما 
تیست ممکن لب به هم آوردن از قرب ما 
بر خط پرگار نازد حلقه‌ی زنجیر ما 
غیر شرم اعتباره آبی ندارد شیر ما 
بسکه کج بود؛ از کمان بیرون نیامد تیر ما 
خانه‌ی صیاد یعنی پهلوی نخجیر ما 
خامه‌ی نقاش مژگان ریخت در تصویر ما 
شام گرد صبح تا کوته شود شبگیر ما 
ابروی معمار چینی داشت در تعمیر ما 


عبرت انشابود بیدل نسخه‌ی ایجادشمع 
از جبین بر نقش پا زد سر خط تقدیر ما 


روزی که زد به خواب شمورم ایاغ پا 
رنگ حنا ز طبع چمن موج می‌زند 
سیر بسهار رنگ ندارد گل ثبات 
آنجاکه نقش پای تو مقصود جستجوست 
جز خاک تیره نیست بنای جهان رنگ 
باطیع سرکش اینهمه رنج وفا مبر 


من هم زدم ز نشثه به چندین دماغ پا 
شه‌ست گویی آن گل خودرو به باغ پا 
لفزد مگر چو لاله کسی را به داغ پا 
سر جای مو کشد به هوای سراغ پا 
طاووس سوده است به متقار زاغ پا 


روز سواره شب کسند اسب چسراغ با 


یک گام اگر ز وهم تعلق گذشته‌ای 

بسیدل دراز کنن به بساط فراغ پا 
ز آهسم مسجوید تأثسیر را پر از بال عنقاست این تیر را 
مصور به هرجا کشد نقش من ز تمثال رنگی‌ست تصویر را 
درین دشت و در دام صیاد نیست رمیدن گرفته‌ست نخجیر را 
بنای نفس بر هوا بسته‌اند . . زتسکین گلی نیست تعمیر را 


گهی دير تازیم و گه کمبه جو 
به خواب عدم هستبی دیده‌ایم 
گرفتار وهسم است آزادیات 
به وهم اینقدر چند خوابیدنت 
ز روی ترش عرض پیری مبر 
خم قامتت این صلا می‌زند 


جتونهاست مجبور تقدیر را 
ز هذیان مسده تعبیر را 
صدا می‌کشد بار زنجیر را 
بسرآر از بغل پای در قیر را 
تبه می‌کند سرکه ایین شیر را 
که بر طاق نه ذوق شبگیر را 


۸ /یدل دملوی 
به هرجا مخاطب ادا فهم نیست 
به تهدید ازین همدمان امن خواه 
اگر مرجم زندگی خاک نیست 


تسلسل وبال است تقریر را 
کلک زن خستاق گلوگیر را 
خسمیدن کجا می‌برد پیر را 


زمین تا فلک نغمه‌ی بیدل است 


برین ساز بشکن بم و زیر را 


ز باده‌ای‌ست به بزم شهود؛ مستی ما 
بگو به‌شیخ که از کفر تا به دین فرق است 
زدیم دست به دامان عشق از همه پیش 
به راه دوست چنان مست باد؛ شوقیم 


که کرد رفع خمار شراب هستی ما 
ز خودپرستی تو تابه می‌پرستی ما 
مراد ما شده حاصل ز پیش‌دستی ما 
که بیخودند رفیقان ما ز مستی ما 


به پیش سرو قدی خاک راه شد بیدل 
ب‌لند همتی ما یسیین و پستی ما 

ز بخت نارسا نگرفت دستم گردن میا 

مگر مزگان دماند اشک و گیرد دامن مینا 
درین میخانه‌تا ساغرکشی ساز ندامت‌کن 

گلوی بسملی می‌افشرد خندیدن مین 
زبان تساک تا دم می‌زند تبخاله می‌بندد 

که برق می نمی‌گنجد مگر در خرمن مینا 
بهاری در نظرگل می‌کند اما نمی‌دانم 

به‌طیع غنچه‌ها رنگ است یا خون در تن مینا 
خیال مستی آن چشم هرجا می فروش آید 

عرق بیرون کشد شرم از 
نشاط جاودان خواهی دلی راصید الفت‌کن 

که مستی‌هاست موقوف به‌دست آوردن مینا 
اگر از ساغر آگاهی دل نشثه‌ای داری 

به رنگ پرتو می طوف کن پیرامن مینا 
تو ای غافل چرا پیمانه‌ی عبرت نمی‌گیری 

که عشرت جام در خون می‌زند از شیون مینا 
به خود بالیدن گردون هوایی در قفس دارد 

خلامی‌زاید از کیفیت آبستن مین 


ن روشن مین 


رات عبات ۱۷۹ 


میی در چشم داریم الوداع ای رنج مخموری 

که آمشب موج اشکی برده‌ام تا دامن مینا 
اگرسنگ رهت هوش است فال می پرستی زن 

که از خود برنخیزی بی‌عصای گردن مین 

به حرف ناملایم زحمت دلها مشو بیدل 
که هرجا جنس سنگی هست باشد دشمن مینا 

ز برق این تسحیر آب شد آیینه‌ی دلها 

که ره تا محمل لیلی‌ست بیرون گرد محملها 
کجا راحت. چه آسودن که از نایابی مطلب 

به پای جستجو چون آبله خون گت منزلها 
چه دنیا و چه عقباه سل راه تست ای غافل 

بیا بگذر که از بهر گذشتنهاست حایلها 
درین مزرع چه لازم خرمن آرای هوس بودنٌ 

دلی‌باید به‌دست آری همین تخم‌است حاصلها 
به دشت انتظارت از بیاض چشم مشستاقان 

سفیدی کرد آخر راه از خود رفتن دلها 
دماغی می‌رسانم از شکست شیشه‌ی رنگی 

به خون رفته پرواز دگر دارند بسملها 
زپاس آبسروی احتیاج ما مشسو غافل 

به بازار کرم گوهر فروشانند سایلها 
ندارد صید حسن از دامگاه عشق, آزادی 

همان یک‌حلقه‌ی آغوش مجنون است محملها 
ز نفی ما و من اثبات حق در گوش می‌آید 

نوای طرفه‌ای دارد شکست رنگ باطلها 
خزان گاشن امکان بهار واجبی دارد 

تراوش می‌کند حق از شکست رنگ باطلها 
زبان شمع فهمیدم ندارد غیر ازین حرفی 


که‌گر در خودتوان آتش زدن مفت‌است محفلها 


۰ /بیدل دملوی 


تسلسل اینقدر در دور بی‌ریطی نمی‌باشد 
گرو از سبحه برد امروز برهم خوردن دلها 
کنار عافیت گم بود در بحر طلب بیدل 
شکست از موج ماگل کرد بیرون ریخت ساحلها 
ز بزم وصل. خواهشهای بیجا می‌برد ما را 
چو گوهر موج ما بیرون دریا می‌برد ما را 
ندارد شمع ما را صرفه سیر محفل امکان 
نگه تا می‌رود از خود به یغما می‌برد ما را 


چو فرباد جرس ماییم جولان پریشانی 

به‌هر راهی که‌خواهد بی‌خودیها می‌برد ما را 
جنون می‌ریزد از ما رنگ آتشخانه‌ی عالم 

به هرجا مشت خاری شد تقاضا می‌برد ما را 


چو کار نارسای عاجزان با اینهمه پستی 
به جز دست دعا دیگر که بالا می‌برد سا را 
همان چون سایه ما و سجد؛ شکرجبین سایی 


که تا 

ز وحشت شعله‌ی ما مزد؛ خاکستری دارد 
پرافشانی به طوف بال عنقا می‌برد ما را 

ندارد نسله‌ی آزادی ما ساغر دیگر 


آستان بی‌زحمت پا می‌برد سا را 


ار دامن‌افشاندن به صحرا می‌برد ما را 
مدارایی به یاران می‌کند تمکین ماه ورنه 
شکست‌رنگ از اين محفل چومینا می‌برد ما را 
نه گلشن راز ما رنگی نه صحرا راز ما گردی 
به هرجا می‌برد شوق تو بی‌ما می‌برد ما را 
گداز درد توفان کرد دست از ما بشو بیدل 
نبرد این سیل اگر امروز؛ فردا می‌برد ما را 
زبس جوش اثر زد از تب شوق تو یاربها 
فلک در شعله خفت از شوخی تبخال کوکبها 


دیران غزلبات / ۱۸۱ 


درین محفل که‌دارد خامشی افسانه‌ی راحت 
به هم آوردن مزگان بود بر بستن لبها 

ز گرد وحشت ما تیره‌بختان فیض می‌بالد 
تبسم پاشی صبح است چیین دامن شبها 

سبکتازان فرصت یک‌قلم رفتند ازین وادی 
سراغی می‌دهد موج سراب از نعل مرکبها 

غبار جنبش مژگان ندارد چشم قربانی 
قلم محو است هرجا صاف گردد نقش مطلبها 

ز حاسد گر امان‌خواهی وداع گرمجوشی کن 
زمستان سرد می‌سازد دکان نیش عقربها 

فلک کشتی به‌توفان شکستن داده است |مشب 
ز جوش گسریهام ریگ ته آبند کوکبها 

فسردن بود ننگ اعتبار ما سبکروحان 
گرانجانی فسونها خواند و پیدا کرد قالبها 

شرار کاغذ ما دارد آزادی گلستانی 
چرا ما را نمی‌خوانند این طفلان به مکتبها 

بنازم نام شیرینی که هر گه بر زبان آید 
چو بند نیشکر جوشد به هم چسبیدن لبها 

غبار تیره‌بختیها به این لنگر نمی‌باشد 

نمی آی 


برون چون سایه روزم بیدل از شبها 
ز چشم بی‌نگه بودم خراب‌آباد غارتها ‏ . به حیرانی مژه برداشتم کردم عمارتها 
سوادنامه هم کم‌نیست در منع صفای دل . غبار معنی الفت مباشید از عبارتها 
به‌ذوق کمبه‌مگذر ازطواف‌کلبه‌ی مجنون زدل هرجا سویدا جوش زد دارد زیارتها 


هجوم‌داغ عشقت کرد ایجاد سرشک من 
شکست برگ‌گل هم از تبسم عالمی دارد 
به خاک خود تیمم ساحل امنی دگر دارد 


عرقریزی‌ست‌هرجاجمع می‌گرددحرارنها 
خم آورد ابروی ناز تو از بار اشارتها 
مشو چون زاهدان توفانی آب طهارتها 


به‌حسن خلق بیدل‌ناتوان‌در جتت‌آسودن 
چه لازم در دل دوزخ نشستن از شرارتها 


زخم دل چندین زبان داده‌ست پیغام مرا بی‌سخن باید شنیدن چون نگین نام مرا 


۲ /ییدل «علوی 


بی‌نشانی مقصدم اما سراغ ما و من 
عمرها شد در فضای بی‌نشان پر می‌زنم 
در غبار گردش رنگم خرام ناز کیست؟ 
پرداچشممبه‌برق حسرت‌دبدارسوخت 
قدردان فرصت ساز تماشایم چو شمع 
اوج|قبالم حضوریک تفس راحت بس است 
از سواد فقر گرد سرمه رنگ آورده‌ام 
نشکند رنگی که گلزاری نپردازد ز من 
حلقه‌ی چشمی به راء انتظار انکنده‌ام 
قاصد حسرت نصیبان وفا پیداست کیست 


جامه‌ای دارد که پوشیده‌ست احرام مرا 
آشیان در عالم ععتقاست اوهام سرا 
اندکی از خویش رو تا بشمری گام مرا 
انتظار آخر مقشر کرد بادام مرا 
جز غم آغاز داغی نیست انجام مرا 
سایه‌ی دیوار دارد در بغل بام مرا 
چشم اگر داری چراغ خانه کن شام مرا 
کلک نقاش است ساقی گردش جام مرا 
پر میفشان ای مژه تا نگسلی دام مرا 
بخت برگردد که خواند بر تو پیغام مرا 


چار؛ سودای من بیدل ز چشم بار پرس 
عشق در مغز جنون پرورده بادام مرا 
ز فسانه‌ی لب خامش که رسید مژده به گوش ما 
که‌سخن گهر شد و زد گره به‌زبان سکته خروش ما 
شکسته‌ای که ز حرف 
به سحر رسانده دماغ گل؛ لب زخم خنده فروش ما 
نفس از ترانه‌ی ساز دل چه فشاند بر سر اتجمن 
که صدای قلقل شیشه شد پری جنون‌زده هوش ما 
به نگاه صبرتی آب ده ز مآل جرأت جستجو 
که به چشمت آینه می‌کشد کف پای آبلهپوش ما 
به جنونی از خم بیخودی زده‌ايم ساغر ماو من 
که هزار صبح قیامت است و کفی ز مستی جوش ما 
همه را ربوده ز دست خود اثر نوید رسیدنت 


کله چه ف 


ز وداع ما چه خبر دهد به دل شکسته سروش ما 
تب شوق سجد؛ نیستی چه‌فسون دمیده برانجمن 
که چوشمع تاقدم از جبین همه‌سر نشسته‌به‌دوش ما 
ز تشاط محفل زندگی به چه نازد آمشب متفعل 
قدحی مگر به عرق زند ز خمار خجلت دوش ما 
دگر از تعين خودسری چه کشیم زحمت سوختن 
که فتاد بر کف پا کنون نگه چراغ خموش ما 
نرسید فطرت هیچکس به خیال بیدل و معنی‌اش 
همه‌راست بیخبری و بسء چه‌شعور خلق و چه‌هوش ما 


دیوان غزلیات / ۱۸۳ 


زگفت و گو نیامد صید جمعیت به بند ما 
مگر ازسعی خاموشی نفس گیرد کمندما 
اگر از خاک‌ره تاسایه فرقی می‌توان کردن 
جز این مقدار نتوان یافت از پست و بلند ما 
ز سیر برق تازان شرر جولان چه می‌پرسی 
که بود از خرد گذشتن اولین گام سمند ما 
توخراهی پردهرنگین‌سازخواهی چهره گلگودکن 
به هر آتش که باشد سوختن دارد سپند ما 
از آن چشسم عتاب‌آلود ذوق زندگانی کو 
غسم بادام تلخی برد شیرینی ز قند ما 
ز جوش باده می‌باید سراغ نشثه پرسیدن 
هما‌تبرنگ پیچونی ست عرض چون و چندما 
اگر تا صانع از مصنوع راهی می‌توان بردن 
چنرا در بند نقش ما نباشد نقشبند ما 
چو شمع از جستجو رفتیم تا سر منزل داطی 
تلاش نقش بایی داشت شبگیر بلند ما 
نگاه عبرتیم اما درین صحرای بیحاصل 
حریف صید گیرایی نمی‌گردد کمند ما 
نگردد هیچ کافر محو انسون غلط بینی 
غبار خویش شد در جلوه‌گاهت چشم‌بند ما 
جهان توفان رنگ و دل همان مشتاق بیرنگی 
چه سازد جلوه با آیینه‌ی مشکل‌پسند ما 
کمین ناله‌ای دارم در گرد عدم بیدل 
ز خاکستر صدای رفته می‌جوید سپند ما 
زهی چون گل به یاد چبدن از شوق تو دامانها 
جو صبح آوار؛ چاک تمنایت گریبانها 
ز محفل رفتگان در خاک هم دارند سامانها 
مشو غافل ز مسوسیقار خاموشی نیستانها 
ز چشمم‌چون نگه‌بگذشتی و از زخم‌محرومی 
جدایی ماند چون خمیازه در آغوش مزگانها 


۴ /بیدل دعلوی 


در آن محفل که رسوایی دهد کام دل عاشق 

چوگل دامان مقصد جوشد از چاک گریبانها 
به فکر تازهگویان گر خیالم پرتو اندازد 

پر طاووس گردد جدول اوراق دیوانها 
در آن وادی که گرد وحشتم بر خویش می‌بالد 

رم هر ذره گیرد در بغل چسندین بیابانها 
به اوچ همتم افزود پستیهای عجز آخر 

که در خورد شکست خود بود معراج دامانها 
چه شد گر تنگ شد بر بسملم جولانگه هستی 

در آغوش پر واسانده دارم طرح میدانها 
به‌چندین حسرت ازوضع خموش دلنی‌ام ایمن 

که ان یک قطره خون در خود فروبرده‌ست توفانها 
چنین کز شوق نیرنگ خیالت می‌روم از خود 

توان کردن ز رنگ رفته‌ام طرح گلستانها 
دل وارسته با کون و مکان الفت تبست آخر 

نشست این مصرع از برجستگی بیرون دیوانها 
به روی چهرة بی‌مطلبی گر چشم بگشایی 

دو عتالم از ره نظاره برخیزد چو مژگانها 

ز عشق شمله‌خو برخاست دود از خرمن امکان 
تب این شیر آتش ربخت بیدل در نیستانها 

زهی سردایی شوق تو مذهبها و مشربها 

به یادت آسمان سیر تپیدن جوش یاربها 
مبادا از سرم کم سایه‌ی سودای گیسویت ۱ 

چومو نشو و نمایی دیده‌ام در پرد؛ شبها 
جدا از اشک شد چشم سراب دشت حیرانی 

همان خمیاز خشکی‌ست بی‌اطفال» مکتبها 
پس است از دود دل» جوهرفروش آیینه‌ی داغم 

به غیر از شام مژگانی ندارد چشم کوکبها 
به خاموشی توان شد ایمن از ایذای کج‌بحنان 

تفس دزدیدن است اینجا فسون نیش عقربها 


حیوات غزلیات / ۱۸۵ 


به منع اضطراب عاشقان زحمت مکش ناصح 
که آتش زندگی دارد به قدر شوخی تبها 
چو آهنگ جرس ماو سبکروحانه جولانی 
که از یک نعره‌وارش می‌تبد آغرش قالبها 
عمارت غیر چین دامن صحرا نمی‌باشد 
ز تسنگیهای مسذهب ایتقدربالید مشسریها 
زب ان در کام پیچیدم؛ وداع گفتگو کردم 
سخن را پرد؛ رخصت بود بر بستن لبها 
بسهار بسی‌نشان عسالم نسومیدی‌ام بسیدل 
۲ سراغم می‌توان کرد از شکست رنگ مطلبها 
زهی نظاره را از جلوة حسن تو زیورها 
رگ برگ گل از عکس تو در آیینه جوهرها 
سر سودایی ما را غم دستارکی پیچد 
که‌همچون غنچه‌از بویت به‌توفان‌می‌رود سرها 
به حیرت رفتگانت قارغند از فکر آسودن 
که بیداری‌ست خواب ناز این آیینه بسترها 
ندارد هیچ قاصد تاب مکتوب محبت را 
مگر این شعله بربندیم بر بال سمندرها 
شبی گر شمع امیدی برافروزد سیهروزی 
زند تاصبح موج شعله‌جوش از چشم اخترها 
قناعت کو که فرش دل کند آیینه کردارم 


چو چشم حرص تاکی بایدم زد حلقه بر درها 
نماند صید مضمون هم به دام خط مسطرها 
به چشم آینه تا جلوه‌گر شد چشم مخمورت 


ز مستی چون مژه بر یکدگر افتاد جوهرها 
همان چون صبح مخمورند مشتاقان گلزارت 

تبندی تهمت مستی براین خمیازه سافرها 
گشاد عقد؛ دل بی‌گداز خود بود مشکل 

که نگشاید بجز سودن گره از کار گوهرها 


۷ /ییدل «علوی 


حوادث عین آسایش بود آزاده مشرب را 

که چین موج دارد از شکست خویش جوهرها 
ادب فرسوده‌ايم ازما عبث تعظیم‌می‌خواهی 

نخیزد ناله‌ی بیمار هم اینجا ز بسترها 
سواد نسخه‌ی دیدار اگر روشن توان کردن 

یه آب حیرت آیینه باشد شست دفترها 
بهآزادی علم شو دست در دامان کوشش زن 

نسیم شعله‌ی پرواز دارد جبش پرها 

دل آگاه نایاب است بیدل کاندرین دوران 
نشسته پنبه‌ی غفلت به جای مغز در سرها 

زین گلستان درس دیدار که می‌خوانیم ما 

ابتقدر آیینه نتوان شد که حیرانیم ما 
سنگ این کهسار آسایش خیالی پیش نیست 

از زمینگیری هسمان آتش به دامانیم ما 
عالمی را وحشت ما چون سحر آواره کرد 

چین‌فروش دامن صحرای امک‌انیم ما 
سینه چاک غیرتیم از ننگ همچشمی مپرس 

هرکه بر روبت گشاید چشم؛ سژگانیم ما 
در نفس آیینه‌ی گرد سراغ ما گم است 

نساله‌ی حیرت خسرام ناتوانانیم سا 
غیر عریانی لباسی نیست تا پوشد کسی 

از خجالت چون صدا در خویش پنهانيم ما 
شدن 

تا نمی‌پوشیم چشم از خویش عریانیم ما 
مشت خاک ما جنون‌دار دو عالم وحشت است 

از رم آهو چسه می‌پرسی بيابانیم ما 
بی‌طواف نازش از خود رفتن ما هرزه است 

رنگ می‌بایدبه گرد او بگرداشيم سا 
در تغافلخانه‌ی ابسروی او چین می‌کشیم 

عمرها شد نقشبند طاق نسيانیم ما 


هرنفس باید عبث رسوای خود؛ 


دیران غزلیات / ۱۸۷ 


نقطه‌ای از سرنوشت عجز ما روشن تشد 
چشم قربانی مگر بر جبعه بنشانیم ما 
هرکه خواهد شبهه‌ای از هستی ما واکشد 
نامه‌ی بی‌مطلب ننوشته عنواننیم سا 
نقش با گل کرده‌اييم اما درین عبرتسرا 
هرکه در فکر عدم افتد گریبانيم سا 
چون نفس بیدل نسیم بی‌نشان رنگیم» لیک 
رنگ‌ها پسرواز دارد تا پسرافشانیم سا 
زین وجودی کز عدم شرمنده می‌گیرد سرا 
گریه‌ام گر درنگیرده خنده می‌گیرد مرا 
شعله‌ی حرصم دماغ جاه گر سوزد خوشست 
فقر نادانسته زسر ژنده سی‌گیرد مرا 
خاتم ملک سلیمانم ولی تمبیز خلق 
کم ببهاتر از نگین کسنده می‌گیرد مسرا 
در جهان انفعال از سلک ناز افتاده‌ام 
دامن پاکی و دست گنده می‌گیرد مرا 
می‌رسد ناز ضبارم بر دماغ بوی گل 
گر همه عشقت به باد ارزنده می‌گیرد مرا 
رنگم از بی‌دست و پایی خاک شد اما هنوز 
حسرت گرد سرت گردنده می‌گیرد مرا 
عمروحشی عاقبت دام‌نفس خراهدگسیخت 
تساک‌جا این ریسمان کنده می‌گیرد مرا 
مستی حالم خورد هرجا فریب جام هوش 
چون عسس اوهام پیش آینده می‌گیرد مرا 
ناتوان صیدم: ترحم غافل از حالم مباد 
هرکه می‌گیرد به خاک افکنده می‌گیرد مرا 
عشق را بسیدل دماغ التفات یاد کیست 
خواجگی مفت طرب گر بنده می‌گیرد مرا 
ساختم قانع دل از عافیت بیگانه را برگ بیدی فرش کردم خانه‌ی دیوانه را 
مطلیم از می‌پرستی تر دماغیها نبود یک دو ساغر آب دادم گریه‌ی مستانه را 
دل سپند گردش چشمی که یاد مستی‌اش شعله‌ی جواله می‌سازد خط پیمانه را 


۸ /یدل دهلوی 


التفات عشق آتش ریخت در بنیاد دل 
تاکنم تمهید آغوشی دل از جا رفته است 
عالمی را انفعال وضع بیکاری گداخت 


سیل شد تردستی معمار این ویرانه را 
در گشودن شهپر پرواز بود این خانه را 
تاخن سرخاری دلها مگردان شانه را 


هر سپندی گوش چندین بزم می‌مالد به‌هم خوابناکان کاش از ما بشنوند افسانه را 
حایل آن شمع یکتایی فضولیهای تست از نظر بردار چون مژگان پر پروانه را 
آگهی گر ریشه‌پرداز جهانی می‌شود . میراین مزرع یکی صد می‌تماید دانه را 
حق زنار وفا بسیدل نمی‌گردد ادا 
تا سلیمانی نسازی سنگ یبن بتخانه را 
سادگی باغی‌ست طبع عافیت آهنگ را وقف طاووسان رعنا کن گل نیرنگ را 
دل چوخون گرددبهار تازه‌روبی صیدتست موج صهبا دام پروازست مرغ رنگ را 
طبع ظالم را قوی سرمایه سازد دستگاه سختی افزونترکند الماس گشتن سنگ را 
از کواکب چشم نتوان داشت فیض ترییت . . ناتوان بینی‌ست لازم دیده‌های تنگ را 
مانع جولان شوقم پای خواب‌آلود نیست ‏ . نار نتواند دهد انسردگی آهنگ را 
خار شوق از پای مجنون غمت نتوان کشید ۰ . " شیر کی خواهد جدا بیند ز ناخن چنگ را 


با نسیم خنده؛ گل غنچه از خود می‌رود 
می‌کند دل را غبار درد تعلیم خروش 
گر نداری طاقت از اظهار دعوی شرم‌دار 
زندگی در بندوقید رسم‌عادت مردن است 


ز آمد و رفت نفس آیینه‌ی دل ت 


دل صداباشد شکست شیشه‌های رنگ‌را 
طوطی مینای ما آیینه داند سنگ را 
شوخی رفتار رسوایی‌ست پای لنگ را 
دست؛ دست تست؛ بشکن این طلسم‌ننگ را 


شد 


موج صیقل آبیاری کرد بیدل زنگ را 
ستم‌است اگر هوست کشدکه به‌سیر سرو و سمن در 
تو ز غنچه کم ندمیده‌ای؛ در دل گشا به چمن دراً 


پی نافه‌های رمیده بو؛ مپسند زحمت جستجو 

به خیال حلقه‌ی زلف او گرهی خور و به ختن دراً 
نفست اگر نه فسون دمد به تعلق هوس جسد 

زه دامن تو که می‌کشد که در این رباط کهن دراً 
هوس تو نیک و بد تو شدء نفس تو دام و دد توشد 

که به این جنون بلد تو شد که به عالم تو و من دراً 


دیوان غزلبات / ۱۸٩‏ 


غم انتظار تو برده‌ام به ره خیال تو مرده‌ام 
قدمی به پرسش من گشا نفسی چو جان به بدن دراً 
چو هوا ز هستی مبهمی به تأملی زد‌ام خمی 
گره حقيقت شبنمی بشکاف و در دل من دراً 
ن‌هوای اوج و نه پستیات نه خروش هوش و نه مستی‌ات 
چر سحر چه حاصل هستی‌ات نفسی شو و به‌سخن درا 
چه کشی ز کوشش عاریت الم شهادت بی‌دیت 
به بهشت عالم عافیت در جستجو بشکن درا 
به کدام آینه مایلی که ز فرصت این همه غافلی 
تونگاه دیدة بسملی مژه واکن و به کفن درا 
ز سروش محفل کبریا همه وقت می‌رسد این ندا 
که به خلوت ادب و وفا ز در برون نشدن درا 
بدرآی بیدل ازین قفس اگر آن طرف کشدت هوس 
تو به‌غربت آنهمه خوش‌نه‌ای که‌بگویمت به‌وطن درا 
سجود خاک راحت گر هوا جوشانگ از سرها 
نْ محمل دریا کشد بر دوش گرهرها 
شب هجرت به آن توفان فبار انگیخت آه من 


که میدان پربدن تنگ شد بر چشم اخترها 
شهید انتظار جلوة تیغ که‌ام یبارب 

که چون شمعم ز یک‌گردن بلندی می‌کندسرها 
در آن گلشن که تخل او علم گردد به رعنایی 

رسایی خاک ریزد بر سر سرو و صنوبرها 
ز لعلشس هرکجا حرفی به تحریر آشنا گردد 

تبسم‌می‌کشد چون صبح بال از خط مسطرها 
ندارد نامه‌ی من درخور پرواز مضموتی 

مگر رنگی ببندم بر پر و بال کبوترها 


مخواهزاهل معنی جزخموشی کاندرین‌جیحون 


۰ /ییدل «علوی 


ز برگ خود اگر بر خویش لرزد پید جا دارد 
که باشد مفلسان را موی براندام تشترها 
سمندر طینتم» ننگ فسردن برنمی‌دارم 
پر و بال من آتش بود پیش از رستن پرها 
ز خاکستر سراغ شعله‌ی من چند پرسیدن 
تب بیتابی شوقم نمی‌سازم به بسترها 
هجوم عجز سامان غرورم کم نمی‌سازد 
چو تیغ موج دارم در شکست خویش جوهرها 
به‌رنگی سوخت عشفم درهوای آتشین خوبی 
که از خجلت به خاکستر عرق کردند اخگرها 
میی کو تا هرس اینجا دماغی تازه گرداند 
چوگوهر یک قلم لبریز دلتتگی‌ست ساغرها 
ز ابنای زمان بیهوده دردسر مکش بیدل 
اگر باری ندازی التفاتت چیست با خرها 
سخت موهوم‌است نقش پرد؛ اظهارما حیرت است آیینه‌دار پشت و روی کار ما 
سایه‌ی مژگان تصور کن در و دیوار ما 
پرفشانیهای حسیرت بلبل گلزار ما 


ناله در پرواز دارد کوشش ما چون سپند 
چون شرر وحشت‌قماشان دکان فرصتیم. 
شمع محفل در گشاد چشم دارد سوختن 
با همه یأس اعتماد عافیت بر بیخودی‌ست 
قطره سامانیم اما موج دربای کرم 


کز گداز بال و پر وا می‌شود منقار ما 
چیدن داسان رواج گسرمی بازار سا 
فرق حیران است در اقبال تا ادبار ما 
تا کجا در خواب غلتد دید؛ بیدار ما 
دارد آغوشی که آسان می‌کند دشوار ما 


غربت هستی گوارا بر امید نیستی ست 


سخن‌شد داغ دل چون‌شمع ازآتش بیانیها 
طبیعت همعنان هرزه‌گویان تا کجا تازد 
ز تشویش کج‌آهنگان گذشت از راستی طبعم 
ز استغنای آزادی چه لافد موج در گوهر 
چه ریشد دستگاه فطرتم تار خیال اینجا 


آن روزی که آنجا هم نباشد بار ما 


معانی مرد در دوران ما از سکته خوانیها 
خیالم محو شد از کثرت مصرع رسانیها 
مگر این حلقه‌ها بردارد از ره بی‌سنانیها 
به معتی تخته است آنجا دکان تر زبانیها 
به اشکیل خران دارم تلاش ریسمانیها 


ز طاق افتاد مینای اشارات فلکتازی 
تفس سرمایه‌ای از لاف خودسنجی تبراکن 
بهبیباکی زبان واکرده‌ای؛ چون‌شمع‌وزین غافل 
ز دعوی چند خواهی زیر گردون متفعل بودن 
غرور رستمی گفتم به خاکش کیست اندازد 
سری‌درجیب دزدیدم؛ز وهم خان‌ومان رستم 
تر ای پیری مگر بار نفس برداری از دوشم 
بهناموس حواسم چون نفس تهمتکش هستی 


دنائت بسکه شد امروز مغرور 


میران غزلیات / ۱٩۱‏ 


هلال اکتون سپهر افکند از ابرو کمانیها 
میادا دل شود سنگ ترازوی گرانیها 
که می‌راندابرون بزمت آخر نکته‌رانیها 
قفس تنگ است جز بر ناله مفکن پرفشانیها 
ز پاافتادگان گفتند: زور ناتوانیها 
تسه بالم برآورد از غم بی آشیانیها 
گران شد زندگانی بر دل از یاد جوانیها 
همه‌در خواب ومن خول‌می خورم‌از پاسبانیها 
بیدل 


زمین هم بال و پر دارد به تاز آسمانیها 


سرمه سنگین نکند شوخی چشم او را 
زخم تیفش به دل از داغ؛ مقدم باشد 
جبهه‌ی ما و همان سجد؛ تسلیم نیاز 
هدف مقصد ما سخت بلند افتاده‌ست 
در مقامی که بود جلوه‌گه شاهد فکر 
نسرمیده‌ست معانی ز صریر قسلمم 
نغم‌ی محفل عشاق شکست ساز است 
جهل باشد طمع خلق ز سرکش 
طبع دون از ره تقلید به نیکان نرسد 
هستی تیره‌دلان جمله به خواری گذرد 


وحشت‌ما چه خیال است به‌راحت سازد 


درس تمکین ندهد گرد رم آهو را 
پایه از چشم بلند است خم ابرو را 
نقش پاه کی کنند از خاک تهی پهلو را 
باید از عجز کمان کرد خم بازو را 
جوهر از موی سر است آینه‌ی زانو را 
رام دارد نی تیرم به صدا آهو را 
چینی بزم جنون باش و صدا کن مو را 
هیچ دانا ز گل شمع نخواهد بو را 
بای اگر خواب کند چشم نخوانند او را 
سایه دایم به سر خاک کشد گیسو را 
ناله آن نیست که ساید به زمین پهلو را 


بسیدل از بسال و پر بسته نیاید پرواز 
غنچه تا وا شود جلوه نبخشد بو را 


سری نبود به وحشت ز بزم جستن ما را 
چواشک بی‌سر و بایی جنون شوق که‌دارد 
ز هر دم زدن به عالم دیگر 
سیاه روزی شمع آشکار شد ز تأمل 


کجا رویم که پیداد دل رسد به شنیدن 


نگه‌چو جوهر آیینه سوخت ریشه‌بهمژگان 


قشار تنگی دلها شکست دامن ما را 
ز کف نداد دویدن عنان دیدن ما را 
مسراغ از تفس ما کنید مسکن ما را 
به پیش پا چه بلایی‌ست طبع روشن ما را 
به سرمه داد نگاهش غبار شیون ما را 
ز شرم حسن که دادند آب گلشن ما را 


۳ /بیدل دهلوی 


فلک چو سبحه درین خشکسال قحط مروت 
نفس به قید دل افسرده همچر موج به گوهر 
عسروج ناز گلی بود از بهار ضعیفی 
جز انفعال ندارد هلاک مور تلافی 


به پای ريشه دوانید تخم خرمن ما را 
همین یک آبله استادگی‌ست رفتن ما را 
به پا فتاد سرما ز پا فتادن سا را 
دیت همین عرق جبهه‌ای‌ست کشتن سا را 


ز شرم وسوسه دادیم عرض شهرت بیدل 
که فکر ما نکند تیرهه طبع روشن ما را 


سطر یقین به حک داد تکرار بی‌حد ما 
افسرد شمع امید در چین دامن شب 
شاید به پایبوسی نازیم بعد مردن 
در دیر بوالفضوليم؛ در کعبه ناقبولیم 
هرجا به خود رسیدیم» زین بیشتر ندیدیم 
تجدیدرنگ هستی بر یک و 7 
افراط ناقبولی بر خاک آب 
سیر محیط خواهی بر موج وکف نظرکن 
گفتیم از چه دانش سبقت کنیم بر خلق 
هرچنند سر برآریم رعناییی ندازیم 


این دشت جاده گم کرد از رفت و آمد ما 
یک آستین نمالید آن صبح ساعد ما 
غیر از حنا مکارید در خاک مشهد ما 
یارب شکست دل کن محراب معبد ما 
کاثار مقصد از ما می‌جست مقصد ما 
شغل فنای ما شد عیش مجددما 
مغز جهات گردید از شش طرف رد ما 
مطلق دگر چه دارد غیر از مقید ما 
تعلیم هیچ بودن فرمود سوبد ما 
انگشت زینهاریم خط می‌کشد قد ما 


چرن شخص سایه بیدل صدر بساط عجزیم 
تسمظیم برتخیزد از روی مسند ما 


سعی دییر و حرم بهان‌ی ما 
پسکه در پردة دل افسردیم 
حرف زلف مسلسلی داریم 
جلوه کردیم و هیچ ننمودیم 
شعله‌ی رنگ تا دمید نماند 
خجلت اندود مزرع عرقیم 
چون ن سح گرمناز انیم 
از مسقیمان پسردة رن 

گوشه‌ی دل گرفته‌ايم ز دهر 
به فنا هم ز خویش نتوان رفت 
نقش پا شو سراغ ما دریاب 


بردم‌اراز آستانه‌ی ما 
تار شد شوخی ترانه‌ی ما 
کیست فهمد زبان شانه‌ی ما 
نیست آیینه در زسانه‌ی ما 
بود پسرواز ما زسانه‌ی ما 
آب شد تا دمید دانه‌ی ما 
دم سردیست تسازیانه‌ی سا 
بال و پر دارد آشیانه‌ی ما 
چونکمان درخود است‌خانه‌ی ما 
در میان غوطه زد کرانه‌ی ما 
هست ازین در رهی به‌خانه‌ی ما 


پیدل از خوابهای وهم مپرس 
مانداریم جز فسانه‌ی ما 


سلسله‌ی شوق کیست سر خط آهنگ ما 
نقد جهان فسوس سهل نباید شمرد 
با همه انسردگی جوش شرار دلیم 
آباد دل قطع نفس می‌کیم 
پردهٌ سازنفس سخت‌خموشی نواست 
در قفس عافیت هرزه فسردیم حیف 
سعی گوهر برگرفت بار دل از دوش موج 
عالم بی‌مطلبی عرصه‌ی پرخاش کیست 
رشته‌ی چندین امل یک‌گره آمد بهعرض 


دیوان غزلیات / ۱٩۳‏ 


رشته به با می‌پرد از رگ گل رنگ ما 
هلب گره پستد است آبقه در چگ ما 
خفته پریخانه‌ای در ببغل سنگ ما 
نیست ز منزل برون جاده و فرسنگ ما 
رشته مگر بگسلد نا دهند آهنگ با 
شور شکستی نزد گل به سر رنگ ما 
آبله چشمی ندوخت بر قدم للگ ما 
نیست روان خون زخم جزعرق از جنگ ما 
بر دو جهان مهر زد یأس دل تنگ ما 


بیدل از اقبال عجز در همه جا چیده است 
آبله و نقش پا افنسر و اورنگ ما 


سوار برق عمرم» نیست برگشتن عنانم را 
عدم کیفیتم خاصیت نقش قدم دارم 
به رنگ شمع گر شوقت عبار طاقتم گیرد 
به‌مردن نیز از وصف خرامت لب نمی‌بندم 
غباری می‌فروشم در سر بازار موهومی 
بیر دگر نتوان نشان مدعا جستن 


مگر نام تو گیرم تا بگرداند زبانم را 
خرامی تا به زیر پای خود یابی نشانم را 
کند پرواز رنگ از مغز خالی استخوانم را 
نگیرد سکته طرف دامن اشعار روانم را 
میادا چشم بستن تخته گرداند دکانم را 
شکست‌دل مگرچون موچ زه‌بنده کمانمرا 


مخواه ای مفلسی ذلت‌کش تسلیم دونانم زمین تا چند زیر پا نشاند آسمانم را 
ز شرمعافیت محرومی‌جهدم چه‌می‌پرسی عرق بیرون این دریا نمی‌خواهد کرانم را 
ز درد دل درین صحرا نبستم بار امیدی ‏ جرس نالید و آتش زد متاع کاروانم را 
نمی‌دانم ز بیداد دل سنگین کجا نالم شنیدن نیست آن دوشی که بردارد ففانم را 
تراوشهای آثار کرم هم موقعی دارد مباد اسراف سازد منفعل روزی رسانم را 
شبی چون شمع حرفی ازگداز عشق سرکردم مکیدن از لب هر عضو بوسی زد دهانم را 
نفس بودم‌جنون پیمای‌دشت بی‌نشان‌تازی دل از آیینه گردیدن گرفت آخر عنانم را 

ز اسرار دهانی حرف چندی کرده‌ام | 

بهجز شخص عدم‌پیدل که‌می نهمد زبانمرا 


شب وصل است و تبود آرزو را دسترس اینجا 


که باشد دشمن خمیازه آغرش هوس اینجا 


۴ /ییدل دعلوی 


چر بری گل گرفتارم به رنگ الفتی ورنه 

گشاد بال پرواز است هرچاک قفس اینجا 
سراغ کاروان ملک خاموشی بود مشکیل 

به‌بوی غنچه‌همدوش است‌آواز جرس اینجا 
دل عسارف چو آیینه بساط روشنی دارد 

که‌نقش پای خود را گم نمی‌سازد نفس اینجا 
تفاوت می‌فروشد امتیازت ورنه در معنی 

کمال عشق اقزون نیست از نقص هوس اینجا 
غم مستقبل و ماضی‌ست کان را حال می‌نامی 

نقابی در میان است از خبار پیش و پس اینجا 
غبار خاطر تیقت چرا شد کوچه‌ی زخمم 

که جزخونابه‌ی حسرت نمی‌باشد عسساینجا 
نیندازد ز کف بحر قبولش جنس هردودی 

به دوش موج دارد نازبالش خار و خس اینجا 
درین ره نقش پا هم دارد از امید منشوری 

نبیند داغ محرومی جبین همیچ‌کس اینج 
چه‌امکان است از خال لبش خط سر برون آرد 

ز نومیدی نخواهد دست برسر زد مگس اینجا 
غبار ماء همان باد فنا خواهد ز جا بردن 

چه‌لازم چرن سحر منت‌کشیدن از نفس‌اینجا 

نه آسان است صید خاطر آزادگان بیدل 


ز شوق مرغ دارد چاکها جیب قفس ایتجا 
شدی پیر و همان در بند غفلت می‌کنی جان را 


به‌پشت خم کشی تاکی چوگردون بار امکان را 
ریاضت غره دارد زاهدان را لیک ازین غافل 
که از خود گر تهی گشتند پر کردند همیان را 
بسود ساز تسجرد لازم قسطع تملقها 
برش آرد به عرض بی‌نیامی تیغ عریان را 


دیوان غزلیات | 1۹۵ 


مروت گر دلیل همت اهب کرم باشد 

چرا بر خاک ریزد آبروی ابر نیسان را 
جهان از شور دلها خانه‌ی زنجیر خواهد شد 

میفشان بی‌تکلف دامن زلف پریشان را 
به ذوق کامرانیهای عیش‌آباد رسوایی 

ز شادی لب تمی‌آید به هم چاک گریبان را 
دل از سطر نفس یک سر پیام شبهه می‌خواند 

دبیر ناز بر مکتوب ما ننوشت عنوان را 
مروت کیشی الفت؛ وفا مشتاق بود اما 

غرور حسن رنگ ما تصور کرد پیمان را 
به مضراب سبب آهنگ اسرارم نمی‌بالد 

پریدنهای چشمم بال نگرفته‌ست مزگان را 

به جز تسلیم, ساز جرأت دیگر نمی‌بینم 
خمیدن می‌کنند بیدل کمان ناتوانان را 

شرر تمهید سازد مطلب ما داستانها را 

دهد پرواز بسمل مدعای ما بیانها را 
به جرم ما و من دوریم از سر منز مقصد 

جرس اینجا بيابان مرگ دارد کاروانها را 
کدورت چیده‌ای جدی نما تا بی‌نفس گردی 

صفای دیگرست از فیض برچیدن دکانها را 
ندانم جوش توفان خیال کیست این گلشن 

که اشک چشم مرغان کرد گرداب آشيانها را 
به لعل او خط از ما بیشتر دلبستگی دارد 

طمع افزونتر از دزدست اینجا پاسبانها را 
نفس سرمایه‌ی بیتابی‌ست» افسردگی تاکی 

مکن شمع مزار زندگانی استخوانها را 
بجز کشتی شکستن ساحل امنی نمی‌باشد 


زبس وسعت فروبرده‌ست این دریا کرانها را 


۷ /بیدل دملوی 
به‌سمی اشک. کام‌از دهر حاصل می‌کنی روزی 
که آهت په گردد آسیای آسمانها را 
به افسون مدارا از کج‌اندیشان مشو ایمن 
تواضع در کمین تیر می‌دارد کمانا را 
جهانی آرزوها پخت و سیر آمد ز ناکامی 
تنور سرد این مطبخ به خامی سوخت نانها را 
من آن عاجز سجودم کز پی طرف جبین من 
به دوش باد می‌آرند خاک آستانها را 
تو هم‌خاموش شو بیدل که‌من از باد دیداری 
به دوش حیرت آیینه می‌بندم فغانها را 
شرم از خط پیشانی ما ربخته شقها ‏ . زین جاده نرفته‌ست برون نقب عرقها 


درس‌همه درسکته‌ی تدبیرمساوی است 
زین خوان تهی مغتنم حرص شمارید 
بی‌ماحصل مشسق دبستان وجلودیم 
فریاد که بستند براین هستی باطل 
تیغت چه فسول داش ت که چونبیضه‌ی طاووس 


در موج گوهر نیست پس و پیش سبقها 
لیسیدن اگر رو دهد از پشت طبقها 
پاید به خیالات سیه کرد ورقها 
یک گردن و صد رنگ ادا کردن حقها 
گل می‌کند از خاک شهید تو شففها 


بیدل ز چه‌سوداست جنون‌جوشی این‌بحر 
عسمری‌ست که دارد تب اسواج قلقها 
شفق در خون حسرت می‌تپد از دیدن مین 
عقیق آب روان می‌گردد از خندیدن مینا 
جگرها بر زمین می‌ریزد از کف رفتن ساغر 
دلی در زیر پا دارد به سر غلتیدن مین 
بنال از درد غفلت آنقدر کز خود برون آیی 
به قدر قلقل است از خویش دامن چیدن مینا 
سراغ عیش ازین محفل مجوکز جوش‌دلتنگی 
صدای گریه پیچیده‌ست بر خندیدن مین 
تنک سرمایه است آندل‌که‌شد آسودگی سازش 
به بی‌مقزی دلیلی نیست جز خوابیدن مین 


دیران غزلبات / ۱۹۷ 
به سعی بیخودی قلقل نوای ساز نیرنگم 
شکست رنگ دارد اینقدر نالیدن مینا 
رعونت در مزاج می‌پرستان ره نمی‌یابد 
چه امکان است از تسلیم سر پیچیدن مینا 
نزاکت هم درین محفل به کف آسان نمی‌آید 
گداز سنگ می‌خواهد به خود بالیدن مینا 
بساط ناز چیدم هرقدر کز خود برون رفتم 
پری بالید در خورد تهی گردیدن مینا 
خموشی چند. طبع اهل معنی تازه کن بیدل 
به مخموران ستم دارد نفس دزدیدن میتا 


شکو؛ جور تو نگشاید دهان زخم را 
سینه‌چاکیم وخموشی ترجمان عجزماست 
عاشقان در سایه‌ی برق بلا آسوده‌اند 
دردمندم یأس می‌جوشد اگر دم می‌زنم 
پرده‌دار جاده کی گردد هجرم نقش پا 
تا رسد بر کنگر مقصود دست ناله‌ای 
نقد عشرت را زیانی نیست از سودای درد 
جوهر اسرار آبا از خلف گیرد فروغ 
از حدیث دردمندان خون‌حسرت می‌چکد 
تا به وصف تیغ بیدادت زبان پیدا کند 
بی‌بهاری نیست دندان بر جگر افشردنم 
گرد بی‌دردی به‌روی هر دو عالم فرش بود 
زین بیبان کاروان صیح بیخود می‌رود 
نیست ساز پرفشانیهای شوق 


سرمه باشد جوهر تیفت زبان زخم را 
ره ز لب بیرون نمی‌باشد فغان زخم را 
ابرو از تیغ است چشم خونفشان زخم را 
از سخن خون می‌تراود ترجمان زخم را 
پخیه نتواند نهان کردن دهمان زخم را 
برده‌ام تا کرسی دل نردبان زخم را 
خنده در بار است چون گل کاروان زخم را 
خون کند روشن چراغ دودمان زخم را 
غیر موج خون زبان نبود دهان زخم را 
موج خوذانگشت حیرت‌شد دهان زخم‌را 
بخیه دارد شبنمیها بوستان زخم را 
سجده‌ای کردم چو مرهم آستان زخم را 
نیست مقصد جز فنا محمل‌کشان زخم را 
ناله خوش کرده‌ست امشب آشیان زخم را 


صبح امیدیم بیدل آفتاب عشق کو 
تیغ میلی می‌کشد خواب گران زخم را 


شور جنون در قفسی با همه بیگانه بر 
تاب و تب سبحه بهل» رشته‌ی زنارگسل 
اشک کشد تا به کجا ساغر ناموس حیا 


یک دو نفس ناله شو و از دل دیوانه بر 
قطر می! جوش زن و برخط پیمانهبرا 
شیشه به بازار شکن, اندکی از خانه بر 


۸ /بیدل دملوی 

چون نفس از الفت دل پای توفرسود به گل 
چرخ کلید در دل وقف جهادت نکند 
نیست خرابات‌جنون عرصه‌ی‌جولان قتون 
کرده فسون نفست. غر؛ُ عشق و هوست 
تاز خودت‌نیست خبر در ته خاکست نظر 
ما ومن عالم‌دون جمله فریب است و فسون 


ریشه‌ی وحشت ثمری از قفس دانه براً 
اره صفت گو دم تیفت همه دندانه بر 
لغزش مستانه خوش است آبله پیمانه بر 
دود چراغی که نه‌ای از دل پروانه بر 
یک مژه بر خویش گشا گنج ز ويرانه براً 
رو به در خواب زن از کلفت افسانه براً 


بیدل ازافسونگریات خرس‌وبز آدم‌نشود 
چنگ به هر ریش مزن از هوس شانه بر 

شوق اگر بی‌پرده سازد حسرت مستور را 

عرض یک‌خمیازه صحرا می‌کند مخمور را 
درد دل در پرد؛ محویتم خون می‌خورد 

از تحیر خشک بندی کرده‌ام ناسور را 
چاره‌سازان در صلاح کار خود بیچاره‌اند 

ببه نسازد مسوم؛ زخم خانه‌ی زنبور را 
ما ضمیفان را ملایم طینتی دام بلاست 

مشکل است از روی خاکستر گذشتن مور را 
زندگانی شیر؛ُ عجز است باید پیش برد 

نیست سر دزدیدن ازپشت دوتا مزدور را 
عشرتی گر نیست می‌باید به کلفت ساختن 

درد هم‌صاف است بهر سرخوشی مخمور را 
غفلت سرشار مستخنی‌ست از اسباب جهل 

خواب گو مژگان نبندد دیده‌های کور را 
در نظر داریم مرگ و از امل فارغ نه‌ایم 

پیش پا دیدن نشد مانع خیال دور را 
اعتبار درد عشق از وصل برهم می‌خورد 
نگ باشد السسیام آیسینه‌ی نساسور را 
زندگی وحشی‌ست از ضبط نفس غافل مباش 

بسوی آرامیده دارد در قفس کافور را 


در تستعم ذکر احسانها بلند آوازه نیست 


دیوان غزلیات / ۱۹۹ 


چینی خالی مگر یادی کند فغفور را 


بسیدل از انندیشه‌ی اوهام باطل سوختم 
بر سر داغم فشان خاکستر متصور را 


شوق تو دامسنی زد بر تارسایی ما 
در کارگاه امکان بی‌شبهه نیست فطرت 
زان پنجه‌ی نگارین نگرفت رنگ و بوبی 
یارب مباد آتش از شسعله بازماند 
چوذ گل ز باغ هستی ما هم فریب خوردیم 
گر اشک رخ نساید بر خاک ناتوانی 
در راه او نشستیم چندان که خاک گشتیم 
از سجد؛ حضورت بوی اثر نبردیم 
تاکی هوس نوردی تا چند هرزه گردی 
گر در قفس بمیریم زان به که اوج گیریم 
سرها قدم نشین شد پروازها کمین شد 


سرکوب بال و پر شد بی‌دست پایی ما 
تسمثال می‌فروشد آیینه‌زاییی سا 
پامال یأس گردید خون حتایی ما 
خاک است بر سر ما از نارسایی ما 
خون داشت در گریبان رنگین قبایی ما 
زان آستان که خواهد عذر جدایی ما 
زین بیشتر چه باشد صبرآزمایی ما 
امید دستها سود از جبهه‌سایی ما 
یارب که سنگ گردد خاک هوایی ما 
بی‌بال و پر اسیریم آه از رهایی ما 
صد آسمان زمین شد از بی‌عصایی ما 


بسیدل اگر تسوهم بند نظر نباشد 
کافی‌ست سیر معنی لفظ آشنایی ما 


صبح پیری اثر قطع امید است اینجا 
ساز هستی قفس نغمه‌ی خودداری نیست 
جلوه بیرنگی و نظاره تماشایی رنگ 
نقشی از پرد؛ُ درد است گشاد دو جهان 
غنچه‌ی وا شده مشکل که دلی نگشاید 
مرگ تسکین ندهد منتظر وصل تو را 
تخم گل ريشه طراز رگ ستبل نشود 
مگذر از رنگ که آینه‌ی اقبال صفاست 
جهد تعطیل صفت نقص کمال ذاتست 
در جنون‌حسرت عیش دگراز بیخبری‌ست 
زین چمن‌هر رگ‌گل دامن خون‌آلودی‌است 


تار و پود کفنت موی سفید است اینجا 
رم برق نفسی چند نشید است اینجا 
چمن آراست قدیمی که‌جدید است‌اینجا 
هر شکستی که بود؛ فتح نوید است اینجا 
بستگی چون رود ازتفل: کلید است اینجا 
پای تا سر ز کفن چشم سفید است اینجا 
هم درآنجاست سعید آنکه سعیداست| 


دود برچهر؛ آتش شب‌عید است اینجا 
یا یگو یا بشنو گفت و شنید است اینجا 
موی ژولیده‌همان سایه‌ی بید است اب 
انم که شهید است اینجا 


بوی یأس از چمن جلوة امکمان پیداست 
دگر ای بیدل غاقل چه امید است اینجا 


۰بیدل دملوی 


صورت وهمی به هستی متهم داریم ما 
محمل ماچون‌جرس دوش تبشهای‌دلاست 
آنقدر فرصت کمین قطم الفتها نه‌ایم 
می‌توان از پیکرما یک‌جهان محراب‌ربخت 
دل متاعی نیست کز دستش توان انداختن 
شوخ چشمی رنج استسقاء ارباب حیاست 
گر به خود سازد کسی سیر وسفر در کارنیست 
رنگها دارد بهار عالم بیرنگ عشق 
حیرت‌ما حسنرا افسون مشق جلوه‌هاست 
گر نباشد اشک» خجلت هم تلافی می‌کند 
دید؛حیران سراغ هرچه‌خواهی می‌دهد 


چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما 
شوق پندارد درین وادی قدم داریم ما 
عمر صبحیم از نفس تیغ دو دم داریم ما 
همچو ابرو هر سر مو وقف خم داریم ما 
گر همه خون نقش بندد مفتدم داریم ما 
هرقدر نسظاره می‌بالد ورم داریم ما 
اینکه هرسو می‌رویم‌از خویش رم داریم‌ما 
حسن اگر خواهد دوبی آیبنه هم داریم ما 
همچو آینه بیاضی خوش قلم داریم ما 
بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما 
خلقی از خود رفته و نقش قدم دارم ما 


چند باید بود زحمت‌پرور ناز امید 
بیدل از سامان نومیدی چه کم داریم ما 


طرح قیامتی ز جگر می‌کئیم ما 
توفان نفس نهنگ محیط تحبریم 
ظالم کند به صحبت ما دل کین تهی 
زین عرض جوهری‌که درآینه دیدهایم 
تا حسن عافیت شود آیینه‌دار ما 
در وصل هم کنار خياليم چاره نیست 
اینجا جواب نامه‌ی عاشق تغافل است 
نقشبند طلسم خیال نیست 
وحشت متاع قافل‌ی گرد فرصتیم 
تا سجده برده‌ايم خم پیکر نیاز 
این‌است اگرتصرف عرض شکست رنگ 


ثبقاش ناه‌ايیم و اثر می‌کئيم ما 
آفاق را چو آینه درمی‌کشيم ما 
از جیب سنگ نقد شرر می‌کشیم ما 
خط بر جریده‌های هنر می‌کشیم ما 
از داغ دل چر شعله سپر می‌کشيم ما 
آينه‌ايم و عکس به بر می‌کشیم ما 
بیهوده انتظار خبر می‌کشيم ما 
تصویر خود به لوح دگر می‌کشیم ما 
محمل به دوش عمر شرر می‌کشیم ما 
زین بار زندگی که به سر می‌کشیم ما 
آیینه‌ی خیال به زر می‌کشیم ما 


خاک بنای ما به هوا گرد می‌کند 
بیدل هنوز منت پر می‌کشیم ما 
عبث تعلیم آگاهی مکن افسرده طبعان را 
که‌بینایی چو چشمازسرمه‌ممکن نیست‌موگان را 


دیوان غزئیات / ۲۰۱ 


به غیر از بادپمایی چه دارد پنجه‌ی منعم 
ز وصل زرهمان یک‌حسرت آغوش‌است‌میزان‌را 
به هرجا عافیت رو داد نادان در تلاش افتد 
دویدن ریشه‌ی گلهای آزادی‌ست طفلان را 
حسد را ريشه نتوان یافت جز در طینت ظالم 
سر دنباله دایم در دل تیر است پیکان را 
درشتان را سلایم طيتيهايم خجل دارد 
زبان از نرمگویی سرتگون افکند دندان را 
اگر سوزد نفس از شور محشر باج می‌گیرد 
خموشیهای اين نی در گره دارد نیستان را 
کتاب پیکرم یک موج می شیرازه می‌خواهد 
نم آبی فراهم می‌کند خاک پریشان را 
فغان کاین نوخطان سادهلوح از مشق بیباگی 
به آب تیغ می‌شویند خط عنبرافشان را 
دگر کو تحفه‌ای تا گلرخان فهمند مقدارش 
چو نقش پا به خاک افکنده‌اند آیینه‌ی جان را 
چو بوی گل لباس راحت ما نیست عریانی 
مگر درخواب بیندپای مجنون وصل‌داسان را 
به‌بی‌سامانی‌ام وقت‌است اگر شور جنون گرید 
که دستی گر کنم پیدا ز 
به‌چشم خونفشان بیدل توآن بحر گوهرخیزی 
که لاف آبرو پیشت گدازد ابر نیسان را 


یابم گریبان را 


عبرتی کو تا لب از هذیان به هم دوزد مرا 
عمرها شد آتشم افسرده است اما نفس 
زان همه‌حسرت که‌حرمان باغبارم برده‌است 
محرم آن شعله خویم جانب دیرم مخوان 


ها بسیار کردیم گریه آموزد مرا 
می‌زند دامن نمی‌دانم کی افروزد مرا 
عالمی را جمع سازم هرکه اندوزد مرا 
گبر دارد رو به محرابی که می‌سوزد مرا 


حرف لعل اوخموشم کردبیدل عموهاست 
موج این گوهر نمی‌دانم چه پهلو زد مرا 
عریان گذشت زین چمن امید و یأس ما تا بوی گل به رنگ ندوزد لباس ما 


۲ بیدل دعلوی 


دل داشت دستگاه دو عالم ولی چه سود 
خاکی و سایه‌ای همه‌جا فرش کرده‌ایم 
آیینه‌ی سراب خياليم چاره نیست 
یاران غنيمتيم به هم زین دو دم وفاق 
پهلو زدن ز پنبه بر آتش قیامت است 
غیرت نشان پسلنگ سواد تجردیم 
تکلیف بی‌نشانی عشق از هوس جداست 
از ششجهت ترانه‌ی عنقا شنیدنی‌ست 
شنم سسحر سبق شسرم برده‌لیم 
آیینه‌ی دلیم کدورت نصیب ماست 
مردیم و خاک ما به همواگرد می‌کند 
جز زیر پا چو آبله خشتی نچیده‌ایم 
خال زیاد فرض کن و نرد وهم باز 


بامانساخت آینه‌ی خودشناس ما 
در خانه‌ای که نیست همین پس پلاس ما 
چیزی نموده‌اند به چشم قیاس ما 
ما شخص فرصتیم بدارید پاس ما 
هر خشک مغز نیست حریف مساس ما 
دل هم رمیده است ز ما از هراس ما 
یارب قبول کس نثسود السماس ما 
کز بام و سنظر دگر افتاد طاس ما 
هستی عرق شد از نفس ناسپاس ما 
کز تاب فرصت نفس است اقتباس ما 
بی‌ریطیی که داشت نرفت از حواس ما 
دیگر کدام قصر و چه طاق و اساس ما 
بر هیچ تخته‌ای نفتاده‌ست طاس ما 


صد سال رفت تا به قد خم رسیده‌ایم 
بیدل چه خوشه‌ها که نشد نذر داس ما 
عشسق اگر در جلوه آرد پسرتو مسقدور را 
از گسداز دل دهد روغن چراغ طور را 
عشسق چون گرم طلب سازد سر پرشور را 
شسعله‌ی افسسرده پسندارد چسراغ طمور را 
بسی‌نیازی بسکه مشتاق لقای عجز بود 
کرد خال روی دست خود سلیمان سور را 
به دست 
شهد خواهی آتشی زن خانه‌ی زنبور را 
از شکست دل چه‌عشرتها که برهم خورد و رفت 
موی چینی شام جوشاند از سحر ففقور را 
آرزومسند تسرا سیر گلستان آفت است 
نکسهت گل تیغ باشد صاحب نناسور را 
سوختن در هرصفت منظورعشق افتاده‌است 
مسرب پسروانسه از آتش نداند نور را 


از فلک بی‌ناله ام دل نمی| 
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صاف و دردی نیست در خمخانه‌ی تحقیق لیک 
دار بس‌الا برد شسور تشسثه‌ی متصور را 
گردلی داری تو هم خون‌ساز و صاحب نشثه باش 
می‌شدن مخصوص نبود دانه‌ی انگور را 
در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلبل 
بسی‌عصا راه دهنن معلوم باشد کور را 
خوش‌نما نبود به پیری عرض‌انداز شباب 
لاف گسرمی سرد باشد نکهت کافور را 
بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی 
شسوق مسنزل می‌کند نزدیک راه دور را 
نغمه همه در نشسثه پیمایی قیامت می‌کند 
موج مسی تار است بیدل کاسه‌ی طنبور را 


عشق هرجا شوید از دلها غبار رنگ را 
گر دل ما یک جرس آهنگ بیتابی کند 
شوخی مضراب مطرب گر به‌این کیفیت است 
می‌شود دندان ظلم از کند گشتن 
درحبات و موج‌اين دریتفاوت 
یک شرر رنگ وفا از هیچ دل روشن نشد 
رهم می‌بالد در اینجاه عقل کو؛ فطرت کدام 
برق وحشت کاروان بی‌نشانی منزلم 
عاقبت از ضعف پیری نال‌ی ما اشک شد 
سیر باغ خودماییها اگر منظور نیست 


زیگ زیر آب خنداند شرار سنگ را 
گرد چندین کاروان سازد شکست رنگ را 
کاسه‌ی طتبور مستی می‌دهد آهنگ را 
اره بی‌دانه چون گردد ببرد سنگ را 
آندکی باد است در سر صاحب اورنگ را 
شمع خاموشی‌ست این غمخانه‌های تنگ‌را 
مزرع ما بیشتر سرسبز دارد بنگ را 
در نخستین گام می‌سوزم ره و فرسنگ را 
سرنگونی بر زمین زد نغمه‌ی ان چنگ را 
سبزه بام و در آسینه می‌دان زنگ را 


گوهرم نشناخت بیدل قدر دربا مشربی 
کارها با خود فتاد آخر من دلشنگ را 


عقبه‌ای دیگر نباشد روح از تن رسته را 
شکوه ازگردون دلیلتنگدستیهای ماست 
انتظام عافیت از عالم کثرت مخواه 
همچوسروآزادگان را قیدالفت راستی‌ست 
از زبان چرب و نرم خلق دارم وحشتی 


نیست بیم سوختن دود ز آتش جسته را 
ناله در پرواز باشد طاير پربسته را 
بی‌ثبات‌است اعتبار رنگ و بوگل دستهرا 
خط مسطر دام باشد مصرع برجسته را 
کز دهان شیر نشناسم دهان پسته را 


۴ بیدل دهلوی 


جوهر وارستگان مشکل اگر ماتد نهان 
از شکستن دل نمی‌افتد ز چشم اعتبار 
موج چون با یکدگر جوشید گوهر می‌شود 
غنچه‌ها در بستر زخم جگر آسوده‌اند 


راه در چشم‌است گرد بر زمین نتشسته را 
کس تمی‌خواهد ته پا شيشه بشکسته را 
دل توان گفتن نفسهای به هم پیوسته را 


ای نسیم آتش مزن دلهای الفت خسته را 


باکلام آبدارت کی رسد لاف گهر 
بیدل اینجا اعتباری نیست حرف بسته را 


عمری‌ست گرد گردش رنگ خودیم ما 
در یاد زندگی به عدم ناز می‌کنيم 
فرصت کجاست تا به تظلم جنون کنیم 
فکر و وقار و خقّت کس در خیال کیست 
کو دور آسمان و کجا گردش زمان 
از هم گذشته است پی کاروان عمر 
نخجیرگاه عجز رهایی کمند نیست 
ای شمع؛ عافیتکده» تسلیم نیستی‌ست 
رسواییی به فطرت ناتص نمی‌رسد 
از صنعت مسصوّرٍ رنگ حنا سپرس 
کس محرم ادبگه ناموس دل سباد 


چون آسیا فلاخن سنگ خودیم ما 
رنگ حنای رفته ز چنگ خودیم ما 
دنباله‌ای ز گرد ترنگ خودیم ما 
کم نیست گر ترازوی سنگ خودیم ما 
سرگشته‌های عالم بسنگ خودیم ما 
واساند؛ شتاب و درنگ خودیم ما 
هم خود ز رنگ جسته پلنگ خودیم ما 
کشتی‌نشین کام نهنگ خودیم سا 
مجنون قبا ز جامه‌ی تنگ خودیم ما 
دلدار گل به دست فرنگ خودیم ما 
جایی رسیده‌ايم که ننگ خودیم ما 


تا زنده‌ايم تاب و تب از ما نمی‌رود 
بیدل به دل خلیده خدنگ خودیم ما 


عمری‌ست ناز دید؛ تر می‌کشیم ما 
تسخیرحسن درخور حیرت‌نگاهی است 
دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی 
از خلق اگر کناره گرفتیم مفت ماست 
پرواز ما سری نکشید از شکست بال 
ای چرخ پاس آه دل خسته لازم است 


عمری‌ست درادبکد؛ وضع خامشی 
شمع خموش انجمن داغ حیرتیم 
داغ سپهر مسرهم ک‌افور می‌برد 
همچون نفس بنای‌جهان بر تردداست 


از اشک؛ انتظار گوهر می‌کشیم ما 
صید عجب به دام نظر می‌کشیم ما 
چون سایه زیر پای تو سرمی‌کشيم ما 
کشتی ز چار موج خطر می‌کشیم ما 
امروز ناله همم ته پر می‌کشيم ما 
شته را ز بای گوهر می‌کشیم ما 
از تساله انتقام ار ممی‌کشيم ما 
خمیاز؛ خمار نظر می‌کشیم ما 
جگر چو سحر می‌کشیم ما 
در متزلیم و رنج سفر می‌کشيم ما 


ای 


فرصت کفیل این‌همه شوخی نمی‌شود 
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آینه‌ای به روی شرر می‌کشیم ما 


بیدل به جرم آنکه چو آیینه ساده‌ايم 
خاکستر است آنچه به بر می‌کشیم ما 


عیش داند دل سرگشته پریشانی را 
اشک در غمکد؛ دیده ندارد قیمت 
عشق نبود به عمارتگری عقل شریک 
ازخط و زلف‌بتانتازهدلیل است‌که حسن 
بار یابی چو به خاک درصاحب‌نظران 
ریزش اشک‌ندامت ز سیه کاربهاست 
زیرگردون نتوان غیر کثآفت اندوخت 
لاف آزادگی از اهل فنا نازیباست 
جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود 
نفس سوخته باید به تبش روشن کرد 


ناخدا باد بود کثستی توفانی را 
از بن چاه برآر این مه کنعانی را 
سیل از کف ندهد صنعت ویرانی را 
کرده چتر بدن اسباب پریشانی را 
چین دامان ادب کن خط پیشانی را 
لازم است ابر سیه قطر؛ٌ نیسانی را 
ناخن و موست رسا مردم زندانی را 
دامن چیده چه لازم تن عریانی را 
نسبتی نیست به شیرازه سخندانی را 
نیست شمع دگر این انجمن فانی را 


نتوان یافت از آن جلو؛ بیرنگ سراغ . "مگیر آیینه کنی دیده قربانی را 
بازگشتی نبود پای طلب را بیدل 


غسباريم زحمتکش بسادها 
اسلها به دوش نفس بسته‌ييم 
جهان ستم چون نیستان پر است 
به هر دامی از آرزو دانه‌ای‌ست 
برون آمدن نیست زین آب وگل 
فسردن هم آسوده جان می‌کند 
ضتیمت شمارید پیفام هم 
بد و نیک تا کی شمارد کسی 
زشت ازنظر رفته‌گیر 
به پیری ستم کرد ضعف قوی 
به صید نقب ازین بیش نشکافتیم 
ز نقش قدم خاک ما غافل است 


چه‌خوب و 


بل ما نستود آفسون پشیمانی را 


بسه وحشت اسیرند آزادها 
سفر یک قدم راه و این زادها 
زانگشت زنسهار فسریادها 
گسرفتار خسویشند صیادها 
بسنالید ای سرو و شمشادها 
به هر سنگ خفته‌ست فرهادها 
فراموشی است آخر این یادها 
جهان است بگذر ز تعدادها 
پری می‌زنند این پریزادها 
مپرسید از این خانه آبسادها 
که تا آب و خاک است بنیادها 
همه انتخاييم آزین صادها 


نوی بیدل از ساز امکان ثرفت 
تشد کهنه تجدید ایجادها 


۷ بیدل دعلوی 


غم» طرب جوش کرده است مرا داغ؛ گل‌پوش کسرده است مرا 
زعسفران زار رفستن رنگم ‏ . خنده بیهوش کرده است مرا 
حسرت لعل یار میکده‌ای‌ست . که قدح نوش کرده است مرا 
آنکه خود را به بر نمی‌گیرد ‏ صید آضوش کرده است سرا 
یک نفس بار زندگی چو حباب آبله دوش کسرده است مرا 
ناتوانم چتانکه پیکر خم حلقه در گوش کرده است مرا 
از که نالا سپند سوخته‌ام ناله خاموش کرده است مرا 
بخت ناساز دور از آن بر و دوش بی‌بر و دوش کرده است مرا 
بسیدل از یاد خویش هم رفتم 
که فراموش کرده است مرا؟ 
غنچه‌سان بی‌در است خانه‌ی ما بیضه گل کرده آشیانه‌ی ما 
همچو شبتم‌درین چمن محواست . به نم چشم آب و دانه‌ی ما 
بال بسر بال شهرت عنقاست رنگ آرام در زمانه‌ی سا 
نیست جز شعله خاک معبد عشق جبهه سوز است آستانه‌ی ما 
خواب راحت نه‌ايم؛ دردسریم ‏ . مشنو از هیچ کس فسانه‌ی ما 
ناتوان طسایر پسرکساهيم.. ‏ گسردباد است آشسیانه‌ی ما 
1 مگر به خاک درت اشک بی‌دست و پا روانه‌ی ما 
مسیی‌کند ان غعال آزادی مس رواز آه عاشقانه سا 
شعله آهنگ خون منصوریم ‏ . سازماسوخت از ترانه‌ی‌ ما 
حیله‌ی زندگی نقاب فناست ‏ . کاش روشن شود بهانه‌ی ما 
دل جمع‌این زمان چه‌امکان است . ریشه گل کرد و رفت دانه‌ی ما 
پس یبود هنمچو دید؛ بسیدل 
شوق دیدار شمع خانه‌ی ما 
غیر وحدت برتابد همت صرفان ما 
دامن خویش است چون صحرا گل دامان ما 
شوق در بی‌دست و پایی نیست‌مأیوس طلب 
چون قلم سعل قدم می‌بالد از مژگان ما 
معنی اظهار صبح از وحشت انشا کرده‌اند 
نامه‌ی آهیم بیتابی همان عنوان ما 


دیوان غلیات | ۲۰۷ 


زین دبستان مصرع زلفی مسلسل خوانده‌ايم 

خامشی مشکل که گردد مقطع دیوان ما 
وحشت ما زین چمن محمل‌کش صدعبرت است 

تشکند رنگی که نیست در دامان ما 


یار در آغوش و نام او نمی‌دانم که چیست 
سادگی ختم است چون آیینه بر نسیان ما 
در تپیددگاه امکان شوخی نظاره‌ایم 
از غباری می‌توان ره بست بر جولان ما 
مدعا از دل به لب نگذشته می‌سوزد نفس 
ایستقدر دارد خموشی آتش پنهان ما 
مغتنم دار ای شرر جولانگه آغوش سنگ 
تنگی فرصت بغل واکرده در میدان ما 
جلوه درکار است و ما با خود قناعت کردهایم 
به که بر روی تو باشد چشم ما حیران ما 
بیدل از حيرت زبان درد دل فهمیدنی‌ست 
آیسنه می‌پوشد امشب ناله‌ی عصریان ما 


فسال حباب زنه بشسمر سوج آب را 
عشق از مزاج ما به هوس گشت متهم 
گر نیست زین قلمرو اوهام عبرتت 
چشسمم تحیر آینه‌ی نقش پای تست 
عالم تصرف ید بیضا گرفته است 
امروز در قلمرو نظاره نور نیست 
فیض بهار لفزش مستانه بردنی‌ست 
اجزای ما چو صبح نفس‌پرور است و بس 
ما پیخودان به غفلت خود پی نبرده‌ییم 
در طینت فسرده صفاها کدورت است 
جوش خزانم آیته‌دار بهار اوست 


چشمی به‌صفر گیر و نظرکن حساب را 
در شک گرفت نقطه‌ی وهم انتخاب را 
آب حیات تشنه لسی کن سراب را 
مپسند خالی از قدمت این رکاب را 
اعجاز دیگر است ز رویت نقاب را 
از بس خطت به سایه نشاند آفتاب را 
در شیشه‌های آبسله می‌کن گلاب را 
شیرازه کرده‌اند به باد این کتاب را 
چشم آشنانشد که چه رنگ است خواب‌را 
آیسینه مسی‌کند همه زنگار آب را 
تظاره کن ز چاک کتان ماهتاب را 


بییل به گیر و دار نفس آنقدر مناز 
آیسینه کین شکست کلاه حیاب را 


۸ یل دملوی 


فرصتی داری ز گرد اضطراب دل براً 
ریشه‌ی الفت ندارد دانه‌ی آزادی‌ات 
از تکلف در قشار قبر نتوان زیستن 
قلزم تشویش هستی عافیت امواچ نیست. 
نه فلک آغوش شوق انتظار آماده است 
درخور اظهار باید اعتباری پیش برد 
شوخی معنی برون از پرده‌های لفظ نیست 
خلقی آفت خرمن است‌اینج به‌قدر احتباط 
کلفت دل دانه را از خاک بیرون می‌کشد 
نقش کار آسمان عاری‌ست از رنگ ثبات 
عبرتیبسته‌ست محمل برشکست‌رنگ شمع 


همچوخون پیش ازنسردن از رگ بسمل بر 
ای شرر نشو و نما زين کشت بیحاصل‌برآ 
چون نفس دل هم اگر تنگی کند از دل بر 
مشت‌خاکی جوش زن سرنا قدم‌ساحل‌برآ 
کای نهال باغ بی‌رنگی ز آب و گل براً 
ار کریم آمد برون باری تو هم سایل بر 
من خراب محملم گو لیلی از محمل بر 
عافیت‌می خواهی ازخود اندکی‌خافل برآ 
هرقدر بر خویشتن تنگی ازین منزل برا 
گررگ سنگت‌کند چون بوی گل‌زایل براً 
کای‌به‌خود وامانده‌در هررنگ‌ازاین‌محفلبرا 


تا دو عالم مرکز پرگار تحقیقت شرد 
چوذنفس یک پر زدن بیدل به‌گرد دل بر 
فسون جاه عذر لنگ سازد پرفشانی را 
به غلتانی رساند آب در گوهر روانی را 
چوگل دروقت پیری‌می‌کشی خمیازحسرت 
مکن ای غنچه صرف خواب شبهای جوانی را 
نباید راستی از چرخ کجرو آرزو کردن 
مسبادا با خدنگیها بدل سازی کمانی را 
چه داری از وجود ای ذره غیر از وهم پروازی 
عدم باش و غنیمت‌دار خورشید آشیانی را 


غرور و فتنه‌ها در سر سجود و عافیت در بر ۲ 
زمین تا می‌توانی بود مپسند آسمانی را 
شد از موج نفس روشن که بهر کشت آمالت 
ز مو باریکتر آبی‌ست جوی زندگانی را 
تات تفت وتف و9 و 
سبکروحی چو رنگ عاشقان دارد غبار من 
همه گر زر شوم بر خویش نپسندم گرانی را 


تو دریابد زسان بی‌زبانی را 


دیوان غزلیات / ۲۰۹ 


چمن‌پرداز دیدارم ز حیرت چشم آن دارم 
که چرن طاووس در آیینه گیرم پرفشانی را 
به مضمون کتاب عافیت تا وارسی بیدل 
به رنگ سایه روشن کن سواد ناتوانی را 
فشاند محمل نازت گل چه رنگ به صحرا 
که گرد می‌کند آیینه‌ی فرنگ به صحرا 
به خاک هم چه خیال است دامنت دهم از کف 
چو خارین سرمجنون زده‌ست چنگ به‌صحرا 
کجاست شور جنونی که من ز وجد رهایی 
چوگردباد به یک پا زنم شلنگ به صحرا 
ز جرأت نفسم برق ناز عرصه‌ی امکان 
رسانده‌ام تک آهو ز پای لنگ به صحرا 
ز سعی طالع ناساز اگر رسم به کمالی 
همان پلنگ به دريايم و نهنگ به صحرا 
فزود ریگ روان دستگاه عشرت مجئون 
یکی هزار شد اکنون حساب سنگ به صحرا 
کدورت دل خون بسته هیچ چاره ندارد 
نشسته‌ايم چو ناف غزاله تنگ به صحرا 
تو فکر حاصل خودکن که خلق سوخته خرمن 
فتاده است پراکنده چون کلنگ به صحرا 
درین جنونکده منع فضولی‌ات نتوان کرد 
هوس به‌طبع تو خودروست همچو بنگ به‌صحرا 
سباش غر؛ نشو و نمای فرصت هستی 
خرام سیل کند تا کجا درنگ به صحرا 
زهی به دامن ما موج اين محیط چه بندد 
گذشته‌ايم پرافشانتر از خدنگ به صحرا 
به عالم دگر انستاد گرد وحشت بیدل 
تساخت مشرب مجنون ما ز ننگ به صحرا 
فقر نخواست شکوهٌ مفلسی از گدای ما 
ناله به خواب ناز رفت در نی بوریای ما 


۰ بیدل دملوی 


شکر قبول عاجزی تا به کجا اداکتیم 

گشت اجابت از ادب در کف ما دعای ما 
در چه‌بلافناده است؛ خلق ز کف چه‌داده است 

هرکه لبی گشاده است آه من است و وای ما 
جیب نفس دریده را بخیه‌ی خرمی کجاست 

تکمه‌ی اشک شبنم است بند سحر قبای ما 
گرد خیال عاشقان رفت به عالم دگر 

پا به فلک تمی‌نهد سر به رهت فدای سا 
آه که همچو سایه رفت عمر به سودن جبین 

از سر خاک برنخاست کوشش بی‌عصای ما 
شمع دماغ تک زدن داد به باد سوختن 

بر تن ما سری نبود آبله داشت پای ما 
در نفس حباب چیست تاب محیط دم زدن 

رو به عرق نهفت و رفت زندگی از حیای ما 
در غم جستجوی رزق سودن دست داشتیم 

آبله ربخت دانه‌ای چند در آسیای ما 
کاش به نقش پا رسیم تا بهگذشته‌ها رسیم 


دور بهار لالايم فرصت عيش ما کم است 
داغ شدیم و داغ هم گرم نکرد جای سا 
در حرمی که آسمان سجده نیارد از ادب 
از چه مستاع دم زند بیدل بینوای ما 
فلک این سرکشی چند از غبار آرمیدنها 
نمی‌بایست از خاک اینقدر دامن کشیدنها 
مخور ای شمع از هستی فریب مجلس آرایی 
که یک گردن نمی‌ارزد به چندین سر بریدنها 
همان بهتر که عرض ریشه در خاک عدم باشد 
به رنگ صبح؛ برق حاصل است اینجا دمیدنها 
آن بی‌وفا کردم 
کنون‌چشمم چوشمعکشته داغ‌است ازندیدتها 


شبی از بیخودی نظا 


دیوان غزلیات / ۲۱۱ 


به ساز محفل بیرنگ هستی سخت حیرانم 

که‌نیض تاله خاموش‌است و دل‌مست شنیدنها 
مقام وصل نایاب است و راه سعی ناپیدا 

چه می‌کردیم یارب گر نبودی نارسیدنها 
کف خاک هوا فرسوده‌ای؛ ای بی خبر شرمی 

به گردون چند چون صبحت برد پیجا دویدنها 
سرشکم‌داشت از شوقت گداز آلوده تحربری 

به بال موج بستم نامه‌ی در خون تپیدنها 
چو اشکم؛ ناتوانی رخصت جرأت نمی‌بخشد 

مگر از لغزش پابندم احسرام دویدنها 
شرارم شعله‌ام» رنگم؛ کدامین طایرم یارب 

که می‌خواند شکست بالم افسون پریدنها 
ز شرم نرگس مخمور او چندان عرق کردم 

که سر تا پای من میخانه شد از شيشه چیدنها 

ز احوال دل غمدید؛ٌ بیدل چه می‌پرسی 
که‌هستاین فطره خون چون‌غنچه محرومازچکیدنها 

قاصد به حیرت کن ادا تمهیه یهام ضرا 

کز من نمی‌ماند نشان گر می‌بری نام مرا 
حرفی‌ست نیرگ پقاء نشنده گر این ماجرا 

می نیست جز رنگ صداگر بشکنی جام‌مرا 
دارم ز سامان الست اول گداز آخر شکست 

یک شيشه باید نقش بست آغاز و انجام مرا 
هرچند تا عنقا رسی بر اوج همت نارسی 

از خود برا تا وارسی کیفیت بام مرا 
چون شمع گر واماندهام صد اشک محمل راندهام 

رو سبحه گیر از آبله تا بشمری گام مرا 
برق حقیقت شعله زن آنگه دماغ ما و من 

تاپخته باید سوختن اندیشه‌ی خام مرا 
گردون که داغش باد مهء تا نشکند صبحم کله 

در پسرده روز سیه می‌پرورد شام مرا 


۲ /ییدل دعلوی 


بر بوی صید رحمتی دارم سجود خجلتی 
یک دانه نتوان یافتن غیر از عرق دام مرا 
چشمی که شد حیران او بر گل نمی‌آید فرو 
آن سوی باغ رنگ و بو نخلی‌ست بادام مرا 
بیدل ز کلکم می‌چکد آب حیات نیک و بد 
خضر است اگر کس می‌خورد امروز دشنام مرا 
قید هستی نیست مانع خاطر آزاده را 
در دل مینا برون‌گردی‌ست رنگ باده را 
خوابناکان را نمی‌باشد تمیز روز و شب 
ظلمت ونور است یکسان تن به‌غفلت داده‌را 
ناتوانی مشق دردی کن که در دیوان عشسق 
نیست خطی جز دربدن نامه‌های ساده را 
همچو گوهر سبحه‌ی یکدانه‌ی دل جمع کن 
چند چون کف بر سر آب افکنی سجاده را 
نیست سرو از بی‌بری ممنون احسان بهار 
بسار منت خم نسازد گسردن آزاده را 
آب در هر سرزمین دارد جدا خاصیتی 
نشثه باشد مختلف در هر طبیعت باده را 
بیرون ریختم 
خاک بر سر کردم اين طفل ندامت زاده را 
هرکجا عبرت سواد خاک روشن می‌کند 
خجلت کوری‌ست چشم از نقش با نگشاده را 
بی‌نفس گشتن طلسم راحت دل بوده است 
موج منزل می‌زنم تا محو کردم جاده را 
از تسلیم؛ ما هم صید دلها کرد‌ييم 
نسبتی با زلف می‌باشد سر افتاده را 
کافرم گر مخمل و سنجاب می‌باید مرا سایه‌ی بیدی کفیل خواب می‌باید سرا 
معبد تسلیم و شغل سرکشی بی‌رونقی‌ست شمع خاموشی درین محراب می‌باید مرا 
تشنه کام عافیت چون شمع تاکی سوختن از گداز درد؛ مشتی آب می‌باید مرا 
غافل از جمعیت کنج قناعت نیستم ‏ کشتی درویشم این پایاب می‌باید مرا 


اشک یأس آلوده بود؛ از دی 


آرزوهای هسوس نذر حریفان طلب 
در کشاکشهای نیرنگ خیال افتاده‌ام 
شرم اگر باشد بنای وهم هستی هیچ نیست 
دامن برچیده‌ای چون صبح کارم می‌کند 
مشرب داغ وفا منت‌کش تسکین مباد 
تا درین محفل نوای حیرتی اتشاکنم 
بسی‌نیازم از رم و آرام ایسن آشسویگاه 


دیوان غزلیات / ۲۱۳ 


اتسفعال مطلب نایاب می‌باید مرا 
دل جنون می‌خواهد و آداب می‌باید مرا 
بی‌تکلف یک عرق سیلاب می‌باید مرا 
ابتقدر از عالم اسباب می‌باید مرا 
آب می‌گردم اگر مهتاب می‌باید مرا 
چوذنگه یک‌تار و صدمضراب می‌باید مرا 
چشم می‌بوشم همه گر خواب می‌باید مرا 


گریه هم پیدل لب خشکم چو مزگان ترنکرد 
وحشتی زین وادی بی آب می‌باید مرا 
کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا 
که آدم از بهشت آید برون تا نان شود پیدا 
تمیز لذت دنیا هم آسان نیست ای غافل 


چوطفلان خون‌خوری یک‌عمر تادندان شودپیدا 
سحر تا شام باید تک زدن چون آفتاب اینجا 

که خشکاری به چشم حرص ازین انبان شود پیدا 
سحاب کشت ما صد ره شکافد چشم گریانشن 

که گندم یک تبیم با لب خندان شود پیدا 
تلاش موج در گوهر شدن امید آن دارد 

که گرد ساحلی زین بحر بی‌پایان شود پیدا 
جنون هم جهدها باید که دامانش به چنگ افتد 

دری صد پیرهن تا پیکر عریان شود پیدا 
عیوب آید برون تا گل کند حسن کمال اینج 

کلف بی‌برده گردد تا مه تابان شود پیدا 
پریشان است از بی‌التفاتی؛ سبحه‌ی الفت 


ز دل بستن مگر جمعیت یاران شود پیدا 
امان خواه از گزند خلق در گرم اختلاطی‌ها 

که عقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا 
بنای وحشت این کهنه منزل عبرتی دارد 

که صاحبخانه گر پیدا شود مهمان شود پیدا 


۴بیدل دعلوی 


ز پیدایی به نام محض چون عنقا قناعت کن 

فراغ اینجا کسی دارد کزین عنوان شود پیدا 
چوصبح آن به که گم باشد نفس درگرد معدومی 

وگر پیدا تواند گشت بالافشان شود پیدا 
درین صحرا به وضع خضر باید زندگی کردن 

نگردد گم کسی کز مردمان پنهان شود پیدا 
حریف گوهر نایاب نبود سعی غواصان 

مگر این کام دل از همت مردان شود پیدا 
خیالات پری بی‌شيشه نقش طاق نسیان کن 

محال است‌اینکه‌هرجاجسم‌گم شدجان شردپیدا 
تماشاگاه عبرت پا به دامن سیر می‌خواهد 


نگه می‌باید اینجا توام مژگان شود پیدا 
ردیف بار دنیا رنج عقبا ساختن بیدل 
زگاو و خر نمی‌آید مگر انسان شود پیدا 


گداز سعی دلیل است جستجوی تو زا 
ز دست لطف و عتابت در آتش و آبم 
به هرطرف نگری» شوق.محو خودیینی ست 
به ترهات مسده زحمت نفس زاهد 
ز خاک مسیکده سرمایه‌ی تیمم گیر 
به چاک جیپ سحر فکر بخیه برباد است 
چه لازم است کشی انتظار تیغ اجبل 


شکست آینه؛ آیینه است روی تو را 
بهشت و دوزخ ما کرده‌اند خوی تو را 
دکان آینه گرم است چارسوی تو را 
که از اثره نمکی نیست های و هوی تو را 
که هیچ معصیتی نشکند وضوی تو را 
گسسته‌اند چو شبنم ز هم رفوی تو را 
فشار آب بسقا بس بود گلوی تو را 


بود به جرم درستی شکست کار حباب پری‌ست آنکه تهی می‌کند سبوی تو را 
غم شکنجه‌ی اوهام تا به کی خوردن به رنگ آن همه نشکسته‌اند بوی تو را 
ز فرق تسا قدم افسون حیرتی بیدل 
کسی چه شرح دهد معنی نکوی تو را 
گداز گوهر دل بادة ناب است شبنم را 
نم چشم تحیر صالم آب است شسینم را 
نگرده جمع نور آگهی با ظلمت غفلت 


صفای دل نمک در دید؛ خواب است شبنم را 


دیوان غزلیات / ۲۱۵ 


جهان آیینه‌ی دلدار و حیرانی حجاب من 

چمن صد جلوه و نظاره نایاب است شبنم را 
به هرجا می‌روم در اشک نومیدی وطن دارم 

ز چشم خود جهان یک دشت سیلاب است شبنم را 
نگردی غافل ای اشک نیاز از ترک خودداری 

که بر دوش چکیدن سیر مهتاب است شبنم را 
تماشا نیست کم؛ چشم هوس گر شرمناک افتد 

حیا آیینه‌ی گلهای سیراب است شبنم را 
گل اشکم اگر متظور جانان شد عجب نبود 

گذر در چشم خورشید جهانتاب است شبنم را 
خط خوبان ک‌مند غفلت اهل نظر باشد 

رگ گلهای اين گلشن رگ خواب است شبنم را 
فسضولی می‌کنم در انتظار مسهر تابانش 

گرفتم پرده بردارد؛ کجا تاب است شبنم را 
به وصل گلرخا نتوان کنار عافیت جستن 

که در آغوش گل؛ خون جگر آب است 
ضعیفی تهمت چندین تعلق بست بر حالم 

ز پا افتادگی یک عالم اسباب است شبنم را 

حسیا بال هموس را مانع پرواز می‌گردد 
نگه در دیده بیدل موجه‌ی آب است شبنم را 

کدامین نشسثه بسیرون داد راز مسینه‌ی مینا 

که عکس موج می‌شد جوهر آیینه‌ی مینا 
چنان صاف است از زنگ کدورت سینه‌ی مینا 


که می‌تابد چو جوهر تشثه | 
سزد گر گوش ساغر آشنای این نوا گردد 

که راز میکشان گل کرده است از سینه‌ی مینا 
کدورت با صفای مشرب ما برنمی‌آید 

نسیندد صورت تمثال زنگ آیینه‌ی مینا 
به تمکینم چسان خفّت رساند کوشش گردون 

بسبازد بسیستون رنگ وقار از کینه‌ی مین 


۷ /بیدل دهلوی 


تهی دستیم چون ساغر خدا را ساقیا رحمی 
به روی بخت ما یگشا در گنجینه‌ی مینا 
خوشا صبحی که شاه ملک عشرت جلوه ریز آید 
به زرین تخت جام از قصر زنگارین‌ی مینا 
سقیم گوشه‌ی دل باش» گر آسودگی خواهی 
که حیرت می‌شود سیماب در آیینه‌ی مینا 
همان خاک سیه اکنون لباس دل به بر دارد 
صفا مفت است منگر کسوت پارین‌ی مین 
بسهار نشه‌امه عصیش دساغم؛ باد؛ صانم 
مرا بساید نشاندن در دل بسی‌کینه‌ی میا 
ادب کوشید در ضبط خود و تعطیل شد نامش 
به روز وصل ما مساند شب آدینه‌ی مین 
دیکند نازک طینتان بیدل 
بسود با سنگ و آتش الفت دیسرینه‌ی مسینا 
ذشت‌از چرخ و بگرفت‌آبله چشتم ربا را 
هوایت تا کجا از پا نشاند ناله‌ی ما را 
تأمل تا چه در گوش افکند پیمانه‌ی ما را 
نوایی هست درخاطر شکست رنگ مپنا را 
ندارد شور امکان جز به کنج فقر آسودن 
اگر ساحل شوی در آب گوهر گیر دریا را 
درین‌دربا ز بس فرش است‌اجزای‌شکست من 
به‌هر سومی‌روم چون موج بر خود می‌نهم پا را 
به تدبیر دگر نتوان ز داغ کلفت آسودن 
مگر آیبی زند خاکستر ما آش ما را 
به‌حال خویشتن نگذاشت دل راشوخی آهم 
هوایی کرد رقص گردباد اجزای صحرا را 
درین ویرانه همچشم نگاهم کز سبکروحی 
درون خانهام وز خویش خالی کرده‌ام جا را 
بهشتی از دل هر ذره در پرواز می‌آید 
آگر در خاک ریزد حسرتم رنگ تمنا را 


به آفت سخت 


دیران خزلیات / ۳۱۷ 


مبادا ناله رسط داغهای دل زند برهم 


مشوران ای جنون این شعله‌ی زنجیر در پا را 


تجاهل چون حباب‌از فهم‌هستی مفت جمعیت 

تو می‌آیی برون زنهار مشکاف این معما را 
به هرسو چشم واکردم نگه وقف خطا کردم 

نمی‌دانم چه پیش آمد من غفلت تقاضا را 


همین درد است برگ عشرت خونین‌دلان بیدل 
هجوم گربه مست خنده دارد طبع مینا را 


گذشتگان که هوس دیده‌اند دنیا را 
دوام کلفت دل آرزو نخواهی کرد 
چر صبح هیچ‌کس اینجا با نمی‌خواهد 
دل دو نیم چو گندم نموده‌اند انبار 
به احتیاط قدم زن که عافیت‌طلبان 
مقیدان به چه نازند ازین تماشاگاه 


به پیش خود همه پس دیده‌اند دنیا را 


در آیته دو نفس دیده‌ند دنیا را 
زار سار زبس دیداد دنی را 
اگر به قدر عدس دیده‌اند دنیا را 
سگ گسسته مرس دیده‌اند دنیا را 


به چشم باز قفس دیده‌اند دنیا را 


دمی به حکم هوس چشم آب باید داد که دود آتش خس دیده‌اند 
به‌قدر جاه و حشم انفعال در جوش است هما کجاست مگس دا 
چه‌آگهی وچه‌غفلت چه‌زندگی‌وچه‌مرگ . قیامت همه کس دیده‌اند دنیا را 
وداغ قسافله‌ی اعستبار کن بسیدل 
همین صدای جرس دیده‌اند دنیا را 
گر به‌اين وحشت‌دهدگرد جنون‌سامان ما تا سحر گشتن گریبان می‌درّد عریان ما 
فیض‌ها می‌جوشد از خاک بهار بیخودی صبح‌فرش است ازشکست رنگ در بستانما 
در تماشایت به رنگ شمع هرجا می‌رویم ما یک‌قدم پیش است از مژگان ما 
محو گردیدن علاج اضطراب دل نکرد از تحیر سر به سر یک موج شد توفان ما 


از شهادت انتظاران بساط حیرتیم 
منزل مقصود گام اول افتادگی‌ست 
دور جامی زین چمن چون گل نصیب ما نشد 
سرخت پیش از ما درین محفل چراغ انتظار 
مطرب ساز تظلم پرده‌دار خوی کیست 
هستی موهوم غیر از نفی اثباتی نداشت 


چشم تابهمزنم اشکی به‌خون 


زخمها واماندن چشم است در میدان ما 
همچواشک ای‌کاش لغزیدن‌شود جولان ما 
رنگ ناگردیده, آخر می‌شود دوران ما 
یعقوب نایاب است در کنعان ما 
شعله می‌پوشد جهان از ناله‌ی عریان ما 
رفتن ماگرد پیدا کرد از دامان ما 


بسمل ایجاد است بیدل جنبش مژگان ما 


۸ /بیدل دهلری 


گر چنین بالد ز طوف دامنت اجزای ما 
بی‌نفس در ظلمتآباد عدم خواییده‌لیم 
جهد ما مصروف یک سیر گریبان است و بس 
بر تن ما هیچ نتوان دوخت جز آزادگی 
ماجرای بوی گل نشتیده می‌باید شتید 
رنگی از گلزار ییرنگی برون جوشیده‌ايم 
یار در آغوش و سیر کعبه و دیر آرزوست 
سعی‌همت راز بی‌مغزان چه‌مقدار آفت‌است 
دل مصفا کن؛ سر از وستعگه مشرب برآر 
ششجهت‌هنگامه‌ی‌امکان ز نفی ماپر است 


بر سر ما سایه خواهد کرد سر تا پای ما 
شانه زن گیسوه سحر انشاکن از شبهای‌ما 
غیر این گرداب موجی نیست در دریای ما 
گرهمه سوزن دمد چون سرو از اعضای ما 
ای هوس‌تن زنء زبان‌غنچه است انشای ما 
از خرابات پری می می‌کشند مینای سا 
تا کجا رفته‌ست از خود شوق بی‌پروای ما 
هرکه را گردید سره بر لغزشی زد پای ما 
آینه‌صیقل زدن‌سیری‌ست درصحرای ما 
رفتن از خود تا کجا خالی نماید جای ما 


یک نفس بیدل سری باید نیاز جیب کرد 
غیر مجنون نیست کس در خیمه‌ی لیلای ما 


گره دمی؛ بوس کفت گردد میسر تیغ را 
از ک‌دورت بسرنمی‌آید مزاج کینه‌جو 
ای که داری سیر گلزار شهادت در خیال 
عيش خواهی صید آفت شو که مانند هلال 
پرد؛ نیرنگ توفان بود شوق بستملم 
تا مگر یکباره گردد قطع راه هستی‌ام 
موج توفان می‌زند جوی به دربامتصل 
هرکه را دل از غبار کینه جوییها تهی‌ست 
دل به امید تلافی می‌تبد اما کجاست 


کردم رقم به کلک نقس مد تاله را 
از سرمه چشم شوخ تو تمکینپذیر نیست 
از ره مرو به عیش شبستان این چمن 
دل فرد باطل است خوشا جوش داغ عشق 
کر گوش کز چکیدن خونم نوا کشد 
هنگام شیب غافل از اسرار خود مباش 


تا ابد رگهای گل بالد ز جوهر تیغ را 
بیشتر دارد همین زنگار در بر تیغ را 
بایدت از شوق زد چون سبزه برسر تیغرا 
چرخ ابرو می‌کند بر چشم ساغر تیغ 
خوتم آخر کرد بازوی شناور تیغ را 
چون دم مقراض می‌خواهم دو پیکر تیغ را 
جوهر دیگر بود در دست حیدر 7 


آنقدر زخمی که خواباند به بستر تیغ را 
بیدل از هر مصرعم موج نزاکت می‌چکد 
کرده‌ام رنگین به خون صید لاغر تیغ را 


دادم به باد شعله‌ی شوقت رساله را 
نتوان به گرد مانع رم شد غزاله را 
جز شمع کشته چیست به فانوس, لاله را 
تابیدلی به ثبت رساند قباله را 
در کوچه‌های زخم غباری‌ست تاله را 
کیقیت رساست مسی دیسر ساله را 


عریانی تور کسوت یکتایی‌ست و بس 
تاقص برد صرفه ز تقلید کاملان 
آن شب که مه ز سیر خطش آب داد چشم 
خط پیش از آنکه با لب او آشنا شود 
آزادگ‌ان ز کلفت اسپاب فارغند 


عیوان غزلیات / ۲۱٩‏ 


تا چند بار دوش تمایی دو شاله را 
وضع گوهر طلسم گداز است ژاله را 
گرداب بحر خجلت خود دید هاله را 
حیران سرمه مساخته چشم پیاله را 
نتوان نگاء داشت به زنجیر ناله را 


مشت خسی‌ست پیکر موهوم ما و من وقف دهان شعله کنید این نواله را 
رنگ رطوبت چمن دهر بنگرید اندر بغل سیاه شد آیینه لاله را 
بیدل دلت هوای محبت گرفته است 


شبتم خیال می‌کند این غنچه ژاله را 


کرده‌ام باز به آن گریه‌ی سودا؛ سودا 
ساقی | مشب چه‌جنون ریخت‌بهپیمانه‌ی‌هوش 
محو او گشتم و رازم به ملاء توفان کرد 
داغ معماری اشکم که به یک لغزیدن 
دردعشقم من و خلوتگه رازم وطن است 

ذر آوارگسی شسوق هسوایت دارم 
دل آشفته‌ی ما را سر مویی دریاب 
دور انسان به مان دو قدح مشترک است 
تا تقاضا به میان آمده: مطلب رفته‌ست 


که ز هر اشک زدم بر سر دریاء دریا 
که شکستم به دل از قلقل مینا؛ مینا 
هست حیرانی عاشق لب گریا؛ گویا 
عسافیتها شد ازین آبله بسرپاه بسرپا 
گشته‌ام اینقدر از ناله‌ی رسواء رسوا 
شت خاکی که دهد طرح به‌صحراه صحرا 
ای سر موی تو سرکوب ختنها تنها 
تا چه اقبال کند جام لدن یا دنیا 
نیست غیر از کف افسوس طلبها لبها 


بیدل اين نقد به تاراج غم نسیه مده 
کار امروز کن امروز ز فردا؛ فردا 


کرده‌ام سرمشق حیرت سرو موزون تورا 
شام پرورد غمم با صبح اقبالم چه کار 
خاکهای این چمن می‌بایدم بر سر زدن 
ساز محشر گشت آفاق از نگاه حیرتم 
شور استغتابرون از پرده‌های عجز نیست 
فهم یکتایی‌ست فرق اعتبارات دوسی 
هرچه می‌بینم سراغی از خیالت می‌دهد 
ای دل‌دیوانه صبری کز سویدا چاره یست 


ناله می‌خوانم بلندیهای مضمون تو را 
تیره‌بختی سایه‌ی بید است مجنون تو را 
بسکه گل پوشید نقش پای گلگون 
در نی مزگان چه فریاد است مفتون تو را 
رشته‌ی ماسخت پیچیده‌ست قانون تو را 


۱ 
را 


عمرهاشد خواندهام برخویش افسون تورا 
هردو عالم یک‌سر زانوست محزون تورا 
دید؛ آهو فرو برده‌ست هامون تو را 


بیدل آزادی گر استقبال آغوشت کند 


آنقدر واشو که نتوان بست مضمون تو را 


۰ بیدل دهلوی 
گر کماندار خیالت در زه آرد تیر را 
یاد رخسارت جبین فکر را آییته ساخت 


برنمی‌دارد عمارت خاک صحرای جنون 
مانع بیتابی آزادگان فولاد نیست 


سخت دشوارست پرداز شکست رنگمن 
موج خون‌من که آتش داغ گرمیهای اوست 
چون ره‌خوابید» زین خوابی‌که فیش‌کممباد 
گربها 
پای تا سر دردم اما زحمت کس نیستم 
تاکی از غفلت به قید جسم فرساید دلت 


وجدست شور وحشت دیوانهام 


هر بن مو چشم امیدی شود نخجیر را 
حرف زلفت کرد ستبل رشته‌ی تقریر را 
خواهی آبادم کنی بر باد ده تعمیر را 
ناله در وحشت گریبان می‌درّد زنجیر را 
بشکن ای نقاش اینجا خامه‌ی تصویر را 
می‌کند بال سمندر جوهر شمشیر را 
تا به منزل برده‌ام سررشته‌ی تعبیر را 
داغ حیرت می‌کند چون نقش پا 
ناله‌ام در سینه خرمن می‌کند تأثیر را 
یک نفس بر باد ده اين خاک دامنگیر را 
نیست جز خون گر بپالاید کسی این شیر را 


صبح عشرتگاه هستی از شفق آبستن است 
دست از دنیا بدار و دامن آهی بگیر 
تا بدانی همچو بیدل قدر دار و گیر را 
گرکنم با این سر پرشور بالین سسنگ را 
از شرر پرواز خواهد گشت تمکین سنگ 
من به درد نارساییها چه‌سان دزدم نفس 
می‌کند بی‌دست و پایی ناله تلقین سنگ را 
از جسد رنگ گداز دل توان دید آشکار 
گر شود دامن به خون لعل رنگین مسنگ را 
چوذ‌صداهرکس به‌رنگی‌می‌رود زین‌کوهسار 
آتشم فهمید آخر خانه‌ی زین سنگ را 
از شکست ما صدای شکوه نتوان یافتن 
شیشه اینجامی‌گشاید لب به‌تحسین سنگ را 
دید؛ٌ بیدار را خواب گران زیبنده نیست 
ای شرر تا چند خواهی کرد بالین سنگ را 
ساز اين کهسار غیر از ناله آهنگی نداشت 
آرمیدن ایتقدرها کرد سنگین سنگ را 
صافی دل مفت عیش است از حسد پرهی زکن 
هوش اگر جامت دهد برشيشه مگزین سنگ: 
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فیض سودا مشربان از بس که عامافناده است 
خون مجنون می‌کند دامان گلچین سنگ را 
ظالم از ساز حسد بی‌دستگاه عیش نیست 
از شرر دایم چراغان در دل است این سنگ را 
تا نفس دارد تردد جسم را سرگشتگی‌ست 
تا نياساید فلاخن نیست تسکین سنگ را 
گر همه بر خاک پیچید عشق حسن آرد برون 
کوشش فرهاد آخر کرد شیرین سنگ را 
عافیتها نیست غیر از پردة ساز شکست 
شيشه می‌بیند نگاه عاقبت بین سنگ را 
خواب غفلت می‌شود پادر رکاب از مرج اشک 
در میان آب بیدل نیست تمکین سنگ را 
گرکنی با موج خونم هممزبان شمشیر را 
می‌کشم در جوهر از رگهای جان شمشیر را 
می‌دهد طرز خرام فتنه پیکر قامتت 
پیج و تاب جوهر از موی میان شمشیر را 
خم ابروی خونریز تو هر جا دم زند 
عرض جوهر می‌شود مهر زبان شمشیر را 
ای فغان بگذر ز چرخ و لامکان تسخیر باش 


چند در زیر سپر کردن نهان شمشیر را 
جوهر تجرید قطع الفت خویش است و بس 

بر سر خود می‌توان کرد امتحان شمشیر را 
علم در هر طبع سامان بخش استعداد اوست 

تا به خون برده‌ست جوهر موکشان شمشیر را 
گر امان خواهی زگردون سر به‌جیب خاک دزد 

ورته رحمی نیست بر عریان‌تنان شمشیر را 
دستگاه آیینه‌ی بیباکی بد گوهر است 

می‌کند آب اینقدر آتش عنان شمشیر را 


۲۴بیدل دعلوی 


خون صیدم از ضعیفی یک چکیدن‌وار نیست 


شرم می‌ترسم کند آب روان شمشیر را 


اینقدر ابروی خوبان گوشه‌گیریها نداشت 


کرد بیدل فکر صید من کمان شمشیر را 
گر لعل خموشت کند آهنگ نواها دشتام دعاها و بروهاست بیاها 


خوبان به ته پیرهن از جامه برونند 
رحمت ز معاصی به تغافل نشکیبد 
فریاد که ما بیخبران گرسنه مردیم 
گه مایل دنيایم و گه طالب عقبا 
از غنچه ورتهای گلم در نظر آمد 
مرجاست سری خالی ازآشوب هوس نبست 
مشکل که از اين قافله تا حشر نشیند 
کو دیر و حرم تا غم احرام توان خورد 
نامحرم هنگامه‌ی تغییر مباشید 
کسب عمل آگهی آسان مشمارید 
ای کاش پذیرد هوس الحاح تردد 
گر ضبط نفس پرد؛ توفیق گشاید 


در غنچه ندارند گل اين تنگ قباها 
ز آنسوست گناهها گرازین سوست الاها 
با هر نفس از خوان کرم بود صلاها 
انداخت خیالت ز کجایم به کجاها 
دل‌سوخت‌به جمعیت ازخویش جداها 
معمور؛ مار است به هر بام هواها 
مسانند نفس کرد بروها و بياها 
دوش هم خم گشت ز تکلیف رداها 
یر نوبی نیست درین کهنه بداها 
چشم همه کس از مژه خورده‌ست عصاها 
این آبله سرهاست که افتده به پاها 
صیقل زده‌گیر آینه از دست دعاها 


زین بحر محالست زنی لاف گذشتن 
بیدل که ز پل بگذرد از سعی شناها 


گر یک نفس آیینه کنی نقش قدم را 
معنی نظران سبق هستی موهرم 
بیهوده در اندیشه‌ی هستی نگدازی 
آشفتگی آیینه‌ی تجرید جنون کن 
بر نقد بزرگان جهان چشم ندوزی 
آن را که نفس مایه‌ی جمعیت روزی‌ست 
تا چاشنی فقر فراموش نگردد 
آنجاکه به تحریر رسد صفحه‌ی حسنت 
ادب سنجی تعظیم نگاهت 
بی‌پا و سر از بسکه دویدیم به راهت 


تشر؛ 


بر خاک نشانی هوس ساغر جم را 
بیرون شسق خامه ندیدند رقم را 
تا گل نکنی راه صفا < 
پرچم گل شهرت اثریهاست علم را 
کاین طایفه در کیسه شمردند درم را 
چون مار نباید همه پا کرد شکم را 
از ماید؛ خلق گزیدیم قسم را 
از نیز خورشید تراشند قلم را 
بر پیکر ابروی بتان دوخته خم را 
در آبله چون اشک شکستیم قدم را 


ز عدم را 
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تا خجلت عصیان شود اظهار ندامت جای مژه بر دیده نهم دامن نم را 
بیدل چه اثر واکشد از درد برهمن 
نیشی نگشوده‌ست رگ سنگ صنم را 
کسی چه شکر کند دولت تمنا را به عالمی که تویی ناله می‌کشد ما را 
ندارد انجمن یأس ما شراب دگر ‏ . هم از شکست مگر پر کنيم مینارا 
به عالمی که حلاوت نشانه‌ی تنگ است دو نیم چون نشود دل ز غصه خرما را 


هنوز ارة دندان مسوج در نظر است 
درشت‌خو چه خیال است ترم‌گو باشد؟ 
سلامت آیته‌ی اعتبار امکان نیست 
صفای دل به کدورت مده ز فکر دوبی 
برون لفسظ مسحال است جلو؛ معنی 
رسیده‌ايم ز اسما به فهم معنی خویش 


گوهر به دامن راحت چسان کشد پا را 
شرارخیزی محض است طبع خارا را 
شکسته‌اند به صد موج رنگ دریا را 
که عکس تنگ بر آیینه می‌کند جا را 
همان ز کسوت اسما طلب مسما را 
گرفته‌ایم ز عسنقا سراغ عنقا را 


هزار سعني پیچیده در تفافل تست به ابروی تو چه نسبت زبان گویا را 
سبکروان به هوایت چنان ز خود رفتند., ۰ که چون نفس نرساندند بر زمین پا را 
هميشه تشنه لب خون ما بود بیدل 
چو شیشه هرکه به دست آورد دل ما را 
کسی در بندغفلت‌مانده‌ای چون من‌ندید اینجا 
دو عالم یک در باز است و می‌جویم کلید اینجا 
سراغ منزل مقصد مپرس از ما زمینگیران 
به سعی نقش پا راهی نمی‌گردد سفید اینجا 
تپیدن ره ندارد در تجلیگاه حیرانی 
توان گر پای نا سر اشک شد نتوان چکید اینجا 
زگلزار هوس تا آرزو برگی به چنگ آرد 
به مزگان عمرها چون ريشه می‌باید دوید اینجا 
تحر گر به چشم انتظار ما نپردازد 
چه وسعت می‌توان چیدن ز آغوش امید اینجا 
ترش‌رویی ندارد یمن جمعیت درین محفل 
چوشیراین‌سرکه‌ات‌از یکدگرخواهدبریداینجا 


۴بیدل دعلوی 


به دل نقشی نمی‌بندد که با وحشت نپیوندد 
تمی‌دانم کدامین بی‌وفا آیینه چید اینجا 
مرا از بی‌بری هم راحتی حاصل نشد ورنه 
بهار سایه‌ای رنگیتتر از گل داشت پید اینجا 
گواه کشته‌ی تیغ نگاه اوست حیرانی 
کفن بر دوشی بسمل بود چشم سفید اینجا 
کفن در مشهدما بینوایان خونیها دارد 
ز عریانی برون ‏ گر توانی شد شیهد اینجا 
هجوم درد پیچیده‌ست هستی تا عدم بیدل 
تو هم‌گر گوش داری نال‌ای خواهی‌شنید اینجا 


گنتگو صد رنگ ناکامی دماند از کامها 
غیر دیر و کعبه هم صد جا تمنا می‌کند 
ریشه‌ی نشو و نما از دانه‌ی ماگل نکر 
قطر؛ ما تا کجا سامان خودداری کند 
گل کند در وحشت دردسر فرماندهی 
چون به آگاهی فتد کار اهل دنیا ناقصند 
از نشان هستی ما بسکه نامی بیش نیست 
لاله و گل بسکه لبریزند از صهبای رنگ 
از تبش آواره‌ها بی‌ریشه‌ی جرأت مباش 


رصل هم موهوم ماند از شبهه‌ی پیغامها 
زندگی یک جامه‌وار و اینهمه احرامها 
ماند چون حرف خموشی در طلسم کامها 
بحر هم از موج اینجا می‌شمارد گامها 
چون شرر از سنگ ریزد زین نگینهانامها 
وره در تدییر غقلت پخته‌اند این خامها 
صید ما حکم صدا دارد به گوش دامها 
در شکستن هم صدایی سر نزد زین جامها 
در زمین ناتوانی کشته‌اند آراسها 


بیدل از آیینه‌ی زنگار فرسودم مپرس 


داشتم صبحی که شد غارت نصیب شامها 
گل بر رخت گشود نقاب کشیده را آیسینه آب داد ز روی تسو دیسده را 


عمری‌ست درسم‌از لب لعل خموش تست 
مساییم و حسیرتی و سر راه اننتظار 
نتوان به وحشت از سر آسودگی گذشت 
خالی‌ست بزم صحبت ما ورنه در میان 
اندیشه فال وهم زد و عمر نام کرد 
گرداب را تشد خس و خاشاک عیب‌پوش 


دردسر زبان مده از حرف نارسا 


یسعنی شستیده‌ام مسخن ناشنیده را 
امید مستقطع تشسود دام چیده را 
دام ره است گوش صدای رمیده را 
فرصت کجاست اشک ز مژگان چکیده را 
گرد رم بسه دام تفس واتپیده را 
مژگان ندوخت چاک گریبان دیده را 
از خم برون میار مسی نسارسیده را 


در زیر چرخ یک مژء راحت طمع مدار 
کرد آب بی‌زبانی مینای بسملم 
خواری جزای پای ز دامن کشیدن است 
تا زندگی‌ست عمر اقامت نصیب نیست 
در دام اضطراب کشد عشق را هموس 
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آفت‌شناس سایه‌ی سقف خمیده را 
در موج خون صداست گلوی بریده را 
درباب اشک از مژه بیرون دویده را 


و 
آرام نیست آتش خاشاک دیده را 


شکسته دامن صبح دمیده را 


بیدل به دام سبحه محال است فکر صید 
بسی‌موج باده طاير رنگ پریده را 
کلک مصوّر از چه ننگ, کرد نظر به‌سوی ما 
رنگ شکسته غیر شرم خنده نزد به روی ما 
چارْ عیب زندگی غیر عدم که می‌کند 
سخت به روی ما فتاد بخیه‌ی بی‌رفوی سا 
باهمه وضع پیش و پس نیست‌کسی خلاف‌کس 
زشتی ما نمود و بس آینه را عدوی ما 
می‌گذرد نسیم مصر بال‌گشا از این چمن 
لیک دماغ گل کراست تا برسد به بوی ما 
غفلت خلق بوده است مخمل کارگاه صنع 
چشم به‌خواب ناز دوخت چون مژه مو به موی ما 
دل به‌شکست عهد بست. تا نفس از ففان تست 
مسعنی نساک آفسرید چبینی آرزوی ما 
نیست به باغ خشک و تر مغز تأملی دگر 
سربه هوا چو موی سر ريشه زد از کدوی ما 
ذوق تعین هوس, رنج تعلق است و بس 
می‌فشرد تلف بسند قبا گلوی ما 
سعی طهارت دوام برد ز ما صفای دل 
کار تیممی نکرد خاک بسر وضوی ما 
در پس زانوی ادب خشک بجا نشسته‌اييم 
ننگ‌تری چرا کشد موج گوهر سبوی ما 
طفل تجاهل هوس فاخته داشت در قفس 
گشت ز عشق متفعل کوکوی هرزه‌گوی ما 
بسیدل ازین بهار رفت برگ طراوت وفا 
بر که تماید اتفعال رنگ پریده روی ما 


۹ /بیدل دهلوی 


کو بقاگر نفست گشت مکرر پیدا 
صفر اشکال فلک دوری مقصد افزود 
شاهد وضع برودتکد؛ هستی بود 
جرم آدم چه اثر داشت که از متفعلی 
میکشان جمله شبی دعوت زاهد کردند 
مگذر از فیض حلاوتکد؛ مهر و وفاق 
مقصد عشق بلند است ز افلاک مپرس 
ت از بازوی تهدید مخواء 
منتظران تو به صد کوشش اشک 
فقر در کسوت اظهار هنر رسوایی‌ست 
شخص تمثال دمید از هوس خودبینی 


قدرت تر؛ 


پا ندارد چو سح چند کنی سر پیدا 
وهم تازید که شد حلقه‌ی آن در پیدا 
پوستینی که شد از پیکر اخگر پیدا 
گشت در مزرع گندم همه دختر پیدا 
چوب در دست شد از دور سر خر پیدا 
خون چو شد شیر کند لذت شکر پیدا 
نشثه مشکل که شود از خط ساغر پیدا 
به هوس بیضه شکستن نکند پر پیدا 
روغسنی کرد ز بادام سقشر پیدا 
آخر آیینه نمد کرد ز جوهر پیدا 
چه نمود آینه گر کرد سکندر پیدا 


خلقی از ضبطنفس غوطه به دل زد بیدل 
قمر این بحر نگردید ز لنگر پیدا 


کرتاه نیست سلسله‌ی دود آذ ما 
صاف طرب ز هستی مادرد کلفت است 
دریاد جلوه تو دل از دست داده‌ایم 
زین باغ سعی شبتم ما داغ یأس برد 
از دستگاه آبله اقبال ما مپرس 
چوناشک سردرآبلپیچیده می‌رویم 
حیرتگداخت شبنم اشکی بهار کرد 
هرجا رسیده‌ايم تری موج می‌زند 
در عالمی که پیش رود دعوی حسد 


آشفتگی به زلف که وا کرد راه ما 
دارد نفس چیو آینه روز سیاء ما 
تو حبرت است آینه‌ی کم نگاه ما 
بسرگی نيافتیم که گردد پناه ما 
در زیر پا شکست ضعیفی کلاه ما 
خاراست اگر همه مژه ریزی به راه ما 
باری درین چمن نفسی زد نگاه ما 
عالم طلسم یک عرق است از گناه ما 
یارب مباد غفلت ما کینه‌خواه سا 


بیدل ز بسکه بی‌اثر عرض هستیام 

گردی تکرد در دل آییته آ ما 
کو دماغ جهد, تن در خاکساری داده را ناتوانی سخت افشرده‌ست نبض جاده را 
وصل نتواند خمار حسرت دلها شکست ‏ کم نسازد می‌کشی خمیازه جام باده را 
از زبان خامشی تقریر من غافل مباش جوهر تیغ است این موج به جا استاده را 
نیست ممکن رنگ را با بوی گل آمیختن کم رسد گرد کدورت دامن آزاده را 


بی‌تکلف شعمله جولان تمنای توایم 
آشکار 


شوخی چشمت هم‌از مژگان توان د: 


نقش پای ما به رنگ شمع سوزد جاده را 
گردن مینا بود رگهای تاک این باده را 


صینه صافی می‌کند آیینه را دام مثال 
موج در گوهر ز آشوب تپشها ايمن است 
دگی نذر فناکن از تلاش آسوده باش 

ساز 
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قبول نقش نبود چاره لوح ساده را 
نیست تشویش دگر در بند دل افتاده را 
حفظ تاکی مشت خاری سوختن آماده را 


نیست بیدل بی‌درشتیهای طبع 


کسمتر اقتد نرمی پستان زن نازاده را 


کر ذوق نگاهی که به هنگام تماشا 
چشمم به تمنای تو گرداند نگاهی 
شد عمر و به راه طلبت چشم نبستم 
هشدار که این منظر نیرنگ ندارد 
تا آینه‌ات زنگ تفافل نزداید 


زان حلقه‌ی عبرت‌که خمقامت پیری‌ست 


حرمانکده انجمن حال ندارد 
فریاد که چشمی به تأمل تگشودیم 
مضمون جهان راچقدر قافیه‌تنگ است 
مانند شرر توأم ازین غمکده گل کرد 


چون دیده گریبان درم از نام تماشا 
گل کرد به صد رنگ خط جام تماشا 
قاصد مژه‌ام سوخت به پیغام تماشا 
غیر از سژه برداشتنت بام تماشا 
هرگز به چراغی نرسد شام تماشا 
نابخته عبت سوختی‌ای خام تماشا 
دارد کف خاک تو نهان دام تماشا 
عیدی به فراموشی ایام تماشا 
زقتیم ازین مرحله ناکام تماشا 
یکسر مژه بستیم به احرام تماشا 
آغساز نگاه من و انجام تماشا 


بیدل به گشاد مژه زحمت نپسندی 
منظور وفا نیست گل‌اندام تماشا 


گه ازموی میان شهرت دهد نازک خیالی را 
زبان حال خط دارد حدیث شکر لعلش 
ز نیرنگ خجابش غاقلم لیک اینقدر دانم 
نسیم دامن او گر وزد گاه خرامیدن 
خیالی از دهان او نشانم می‌دهد اما 
به‌هر نظاره حسنش شوخی رنگ دگر دارد 
دل از خود می‌رود بگذار تا مست ففان باشد 


قناعت پیشه‌ای هشدارکاین حرص غنادشمن 
حباب باد پیمای تو وهمی در قفس دارد 
همه گر عکس آفاق است در آببنه جا دارد 


گهی از چین ابرو سکته خواند بیت‌عالی را 
ازین‌طوطی توان‌آموختن شیرین‌مقالی را 
کهبرق جلوه خواهد ساختفائوس خیالی را 
سحر بی‌پرده گردد غنچه‌ی تصویر قالی را 
همان حکم عدم باشد اثرهای خیالی را 
تصور چون توان کردن جمال بی‌مثالی را 
جرس آخر به منزل می‌کند گم هرزه نالی را 
کمیتگاه هوسها کرده وضع بی‌سژالی را 
توشمع هستی اندیشیده‌ای‌فانوس خالی را 
بسنازم دستگاه عالم بی‌ان فعالی را 


نیابی غیر اشک از پرده‌های چشم ما پیدل 
حریر ما به دل دارد هوای برشکالی را 


۸ #یدل دهلری 


کی بود سیری ز ناز آن نرگس خودکام را 
من هلاک طرز اخلاقم چه‌خشم و کوعتاب 
ضبط آداب وفا گر یک تپش رخصت دهد 
کامیاب از لعل او گشتیم بی‌اظهار شوق 
دل زعشقت غرق خون‌شد نشثه‌هابالدبه خویش 


نیست بی‌افشای راز عاشقان پرواز رنگ 
پیش چشمت جز شکست خود نمی‌یابد امان 
ازکشاکشهای موج بحره ماهی ایمن‌است 
ای‌خسیس ازسازشهرت هم‌نوایت پست‌ماند 
زرد رویت می‌کند زنگار جهل از انفعال 
عمرتاباتی‌ست وحشت‌گرد پیشاهنگ‌ماست 
خاک هستی یک قلم در دامن باد فناست 
چون سپندم آرزو حسرت‌کمین آ 


آتش است. 


باده پیمایی گرانی نیست طبع جام را 
بوی گل آینه‌دار است از لبت دشنام را 
چون پر طاووس در پرواز گیرم دام را 
از کریمان نیست مخت بردن ابرام را 
احتیاج باده نبود رند خون‌آشام را 
بال و پر باید شکست این طاير پیغام را 
گر زره جوهر شود بر استخوان بادام ار 
ز انقلاب غم چه پروا مردم ناکام را 
از نگین کنده خوش در گور کردی نام را 
اندکی زین راه برگرد و شفق کن شام را 
آبله ننشاند از پا گردش ایام را 
من ز روی خاته می‌یابم هوای بام را 
تابه دوش ناله بندم محمل آرام را 


بسکه مخمور گرفتاری‌ست بیدل صید من 
جوش ساغر می‌شمارد حلقه‌های دام را 


کی جزا می‌رسد از اهل حیا سرکش را 
بر زبان راست روان را نرود حرف خطا 
استخوانم نشسود سدّ ره ناوک یار 
کینه‌سازی المی نیست که زایبل گردد 
از چه پرواز بزرگی نفروشد زاهد 
بگذر از خرقه اگر صافی مشرب خواهی 
ناله‌ای هست اگر گریه عنان کوته کرد 
مسه‌ای باز کن از چاک کتان هستی 


آب آیینه محال است کشد آنش را 
خامه ظاهر نکند جز سخن دلکش را 
شمع ناچار به خود کوچه دهد آتش را 
سینه پر از تیر بود ترکش را 
ریش بر تافته کم نیست بزاخفش را 
کنز نمد می‌گذرانند مسی بیفش را 
ابر از برق چرا همی نکند ابرش را 
تتوان دید به چشم دگر آن مهوش را 


روز و 


دام ما گرم‌روان نیست تعلق بسیدل 
خار پا مانع جولان نشود آتش را 


کیست کز راهتو چون خاشاک بردارد مرا 
شمع خاموشی به داغ سرنگونی رفته‌ام 
ننگ دارد خاک هم از طینت بیحاصلم 
هستیامعهدی به‌تقش سجد؛ او بسته‌است 
صد فلک ریزد غبار دامن افشانده‌ام 


شعله جاروبی کند تا پاک بردارد سرا 
تا کجا آن شعله‌ی بیباک بردارد سرا 
خرن نخجیرم؛ چسان فتراک بردارد مرا 
خاک خواهم شد اگر از خاک بردارد مرا 
یک شرر گر شعله‌ی ادراک بردارد مرا 


صبح بی‌سرمایه‌ای احرام از خود رفتتم 
بار اسباب گرانجانی ست سر تا پای من 
پیکرم گردد غبار یأس و بر 
نشله‌ای از درد مخموری به خاک اقتادهام 
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کوگریبان تا به دوش چاک بردارد مرا 
کیست غیر از خاطر غمتاک بردارد مرا 
به که دست منت افلاک بردارد مرا 


شوق می‌خواهم به دست تاک بردارد مرا 


گرد من بیدل هوای عرصه‌گاه نیستی ست 
از تپیدن هرکه گردد خاک بردارد مرا 


کیست بردارد ز اهل معرفت ناز تو را 
جزصدای لفظ نامربوط او معنی کجاست 


گتبد دستار کو بردارد آواز تو را 
نغمه‌ی دولاب آهنگی بود ساز تو را 


پیری و طفلی بجاه نقص و کمال تواماند نیست چندان امتیاز انجام و آغاز تو را 

درتغافل هم‌نگه می‌پروردبی‌شیوه نیست ‏ . سرمه‌ی نیرنگ باشد چشم غماز تو را 

می‌کندقطع سخن؛ اظهارنضلش آفت‌است جز بریدن کی بود حرفی لب گاز تو را 

از تماشا حیرت بی‌بهره چون آیینه است  .‏ شوق بینایی نباشد دیدة باز تو را 

تا نگردد فاش سر مستیات مگشای چشم . . چون پری کاین شیشه ظاهرمی‌کند راز تورا 

خم شد از بار تعلق قامتت زیبنده نیست" ۰ دعوی وارستگی چرن سرو انداز تو را 
بیدل ارباب تأمل با عروجت چون کنند 


آشیان برتر بود از رنگ پرواز تو را 

لب جویی که از عکس تو بردازی‌ست آبش را 

شفس در حیرت آیینه می‌بالد حبابش را 
به‌صحرایی که‌من دریاد چشمت خانه بردوشم 

به ابرو ناز شوخی می‌رسد موج سرابش را 
هماغوش جنون رنگ غفلت دیده‌ای دارم 

که برهم بستن مزگان چو مخمل نیست خوابش را 
ز شبنم هم به باغ حسن چشم شوخ می‌خندد 

عرق گر شرم دارد به که نفروشد گلابش را 
نگاهم بی‌تو چون آیینه شد پامال حیرانی 

براین سرچشمه‌رحمی‌کن که‌موجی نیست 
ز هستی نبض دل چونموج رقص بسملی دارد 

مباد آن جلوه در آیینه گیرد اضطرابش را 
ندارد ناز لیسلی شیوة بی‌پرده گردیدن 

مگرمجنون ز جیب خود درّد طرف نقابش را 


۰بیدل دعلوی 


به هر بزمی که لعل نو خط و حیرت انگیزد 
رگ یاقوت می‌گیرد عنان دود کبابش را 
به تسلیم از کمال نسخه‌ی هستی مشو غافل 
سر اقتاده شاید نقطه باشد انتخابش را 
بلندی آنقدر بالیده است از خیمه‌ی لیلی 
که تتواند کشیدن ناله‌ی مجنون طتابش را 
در آن وادی که از خود رفتنم پر می‌زند بیدل 
شرر عرض خرام سنگ می‌داند شتابش را 
لغزشی خورده ز پا تا سر ما خنده دارد خط بی‌مسطر ما 
ذره پر مستفعل اظهار است کو هیولا و کجا پیکر سا 
می‌نهد بر خط زنهار انگشت . موی چینی زتن لاضر ها 
خنده زن شمع ازین بزم گذشت گل بچینید ز خاکستر سا 
جهد از آیبینه‌ی ما زنگ نبرد.. منقعل شد کف روشنگر ما 
خواب ما زیر سیاهی بالد مب‌ایه افکند به سر بستر ما 
عمرها شد که عرق می‌گرييم . شرم حسنی است به چشم تر ما 
حیف همت که زمانی چو حباب ضدف بحرنشدگرهرسا 
چهرة زرد شکنها نو سکه زد ضعف کنون بر زر ما 
عجز طومار طلبها طی کرد شهرشد آبله بر دفترما 
شسمع حرمانکد؛ بیکسیام .. پاهگر دست نهد بر سرما 
رنگ پرواز ندیدیم به خواب ‏ بسالش نازکه داردپرسا 
علت بسی‌بصری را چه علاج . نگهی داشت تسفغافلگر سا 
نیست پیراهن دیگر بسیدل 
غیر عسریانی مسا در بر ما 
مآل کار چه بیند کسی نظر به هوا .. نمی‌توان خبر پا گرفت سر به هوا 
درین چمن ز جنونکاری خیال مپرس ‏ به خاک ريشه وگل می‌کند ثمر به هوا 
زمین مزرع ایجاد بس که تنگ فضاست . نمو نکاشته تخم شرر مگر به هوا 
بهعافیتگه خاکسترم چو شعله سری‌ست ‏ مباد ذوق فضولی کند خبر به هوا 
نه مقصدی‌ست معین نه مطلبی منظور . چوگردیاد همین بسته‌ام کمر به هوا 
جهان گرفت به رنگینی پر طاووس غبار من که ندانم که داد سر به هوا 
حدیث سرکشی از قامت بلند که داشت ‏ که لب گزیده گره‌بند نیشکر به هرا 


چو شبنمی که کند از مزاج صبح بهار 
ز ساز قافله‌ی عمر جمع‌دار دلت 
به دستگاه رعونت درین بساط متا 
چه تنگی این همه افشرد دشت امکان را 
دل فسرده اگر مس راه نیست چرا 
تعلق دو نفس ماو من غنیمت گیر 
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به راهت آینه‌ها بسته چشم تر به هوا 
که محمل نفسی دارد این سفر به هوا 
که رفته است سر شمع بیشتر به هوا 
که ابر بیضه شکسته‌ست زير پر به هوا 
اند چو صبحت هزار در به هوا 
غبار نیابی دم دگر به هوا 


به فیر وصل عدم چیست مدعا بیبل 
که هر نقس نفس اینجاست نامه بر به‌هوا 
مّل کار نقصانهاست هر صاحب کمالی را 
اگر ماهت کنند از دست نگذاری هلالی را 
رمیدنها ز اوضاع جهان طرز دگر دارد 
به‌وحشت پیش باید بردازین صحرا غزالی را 
به‌تقش نیک و بد روشندلان رادست رد نبود 
کلف آیئینه می‌چیند گل بی‌انفعالی را 
بساط گفتگو طی کن که در انجام کار آضر 
به حکم خامشی پیچیدن است این فرش قالی را 
وبال رنج پیری برنتابد صاحب جوهر 
چنار آتش زند ناچار دلق کهنه‌سالی را 
درین وادی که‌خاک است اعتبار جهل و دانشها 
غباری بر هوادان قصر فطرتهای عالی را 
به وحدتخانه‌ی دل غیر دل چیزی نمی‌گنجد 
براین آیینه جز تهمت مدان نقش مثالی را 
اگر خرسندی دل آبیار مزرعت باشد 
چو تخم آبله تشو و نما کن پایمالی را 
به چنگ اغنیا دامان فقر آسان نمی‌افتد 
که چینی خاک گردد تا شود قابل سفالی را 
چه امکان است بیدل منعم از غفلت برون آید 


هجوم خواب خرگوش است یکسر شیر قالی را 
مارا ز گرد این دشت‌عزمی است رو به‌دریا پر کهنه شد تیمم اکنون وضو به دریا 
گر کسب اعتبارات دوری ز بزم انس است ‏ .یک قطره چون گوهر نیست بی‌آبروبه دریا 


۴ بیدل دهلری 


شرم غنا چه مقدار بر نطرتم گرات بود 
بی‌ظرف همتی نیست درعشق غوطه خوردن 
خفت‌کش خیالی باد سرت حبابی‌ست 
علم و فتی که‌داری محو خیالش اولیست 
خلقی پی توهم تا ذات می‌رساند 
سرمایه خفّت آنگه سودای خودنمایی 
بی‌جوهر یقینی از علم و فن چه حاصل 
سامان غیرت‌مرد از چشمه‌سار شرم است 


هسرچند کس ندارد فهم زبان تسلیم 


کز یک عرق چو گوهر رفتم فرو به دریا 
گرحرص تشنه کام است ترکن گلو به دریا 
تاکی حریف بودن با این کدو به دربا 
کس تیست مردتحقیق بشکن سبو به‌دریا 
ما نیز برده باشیم آبی ز جو به دریا 
غیر از تری چه دارد موج از نم به دریا 
ماهی نمی‌توان شد ای کرده خو به دریا 
آبی که در جبین نیست غافل مجو به دربا 
دست غریقی آخر چیزی بگو به دریا 


بیدل تردد خلق محوکنار خود ماند 
نگشود راه این سیل از هیچ‌سو به دریا 


ما رشته‌ی سازیم مپرس از ادب ما 
چون مردمک: آیینه‌ی جمعیت نوریم 
بسیتابی دل آتش سسودای که دارد 
هستی چو عدم زین من و ما هیچ ندارد 
ابرام تک و تاز ضباريم درین دشت 
چون ذره پراکندگی انشای هریم 
تا معنی اسرار پری فاش توان خواند 
گمگنته‌ی تحقیق خود آوار؛ وهم است 
نی قابل صجزیم نه مسقیول تمین 


صد نغمه سرودیم و نشد باز لب ما 
در دایر؛ٌ صبح نشسته‌ست ب‌ ها 
تبخال به خررشید رسانده‌ست تب ما 
بی‌نشته ببلند است دساغ طرب ما 
جانی که نداریم چه آید به لب ما 
جز ما نقطی کو که بود منتخب ما 
مکترب به کهسار برید از حلب ما 
مارا بگذارید به درد طلب سا 
از ننگ به آدم که رساند نسب ما 


پیداست که جز صورت عنقا چه نماید 


مپسند جبز به رهن تغافل پیام ما 
پوشیده نیست تیرگی بخت عاشقان 
کس با دل گرفته چه صید آرزو کند 
صد رنگ خون به جیب تأمل نهفته‌ایم 
همواري طبیعت پر کار روشن است 
در مکستب تسلسل عقلت نمی‌رسد 
ممیار چارسوی در عالم گرفته‌ايم 
گاهی دو همعنان سحر می‌توان گذشت 


بنه ندارد دل بسیدل لقب سا 


لمل ترا نگین نگرفته‌ست نام ما 
آیینه‌ی چراغ به دست است شام ما 
این وا شود که گل افتد به دام ما 
ضبط نفس چو زخم دلست التيام ما 
مستی نخوانده است کس از خط جام ما 
صد داستان به یک سخن ناتمام ما 
یک جنس نیست قابل سودای خام ما 
رنگ شکسته می‌کشد امشب زمام ما 


چون سبحه اینقدر به چه امید می‌دود 
دیگر به الفت که توان چشم دوختن 
کوانفعال تا حق هستی اداکنیم 


دیوان غزلیات | ۲۳۳ 
دل در رکاب اشک چکیدن خرام ما 


در عالم رسی که نفس نیست رام ما 
چون شمع بسته بر عرقی چند وام ما 


بیدل چو نقش پا ز بنای ادب مپرس 
پر سرتگون فتاده بلندی ز بام ما 


محبت بسکه پ کرد از وفا جان و تن ما را 
چو صحرا مشرب ما ننگ وحشت برنمی‌تابد 
چنان مطلق عنان تازست شمع ما ازین محفل 
خرامش در دل هر ذره صدتوفان جنون دارد 
گوهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش 
فلک در خاک می‌غلتید از شرم سرافرازی 
به اشک افتاد کار آه ما از پیش پا دیدن 
هوس هر سو بساط ناز دیگر پهن می‌چیند 
ازین خاشاک اوهامی که دارد مزرع هستی 
چرماهی خارخار طبع درکار است و ما غافل 
ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی 


کند یورسف صداگر بوکنی پیراهن ما را 
نگهدارد خدا از تنگی چین دامن ما را 
که رنگ رفته دارد پاس از خود رفتن ما را 
عتان گیرید این آتش به عالم افکن ما را 
میندازید ز آغوش ادب پیراهن مارا 
اگر می‌دید معراج افتادن ما را 
ز شبنم بال تر گردید صبح گلشن ما را 
ندید این بیخبر موگان به هم آوردن ما را 
به گاو چرخ نتوان پاک کردن خرمن ما را 
که بر امواج پوشانده‌ست گردون جوشن ما را 
خم‌وضع ادب پل کرد دوش و گردن مارا 


به حرف وصوت تاکی تیره‌سازی‌وقت مابیدل 
چراغ چارسو مپسند طبع روشن ما را 


مفتنم گسیرید دا‌ان دل آگاه را 
در دبستان طلب تعطیل مشق درد نیست 
و شباب از پیکر خالی مکش 
درغور هر کسرت ابنجا نار و بوذ دیگزاشت 
پند ناصح پر منفص کرد وقت می‌کشان 
ناتوانی گر شفیع ما نگردد مشکل است 
چاپلوسی در طبیعت چند پنهان داشتن 
تا گرهر باشده حباب؛ آرایث 
می‌توان کردن بدی را هم به حرف نیک نیک 
مرگ هم زحمتکش هستی‌ست تاروژ حساب 
کارها داریم بیش از رتج دنیا؛ چاره نیست 
چون شرارم امتحان مٌ فرصت داغ کرد 


زحمت شٌ 


عزت مباد 


محرمان لبریز یوسف دیده‌اند این چاه را 
همچونال خامه در دل خشک مپسند آهرا 
محوگیر از خاطر این تصویر سال و ماه را 
بر نوای نی متن ماسور؛ جولاه را 
از کجا آورد این خر نغمه‌ی جانکاه را 
عاجزان دارند یک سر زیر دندان کاه را 
حیله آخر پوست بر تن می‌درّد روباه را 
از سر بی‌مغز بردارید تاج شاء را 
از اشر خالی مدان خاصیت افواه را 
منزل ما جمع دارد پیج و تاب راه را 
احتیاج است آنکه رغبت می‌کند اکراه را 
یک گره میدان نبود این رشته‌ی کوتاه را 


۴بیدل دعلری 


ای هوس شکر قناعت کن که استقنای فقر ‏ . برسرما چتر شاهی کرد برگ کاه را 
یار غافل نیست بیدل لیک از شوق فضول 
لغزش پا در هسوای اشک دارد آه را 
مکش ای آفتاب از فکر زر برپشت آتش را 
ز غفلت می‌پرستی چند چون زرد: 
به ترک ظلم؛ ظالم برنگردد از مزاج خود 
همان اخگر بود گر جمع گردد مشت آت 
مشو با تندخوبی از عدوی ساده‌دل ایمن 
که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش 
به اهل سوز کاوش داغ جانکاهی به بار آرد 
چر شمع از روی نادانی مزن انگشت آتش را 
شرار خرد؛ زره خرمن گل راست برق آخر 
چرا ای غنچه بیرون تفکنی از مشت آتش را 
خسیال السفاتش از عستابم بیش منی‌سوزو 
به گرمی فرق نتوان یافت رو از پشت آتش را 
نه‌تنها ناله زنهاری‌ست از برق عتاب او 
به قدر شعله اینجا می‌دمد انگشت آتش را 
زر از دست خسان نتوان بجز سختی جدا کردنٌ 
که بی آهن نخواهد ربخت سنگ از مشت آتش را 
به سعی ظلم کی رفع مظالم می‌شود بیدل 
به آب خنجر و شمشیر نتوان کشت آتش را 
مکن ز شانه پریشان دماغ گیسو را . مچین به چین غضب آ 
نگاه را مژه‌ات نیست مانع وحشت به سبزه‌ای نعوان بست راه 


شت» آتش را 


ابرو را 
آهر را 


به کنه مطلب عشاق راه بردن نیست 


سری که نشله‌پرست دماغ | 
عتاب لاله‌رخان عرض جوهر ذاتی‌ست 
کجا به کشتن ما حسن می‌کند تقصیر 
خط غرور مخوان آنقدر ز لوح هوا 
خجالت من و ما آبیار مزرع ماست 
چو سایه عمر به افتادگی گذشت اما 


گل خیال تو بیرون نمی‌دهد بو را 
به کیمیا ندهد خاک آن سر کو را 
ز شعله‌ها نتوان برد گرمی خو را 
که زیر تیغ نشانده‌ست نرگس او را 
یکی مطالعه کن سرتوشت زانو را 
عرق سحاب بهار است رستن مو را 
به هیچ جای نکردیم گرم پهلو را 


به دامن شب ما از سحر مگیر سراغٌ 


دیران غزلبات / ۲۳۵ 


بیاض دیده به خواب است چشم آهو را 


ز پیج و تاب میانش بیان مکن بیدل 
به چشم مردم عالم میفکن این مو را 


مکن سراغ غبار ز پا نشسته‌ی ما را 
گذشته‌ايم به پیری ز صیدگاه فضولی 
فراهم آمدن رنگ و بو ثبات ندارد 
هوای گلشن فردوس در قفس بنشاند 
ز دام چرخ بس از مرگ هم کجاست رهایی 
بهانه‌جوی خبالیم واعظ این چه جنون است 


رسیده گیر به عنقا پر شکسته‌ی ما را 
بس است تاوک عبرت زه گسسته‌ی ما را 
به رشته‌ی رگ گل بسته‌اند دسته‌ی ما را 
خیال در پس زانوی دل نشسته‌ی ما را 
حساب کیست به مجمر سپند جسته‌ی ما را 
به حرف رصوت مسوزان دماغ خسته‌ی ما را 


مگیر خرده به‌مضمون خون چکید؛بیدل 
ستم فشار مکن زخم تازه بسته‌ی ما را 


موج پسوشید روی درب را 
نیست بی‌بال اسسم پسروازش 
عصمت حسن یوسفی زد چاگ 
می‌کشد پنبه هر سحر خورشید 
جاده هرسو گشاده است آغوش 
شعله‌ی دل ز چشم تر ننشست 
آگسهی مسی‌زند چو آیینه 
قغل گنج زر است خاموشی 


پسرد؛ اسیم شند مسما را 
کس نسدید آسیان عسنقا را 
پسیرد؛ ط‌اقت زلی‌خا را 
تسادهد جلوه داغ دلها را 
که دریده‌ست جیب صحرا را 
ابر تستشاند جوش دربا را 
شهر بر لب زان گویا را 
از صدف پرس این معما را 


بیدل ار واقفی ز سر یقین 
رک کن قصه‌ی من و مارا 


می‌خورد خون نفس اندر دل غم پیشه‌ی ما 
بسکه چون شمع به غم نشو و نم يافتهايم 
سختی دهر ز صبر دل ما زنهاری‌ست 
قد خم گشته همان ناخن فرهاد غم است 
شغل رسوایی و مستوری احوال بلاست 
شور زنجیر جنون از نفس ما پیداست 
چشم امید نداریم ز کشت دگران 


جوهر تیغ بود خار و خس بیشه‌ی ما 
شعله را موج طراوت شمرد ریشه‌ی ما 
آب شد طاقت سنگ از جگر شیشه‌ی ما 
سعی بیجاست به جز جانکنی از تیشه‌ی ما 

باش آرایش بازار دهسدد پسیشه‌ی سا 
نکهت زلف که پیچیده بر اندیشه‌ی ما 
دل ما دانه‌ی ماء ناله‌ی ماء ریشه‌ی ما 
یک قلم ناله بود مشق نی پیشه‌ی ما 


۹ یدل دعلوی 


نشله‌ی مشرب بیرنگی از آن صافترست 


که شود موج پری درد ته شیشه‌ی ما 


بیدل از قطرت ما قصر معانی‌ست بلند 
پایه دارد سخن از کرسی اندیشه‌ی ما 


نام خود را تا به رسوایی علم داریم ما 
از قناعت بود ما را دستگاه همتی 
بر امید آنکه یابیم از دهان او نشان 


از ملامت کی به دل یک ذره غم داریم ما 
چرن هما در طل بال خود کرم داریم ما 
روی خود را جانب ملک عدم داریم ما 


در حرم؛ گه شیخ وگاهی راهب بتخانه‌ايم 

هرکجا باشیم بیدل یک صنم داریم ما 
نباشد بی‌عصا امداد طاقت پیکر خم را مدارکار فرمایی برانگشت است خاتم را 
به ارباب تلون صافدل کی مختلط گردد . به‌رنگ لاله وگل امتزاجی نیست شبنم را 
کرم در کشت استغنا پر کاهی نمی‌ارزد ‏ گداگر نیستی تا چند گیری نام حاتم را 
به تقلید آشنای نشثه‌ی تحقیق نتوان شد چه‌امکان است سازدلربایی زلفپرچم‌را 


ز وصل مدعاسعی طلب‌مایوس می‌گردد 
به پاس عصمتند از بس هواخواهان رنگ گل 
نمایان است حال رفتگان از خاک این وادی 
هجوم پیج و تابی زین گلستان دسته می‌بندم 
نشاط زندگی خواهی نم چشمی مهیا کن 
گر از زنار وارستیم فکر سبحه پیش آمد 


به بیکاری نشاند التتیام زخم مرهم را 
چر بو از حجره‌های غنچه می‌رانند شبنم را 
ز نقش پا توان کردن سراغ ساغر جم را 
به‌دامن جای‌گل چون زلف خوبان چیده‌ام خمرا 
اری تخل ماتم را 
نفس مصروف چندین ريشه دارد تخم‌آدم را 


همین اشک‌است اگرهست 


شرار وحشیام اما درین حیرتسرا بیدل 
ز نومیدی به‌دوش سنگ دارم محمل رم را 


نباشد گر کمند موج تردستی حجابش را 
ز برق جلوهء‌اش آگه نی‌ام لیک اینقدر دانم 
به تدبیر دگر زان جلوه نتوان کام دل بردن 
به جای آبله یک غنچه دل دارم درین وادی 
درین گلشن مپرسید از بهار اعتبار من 
محیط شرم اگر آید به موج ناز شوخیها 
گل باغ محبت ناز شبنم برتمی‌دارد 
شکار تیغ نازم وج عزت فرش اقبالم 
خرامش مصرع شوخ رمیدن در میان دارد 


که می‌گیرد عنان شعله‌ی رنگ عتابش را 
که عالم چشم خفاشی ست نور آفتابش را 


غبار من مگر از پیش بردارد نقابش را 
ندانم بر کدامین خار افشانم گلابش را 
چوگل آیینه‌ای دارم که خون کردند آبش را 
نگه خواباندن مژگان بود چشم حبابش را 
نمک‌از شوراشک خویش بس باشدکبابش را 
سر افتاده‌ای دارم که می‌بوسد رکابش را 
تخواهم‌رفت اگراز خودکه‌می‌گوید جوابش‌را 


دیوان غزلیات | ۲۳۷ 


به‌ذوق امتحان آتش زدم درصفحه‌ی هستی نقط ریز شراری چند دیدم انتخابش را 
به‌هر مژگان زدن چشمش تغافل ساغری دارد چه‌مخموری چه‌مستی پردهبسیاراست خوابش‌را 
چنان خشکی‌ست بیدل بحرامکنراکهمی‌پنم 
غبار اقشاندتی چرن دامن صحرا سحابش را 
نباشد یاد اسباب طرف وحشت گزینی را 
شکست دامتم بر طاق نسیان ماند چینی را 
ز احسان جفا تمهید گردون نیستم ایمن 
که افغان کرد اگر برداشت از آهم حزینی را 
محبت پیشه‌ای از تقش بی‌دردی تبرا کن 
همین داغ است اگر زیبنده باشد دلنشینی را 
حسد تاکی تعصب چند اگر درد دلی داری 
نیاز زاهدان بیخبر کن درد دینی را 
درین گلشن چه لازم محو چندین رنگ و بو بودل 


زمانی جبلو؛ آیینه کن خلوت گزینی را 
در اقران می‌شود ممتاز هرکس فطرتی دارد 
بلندی نشنه‌ی صاحب دماغیهاست بینی را 


شرر در سنگ برق خرمن مردم نمی‌گردد 
مگر از چشمت آموزد کنون سحر آفرینی را 
ز دل برگشته مژگانت تغافل بسته پیمانت 
تبسم چیده دامانت بنازم نازنینی را 
خروش ناتوانی می‌تراود از شکست من 
زبان سرمه‌آلود است موی خویش چینی را 
به کمتر سعی نقش از سنگ زایل می‌توان کردن 
ولیکن چاره نتوان یا 
نشاط اینجا بهار اینجا بهشت اینجا نگاراینجا 
توکز خود غافلی صرف عدم کن دوربینی را 
مجو تمکین عالی فطرت از دون همتان بیدل 
ثبات رنگ انجم نیست گلهای زمینی را 


نبود به غیر نام تو ورد زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهان ما 


۸ /بیدل دملوی 


چون شمع دم ز شعله‌ی شوق تو می‌زنیم 
عرض فنای ما نبود جز شکست رنگ 
گرد رمی به روی شراری نشسته‌ایم 
از برگ و ساز قافله‌ی بیخودان مپرس 
می‌خواست دل ز شکوه خوی تو دم‌زند 
ما معنی مسلسل زلف تو خوانده‌ایم 
چون سیل بیخودانه سوی بحر می‌رویم 
مارا عجوز دهر دوتا کرد از فریب 
از طبع شوخ این همه در بند کلفتیم 


آه از غبار ما که هواگیر شوق نیست 


خالی مباد زین تب گرم استخوان ما 
چون شعله برگریز ندارد خزان ما 
ای صبر بیش از ايين نکنی امتحان ما 
بی‌ناله می‌رود جرس کاروان ما 
دود سپند گشت سخن در دهان ما 
مشکل که مرگ قطع کند داستان سا 
آگه نه‌ایم دست که دارد عنان سا 
زه شد به تار چرخ ز سستی کمان ما 
بستند چون شوار به سنگ آشسیان ما 
یعنی به خاک ریخته است آسمان ما 


بیدل هجوم گریه‌ی ما را سبب مپرس 
بی‌مقصد است کوشش اشک روان ما 


نخل شمعیم که در شعله دود ریشه‌ی ما 
بسکه چون جوهر آیینه تماشا نظریم 
یک نقس ساکن دامان حباییم امروَ 
گرد صحرای ضعیفی گره دام وناست 
گر به تسلیم وف پا نشرد طاقت عجز 
از گل راز به مرغان هموس بو ندهد 
باغ جان سختی ما سبز؛ جوهر دارد 
نفس گرم مراقب صفتان برق فناست 
دل گمگشته سراغی‌ست ز کیفیت شوق 
وادی عشسق سموم دل گرمی دارد 


عافیت سوز بود سایه اندیشه‌ی ما 
می‌چکد خون تحیر ز رگ و ریشه‌ی ما 
ورنه چون آب روانی‌ست همان پیشه‌ی ما 
ناله دامن نفشاند ز نی بیشه‌ی ما 
باده از خون رگ سنگ کشد شیشه‌ی ما 
غنچه‌ی خامشی گلشن اندیشه‌ی ما 
آب از جوی دم تیغ خورد ریشه‌ی ما 
بیستون می‌شود آب از شرر تیشه‌ی ما 
نشه بالد اگر از دست رود شیشه‌ی ما 
تب شیر است اگر گرد کند بیشه‌ی ما 


نسخل نظارة شوقیم صوابا سیدل 
همچوخط در چمن حسن دودرریشه‌ی ما 
ندیدم مهربان دلهای از انصاف خالی را 
ز حیرت برشکست رنگ بستم عجز نالی را 
فروغ صبح رحمت‌طالع‌است ازروی خوشخوبی 
ز چین بر جبههلعنت می‌کشدد خط بد خصالی را 
پر پرواز آتشخانه صوز عافیت باشد 


ز خاکستر طلب کن را تب افسرده بالی را 


دیوان غزلیات / ۲۳۹ 


ینهان دز گنرد پستی مظن جتمیتی داز 

ز عبرت مقربی کن طاق ایوان شمالی را 
نظرها ذر؛ خورشید حسننده ای حیا رحمی 

مگردان محرم آن جلوه آغوش نهالی را 
عیان است از شکست رنگ ما وضع پریشانی 


خزان اندیشی از فیض بهارت بیخبر دارد 

جنون تاراج مستقبل مگردان نقد حالی را 
خمستان جنونم لیک از شسرم ضمیفیها 

نیاز چشم مستی کرده‌ام بی‌اعتدالی را 
تمیز خوب و زشت از فیض معنی باز می‌دارد 

تماشا مشسربی آیینه کن بی‌انفعالی را 
به‌این خجلت که‌چشمم دوراز آن درخون‌نمی‌بارد 

عرق خواهد دمانید از جبینم برشکالی را 

سر بی‌مغز لوح مشق ناخن می‌سزد بیدل 
توان طنبور کردن کاسه‌ی از باده خالی را 

نرسیدی به فهم خود ره عزم دگرگشا 

به جهانی که نیستی مه بربند و درگشا 
ز گرانجانیات مباد که شود ناله منفعل 

بسه جستون مسپند زن بسی متقار پسرگشا 
تبش خلق پیش و پس نه ز عشق است نی هوس 

شرر کاغذ است و بس تو هم اندک نظرگشا 
ز فسردن مکش تری به فسونهای عافیت 

همه گر موج گوهری به رمیدن کمرگشا 
به چه فرصت وفاکند گل تمکین فروشیات 
تماشای چشمکی ره سنگ و شررگشا 
سحر نشله فطرتی ته خاک از چه غفلتی 

نفسی صرف جوش کن ز خم چرخ سرگشا 
هوس جوع و شهرتت شده دام مذلتت 

اگر از نوع آدمی ز خود افسار خرگشا 


۰ ییدل دهلری 


ادب آموز محرمان لب خشکی است بی‌بیان 
به محیط آشنا نه‌ای رگ موج گوهرگشا 
ادبی تا تسلسلت نکند شیشه بی‌ملت 
که به انداز قلقلت پریی هست پرگشا 
دل ودستی بسته‌ای به‌چه غم در شکسته‌ای 
تو به راهت نشسته‌ای گره این است برگشا 
اگر انشای بیدلت ز حلاوت نشان دهد 
شقی از خامه طرح کن در مصر شکرگشا 


نزیبد پر فائوس دیگر شمع سودا را 
دل آسود؛ ما شور امکان در قفس دارد 
بهشت عافیت رنگ جهان آبرو باشی 
غبار احتیاج آنجا که داسان طلب گیرد 
به‌عرض پیخودیهاگرمکن هنگامه‌ی مشرب 


مگر در آب چون یاقوت گیرند آتش ما را 
گوهر دزدیده‌است اینجاعنان موج‌دریا را 
در آغوش نفس گر خون کنی عرض تمنا را 
روان است آبرو هرگه به رفتارآوری پا را 
که می نا شکست رنگ مینا را 


فروغ اين شبستان جز رم برقی نمی‌باشد .۰ چراغان کره‌اند از چشم آهو کوه و صحرا را 

دراین محفل پربشان‌جلوه‌استآن‌حسن یکتایی" شکستی کو که پردازی دهد آیینه‌ی ما را 

سبکتاز است شوق امامن آن سنگ زمینگیرم که‌دررنگ شرر از خویش خالی می‌کنم جا را 

به‌داغ بی‌نگاهی رفت‌ازین محفل چراغ من شکست آینه‌ی رنگی که گم‌کردم تماشا را 

هوس چول نارسا شد نسبه نقدحال می‌گردد امل را رشته کوته ساز و عقبا گیر دنا را 
ز شور بی‌نشانی؛ بی‌نشانی شد نشانبیدل 


که گم گشتن زگم گشتن برون آورد عنقارا 


نسیم شانه کند زلف موج دریا را 
ز زخم ارف دندان موج ایمن نیست 
لبش به حلقه‌ی آغوش خط بدان ماند 
عصدمسرای دلم کنج عصزلتی دارد 
حدیث نرم نسمی‌آید از زیان درشت 


غبار سرمه دهد چشم کوه و صحرا را 
گوهر به دامن راحت چسان کشد پا را 
که خضر تنگ به بر می‌کشد مسیحا را 
که راه نیست در او وهم بال عنقا را 
شرار خیز بود طبع سنگ خارا را 


هميشه تشنه لب خون ما بود بیدل 


چر شیشه هرکه به دست آورد دل ما را 


نشاند بر مژه اشک ز هم گسسته‌ی ما را 
هزار آبله دادیم عرض لیک چه حاصل 
کسی‌به ضبط نفس چون‌سحرچه سحرفروشد 


تحیر که به این رنگ بست دسته‌ی ما را؟ 
فلک فکند به پا کار دست بسته‌ی ما را 
رهاکنید غبار عنان گسسته‌ی ما را 


به سیر باغ مرو چون نماند فصل جوانی 
زبان به‌کام خموش است ازشکایت یاران 
هجوم ناله نشسته است در غبار ضعیفی 
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چمن چه‌دسته کند رنگهای جسته‌ی مارا 
به پیش کس مگشایید زخم بسته‌ی ما را 
برآورید ز بالین پر شکسته‌ی ما را 


سراغ نقش قدم بیدل از هوا نکند کس 
ز خاک جو سر در زیر پا نشسته‌ی ما را 
نشد دراین درسگاه عبرت به‌فهم چندین رساله پیدا 
جنون سوادی که کردم امشب ز سیر اوراق لاله پیدا 
صبا ز گیسوی مشکبارت اگر رساند پیام چینی 
از داغ لاله گردد عرق ز تاف غزاله پیدا 
فلک ز صفری که می‌گشاید بر اعتبارات می‌فزاید 


خلای یک شيشه می‌نماید پری ز چندین پیاله پیدا 
چه موج بیداد هیچ سنگی نبست بر شیشه‌ام ترنگی 

شکسته دارد دلم به رنگی که رنگ من کرد ناله پیدا 
اگر به صد رنگ پرفشانم ز دام جستن نمی‌توانم 

که کرد پرواز بی‌نشانم چو بال طاووس هاله پیدا 
چو جوشد انسردگی ز دوران؛ حذر ز امداد اهل احسان 

که ابر در موسم زمستان نمی‌کند غیر ژاله پیدا 

قبول انعام بدمعاشان به خود گوارا مگیر بیدل 


که‌می‌شوند این گلو خراشان چو استخوان از نواله پیدا 
نشود جاه و حشم شهرت خام دل ما این نگینها متراشید به نام دل ما 
ذره‌ای نیست که بی‌شور قیامت یابند . طثت ثه چرخ فتاده‌ست ز بام دل ما 


نشثه‌ی دور گرا 
صبح هم با نفس از خویش برون می‌آید 
عالمی را به در کعبه‌ی تحقیق رساند 
بر همین آبله ختم است ره کعبه و دیر 
به‌سخن کشف معمای عدم‌ممکن نیست 
رنگها داشت بهار من و ما لیک چه سود 
انس جاوید دگر از که طمع باید داشت 
داغ سحرومی دیسدار ز محفل رفتیم 


اری ما سخت رساست 


حلقه‌ی زلف که دارد خط جام دل ما 
که رسانده‌ست بر افلاک پیام دل ما؟ 
جرس قافله‌ی صبح خرام دل ما 
کاش می‌کرد کسی سیر مقام دل ما 
خسامشی نیز نفهمید کلام دل سا 
گل این باغ نخندید به کام دل ما 
دل مسا نیز نشد آنهمه رام دل ما 
بسرسانید به آیبینه سلام دل ما 


نام صیاد پرافشانی عنقا کافیست 
غیر بیدل گرهی نیست به دام دل ما 


۳ بیدل دملوی 


نظر بر کجروان از راستان بیش است گردوذرا 
شهیدم لیک می‌دانم که عشق عاقیت دشمن 
در آغوش شکنج دام الفت راحتی دارم 
گراز شور حوادتآگهی» سر درگیانکن! 
نه تتها اغنیا را چرخ برمی‌دارد از پستی 
شعور جسم زنجیریست در راه سبکروحان 
دل است آن تخم ببرنگی که بهر جستجوی او 
به قدر کوشش عشق است نعل حسن در آتش 
خیال ماسوا فرش است دروحدتسرای دل 


که خاتم بیشتر در دل نشاند نقش واژون را 
قوتم به آتش می‌برد هر قطر خبون را 
خیال زلف لیلی سایه‌ی بیدست مجنون را 
حصار عافیت جز خم نمی‌باشد فلاطون را 
زمین هم‌لقمه‌های چرب داند گنج تارون را 


که‌چون‌خط نقش‌بندده پای‌رفتن 


نیست مضمونرا 
جگر سوراخ سوراغ است له غربالگردون را 
صدای نبشه‌ی فرهاد مهمیز است گلگون را 
درون خویش دارد خانه‌ی آیینه بیرون را 


حوادث مژدامناست اگردل‌جمع‌شدبیدل 
گوهرافسانه‌داندشورش امواججیحون را 


نغمه رنگ افتاده نقش بی‌نشان تأثیر ما 
سرمه تفسیر حیا عنوان کتاب عبرتیم 
قبل و بعد عالم تجدید, تجدید است و یس 
از شرار سنگ نتوان بست نام روشنی 
ای فلک بر آه ما چندین میفشان دست رد 
از خروش آباد تو ن جرشیده‌ایم 
شرم هستی عألمی را در عرق خوابانده است 
از طلسم خاک اگر گردی دمد افشانده گیر 
پای در دامان ناز از خویش می‌باید رمید 
خاک بی‌آبیم انا شرم معمار قضا 
کشته‌ی خاصیت شمشیر بیداد توایم 


مطربی کو کز سر ناخن کشد تصوير ما 
تهمت تقریر نتوان بست بر تحریر ما 
نیست تقدیمی که پیشی جوید از تأخیر ما 
رنگ شب دارد چراغ خانه‌ی دلگیر ما 
کز کمانت ناگهان زه بگسلاند تیر ما 
بی‌صدا نقاش هم مشکل کشد زنجیر ما 
یک گره دارد چر شبنم رشته‌ی تسخیر ما 
کرد پیش از خواب دیدن خواب ما تعیر ما 
سایه‌ی مژگان صیادی‌ست بر نخجیر ما 


تا نمی در جبهه دارد نیست بی‌تعمیر ما 
رنگتا باقی‌ست خون می‌ریزد ازتصویر ما 


بیدل افلاس آبروی مرد می‌ریزد به خاک 
بی‌تیامی برد آخر جوهر از شمشیر ما 


نفس آشفته می‌دارد چو گل جمعیت ما را 
دراین وادی که می‌باید گذشت از هرچه پیش آید 
ز درد مطلب نایاب تاکی گریه سر کردن 
به‌این فرصت مشو شیرازه بندنسخه‌ی هستی 
گداز درد الفت فیض اکسیر دگر دارد 


پربشان می‌نویسد کلک موج احوال دریا را 
خوش آن رهرو که در دامان دی پیچید فردا را 
تمنا آخر از خجلت عرق کرد اشک رسوا را 
سحر هم در عدم خواهد فراهم کرد اجزا را 
از خونگشتن توان در دل گرفتن جمله‌اعضا را 
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به جای تاله می‌خیزد غبار از خاکسارانت صدا گردی‌ست یکسر ساغر نقش قدمها را 

بهآگاهی چه امکانست گردد جمع خودداری ‏ . که‌باهر موج می‌بایدگذشت از خویش دریرا 

درای‌گلشن‌چوگل یک پرزدن‌رخصت‌نمی‌باشد مگر از رنگ یابی نسخه بال افشانی مارا 

فلک تکلیف جاهت گرکند فال حماقت زن که غیر از گاو تتواند کشیدن بار دنیا را 

چرا مجنون ما را در پریشانی وطن نبود کهاز چشم غزالان‌خانه‌بردوش است صحرارا 

نزاکتهاست در آغوش میناخانه‌ی حیرت مژه برهم مزن تا تشکنی رنگ تماشا را 
سیه روزی فروغ تیره‌بختان بس بود بیدل 


ز درد خریش باشد سرمه چشم داغ دنها را 


نقاب عارض گلجوش کرده‌ای ما را 
ز خود تهی‌شدگان گر نه از تو لبریزند 
خراب میکد؛ عصسالم خیال تواییم 
نمود ذره طلسم حضور خورشید است 
ز طبع قطره نمی جز محیط نتوان یافت 
به رنگ آتش یساقوت ما و خاموشی 


تو جلوه داری و روبوش کرده‌ای ما را 
دگر بسرای چه آوض کروه‌ای ما را 
چه مشربی که قدح نوش کرده‌ای ما را 
که گفته است فراموش کرده‌ای سا را؟ 
تو می‌تراوی اگر جوش کرده‌ای ما را 
که حکم خون شو و مخروش کرده‌ای مارا 


اگر به ناله نيرزیم؛ رخصت آهی نه‌ایم شعله که خاموش کرده‌ای ما را 
چه بار کلفتی‌ای زندگی که همچو حباب ‏ تمام آبله بر دوش کرده‌ای ما را 
چر چشم چشمه‌ی خورشید حیرتی داریم تو ای مژه ز چه خس‌پوش کرده‌ای ما را 
نوای پرد؛ٌ خاکیم یک قلم بیدل 
کجاست عبرت اگر گوش کرده‌ای ما را 
نگاه وحشی لیلی چه افسون کرد صحرا را که‌نقش پای آهو چشم‌مجنون کرد صحرارا 
دل از داغ محبت گر به اين دیوانگی بالد همان یک لاله خواهدطشت پرخونکردصحوارا 
بهار تازه‌رویی حسن فردوسی دگر دارد ... گشاد جبهه رشک ربع مسکون کرد صحرارا 


به پستی در نمانی گر به آسودن نپردازی 
دماغ اهل مشرب با فضولی برنمی‌آید 
ز خودداری ندانستیم قدر عیش آزادی 
ندانم گردیاد از مکتب فکر که می‌آید 
به قدر وسعت است آماده استعداد نتگی هم 
غبارم را ندانم در چه عالم افکند یارب 


غبار پرفشان هم دوش گردون کرد صحرا را 
هجوم اين عمارتها دگرگون کرد صحرا را 
دل غافل به کنج خانه مدفون کرد صحرا را 
که‌این یک مصرع پیچیده موزون کردصحرارا 


غم آزادیی کز شهر بیرون کرد صحرا را 
به کشتی از دل مأیوس باید بگذرم بیدل 
شکست! 


آبلهچندانکه جیحونکر دصحرار! 


۴ یدل دعلری 


نگردد همت موجم قفس فرسودگوهرها 
زبان خامه‌ی من زخمه‌ی ساز که شد یارب 
خطی در جلوه می‌آید ز لعل می‌پرست او 
به رنگ غنچه‌ی خون بسته‌ی دلهای مشتاقان 
تماشا مایل رقص سپند کیست حیرانم 
اگر طالع به کامتوست منشین ایمن از مکرش 
طمع‌ازسعی بیحاصل عرق‌ریزاست زین‌غافل 
اگر مهر قناعت باز گیرد پرتو احسان 
به ترک آرزوها کوش اگر آسودگی خواهی 


به رنگ دود در توفان آتش می‌زنم پرها 
که خط پرواز دارد چرن صدا از تار مسطرها 
سزد گر آشنای سرمه گردد چشم ساغرها 
ز سودای خطش بر دود دل پیچیده دفترها 
تگاه سرمهآلود است دود چشم مجمرها 
ز گردون زهر در زیر نگین دارند اخترها 
که خاک عالمی گل می‌کند از آب گوهرها 
چو شبنم آبروی ما که برمی‌دارد از درها 
شکست‌رنگ این تب نیست بی‌ایجاد بسترها 


به فکر غارت دل آسمان بیهوده می‌گردد براین وبرانه می‌بیزد نفس هم گرد لشکرها 

توان ازگردش چشم حباب این نکته فهمیدن ‏ که نفلت پرد؛ سرهای بی‌مغزند افسرها 

چر شبنم کشتی ما مانده در گرداب رنگ گل نسیمی نیست تا زین ورطه برداریم لنگرها 

ز مسوج انفعال مسحرمان آواز می‌آید  .‏ که اینجااز نم یک جبهه می‌ریزند کوثرها 
مجو بیدل علاج سرنوشت ازگربه‌ی حسرت 


شواز اشت شستن خط ساغرها 
نمی‌دانم چه تتگی درهم افشرد آه مجنون را 

رم اين گردباد آخر به ساغر کرد هامون را 
به هر مزگان زدن سامان صد میخانه مستی کن 

که‌خط جوشیدودرساغر گرفت آنحسن میگوذرا 
به امید چکیدن دست و پایی می‌زند اشکم 

تنزل در نظر معراج باشد همت دون را 
دراین گلشن تسلی دادوضع سرو و شمشادم 

که یک مصرع بلند آوازه دارد طبع موزون را 
به تسخیر جهانٍ بی‌حس از تدییر فارغ شو 

نفس‌فرسا کنی تاکی به مار مرده افسون را 
عروج جاه منع سفله طبعیها نمی‌گردد 

به اين سامان عزت بری تمکین نیست گردون را 
زسختیهای حرص است اینکه خاک ادها طینت 
قرو برده‌ست اما هضم ننموده‌ست قارون را 


دیران غزلیات / ۲۴۵ 


چو آتش می‌کند خاکستر ما کار صابون را 
که باور دارد این حرف از شهید بینوای من 
که رنگی از حنای دست قاتل داده‌ام خون را 
رموز خاکساران محبت کیست دریاید 
مگر جولان لیلی ناله سازد گرد مجنون را 
اثرها ببنگر اما از تصرف دم مزن بیدل 
به چول و چند نتوان حکم کردن صنع بی‌چون را 
نمی‌دزدد کس از لذات کاهش آفرین خود را 
فرو خورده‌ست شمع اینجا به‌ذوق انگیین خود را 
به لبسیک حرم ناقوس دیر آهنگها دارد 
دراین محفل طرف دیده‌ست‌شک همبایقین خودرا 
به همواری طریق صلح را چندی غنیمت‌دان 
ز چنگ سبحه 
به این با در رکابی چون شرر در سنگ اگر باشی 
تصور کن همال چرن خانه بر دوشان زین خود را 
سخا و بخل وقف وسعت مقدور می‌باشد 


ار پیچیدهست دین خود را 


برآورده‌ست دست اینجا به قدر آستین خود را 
به انسون دنائت غافلی از ننگ پامالی 
به پستی متهم هرگز نمی‌داند زمین خود را 
خیال آباد یکتایی قیامت عالمی دارد 
که هرجا وارسی باید پرستیدن همین خود را 
تغافل زن به‌هستی صیقل فطرت همینت بس 
صفای آینه گر مدعا باشد مبین خودرا 
در اين گلشن نباید خار دامان هوس بودن 
گل آزادگی رنگی دگر دارد بچین خود را 
خیال جان کنی ظلم است بر طبع سبکروحان 
به چاه افکنده‌ای چون نام از نقب نگین خود را 
سجود سایه از آفات دارد ایمتی بیدل 
تو هم گر عافیت‌خراهی نهان کن در جبین خود را 


۷ /ببدل دعلوی 


نه طرح باغ و نه گلشن فکنده‌اند اینجا 
غبار قافله‌ی عبرتی که پیدا نیست 
رسیده گیر به معراج امتیاز چو شمع 
جنون مکن که دلبران عرصه‌ی تحقیق 
یکیست حاصل و آفت به مزرعی که تویی 
به صید خواهش دنیای دون دلیر ستاز 
سر فسانه سلامت که خوابناکی چند 
نهفته است تلاش محیط موج گوهر 
رسوز دل نشسود فاش بی‌چراغ یقین 
مسقیم زاوسه‌ی اتسفاق تسلیمم 


در آب آیته روضن فکنده‌اند اینجا 
روشن فکنده‌اند اینجا 
همان سری که ز گردن فکنده‌اند اینجا 


ز دانه مور به خرمن فکنده‌اند اینجا 
هزار مسرد ز یک زن فکنده‌اند اینجا 
غبار وادی ایسمن فکنده‌اند اسنجا 


به روی آبله داسن فکنده‌اند اینجا 
نظر به خانه ز روزن فکنده‌اند اینجا 
بساط عافیت من فکنده‌اند اینجا 


چو شمع گردن دعوی چسان کشم پیدل 
سرم به دوش فکندن فکنده‌اند اینجا 


نیست با حسنت مجال گفتگو آیینه را 
غیر جوهر در تماشای خط نو رسته‌ات 
خاتم فولاد را از رنگ گل بندد نگین 
صررت حالم پربشانتر ز جوش جوهر است 
گر چنین شرمت نگه را محو مژگان می‌کند 
تارسدداغی به کف صدشعله‌میباید گداخت 
در شگاه تمنا بی‌کمالی نیست صبر 
دل اگر در جهد کوشد مفت احرام صفاست 
حسن و قبح ماست اینجا باعث رد و قبول 
راحت دل‌خواهی از عرض کمال آزاد باش 
صورت بی‌معنی هستی ندارد امتحان 
صافی دل هم گریبان چاکی رازست و بس 
ای بسا دل کز تحبر خاک بر سر کرده است 


سرمه می‌ریزد نگاهت در گلو آیینه را 
می‌کند صد آرزو در دل نمو آبینه را 
آنکه با آن جلوه سازد روبرو آیینه را 
یاد گیسوی که کرد آشفته گو آیینه را؟ 
رفته رفته می‌برد جوهر فرو 
یافت اسکندر به چندین جستجو آیینه را 
عرض جوهر شد شکست آرزو آینه را 
هم به قدر صیقل است آب وضو آیینه را 
ورنه یک‌چشم است بر زشت ونکو 
تا ز جوهر نشکنی در دیده مو آبینه را 
عکس گل نظاره کن اما مبو آیینه را 
کو هجوم زنگ تا گردد رفو آیینه را 
هرکجا خاکستری یابی بجو آٍ 


را 


خاکساریهاست بیدل رونق امل صفا 
می‌کند خاکستر افزون آبرو آییته را 


نیست باک از برق آفت دل به آفت بسته‌را 


بسرنمی‌آید درشتی با ملایم‌طیتان 


زخم خنجر فارغ از تشویش دارد دسته را 
می‌شکافد نرمی مغز استخوان پسته را 


خاک نتواند نهفتن جوهر اسرار تخم 
یأس کرد آخر سواد موج دربا روشتم 
نشثه را از شوخی خمیاز؛ ساغر چه باک 
خصم عاجز را مدارا کن اگر روشندلی 
نسخه‌ی حسن آنقدر روشن سوادافتاده است 
محو شد هستی و تشویش من و ماکم نشد 
تا ز غفلت وارهی در فکر جمعیت مباش 


دیوان غزلیات / ۲۴۷ 
طبع‌دون کی پاس داردنکته‌ی سربسته را 
خواندم‌از مجموعه‌ی آفاق نقش شسته‌را 
نیست از زنجیر پروا ناله‌ی وارسته را 


کز تغافل می‌توان خواندن خط نارسته را 
شبهه‌بسیار است مضمون ز خاطرجسته را 


تهمت خواب است مژگان بهم پیوسته را 


دام راء دل نشد بیدل خم و پیچ نفس 
پاس‌گوهر نبست‌ممکن رشته‌ی بگستهرا 


نبست با مژگان تعلق اشک وحشت پيشه را 
عیش ترک خانمان از مردم آزاد پرس 
می‌شود اسرار دل روشن ز تحریک زبان 
کم ز هول مرگ نبود غلغل شور جهان 
همت فرهاد ما را سرنگونی می‌کشد 
گر شود دشمن ملایم چشم لعف از وی مدار 
طبع را فیضی خموشی می‌کند معنی شکار 
موج صهباگر به‌مستان زندگی بخشد رواست 
عشق بردارد اگر مهر از زبان عاجزان 
نوراین آیینه را جوهر نمی‌گردد حجاب 
گر نسباشد بی‌تمیزیها مآل کار عشق 


دانه‌ی ما دام اه خویش داند ريشه را 
کس نداند جزصدا قدرشکست شیشه را 
می‌دهداین برگ بوی غنچه‌ی انديشه را 
نعرهٌ شیر است مطرب مجلس این بیشه را 
ناخنخاریدن سر گر شمارد تيشه را 
مومیایی چاره نتماید شکست شیشه را 
نیست دامی جز تأمل وحشی اندیشه را 
از رگ تاک است میراث کرم این ريشه را 
ناله‌ی یک نی به 
نیست مژگان سدّ ره چشم تماشاپیشه را 
کوهکن بر صورت شیرین نراند تيشه را 


می‌دهد صد پیشه را 


مفلسان را بیدل از مشق خموشی چاره‌نیست 
تنگدستی باز می‌دارد ز قلقل شیشه را 


نیست خاکستر ما شعله صفت بستر ما 
ناله‌ها در شکن دام خموشی داریم 
اشک شمعیم که از خجلت اظهار نیاز 
معنی آبله‌ی بسته به خون جگریم 
بسکه مخمور تمنای تو رفتیم به خاک 
بی‌جمالت بسه لاس ما اشکآلود 


رنگ آرام بسرون تاخته از پیکر ما 
خفته پرواز در آغوش شکست پر ما 
با عرق می‌چکد از جبهه‌ی خود گوهر ما 
بی‌تأمل نگذشته‌ست کسی از سر ما 
گل خمیازه توان چید ز خاکستر ما 
می‌کند روز سیه گریه به چشم تر ما 
چون خموشی نقس سوخته شد جوهر ما 


۸ یدل دعلری 


معنی سر خط پیشانی ما نتوان خواند 
کینه‌ی مااثر جنبش مژگان دارد 
یک قلم نسخه‌ی وارستگی آیته‌ييم 
همه جا عرض سبکروحی شبنم داریم 
حاصل جام امل نشه‌ی آزادی نیست 
بسکه جان سختی ما آینه‌ی خجلت بود 


چون شرر گم شده در سنگ پی اختر ما 
تخلیده‌ست مگر در دل خود ما 
هیچ نقشی نبرد سادگی از دفتر ما 
دل سنگین نشود همچو گوهر لتگر ما 
تا ققس می‌رسد اندیشه‌ی مشت پر ما 
هرکه شد آب ز درد توء گذشت از سر ما 


بیدل از همت مخمور می عشق مپرس 


بی‌گداز دو جهان پر نشود ساغر ما 
پیشه کن از عالم پندار بر خویش را کم شمر از زحمت بسیار با 
بل ما و منت پر به گلو افتاده‌ست بشکن این شيشه و چون باده به یکبار بر 
تا به کی فرصت دیدار به خوابت گذرد ‏ چون شرر جهد کن و یک مژه پیدار براً 
همه کس آبسنه‌پردازی عسنقا دارد تو هم از خویش نگردیده نمودار براً 


خودفروشی همه جا تخته نموده‌ست دکان 


خواء در خانه‌نشین خواه به بازار درا 


سرسری نیست هوای سر بام تحقیق: ۰ / ترک دعوی کن و لختی به سر دار بر 
ناله هم بی‌مددی نیست به معراج قبول  .‏ بال اگر ساند ز پرواز به متقار برا 
تا کند حسن ادا طوطی این انجمتت ‏ باخدیث لبش از پرده شکربار بر 
ماه نو متفعل وضع غرور است اینج گر به افلاک برآیی که نگونسار برا 
دادرس آب‌نه بسر طاق تفافل دارد ‏ . همچوآه از دل مأیوس به زنهار برآ 
شمع را تانفسی هست یجاه باید سوخت سخت وامانده‌ای از پای خود ای‌خار بر 

تکیه بر عافیت از قامت پیری ستم است 

بیدل از سایه‌ی اين خم شده دیوار بر 
رصف لب تو گر دمد از گفتگوی ما گردد چوگرهر آب گره در گلوی ما 
ای در بهار و باغ به سوی توروی ما نام تسوسکه‌ی درم گفتگوی ما 
بحریم و نیست قسمت ما آرسیدنی ‏ . چون موج خفته است تبش موبه موی ما 
از اختراع مسطلب نایاب سا سپرس . بارنگ وبو نساخت گل آرزوی ما 
ماو حباب آب ز یک بحرمی‌کشيم خالی شدن نبرد پری از سبوی ما 
چون صبح چاک سینه‌ی ما بخیه‌ای نداشت پاشیدن غبار نفس شد رفوی ما 
عمری‌ست با گداز دل خود مقابليم ای آسنه صبث نشوی روبسروی ما 


ناگشته خاک دست نشستیم از غرور 


چون شعله بود وقف تیمم وضوی ما 


نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکث 
تا چند پروری به نفس مزرع امید 


دبوان غزلیات / ۳۳۹ 


باید کشید خاطر او را به سوی ما 
خط می‌کشد به سایه‌ی مو آب جوی ما 


خغماز ناتوانی سا هیچکس نبود 
بیدل شکست رنگ برون داد بری ما 


وفاق تخم ثباتی نکاشت در دل و دیتها 
چو غنچه در پس زانوی انتظار جدایی 
در اين زمانه سر نخوتی کشیده به هرسو 
غم معاش به تاراج حسن تاخته چندان 
نم مروتی از خلق اگر رسد به خیالت 
نظر نکرده به دل مگذر ای بهار تعين 
حضورعبرت واسپاب راحت‌این چه خیالاست 
به نام شهرت اقبال زندگی نفروشی 
نفس گداخت خجالت به خاک خفت قناعت 


بهحکم یأس دمیدیم زاين قسردهزمنها 
نشسته در چمن ما هزار رنگ کمینها 
ز نقشخانه‌ی پا در هوای چنبر زينها 
که لاغری ز میان رفته فربهی ز سرینها 
چکیده گیر به خاک از فشار چین جبینها 
تغافل از چه به صیقل زنند آینه: 
مژه نبسته به خواب است چشم سایه‌نشینها 
که زهر در بن دندان نهفته‌اند نگینها 
ولی چه سود علاج غرض نمی‌شود ینها 


تظلم دم بیری کسجابسرم مسن بیدل 
رسید مو به‌مپیدی کشید پوست به‌چینها 


وهم راحت صید الفت کرد مجنون را 
گریه توفان کرد چندانی که دل هم آب شد 
داده‌ام از کف عنان و سخت حیرانم که باز 
ن عبارتهاکه حبرت صفحه‌ی تحربر اوست 
ناخن تدییر را 
چون‌شرر روزو شبم‌گرد رم کم فرصتبی‌است 
دل هم از مضمون اسرارم عبارت‌ساز ماند 
یکقدمرارمچراشک ازخودروانی مشکل است 
زیردست التفات چتر شاهی نیستم 
تا فلک یک مد آهم نارسا آهنگ نیست 


عقد گوهر دست نیست 


مشق تمکین لفظ گردانید مضمون را 
موج سیل آخر به دریا برد هامون را 
تا کجا راند سحبت اشک گلگون مرا 
گر نفهمی می‌توان فهمید مضمون مرا 
موج می مشکل گشاید طبع محزون مرا 
گردشی در عالم رنگ است گردون مرا 
آیسنه نسنمود الا نقش بیرون مرا 
ای تپیدن گر توانی آب کن خون مرا 
موی سر در سایه پرورده است مجنون مرا 
سکته معدوماست مصرعهای‌موزون مرا 


تار گیسو نیست بیدل رشته‌ی تسخیر من 
از زبان مار باید جست افسون مرا 


هرجا روی ای ناله سلامی ببر از ما 


امید حریف نقس سست عتان نیست 


یادش دل ما برد به جای دگر از ما 
با را بسرسانید به او پیشتر از ما 


۰ /بدل دهلوی 

دل را فلک آخر به گدازی نپسندید 
تاکی هوس آوار؛ پرواز توان زیست 
آیینه به بر غافل از آن جلوه دمیدیم 
بی‌پردگی آیینه‌ی آثار نا نیست 
گرهر ز قناعت گره طبع محیط است 
کس آیته بر طاق تقافل نپسندد 
ما راز درت جرأت دوری چه خبال است 


تا حشر درین بزم محال است توان برد 
حشر درین بز) تواد بر 
عمری‌ست وفا ممتحن ناز و نیاز است 


هیهات چه بر سنگ زد این شیشه گر از ما 
یارب که جدا کرد سر زیر پر از ما؟ 
جز ما نتوان یاقت کسی را بتر از ما 
عریانی مابردکلاه و کمراز ما 
ازکس دل پر نیست فلک را مگر از سا 
از خود نگرفتی خبر ای بیخبر از ما 
صد مرحله دور است درین ره جگر از ما 
خلوت ز تو و الم بیروث در از ما 
نی تیع ز دست تو جدا شد نه سر از ما 


زحمتکش وهمیم چه ادبار و چه اقبال 
بیدل نتوان گفت شب از ما سحر از سا 


هرچند گرانی بود اسباب جهان را 
پیتاب جنون در غضم اسباب نباشد 
بیداری من شمع صفت لاف زبانی‌ست, 
اق فسون انجمن شور خموشی‌ست 
ایسمن نتوان بود ز هممواری ظالم 
بنیاد کج‌اندیش شود سخت ز تهدید 
ممسک شود قابل ایمان ختاست 
ما را به غم عشق همان عشق علاج است 
خط فیض بهار دگر از حسن تو دارد 
وقت است کنون کز اثر خون شهیدان 
عشرت هوس رفتن رنگم چه توان کرد 
باشد که سر از منزل مقصود برآریم 


چون نی به خمیدن نکشد ناله کشان را 
دل زاد ره شسوق بود ریگ روان را 
دارم ز خموشی به کمین خواب گران را 
حبرت لگن شمع زبان ساز دهان را 
در راستی افزونی زخم است سنان را 
قری سهره مکن پشت کمان را 
تا نشمرد ا شهادت لب نان را 
مسهتاب بود پنبه‌ی ناسور کتان را 
جوش رگ گل می‌کند این شمله دخان را 
شمشیر تو یاقوت کند سنگ فسان را 
کردند بسهار چمن شسمع خزان را 
چون جاده درین دشت فکندیم عنان را 


از 


بیدل نفست خون مکن از هرژه درایی 


تحریک زبان ت 
هرزه بر گردون رساندی وهم بود و هست را 
بر فضولی تا کجا خواهی دکان ناز چید 
عمرها شد شور زنجیر از نقس وا می‌کشم 
قول وفعل طینت بیباک در رهن خطاست 


است این رگ جان را 


پشت پایی بود معراج این بنای پست را 
جزگشاه و بست جنسی تیست در کف دست را 
کشور دیوانه مجنون کرد بند و بست را 
لقزش پا و زبان دارد تصرف مست را 


با همه معدومی از قید توهٌم چاره نیست 
سرمه گردم تا يفین چشمی به خویشم واکند 
بیدلاز 


دیوان غزلیات / ۲۵۱ 


ماهی بحر کمان هم می‌شناسد شست را 
فطرت بی‌تور تاکی نیست بیند هست را 


زک خیالان مشق‌همواری خوش است 


تا نیفشارد تأمل معتی یکدست را 


هرکجا تسلیم بندد بر میان شمشیر را 
سرکشی وقف تواضع کن که بر گردون هلال 
تا به خود جنبی سپر افکند؛ خاکی و بس 
بسمل آهنگان تسلیمت مهیا کرده‌اند 
حسن تا سر داد ابرو را به قتل عاشقان 
گشت از خواب گران چشمت به خون ما دلیر 
زایل از زینت نگردد جوهر سردانگی 
بر شجاعت پيشه ننگ است از تهور دم مزن 
بسمل موج می‌ام زخمم همان خمیازه است 


می‌کند چون موج‌گوهر بی‌زبان شمشیر را 
می‌کند گاهی سپرگاهی کمان شمشیر را 
گو بياویزد غرور از آسمان شمشیر را 
جبهه‌ی شوقی که داند آستان شمشیر را 
قبضه شدانگشت حیرت در دهان شمشیر را 
می‌کند بیباکتر سنگ قسان شمشیر را 
قبضه‌ی زر از برش مانع مدان شمشیر را 
حرف جوهر برنیاید از زبان شمشیر را 
در لب ساغر کن ای قاتل نهان شمشیر را 


توبهار عشرتم بیدل که با این لاغری 


خون صیدم کرد شاخ ارغوا 


هرکجا نسخه کنند آن خط ریحانی را 
پش از آن کز دم شمشیر تو نم بردارد 
مسطلب شوخی برواز ز موج گوهرم 
اشک ما صرف تبهکاری غفلت گردید 
جساه ببا بسندگی آب رخ دیگر دارد 
چشمم از جنبش مژگان به‌شمار نفس است 
دم تیغ تو و خورشید به یک چشم زدن 
جمع گشتن دل ما را به تسلی نرساند 
خلق بروضع‌جنون محونظردوختن است 
هرکه را چشم‌درین بزم‌گشودند جو شمع 


شمشیر را 

نیست جز ناله کشیدن قلم مانی را 
شست حیرت ورق دیده؛ قسربانی را 
به ققس کرده‌ام امید پرافشانی را 
ریخت این ابر سیه جوهر نیسانی را 
عزت افسزود ز زنار سلیمانی را 
جلوه‌ات برد ازین آینه حیرانی را 
عرصه‌ی صبح کند دید؛ قربانی را 
از گوهر کیست برد شیر ضتانی را 
آنقدر چاک مزن جامه‌ی عریانی را 
دید در نقش کف پا خط پیشانی را 


بر خط و زلف بتان غره عشقی بیدل 
حسن فهمیده‌ای اجزای پریشانی را 


هستی به تبش رفت و اثر نیست نفس را 
دل مایل تسحقیق نگردید وگرنه 


فریاد کزین قافله بردند جرس را 
از کسب یقین عشق توان کرد هوس را 


۳ /ییدل دعلوی 


هر دل نسبرد چاشنی داغ محبت 
رفع هوس زندگیام باد فنا کرد 
آزادی ما سخت پرافشان هوا بود 
تارمزگرفتاری ما فاش نگردد 


ایین آتش بی‌رنگ تسوزد همه کس را 
اندیشه‌ی خاک آب زد این آتش خس را 
دل عقده شد و آبله پا کرد نفس را 
چون صبح به پرواز نهفتیم قفس را 


بسیدل نشوی بیخبر از سیر گریبان 


هم آبله هم چشم پر آب است دل ما 
غافل نتوان بود ازین منتخب راز 
باغی که بهارش همه سنگ است دل اوست 
ما خاک ز جا برد سیلاب جنونیم 
پیراهن ما کسوت عریانی دریاست 
در بز‌وصالت که حیا جام به‌دست است 
منظوریتان هرکه‌شود حسرتش از ماست 
باقی‌ست همان‌عکس جمال امنت 
تا چشم گشودیم به خویش آینه دیدیم 
ای آه السر بساخته آتش نفسی چند 
یارب نکشد خجلت محرومی دیدار 


ینجاست که عنقا ته بال است مگس را 


پیمانه‌ی صد رنگ شراب است دل ما 
هشدار که یک نقطه کتاب است دل ما 
دشتی که غبارش همه آب است دل ما 
سرمایه‌ی صد خانه خراب است دل ما 
یک پرده تنکتر ز حباب است دل ما 
گر آب شود باد: ناب است دل ما 
یار آینه می‌بیند و آب است دل ما 


ای یأس خروشی که نقاب است دل ما 
دریاب که تعبیر چه خواب است دل ما 
خون شوکه ز دست توکباب است دل ما 
عمری‌ست که آیینه خطاب است دل ما 


آیینه همان چشمه‌ی توفان خیالی‌ست 
توا 


بیدل چه توان کرد سراب است دل سا 


همچو عنقا بی‌نیاز عرض ایجادیم ما 
کس درین محفل حریف امتیاز ما نشد 
اشک‌یأسیم ای اثر از حال ما غافل مباش 
شخص‌نسیان شکوه‌سنج غفلت احباب: 
نسبت محویت از ما قطع کردن مشکل است 
محرم کیفیت ما حیرت تشویش نیست 
است عالمتابه‌خود پرداختیم 
پر و بالی بهشت دیگر است 
آمد و رفت نفس سامان شوق جان کنی‌ست 
بی‌تردد همچو آب گوهر از جا می‌رویم 


یعنی آن سوی جهان یک عالم آبادیم ما 
پسرفشانیهای بی‌رنگ پسریزادییم ما 
با دو عالم نال‌ی خون گشته همزادیم ما 
تا فراموشی به خاطرهاست در یادیم ما 
حسن تا آیینه دارد حیرت آبادیم ما 
چون فسون ناامیدی راحت ایجادیم ما 
ار کلک بهزاديم ما 
ناز مفروش ای قفس در چنگ صیادیم ما 
زندگی تا تيشه بر دوض است فرهادیم ما 
خاک نتوان شد به این تمکین که بر بادیم ما 


در کف شود 


دیوان لیات | ۳۲۵۳ 


چو‌سپندای دادرس‌صبری که خاکسترشويم سرمه خواهد گفت آخرتا چه فربادیم ما 
قیدهستی چون نفس بال و پر پرواز ماست 


که ز خودگذشتن مانشد به‌هزار کوچه‌دچارما 


چقدر ز خجلت مدعا زده‌ایم بر اثر غنا 

که چورنگ دامن خاک‌هم نگرفت خون شکار ما 
همه‌را به‌عالم پیخودی قدحی‌ست از می عافیت 

سر و برگ گردش رنگ ببین چه خطی کشد به‌حصار ما 
دل ناتوان به کجا برد الم تردد عاجزی 

که چو سبحه هرقدم اوفند به هزار آبله کار ما 
به سواد نسخه‌ی نیستی نرسید مشق تأملت 

قلمی به خاک سیاه زن بنویس خط غبار ما 
صف رنگ لاله بهم‌شکن: می جامگل به‌زمین فکن 

به بهار دامن ناز زن ز حنای دست نگار ما 
به رکاب عشرت پرفشان نزدیم دست تظلمی 

به غبار می‌رود آرزو نکشیده دامن یار ما 
نه به دامنی ز حیا رسد نه به دستگاه دعا رسد 

چو رسد به نسبت پا رسد کف دست آبله‌دار ما 
چو خوش است عمر سبک عنان گذرد ز ما و من آنچنان 

که چو صبح در دم امتحان نفتد بر آینه بار ما 

چمن طبیعت بسیدلم ادب آبیار شکسفتگی 
زده است ساغر رنگ و بو به دماغ غنچه بهار ما 

هوس مشتاق رسوایی مکن سودای پنهان را 

به روی خند؛ سردم مکش چاک گریبان را 
به بسرق ناله آتش در بهار رنگ و بو انکن 

چر شیتم آبروبی نیست اینجا چشم گریان را 


۴ بیدل دملری 


براین محفل نظر واکردنم چوت شمع می‌سوزد 

تبسم در نمک خواباند این زخم نمایان را 
کفی افشاندهام چون صبح لیک از ننگ بیکاری 

به‌وحشت دسته می‌بندم شکست رنگ امکانرا 
به عرض ناز معشوقی کشید از گریه کار من 

سرشک آخر سرانگشت حنایی کرد مژگان را 
نقاب از آه من بردار و چاک دل تماشاکن 

حجابی نیست جز گرد نفسها صبح عریان را 
غباری دیده‌ای دیگر ز حال ما چه می‌برسی 

شکست آیینه پسرداز است رنگ ناتوانان را 
ز محو جلوه‌ات شوخی سر مویی نمی‌بالا 

نگه در دید آیینه خون شد چشم حیران را 
ز گرد رنگ این گلشن» نبود امکان برون ججستن 

به رنگ صبح آخر بر خود افشاندیم داسان را 
ز بینایی‌ست از خار علایق دامن افشاندن 

نگاه آن به که بردارد ز راه خویش موگان را 
درین گلشن به اين تنگی نباید غنجه گردیدن 

چوگل یک چاک دل واشوبه‌دامن کش گریبان را 

مجو از هرزه طبعان جوهر پاس نفس بیدل 
که حفظ بری خود مشکل بود گلهای خندان را 


یک آه سرد نیم شبی از جگربراً. سرکوب پرفشانی چندین سحر براً 
با نشته‌ی حسلاوت درد آشنا نه‌ای چون نی به ناله پیچ و سراپا شکر براً 
ای مدعی؛ حریفی ما جوهر تو نیست بایغ تااطرف نشوی بی‌جگر برآ 
ضیریت از نتایج طبع درشت توست اجزای آب شو ز دل یکدگر بسراً 
انسردگی؛ تلافی جولان چه همت است ای قطره از محیط گذشتی گوهر براً 
پرواز بی‌نشانی | سعی غبار شو همه تن بال و پر براً 
جسم فسرده نیست حریف رسایی‌ات بشکسته طرف دامن سنگ ای شور بر 
تاجان بری ز آفت بتیاد زندگی زین خانه یک دو دم ز نفس پیشتر برا 
ناصافی دلت غم اسباب می‌کشد ‏ . آیینه صندلی کن و از دردسر با 


کثرت جنون معاملگیهای وحدت است 
کم نیستی ز شمع درین عبرت انجمن 


عیرات غزلیات / ۳۵۵ 


یک دانه کم شو از خود و چندین ثمر بر 
از خویش آنقدر که ببالد نظر براً 


بیدل تميزت اینقدر افسون کلفت است 
آسینه بشکن از غم عیب و هنر بر 


از خامشی مپرس و ز گفتار عتدلیب 
دارم دلی به سینه ز داغ خیال دوست 


نامحرمی که از ادب عشق غاا 
بییار جبای یار ت 
دردسسر تسظلم الفت ک‌جا برد 
از دورباش غیرت خوبان حذر کنید 
آیین دلبری به چه رنگش نشان دهند 
بسوی گلم برون چمن داغ می‌کند 
من نیز بی‌هوس نیام اما نداد عشق. 
شاید نصیب دردی از اهل وفا برم 
لین خواب گل همه رنگ شکسته برد 


ان قیامت است 


صد غنچه وگل است به منقار عندلیب 
ط اح 2 یانه‌ی گازار عسندلیب 
دارد اه‌انت گل از انکار عندلیب 
باباغ در خزان نفتد کار عندلیب 
گر زیر بال هم ندهد بار عندلیب 
گل خارها تشانده به آزار عندلیب 
شاخ گلی که نیست قفس‌وار عندلیب 
از ن‌اله‌های در پس دیسوار عندلیب 
پروانه را دساغ سر و کار عندلیب 
بستم دل دو نیم به مستقار عندلیب 
آه از نسدامت پسر بسیکار عصندلیب 


بیدل بهار عشسرت عشاق ناله است 
اس‌ال نیز متی‌گذرد باز عندلیب 


از روانی در تحیر هم اثر می‌دارد آب 
سادهدل را اختلاط پوچ‌مقزان راحت است 
کم ز منعم نیست کسب عزت دروش هم 
نیست از خود رفته را اندیشه‌ی پاس قدم 
هستی عارف به قدر دستگاه نیستی‌ست 
جوهر از آیینه نتواند قدم بیرون زدن 
ظالمان را دستگاه آرد پی کسب فساد 
ت کاهش طینت آزاد را 


از حوادث نی 
صاف‌طبعان انفعال از ساز هستی می‌کشند 
تا عدم از هستی ما قاصدی درکار تست 
فقر صاحب جوهر آثار کمال عزت است 


گر همه آ 
صندلی از کف به دفع دردسر می‌دارد آب 
بیشتر از لعل خاک خشک برمی‌دارد آب 
چرن روان شد کی به پیش پا نظر می‌دارد آب 
از گداز خویش دارد بحر اگر می‌دارد آب 
موج را همچون نگه در چشم تر می‌دارد آب 
خونریزی کند می‌دارد آب 
زحمت سودن نبیند تا گهر می‌دارد آب 
بی‌تریها نیست تا از خود اثر می‌دارد آب 
هم به قدر رفتن خود نامه برمی‌دارد آب 
تیغ در هرجا تنک شد بیشتر می‌دارد آب 


باشد دربه‌در می‌دارد آب 


باده بر هر طبع می‌بخشد جدا خاصیتی 
بیدل اندر هر زمین طعم دگر می‌دارد آب 


/بیدل دهلوی 


از سر مستی نبود امشب خطایم با شراب 
بزم امکان را بود غوغای مستی تا به کی 
دور وهمی می‌توان طی کرد چون اوراق گل 
مست تا مخمور این میخانه محتاجند و بس 
عمرها بودیم مخمور سمندر مشربی 
بیقراران طلب سر تا تدم 


ساغر بزم خیالم نرگس مخمور کیست 


صبح از خمیازه آخر جام شبنم می‌کشد 
خون‌شدن سر منزلیم؛ از جستجوی ما مپرس 


بی‌دماغی شيشه زد بر سنگ گفتم تا شراب 
چند خواهد بود اخر جوش یک مینا شراب 
ساغر این بزم رنگ است و شکستنها شراب 
وهم بنگ است اینکه‌گویی‌دارد استفنا شراب 
نیست از انصاف اگر ریزی به خاک ما شراب 
می‌کند ایجاد از هر عضو خود دربا شراب 
می‌روم مستانه از خود خررد‌ام گویا شراب 
حسرت مخمور از خود می‌کند پیدا شراب 
تاک می‌داند چها در پیش دارد تا شراب 


بهر منع می کشیها محتسب در کار نیست 


بیدل آخر رعشه می‌بندد به دست ما شراب 


اگر برانکنی از روی ناز طرف نقاب 
به یاد شبنم گلزار عارضت عمری‌ست 
ز برق حبرت حسنت چو موج در گوهر 
خیال وصل تو پختن دلیل غفلت ماست 
عروج همت ما خاک شد ز شرم نفس 
چمن همه گر صد بهار پیش آید 
چه ففلت است که از ما به موج تیغ نرفت 
به طبع قطره تپش آرمید و گرهر شد 


فضای بیخودیات خالی از بهاری نیست 


در این 


بلرزد آینه بر خود چو چشمه‌ی سیماب 
خیال مشق شنا می‌کند به موج گلاب 
در آپ آینه مسحوند ماهیان کباب 
کتان چه صرفه برد در قلمرو سهتاب 
کسی چه خیمه فرازد به این گسسته طناب 
ز رنگ رفته‌ی ما می‌توان گرفت حساب 
رگرنه قطره آبی‌ست نشتر رگ خواب 
چه فیضها که ندارد طریقه‌ی آداب 
برون خرام ز خود؛ رنگ رفته را دریاب 


ز بسکه محو تماشای او شدم بیدل 


هزار آیسته از حیرتم رسید به آب 


امشب ز ساز مینا گرم است جای مطرب 
دریوزه چشم داریم از کاسه‌های طنبور 
صد رنگ آه حسرت پیچید‌ایم در دل 
کیفیت بم و زیر مفهوم انجمن نیست 
زان چهر؛ عرقناک حیران حرف و صوتیم 
شور لب تو ما را نگذاشت در دل خاک 
با محرمان عیشند بیگانگان ساقی 


کرک است قلقل می با نقمه‌های مطرب 
در حق ما بلند است دست دعای مطرب 
این ناز و آن نیاز است از ما به پای مطرب 
در پرده تا چه باشد منظور رای مطرب 
هرجاست‌تر صدایی دارد حیای مطرب 
آتش به نیستان زد آخر هموای مطرب 
وز درد بسی‌تصیبند ناآشنای مسطرب 


هرچند واسرایند صد ره ترانه‌ی جاه 
تا ما خموش بودیم شوق تو بی‌نفس بود 
عذر دماغ مستان مسموع هیچکس نیست 


فانون به زخمه نازان؛ دف از تپانچه خندان 


دیران غزلیات | ۲۵۷ 


از نی بلند گردید شور نوای مطرب 
اين انیا ندارند فیض غنای مطرب 
یارب که گیسوی چنگ افتد به پای مطرب 
بر ساز ما فتاده‌ست یکسر بلای مطرب 


بیدل که رحم می‌کرد بر سخت‌جانی ما؟ 
ناخن اگر نمی‌بود زورآزسای مطرب 


ای جسلوهُ تسو سرشکن شان آفتاب 
پیغام عجز من ز غرورت شنیدنی‌ست 
در هر کجا نگاه پر افشان روز بود 
شب محو انتظار تو بودم دمید صبح 
چون سایه پایمال خس و خار بهتر است 
از چرخ سفله کام چه جویم که این خسیس 
همت به جهد شبنم ما ناز می‌کند 
ای لعل یار ضبط تبسم مروت ات 
چون ماه نو ز شهرت رسواییام مپرس 


خندیده مطلع تو به دیران آفتاب 
مکتوب سایه دارم و عسنوان آفتاب 
شوق تو داشت اينهمه سامان آفتاب 
گشستم به یاد روی تو قربان آفتاب 
آن سر که نیست گرم ز احسان آفتاب 
هر شب نهان کند به بغل نان آفتاب 
بستیم اشک خویش به مژگان آفتاب 
تانشکنی به خنده نمکدان آفتاب 
چساکی کشسیده‌ام ز گریبان آفشتاب 


بیدل به حسن مطلع نازش چسان رسیم 
مارا که ذره مساخته حیران آفتاب 


ای چیده نقش پای تو دکان آفتاب 
از طلعت نقاب طلسم بهار صبح 
سرو قد تو مصرع موزونی چمن 
در مکتبی که دفتر حسنت رقم زند 
هر دیده نیست قایل برق تجلیت 
خسلق کریم آینه‌ی دستگاه اوست 
شبنم صفت ز خویش براًتا نظر کنی 
هر صبح چاک پیرهنی تازه می‌کند 
غفلت به چشم صافدلان نور آگهی است 
هر ذره دارد از کف خاک فسرده‌ام 


در سایه‌ی تو ريخته سامان آفتاب 
در جلو؛ تو آیته‌ها کان 
زلف کج تسو خط پریشان 
یک نقطه است مطلع دیوان آفت 

تیغ آزماست پیکر عریان آفتاب 
پرتو بس است وسعت دامان آفتاب 
وضع جهان به دیدة حیران 
یارب به دست کیست گریبان آ 
تظاره است لمعه‌ی مژگان آفتاب 
مشق تحیری ز دبستان آفتاب 


بیدل ز حسن نو خط او داغ حیرتم 
کانجاست دست سایه به دامان آفتاب 


۸ /بیدل دهلری 


ای مت عسرق ز ج بر آفتاب 


بر صفحه‌ای که وصف جمالت رقم زنند 


هیهات بی‌رخت شب ما تیره روز ماند 
دربای بیقراری ما را کنار نیست 
مقصد ز یس گم است درین تیرگی سواد 
از وضع این بساط جنون انجمن مپرس 
دست هوس به دامن مطلب چسان رسد 
بگذر ز محرمی که درین عبرت انجمن 
زنهار گوشه گیر ز هنگامه‌ی فساد 
جز باده نیست چار؛ دمسردی زمان 
یاران درین زمانه نمانده‌ست بوی مهر 
از راستی خلاف طبیعت قیامت است 


اهمل کمال خفّت نقصان نمی‌کشند 
رضم نیاز ما چسمنستان ناز اوشت 


دور شراب‌خانه‌ی تحقیق دیگر است 


ساغر زند مگر به چنین کوثر آفتاب 
از رشته‌ی شعاع کشد مسطر آفتاب 
خون شد دل و نتافت بر این کشور آفتاب 
هرگز به هیچ جا نکند لنگر آفتاب 
شبگیر می‌کند ته خاک اکثر آ 
تهمت‌کش است صبح و گریبان در آ 
خواص طاقت بشر و گوهر آفتاب 
چون حلقه داغ گشت برون در آفتاب 
پر یه می‌زند به صف محشر آفتاب 


سسرمازده چسرا ننشیند در آفستاب 
پیدا کنید بر فلک دیگر آفتاب 
توفان دمد چو بگ‌ذرد از محور آفتاب 
مشکل که همچر ماه شود لاغر آفتاب 
غافل مشو ز سایه‌ی گل بر سر آفتاب 
خود را کشد دمی که کشسد ساغر آفتاب 


بیدل به کنه عشق کسی کم رسیده است 
از دور بسته‌انند سیاهی بر آفتاب 


باز در گلشن ز خویشم می‌برد افسون آب 
شورش امواج این دریا خروش بزم کیست 
برنمی‌دارد دورنگی طینت روشندلان 
همچو شبنم اشک ما آیینه‌ی آه است و بس 
شد عرق شبنم طراز گلستان شوم یار 
آرزو گر تشنه‌ی رفع غبار حسرت است 
نیست سیر عالم نیرنگ جای دم زدن 
معنی آسودگی نفس طلسم خامشی‌ست 
طبعم | آشفتگی دام صفای دیگر است 
قلزم امکان نم موج سرابی هم نداشت 
وحدت از خودداری‌ما تهمتآلود دربی‌ست 


در نظر طرز خرامی دارم از مضمون آب 


نغمه‌ای تر می‌فشارد مغزم از قانون آب 


آب 


در رگ موجش همان آب است رنگ خوا 
بر هوا ختم است اینجا وحشت مجنون آب 
این گهر بود ات 
با وجود تیغ او نتوان شدن ممنون آب 
عشق دریاهای آتش 
برمن از موج گهر شد روشن این مضمون آب 
درخور امواج باشد حسن روزافزون آب 
تشتگیها کرد ما را اینقدر مفتون آب 
عکس در آب است تا استاده‌ای بیرون آب 


ب نسخه‌ی موزون آب 


دارد و هامون آب 


صاف‌طبعانند بیدل بسمل شوق بهار 
جاد؛ رگهای گل دارد سراغ خون آب 


پیند چشم و خط هر کتاب را دریاب 
جهان خفته به هذیان ترانه‌ها دارد 
هزار رنگ من و ما ودیعت نقسی‌ست 
بهار می‌گذرد مفت فرصت است ای شیخ 
شرار کاغذ و پرواز ناز جای حیاست 
قضا ز خلقت بی‌حاصلت نداشت غرض 
بار جسم حجاب جهانی نورانی‌ست 
چه نکته‌ها که ندارد کتاب خاموشی 
درون آینه بیرون نشسته است اینجا 


میوان غزلیات / ۲۵۹ 


ز وضع این دو نقط انتخاب را دریاب 
تو گوش واکن و تعبیر خواب را دریاب 
دو دم قیامت روز حساب را دراب 
قدح به خون ورع زن شراب را دریاب 
دساغ عالم پا در رکاب را دریاب 
جز اینکه رنگ جهان خراب را دریاب 
ز نسنگ سایه براً آفتاب را دراب 
نفس بدزد و سژال و جواب را دریاب 
به جلوه‌گر ترسیدی نقاب را درباب 


اگر جهان قدح از باده پرکند بیدل 
تو تردماغی چشم پرآب را دریاب 


به خاک راه که گردید قطره‌زن مهتاب 
به صد بهار سر و برگ این تصرف نیست 
دگر چه چاره جز آتش زدن به کسوت هوش 
در آن بساط که شمع طرب شود خاموش 
به ایين صفا نتوان جلوهُ صباحت داد 
به هر طرف نگری عيش می‌خرامد و بس 
ز چاه ظلمت این خاکدان رهایی نیست 
عبث ز وهم؛ بساط دوام عیش مچین 
به گلشنی که حیا شبنم بهار تو بود 
مسراغ عیشی از این انجمن نمی‌یابم 
شهید ناز تو در خاک بی‌تماشا نیست 


که چون گلاب فشاندم به پیرهن مهتاب 
جهان گرفت به یک برگ یاسمن مهتاب 
فتاده است به فکر کتان من مهتاب 
ز پسنبه‌ی سر مینا برون فکن مهتاب 
گذشته است ز خوبان سیمتن مهتاب 
زبس که کرد به فکر سفر وطن مهتاب 
مگر ز چیدن دامن کند رسن مهتاب 
که کرد تا سحر این جامه را کهن مهتاب 
گداخت آینه چندانکه شد چمن مهتاب 
مگر چو شمع دمانم ز سوختن مهتاب 
ز موج خون چمنی دارد از کفن مهتاب 


سباش بسیخبر از فیض گریه‌ام بیدل 
که شسته است جهان را به اشک من مهتاب 


به‌روی‌نسخه‌ی‌هستییکه نیست جز تب و تاب 
گر آرزو شکنی می‌شود عمارت دل 
دلیل غفلت ما تیست غیر وحشت عمر 
که می‌خورد غم ویرانی عمارت هوش 
به‌جز شکستگیام قبله‌ی نیازی نیست 


نوشته‌اند خط عافیت به موج سراب 
شکست موج بود باعث بنای حباب 
صدای آب ندارد به جز فسانه‌ی خواب 
بستای خانه‌ی زنجیر ما مباد خراب 


سر حباب مرا موج بس بود محراب 


۰ یدل «علوی 

درین چمن که گلش پرفشانی رنگست 
ز موج؛ پرده به روی محیط نتوان بست 
به حبیب ساخت هوس تا تلاش پیش نرفت 
خم ثبات طرب زین بساط نتوان خورد 


گشودن مه مغت است جلوه‌ای دریاب 
تو چشم بسته‌ای؛ ای بیخبر کجاست نقاب 
کمند موج به چین آرمید و شد گرداب 
بس است ریگ روان گوهر محیط سراب 


به فکر مزرع بسیدل چرا نپردازی 
اگر به ابر کرم صرفه‌ای‌ست برق عتاب 


پرتو حسن تو هرجا شد نقاب افکن در آب 
صاف‌دل را شرم تعلیم خموشی می‌کند 
در محیط عمر جان را رهزنی جز جسم نیست 
محرمان وصل در خشکی نفس دزدیده‌اند 
صد تپش در بار دارد خجلت وضع غرور 
صحبت رو آشنایان سر به سر آلودگی‌ست 
تا توان در شعله کردن ریشه‌ی دود سپند 


انفعال خودنمایی از سبک‌مغزان مخواه 
بوالهوس‌درمجلسمی می‌شودطاووس‌مست 
خصم سرکش را فنا ساز از ملایم‌طیتتی 


بع رو 


نیست بی وه 


گشت از هر موج‌شمع حسرتی روشن در آب 
تاید از موج گهر جز لب به هم بستن در آب 
غرقه را پیراهن خود بس بود دشمن در آب 
خار ماهی را نباشد سبز گردیدن در آب 
موج نبض بیقرار است از رگ گردن در آب 
آینه از عکس مردم می‌کشد دامن در آب 
چوحباب از تخم‌ما سهل‌است‌بالیدن‌در آب 
هر خس و خاشاک نتواند فرو رفتن در آب 
رنگهای مختلف می‌جوشد از روغن در آب 
آتش سوزان ندارد چاره جز مردن در آب 
اوضاع سپهر 


صورت دام است بیدل عکس پرویزن در آب 


بزم ما را نبست غیر از شهرت عنقا شراب 
ظرفو مظروف تومم‌گاه هستی حیرت است 
مقصد حیرت خرام اشک بیتابم مپرس 
ما به امید گداز دل به خود بالیده‌ايم 
در ره ما از شکست شیشه‌های آبله 
در سیهکاری سواد گریه روشن کرده‌ايم 
پیج و تاب موج زلف جوهر انشا می‌کند 
خار و خس را می‌نشاند شعله در خاک سیاه 
چون لب‌ساحل نصیب ما همان خمیازه است 


کز صدای جام نتوان فرق کردن تا شراب 
کس چه‌بندد طرف‌مستی زین پری‌مینا شراب 
نشله بیرون‌تاز ادراک است و خون‌پیما شراب 
یعنی این انگور هم خواهد شدن فردا شراب 
می‌فروشد همچو جام باده نقش پا شراب 
صاف می‌آید برون از پرد؛ شبها شراب 
گر نماید چهر در آینه‌ی مینا شراب 
عاقبت اهل هموس را می‌کند رسوا شراب 
گر همه در کام ما ریزند یک دریا شراب 


امتیازی در میان آمد دورنگی نقش بست 
کرد بیدل ساغر ما را گل رعنا شراب 


پس که دارد برق تیفت در گذشتنها شتاب 
ناز اگر افسون نخواند مانع آن جلوه کیست 
جام نرگس گرمی شبنم به شوخی آورد 
در مقامی کز تماشایت گدازد هستیام 
واصلان را سودها باشد ز اسباب زیان 
از نشان و نام ما بگذر» خیالی پخته‌ایم 
در عدم بیکاری ما شغل هستی پیش برد 
رفتم از خود آنقدر کان جلوه استقبال کرد 
از گداز من عیار عشق می‌باید گرفت 


دیوان غزلیات / ۲۷۱ 


رنگ نخجیر تو می‌گردد ز پهلوی کباب 
دربنای وهم غیر آتش زن و بر خود 
پیشچشمت‌نیست غیر از حلقه‌ی‌چشم پر آب 
عرض خجلت دارد ایجاد عرق از آفتاب 
قرت پرواز می‌گیرد پر ماهی از آب 
خانم گرداب نقشی نیست غیر از پیج و تاب 
صنعت اوهام کشتی راند در موج سراب 
گردش رنگم فکند آخر ز روی او نقاب 
درعرق دارد جیین تا چشمه‌ی خورشید: آب 


حسنو عشقی نیست اینجا با چه‌پردازدکسی . خانه‌ی لیلی سیاه و وادی مجنون خراب 
زندگی در قدر جمعیت نفهمیدن گذشت ‏ ای شعررت دورباش عافیت لختی بخواب 
عالم معنی شدیم و داغ جهل از ما نرفت 
ساخت بیدل علمهای بی‌عمل ما راکتاب 


بسکه شد از تشنه کامیهای ما نایاب آب 
هیچکس از گردش گردون نم فیضی نبرد 
دم مزن گر پاس ناموس حیا منظور تست 
انفعال آخر به داد خودسریها می‌رسد 
چون هواکز آرمیدن جیب شبنم می‌درّد 
یک گهر دل در گره بند و محیط ناز باش 
حق‌جدا از خلنو خلق از حنبرون؛ اوهابکیست 
شبنم این باغم از تمهید آرامم مپرس 
موجها باید زدن تا ساحلی پیدا شود 
رفتن عمر از خم قامت تمی‌خواهد مدد 
نیست‌جای‌شکوه گر ما را ز ما پرداخت عشق 


دست از نم شسته می‌آید به روی آب, آب 
کاش تر گردد ز خشکیهای این دولاب آب 
موجتاگلکردهم چنگ‌استو هم‌مضرا بآب 
می‌کشد از چنگ آتش دامن سیماب آب 
می‌کند مجنون ما را نسبت آداب آب 


اینقدر می‌خواهد از جمعیت اسباب آب 
تا اد گرداب در آب است و در گرداب آب 
می‌فشارمچشم و می‌ریزم به روی خواب آب 
می‌کشد خود را ازین دریا به صد قلاب آب 
هر قدم سیر پل است آنجا که شد نایاب آب 
در کتاب ما غشی بوده‌ست و در مهتاب آب 


عمرها شدییدل‌از خود می‌رویم‌و چاره‌نیست 
گوهر غلتان ما را داد سر در آب؛ آب 


بسود داغ من مردم دیسده شب 
ز هر حلقه‌ی طرهٌ اوست روشن 
دل از طره رم کرد و شد صید رویش 


ز دود دلم موی ژولی ده شب 


بنه روی مسحر حیرت دیلء شب 
به صبح آشتی کرد رنجیده شب 


۴ /بیدل «علوی 


سیه‌بختی او ز مه غازه دارد بستازم به ببخت نکوه 
فروغ سحر کابروی جهان است ‏ . بودگردی از دامن چبیده شب 
ز بسیدل مسپرسید مضمون زلفش 
چه خواند کسی خط پیچید؛ شب 

به وصول مقصد عافیت نه دلیل جو نه عصا طلب 
تو ز اشک آن همه کم نه‌ای قدمی ز آبله پا طلب 

ز مراد عالم آب وگل به در جنون زن و واگسل 
اثر اجابت متفعل ز شکست دست دعا طلب 

به کجاست صدر و چه آستان که گذشته‌ای تواز این و آن 
چونگاه حسرت از این مکان؛ همه چیز رو به قفا طلب 

ز سپهر اگر همه بگذری تو همان به سایه برابری 
به علاج شعله‌ی خودسری نمی از جبین حیا طلب 

به فسانه‌ی هوس آنقدر مفروش شهرت کرو فر 
چوغبار انجمن سحر نقسی شمار و هوا طلب 

ز هوای کبر و سر منی همه راست ننگ فروتتی 
توبه ذوق منصب ایمنی ز پر شکسته هما طلب 

دل ذره گر همه خون کند؛ ز کم آوری چه فزون کند 
عملی گر ازتر جنون کنده به‌عدم فرست و جزا طلب 

ن ماه به خیال کرده کمین ما 
پی آرزری جبین ما به سراغ رنگ حنا طلب 

شده رمز جلوهٌ بی‌نشان به غبار آینه‌ات نهان 
نفسی به صیقل امتحان برو از میان و صفا طلب 

طلب تو بس بود اینقدر که ز معنیی ببری اثر 
به خودت اگر نرسد نظر به خیال پیچ و خدا طلب 

چه خوش آذکه ترک سببکنی به یقن رسی و طرب کنی 
‌ آنچه طلب کنی به طریق بیدل ما طلب 

به نیم گردش آن چشم فتنه رنگ شراب شکست بر سر من شيشه صد فرنگ شراب 


کف پای حجله‌ن 


ز خود تهی شدن آغوش بی‌تیازی اوست . به رنگ شيشه برآء نیست باب سنگ شراب 
دماغ مشرب عشاق قطره حوصله نیست محیط جرعه شود تا کشد نهنگ شراب 


نگه بهار و تصور بهشت و هوش چمن 
به قهقهی که ز مینای ما برون زده است 
خیال آب ده از ساغر تحیر من 
خمار وحشتم از چشم آهواد لقنگیشت 
گرانی از مژه واچید شوخی نگهش 
ز حرف و صوت جهان در خمار دردسرم 
حذر کنید ز انجام عیش این محفل 
فشار آب بقاکم ز تبیغ قاتل نیست 


دیوان غزلیات / ۲۹۳ 


ز نشثه می‌رسد امروز گل به چسنگ شراب 
هزار رنگ عرق می‌کند ز ننگ شراب 
به قدر بوی گل آورده‌ام به رنگ شراب 
مگر به ساغر داغم دهد پلنگ شراب 
زدود ز آینه‌ی برگ تاک زنگ شراب 
دگر چه جوشد ازین شیشه جز ترنگ شراب 
کدام شيشه که آخر نزد به سنگ شراب 
گلوی شیشه‌ی ما را گرفته تنگ شراب 


قدح به سرخوشی وهم می‌زنم بیدل 
درین بهار چه دارد به غیر بنگ شراب 


پیام داشت به عنقا خط جبین حباب 
نسقس‌شمار زسانیم تا نفس نزدن 
ز ششجهت مژه بندید و سیر خویش کنید 
ز عمر هرچه رود؛ آمدن نمی‌داند 
به فرصتی که نداری کدام عشوه چه ناز 
سقیم پردهٌ ناموس فقر باید بود 
چه نشثه داشت می ساغر سبکروحی 
سحاب مزرعه‌ی اعتبار منقعلی‌ست 
دساغ کسب وقارم نشد کفیل وفا 
کراست ضبط عنان» عرصه‌ی گروتازی‌ست 
زمان پر زدن زندگی معین نیست 


که گرد نام نشسته است بر نگین حباب 
همین شهور حباب و همین سنین حباب 
نگه کجاست به چشم خیال بین حباب 
مخور فریب نفسهای واپسین حباب 
ز فربهی نکنی تکیه بر سرین حباب 
کجاست دست که برداری آستین حباب 
که گشت موج گهر درد ته‌نشین حباب 
تر هم نمی ز عرق ریز بر زمین حباب 
جهان به کیش گهر ساخت من به دین حباب 
برآمده‌ست سوار نفس به زین حباب 
تو محو باش ته دامن است چین حباب 


شکست دل به چه تدبیر کم شود بیدل 
هزار موج کمر بسته در کمین حباب 


بیکمالییست دل از شرم چون می‌گردد آب 
از دم گسرم مراقب طینتان غافل مباش 
تاب خودداری ندارد صاف طب از 
کیست کز مرکز جداگردیدنش زنگی 
در محبت گریه تدبیر کدورتها بس است 
سوز دل چون شمعم از افسردگیها شد عرق 


از عرق آینه‌ی ما را فزون می‌گرده آب 
کز شرار تشه اج بیستون می‌گودد آب 
می‌شودمطن عنانچونسرنگومی‌گردد آب 
خون دل از دیده تا گردد برون می‌گردد آب 
گر غشی‌داری به صافی رهنمون می‌گردد آب 
آنچه آتش بود در چشمم کنون می‌گردد آب 


۴ بیدل دعلوی 


سیل آفت می‌کند معماری بتیاد شرم 
منتهای کار سالک می‌شود همرنگ درد 
همچر شبنم سیر اشک ما به دامان هواست 
دام سودا می‌کند دل را هجوم احتیاج 


خانه‌آرایان گرهر را ستون می‌گرده آب 
چو زشاخ وبرگ درگل‌رفت خون‌می‌گردد آب 
در گلستان محبت واژگون می‌گردد آب 
از فسون موج زنجیر جنون می‌گردد آب 


دل چه باشد تا نگردد خون به یاد طره‌اش 
گر همه‌سنگ‌است ید ی نواگردآب 


بی‌لطافت نبست‌از بسوحشت آهنگ است آب 
فتنه توفان است عرض رنگ و بری این چمن 
نشته‌ی روشندلی پر بی‌خمار افتاده است 
چون گریبنگیر شده بار موفق دشمن است 
با گداز یأس از خود رفتنم دل می‌برد 
محمل ما عاجزان بر دوش لغزش بسته‌اند 
دوری مرکز جهانی راست تکلیف نزاع 
بی‌کدورت نیست در کثرت صفای وحدتم 
آبرو نتوان به پیش ناکسان چون شمع ریخت 


گر در راحت زد همچون گهر سنگ است آب 
در طلسم خاک حبرانم چه نبرنگ است آب 
از صفای طبع دایم شيشه در چنگ است آب 
گر بپیچد در گلو با تیغ یکرنگ است آب 
نغمه‌ها دارد چکیدن هر کجا چنگ است آب 
صد قدم از موج اگر پیدا کند لنگ است آب 
تا جدا از سنگ‌شد با شعله‌در جنگ‌است آب 
تابه‌گلشن راهدارد صرف صد رنگ است آب 
ای‌طمع شرمی کهاینجا شعلهدر چنگ‌است آب 


خانه داری داغ کلفت می‌کند وارسته را 


درد 


پیرسته است از مژه بر دیده‌ها نقاب 


حیرت غبار خویش ز چشمم نهفته است 
بوی گل است و برگ گل اسرار حسن و عشق 
تا دیده‌ام سواد خطت رفته‌ام ز هوش 
اظهار زندگی عرق خجلت است و بس 
از شرم روسیاهی اعمال زشت خویش 
پینش تویی کسی چه کند فهم جلوه‌ات 
از دورب‌اشی ادب مسحرمی مپرس 
معنی به غیر لفظ مصور نمی‌شود 


بیدل سر به سر زنگ است آب 


لازم بود به مردم صاحب‌حیا نقاب 
بر رنگ بسته‌ام ز هجوم صفا نقاب 
بی‌پردگی ز روی تو جوشد ز ما نقاب 
آگه نیام غبار نگاهست يا نقاب 
شبتم‌صفت خوش آنکه کنم از هوا تقاب 
بر رخ کشیده‌ايم ز دست دعا نقاب 
ای کرده از حقیقت ادراک ما نقاب 
با غیر جلوه سازد و با آشنا نقاب 
افتاده است کار دل و دیده با نقاب 


گر بری گل ز برگ گل افسردگی کشد ‏ . جولان شوق می‌کشد از خواب پا نقاب 
بیدل ز شوخ‌چشمی خود در محیط وصل 


داریم چون حباب ز سر تا به پا نقاب 


تا از آن پای نگارین بوسه‌ای کرد اتتخاب 
تا به بحر شوق چون گرداب دارم اضطراب 
از دهان بی‌نشانت هیچ نعوان دم زدن 
جام گل را از می رنگت جگر چون لاله داغ 
صفحه‌ی گلشن نبنده تقش رنگت در خیال 
خنده لبریز ملاحت جلوه مالامال حسن 
سایه‌پردازی تفافلهای خورشید است و بس 
ناله را آسوده نتوان دید در کیش وفا 
در گلستانی که رنگ از چهر؛ من ربختند 
تا هوایی در سرم پیچید از خود می‌روم 
شبنم لطف کریمان جهان برق است و بس 
عالم امن است حیرانی مژه بر هم زدن 


عیران غزلیات / ۲۹۵ 


جام در موج شفق زد حلقه‌ی چشم رکاب 
نیست نقش خانم من جز نگین پیچ و تاب 
سوختم زین معنی موهوم خاموشی جواب 
وز نگاهت شیشه‌ی می را نفس چو شبنم آب 
ساغر نرگس نبیند نشنه‌ی چشمت به خواب 
ناز سرشار جفاهاه غمزه مخمور عتاب 
گر تو از رخ برده برگیری که می‌گردد نقاب؟ 
به که کم گردد دعای دردمندان مستجاب 
گشت هر برگ خزان آیینه‌دار آفتاب 
گردبدم درم از سرگشتگی پا در رکاب 
آتش‌نیست در سرچشمه‌ی خورشید آب 

خانه‌ها زافتادن دیرار می‌گردد زاب 


معجز خوبی نگر بیدل که هنگام سخن 
لمل خاموشش کششید از غنجهی گوهر گلاب 


تاب زلفت سایه آویزد به طرف آفتاب 
دیده در ادراک آفوش خیالت عاجز است 
بینی‌ات آن مصرع عالی است کز انداز حسن 
ظلمت ما را فروغ نور وحدت جاذب است 
بسکه اقبال جنون ما بلند افتاده است 
در عرق اعجاز حسن او تماشا کردنی‌ست 
هر کجا با مهر رخسار تو لاف حسن زد 
ما عدم‌سرمایگان را لاف هستی نادر است 
بسکه در نظار؛ مهر جمال او گداخت 


خط مشکینت شکست آرد به حرف آ 


دخل نازش دارد انگشتی به حرف آفتاب 
سایه آخر می‌رود از خود به طرف آفتاب 
می‌توان عریانی ما کرد صرف آفت 
شبنم گل می‌چکد آنجا ز ظرف آفتاب 
هم ز پرتو بر زمین افتاد حرف آفتاب 
ذره حبران است در وضع شگرف آفتاب 
موج شبنم می‌زند امروز برف آفتاب 


جانفشانیهاست بیدل در تماشای رخش 


چون سحرا 
فال گهر بیتابی آهنگ است آب 
گرچه با هر نگ از صافی یک آهنگ است آب 
حرف ارباب نصیحت بر دل گرم آفت است 


قامت خم گشنه چون موج از خروش دل گداخت 
می‌کند در خود تماشای بهارستان رنگ 


نقد عمر خویش صرف آ 


نعل در آتش به جست‌وجوی این رنگ است آب 
در دم تیفت ز خون خلق بیرنگ است آب 
شیشه چون در آنش‌افتد بر سرش سنگ است آب 
از صدای دلخراش ساز ما چنگ است آب 
از برای سرخوشی در طبع گل بنگ است آب 


۷ /یدل دعلوی 
پیکر تسلیم ما چنگ بساط عيش ماست 
دام اندوه است ما را هرچه جز آزادگی است 
از سراپ اعتبار اینجا دلی خحوش می‌کنم 
عجز پیری جرأتم را در عرق خوابانده است 
کیست از کیفیت کسب لطافت بگترد 
زندگی از وهم و وهم از زندگی با 
زین چمن یک برگ بی‌بال و پر پرواز تیست 


چشمه‌ی خضرم به ید آمد عرق کردم ز شرم 
تا نفس داری به بزم سینه‌صافان نگذری 


چوزبه یستی می‌شود مابل خوش‌آهنگاست آب 
گوهر اگر بخشد دل تنگ است آب 
ورنه از آیبنه و گوهر به فرسنگ است آب 
نقمه از شرم ضعیقیهای این چنگ است آب 
در مقام شیشه‌سازیها دل سنگ است آب 
عالم آب است بنگ و عالم بنگ است آب 


در دلم‌شمشیر نازش سخت بیرنگ است آب 


تا نمی‌دزدد غبار غقلت هستی خطاب 


از نلاش آسود دل چون بر هوس دامن فشاند 
آه از آن روزی که عرض مدعا سایل شود 
گر به مخموران نگاهم هم نپردازد بلاست 
بی‌بلایی نیست شمشیر مژه خواباندنت 
هرکه را دبدم چو مژگان بال بسمل می‌زند 
گر گشاد کار خواهی از طلسم خود براً 
از فریب و مکر دنیا اهل ترک آسوده‌اند 
هستی ما پرد؛ ساز تغافلهای اوست 


بایدم از شرم این خاک پریشان گشت آب 
موج هم دارد گره بر بال پرواز از حباب 
فرقها دارد شکوه برق تا مد شهاب 
شعله‌ی بی‌دود را چندان نباشد پیج و تاب 
بی‌صدا زين کرهسارم سنگ می‌آید جواب 
ای به دور نرگست رم کرده مستی از شراب 
فتنه‌ی چشم سیاهت را چه بیداری چه خراب 
عالمی‌را کشت چشمت خانه‌ی مستی خراب 
هست بر خاک پربشان ششجهت یک فتح باب 


دام راه تشنگان می‌باشد اسواج سراب 
سایه مزگان بود هرجا چشم پوشید آفتاب 


ذره تا خورشید اسباب جهان سوزنده است 
بیدل از گلخن شراری کرده باشی انتخاب 


چو شمع تا سحر افسانه می‌شود تب و تاب 
اگر غنا طلبی مشق خاکساری کن 
به فیض کاهلی آماده است راحت ما 
فریب جلوه تیرنگ زندگی نخوری 
در آن بساط که از رنگ آرزو پرستد 


نگاه برق خرام است جلوه‌ای دریاب 
براتی‌ست سرنوشت خراب 
که سایه راست ز پهلوی عجز بستر خواب 
که شسته‌اند ازین صفحه فیر نقش صراب 
چویأس در نفس ما شکسته است جواب 


به دل اگر برسی جستجو نمی‌ماند 
نماند در دل ما خونی از قشار غمت 
ز شرم حلقه‌ی آن زلف حیرتی دارم 
عجب که رشته‌ی پروین ز هم نمی‌گسلد 
ز موج رنگ به دوران نشنه‌ی نگهت 
غرور هستی او را فای ماست دلیل 


دیوان غزلیات | ۲٩۷‏ 


تحیر است در آیینه شوخی سیماب 
به فنچگی ز گل ما گرفته‌اند گلاب 
که ناف آهوی مشکین چرا نشد گرداب 
چنین که از عرق روی اوست در تب و تاب 
خط شکسته توان خواند از جبین شراب 
خم کلاء محیط است در شکست حباب 


کسی چه چاره کند سرنوشت را بیدل 
نشست سر خط موج از جبین دریا آب 


چو من ز کسوت هستی تر آمده‌ست حباب 
جهان نه برق غنا دارد و نه ساز غرور 
هسزار جا گره اعستبار شسق کسردیم 
کسی به ضبط عنان نفس چه پردازد 
به این دو روزه بقا خودنمای وهم مباش 
به نام خشک مزن جام تردماغی ناز 
به فرصتی که نداری امید مهلت چیست 
ز احستیاط ادبگاه این محیط مپرس 
طرب پیام چه شوقند قاصدان عدم 
مکن ز خوان کرم شکوه؛ گر تصیبت نیست 
ز باغ تهمت عنقا گلی به سر زده‌ایم 


به قدر پیرهن از خود برآمده‌ست حباب 
عرق‌فروش سر و افسر آمده‌ست حباب 
ما همه دم گوهر آمده‌ست حباب 
صوار کشتی بی‌لنگر آمده‌ست حباب 
بّه روی آب تنک کمتر آمده‌ست حباب 
آبگینه هم آخر برآمده‌ست حباب 


» 


درون 
نفس گیرفته برون در آمده‌ست حباب 
که جام بر کف و گل بر سر آمده‌ست حباب 
که در محیط نگون ساغر آمده‌ست حباب 
به هستی از عدم دیگر آمده‌ست حباب 


آمده‌ست حباب 


نفس متاعی بیدل در چه لاف زند 
به فربهی منگر لاغر آمده‌ست حباب 


چیست آدم مفرد کلک دبیرستان رب 
زادهُ علم موالیدش جهان ماء و طین 
از تصنع گر همه ما و تو آرد بر زبان 
احتمالات تمیزش وهم چندین خیر و شر 
آن سوی کون و مکان طیار پروازانتظار 
آهوان دشت فطرت را خیال اوه ختن 
نور از او بی‌احتجاب و ظلمت از وی بی‌کلف 
حاصل رد و قبولش انقسام خوب و زشت 


کاینهمه اوضاع اسمارست ترکییش سبب 
لمیلد لم‌یولدش آیینه‌ی اصل و نسب 
میم و نون دارد همان شکل گشاد و بست لب 
آفستابی در وبال تهمت رأس و ذنب 
ششجهت وارستگی آغوش و آزادی طلب 
کارگاه شیشه‌ی افلاک را فکرش حلب 
ذات عالمتاب او خورشید روز و ماه شب 
انفعالش دوزخ و اقبال فردوس طرب 


۸ /بیدل دهلوی 


شور عشق از فتته‌آهنگان قانون دماغ 
از هزار آییته یک نور یقینش منعکس 


شرم حسن از سایه‌پروردان مژگان ادب 
از دو عالم نسخه‌اش یک نقطه‌ی دل متخب 


با همه سامان قدرت شخص تسلیم اعتبار 
بساکمال کبریایی پیکر بیدل لقب 


خون بسته است از غم آن لعل پان به لب 
عیش وصال و ذوق کتار آرزوی کیست 
صبحی تبسمی به تأمل دمانده‌ایم 
راهی به درد بی‌اثری قطع کرد‌يیم 
از بسکه استحانکد؛ وهم هستی‌ام 
عشاق تا حدیث وفا را زبان دهند 
بی‌خامشی گم است سررشته‌ی سخن 
دلکرب فطرت است حدیث سبکسران 
خراهی نفس فروکش و خواهی به اله کوش 
خلفی به حرف و صوت فشرده‌ست پای جهد 
سیری ز خوان چرخ کسی را به کام نیست 
سعی ضعیف خلق به جایی نمی‌رسل 


دندان شکسته‌ای که فشارد زبان به لب 
ماییم و حرف بوسی از آن آستان به لب 
زان گرد خط که نیست چو حرفش‌نشان ب‌لب 
همچون سپندم آبله دارد فغان به لب 
آید نفس چو آینه‌ام هر زسان به لب 
چون شمع می‌دود همه اجزایشان به لب 
بندی زبان به کام که یابی دهان به لب 
چون پنبه نام کره نیاید گران به لب 
جولان عمر را نکشد کس عنان به لب 
زاهی چر خامه می‌رود این کاروان به لب 
دارد هلال هم سخن از حرف نان به لب 
گر مرد قدرتی نفست را رسان به لب 


بسیدل بنه جنلوهگناه تثار تبسمش 


1 
دل از خمار طلب خون کن و شراب طلب 
ز عافیت نتوان موده گشایش یافت 
مسترس از غضم ناسور ای جراحت دل 
مباش همچو گهر سرده ریگ این دریا 
محیط در غم آغوش بیقراری توست 
قدم به وادی فرصت زذ و مژه بردار 
لباس عافیت از دهبر اگر هوس داری 
شبی چو شبنم گل صرف کن به پیداری 
هزار جلوه در آغوش بیخودی محو است 
بیند پرده به چشم و دلت ز عیب کسان 
نیاز و ناز همان درد و صاف یک قدحند 


از ستمکشی که نیاورد جان به لب 


جگر به تشنه‌لیی واگذار و آب طلب 
به دل شکستی اگر هست فتح باب طلب 
به زلف یار پزن دست و مشک ناب طلب 
نظر بلندکن و همت حباب طلب 
دمی چو سیل در این دشت اضطراب طلب 
بهار می‌رود ای بیخبر شتاب طلب 
ز ساهتاب کتان و حریر از آب طلب 
سحربرآر سر و وصل آفتاب طلب 
جهان شعور طلب می‌کند تو خواب طلب 
گشاد کار خود از بند این نقاب طلب 
چو پای او سر ما هم از آن رکاب طلب 


دل گداخته بسیدل نیاز سژگان کسن 
طراوت چمن عمر از اين سحاب طلب 


ز درد تشنه‌لییها در این محیط سراب 
تأملی که چه دارد تلاش محرمیات 
حصول ریشه‌ی آمال سر به سر پوچ است 
فسانه‌ی دل پر خون شتیدنی دارد 
اگر تسبسم گل ایروی ادا دزدد 
خیال نرگس مست تو بیخودی اثر است 
به فیض دید؛ تر هیچ نشله نتوان یافت 
اگر به وادی امکان غبار بی‌آبی‌ست 
نفس چه واکشد از پرد؛ توهٌم ما 
درین محبط چو موج اینقدر تردد چیست 


کسی ز دام تعلق چسان برون تازد 


دیوان غزلیات ۲۹۹ 


دلی گداخته‌ايم و رسیده‌ايم به آب 
شکست آینه را جلوه کرده‌اند خطاب 
تلاش موج چه خرمن کند به غیر حباب 
به دوش شعله جرس بسته است اشک کباب 
شکست بال شود بهر بلبلان محراب 
وگرنه دید بختم نداشت این همه خواب 
تو ساز میکده کن؛ ما و این در شيشه شراب 
هجوم آبلهات از کجا دساند حباب 
که ساز در دل خاک است و بر هوا مضراب 
به رفتنی که ندارد درنگ پر مشتاب 
شکسته گردن هر موج طوقی از گرداب 


مسقیم انسجمن نسارساییام بسیدل 
به هر کجا نرسد بتعی کس مرا دریاب 


سایه اندازد اگر بخت سیاه من در نب 
هر نگه در دید من ناله است اما چه سود 
کی توانم در دل سنگین خوبان جا کنم 
راه غربت عارفان را در وطن پوشیده نیست 
ظاهر و باطن به گرد عرض یکدیگر گم است 
ج می‌آیی برون از ارات قتعی ع مز 
ما ضعیفان شبنم واما 
گر چنین جوشد عرق از هرزه‌تازیهای نکر 
غسرق دنياييم گو ساز 
نرمی گفتار ظالم بی‌فسون کینه نیست 
هوش م‌باد قوی با چشم بنا کار نیست 


فلس ماهی دیدة آهو کند خرمن در آب 
حلقه‌ی زنجیر نومید است از شیون در آب 
من که نتوانم فرو بردن سر سوزن در آب 
گرهراگداب درد هر طرفروزن در آب 
آب در گلشن نمایان است چون 
نیست‌بی عرض‌حباب از قطره‌خندیدن در آب 
از نم اشکی‌ست ما را دیده تا دامن در آب 
نسخه‌ی ما را خجالت خواهد انکندن در آب 


جبهه‌ی‌فطرت تر است‌از دامن‌افشردن‌در آب 
صنعتی دارد حسد از شعله پروردن در آب 
جز به پا سمکن نباشد پیش پا دیدن در آب 


یک نگه نادیده رخسار عرق‌آلوده‌اش 
چون تری عمری‌ست بیدل‌کردهام مسکن درآب 


شب که شد جوش قغانم همنوای عندلیب 
خلق معشوقان کمند صید مشتاقان بس است 
زیر نقش پای او ما هم سری دزدیده‌ايم 


در عرق‌گم گشت چون شبنم صدای عندلیب 
نیست غیر از بوی گل زنجیر پای عندلیب 
سایه‌ی گل گر بود بال همای عندلیب 


۰ بیدل دهلوی 


جلو گل گر چنین طاقت‌گدازیها کند 
کاروان رنگ و بو را هیچ جا آرام نیست 
عجز هم ما را در اين گلشن به جایی می‌برد 
بر جبین برگ گل چین می‌طرازد سوج رنگ 
ای که خواهی پاس ناموس محبت داشتن 
حسن مستغنی‌ست از شهرت‌نوایبهای عشق 
یک سر مریم تهی از صنعت منقار نیست 


بعد از این خاکستری یابی به جای عندلیب 
صد جرس می‌دارد اینجا های‌های عندلیب 
نیست کم از نله: بال نارسای عندلیب 
پر به سامان است محراب دعای عندلیب 
شرم دار از دیدن گل بی‌رضای عندلیب 
هیچ کس گل را نمی‌خواهد برای عندلیب 
نله‌اندود است از سر تا به پای عندلیب 


بیدل از غفلت تلاش بستر گل می‌کنم 


ورنه زیر بال دارد گرم جای عند! 


صبحدم سیاره بال افشاند از دامان شب 
اشک حسرت لازم ساز رحیل افتاده است 
بسرنمی‌آید بیاض چشم آهو از سواد 
در هوای درد سودا هوشم از سر رفته است 
در خم آن‌زلف خون‌شد طاقت‌دلهای چاک 
با جمالش داد هرجا دست بیعت آفتابٌ 
از حوادث فیض معنی می‌برند اهل فا 
مزده‌ای ذوق گرفتاری که بازم می‌رسد 
خط او بر صبح پنداری شبیخون‌نامه‌ای‌ست 
لمعه‌ی صبحی که می‌گربند در عالم کجاست 
گوشه‌گیر وسمت‌آباد غبار جهل باش 


رقت پیری ربخت از هم عاق 
شبدم صبح است آثار نم مژگان شب 
صبح اقبال جنونم نشکند پیمان شب 
آشیان از دست داد این مرغ در طبران شب 
صبح ما آخر شفق گردید در زندان شب 

مشکین او هم تازه کرد اییمان شب 
می‌فروزد شمع صبح از جنبش دامان شب 
نکهت ژلف کسی از دشت مشک‌افشان شب 
روی او فردی‌ست گوبی در شکست‌شان شب 
اینقدرها خواب غفلت نیست جز برهان شب 


دندان شب 


پردهبرش یک جهان عیب است هندستان شب 


بیدل از پیج و خم زلفش رهایی مشکل است 
بر کریما سهل نبود رخصت سهمان شب 
طرب در این باغ می‌خرامد ز ساز فرصت پیام بر لب 
ز نرگس اکنون مباش غافل که نی گرفته‌ست جام بر لب 
اگر به معنی رسیده باشی خروش مستا باشی 
چو برگ تاک‌اند اهل مشرب نهفته ذکر مدام بر لب 
رساند خلقی ز هرزه رایی به عرصه‌ی قدرت‌آزمایی 


هجوم اشغال ژازخایی چو توسن بی‌لجام بر لب 


یوان غزلیات / ۲۷۱ 


به خودفروشی‌ست عزتو شانبه حرف و صوت‌است فخر باران 

تو هم به قدر نفس پر افشان چو دستگاه کلام بر لب 
ثبات ناز آنقدر ندارد بتای اقبال بی‌بقایت 
گذشته گیر اینکه آفتابی رسانده باشی چو بام بر لب 
ت و روی ورق رسیدم 
تصرف مال غصب دیدم حلال در دل حرام بر لب 
ز خالقه هرکه سر برآرد مراتب جوع می‌شمارد 

طریقه‌ی صوفیان ندارد به غیر ذکر طعام بر لب 
گر از مکافات خبث غیبت شنیده‌ای وعدءٌ تدامت 


چرا زمانی ز زخم دندان نمی‌رسانی پیام بر لب 
جنون چندین هزار شهرت فسرد در جیب سینه‌چاکی 
کسی نشد محرم صدایی از ان نگینهای نام بر لب 
خروش دير و حرم در اين ره نمود از درد و داغم آگه 
خداپلرست است و ال اه برهمن و رام رام بر 
رقم زدم بر تسم گیل ز ساعد چین در آستینت 
قلم کشیدم به موج گوهر از آن خط مشکفام بر لب 
جهان به صد رنگ شغل مایل من و همین طرز شرق بیدل 
تصورت سال و ماه در دل ترنمت صبح و شام بر لب 


علمی که خلق یافته بیچونش انتخاب 
آنجا که شمع ما به تأمل دماغ سوخت 
مکتوب ما ز نقطه و خط سخت ساده است 
آ» از کسی که منکر درد محبت است 
بر هر خطی که جادوی عشقش نفس دمید 
انجام گیر و دار من و ما فسردگی‌ست 
یارب چراغ خلوت لیلی عیان شود 
راز درون آیسنه بسر در نشسته است 


آن چشم تا به متن حقیقت نظر کنیم 


کرده‌ست نارسیده به مضمونش انتخاب 
شد داغ دل ز مصرع موزونش انتخاب 
خوش باش اگر بود دل محزونش انتخاب 
اینجا همین دلست و کف خونش انتخاب 
جز صید دل نبود به افسونش انتخاب 
گوهر نمود‌اند ز جیحونش انتخاب 
داغی که دارم از دل مجنونش انتخاب 
باید چو حلقه کرد ز بیرونش انتخاب 


صادی‌ست کرده هیأت گردونش انتخاب 


بیدل به کنج زانوی کر تو خفته است 
آن سر که داشت جیب فلاطونش انتخاب 


۴ بیدل دهلوی 


فال تسلیم زن و شوکت شاهی دریاب 
دام تسخیر دو عالم نقس نومیدی‌ست 
فرصت صحبت گل پا به رکاب رنگ است 
از شبیخون خط پار نگردی غافل 
دود پسیچیده دل گرد سراغی دارد 
تاکی ای پای طلب زحمت جولان دادن 
یوسفی کن گرت اسباب مسیحایی تیست 
نامرادی صدف گوهر اقبال رساست 
سیل بنیاد در عالم شدی ای آتش عشق 
چه وجود و چه عدم بست و گشاد مژه است 
خلرت عافیت شمع‌گداز است اینجا 


گردنی خم کن و معراج کلاهی دریاب 
ای ندامت‌زده سررشته‌ی آهمی دریاب 
آرزو چند اگر هست نگاهی دریاب 
هر کجا شوخی گردی‌ست سپاهی دریاب 
از سویدا اثر چشم سیاهی دریاب 
طوف آسونگی آبله‌گاهی درباب 
به فلک گر نرسیدی بن چاهی دریاب 
غوطه در جیب گدایی زن و شاهی دریاب 
ماگياهيم ز ما هم پر کاهی دریاب 
چون شرر هر دو جهان را به نگاهی دریاب 
پی خاکستر خود گیر و پناهی دریاب 


دامن دیده به هر سرمه میالا بیدل 
انتظاری شو و گرد سر راهمی دریاب 


فیض حلاوت از دل بی‌کبر و کین طلب 
بی‌پرده است حسن غنا در لباس فقر 
دل جمع کن ز بام و در عافیت فسون 
پشمینه‌پوش رو به فسردن سرای شیخ! 
دست طلب به هرچه رسد مفت عجز گیر 


گلهای این چمن همه در زیر پای توست 
زین جلوه‌ها که در نظرت صف کشیده است 
عمر از تلاش باد به کف چون نفس گذشت 
دل درخور شکست به اقلیم انس تاخت 
شبلم وصال گل طلبید آب شد ز شرم 
اين آستان هوسکدة عرض ناز نیست 


ژنبور را ز خانه بسرآر انگبین طلب 
دست رسا ز کوتهی آستین طلب 
آسودگی ز خانه به دوشان زین طلب 
فصل شتا محافظت از پوستین طلب 
دور است آسمانه تو مراد از زمین طلب 
ای غافل از ادب نگه شرمگین طلب 
آیسینهداری نسفس واپسسین طلب 
چیزی نیافت کس که بیرزد به این طلب 
چینی همان به جاد؛ مو رفت چین طلب 
از هرکه هرچه می‌طلبی اینچنین طلب 
شاید به سجده‌ای بخرندت» جبین طلب 


بیدل خراش چهره اقبال شهرت است 
عبرت ز کارخانه‌ی نقش نگین طلب 


گذشته‌ام به تتک ظرفی از مقام حباب 
جهان به شهرت اقبال پوچ می‌بالد 
آگر همین نفس است اعتبار مد بقا 


خم محیط تهی کرام به جام حباب 
تو هم به گنبد گردون رسان پیام حباب 
رسیده گیر به عمر ابد دوام حباب 


فغان که یک مژه جمعیتم تشد حاصل 
حیاکنید ز جولان تردماغی وهم 
جهان حادثه میدان ری اوست 
به خویش چشم گشودن وداع فرصت بود 
در این محیط ز ضبط نفس مشو غافل 
نفس زدیم به شهرت عدم برون آمد 
قفس‌تراشی اوهام حیرت است اینجا 
بسقای ارست تسلافیگر فنای همه 


دیران غزلیات / ۲۷۳ 


فکند قرعه‌ی من آسمان به نام حباب 
به دوش چند کشد نمش خود خرام حباب 
کسی ز موج چسان گیرد انتقام حباب 
تفس رساند ز هستی به ما سلام حباب 
هوای خانه مبادا زند به بام حباب 
دگر چه نقش تراشد نگین به نام حباب 
شکسته شهپر عنقا نفس به دام حباب 
فتاده است به دوش محیط وام حباب 


ز انسفعال سرشتند نقش مابسیدل 
عرق به دوش هوا دارد انتظام حباب 


گر به این گرمی است آه شعل‌زای عتدلیب 
آفت هوش اسیران برق دیدار است و بس 
پنبه‌ی شبنم به گوش غنچه داغ لاله شد 
عشق را بی‌دستگاه حسن شهرت مشکل است 
جای آن دارد که چون سنبل به رغم باغبان 
دلبران را تسنگ دارد نکر صید عاشقان 
مطلب عشاق از اظهار هم معلوم نیست 
ساز دلتنگی به این آهنگ هم می‌بوده است 
ریشه‌ی دلبستگی در خاک این گلشن نبود 
مانع قتل ضعیفان جز مروت هیچ نیست 
در چمن رفتیم ساز ناله سیر آهنگ شد 


شمع روشن می‌توان کرد از صدای عندلیب 
می‌زند رنگ گل آتش در بنای عندلیب 
بیش از اين نتوان شنیدن ماجرای عندلیب 
از زسان بسرگ گل بشنو نوای عندلیب 
ریشه در گلشن دواند خار پای عندلیب 
غنچه سر تا پا قفس شد از بای عندا 
کیست تا فهمد زبان مدعای عندلیب 
گرم کردم از لب خاموش جای عندلیب 
رفت گل هم در قفای ناله‌های عندلیب 
ورنه از گل کس نخواهد خونبهای عندلیب 
جسلوة گل کرد ما را آشنای عندلیب 


آه مشستاقان نسسیم نسوبهار یساد اوست 
رنگها خفته‌ست بیدل در صدای عندلیب 


گر در اين بحر اعتباری از هنر می‌دارد آب 
فیض دریای کرم با حاجت ما شامل است 
نرم‌رفتاری به معنی خواب راحت کردن است 
آفت ممسک بود تقلید ارباب کرم 
زندگانی هم تماتد آنجا که افسرد اعتبار 
تا نمیری تشنه کام ناامیدی, گریه کن 


قطر؛ بی‌قدر سا بیش از گهر می‌دارد آب 
تشنگی اصلیم ما را در نظر می‌دارد آب 
بستر و بالین هم از خود زیر سر می‌دارد آب 
کاغذ ابری کجا چون ابر برمی‌دارد آب 
در شکست رنگ گلها بال و پر می‌دارد آب 
خاک این وادی به قدر چشم تر می‌دارد آب 


۴ ییدل دملوی 


سیل راحتهاست کسب اعتبارات جهان 
تا نفسباقی‌ست مر یدز خود رفت و بس 
در محبت گر هجوم گربه را این‌قدرت است 
شور عمر رفته سیلاب بنای هوشهاست 
شرم پیدردی‌تری در طبع ما می‌پرورد 


خانه‌ی آیینه را هم دربه‌در می‌دارد آب 
جاده‌های موج دایم در نظر می‌دارد آب 
عاقبت چون خشکیام از خاک برمی‌دارد آب 
از صدا عمری‌ست ما را بیخبر می‌دارد آب 
تا تهی از تاله شد نی در شکر می‌دارد آب 


تخته‌ی مشق کدورتهامباش از اعتبار 
تبغ در زنگ است بیدل هر قدر می‌دارد آب 


گر شود آذنرگس میگونمقابل با شراب 
جام را همچشمی آن نرگس مخمور نیست 
عشرنی گر هست:لها را به‌هم‌جوشیدن است 
غیر تقوا نیست اصل کار رندیهای ما 
عمرها شد بیخود از خواب غرور دانشیم 
بسکه گفت‌وگوی مستان وقف ذکر باده است 
تا خیال توست در دل عیشها آماده است 
مشرب ما خاکساران فارغ از آلودگی ست 
ما به زور می پرستی زندگانی می‌کنیم 
حسن تشریف بهار است آب را در برگ گل 
آه از آن افسرده‌ای کز جرش صهبا نشکقد 


می‌شود چون آب‌گوهر خشک‌در مینا شراب 
از هجوم موج گر مزگان کند انشا شراب 
کم شود یک دانه‌ی انگور را تنها شراب 
از گداز سبحه پیدا کرده‌اند اینجا شراب 
لیک گاهی می‌زند آبی به روی ما شراب 
تا لب ساغر ندارد جز خروش یا شراب 
نیست خامش شمع‌ما تا هست در مینا شراب 
نیست نقصان گر رسد بر دامن صحرا شراب 
چون جباب می بنای ماست سر تا پا شراب 
می‌کند در ساغر اندازد اگر پیدا شراب 
همچو مینا خامشی را می‌کند گوبا شراب 


در سواد سرمه کن نظارة چشسم بتان 
عشرت‌افروز است بیدل در دل شبها شراب 


کیفیت هوای که دارد سر حباب 
هرکس به رمز بیضه‌ی عنقا نمی‌رسد 
در کسارگاه دل به ادب باش و دم مزن 
پوشیده نیست صورت بنیاد زندگی 
اقبال هیچ و پرچ جهان ننگ همت است 
هر سو هجوم روی تنک گرد می‌کند 
هر قطره زین محیط به موج گهر رسد 
از هر غمی به جام تسلی نمی‌رسیم 
مرهون گوشه‌ی ادبم هر کجا روم 


مارا ز هوش برد می ساغر حباب 
چیزی نهفته‌اند به زیر پر حباب 
پر تازک است صنعت میناگر حباب 
آیینه بسته‌اند به بام و در حباب 
دریا چه سرکشی کند از افسر حباب 
این عرصه را که کرد پر از لشکر حباب 
ما جامه می‌کشيم هنوز از بر حباب 
دربا نموده‌اند به چشم تر حباب 
پای به دامن است همان رهبر حباب 


کو فرصتی که فکر سلامت کند کسی 
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آه از صواد کشتی بی‌لنگر حباب 


سحر است بیدل این همه سختی کشیدنت 
سندان گرفته‌ای به سر از پیکر حباب 


مسسک اگر به مرضی سخاجوشد از شراب 
طبع کسرم فسرد؛ دست تسهی مباد 
این است اگر سماجت ارباب احتیاج 
غارت نصیب حسرت درد سحبتم 
دل آنقدر گریست که غم هم به سیل رفت 
افسانه‌سازی شرر و بسرق تا به کی 
پاران عبث به وهم تعلق فسرده‌اند 
صبح از نفس‌دو مصرع‌برجسته خواند و رفت 
خواهی نفس خیال کن و خواه گرد وهم 
محویم و باعثی ز تحیر پدید نیست 
معنی چه وانماید از این لفظهای پرچ 
در بزم عشقء علم چه و معرفت کدام 
در عالمی که یاد تو با ما مقابل است 


دستی بلند می‌کند اما به زیر آب 
بر کشت عالمی‌ست ستم خشکی سحاب 
رحم است بر مزاج دعاهای مستجاب 
نگریست پیدلی که ز چشمم نبرد آب 
آتش در آب غوطه زد از اشک این کباب 
گر مرد این رهی تو هم از خود برون شتاب 
اینجاست چون نگه قدم از خانه در رکاب 
دیسوان اعتبار و همین بیتش انتخاب 
چیزی نموده‌ایسم در آیینه‌ی حباب 
ای فطرت آب گرد و ما رفع کن حجاب 
پر تشنه است جلوه و آیینه‌ها سراب 
تا عقل گفته‌ايم جنون می‌دد نقاب 
ایه آفستاب 


یجشم یک جهن مه نمتپرست خواب 


بیدل ز جوش سبزه در 
می‌دهد دل را نفس آخر به سیل اضطراب 
در محیط سر در گریبان برده‌ايم 


کاش با اندیشه‌ی هستی نمی‌برداختیم 
یک گره‌وار از تعلق مانع وارستگی‌ست 
بسمل شوق گل‌اندامی‌ست سر تا پای من 
در سحبت چهرة زردی به دست آورده‌ام 
پیش روی او که آتش رنگ می‌بازد ز شرم 
در تماشاگاه بوی گل نگه را بار نیست 
تا به کی بیکار باشد جوهر شمشیر ناز 
در دبستان تماشای جمالت هر سحر 
شور حشر انگیخت‌دل از سعی‌خاکستر شدن 


ناقصان را بیدل آسان تیست 


خانه‌ی 


نیست چوذگرداب رزق‌م به‌غیر از پیچ وتاب 
خواب دیگر شد غباربینش از عبیر خواب 
آبله در پاست از نقش حباب 
چودگل‌گرفت از خندزخمم گلاب 
زین گلستان کرده‌ام برگ خزانی انتخاب 
از ساده‌لوحی می‌زند نقشی بر آب 
آب ده چشم هوس ای شبنم از سیر نقاب 
گرچه می‌دانم نگاهت فتنه است اما مخواب 


دارد از خط شعاعی مشق حیرت آفتاب 
سوخت‌چندانیکه‌سر تا پا نمک‌شد این‌کباب 


تعلیم کمال 


تا دمد یک دانه چندین آبرو ریزد سحاب 


بیدل دعلوی 


می‌کنم گاهی به یاد مستی چشمت شتاب 
از ادب‌پرورده‌های حسرت لعل توام 
تا قناعت رشته‌دار گوهر جمعیت است 
گر به دریا سایه اندازد غبار هستیام 
می‌کند اسباب راحت پایه‌ی غفلت قوی 
امتیاز جزء و کل در عالم تحقیق نیست 
گردباديم از عسروج اعتبار ما مپرس 
عمرها شد در غبار وهم توفان کردهء‌ایم 
کار فضل آن نیست کز اسباب انجامش دهند 
سخت‌رو را رتتی غرق خجالت می‌کند 
از طلسم چرخ بی وحشت رهایی مشکل‌است 
محرم آن جلوه گشتن نبست جز مشق حیا 


تا قيامت می‌روم در سایه‌ی مژگان به خواب 
ناهام چون موج گوهر نیست جز زیر نقاب 
خاک بر جا ماند من آبرو دارد خطاب 
از نفس چون فلس ماهی رنگ می‌بندد حباب 
بر بساط سایه‌همچونکوه‌سنگین‌است خواب 
هیج نتوان کرد از خورشید تابان انتخاب 
می‌شود بر باد رفتن خیمه‌ی ما را طناب 
چشمه‌ی آیینه موجی دارد از عرض سراب 
بر خیال پوچ می‌نازد دعای مستجاب 
ایستادن سنگ را مشکل بود بر روی آب 
روزنی در خانه‌ی زین نیست جز چشم رکاب 
حیرت آیینه هم از زنگ می‌خواهد نقاب 


عشق را کردیم بیدل تهمت‌آلود هوس 
در سواد کشور ما سایه دارد آفتاب 


آغرش که خواهد شد دچار امشب 
ز جرش ماهتاب این دشت و درکیفیتی دارد 
ز استفبال و حال این املکیشان چه می‌پرسی 
ز بزم وصل دور افکند فکر جنت و حورت 
پر طاووس تا کی بالش راحت به گل گیرد 
حساب بی‌دماغان فرصت فردا نمی‌خواهد 
مسبادا خجلت واماندگی آبت کند فردا 
ز صد شمع و چراغم غیر ان معنی نشد روشن 
خط پیشانی از صبح قیامت نسخه‌ها دارد 
چر شمم ازگردن تسلیم من بی‌امتحان مگذر 


ندام با 


کنارم می‌رمد چون پرتر شمع از کنار املب 
که گوبی پنبه‌ی میناست در رهن فشار امشب 
قلح در دست فردا لیست بی‌رنج خمار امشب 
کجا خواییدی ای‌غافل در آغوش است یار امشب 
خیال افسانه‌ی خوابت نمیآ 


به کار امشب 
فرافت گل کن و خود را پرون آر از شمار امشب 
به رنگ شمع اگر خاری به پا داری برآر مشب 
که ظلمتهای‌دوش است آنچه گرد ید آشکار امشب 
بخواند آنچه 


خواند زين لوح مزار امشب 
ز هر عضوم سری بردار و بر دوشم گذار امشب 


سحر بیدل شکایت‌نامه‌ها باید رقم کردن 
بیا تسا دوده گیرم از چراغ انتظار امشب 


نشستهايم بهیادت ز گریه تنگ در آب 
همین نه طاقتم از گریه داغ خودداری‌ست 
در ملایمتی زن ز حاسد ایمن باش 


شکسته‌ايم چو گوهر هزار رنگ در آب 
نشست دست ز تمکین کدام سنگ در آب 
که‌شعله رابه خس و خار نیست جنگ در آب 


کراست بر لب جو آرزوی مطرب و می 
کشید شعله‌ی دل سر ز جیب اشک آخر 
ز سخت‌جانی خود بی‌تو در شب هجران 
ز گریه خاک جهان بی‌تو داده‌ايم به باد 
نگشت شعله‌ی حسنت کم از هجوم عرق 
زسانه سوسم توفان نوح را ماند 
همه غضتفر وقتیم تا به جای خودیم 
ز موج گریه‌ی من عالمی چمن چوش است 
ز انفعال گنه نالهام عرق نفس است 
به هرچه می‌نگرم مست وهم‌پیمایی‌ست 
از ایین محیط کسی برد آبرو بیدل 
نگویمت به خطا ساز یا صواب طلب 
اگر حسقیقت انسجام در نظر داری 
شکست آبله هر گام ساغری دارد 
گل نگاهی اگر چیده‌ای ز باغ وصال 
به رفع کلفت هر آفتی‌ست تدبیری 
جهان ز خویش تهی گشت تا تو بالیدی 
کسی ز مرگ اگر رسم زندگی خواهد 
مقیم بیکسی آسوده از پریشانی‌ست 
تو قاصد هوسی از عدم به سوی وجود 
ز جنبش مژه درس اشارتت ایین است 
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شکسته است نواهای موج چنگ در آب 
مسحال بود نهفتن دم نهنگ در آب 
نشسته در عرق خجاتم چو سنگ در آب 
هنوز چون مزه‌ها می‌زنیم چنگ در آب 
چسان جدا شود از برگ لاله رنگ در آب 
که غرقه است جهانی ز نام و تنگ در آب 
وگرنه ماهی ساحل بود پلنگ در آب 
فکنده‌ام به خیال کسی فرنگ در آب 
چر موج سست پری می‌کند خدنگ در آب 
فتاده است در اين روزگار بنگ در آب 
که چون گهر نفس خود گرفت ننگ در آب 
کمینگر است ز خود رفتدت شتاب طلب 
هر کجاگهرت می‌رسد حیاب طلب 
سراغ آبی اگر خواهمی از سراب طلب 
به روز هجر ز سژگان تر گلاب طلب 
گر آتشی به دل افتد ز دیده آب طلب 
به صفر ثه فلک از قدر خود حساب طلب 
تر هم ز عالم پیری برو شباب طلب 
چو گنج عافیت از خانه‌ی خراب طلب 
حقیقت نفست خوانده شد جواب طلب 
که هرزه است نگاه اندکی حجاب طلب 


بهار می‌طلبی سیر رنگ کن بیدل 
ز جلوه آنجه طمع داری از نقاب طلب 
نی‌امآنکه به‌جرأت وصف‌لیت رسدم خم و پیج عنان ادب 
ز تأمل موج گهر زده‌ام در حسن ادا به زبان ادب 
ز حقیقت حرمت و پاس حیا به مزاج غرض‌هوسان چه اثر 
که گرسته‌ی نان طمع نخورد قسم نمک سر خوان ادب 
اگرت ز تردد ننگ طلب دل جمع شود سر و برگ غنا 


ز قبارکساد متاع هوس نرسی به زیان دکان ادب 


۷۸ /بیدل دهلوی 


قدمت زه دامن شرم نشد که به معنی کعبه نظر قکنی 
به طراف در تو رسد همه کس چر تو پا نکشی ز مکان ادب 
همه عمر به مکتب کسب فنون دل بیخبر تو تپید به خون 


تشد آنکه رسد دو تفس سبقت ز معلمی همه‌دان ادب 


تب و تاب مراتب عجز رسا به چه ناله کند دل خسته ادا 
که اگر به قلم ره خط سپرم همه نقطه دمد ز بیان اب 
ز ترانه‌ی حیرت بیدل من به چه نغمه تپد رگ ساز سخن 
که تری شکند دم عرض نفس پر و پال خدنگ کمان ادب 


وقت پیری شرم دارید از خضاب 


چشم دقت جوهری پیدا کنید 
اعستبارات آنسچه دار 


چشم بستن رمز معنی خواندن است 
جمع علم انلاس می‌آرد نه جاه 
زین بهارت آنچه آید در نظر 
سوز عشقی نیست ورنه روشن است 
جز روانسی نیست در درس نفس 
انفعالم خسودنمایی مسی‌کند 
فرع از بس مایل اصل خود است 
فرصت از خود گذشتن هم کم است 
از مکسافات صمل غافل مباش 
ما و من بی‌نسبت است آنجا که اوست 
آن شکارافکن به خونم تر نخواست 


موء سیاهی دیده‌است اینجابه‌خواب 
جز به روزن ذره کم دید آفتاب 
تاگهر گل کرد رفت از قطره آب 
نقطه مسی‌باشد دلیل انتخاب 
بیشترها پوست می‌پوشد کتاب 
سبرتی گردیده باشد بی‌نقاب 
همچو شمعت پای تا سر فتح باب 
سکته‌می‌خواند ز لکنت‌شیخ و شاب 
غم ندارد در جبین موج سراب 
شیشه را انگور می‌داند شراب 
یک عرق پل بر نفس بند ای حباب 
آتش ایسمن نیست از اشک کباه 
بساکستان ربطی ندارد ماهتاب 
چشم و مژگان بود فتراک و رکاب 


بیدل استغنا همین یأس است و بس 
دست بردار از دصای مستجاب 


هرکجا بی‌رویت از چشمم برون می‌گردد آب 
دل به سمی اشک در راه تو گامی می‌زند 
صافی دل خواهی از سیر و سفر غافل مباش 
نرم‌خویان را به بیتابی رساند انفعال 
آرمیدن بیقرار شوق را افسردگی‌ست 


گر همه در پردةٌ خار است خون می‌گردد آب 
آتشی دارم که از بهر شگون می‌گردد آب 
تخته‌ی مشق کدورت از سکون می‌گردد آب 
ترک خودداری کند چون سرنگون می‌گردد آب 
چون به یکجا می‌شود ساکن زبون می‌گردد آب 


روز ما شب گشت و ما بی‌اختبار گربه‌ايم 
عرض حاجت می‌گدازد جوهر ناموس فقر 
اعتبارت هرقدر پیش است کلفت بیشتر 
دل ز ضبط گریه چندین شعله توفان می‌کند 
بسکه سر تا پایم از درد تمنایت گداخت 
زین خمارآباد حسرت باده‌ای پیدا تشد 
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هرکه در دود آفتد از چشمش برون می‌گردد آب 
آهکاین گوهر ز دست طبع دون می‌گرده آب 
تیرگی بالد ز دربا چون فزون می‌گردد آب 
تا سر این چشمه می‌بندم جنون می‌گردد آب 
همچو موجم دررگو بی‌جای‌خوامی‌گردد آب 
شیشهام از درد تومیدی کنون می‌گردد آب 


دل به‌تو هرجا جوهر طاقت گداخت 
خانه سیلابی‌ست بیدل گر سنون می‌گردد آب 


هرکه را کردند راحت محرم احسان شب 
تیره‌بختان را ز نادانی به چشم کم مبین 
آسمان نشناخت موقع ورنه در تحربر فیض 
بهر منع شکوه بختم سرمه‌سایی می‌کند 
گر حضور صبح اقبالی نباشد گو مباش 
از فلک تا زله برداری شکم بر 
با چنین خوابی که بختم مایهدار نقد اوست 
سطر آهی نارسا افتاد رنگ صبح ریخت 
الفت بخت سیه چون سایه داغم کرده است 


پشت بند 


چون سحربر آه محمل بست در هجران شب 
صبح با آن روشنی گردی‌ست از دامان شب 
بر بیاض صبح ننوشتی خط ریحان شب 
لیک ازین غافل که می‌بالد بلند افغان شب 
بختی به سامان کرده‌ام سامان شب 
اپ اینجاست داغ آرزوی نان شب 


می‌توان کردن ادا از روز من تاوان شب 
زان همه مشقی که کردم در دبیرستان شب 
ششجهت روز است و من‌دارم همان دامان شب 


بیدل از پادش به ترک خواب سودا کرده‌ایم 
ورنه جز محمل قماشی نیست در دکان شب 


هرگه به باغ بی‌تو فکندم نظر در آب 
جایی که شرم حسن تو آیینه‌گر شود 
صبحی عرق بهار گذشتی درین چمن 
نتوان دم تصبم لمل تویافتن 
ای طالب سلامت از آفات نگذری 
اجزای دهر تشنه‌ی میت دل است 
چون موج در طبیعت آفاق حرکتی‌ست 
پرواز در حسیاکد؛ زندگی ترست 
فریاد اهل شرم به گوش که می‌رسد 
جز سعی مرگ صیقل زنگار طبع نیست 


سمل من برآند از آیینه کر در آب 
کس روی آفتاب مگر در آب 
هرجاگلی دمید فرو برد سر در آب 
یاقوت زهره‌ای که ندزدد جگر در آب 
در ساحل آتش است تو کشتی ببر در آب 
هر قطره راست حسرت سعی گهر در آب 
آن گوهرش هنوز نداده‌ست سر در آب 
ای موج بی‌خبر بشکن بال و پر در آب 


ی پرده‌در در آب 


ستک دزد ستعرو زب 


۰ ییدل دعلوی 


غرق ندامتیم و همان پیش می‌بریم 
خلقی به داغ بیخبری غوطه خورده است 


چون موج پا زدت به سر یکدگر در آب 
من هم چو شمع خفتهام آتش به‌سر در آب 


بیدل گم است هر دو جهان درگداز شوق 
آن کیست گیرد از نمک خود خبر در آب 


هسميشه ستگدلانند نامدار طرب 
زبان حاسد و تمهید راستی غلط است 
سواد فقر اثر مایه‌ی صفای دل است 
به غیر عشق نداریم هیچ آیینی 
هنر به اهل حسد می‌دهد نتیجه‌ی عیب 
هوس چگونه کند شوخی از دل قانع 
به دشت عصجز تحیر متاع قافله‌ایم 
چو چشمه زندگی ما به‌اشک موقوف‌است 
بساط زلف شود چیده در دمیدن خط 
جهان قلمرو اظهار بی‌نیازبهاست 
سر از ره تو چسان واکشم که بی‌قدمت 
ز بسکه دشمن آسودگی‌ست طینت من 
قسدح‌پرستی از اسباب فارغم دارد 
به خامشی طلب از لعل یار کام امید 


به پیش جلو؛ طاق 
گزید جوهر آیینه 


یا حسن گیر صورت آفاق با نقاب 
گرهر چه عرض موج دهد در دل صدف 
نیرنگ حسن عالمی از پا فکنده است 
مسمنون یسحربانی اوهام هستیام 
حرف مجاز جز به حقیقت نمی‌کشد 
از برگ گل به معنی نکهت رسیده‌ایم 
ای عشق جذبه‌ای که قدم پیشتر زنیم 
از چهره‌ات که آینه‌ی معتی حیاست 
شاید عدم به مطلب نایاب وارسد 


ز خنده تقش نگین را به هم نیاید لب 
کجی به در نتوان برد از دم عقرب 
چو صبح پاک‌نما چهره‌ای به دامن شب 
گزیده‌ايم چو پروانه سوختن مذهب 
ز جوهرست در ابروی تیغ چین غضب 
به دامن گهر آسوده است موج طلب 
اگر بر آینه محمل کشیم نیست عجب 
دگر ز گریه‌ی ما پیخودان مپرس سبب 
به چاک سینه‌ی صبح است چین دامن شب 
کدام ذره که او نیست آفتاب نسب 
رکاب با دل سنگین تهی کند قالب 


کتاب دردسری شسته‌ام به آب غضب 
که بوسه رو ندهد تا به هم نیاری لب 
گداز او بیدل 


پشت دست ادب 


فرش است امتیاز تو از جلوه تا نقاب 
دارد لب خموش به روی صدا نقاب 
مشکل که خیزد از رخ او بی‌عصا نقاب 
ورنه من خراب کجا و کجا نقاب 
لبیک‌گوست جلوه به فریاد یا نقاب 
ما را به جلوه‌های تو کرد آشنا نقاب 
یعنی رسانده‌اییم پی خویش تا نقاب 
چون پرده‌های دیده نگردد جدا نقاب 
ای دیده خاک شو که فشرده است پا نقاب 


بیدل تأسلی که چه دارد بهار وهم 
رنگ پریده است به تصویر ما نقاب 


آتش وحشتم آنجا که برافروخته است 
چه خیال است دل از داغ» تسلی گردد 
گفتگو آیسنهپرداز مسحبت نشسود 
از قماش بد و نیک دو جهان بیخبریم 
ذره‌ای نیست که خورشیدنمایی نکند 
نتوان محرم تحقیق شد از علم و عمل 
پاس اسرار محبت به هوس ناید راست 
ای نفس مایه, دکانداری هستی تا چند 
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برق در اوّل پروازه تفس سوخته است 
اخگرم چشم به خاکستر خود دوخته است 
به تقس هیچ کس این شعله نیفروخته است 
چون حیا پیرهن ما نظر دوخته است 
گرد راهت چه قدر آینه اندوخته است 
وصفها ساخته و ما و من 
شمع بر قشقه و زنار چها سوخته است 


آموخته است 


آسمان جنس سلامت به تو نفروخته است 


گرنه شاگرد جنون است دل بیدل ما 
ابجد چاک گریبان ز که آموخته است 


آخر سیاهی از سر داغم به‌در نرفت 


بر شعله‌ها ز پردهُ خاکستر است ننگ 
از هیچ جاده منزل عشق آشکار نیست 
در کوچه‌ی سلامت دل؛ پا شمرده نه 
آنجا که نامه‌ی رم فرصت نوشته‌اند 
گرمحرمی؛ به ضبط نفس کوش کز ادب 
زین خاکدان که دامن دلها گرفته است 
بر حرص پشت پا زدم اما چه فایده 


زین شب چو موی چینی امید سحر نرفت 
از ريشه زیر خاک تلاش ثمر نرفت 
تا وضع قطره داشت ز دریاگهر نرفت 
چون سبحه خلق جز به سر یکدگر نرفت 
کاوارگی سری‌ست که در زیر پر نرفت 
فرسود سنگ و پی به سراغ شرر نرفت 
زین زاه بی‌ادب نفس شیشه‌گر نرفت 
ما رفته‌ايم قاصد دیگر اگر نرفت 
حرف به حق رسیده ز لب پیشتر نرفت 
خلقی ز خویش رفت و به جای دگر نرفت 
گردی فشانده‌ام که ز دامان تر نرفت 


بسیدل ز دل غبار عصلایق نسمی‌رود 
سر سوده شد چو صندل و این دردسر نرفت 


آرزوی دل؛ چو اشک از چشم ما افتده است 
گوهر امید ما قعر توکل کرده ساز 
جادٌ سرمنزل عشاق سعی نارساست 
تا قیامت برنمی‌خیزد چو داغ از روی دل 
موی آتش دیده را کوتاه می‌باشد امل 
بسکه کردم مشق وحشت در دبستان جنون 


مدعا چون سایه‌ای در پیش پا افتاده است 
کشتی تدییر در موج رضا افتاده است 
یا ز دست خضر این رادی؛ عصا افتاده است 
سایه‌ی ما ناتوانان هر کجا افتاده است 
چشم ما عمری‌ست بر روز جزاافتاده است 
شخصماز سایه‌چو کلک از خطجدا فده است 


۲ بیدل دعلوی 


پیکرم خم گشتهاست از ضعف و دل‌خون می خورد 
شینم‌گلزار حبرت را نشست و خاست نیست 
نیست در دشت طلب؛ با کعبه ما را احتیاج 
سایه‌ی ما می‌زند پهلو به نور آفتاب 
چون خط پرگار عمری شد که سر نا با خمیم 
سرمه این مقدار باب التقات 

در 


بار این کشتی به دوش ناخدا افتاده است 
اشک من در هر کجا افتاد وا افتاده است 
سجده‌گاه ماست هرجا نقش پا افتاده است 
ناتوانی اینقدرها خودنما افتاده است 
ابتدای ما به فکر انتها افتاده است 
چشم او بر خاکساریهای ما افتاده است 


پیدل ما صاحب گنج است 


گر به صورت در ره فقر و فنا انتاده است 


آزادگی؛ خبار در و بام خانه نیست 
هرجا سراغ کبه‌ی مقصود داده‌اند 
شمع و چراغ مجلس تصویره حیرت است 
داد شکست دل که دهد تا فغان کنیم 
وامسس‌اند؛ تسعاق رزق مسقدریم 
طبع فسرده شکوة همت کجاپنزد 
آمشب به وعده‌ای که ز فردا شنیده‌ای 
جایی که خامشان؛ ادب انشای صحبت‌اند 
مردان؛ نفس به یاد دم تیغ می‌زنند 
ما را به هستی و عدم وهم چون شرار 
خفته‌ست گرد مطلب خاک شهید عشق 


پرواز طایری‌ست که در آشیانه نیست 
سرها فتاده بر سر هم آستانه نیست 
در آتشیم و آتش ما را زبانه نیست 
پرداز موی چینی ما کار شانه نیست 
دام و قفس به غیر همین آب و دانه نیست 
در خانه آتشی که توان زد به خانه نیست 
گر آگهی مخسب قیامت فسانه نیست 
آیینه باش! پای نفس در میانه نیست 
میدان عشق مجلس حیز و زنانه نیست 
فرصت بسی‌ست لیک دماغ بهانه ییست 
گر خون شودکه قاصد از اين‌جاه روانه یست 


بیدل اگر هوس ندرّد پرد؛ حیا 
وحدتسرای معنی‌ات آیینه خانه نیست 


آستان عشق جولانگاه هر بیباک نیست 
گریه کی تا عذر غفلت خواهد از ابر کرم 
خاک می‌باید شدن در معبد تسلیم عشق 
ریش گاوی؛ شرمی ای زاهد ز دندان طمع 
گردن تسلیم در هر عضو ما آماده است 
تهمت وضع نظلم بر جنون ما خطاست 
مرکز پرگار اسراری؛ به ضبط خویش کوش 
چشم بر احسان گردون دوختن دیوانگی ست 


هیچکسغیر از 
می‌کشد رحمت تری تا چشم ما نمناک نیست 


قدم‌بر خاک نیست 


گر همه آب است اینجا بی‌تیمم پاک نیست 
شاخ طوبی ریشه‌دار شانه و مسواک نیست 
شمع این کاشانه را از سر بریدن باک نیست 
صبح پوشیده‌ست عریانی گریباچاک نیست 
ورنه تا گردید رنگت گردش افلاک نیست 
دانه‌هاء هشیار باشیده آسیا دلاک نیست 


کامجویان! دست در دامان تومیدی زنید 


غیر مستی هرچه دارد این چمن دردسرست 
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صید ما صدسال‌اگر در خول‌تپد فتراک نیست 
خواب‌راحت جز به زیر سایه‌های تاک نیست 


باکه باید گفت بیدل ماجرای آرزو 
آنچه دلخواه من است از عالم ادراک نیست 


آغاز نگاهم به قیامت نظری داشت 
خوابم چه خیال است به گرد مژه گردد 
چشمی به تحیرکده دل نگشودیم 
ما بیخبران بیهده بر ناله تنیدیم 
قاصدء ز رموز جگر چاک چه گوید 
آخر گروه حیرت ما باز نگردید 
کردیم تسماشای تسرقی و تنزل 
زیسن بحره عیار طلب سوج گرفتیم 
آگاه نشد هیچ کس از رمز حلارت 
بی‌شعله نبود آنچه تو دیدی گل داغش 
بالفظ نپرداختی ای غافل معنی 
آسان نرسیدیم به هنگامه‌ی دیدار 
عسریانی‌ام از کسوت تشویش برآورد 


واکردن مژگان چراغم سحری داشت 
بالین من گم شده آرام پری داشت 
آیینه همین خانه‌ی بیرون دری داشت 
تا دل نفس سوخته هم نامه‌بری داشت 
در نامه‌ی عشاق دریدن خبری داشت 
او بودکه هر چشم گشودن دگری داشت 
آیینه‌ی ما هر نفس از ما بتری داشت 
آن پای که فرسود به دامن گهری داشت 
ورنه لب خاموش گره نیشکری داشت 
هر نقش قدم یک دو نفس پیش سری داشت 
تحقیق پری در نفس شیشه‌گری داشت 
ای ران آینه دیدن جگری داشت 
رفت آنکه جنونم هوس جامه‌دری داشت 


بسیدل چقدر غافل کیفیت خویشم 
من آینه در دست و تماشا دگری داشت 


آفت سر و برگ هوس آرایی جاه است 
غافل مشو از فیض سیه‌روزی عشاق 
با حسن تو آسان نتوان گشت مقابل 
یک چشم تر آورده‌ام از قلزم حیرت 
افسوس که در غنچه و بو فرق نکردم 
تا هست نفس رنگ به رویم نتوان یافت 
کر خجلت عصیان که محیط کرمش را 
زان جلوه به خود ساخت جهانی چه توان کرد 
جز ساز نفس غفلت دل را سیبی نیست 
آنجا که تکبرمنشان ناز فروشند 


سر باختن شمع ز سامان کلاه است 
نیل شب ما غازهکش چهر؛ ماه است 
حیرت چقدر آینه را پشت و پناه است 
این کشت آ 


دل رفت و من دلشده پنداشتم آه است 


پر از جنس نگاه است 


تحریک هوا بال و پر وحشت کاه است 
آراییش مسوج؛ از عرق شرم گناه است 
شب پرتو خورشید در آیینه‌ی ماه است 


این خانه چو داغ از اثر دود سیاه است 
ماییم و شکستی که سزاوار کلاه است 


۴ بیدل دهلوی 


هرچند جهان وسعت یک گام ندارد 
زندان جسد منظر قرب صمدی نیست 


اما اگر از خویش برآیبی همه راه است 
معراج خیالی تر و ره در بن چاه است 


از جلوه کسی نسنگ تقافل نپسندد 
بیدل مژه بر هم زدنت عجز تگاه است 


آگاهی و افسردگی دل چه خیال است 
آیین‌ی گل از بغل غنچه برون نیست 
حیرتکد؛ دهر جز اوهام چه دارد 
بر فکر بلند آن همه مقرور مباشید 
کی فرصت عیش است درین باغ که گل را 
از ریشهی نسظاره دساندیم تحیر 
در خلوت دل از تو تسلی نتوان شد 
هرگام به راه طلبت رفته‌ام از خویش 
هرجا روم از روز سیه چاره ندارم 
آن مشت غبارم که به آهنگ تپیدن 
ای ذره م‌فرسای بسپرداز تسوهم 


تا دانه به خود چشم گشوده‌ست نهال است 
دل گر شکند سربسر آفوش وصال است 
آباد کسن خانه‌ی آیسینه خیال است 
این جامه‌ی نوه ناخته‌ی چشم کمال است 
گر گردش رنگی ست همان گردش سال است 
بالیدگی داغ مه از جسم هلال است 
چیزی که در آیینه توان دید مثال است 
نقش قدمم آینه‌ی گردش حال است 
بی‌روی تر عالم همه یک چشم غزال است 
در حسرت دامان نسیمش پر و بال است 
خورشید هم از آینه‌داران زوال است 


بسیدل من و آن دولت بی‌دردسر فقر 
کز نسبت آو چینی خاموش سفال است 


آمدم تا صد چمن بر جلوه‌نازان بینمت 
همچر دل عمری در آغرش خبالت داشتم 
گرد دامانت به موگان نیاز افشانده‌ام 
ای مسیحا نشثه‌ی رنج دو عالم احتیاج 
دید خمیازه سنجی جون قدح آورده‌ام 
عالمی از نقش پایت چشم روشن می‌کند 
حق ذات تست سعی دستگیریهای خلق 
عرض تعداد مرانب خجلت شوق رساست 


نشله؛ دره سر می به ساغره گل به دامان ب 
این زمان همچون نگه در چشم حیران بینمت 
بی‌کسوف اکنون همان خورشید تبان بینمت 
بر نگه ظلم است اگر محتاج درم 
تا به رنگ موج صهبا مست جولان پینمت 
اندکی پیش آی تا من هم خرامان بینمت 
تا ابد یارب عصای ناتوانان بینمت 
آنچه دل ممنون دیدنها شود آن بینمت 


غنچگیهایت نصیب دید؛ بیدل مباد 


چشم 
آمد و رفت نفس نیرنگ توفان بلاست 
هرچه کم کردیم از خویش اعتبار ما قزود 


دارم که 


موج این‌دریا به چشم اهل‌عبرت اژدهاست 
کاهش جزو نگین شهرت فروش نامهاست 


نقش پای گلگون بیستوت دارد سراغ 
عشق دور است از تسلی ورنه مجنون مرا 
طرة او بسکه در خون دل ما غوطه زد 
در طریق جستجو هر نقش پایم قبله‌ای‌ست 
می‌توان کردن ز بیرنگی سراغ هستی‌ام 
زین کدورت رنگ بنیادی که داری در نظر 
به صد داغ کدورت خفتن است 
سایهایم از دستگاه ما سیه‌بختان مپرس 


احتیاج است آنچه بیماری مقر کرده‌اند 


عیران غزلیات | ۲۸۵ 


کوهکن را در نظره هر سنگ؛ لعل بیبهاست 
نقش پای ناقه هم آیینه‌ی مقصد نماست 
چرن رگگل‌شانه‌همانگشت در رنگ حناست 
غرقهی‌این‌بحر را؛ هر موج؛ محراب دعاست 
نالهام» آیین‌ی تمثال من لوح همواست 
سایه می‌بینی نمی‌فهمی که نورت زیر پاست 
بی‌صفایی نیست تا آیینه‌ی ما بی‌صفاست 
آنکه روزش از دل شب برنیامد روز ماست 
درد اگر بر دل گران است از تقاضای دواست 


معنی آشفتگی بیدل ز زلف یار پرس 
نسخه‌ی فکر پربشان جمع در طبع رساست 


آن جنگجو به ظاهر اگر پشت داده است 
از بسکه سمی همت مردان فروتتی‌ست 
محو قفاست آینه‌پردازی صبفا 
طفلی چه ممکن است رود از مزاج شیخ 
از علت مشایخ و اطوارشان مپرس 
هرجا مزینی است به حکم صلاح شرع 
اینجا خیال گنبد عمامه هیچ نیست 
زاهد کجا و طاعت یزدانش از کجا 
رعستایی امام نسدارد سر نماز 
ملا هسزار بار به انگشتهای دخل 
نامرد و مرد تا نکشد زحمت گواه 
اقبال خلق بسکه به ادبار بسته عهد 
پستی کشسید دامن این حیزطیتان 
نقش جهان نتیجه‌ی اندیشه‌ی دوبی‌ست 


پنهان دری ز فتح نمایان گشاده است 
پشت سپه قوی به سوار پیاده است 
از زیش‌دار هسیچ مپرسید ساده است 
هرچند سو سفید کند پیرزاده است 
بالفعل طینت نر این قوم؛ ماده است 
در ریش محتسب بچه‌اش را نهاده است 
بار سرین به گرد واعظ فتاده است 
در وضع سجده شیو؛ خاصش اراده است 
می‌نازد از عصا که به دستش چه داده است 
ته کرده درس و گرم تلاش اعاده است 
قاضی درین مقدمه غورش زباده است 
پیش اوفتاده است و قفا ایستاده است 
چندان که نامشان به زبانها فتاده است 
تیرنگ شخص و آینه تمثال زاده است 


بیدل چه ذلّت است که گردون منقلب 
در طبع مرد خاصیت زن نهاده است 


آنچه‌در بال‌طلب رقص است؛ در دل آتش است 
از عدم دوری؛ جهانی را بهداغ وهم سوخت 


محو دریا باش؛ ای گوهر! که ساحل آتش است 


۷ /بیدل دهلوی 


یک تلم جون تخماشک شمعآ 
کلفت واماندگی شد برق بنیاد چنار 
در زندگی می‌سوزدم یاد فنا 
می‌رویم آنجاکه‌جز معدوم‌گشتن چاره نیست 
می‌گدازد جوهر شرم از هجوم احتیاج 
از تبش‌های پر پروانه می‌آید به گوش 
هر دو عالم لیلی بی‌پرده است» اما چه سود 


مایم 


کشت ما چندانکه سیراب‌است حاصلآتش است 
با وجود بی‌بریها پای در گل آتش است 
نیم بسمل را تغافلهای قاتل آتش است 
کاروانها خار و خس دربار و منزل آتش است 
ای کرم معذور در بتیاد سال آتش است 
کاشنای شمع را بیرون محفل آتش است 
غیرت مجنون ما را نام محمل آتش است 


زندگی بسیدل دلیل منزل آرام نیست 

چون نفس در زیر پا دل دارم و دل آتش است 
آن شعله که در دل شرر عشق و هوس ریخت ...گرد نفسی بود که رنگ همه کس ریخت 
صد دشت ز خویش آن طرفم از پش دل ‏ . شمع ره گمگشتگوام سعی جرس ربخت 
فسریاد که نقشی ندمانید حبابم تا دم زدم اين آینه از تاب نفس ریسخت 


صد خلد حلاوت پی پرواز هوس رفت 
شرمندهُ صیاد خودم چون نفس صبح 
معموری بنیاد جسد بر سر هیچ است 
هم قافله‌ی حیرت سرشار نگاهیم 
برداشتن از کوی ترام صرفه ندارد 
در خانه همان بار به دوشم چه توان کرد 
درس ورق عجز من امروز روانی‌ست 


شیرینی جانم همه در راه مگس ریخت 
کز نیم تبش گرد من از چاک قفس ربخت 
آتشکده‌ها رنگ بنایی‌ست که خس ریخت 
گرد ره ما سرمه به آواز جرس ریخت 
خواهد کف خاکم به‌سر و چشم عسس ریخت 
معمار ازل رنگ بنایم ز تفس ریخت 
رنگم به‌رهت ساز قدم کرد ز بس ریخت 


خافل نشسوی از دل افسرد؛ بسیدل 


خونی‌ست درین‌پرده که باید به هوس ریت 


آیینه‌ی دل داغ جلا ماند و نفس سوخت 
واداشت ز آزادی‌ام الفستکد: جسم 
آهنگ رحیل از دو جهان دود برآورد 


فرباد که روشن‌نشد این آتش و خس سوخت 
پرواز من از گرمی آفوش قفس سوخت 
این قافله را شعله‌ی آواز جرس سوخت 


سرمایه در اندیشه‌ی اسباب تلف شد نفسی چند که در شفل هوس سوخت 

از پستی همت نرسیدیم به عتقا . . پرواز بلندی به ته بال مگس سوخت 

گر خواب عدم بر دو جهان شام مارد دلنیست چرافی که توانبر سرکس سوخت 
با آبله کردیم دگر برگ طلب کو 


بیدل عرق سعی درین پرده نقس سوخت 


اجابتی ندمید از دعای کس به دو دست 
ز عجز ساخته‌ام با هوای عالم پبوچ 
ز رمز حیرت آیینه؛ حسن غافل 
دو برگ گل ز سراپای من جنون دارد 
به گوش دل نتوان زد نوای ساز رحیل 
هوس تمی‌برد از خلق ننگ عریانی 
به دستگاه جهان غرور پا زده گیر 
مآل کوشش امکان ندامت است اینجا 
مسباد جیب قیامت درد تظلم دل 
اشاره می‌کند از ننگ احتیاج به گور 
چو صبح می‌روم از دامگاه الفت وهم 


دیوان غزلبات / ۲۸۷ 


مگر سبو شکند گردن عسس به دو دست 
من‌و دلی که چو دندانگرفته خس به‌دو دست 
ستاده‌ام ز دل ساده ملتمس به دو دست 
کشیده‌ام سوی‌خود دامنت ز بس به دودست 
چو ناقه گر همهبربندی‌اش جرس‌به‌دو دست 
تو هم بپوش دمی‌چند پیش و پس به دو دست 
مچسب هرزه بر این دامن هوس به دو دست 
برد پیش جز آفسرس هیچکس به دو دست 
گرفته‌ايم چو لب دامن نفس به دو دست 
به گاه جوع زمین کندن فرس به در دست 
زگرد بال بربشان همان قفس به دو دست 


درین ستمکده بال هوس مزن بیدل 
نگاهدار سر خویش چون مگس به دو دست 


احتیاجی با مزاج سبزه وگل شامل ات 
اعتبارات غنا و فقر ما پیداست چیست 
وحشت بحر از شکست موج ظاهر می‌شود 
بی‌گداز خویش باید دست شست از اعتبار 
صبدگاه کیست این گلشن که هر سو بنگری 
هرچه می‌بینم سراغی از خیالش می‌دهد. 
سیل بنیاد تحیر حسرت دیدار کیست 
نیستی شاید به داد اضطراب ما رسد 
تا نگردید آفت آسایشم نیرنگ هوش 
از تلاش عافیت بگذر که در دریای عشق 


کوشش ما مانع سرمنزل مقصود ماست 


باطن 


هریچه می‌روید ازین صحرا زیان سایل است 
خاک از آشفتن غبارست و به جمعیت گل است 
رنگ روی عشقبازان گرد پرواز دل است 
هرکه در خرد می‌زند آتش چراغ محفل است 
آب و رنگ گل پرافشانترز خون بسمل است 
پیش مجنون وادی امکان غبار محمل است 
جوهر آیینه چون اشکم چکیدن مایل است 
شعله رابی‌سعی خاکستر تسلی مشکل است 
زین معما بیخبر بودم که مجنون عاقل است 
هرکجا بی‌دستو بایی جلوهگر شدساحل است 
در میان بسمل و راحت تپیدن حایل است 


ده از یک حرف بر هم می‌خورد 


غنچه تا خواهد نفس‌بر لب‌رساند بیدل است 


ادب اظهارم و با وصل توام کاری هست 
نرود سلسله‌ی بندگی از گردن ما 
با همه کلفت دوری به همین خرسندیم 


عرض آغوش ندارم دل انگاری هست 
سبحه گر خاک شود رشته‌ی زناری هست 
که در آینه‌ی ما حسرت دیداری هست 


۸ /بیدل دعلری 


پیکر خاکی مارا به ره سیل فنا 
دهر وهم است سر هوش سلامت باشد 
ذر؛ مابه چه امید زند بال نشاط 
ای دل از مهر رخ دوست چراغی به کف آر 
اشک گل می‌کند از جنبش مزگان ترم 
زندگی خرمن ما را چه کم از برق فناست 
جای پرواز ز خود رفته فغانی داریم 
عالم از شوخی عشق اينهمه توفان دارد 


از کمر بستن آن شوخ 


یاد ویرانی از آن نیست که معماری هست 
عکس کم نیست گر از آینه آثاری هست 
سر خورشید هم امروز به دیواری هست 
کز خم زلف به راه تو شب تاری هست 
غنچه‌ام در گرو سرزنش خاری هست 
رنگ گل هم به چمن آتش همواری هست 
بال اگر نیست ندامت‌زده منقاری هست 
هر کجا معرکه‌ای هست جگرداری هست 
شد بیدل 


کاین گره دادن او را به میان تاری هست 


ادب نه کسب عبادت نه سعی حق‌طلبی‌ست 
ز بیقراری نبض نفس توان دانست 
خمار جام تسلی شکستن آسان نیست" 
تسفافل» آینه‌دار تبسم است ایسنجا 
به فهم مطلب موهوم ما که پردازد 


به غیر خاک شدن هرچه هست بی‌ادبی‌ست 
که عمر آهوی وحشت کمند بی‌سبی‌ست 
ز ناله تا به خموشی هزار تشنه‌لبی‌ست 
به عرض چین تتوان گفت ابروش غضبی‌ست 
زبان عجزفروشان معا عربی‌ست 


دلی گداخته برگ نشاط امکان است کبابها جگری کن شراب ما عنبی‌ست 
اسیر شانه و حیران سرمه‌ای زاهد کجاست‌عصمت و کو عفت این همه جلبی‌ست 
هنوز موی سفیدش به شیر می‌شویند .. فریب جبه و دستار چند؟ شیخ صبی‌ست 
ز پشت و روی ورق هرچه هست باید خواند ‏ . کدام‌عيش وچه‌کلفت:زمانه روز وشبی‌ست 
چو صبح به که به صد رنگ شبتم آب شویم ‏ کفی غبار و ضرور نفس حیاطلبی‌ست 
چو موج اگر همه تسلیم گل کنی بیدل 
هنوز گردن تمهید دعوی‌ات عصبی ست 


از بس قماش دامن دلدار نازک است 
از طوف گلشنت ادبم مسنع می‌کند 
تا دم زنی چو آینه گردانده است رنگ 
عسرض وفا مباد وبال دگر شود 
تا کشت جنبش مژه سیل بنای اشک 
ای نازنین طبیب ز دردت گداختم 
فرصت کفیل این همه غفلت نمی‌شود 


دستم ز کار اگر نرود کار نازک است 
کیفیت درشتی این خار نازک است 
این کارگاه جلوه چه مقدار نازک است 
ای ناله عبرتی که دل یار نازک است 
ده شد که طینت هموار نازک است 
آم که نال‌ی من بیمار نازک است 
خوابت گران و سایه‌ی دیوار نازک است 


مشکل به نفی خود کنم اثبات مدعا 
رحدت به هیچ جلوه مقابل نمی‌شود 
اظهار ما ز حوصله آخر به‌عجز ساخت 
اندیشه در سعامله‌ی عشق داغ شد 


دیوان غزلیات / ۲۸۹ 
آیینه وهم و خاطر زنگار نازک است 
بی‌رنگ شو که آینه بسیار نازک است 
چندان که ناله خون شده متقار نازک است 
آیینه اوست یا منم اسرار نازک است 


بسیدل نسمی‌توان ز سر دل گذشتنم 
این مشت خون ز آبله صد بار نازک است 


از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است 
خراه ظلمت کن تصور خواه نور آگاه باش 
ذره‌ها در آتش وهم عقوبت پر زنند 
در بساط آفرینش جز هجوم فضل نیست 
ننگ خشکی خندد از کشت امید کس چرا 
قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست 
کو دماغ آنکه ما از تاخدا منت کشیم 
نیست باک از حادثاتم در پناه بیخردی 
سبحه‌ی دیگر به ذکر منفرت در کار یست 
رحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید 
له فلک تا خاک آسوده‌ست در آغوش عرش 


دیده هرجا باز می‌گردد دچار رحمت است 
هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است 
باد عفوم این‌قدر تفسیر عار رحمت است 
چشم نابینا سپید از انتظار رحمت است 
شرم آن روی عرقناک آییار رحمت است 


آنچه عصیان‌خوانده: دار رحمت است 
کشتی بی‌دست و پاییها کنار رحمت است 
گردش‌رنگی که من دارم حصار رحمت است 
انفس بافی‌ست هستی در شمار رحمت است 
تاکجا خواهد رمید آخر شکار رحمت است 
صورت رحمان همان بی‌اختبار رحمت است 


شام اگر گل کرد بیدل پرده‌دار عیب ماست 
صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت است 


از حباب اینقدرم عبرت احوال بس است 
در توهُمکدهٌ عافیت آسودن نیست 
اگر اين است سرانجام تلاش من و ما 
خلق عاجز چقدر ناز کند بر اقبال 
طبعت آن نیست کز افلاس شکایت نکنند 
کوتهی کرد ز بس جامه‌ام از عریانی 
بسکه فرش است درین رهگذر آداب سلوک 
وضع مرغان گرفتار خوشم می‌آید 
بر در دل ز ادب سجده کن آواز مده 


کانچه ممکن نبود ضبط عنان نفس است 
رگ خوابی که به چشم تو نمودند خس است 
عشق هم در تبش‌آباد دو روزت هوس است 
مور پیارهاگر پر به در آرد مگس است 
ساغر باده زمانی که تهی شد جرس است 
آستین هم به کفم دامن بی‌دسترس است 
طورافتادگی نقش قدم؛ پیش و پس است 
ورنه مژگان صفتم بال برون قفس است 
صاحب خانه‌ی آیینه‌ی سا هیچکس است 


ترک هستی‌ست درین باغ طراوت بیدل 
شبتم صبح همین شستن دست از نفس است 


۰ /بیدل دهلوی 


از ره و منزل تحقیق اگر دوری نیست 
گرد هر کوچه علمدار جنون دگر است 
هر طرف وانگری عجز و غنا بال گشاست 
چند خواهی دل از اسباب تعین برداشت 
همه جا انجمن‌آرایی شیراز دل است 
زین عرضها نتوان صاحب جوهر گردید 
ای بسا دیده که تر می‌کندش دود غبار 
دل بی‌درد ز نیرنگ خیالات پر است 
استخوان‌بندی بحث و جدل از ما مطلب 
حرص مفرط دل ما می‌گزد از شیرینی 
غافل از زمسزمه‌ی راز نباید بودن 
همه را اطلس افلاک گرفته‌ست به بر 
تحفه‌ی عجزی اگرهست خموشی دارد 
بر شکست توبنای دو جهان سوقوف است 


جستن خانه‌ی خورشید بجز کوری نیست 
تیست خاکی که در او رایت منصوری نیست 
دهر جز محشر عنقایی و عصفوری نیست 
دوش اقبال ازل قابل مزدوری نیست 
معنی از عالم کشمیری و لاهوری نیست 
ناز چینی مفروشید که فغفوری نیست 
نم اشک جعلی رشحه‌ی ناسوری نیست 
سرخرش کاسه‌ی بنگی؛ میات انگوری نیست 
چینی مجلس خامش‌نفسان غوری نیست 
ورنه این بزم طرب پرد؛ زنبوری نیست 
شور ناقوس دل است این نی طنبوری نیست 
جامه‌ی نیلی ماتم‌زدگان سوری نیست 
لب اظهار گشودن گل معذوری نیست 
گر تو ویران نشوی عالم معموری نیست 


حسرت عمر تلف کرده نشاید بیدل 
باده گر خاک خورد قابل مخموری نیست 


از میانش مو به موی ناتوانان جستجوست 
در دلش میل جفا نقش است بر لوح نگین 
خلق گردان یک سر تسلیم؛ کو فقر و چه جاه 
خراه داغ حبرت خوده خواه محو رنگ غیر 
در خرابات حقیقت هیچ کار افتاده‌ایم 
بسکه نقش امتیاز از صفحه‌ی ما شسته‌اند 
ذکر تیغت در میان آمد دل ما داغ شد 


شوخی جوهر گریبان می‌درّد آیینه را 
با قناعت ساز اگر حسرت‌پرست راحتی 


اشک اگر افسرد رنگ ناله‌ی ما نشکند 


از دهانش تا دهان ذره محو گفتگوست 
در لبش حرف وفا ببرون طبع غنجه‌بوست 
مر چوبالد پشم باشد پشم چون بالید موست 
دیل؛ُ ما هرچه هست آیین‌ی دبدار اوست 
پای‌ماپای‌خم است و دست‌ما دست‌سبرست 
ساده چون زانوست گر آینه با ما روبروست 
تشنگان را یاد آب آتش‌فروز آرزوست 
خار در پبراهن هر گل که بینی بوی اوست 
بالش آرام گوهر قطره‌واری آبروست 
سرو گلزار خیالت بی‌نیاز آب جوست 


شعله‌ی داغی به کام دل دمی روشن نشد لاله‌ی باغ جنون ما چراغ چارسوست 
عمرها در یاد آن گیسو به خود پیچیده‌ایم گر همه از پیکر ما سایه بالد مشکبوست 
شکو؛خوبان مکن بیدل که‌در اقلیم‌حسن 


رسم و آیین جفا خاصیت روی نکوست 


ازین بساط کسی داغ آرمیدن رفت 
دریین چمن سر تسلیم آفتیم همه 
ز بس گداز تمنا به دل گره کردیم 
کباب غیرت آن رهروم که همچو ثمر 
ز بسکه قطع تعلق ز خویش دشوار است 
نی‌ام چو اشک به راه تو داغ نومیدی 
مسجو ز مسردم بسی‌معرفت دم تسلیم 
سراغ جلوه ز ماییخودان مگیر و مپرس 
فسانه‌ای ز رم فرصت نفس خواندیم 
خیال هستی موهوم ريشه پیدا کرد 


دیوان غزلیات / ۲۹۱ 


که با وجود نفس غافل از تپیدن رفت 
گلی که برق خزانش نزد به چیدن رفت 
نفس چر اشک به دربوزة چکیدن رفت 
به پا شکستگی رنگ تا رسیدن رفت 
چو گاز مدت عمرم به لب گزیدن رفت 
سر سجود سلامت اگر دویدن رفت 
ز سرو از ره بیحاصلی خمیدن رفت 
بسهار حیرت آیینه در ندیدن رفت 
به لب نکرده گذر آن سوی شنیدن رفت 
به فکر خواب متن فصل آرمیدن رفت 


به جهد مسند عزت نمی‌شود حاصل 


نمی‌توا 
اشک از مزگان درین وبرانه نشکست و 
زیر گردون صدهزاران سر به باد فتنه رفت 
در کلساکش اقتدار ار اقبال دهر 
آه از آن روزی که استفنای غیرت‌زای عشق 
سعی سر چنگ ملامت چاره‌ای سودا نکرد 
مجلس می شيشه و پیمانه‌ای بسیار داشت 
در بر این انجمن رنگی نگردانید شمع 
باعث هر گریه و فریاد لطف آشناست 
مرگ می‌باشد علاج تشنه‌کامیهای حرص 
تا ابد در خاک اگر جویی نخواهی یافتن 


قلک بیدل از دویدن رفت 


خوشه خشکی‌داشت اینجادن‌نشکست و نریخت 
کهنه خشتی زین ندامتخانه نشکست و ریخت 
ایتقدرها بسکه یک‌دندانه‌نشکست و نریخت 
خاک صحرا بر سر دیوانه نشکست و نریخت 
موی‌از مجنوا نشکست و نریخت 
هیچ‌کس چون محنسب مستان‌نشکستو نریخت 
تا قيامت هم پر پروانه نشکست و نریخت 
شيشه و صهبای ما پیگانه تشکست و نربخت 
پر نشد پیمانه تا پیمانه نشکست و نریخت 
آن قدح کز بازی طفلانه نشکست و نربخت 


ماتم امروز دید و نوحه‌ی فردا شنید 


اشک‌ماپیدل ب 
اشک یک لحظه به مژگان بار است 
زندگی عالم آسایش نیست 
بسکه گرم است هوای گلشن 
شیشه‌ساز نم اشکی نشوی 
خشت داغی‌ست عمارتگر دل 


افسانهنشکستو نریخت 


فرصت عمر همین مقدار است 


نفس آییته‌ی این اسرار است 


عالم از سنگدلان» کهسار است 
خانه‌ی آییته یک دیسوار است 


۳ /بیدل دملری 


میکشی سرمه‌ی عرفان نشود 
همچو آیینه اگر صاف شوی 
گوش کو تا شود آیینه‌ی راز 
درد گل کرد ز کقر و دین شد 
نیست گرداب‌صفت آرامم 
از نزاکت سسختم نیست بلند 
خافل از عجز نگه نتوان بود 
نکشد شمله سر از خاکستر 


بیتش از چشم قدح دشوار است 
همه جا انجمن دیدار است 
تاله‌ی ما نفس بیمار است 
سبحه اشک مه زنار است 
سرنوشتم به خط پرگار است 
از صدا ساغر گل را عار است 
آسمانها گره این تار است 
نفس سوختگان هموار است 


بسیدل از زخم بود رونق دل 

خنده گل نمک گلزار است 
اضطراب نبض دل تمهید آهنگ فناست شعله‌در هر پر فشاندن‌اندکی از خود جداست 
شخص پیری نفی هستی می‌کند هشیار باش . صورت قد دوتا آیینه‌ی ترکیب لاست 
زین‌چمن بر دستگاء‌رنگ نتوان دوخت چشم غنچه تا ناخن به خون دل نشوید بی‌حناست 
هیچ کس چون ما اسیر بی‌تمیزیها مباد مشت خاکی در گره داریم کاین آب بقاست 
خاک گشتیم و غبار ما هوایی درنیافت ‏ . آنکه‌بر خمبازه حسرت می‌کشد آغرش ماست 


پامال ندامت کردنی‌ست 
م غافل از عجزم مباش 
شوقدر کار است‌وضع‌این و آن منظور نیست 
بند بندم فکر آن موی میان درهم شکست 
داغ می‌بالد که دل خلونگه جمعیت است 
رهروان تمهید پروازی که می‌آید اجل 


دانه‌ی کشت امل را سودن دست آسیاست 
سجداین ریشه‌دارد هر کجا مشتی گیاست 
با نگه هر برگ این گلشن به رنگی آشناست 
ناتوانی هر کجا زور آورد زورآزساست 
ناله می‌نالد که اینجا جای آسایش کجاست 
دردها از خود برون تازی که آتش در قفاست 


پیدل از نیرنگ اسباب من و ما غافلی 
اینکه صبح زندگی فهمیده‌ای روز جزاست 


اگر می نیست جمعیت کدام است 
چسو ساغر در محیط می کشیها 
دو عسالم در نمک خقت از غبارم 
اگر بی‌دستگاهم قم نسدارم 
ز بالانش‌انیام قسطع نظرکن 
من و میخانه‌ی دیدار کانجا 


کمند وحسدت اینجا دور جام است 
زمسوج باده قلابم به کام است 
هسنوزم شور مستی ناتمام است 
چو هندويم سیه‌بختی غلام است 
که صید من نگاه چشم دام است 
مسژه تسا بازگرده خط جام است 


دل از هستی نسمی‌چیند فروفی 
جهان زندان نسومیدی‌ست اما 


درسن محفل بسه حکم شرع تسلیم 
به طبع ال دنیا پسختگی نی 
اسسیری شسهپر آزادی مساست 


ز هستی تساعدم جهدی ندارد 
به فلت آنقدر دوریم از دوست 


دیوان غزلیات / ۲۹۳ 


تسفس در کش ور آیبینه شام است 
دمی کز خود برآیی سیر بام است 
نسفس گر می‌کشی‌چولمی حرام است 
ثسمر چندانکه‌سرسبز است‌خام است 


نگین دام مسا را صسید نام است 
ز مژگان تا به مژگان نیم گام است 
که تا رصلش رسد اینجا پیام است 


ز بسیدل جسرأت جولان مجویید 
چر سوج این نانوان پهلر خرام است 


الفت تن باعث فکر پریشان دل است 
عمر را کوتاهی سعی نفس آسودگی‌ست 
هر قدم عرض نزاکت داشت سعی رفتگان 
شسته می‌گردد نمایان سر خط موج از محبط 
وهم هستی بست بر آیینه‌ام رنگ دویی 
بسکه الفتگاه عجزم دلنشین پیخودی‌ست 
در غبار دل تسلی گونه‌ای داریم و بس 
تیغ عبرت در بغل دارد هوای باغ دهیر 
نیست عالم جای عرض بیقراربهای دل 
غیر را در عالم وحدت نگاهان با 
از سر هستی به ذوق گریه نتوانم گذشت 


دانه صاحب ريشه از آمیزش آب وگل است 
پیج و تاب جاده هرجا محوگرده منزل است 
کز هجوم آبله این دشت 
نقش‌ما زین‌صفحه‌پیش از ثبت کردن زابل است 
نا کسی خود را نمی‌پیند به‌وحدت واصل است 
آب اگر گردم ازین خاکم روانی مشکل است 
موج را گرد شکست آیینه‌دار ساحل است 
چودشن گردیکه‌بالافشانده‌اینجا بسمل است 
پرتوی زین شمع اگر بالد برون محفل است 
کاروان وادی مجنون غبار محمل است 
تا نمی در چشم‌دارم خاک‌این صحراگل است 


ت سر تا پا دل است 


چیده‌ام از خویش بر غقلت بساط آگهی 
این حباب آیینه‌ی دل دارد اما بیدل است 


الفت دل عمرها شد دست و پایم بسته است 
آرزو نگذشت حیف از فلزم نیرنگ حرص 
همچر صحرا با همه عریانی و آزادگی 
رفتهامزینانجمن چونشمعو داغدل بجاست 
عبرتم محمل‌کش صد آبله واماندگی 
زیر گردون بر کدامین آرزو نازد کسی 
کاش ابرامی درین محمل به فریادم رسد 


خونی ز سرتا پا حنایم بسته است 


نقد چندین گنج درکنج ردایم بسته است 
حسرت دیدار چشمی بر قفایم بسته است 
هر که رفتاری ندارد پا به پایم بسته است 
تنگی این خانه درها بر هوایم بسته است 
بی‌زبانها در رزق گدایم بسته است 


۴ یدل دملوی 


کو عرق تا تکمه‌ای چند از گریبان واکنم خجلت عریان تنی بند قبایم بسته است 
الرحیل زندگی دیگر که بر گوشم زند موی پیری پتبه بر ساز درایم بسته است 
معنی موج گهر از حیرتم فهمیدنی‌ست رفتهام از خریش ویادت دل به جایم بسته است 
مصرع فکر بلند بیدلم اما چه سود 
بی‌دماغیهای فرصت تارساء 
آمروز دور صحبت وقف ستم ایاغیست قلقل ترنگ میناست از بسکه نشثه بافی‌ست 
الزام و انفعال است شرط وفاق احباب دلبستگی که دارند با یکدگر جنافی‌ست 
از طبع نکته‌سنجان انصاف کرده پرواز از بسکه خرده گیرند تحسینشان کلافی‌ست 
در دوستان شکایت هنگام گرم دارد هرجاخموشیی‌هست از شکوه‌بی‌دماغی‌ست 


نی دل حضور دارد؛ نی دیده نور دارد 
تا دل الم نچیند از کینه محترز باش 
مشکل دماغ سودا آزادگی نخواهد 
زین جستجوی باطل بر هرچه وارسیدم 


سامان این شبستان کوری و بی‌چرافی‌ست 
گر تلخی از حلاوت گل کرد میوه داغی‌ست 
داغٌ هرای صحراست هرچند لاله بافی‌ست 
دیدم به دوش انفاس بار عدم سراغی‌ست 


بیدل من جنوذکش در حسرت دل جمع 
ازه رکه چاره‌جستمگفت این مرض‌دمافی‌ست 


امروز که امید به کوی تو مقیم است 
نتوان ز سرم برد هوای دم تیفت 
شد حاجت ما پرده‌برانداز غنایت 
فیض نظر کیست که در گلشن امکان 
جز کاهش جان نیست ز همصحبت سرکش 
بر صاف‌ضمیران بود آشوب حوادث 
پبوسته پر آواز بود کاسه‌ی خالی 
آمسسوده‌دلی الفت یأس است وگرنه 
حیران طلب مایه‌ی تمییز ندارد 
بی‌رنگی گلشن نشود هسمسفر گل 


گر بال گشایم دل پرواز دو نیم است 
این غنچه گره بسته‌ی امید نسیم است 
سایل همه جا آینه‌ی راز کریم است 
هر برگ گل امروز کف دست کلیم است 
گریان بود آن موم که با شعله ندیم است 
صد موج کشاکش به سر در یتیم است 
پرگوبی ال ار طبع سقیم است 
امید هم اینجا چه کم از زحمت بیم است 
در چشم گدا ششجهت ار کریم است 
آیینه ز خود می‌رود و جلوه مقیم است 


بیدل ز جگرسوختگی چاره ندارم 
با داغ مرا لالصقت عهد قدیم است 


امشب که به دل حسرت دیدار کمین داشت 
کس وحشت از اسباب تعلق تپسندید 


هر عضو چر شمعم نگهی بازسین داشت 
دامن نشکستن چقدر چین جبین داشت 


از وهم مپرسید که اندیشه‌ی هستی 
هر تجربه‌کاری که درین عرصه قدم زد 
عمری‌ست که در بند گداز دل خویشیم 
چون سایه به جز سجده مثالی نتمودیم 
در قد دو تا شد دو جهان حرص فراهم 
از پرد؛ دل رست جهان لیک چه حاصل 
با این همه حیرت به تسلی نرسیدیم 
آفاق تصرفکد؛ شهرت عنقاست 


عیوان غزلیات | ۲۹۵ 


در خانه‌ی خورشید مرا سایه‌نشین داشت 
ساز دل جمع آن طرف ملک یقین داشت 
ما را غم ناصافی آیینه بر این داشت 
همواری ما آینه در رهین جبین داشت 
زین حلقه کمند امل آرایش چین داشت 
آیینه نفهمید که حیرت چه زمین داشت 
فریاد که آیینه‌ی ما خانه‌ی زین داشت 


جز نام نبود آن که جهان زیر نگین داشت 


بیدل سر این رشته به تحقیق نپیوست 
در سبحه و زنار جهانی دل و دین داشت 


اندیشه در نزاکت معنی کمال داشت 
شیراز؛ غبار هموس گشت خجلتم 
دل رفت از برم به فسون هوای وصل 
از خودرمیده نیست عروج دساغ سن 
تخم ادب به ریشه‌ی شوخی نمی‌زند 
حسنت به داد حیرت آیبنه می‌رسةٌ 
دل را غم وداع تو در خون نشانده ود 
در کیش عشق ساز رهایی ندامت است 
پسرگویی من آفت آگاهی دل است 
مردیم و از غبار دو عالم به در زدیم 


غارتگر بهار نشاطم شکفتگی‌ست 


حسن فروغ مهر نقاب هلال داشت 
خاکم تسلی از عرق انفعال داشت 
این غنچه در گشودن آغرش بال داشت 
جامم نظر ز گردش چشم غزال داشت 
موج گهر زبانی اگر داشت لال داشت 
آخر لب خموشی ما هم سوال داشت 
حال خرشی نداشت که گویم چه حال داشت 
افسوس طایری که به دام تو بال داشت 
آیینه بود تا نفسم اعصتدال داشت 
ای عافیت ببال که هستی وبال داشت 
تا غنچه بود دل چمنی در خیال داشت 


بیدل هزار جلوه در آیینه‌ات گذشت 


آن شخص کر که ان همه عرض مثال دا 


ارج جاهء آثارش از اجزای مهمل ریخته‌ست 
صورت کار جهان بی‌بقا فهمیدنی‌ست 
چشم کو تا از سواد فقر آگاهش کنند 
سستی فطرت ز آهنگ سعاد 
طبعها محرم سواد مکتب آثار نیست 
صاف معنی از تقاضای عبارت درد شد 


بازداشت 


خار و خس‌ازیس فراهم‌گشته اینتل ریخته‌ست 
رنگ بنیادی که می‌ریزند اول ریخته‌ست 
شب ز انجم تا چراغ بزم مکحل ریخته‌ست 
رشته‌های تابدار اکثر به مغزل ریخته‌ست 
ورنه اینجا یک قلمآیا منزل ریخته‌ست 
کس چه‌سازد ماده‌ای‌اعلا بهاسفل ریخته‌ست 


۷ /یدل دملوی 


در کمینگاه حسد هرچند سر خارد کسی 
جسم وجان تهمت‌پرست ظاهر و مظهر نبود 
تا خمش‌بوديم وحدت‌گردیاز کفرت‌نداشت 
گرد فلت رفته‌اند از کارگاه بوربا 
تا توانایی ست اینجا دست ناگیرا کراست 


طعن مجهولات چو خارش بر سر کل ریخته‌ست 
آگهی بر ما غبار چشم احول ریخته‌ست 
لب گشودن مجمل ما را مفصل ریخته‌ست 
این‌سیاهی پیشتر بر خواب‌مخمل ریخته‌ست 
نقد این‌راحت قضا در پنجه‌ی شل ریخته‌ست 


بیدل از دردسر پست و بلند آزاده‌ایم 
وضع همواری جبین ما ز صندل ریخته‌ست 


واداشته انسانه‌ات از فهم حقیقت 


یاران به تلاش من مجهول بخندید 


اینش مکن اندیشه که او از همه دور است 
جابی که بطون متقعل افتاد ظهور است 
این پنبه‌ی گوشت اثر آتش طور است 
او در بر و من دربه‌دره آخر چه شعور است 


بر صبحدم گاشن ابجاد منازید .. هسنگامه‌ی بنیاد تبسمکده شور است 

دمسردی یاران جهان چند نهفتن . . دندان به هم خوردهٌ سرمازده عور است 

از شخص به تمثال تسلی نتوان شید . 7 ژجمتکش صیقل نشوی آینه کور است 

جایی که خموشی‌ست سر و برگ سلامت هرگاه زبان بال گشاید پر مور است 

نباشید چه تحقیق و چه تقلید ‏ اینها همه بیحاصلی عشق غیور است 
بیدل به تو در هیچ مکأن راه نبردیم 


آیینه سراب است که تمثال تو دور است 


ای پر فشان چون بوی گل بیرنگی از پیراهنت 
با صد حدوث کیف و کم از مزرع ناز قدم 
نئزیه صد شبنم حیاپرورد تشبیه تو 
تجدید ناز آشفته‌ی رنگ لباس آراییات 


در وادی شوق یقین صد طرر موسی آفرین 
در نسوبهار لم‌یزل جوشیده از باغ ازل 
دل را بهحیرت کرد خوذبر عقل‌زد برق جنون 
هرجا برون‌جوشیده‌ای‌خودرابه‌خود پوشیده‌ای 
جوش محیط کبریا بر قطره زد آیینه‌ها 
نی عشق دانم نی هوس شوق توام سرمایه بس 


عنقا شوم تا گرد من یابد سراغ داسنت 


جان صد عرق آب بقا گل کرد لطف تنت 
بی‌پردگی دیوانه‌ی طرح نقاب افکندنت 
خاکستر پروانه‌ای محو چراغ ایمنت 
نه آسمان گل در بقل یک برگ سبز گلشنت 
شور دوعالم کاف و نون یکلب به‌حرف آوردنت 
در نور شمعت مضمحل فانوسی پیراهنت 
ما را به ما کرد آشنا هنگامه‌ی ما و منت 
ای‌صبح یک عالم تفس اندیشه‌ی دل مسکنت 


حسن حقیقت روبرو سعی فضول آیینه‌جو 
بیدل چه پردازد بگو ای یافتن ناجستدت 


ای خم مژگان شکوه نرگس مستانه‌ات 
ساغر نیرنگ ته گردون به این دوران تاز 
گفتگوی بیزبانان محبت دیگر است 
تا کجا روشن شود کیفیت اسرار عشت 
ما اسیران همچنان زندانی آن کاکلیم 
توأمی دارد حدیث عشق و خواب بیخودی 
نی سراغ دل ز گردون یافتم نی بر زمین 
ای دل دیوانه کارت با غم عشق اوفتاد 


دیران خزلیات / ۲۹۷ 


چین ابرو چینی طاق تفافلخانه‌ات 
گرد سر گرداند؛ چشم جنون پیمان‌ات 
کیست فهمد غیر دل حرف ز خود پیگان‌ات 
می‌کشد مکتوب خاکستر پر پروانه‌ات 
گر همه صد در ز یک دیرار خندد شانه‌ات 
چشم بگشایم اگر بگذاردم افسانه‌ات 
هم تو فرما تا درین صحرا چه شد دیوانهات 
در چه مزرع کشت ذوق سینه چاکی دانهات 


در عرق گم شد جبین فطرت از ننگ هوس از آن گنجی که گردید آب در ویرانه‌ات 
در گشاد کاش دعوی پیش بردن سعی لاف کس نپرسید ای کلید وهم کو دتدانه‌ات 
بیدل از ضبطنفس مگذر که در بزم حضور 


شعع راگل می‌کند بیتابی پروانه‌ات 


ای ذوق فضولی ز خود انداخته دورت 
ای کاش تغافل مژه‌ات باز نمی‌کرد 
بی‌مردمک از جوهر نظاره اثر نیست 
مسینای حسبابی ز دم گرم بیندیش 
حرص دنسیات غره اقبال برآورد 
این ما و من چند که زیر و بم هستی‌ست 
بگذار که در پرد؛ مهلتکد؛ جسم 
در چشم کسان چون مژء تا چند خلیدن 
با دلق کهن ساز که در ملک تعین 
در پسرده؛ نسیرنگ خیال آینه دارد 
تسلیم فکن مصلحت این است 
انجام تو آغاز نگردد چه خیالست 


تد 


از خانه هوای ارنی برده به طورت 
غیبّت شد از انسون نگه کار حضورت 
در طلمت زنگ آینه پرداخته نورت 
بر طاق بلندی‌ست تماشای غرورت 
شد بای ملخ فیل به درواز؛ مورت 
شوری‌ست برون جسته ز ساز لب گورت 
تسوفان نفسی راست نماید به تنورت 
کم نیست سیاهی که نمایند ز دورت 
در خسانه‌ی ایسینه نسیفتاد عبورت 
بیرنگی نسقاش ز حیرانی صورت 
کاری اگر افتاد به تقدیر غیورت 


درخواب عدم پا زدنی هست ز صورت 


بیدل چه کمال است که در عالم ایجاد 
دادند همه چیز و ندادند شعورت 


ای صبح گرد ناز تو از کاروان کیست 
آنجا که فرصت من و ما تیر جسته است 
سر برنیاوری چو گهر از سجود جیب 


بر خویش چیدن تو متاع دکان کیست 
ترسم نفس کشی و ندانی کمان کیست 
گر محرمت کنند که دل آستان کیست 


۸ ببدل دهلوی 


داغم ز دست بی‌اثریهای آه خویش 
خون شد بهار حسرت و رنگی برون نداد 
بلبل به ناله حرف چمن را مفسر است 
در هر کجا ز مشت خس ما تشان دهند 
عمری‌ست گردشی نگرفته‌ست دامنم 
هرجانوای زمزمه‌ی تار بشنوی 
گر حرف غنچه‌ی تو عروج بهار نیست 


این آتش فسرده چه گویم به جان کیست 
صبح مراد ما نفس ناتوان کیست 
نکهت گل ترجمان کیست 
آتش زن و بسوزه مپرس آشیان کیست 
رنگ تحیر آینه ضبط عنان کیست 
ای آرزو بنال و مگو داستان کیست 
چندین سحر تبسم گل نردبان کیست 


یارب 


عمری به پیج و تاب سیه‌روزی‌ام گذشت . بختم غبار طسر؛ُ عنبرفشان کیست 
آنجا که جلوه مشتری امتحان شود عرض متاع حوصله جنس دکان کیست 
بیدل ز وضع خامشی غنچه سوختم 
این بوسه‌سنج گلشن فکر دهان کیست 
ای ظفر شیفته‌ی همت نصرت فالت ‏ چسمن فستح تبسمکده اقبالت 
آیت فضل و سخاشان تو را آینه‌دار . نص تحقیق وفا ترجمه‌ی اقوالت 
در مقامی که شکرهت فشرد پای ثبات ۰ که بازد کمر از سایه‌ی استقلالت 


روح اعدا همه گر همسر سیمرغ شود 
سر گردن‌شکنان دوخته‌ی نقش قدم 
صورت هیچ کس آنجا به مقابل ترسد 
عمرها شد که به تقوبم شرف می‌نازد 
گر همه عقد؛ دل بود نگاه تو گشود 
ور ذاتی؛ دلت اندوه کدورت نکند 


نیست جز صعوْ شاهین قضا چنگالت 
تاج شاهان غیور آبله‌ی پامالت 
بر هر آیینه که فیرت فکند تمثالت 
سال و ماه همه در سایه‌ی ماه و سالت 
حق نیفکند سر وکاربه هیچ اشکالت 
امر حقی؛ به تغیّر نگراید حالت 


یارب از ملک اجابت به دعای پیدل 
کند اقبال ازل تا ابد استقبالت 


ای عدم‌پرورده لاف هستی‌ات جای حیاست 
سایه را وهم بقا در عجز خوابانیده است 
شبنم ایین باغ مسژگانی ندارد در نظر 
بی‌خمیدن از زمین نتوان گهر برداشتن 
نقص بینایی‌ست کسب عبرت از احوال مرگ 
خودسریها از مقام امن دور افتادن است 
جز فسنا صورت نبنده اعتبار زندگی 


بی‌نشانی را نشان فهمیده‌ای تیرت خطاست 
ورنه یک گام از خودت آن‌سو جهان کبریاست 
گر نو برخیزی ز خود برخاستنهایت عصاست 
بردارد دلت زین خاکدان قد دوتاست 
چشم اگر باشد غبار زندگی هم توتیاست 
ناله تا ننداز شرخی می‌کند از دل جداست 


گو بنالد یابه خود پیچید نفس جزو هواست 


خیرها را جلوة شر می‌دهد چرخ دورنگ 
بسکه تنگی کرد جا بر خوان انعام فلک 
ارج دولت سفله‌طیعان را دو روزی پیش نیست 
نازنینان فسارغ از آرایش مشاطه‌اند 
حرف سردی کوه تمکین را ز جا برمی‌کند 


دیوان غزلیات / ۲۹۹ 


پشت کاغذ در نظر چپ می‌تماید نقش راست 
میهمانان موس را خوردن پهلو غذاست 
خاک اگر امروز بر چرخ است فردا زیر پاست 
حسن معنی را همان رنگینی معنی حناست 
از نسیمی خسانه‌ی بیتابی دربا بپاست 


عجز طاقت سدّ راه رفتن از خویشم نشد 
بیدل از واماندگی سر تا به پای شمع پاست 


ال سرانجام تو شوم است 
چون پیر شدی از اسل پوچ حیا کن 
این جمله دلایل که ز تحقیق تو گل کرد 
ای دعری علم و عمل افسون حجابت 
طبع تو اگر ممتحن نیک و بد افتد 
بسیوضع ملایم نتوان بست ره ظلم 
دل با دو جهان تشنگی حرص چه سازد 
از عاربت هسرچه بود» عار گزینید 


مرگت به ته بال هما سایه‌ی بوم است 
یکسر خط تقویم کهن ننگ رقوم است 
در خانه‌ی خورشید چراغان نجوم است 
گردتب و تاب نفس است این چه علوم است 
غیر از دهن مار جهان جمله سموم است 
دیوار و در خانه‌ی زنبور ز موم است 
بر یک چه بی آب ز صد دلو هجوم است 
مسرور امانات جهول است و ظلوم است 


بیدل تو جنونی کن و زین ورطه به‌در زث 
عالم همه زندانی تقلید و رسوم است 


ای کعبه جو یقینی اگر کار بستن است 
گر محرمی علم نفرازی به حرف پوچج 
باید به خون هر دو جهان دست شستنت 
چون سایه عالمی‌ست به زیر نگین ما 
صبرت ز کسارگاه عصمل مسوج می‌زد 
منگر به لفظ و معنی‌ام از کم‌بضاعتی 
ای صرصر انتظار چراضان اعتبار 
سست است بار قافله‌ی عافیت هنوز 
پر نامجو مباش که نقش نگین عجز 
در خاکدان دهر مچین دستگاه ناز 


احرام بستنت همه زنار بستن است 
این پنبه پرچمی‌ست که بر دار بستن است 
مشاطه‌گر حنا به کف یار بستن است 
گر سربه دوش جبهه‌ی هموار بستن است 
ساز شکسته را چقدر تار بستن است 
تسنگی بسرای قیفه تکرار بستن است 
درها گشوده‌ای که به یک بار بستن است 
پر بسته‌ایم نوبت منقار بستن است 
پیشانی شکسته به دیوار بستن است 


گر بر سر مزار چه دستار بستن است 


بسیدل مسباش غره؛ٌ تحصیل صدعا 
در مزرعی که خوشه همان بار بستن است 


۰ بیدل دهلوی 


ای که دنیا و جلالش دیده‌ای خمیاژه است 
حسرتی می‌بالد از خاک بهار اعتبار 
غنچه نقد راحتش از پیکر افسرده است 
بادهپیمایی همین درس خموشان تو نیست 
می‌چکد مخموری از آغوش جام کاینات 
نعمت فقر و غنا هم آرزوبی بیش نیست 
ساغر لب‌تشنگان عشق راکوثرکجاست 
حیرتم در جلوء‌اش آهسته می‌گوید به گوش 
طایر ما را چو مژگان رخصت پرواز نیست 
بادهستی کهدردش‌وهمو صافش‌نیستی‌ست 


همچو مستی گر مآلش دیده‌ای خمیازه است 
قد کشیدن کز نهالش دید‌ای خمیازه است 
گل اگر عرض کمالش دید‌ای خمیازه است 
ورنه عالم قیل و قالش دیده‌ای خمیازه است 
گر همه چرخ و هلالش دیده‌ای < 
گرز چینی تا سفالش دیده‌ای خمیازه است 
هرچه از موج زلالش دیده‌ای خمیازه است 
اینکه آغرش وصالش دیده‌ای خمیازه است 
آنچه در آغوش بالش دیده‌ای خمیازه است 
چرن‌سحرگر اعتدالش دیده‌ای خمیازه است 


ازه است 


آخر ای بیدل چه کردی حاصل بزم وصال 
وقف چشمت‌تاجمالش دیده‌ای‌خمیازه است 


این انجمن چو شمع مپندار جای مایت 
جان می‌دهیم و عشرت موهوم می‌خریم 
روشن نکرده‌ايم چو شبنم درین بساط 
طرح چه آبسرو فکند قطره از گهر 
داسن‌فشانتر از کف دست تجریم 
ویرانی دل اين همه تعمیر داشته‌ست 
در آتش افکنند و ننالیم چون سپند 
در قید جسم» ساز سلامت چه ممکن است 
از فقر سر متاب کز اسباب اعتبار 
پیشانیی که جز به در دل نسوده‌ایم 
آیینه‌ی خودیم به هرجا دمیده‌ایم 


هر اشک در چکیدنش آواز پای ماست 
چون گل همان تبسم ما خونبهای ماست 
غیر از عرق که آینه‌ی مدعای ماست 
ما رفته‌ايم و آب‌ی پا به جای ماست 
رنگی که جز شکست نبندد حنای ماست 
ثه آسمان غبار شکست بنای ماست 
خودداری که عقد؛ بال صدای ماست 
این خاک سخت تشنه‌ی آب بقای ماست 
کس آنچه در خیال ندارد برای ماست 
بر آسمان همان قدم عرش‌سای ماست 
این طرفه‌تر که جلو؛ او رونمای ماست 


بیدل عدم ترانه‌ی ناموس هستی‌ایم 
بیرون پرده آنچه نیابی نوای ماست 


اینزمان یک طالب‌مستی درین میخانه نیست 
از تشاطدل چه می‌پرسی که مانتد سپند 
اضطراب دل چو موج از پیکر ما روشن است 
هرقدر خواهد دلت اسپاب حسرت جمع کن 


آنکه گرد باده گردد جز خط پیمانهنیست 
غیر دود آه حسرت ریشه‌ی این دانه نیست 
آاشفتگی را احتیاج شانه نیست 
چون کمان اینجا به‌جز خمیازهرخت‌خانه نیست 


حستش از جوش نظرها دارد ایجاد 
چرن گل از دور فریب زندگی غاقل اش 
ِ ان افتد غبار عاشق است 


بهر نسیان غفلت ذاتی نمی خواهد سبب 
بر امید لفت از وحشت دلی خوش می‌کنیم 
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دامن فاتوس شمعش جز پر پروانه نیست 
رنگ‌می‌گردد درین‌اینجا ساغر و پیمانه‌یست 
اشک گرم شمع جز خاکستر پروانه یست 
از برای خواب مخمل حاجت افسانه نیست 
آشنای ما کسی جز معنی بیگانه نیست 


جان پاک از قبد تن بیدل ندامت می‌کشد 
گنج را جز خاک بر سرکردن از ویرانه نیست 


ای هستی از قصر غنا افکنده در ویرانه‌ات 
می‌باید از دست نفس جمعیت دل باختن 
در عالم عشق و هوس رنجی‌ندارد هیچ‌کس 
تمهید عيش ای بیخبر فرصت ندارد انقدر 
سیر خرابات دلست آنجا که می‌سایی تدم 
میتاز جندی‌پیش و پس تا آنکه گردی بی نفس 
ای خلوت‌آرای عدم تاکی به فهم خود ستم 
فال گشادی می‌زدند از طره‌ات صبح ازل 
بی‌دستگاهی‌داشت امن‌از آفت‌عشق و هوس 
حیف‌است تحقیق آشنا جوشد به وهم ماسوا 


گل کرده از هر موی تو ادبار چینی خانهات 
تا ريشه باشد می‌تند آوارگی بر دایه‌ات 
چرن‌شمع زافسون نفس‌خود آتشی‌در خانه‌ات 
تا شيشه قلقل کرده سر می‌رفته از پیمانهات 
غلتیده هستی نا عدم در لغزش مستانه‌ات 
چوذاره باید ریختن‌در کشمکش دندان‌ات 
افکنده شغل عیش و غم بیرون در افسانه‌ات 
زنهار می‌بوسد هنوز انگشت دست شانه‌ات 


پرواز از راه سوختن واکرد بر پروانه‌ات 
تا چند باید داشتن خود را ز خود بیگان‌ات 


بیدل چه‌وحشت‌داشتی‌کز خود اثر نگذاشتی 


شور سر زنجیر هم رفت از پی دیوانه‌ات 


با دل ننگ است کار ابنجا ز حرمان چاره نیست 
زآمد و رفت نفس عمریست زحمت می‌کشيم 
دشت تا معموره یکسر از غبار دل پر است 
تا نفس باقی‌ست باید چون نفس آواره زیست 
سعی تدبیر سلامت هم شکست دیگر است 
دامن خود نیز باید عاقبت از دست داد 
جرأت پیری چه مقدار انفعال زندگی‌ست 
آدم از بسهر چه گندم‌گرن قرارش داده‌اند 
آگهی گرد دو عالم شبهه دارد در کمین 
کارها با یرت عشق غیور افتاده است 


گر همه صحرا شویم از رنج زندان چاره نیست 
خانه‌ی مارا ازین ناخوانده مهمان چاره نیست 
هیچکس را هیچ‌جا زین خانه و 
ای سحر بنیاد از وضع پریشان چاره نیست 


در علاج زخم خار از چین دامان چاره نیست 
کف به هم ساییدن از طبع پشیمان چاره نیست 
پشت‌دستی هم گر افشاری ز دندان چاره نیست 
یعنی این ترکیب راز حسرت نان چاره نیست 
تا نگه باقی‌ست از تشویش مزگان چاره نیست 


ششجهت دیدار و ما را از گریبان چاره نیست 


۳بیدل دعلوی 


عمرها شد در کفت رنگ حنا آیینه است 


برق تازی با رم هر ذره دارد تصوامی 


گر تیاید یادت از خون شهیدان چاره نیست 
ای خراب لیلی از سیر غزالان چاره نیست 


شامل‌است اخلاق‌حق با طور خوب و زشت خلق 
شخص دین را بیدل ازگیر و مسلمان چاره نیست 


باز با طرز تکلف آشنا می‌ینمت 
سرمه در کار زبان کردی ز مزگان شرم دار 
اینقدر دام تأمل خاکساریهای کیست 
خون مشتاقان قدح‌پیمای نومیدی مباد 


جام در دست از عرقهای حیا می‌بینمت 
چند روزی شد که من پر پبصدا می‌پینمت 
پیشتر میل نگه در پیش پا می‌بینمت 
گردشی در ساغر رنگ حنا می‌بینمت 


همچو مزگان‌طور نازت یک‌قلم برگشته‌است بی‌بلایی نیستی هرچند وامی‌ینمت 
اشکها راب سر مزگان چه‌فرصت چیدناست یک نفس بنشین دمی دیگر کجا می‌بینمت 
شمم رابی‌شمله ساماننظر پیداست چیست کور می‌گردم دمی کز خود جدا می: 
رفتهام از خریش و حسرت دیده‌بان هرکجا باشم همان رو بر قفا می‌بینمت 
بیدل اشفال خطا را مایه‌ی دانش مگیر 
صرف لفزش چون فلم سر تا به پا می‌ینمت 
باز درس خاشاکم سطر شمله‌خوانیهاست صقحه می‌زنم آتش عذر پرفشانیهاست 
کیست ضبط خودداری تا کشد عنان من خون بسمل شوقم ساز من روانیهاست 
بی‌زبانی عاشق ترجمان نمی‌خواهد .تا شکست رنگی هست عرض نانوانیهاست 


روز کلفت؛ حسرت شام داغ نومیدی 


صبحم آن و شامم این طرفه زندگاننهاست 


برگ عشرت هستی غیر رقص بسمل چیست ‏ رنگ وبوی این گلشن جمله پرفشانیهاست 
جسم و کوه در دامان» عمر و یکقلم جولان با چنین گران‌خیزی خوش سبک 

به که از فنای خود صندلی به‌دست آریم ورنه دور هستی را نشثه سرگرانیهاست 
هر طرف گذر کردیم هم به خود سفر کردیم ای محیط حیرانی این چه بیکرانیهاست 
گوش کر مهباکن نفمه جز خموشی تیست. بی‌نگه تماشااکن جلوه بی‌تشانیهاست 
آ بی‌پر و بالیم اشک هجز تمثاليم ‏ سربه خاک می‌ماليم سمی اتوانیهاست 
ساز ما شکست دل یار ازین نوا غافل به که پیش خود نالیم ناله بی‌زبانیهاست 

مایه‌ی خرد بیدل منشاء فضولی نیست 


خودفروشی عالم از جنون دکانیهاست 


باز سرگرمی نظاره به سامان شده است 


زین چراغان که طرب‌جوشی انجم دارد 


شمله‌ی ایمن دیدار گل‌افشان شده است 
آسمانی دگر از آب نمایان شده است 


در دل آب به اين رنگ چمن پیرا کیست 
صفحه‌ی آب چه حیرت رتمیها دارد 
صلح کل نذر حریفان که درین عشرتگاه 
قطره‌ها گوهر و گوهر همه یاقوت‌فروش 
آب را اين همه کیفیت رعنایی نیست 
آن که در انجمن یاد تجلی اثرش 
گرنه اين بزم تماشاکد؛ جلو اوست 
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که رگ کوچه‌ی هر موج خبابان شده است 
مفت نظاره که آیینه گلستان شده است 
آتش و آب به هم دست و گریبان شده است 
یارب این‌چشمه ز روی که فروزان شده است 
مگر از پرتو فیض قدم خان شده است 
تا نفس می‌کشی اندیشه چراغان شده است 
این قدر چشم به دیدار که حیران شده است 


بیدل آن شعله کزو بزم چراغان گرم است 


یک حقیقت به هزار آینه تا 


باز گردون در عبیرافشانی زلف شب است 
تشنگان وادی امسید را تر کن لبسی 
یاد زلفت گر نباشد دل تپش آواره نیست 
مدت بیماری امکان که نامش زندگی‌ست 
هرکه را دیدیم درس وحشت از بر می‌کند 
جان پبرنگی‌ست هرکس بگذرد از قبد جسم 
از فریب سرمه‌ساییهای آن چشم سیاه 
ذره‌ای در ده 


نیست‌تشویش خر و بارت به غیر از عذر نگ 


شت امکان از هوس آزاد سك 


ابان شده است 

سرمه‌ی‌خط که آمشب نور چشم کوکب است 
ای‌که جوش چشمه‌ی خضرت به چاه غیفب است 
طایر ما را پریشانی ز پرواز شب است 
یک تفس تحریک‌نبض و یک‌شرر گرد تب است 
مخمل آفاق طفلان جنون را مکتب است 
ناله چون از لب برون آمد هوایش قالب است 
سرعه‌دان را میل انگشت تحیر 
صبح و شام اینجا غبار کاروان مطلب است 
گر تونیرفتن از خود بیخودی هم مرکپ است 


بر لب است 


در بیابانی که ما راه طلب گم کبرده‌ييم کرم شبتابی اگر در جلوه آید کوکب است 
جز شکست بیضه تعمیر پر پرواز ییست گرز خودداری دلت وارست مذهب مشرب است 
بر لب اظهار بیدل مر خاموشیاست لیک 


سینه‌ی‌ما چون خم‌می گرم جوش‌یارب است 


باژم به دل توید صفایی رسیده است 
این صیدگاه کیست که از جوش کشتگان 
گل جام خود عبث به شکستن نمی‌دهد 
جرأت کجا و من زکجا لیک چاره نیست 
تاغنچه‌ی توبند قبا باز می‌کند 
غافل مباش از دل یأس انتخاب من 
داغم ز رنگ عجز که با آن فسردگی 


از پیشگاه آیینه صبحی دمیده ا 

بسمل چو رنگ در جگر خون تپیده است 
صاف طرب به شیشه‌ی رنگ پریده است 
تقاش دامن تو به دستم کشیده است 
آغوشها چو صبح گریبان دریده است 
بن قطره از گداز دو عالم چکیده است 


بی‌منت قدم به شکستن رسیده است 


۴ بیدل دهلوی 


لیسلی عسنوز داغ صوان‌جام مسی‌دهد 
هر دم چو گوهر از گره خویش می‌رویم 
صسورت نگار انجمن بی‌نیازی‌ام 


غافل که گرد وادی مجنون رمیده است 
پرواز حیرت انجمنان آرمیده است 
در ششجهت تفافلم آیینه چیده است 


بسیدل تجردم علم‌شان نیستی‌ست 


باز وحشی‌جلوه‌ای‌در دیده جولا‌کرد ورفت 
پرتو حسنی چراغ خلوت اندیشه شد 
رنجها در عالم تسلیم راحت می‌شود 
بی‌تمیزی دامن نازی به صحرا می‌قشاند 
بود در طبع سحر نیرنگ شبنم سازیی 
نیستم آگه ز نقش هستی موهوم خویش 
رنگ گرداندن غبار دست بر هم سوده بود 
سعی‌پیروناتازی‌ات زین‌بحر پر دشوار بست 
خاک غارت‌برور بنیاد این ویرانه‌ایم 


خامه خط به صفحه‌ی هستی کشیده است 


از غبارم دست‌بر هم‌سوده سامان کرد و رفت 
در دل هر ذره صد خورشید پنهان کرد و رفت 
شمع از خار قدم سامان مژگان کرد و رفت 
شوخی اندیشه‌ی سا را گریبان کرد و رفت 
تنگی غفلت نفس را اشک غلتان کرد و رفت 
اینقدر دانم که بر آیینه بهتان کرد و رفت 
بیخردی آگاهم از وضع پریشان کرد و رفت 
می‌توانچون‌موج‌گهرترک‌جولا کرد و رفت 
هرکه آمد اندکی ما را پریشان کرد و رفت 


جای دل بیدل درین محفل پسندی داشتم 
بسکه تنگ‌آمد پری‌افشاند و افغانکرد ورفت 


با کمال بی‌نقابی پرده‌دارم شیونست 
سجده ریزی دانه را آرایش نشو و نماست 
عافیت گم کرده‌ای تا چند خواهی تاختن 
رهنورد عجز را سمی قدم در کار نیست 
لاله‌زار دل سراسر موج عبرت می‌زند 
اختیاری نیست گردش از نظرها نگذرد 
وحشتی می‌باید اسباب جنون آماده است 
چشم بر هم نه اگر آسوده خواهی زیستن 
خوشه‌پردازی نمی‌ارزد به تشویش درو 


همچو درد از دل برون جوشیدنم پیراهنست 
در طریق سرکشیها خاک گشتن هم فنست 
هوش اگر داری دماغ جستجویت رهزنست 
شمع را سیر گریبان 
هرگل داغی که می‌بینی شکافت گلخنست 
در تماشاگه عبرت چشم ما پروزنست 
صد گریبا‌چاکیات موقوف چین دامنست 
در هلاکتگاه امکان ربط مژگان جوشنست 
زندگی نذر عزیزان؛ گر دماغ مردنست 


از خود رفتدست 


بیدل از بس در شکنج لاغری فرسوده‌ایم 
نله و داغ دل خونگشته طوق و گردنست 


بجاست شکو ما تا ره فغان خالیست 
سراغ بلبل ما زین چمن مگیر و مپرس 


زمین پر است دلش بسکه آسمان خالیست 
خیال ناله فروش است و آشیان خالیست 


غبار غفلت ما را علاج نتوان کرد 
شکست رنگ به عرض تبسمی نرسید 
دل شکسته ره درد واکند ورن 
سپهر حسرت پرواز ناله‌ام دارد 
ز بسکه منتظران تو رفته‌اند ز خویش 
جهان‌چو شیشه‌ی‌ساعت طلسم فقر و غناست 
ز کوچه‌ی نی و جولان ناله هیچ مپرس 
دلی به سینه ندارم چو دانه‌ی گندم 


به راه دوست ز محراب نقش پا پیداست 


درین هوسکده هرکس بضاعتی دارد 
ز پهلوی پری کیسه قدرت است اینجا 
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پر است دیده ز دیدار و همچنان خالیست 
ز ریشه‌ی طربم کشت زعفران خالیست 
لبم چو ساغر تصویر از فغان خالیست 
شوق تیر من آغرش این کمان خالیست 
چون نقش پا ز نگه چشم بیدلان خالیست 
پرست وقت دگر آنچه اين زمان خالیست 
مقام ناوک نازت در استخوان خالیست 
ازین متاع» من خسته را دکان خالیست 
که جای سجد؛ دلها درین مکان خالیست 
دعاست مایه‌ی جمعی که دستشان خالیست 
به عجز شيشه زند سنگ اگر میان خالیست 


به رنگ نقش نگین بیدل از سبکروحی 
نشسته‌ايم و زما جای ما همان خالیست 


بحر رازم پیج و تاب فکر گرداب من است 
صاف معنی کرد مستفنی ز درد صورتم 
شور شوقم رد آهنگ‌ساز بیخودیست 
در صفای حبرتم محو است نقش کاینات 
تاکمان وحشتم در قبضه‌ی وارستگی‌ست 
جبهه‌ام فرش سجود اهل تسلیم است و بس 
گوشه‌ی امنی ز چشم بسته دارم چون حباب 
گشت اظهار هتر بی‌آبرویبهای من 
جامی از خمخانه‌ی عرفان به دست آورده‌ام 


شوخی طبع رسا امواج بیتاب من است 
چون بط می باطن من عالم آب من است 
ناله‌ی‌من چرن سپند افسانه‌ی خواب‌من است 
این کتان گمگشته‌ی آغوش مهتاب من است 
دور گردیها ز مردم تیر پرتاب من است 
قامتی در هر کجا خم گشت محراب من است 
گر نظر وامی‌کنم بر خویش سبلاب من است 
جوهرم چون آینه ریگ ته آب من است 
صاف گردیدن ز هستی بادٌ ناب من است 


غفلتم بیدل عیار امتحان هوشهاست 
همچو مخمل‌دام‌خواب دیگرانخواب‌من است 


به حبرتم چه فسون داشت نگت 
دماغ زمزمه‌ی بی‌نیازیات نازم 
نقاب بر نزدن هم قیامت آرایی‌ست 
به غیر چاک گریبان گلی نرّست ‏ 
چه ممکن است جهان را ز فتنه آسودن 


زدم به دامن خود دست و یافتم چنگت 
که تا دمید یر آهنگ ما زد آهنگت 
فستاده در همه آفاق آتش سنگت 
درین چمن چه جنون کرد شوخی رنگت 
فاده بر صف برگشته‌ی موه جنگت 


سبدل دملوی 


حیا نبود کقیل بسرون خرامی ناز 
برینترانه که ما رنگ نوبهار ترایم 


دل گرفته‌ی ما کرد اینقدر تنگت 
رسیده‌ایم به گلهای تهمت نتگت 


جهان وهم چه مقدار متفعل تک و پوست که جستجو کند آنگه به عالم بنگت 
علاج دوری غفلت به جهد تاید راست . نشسته‌ایم به منزل هزار فرسنگت 
نه دیده قابل دیدن نه لب حریف بیان . نگساه مسامستحیر زیان سا دنگت 
کراست زهر؛ جهدی که دامنت گیرد چو دست ما همه شلت چو پای ما لنگت 
زب‌ان آیسنه پرداز می‌دهم بیدل 
بسهار کرد مسرا پسرفشانی رنگت 


به خوان لذت دنیا گزند بسیار است 
به باد رفته‌ی ذوق فضولییم همه 
نان وحشت مجنون سا که می‌گیرد 
به پاس راحت دل این‌قدر زمینگیریم 
به محفلی که دل احیای معرفت دارد 
غم تحیر حسن قبول باید خورد 
به وادیی که مرا داغ اتظار تو سوخت 
نگاه اگر به خیال تو گردن افرازد 
وفا ستمکش ناموس ناتوانابی‌ست 
کشیده سعی هوس رنج دشت و در ورنه 
حیا کنید به پیری ز وانمود طرب 
چه ممکن است ز افتادگی گذشتن ما 


ترنجبینی اگر هست بر سر خار است 
سر هوا طلبیها حباب دستار است 
ز فرق تا به قدم گردباد چین‌دار است 
خیال آبله صبط نان رفتار است 
لب خموش چراغ مزار اظهار است 
هرکه آینه پرداخت باب دیدار است 
په چشم نقش قدم خاک نیز بیدار است 
مه بلندی انگشتهای زنهار است 
به پای هرکه خورد سنگ بر سرم بار است 
رهی که پای تو نسپرده است هموار است 
سحر چو آینه گیرد نفس شب تار است 
که خوابناک ضعیفیم و سایه دیوار است 


به این گرانی دل بیدل از من مأیوس 
صدا اگر همه گرد بلند کهسار است 


به‌دست و تیغ کسی خون من حنابسته است 
ب ناز خطش سر برون نمی آرد 
قسبای بستی غنچه کرد دلها را 
خبار من همه تن بال حسرت است اما 


به وادی طلبت نارسایی عجزیم 
امیدهاست که جز سجده‌ام نفرماید 
تن از بساط حریرم چه‌گونه بندد طرف 


به حیرتم که عجب تهمت بجا بسته است 
ز بسکه عهد به خلوتگه حیا بسته‌ست 
که حسنش از رگ گل بند بر قبابسته‌ست 
ادب همان ره پرواز مدعا بسته‌ست 
که هرکه رفته ز خود خویش را با بسته‌ست 
کسی که خاصیت عجز بر گیا بسته‌ست 
که دل به سلسله‌ی نقش بوریا پسته‌ست 


نگاه حسرتم و نیست تاب پروازم 
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که حیرت از مها بال بر ققابسته‌ست 


گداخت حیرت نقاش رنگ تصویرم که‌نقش هستی من بی‌نفس چرا بسته‌ست 

مگر به آتش دل الشجا برم چو سپند . که بی‌زبانم و کارم به ناله وابسته‌ست 

چو شمع تا به فنا هیچ‌جا نياسایم "مرا سری‌ست که احرام نقش پا بسته‌ست 
مگر ز زلف تو دارد طریق بست و گشاد 


که بیدل اینهمه‌مضمون دلگشا بسته‌ست 


پر بیکسم امروز کسی را خبرم تیست 
رحم است به نومیدی حالم که رفیقان 
ای کاش فننا بشسنود افسانه‌ی یأسم 
حرف کفنی می‌شنوم لیک ته خاک 
چون گردن مینا چه کشم غیر نگونی 
رهم است که گل کرده‌ام از پردهٌ نیرنگ 
جایی که دهد غفلت من عرض تجمل 
آگه نی‌ام از داغ محبت چه توان کرد 
از کشمکش خلد و جحیمم نفریبی 
گویند دل گم شده پامال خرامی‌ست 
در الم عتقا همه عتقا صفتانند 
هرچند کنم دعوی خلونگه تحقیق 
بی‌مرگ به مقصد چه خیال است رسیدن 
تمثال من این بود که چیزی ننمودم 


آتش به سر خاک که آن هم به سرم نیست 
رفتند به جایی که در آنجا گذرم نیست 
می‌سوزد و چون شمع امید سحرم نیست 
آن جامه که پوشد نفسم را به برم نیست 
عالم همه تکلیف صداع است و سرم نیست 


چون چشم همین می‌برم و بال و پرم نیست 
ته بحر جز انشردن دامان ترم نیست 
شمعی که تو افروخته‌ای در نظرم نیست 
دامان تو در دستم و دست دگرم نیست 
فریاد در آن کوچه کسی راهبرم نیست 
من هم پی خود می‌دوم اما اثرم نیست 
چون حلقه به جز خانه‌ی بیرون درم نیست 
من عزم دلی دارم و دل دیر و حرم نیست 
از آیسنه‌داران تکلف خبرم نیست 


بیدل چه بلا عاشق معدومی خریشم 
شمعم که گلی به ز بربدن به سرم نیست 


بر چهرهٌ آثار جهان رنگ سبب نیست 
همست که در ششجهتش ریشه دوید‌ست 
چشمی به تأمل نگشودهست نگاهت 
نده‌ای امید غنا هرزه خیالی‌ست 
شغل هوس خواجه مگرگم شود از مرگ 
در هیچ صفت داد فضولی نتوان داد 
دور است شکست دل از آرایش تعمیر 


چون آتش یاقوت که تب دارد و تب نیست 
سرسبزی این مزرعه بی‌برگ کنب نیست 
بر وضع جهان گر عجبت نیست 2 
این آمد و رفت نفست غیر طلب نیست 


این‌حکه‌ی هنگامه‌ی حرص است جرب نیست 
تا دل هوس‌انشاست جهان جای طلب نیست 


اين کارگه شیشه‌ی رنگ است حلب نیست 


۸ بدل دهلوی 


تسلیم‌و سر و برگ فضولی چه جنون است گر ريشه کند دانه‌ات از کشت ادب تیست 
کامل‌ادبان قانع یک سجده جبیتند 
بی‌باده دل از زنگ طبیعت نتوان شست 
بیدل غم روز سیه از ما نتوان برد 
چین سحر اینجا شکن دامن شب نیست 
بر روی ما چو صبح نه رنگی شکسته است ‏ گردی ز دامن تپش دل نشسته است 


مشتأق زمین‌بوس هوس تشنه‌ی لب نیست 
افسوس که در آینه‌ها آب عنب نیست 


بی‌آفتاب وصل تسو بخت سیاه ما 
زاهد حذر ز مجلس مستان که موج می 
در بزمگاه عشق هوس را مجا 
در خلوتی که حسن تو دارد غرور تاز 
نسومیدیام ز درد سر آرزو ره‌اند 
تسا چند با درشتی عالم نساختن 
آزاد نیستی هسمه گر بی‌نشان شوی 


مانند سایه آینه‌ی زنگ بسته است 
صد توبه را په یک خم ابرو شکسته است 
تا شعله گرم جلوه شود دود جسته است 
حیرت ز چشم آینه بیرون نشسته است 
آسوده‌ام که رشته‌ی سازم گسسته است 
این باغ را اگر ثمری هست خسته است 
عنقا هم از زبان خلایق نرسته است 


ما لاف طاقت از مده عجز می‌زنیم پرواز ما چر رنگ به بال شکسته است 
آزاد ظسالم از انسر دسستگاه اوست 
بیدل به خون نلستن خنجر ز دسته است 


بر نپیدنهای دل هم دیده‌ای واکردنی‌ست 
یا به خود آتش توان زد یا دلی باید گداخت 
از ورق‌گردانی شام و سحر غافل مباش 
ه رکف خاکی به جوش صد گداز آماده است 
خاک‌ما خونگشت و خونها آب‌گردید و هنوز 
حثسر آرامی دگر دارد غبار بیخودی 
بی‌نشانی می‌زند موج از طلسم کای 
حیرتی دادم خبر از پرد؛ زنگار جسم 
مشرب درد تو دارم سیر عالم کرده‌ام 
اضطرایم در گره دارد کف خاکستری 
قامت خم‌گشته می‌گویند آغوش فناست 
شخص تصويريم بیدل | 


حرف ما ناگفتنی و کار ما 


رقص بسمل عالمی دارد تماشاکردنی‌ست 
گر دماغ عشق باشد ایتقدرها کردنی‌ست 
زیر گردون آنجه امروز است فرداکردنی‌ست 
یک قلم اجزای این میخانه صهبا کردنی‌ست 
عشق‌می‌داند که بی‌رویتچه با ماکردنی‌ست 
یک قیامت از شکست رنگ برپا کردنی‌ست 
گر همه رنگ است هم پرواز عنقااکردنی‌ست 
شاید اين آیینه دل باشد مصفاکردنی‌ست 
گر همه‌یک قطراخون‌است دل‌جا کردنی‌ست 
چون سپند از نال‌ی من سرده انشا کردنی‌ست 
ناختی گل کردهام این عقده هم واکردنی‌ست 
از کمال ما مپرس 

ناکردنی‌ست 


برق آفت لمعه در بی‌ضبطی اسرار داشت 
نقمه‌ی تار نفس بی‌مژد؛ وصلی نبود 
دور باش منع دیدن پیش پیش جلوه است 
گرد پروازی ز هستی تا عدم پیوسته است 
چشم پوشیدیم یکسان شد بلند و پست دهر 
گر دل ما شد تغافل کشته جای شکوه نیست 
چون حباب از نیستی چشمی به هم آورده‌ايم 
از مروت عزت گل را سبب فهمیدن است 
تا گشودم چشم گرم احرام از خود رفتتم 
با نسیم وصل واآمیخت گرد هستیام 
دوش حبرانم خبالت در چه فکر افتاده بود 
دانه‌ی تاکی به چندین خط ساغر ريشه کرد 
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نعر؛ُ منصور تا گردن فرازد دار داشت 
دل تا می‌تپید آواز پای یار داشت 
لن‌ترانی برق چندین شعله‌ی دیدار داشت 
کاروان ما همین شور جرس دربار داشت 
عالمی را شوخی نظاره ناهموار داشت 
جلو یکتایی‌اش آیینه‌ها بسیار داشت 
در خرابی خانه‌ی ما سایه‌ی دیوار داشت 


سر شد آن پایی که پاس آبروی خار داشت 


شمع در تحریک مژگان شوخی رفتار دا 
بوی پیراهن عبیر طرفه‌ای در کار داشت 
از تحیر هر بن مریم گریبان زار داشت 
در گداز سبحه‌ی ما عالمی زنار داشت 


چون گل شمعیم بیدل بلبل باغ ادب 
شعله‌ی آراز ما جمعیّت منقار داشت 


برق با شوقم شراری بیش نیست 
آرزوه‌ای دو عسالم دسستگاه 
چرن شرارم یک نگه عرض است و بس 
لاله وگل زخمی خسمیازه‌اند 
تابه کی نازی به حسن عاریت 
می‌رود صبح و اشسارت می‌کند 
تاشوی آگاه فرصت رفته است 
دست از اسباب جهان برداشتن 
چون سحر نقدی که در دامان تست 
چند در بند نقس فرسودنست 
صد جهان معنی به لفظ ما گم است 
ضرقه‌ی وهمیم ورنه این محیط 
ای شرر از همرهان غاقل مباش 


شمله طفل نی‌سواری بیش نیست 
از کف خاکم غباری بیش نیست 
آینه اینجا دچاری بیش نیست 
عیش این گلشن خماری بیش نیست 
ماومن ایینه‌داری بیش نیست 


کاین گلستان خنده‌واری بیش نیست 
وعد؛ وصل انتظاری بیش نیست 
سعی گر مرد است کاری 
گر بیفشانی غباری 
محو آن دامی که تاری بیش نیست 
این نهانها آشکاری بیش نیست 
از تنک آبی کناری بیش نیست 


فرصت ما نیز باری بیش نیست 


بیدل این کم‌همتان بر عز و جاه 
فخرها دارند و عاری بیش نیست 


۰ بیدل دعلوی 


برگ طربم عشرت بی‌برگ و نوایی‌ست 
در قاقل‌ی بی جرس مقصد تسلیم 
کو شور جنونی که اسیران ادب را 
فرش در دل باش کزین گوشه‌ی الفت 
آرایش گسل منت مشاطه ندارد 
خلوتگه وصل انجمن‌آرای دوبی نیست 
تا رنگ قبولی به دل از نقش تمناست 
ای خاک‌نشین کسب ادب مفت سفالت 
آنجا که گل حسن حیاپرور نازست 
فریاد که یک عمر غبار نفس ما 
کر صبر و چه طاقت که به صحرای محبت 
اندبشه چمن طرح کن سجده؛ُ شوقی‌ست 
چون اشک من و دوش چکیدن چه توان کرد 


چون آبله بالیدتم از تنگ‌قبایی‌ست 
بی‌طاقتی نبض طلب هرزه‌درایی‌ست 
در دام و قفس حسرت یک ناله رهایی ست 
هرجا روی از آبل‌ی پا کف پایی‌ست 
بی‌ساختگیهای چمن حسن خدایی‌ست 
هشدار که اندیشه‌ی آغرش جدایی‌ست 
گر خود همه آبینه شوی کار گدایی‌ست 
آندیشه‌ی چینی مکن این جنس خطایی‌ست 
سیر چمن آینه هم دیده‌درایی‌ست 
زد بال و ندانست که پرواز کجایی‌ست 
در آبله پاداری و در ناله رسایی‌ست 
امروز ندانم کف پای که حنابی‌ست 
سسرمایه‌ی اول قدمم آبله‌پایی‌ست 


مجموعه‌ی امکان سختی بیش ندارد 
بیدل مرو از راه که اين ساز نوایی‌ست 


برگ عیش من به ساز بیخودی آماده است 
تفش پایم ناتوانیهای من پوشیده نیست 
عجز هم در عالم مشرب دلیل عالمی‌ست 
حیرت ما را به تحریک مژه رخصت نداد 
نافه شد گلبرگ حسن اما تفافلها بجاست 
گرهریم اما ز پیچ و تاب دربا بیخبر 
می‌توان در هستی ما دید عرض نیستی 


چون بط می بال پروازم ز موج باده است 
شتر از سایهاجزایم به خاک افتده است 


پای خواب‌آلوده را دامان صحرا جاده است 
خط شوخ او که رنگ حسن را پر داده است 
دور چشم بد هنوز آن نو خط ما ساده است 
جز به روی ما تحیّر چشم ما نگشاده است 
شعله بی‌شغل نشستن نیست تا استاده است 


بی‌تو در کنج عدم هم خاک بر سر کرده‌ایم دست گرد ما ز دامانی جدا افتاده است 

قطر؛ آبی که داری خون کن و گوهر مبند تسهمت آرام داغ طسینت آزاده است 

هر نفس چندین امل می‌زاید از اندیشه‌ات شرم دار از لاف مردیها که طبعت ماده است 

در کمین داغ دل چون شمع می‌سوزم نف قرب منزل درخور سعی وداع جاده اس 

در خراییها بساط خواب نازی چیده‌ييم ‏ سایه گل کرده‌ست تا دیوار سا افتاده است 
با شکست رنگ بیدل کرده‌ام جولان عجز 


رفتن از خویشم قدم در هیچ جا تنهاده است 


برکمر تا بهله آن ترک نزاکت مست بست 
بگذر از امد آگاهی که در صحرای وهم 
خاک بر سر کرد خلقی را غرور بام و در 
هرزه فکر حرص مضمونهای چندین آبله 
شمع خاموشیم دیگر از رعنایی کراست 
قطره‌واری تا ازین دربا کشی سر بر کنار 
بی‌زبان از خجلت اظهار مطلب مرده‌ایم 
باد چشم او خرابات جنون دیگر است 


دیوان غزلیات / ۳۱۱ 


تازکی در خدمت موی میاتش دست بست 


عهد ما با نقش پارنگی که از رو جست بست 
بایدت چونموج‌گوهر دل‌به‌چندین‌شست بست 


از خاکم لب زخمی که نتوان بست بست 
شیشه بشکن تا توانی نقش آن بدمست بست 


هیچکس بیدل حریف طرف داماتش نشد 
شرم آن پای حنابی عالمی را دست بست 


برگ و سازم جز هجوم گریه‌ی بیتاب نیست 
رشته‌ی قانون یأسم از نواهایم مپرس 


تا به ذوق گوهر مقصد توان زد چشمکی 
دست و پا از آستین و دامن آن‌سو می‌زنیم 


در شبستان سیه بختی ز بس گمگشته‌ايم 
زاهدا لاف محبت می‌زنی هشیار باش 
خار خار بوریا و دلق فقراز دل برآز 
دیده‌ها باز است و اسباب تماشا سختتم 
ز اختلاط سخت‌روبان کینه جولان می‌کند 
حال دل پرسیده‌ای بیطاقتی آماده باش 
مدعا تحقیق و دل جنس امید» آه از شعور 
آنچه‌می‌گویند عنقا ای ز خود غافل توبی 
شوخی تمثال هستی برنیابد پیکرم 


خانه‌ی چشمی که من دارم کم از گرداب نیست 
درگسستن عالمی دارم که در مضراب نیست 
در محیط آرزو یک حلقه‌ی گرداب نیست 
مشترب دیوانگان زندانی آداب نیست 
سایه‌ی ما نیز بار خاطر مهتاب نیست 
شمشیراست این خمباز؛ محرا 
آتش است ای خواجه‌اینهامخمل وسنجاب‌نیست 
لیک‌در ملک خرد جز جنس غغقلت یاب نیست 
سنگ و آهن تا به هم ناید شرر بیتاب نیست 


شوخی افسانه‌ی ما دستگاه‌خواب‌نیست 
ما چنان آبینه‌ای داریم کانجا باب نیست 
گر خودرا مطلبی‌نایاب نیست 


آنقدر خاکم که در آیینه‌ی من آب نیست 


بیدل آن برق‌نظرها آنچنان در پرده ماند 
غافلان گرم اتتظار و محرمان را تاب نیست 


بروت تافتدت گربه شانی هوس است 
به حرف و صوت پلنگی نیاید از روباه 
ز آدمی چه معاش است هم‌جوالی خرس 
به وهم وانگذارد خرد زمام حواس 


به ریش مرد شدن بزگمانی هوس است 
فسون عرشت افسانه‌خوانی هوس است 
تلاش صوف و نمد زندگانی هوس است 
رمه به گرگ سپردن شبانی هوس است 


۳ بیدل دهلری 


چه لازم است به شیخی علاقه‌ی دستار 
به دستگاه شترمرغ انفعال مکش 
غبار عبرت سر چنگهای خرس بگیر 
تازیانه و چوب آنچه مایه‌ی اثر است 
تنیده است به دم لابگی جنون هموس 


خری به شاخ رساندن جوانی هوس است 
که محملت همه بر پرفشانی هوس است 
که ریش گاوی و اين شانه‌رانی هوس است 
برای کون خران میهمانی هموس است 
بدین سگان چقدر میزبانی هوس است 


به سحر پوچ ز اعجاز دم زدن بیدل 
در اين حياکده گوساله‌بانی هوس است 


به زخم هستی اگر شرم بخیه پردازی‌ست 
به فرصت نفسی چندصحبت است اینجا 
نه دی گذشت و نه فردا به پیش می‌آید 
به فیر ساختگی نیست نقش عالم رنگ 
چو شمع غیرت تسلیم هم جنون دارد 
ز وضع چرخ اقامت نمی‌توان فهمید: 


عرق کن ای شرر کاغذ آنچه غمازی‌ست 
تأملی که درین بزم با که دمسازی‌ست 
تجدد من و سا تا قيامت آغازی‌ست 
شکست نیز در این کارخانه پردازی‌ست 
تلاش ما همه تا نقش پا سراندازی‌ست 
دماغ بیضه‌ی عنقا همیشه پروازی‌ست 


به حکم عجز سر از صجده بر شکن بیدل 
که گرد اگر دمد از خاک گردذافرازی‌ست 


بزم پیری کز قد خم گشته‌ی ما چنگ اوست 
دل‌به وحشت نه که چرخ سفله فرصت‌دشمن است 
وادی عجزی به پای بیخودی طی کرده‌ام 
بیقرار شوق را چون موج نتوان دید سهل 
نسبت خاصی‌ست محو شعله‌ی دیدار را 
دل عبث دربند تمکین خون طاقت می‌خورد 
صافدل هرگز غبار خویش ننماید به کس 
دوری و نزدیکی از زیر و بم ساز دویی‌ست 
عضو عضوم را خیالش مرغ دست‌آموز کرد 


برق آه نامیدی شوخی آهنگ اوست 
روز و شب یک جنبشموگا‌چشم‌تنگ اوست 
کز نفس تا اه گشتن عرض صد فرسنگ اوست 
شورش‌دریایامکان یک شکست رنگ ارست 
حیرتی دارم که گر آیینه گردم نگ اوست 
ای‌خوش آن‌مینا که‌یاد استقامت‌سنگ اوست 
آنچه در آیینه‌ی روشن نبینی زنگ اوست 
هجر و وصلی ثیست 
گرکند پرواز رنگم چون حنا در چنگ اورست 


نیرنگ ارست 


جای عشق بیدل مسند فرزانگی 


5 شهنشاهی‌ست کز داغ‌جنون او رنگ آوست 


بزم تصور تو کدورت ایاغ نیست 
سرگشتگان به نقش قدم خط کشیده‌اند 
جیب نفس‌شکاف چه خلوت چه انجمن 


یعنی چو مردمک شب ما بی‌چراغ نیست 
در کارگاه شعله‌ی جواله داغ نیست 
از هیچ کس برون غبارت سراغ نیست 


گل در بریم و باده به ساغر ولی چه سود 
تا زنده‌ای همین به تپبش ساز و صبر کن 
از برگ و ساز عالم تحقیق ما مپرس 


دیوان غزلیات / ۳۱۳ 


در مشسرب خیال‌پرستان دماغ نیست 
ای بیخبر: نفس سر و برگ قراغ نیست 
عمری‌ست رنگ می‌پرد وگل به باغ تست 


پیدل جنون ما به نشاط جهان نساخت 
مهتاب پنبه دارد و منظور داغ نیست 


بزم‌گردون صبح‌خیز زگرد بیتاب من است 
یک‌جهان ضبط نفس دارد به خود یچیدتم 
تا تغافل دارم از وضع جهان آسوده‌ام 
درخور وارستگی مسندطراز عزتم 
مو به مویم چشمه‌ی برق تجلیهای اورست 
از مزاج گوهرم شوخی نمی‌بالد به خویش 
جوش دردی کو که آهنگ اثر پیدا کنم 
محو شوقم از غم اسباب راحت فارغم 
می‌برد جذب خرامت چون غبار از جا سرا 
عمرها شد زین شیستان انتخایی می‌زنم 
هر طرف پر می‌زند نظاره حیرت خفته است 


نور این آیینه‌ی مینا ز سیماب من است 
رشته‌ی‌موهوم هستی تشنه‌ی‌تاب‌من است 
چشم‌پوشیدن بساطآرایی خواب‌من است 
بال پروازم چو قمری فرش سنجاب من است 
طور اگر آتش فروزد کرم شبتاب من است 
موج عمری‌شد به توفان برد آب من است 
رشته‌ی قانون آهم؛ یأس مضراب من است 
صافی آیینه حیرت شکُر خواب من است 
جلوه‌ای از چین دامان تو قلاب من است 
هر کجا حیرانیی گل کرد مهتاب من است 
عالم آیینهام» همواری اسباب من است 


از قماش خامشی بیدل دکانی چیده‌ام 
هرچه غیر از خودفروشیها بود باب من است 


بسکه آفت ما ضعیفان را حصار آهن است 
سینه چاکان می‌کنند از یکدگر کسب نشاط 
از حیا با چرب‌طبعان برنیاید هیچ‌کس 
پیشکاران عجوز دهر یک سر غالبند 
اینقدر اسیاب اوهامی که برهم چیده‌ايم 
از نفس باید سراغ وحشت هستی گرفت 
تا خیالش را ز تاریکی نیفزاید ملال 
بیگانگی زین بیش نتوان برد پیش 
کرشش تسلیم هم محمل به جایی می‌کشد 
آتش کارت نخواهد آنقدر گرمی فروخت 


چشم زخمی گر هجرم آرد دعای جوشن است 
از نسیم صبح شمع خانه‌ی گل روشن است 
آب در هرجاکه دیدم زیردست روغن است 
آنکه از مردان مردی باج می‌گیرد زن است 
تا نفس بر خویش جنبیده است گرد دامن است 
شمله‌ها را دود پیشاهنگ ساز رفتن است 
در شبستان سویدا شمع داغم روشن است 
با خود است آننجلوهرانازی‌که‌گوبی‌با من است 
شمع ما را پای جولان سر به ره انکندن است 
ای توهّم خاک بر سر کن نفس بی‌دامن است 


تا توانی ناله کن بیدل که در کیش جتون 
خامشی صبح قیامت در نفس پروردن است 


۴ یل دعلوی 


بسکه اجزایم چمن‌پرورد؛ تیرنگ اوست 
کوه تمکینش بود هرجا بساط‌آرای ناز 
جوهر آینه‌ی وحدت برون است از عرضی 
عشق آزادست اما در طلسم ماو من 
بی‌محبت زندگانی نیست جز تنگ عدم 
جذبه‌ی عشقت شرار از سنگ می‌آرد برون 
عمرها شد حیرت از خویشم به جایی می‌برد 
حسن از ننگ طرف با جلوه پسندید صلح 


گر همه خونم به‌جوش شوخی آید رنگ ارست 
نال‌ی دلهای بیطاقت شرار سنگ اوست 
هر قدر صافی تصوررکرده باشی زنگ اوست 
آمد و رفت نفس تمهید عذر لنگ اوست 
خاک‌کن بر فرق آن سازی که بی‌آهنگ اوست 
من به‌این وحشت گر از خود برنییمننگ اوست 
آه از رهرو که مژگان جاده و فرسنگ اوست 
خلوت آیینه‌ی ما عرصه‌گاه جنگ اوست 


بر دلم انسون بی‌دردی مخوان ای عافیت شیشه‌ای دارم که باد ناشکستن سنگ اوست 
کیست زین‌گلشن به رنگ و بوی معنی وارسد 
غنچه‌هم بیدل نمی‌داند چه‌گل در چنگ اوست 


بسک از طرز خرامت جلف مستانه ربخت 
حسرت وصل تو برد آسایش از بنیاد دل 
فکر زلفت سینه‌چاکان راز بس پیچیده لت 
خاک صحرا موج می‌شد از تپبدنهای دل 
گر بر خاطر سمعی نباشد در نظر 
عالمی را سرگذشت رفتگان از کار برد 
گرد وحشت زین بیابان مدتی گمگشته بود 
الما بیدستگاهینیست بینهد طلم 
سخت پابرجاست دور نشله‌ی مخموری‌ام 


رنگ از روی چمن چون باده از پیمنه ربخت 
پرتو شمعت شبیخونی درین وبراله ربخت 
مي‌توان از قالب ان قوم خشت شانه ریخت 
چشمستت‌خوذاین‌بسمل عجب‌مستانه ریخت 
می‌توان صد صبح از خاکستر پرواله ریخت 
رنگ خواب محفل ما بیشتر افسانه ربخت 
گردیاد امروز رنگ صورت دیوانه ریخت 


در اره شمشیر است چون‌دنداله ربخت 
چون کمانم باید از خمیازه رنگ خانه ربخت 


هر کجا بیدل مکافات عمل گل می‌کند. 


بسکه امشب بی‌توام سامان اعضا آتش است 
شوخی آهم به دل سرمایه‌ی آرام یست 
همچو خورشید از فریب اعتبار ما پرس 
بی‌تو چون شممی که افروزند بر لوح سزار 
جوهر علوی‌ست از هر جزو سفلی موجزن 
شاخ از گلبن جدا مصروف گلخن می‌شود 
روسیاهی ماند هرجا رفت رنگ اعتبار 


از هجوم اشک خواهد دانه ربخت 


گر همه اشکی فشانم تا ثریا آتش است 
سوختن صهباست ترمی راکه مینا آتش است 
چشمه‌ی ما را اگر آبی‌ست پیدا آنش است 
خاک بر سر کرد‌ايم و بر سر ما آتش است 
سنگ هم با آن زمینگیری سرابا آتش است 
زندگی با دوستان‌عیش است‌و تنهآتش است 
در حقیقت حاصل این آبروها آتش است 


با دو عالم آرزو نتوان حریف وصل شد 
نیست سامان دماغ هیچ کس جز سوختن 
تشله‌ی صهبا نمی‌ارزد به تشویش خمار 
گریه گر شد بی‌اثر از ناله‌ی ما کن حذر 


دیوان غزلبات / ۳۱۵ 


ما به‌جایی خار و خس‌بردیم‌کانجا آتش است 
ما همه سرگرم سوداییم و سودا آتش است 
درگذر امروز از آبی که فردا آتش است 
آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است 


نیست جز رقص سپند آیین‌دار وجد خلق 
لیک بیدل کیست تا فهمد که‌دنیا آتش است 


بسکه این گلشن افسرده کدورت رنگ است 
از تماشاگه حیرت نتوان غافل بود 
در مشرب زن و از قید مذاهب بگریز 
هر طرف موج خیالی‌ست به توفان همدوش 
غر؛ همرزه‌دوبهای طلب نتوان بود 
ثمرکینه دهد سهر به طبع ظالم 
دوری دامن وصل است به خود پیچیدن 
طلبم تا سر کوی تو به پرواز کشید. 
وحشتم در قفس بال و پرافشانی نیست 
بسکه چون رنگ ز شوقت همه تن پروازسم 


» کزین بحر تسلی نخریا 


مفت آن 


عافیت‌نیست در آنبزم که سازش‌جنگ است 
کشتی سبز فلک غرقه‌ی آب بنگ است 
سر ما سجده‌فروش کف پای لنگ است 


آتش‌است آن‌همه آبی که نهان در سنگ است 
غنچه گر واشود از خویش گلش در جنگ است 
آب خود را چو به گلشن برساند رنگ است 
ساز پروان‌ی این بزم شرر آهنگ است 
خون ما را دم بسمل ز چکیدن ننگ است 
بی‌تپیان دو جهان بر گهر ما تنگ است 


از قدم نیست جدا عشرت مجنون بیدل 
شور زنجیر نواسنج هزار آهنگ است 


بسکه برق یأس بنیاد من ناکام سوخت 
الفت فقر از هوسهای غنایم بازداشت 
شعله‌ی جواله ننگ آلود خاکستر تشد 
داغ سودای گرفتاری بهشتی دیگر است 
کاش از اول محرم اسرار مطلب می‌شدم 
چشم محروم از نگاهم مجمر یأساست و بس 
هرزه‌تازیهای جولان هوس از حد گذشت 
وحشت عمر از نواهای ازل یادم نداد 
صد تمنا داغ شد از عجز پرواز نفس 
ای شرار سنگ جهدی کن ز افسردن بر 


می‌توان از آتش سنگ نگینم نام سوخت 
خاک این ویرانه در مفزم هوای بام سرخت 
گرد خود گردیدنم صد جامه‌ی احرام‌سوخت 
عالمی در بال طاووسم به ذوق دام سوخت 
در مزاج نالام سعی اثر بدنام سوخت 
داغٌ بی‌مقزی مرا در پرد؛ بادام سوخت 
بعد آزین همچون‌تفس می‌بایدم‌ناکام سوخت 
گرمی رفتار قاصد جوهر پیغام سوخت 
آتش نومیدی این شعله ما را خام سوخت 


بیش ازین نتوان به داغ منت آرام سوخت 


۷ بیدل دهلوی 


کرد نومیدی علاج چشم زخم هستی‌ام 


عطسه‌ی‌صبحم سپندی‌در دماغ شام سوخت 


بیدل از مشت‌شرار ما به‌عبرت چشمکی ست 
یعنی آغازی که ما داریم بی‌انجام سوخت 


بسکه بیقدری دلیل دستگاه عالم است 
هر دو عالم در غبار وهم توقان می‌کند 
گر حیا ورزد هموس آیینه‌دار آبروست 
بیش از آفت منت تدبیر آبم می‌کند 
پیر گردیدی و شوخی یک سر مو کم نشد 
شعله‌ی ما را همین دود دماغ آواره کرد 
آب گردیدن ز ما بی‌انفعالی‌ها نبرد 
سعی آبی از عرق می‌ریزد اما سود نیست 
بی‌وجرد ما همین هستی عدم خواهد شدن 
از تعلق یک سر مو قطع نتمودیم حیف 


چون پر طاروس یک عالم نگین‌بی خاتم است 
از گهر تا بحر هرجا واشکافی بی‌نم است 
چون‌هوا از هرزه‌گردی منفعل‌شد شبنم است 
خون زخمم را چکیدن انفعال سرهم است 
پیکر خم‌گشته‌ات هم چشم ابروی خم است 
بر سر اسباب پریشانی علم را پرچم است 
طبع ما را چون گداز شيشه تر گشتن کم است 
چون نفس در سوخننها آتش ما مبهم است 
تا درین آیینه پدایيم عالم عالم است 
تسلیمی که ما داریم پر نازک دم است 


بیدل از عجز و غرور فقر و جاه ما پرس 
نا فیبای‌ست زین آهنگه ص زیر وبم است 


بسکه حرف مدعا نازک رقم ا 
طینت عاشق نگردد از ضعیفی پایمال 
نسته‌ای دارد دساغ بیقراربهای من 
گردباد شوقم و عمری‌ست در دشت جنون 
آهم و طرفی نمی‌بندم به الفتگاه دل 
زینت ظاهر غبار معنی اسرار ماست 
در طلب باید گذشت از هرچه می‌آید به پیش 
گر بود تسلیم سرمشق جبینت چون غبار 
وضع محویت تماشاخانه‌ی نیرنگ کیست 


نامام چون حیرت آیینه یکسر ساده است 
گر فتد بر خاک حرفی بر زبان افتاده است 
پیچ و تاب پیخودان هم رنگ موج باده است 
خیمه‌ام چونچرخ بر سرگشتگی استاده است 
بی‌دماغیهای شوقم سر به صحرا داده است 
شیشه‌ی رنگین حجاب آب و رنگ باده است 
گر همه سرمنزل مقصود باشد جاده است 
دامن هرکس که می‌آری به کف سجاده است 
یک جهان آیینهام تا حیرتم رو داده است 


برق جولان آهبیدل یأس‌پرورد است و بس 
الحذر ای مدعی این دود آتش‌زاده است 


بسکه دارم غنجه‌ی شوق تو پنهان زیر پوست 
در جگر هر قطر؛ خونم شرار دیگر است 
می‌روم چون آبله مزگان خاری تر کنم 


رنگ خونم نیست بی‌جاک گریبان زیر پوست 
کرده‌ام از شعله‌ی شوقت چرا 
دررهت تا چند دزدم چشم گریان زیر پوست 


زیر پوست 


در هوای نشتر مزگان خواب‌آلوده‌ای 
عاشقان در حسرت دیدار سامان کرده‌اند 
از لب خاموض نتوان شد حریف راز عشق 
شمع راکی پردهٌ قانوس حایل می‌شود 
چون حباب از پیکر حیرت سرشت ما پرس 
از تماشای دل صد پاره‌ام غافل مباش 
تا مرا در الم صورت مقید کرده‌اند 
فخر و ننگی می‌فروشد ظاهر ما ورنه یست 
عیب ما بی‌پرده است از کسوت افلاس ما 


ایمن از حرف لباس خلق نتوان زیستن 


دیوان غزلیات / ۱۳۱۷ 


موج‌خونم شد رگ خواب پربشان زیر پوست 
پردٌچشمی که دارد شور توفان زیر پوست 
چند دارد این حباب پوچ عمان زیر پوست 
مفزگرم ماست از شوخی نمایان زیر پوست 
نقش‌ما یک‌پرده عریاناست پنهان زیر پوست 
برگ برگ این چمن دارد گلستان زير پوست 
زندگی درکسوت‌نبض است نالان زیر پوست 
غیر مشت‌خون چه‌انسان و چه‌حیوان‌زیر پوست 


نیست پنهان استخوان ناتوانان زیر پوست 
بیشتر خونهای‌فاسد راست‌جولا نازیر پوست 


خرقه بر اهل حسد آیینه‌ی رسوایی‌ست 
کی تواند گشت بیدل مار پنهان زیر پوست 


1 توام حسرت جنون پیمانه است 
اهل معنی از حوادث مست خواب راحتند 
تهمت الفت به نقش کارگاه دل مبند 
در دماغ هر دو عالم سوختن پر می‌زند 
محو زنجیر نفس بودن دلیل هوض نیست 
صافی دل زنگ عجب از طینت زاهد نبرد 


در خراب‌آباد امکان گردی از معموره نیست 
از نفس یکسر تپشهای دلم باید شمرد 
گر به خود دستی فشانم فارغ از آرایشم 


هره را رنگی بگردد لفزش مستا 
شور موج بحر در گوش صدف افسانه است 
آشنای عالم آیینه پر بیگانه است 
شمع این ویرانهها خاکستر پروانه است 
هرکه می‌بینی به قید زندگی دیوانه است 
از برای خودپرست آیینه هم بتخانه است 
نوحه کن بر دل که این ویرانه هم ویرانه است 
سبحه‌ای دارم که سر تا پای او یک دانه است 
همچوگیسوی بتان در آستینم شانه است 


بل امشب گرد دلمی‌گردد از خود رفتی 
پرفشانیهای رنگ این شمع را پروانه است 


نقتبای‌یلیماپرگلاست 
حسن خاموش از زبان عشق دارد ترجمان 
بسکه مضمون‌نزاکت صرف سرتایای ارست 


در خراش زخم عرض رونق دل دیده‌ام 
نیست کلفت تن به تشریف قناعت‌داده را 


آدمی را بر لباس صوف و اطلس فخر نیست 


گرباد از شور مجنون آشیان بلبل است 
سرو مینا جلوه را کوکری قمری قلقل است 
گ رکف دستش خطی دارد رگ برگ گل است 
چشمه‌ی آیینه را جوهر هجوم سنبل است 
غنچه را صد پیرهن بالیدن از یک فرگل است 
دیده پاشی این قماش اکثر ستوران را جل است 


۸ بیدل دعلوی 


اد یست 


همچو عمری سرو هم از بند غم 
با قد خم گشته از هستی توان آسان گذشت 


بعد مردن هم تی‌ام بی‌دستگاه میکشی 


حسنو عشقاینجا ها زنجیرو برگردنغل‌است 
کشتیات‌گر وازگونگردد در این‌دریا پل است 
ه رکف خاک من از نقش قدم جام مل است 


پیدل از خلقند خوبان چمن صیاد دل 


شاهد گل را همان آ 


بسکه راز عجز ما بالید پنهان زیر پوست 
گر شکست رنگ ما دیدی ز حال مپرس 
نیست ممکن از لباس وهم بیرون آمدن 
تا نگردد قانل ما جز به گلچینی سمر 
ناله‌ها در پرد؛ ساز جنون دزدیده‌ايم 
جیب ما چون غنچه آخر بال صحرا می‌کشد 
خلوت راز است چشمی کز تماشا دوختیم 
از نقاب غنچه رنگ شور بلبل می‌چکد 


بو کاکل است 

یک قلم چون آبلهگشتیم عریان زیر بوست 
نامه‌ی مجنون ندارد غیر عنوان زیر پبوست 
زندگانی عالمی را کرد زندان زير پوست 
همجرگل خوذیحلگردیم ساماذیپرست 
خفته شیر بیشه‌ی ما را نیستان زیر پوست 
بر سر ما سایه افکنده است دامان زیر پوست 
عين بوسف شد نگاه پیر کنعان زیر پوست 
شیشه دارد خون عیش می‌پرستان زیر بوست 


ساز هستی پرد‌دارد شوخبی در دست وبس ۰ ", هرکه بینینالهای کرده‌ست پنهان زیر پوست 

همچو نارم عقده‌ای از کار دل تا واشود سرخ کردم هم به خو سعی دندان زیر پوست 

گفتم آفتهای امکان زیررگردون است و بس زندگی‌تالید و گفت این‌جمله‌توفان‌زیر پوست 

بسکه مردم جنس ایثار از نظر پوشیده‌اند درهم ماهی‌ست ابنجا همچو همین زیر پوست 

عضو عضوم حسرت دیدار می‌آرد به بار نخل بادامم سرابا چشم حیران زیر بوست 
هیچ کس آتش نزد بر صفحه‌ی بیحاصلم 


ورنه من‌هم‌داشتم بیدل چراغان‌زیر پوست 


بساط آشفتگیهای دل است 
ان بی‌دم الفت مشکل است 
چشم واکردن کفیل فرصت نظاره نیست 
وحدت و کثرت چو جسم و جان‌در آفوش‌همند 
در ضبار بیدلان دام نزاکت چیده‌اند 
دیده تنها کاسه‌ی دریوزه دیدار نیست 
دانه‌ی مجنون سرشت مزرع رسواییم 
حیرت آیینه با شوخی نمی‌گردد بدل 
هیچ موجودی به عرض شوق ناقص جلوه نیست 


بی‌شکست شيشه امید چراغان مشکل است 
هرکه بیمار محبت گشت سر تا پا دل است 
پرتو این شمع آغوش وداع محفل است 
کاروان روز و شب را در دل هم منزل است 
کیست دریابد که لیلی پرده‌دار محمل است 
از تبش در هر بن مویم هجوم سایل است 
ریشه‌ام گل کردن چاک گریبان دل است 
بیخود آن‌جلوهام تکلیف هوشم مشکل است 
ذره‌هم در رقص موهومی که دارد کامل است 


بسکه هر عضوم اثرپرورد؛ بیداد اوست 
غرقه‌ی صد کلفتم از عجز من غافل مباش 
عرض نیرنگ تپشهای مرا تکرار نیست 


رنگ اگر در خون من یابی حنای قاتل است 
هر تفس‌کز سیه!سر می‌کشد دست‌دل‌است 
اشک هر مزگان‌زدتها رنگ دیگر بسمل است 


تا به بی‌دردی توانی ساعتی آسوده زیست 


بیدل از ال 
بسکه سودای توام سر تا به پا زنجیر پاست 
اشکم و بر انتظار جلوه‌ای بیچیده‌ام 
همتی ای ناله تا دام تعلق بگلیم 
عالم تسخیر الفت هم تماشا کردنی‌ست 
ما سبکروحان اسیر سادگیهای دلیم 
کو خروشی تا پر انشانیم و از خود بگذریم 
از شکست دل چه می‌پرسی که مجنون مرا 
ادی از جیب تعلق رسته‌ایم 
تا نفس باقی است باید با علایق ساختن 
بیشتر در طبع پیران آشیان دارد امل 
آنقدر وسمت‌مچین کز خویش‌نتوانی گذشت 
غافل از قید هوس دارد به جا افسردنت 
آشیان ساز تسماشاخانه‌ی بیرنگی‌ام 
ایسنقدر بی‌اختیار از اختیار انتاده‌ایم 


تبراکن که الفت قاتل است 


موی‌سر چون‌دود شمعم‌جمعبا زنجیر پاست 
یاد آن گل شبنم شوق مرا ز 
یعنی از خود می‌رویم و رهنما زنجیر پاست 
جلوهء‌اش را حلفه‌های چشم ما زنجیر پاست 
عکس را در آینه موج صفا زنجیر پاست 
چون سبند اینجا همین ضبط صد! زنجیر پاست 
نقش با هم تاله‌فرسود است تا زنجیر پاست 
مرو را سررشته‌ی نشوو نما زا 
خضر را هم الفت آب بقاز 


حرص سوداپیشه را قد دوتا زنجیر پاست 
ای هوس پم 
آندکی برخیز تا بینی چها زنجیر پاست 
شبنم ما را همان طبع هوا زنجیر پاست 
دست‌ما بر دست‌ماسنگ استو پا زنجیر پاست 


ایه دامان رسا زنجیر پاست 


بسیدل از کیفیت ذوق گرفتاری مپرس 


من سری دزدیده‌ام در هر کجا ز: 


بسکه مستال را به قدر میکشیها آبروست 
هر دلی کز غم نگردد آب پیکانست و بس 
از شکست دل به جای نازکی خواییده‌ايم 
برنمی‌آید بجز هیچ از معمای حباب 
در دل هر ذره چون خورشید توفان کرده‌ايم 
ماجرای عرض ما تشنیده می‌باید شتید 
جیب هستی چون‌سحر غأرتگر چاک‌است و بس 
بسکه در راهتعرقریز خجالت مرده‌ایم 


پاست 


می‌زندبهلوبه‌گردون هرکه بر دوشش سبوست 
هر سری کز شور سود نشثه نبذیرد کدرست 
بر سر آواز چینی سایه‌ی دیوار موست 
لفظما گر واشکافی‌معنی حرف مگوست 
هر کجا آینه‌ای یابند با ما روبروست 
گفتگوی ناتوانان ناتوانی گفتگوست 
رشته‌ی آمال ما بیهوده دربند رفوست 
گر ز خاک ما تیمم آب بردارد وضوست 


۰ییدل دهلوی 


چون نگین از معنی تحقیق خود آگه نی‌ام 
برق جوشیده‌ست هرجا گریه‌ای سر کردهام 
تا به‌خود جنیدنفس صد رنگ حسرت میکم 
چون گهر عزت‌فروش سخت‌جانیها نیام 


ایتقدردانمکه‌نقش جبهه‌ی من نام‌ارست 
پاکمال خاکبازی طفل اشکم شعله خوست 
درکف اندیشه جسم‌ناتوانم کلک موست 
همچودریادرخورعرضگدازم آبروست 


فکر نازک گشت بیدل سانع آسایشم 


در بساط دی 
بعدازین باید سراغ‌من ز خاموشی گرفت 
پرد؛ ناموس هستی بود آغوش کفن 
دوستان را ما و تو انکند دور از یکدگر 


جا دور باش خواب موست 


داشتم نامی درین یاران فراموشی گرفت 
از نفس آیینه تنگ آمد نمدپوشی گرفت 
این غبار آخر سر راه به همجوشی گرفت 


گر به‌این آهنگ جوشد نغمه‌ی ساز وفاق صورخواهد چون طنین پشه سرگوشی‌گرفت 
الفت دلها فشار تسوأم بادام داشت عبرت اینجا باج تنگی از هماغوشی گرفت 
برنگشت از دشت استغنا غبار رفته‌ام از که پرسم دامن نازی که ببهوشی گرفت 
شکر کن بیدل که در توفان نیرنگ شعور 
عالمی شد غرق و دست ما قدح‌نوشی گرفت 
بعد مرگم شام‌نومیدی سحر آورده است خاک گردیدن غباری در نظر آورده است 


در محبت آرزوی بستر و بالین کراست 
طاقتی کو تا توان گشتن حریف بار درد 
کشتی چشمم که حبرت بادبان شوق اوست 
زین قلمرو چرن سحر پیش از دمیدن رفه‌ایم 
جوش دردی ک و که مزگان هم نمی‌پیدا کند 
صد چمن عشرت به فتراک تپیدن بسته‌ایم 
ابتدا و انتها در سوختن گم کرده‌ایم 
ششجهت یک‌صید تسلیم‌دل بی‌آرزوست 


چشم عاشق جای مزگان 
کوه هم تا ناله بردارد کمر آورده است 
تا به خود جنبد محیطی از گهر آورده است 
ق نفس از ما خبر آورده است 
کوشش ما قطره خونی تا جگر آورده است 
حلقه‌ی دام که ما را در نظر آورده است 
هرچه دارد شمع از هستی به سر آورده است 
ضبط آغوشم جهانی را برآورده است 


شور اشکم بیدل از طرز کلامش آرمید 
بهر اين طفلان لبش گویی شکر آورده است 


به فکر دل لبم از ربط قیل و قال گذ 
کجاست‌تاب ز خودرفتنیکه‌چون یاقوت 
بسسهار یاس ز سسامان بسی‌نیازیها 
خمی به دوش ادب بند و سیر عزت کن 


چسان نفس کشم آیینه در خیال گذشت 
به عرض گردش رنگم هزار سال گذشت 
چه مایه داشت که بالیدن از نهال گذشت 
ز آسمان به همین نردبان هلال گذشت 


طریق فقره جنون تازی دگر دارد 
عرق ز جبهه‌ی ما بی‌فنا نشد زایبل 
ز هیچ جلوه به تحقیق چشم نگشودیم 
خمش نوایی موج تکلم از لب یار 


دیوان غزلیات / ۳۲۱ 


دلیل حاجت و می‌باید از سژال گذش 


فغان که عمر چو شبنم به انفعال گذشت 
شهود آیته در عالم مثال گذشت 
اشارتی‌ست که نتوان ازین زلال گذشت 


به عالمی که ز پرواز کار نگشاید ‏ . توان چورنگ به سعی شکست بال گذشت 
به فکر نسیه‌ی موهوم نقد نیز نماند مپرس در غم مستقبلم چه حال گذشت 
دلم ز خجلت بی‌ظرفی آب شد بیدل 


به یاد باده‌تربها ازین سفال گذشت 


به گلزاری که حسنت بی‌نقابست 
ز شرم یک عرق گل کردن حسن 
جنون ساغرپرست نرگس کیست 
ز دود مسینه‌ام دریساب کامشب 
که دارد جوهر صرض اقامت 
تسرهم مسرد؛ نسام است ورنله 
دریین دنیا چه دیبا و چه مخمل 
به چشم خلق بی (لاحول) مگذر 
طرب خواهی دل از مطلب بپرداز 
برو ای سایه در خورشید گم شو 
نظر واکرده‌ای مسحو ادب باش 
به هر سو بگذری سیر نفس کن 
نگه باید به چشم بسته خواباند 


خسزان در بسرگریز آفستابست 
چو شبنم صد هزار آیینه آب 
گریبان چاکیام موج شرابست 
نسفس بال و پر مسرغ کبابست 
لک تا ماه نوپا در رکایست 


چویاقوت آتش و آبم سرابست 
همین وضع ملایم فرش خوابست 
نسظرها یک قلم مد شهابست 
کتان چون شسته گردد ماهتابست 
مسیاهی کردنت داغ حسجابست 
سژال جلوه حیرانی جوابست 
همین مسطر از پریشانی کتابست 
گر این خط نقطه گردد انتخابست 


خسیال اندیش دیداریم بسیدل 
شب مب ادلنشسین آفتابست 


به محفلی که دل آینه‌ی رضاطلبی‌ست 
خروش العطش ما نتیجه‌ی طلب است 


میی ز خم نکشیدیم عذر حوصله چند 
کسی که بخت سیه سایه بر سرش افکند 


نفس درازی اظهار پای بی‌ادبی‌ست 
وگرته وادی الفت سراب تشنه لبی‌ست 
تنک شرابی ما جرم شیشه‌ی حلبی‌ست 
اگر به صبح زند خوطه آه نیم شبی ست 
به هر صفت که دهم عرضه 
ز خویش رفتن ما موج باد؛ٌُ عنبی‌ست 


۴بیدل دهلوی 

خیال محمل تهمت به دوش صرعه عبند 
دلت مقابل و آنگاء عرض یکتایی 
عروج وهم ازین بیشتر چه می‌باشد 
نه‌ای حریف مذلت دل از موس پرداز 


رم غزال تو وحشت غبار بی‌سیبی‌ست 
ثبوت وحدت آیته خانه بوالعجبی‌ست 
که مرده‌ایم و نفس غر؛ سحر لقبی‌ست 
که آبرو عرق شرم آرزوطلبی‌ست 


دلیل جوش هوسهاست الفت دت عجوز اگر خوشت آید ز علت‌عزبی‌ست 
به درس دل عجمی دانشم چه چاره کم که مدعاز نفس تیان شود عربی‌ست 
ز دور باش غسرور تسفافلش بسیدل 


من و دلی که امیدش خروش زیرلبی‌ست 


بندگی با معرفت خاص حضور آدسی‌ست 
با سجودت از ازل پیشانی‌ام را توآمی‌ست 
آء از آن دربا جدا گردیدم و نگداختم 
فرصتم تا کی ز بی‌آبی کشد رنج نفس 
داغ زیر پا و آتش بر سر و در دیده اشک 
حاصل اشغال محفل دوش پرسیدم ز شم 
سوختن منت گذار چاره فرمایان مباد 
با دو عالم آشنا ظلم است بی‌کس زیستن 
آتشسی کو کیز چراغ خدامشم گیرد خبر 
جز به هم چیدن کسی را با تصرف کار نیست 
خلنی در موت و حیات از صوف و اطلس تا کفن 


ورنه اینجاسجده‌ها چون سایه بکسر مبهمی‌ست 
دوری اندیشیدنم 
چون گهر غلتیدن اشکم ز درد بی‌نمی‌ست 
ساز قلیانی که دارد مجلس پیری دمی‌ست 
شمع را در انجمن بودن چه جای خرمی‌ست 
گفت: افزونی نفس می‌سوزد و قسمت کمی‌ست 
جز به‌مهتابم به هرجا می‌نشانی مرهمی‌ست 
پیش ازین هستی غناها داشث اکنون مبرمی‌ست. 
خامسوز داغ دل را سوختن هم مرهمی‌ست 
گندم انبر است هر سو لیک قحط آدمی‌ست 


هرچه پوشد زين سیاهی و سفیدی ماتمی‌ست 


آستان نامحومی‌ست 


تا ابد کوک است بیدل نغمه‌ی ساز جهان 
اوج اقبال و حضیض فقر زیری و بمی‌ست 


بندگی هنگامه‌ی عشرت پرستیها بس است 
غیر داغ آرایش دل نیست مجنون مرا 
گر بساط راحت جاوید باید چیدنت 
می‌پرستان فارغند از عرض اسباب کمال 
هرزه زین توفان به روی آب نتوان آمدن 
عرض هستی گر به اين حجلت گشایدبال ناز 
در بساط دهر کم فرصت چه پردازد کسی 
داغ نیرنگیم تاب آتش دیگر کراست؟ 


طوق گردن همچو فمری خط جام ما بس است 
جوهر آیینه‌ی این دشت نقش پا بس است 
یک تفس مقدار در آیین‌ی دل جا بس است 


گرهر مار کنار عافیت دریا پس است 
گرد پروازت همان در بیضه‌ی عنقا بس است 
بهر عجلت گر نباشد حاجت آستفنا بس است 
دوزخ آمروز ما اندیشه‌ی فردا س است 


حاجت سنگ حوادث نیست در آزار ما 
یک شرر برق جنون کار دو عالم می‌کند 


دیوان غزلیات | ۳۲۳ 


موی‌سرچونکاسه‌ی چینی شکست‌مابس است 
اتقم از هرچه خواهی آنش سودا بس است 


گرنباشد سا زگلگشت چمن بیدل چه غم 
بادیان کشتی من دامن صحرا بس است 


بهار آییه‌ی رنگی که باشد صرف آیینت 
عرق ساز حیا از جبهه‌ات ناز دگر دارد 
خجالت در مزاج بوی گل می‌پرورد شبنم 
چه امکان است همسنگ ترازوی تو گردیدن 
نمی چیند به یک دریا عرق جز شرم همواری 
تحیر صید مژگان هم بهشتی در نظر دارد 
وفا سر بر خط عهدت کرم فرمانبر جهدت 
زیارتگاه یکتایی‌ست الفت خانه‌ی دلها 


شکفتن فرش گلزاری که بوسد پای رنگیت 
به‌شینم داده خورشیدی گهرپرداز پروینت 
به آن طرز سخن یعنی نسیم برگ نسرینت 
مگر کوه وقار آیینه پردازد ز تمکینت 
تبسمهای موج گوهر از ابروی پرچینت 
به زیر بال طاووس است دل در چنگ شاهبنت 


ترحم بند؛ کیشت» مروت امت دینت 


نگردد غافل از آینه یارب چشم حقبینت 


به منع حسرت بیدل که دارد ناز خودکامی 
شکر هم می‌خورد آب از تبسمهای شیرینت 


بیا ای جام و مینای طرب نقش کف پایت 
نفس در سینه, نکهت آشیان خلد توصیفت 
شکره جلوهات جز در فضای دل نمی‌گنجد 
پر آسان است اگر توفیق بخشد نور بیتابی 
توان در موج ساغر غوطه زد از تفش پیشانی 
فروغ شمع هم مشکل تواند رنگ گرداندن 
مروت صرف ایجادت کرم فبض خدا دادت 
نظراندیشی وهمم به داغ غیر می‌سوزد 
هواخواه تو اکسیر سعادت در بغل دارد 
تهی از سجد؛ شوقت سر موبی نمی‌بایم 


خرام مرج می مخمور طرز آمدنهایت 
نگه در دیده شبنم پرور باغ تماشایت 
جهان پرگردد از آیینه تا خالی شود جایت 
تماشای بهشت از گوشه‌ی چشم تمنایت 
به مستی گر دهد فرمان نگاه شثه پیمایت 
در آن محفل که منع دور ساغر باشد ایمایت 
ادب تعمیر بنیادت حیا آثار سیمایت 
دلی آیینه سازم کز تو ریزم رنگ همتایت 
تفس بودم سحر گل کردم از فیض دعاهایت 
سراپا در جبین می‌غلتم از یاد سراپایت 


آثر محو دعای بیدل است امید آن دارد 


که بالد دین و دنیا در پتاه دین و دنبایت 


بی‌ادب بنیاد هستی عافیت دربار نِ 
هرکس اینجاسودخوددر چشم‌پوشی‌دیده است 
حرص‌خلقی رادرینمحفل به‌مخموری گدا 


غیر ضبط خود شکست موج را معمارنیست 


خودفروشان» عبرتی؛ آیینه در 
غیر چشم سره جام هیچ‌کس سرشار نیست 


۴بیدل دملوی 


حسن و عشق آینه‌ی شهرت گرفت از اتفاق 
سختی دل ناله را سنگ ره آزادگی‌ست 
تا فتا ما را همین تار نفس باید گسیخت 


غفلت عالم فزود از سرگذشت رفتگان 
توان از صورت انجام خود واقف شدن 


مفت چشم ماست سیر این چمن اما چه سود 
اشک ما را پاس ناموس ضعیفی داغ کرد 
چون نفس یکسر وطن آوار؛ نومیدیم 


تا نباشد از دو سر محکم صدا در تار نیست 
رشته تا صاحب گره باشد رهش هموار تیست 
شمع یک دم فارغ از واکردن زنار نیست 
هرکجا افسانه باشد هیچ‌کس بیدار نیست 
باوجود نقش پا آیینه‌ای در کار نیست 
اینقدر رنگی که می‌بالد کم از دیوار نیست 
ورنه مژگان تا به حبیب و دامن آن مقدار یست 
گر همه دل جای ما باشد که ما را بار نیست 


کی توان بیدل حریف چاک رسوایی شدن 
چون سحر پیراهن ما یک گریبا‌وار نیست 


بیا که آتش کیفیت هوا تسیز است 
به گلشنی که نگاهت فشاند دامن ناز 
غبار هستی من عمرهاست رفته به باد 
نسیم زلف تو صبحی گذشت ازین گلشن 
گداختيم نفسها به جستجوی مراد 
چو زاهد آن همه نتوان به درد تقوا مرد 
ز فیض چاک دل‌انداز ناله‌ای داریم 
کدام شعله براین صفحه دامن‌افشان رفت 
چگونه تلخ نگردد به کوهکن می عیش 
سرم غبار هواس سم سمند کسی است 
دو اسبه می‌برد از عرصه‌گاه امیدم 


چمن ز رنگ گل و لاله مستی‌انگیز است 
چو لاله دید نرگس ز سرمه لبریز است 
هنوز توسن ناز تو گرم مهمیز است 
هنوز سلسله‌ی موج گل جنون‌خیز است 
هسوای وادی امسید آتشآمیز است 
اگر نه طبع سقیمی چه جای پرهیز است 
چو غنچه تنگ مشو مرغْما سحرخیز است 
که سینه نسخه‌ی پرویزن شرربیز است 


که شربت لب شیرین به کام پرویز است 
که یاد حلقه‌ی فتراک او دلاویز است 
اگر غلط نکنم بخت تیره شبدیز است 


خمار چشم که گرم عتاب شد بیدل 
که تیغ شعله‌ی از خویش رفتنم تیز است 


بیا که هیچ بهاری به حسرت ما نیست 
به قدر پر زدن ناله وسعتی داریم 
زما ومن به سکوت ای حباب قانع باش 
غنا سخواه که تمثال هستی امکان 
چو موج اگر به‌شکستی رسی غنیمت‌دان 
به هرچه می‌نگری پرفشان پیرنگی‌ست 


شکسته رنگی امید بی‌تماشا نیست 
غبار شوق جنون مشرب است صحرا نیست 
که غیر ضبط نفس نام این معما نیست 
بسرون آینه‌ی احتیاج پیدا نیست 
درین محیط که جز دست عجز بالا نیست 
که گفته است جهان آشیان عنقا نیست 


اگر ز وهم برآیی چه موج و کو گرداب 
حساب هیچکسی تا کجا توان دادن 
به آرمیدگی شمع رفته‌ایم از خویش 


دیوان ۳۳۵۸ 


جهان به خویش فرورفته است دربا نیست 
بقا دام و چه هستی فنا هم از ما نیست 
دلیل مقصد از سر گذشتگان پا نیست 


به هرزه بال میفشان درین چمن بیدل 
که هرطرف نگری جز در قفس وا یست 


پیتابی عشق این همه نیرنگ هوس ریخت 
مستغني گت چسمن و سیر بهاریم 
از تاب و تب حسرت دیدار مپرسید 
از یک دو نفس صبح هم ایجاد شفق کرد 
روشنگر جمعیت دل جهد خموشی‌ست 
دنسباله دو قسلقل مسینای رحیلیم 


بیدل ز فضولی همه بی‌نعمت 
آب رخ این مایده‌ها؛ سیر و عدس ریخ 


بی‌توام جای نگه جنبش مژگانی هست 
کثسته‌ی ناز تسوام بسمل انداز توام 
عجز پرواز ز سعی طلبم مانع نیست 
زندگی بی‌المی نیست بهار طربش 
تا به کی زیر فلک داغ طفیلی بودن 
محوگشتن دو جهان آینه در بر دارد 
غنچه‌ی این چمنی کلفت دلتنگی چند 
نخل پرواز شکوفه‌ست امید ثمرش 
عذر بی‌دردی ما خجلت ما خواهد خواست 
جرأتی کو که به روبت مه‌ای باز کنم 
زین چمن خون شهید که قيامت انگیخت 
گر تامل قفس بیضه‌ی طاووس شود 


عتقا پری افشاند که توفان مگس ریخت 
بی‌بال و پربها چقدر گل به قفس ربخت 
دردیده چو شمعم نگهی پر زد و خس ریخت 
هستی دم تیغی ست که خون همه کس ربخت 
نتوان چو حباب آبنه بی‌ضبط نفس ربخت 
این باده جنون داشت که در جام جرس ریخت 


یعتی از ساز طرب دود چراغانی هست 
گر همه خاک شوم خاک مرا جانی هست 
بال اگر سوخت نفس شوق پرافشانی هست 
زخم تا خنده‌فروش است نمکدانی هست 
بری رنج در آن خانه که مهمانی هست 
جلوه کم نیست اگر دید؛حیرانی‌هست 
ای چمن محو گلت سیر گریبانی هست 
نعمت آماده کن ریزش دندانی هست 
اشک اگر نیست عرق هم نم مژگانی هست 
چشم قربانی و نظارة پنهانی هست 
که به هر گل اثر دستی و دامانی هست 
در شبستان عدم نیز چراغانی هست 


تشوی همنکر سامان جنونم بسیدل 
که اگر هیچ ندارم دل ویرانی هست 


بی‌تو در هرجا دل صبر آزما خواهد شکست 
خار خار حسرت دیدار توفان می‌کند 


شیشه‌ی کهسار در گرد صدا خواهد شکست 
صد نی مزگان‌نگه در دیده‌ها خراهدشکست 


۹ بل دهلوی 


حیرتی زان جلوه می‌تازد به میدان خیال 
عقل اگر در بارگاه عشق می‌لافد چه باک 
شوخی انداز نکهت سیل بنیادگل است 
هرکه آمد مشت خاکی بر سر او ربخند 
در شکست آرزو تعمیر چندین آبروست 
شور شوق آهنگم از ساز امید و یاس تیست 
در بیابانی که ناپیداست راه و منزلش 
ای نگه در خون نشین و بال گستاخی مزن 
گر جنون از اضطراب دل براندازد نقاب 


رازداری در حقیقت خون طاقت 


قلب مزگانها همه رو بر قفا خواهد شکست 
بر در سلطان سر چندین گدا خواهد شکست 
گر تفس بر خویش بالد رنگ ما خواهد شکست 
تاکی آخر گرد این مانم‌سرا خواهد شکست 
شبتم‌ایجاداست‌اگر موج هوا خواهدشکست 
له درکار است دل بشکست یاخواهد شکست 
می‌رود گرد من از خرد تاکجا خواهد شکست 
رنگش از گل کردن موج حیا خواهد شکست 
شورش تمثال من آیینه‌ها خواهد شکست 


شیشه‌ی ما بیدل از پاس صدا خواهد شکست 


بی‌دماغی مزد؛ْ پیفام‌محبویم بس است 
ربط این محفل ندارد آنقدر برهم زدنٌ 
تا به کی گیرم عیار صحبت اهل نفاق 
سخت دشوار است منظور خلایق زیستن 
عمرها شد پینه‌دوز خرقه‌ی رسواییم 
گاه غفلت می‌فروشم گاه دانش می‌خرم 
حلفقه‌ی قد دوتا ننگ امید زندگی‌ست 
تاکجا زین بام و در خاشاک برچیند کسی 
حیف همت کز تلاش بی‌اثر سوزد دماغ 


بوی بوسف نیست پنهان | 


قاصد آواز دربدنهای مکتوبم بس است 
گر قیامت نیست آه عالم آشوبم بس است 
اتفاق دوستان چون سبحه دلکویم بس است 
با همه زشتی اگر در پیش‌خود خوبم بس است 
زحمت‌چندین هنره یک‌چشم معیوبم بس اسث 
گریدانم اینکه‌در هرامر مفلوبم‌پس است 
گر قزاید برعدم این صفر محسویم بس است 
همچو صحرا خانه‌ی بی‌رنج جاروبم بس است 


پیرهن بیدل بیاض چشمیعقویم‌بس است 


بیرخت در چشمه‌ی آیینه خاک است آب نیست 
بعد کشتن خون ما رنگ است در پرواز شوق 
شوخی مهتاب و تمکین کتان برظاهر است 
کی تواند آیینه عکس ترا در دل نهفت 
سایه را آین‌ی خورشید بودن مشکل است 
خرقه از لخت جگر چون غنچه در بر کرده‌ايم 
ای حباب از سادگی دست دعا بالا مکن 


چشم مخمل راز شوق پای بوست خواب نیست 
آب و خاک بسملت ازعالم سیماب نیست 
بر بنای صبر ما شوقت کم از سیلاب نیست 
ضبط این گوهر به چنگ سعی هر گرداب نیست 
خودبه خوددرجلوه‌باش اینجاکسی‌راتاب‌نیست 
در دیار ما قماش دل‌درستی باب نیست 
در محیط عشق جز موج خطر محراب نیست 


برگ برگ این گلستان پرده‌دار غفلت است 
دور نبود گر فلک پیجد به خویش از تال‌ام 
تا توانی چون نسیم آزادگی از کف مده 
از فروغ این شبستان دست باید شست و بس 
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غنچه‌ی پیدار اگرگل گشت گل بیخواب نیست 
دود را از شعله حاصل غیر بیج و تاب نیست 
آشنای رنگ جمعیت گل اسباب نیست 
آب گردیده‌ست سامان طرب مهتاب نیست 


بیدل از احباب دنیا چشم سرسبزی مدار 


کشت‌این شطر: 
پیر عقل از ما به درد نان مقدم رفته است 
ای به عبرت رفتگان عالم موت و حیات 
بر حباب و موج نتوان چید دام اعتبار 
خلق در خاک انتظار صبح محشر می‌کشند 
استقامت بی‌کرامت نیست در بنیاد مرد 
بعد چندی بر سر خود سایه‌ها خواهیم کرد 
درستان هرگه به یاد آییم اشکی سر دهید 
یار بی‌رحم از دل ما برندارد دست ناز 
کاش نومیدی چو خاک خشک بر بادم دهد 
از ترحم تا مروت وز مدارا تا وفا 
بعد مردن کار با فضل است با اعمال نیست 


ان دغل سیراب نیست 


در فشار کوچه‌های گندم آدم رفته است 
بگذرید از آمد سوری که ماتم رفته است 
هرچه می‌آید درین دریا فراهم رفته است 
زندگی با مردگان در گور باهم رفته است 
شمع ازخود رفته است اما ز جاکم رفته است 
در بن دیوار پیری اندکی خم رفته است 
صبح ما زین باغ پر نومید شبنم رفته است 
ب رکه نالیم از سر این داغ مرهم رفته است 
کز جبین بی‌سجودم جوهر نم رفته است 
هرچه را کردم طلب دیدم ز عالم رفته است 
هرکه‌زین خجلت‌سرا رفته‌ست‌بی غم رفته‌است 


من که باشم تا به ذکر حق زبانم واشود 


نام بیدل هم ز خجلت‌برلبم کم رفته‌است 

بی‌رری تو مژگان چه نگارد به سرانگشت چشمی‌ست که باید به در آرد به سرانگشت 
چون نی ز تنگ مایگی درد به تنگیم تا چند نفس ناله شمارد به سرانگشت 
شادم که به زحمتکد؛ عالم تدبیر بی‌ناختی‌ام عقده ندارد به سرانگشت 
مشق خط بی‌با و سرم‌سبحه شماری‌ست کاش آبله‌ای نقطه گذارد به سرانگشت 
در طبع جهان حرکت بی‌خواست خراشید آن کیست که اندیشه گمارد به سرانگشت 

باغ ندیدیم جزناخن فرسوده که دارد به سرانگشت 
عمری‌ست که در رنگ چمن شور شکستی‌ست ‏ . کو غنچه که گل گوش شمارد به سرانگشت 
از مسعنی زنهار من آگاء نگشستی ‏ . تا چند چو شم آینه کارد به سرانگشست 
تقلید محال است برد لذت تحقیق نعمت چو زبان بر نگوارد به سرانگشت 


ای بیکسی این بادیه‌ی یأس ندارد 


خاری که سر آبله خارد به سرانگشت 


بیدل ز جهان محو شد آثار مروت 
امروز به جز مو که گذارد به سرانگشت 


۸ یدل دهلوی 


پیری‌ام پیفامی از رمز سجود آورده است 
خطوط ما و من 
اندکی می‌باید از سعی نفس آگه شدن 
ذوق شهرت دارم اما از نگونیهای بخت 
زندگی را چون شرر سامان بیداری کجاست 
گر به اين رنگ است طرح بازی نزاد دهر 
صورت اقبال و ادبار جهان پوشیده نیست 


ماجرا کم کن ز نیرنگ بد و نیکم مپرس 


پیمایی‌ست 


یک گریان سوی خاکم سر فرود آورده است 
کلک صنع اینجا سیاهی در تمود آورده است 


تا چه دامن آتش ما را به دود آورده است 
در نگین نامم هبوطی بی‌صعود آورده است 
آنقدر چشمی که می‌باید غنود آورده است 
دیرتر از دیر گیرید آنچه زود آورده است 
آسمان یک صبح و شامی در وجود آورده است 
من عدم بودم عدم چیزی که بود آورده است 


گوش پیدا کن که بیدل از کتاب خامشان 
معنیی کز هیچ‌کس نتوان شنود آورده است 


بی‌ساز انفعال سراپای من تهی‌ست 
نیرنگ عالمی به خیالم شمرده گیر 
رنگی ندارد آینه‌ی مشرب فا 
دل محو مطلق است چه هستی کجا عدم 
چون صبح بالی از نقس سرد می‌زنم 
از نقد دستگاه زبانکار من مپرس 
چون بیکر حبابم از آفت 
پارب نقاب کس ندّرد اعتبار پوچ 
تاکی فروشم از عرق شرم جام عذر 


سرشته‌اند 


چون شبنم از وداع عرق جای من تهی ست 
صفر ز خود گذشته‌ام اجزای من تهی‌ست 
از گرد خویش دامن صحرای من تهی‌ست 
از هرچه دارد اسم معمای من تهی‌ست 
عمری‌ست آشیانه‌ی عنقای من‌تهی‌ست 
آمروز من چر کیسه‌ی فردای من تهی‌ست 
از مغز عافیت سر بی‌پای من تهی‌ست 
از یک حباب قالب دریای من تهی‌ست 


چشمش خمار دارد و مینای من‌تهی‌ست 


بیدل سر محیط سلامت چه مرج و کف 
تا او بجاست جای تو و جای‌من‌تهی‌ست 


پیش چشمی که نور عرفان نیست 
عمرها شد. دمیده است آفاق 
شمع راگر به نکر خویش سری‌ست 
نسقشبند خسیال دور مسباش 
باید از نقد اعتبار گذشت 
بر فلک هم خم است دوش هلال 


عاجزی خضر وادی ادب است 


گر بود آسمان نمایان نیست 
بی‌لباسی هنوز عریان نیست 
تا کف پاش جز گریبان نیست 
گل چه دارد کزین گلستان نیست 
جنس بازار عبرت ارزان نیست 
ناتوانی کشیدن آسان نیست 
چشم از خود بپوش مژگان ن 

پای خواییده جز به دامان نیست 


تانسفس از تپش نیاساید 
خجلتی چیده‌اید برچیتید 
سجده را مفت عاقیت شمرید 
کام عیش از صفای دل طلیید 
شرم‌دار از طلب که بر در خلق 
گه بخور ای طمع که نان خسان 
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جمع گردیدن دل امکان نیست 
خودفروشان! زمانه دکان نیست 
جبهه‌سایی کف پشیمان تیست 
خانه آتش زدن چراغان نیست 
سیلیی هست اگر خوری نان نیست 
هضم ناگشته باب دندان نیست 


بسیدل امروز در مسلمانان 
همه‌چیز است لیک ایمان نیست 


بی‌شکست از پرد؛ سازم نوایی برنخاست 
سخت بی‌رنگ است نقش وحدت عنقابی‌ام 
اشک مجنونم که تا یأسم ره دامان گرفت 
هرکه‌ازخودمی رودمحمل به‌دوش‌حسرت‌است 
جز نفس در ماتم دل هیچ‌کس دستی نسود 
قطع ارهام تعلق آنقدر مشکل نبود 
عجز و طاقت جوهر کیفیت یکدیگرند 
دیگر از بران این محفل چه باید داشت چشم 
ساز ما عاجزنوایان دست برهم سوده بود 
خاک شد امید پیش از نقش بستنهای ما 
جلوه در کار است اما جرأت نظاره کو 


در زمسین آرزو بسیدل اسلها کا 


ناامیدی داشتم دست دعایی برنخاست 
جستجوها خاک شد گردی ز جابی برنخاست 
جز همان چاک گریبان رهنمایی برنخاست 
گرد ما واماندگان هم بی‌هوایی برنخاست 
از چراغ کشته غیر از دوده‌هایی برنخاست 
آه از دل ناله‌ی تیغ آزسایی برنخاست 
برکرم ظلم است اگر دست گدایی برنخاست 
صد جفا بردیم و زینها مرحبایی برنخاست 
عمر در شقل تأسف رفت و وابی برنخاست 
شعله تا نشست داغ از هیچ جایی برنخاست 
از بساط عجز ما مزگان عصایی برنخاست 


لیک غیر از حسرت نشو و نمایی برنخاست 


بیقراریهای چرخ از دست کجرفتاری‌ست 
نیست غیر از سوختن عید مذلت پیشگان 
از مزاج ما چه می‌پرسی که چون ریگ روان 
گر ز دست ما نياید هیچ جانی می‌کنیم 
آبروخواهی: مقیم آستان خویش باش 
پرفشانی نیست ممکن بسمل تصویررا 
می‌گردد از خالی شدن 
شعله خاکستر شود تا آورد چشمی به هم 


دست همت آستین 


خاک را آسودگی از پهلوی همواری‌ست 
آتش پیرهن گلناری‌ست 


اشک را از دیده پا بیرون نهادن خواری‌ست 
زخمی تیغ تحیر از تپیدن عاری‌ست 
سرنگوتی مرد را از خجلت ناداری‌ست 
یک مژه آسودگی ایتجا به‌صد دشواری است 


۰بدل دملوی 


ضیر تسیغ او که بسردارد سراقتادگان 


خفتگان را صح‌روشن صندل بیداری‌ست 


بگذر از فکر خرد بیدل که در بزم وصال 
گردش آن چشم میگون آفت هشیاری‌ست 


بی‌کدورت نیست هرجا محرمی با غافلی‌ست 
آنچه از نقش رم و آرام امکان دیده‌ای 
شوق حیرانم چه می‌خواهد که در چشم ترم 
لاله‌زار و شبنمستان محبت دیده‌ایم 
شعله‌کاران را به خاکستر قناعت کردن است 
چشم تا برهم زنم نقش سجودت بسته‌ا 
حسرت دل را علاج از نشثه‌ی دیدار پبرس 
مفصد آرام است ای کوشش مکن آزار ما 
عقل را در قبط مجنون آب می‌گردد نفس 
از هجوم جلوه آخر بر در حیرت زدیم 
قدردان بحر گوهرخیز غراص است پس 


زندگانی هرچه باشد زحمت آب و گلی‌ست 
خاکککلفت مردهای یاخون حسرت بسملی‌ست 
جنبش مژگان لب حسرت نوای سایلی‌ست 
محو هر اشکی: نگاهی؛ زیر هر داغی دلیست 
هرکجاعشق است‌دهقان سوختن هم‌حاصلی‌ست 
اشک بيتابم سراپایم جبین مایلی‌ست 
خانه‌ی آینه‌تفلش آرزری مشکلی‌ست 
بی‌دماغان طلب را جاده همم سر منزلی‌ست 
عشق‌می خنددکهاینجا رفتن ازخود محملی‌ست 
حسن چون توفان کند آیینه گتن ساحلی‌ست 
درد می‌داند که در هرقطرُ خونم دلی‌ست 


بیدل از اظهار مطلب خون استغنا مریز 
آبرو چون موج پیداکرد تیغ قانلی‌ست 


بی‌محابا بر من مجنون میفشان پشت دشت 
بار هر دوشی بقدر دستگاه قدرت است 
چشم دنباداره هرجا می‌گشاید دام حرص 
خاک گردم کز خبار سرنوشت آیم برون 
دخل در کار جهان کم کن که مانند هلال 
معنی اقبال و ادبار جهان فهمیدنی‌ست 
چشم واکردن درین محفل شگونی خوش نداشت 
از مکافات عمل خافل تباید زیستن 
طینت تسلیم خوبان نیست باب انقلاب 
دید حزیین به وهم غیر می‌پوشی چرا 
بی‌جمالت هرکجا بستیم احرام چمن 
در غبار حاجت استغنای ما محجوب ماند 


چون سپر غافل مزن در تبغ عریان پشت دست 
برنمی‌دارد به غیر از زخم دندان پشت دست 
می‌نهد بر خاک کشکول گدایان پشت دست 
چوذ نگین تتوان زدن بر نام آسان پشت دست 
می‌شود از ناخنت آخر نمایان پشت دست 
باوجود گنج در دست است عریان شت دست 
خورد سرتپای شمع آغرزمزگان پشت دست 
می‌رسد از پشت دست آخر به دندان پشت دست 
هست دربست و گشاد پنجه یکسان پشت دست 
برچه عالم می‌زنی ای خانه وبران پشت دست 
بازگشتيم از ندامت گل به دامان پشت دست 
کف گشودن از نظرها کرد پنهان پشت دست 


بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم 
همچوگل ماییم و دامن تاگریبان پشت دست 


پیوستگی به حق, ز دو عالم بریدت 

آزادگی کزوست مباهات عافیت 
پرواز سایه جز به سر بام مهر نیست 
چون موج کوشش نفس ما درین محیط 
پامال غارت نفس سرد یأس نیست 
بر هرچه دیده واکنی از خریش رفته گیر 
تا حرص آب و دانه به دامت نیفکند 
گر بوالهوس به بزم خموشان نفش کشد 
امشب ز بس که هرزء زبانست شمع آه 
آرام در طریقت ما نیست غیربرگ 
مارا به رنگ شسمع در عافیت زدن 
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دیدار دوست هستی خود را ندیدتست 
دل راز حکم حرص و هوا واخریدنست 
از خود رمیدن وه به حق آرمیدنست 
رخت شکست خویش به ساحل کشیدنست 
صیح مراد ما که گلش نادمیدنست 
افسانه‌وار دیسدن عالم شتیدنست 
عنقا صفت به قاف قتاعت خزیدنست 
همچون خروس بی‌محلش سر بربدنست 
کارم چرگاز تا به سحر لب گزیدنست 
هسنگامه گرم‌ساز نفسها تپیدنست 
از چشم خود همین دو سه اشکی چکیدنست 


سعی قدم کجا و طریق فناکجا 
بیدل به خنجر نفس این ره بریدنست 


تابه‌کی خواهی زلاف بخت بر سرها نشست 
مگذر از وضع ادب تا آبرو حاصل کنی 
برتریها منصب اقبال هر نااهل نیست 
بر جبین بحر نقش موج کی ماند نهان 
آرمیدن در مزاج عاشقان عرض فناست 
از گرانجانی اسیران فلک را چاره نیست 
پیکرم افسرد در راه امید از ضعف آه 
نخلهای این گلستان جمله نخل شمع بود 
آبرو با عرض مطلب جمع نتوان ساختن 
صرف‌جست وجوی‌خودکردیم عمراما چه‌سود 


در کفن 


است احرام قیامت بستنت 


بر خط تسلیم می‌باید چو نقش پا نشست 
چون به خود پیچید گوهر در دل دریا نشست 
سرنگونی دید تا زلف از رخش بالا نشست 
گرد بیتابی چو رنگ آخر به‌روی ما نشست 
شعله‌ی بیطاقت ما رفت از خودتانشست 
صافها شد دُرّد تا در دامن مینا نشست 
اين غبار آخر به درد بی‌عصاییها نشست 
هرکه امشب قامتی آراست تا فردا نشست 
دست حاجت تا بلندی کرد استغنا نشست 
هستی ما هم به روز شهرت عنقا نشست 
گر توبشینی نخواهد فتنهات از پا نشست 


بسیدل از برق تمنایش صراپا آتشم 
داغ شد هرکس به‌پهلوی من شیدانشست 


تا به مطلوب رسیدن کارست 
مسپسندید درازی بسه نقس 
بوی گل تشنه‌ی تألیف وفاست 


قاصدان دوری ره طوماریست 
که زبان تا نگزد لب ماریست 
غنچه‌ی پاس نقس بیمارست 


۴ بیدل دعلوی 


کووفاتاکسی آگاء شود 
آن موه سخت تفافل دارد 
داغ سودا نستوان پسوشیدن 
موی ژولیده دساغت نرساند 
اگر این است دماغ طاقت 
قصه‌ی عجز شتنیدن دارد 
مژه تهمت‌کش اشک آن‌همه نیست 
غافل از نشنه‌ی ایين بزم مباش 
ندهی دامن تسلیم از دست 
خضر تسوفیق بلد می‌باید 
چند سوهومی خود را شمرم 


که محبت به گسستن تاریست 
تخلیده به دل ما خساریست 
شمع راگل به سر بازاریست 
ورنه سر نیز همان دستاریست 
پر سرم سایه‌ی گل کهساریست 
در شکست پر ما متقاریست 
بزم صحبت قدح سرشاریست 
خسط پیمانه گریبان‌واریست 
گردن ماز بلندی داریست 
جبهه تا سجده ره همواریست 
عدد ذره کم بسیاریست 


بیدل از قید خودم هیچ مپرس 
دامن مسایه تبه دیواریست 


تا جنون نقد بهار عشرتم در چنگ داشت 
عمری از فیض لب خاموش غافل زیستم 
با همه وحشت غبار دامن خاکیم و بس 
از گهر تهمت‌کش افسردن است اجزای بحر 
پای در دامن شکستم شد ره و سنزل یکی 
موج لطف از جوهر تیغ عتابش چیده‌ایم 
سعی هستی هیچ ما را برنیاورد از عدم 
کاش هجران داد من می‌داد اگر وصلی نبود 
نیست جوش لاله و گل غیر افسون بهار 
شمع را افروختن در داغ دل خواباند و رفت 


طفل اشکی هم که می‌دیدم به دامن سنگ داشت 
نغمه‌ی عیش ابد این ساز بی‌آهنگ داشت 
اشک در عرض‌روانی نیز عذر لنگ داشت 
هرکه اینجا فال راحت زد مرا دلتنگ داشت 
جرأت رفتار در هر گام صد فرسنگ داشت 


غنچه‌ی چین جبینش ازتبسم‌رنگ‌داشت 
آتش ما هرکجا زد شمله جا در سنگ داشت 
شعع تصویرم که از من سوختن هم ننگ‌داشت 
هرقدر ما رنگ گرداندیم اونیرنگ‌دا 
منت صیقل چه مقدار انفعال زنگ داشت 


نقش پرتو برنمی‌دارد جبین آفتاب 


غیر هم او بودلیک از نم یدل < 


تا حیرت خرام تو سامان دیده است 
این ماو من کزاهل جهان سرکشیده است 
آزادم از تسوهم نسیرنگ روزگا 


چندین قيامت از مژهام قد کشیده است 
از ان فعال آدم و حسوا دمیده است 
طاووس این چمن ز خیالم پریده است 
ذوق شکست بال به رنگم کشیده است 


کو منزل و چه امن که در کاروان شوق 
پیچیده است بیخودیام دامن جهات 
یبن انجمن جنونکدة انتظار کیست 
ابسروی یار بار تواضع نمی‌کشد 
مساو اتید درگسره بسی‌بضاعتی 
همچون شرر نیامده از خویش رفته‌ایم 
عشق غیور اگر به ستم ناز می‌کند 


دیوان غزلیات / ۱۳۳۳ 


آسودگی ز آبله‌ی پا رمیده است 
یمنی دماغ گردش رنگ رسید: است 
آییته تا نفش شمرد دل رمیده است 
خم در بنای تیغ غرور خمیده است 
یک‌قطره خون دلی که به‌صدجا چکیده است 
سامان این بهار ز گلهای چیده است 
دل هم به خون شدن جگری آفریده است 


بسیدل به طبع آبله‌ی پا نهفته‌ایم 
لغزیدنی که بر دوجهان خط کشیده است 


تا ز آغوش‌وداعت داغ حبرت‌چیده است 
با کمال الفت از صحرای وحشت می‌رسم 
جیب و دامانی ندارد کسوت عریانی‌ام 
نی خزان دانم درین گلشن نه نیرنگ بهار 
طبع آزاد از خراش جسم دارد انبساط 
وحدتم گل می‌کند از جیب اشک بی‌قرار 
بر رخ اخگر نقابی نیست جز خاکسترش 
کمبه‌ی مقصود بیرون نیست از آغوش عجز 
عجز طاقت کرد آهم را چو شمع کشته داغ 
غیر وحشت باغ امکان را نمی‌باشد گلی 
ناله دارد در کمند غم سراپای مرا 


همچوشمع‌کشته‌در چشمم‌نگه خواییدهاست 
چون سواد چشم آهو سابهام رم دیده است 
چونگوهراشکم‌همان‌در چشم خودغاندهاست 
این‌قدر دانم که اینجا رنگ‌ها گردیده است 
زخمه تا بر تار می‌آید صدا پالیده است 
صبح در آیینه‌ی شبنم نفس دزدیده است 
دید؛ ما را غبار چشم ما پوشیده است 
آستانش بود هرجا پای ما لغزیده است 
جاده‌ام از نارسایی نقش پا گردیده است 
چرخ هم‌اینجا ز جیب صبح دامن چیده است 
بیستون در دم و بر من صد! پیچیده است 


سرگرانی لازم هستی بود بیدل که صبح 
تا نفس باقی‌ست صندل بر جبین مالیده است 


تا ز جنس تب و تاب نفس آثاری هست 
کو دلی کز هوس آرایش دکانش نیست 
خلقی آفت کش نیرنگ خیال است اینجا 
خاک گشتیم و ز تأثیر خیال تو هنوز 
ماو من هیچ‌کم از نعر؛ُ منصوری تب 

ای دل ابرام مکن چشمش اگر جان طلبد 
باعث قتل من از لاله‌رخان هیچ مپرس 


عشق را با دل سودازده‌ام کاری هست 
در صفا خانه‌ی هر آینه بازاری هست 
هیچ‌کس نیست خره اماه همه را باری هست 
دل هر ذر؛ ما چشمه‌ی دیداری هست 
تانقس هست حضور رسن و داری‌هست 
از مروت مگذر خاطر بیماری هست 
ایتقدر بسء که بگویند گنهکاری هست 


۴ بیدل دملری 


آتش حسن که در دیر خیال افتاده‌ست 
زخم ما را اشر اندود تیسم مپسند 
به که در پیش لبت عرض خموشی نبرد 
یارب از پرتو دیدار نگردد محروم 
عمر در ضبط نفس صید رسایی دارد 
همچر آن نغمه که از تار برون می‌آید 


شمع هم سوخته‌ی قشقه و زناری هست 
که درین موج گهر گرد نمک‌زاری هست 
طوطیی را که ز شکُر سرگفتاری هست 
محفل حیرت ما آینه مقداری هست 
تا توانی به گره گیر اگر تاری هست 
اگر از خویش روی جاد؛ بسیاری هست 


تاب خورشید جمالش چو نداری بیدل 
در خیال خط او سایه‌ی دیواری هست 


تا ز حسن او گلستان تماشا رنگ دا 
یاد آن عیشی که از نیرنگ جولان کسی 
تا نفس بال فغان زد رنگ صحرا ربخت دل 
کامرانیها بلا شد ورنه از بیحاصلی 
آب می‌گشتیم‌کاش از عرض صافیهای دل 
ترک تمکین جوهر ادراک ما بر باذ داد 
عشق هم دارد تلافیها که چون مینای می 
تاکی از شرم تماشا بایدم گردید آب 
بسکه ما بیچارگان آفت نصیب افتاده‌ایم 


حیرت از آیینهام دستی به زیر سنگ داشت 
گرد من در پرده چرن صبح بهاران رنگ داشت 
عمرها این شمع خامش کلبهام را تنگ داشت 
دست برهم سود؛ُ من دامنی در چنگ داشت 
کان تنزه جلوه 
آتش ما اعتبار آبرو در سنگ داشت 
هرقدر خون بود در دل چهر؛ ما رنگ داشت 


آیینه‌داران ننگ داشت 


ای خوش آن آیینه کز هستی نقاب زنگ داشت 
رنگ ما بشکست اگر دل با تپیدن جنگ داشت 


منفعل از دعوی نشو و نمای هستی‌ام 
ساز من در خاک بیدل بیش ازین آهنگ داشت 


از مستی غنچه بر فرق چمن مینا شکست 
تنگنای شهر تاب شهرت سودا نداشت 
می‌رود بر باد عالم گر خموشان دم زنند 
پیج و تاب موج غیر از الاب بحر نیست 
صای وحدت مکدر گشت کثرت جلوه کرد 
کیست دریابد عروج دستگاه بیخودی 
موج دریای ندامت امتحان آگهی‌ست 
از فریب خاکساریهای خصم ایمن مباش 
بسکه عال را به حسن خلق ممنون کرده‌ایم 
باغ امکان یک گل آغوش فضا پیدا نکرد 


رنگ ما هم از ترنج جام می صفرا شکست 
گرد ما دیوانگان در دامن صحرا شکست 
رنگ صد گلشن به آه غنچه‌ای تنها شکست 
چرخ رنگ خویش با مینای ما یکجا شکست 
موج شد تمثال ت ای دربا شکست 
رنگ ما طرف کلاء ناز پر بالا شکست 
صدمژه یک چشم مالیدنبه‌چشم ما شکست 
سنگ تا شد مایل افتادگی مینا شکست 
رنگ هم نواند از جرأت به روی ما شکست 
رنگها بر یکدگر از تتگی این جا شکست 


عمرها شد از دعاهای سحر شرمنده‌ام 
هرزه تا کی پیش پیش بحر باید تاختن 


پیش از آن بیدل که هستی 


دیوان غزلیات / ۱۳۳۵ 


چین آهی داشتم در دامن شبها شکست 
موج ما از شرم در دامان گوهر پا شکست 


یان پیرا شود 


نام ما بال هوس در بیضه‌ی عتقا شکست 


تا عرقناک از چمن آن شوخ بی‌پرواگذشت 
وای بر حال کمند ناله‌های نارسا 
ما به چندین کاروان حسرت کمین رهبریم 
محو دل شو نا توانی رستن از آفات دهر 
بسته‌ای احرام صد عقبا امل اما چه سود 
بی‌نشانی در نشان پر می‌زند هشیار باش 
آبله مخموری واساندگيهايم نخواست 
گر برون آیم ز فکر دل اسیر دیدهءام 
بر فنا زد احتیاج خشّت ابنای دهر 
عافیتها بسکه بود آن سوی پرواز امل 
گرز دنیا بگذری تشویش عقبا حایل است 


موح خجلت سرو را چون فمری از بالاگذشت 
کان تغافل پیشه از معراج استغنا گذشت 
شمع در شبگیر دود دل عجب تنها گذشت 
موج بی‌وصل گهر نتواند از دربا گذشت 
فرصت نگذشته‌ات پیش از گذشتنها گذشت 
گر همه عنقا شوی نتوانی از دنیا گذشت 


زین بیابان لغزشم آخر قدح پیما گذشت 
عمر من چون می به بند ساغر و مپناگذشت 
تنگدستی در عزیزان ماند لیگ از ما گذشت 
کرد استقبال امروزی که از فردا گذشت 
تا ز خود نگذشته‌ای می‌بایدت صد جاگذشت 


بیدل از رنگ شکست شیشه‌ای خندیده است 
کز غبارش ناله نتواند به صعی پا گذشت 


تا غبار خط برآن حسن صفا پیرا تشست 
داغ سودای تو دود انگیخت از بنیاد دل 
حیرت ما دستگاه انتظار عالمی‌ست 
حسن در جوش عرق خفت از ترددهای ناز 
پر گران خبزیم از سعی ضعیفیها مپرس 
فیض عزلت عالمی را در بغل می‌پرورد 
سربلندی خواهی از وضع ادب غافل مباش 
پیر گردیدی دگر با دل گرانجانی مکین 
در دل ما چون شرار کاغذ آتش زده 
یک جهان موهومی از آثار ما پر می‌زند 


یک جهان امید در خاکستر سودا نشست 
گرد برمی خیزد از جایی که نقش‌پا نشست 
هرکه شد خاک سر راهت به چشم ما نشست 
آب این گوهر ز شوخی بررخ دریا نشست 
نقش سنگی کردگل تمثال ما هرجا نشست 
مردمک در سایه‌ی مژگان فلک‌پیما نشست 
نشثه برمی‌خبزد از جوشی که در صهبا نشست 
پنبه‌ات تا چند خواهد بر سر مینا نشست 
داغ هم یک لحظه نتواتست بی‌پروا نشست 
ای قنا مشتاق باید در خیال ما نشست 


حسرت دل را زمیتگیری نمی‌گردد علاج 
ناله‌در سیر است بیدل کوه‌اگر از پانشست 


بیدل دهلوی 


تا فلک درگردش است آفت به‌هرسو هاله است 
یأس کن خرمن که در کشت امید زندگی 
زین چمن با درد پیمایی قناعت کرده‌یم 
با بزرگیهای شیخ آسان که می‌گردد طرف 
فرصتی باید که عبرت‌گیری از مکتوب ما 
در محبت پاس ناموس صبوری مشکل است 
بختی در وطن ایجاد غربت می‌کند 
جز شکست رنگ گلچینی ندارد باغ وصل 
تا کجا در پی نمی‌غلند جبین اعتبار 


در مزاج آسیا چندین شرر جواله است 
ریزش یک مشت دندان حاصل صدساله است 
جام گل تسلیم یاران ساغر ما لاله است 
پیش این جاسوس رعنا سامری گوساله است 
صفحه‌ی آتش‌زد» حرفش شرر دتباله است 
هرقدر دل واگذارد آبیار ناله است 
گرز چینی مو دمد چینش همان بنگاله است 
در میان ما و جانان بیخودی دلاله است 
شرمی ازانجام اگر باشد گهر هم ژاله است 


بسیدل از حسرت‌پرستان خرام کیستم 


کز تبش گر جان به لب می‌آیدم تبخاله است 
تا نظر بر شوخی آن نرگس خودکام داشت . چشمه‌ی آیینه موج روغن بادام داشت 
باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت سرمه‌ام در گوشه‌ی چشم عدم آرام داشت 
عالمی را صید الفت کرد رنگ عجز من در شکست خویشتن مشت غبارم دام داشت 
بختگی در پرد؛ رنگ خزانی بوده است .. میوه‌ام در فکر سرسبزی خیالی خام دا 


یاد آن شوقی که از بیطاقتیهای طلب 
از ادای ابسرویت لطف نگه فهمیده‌ام 
گر نمی‌بود آرزو تشویش جانکاهی نبود 


دل تپیدن نیز در راهت شمار گام داشت 
این کمان؛ رنگ فریب از روغن بادام داشت 


ماهیان را نشتر قلاب حرص کام داشت 


ناله را روزی که اوج اعتبار نشثه بود 
چون‌جرس: بیدل به‌جای‌باده, دل‌درجام‌داشت 


تا نفس باقی است در دل رنگ کلفت مضمر است 
فکر آسودن به شور آورده است این بحر را 
ساز آزادی همان گرد شکست آرزوست 
ای حسباب بیخبر از لاف هستی دم مزن 
دستگاه کلفت دل نیست جز عرض کمال 
اهل دنیا عاشق جاهند از بی‌دانشسی 
مرگ ظالم نیست غیر از ترک سودای غرور 
راز ما صافی‌دلان پسوشیده نستوان یافتن 
می‌کند زاهد تلاش صحبت میخوارگان 


آب این آیینه‌ها یکسر کدورت‌پرور است 
در دل هر قطره جوش آرزری گوهر است 
هرقدر اقسرده گردد رنگ سامان پر است 
صرف کم دارد نفس را آنکه آبش بر سر است 
چشمه‌ی آیینه گر خاشاک دارد جوهر است 
آتش سوزان به چشم کودک نادان زر است 
شعله از گردنکشی گر بگذرد خاکستر است 
هرچه دارد خانه‌ی آیینه بیرون در است 
این هیولای جنون اسروز دانش پیکر است 


در طلسم حیرت ما هیچ‌کس را بار نیست 
گا‌گاهی گریه منع انفعالم می‌کند 


دیوان غزلیات | ۳۳۷ 


چشم قربانی کمینگاه خیال دیگر است ۰ 
جبهه کم دارد عرق روزی که مژگانمتر است 


بیدل از حال دل کلفت نصیب ما مپرس 
وای برآییته‌ای کان راتفس روشنگر است 


تعین جز افسون اوهام نیست 
به بی‌مقصدی خلق تک می‌زند 
جهان سرخوش پستی فطرت است 
فسروغ یسقین بر دل کس نتافت 
کسی تا کجا ناز سبزان کشد 
به هم دوستان را فنودن کجاست 
به غفلت چراغان کنید از عرق 
دماغ حریفان حسرت رساست 
چسه اوج سپهر و چسه زسرزمین 
رعونت اگر نشثه‌ی زندگی‌ست 
غسبار عسدم باش و آسوده زی 
ضسروری دارم مسخن ممی‌کنم 


نگین خنده‌ای می‌کند نام نیست 
همه قاصدانتد و پیغام نیست 
هواهاست در هر سر و بام نیست 
درین خانه‌ها وضع گلجام نیست 
به هندوستان یک گل‌اندام نیست 
در مغزی به هر جنس بادام نیست 
که بالیدن سایه بی‌شام نیست 
به خمیازه تر کن لبت» جام نیست 
به هرجا تویی جای آرام نیست 
مسر زننده بسا گردنت رام نیست 
به اين جامه تکلیف احرام نیست 
آداهایم از عسالم وام نسیست 


قناعت کفیل بسهار حسیاست 
گسل طینتم بسیدل ابسرام نیست 


تسنم ز بند لباس تکلف آزاد است 
نکرد زندگیام یک دم از فنا غافل 
هسجوم شوق ندانم چه مدعا دارد 
چه نقشها که نبست آرزو به پرد؛ُ شوق 
مشو ز ناله‌ی نی غافل ای نشاطپرست 
حدیث زهد رهاکن قلندری آموز 
صفای سینه غنیمت‌شمار و عشرت کن 
ز سایه‌ی مس او کتاره گیره ای دل 
خبار هستی من تاله می‌دهد بر باد 
ز هست خویش مزن دم که در محیط ادب 
به قید جسم سبکروح متهم نشود 


برهنگی بر برم خلعت خداداد است 
ز خود فرامشی من هميشه در یاد است 
ز سینه تا سر کویت غبار فریاد است 
خیال موی میان تو کلک بهزاد است 
که شمع انجمن عمر روشن از باد است 
چه جای دانه‌ی تسبیح و دام اوراد است 
که کار تیره‌دلان چون غبار بر باد است 
تو خسته بالی و این سبزه دست صیاد است 
دگر چه می‌کنی ای اشک وقت امداد است 
حیاب را نفس سرد خویش جلاد است 
شرر اگر همه در سنگ باشد آزاد است 


نجات می‌طلبی خامشی گزین بیدل 
که درطريق سلامت خموشی استاد است 


۸ بیدل دعلوی 


تنها نه ذره دقت اظهار داشته‌ست 
دل غر؛ُ چه عیش نشیند که زیر چرخ 
تسئزیه در صنایع آثار دهر نیست 
در ششجهت تنیدن آهنگ حیرتی‌ست 
آگاه نیست هیچ‌کس از نشته‌ی حضور 
نقش نگار خانه‌ی دل جز خیال نیست 
ای از جنون جهل تن آسانی آرزوست 
قد دو تاست حلقه‌ی چندین سجود ناز 


ته در کار داشته‌ست 
زنگار داشته‌ست 
این شیشه‌گر حقیقت گل کار داشته‌ست. 
قاتون درد دل چقدر تار داشته‌ست 


حیرت هزار ساغر سرشار داش 
آیینه هرچه دارد از آن عار داشته‌ست 
هرشی که‌سایه را که‌نگوتسار داشته‌ست 
گویا سراغی از در دلدار داشته‌ست 


هرچند داغ گشت دل و دیده خون گریست آگه نشد که عشق چه آزار داشته‌شت 
بسیدل تو اندکی گره دل گشاده کن 
کاین نوغزل چه‌صنعت اسرار داشته‌ست 
تر آفتاب و جهان جز به جستجوی تونیست ‏ . بهار در نظرم غیر رنگ و بوی تو نیست 
ازین قلمرو مجنون کسی نمی‌جوشد . . که نارسیده به‌نهمت در آرزوی تونپست 


خروش کن‌فیکون در خم ازل ازلی‌ست 
ز دور باش ادب خیز حکم یکتابی 
جهان به حسرت دیدار می‌زند پر و بال 
ز بی‌نیازی مطلق» شکوه چوگانت 
به کار خانه‌ی یکتایی این چه استغناست 
ز جوش بحر نواهاست در طبیعت موج 
هسزار آیسته تسوفان حیرتست اینجا 
حدیث مکتب عنقا چه سر کنند بیدل 
تواز آن خلوت یکتا چه خبر خواهی داشت 


زین شبستان هوس عشوه چه خواهی خوردن 
یک عرق‌وار گر از شرم طلب آب شوی 
شب وصل است کنون دامن او محکم‌دار 
تهمت نام تجرد به مسیحا ستم است 
یک حلب شيشه گر از هر قدمت می‌جوشد 


نوای کس به خرابات های و هوی تو نیست 
غبارما همه‌گر خون شود به کوی تونیست 
ولی چه سود که رفع حجاب خوی تو نیست 
به‌عالمی‌ست که‌این هفت عرصه؛ گوی تو نیست 
جهان‌جلوه‌ای و جلوه روبروی تو نیست 
من و توبی همه آفاق غیر توی تو نیست 
که چشم سوی تو دارم و هیچ سوی تو نیست 
که حرف و صوت جزانسانه‌ی مگوی تونیست 
گر شوی حلفه که چشم آنسوی در خواهی داشت 
شعع‌سان گل به سر از باغ سحر خواهی داشت 
تا ابد در گره قطره گهر خواهی داشت 
پاس ناموس ادب وقت دگرخواهی داشت 
میخلی در دل خود سوزن اگر خواهی دا 
خاطر آبله در سیر و سفر خواهی داشت 
یادگار من و دل یک دو شرر خواهی داشت 


بیدل اين بار امانت به زمین سود سرت 


تاکجاجامه‌ی‌معشوق به‌بر خواهی‌داشت 


توان به صبر نمودن دل شکسته درست 
کسی به الفت ساز نفس چه دل بندد 
چر اشک شمع زیانکار محفل رنگیم 
به چار؛ دل مأیبوس ماکه پردازد 
روا مدار که مستان شکست بردارند 


دگر تسظلم الفت کجا برد یارب 


دیوان غلیات / ۳۳۹ 


که هیچ نقش نگشته‌ست نانشسته درست 
گره نمی‌کند اين رشته‌ی گسسته درست 
شکست‌ما نشودجز به‌چشم بسته‌درست 
مگر گداز کند شیشه‌ی شکسته درست 
مر به میکده غیر از سبوی دسته درست 
دل شکسته کزو ناله هم نجسته درست 


تلاش عجز به جایی نمی‌رسد بیدل 
مگر چوشمع کنی کار خود نشسته درست 


تربی که غیر دلم هیچ‌جا مقام تو نیست 
جهات کون و مکان چون نگاء اشک آلود 
قدم به کسوت ناز حدوث می‌بالد 
خرام فاصد رازت از آن سوی من و ماست 
هسزار آیینه در دل شکست تمکینت 
فضولی هوست ننگ اعتبار سپاد 
نسیازپروری نساز مسحرپردازی‌ست 
به پرگشایی عنقا نفس چه رشته تند 
تأملت نشود گر مسحاسب اعمَال 
چو آسمان ز تو برتر خیال نتوان بست 
سواد راز تو روشن به نور فطرت توست 
چو آفتاب به هرجا رسی سراغ خودی 
تو خواه مست گمان باش خواه محو یقین 


اگر نگین دمد آذ 


هنوز آبله پایی و نیم گام تو نیست 


جای نام تو نیست 


خمارها همه جز نشئه‌ی دوام تو نیست 
نقس هم آنهمه معنی رس پیام تو نیست 
ولی چه سود که تمثال شوق رام تو نیست 
به کام تست جهان گر جهان به کام تو نیست 
به خود منز که جز خواجگی فلامتو نیست 
چه شد که دانه‌ی دل ريشه گرد دام تو نیست 
کسی دگر هوس انشای انتقام تو نیست 
چه منظری که هوا هم به پ 
چراغ وهم کس آیینه‌دار شام تو نیست 
نشان با گل رعنایی خرام تو نیست 
شراب جام تو غیر از شراب جام تو نبست 


ام تو نیست 


پیام عشق به گوش هوس مخوان بیدل 
سخن اگر سخن اوست جز کلام تو تست 


توخودشخص نفس خوبی که بادل‌نیست پیوندت 
درین ویرانه‌ی عبرت به رنگی بی‌تعلق زی 
ندانم از کجا دل بسته‌ی این خاکدان گشتی 
ندارد دفتر عنقا سواد ما و من انشا 
غبار کلفت خویشی نظر بند پس و پیشی 
به هر دشت و دره از خود می‌روی رباز می‌آیی 


کدام افسون ز نیرنگ موس انکند در بندت 
که خاکت نم نگیرد گر همه در آب انکندت 
دنائت ریشه‌ای داری که تتوان از زمین کندت 
کند دیوانه‌ی هستی خیالات عدم چندت 
به غیر از خود نمی‌باشد عیال و مال و فرزندت 
تو قاصد نیستی تا عرصه‌ها هرسو دوانندت 


۰یدل دهلوی 


ز خودگریک‌قلم جستی ز وهم جزو وکل‌رستی 
دماغ فرصت این مقدار بالیدن نمی‌خواهد 
زمینگیری به رنگ سایه باید مفتنم دیدن 
ز دست نیستی جز نیستی چیزی نمی‌آید 
خرابات تعين بر حبابت خنده‌ها دارد 
به‌حرف و صوت‌ممکن نبست تمثالت‌نشان دادن 


تعلقها نفس‌واری‌ست کاش از دل برآرندت 
به گردون بردء‌است از یک‌نفس سحر سحرخندت 


چه‌خواهی دید اگر در خانه‌ی خورشید خوانندت 


ار 


کجایی چیستی آخ رکه آگاهی دهد پندت 
سبو بر دوش اوهامی هوا پرکرده آوندت 
نفس گیرد دو عالم تا به پیش آیینه دارندت 


به‌معنی گر شریک معنیات پیدانشد بیدل 


جها 
تو محو خواب و در سی رکن‌فکان بازست 
درین طربکده حیف است ساز افسردن 
کجا دمید سحرکز چمن جنون نشکفت 
به معبدی که خموشان هلاک نام تواند 
به هر طرف گذری سیر نرگسستان کنن 
به پیش خلق ز انداز عالم معقول 
درین هوسکده غافل ز فیض یأس مباش 
ز جانرفته جنون هار قافله‌ایم 
به جاده‌های نفس فرصت اقامت عمر 


گشتم به صورت نیز نتوان یافت مانندت 


مبند چشم که آغوش امتحان بازست 
گره مشو که زمین تا به آسمان بازست 
تبسمی که گریبان عاشقان بازست 
چو سبحه بر در یک حرف صد دهان بازست 


به قدر 


قدم چشم دوستان بازست 
زبان ببند که افسار این خبران بازست 
دری که بر رخ ما بسته شد همان بازست 
جرس بنال که بر ما ره فغان بازست 
همان تأمل شاگرد ریسمان بازست 


به کنه سود و زیان کیست وارسد بیدل 
متاعها همه سریسته و دکان بازست 


تو مست وهم و درین بزم بوی صهبا نیست 
خسیال عسالم بسیرنگ رنگها دارد 
بمیر و شهره شو ای دل کزین مزار هوس 
به چشم بسته خیال حضور حق پختن 
دلت به عشوو عقبا خوش است ازین غافل 
به هرچه وارسی از خود گذشتنی دارد 
به نامیدی ماه رحمی» ای دلیل فنا! 
حریر کارگه وهم را چه تار و چه پود 
تو جلوه ساز کن و مدعای دل دریاب 


هنوز جز به دل سنگ جای مینا نیست 
کدام نقش که تصویر بال عنقا نیست 
چراغ مرده عیان است و زنده پیدا نیست 
اشاره‌ای‌ست که اینجا نگاه بینا نیست 
که هرکجاء توبی: آنجا به فیر دنیا نیست 
به‌هوش باش که امروز رفت وفردا نیست 
که آژ 


آن هوسیم و درین چمن جا نیست 
قماش ماز لطافت تمیزفرسا نیست 
زبان حیرت آیینه بی‌تقاضا نیست 


غریق بحر ز فکر حباب مستغنی‌ست 
رسیده‌ايم به جایی که بیدل آنجا نیست 


تهمت افسردگی بر طینت عاشق خطاست 
بی‌فنا مشکل که گردد دل به عبرت آشتا 


جام آب زندگی تنها به کام خضر نیست 
معنی دود از کتاب شعله انشا کرده‌اند 
هرکه راز نشثه‌ی معنی‌ست سیری خامش است 
عالمی سرگشته است از اضطراب گریه‌ام 
می‌کند هر جزوم از شوق تو کار آینه 
گر برآید از صدف گوهر اسیر رشته است 
کی پربشان می‌کند باد غرور اجزای من 
اینقدر چون شمع از شوق فنا جان می‌کنم 
نفش چندین عبرت از عنوان حالم روشن است 


دیوان غزلیات / ۳۴۱ 


تاله هرجا آینه گردید آزادی‌نماست 
چشم این آیینه را خاکستر خود توتیاست 
چرن عرق بی‌برده گردد لغزش پای حباست 
موج را در هر تپش بر وضع گوهر خنده‌هاست 
در گداز آرزو هم جوش دریای بقاست 
هرکجا ار جلوء دارد ناز هستی مفت ماست 
ساغر لبریز اگر صدلب گشاید بی‌صداست 
اشک من سرچشمه‌ی دوران چندین آسیاست 
خامه‌ی تصوبرم و هر موی من صورت‌نماست 
خانه و غربت دل آگاه را دام بلاست 
نسخه‌ی خاک مراشیرازه نقش بوریاست 
باکمال سرکشی سمی نگاهم زیر پاست 
شعله‌ی جواله‌ی من مهر طومار فناست 


بیدل از مشت غبار ما دل خود جمع کن 
شانه‌ی این طر آشفته در دست هواست 


نبرهبختی چون هجوم آرد سخن هر لب است 
احتیاج ما سماجت پیشه‌ی اظهار نیشت 
تا چکیدن اشک را باید به مژگان ساختن 
من کی‌ام تا در طلب چون موج بربندم کمر 
رنج مهمیزی نمی‌خواهد سبک جولانیام 
امتحان کردیم در وضع غرور آرام نیست 
کینه‌ان‌دوزی ندارد صرفه‌ی آسودگی 
بی‌نیزان را به سیر و دور اختر کار نیست 
طاعت مستان نمی‌گنجد به خلوتگاه زهد 
موج اين دریا تکلفپرور گرداب نیست 
دل به صد چاک جگر آغرش قیضی وانکرد 
همچو عکس آیینه‌زار دهر را سرمایهام 


سرمه‌ی لاف جهان گل کردن دود شب است 
آنچه ما گم کرده‌ام از عرض مطلب؛ مطلب است 
درس طفل ما پرون مکتب است 
یک نفس جانی که درم چون حبایم برلب است 
همچو بوی گل همان تحریک آهم مرکب است 
شعله از گردنکشی سرگشته‌ی چندین نب است 


عقد؛ دل چون به هم پیوست نیش عقرب است 


آسمان اوج همت سیر چشم از کوکب است 
دامن صحرا مصلای نماز مشرب است 
طینت آزاد بیرون تاز وهم مذهب است 
صبح ما غفلت سرشتان شانه‌ی زلف شب است 
رفتن رنگم تهی گردیدن صد قالب است 


نالهام بیدل به قدر دود دل پر می‌زند 
تبض‌را گر اضطرایی هست درخوردتب‌است 


۳ ییدل دهلوی 


جایی که مرگ شهرت انجام داشته‌ست 
یاران تأملی که درین عبرت انجمن 
غیر از ادای حق عدم چیست زندگی 
راحت درین قلمرو از آثار هوش نیست 
دل در خم کمند نفس ناله می‌کند 
موی سفید کم کمت از هوش می‌برد 
در هر سر آتش دگر است از هوای دل 
هرجا خرام خوش نگهان گرد ناز یخت 
بسخت سیاه رونق بازار کس سباد 
دل تبره به که چشم ندوزد به خوب و زشت 
قدر سخن بلند کن از مشق خامشی 


لوح مزار همم به نگین تام داشته‌ست 
چینی مو نهفته چه پیغام داشته‌ست 
پیش و کم نفس همه یک وام داشته‌ست 
خواییده است اگر کسی آرام داشته‌ست 
ما را گمان که زلف بتان دام داشته‌ست 
پیری قماش جامه‌ی احرام داشته‌ست 
یک خانه آینه چقدر بام داشته‌ست 
تا چشم نقش پا گل بادام داشته‌ست 
در روز نیز سایه همین شام داشته‌ست 
تا صیقلی‌ست آینه ابرام داشته‌ست 
حرف نگفته معنی الهام داشته‌ست 


از هر خمی که جوش معانی بلند شد 
بیدل به گردش قلمت جام داشته‌ست 


جابی که تّه فلک ز حیا سر فکنده است 
دیسدیم دستگاه ضرور سبکسران 
منصویه‌ی خرد همه را مات وهم کرد 
از خاک برنداشت فلک هرقدر خمید 
بر عیب خلق خرده نگیرند محرمان 
ناموس احتیاج به همت نگاهدار 
تا تبشه‌ات به پا نخورد ژاژخا مباش 
از یأس مدعا ره آرام رفسته گسیر 
مارا مال کار طرب بی‌دماغ کرد 


چون گل چمن دماغی اقبال خنده است 
سرمایه‌ی کلاه همه پشم کنده است 
زین عرصه خاکبازی طفلان برنده است 
باری که پیری از خم دوشم فکنده است 
ای بیخبر من و تو خدا نیست بنده است 
دست تهی جنون گریبان دریده است 
دندان دمی که پیش فتد لب گزنده است 
این‌دشت؛ تخته‌ی کف افسوس رنده است 
بری گل چراغ درین بزم گنده است 


بسیدل مباش غرء سامان اعستبار 
هرچند رنگ بال ندارد پرنده است 


چار؛ دردسر دیر محبت جلی‌ست 
رابط اجزای وهم یک مژه بربستن است 
آیسنه‌ی راز دل آن همه روشن تشد 
به که ز لب نگذرد زمزمه‌ی احتیاج 
نام تکلف مباد ننگ تک و تاز مرد 


شمع صفت عمرهاست قشقه‌ی ما صندلی‌ست 
تا به دوچشم است کار علم و عبان احولی ست 
چاک گریبان همین یک دو الف صیقلی‌ست 
خون قناعت مریز ناله رگ ممتلی‌ست 
اب پاست کفش اگر مخملی‌ست 


کلفت فردا همان دی شمر آزاد باض 
مطرب دل گر زند زخمه به قانون شوق 
لسعه‌ی مسهر ازل تا نقرازد صلم 
بر خط تحریر عشق شور حواشی مبند 


دیوان لیات ۳۴۳ 


آنچه به تفصیل آن متتظری مجملی‌ست 
صور به صد شور حشر زمزمه‌ی یللی‌ست 
ای به دلایل مَثل نور شبت مشعلی‌ست 


متن رموز ادب از لب ما جدولی‌ست 


بیدل از اسرار عشق گوش و لب آگاه نیست 
فهم کن و دم مزن حرف نبی یا ولیست 


جای آرام به وحشتکد؛ عالم نیست 
گره باد بود دولت هستی چر حباب 
چمن ازغنچه به‌هر شاخ سرشکش گره است 
هیچ داننا نزند تيشه به پای آرام 
گوییا برق فرو ریز به کشت دو جهان 
رشته‌واری نفس سوخته افروخته‌ایم 
گر جهان ناز بر اسباب فزونی دارد 
اینقدر وهم ز آغوش نگه می‌بالد 
چم بر موج خطت دوختن از ساده‌دلی ست 
عدم سایه ز خورشید معین گردید 


ذره‌ای نیست که سرگرم هوای رم نی 

تا سلیمان نفسی عرضه دهد خاتم نیست 
مه اهل طرب هم به جهان بی‌نم نیست 
از بهشت آنکه برون آمده‌است آدم نیست 
عکس اگر محو شد آیین‌ی ما راغم نیست 
شمع در خلوت بیداری دل محرم نیست 
بهر سامان کمی ذر؛ ما هم کم نیست 
دیده هر گه مژه آورد به هم عالم نیست 
رشته‌های رگ گل را گره شبنم نیست 
گر تو شوخی نکنی هستی ما مبهمنیست 


بیدل از بس به گرفتاری دل خو کردیم 
بی‌غم دام و قفس خاطر ما خرم نیست 


جرأت سژال شرم ترا گر جواب داشت 
خلقی ز مدعا تهی از هیچ پر شده‌ست 
بیرون نجست از آتش دل سعی هیچ کس 
تا نقش ما غبار نشد برنخاستیم 
از پیکر خمیده؛ دل آسودگی ندید 
خاک فسرده بر سر ناموس اعتبار 
صبح ازل همان عدمم بوده در نظر 
یارب تبسم که زد این شیشه‌ها به سنگ 
زین بزم» سر خوش دل مأیوس می‌رویم 
دیدیم جلوه‌ای که کس آنجا نمی‌رسد 
امروز با هزار ک‌دورت مقابلیم 


انگشت زینهار به غربال آب داشت 
ه چرخ یک علامت صاد اتتخاب داشت 
شور جهان چکیدن اشک کباب داشت 
کس پی نبرد صورت دیباچه خواب داشت 
این خانه پا ز حلقه‌ی در در رکاب داشت 
گنجی‌ست درخیال که‌ما راخراب داشت 
در پنبه‌زار نیز کتان ماهتاب داشت 
تاریخت اشکم از مژه بوی گلاب داشت 
پیمانه‌ی شکسته‌ی ماهم شراب داشت 


ای حیرت آب شو که تماشا ۵ 
رقت آن صفا که آینه با ما حساب داشت 


اب داشت 


۴بیدل دعلری 


سودیم دست و ختم شد اظهار وهم و ظن 
این تیرگی که در ورق ما نوشته‌اند 
دست رد از گشودن لب گرد یأس بیخت 


علم و عمل درین در ورق صد کتاب داشت 
چون سایه نسخه در بغل آفتاب داشت 
دم نازدن دعای همه مستجاب داشت 


از عرض احتیاج شکستیم رنگ شرم ‏ آهاز حيا که رنگ رخ ما حباب داشت 
بیدل به قلزمی که تو غواص فعرتی 
گوهر گره به رشته‌ی موج سراب داشت 
جز خموشی هرکه دل بر ناله و فریاد داشت شمع خود را همچو نی در رهگذار باد داشت 
ای خوش آن عهدی که در محراب چشم انتظار آشک ما هم گردشی چون سبحه‌ی زهاد داشت 


صید ما را حلقه‌ی دام بلا شد عافیت 
خواب اگروحشت گرفت از دید؛ من دور تیست 
بیخردی از معنی جمعیتم آگاه کرد 
کرد تعمیر ایتقدر گرد خرابی آشکار 
اين زمان محو فراهش تغمگی‌های دلیم 
از فنای ما مشو غافل که اين مشت شراو 
دوش کز ساز عدم هستی ظهور آهنگ بود 
حیف اوقاتی که صرف کوشش بیجا شود 

بال قمری 

گردوحشت پیش 
جز خون‌دل ز نفد سلامت به دست نیست 


آرام عصاشق آیسنه‌پردازی فسناست 
خلقی به وهم خویش پرافشان وحشت است 
بنیاد عجز ربخته‌ی رنگ سرکشی‌ست 
مساییم و سسرنگونی از پسا فتادگی 
جمعیت حواس در آغرش بیخودی‌ست 
دیسوانگان اسیر خم و پیج وحشتند 
دل صید شوق و دیده اسیر خیال توست 
عالم فریب دید؛ عاشق نمی‌شود 
آسودگی چگونه شود فرش عافیت 


گوشه‌ی چشمی که با دل الفت صیاد داشت 
خانه‌ی چشمم چوگوهر آب در بنباد داشت 
گردش رنگ اعتبار سیلی استاد داشت 
ورنه ویران بودن ما عالمی آباد داشت 
جام ما پیش از شکستنها ترنگی باد داشت 
چشم زخم نیستی در عالم ایجاد داشت 
تاله‌ی ما هم نوای هرچه باداباد داشت 
تبشه عمری نوحه بر جال کندل فرهاد داشت 


زمان بیدل غبار سرو نبست 
ازین هم هرکه بود آزاد داشت 


خط امان شیشه به غیر از شکست نیست 
مانند شعله‌ای که ز 
لیک آنقدر رمی که کس از خویش رست نبست 
در طره‌ای که تاب ندارد شکست نیست 
در وادیی که نقش قدم نیز پست نیست 
از هوش بهره نیست کسی راکه مست نیست 
قلاب ماهیان تموج است شست نیست 
ویرانه کشوری که به اين بند و بست نیست 
آینه‌ی خیال تو صورت‌پرست نیست 


پای مرا که آبله هم زیردست نیست 


بیدل بساط وهم به خود چیده‌ام چو صبح 
ورنه ز جنس هستی من هرچه هست نیست 


چشم بیدار طرب مایه‌ی سامان گل است 
آب و رنگ دگر از فیض جنون یافته‌ایم 
عشرت رفته درین باغ تماشا دارد 
یک‌نگه مشق تماشای طرب مفت هوس 
داغ بیطاقتی ک‌اغذ آتش زده‌ایم 
اشک ما موج تبسمکد؛ شوخی ارست 
فرصت عیش دربن باغ نچیده‌ست بساط 
نشوی بیهوده تهمت‌کش جمعیت دل 
تسو هم از نال‌ی بلبل نشستن آموز 
رنگ و بو در نظرت چند نقاب آراید 


یات عزلبات | ۱۳۴۵ 


در نظر خوابت اگر سوخت چراغان گل است 
عرض رسوایی ما چاک گریبان گل است 
خنده‌های سحر آغوش پریشان گل است 
غنچه در مهد به‌پرداز دبستان گل است 
رفتن از خود چقدر سیر خیابان گل است 
شور شبنم نمکی از لب خندان گل است 
رنگ گردی‌ست ز پایی که به دامان گل است 
غتچه هم در شکن بستن پیمان گل است 
صحن اين باغ پر از خانه به‌دوشان گل است 
با خبر باس همین صورت عریان گل است 


یاد ما حسن تو را آینه‌ی استفناست 
ناله‌ی بلبل بیدل علم‌شان گل است 


چشم خرد آیب‌ی جام می ناب است 
آگاهی دل می‌طلبی ترک هتر گیر 
بیتاب فنا آن همه کوشش نپسندد 
عارف به خدا می‌رسد از گردش چشمی 
تسوفانکدة گریه پر 
این بحر گداز جگر سوخته دارد 
چون سکه‌ی دولت به کسی نیست مسلم 
خوش باش که در میکد؛ نشثه‌ی تحقیق 
بی‌جنبش دل راه به جایی نتوان برد 
در مسحفل قانون نواسنجی عشاق 
تا سرمه نگشتیم به چشمش نرسیدیم 
دل چیست که با خاک برابر نتوان کرد 
دانش همه غفلت شود از عجز رسایی 


ابروی سخن در شکن موج شراب است 
کز جوهر خود بر رخ آیینه نقاب است 
شبگیر شررها همه یک لحظه شتاب است 
در نیم نفس بحر هماغوش حباب است 
در هر نم اشکم دو جهان عالم آب است 
آبی که تو داری به نظر اشک کباب است 
پیداست که هر نقش نگین نقش برآب است 
مینایی اگر هست همان رنگ شراب است 
یکسر جرس قافله‌ی موج حباب است 
گوشی که ادا فهم نشد گوش رباب است 
در بزم خموشان نفس سوخته باب است 
بی‌روی تو تا خانه‌ی آیینه خراب است 
چون تار نظر کوتهی آرد رگ خواب‌است 


بیدل اگر افسرده دلی جمع کتب کرد 
در مدرسه‌ی دانش ما جلد کتاب است 


چشم‌واکن حسن نیرنگ قدم بی‌پرده است 
معنیی کز فهم آن آندیشه در خون می‌تبد 


گوش شو آهنگ قانون عدم بی‌پرده است 
این زمان در کسوت حرف و رقم بی‌پرده است 


۹ بیدل دملوی 


آنچه می‌دانی منزه ز اعتبار بیش و کم 
گاه هستی در نظر داریم و گاهی نیستی 
از مسدارای فلک غافل تباید زیستن 
خواه انگشت شهادت گیر و خواهی زینهار 
مدعا محو است از اظهار مطلب دم مزن 
هرچه اندیشی به تحریک زبانت داده‌اند 
غیر آثار عبارت حایل تحقیق نیست 
شرم‌دار از لفظ گر می‌خراهی از معنی سراغٍ 
حیف از آن چشمی که مژگانش نقاب آرا شود 
دعوی تحقیق در هر رنگ دارد انفعال 


فرصت بادا که 1 


بیشوکم بی‌برده است 
تست گر آرام و رم بی‌پرده است 
زخم‌این شمشیر ناپیدا و خم بی‌پرده‌است 
از عبار عرصه‌ی ما یک علم بی‌پرده است 
از زیان خامش سایل کرم بی‌پرده است 
تا قلم لغزیدنی دارد رقم بی‌پرده است 
گر تو برخیزی در دیر و حرم بی‌پرده است 
از صمد تاکی نشان جستن صنم بی‌پرده است 
جلوه‌ها آیبنه و آیینه همم بی‌پرده است 
بر جیین هرکه خواهی دیدنم بی‌پرده است 


پیش از 


هوش کو بیدل که اسرار ازل فهمد کسی 
هرکه جز بی‌پردگی پیداست کم بی‌برده است 


چشمی که ندارد نظری حلقه‌ی دام است 
بی‌جوهری از هرزه درابی‌ست زبان را 
مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم 
ای شعله‌ی امید نفس سوخته تا چند 
نومیدی‌ام از قبد جهان شکوه ندارد 
کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب 
نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها 
مستند اسیران خنم و پسیچ محبت 
بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب 
گویند بهشت است همان راحت جاوید 
چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت 


هرلب که سخن سنج نباشد لب بام است 


تیفی که به زنگار فرورفت نیام است 
کار تو هم از پختگی طبع تو خام است 
فرداست که پرواز تو فرسود؛ دام است 
با دام و قفس طایر پرريخته رام است 
آینه‌ی بخت سیهم در کف شام است 
ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است 
در حلقه‌ی گیسوی تو ذکر خط جام است 
اول سبق حاصل زر ترک سلام است 


جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است 


محو خودی ای بیخبر افسانه کدام است 


بیدل به گمان محو بقینم چه توان کرد 
کم فرصتی از وصل‌پرستان چه پیام است 


چمن امروز فرش منزل کیست 
قد پیری اگر نه دشمن ماست 


تپش آیینه‌دار حسرت ماست 


دل ما گر نه دست جلو؛ اوست 


رگ گل دود شمع محفل کیست 
خم این طاق تیغ قاتل کیست 
باغ بال بسمل کیست 


خط آن لعل دود خرمن ماست 
دل ما شد سپند آتش رشک 
به هم آورده دیدم آن کف دست 
حذر از دستگاه عشرت دهر 
اگر اوهام سدّ راه ما نیست 


دیوان غزلیات / ۳۴۷ 


رم آن چشم برق حاصل کیست 
گل رویت چراغ محمل کیست 
نی‌ام آگه» به چنگ اوه دل کیست 
هوس آهنگ رقص بسمل کیست 
تفس افسون پای در گل کیست 


برد از گوش رنگ طاقت هوش 
جرس امشب ففان بیدل کیست 


جنس ما با این کسادی قیمتی فهمیده است 
هرکس از سیر بهار پیخودی آگاء نیست 
بوالهوس نبود حریف عرصه گاه جلوه‌اش 
الهام» در وعده‌گاه وصل؛ خارج نغمه نیست 
نقد گردون نیست غیر از اعتبارات خیال 
درد دوری را علاجی جز امید وصل نیست 
درد دل آخر به چندین شعله خواهد موج زد 
زین گذرگاه نزاکت بی‌تامل نگذری 
آرزر از فیض عام بیخودی نومید نیست 


وین حباب پوج خود را باگهر سنجیده است 
دیده هرجامحو حیرت می‌شود گل چیده است 
حسن او از چشم مشتاقان زره پوشیده است 
می‌دهم آواز تا بختم کجا خواییده است 
چون حباب این کاسه‌ی وهم ازهوا ت 
مرهمی دارد به خاطر زخم‌اگر خندیده است 
شمع این بزمم هنوزم یک مژه جد 
عالمی خورده‌ست برهم تامژه لفزیده است 


من ار گردش نگشتم رنگ‌من گردیه اس 


نیست پیدل وحشتم جز پاس ناموس جنوث 
کسوت عریان‌تنیها دامن از من چیده است 


جنس موهومم دکان آبرویی چیده است 
در جناب حضرت شاه سلیمان بارگاه 
زین سطوری چند کز تسلیم دارد انتخار 
تا به رنگش وارسی از نقش ما غافل مباش 
همچو شبتم در تمنای نثار نوگلی 
طبع آزاد از خروش جسم دارد انبساط 
نقد انفاسم نه‌تنها صرف آهنگ دعاست 
در غبار خط نفس دزدیده آهی می‌کشم 
دستگاه لفظ کز پیشانی‌ام بسته‌ست نقش 
خامشی از بس که نازک می‌سراید درد دل 
گشته‌ام پیر و ز حق نعمت دیرینهاشش 


هیچ هم در عالم امید می‌ارزیده است 
ناتوان موری خیال عرضی اندیشیده است 
معنی رازم جبینها بر زمین مالیده است 
بحر در جیب حباب اینجا نفس دزدیده است 
داشتم اشکی نمی‌دانم کجا غلتیده است 
زخمه تا بر تار می‌آید صدا بالیده است 
گر همه رنگ است با من گرد او گردیده است 
سرمه گردیده‌ست دل تا این صدا بالیده است 
خط چه‌معنی دارد اینجاسجده هم‌لفزیده است 
جز خیال شاه فریادم کسی نشنیده است 
همچنان در هر بن مویم نمک خواییده است 


۸ بیدل دهلوی 


غیر وحشت باغ امکان را نمی‌باشد گلی 


چرخ هم اینجا ز جیب صبح دامن چیده است 


هرکجا سر کرده‌ام بیدل دعای دولیش 


جوشآمین از زمین 


چنین که عمر تأملگر شتاب گذشت 
به چشم‌بند جهان این چه سحرپردازی‌ست 
به هر طرف نگرم دود دل پرافشان است 
جنون‌پرستی اغراض ننگ طبع مباد 
کسی به چار؛ تسکین ما چه پردازد 
ز مصرع نفس واپسین عیان گردید 
سیاهکار فضولی مخواه موی سفید 
صفا کدورت زنگار چشم نزداید 
ز خود تهی شو و از ورطه‌ی خیال برآی 
به عیش غفلت عمری که نیست کس نرسلد 
ز سوز سینه‌ام آگه که کرد محفل را 
ندانم از چه غرض بال فرصت افشاندم 


آسمان پیچیده است 


هوای آبله‌ای از سر حیاب گذشت 
که بی‌حجابی آن جلوه از تقاب 

کدام سوخته زین وادی خراب گذ: 

حیا نماند چو انصاف از حساب گذشت 

ماهتاب گذشت 


که تا بهداغ ره 


که ما ز هر چه : 
کفن چو پرده درد باید از خضاب گذ: 

ز سایه کس نتواند در آفتاب گذشت 
به آن کنار همین کشتی از سراب گذشت 
ففان که فرصت تعبیر هم به خواب گذشت 
که اشک دود شد و از سر کباب گذ: 
شرر بیانیام از حاصل جواب گذشت 


بسه وادیبی که نفس بود رهبر بیدل 


همین تأسل رفتن گران رکاب گذشت 
چنین که نیک و بد ما به عجز وابسته‌ست قضابه دست حنابسته نقش ما بسته‌ست 
به قدر ناله مگر زین قفس برون آییم وگرنه بال به خون خفته است و پا بسته‌ست 


چو سنگ چاره نداریم از ز: 
بهار بوسه به پای تو داد و خون گردید 
کدام نقش که گردون نبست بی‌ستمش 
درین دو هفته که در قید جسم مجبوری 
به کعبه می‌کشم از دیر محمل اوهام 
دلم ز کلفت جرم نکرده گت سیاء 
به ذوق عافیت» آن به که هیچ ننمایی 
حریف نسخه‌ی افتادگی نه‌ای؛ ورنه 
چو موج هرزه تلاش کنار عافیتیم 


ز دست عجز که ما را به پای ما بسته‌ست 
نگه تصور رنگینی حسنا بسته‌ست 
دلی شکسته اگر صورت صدا بسته‌ست 
گشاده گسیر در اخستیار یبا بسته‌ست 
نفس به دوش من ناتوان چها بسته‌ست 
غسبار آیسنه‌ام زنگهای نابسته‌ست 
کف غباری و آیینه بر هوا بسته‌ست 
هزار آبله مضمون نقش پا بسته‌ست 
شکست دل کمر ما هزار جا بسته‌ست 


چو صبح بر دو نقس آنقدر مچین بیدل 
که تا نگاه کنی محمل دعا بسته‌ست 


جوش‌حرص از یأس من < 
نیست هرکس محرم وضع ادبگاه جمال 
مگذرید از راستیها ورنه طبع کج خرام 
طالع دون همتان خفته‌ست در زیر زمین 
دوستان باید به یاد آربد تعظیم وفاق 
بیش از این بر پیکر بی‌حس مچینید اعتبار 
شکر عزت هرقدر باشد به جا آوردنی‌ست 
روز اول آفرینشها ممقام خود شناخت 
انفعال است اینکه بتشاند خبار طبع ظلم 
میکشی کردیم و آسودیم از تشویش وهم 


حبوان غزیات | ۳۴۹ 


گرد سودنهای دستم بر سر مطلب نشست 
بر تبسم کرد شوخی خط برون لب نشست 
می‌رسد جاییکه باید بر دم عفرب نشست 
بر قلک باور ندارم از چنین کوکب‌نشست 
شمع هم در انجمن بعد از وداع شب نشست 
مشت‌خاکی گل شدو چون خشتدر تالب‌نشست 
بوسه‌داد ول رکاب آذکس که بر مرکب نشست 
آفرین بر وصف و لعنت بر زبانب‌نشست 
هرکجا تبخاله‌ای گل کرد شورتب‌نشست 
گرد چه 


مذهب از یک‌جرعه‌ی مشرب نشست 


بیدل از کسب ادب ظلم است بر آزادگی 
نالهدارد بازی طفلی که درمکتب نشست 


چر صبحم دماغ می‌آشام پست 
در دم زندگی مایه‌ی جانکنیست 
تبسم به حالم نظر کردن است 
به هرجا برد شوق می‌رفته باش 
جنون در دل از بی‌دماغی فسرد. 
غبار جسد عزمها داشته‌ست 
سپرسید از دل که ما کيستيم 
دل از ربط فقر و غنا جمع‌دار 
تلاش جهان چشم پوشیدن 
دو بال است از بیضه تا آشیان 
چو زنجیر پیوند هم بگسلید 

درآتش فکن 


تفس می‌کشم فرصت جام نیست 
حق خود ادا می‌کنم وام نیست 
در آن پسته جز مغز بادام نیست 
نفس قباصدانیم پي 
هواهاست در خانه و بام نیست 


تست 


گر این جامه رفت از بر احرام نیست 
ان می‌دهد آینه نام نیست 
یکدگر رام نیست 
شا جر شام بیست 
کمین پرافشاندن آرام نیست 
تعلق فغان می‌کند دام نیست 


این رخت وهم 


تو افسرده‌ای کار کس خام نیست 


چو لاله بی‌تو ز بس رنگ اعتبارم سوخت 
ز مردمک نگهم داغ شد چو شمع خموش 
هجوم حیرت آن جلوه چون پر طاووس 
غسبار تسربت پسروانه می‌دهد آواز 


خزان به باد فنا داد و نوبهارم سوخت 
در انتظار تو سامان انتظارم سوخت 
هزار رنگ تپش در دل غبارم سوخت 
که می‌توان نفسی بر سر مزارم سوخت 


۰بیدل دهلوی 


نشد که شعله‌ی من نیز بی‌غبار شود 
به عشق نیز اثر کرد شرم ناکسیام 
صبا مزن به ضبار فسرده‌ام دامن 


چوبرق آینه‌ی امتیاز هستی من 
ز تسخته پاره‌ام ناخدا چه می‌پرسی 
هسزار برق ز خاکسترم پرافشانست 
شهید ناز تو پسروانه کرد عالم را 


صفای آینه‌ای وحشت شرارم سوخت 
عرق‌فشاتی این شعله خامکارم سوخت 
دماغ حسرت رقصی که من ندارم سوخت 
ز خوابگاه عدم تا سری برآرم سوخت 
قلک کشید ز گرداب و برکنارم سوخت 
کدام شعله به اين رنگ بیقرار) سوخت 
چها نسوخت چرافی که بر مزارم سوخت 


فسلک نیافت صلاج کدورتم بیدل 


نفس به‌سینه‌ی 
چون حباب آینه‌ی مااز خموشی روشن‌است 
یاد آزادی‌ست گلزار اسیران قفس 
نیره‌روزان برنبایند از لباس عاجزی 
پوشیهاست در سیر تجرد پیشگان 
سر نمی‌تابم ز برق فتنه تا دارم دلق 
اطلس اقلاک بیش از پرد؛ٌ چشمی تبود 
نیست از مشق ادب در فکر خویش افتادنم 
واصلان را سرمه می‌باشد غبار حادثات 


لاله‌سان از عبرت حال دل برخون مپرس 
حلقه‌ی گرداب غیر از یچش امواج نیست 
ای ز تیغ مرگ غافل بر نفس چندین مناز 


دشت از غبارم سوخت 


لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است 
زندگی گر عشرتی دارد امید مردن است 
همچوگیسو سایه را اننادگی جزو تن است 
نقش پای سوزن ما بخیه‌ی پیراهن است 
ج آتش جوهر آیینه‌ی داغ من است 
چرن نگه عربانی‌ا از ننگی پیراهن است 
غنجه تا سر در گریبان اسث پا در دامن است 


چثم‌ماهی از سواد موج دریا روشن است 
داغ چندین گلخنم آیینه‌دار گلشن است 
ععقد؛ کاری که من دارم هجرم ناخن است 
نیست‌جزنقش حباب‌آن‌سر که‌موجش‌گردن است 


همچو دریا بیدل از موج بزرگی دم مزن 


چون حبابم الفت وهم بقا زنجیر پاست 
در گرفتاریست عیش دل که مجنون تو را 
چرن کنم جولان بهکام دل که با چندین طلب 
طافتی کو تا کسی سر منزلی آرد به دست 
مرد را کسب هنر دام ره آزادگی‌ست 
بی‌تأمل, از مزار ما شهیدان نگذری 

پشتلب چو ابرو نیست بی تسخیر حسن 


دست خود به دندان ندامت کندن است 


خانه بر دوش طیعت را هوازنجر پاست 
مطرب ساز طرب کم نیست تا زنجیر پاست 
از ضمیفیها چو اشکم نقش پا زنجیر پاست 
هرکجا رفتیم سعی نارسا زنجیر پاست 
موج جوهر آب جوی تیغ را زنجیر پاست 
خاک دامتگیر ما یش از حنا 
معنی آزاد است اما سطرها زنجیر پاست 


پاست 


ما ز کوری اینقدر در بند رهبر مانده‌ايم 
خاکساری نیز ما را مانع وارستگی‌ست 
قید هستی تا نشد روشن‌جنون موهوم بود 
بر بساط پایه‌ی وهم آنقدر تمکین مچین 
عالمی‌در جستجوی راحت‌از خود رفته! 

بیخودان اول قدم زین عرصه بیرون تاختند 


دیوان غزلیات / ۳۵۱ 


چشم‌اگرپینا بودب رکف عصا زنجي 
تا بود نقشی به‌جا از بوریا زنجیر پاست 
آنکه ما را کرد با ما آشنا زنجیر پاست 
سلطنت را سایه‌ی بال هما زنجیر پاست 
می‌روم من هم ببینم تا کجا ز 
ای‌جنون رحمی که ما را هوش ما زنجیر پاست 


پاست 


بیدل از توصیف زلف و کاکل اين گلرخان 


مقصد ما طوق گردن مدعا 


چرن حبابمشبشه‌ی دل هرکجا خواهد شکست 
ناتوانی گر به این سامان بساط آرا شود 
سعی افسرگر سر ما راز سودا وانداشت 
صبر کن ای شیشه بر سنگ جفای محتسب 
از تعصب. جاهلان دین هدا را دشمنند 
فصل گل ارباب تفوا راز مستی چاره بت 
از تلاش ناتوانان حکم جرأت برده‌اند 
بر فسونهای امل مغرور جمعیت مباش 
سخت دشوار است منع وحشت آزادگان 
دور گردون گر به کم ما نگردد گو مگرد 
برگ گل ظلم است اگر خراهی بر آنش داشتن 


پاست 

آن سوی ته محفل ابکان صدا خواهد شکست 
عالمی طرف کلاء از رنگ ما خواهد شکست 
آبله در دامن تسلیم پا خواهد شکست 
گردن این دشمن عشرت, خدا خواهد شکست 
عاقبت در چنگ‌این کوران عصا خواهدشکست 
تربه موج باده خواهد گشت با خواهد شکست 
رنگ‌دا گر نشکندخود راکه‌را خواهدشکست؟ 
عمر معشوقی است و پیمان وفا خواهد شکست 
سره گردد کوه اگر رنگ صدا خراهد شکست 
ناامیدی هم خمار مدعا خواهد شکست 
دست بر خونم مزن رنگ حنا خواهد شکست 


ما به ابید شکست توبه بیدل زنده‌ایم 


سخت پرهیزی ست گر بیمار ما خواهدشکست 
چون سپند آرام جسم دردناکم ناله است برق جولانی که خواهد سوخت پاکم ناله است 


صد گریبان نسخه‌ی رسوایی‌ام اما هنوز 
از علمداران یأسم؛ کار اقبالم بلند 
کس نمی‌فهمد زبان خاکساریهای من 
از گداز عافیت اشکی برون جوشیده‌ام 
نا نفس بر خویش بالد یأس عریان می‌شود 
کس بدآموز نزاکت فهمی الفت مباد 


یک الف از انتخاب مشق چاکم ناله است 
کز سمک تا عالم اوج سماکم ناله است 
ورنه هر گردی که می‌خبزد ز خاکم ناله است 
بادة درد دلم رگهای تاکم ناله است 
بی‌رخت صد پیرهن سامان چاکم تاله است 
خامشی هم بی‌تو از بهر هالاکم ناله است 


گم شدم از خویش تحریک دل آوازم نداد 
این جرس بیدل نمی‌دانم چرا کم ناله است 


۲ بیدل دهلوی 


چون سایه بس که کلفت غفلت سرشت ماست 
گردون به فکر آفت ما کم فتاده است 
چون غنچه در کمین بهاری نشسته‌ایم 
در سینه دل به ضبط نفس آب کرده‌ییم 
سودای طره‌ات ز سر ما نمی‌رود 
تهمت مبند بیهده بر دوش وهم غیر 
اشکی ز الفت مژه دل برگرفته‌لیم 
پوشیده نیست جوهر نظاره مشربان 


سیاه نامه‌ی اعمال زشت ماست 


مانند خم» هميشه: سرما و خشت ماست 
چاکی اگر دمد ز گریبان بهشت ماست 
ناقوس از ستم‌زده‌های کنشت ماست 
چون شعله دوددل رقم‌سرنوشت ماست 
خار وگل بساط جهان خوب و زشت ماست 
هر دانه‌ای که ريشه ندارد ز کشت ماست 
آیینه لختی از دل حیرت سرشت ماست 


بسیدل بسنای ریسخته‌ی درد الفتیم 
گرد جفا و داغ الم خاک و خشت ماست 


چون سحر طومار چاک سینهام واکردنی‌ست 
چوذ حبابم داغ دارد حبرت 
از نفس دزدیدن بوی گلم فافل مباش 
نیستم بیهوده گرد چارسوی اعتبار 
خواهشی کو تا توانم فال نومیدی زدت 


آرزو مستوربی دارد که رسواکردنی‌ست 
دیده محروم نگاه و سیر دریا کردنی‌ست 
دامن پیچیده‌ای دارم که صحرا کردنی‌ست 
مُشت خاکی دارم و با باد سود کردنی ست 
سوختن را نیز خاشاکی مهیا کردنی ست 


جیب نازی می‌درد صبح بهار جلوه‌ای مزده ای آیینه رنگ رفته پیدااکردنی‌ست 
می‌کند خاکستری گرد از نقاب اخگرم قمربی در بیضه می‌نالدتماشاکردنی‌ست 
قید هستی برنتابد جوش استیلای عشتقی ‏ . چون هواگرمی کند بند قبا واکردنی‌ست 
کشتی موجی به توفان شکستن داده‌ایم تا نفس‌باقی‌ست دست عجز بالا کردنی‌ست 
پیکر خاکی ندارد چاره از عرض غبار ‏ . تسخهی‌ما بسکه بی‌ربط است اجزاکردنی‌ست 
عجز می‌گوید به آراز حزین در گوش من کز پر وامانده سیر عافیتها کردنی‌ست 

لطف معنی بیش ازین بیدل ندارد اعتبار 

از خیال نازکت بوی گل انشا کردنی‌ست 
چون شمع اگر خلق پس و پیش گذشته‌ست ‏ . تانقش قدم پا به سر خویش گذشته‌ست 
در هیچ مکان رام تسلی نتوان شد .زین بادیه خلقی به دل ريش گذشته‌ست 
گر راهسروی ببراشر اشک قدم زن ... هستی‌ست خدنگی که ز هر کیش گذشته‌ست 
شاید ز عدم گل کند آثار صرافی زين دشت غبار همه کس پیش گذشته‌ست 
هر اشک که گل کرد ز ما و تو به راهی‌ست این آبلهها بر سر یک نیش گذشته‌ست 
روز در دگر نیز به کلفت سپری گیر .زین پیش هم اوقات به تشویش گذشته‌ست 


شیخان هسمه آداب خرامند ولیکن 
آدمگری از ریش بیاموز که امروز 
ای پیر خرف شرم کن از دعوی شوخی 
زین بحر که دور است سلامت ز کنارش 
سرمایه هوایی‌ست چه دنیا و چه عقبا 


ن غزلیات / ۳۵۳ 


زین قافلهها یکدو قدم ريش گذشته‌ست 
هر پشم ز صد خرسو بز و میش گذشته‌ست 
عمری که کمش می‌شمری بیش گذشته‌ست 
آسوده همین کشتی درویش گذشته‌ست 
از هرچه نفس بگذرد از خویش گذشته‌ست 


بیدل به جهان گذران تا دم محشر 
یک قافله آینده میندیش گذشته‌ست 


جهان در سرمه خوایید از خیال چشم انت 
تحیر بر سراپای تو واکرده‌ست آغوشی 
کدورت تا نچیند جوهر شمشیر استفنا 


بهارت را فسون اختراعی بود مستوری 


چه سنگین بود یارب سایه‌ی دیوار مژگانت 
ون گلستانت 
به‌جای خون عرق می‌ریزد از زخم شهیدانت 
قای از چو گل کر پیش از رنگ عریات 


که چون طاووس نتوان دید 


مگر پشت لبی خواهد تبسم سبز کرد امشب قبامت بر جگر می‌خنده از گرد نمکدانت 

به شوخیهای استغنا نگه‌واری تغافل زن  .‏ سرشکم لغزشی دارد نیاز طرز مستانت 

سواد ناز روشن کرد حسن از سعی تعمیرم . . سفالی یافت درگل کردن این خاک ریحانت 

چه نبرنگ است سامان تماشاخانه‌ی هستی مزه بر خویش واکردم جهانی گت حبرانت 

شکست دل به آن شوخی ز هم پاشید اجزایم . - که گل کرد از غبارم گرد: تصویر پیمانت 

به رنگی گل نکردم کز حجابت برنباوردم مصور داشت در نقشم کشبدنهای دامانت 
حریف معتی تحقیق آسان کس نشد بیدل 


چوتار سبحه چندین نقب‌می خواهد گریبانت 


جهان ز جنس اثرهای این و آن خالیست 
گرفته است حوادث جهان امکان را 
به رنگ چنبر دف در طلسم پیکر ما 
ز شکر تیغ تو یارب چسان برون آید 
اگرچسه شوق تو لبریز حیرتم دارد 
ترشحی به مزاج سحاب فیض نماند 
به چشم زاهد خودبین چه توتیا و چه خاک 
کدام جلوه که نگذشت زین بساط غرور 
فریب منصب گوهر مخور که همچو حباب 


به هرزه وهم مچینید کاین دکان خالیست 
ز عافیت چه زمین و چه آسمان خالیست 
به هرچه دست زنی منزل فغان خالیست 
دهان زخم اسیری که از زبان خالیست 
چو چشم آینه آغوش من همان خالیست 
که آستین کریمان چو ناودان خالیست 
که از حقیقت بینش چو سرمه‌دان خالیست 
تو هم بتاز که میدان امتحان خالیست 
هزار کیسه درین بحر بیکران خالیست 


۴ یل دعلری 


ز چاک دانه‌ی خرماء شد اینقدر معلوم 
گهر ز یأس؛ کمر: برشکست؛ موج نبست 
به جیب تست اگر خلوتی و انجمنی‌ست 


که از وفا دل سخت شکرلبان خالیست 
دلی که پر شود از خود ز دشمنان خالیست 
برون ز خویش کجا می‌روی جهان خالیست 


به همزبانی آن چشم سرمه‌سا بیدل 
چو میل سرمه؛ زبان من از بیان خالیست 


جهان قلمرو توفان اعتبار تو نیست 
کمند همت وحشت سوار عشق رساست 
ز لاف ترک میفکن خلل به همت فقر 
شرر به چم تسفافل اشارتی دارد 
سحر چه کرد درین باغ تا تو خواهی کرد 
کجاست آینه‌ای کز نفس نباخت صفا 
کدام سوج درین بحر بی‌تردد ماند 
حضور ساغر خمیازه می‌دهد آواز 
کدام رمز و چه اسراره خویش را دریاپ 
به‌خود چه‌الفت پیگانگی ست شوق تو را 
مثال شخص درآیینه گرد وحشت اوست 


ز هرچه رنگ توان یافتن بهار تو نیست 
هوس اگر همه عنقا شود شکار تونیست 
شکست هردو جهان یک کلاهوار تونیست 
که این بساط هوس جای انتظار تو نیست 
به هوش باش که فرصت نفس شمار تر نیست 
هوای عالم هستی همین غبار تو نیست 
به خرد مناز ز جهدی که اختیار تو نیست 
که هیچ نشثه به گل کردن خمار تو نیست 
که هرچه هست نها غیر آشکار تو نیست 
که محو غیری و آیننه در کنار تو نیست 
ترگرز خودنروی هیچکس دچارتو نیست 


دلیل خویش پس از مرگ هم تویی بیدل 
چو شمع کشته کسی جز تو بر مزار تو نیست 
چه خوش است اگر بود آتقدر هوس بلندی منظرت 
که برآن مکان چو قدم نهی خم گردشی نخورد سرت 
به دو روزه مهلت این قفس دلت آشیانه‌ی صد هوس 
نه‌ای آگه از تبش نفس که چه بیضه می‌شکند پرت 


همه‌راست جاد؛ٌ پیچشی همه راست خجلت گردشی 

تو چنان مرو که ز لغزشی به کجی زند خط مسطرت 
چوگل از طبیعت بی‌نشان به خیال داشتی آشیان 

به برهنگی زدی این زمان که دمید پیرهن از برت 
چو حباب غیر لباس تو چه توقع و چه هراس تو 

نه تو مانی و نه قیاس تو چ و کشند جامه ز پیکرت 


دیرآن غزلیات / ۳۵۵ 


نه عروج نغمه‌ی قدرتی؛ نه دماغ نشثه‌ی فطرتی 
چو غباز واعظ عبرتی و هواست 
به دساغ انشرة عنب مپسند این همه تاب و تب 
که ز سیر انجمن ادب فکند به عالم دیگرت 
زفسون مطرب و چنگ آن. مکش آنقدر اثر قغان 
که به فهم ناله‌ی عاجزان کند التفات هوس‌گرت 
غم قدر بیهده خوردنی همه سکته دارد و مردنی 
حذر از بلای قسردنی که رسد ز منصب گوهرت 
طلبی گر از تو به جا رسده به سر اوفتد چو به پا رسد 
سر آرزو به کجا رسد ز دماغ آبله ساغرت 
ز سواد نسخه‌ی خشک و تر به کلام بیدل ما نگر 
که به حیرت چمن اثر شود آب آینه رهبرت 


ایه‌ی متبرت 


چه دارد این صفات حاجت آیات 
فناو فسقر هسستی لا والاست 
فسون ظاهر و مظهر مخوانید 
جهان گل کرد؛ٌ یکتایی اوست 
نسباشد مسهر اگر صبح تبسم 
مه و سال و شب و روزت مجازیست 
تشاط و رنج ما تبدیل اوضاع 
همین غیب و شهادت فرق دارد 
فسروفی بسته بر مرت اعیان 
نسه او را جز تسقدس میل آثار 
تو و غافل ز من؛ افسوس» افسوس 


به جز ورد دعای حضرت ذات 
گدایی نفی و شاهنشاهی اثبات 
خیال است این چه تمثال و چه مرآت 
ندارد شخص تنها جز خیالات 
که خندد جز عدم بر روی ذرات 
نه زمان دارد نه ساعات 
بسلند و پست ماتغییر حالات 
معمانی: در دل و بسرلب صبارات 
چراغان شسبستان مسحالات 
نه مارا غیر معدومی علامات 
من و دور از درت؛ هیهات. هبهات 


زیان شرم اگر باشد به کامت 
خموشی نیست بیدل جز مناجات 


چه سر بود که درشم دل آرزوی تو داشت 
به هر دکان که درین چارسو نظر کردم 
به دور خسمکدة اعتبار گرديديم 
ز خلق این همه غقلت که می‌کند باور 


تو را در آینه می‌دید و جستجوی تو دا 
دماغ ناز تو سودای گفتگوی تو دا 
سپهر و مهر همان‌ساغر و سبوی تو داشت 
تغافل تو ز هر سو نظر به سوی تو داشت 


۷ /ییدل دهلوی 


رنگ تو بستم نظر به رنگ تو بود 
ز ماو من چقدر بری ناز می‌آید 
غرور و ناز تو مخصوص کج کلاهان نیست 
هزار پرده دریدند و نغمه رنگ نبست 
چه جرعه‌ها که نه بر خاک ریختی زاهد 
به سجده خاک شدی همچو اشک و زین غافل 
به گردش نگهت پی نبرد فطرت تو 


خیال روی تو کردم خیال روی تو داشت 
تفس به هرچه دمیدند های و هوی تو داشت 
شکسته رنگی ما هم خمی ز موی تو داشت 
زیان خلق همان معنی مگوی تو داشت 
به این حیا نتوان پاس آبروی تو داشت 
که خاک هم تری از خشکی وضوی تو داشت 
که سبحه‌ی تو چه زنار در گلوی تو داشت 


درین حدیقه به صد رنگ پر زدم بیدل 
ز رنگ در نگذشتم که رنگ و بوی تو داشت 


چر گوید آین‌ام شکر خوش معاشی حیرت 
به مکتبی که ادب وانگاشت سر خط نازت 
هزار آینه طاووس می‌پرم به خیالت 
شبی در آینه؛ سیر شکوه حسن تو کردم 
به غیر محو شدن قدردان جلوه چه دارد 
به علم و فضل منازید کاین صفاکده دارد 


ز جلوه باج گرفتم به بی‌تلاشی حیرت 
نخواند جوهر آیبنه جز حواشی حبرت 
بهشت کرد جهان را چمن تراشی حیرت 
نمی‌رسم به‌خود اکنون ز دور باشی حیرت 
گلاب بزم توایم از نیاز پاشی حیرت 
به قدر جوهر آیینه بدقماشی حیرت 


در آن مکان که به‌صبقل رسد حقیقت بیدل 
ترحم است به حال جگرخراشی حیرت 


حایل عزم نفس گرد ره و فرسنگ نیست 
نغمه‌ها بی خواست می‌جوشد ز ساز ماو من 
در محیط از خودنماییها نمی‌گنجد حباب 
سکته‌ی صد مصرع موجست تمکین گهر 
چون طبایع خورد برهم غیرت انشا می‌کند 
مایه این صوم و صلات آنگاه سودای بهشت 
پیش ازین برخود مچین پست و بلند اعتبار 
نام اگر آیینه خواهد: جوهر تمثال کو 
یره می‌سوزی چرا ای‌شمع نزدیک است صبح 
خواه عربان جلوه‌گر شوه خواه مستوری گزین 


مقصد دل نیست پیدا ورنه قاصد لنگ نیست 
حیرت آهنگیم در آهنگ ما آهنگ نیست 
گر نفس بر خود نبالد گوشه‌ی دل تنگ نیست 
در دبستان ادب‌سنجی تأمل دنگ نیست 
صلح گر بریک نسق باشد شرر در سنگ نیست 
می‌شود معلوم زاهد جز دکان بنگ نیست 
جز سرو یی که داری افسر و اورنگ نیست 
عالم تصویر 
تاشب است‌آیینه‌ی خورشیدهم بی‌زنگ نیست 
هرچه باداباد در کار است؛ اینجا ننگ ثیست 


اییم ما را رنگ نیست 


بیدل از طاقت جهانی را به خود کردی طرف 
با ضعیفی گر توانی صلح کردن جنگ نیست 


حذر ز راه محبت که پر خطرناک است 
به بیکسی ایمن شد از مضرّت دهر 
بسه اخستیار نرفتیم هرکجا رفتیم 
ز بس زمانه هسجوم کساد بازارست 
چگونه کم شود از ما ملامت زاهد 
ازین محیط که در بی نمی‌ست توفانش 


غبار حادثه حصنی است ناتوانان را 
ز خویش رفتن ما رهبری نمی‌خواهد 
نیامدهست شرابی به عرض شوخی رنگ 
چه وانمایمت از چشمبند عالم وهم 


عبران غزلیات / ۳۵۷ 


تو مشت خار ضعیفی و شعله بیباک است 
سموم حادثه را بخت تیره تریاک است 
غبار ماو نفس حکم صید وفتراک است 
چواشک گوهر ما وقف دامن خاک است 
که صد زبان درازش به چوب مسواک است 
کسی که آب رخی برد گوهرش پاک است 
کمند موج خطر ناخدای خاشاک است 
دلیل قافل‌ی صبح سینه‌ی چاک است 
جهان هنوز سیه‌مست سایه‌ی تاک است 
که خودنمایی آیینه در دل خاک است 


زسانه کج‌منشان را به برکشد بیدل 
کسی که راست بود خار چشم افلاک است 


حبرتم عمری به امید ندامت شاد داشت. 
دل به کلفت سخت مجبور است از قسمت مپرس 
بی‌تو در ظلمت سرای جسم کی بودی فریغٍ 
لخت دل را سد راه ناله کردن مشکل است 
پیش از آن کاندیشه‌ی دام و قفس رهزن شود 
عالمی بر باد رت و ریشه‌ی عجزم بجاست 
آنچه بر دل رفت از یاد برهمن زاده‌ای 
برده‌ام تا جلوه‌ای نقب خرابیهای دل 
یاد ایامی که در صحرای پرشور جنون 
تخاب کلک صنع از حسن خط کردیم سیر 
یأس مطلب ناله‌ی ما را نفس‌فرسا نکرد 


جانکنبهاه ریشه‌ای در تیشه‌ی فرهاد داشت 
آه از آن یه کز جوش نفس امداد داشت 
پرتر مهر تو این ویرانه را آباد داشت 
دست رد از برگ گل نتوان به روی باد داشت 
طایر ما آشیان در خاطر صیاد داشت 
ناتوانی بر مزاجم جوهر فولاد داشت 
کافرم گر هیچ کافر اين قيامت یاد داشت 
این عمارت جای خشت آیینه در بنیاد داشت 
همچو موج سیل نقش پای من فریاد داشت 
بیت ابرو در ازل هر مصرع آن صاد داشت 
بی‌بری اين سرو را از ريشه هم آزاد داشت 


بس که پیکان بود بیدل غنچه‌ی این گلستان 
زهرخند زخم چون گل خاطر ما شاد داشت 


حضور کلبه‌ی فقر از تکلفات بری‌ست 
سر امید اقامت در این بساط کراست 
صدای تست کزین کوه باز می‌گردد 
زمان فتتنه‌ی آفاق انتظاری نیست 


چراغ ما ز سر شام تا سحر سحری‌ست 
چو شمع مرکز رنگیم و رنگها سفری‌ست 
به تاله رتچ مکش در مزاج سنگ کری‌ست 
بهوش باش که هر ماه دورها قمری‌ست 


۸/بیدل دهلوی 


به مجز خلق مشو غافل از شکوه ظهور 


شکست شیشه‌ی امکان کلاه نازپری‌ست 


تبسم که در این باغ بی‌نقابی کرد که رنگ صبحی اگر گرد می‌کند شکری‌ست 
گرفتم آینه‌ات نیست محرم اشیا . . به خویش نیز نکردی نظر چه بی‌بصری‌ست 
به هر نفس دلی ایجاد می‌کنی نگهی ‏ . که زندگی چقدر کارگاه شیشه‌گری‌ست 
به للگی نفست اعتماد جهد خطاست ‏ بجانشین و قدم‌زن که مرکبت کمری‌ست 
درین بساط که نرد خیال می‌بازيم ‏ به مرگ دادن جان هم دلیل مفت‌بری‌ست 
ز ننگ دعوی گردنکشی حذر بیدل 
که داغ شمع ته پا گل دماع سری‌ست 


حبرت دمیده‌ام گل داضم بهانهایست 
فقلت نوای حسرت دیدار نیستم 
درد سر تکلف مشاطه بر طرف 
حسرت کمین وعد؛ وصلی‌ست حیرتم 
ضبط نفس نوید دل جمع می‌دهد 
زین بحر تا گهر نشوی نیست رستنت 
مخصوص نیست کمبه به تعظیم اعتبار 
آذ‌جا که زه ک‌نند کمانهای امتیاز 
دریاد عصمر رفته دلی شاد می‌کنم 


بسیدل ز برق وحشت 


طاووس جلوه‌زار تو آیینه خاله‌ای‌ست 
در پرد؛ چکیدن اشکم ترانه‌ای‌ست 
موی میان ترک مرا بهله شانه‌ای‌ست 
به هم نیامده گوش فسانه‌ای‌ست 
گر فال کوتهی 
هر قطره را به خویش رسیدن کرانه‌ای‌ست 
هرجا سری به‌سجده رسید آستانه‌ای‌ست 
منظور این و آن نشدن هم نشانه‌ای‌ست 
رنگ پریده را به خیال آشیانه‌ای‌ست 


این ريشه دانه‌ای‌ست 


ت آزادی‌ام مپرس 


این شعله را برآمدن از خود زبانه‌ای‌ست 


خاک غربت کیمیای مردم نیک اختر است 
موج شهرت در کمین خامشی پر می‌زند 
زشتی اعمال دارد برق نفرین در بغل 
منصب گوهرفروشی نیست مخصوص صدف 
از مال جستجوهای نفس آگه نی‌ام 
مهر خاموشی‌ست چون آیینه سر نا پای من 
اين معما جز دم تیغ تو تگشاید کسی 
می‌خروشد عشق و از هم می‌گدازد پیکرم 
گر مرا اسباب پروازی نباشد گو مباش 
همچو شبنم در طلسم دامگاء این چمن 


قطره در گرد یتیمی خشک چون شد گرهر است 
مصرع برجسته آهنگی ز تار مسطر است 
شاهد حسن عمل را جوش تحسین زیور است 
هر نوابی کز لب خاموش جوشد گوهر است 
یتقدر دانم که سیر شعله نا خاکستر است 
گریه عرض گفتگو آیم زبانم جوهر است 
کز هزاران عقدهام یک عقد؛ سوداه سر است 
نعرة شیره این نیستان رام به آتش رهبر است 
طایر رنگم» شکست خاطرم؛ بل و پر است 
مرغ مارا فیض آب و دانه از چشم تر است 


راحت جاوید فقر از جاه نتوان یافتن 
کعبه جو افتاد شوخیهای طاقت ورنه من 
جوش دانش اقتضای صافی دل می‌کند 


دیوان غزلیات ۳۵۹ 


خاک ساحل قیمت خود گر شناسد گوهر است 


را جاروب زلف جوهر است 


مرگ را در طینت آسوده طبعان راه نیست 
آتش یاقوت بیدل ايمن از خاکستر است 


خاک نمیم؛ ما رادکی فکر عجز و جاه است 
عشق غیور از ما چیزی نخواست جز عجز 
خبر و شری که دارید بر فضل واگذارید 
با عشق غیر تسلیم دیگر چه سر کند کس 
دل گر نشان نمی‌داد هستی چه داشت در بار 
ای شمع چند خواهی مغرور ناز بودن 
جهد ضعیف ما را تسلیم می‌شناسد 
خاک مرا مخواهید پامال ناامیدی 
شستن مگر بخواند مضمون سرنوشتم 
شادم که فعلرتم نیست تریاکی تعین 


گرد شکسته‌ی ما بر فرق ما کلاه است 
ساز گدایی اینجا منظور پادشاه است 
هرچند امید عفو است در کیش ما گناه است 
در آفتاب محشر بی‌سایگی پناه است 
تمثال بی‌اثر را آیینه دستگاه است 
این گردن بلندت سر در کنار چاه است 
هرچند پا نداریم چون سبحه سر به راه استٍ 
با هر سیاهکاری در سرمه‌ام نگاه است 
تامی که من ندارم در نامه‌ی سیاه است 
رهمی که می‌فروشم بنگ است وگاهگاه است 


بیدل دلیل عجز است شبنم طرازی صبح 
از سعی بی‌پر و بال اشکم گداز آه است 


خامش نفسم شوخی آهنگ من این است 
عمری‌ست گرفتار خم بیکر عجزم 
بیتاب هواسنجی عمرم چه توان کرد 
خسمیازهام آرایش پیمانه‌ی هستی‌ست 
موج می و آرایش گوهر چه خیال است 
نه ذوق هتر دارم و نه مسحو کمالم 
باه رکه طرف گشتهام آرایش اویم 
ظلم است رفیقان ز دل خسته گذشتن 


سر جوش بهار ادبم رنگ من این است 
تا بال و پر نغمه شوم چنگ من اين است 
میزان خیال نفسم سنگ من این است 
چون صبح خمارم مشکن رنگ من این است 
ناموس جهان تپشم ننگ من این است 
مجنون توام دانش و فرهنگ من این است 
آیینه‌ام و خاصیت جنگ من ا 
گر آبله دارد قدم لنگ من این است 


نامحرم آن جلوهءام از بسیدلی خویش 


خامشی در پرده سامان تلم کرده است 
بی‌توگر چندی درین محفل به عبرت زند‌ايم 


ینه ندارم چه کنم زنگ من این است 


از غبار سرمه آوازی توهّم کرده است 
بر بنای ما چو شمع آتش ترحم کرده است 


۰ بیدل دهلوی 


تا خموشی داشتیم آفاق بی‌تشویش بود 
از عدم ناجسته شوخیهای هستی می‌کنیم 
معبد حرص آستان سجدة بی‌عزتی‌ست 
هیچ‌کس مغرور استعداد جمعیت مباد 
خام‌طبعان از فشار رنج دهر آزاه‌اند 
غیبت ظالم گزندش کم میندیش از حضور 
سحرکاریهای چرخ از اختلاط بی‌نسق 
آن تبش کز زخم حسرنهای روزی داشتیم 


موج این بحر از زبان ما تلاطم کرده است 
صبح ما هم در نقاب شب تبسم کرده است 
عالمی اینجا به آب رو تیمم کرده است 
قطره را گوهر شدن بیرون قلزم کرده است 
پختگی انگور را زندانی خم کرده است 
نیش عقرب نردبانها حاصل از دم کرده است 
خستگی اطوار مردم را سریشم کرده است 
گرد ما را چون سحر انبارگندم کرده است 


این گلستان» غنچه‌ها بسیار دارد؛ بو کنید 
در همین جا بیدل ما هم دلی گم کرده است 


خاموشیام جنونکد؛ شور محشر است 
داغ سحبتم در دل نیست جای من 
بی‌قدر نیستم همه گر باب آتشم 
آراء نیست قسمت دانا که بحر را 
از عاجزان بسترس که آیینه‌ی محیط 
پیوند دل به تار نفس دام زندگی‌ست 
در بحر انتظار که قعرش پدید نیست 
جز وهم نیست نشثه‌ی شور دماغ خلق 
نقشی نبست حیرت ما از جمال یار 
ما را ز فکر معتی باریک چاره نیست 
پیچیده‌ایم نامه‌ی پرواز در بغل 
آیینه در مسقابل ما داشتن چه سود 
ضبط سرشک ما ادب انفعال اوست 


آغخرش حیرت نفسم نال‌پرور است 
آنجا که حلقه می‌زنم از دل درونتر است 
دود سپند من مه چشم مجمر است 
بالین حباب و وحشت امواج بستر است 
چون گل؛ به جنبش نفس باد ابتر است 
در پای سوزنت گر؛ رشته لنگر است 
اشکی که بر سر مژه‌ای سوخت گوهر است 
بدمستی سپهر هم از گردش سر است 
چشم امبد دیگر و آیینه» دبگر است 
در صیدگاه ما همه نخجیر لاضر است 
رنگ شکستگان پر و بال کبوتر است 
تمثال عجز ناله‌ی زنجیر جوهر است 
گر حسن بر عرق نزند چشم ما تر است 


بیدل به فرق خاک‌نشینان دشت عجز 
چرن جاده نقش پایی اگر هست افسر است 


خطخوبان هم»حریف طبع وحشت‌پیشه نیست 
پیری‌ام؛ راه قنا؛ بر زندگی هموار کرد 
دستگاه معنی نازک» سخن راه زبور است 
پای در دامن کشیدن نشئه‌ی جمعیت است 


تخم شبنم؛ از رگ گل؛ در طلسم ريشه نیست 
پیستون عمر راء جز قامت خم؛ تيشه نیست 
جوهر این تیغه جز پیج و خم اندیشه نیست 
اد ما راه چو شبنم» احتیاج شیشه نیست 


ساز هستی یک قلم آماد؛ برق فناست 
آب گردیدیم» به هر گل که چشمی دوخیتم 
دل ز مقصد غافل و آنگاه لاف جستجو 
پیکر خم گشته انشا می‌کند موی سفید 
از سرافتاده پا برجاست بنیادم چو شمع 


دیوان قزلیات / ۳۱ 


مشت خاشاکی.که نتوان‌سوختن؛ در بیشه‌نیست 


شبنم مارا بهغیر از خود گدازی پیشه یست 
شرم‌دار از معنی لفظی که در اندیشه نیست 


تخل تسلیم مرا غیر از تواضع ريشه نیست 


پیدل از خویشان نمی‌باید اعانت خواستن 


مومیایی چاره‌فرمای شکست شیشه نیست 


خط لسلت غبار حیرت‌افزاست 
ز فسارت‌کاری دور نگاهت 
ز بسیدادت بهار ناز رنگین 
در آن محفل که درد عشق ساقی‌ست 
همتر جمعیت ما را برآاشفت 
بسهار عسجز ایک‌ان را کفيليم 
سراسر خواب ففلت می‌پرستیم 
ز کف گرداب دارد پنبه در گوش 


رم رد از رگ این لعسل پیداست 
به روی باده رنگ نشثه عنقاست 
ز رفستار تو کار فتنه بالاست 
تسمنا باده است و ناله میناست 
ز جوهر نسخه‌ی آیینه اجزاست 
شکست هرچه باشد خنده ماست 
خیال پوج سخت افسانه پیراست 
که غاقل از خروش موج دریاست 


فنا سامان کن و مست غنا باش ‏ که در خاک آنجه می‌خواهی مهیاست 
به هرجا دامی انکنده‌ست صیاد بستهار نسرگسستان تسمناست 
برون میتاز از یين که حلقه زنجیر . جنون عاشقان یک نشثه بالاست 
سحر در پرتو خورشید محو است به هرجا طبع» روشن شدء نفس کاست 
ز رنگین جلوه‌های یار بیدل 
رگ گل دسته بند حیرت ماست 
خلق را بر سر هر لقمه ز بس سرشکنیست ناشتاگر شکنی قلعه‌ی خیبر شکنی‌ست 
مگذر از ذرق حلاوتکد؛ محفل درد ناله‌پردازی نی عالم شکرشکنی‌ست 


تفس از ضبط تپش معنی دل می‌بندد 
صد قیامتکده در پردهٌ حیرت داریم 
سخت کاری‌ست که با کلفت دل ساخته‌ايم 
می‌برد سعی فنا تنگی از آغوش حباب 
آرزو حسرت مژگان که دارد یارب 
محوکن عرض کمال و دل روشن دریاب 


گوهرآرایی این موج به خود درشکنیست 
مژه برهم زدن ما صف محشر شکنی‌ست 
زنگ آیینه شدن سدّ سکندر شکنی‌ست 
وسعت مشرب ما تابع ساغر شکنی‌ست 
که نفس در جگرم بی‌خود نشتر شکنی‌ست 
صافی آینه, آیینه‌ی جوهر شکنی‌ست 


۳ ییدل دعلوی 


ترک جمعیت دل سخت ندامت دارد 


بحر یکسر عرق خجلت گوهر شکنی ست 


بیدل از خویش به جز تفی چه اثبات کنیم 
رنگ را شوخی پرواز همان پر شکنی‌ست 


خم مکن در عرض حاجت تا توانی پشت دست 
شوکت مُلک و ملک تا اوج اقبال نلک 
تاکی از ترک کلاه آرایش اندیشیدنت 
عمرها شد انتظار ضعف پیری می‌کشم 
دعوی قدرت جهانی راز پا افکنده است 
از بیاض چشم قربانی چه استفنا دمید 
سعی آزادی حریف دامگاه وهم نیست 
عهد؛ُ کار ندامت بار دوشم کرده‌اند 
قطع آثار ندامت نیست ممکن زین بساط 
غیر استغنا علاج زحمت اسباب نیست 


اینقدرها برنمی‌دارد گرانی پشت دست 
جمله پامال است هرگه می‌قشانی بشت دست 
معنیی دارد نه صورت آنچه خوانی پشت دست 
تا زنم از پیکر خم بر جوانی پشت دست 
پهلرانی؛ بر زمین گر می‌رسانی پشت دست 
کاین ورق افشاند بر لفظ و معانی پشت دست 
تا کجا گیرد عیار پرفشانی پشت دست 
عمرها شد می‌گزم از ناتوانی پشت دست 
حرص دندان دارد و دنیای فانی پشت دست 
پشت پایی گر نباشد نا توانی پشت دست 


از کفم بیدل نمی‌دانم چه گل دامن کشید 
کز ندامت کردم آخر ارغوانی پشت دست 


خنده صبحی‌ست که در بند گریبان گل است 
غنچه را بوی دل‌افزا سخن زسرلیی‌ست 
مسحو رنگینی گلزار تسماشای تسوام 
بسکه صد رنگ جنون زنده شد از بوی بهار 
در گلستان وفا سعی کسی ضایع نیست 
عالمی چشم به گرد رم ما روشن کرد 
ای خوش آن دیده که در انجمن ناز و نیاز 
دور بیهوشی ما را قدحی لازم نیست 
غنچه‌سان غفلت ما باعث جمعیت ماست 
ماتم و سور جهان آینه‌ی یکدگرند 
دیده‌ای واکن و نیرنگ تحیر دریاب 


موجی ست که سرگشته‌ی توفان گل است 
خوش ابجد طفلان دبستان گل است 
از نگه تا مژه‌ام عرض خیابان گل است 
دم عیسی خجل از جنیش دامان گل است 
رنگ هم گر رود از خود پی سامان گل است 
دم صبح. آینه‌پرداز چراغان گل است 
بال بلبل به نظر دارد و حیران گل است 
گردش رنگ همان لغزش مستان گل است 
ورنه بیداری گل خواب پریشان گل است 
مقطع آه سحر مطلع دیوان گل است 


این گلستان همه یک زخم نمایان گل است 


بیدل از یاد رخش غوطه به گلشن زده‌ایم 
سر اندیشه‌ی ما محو گریبان گل است 


خنده تا نه همین بر گل و سوسن تیغ است 


صبح را هم نفس از سینه کشیدن 


غنچه‌ای نیست که زخمی ز تبسم نخورد 
در شب عیش دلیرانه مکش سر چون شعع 
مصرع تازه که از بحر خیالم موجی‌ست 
بی قدت سرو خدنگی ست به پهلوی چمن 
چون گل شمع به هر اشک سری باخته‌ایم 
تا به کی در غم تدییر سلامت مردن 
چون سحر قطع تعلق ز جهان آنهمه نیست 
مثل ماو فنا موج و حبایست اینجا 


دیران غزلیات / ۳٩۳‏ 


باخبر باش که اندداز شکفتن تیغ است 
کاین سپر راز سحر در ته دامن 
دوست را آب‌حیات است و به دشمن 
بهخطت سبزه همان پرسر گلشن تیغ است 
گربه هم بیتو براین سوخته خرمن تیغ 
بیش از زخم همان زحمت 
رنگ چینی که شکستیم به دامن تیغ است 
سرز تن نیست کسی رکه بهگردن تبغ است 


قاتل و ساز مروت نپسندی بسیدل 
مد احسان نفس, در نظر من تیغ است 


خنده‌ام صبحی به صد چاک گریبان آشناست 
سایه‌ام را می‌توان چون زلف خوبان شانه کرد 
دستم از دل برنمی‌دارد گداز آرزو 
از فسون ناصحان بر خوبش می‌لرزم چو آب 
جرر حسن و صبر عاشق توأم یکدیگرند 
دور گرد وصلم اما در تماشاگاه شوق 
نیستم آگه چه گل می‌چینم از باغ جنون 
هیچکس در بارگا آ 
غرق دل شو تا به اسرار حقیقت وارسی 
ما جنون‌کاران ز طاقت یک قلم بیگانه‌ایم 
بزم وصل ر هستی عاشق خیالی بیش نیست 


مردود نیست 


گربه سیلابی به چندین دشت ودامان آشناست 
بس که طبع من به صد فکر پربشان آشناست 
یل عمری شد که با اين خانه ویران آ 
یک تن عریان من با صد زمستان آشناست 
با خدنگ او دل من همچو پیکان آشناست 
با دلم تیر نگاهش تا به مژگان آشناست 
ایتقدر دانم که دستم با گریبان آشناست 
صافی آیینه با گیر و مسلمان آشناست 
قعر این دربا همین با غوطه‌خواران آشناست 
سخت جانی با دل صبر آزمایان آشناست 


قطره دست ازخود بشوه هرچند توفان آشناست 


بیدل این محفل نهان در گریه‌ی شمع است و بس 
داغ آن زخمم که با لبهای خندان آشناست 


خراب در چشم و نفس بر دل محزون بار است 
عرق شرم توه از چشم جهان؛ شست نگاه 
گوشه‌ی چشم تو محرومی کس نپسندد 
نرود حق وفای آدب از گردن ما 
در مقامی که جنون نشثه‌ی عزت دارد 
آبرو تا به کجاه خاک مذلت نشود 


از که دررم که به خود ساختنم دشوار است 
گر تو خجلت نکشی؛ آینهها بسیار است 
گر تغاقل مژه خواباند نگه بیدار است 
مسوج را بستن گوهرگره زنار است 
پای بی‌آبله یکسر: سر بی‌دستار است 
حرص در سعی طلب؛ آنچه ندارد؛ عار است 


۴ /یدل دملوی 
زر و سیمی که کنی جمع و به درویش دهی 
خواجه تا چند نبندد به تغافل در گوش 


تاکی اندوه کج و راست ز دنیا بردن 
غافلان؛ چند هوا تاز جنون باید بود 


طبع گر ننگ قضولی تکشد ایثار است 
شور هنگامه‌ی محتاج دماغ افشار است 
مهرةٌ عرصه‌ی شطرنج به صد رفتار است 
کسوت سرکشی شمع گریبان‌وار است 


بیدل آخر به سر خویش قدم باید زد 
جاد؛ منزل تحقیق خط پرگار است 


خواب را در دید؛ حیران عاشق بار ني 

عشق مختار است با تدبیر عقلش کار نیست 
شمله‌ی آواز ما در سرمه بالی می‌زند 
حسن یکنایی و آفوش دوبی؛ وهم است وهم 
چارسوی دهر از شور زیانکارنپُراست 
در حصول گنج دنا از با یمن مباش 
عبرت آیینه گیر: ای غافل از لاف کمال 
زین تعلقها که بر دوش تخیل بسته‌اییم 
آمد و رفت نفس دارد غبار حادثات 


دل به ذوق وعد؛ٌ فرداست مغرور امل 


خانه‌ی خورشید را با فرش مخمل کار : 
این کنم یا آن کنم شایسته‌ی مختار نیست 
شمع را از ضعف رنگ ناله در منقار نیست 


تا تو از آیینه می‌یابی اشر دیدار نیست 
آنکه با خود مایه‌ای دارد درین بازار نیست 
نقش روی درهمش جز پیچ‌وتاب مار نیست 
عرض جوهر جزخراش چهرا اظهار نیست 
آنچه از سر می‌توان واکرد جز دستار نیست 
جز شکستن کاروان موج را در بار نیست 
عشق گوید چشم واکن فرصت این مقدار نیست 


از هوا برپاست بیدل خانه‌ی وهم حباب 


در لباس هستی ما جزنفس یک‌تار نیست 
خراجه تاکی باید این بیاد رسوایی که نیست ‏ .بر نگينها چند خندد نام عنقایی که نیست 
دل فریبت می‌دهد مخموری و مستی کجاست ‏ . دربفل نا چند خواهی داشت مینابی که نیست 
خلق غافل در تلاش راحت از خود می‌رود ‏ تاکجا آخربرون آرد سراز جایی که نیست 
هرچه بینی در جنول زار عدم پر می‌زند . . گردماهم بال می‌ریزدبه صحرایی که نیست 
ملک هستی تا عدم لبریز غفلتهای ماست ‏ گر بفهمدکس همین دنیاست‌عقبایی که‌یست 
پیش از آن کز وهم دی آیینه زنگاری کنید ‏ . درنظرها روشن است امروزه فردایی که نیست 
نرگسستانهاست هرسر موجزن اما چه سود کس چهبیندزین جمن بی‌چشم پیابی که نیست 


همتی نگشود بر روی قناعت چشم خلق 
زحمت تحقیق آزین دفتر نباید خواستن 
آنقدر از خود گذشتنها نمی‌خواهد تلاش 
در خیال آباد امکان از کجا آتش زدند 


کثرت ابرام برهم بست درهایی که پیست 
لب به‌هم آوردنی می‌خواهدانشایی که نیست 
چشم بستن هم پلی دارد بهدربایی که نیست 
عالمی راسرخت حیرت در تماشایی که نیست 


هوش اگر داری ز رم زکن فکان غافل مباش 


دیوان غزئیات / ۳۹۵ 


دهان بی‌نشان گل کرده غوغایی که نیست 


بیدل این هتگامه‌ی تیرنگ داغم‌کرده است 
خار شد رنج تعلق باز در پایی که نیست 


خودگدازی غم کیفیت صهبای من است 
عبرتم؛ سیر سراغم همه جا نتوان کردن 
ساز گمگشتی‌ام؛ این همه توفان دارد 
همچوداغ از جگر سوختگان می‌جوشم 
نتوان با همه و- 
فرصت رفته به سعی املم می‌خندد 
تخم اشکی به کف پای کسی خواهم ريخت 
اگر این است سر و برگ نمود هستی 
سجده محمل‌کش صد قافله عجز است اینجا 


ز سر درد گذشت 


خالی از خویش شدن صورت مینای من است 
چشم بر خاک نظر دوخته؛ جویای من است 
شور آفاق» صدای پر عنقای من است 
شعله هرجامژهای گرم‌کند جای من‌است 
فال اشکی که زند آبله در پای من است 
چشمک برق همان ابروی ایمان من است 
آرزو مسژده ده اوج شریای من است 
داغ امروز من؛ آیینه‌ی فردای من است 
اشک بی‌پا و سرم؛ در سر من پای من است 


نیستم جرعه کش درد کدورت بیدل 
چونگوهر صافی دل با مینای من‌است 


خودنمایها کثافت جوهریست 
اعتبار ایسنجا ندارد صافیت 
سرو گل ناکرده آزادی مخوا 
پنبه نه در گوش و واکش بی‌خلل 
بسیخودی را چارسوی ناز کن 
آنشسم آتش» مسپرس از کسسوتم 
انسفعال س‌جده؛ زان درمی‌برم 
رنگها» یکسر شکست آماده‌اند 
یک قلی موی شکن پرورده‌ایم 
فطرت از ناراستی چپ می‌خورد 
وصل پیغام است. چون آمد به حرف 
مرد را در خلق؛ 
چون عرق؛ گوهر فروش < 


عصف زیستن 


شیشه تا در سنگ می‌باشد پریست 
شمع سرتاپاش پامال سریست 
این ثمر وقف بهار بی‌بریست 
خانه‌ی آسودگی قفلش کریست 
رنگ گرداندن دکان جوهریست 
هرچه می‌پوشم همان خاکستریست 
بر جبین من عرق باید گریست 
این گلستان؛ عالم مینا گریست 
پسهلوی ما نسردبان لاغریست 
لغزش این خامه از بی‌مسطریست 
تا خدایی گفته‌ای پیغمبریست 
بر مسپهر اوج عزت محورب 

قیمت ماانفعال مشتریست 


بسیل از بتیاد مسا خجلت نرقت 


خاک ما چرن آب موضوع تریست 


۲ مبدل دعلوی 


خیالی سل راه عبرت ماست 
مسن و پسیمانه‌ی نیرنگ کفرت 
شرر خیزست چشم از اشک گرمم 
نخواندم غیر درس بی‌نشانی 
نیام خاتم؛ ولی از دولت عشسق 
بکن حفظ تفس تا می‌توانی 
چو دل روشن شود» هستی غبار است 
شدم خاک و غبارم هیچ ننشست 
سبک بگر ز دلهای اسیران 
فلک گرد خرام کیست؛ یارب 


گر این دیوار نبود خانه صحراست 
دماغ وحدتم ایتجا دو بالاست 
به رنگ داغ جامم شعله‌پیماست 
ورق‌ه‌ای کستابم بال عنقاست 
خط پیشانی من هم چلیپاست 
که نخل زندگی» زین ريشه برپاست 
نفس در خانه‌ی آیینه رسواست 
هستوزم نساله‌های درد پیداست 
که تمکین تو سنگ شیشه‌ی ماست 


ز پا نتشست تا این فتنه برخاست 


به رنگ آبله عمری‌ست بیدل 
ز خجلت دید؛ من در ته پاست 


دارم ز نفس ناله که جلاد من این است 
برداشته چون ریگ روان دانه‌ی اشکی 
مسدهوش تسفالکده ابسروی ارم 
چون صبح به گرد رم فرصت نفسم سوخت 
سنگی به جگر بسته‌ام از سختی ایام 
هم صحبت بخت سیه از نکر بلندم 
چشمی نشد آیینه‌ی کیفیت رنگم 
دارم به دل از هستی موهوم غباری 
هر ناله؛ به رنگ دگرم» می‌برد از خویش 
دست مژه برداشتنم» عرض تمناست 
از الفت دل چاره ندارم چه توان کرد 
با هر تفسم لخت دلی می‌رود از خویش 
هر حرف که آید به لبم نام تو باشد 
گردی شوم و گوشه‌ی دامان تو گیرم 


در وحشتم از عمر که صیاد من اين است 
آوار دشت تپشم» زاد من این است 
جامی که مرا می‌برد از یاد من این است 
آن سرمه که شد رهزن فریاد من اين است 
آیینه‌ام و جوهر فولاد من این است 
در باغ هوس سایه‌ی شمشاد من 
شخص سخنم؛ صورت بنیاد من این است 
ای سیل بیا خانه‌ی آباد من ایين است 
در مکتب غم» سیلی استاد من این است 
حیرت زده‌ام شوخی فریاد من این است 
دام و قفس طاير آزاد من این است 
جان می‌کنم و تیشه‌ی فرهاد من این است 
از نسخه‌ی هستی» سبق یاد من این است 
گر بخت به فریاد رسد داد من این است 


است 


داغ اگر حلقه زند ساغر صهبای دل است 


چون اشک ز سرگشتی‌ام نیست رهایی 
بیدل چه کنم نشثه‌ی ایجاد من این است 


ناله گر بال کشد گردن مینای دل است 


نیست بی‌شور جنون» مشت غباری زین دشت 
دهر گو تنگتر از قطر؛ خونم گیرد 
مسطر صفحه‌ی آیینه همان جوهر اوست 
عشرت خانه‌ی تاریک ز روزن باشد 


ريشه تخم است؛ به هرجاء ز دویدن واماند 
راحت شیشه در آقوش شکست است اینجا 
به که جز بر ورق گل ننشیند شبتم 
چون طلب سوخت نفس, گریه روان می‌گردد 
بحر؛ بر موج گهر؛ حکم روانی می‌کرد 
درد مشکل که ازین دایره بیرون تازد 


دیوات عزیات | ۳۹۷ 


ششجهت. عرض پریشانی اجزای دل است 
گره آبله میدان تپشهای دل است 
نفس سوخته هم جاد؛ صحرای دل است 
زخم پیکان توام چشم تماشای دل است 
تفس از ضبط من و ما گهرآرایدل است 
صدف گوهر ما زخم طربزای دل است 
بیشتر دست نگارین بتان جای دل است 
اشک یکسر قدم آبله‌فرسای دل است 
گفت: معذوره که در دامن من: پای دل است 
آنچه در پای شکست آمده مینای دل است 


بیدل از گرد هوس در قفس یأس مباش 
زنگ آیینه‌ات افسون تمنای دل است 


در آن بساط که حسنت دچار آیینه است 
ز نقش پای تو کایینه‌دار آینه اشت 
اگر ز جوهر نظاره نیست دام به دوش 
به یاد جلوه نظر باختیم؛ لیک چه سود 
به دستگاه صفا کوش گر دلی داری 
توان ز ساده‌دلی گشت نسخه‌ی تحقیق 
صفای دل طلبی؛ دیده در خم مژه گیر 
به قدر شرم گل افشاند بی‌تقابی حسبن 
کدررت از دم هستی, کشد دل آگاه 
چراغ انجمن شوق جز تحیر نیست 
به روی کار نیایده هنره ز صاف‌دلات 


بسهدث آینه‌ی انتظار آیینه است 
بسباط روی زمین را بهار آینه است 
چرا ز روی تو حیرت شکار آینه است 
که این گل از چمن انتظار آینه است 
همین فروغ نظر اعستبار آینه است 
که خوب و زشت جهان در کنار آینه است 
نمده ز گرد کدورت حصار آینه است 
عرق به عالم شوخی بهار آینه است 
نفس به چشم تأمل غبار آینه است 
نسهان پسرده دل آشکار آیسنه است 
که عرض جرهر خود زنگبار آینه است 


ز نقش‌های بد و نیک این جهان بیدل 
دلی که صاف شود در شمار آینه است 


در آن مقام که عرض جلال معبود است 
جهان بی‌جهتی قابل تعین تیست 
مشو محاسب غفلت به علم یکتایی 
خموش تا نفست ماو من نینگیزد 


غبار نیستی ماست آنچه موجود است 
به هرطرف که‌اشارت کنیم محدود است 
احد شمردنت اینجا حساب معدود است 
تهال شعله به هرجاست ریشه‌اش دود است 


۸ بیدل دهلوی 

ز نقد و جنس خود آگه نه‌ای درین بازار 
نیاز تا نبری» رمز ناز نشکافی 
بیاض دیده یعقوب ناامیدی نیست 
ت سپرسید. منفعل رقمیم 


ز مسرتوا 


اگر به فهم زبان هم رسیده‌ای سود است 
به هرکجا اثر سجده‌ای‌ست مسجود است 
در انعظار بهی: داغ ما نمکسود است 
جبین؛ خطی که نشان می‌دهد نماندود است 


بول اگر طلبی؛ نیستی گزین بل 


که غیرخاک شدن هرچه هست مردود است 


در بهار گریه عیش بیدلان آماده است 
طبنت عاشق همین وحشت غبار ناله نیست 
هیچ کس واقف نشد از ختم کار رفتگان 
پرد؛ ناموس هستی اعتباری بیش نیست 
منزل خاصی نمی‌خواهد عبادتگاه شوق 
زاهد از رشک شرار شوق ما تردامنان 
عقل کو تا جمع سازد خاطر از اجزای ما 
خار راه اهل 
زینهار! ايمن مباش از 
تا فنا در هیچ جا آرام نتوان 
گوهر ما کاش از ننگ فسردن خون شود 


اشک تاگل می‌کند هم شبشه و هم باده است 
چون شرار کاغذ اینجا داغ هم آزاده است 
در پی اين کاروان هم آتشی افتاده است 
بزم ما را شیشه‌ای گر هست رنگ باده است 
هرکف خاکی که آنجا سر نهی سجاده است 
همچو خارخشک بهر سوختن آماده است 
عشق مشت خاک ما را صر به صحرا داده استه 
از کمند الفت مژگان نگه آزاده است 
گرهمه یک‌شبنم است‌این طفل نوفنزاده است 
هرچه‌جزمنزل درین‌وادی‌ست بکسرجاده‌است 
می‌رود دریا ز خویش و موج ما استاده است 


دل به نادانی مده بیدل که در ملک بقین 
تخته‌ی مشق خبال است آینه تاساده است 


در پیچ و تاب گیسو تا شانه را عروسی‌ست 
بی‌گریه نیست ممکن تعمیر حسرت دل 
دربا گهر فروش است از آرسیدن موج 
عبش و نشاط امکان موقرف غفلت ماست 
فیضی نمی‌توان برد تا دل به غم نسازد 
دل را بهار عشرت ترک خیال جسم است 
بازار وهم گرم است از جنس بی‌شموری 
از لطف سرفرازان شادند زیردستان 
زان ناله‌ای که زنجیر در پای شوق دارد 
در سین؛بیخیلت: رقص نفس محال است 


سیر سواد زنجیر دیوانه را عروسی‌ست 
تا سیل می‌خرامد ویرانه را عروسی‌ست 
گر آرزو بمیرد فرزانه را عروسی‌ست 
تا ما سیاه‌مستیم میخانه را عروسی‌ست 
آتش زن و طرب کن کاین خانه را عروسی‌ست 
گر سر برآرد از خاک این دانه را عروسی‌ست 
در بزم خوابناکان افسانه را عروسی‌ست 
در خندهُ صراحی پیمانه را عروسی‌ست 
فرزانه را ندامت» دیوانه را عروسی‌ست 
تا شمع جلوه دارد پرونه را عروسی‌ست 


بیدل چرا نسوزم شمع وداع هستی 
زان شوخ آشناکش بیگانه را عروسی‌ست 


در تکلم از ندامت هیچکس آسوده نیست 
راحت آبادی که مردم جنتش نامیده‌اند 
گر زبان از شوخی اظهار وادزدد نفس 
پاس ناموس سخن در بی‌زبانی روشن است 
قطره‌ها از ضبط موج آیینه‌دار گوهرند 


دیوان غزلیات / ۳۷۹ 


جنیش لب یکقلم جز دست برهم سوده نیست 
بی‌تکلف اين سخن غیر از لب نگشوده یست 
صافی آیینه‌ی مطلب غبار اندوده تست 
هیچ مضمونی درین صورت نفس فرسوده ست 
تا شود روشن که سعی خامشی ببهوده نیست 


گفتگو بیدل دلیل هرزه‌تازیهای ماست 
تا جرس فریاد دارد کاروان آسوده نیست 


در تماشایی که باید صد مژه بالا شکست 
شوق بیتاب و قدم لبریز جوش آبله 
خاک گردیدیم و از ذوق طلب فارغ نایم 
عالمی را حسرت آن لعل در آتش نشاند 
در خم زلفت چسان فریاد دل گردد بلند 
سرکشان بگذار تا گردند پامال غرور 
تا کدامین قطره گردد قابل تاج گهر 
موج خون لاله می‌آید سراسر در نظر 
بی‌تکلف از غبار یأس دلها نگذری 
بر فسریب نسیه نقد خرمیها باختیم 
تا لطافت از طبایع رفت شعر از رتبه ماند 


خواب غفلت چون نگه ما را به چشم ما شکست 
تا کجاهابایدم مینا به زیر پا شکست 
نام در پرواز آمد تا پر عنقا شکست 
موج گوهر خار در پیراهن دریا شکست 
این شبستان سرمه‌دانها در گلوی ما شکست 
گردن این قوم خواهد بار استغنا شکست 
صد حیاب اینجا بی‌مغزی سرخود راشکست 
با دل دیوانه‌ای در دامن صحرا شکست 
تشنه‌ی خون می‌شود هر ذره چون مین شکست 


ساغر آمروز ما بدمستی فردا شکست 
مشتری گردید سنگ و قیمت کالا شکست 


بیدل از بس شوق دل محمل‌کش جولان ماست 
خواب مخمل موج زد خاری اگر در پا شکست 


در چمن گر طرف دامانت صبا خواهد شکست 
کی غبار خاطر هر آسیا خواهد شدن 
اعتماد مأمن دیگر درین وادی کجاست 
اینچنین گر شور مستی از لبت گل می‌کند 
نقش چندین جلوه در جمعیت دل بسته‌اند 
ما جنون آوارگان» آشفتگی سرمنزلیم 
خواب اسباب جهانرانعمتی جز یأس نیست 
جرأت ما نیست جزگرد نفس برهم زدن 
تا دهد گردون؛ مراد خاطر ناشاد ما 


بررخ هر برگ گل رنگ حیا خواهد شکست 
تخم‌ما چون آبله در زیر با خواهد شکست 
گرد ما برباد خواهد رفت یا خواهد شکست 
در لب ساغر چوبوی گل صدا خواهد شکست 
بی‌خبر یه مشکن رنگها خراهد شکست 
در خم دامان زلفی گرد ما خواهد شکست 
میهمانش ناشتا از ناشتا خواهد شکست 
ناله گر تازد همین قلب هوا خواهد شکست 
دستها از کلفت بار دعا خواهد شکست 


۰ یل دهلوی 


هرکجا گرد کسادیها شود عبرت فروش 
طبع ما هم از حوادث رنگ خواهد ریختن 
کو دساغ جستجوهای کتار نیستی 
نیست بنیاد تعلق آنقدر سنگین بنا 


دیدء نرخ آبروی توتیا خواهد شکست 
شوخی تمثالگر آیینه را خواهد شکست 
موج ما هم در دل بحر بقا خواهد شکست 
این غبار وهم را یک پشت پا خواهد شکست 


بیدل از بوی خود است آخر شکست برگگل 
بال مارا شوخی پرواز ما خواهد شکست 


در جنونم موی سر سامان راحت چیده است 
تا گل محرومی از گلزار وصلت چیده است 
سخت بیدردی‌ست دست‌از دامنت برداشتن 
دید؛ بی‌خواب داد 
عاقبت خواهم به‌آن الفت‌سرا محمل کشید 
بستر داغی چو شمع کشته سامان کرده‌ام 
برق بی‌رنگ است عشق اما درین صحرای وشم 
صبح وصلت بخت بد شاید فراموشم کند 
خاک شو ای دل که در ناموسگاه عرض ناز 
کاش چشم کس قضا نگشاید از خواب عدم 
با همه عجز از تلاش سوختن عاری نایم 
بستر آرام دنیا گرم 


وان سافتن 


سایه‌ی بیدی سراپای مرا پوشیده است 
همچو شمع کشته در چشمم نگه خواییده است 
خون من رنگی به روی برگ گل خواییده است 
از گداز دل گلابی بر رخم پاشیده است 
بیخودی از عشق راه خانه‌ات پرسیده است 
ای موس خاموش امشب آهم آرامیده است 
دید؛ُ خلق از سیاهیهای خود ترسیده است 
نیستم نومید این ظالم به خوابم دیده است 
حسن را ننگ دوبی ز آیبنه رنجانیده است 
هرچه خراییده‌ست ابنجا فتنه‌ی خواییده است 
شعله هم بر جرأت خاشاک ما لرزیده است 
عمرها شد پهلوی ما زین طرف گردیده است 


رفته چون ریگ روان بیدل تری از آبله 
خاک این صحرا لب خشک که را لیسیده است 


در جهان مجز طاقت پیشگی گردن ژنست 
ذرق عشرت می‌دهد اجزای جمعیت به باد 
هرکه رفت از خود به داغی تازهم ممتاز کرد 
جنبشم از جا برد مشکل که همچور 
پیش بای خویش از غفلت نمی‌بینم چو شمع 
بی‌رباضت ره به چشم خلق نتوان یافتن 
سوختم صدرنگ تا یک داغ راحت دیده‌ام 
همچنان کز شیر باشد پرورش اطفال را 
اشک مجنونم؛ زبان درد من فهمیدنی‌ست 


شمع را از استقامت خون خود در گردنست 
گر بهدلتنگی بسازد غنچه‌ی ما گلشنست 
آتش این کاروانها جمله بر جان منست 
بای خواب‌آلود من سنگ گران در دامنست 
گرچه بزم عالم از فیض ناگاهم روشنست 
اه بعد از آر گشتن قابل پرویزشست 
پیکر افسرده‌ام خاکستر صد گلخنست 
شمله‌ها در پیبه‌ی داغ دلم پروردنست 
در چکیدنها مژه تا دامنم یک شیونست 


مهر عشق از روی دلها گر براندازد نقاب 
هرقدر عریان شوم فال نقابی می‌زتم 


وان غزلبات / ۱۳۷۱ 


باطن هر ذره از چندین تپش آپستنست 
چون شکست دل هجوم نالهام پیراهنست 


معنی سوزی‌ست بیدل صورت آسایشم 
جامه‌ی احرام آتش پنبه‌ی داغْ منست 


در خموشی یک قلم آراز؛ جمعیت است 
لذت آسودگی آشفتگان دانند و بس 
جز به مردن منزل آرام نتوان یافتن 
همچوگردابم در اين دریای توفان اعتبار 
سوختن خاکسترآرا گت مفت عافیت 
گل بقدر غنچه گردیدن پریشان می‌شود 


غنچه را باس نفس شیراز؛ جمعیت است 
زلف را هر حلقه در خمیاز؛ جمعیت است 
گور اگر لب واکند درواز؛ جمعیت است 
عمرها شد گوش بر آواز؛ جمعیت است 
شعله‌ی ما را نوید تازهٌ 


تفرقه آیینه‌ی انداز؛ جمعیت است 


خاکساریهای بیدل در پریشان مشربی 


شاهد آشفتگی را 


درخور غفلت نگاهی رونق ما و منست 
چیست نقد شعله غیر از سعی خاکستر شدن 
دل به سمی گربه‌ی سرشار روشن کرده‌ايم 
خسامکار الفت داغ مسحبت نسیستم 
ساغر عشرت که می‌گیرد: که در بزم بهار 
ننگ تصویریم از ماه جرأت جولان مخواه 
هیچکس بر معنی مکتوب شوق آگاه نیست 
نور بینش جمله صرف عیب‌پوشی کرده‌ایم 
طبع روشن کم دهد از دست؛ ربط خامشی 
بشکنم دل تا شوم با رمز تحقیق آشنا 
ضبط بیباکی ست در کیش جنون ترک آدب 


غاز؛ جمعیت است 


خانه تاریک است اگر شمع تأمل روشنست 
سال و ماه زندگانی مدت جان کندنست 
این چراغ بیکسی را اشک حسرت روغنست 
همچو آتش سوختن از پیکر من روشنست 
همچو مینا شاخ گل امروز خون در گردنست 
ایتقدرها بس که پای ما برون دامنست 


ورنه جای نامه پیش یار ما را خواندنست 
شوخی نظار؛ُ سا تار چشم سوزنست 
از پی حبس نفس آیینه حصن آهنست 
شخص هم عکس است تا آیینه در دست ملست 
بی‌گریبان دست من پای برون از دامنست 


جز تأمل نیست بیدل مانع شوق طلب 
رشته‌ی اين ره اگر دارد گره استادنست 


در خیال‌آباد راحت آگهی نامحرم است 
در نظره گرد حیرت در نفسها شور عجز 
پادشاهی در طلسم سیر چشمی بسته‌اند 
از دو تا گشتن ندارد چاره نخل میوه‌دار 


جلوء‌نتماید بهشت آنجا که جنس آدم است 
ساز بزم زندگانی را همین زیر و بم است 
کاسه‌ی چشمگداگر پر شود جام جم است 
قامت هرکس به زیر بار می‌آید خم است 


۳ ییدل «علوی 


یأس تمهید است این امیدها هشیار باش 
با فروغ جلوه‌ات نظارگی را تاب کو 
در بنای حیرت از حسن تو می‌پینم خلل 
درس‌عبرتهای ما را نسخه‌ای درکار نیست 
تا نفس باقی‌ست ظالم نیست بی‌فکر فساد 
شعله هرجا می‌شود سرگرم تعمیر غرور 
دوستان حاشا که ربط الفت هم بگسلند 


هرقدر عرض املهابیش؛ فرصتها کم است 

رنگگل چون آتش‌افروزد سپندش‌شبتم است 
خانه‌ی آیینه هم بربا به دیوار نم است 
چشم آهو را سواد خویش‌سرمشق‌رم است 
گوشه‌گیر فتنه می‌باشد کمان را تا دم است 
داغمی خندد که همواری‌بنایی محکم است 
موجها را رفتن‌از خود هم در آغرش‌هم است 


نامداریها گرفتاری‌ست در دام بلا 
بیدل انگشت شهان را طوق گردن خاتم است 


در خیال مزن فهم خویش ساز تو نیست 
ز کارگاه خیالت کسی چه پرده درد 
به غیر نیستی از اعستبار عالم رنگ 
ز دستگاه تصنع تسری به آب مبند 
به سایه نیز ندارد ضرور خاک حساپ 
به غیر سجده ز خاک ضعیف منفعلی‌ست 
تردد در جهان آرزری مقصد خلق 
به پرد؛ٌ دل هزار مضراب است 
ز چشم بستن خود فافلی؛ امل تا چند 


چر شمع جیب‌تو جز بوته‌ی‌گداز تونیست 
که فطرت توهم از محرمان راز تو نیست 
به هرچه فخر کنی باب امتیاز تو نیست 
حقیقتی که تو داری به جز لیست 
تبیب هوچهکنینهم جز فا تو نیس 
زجست و خیز بر این قدر نماز تو نیست 


به‌عرصه‌ای‌ست‌که یک گام هرزه‌تاز تو نیست 
توگر نفس نزنی دهر نفمه‌ساز تو نیست 
حریف نیم گره رشته‌ی درا 


ز اختیار درین بزم دم مزن بیدل 
جهان, جهان نیاز است؛ جای ناز تو نیست 


در ربط خلق یکسر ناموس کبریایی‌ست 
منعم به چتر و افسر اقبال می‌فروشد 
وارستگی ایاغیم؛ بی‌وهم باغ و راغیم 
دارد جهان اقبال ادبار در مقایل 
آرام و رم درین دشت فرق آنقدر ندارد 
آوارة خیالات دل بر چه بندد آغر 
زین‌ورطه‌ی خجالت آسان نمی‌توان رست 
در خورد سخت‌جانی باید غم جهان خورد 
بیمایگان قدرت شایسته‌ی قبولند 


چرن‌سبحه هرکس اینجا در عالم جدایی‌ست 
غافل که بر سر ما بی‌سایگی همایی‌ست 
صبح فلک دماغیم بر بام ما هوایی‌ست 
بر خودسری مچینید هرجا سری‌ست بایی‌ست 
در دیدهآنچه کوهی ست‌در گوشها صدایی‌ست 
گر عشبینیازست در حسن بی‌فایی‌ست 
چون شمع زندگی را در هر عرق شنایی‌ست 
ترکیب وسع طاقت معجون اشتهایی‌ست 
دست شکسته بارش بر گردن دعایی ست 


گوش تظلم دل زین انجمن که دارد 
گلزار ببی‌بریها وارستگی بهار است 


دیوان غزلیات / ۱۳۷۳ 


در گرد موی چینی فرباد سرمه‌سایی‌ست 


در سرنگونی بید هر برگ پشت پایی‌ست 


بسیدل کجا یرد کس بیداد بی‌تمیزی 
دنی گذرگهی بود پنداشتيم جایی‌ست 


در سایه‌ایابرو نگهت مست و خرابست 
عاشق به چه امید زند فال تماشا 
یک غنچه‌ی بیدار ندارد چمن دهر 
مساغرقه‌ی توفان خياليم وگرنه 
یک دید؛ تر بیش نداریم چو شبنم 
پروان‌ی کامل ادب پای چراغیم 
فرصت‌طلبی لازم انجام وفا نیست 
بی‌مغز بود دانه‌ی کشت امل دهر 
عبرتگه امکان نبود جای اقامت 
در عشق به معموری دل غره مب 

بسیداری بسختم ز گل آسله پایی‌ست 
چون جوهر آیینه ز حیرت همه خشکیم 
جز سوز و گداز از پر پروا اندیم 


چون تیغ ز سر درگذرد عالم آبست 
در عالم تیرنگ تو تا جلوه نقابست 
شاخ گل اين باغ سراسر رگ خوابست 
این بحر تنک‌مایه‌تر از موج سرابست 
در قافله‌ی ما همه مینای گلابست 
درکشور ما بال و پر ريخته بابست 
تا بسمل ما گرم تپش گشت کبابست 
در رشته‌ی‌موج ار گهری هست حبابست 
در دیده نگه را همه دم پا به رکابست 
ها قدم سیل رسیده‌ست نمرایست 
تا غنچه بود دید؛ امید به خوابست 
هرچند رگ و ریشه‌ی ما در دل آبست 


این صفحه‌ی آتش زده جزو چه کتابست 


بیدل ز سخنهای تر مست است شنیدن 
تحریک زبان قلمت موج شرابست 


در سیرگاه امر تحیر مسقدم است 
نی آه در جگرنسه رخ یسار در نظر 
وضع فلک ز ششجهت آواز می‌دهد 
عمری ز خود روی که به فرسودگی رسی 
دل را نان ناوک آفات کرده‌اند 


و 
گر وارسی به نشثه‌ی اقبال بیخودی 
از حیرت حقیقت خلوت‌سرای انس 


آینه‌شخص و صورت این شخص مبهم است 
در حبرتم که زندگیام از چه عالم است 
کای بیخبر بلند مچین پایه‌ات خم است 
چون خامه لغزشت به زمینهای بی نم است 
هر دم زدن به خانه‌ی آیینه ماتم است 
کز نقش پا علم شده‌ای این چه پرچم است 
از آبرو مگو همه جا این گهر کم است 
شمشیر انتقام ضعیفان تنک‌دم است 
رنگ به گردش آمده پیمانه‌ی جم است 


تا حلقه‌ی برون در: آغوش محرم است 


۴ بیدل دهلوی 


بگذ, 


ت عمر و اشک گرفته‌ست دام * 


بر بال صبر عقده همین گرد شبتم است 


زین بار اتقعال که در نام زندگی‌ست 
بسیدل نگینم آبله‌ی دوش خاتم است 


آباد دهر حیرت دل لتگر است 
چرخ ز سرگشتگی گرد سحر ساز کرد 
لاف هتر بیهده‌ست تا ننمایی عمل 
نیست غبار اثر محرم جولان ما 
رشته‌ی ساز امید در گره عجز سوخت 
رهسرو تسسلیم راء راحسله افتادگی 
تا ببه قبولی رسی دامن ابثارگیر 
بحث عدو را مده جز به تغافل جواب 
دام تپشهای دل حسرت سیر فناست 
روی که‌دارد عرق؛ دیده‌سرشک آشناست 
چاک گریبان ما سینه به صحرا گشسود 


مرکز دور محیط آب رخ گوهر است 
سودن صندل همان شاهد دردسر است 
تیغ نگردد چنار گر همه تن جوهر است 
کز عرق شرم عجز راه نضولی تر است 
شوق چه شوخی کند ناله نفس‌پرور است 
قافله‌ی عجز را خاک شدن رهبر است 
شامه‌ی آفاق را صیت کرم عنبر است 
زانکه حدیث درشت درخور گوش کر اس 
شعله‌ی بیتاب ما بسمل خاکستر است 
زلف که در تاب‌رفت نسخه‌ی‌دل ابتر است 


تنگی خلق جنون این همه وسعتگر است 


بیدل از این انجمن سرخوش دردیم و بس 
بزم چو باشد شراب آبله‌اش ساغر است 


در طریق رفتن از خود رهبری در کار نبست 
کشتی تدبیر ما توفانی حکم قضاست 
هر سر مو بهر غفلت‌پيشه بالین پر است 
می‌برد جونگردباد از خویش سرگردانیام 
در نیام هر نفس تیغ دو دم خواییده است 
مشت خاک ما سراپا فرش تسلیم است و بس 
خویشرا از دیدخودیین خود بوشیدن است 
فکر مرکب در طریق فقره ساز گمرهی‌ست 
جوش خونه نازکدلانرا پوست بر تن می‌درّد 


وحشت نظاره را بال و پری در کار نیست 
جز دم تسلیم اینجا لنگری در کار ییست 
از برای خواب‌مخمل بستری در کار نیست 
سرخوش‌دشت‌جنون‌را ساغری‌در کار نیست 
چوذسحر در قطع هستی خنجری‌در کار نیست 
سجد؛ ما را جبینی و سری در کار نیست 
احتیاط ما برای دیگری در کار نیست 
تفس‌در فرمان اگر باشد خری‌در کار نبست 
از ضعیفی بر رگ گل نشتری در کار نیست 


استقامت بس بود ارباب همت را کمال 
بهر تیغ کوه بیدل جوهری در کار نیست 


شب چه جنونها گذشت 


جهل؛ خرد پخت و بهمعموره ریخت 


کز سر شمع آبله‌ی پاگذشت 
عقل جنون کرد و ز صحرا گذشت 


نقش نگین داشت کمال هصوس 
خلق خیالات بر افلاک برد 
پی سپر عجزء چه نازد به جاه 
جوش نقس بود؛ می اعتبار 
چون شرر کافغذ آتش زده 
سعی تک و پو؛ همه را محو کرد 
چون شب و روز است تلاش همه 
خط جبین فهم به فردا گماشت 
خامشی‌ام زند؛ جاوید کرد 
ضبط نفس طرفه پلی داشته‌ست 
قتافله‌سالار توهم مسباش 
فرصت دیدار وفایی نداشت 
با دم شمشیر قضا چاره چیست 


دیوان غزلیات / ۳۷۵ 


اسم بجا ماند و مسما گذشت 
از سر این بام هواها گذشت 
آبله از خاک چه بالا گذشت 


ریگ روانسی ز ثریا گذشت 
درنگذشت آنکه از اینجا گذشت 
خامه بر این صفحه چلیپا گذ: 
قطره به این جهد» ز دریا گذشت 
هرکس ازین بادیه تنها گذشت 
»اما گذشت 
دم مزن آبی که ز سرها گذشت 


آمده بود آ 


بیدل آزین مایه که جز باد نیست 


عمر در اندیشه‌ی سودا گذشت 


در گلستانی‌که دل را با اشاراتش سری‌ست 
ذرق پیدایی قيامت صنعت است آگاه باش 
ششجهت جز کاهش و بالیدن‌نیرنگ نیست 
گلفروش است از بهار لاله‌زار این چمن 
ظرف‌استعداد مستان سافی‌بزم است و بس 
انفعال گمرهی در اعتراف عجز نیست 
صورت انگشت زنهاریم و قدی می‌کئیم 
درشکست رنگ یکسر ذوق‌راحت‌خفته است 
حرص تا باقی‌ست باید غوطه در حرمان زدن 
یک دو دم در گوشه‌ی بی‌مدعایی واکشید 
سیر زانو نیز ممکن نیست بی‌فرمان عشق 
نیستم نومید رحمت» گرد دوتایم کرد چرخ 
خواه‌در صحراست شبنم خواه در آغرش گل 


سبزه گر گل می‌کند ابروی ناز دلبری‌ست 
در کمین خودنمایبها پری میناگری‌ست 
اختراع این بس, که ماه نو جیین لاغری‌ست 
آتش داغی که در پیراهنش خاکستری‌ست 
باده‌گر خواهی‌همان‌لب‌بازکردن ساغری‌ست 
خامه‌ی تسلیم مارا خط کشیدن مسطری‌ست 
در بلندیهای ناخن گردن ما را سری‌ست 
شمع ما سر تا قدم سامان با 


پری‌ست 
از توقع گر توانی چشم بستن گوهری‌ست 
صافی آیینه؛ پیمار نفس راء بستری‌ست 
پیش‌ما آیینه‌است اما به دست دیگری‌ست 
حلقهاماما همان‌در پیش چشم‌من دری‌ست 
هرکجا باشم بضاعتها همین چشم‌تری‌ست 


بیدل از اقبال ترک مدعا غافل مباش 
در شکست آرزوها ناامیدی لشکری‌ست 


۷ /بیدل دهلوی 


که گرد عجز ما افتاده است 
بسکه شد پامال حیرانی به راه انعظار 
ما اسیران از شکست‌دل چسان‌ایمن شویم 
نیست خاکی کز غبار عجز ما باشد تهی 
گاهگاهی ذوق همچشمی‌ست ما را با حباب 
از طلسم ما که تمثال حبابی پیش نیست 
کر دم بیباکی تیعی که مضرابی کند 
سبزه وگل تا به کی بوسد بساط مقدمت 
از گل تصویر نتوان یافت بوی خرمی 
جادهو منزل درین وادی فریبی بیش نیست 
اين زمان از سرمه می‌باید سراغ دل گرفت 


همچر عکس ازشخصءرنگ از گل جدا افتاده است 
دید؛ماه بی‌نگه چون نقش پا افتاده است 
بر سر ما سایه‌ی زلف دوتا افتاده است 
هرکجا پا می‌گذاری نقش ما افتاده است 
در سر ما نیز پنداری هوا افتاده است 
عقده‌ها در رشته‌ی موج بقا افتاده است 
ساز رقص بسمل ما از نوا افتاده است 
از صف مژگان ما هم بوریا افتاده است 
رنگ ما از عاجزی بر روی ما افتاده است 
هر کجا رفتیم سعی نارسا افتاده است 
جام‌ماعمری‌ست از چشم صد! افتاده است 


گر فلک بیدل مرا بر خاک زد آسوده‌ام 
می‌کند خوب فراغت سایه تا افتاده است 


در گلشن هوس که سراغ گلیش نیست 
آن ساز فتنه‌ای که تو محشر شنیده‌ای 
دیدیم حسن ساخته‌ی اعستبار جاه 
یارب به حال مفلسی خواجه رحم کن 
آزادگان ز نکر رعصونت منزه‌اند 
صیادی هوس» چقدر ننگ فطرت است 
بر انفعال» عشرت این بزم چیده‌اند 
تدبیر رستگاری جاوید: نیستی‌ست 

از قطره 

بیدل خوش| 
در ندامت گل مقصود به بر نزدیک است 


دوری منزل مقصود ز خودبینی‌هاست 
رهبر کام تو پاس نقس است ای غواص 
ای هوس آنهمه مغرور اقامت نشوی 
همه گویند جدا نیست ز ما دلیر ما 
ترک اوهام جسد مزد؛ُ گردونتازی‌ست 


گر یأس نوحه سر بکند بلبلیش نیست 
زیر و بم توگر نبود فلفلیش نیست 
هرگاه بی‌نطاقه شود کاکلیش نیست 
بیچاره خر به عرض چه نازد ج 
با گردن آنکه ساز ندارد غلیش نیست 
شاهین حرص می‌پرد و چنگلیش نیست 
تا شیشه سرنگون نشود قلقلیش نیست 
این بحر غیر کشتی واژون پلیش نیست 


محیط وال تعلق است 
آنکه الفت جزو و کلیش نیست 


دامنی هست به دستی که به سر نزدیک است 
اگر از خویش کنی قطع نظر نزدیک است 
سر این رشته نگهدار گهر تزدیک است 
نسبت سنگ‌هم اینجا به‌شرر نزدیک است 
ما چنین دور چراییم اگر نزدیک است 
بیضه هرگه شکند رستن پر نزدیک است 


ناتوانی ز چه رو صید خیالم نکند 
سیرها در هسوس‌آباد تمنا کردیم 
همه مقصدطلبان دامن لغزش گیرند 
نفست گام فتاه می‌شمرد غفلت چند 


دیوان غزلیات / ۳۷۷ 


تاب این رشته به آن موی کمر تزدیک است 
متزل یأس؛ ز هر راهگذر نزدیک است 
گر بدانند که منزل چه‌قدر تزدیک است 
آنچه دور است کنون وقت دگر تزدیک است 


پیدل آنجا که جنون متصب عزت بخشد 
نسبت آبله با دید؛ تر نزدیک است 


در وادیی که قدرت عجزم کمال داشت 
سیراب نازم از دل بی‌مدعای خویش 
کردیم سیر وادی وحشت سواد عشق 
چون شمع جبش مژه ما ره ز خویش برد 
شور طلب؛ ز وهم فنا سر به جیب ماند 
سررشته‌ی هلال به خورشید محکم است 
در عين وصل چشم به پیفام درختیم 
اکنون علاج شبهه‌ی هستی که می‌کند 
آن حیرتی که کرد به رویت مقابلم 
مشکل به عیش بی‌نفسان پی برد کسی 


یارب شفق طراز کدامین بهار شد 


بسالیدگی چو آبله‌ام پایمال داشت 


گوهر به جیب صافی مطلب زلال داشت 
تا نقش پا همان رم چشم غزال داشت 


پرواز آرسید؛ سا طرفه بال داشت 
ورنه به خاک نیز جنون احتمال داشت 
نقصان حال ما اثری از کمال داشت 
شبنم به روی گل نگهی در خیال داشت 
آدر مسنگ نیز آینه‌ی ما مثال داشت 
آیسینه‌داری از دل بسی‌انفعال داشت 
شمع خموش سیر شبستان حال داشت 
رنگی که خون بیکسی‌ام زیر بال داشت 


هرکس به قدر همت خود ناز می‌کند 
پیدل غم تو دارد اگر خواجه مال داشت 


در وصلم و سیرم به گریبان خیال است 
پیقدری دل نیست جز آهنگ غرورش 
سایل به کف اهل کرم گر به غلط هم 
از بیخبری چند کنی فخر لباسی 
از ساید؛ بی‌نمک حسرص مپرسید 
جهدی که ز کلفتکد؛ جسم برآیی 
بگداز به رنگی که پری داغ تو گردد 
بسر جلوة اسباب توهم نفروشی 
لعل تو به بزمی که دهد عرض تبسم 
زین مایده یک لقمه گوارا نتوان یافت 


چون آینه پرواز نگاهم ته بال است 
تا چینی ما خاک نگشته‌ست سفال است 
چشمی بگشاید لب صد رنگ سژال است 
پشمی‌ستکه‌بر دوش‌تو در کسوت‌شالاست 
چیزی که به‌جز غصه توان خورد محال است 
هر دانه که از خاک برون جست نهال است 
چون‌سنگ اگر شیشه‌برآیی چه کمال است 
دیوار و در خانه‌ی خورشید خیال است 
موج گهر آنجا شکن چهر؛ زال است 


نعمت همه دندان زدة رنج خلال است 


پیدل دل ما با چه شهود است مقابل 
نقشی که درین برده یستیم خیال است 


۷۸بیدل دهلری 


درین گلشن دو روزت خنده کارست 
برافشان بر هوس دامان و بگذر 
هم از بست و گشاد چشم دریاب 
ودیسعتها ز سر باید ادا کرد 
ان وقا باش 
به‌صد دست حمایت بایدت سوخت 
ز خاکستر امان می‌جوید آتشس 
هنوزت دیده کم دارد سفیدی 
حذره ای شمع از این محفل که اینجا 
من و ما نسخه‌ی تحقیق هستی 
جهان مجتون سودای نقاب است 
مباشید از خسواص جاه غافل 
وقار پیری از گردون مجویید 
چه فقر وکو غنا عام است رجفت 
خبارت چون سحرگر اوج گبرد 


حریف پاکبا 


مبادا غره گردی گل بهاری‌ست 
که در جیب نفس نقد نثاری‌ست 
که اجزای جهان لیل و نهاری‌ست 
به ره گر پاگذاری حقگزاری‌ست 
که جز سر هرچه بازی بدقماری‌ست 
چراغ زندگی یک سر چناری‌ست 
چرهستی باکفن جوشد حصاری‌ست 
زمان وصل یوسف انتظاری‌ست 
بقدر سر بریدن سرشماری‌ست 
خطی دارد که آن لوح مزاری‌ست 
ازین غافل که لیلی بی‌عماری‌ست 
بجنگید ای خروسان, تاجداری‌ست 
که طقلی عاشق دامن‌سواری‌ست 
ز خشک‌وتر مگویک‌چشمه‌ساری‌ست 
فلکها پایمال خاکساری‌ست 


به هستی بیدل مفلس چه لافد 


دل از بهار خیال تو گلشن رازست 
خیال مسرهم کافور گل فروش مباد 
تو برق جلوه؛ نگه دشمنی؛ کسی چه کند 
گداختم ز تحیر که چشم آینه هم 
می‌ام چو نکهت گل جوهر هوا گردید 
لبی که خنده در او خول شود لب میناست 
سخاست نشثه‌ی شهرت کرمن 
فریب عجز مخور از پر شکسته‌ی رنگ 
ز پیچ و تاب نفس سوز دل توان دانست 
ندانم اين همه حرف جنون که می‌گوید 
توان ز ببخودی‌ام کرد سیر عالم حسن 


ادان را 


قلقل شیشه‌ی بی‌باده عآری‌ست 


نگه به یاد جمالت بهشت‌پردازست 
به روی تیغ توام چشم زخم دل بازست 
شکست آینه‌ی حسن؛ مستی نازست 
بهار حسن تو را شبنم نظربازست 
هنوز شیشه‌ی رنگم شکستن آغازست 
رگی که نیش به دل می‌زند رگ سازست 
گشاده دامتی اب بال پسروازست 
که در گرفتن پسرواز چنگل بازست 
زبان دود به اسرار شعله غمازست 
که گوش حلقه‌ی زن 
شهید عشقم و خونم قلمرو نازست 


ما پر آرازست 


نسهال گلشن قدر سخنوری بیدل 
یه قدر معنی برجسته گردذ‌افرازست 


دل از غبار نفس زخم خفته در نمک است 
بسهار رنگ جسهان جلو خزان دارد 
ز اهل صومعه اکراه نیست مستان را 
ز عرض شیشه تهی نیست نسخه‌ی تحقیق 
به عالم پشری غیر خودنمایی نیست 
قد خمیده کند؛ تن‌پرست را هموار 
فزوده‌ایم به وحدت ز شوخچشمها 
نظر به گرد ره انتظار دوخته‌ایم 
خطی به‌صفحه‌ی‌دل بی خراش‌شوق‌تو نیست 
می‌ام به ساغر دل نقل یأس می‌گردد 
دوبی کجاست. ز نیرنگ احولی بگذر 
بسه اوج آگهیات نردبان نمی‌باید 


دیوان غزلیات / ۳۷۹ 


ز موج پیرهن این محیط پر خسک است 
بقم درین چمن حادثات اسپرک است 
که ترش‌رویی زاهد به بزم می نمک است 
تو آنچه کرده‌ای از خویش انتخاب‌شک است 
کسی‌که بگذرد از وهم خویشتن‌ملک است 
مدار راست‌رویهای فیل بر کجک است 
دمیکهمحو شد این صفر هرچه‌هست‌یک است 
به چشم دام سیاهی صید مردمک است 
ز روی‌بحر به‌جز موج‌هرچه‌هست‌حک است 
چر زخم» قطرذآبی که می‌خورم گزک است 
که یک نگاه میان دو چشم مشترک است 
نگاه تا مزه برداشته‌ست بر فلک است 


اگر ز سوختگانی؛ سواد فقر گزین .۰ که شام چهرژ زرین شمع را سحک است 
دگر مپرس ز سامان بسزم ما بیدل 


ز شور اشک خود اینجا کباب‌را نمک است 


دل از ندامت هستی» مکدر افتاده‌ست 
درین بساط تنزه کجا؛ تقدس کو 
مرو به باغ که از خنده‌کاری گلها 
فلک شکوه برآه از فروتتی مگذر 
به هر طرف نگری خودسری جنون دارد 
به غیر چوب زمینگیری از خران نرود 
نرفت شغل گرفتاری از طبیعت خلق 
کسی به منع خودآراییات ندارد کار 
سرشک آیسنه نگذاشت در مقابل آه 
به عافیت چه خیال است طرف بستن ما 
فسانه‌ی دل جمع از چه عالم افسون بود 


دگر ز یأس مگو خاک بر سر افتاده‌ست 
مسیح رفته و نقش سم خر افتاده‌ست 
درین هوسکده رسم حیا برافتاده‌ست 
بلندی سر این بام بر در افتاده‌ست 
جهانخطی ست که بیرون مسطر افتاده‌ست 
عصا کجاست که واعظ ز منبر افتاده‌ست 
قفس شکسته به آرایش پر افتاده‌ست 
بیا که خانه‌ی آیینه بی‌در افتاده‌ست 


ز بی‌نمی چقدر چشم ما تر افتاده‌ست 
مریض عشق چو آتش به بستر افتاده‌ست 
محیط در عرق سعی گوهر افتاده‌ست 


تو هم به حیرت ازین بزم صلح کن بیدل 
جنون حسن به آیینه‌ها درافتاده‌ست 
دل انجمن صد طرب از یاد وصالست آبادکن خانه‌ی آیینه خیالست 


۰ بیدل دهلوی 


کی فرصت عیش است درین باغ که گل را 
ای ذره مسفرسای به پرواز توهُم 
آن مشت غبارم که به پسرواز تپیدن 
آیبه‌ی گل از بغل غنچه جدا نیست 
هرگام به راه طلبت رفته‌ام از خویش 
در خلوت دل از تو تسلی نتوان شد 
شد جوهر نظاره‌ام آیینه‌ی حیرت 


من و آن دولت بی‌درد سر فقر 


گر گردش‌رنگ‌است‌همانگردش سالست 
خورشید هم از آینه‌داران زوالست 
در حسرت دامان نسیمم پر و بالست 
دل گر شکند سریسر آغوش وصالست 
نقش قدمم آینه‌ی گردش حالست 
چیزی که در آیینه توان دید مثالست 
بسالیدگی داغ مه از زخم هملالست 


کز نسبت او چینی خاموش سفالست 
دل به‌سعی آب گردیدن طرب پیمانه است ‏ خودگدازی تردماغیهای این دیوانه است 
هر کجا نازیست ایجاد نیازی می‌کند خط چراغ حسن را جوش بر پروانه است 
ناله‌ها در دل گره دارم به ناموس وفا ریشه‌ام‌چون موج‌گوهر در طلسم‌دانه است 
عضو عضوم نشثه‌ی کیفیت مزگان اوست ۰ ۰ دست اگر بر هم فشانم لغزش مستانه است 
تا نمیری رمز این معنی نگردد روشنت. ‏ " کاشنای زندگی از عافیت بیگانه است 
از کج‌اندیشان نشانمردمی‌جستن خطاست چشم کی دارد کمان هرچند صاحبخانه است 


مگذرید. ای می‌کشان ا 
دست رد پرداز ساما 


تعلیم جنون 
تماشا می‌شود 
غفلت من کم نشد از سرگذشت رفتگان 
عالم امکان ندارد از حوادث چاره‌ای 
چرنحباب آخرهنفس آشوب‌هستی می‌شود 


حلقه‌ی زنجیر سرمشق خط پیمانه است 
طرة تار نگه را موج مژگان شانه است 
چون ره خوابیده‌ام آواز پا افسانه است 
در هجوم گرد سیل آبادی ویرانه است 
خانه‌ی ما سیل بنیادش هوای خانه است 


ما به اول گام از تمهید وحشت جسته‌ایم 


بیدل اینجا 
دل به یاد پرتو حسنت سراپا آتشست 
پیکر ما همچو شمع از گریه‌ی شادی گداخت 
تا نفس‌باقی‌ست عمر از يچ‌وتاب آسوده نیست 


گرمی هنگامه‌ی آفاق مرقوف تب است 
عشق می‌آید برون گر واشکافی سینه‌ام 
بی‌ادب از سوز اشک‌عاجزان‌تتوان گذشت 
شمع تصویریم» از سوز وگداز ما مپرس 


ن دامن ابجد طفلانه است 


از حضور آفتاب آیینه‌ی ما آتشست 
اشک‌هرجا بنگری آب‌است: اینجا آتشست 
می‌تپد برخویشتن تا خار و خس‌با آتشست 
روز اگر خورشید باشد شمع شبها آتشست 
چون طلسم سنگ نام اين معما آتشست 
آپله در پا اگر بشکست صحرا آ 
پرتوی از رنگ تا باقی‌ست با ما آتشست 


غرق وحدت باش اگر آسوده خواهی زب 
جز به گمنامی سراغ امن نتوان یافتن 
نیست بیدل 
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ماهیان را هرچه باشد غیر دریا آتشست 
ورنه از پرواز ما تا بال عنقا آتشست 


اریهای آهم بی‌سیب 


کز دل گرمم نفس را در ته پا آتشست 


دل به یاد جلوه‌ای طاقت به غارت داده است 
الفت آرام چسون سس ره آزاده است 
تهمتآلود تک و پوی هوسها نیستم 
پیری از اسباب هستی می‌دهد زیب دگر 
نیست نقش پا به گلزار خرامت جلوه‌گر 
مفت عجز ماست گر پامالی هم می‌کشیم 
رفت‌ايم از خویش اما از مقیمان دلیم 
داغ شو؛ زاهد که در آیین مرتاضان عشق 
دل درستی در بساط حادثات دهر نیست 
می‌تپد گردابم از اندیشه‌ی آغوش بحو 
از تسپیدنهای دل بیطاقتی دارد نفنن 
چون نگاه چشم بسمل بی‌تعلق می‌رویم 


خانه‌ی آیینه‌ام از تاب عکس افتاده است 
پای‌خواب‌آلود دامان‌صحرا جاده است 
همچوگوهر طفل‌اشک من تحیرزاده است 
جوهر آیینه‌ی مهتاب موج باده است 
دفتر برگ گل از دست بهار افتاده است 
نقش‌پای رهروان‌سرمشق‌عيش جاده است 
حیرت از آیینه هرگز پا برون ننهاده است 
خاک گردیدن بر آب انکندن سجاده است 
سنگ هم د رکسوت‌مینا شکست 
دام چشم سوزن و نخجیر سخت 
متزل‌ما کاروان را درس وحشت داده است 
قاصد بی‌مطلبیم و نامه‌ی ما ساده است 


بیقرار شوق بیدل قابل تسخیر نیست 
گر همه دربند دل باشد تفس آزاده است 


دل در قدم آبله پایان که شکسته‌ست 
جز صبر به آفات قضا چاره نشاید 
با سختی ایام درشتی مفروشید 
گر ناز ندارد سر تسویش غبارم 
هر سو چمن‌آرایی نازی‌ست درین باغ 
گل بی‌تپشی نیست جگرداری رنگش 
گر عجز عنانگیر ز خود رفتن من نیست 
با چاک جگر بایدم از خویش برون جست 
گر سوج ندارد تب و تاب نم اشکم 
عمری‌ست جنوذمی‌کنم از خجلت افلاس 
هر ذره جنون چشمکی از دید؛ُ آهوست 


این‌شيشه به‌هر کوهو پیابان که شکسته ست 
در ناخن تدییر نیستان که شکسته‌ست 
ای‌بیخبران سنگ به دندان که شکسته‌ست 
دامان تو ای سرو خرامان که شکستهست 
آیینه به این رنگ گل‌افشان که شکسته‌ست 
جز خنده بر این‌زخم نمکدان که شکسته‌ست 
رنگم چوگل‌شمع پریشان که شکسته‌ست 
چو‌صبح‌به‌رویم در زندانکه شکسته‌ست 
در چشم محیط این‌همه‌مژگان‌که شکسته‌ست 
دستی که ندارم به گریبان که شکسته‌ست 
آیینه‌ی مجنون به بیابان که شکسته‌ست 


بیدل تفسی چند فضولی کن و بگذر 
بر خوان کریمان دل مهمان که شکسته‌ست 


۲ بیدل دملوی 


دل را به خیال خط او سیر فرنگیست این آینه صاحب‌نظر از سرمه‌ی زنگیست 
غافل مشسواز سیر تماشاگه داغم ‏ . هربرگ گلی زین چمن آیبنه‌ی زنگیست 
در گلخن وحشتکد؛ فرصت امکان دودی؛ شرری چند شتابی و درنگیست 
چرن بشکند ابن ساز چه خشم و چه مدارا  .‏ زیر و بم تار نفست صلحی و جنگیست 
از اهل تکبر مطلب ساز شکفتن .. چین‌بر رخ‌اینشعلهمزاجاارگ سنگیست 
محمل‌کشی صف قافله بیتابی شوقیم ‏ چاک دل ما هم جرس ناله به چنگیست 
جهدی که برآیی ز کمانخانه‌ی آفاق نخجیر مراد دو جهان صید خدنگیست 
حیرت مگر از دل کند ایجاد فضایی ورنه چو نگه خانه‌ی ما گوشه‌ی تنگیست 
چون لاله ز بس گرمرو حسرت داغم صحرا ز نشان قدمم پشت پلنگیست 
آزادگی موج؛ ز گوهر چه خیالی‌ست ‏ . تمکین به ره قطره ما پشته‌ی سنگیست 
چون شمع ز بس آینه سامان بهارم تا ناوک آهم سر و برگش پر رنگیست 

بیدل گهر عشق به بحری است که آنجا 

آیینه‌ی هر قنطره گریبان نهنگیست 


دل را ز نگه دام هوس بر سر راه است 
بی‌درد نجوشد نفس از سینه‌ی صاشق 
این دشت زبارتکد؛ متظرة کیست 
غیر از دل آشفته به الم نتوان یاف 
از صفحه‌ی دل نقش کدورت نتوان شست 
بر اهل هوس ظلم بود باد‌پرستی 
تنگ است به ارباب تظر وسمت امکان 
این عقل که دارد سر پر نخوت شاهان 
مشکل که شود وحشی ما رام تعلق 
در کیش حیاپیشگیام شوخی اظهار 

عشق محال است بود رونق هستی 
داغم اگر از دود کشد شعله‌ی آهمی 
آیسینه‌ام و طاقت دیسدار نسدارم 


در مزرع غم ریشه‌ی این دانه نگاه است 
موجی که ازین بحر دمد شعله‌ی آه است 
تاذره همان دید؛ امید به راء است 
این بزم مگر حلقه‌ی آن زلف سیاه است 
گردون به حقیقت گره تار نگاه است 
عمری‌ست کلف جوهر آیینه‌ی ماه است 
این بیخبران را لب ساغر لب چاه است 
شمعی‌ست که انسرد؛فانوس کلاه است 
در خانه‌ی دل نیز نفس مرده راه است 
هرچند در آینه‌ی خویش است نگاه است 
بی‌جلو؛ خورشید جهان نامه سیاء است 
چشمی‌ست‌که بر روی‌کسی گرم‌نگاه است 
این باده ندانم چقدر حوصله‌خواه است 


نکند کعبه‌ی جان جلوه به چشمت 


تاگرد جسد آینه‌دار سر راه است 


دل را گشاد کار ز صد عقده برترست 


آزادی طبیعت این مهره ششدرست 


خسواص آرزوی گسرفتاری تسوایم 
سر برنمی‌کشیم ز خط رضای دوست 
رنگ پسریده‌ای‌ست ز روی خزان ما 
گر آرزو به چشسم تأمل نظر کند 
دریاکشی‌ست مشرب بیهوشی حباب 
دارم نسوید مقدم سیماب جلوه‌ای 
تجدید رنگ و بو نرود از بهار من 
وا‌اندگی؛ فسرد؛ يأسم نمی‌کند 
بالا دوی‌ست آبله‌ی پا در این بساط 
فردا به خلد هم اگر این ما و من بجاست 
یک روی گرم در همه عالم پدید یست 


دشوار نیست قطع امید من آنقدر 
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دام گوهرست 
چون‌خامه سعی‌لفزش ما هم‌به مسطرست 
در بوته‌های غنچه اگر خردة زرست 
خط لبی که دیده‌فریب است ساغرست 
فتنت به دو عالم برابرست 
ناصح خموش! گوشم از آوازپااکرست 
تسخل حیابم و نقسم جمله نوبرست 
تسلیم سایه پرتر خورشید را پرست 
اینجا چو شمع گر قدمی هست بر سرست 
مارا همین جبین عرقناک کوثرست 
خورشید هم به کشور ما سایه‌پرورست 
مقراض یأسم و دم تیفم مکررست 


ا را تال 


از خویش 


بسیدل به قلزم اثبر انتظار عشسق 
چشم تری که بی‌مژه گبردید گوهرست 


دل ز اوهسام غبارآلودست 
عمرها شد که چو موج گهرم 
طرف عجز غرور است اینجا 
معنی شهرت عنقا دریاب 
گر شوی محرم انجام طلب 
غنچه گل کن که درین عبرتگاه 
بر دل کس نخوری از دم سرد 
زخم دل ضبط تفس می‌خواهد 
تشنه مردنده شهیدان وفا 


زنگ آیینه‌ی آتش؛ دودست 
بال پرواز قفس فرسودست 
سجده‌ها آین‌ی مسجودست 
شور معدومی ما موجودست 
نقش با آینه‌ی مقصودست 
خنده را چاک گریبان سودست 
وعظ بی‌جا همه‌جا مردودست 
غنچه را بستن لب بهبودست 


آب شمشیر تو خونآلودست 


بیدل از هستی موهوم مپرس 
ساز بنیاد نفس نابودست 


دل عمرهاست آینه ترتیب داده است 
تا دیٌده سجده‌ای به خیالت ادا کند 
از محو جلوه گر همه تمثال پر کشد 
زحمتکش ستمکد؛ ناتوانیام 


ای‌ناز مشق جلوه که این صفحه ساده است 
صد سر به کسوت مژه گردن نهاده است 

یرت مقام جوهر آیینه داده است 
بار جهان چر سایه به دوشم 


۴ بیدل دهلوی 


در عرصه‌ای که رخش خرامت جنون کند 
ما را خیال آن مه افسون بیخودی‌ست 
گو تنگ باش دید؛ خشّت نگاه عقل 
عجز و غرور خلق گر آید به امتحان 
مشق مستم ز طینت ظالم نمی‌رود 
چون شمع منع سر به هواتازیات نکرد 
نفش جهان نتیجه‌ی اندیشه دوبی‌ست 
روزی دو از هوس تو هم ای وهم پرفشان 


گل گر سوار رنگ برآید پیاده است 
های تاک مگو موج باده است 
دشت جنون و دامن صحرا گشاده است 
پروازهای ذره ز گردون زیاده است 
زور کمان دمی که نمانده کباده است 
از پا تشستنی که به پیش ایستاده است 


از ر 


نیرنگ شخص و آینه تمثال‌زاده است 
عتقا در آشیان مگس بیضه داده است 


بیدل چو شمع بر خط تسلیم خاک شو 
ای پر شکسته! در قفس آتش فتاده است 


دل گرم من آتشخانه‌ی کیست 
خط جام است امشب رهزن هوش 
هزار آیینه روز خریش شب کرد 
امل در سزرع ماه ره ندارد 
اگر تیغت ندارد سی‌پرستی 
ز چاک دل نواهسا منی‌تراود 
نسیرزیدم بسه تعمیر خیالی 
رگ گل ناله‌ی زنجیر دارد 
سپند آهی کشید و چشم پوشید 
شرارم ناز خواهد کرد خرمن 


نگاه حسرتم پروانه‌ی کیست 
خیال نرگس مستانه‌ی کیست 
صفا مهتاب فرش خانه‌ی کیست 
فون ريشه؛ دام و دانه‌ی کیست 
لب زخم خط پیمانه‌ی کیست 
که می‌فهمد زبان شانه‌ی کیست 
غبارم یارب از ویرانه‌ی کیست 
چمن جولانگه دیوانه‌ی کیست 
به‌این تکلیف خواب اقسانه‌ی کیست 
برون اژ ريشه جستن دانه‌ی کیست 


بسه ذوق بیخودی مردیم بیدل 
شکست‌رنگ»صورت‌خانه‌ی کیست 


دل ماند بی‌حس و غمت افشانده بال رفت 
خلقی ازین بساط به وهم گذشتگی 
زین دشت گرد ناقه‌ی دیگر نشد بلند 
زردوستان تسهیه‌ی راه عسدم نید 
نااییمتی نبرد ز گوهر حصار موج 
گر شرم داری از موس جاه شرم دار 
بی‌دستگاهی آفت آثار مرد تیست 


ن ناوک وفا همه جا پوست‌مال رفت 
بی‌نقش پا چو قافله‌ی ماه و سال رقت 
هر محملی که رفت به دوش خیال رفت 
قارون به زیر خاک پی جمع مال رفت 
سرها به زانوی عدم از زیر بال رفت 
تاقطره شد گهر عرق انفعال رفت 
نارفتتی است خط اگر از خامه نال رفت 


موج گهر: چه واکشد از معنی محیط 
اشکم به دیده محمل‌انداز برق داشت 
تصوير تیره‌بختی من می‌کشید عشق 
ای چینی اینقدر به طنین موی سر مکن 
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حرفی که داشتم به زبانهای لال رفت 
گفتم نگاهی آب دهم بر شکال رفت 
از همند تا فرنگ؛ قلم بر زگال رفت 
فنغفور در اعاد؛ ساز سفال رفت 


بیدل دلیل مقصد عزه تواضع است 
زین جاده ماه نو به جهان کمال رفت 


دلم چو غنچه در آفوش‌عافیت تنگ است 
نمی‌توان طرف خوب و زشت عالم بود 
به هستی از اشر نیستی مشسو غافل 
اگر تو پای به دامن کشیده‌ای خوش باش 
به این در روزه: تمودی که در جهان دارم 
خسبی اوراق گل توان دانست 
بهار کرد خطت مفت جلوه: شوخی ناز 
به وادیی که تحیر دلیل مقصد ماست 
نزاکت خط شوخ تو در نظر داریم 
چر گفتگو به میان آمد آشتی برخاست 
غبار الفت اسباب دام غفلت ماست 


از خواب ناز سرم چون گهر ته سنگ است 
خوشا طبیعت آیینه‌ای که در زنگ است 
بهار حادثه یکسر شکستن رنگ است 
که غنچه را نفس آرمیده در چنگ است 
نشان ما عرق شرم و نام من ننگ است 
که جای‌خواب فراغت درین چمن تنگ است 
طراوت رگ گل دام عشسرت رنگ است 
ز اشک تا به چکیدن هزار فرسنگ است 
به‌چشم ما رگ گل یک قلم رگ سنگ است 
میان کام و زبان نیز در سخن جنگ است 
تصور مژه بر صافی نگه زنگ است 


ز حرف زهد به میخانه دم مزل بیدل 


که تار سبحه درین بزم خارج آهنگ است 


دلمضطرب یأس و نفس ناله به‌چنگ است 
تا راه سلامت سپری محو هدم باش 
آیینه به صیقل زن اگر حوصله خراهی 
هرگه مزه واشد چو شرر رفه‌ای از خویش 
دل تا به کی از ضبط نفس آب نگردد 
از وحشت این بزم به عشرت نتوان زیست 
ایمن مشو از خواهش خون ناشده در دل 
ای ناله مبادا به خیالم روی از خویش 
در یاد توام یست غم از کلفت امکان 
آنجا که فضولی رم نخجیر مراد است 


دریاب که خون رگ ساز تو چه رنگ است 
آسودگی شیشه همان در دل سنگ است 
در قلزم تحقیق صفای تو نهنگ است 
از چشم به هم بسته شتاب تو درنگ است 
بررسنگ‌هم از جوش‌شرر قافیه تنگ است 
هرچند چراغانش کنی پشت پلنگ است 
موجی‌که به گوهر نخزیده‌ست نهنگ است 


چوذاشک دماعتبشم شيشه به‌چنگ است 
گردی که بود در ره گلشن همه رنگ است 


از کیش ادب آننکه نجسته‌ست خدنگ است 


۷ بدل دهلوی 


کفری بتر از غفلت خودبینی ما نی در عالم دین‌پیشگی آییته فرنگ ا 
بسیدل شررم ناز تعین چه قروشد 
ما و سر تسلیمکه‌عمری‌ست به‌سنگ است 


درری از اسباب ما و من به حق پیوستن است 
سبحه‌ی من ناله را با عقد دل پیوستن است 
تا تسوانی گاهگاهی بی‌تکلف زیستن 
ب جز به ترک راستی صحبت مخواه 
عافیت احرامی عشاق. سعی نارساست 


در گلستان خسرام اوه ز هسر نقش علدم 
لفت بعد از جدایی سخت محکم می‌شود 
گر تأمل محرم سامان این دربا شود 
تاکی ای بیدرد دل را خوار خراهی داشتن 
سعی بیدردان به باد هرزه‌گردی می‌رود 


قطره را از خود گسستن دل به دریا پستن است 
همچر مزگان سجدهام چشماز دو عالمبستن است 
زین تعلقها که داری اندکی وارستن ۱ 

نقش را بیکج‌نهادی با نگین ننشستن 

شعله‌ها را داغ گشتن نقش راحت بستن است 
رنگ و بوی گل کمین‌ساز ادای چستن است 
رشته را پیوند دشوار است تا نگسستن است 
از تهی‌دستی گهر همچون حباب آبستن است 
شیشه‌ای داری که‌بر سنگش زدن‌نشکستن است 


موج خن شوه ای‌نفس گر با دلت پیوستن است 


همچر دریا یلا تیبت کسب اعتبار 

درخور امواج تا رو به خن خستن است 
درری منزلم از بسکه ندامت اثر است 
عالمی سوخت‌نفس؛ در طلب و رفت به‌باد 
قطره ما به طلب پا زد و از رنج آسود 
تا خموشی نگزینی حق و باطل باقی‌ست 
رنج خفّت مکش از خلق به اظهار کمال 


طینت راست‌روان کلفت تلخی نکشد 
هرکس از قافله‌ی موج گهر آگه نیست 
خواب فهمیده‌ای و در قفس پروازی 
ن گرهی نیست که بازش نکنند 
ترک هستی کن و از لت حاجت به درآی 
مساو من تعبیه‌ی صنعت استاد دلیم 
هر کجا آیسته دکان هوس آراید 


سودن دست ز پا یک در قدم پیشتر است 
فکر شبگیر رهااکن که همینت سحر است 
بی‌دماغی چقدر قابل وضع گهر است 
رشته‌ای راگره جمع نسازد دو سر است 
نزد این طایفه بی‌عیب نبودن هنر است 
مشت خاک تواگر خشک فروماند تراست 
در رگ حوصله خونی‌که‌نداری‌جگر است 
گره نی لب چسپید؛ ذوق شکر است 
روش آبله‌پایان خسیالت دگر است 
باخبر باش که بالین تو موضوع پر | 

به تکلف هم اگر چشم گشایی سحر است 
نفس باب سوال است غنا در به در است 
شیشه صدای تفس شیشه‌گر ا 

پر به تمثال منازید نفس در نظر است 


بیدل از عمر مجو رسم عتان گرداندن 
قاصد رفته‌ی ما بازنگشتن خبر است 


دوستان ظلمی به حال نامرادم رفته است 
بی‌نفس در ملک عبرت زندگانی می‌کنم 
قفل وسواس است چشم‌من درین عبرت‌سرا 
سیر گل نذر جنون بیدماغی کردهام 
ایقدر برپ نفس را که عزم سرکشی‌ست 
با همه بیکاری از سرخاری ابرام حرص 
معنی ایجاد چون ماه نوم مجهول ماند 
تا سواد ان 
نقش پای عافیت چون شمع پیدامی‌کنم 
کس خریدار دل آگه درین بازار نیست 


اب معنی‌ام بیشک شود 


۳۸۷/ 


دیوان غزا 


داشتم چیزی و من بودم ز یادم رفته است 
خاک برجا مانهاست امروز و بادم رفته است 
همچو مژگان عمر دربست, گشادم‌رفته است 
پیش پیش رنگ و بوها اعتمادم رفته است 
فرصت کار تأمل در جهادم رفته است 
چون قلم ناخن ز انگشت ز یادم رفته است 
بسکه‌دیدم کهنگی از خط سوادم‌رفته است 
مغز چندین نقطه در تدییر صادم رفته است 
در پی این داغ اشک شعله‌زادم رفته است 
آه از عمری که در ننگ کسادم رفته است 


بر خیال خلد بیدل زاهدان را نازهاست 
لیک ازین غافل کزین ویرنه آدم رفته است 


درش از نظر خیال تو دامن‌کشان گذشت 
تا پر فشاندهايم ز خود همم گذشت‌ايم 
دارد فسبار قسافله‌ی نساامیدیام 
برق و شرار محمل فرصت نمی‌کشد 
تا غنچه دم زند ز شکفتن بهار رفت 
بیرون نتاخته‌ست ازین عرصه هیچ کس 
ای معنی آب شو که ز ننگ شعور خلق 
یک نقطه پل ز آبله‌ی پا کفایت است 
گر بگذری ز کشمکش چرخ واصلی 
وام‌اندگی ز عسافیتم بسی‌نیاز کرد 
طی شد بساط عمر به پای شکست رنگ 
دلدار رفت و من به وداعی نسوختم 
تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد 


اشک آنقدر دوید ز پی کز فغان گذشت 
دنیا غم تو نیست که نتوان از آن گذشت 
از پا نشستنی که ز عالم توان گذشت 
عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت 
تا ناله گل کند ز جرس کاروان گذشت 
راماندنی‌ست اینکه تو گوبی فلان گذشت 
انصاف نیز آب شد و از جهان گذشت 


زین بحر همچو موج گهر می‌توان گذشت 
محو نشانه است چو تیر از کمان گذشت 


بال آنقدر شکست که از آشیان گذشت 
بر شمع یک بهار گل زعفران گذشت 
یارب چه برق بر من آتش به جان گذشت 
کم نیست اینکه نام توام بر زبان گذشت 


بیدل چه مشکل است ز دنیا گذشتتم 


دوش در راء خیالت عجز شوق آهنگ داشت 
دل به فوق جلوات با عالمی کرد‌ست صلح 


یک ناله داشتم که ز هفت آسمان گذشت 


سعی‌جولانی که‌نازشها به پای لنگ داشت 
ورنهاین شخص‌جنون‌با سایه‌ی‌خود جنگ داشت 


۸بیدل دعلری 


در گلستانی که حیرت فرش جولان تو بود 
بی‌تو از هر قطره اشکم ریخت رنگ نالهای 
اینهمه دام خیالاتی که بر هم چیده‌ایم 
جور گردون هم نکرد اصلاح سختیهای دل 
با همه شور هوس بیحس‌تر 
خامشیهایش هجوم‌آباد چبندین شور بود 
دل شکستم شور توفان هموسها آرمید 
عمر همچون سایه در اندیشه‌ی غفلت گذشت 
پایه‌ی تسعظیم ما را گردباد آیینه است 


از آیینه‌ييم 


چشم هر برگ گل آشوب از غبار ونگ داشت 
چشمم عجب آهنگ داشت 


آرزو در پرد 
نیست جرم ما و تو معجون هستی بنگ داشت 
آسیا زین دانه گویی زیر دندان سنگ داشت 
حیرت آن جلوه ما را اینقدرها دنگ داشت 
رنگ ناگردانده توفان‌کاری نیرنگ داشت 
شیشه‌ی‌ناخورده بر سنگ‌انجمن‌را تنگ داشت 


تا نمودی داشتم آیینه‌ی من زنگ داشت 


هرکه دامن از بساط خاک چید اورنگ داشت 


شب که حسنش بود بیدل غارت‌اند یش بهار 
غنچه تا بیدار گشتن دامنی در چنگ داشت 


دی به‌شبنم گریه‌ی‌ما نوگلی خندید و رفت 
از تماشاگاه هستی مدعا سیر دل است 
شمع محفل‌بر خموشی بست و مینا برشکست 
زین بیابان هر قدم خار دگر دارد کمین 
عزم چرن افتاد صادق راه مقصد بسته نپست 
کرشش واماندگان هم ره به جایی می‌برد 
عالمی صد ناله پیش آهنگی امید داشت 
ای‌سحر در اشک شبنم غوطه می‌باید زدن 
هیچ شبنم برنیارد سر ز جیب نیستی 
زان دهان بی‌نشان بوی سراغی برده‌ام 


از زبان اشک هم درد دلی نشیند و رفت 
چون‌نفس باید بر این آیینه هم‌پیچید ورفت 
هرکسی زین انجمن طرز دگر نالید و رفت 
رهروانرا یش‌پای خویش بابد دید و رفت 
اشک در بی‌دست و 


به سر غلتید و رفت 
صر بهپایی می‌توان چون آبله دزدید و رفت 
یک نگاه واپسین ناگاه برگردید و رفت 
کز شکست رنگ بر ما عافیت خندید ورفت 
گر بداندکز چهگل خواهد نظرپوشید ورفت 
تا قيامت بایدم راه عدم پرسید و رفت 


صبحدم بسیدل خیال نوبهار آیینه‌ای 


از تبسم برگل زخمم نمک 


دی ترنگی از شکست ساغرم گل کرد و ریخت 
شب چو شمعم وعد؛ٌ دیدار در آتش نشاند 
خلوت رازم بهشت غیرت طاووس گشت 
تا تسجرد از اشر پرداخت اجزای مرا 
ای هوس دیگر چه دکان قیامت چیدنست 
سیر این باغم کفیل یک سحر فرصت نبود 


مید و رفت 


ت چشم ترم گل کرد و ریخت 


رنگها چون حلقه بیرون درم گل کرد و ربخت 
سایه همچرنمر ز جسملاغری گل کرد و ربخت 
برکف خونی که چون گل دربرم گل کرد و ریخت 
خنده‌واری تا گریبان بر درم گل کرد و ریخت 


سرنگون شرم عصیان را چه عزت کو وقار 
داغسم از اوج و حضیض دستگاه انفعال 
سعی مژگان جز ندامت‌ساز پروازی نداشت 
صفحه‌ام یاد که آتش زد که تا مزگان زدن 
هیچ فردوسی به سامان دل خرسند نیست 


دیوان عزلیات / ۳۸۹ 


وی من ز دامان ترم گل کرد و ربخت 
بر قلک‌هم یک عرق‌وار اخترم گل کرد و ربخت 
بسکه‌ماندمنارسا اشکاز پرم گل کرد و ریخت 
صد نگاه واپسین از پیکرم گل کرد و ریخت 
خاک‌هم گر خواست ریز بر سرم گل‌کره و ریخت 


تا بپوشم بیدل آن گنجی که در دل داشتم 
عالم وبرانی از بام و درم گل کرد و ریبخت 


دی حرف خرامش به لبم بالگشا رفت 
خردداریو پابوس خیالش چه خیال است 
ما وگل اين باغ به هم ساخته بودیم 
پیش که گریبان درم ای وای چه سازم 
در ملک یال آهند و رفت نقسی بود 
فرصت شمر وهم امل چند توان زیست 
هر خار که دیدم مژهای اشک‌فشان بود 
مقدوری اگر نیست چه حاصل ز هدایت 
دعوت هوسان سخت تکالیف 
بر ماهوس بال هما سایه نیفکند 
مسوکرد سیاهی؛ دم خاموشی چینی 
چون‌رنگ عیاننیست که این هستی مرهوم 


دل در بر من بود ندانم به کجا رفت 
می‌بایدم از دست خود آنجا چو حنا رفت 
فرصت تنک افتاد سر و برگ وفا رفت 
کان تنگ‌تبا از برم آفوش‌گشا رفت 
اکنون خبر دل که دهد قاصد ما رفت 
این وعدهٌ دیدار قیامت به کجا رفت 
حیرانم ازین دشت کدام آبله‌پا رفت 
هشدار که بی‌پا نتوان ره به عصا رفت 
ای آب رخ شرم نخراهی همه جا رفت 
صد شکر که اين زنگ ز آینه‌ی ما رفت 
شد سرمه خط جاده ز راهی که صدا رفت 
آمد ز کجا آمد و گر رفت کجا رفت 


از عمر همین قدر دو تا ماند به یادم . این رخش سبک‌سیر عجب نمل‌نما رفت 
بیدل دم هستی به نظرها سبکم کرد 


خاکم چو سحر از نفس آخر به هوارفت 


د 


حیرت نگاهان را به مزگان کار نیست 
انقیاد دور گردون برنتابد همتم 
ناتوانی سرمه در کار ضمیفان می‌کند 
می‌کشد بی‌مغزه رنج از دستگاه اعتبار 
فارغاست از دود تا شد شعله خاکسترنشین 
سایه اینجا پرتو خورشید دارد در بغل 
ستة راه کس مبادا دورب اش امتیاز 


خانه‌ی آبینه در بند در و دیوار نیست 
همچر مرکز حلقه‌ی گوشم خط پرگار نیست 
رنگ گل را در خود لب اظهار نیست 
جز خم و پیج از بزرگی حاصل دستار نیست 
بر نمدپوشان غبار تهمت زثار نیست 
زنگ‌هم چون خلوت آیینه بی‌دیدار ییست 
هر دو عالم خلوت یار است و ما ربا نیست 


۰ بیدل دملری 

از اثرهای تفس چون صبح بویی برده‌ایم 
غنچه‌ی‌دل چون حباب از خامشی دارد ثبات 
گرز دنا بگذريم افسون عقبا حایل است 
دیده‌ها باز است اما خواب می‌بیتيم و بس 


بیش ازین آیینه‌ی ما قابل 
خامه‌ی ما را بجز پاس نفس دیوار نییست 
منزلی تا هست باقی؛ راه ما هموار نیست 
تا مژه بر هم نياید هیچکس بیدار نیست 


لت 


بسکه مردم دامن احسان ز هم واچیده‌اند 


بیدل از خت کسی‌را سایه‌ی دیوار نیست 


دیده‌ای را که به نظار دل محرم نیست 
موج در آب گهر آینه‌ی همواری‌ست 
حسن را بی‌عرق شرم طراوت تبود 
درد معشوق فزونتر زغم عشساق است 
موی ژولیده مدان جوهر تجرید جنون 
همچو ابر آینه‌دار عرق شرم توایم 
غبرتت پردغفلت به‌دل و دیده گماشت 
طرطیات هیچ رهی آینه‌ی دل نشکافت 


مه برهم زدن از دست تأسف کم نیست 
دل اگر جمع شود کار هوس در هم نیست 
گل کاغذ به از آن گل که بر اوشبنم نیست 
چاک چون سینه‌ی گندم به دل آدم نیست 
که سرافرازی قدر علم از پرچم نیست 
خاک ما گر همه بر باد رود بی‌نم نیست 


تو پیدا نشوی آینه در عالم نیست 
تا بدانی که تو را جز تو کسی هملم نیست 


ای جنون داغ شو از کلفت عریانی من . دامنش دادم از دست وگریبان هم نیست 
هستی عاریت‌ام سجده به پیشانی بست دوش هرکس به ته بار رود بی‌خم نیست 
باعث و. جسم است نفسها بیدل 


خاک تا هم‌نفس باد بود بی‌رم نیست 


راحت‌جاوید عشاقاز فضولی رستن است 
چون خروش نفمه‌ای کز تار می‌آید برون 
از کشا کش نیست ایمن یک نفس فرصت‌شمار 
نشه‌ی آزادیبی دارد غرور عا 
تا چه زاید صبحدم کامشب به بزم نوبهار 
شرمی از آزار دلها کن که در ملک وفا 
از مکافات عسمل ایمن تباید زیستن 
همچو اشک از انفعال دستگاه ما و من 
تا توان زین انجمن کام تماشا یافتن 


سجداشکر نگه چشماز تماشا بستن است 
شوخی پرواز ما از بال آنسو جستن است 
کار ریگ‌شیشه‌ی‌ساعت ز پا نشستن است 
ناله راگردنکشی از قید هستی رستن است 
غنچه‌چونمینای‌می از خون‌عیش آبستن است 
بهر ناموس‌مروت رنگ هم تشکستن است 
سربریدنهای ناخن عبرت دل خستن است 
آب‌باید شد که آخر دستی ازخود شستن‌است 
همچر شمع اجزای ما را با نگه پیوستن است 


زانقلاب دهر بیدل کارم از طاقت گذشت 
بعدازین از سخت‌جانی‌سنگ‌بر دل‌بستن است 


راحتکجاست‌گر دلت‌از خویش‌رسته نیست 


جز وحشت از متاع جهان برنداشتیم 


دیسوانه‌ی تصرف دا 
صد رنگ جیب غنچه و گل واشکافتیم 
افسون حیرتم ز تو قطع نظر نکرد 
افسردگی به شعله‌ی همت چه می‌کند 
دل جمع کن؛ به حاصل اسباب پر مناز 
در کارخانهای که شکست آب و رنگ اوست 


دیوان غزلیات / ۳٩۱‏ 


در آتش است نعل سپندی که جسته نیست 
بر ما مبند تهمت باری که بسته نیست 
خاری نیافتم که به پایی شکسته تیست 
رنگینیی به الفت دلهای خسته نیست 
پیچیده است رشته‌ی سازم گسسته نیست 
خورشید زیر خاک هم از پا نشسته نیست 
گل را حضور غنچه در آغوش دسته نیست 
کار دگر چو بستن دل دست بسته نیست 


بیدل به طبع بیخودیات بری راحتی‌ست 


رنگی شکسته‌ای که به‌رنگ شکسته : 


رزق» خلوتگه اندیشه‌ی روزی‌خوار است 
قتطر؛ سا ند آگاه تأسل؛ ورنه 
الفت جسم صفای دل ما داد به زنگ 
طرف دامان تعلق ز خراش یمن نیست 
ا کج اندیشیدل وضع جهان دلکش نیست 
بر تعین زده‌ای زحمت 7 
در بهاری که سر و برگ طرب رنگ فناست 
ادبآموز هموستازی غفلت پیری‌ست 
رنگها بال‌فشان می‌رود و می‌آید 
ای ندامت مددی کز غم اسباب جهان 


دانه هرگاه مژه باز کند منقار است 
موج این بحر گهرخیز گریبان زار است 
آب اين آینه یکسر عرق گلکار است 
مفث دیوانه که صحرای‌جنون بی خار است 
غم تمثال مخور آینه ناهموار است 
سر سودایی سامان به گریبان بار است 
دست بر سر زدنت به زگل دستار است 


سایه را پای به دامن ز خم دیوار است 
این چمن عالم تجدید کهن تکرار است 
دست سودن هوسی دارد و پر بیکار است 


پیدل از زندگی آخر نتوان جان بردن 
رنگ این باغ هوس آتش بی‌زنهار است 


رفنتن عمرز رفتار نفسها پیداست 
گردبادی که به خود دودصفت می‌پیچد 
جوهر آینه افسرده ز قید وطن است 
از گهر موج محال است تراود بیرون 
قطع سررشته‌ی پرواز طلب نتوان کرد 
نرگس مست تورا در چمن حسن ادا 
بسکه بی‌آبله گامی نشمردم به رهت 


وحشت موج تماشای خرام درباست 
نفس سوخته‌ی سینه‌ی چاک‌صحراست 
عکس راگرد سفر آب رخ نشو و نماست 
گره تار نظر چشم حیاپیشه‌ی ماست 
بال اگر سلسله کوتاه کند نال‌رساست 
می شوخی همه در ساغر لبریز حیاست 
آب آیینه ز نقش قدمم چهرهگشاست 


۳ بیدل دعلوی 


اعتبار به خود آتش زدنم سهل مگیر ‏ . قدشمع از همه کس یک سر وگردن بالاست 
ای تسمنا مکن از حجلت جولان آبم عمرها شد چوگهر قطر؛ من آبله‌پاست 
هیچکس نیست زباندان خیالم بیدل 
نغمه‌ی پرد؛ دل از همه آهنگ جداست 
رنگت به چشم لاله بساط نظاره سوخت خویت به کام سنگ زبان شراره سوخت 
خالت ز پرده. دود خطی کرد آشکار ‏ . شوخی‌سپند سوختهرا هم دوباره سوخت 


یارب چه سحر کرد تغافل که یار را 
دریای حسن را خط او گرد حیرت است 
پیداست از نفس زدن وحشت شرار 
چشم حصول داشتن آیین عقل نیست 
از وحشت غبار شرر فرصتم مپرس 
امید فال امن مجو از شرار من 

زخم کهنه‌ای که به داغش دوا کنند 
گفتم ز سوز دل فکنم طرح مصرعی 


از اضطراب دل نسرسیدم به راحتی 


در لب شکست‌خنده به‌ابرو اشاره سوخت 
یا مرج پیچ و تاب نفس بر کناره سوخت 
کز آه کوهکن جگر سنگ خاره سوخت 
از مزرع سپهر که تخم ستاره سوخت 
صبحی دمید و سر به گریبان پاره سوخت 
کز برق 
بیچاره دل ز غیرت اظهار چاره سوخت 
مضمون به‌داغ وطه‌زد و استعاره سوخت 
خوایم به دیده جبش این گاهواره سوخت 


ینم اثر استخاره سوخت 


رنگ‌خوگلجوش زخم‌لیم‌گلچین بوده است 
عالمی از نرگست ایمان مستی تازه کرد 
خاکگشت و فیض | 


بال پایوست 
خموشی یافتیم 
از کشاکشهای موج این محیط آسوده‌ايم 
کوهکن در تلخکامی جوی شیر ایجاد کرد 
از شرر در آتش افتاده‌ست نعل کوهسار 
وصل‌جستم رفتن از خود شد دلیل مقصدم 
پا همه شوخی خیالش را ز دل پرواز نیست 
بر میان او نچربید از ضعیفی پیکرم 


باغ تسلیم محبت طرفه رنگین بوده است 
جنون پیمانهکافر صاحب دین‌بوده است 
خواب‌بای‌محمل این‌مقدار سنگین‌بوده است 
بر رخ آیینه‌ی ما گفتگو چین بوده است 
آبروی گوهر ما کوه تمکین بوده است 
بر زبان تيشه گوبی نام شیرین بوده است 
سنگ هم اینجا مقیم‌خانه‌ی زین‌بوده است 
ایندعا را در شکست‌رنگ آ 
خانه‌ی آیینه هم بسیار سنگین بوده است 
عشق بیدرد اینقدرها ناتوان بین بوده است 


ببوده است 


حیرت محضیم بیدل هر کجا افتاده‌ایم 
سرگرانیهای ما آیینه بالین بوده است 


رنگ عجزم لیک با وضع خموشم‌کار نیست 
در تاسل بیشثر دارد روانی شعر من 
عجز تجدید هوسها را نفس آیینه است 
اختلاط خودفروشان گر این یحاصلی‌ست 
از ک‌مین عیبجو آگاه باید دم زدن 
محوگشتن منتهای مقصد شوق رساست 
بردباری طینتم خاک تأمل پیشه‌ام 
اشک چشم گوهرم؛ برق چراغ حیرتم 
خافل از سیر گداز دل نباید زیستن 
هرکجا ار جلوهداردعرض‌هستی‌مفت ماست 


یران غزلیات / ۳٩۳‏ 


در شکست بال دارم تالهگر متقار نیست 
مصرعم از سکته جز شمشیر لنگردار تیست 
یک‌ررق‌عمری‌ست‌می‌گردانم و تکرر نیست 
خانه‌ی آیینه را قفلی به از زنگار نیست 
گوشهای حاضران جز در پس دیوارنیست 
چون‌نگه غیر از تحبر هر این‌طومار نست 
غیر هستی هرچه بر دوشم ببندی بار نیست 
کوکیم یک غم اگر در خود تبد سیار نیست 
هست‌در خونگشتنت‌رنگی‌که‌درگلزار نیست 
عکس را آیینهمی‌باید نفس در کار نیست 


گر به‌این رنگاست بیدل انفعال هستی‌ام 
سنگ را هم آب گشتن آنقدر دشوار نیست 


رنگ گلش بهار خط از دور دید و رنت 
از صبح این چمن طربی چشم داشتیم 
دیگر پیام ما بسر جانان که می‌برد 
چندین چمن فسرد به خون امید ما 
ذوق وفای وصده‌ات از دل نمی‌رود 
لبیک کمبه, سانع ناقوس دیر نیست 
پسرسیدم از حقیقت مرگ قلندری 
گفتم رسوز مطلب هستی بیان کنم 
گسردید پسیری‌ام ادبآموز عبرتی 


این وحشی از خیال سیاهی رمید و رفت 
آختر نفس بر آینه‌ی ما دمید و رفت 
اشکی که داشتیم ز مژگان چکید و رفت 
رنگ حنا گلی که مپرسید چید و رفت 
قاصد ثمر تبود که گویم رسید و رفت 
اینجا فسانه‌هاست که باید شنید و رنت 
گفتند بی‌غم تو و من؛ خورد و رید و رفت 
تا بر زبان رسید سخن لب گزید و رفت 
کز تنگنای عمر جوانی خمید و رفت 


رامانده بود هرش درین دشت بیکران . لغزید بای سعی ورهی شد سپید ورفت 
بیدل دو دم به الفت هستی نساختیم 


جولان او ز دامن ما چین کشید و رفت 


رنگم درین جمن به هوس پر زتنده نیست 
عمری‌ست موج گوهر ما آرمیده است 
افتاده‌ییم در قدم رهروان بس است 
گرد نیازم از سر کویت کسجا روم 
حسرت به نام بوسه عبث فال می‌زند 


یعنی پر شکسته به جایی رسنده نیست 
نبض نگه به د: 
ما را که همچو آٍ 
بسمل اگر پری بفشاند پرنده نیست 
نقش تبسمی به نگین تو کنده نیست 


حیران جهنده نیست 
پای دونده نیست 


۴ یل دملوی 


از حرص بی‌قناعتی خاکیان مپرس 
بگذار تا هوس پر و بالی زند به هم 
می‌تازد از قفای هم اجزای کاینات 
چون سایه باش یک قلم آیینه‌ی نیاز 
چرن صبح این دری که به رویت گشوده‌اند 
ای بیکسی بنال به دردی که خون شوی 


تا نام بندگی است خدایی بسنده نیست 
آنجا که جلوه است نظرها رسنده نیست 
این مشت خاک غیر عنان فکنده نیست 
آن راکه سجده جزو بدن نیست بنده نیست 
پاشیدن غبار نغسهاست خنده نیست 
عمری‌ست رتگ باخته‌ايم و پرنده نیست 


بیدل چه انتظار و کدام آرزوی وصل 
چثم به خواب رفته‌ی بختم پرنده تیست 


ز آهم نخل حسرت شعله بالاست 
به خاموشی سر هیر مو زبانیست 
دل فنرهاد آب تیغ کوه است 
رموز دل توان خواند از جبینم 
زبان لالاست؛ حیرانم‌چه می‌گفت 
مشسو ضافل ز رسز هستی من 
بساط حیرت آیسینه دارم 
نه‌تنها مساو تو داغ جتونيم 
جهان نیرنگ حسن بی‌نشانی‌ست 
هوس تعبیری خواب امل چند 
درین محفل گداز اشک شمعیم 


چراغ مرده را آتش مسیحاست 
حیرت جوهر آیینه گویاست 
سر مجنون گل دامان صحراست 
مثال هسرکس از آسینه پیداست 
طلب خونشدنمی‌دانم چه می‌خواست 
شکست این حباب آغوش درباست 
جبین عجز فرش خانه‌ی ماست 
فلک هم حلقه‌ای از دود سوداست 
ار آیبینه گردی صادگیهاست 
ز فرصت غافلی امروز فرداست 
نشاط از هرکه باشد کاهش از ساست 


بسه درب ای الم بسیدل حباییم 
بنای ما به آب دیده برپاست 


ز آتش رخسار که ساغر گرفت 
کو پر و بالی که به آن کو رسد 
عشق, وفا می‌طلبد» چاره چیست 
نی چقدر رغبت طفلائه داشت 
نساله نسخیزد ز نسی بسوریا 
بسحر به توفان رضا می‌تید 
چاره به خورشید قیامت کشید 
ما همه زین باغ برون رفته‌ایم 


خانه‌ی آیینه چو من درگرفت 
نامه گرفتم که کبوتر گسرفت 
بار دل از دل نستوان بسرگرفت 
بال و پر تاله به شکر گرفت 
طاقت سا پسهلوی لاغر گرفت 
کشستی سا هم کم للگر گرفت 
دامن ما خشک شدن؛ تر گرفت 
رنگ که پرواز ته پر گرفت 


بسیدل از اصجاز ضعیفی مپرس 
لفزش من خامه به مسطر گرفت 


زان اشک که چون شمع ز چشم تر من ربخت 
آهنگ غروری چو شرر در سرم افتاد 
افنسون غنا خواب مرا تلخ برآورد 
آن روز که یازید جنون دست حمایت 
عمری‌ست سراغ دل گمگشته ندارم 
چون شعله پس از مرگ به خود جشم گشودم 
اشکم ز تسنک‌مایگی‌ام هیچ مپرسید 
فریاد که چون شمع به جایی نرسیدم 
چون سایه ز بیمار ادب دست بدارید 


دیران لیات / ۳۹۵ 


مجلس همه رنگین شد و گل در بر من ریخت 
تا چشم به پرواز گشودم پر من ربخت 
این آب نمک بود که بر گوهر من ریخت 
موچتر شد و سایه‌ی گل بر سر من ریخت 
یارب به کجا اين ورق از دفتر من ربخت 
برروی من آبی‌ست که خاکستر من ربخت 
تا جرعه فشانم به زمین ساغر من ریخت 
یک لغزش مزگان به همه پیکر من ریخت 
افتادگیی بود که بر بستر من ربخت 


پیدل دیت آب رخ خود ز که خواهم 
این خون قناعت طمع کافر من ربخت 


زان خوشه که میناگری باغ عنب داشت 
خورشید پس از رفع سحر پرده‌دری کرد 
یکتاییاش افسون ادب خواند بر اظهار 
مسفهوم نگردید که ماو من هستی 
بی‌تجربه مکسوف تشد نفرت:دنیا 
از مشتری و زهره؛ نه رنگی‌ست؛ نه بوبی 
چیزی ننمودیم که ارزد به خیالی 
صد گز به امل هرزه شمردیم وگرنه 
گربر خط تسلیم قضا سر ننهادیم 
دلگیرتر از منت مرهم نتوان زیست 


هر دانه پریخانه‌ی بازار حلب داشت 
تاگرد نفس کم نشد 
مقراض بیان گشت زیالی که دلب داشت 
در خواب‌عدم این‌همه هذیانز چه‌نب داشت 
تا وصل‌دماغ همه کس حرص عزب داشت 
این باغ همین خار و خس رأس و ذنب داشت 
تسمثال ز آیینه‌ی تسحقیق ادب داشت 
سر تا قدم‌شمع همین یک‌دو وجب داشت 
پیشانی بی‌سجدهُ ما چین غضب داشت 


زخمی‌که لب‌از خنده‌ندزدید طرب داشت 


بیدل دل هر ذره تپش‌خانه‌ی آهی‌ست 
نایابی مطلب چقدر درد طلب داشت 
ز انقلاب جسم؛ دل بر ساز وحشت هاله نیست 


سنگ هرچند آسیا گرد شرر جواله نیست 


در گلستانی که داغ عشسق 


منظور وفاست 


جز دل فرهاد و مجنون هرچه کاری لاله نیست 
پرتو هر شسمع؛ در انجام؛ دودی می‌کند 
کاروان گر خود همه رنگ است؛ بی‌دنباله یست 


۲ بیدل دهلوی 


عذر مستان گر فسون سامری باشد چه سود 
محتسب خرکره است؛ ای بیخودان گوساله نیست 
از غسبار کسسوت آزادانسد مسجنون‌طینتان 
غیر طوق قمری اینجا یک گریبان هاله نیست 
صورت دل بسته‌ايم؛ از شرم باید آب شد 
هسیج تدییری حسریف انفعال ژاله نیست 
سرمه‌جوشانده‌ست‌عشق, از ما ظلم حرف کیست 
در نیستانی که آتش دیده باشد ناله نیست 
هر کجا جرش جنون دارد تب سودای عشق 
بیدل اين ثه آسمان سرپوش یک تبخاله نیست 


زاهد, که‌بادش, آفت ایمان شکست و ربخت بشکند دل مستان شکست و ربخت 
شب با سواد زلف تو زد لاف همسری صبحش به‌سنگ‌تفرقه‌دندان‌شکستو ریخت 
بر دید؛ سپهر نشاند ابروی هلال نعل‌سمند اوکه‌به‌جولان شکست و ربخت 
آن خار خار جلوه که ماییم و حسرتش ‏ ۰ در چشم‌آرزو همه مژگان‌شکست وریخت 
اشکی که در خیال تو از دبده ربختم صد گوهر آبگینه‌ی‌عمان شکست‌و ربخت 
عیش زمانه از اثر گفتگو گداخت. رنگ بهار ناله‌ی مرغان شکست و ربخت 
تاکی به سعی اشک توان جمع ساختن گرد مزا که‌سخت پریشان‌شکست‌و ربخت 
بر سنگ می‌زد آینه‌ام شیشه‌ی خیال دیدم که‌رنگ چهر؛امکان شکست‌و ربخت 
سامان روزی از عرق سعی مشکل است یعنی در آبرو نتوان نان شکست و ربخت 
اشکم به‌دوش هر مژه صد چاک بست ورفت ‏ . این‌تکمه یارب از چه‌گریبانشکست‌وریخت 
مانند نقش پا به گل عجز خفته‌ايم .بر ما هزار آبله باران شکست و ربخت 

بیدل به کار رفع خماری نیامدیم 

مینای‌ما همان عرق‌افشان‌شکست و ریخ 


زبان چو کج‌روش افتد جنون بد مست است 
شغل علایق حضور مردن برد 
جهان چو معنی عنقا به فهم کس نرسید 
کسمان همت وارسته ناوکی داری 
به زیر چرخ مشو غاقل از خم تسلیم 
به گوش عبرت ازین پرده می‌رسد آواز 


قط محرف این خامه تیغ در دست است 
جدا فتاد سر از تن به فکر پابست است 
که این تحیرگل کرده نیست یا هست است 
ز هرچه درگذری حکم‌صافی شست‌است 
ز خانه‌ای که تو سر برکشیده‌ای پست است 
که نقش طافچه‌ی رنگ پر تنک بست است 


کشاکش نفس از ما نمی‌رود بیدل 
درین محیط همه ماهی‌ایم و یک شست است 


زبس به خلوت حسن تو یار آینه است 
هجوم چاک گل آغوش شبنم است اینجا 
کدام جلوه که محتاج صافی دل نیست 
چنان به عشق تو لبریز جلو؛ خویشم 
همه به شوخی تمثال 
تو هم ز خود غلطی چند نقش بند و بناز 
مباش غره عشرت. درین تماشاگاه 
چه ممکن است دهد عرض هرزه‌تازیها 
سخن ز جوش حیا بر لبم گره گردید 
نکاشتیم سرشکی که جلوه بار نداد 
ز زندگی همه گر رنگ رفته‌ای داریم 


چشم باخته‌ایم 
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نگاه هر دو جهان در غبار آیته است 


که هر طرف رودم؛ دل دچار آینه است 


وگرنه حسن برون از کنار آینه است 
که روی کار جهان پشت کار آینه است 
تحیر آیته‌دار خمار آینه است 
هميشه موج نگاهم سوار آ 
نفس ز آب به بند حصار آینه است 


گداز دل چقدر آبیار آینه است 


به امتحان نفس, در فشار آی 


ز بی‌نشانی آن جسلوه شرم کن بیدل 
هنوز رنگ تو صنرف یهار آینه است 


ز بسکه معنی مکتوب عشق پیچش داشت 
سحاب مزرعه‌ی رنگ ماو من دیدم 
هزار گل ز چمن رفت و باز برگردید 
به یک نظر دو جهان از عدم برآوردی 
ازین چمن به چه شوخی گذشته‌ای امروز 
تسفافل تسو به نقد دماغ صرفه ندید 
به حیرتم چه فسون خواند عجز بسمل من 
منم که بسیخبر از آستان دل ماندم 
به جز خیال خزان هیچ نیست رنگ بهار 


هزار شمع به یک حرف داغ شد بیدل 
که‌این بساط هوس آنچه داشت‌کاهش دا 


ز خود رمیدن‌دل بسکه شوخی‌انگیز است 
دماغ منت عشرت کراست زین محفل 
ز جنبش مژه بر ضبط اشک می‌لرزم 
کدام صبح که شامی نخفته در 
هزار سنگ شرر گشت و بال ناز افشاند 


۰ شکست نازش‌داشت ی 


که رنگ شرم تو از اد ای داشت 
وگرنه دل هوس یک دو ناله ارزش داشت 
که جای‌خونه دم‌شمشیر یارریزش داشت 
ز دیر وکمبه‌مگو سنگ‌همپرستش داشت 
که غنچه از پر رنگ شکسته بالش داشت 


چو شنم آبل‌ی ما شرار مهمیز است 
خوشم که خند؛ مینای می نمکریز است 
که زخمه‌ی رگ این ساز نشتر تیز است 
صقای طینت امکان کدورت‌آمیز است 


هنوز سعی گداز من آبروریز است 


۸یدل دملوی 


سر هوای اقامت درین چمن مغراز بهوش باش که تیغ گذشتگی تیز است 
به طبع سنگ فسردن شرار می‌بندد هوای عالم آسودگی جنون‌خیز است 
شکست‌ظرف حباب از محبط خالی‌نیست ز خود تهی‌شده از هرچه‌هستبریز است 
دمیده‌ایم چو صبح از دم گرفتاری . غبار الم پسرواز ما قفس‌بیز است 
کباب عافیتی؛ بگذر از موس بیدل 
دلیل صحت بیمار حسن پرهیز است 
ز خویشمگذراگر جوهرت‌شناسایی‌ست ‏ که خودپرستی عالم؛ بهار یکتایی‌ست 
نه‌گلشنی ست بهپیش نظر نه‌دشت و نه در باندی مژه‌ات منظر خودآرایی‌ست 
بهار رمز ازل تا چه وقت گرد رنگ ‏ . هنوز نغمه‌ی نی تشنه‌ی لب نایی‌ست 
مگرز غیب برآییم تا عیان گردیم ز خود نشان چه دهد قطره‌ای که دریایی‌ست 
ز ذات محض چه اسما که برنمی‌آییم جهان وهم و گمان فطرت سعمایی‌ست 


دل از تکلف هستی جنوذ‌نمایی کرد 
به بزم وصل جنون ناگزیر عشق افتاد 
کسی به ستر عیوب نفس چه چاره کند 
لطافتی‌ست به طبع درشتی آفاق 
شکست بام و دری چند می‌کند فریاد 
به عرض نیم نفس کس چه گردن افرازد 
تو هم دری چو شرر واکن و ببنده بس است 
فتاده‌ايم به راهت چر سایه جبهه به خاک 
رعونتی‌ست به طبمت که چرن غبار سحر 


تفس در آینه رنگ بهار سودایی‌ست 
ز منع بلبل ادب کن بهار ضوغایی‌ست 
ضبار نیستی آبینه‌ایم و رسوایی‌ست 
عقیم پرد؛ مسنگ انتظار مینایی ست 
که از هوا به‌در آیید خانه صحرایی‌ست 
حباب ما عرق انفعال پیدایی‌ست 
به کارخانه‌ی فرصت عدم تماشایی‌ست 
ز پیش ما به تغافل زدن چه رعنایی‌ست 
اگر به باد روی پیشت اوج) 


تلاش کعبه و دیسرت نمی‌رود بیدل 
بهشت و دوزخ‌خویشی خیال هرجایی‌ست 


ز دستگاه جنون راز همتم فاش است 
حصول کار امل نیست غیر خفّت عقل 
غبار کلفت ازین میهمانسرا نسرود 
چو صبح نسخه‌فروش ظهور آفاتیم 
نگارخانه‌ی حیرت به دیدن ارزانی 
جهانیان همه مست شکست یکدگرند 
ز غارت ضفا مایه می‌برد ظالم 


که جوش آبله‌ام هر قدم گهرپاش است 
برای دیگ هوس خامی طمع آش است 
که طبع خلق فضول و زمانه قلاش است 
ز چاک سینه‌ی ما رازه فلک فاش است 
خیال موی میان تو کلک نقاش است 
هجوم موج درین بحر گرد پرخاش است 
ز پهلوی خس و خاشاک شعله عیاش است 


کدام شعله که آخر به خاک ره نتشست 


همین به زندگی اسباب دام آفت نیست 
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بساط رنگ جهان را شکست فراش است 


به خاک تین کفن؛ خضر راه تاش است 


حصار جهل بود دستگاه ما بیدل 
همان به چنگل خود آشیان خفاش است 


ز دهر نقد توجز پیج و تاب دشوار است 
دل گداخته دعوتسرای جلر؛ اوست 
مگر به قدر شکستن توان به خود بالید 
ز اهل حال مجویید غیر ضبط تفس 
ز حیرت آینه‌ی ما به هم نزد مژه‌ای 
کسی بر آینه‌ی مهره زنگ سایه نبست 
سراغ جلو یار است هر کجا رنگی‌ست 
ز دستگاه دل است اینقدر غرور نفس 


همه به وهم فرو رفته‌اند و آبی نیست 


خیال, گو مژه بربنده خواب دشوار است 
فروغ مهر نیفتد در آب» دشوار است 
وگرنه وسعت ظرف حباب دشوار است 
که لاف دانش و فهم از کتاب دشوار است 
به‌خانه‌ای که پر آب‌است خواب دشوار است 
به عالمی که تو باشی؛ نقاب دشوار است 
درین بهاره گل انتخاب دشوار است 
وقار و قدر هواه بی‌حباب؛ دشوار است 
مگر که فوطه زدن در سراب دشوار است 


ز ان فعال سرشتند شقش مابیدل 


تری برون رود از طبع آب دشوار است 


ز شور حیرت من گوش عالمی باز است 
درین طربکد؛ شوق ذره تا خورشید 
به مرگ حسرت دیدار؛ کم نمی‌گردد 
دل از غبار بپرداز و جلوه سامان کن 
شمار شسوق گر از ذکر مدعا باشد 
تویی که بیخبری از گداز دل ورنه 
نگاهدار صنان امل اگر مسردی 
شنیدنی‌ست سرانجام کار دیدنها 
شکسته‌بالی و پرواز جز تحیر نیست 

دام نال که از ج 


یب دل تمی‌بالد 


نگه به پرد؛ چشمم هجوم آواز است 
به هرچه می‌نگری با نگاه گلباز است 
نگه به بستن مژگان تمام‌انداز است 
عالم تاز است 
هجوم اشک اسیران ز سبحه ممتاز است 
به‌ذوق خون‌جگر سنگ‌هم‌جگرساز است 
سوار عمر به کمفرصتی گروتاز است 
نگه به گوش بدل کن که عالم آواز است 
زرنگ اگر همه افسردن آید اعجاز است 
ر 


صفای خانه‌ی آ 


م بیضه دساغ هزار پرواز است 


به پردة نفست» وهم. ریسمانباز است 


ز غصه چاره ندارد دلی که آگاه است 
کجابریم ز راهت شکسته‌بالی عجز 


فروغ گوهر بینش چو شمع جانکاه است 
ز خویش نیز اگر رفته‌ایم افواه است 


۰ ییدل دعلوی 

ثسبات رنگ نکردم ذخیرة ارهام 
قسم به طاق بلند کمان بیدادت 
به هستی تو امسید است نیستیها را 
ز رنگ زرد به سامان سوختن علمیم 
چگونه عمر اقامت کند به راه نفس 
فریب ساغر هستی مخور که چون گرداب 
به غیر ضبط نفس‌ساز استقامت کو 
به عالمی که تو باشی کجاست هستی ما 
به ناامیدی ما رحمی ای دلیل امید 


چوغتچه درگرهم گرد وحشت آه است 
که چون نفس به دلم ناوک ترا راه است 
که گفته‌اند اگر هیچ نیست ال است 
چراغ شعله‌ی ما را فتیل‌ی کاه است 
گره نمی خورد این رشته بسکه کوتاه است 
به جیب خویش اگر سر فرو بری چاه است 
مراکه شمع صفت مغز استخوان آه است 
کتان غبار خیال قلمرو ساء است 
که هیچ جا نرسیدیم و روز بیگاه است 


چسان به دوش اجابت رسانمش بیدل 
که از ضعیفی من دست ناله کوتاه است 


ز فقر تا به شهادت شد آشنا انگشت 
دمی که سجده به خاک درت اشارت کرد 
به عرض حاجت ما نیست عجز بی‌زنهار 
خطاست منکر اقبال کهتران بودن 
اگر مزاج بزرگان تفقدی می‌داشت 
موافقت اگر آیین همدمی می‌بود 
به رنگ شمع درین معبد خیالگداز 
ز وضع قامت خم پاس زخم دل دارید 
حضور عالم بیکار نیز شغلی داشت 
درین بساط به صد گوشمال موت و حیات 
همین تپانچه و مشتی‌ست نقد غیرت مرد 
تلاش روزی ما بسکه غالب افتاده‌ست 
بلندی مزه آن رااکه هرچه پیش آرد 


باند کرد نسیستان بوریا انگشست 
چو آفتاب دمید از جبین ما انگت 
ژ دست پیش فتاده‌ست در دعا انگت 
تو غافلی و دخیل است جا به جا انگست 
چرا کناره گرفتی ز دست و پا انگشت 
ز دستها ندمیدی جدا جدا انگشت 
هزار سبحه به سیلاب رفت با انگشت 
حذر خوش است ازین ناخن آزما انگشت 
کیرد لذت سر خاری از حنا انگشت 
ندید هیچ از پنجه‌ی قضا انگشت 
عمودگیر گر افتاد نارسا انگشت 
بسه زیسنهار برآورده آسیا انگشت 
پی قبول گذارد به دیده‌ها انگشت 


محال بود بر اسباب با زدن بیدل 
به پشت دست نزد ناخن از حیا انگشت 


زگربه: سیری چشم پر آب دشوار است 
جنونی از دل افسرده گل نکرد افسوس 
به غیر ساغر چشمم؛ که اشک بادة اوست 


خیال دامن اشک از سحاب دشوار است 
یه موج آب گهر پیچ و تاب دشوار است 
گرفتن از گل حیرت گلاب دشوار است 


ته لفظ دانم و نی معنی ایتقدر داتم 
فسون عقل نگردد حریف غالب عشق 
زوال وهم خزان و بهار معنی نیست 
ز عمر فرصت آرام چشم نتوان داشت 
پل گذشتن عمرست قامت پیری 
نمی‌تپد دل خون گشته در غبار هوس 
خروش دهر شنیدی» وداع راحت گیر 
به‌وصل؛ حبرتو در هجره شوق‌حایل‌ماست 
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که گر سخن ز تو باشد جواب دشوار است 
کتان گرو برد از ماهتاب دشوار است 
فسردگی زگل آفتا 


ز برق و باد وداع شتاب دشوار است 


اب دشوار است 


اقامت تو به پشت حباب دشوار ا 

سراغ قهوه به جام شراب دشوار است 
به‌این‌فسانه سر و برگ خواب دشوار است 
بهوش باش که رفع حجاب دشوار است 


حیاء ز کف ندهد دامن ادب بیدل 
گرفتن گهر از مشت آب دشوار است 


زلف آشفته‌ی سری موجه‌ی دریای من است 
برق شمعی‌ست که در خرمن من می‌سوزد. 
لاله‌ی دشت جنونم ز جگرسوختگی 
بسمل شوقم و از شسرم نگاء قاتل 
عجزهم بی‌طلبی‌نیست که‌چون ریگ روان 
چرخ اگر داد غبارم به هوا خرسندم 
سیر بال و پر طاووس مکرر گردید 
فیض دلگرمی آهی‌ست گل زندگیام 
چه‌ی باغ جنون از دل من می‌خندد 
تردماغ چمن حسرت شمشیر نوا 
عمرها شد به در مشق کدورت زده‌ام 


تار قانون جنون جاد؛ صحرای من است 
سنگ گردی‌ست که در دامن مینای من است 
داغ برگی ز گلستان سویدای من است 
همچو خوندر جگر رنگ‌تبشهای‌من است 
صد جرس درگره آبل‌ی پای من است 
که جهان عرصه‌ی بالیدن اجزای من است 
صفحه آتش‌زه‌ام؛ فصل تماشای من است 
شمع افسرده‌ام و شعله مسیحای من است 
داغ چون شبنم گل پنبه‌ی مینای من است 
زخم بالیده چوگل ساغر صهبای من است 
چینکلفت خطی‌از صفحه‌ی سیمای‌من است 


ذرهام لیک بسه جولان هسوایش بیدل 
قسم بی‌سر و پایی به سر و پای من است 


دگانی از تفس آفت بنا افتاده است 
تنگ کرد آفاق را پیچیدن دود نفس 
آرزو از سینه بیرون کن ز کلفتها برا 
تا نفس‌باقی ست جسم خسته را 

در علاجم ای طبیب مهربان زحمت مکش 
تا قیامت دشت‌پیمایی کند چون گردباد 


طرف سیلی در پی تعمیر ما اقتاده است 
گرنه دل می‌سوزد آتش در کجا فتاده‌است 
عالمی زین دانه در دام بلا افتاده است 
مشت خاک ما به دامان هوا افتاده است 
درد دل‌عمری‌ست از چشم‌دوا اتاده‌است 
ه رکجا یک حلقه از زنجیر ما افتاده است 


۴ یل دملوی 


غیر نومیدی‌سر و برگ شهید عشق چیست . از سر افتاده ایتجا خونبها افتاده است 

دیده تا دل فرش راه خاکساری کرده‌ايم از تفس تا موج مژگان بوریااقتاده است 

شوخي انداز شبنم ننگ گلزار حیاست ‏ . خندحسن از عرق‌دنداننما افتده است 

معني دولت سراپا صورت افتادگی‌ست ‏ از تواضع سایه‌ی بال هما افتاده است 

اضطراب موج آخر محو گوهر می‌شود در ک‌مین ما دل بی‌مدعا افتاده است 
عالمی شد بیدل از سرگشتگی پامالیاس 


تخم ما هم در خم اين آسیا افتاده است 


زندگانی در جگر خار است و در پا سوزن است 
سر به‌صد کسوت فروبردیم و عریا 
ماجرای اشک و موگان تا کجا گیرد قرار 
می‌کشد سررشته‌ی کار غرور آخر به عجز 
از کلفت واماندگی‌ست 
جامه‌ی آزادی آسان نیست بر خود دوختن 
ن‌اتوان ان ناگ زیر الفت یکدیگزند 
طبع سرکش از ضعیفی ساتر احوال ماست 
خلقی از وضع‌جنون ما به‌عبرت دوخت چشم. 
ترک هستی گیر و ببرون آ ز نشویش امبل 


زحمت تدبیر 


تا نفس باقی‌ست در پیراهن ما سوزن است 
وضع رسوایی که ما داریم گویا سوزن است 
ما سراسر آبله: عالم سرابا سوزن است 
گر همه امروز شمشیر است: فردا سوزن است 
زخم خار این بیابان را سداوا سوزن است 
سرو را زین آرزو در جمله اعضا سوز 


بی‌تکلف رشته راگر هست همتا سوزن است 
ختجر قاتل همان در لاغریها سوزن است 
هر کجا گل می‌کند عریانی ما سوزن است 
ورنه یکسر رشته باید تافتن تا سوزن است 


لاف آزادی‌ست بسیدل شهمت وارستگان 
شوخي نام تجرد بر مسیحا سوزن است 


زندگانی ست که جز مرگ‌سرانجام نداشت 
دل پسرکار هنوس مستهم خیرم کرد 
قدردان همه چیز آینه‌ی منتظری‌ست 
مایه‌یعاریت و صرف‌طرب جای حیاست 
سیر کیفیت صبرتگه امکان کردیم 
کاش بی‌جرأت آهنگ طلب می‌بودیم 
پختگی چین تعین به رخ خلق افکند 
هیچکس چشم به جمعیت دل باز نکرد 
سر زانسوی ادب میکد؛ راز که بود 
دل وفا خواست جوابش به تغافل دادی 


گر نمی‌بود نفس؛ صبح کسی شام نداشت 
ساده تا بود نگین؛ غیر نگین نام نداشت 
دردم از حاصل وصلی‌ست که پیغام نداشست 
گل سر و برگ شکفتن به زر وام نداشت 
نقش پا داشت هوایی که صر بام نداشت 
تکمه‌ی جیب ادب جامه‌ی احرام نداشت 
رنگ هموار به غیر از ثمر خام نداشت 
این گلستان گل کیفیت بادام نداشت 
عیش این حلقه‌ی تسلیم خط جام نداشت 
داد تحسین طلبان اين همه دشنام نداشت 


بیدل از وهم فسردی؛ چه تعلی: چه وفاق 
طایر رنگ؛ کمین قفس و دام نداشت 


زندگی تمهید اسباب فناست 
غافلان تا چند سودای غرور 
مست و مخمور خیال از خود روید 
ایستکه اصواج نفس نامیده‌ایم 
خاک دیر و کعبه‌ام منظور یست 
خواه هستی واشمر خواهی عدم 
هرچه از دنیا و عقبا بشنوی 
آنچه زین دریا نمی‌آید به دست 
دورگردون یک دو دم میدان کشید 
ما نفس سرمایگان پر بسملیم 
تا ابده از نیستی نتوان گذشت 
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ما و من افسانه‌ی خواب فناست 
جنس این دکان همه باب فناست 
ششجهت یک عالم آب فناست 
چون به‌خود پیچیده گرداب قناست 
اشک ما را سجده محراب فناست 
نغمه‌ها در رهن مضراب فناست 
حرف تامفهوم القاب فناست 
گوهر تحقیق 
عم شاگرد رسن‌تاب فناست 


بیدل از طور جنون غافل مباش 
خاک بر سر کردن آداب فناست 


زندگی را شغل پرواز فنا جزو تن است 
نبض امکان را که دارد شور چندین اضطراب 
بگذر از اندیشه‌ی یوسف که در کنعان ما 
هیچکس سر برنیاورد از گریبان عدم 
از فسون چشم بند عالم الفت مپرس 
جز تعلق نیست مد وحشت تجرید هم 
نقش هستی جز غبار دقت نظاره نیست 
بر جنون زن گر کند تنگی لباس عافیت 
غیر خاموشی دلیل عجز نتوان یافتن 
شوق ما را ای طلب پامال جمعیت مخواه 
آن گرانسنگی که نتوان از رهش برداشتن 


با نفس,سرمایهایگر هست‌ازخود رفتن‌است 
همچر تار ساز در دل‌هیچو بر لب‌شیون است 
یا نسیم پیرهن یا جلوةُ پیراهن است 
شمع این پروانه از خاکستر خود روشن است 
آنکه فردا وعده‌امداده‌ست امشب با من است 


هرقدر از خود برآیی رشته‌ی این‌سوزن است 
ذره را آینه‌ای گر هست چشم روزذ است 
غنچه را بعد از پریشانی گریبان دامن است 
شمله‌ی ماء تا زبان دارد سراپا گردن است 
خون بسمل گر پریشان نقش‌بندد گلشن است 
چول‌شرر خودرا به‌یک‌چشم ازنظرافکندناست 


لاله سودایی‌ست بیدل ورنه هر گلزار دهر 
هرکجا داغی‌ست‌چشمش با دل ما روشن است 


زندگی سدّ ره جولان ماست 
با چنین بیدست و پاییهای عجز 
هر کجا سرو تو جولان می‌کند 


خاک ماگل کرد آب بقاست 
بسمل ما را تپیدن خونبهاست 
چشم‌ا چون‌طوق‌قمری نقش باست 


۴ ییدل دعلوی 


خاک گشتیم و همان محو توایم آینه‌رقت از خود و حیرت بجاست 
مفت راحت گیر نرمیهای طبع سنگ چون گردد ملایم مومباست 
شکوه سامانند. بی‌مفزان دهر مایه‌ی جام از تهیدستی صداست 
این صدفها یک قلم بی‌گوهرند . عالمی دل دارد اما دل کجاست 
از ضعیفی» صید مأیوس مرا حلقه‌ی فتراک محراب دعاست 
در شرر آیینه‌ی اشیا گم است ابستدای همرچه بینی انتهاست 
باید ارل گامت از هستی گذشت جاد؛ء دشت محبت اژدهاست 
می‌فزاید وحشت‌انداز کمند ناله در تایابی مطلب رساست 
باد روی کیست عید گریه‌ام طفل اشکم صد چمن رنگین قباست 
گل‌فروش نازم از بیحاصلی ‏ . پنجه‌ی بیکار دایم در حناست 

بسیدل از آفت‌نصیبان دلیم 

خون شدن معراج 
زندگی شوخی کمین رمیست .فرصت گیر و دار صبحدمیست 
بسکه تنگ است عرصه‌ی امکان چونگه هرطرف روی قدیست 


ای ماست 


پوست بر تن دریدن مسمسک .. همچر ماهی جدایی درمیست 
عسجز خوش استقامتی دارد بارئه آسمان به دوش خمیست 
یأس پسیمودام ز باده مپرس ‏ جام و مبنای اشک چم نمیست 
به سر خود که خاک پای توام ‏ . خاک بای تورابه خود قسمیست 
هم به خود یک نگه تغافل زن اگر آیسینه قابل ستمیست 
هر کجا عشق چهره‌پرداز است سایه هم صورت سیه‌قلمیست 
بر فلک می‌توان شد از تسلیم ‏ پایه‌ی عزت هلال خمیست 

بسیدل از دامگاه صحبت خلق 

سر کشیدن به‌چیپ خویش رمیست 
زنسدگی نقد هیزار آزارست ‏ . هسرقدرکم شمری بسیارست 
دل جمعی که توان گفت کجاست غنچه هم یک سر و صد دستارست 
به شمار من و ما خرسنديم. چه توان کرد نفس بیکارست 
انسر سعی کدام آبله‌پاست . خاراین ره مه خونبارست 
خاکساران چمن خرمی‌اند ‏ . سبزه وگل به زمین بسیارست 
حسین نادیده تسماشا دارد.. موه برداشتنت دیوارست 


در عسدم نسیز غسباری دارد 
پیش پا می‌خورم از الفت دل 
نارسایی قفس شکوة کیست 
غنچه را خنده و پرواز یکی‌ست 
چون جرس کاش به منزل نرسیم 
مسرده هم فک 


قیامت دارد 
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خاکم آیینه‌ی جوهردارست 
بر نفس آیته ناهموارست 
خامشی پیچش صد طومارست 

ال ما در گره سنقارست 
نساله‌ی مسا ز اثر بیزارست 


آرمیدن چقدر دشوارست 


بیدل از صنعت تقدیر مپرس 


زلف یاریم و شب ما تارست 


ز نقش پای تو کاینه‌دار آینه است 
اگر ز جوهر آیینه نیست دام به دوش 
به ید جلوه نظر باختیم لیک چه سود 
به دستگاه صفا کوش گر دلی داری 
توان ز ساده‌دلی گشت نسخه‌ی تحقیق 
به روی کار نیاید هنر ز صافدلان 
کدورت از دم هستی کشد دل آگاه 
همه به شوخی تمثال چشم باخته‌ایم 
مباش ضر؛ عشرت کزین تماشاگاه 
سخن ز جوش حیا بر لبم گره گردید 


بساط روی زمین را بهار آینه است 
چرا ز روی تو حیرت شکار آینه است 
که این گل از چمن انتظار آینه است 
همین فسروغ نظر اعستبار آینه است 
که خوب و زشت جهان درکنار آینه است 


که عرض جوهر خود زنگبار آینه است 


نفس ز آب به بند حصار آینه است 


ز نقشهای بد و نیک این جهان بیدل 
دلی که صاف شود در شمار آینه است 
زهی چمن ساز صبح فطرت, تبسم لعل مهرجویت 
ز بوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگویت 
سحر نسیمی درآمد از در پیام گلزار وصل در بر 
چو رنگ رفتم ز خویش دیگره چه رنگ باشد نثار بویت 


هرایی مشق انتظارم, ز خاک 


چه باک دارم 


هنوز دارد خط غبارم» شکسته‌ی کلک آرزویت 
به جستجو هر طرف شتابم همان جنون دارد اضطرابم 
به زیر پایت مگر بيابم دلی که گم کرده‌ام به کویت 


یدل دملوی 


ز گلشنت ریشه‌ای نخندده که چرخش افسردگی پسندد 

چو ماه نو نقش جام بندد لبی که تر شد به آب جویت 
به عشق نالد دل هوس هم ببالد از شعله خار و خس هم 

رساست سررشته‌ی نفس هم؛ به قدر انسون جستجویت 
به اين ضعیفی که بار دردم» شکسته در طبع رنگ زردم 

به گرد نقاش شوق گردم؛ که می‌کشد حسرتم به سویت 
ز سجد؛ خجلتآور من؛ چه ناز خرمن کند سر من 

که خواهد از جبهه‌ی تر من؛ چ وگل عرق کرد خاک کویت 
اگر بهارم توآییاری؛ وگر چراغم تو شعله کاری 

ز حیرت من خبر نداری؛ بیارم آیینه روبرویت 

کجاست مضمون اعتباری؛ که بیدل انشا کند نثاری 


بضاعتم پیکر نزاری؛ بیفکنم پیش تسار سویت 


زهی‌خمخانه‌ی حبرت کلام‌هوش تسخیرت 
حدیث‌شکوه با این‌سادگی نورقم کرد 
شکایت‌نامه‌ی بیداد محو بال عتقا شد 
گرفتار وف_ا نسنگ رهایی برنمی‌دارد 
جهانی در تغافلخانه‌ی نازت جنون دارد 
نمی دانم‌چه‌دارد با شکست شبشه‌ی رنگم 
خیال صید لاغر انفعالی در کمین دارد 
تحیر گر همه آیینه سازد دشت امکان را 
دو عالم‌ر نگو یکگل اختراع‌صنعنازست این 


دماغ موج می؛ آشفته‌ی نیرنگ تقریرت 
گهر حل کردنی دارد مداد کلک تحریرت 
هنوز از لام پرواز می‌خواهد پر تیرت 
همه گر ناه گردم برنم‌آیم ز زنجیرت 
چه‌سحراست‌اینکهدر خوابی وییداری‌ست تبیرث 
نگاه بیخردی هنگامه‌ی میخانه تعمیرت 
ز شرم‌خون‌من خراهدعرق‌برد آب‌شمشیرت 
نمی‌گردد حریف وحشت تمثال ذ 
تیامت می‌کشد کلک فرنگستان تصویرت 


به پیری گشت بیدل طرز انشای تو شیربنتر 
ندانم اینقدر لعل که قند آمیخت با شیرت 
زهی مخموری عالم گلی از حسرت جامت 
زبانها تا نگین سافرکش خمیاز؛ نامت 
که می‌داند حریف ساغر وصلت که خواهد شد 
که ما پیمانه بر کردیم از سر جوش پیفغامت 
به توفان‌خانه‌ی خورشید وصلت ره نمی‌یابد 
زهستی» تاگسستن نیست؛ نتوان بست احرامت 
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کنون کز پرد رنگم به چندین جلوه عریانی 

چه مقدار آن قبای ناز تنگ آمد بر اندامت 
به چشم کم که می‌بیند سیه‌روزان الفت را 

به صد خورشید می‌نازد سحر پرورد؛ شامت 
نگه را خانه‌ی چشم است زنجیر گرفتاری 

نمی‌باشد برون پرواز ما از حلقه‌ی دامت 
گلاب از مسوج تسلخی در کنار ناز می‌غلتد 

سخن را زیب دیگر می‌دهد انداز دشنامت 
بسه تسوفان بهار نوخطیها غوطه زد آخضر 

جهان سایه‌ی سرو تو تا پشت لب بامت 
به نکر چار؛ سودای ما یارب که پردازد 

دو عالم یک جنونزارست از شور دو بادامت 
نه از کیفیت آگاهی‌ست این وعظت. ای زاهد 

همان تعلیم بی‌مفزی‌ست فریاد لب جامت 
نفس را دام راحت خلوت آیینه سی‌باشد 

نگردی غافل از دل ای که مطلوب است آرامت 


ای غافل 
که از وحشت رمی گر خود همان وحشت کند رامت 
خزانی کرد چرخ پخته کار اجزای رنگت را 


هنوز امید سرسبزی‌ست در اندیشه‌ی خامت 
چه می‌پیچی ز روی جهل بر طول امل بیدل 
که موهوم است چون تار نظر آغاز و انجامت 
زهی هنگامه‌ی امکان» جنون‌ساز غریبانت زمین و آسمان یک چاک دامن تا گریبانت 
کتاب معرفت سطری ز درس فهم مجهرلت ‏ . دو عالم آگهی تعبیری از خواب پریشانت 
کدامین راء و کو منزلء کجا می‌نازی ای غافل به فکر دشت و در مُردی و در جیب است میدانت 


به انداز تغافل تا به کی خواهی جنون کردن 
به پیش پا نمی‌بینی چه افسون است تحقیقت 
نه‌فیری خواندءانسونت نه لیلی کرده مجنونت 
پی تحقیق گردی می‌کنی از دور و ب 


غبار انگیخت از عالم به پای خفته جولانت 
زبان خود نمی‌نهمی چه نبرنگ است عرفانت 
همان‌شوق تو مفتونت همان چشم تو حیرانت 
ندانم اینقدر بر خود که افشانده‌ست دامانت 


۸ /ییدل دهلوی 


شهادت تا رموز غیب پر بی‌پرده بود ایتجا اگر می‌گشتی آگاه از گشاد و بست مزگانت 
جهانی نفش بستی لیک ننمودی به کس بیدل 
به این حبرت چه‌مکتوبی که نتوان خواند عنوانت 

آزادی نوایبی برتخاست بسکه پستی‌داشت اين گنبد صدایی برتخاست 

تعلق در طلسم سنگ بود ...یک شور آزادای از خود جدایی برنخاست 


عسمر رفت و آه دردی از دل مسا سر نزد 
اینکه می‌ناليم عرض شکو؛ بیدردی‌ست 
کشتی خود با خدا بسپار کز توفان یأس 
در هجوم‌آباد ظلمت سایه پر بی‌آبروست 


فلا را مایدی شهرت همان مست تهی‌ست 


کاروان بگذشت و آواز درایی برتخاست 
ورنه از ما ناله‌ی درد آشنایی برنخاست 
عالمی شد غرق و دست اخدابی برنخاست 
مفت خود فهمید اگر اینجا همابی برنخاست 
تا به قید برگ بود از نی نوایی برتخاست 
دید‌ام را یک مه دست دعایی برنخاست 


دهر اگر غفلت رواج جهل باشد باک نیست . .. جلوه‌ها بیرنگ بود آیینه‌رایی برنخاست 
خاطر ما شکوهای از جور گردون سر نک 7 پارها بشکست و زین منا صدایی برنخاست 
گر زمین برخیزد از جا نقش پا افتاده است. ۰ زین طلسم‌عجز چون‌من بیعصابی برنخاست 
در هوای مقدمش بیدل یه خاک انتظار 
نقش پا گشتیم لیک آواز پایی برنخاست 
زین دو شرر داغ دل هستی ما هبرئیست کاغذ آتش زده محضر کمفرصنیست 
زیر فلک آنقدر خجلت مهلت مبر زندگی خضر هم یک دو نفس تهمتیست 
آن همه پاینده نیست غلغل جاه و حشم ‏ . کوسو دهل‌هرکجاست‌جوذتب‌غب نوتیست 
خاک ز سعی غبار بر قلکش نیست بار سجده غنیمت شمار عالم دون‌همتیست 
غیر غبار نفس هیچ نپیموده‌اییم بادٌ دیگر کجاست شیشه‌ی ما ساعتیست 
چشمت اگر باز شد محو خیالات باش فهم تماشا کراست آینه همه حیرتیست 
تهمت اعمال زشت ننگ حقیقت مباد آدمی ابلیس نیست لیک حسد لعتیست 


آیسه در زنگبار چاره ندارد ز زنگ 
نخل گداز آبیار از بن و بارش مپرس 
نم به جبین محو کن تا ندری جیب شرم 
شمع نسوزد چرا بر سر پروانه‌ها 


همدم بدطینتان قسابل بی‌حرمتیست 
گربه جه خرمن کنیم حاصل شمع آفتیست 
گر عرق آیینه شد ننگ ادب 
آتش سنگش ستیست 


پت به غم برهمن زا 


تاب و تب موج و کف خارج دریا شمار 
قصه‌ی کثرت مخوان بیدل ما وحدتیست 


زین سال و ماه فرصت کارت متزه است 
تاکی غرور چیدن و واچیدن هوس 
سعی نفس چو شمع به پستی‌ست رهبرت 
بی‌وهم پیش و پس گذره ای قاصد عدم 
فرصت کجاست تا غم سود و زیان کشی 
اقبال سرد کار مکافات ظلم نیست 
افسون جاء می‌کشد آخر به خستت 
انکار عاجزان مکن ای طالب کمال 
از سعني دعای بت و برهمن مپرس 


بسیدل تأملی که درین بزم 


مزگان دمی که سایه کند روز پیگه است 
در خانه اين بساط که افکنده‌ای ته است 
چندانکه ریسمان تو دارد اثر چه است 
خواهی دچار امن شد آیینه در ره است 
این ما و من چو عمر شرر مرگ ناگه است 
زین فتنه گر تو غافلی ادبار آگه است 
چون آستین دراز کنی دست کوته است 
در تاخن هلال کلید در مه است 
این رام رام نیست همان الّه له است 


را 


یکسر صدای ریختن اشک قهقه است 


زین عبارات جنون تحقیق بی‌ناموس نیست 
اتسحاد آیینه‌دار رنگ اضدادست و بس 
لفظ و معنی گیر خواهی ظاهر و یاطن ترا 
تا تجدد جلره دارد شبهه‌ی معنی بجاست 
دامن صحرای مطلب بسکه خشک اه 
از سراغٍ رفتگان دل جمع باید داشتن 
در محبت مرگ هم چون زندگی دام وفاست 
تشنه لب باید گذشت از وصل معشوقان هند 
کار پیچ و تاب موجم با گهر افتاده است 


شیشه گو صد رنگ‌توفاکن پری طاروس نیست 
هرکجا لپیک وادزدد. نفس ناقوس نیست 
رشته‌ای جز شمع در پیراهن فانوس نیست 
کس چه فهمد این عبارتها یکی مأتوس ثیست 
آبروها بر زمین می‌ریزد و محسوس نیست 
کان همه آوازپاه جز در کف افسوس نیست 
این‌ورق هرچند برگرده خطش معکوس نیست 
هیچ ننگی در برهمن‌زادگان چون بوس نیست 
آنچه می‌خواهد تمنا در دل مایوس نیست 


بسکه پیدل ساز ناموس محبت نازک است 
شیشه‌ی اشکی که رنگش بشکنی بی‌کرس نیست 


زین من و ما زندگی سیر فتایی کرد و رفت 
عجز طاقت‌بیگذث زین بحر سراب 
در خروش بیدماغان جنون تکرار نیست 
دوستان از خود به سعی نیستی برخاستند 
عیب هستی نیست چندان چارُ پوشیدنش 
کس گرفتار تعلقهای وهم و ظن مباد 
شخص‌هستی جز جنون‌شوخ چشمیهانداشت 


بر مزار ما دو روزی های‌هایی کرد و رفت 
سایه‌بر خاک از جبین مالی شنایی کرد و رفت 
دل سپندی بود در محفل صدایی کرد و رفت 
گرد ما هم‌خواهد ایجاد عصایی‌کرد و رفت 
چشم اگر بندی توان بند قبایی کرد و رفت 
مرگ مژگان بند تعلیم حیایی کرد و رفت 
هرچه‌رفت از چشم‌ما بر د‌بلایی کرد و رفت 


۰ ییدل دعلوی 


بادپیمایی چو شمع ایتجا اقامت می‌کند 
عمر از کم‌مایگیهای نفسء با کس نساخت 
خجلت ناپایداری مزد سعی زندگی‌ست 
در حریم‌عشق غیراز سجده کسر بارنیست 
خلق را ذوق عدم زین انجمن ناکام برد 
تا قيامت ساغر خمیازه می‌باید کشید 
داغ نیرنگم که امشب کاغذ آتش زده 


بر هوا سرها سراغ زیر پایی کرد و رفت 
میزبان‌شد منفعل مهمان دعایی کرد و رفت 
گر همه آمد صواب اینجا خطایی کرد و رفت 
باید اکنون یک نماز بی‌قضایی کرد و رفت 
فرصت ما نیز خواهد عزم جایی کرد و رفت 
ن بزم بی‌صهبا حیایی کرد و رفت 
دندان‌نمایی کرد و رفت 


بیدل از غفلت بهتعمیر شکست دل مکوش 
در ازل دیوانه‌ای طرح بنایی کرد و رفت 


سادگی دل را اسیر فکرهای خام داشت 
گر نمی‌بود آرزو تشویش جانکاهی نبود 
از ادای ابروبت لطف نگه فهمیده‌ايم 
دل نه امروز از صفا فال صبوحی می‌زند. 
ما ز خودداری عبث خون طلبها ربختیم 
دل مصفا کردن از خویشم به طوف جلوه برد 
بی‌پر و بالی تبش فرسود؛ پرواز نیست 
در نقاب اشکم آخر حسرت دل قطره رد 


تا تحیر بود در آیینه عکس آرام داشت 
ماهیان را تشنه‌ی قلاب حرص کام داشت 
این کمان رنگ فریب از روغن بادام داشت 
در کدورت ذ 


آیینه عیش شام داش 
در صدای بال بسمل عافیت پیغام داشت 
آینه بر دوش حیرت جامه‌ی احرام داشت 
هرکسی ایجا به قدر عاجزی آرام داشت 
رنگ صهبا پای گردیدن به طبع جام داشت 


چونعرق زین نقد ایثاری‌که آب‌است‌از حیا ما ادا کردیم هرکس از خجالت وام داشت 
بسکه‌بیدل‌بر طبایع حرص‌شهرت الب است 
جانکنیها سنگ هم در آرزوی نام داشت 
ساز تو کمین نغمه‌ی بیداد شکستی‌ست . در شیشه‌ی این رنگ پریزاد شکستی‌ست 
گوهر ز حباب آن همه تفریق ندارد هرجاست سری در گره باد شکستی‌ست 
تصویر سحر رنگ سلامت نفروشد ‏ صورتگر ما خامه‌ی بهزاد شکستی‌ست 
پیج و خم عجزیم؛ چه ناز و چه تعین؟ بالیدن امواج به مداد شکستی‌ست 
چون رنگ چه بالم به غباری که ندارم ‏ از خویش فراموشی من یاد شکستی‌ست 
تسنها دل عساشق تپش یاس ندارد ..."هر شيشه تنک مشرب فرباد شکستی‌ست 
بسیدل نخوری عشوه تعمیر سلامت 
ویرانی بتیاد تو آباد شکستی‌ست 


سایه‌ی دستی اگر ضامن احوال ماست ‏ خاک ره بیکسی‌ست کز سر ما برتخاست 


دل به هرا بسته‌ايم» از هوس ما مپرس 
داغ معاش خودیم؛ غفلت فاش خودیم 
آن سوی این انجمن نیست مگر وهم و ظن 
دعوی طاقت مکن تا نکشی ننگ عجز 
گر نه‌ای از اهل صدق دامن پاکان مگیر 
صبح قیامت دمید پرد؛ امکان درید 
در پی‌حرص و هوس‌سوخت جهانی نفس 
بسکه تلاش جنون جام طلب زد به خون 
قافله‌ی حیرت است موج گهر تا محیط 
معبد حسن قبول آینه‌زار است و بس 
کیست درین انجمن محرم عشق یور 


بیدل اگر محرمی را 
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با همه بیگانه است آنکه به ما آشناست 
غیر تراش خودیم؛ آینه از ما جداست 
چشم نپوشیده‌ای عالم دیگر کجاست 
آبله‌ی پای شمع در خور ناز عصاست 
آینه و روی زشت؛ کافر و روز جزاست 
آینه‌ی ما هنوز شبتم باغ حیاست 
لیک نپرسید کس خانه‌ی عبرت کجاست 
آبله‌ی پا کنون کاسه‌ی دست گداست 
در سر راه نفس آینه بخت آزماست 
ای امل آرارگان صورت رفتن کجاست 
عرض اجابت مبرء بی‌نفسیها دعاست 
ما همه بی‌غیرتیم آینه در کربلاست 
تک و دو مبر 


در عرق سمی حرص خفت آب و بقاست 


ستم شریک من یأس خو شدن ستم است 
دلی‌ست در بغلت بو کن و تسلی باش 
مرابه حیرت آیسینه رحسم می‌آید 
فنا نگشته ز تنزیه شرم باید داشت 
ز حرص لت حاجت به هیچ در مبرید 
ز بس گداخته‌ام از نظر نهان شده‌ام 
به سجده خاک شو و محویک تیمم باش 
دل آب می‌شود از نام وصل خاموشم 
به کارگاه عصناصر دماغ می‌سوزم 
به هجر زنده‌ام آیینه پیش من مگذار 


حریف عذر هزار آرزو شدن ستم است 
چو آهوان ز هوا نافه جو شدن ستم است 
طرف به‌این‌همه‌زشت و نکو شدن ستم است 
به رنگ بال نیفشان 


به شرم تشنه‌لب آبرو شدن ستم است 


شدن ستم است 


هنوز پیش میان تو مو شدن ستم است 
عرق‌فروش دوام وضو شدن ستم است 
ادب پیام حدیث مگو شدن ستم است 
چراغ خیره سر چارسو شدن ستم است 
جدا ز یار به خود روبه‌رو شدن ستم است 


از خویش درنگذشته‌ست هیچکس بیدل 
به وهم دور مرو بر من او شدن ستم است 


سخت‌جانی از من محزون که باور داشته‌ست 
خار خار موج در خونم قیامت می‌کند 
بر رهت چون‌نقش پا از من صدایی برتخاست 


زندگانی بی‌تو این مقدار لنگر داشته‌ست 
خنجر نازت‌نمی‌دانم چه‌جوهر داشته‌ست 
پهلوی بیمار الفت طرفه بستر داشته‌ست 


۴ یدل دعلوی 


حسرت مستان اين بزم از فضولی می‌کشم 
بزمها از رشته‌ی شمعی‌ست لبریز فروغ 
چون نگه پروازها جمع است در مزگان من 
تا توانی حرکتی انشا کنی در کار باش 
نیست جز نامحرمی آثار اين زندانسرا 
دست بر هم سودن ما آبله آورد بار 
چون ثریا پا به گردون سود‌ایم از عاجزی 
دل مصفاکن جهان تسخیری آن مقدار نیست 


شرم‌اگر باشد عرق‌هم‌می به ساغر داشته‌ست 
اینقدر بالیدنم پهلوی لاغر داشته‌ست 
گر همه خواییده باشم بالشم پر داشته‌ست 
پنجه‌ی بیکار هم خاریدن سر داشته‌ست 
خانه‌ی‌زنجیر یکسر حلقه‌ی در داشته‌ست 
چو‌صدف بیحاصلی‌ها نیزگوهر داشته‌ست 
آبله از خاک ما را تا کجا برداشته‌ست 


اینه صیقل زدن ملک سکندر داشتهست 


بیدل از خورشید عالمتاب باید وارسید 
یک دل روشن چراغ هفت کشور داشته‌ست 


سر خط درس کمالت منتخب دانی بس اسكٌ 
چند باید چیدن ای غافل بساط اعتبار 
تا درین محفل چراغ عافیت روشن کنی 
ناتوان از خجلت اظهار هستی آب شد 
رفته‌ای از خود افامت آرزوییهات چند 
بنیادت گر از انصاف دارد پایه‌ای 
نیست از خود رفتن ما قابل بازآمدن 
در مسحیط انسقلاب اعتبارات غنا 
امتیاز محو او بر آب وگل موقوف نیست 
ای‌حباب اجزای‌موجیء سازت از خود رفتن است 


از کتاب‌ما و من سطر عدم‌خوانی‌بس است 
از متاع کار و بارت آنچه نتوانی بس است 
پرد؛فانوس‌رازت چشم‌قربانی بس است 
از لباس‌نیستی یک اشک‌عریانی بس است 
نقش‌بایی گر درین ویرانهبنشانی بس است 
از رعونتاینکه خود راخاک‌می‌دانی‌بس‌است 
گر عنانها برنگردد رنگ گردانی بس است 
کشتی‌درویش ما گر نیست‌توفانی بس است 
عنصر کیفیت آیینه حیرانی بس است 
یک تأمل‌وار اگر با خود فرومانی بس است 


بر خط تسلیم رو بیدل که مانند هلال 

پای سیر آسمانت نقش پیشانی بس است 
سرشکم نسخه‌ی دیوانه‌ی کیست جگر آیینه‌دار شانه‌ی کیست 
جنون می‌جوشد از طرز کلامم . زبانم لغزش مستانه‌ی کیست 
دلم گر نیست فانوس خیالت . نفس بال و پر پروانه‌ی کیست 
ز خود رفتم ولی بوبی نبردم .که رنگم گردش پیمانه‌ی کیست 
خموشی ناله می‌گردد مپرسید که آن ناآشنا بیگانه‌ی کیست 


ندارد سزرع امکان دمیدن 
نیاوردیم مسژگانی فراهم 


تیسم آبیار دانه‌ی کیست 
نمک‌پاش جگر افسانه‌ی کیست 


شعورم رنگ گرداند از که پرسم 
گداز دل که سیل خانمانهاست 
دل عاشق به استغنا نیرزد 
به پیری هم نفهمیدیم افسوس 


به دیر و کعبه کارت 
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ز خود رفتن ره کاشانه‌ی کیست 
عرق‌پرورد؛ دیوانه‌ی کیست 
خموشی وضع گستاخانه‌ی کیست 
که دنیا بازی طفلانه‌ی کیست 


ت بیدل 


اگر فهمیده‌ای دل خانه‌ی کیست 


سرکشیها ببه مرگ راهبرست 
نیست در رنگ اصتبار شبات 
سفله بر خرده‌های زر نازد 
فال راحت مزن کزین کف خاک 
دلخراشی ست عرض‌جرهر هوش 
شوق واماندگی نصیب مباد 
بی‌تو چندان گریستم که چو ابر 
از هسسجوم بسهار آبلهام 
بسر انرهای صجز می‌تازم 
پشت تمکین به اعتبار قوی‌ست 
در طبلگاه دل چو موج و حباب 
غفلت, افسون نارسایی ماست 


گردن موج را حباب سرست 
آبروها چو موج در گذرست 
لاف پرواز سنگ از شررست 
هرچه آسوده‌تره فسرده‌ترست 
رقت آیینه خرش که بیخبرست 
دل افسرده ناله‌ی دگرست 
سایه‌ی من سواد چشم ترست 
جاده پنهان چو رشته در گهرست 
همچو رنگم شکست بال و پرست 
کوه را لصل مسهرة کمرست 
منزل و جاده هر دو در سفرست 
دست خوابیدگان به زیر سرست 


بیدل از گریه شهرتی داریم 
بال پبرواز ابر چشم ترست 


سرکیست تا برد آرزو به غبار سجده کمینی‌ات 


نرسیده فطرت ته فلک به هواییان زمینیات 
نه حقیقت دویی آشناء نه دلیل عين تو ساسوا 

به کجاست عکس توهمی که فریبد آینه بینی‌ات 
تک و تاز وهم و گمان ما به جنون گسسته عنان ما 

تویی آنکه هم تو رسیده‌ای به سواد فهم یقینیات 
ز جهات عالم خشک و تر به غنا نچیده‌ای آنقدر 

که کسی به غیر تنزه تو رسد به دامن چینی‌ات 


۴ییدل دملوی 


نه به فهم تاب رسیدنی نه به دیده طاقت دیدنی 

دل خلق و هرزه تپیدنی به خیال جلوه کمینی‌ات 
چه‌حدوث و کو قدم‌زمان چه حساب کون وکجا مکان 

همه یک‌اشاره کن‌فکان نه‌شهوری و نه‌ستینی‌ات 
به جراحت دل ناتوان ستم است دیده گشودنم 

که قیامتی‌ست ششجهت ز تبسم نمکینی‌ات 
ز غرور ناز معیتی که به ما رسانده پیام تو 

چقدر شکسته کلاه دل خم طاق نسبت چینی‌ات 
عدم و وجود محال ما؛ شده دستگاه خیال ما 


چه‌بلاست نقص و کمال ما که نه آنیاست, نه این‌ات 


دل بیدل از پی نام تو به چه تاب لاف توان زند 
که ز که برد اثر صدا ادب تلاش نگینی‌ات 


سرمایه‌ی عذر طلبم از همه پیش است 
جهدی که ز فکر حسد خلق برآیی 
تا مرگ فسردن نکشد طینت مردان 
جایی که ز خط تو نمو سبز نگردد 
از ببرگ طراوت نگهی آب ندادیم 
از سنگ شرر گم نشد از خاک غبارش 
بسته‌ست قضا ربط علایق به گسستن 
دکان عدم مایه‌ی تغییر ندارد 


در قافل‌ی اشک همین آبله پیش است 
خاری که به پایی نخلد مرهم ریش است 
آتش‌همه دم‌سوخته‌ی غیرت‌خوبش است 
فردوس اگر تل شود انبار حشیش است 
سرسبزی این باغ به شاخ بز و بیش است 
از یأس بپرسید که راحت به‌چه کیش است 
هشدار که بیگانگیی با همه خویش است 
ماییم و متاعی که نه کم بود و نه پیش است 


بیدل به ادب باش که در پیکر انسان 
گر رگ کند اظهار پری تشنه‌ی نیش است 


سرمنزل ثبات قدم جاده‌ساز نیست 
بر دوش نیستی نتوان بست ننگ جهد 
تشویش انتظار قیامت قیامت است 
مزگان به‌هرچه با زکنی؛ مفت حیرت است 
گر محرم اشارة مسژگان او شوی 
بی‌اختیار حیرتم» از حیرتم مپرس 
زیر فلک به کاهش دل ساز و صبر کن 


لفزیده‌ایم؛ ورنه ره ماه دراز نیست 
رفتن ز خویش ناقه‌ی راه حجاز نیست 
مارا دماغ این همه ابرام ناز نیست 
عشق‌هوس: همین‌دوسه‌روز است:باز نیست 
در سرمه نقمه‌ایست که در هیچ ساز یست 
آیینه است آیته؛ آیٍ 


در کارگاه شيشه‌گران جز گداز نیست 


نه‌ساز نسیست 


نسقصان آبسروکش و نام گهر مبر 
جز همت آنچه ساز جهان تنزل است 
ما عجزیشه‌ها همه معشوق 
سودای خضر؛ راست نیاید به تیغ عشق 
عجز نفس چه پرده گشاید ز راز دل 
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سوداگر جهان غرض امتیاز نیست 
باید تشیب کرد. تصور فراز نیست 
لیک آن بضاعتی که توان کرد ناز نیست 
ایثار نقد کیسه‌ی عسمر دراز نیست 
ما را نشانده‌اند بر آن در که باز نیست 


بیدل گداز دل خور و دندان به لب فشار 
بر خوان عشق دعوت نان و پیاز نیست 


سرنوشت روی‌جانان خط مشکین بوده است 
ما اسیرا نو گرتار محبت نیستیم 
غافل از آواره‌گردیهای اشک ما مباش 
راست ناید با عصای زهد سیر راه عشق 
شوخي اشکیم مبیناد آفت پژمردگی 
عقد؛ سره از تنم بی‌تیغ قاتل وانشد 
دل مصفا کردم و غافل که در بزم نیاز 
پشت دست آیینه با دندان جوهر می‌گزد 


کاروان حسن را نقش قدم این بوده است 
آشیان طاير ما چنگ شاهین بوده است 


روزگاری اين 


ت‌النعش ؛ بروین بوده است 
این بساط شعله خصم پای چویین بوده است 
این بهار بیکسی تا بود رنگین بوده است 
باد صبح غنچه‌ی من دست گلچین بوده است 
صاحب آیینه گشتن کار خودبین بوده است 
سایه‌ی‌دیوار حیرت سخت‌سنگین بوده است 


غنچه گردیدیم و گلشن در گریبان ریختبم عرت سربسته از دلهای غمگین بوده است 
بیدل آنناشکم که‌عمری در بساط حیرتم 
از حریر پرده‌های چشم بالین بوده است 


سرو بهار جلوه قد دلستان کیست 
نگذشته‌ست اگر ز دلم لشکر غمت 
اندیشه‌ها به حسرت تحقیق آب شد 
از تیشه برد سعی نفس‌گوی جانکنی 
عمری به پیچ و تاب سیهروزی‌ام گذشت 
سرگرم خوش‌خرامي ناز است نارکت 
فریاد ما به چشم سیاهت نمی‌رسد 
بگذار تا به عجز بنالیم و خون شویم 
در هر کجا ز مشت خس ما نشان دهند 
صندل‌فروش ناصیه‌ی عزتم چو صبح 


پیفغام فتنه؛ بسرق نگاه نهان کیست 
داغ چگ نشان پسی کاروان کیست 
یارب سخن, نزاکت موی مان کیست 
این بیستون اثر دل نامهربان کیست 
بختم غبار طره عتبرفشان کیست 
این مغز فتنه, کوچه‌رو استخوان کیست 
باب دکان سرمه‌فروشان: فغان کیست 


جرأتفروش عرض محبت زبان کیست 
آتش زن و بسوزه مپرس آ شیان کیست 
گرد به باد رفته‌ام از آستان کیست 


بیدل اگر نه طبع تو مشاطگی کند 


آیینه‌دار شاهد معتی بیان کیست 


۷ /یدل دملوی 


مسرو چمن دل الف شعله‌ی آهیست 
بی: بینش نتوان محو تو گشستن 
کی سا ره اشک شود دامن رنگم 
جز صیقلی آیینه‌ی آب نسدارد 
عزت‌طلبی؛ جوهر تسلیم به دست آر 
تا چند زند لاف بلندی» سر گردون 
بر حاصل دنیا چقدر ناز توان کرد 
فرش در دل شوه که درین عرصه نفس را 
زین هستي بیهوده صوابی که تو داری 
فال سر تسلیم زن و ساز قدم کن 


سرسبزی اين مزرعه را برق گیاهیست 
سررشته‌ی حیرانی ما؛ مد نگاهیست 
گر کوه بود در دم سیلش پر کاهیست 
هرچند که سرو لب جوه مصرع آهیست 
اینجا خم طاعت؛ شکن طرف کلاهیست 
ین بیضه به زیر پر پرواز نگامیست 
سرتاسر این مزرعه یک مشت گیاهیست 
از همرزه‌دوی خانه‌ی آٍ 
گر جرم تصور نکنی سخت گناهیست 
تا منزل راحت ز گریبان تو راهیست 


پناهیست 


بیدل پي آن جلوه که من رفته‌ام از خویش 
هر نقش قدم؛ صورت خمیاز؛ آهیست 


سر هرکس ز گلی پر زده است 
گر بسود آیته متظور بتان 
لفضزش میکد؛ عجز رساست 
بسی‌رخش نام تماشا مبرید 
بادل جمع همان می‌سوزم 
شسمع گر سیر گسریبان دارد 
تارهی واشود از قد درتا 
شوقم از نامه‌بران مستغنی‌ست 
گسرة دل ز که جوید ناخن 
ناله گر مشق جنون می‌خواهد 
غافل از طعن کس آگاه نشد 
نت قجارجت اتید نیم 
نیست آتش که ز جا برخیزه 
فسقر آزادی بسی‌ساخته‌ای‌ست 


گل ندانست چه بر سر زده است 
چشم ما هم مژه کمتر زده است 
بای پر آبله ساغر زده است 
بر نگاهم مژه نشتر زده است 
شعله اینجا در اخگر زده است 
فال پروانه تسه پر زده است 
زندگی حلقه بر اين در زده است 
رنگ ما پر به کبوتر زده است 
دستهای همه قیصر زده است 
ششجهت صفحه‌ی مسطر زده است 
بر رگ مرده که نشتر 
تفس این بال مکرر زده است 
دل بیمار به بستر زده است 
کوتهی دامن ما بر زده است 


زده است 


این سخن نیست که یاران نهمند 
عبرت از بیدل ما سر زده است 


سعی‌جاه آرزوی خاک شدن در سر داشت 


موج از بهر فسردن طلب گوهر داشت 


دل آزاد بسه پسرواز خیالات افسرد 
از هنر رنگ صفای دل ما پ 
امتیاز آسته‌پردازي تحصیل غناست 
نشئه‌ی ناز تعین می جام رسقی‌ست 
وحدت آن نبست که کثرت گرهش با زکند 
رنج دعوی نبری عرصهی فرصت تنگ است 
نا چو اشک از مژه جستیم به خاک افتادیم 
دل نه امروز گرفته‌ست سر راه نفس 
آسمان نیست که ما دل ز جهان برداریم 
تا فنا موج نزد جوهر هستی گم بود 
هر طرف می‌گذرم پیری‌ام انگلت‌نماست 
همچر مرج گهرم عمر به غلتانی رفت 
گر به تحسین نگشاید لب یاران برجاست 


ان ماند 


سعی روزی داشتم آخر ندامت پیش را 
عالم اسباب هستی چون عدم چیزی ن 
آه از آن مغرور بی‌دردی کزین ساتمسرا 
صد سحر شور تبسم‌داشت لعلش‌لیک حیف 
صبح هر اقبال غافل از شب ادبار نیست 


پیرو خلق دنی بودن ز غیرتهاست دور 
زین ندامت جز تحیر با چه پردازد کسی 
آمن‌خواهی تشنه‌ی‌تشویش طبع‌کس مباش 
شغل اعمال دگره بسیار بود اما چه سود 
چار؛ این درد بی‌درمان ندارد هیچکس 
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حیف از آن خانه‌ی آبینه که بام و در داشت 
صفحه‌ی آینه ننگ از رقم جوهر داشت 
زین چمن گل به‌سر آن‌داشتکه‌مشتی زر داشت 
سر بی‌گردن فرصت چو حباب‌افسر داشت 
نقطه مٌهر عجبی بر سر اين دفتر داشت 
شرر کاغذ آتش زده این محضر داشت 
بال ما را صرق شرم رهایی تر داشت 
نشثه در خم به نظر آبل‌ی ساغر داشت 
دل زمین است زمین را که تواند برداشت 
بعد برواز عیان گشت که رنگم پر داشت 
قد خم گشته به دوشم علمی دیگر داشت 
فرصت لغزش پا تا به کجا لنگر داشت 
در نیستان قلم» معني ما شکر داشت 


بیدل آشفتگی از طور کلام تو نرفت 
این جنون سلسله یکسر خط بی‌مسطر داشت 


آسیا هر سودن‌دست‌اندکی از خویش رفت 
هرکه‌را دیدیم درویش آمد و دروش رفت 
همچو اشک‌دید؛ بی‌نم تغافل‌کیش رفت 
این نمک پر پیخبر از سینه‌های ریش رفت 
آی‌بسا حسنیکه‌ازخط؛سر به جیب ریش ‌رفت 
شیرمردان را نباید بر طریق میش رفت 
عمر فرصت در نظرکم آمد از بس پیش رفت 
خون فاسد روزگارش در خمار نیش رفت 
هرکه در بزم خیال آمد خیال‌اندیش رفت 
مرگ پیش آمد زمانی کز نفس تشویش رفت 


با ادب جوشیده‌ای بیدل ز هذیان دم مزن 


موح‌گوهر بسته رااشوخی نخواهد پیش رفت 
سمی ناپیدا و حسرتها دویدن آرزوست شمع‌تصويريمو اشک‌ما چکیدن آرزوست 
بسمل‌تسلیم هستی طاقت کوشش نداشت آن که ما را کرد محتاج تپیدن آ 


۸ /بیدل دملوی 


زند هرکس به امید فا 
پای تا س رکسوت شوق جنون‌خیزم چو صبح 
جلوه‌ای سر کن که بربندم طلسم حیرتی 
ای ستمگر! منکر تسلیم نتوان زیستن 
کیسه‌گاه زندگی از نقد جمعیت تهی‌ست 
آتشی کو؛ تا سپندم ترک خودداری کند 
منزل اینجا نیست جز قطع امید عافیت 


دست و پایی 


تا غبار این بیابان آرمیدن آرزوست 
تا گریبان نقش می‌بندم دریدن آرزوست 
از گلستان توام آیینه چیدن آرزوست 
حسن سرکش نیز تا ابرو خمیدن آرزوست 
خاک می‌باید شدن گر آرمیدن آرزوست 
اله‌واری دارم و خلقی شنیدن آرزوست 
ای ثمر از نخل بگذر گر رسیدن آرزوست 


رصل هم بیدل علاجتشنه‌ی دیدار نیست 


دیده‌ها چندانکه محو اوست دیدن‌آرزرست 


سفله با جاه نیز هیچکس است 
نفس را بی‌شکنجه مگذارید 
خفّت اهبل شرم بیباکی‌ست 
منفعل نیست خلق هرزه معاش 
بر امید گشاد عقد؛ کار 
خون انسرده‌اییم باقی هیچ 
فرصت رفته نیست باب سراغ 
آیسنه نسیبتی بسه دل دارد 
مسفلسان را؛ ز عسالم اسباب 
هرکه جست از عدم به‌هستی ساخت 


مور اگر پر برآورد مگس است 
سگ دیوانه مصلحش مرس است 
چون پرد چشم پایمال خس است 
دو جهان یک دماغ بوالهوس است 
چشم اگر باز کرده‌ایم بس است 
خرقه‌ی‌ما چو پوست بر عدس است 
کاروانٍ خیال بی‌جرس است 
که مقام تأسل نفس است 
تاگریبان تمام دسترس است 
یک قدم پیش آشیان نفس است 


بیدل از خاک می‌رویم به باد 


غیر ازین‌نیستآن 
سوخت دل‌در محفل‌تسلیمو از ج برنخاست 
در تماشاگاه عبرت پر ضعیف افتاده‌ایم 
می‌رود خلق از خود و برجاست آثار قدم 
تا به قصر کبریا چندین فلک طی کردناست 
آسمان هم اعتباری دارد از آزادگی 
بیدماغی دیگر است و عرض همتها دگر 
پا به سنگ و دعوی پرواز ننگ آگهی‌ست 
ما و من از صاف‌طبعان انفعال فطرت است 


پیشو پس است 

شمع را آتش ز سر برخاست از با برنخاست 
بی‌عصا هرچند موگان بود از ما برنخاست 
عالمی عنقا شد و گردی ز عنقا برنخاست 
نردبانی چند بیش آنجا مسیحا برنخاست 
گرکسی برخاست از دنا ز دنا برنخاست 
ازجهان‌زینسانکه‌دل‌برخاستگویا برنخاست 
نام هرگز جز در افواء از نگینها برنخاست 
تا فرو ناورد سس قلقل ز مینا برنخاست 


تهمت وضع غرور از ناتوانی می‌کشیم 
دامن دل از غبار آه چین پیدا نکرد 
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ناله تعظیم غم دل بود از ما برنخاست 
از تلاش گریادی چند صحرا برنخاست 


پیدل از نشو و نمای ماکسی آگاه نیست 
آبله زیر قدم فرسوده شد پا برنخاست 


سیرابی ازین باغ هوس؛ یأس‌پرست است 
ور خم موج گهر بحر خيالیم 
چون گرد در این عرصه عبث دست نیازی 
بگذر ز غم کوشش مقصود معین 
چون نقش نگین: مسند اقبال میارای 
دون طبع ز اقبال جز ادبار چه دارد 
محکوم قضا را چه خیال است سلامت 
جز شبهه‌ی تحقیق درین بزم ندیدیم 
دربار نفس نیست جز احکام گذشتن 
ای غافل از آرایش 


امه‌ی تجدید 


کو صبح و چه‌شبنم ز نفس‌شستن‌دست است 
این زلف هوس را نه گشاد است نه‌بست است 
ظفرت در خم ابروی شکست است 
تیر توه نشان خواهء ز ناصانی شست است 


ای خفته فروتر ز زمین این چه نشست است 
هرچند ببالد که سر آبله پست است 
گر شیشه‌ی افلاک بود در کف مست است 
مارا چه گنه آینه تمثال‌پرست است 
این فافله‌ها قاصد یک نامه به دست است 
هر دم زدنت آینه‌ی صبح الست است 


بیدل دو سه دم نا بقا؛ مفت هوسهاست 
ما صورت‌هیچیم و جز اینیشت که‌هست است 


سیر بهار این باغ از ما تمیزخواه است 
در شبهه‌زار هستی تزویر می‌تراشیم 
گرد بنای عجز است زیر و بم تعين 
فقر و غنای‌هستی نامی‌ست‌هرزه مخروش 
پرواز آرزوها ما را به خواری افکند 
خواهی بر آسمان تازه خواهی به خاک پرداز 
رنگی درین گلستان» مقبول مدعا نیست 
انکار درد ظلم است از محرمان الفت 
زاهد تو هم برافروز شمع غرور طاعت 
جایی که حسن یکتاه دارد نقاب غیرت 
با آفتاب تابان این سایه‌ها چه سازند 


از نقش این دبستان تا سر: 


اما کسی چه بیند آیینه بی‌نگاه است 
آبی که ما نداریم هرجاست زیر کاه است 
تا پست شد نفس شد چون‌شد بلند آهاست 
عمری‌ست بر زبانها درویش نیز شاء است 
دودی‌که‌در سر ماست‌گر بشکندکلاه است 
ای گرد هرزه پرواز واماندگی پناه است 
مژگان گشودن اینجا دست رد نگاه است 
تاه عقده؛ دل واکرد واه واه است 
رحمت درین شبستان پروانه‌ی گناه است 
آیینه‌داری ما حرف کتان و ماه است 
جرم فنای ما را آن جلوه عذرخواه است 
ای مرد؛ اقامت منزل کجاست راه است 
هر نامه‌ای که خواندیم تحریر آن‌سیاه است 


بیدل به هرچه پیچید دل غیر داغ کم دید 


این محفل کدورت آییته‌ای و آه است 


۰ بیدل دملوی 


شب به اد آن لب خموش گذشت 
چشم بر جلوه‌ای که واکردیم 
مر رفت و هسنوز در خوابم 
زیر پا دیدم از شاط مپرس 
کاف و نون» خلق رل به شور آورد 
طرفه راهی؛ چو شمع پیمودیم 
فقر ساء ماتم دو عالم داشت 
بی‌جنون ترک وهمم نتوان کرد 
گر جنون کرده‌ای تکلف چیست 
سوختن هم غیمت است این شمع 


ناله شد شمع و گلفروش گذشت 
پیش پیش نگاه هموش گذشت 
کاروان از سرم خموش گذشت 
مزه پل گشت و نای و نوش گذشت 
این دو حرف از کجا به گوش گذشت 
سر ما هر قدم ز دوش گذشت 
همه جا یک سیاهپوش گذشت 
باده از خم به قدر جوش گذشت 
فصل پنهان کن و پپوش گذشت 
امشب آمد همان که دوش گذشت 


تشنه‌ی وصل بود بسیدل ما 
تیغ شد آب کز گلوش گذشت 


شب‌که جوش‌حسرتیزاننرگس‌خودکام داشت 
یاد آن شوقی که از بیطاقتیهای جنون 
پختگی در پرد؛ُ رنگ خزانی بوده است 
باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت 
مصرع آه من از لعل تو پر بی‌بهره ساند 
از سراغ رفتگان جز گفتگو آثار نیست 
چشم واکردیم و آگاه از قنای خود شدیم 
عالمی را صید الفت کرد رنگ عجز من 
عیشها کردیم تا بر باد رفت اجزای ما 


چشمه‌ی آیینه موج روغن بادام داشت 
دل تپیدن نیز در راهت شمار گام داشت 
میوه هم در فکر سرسبزی خیالی خام داشت 
سرمه‌ای‌در گوشه‌ی‌چشم عدم آرام داشت 
باب تحسین گر نبود اهلیت د؛ 
شخص‌هستی در نگین‌بی نشانی نام داشت 
چون شرر آغاز ما آیین‌ی انجام داشت 


م داش 


در شکست خویشتن مشت‌غبارم‌دام داشت 
خانه‌ی ما بعد ویرانی هوای بام داشت 


ناله را روزی که اوج اعتبار نشثه بود 


چون‌جرس بیدل‌به‌جای‌باده‌دل‌در جام داشت 


شب‌که حیرتبا خیالت‌طرح قی و قال ریخت 
یک سحرتا نقش‌بندم صد چمن‌رنگم شکست 
همچو دل آیینه‌ی‌وهمی به دست افتاده است 
گاء عرض سرنوشت ناتواتیهای من 
یک نفس چون‌سایه گشتم,غافل از 


همچو شمع‌از پیکرمیکسر زبالال ربخت 
تا به پروازی رسم انديشه چندین بال ریخت 
می‌توان از لاف‌هستی یک‌جهان تعثال ریخت 
تا رقم در جلوه آید, کلک قدرت نال ریخت 
بر سراپايم سواد نامه‌ی اعمال ریخت 
بهر یک لبخنده نتوان آبرو هر سال ریخت 


شت و همان ناقدردان جلوهایم 
صبح این وبرانه‌ایم از فیض نومیدی مپرس 


دیوان غزلیات / ۳۲۱ 


آرسیدنها مرا در قالب تبخال ربخت 
بیخودی از ماضی‌ام توفان استقبال ریخت 
نیستی آیینه‌ی ما سخت بی‌تمال ربخت 
خاک ما بر باد رقت و عالم اقبال ریخت 
بسمل رنگیم نتوان خون ما پامال ریخت 


عشق‌است بیدل ورنه‌در میدان لاف 


بوالهوس هم می‌تواند خونی از قیفال ریخت 


شب که شور بلبل ما ريشه در گلزار داشت 
نغمه‌جولان صید نیرنگ که‌زین صحرا گذشت 
رخصت یک جنبش مزگان نداد آگاهی‌ام 
عقد؛ُ محرومي کس فکر جمعیت مباد 
داغ بی‌دردی نشانده آخر به خاک تیهام 
گر همه کفر است نتوان سرز همواری کشید 
عجز هم‌کافی‌ست‌هرجامقصدازخودرفش است 
صفحه‌ای آتش زدیم آیینه‌ها پرداختیم 
بری گل صد انجمن بی‌پرده بود اما چه سود 
نارسایی صد خیال هرزه انشا می‌کند 
عمرها شد چونگهر نهمت‌کش بی‌دردیام 


بوی‌گل در غنچه رنگ ناله در منقار داشت 
ترکش تیر بتان فریاد موسیقار داشت 
حیرت اینجا خواب پا از دیده‌ای بیدار داشت 
تا پریشان بود دل» بویی ز زلة 
بود زیر جترگل: تا شمع در پا خارداشت 
سبحه را دیدیم طوف حلقه‌ی زنار داشت 
سایه‌هستی تا عدم یک لغزشی هموار داشت 
سوختن‌چندین‌چراغان چشمک‌دیدار داشت 
التغات رنگ مارا در پس دیوار داشت 
طینت بیکاره ما را بیشتر در کار داشت 
اد ایامی که چشمم یک دو شبنم‌وار داشت 


پار داشت 


آسمانی از کف خاک اختاع فلت است 


پیدل 
شب‌که طاروس مرا شوق تو بال‌افشان داش 
هرچه جوشید ز موج و کف این قلزم وهم 
رمز بی‌رنگی ما فاش شد از شوخي رنگ 
تاز هستی اثری هست محبت رسواست 
حیرت از ششجهتم در دل آیینه گرفت 
آخر از عجز طلب اشک دواندیم به چشم 
همه جا دیده یعقوب غبارانگیز است 
هیچ روشن نشد از هستی ما غیر حجاب 
عاقبت کسوت مجنون به عرق گشت بدل 


فخری که ما داریم باید عار داشت 


یک جهان چ چم به هم برزدن مان داشت 
نفسی بود که در پرده دل توفان داشت 

شیشه آورد برون آنچه پری پتهان داشت 
حرمت تاله به نفس نتوان داشت 
ورنه هر مو به تنم صد مه بال‌انشان داشت 
پای خوابيده ما آبله در مژگان داشت 
یارب اقلیم محبت چقدر کنعان داشت 
شخص تصوير همین پیرهن عریان داشت 
فصل تأثیر جنون اين همه تابستان داشت 


تنگي حوصله شد ترک علایق بیدل 
یاد گردی که به هم چیدن او دامان داشت 


۳۴ /بیدل دملوی 


شب‌گربهامبه‌آ‌همه سامان‌شکست و ربخت 
انتظار توام اشک بود و بس 
توفان دهر شورش آهم فرو نشاند 
از چشمت آنچه بر قدح می‌فتاده است 
اشکم ز دیده ربخت به حال شکست دل 
آخر چکید سوج تبسم ز گوهرت 
عمری عنان گریه کشیدم ولی چه سود 
باید به نقش پای تو سیر بهار کرد 
گرداب خون ز هر دو جهان موج می‌زند 
در عالم خیال تو این غنچه‌وار دل 
از خوبش هرچه بود شکستیم و ریختیم 


در راه 


کز هر سرشک شیشه‌ی‌توفان شکست و ریخت 
گرد مصیبتی که ز دامان شکست و ریخت 
این گردباد گرد بیابان شکست و ربخت 


شور تمک نگر که تمکدان شکست و ریخت 
آخر به دامنم جگیرستان شکست و ربخت 
کاین‌برگ ازآن نهال خرامان شکست و ربخت 
در چشم انتظار که مژگان شکست و ربخت 
آبینه خانه‌ای به گریبان شکست وریخت 
غیر از دل شکسته که نتوان شکست و ریخت 
بیدل ز فیض عشق به مژگان گذشته‌ایم 


در بیشه‌ای که ناخن شیران شکست و ربخت 


شب جوم جلو او در خیالم جا گرفت 
از دل روشن ملایم طینتی را چاره نیست 
سعی گردون از زمین مشکل که بردارد سرا 
در گلستانی که بلیل بود هر برگ گلش 
سخت نایاب است مطلب ورنه کوشش کم نبود 
تاکی از اندیشه‌ی تمکین گرانجان زیستن 
گر بلند اند چو گردون نشله‌ی وارستگی 
در ریاض دهره ما را سیز کرد آزادگی 
زین همه اسباب نومیدی چه برگیرد کسی 
عقده‌ای از کار ما نگشود سعی نارسا 
چشم بند و زور بر دل کن که در آفاق نیست 


آنقدر بالید دل کایینه در صحرا گرفت 
پنبه خود راکی تواند از سر مینا گرفت 
قطره را از دست خاک تشنه نتوان واگرفت 
پیکرم را خامشی چون فنچه سر تا پاگرفت 
احتیاج از ناامیدی رنگ استغنا گرفت 
قطر؛ ما را چو گوهر دل در اين دربا گرفت 
می‌توان دامان همت از سر دنیا گرفت 
بی‌بریها اینقدر: چرن سرو؛ دست ما گرفت 
آنجه می‌باید گرفتن دست ناگیرا گرفت 
تاخن تدبیر ما آخر دل ما راگرفت 
آنقدر اوجی که یک مزگان توان بالاگرفت 


تا شود بیدل به نامت سکه‌ی آسودگی 
خاکساری در نگین باید چو نقش پا گرفت 


شعله‌ی بی‌بال و پر سجده گر اخگر است 
باعث لاف غرور نیست جز اسباب جاه 
عرض هتر می‌دهد دل ز خم و پیچ آه 


سعی چو پستی گرفت» آبله‌ی پاه سر است 
دعوی پروازها درخور بال و پر است 
آینه‌ی داغ اگر دود کشد جوهر است 


خواری دیوان دهر عزت ما بیش کرد 
چند زند هسمتم فال بنای امسل 
ناله ز هرجا دمد؛ بی‌خلش درد نیست 
اهل دل آتش د‌اند بین که به روی محبط 
پار در آغوش تست هرزه به هرسو متاز 
نیست بساط جهان» قابل دلبستگی 
اتفافل خوش‌است ورنه بهاین‌برق حسن 
ضیر فنا نگسلد بند غرور نفس 
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فرد چو باطل شود سر ورق دفتر است 
رشته‌ی تومیدیی دارم و محکم‌تر است 
زخمه رگ ساز را از 
آبله‌های حسباب از نفس گوهر است 
دید؛ بینا طلب جلوه نگه‌پرور است 
ریشه‌ی ما چون نفس در چمن دیگر است 
تا تو نظر کرده‌ای آینه خاکستر است 
رشته‌ی این شمع را عقده‌گشا صرصر است 


پیدل از آشوب دهر سر نکشیدی به جیب 
زورق توفانی‌ات بیخبر از لنگر است 


شعله‌ها در گرمجوشی: داغ آه سرد ماست 
خاک تمکین آشیان حیرت آن جلوه‌ايم 
حال‌دل صد گل ز چاک‌سینه‌ی‌ما روشن است 
بسکه در دل مهر؛ شوق سویدا چیده‌ایم 

عضوعضوماجراحت‌زار حسرنهای اوست 
آفتابی در سواد یأس ضربت گو مباش 
مشت خاشاکی ز دشت ناکسی گل کرده‌ایم 
دام هستی نیست زنجیری که نتوان پاره کرد 
سایه‌ی مژگان همان بر دیده‌ها زیبنده است 
با غبار وهمی از هستی قناعت کرده‌ایم 
تا کجا خواهی عبار دفتر مجنون گرفت 


نغمه هم حسرت غبار ناله‌های درد ماست 
لنگر دامان چندین دشت 
صد سحر بوی چگر دررهن آه سرد ماست 
از کواکب چرخ هم داغ بساط نردماست 
هر دلی کز بادالفت خونشود همدردماست 
خاک‌بر سر ریختن» صبح دل شبگرد ماست 
حسرت برق؛ آبیار طبع غم‌پرورد ماست 
اینقدر افسردگی از همت نامرد ماست 


وحشت گردماست 


آنچه نتوان ریختن جز بر سر ما گرد ماست 
خاک باد آوردة ما گنج بادآورد ساست 
اه سپهر بی‌سر و پا نسخه‌ی یک فرد ماست 


برتو شمع است بیدل خلعت زرین شب 
بزم سوداء فرش اگر دارده ز رنگ زرد ماست 


شوخ بیباکی که رنگ عیش هر کاشانه ربخت 
فیض معنی درخور تعلیم هر بی‌مغز نیست 
شد نفس از کار اما عقد؛ دل واتشد 
ای خوش آن رندی که در خاک خرابات فنا 
اولین جوش بهار عشق می‌باشد هوس 
شب خیال پرتو حسن تو زد بر انجمن 


اه ریخت 


خواست‌شمعی‌برفروزد آتشم‌در < 
نشثه را چون باده نتوان در دل پیمانه ریخت 
این کلید از پیج و تاب قفل ما دندانه ریخت 
رنگ آسایش جر اشک ازلغزش مستانه ربخت 
بی‌خس و خاشاک نتوان رنگ آتشخانه ریخت 


۴ ییدل دملوی 


وحشتی کردیم و جستیم از طلسم اعتبار 
گریه‌ی بلبل پی تسخیر گل بیهوده است 
باد؛ُ دردی که ناموس دو عالم نشته بود 
سر به صحرا دادهُ تیرنگ سودای توام 
گرد ناز از دامن گیسو: ی یار افشانده‌ام 


پرفشانی گرد ما بیرون این ویرانه ربخت 
بهر صید طایران رنگ نتوان دانه ربخت 
شوخ‌چشمیهای اشک از بازی طفلانه ریخت 
می‌توان از مشت خاکم عالم دیوانه ریخت 
از گداز من توان آبی به دست شانه ربخت 


از دلم برداشت بیدل ناله هر خامشی 
اضطراب ريشه آب خلوت این دانه ربخت 


شوخی‌انداز جرأتها ضعیفان را بلاست 
آخر از سرو تو شور قمری ما شد بلند 
اینقدر کز بیکسی ممنون احسان غمیم 
عرض حال پیدلان را گفتگو در کار یست 
وصل می‌خواهی وداع شوخی نظاره کن 
بی‌ادب نتوان به روی نازنینان تاختن 
اعتبار ماء ز رنگ چهر؛ ما روشن است 
از ورفگردانی وضع جهان غافل مباش 
وهم هستی را رواج از سادگیهای دل است 
بهره‌ای از ساز درد بینوایبی برده‌ام 
در ضعیفی گر همه عجز است وان یش برد 


جنبش خویش از برای اشک سیلاب فناست 
جلوة بالابلندان خاکساران را عصاست 
بر سرما خاک اگر دستی کشد بال هماست 
گردش چشم تحیر هم ادای مدعاست 
جلوه اینجا محو آغرش نگاه نارساست 
پای خط عنبرینش سر به دامن حیاست 
سرخرو بودن به بزم گلرخان کار حناست 
صبح و شام این گلستان انقلاب رنگهاست 
عکس را آینه عشرتخانه‌ی نشو و نماست 
چون‌صدای‌نی, شکست استخوانم خرش‌نواست 
چون مژه دست دعای ناتوانان بر قفاست 


بیدل امشب نیست دست آهم از اففان تهی 


روزگاری شد که اين ار از ضعیفی بیصداست 


شوخی که جهان گرد جنون نظر اوست 
تمکین چقدر مفعل طرز خرام است 
دیوانه و عاقل همه محو است در اینجا 
هرچند که عنقاه ز خیال تو برون است 
ای گل چمن حیرت عریانی خود باش 
دل شیفته‌ی دیر و حرم شد چه توان کرد 
تمثال به غیر از اثر شخص چه دارد 
دارند حریفان خرابات حضورش 
از ظاهر و مظهر مفروشید تخیل 


از آینه تاکنج تغافل سفر اوست 
که قلزم امکان, عرق یک گهر ارست 
از هرچه خبر یافته‌ای بیخبر اوست 
هر رنگ که داری به نظر نقش پر اوست 
این جامه‌ی رنگی که تو داری بهبر اوست 
بنگی‌ست درین نسخه که اینها اثر اوست 
خوش باش که خود را تو نمودن هنر اوست 
جام می رنگی که پری شیشه‌گر اوست 
قدم آنچه ندارد سحر ارست 


زین بیش عیار من موهوم مگیرید 
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دستی که به خود حلقه کنم در کمر اوست 


بسیدل مگذر از سر زانوی قناعت 


این حلقه به هرجا زده باشی به در اوست 


شور استفنای عشق از حسرت دل بوده است. 
چشم غفلت‌پیشه را افسردگی امروز نیست 
در گرفتاری رسا شد نشله‌ی پرواز من 
موج تا در جنبش آید می‌رود از خود حباب 
شد تپیدن جاده؛ُ سرمنزل آسایشم 
غافلم دارد؛ ز دریا لاف بینش چون حباب 
کرد آخر واصل بزم تو از خود رفتنم 
قالب افسرده مارا در غبار وهم سوخت 
دفتر امکان ز بیکاری ندارد صفحه‌ای 
گر فنا خواهم غم قعع امیدم می‌کشد 
چون نفس آیینه‌ی دل هم ثبات ما نداد 
بیخودی کرد از حضور ليلي دل خافلم 
نیست نیرنگی که نقش اعتبار خاک نیست 


کوس ارباب کرم فریاد سایل بوده است 
مشت خاک ما به هرجا بود کامل بوده است 
بال آزادی چو سروم پای درگل بوده است 
گرد بال‌افشانی رنگم همین دل بوده است 
آشیان عیش زیر بال بسمل بوده است 
پرداچشمی به چندین جلوه حایل بوده است 
سابه را در خانه‌ی خورشب 
غرقه‌ی بحری که ما بودیم ساحل بوده است 
پرد؛ُ چشم غلطبین فرد باطل بوده است 
مرگ هم چون زندگنی بی‌تو مشکل بوده است 
حیف‌نقش ماکه در هر صفحه‌زابلبوده است 
ورنه‌هر اشک‌که رفت‌از دیده محمل‌بوده است 
ت‌گردیدن به‌صد هستی مقابل بوده است 


منزل بوده است 


امتداد عمر بیدل سختی از طبعم ربود 
گردش سال آسیای دائه‌ی دل بوده است 


شوق تا گرم عنان نیست فسردن برجاست 
راحتی در قفس وضع کدورت داریم 
چشم‌حاصل چه‌توان داشت که در مزرع عمر 
زندگی نیست متاعی که به تمکین ارزد 
دست گل دامن بوبی نتوانست گرفت 
همه واماند؛ عجزیم اگر کار افتد 
تا سر کوی تو یارب که شود رهبر من 
ساحلی کو که دهم عرض خودآراییها 
چاره‌اندیشی‌ام از نیض الم محرومی‌ست 
همه جا گمشدگان آینه‌ی راز همند 
نغمه‌ی انجمن یأس به شوخی نزند 


گر به راحت نزند ساحل ما هم درباست 
رنگ مژگان به هم آوردن آیین‌ی ماست 
چون شرر دانه‌فشانی همه بر روی هواست 
کاروان نفس ما همه جا هرزه‌دراست 
رفت گیرایی از آن پنجه که در بند حناست 
نقس صوخته اینجا زره زیر قباست 
ناله خار قدمی دارد و اشک آبله‌پاست 
ه رکجا گوهر من جلوه فروشد دریاست 
فکر بی‌دردی اگر ره نزند درد دواست 
من ز خود رفته‌ام و قرعه به نام عنقاست 
سودن دست ندامت‌زدگان نرم صداست 


بیدل از باده کشان وحشی عشرت نرمد 
دام مرغان طرب رشته‌ی موج صهباست 


۷ /بیدل دهلوی 


شوق‌دیدارم و در چشم کسان راء من است 
داغ تأثیر وفایم که به آن افسردن 
عجز رنگم به فلک ناز همایی دارد 
حبرتم آبلهپا کرد که چون موج گهر 
حرف نیرنگ مپرسید که چون شمع خموش 
بوی هستی کلف‌اندود غبارم دارد 
در غم و عیش تفاوت‌نگرفتم که‌چو شمع 
محو نسیانکده عالم گمگشتگیام 


موج گوهر سر موبی به بلندی نرسید 


هر کجا گرد تگاهی‌ست کمینگاه من است 
جگر بی‌اثری سوخته‌ی آه من است 
کهکسان سایه‌ی اقبال پر کاه من است 
هر طرف گام تهد دل به سر راه من است 
رفته‌ام از خود و واماندگی افواه من است 
صافی آینه‌ام از نفس اکراه من است 
خنده و گریه همان آتش جانکاه من است 
هرکه از خود به تغافل زند آگاه من است 
خجل از دامن کرتاه من است 


شوخی ج 


بیدل آن به که‌دود ریشه‌ی‌من در دل خاک 
ورنه چون تاک هزار آبله در راه من است 


شوکت‌شاهیام 
تاب الفت نتوان یافت به سررشته‌ی عمر 
کفر و دین در گره پیچ و خم یکدگرند 
ما جنون شیفتگان؛ امت آشفتگی‌ایم 
خوی معشوق ز آیینه‌ی عاشق درباب 
کینه در طبع ملایم نکند نشو و نما 
وحشی صید کمند دم سردی داریم 
چاک در جیب حیاتم ز تبسم مفکن 
آنقدر نیست درین عرصه نمایان گشتن 
مرگ شاید دل از اسباب هوس پردازد 
رحم بر شبم ماکن که درین عبرتگاه 
دیده در خواب عدم هم مژه بر هم نزند 
حسن بی‌مشق تأمل نگذشت از دل ما 
نفس صبح ز شبنم به تأمل نرسید 


جنوندر قدم است 


چشم زخمی نرسد آبله هم جام‌جم است 
صبح وحشت‌زده را جوش‌نفس گرد رم است 
ظلمت و نور چو آییه و جوهر به هم است 
وضع ما را به سر زلف پریشان قسم است 
طینت برهمن از آتش سنگ صنم است 
فارغ از جوش غبار است زمینی که نم است 
رشته‌ی گوهر شبنم نفس صبحدم است 
رگ این برگ گلم جاد؛ راه عدم است 
سر مویی اگر از خویش برآیی علم است 
ورنه در ملک نفس صافی آیبنه کم است 
آب گردیدن و از خود نگذشتن ستم است 
گر بداند که تماشا چه‌قدر مفتنم است 


صفحه‌ی حیرت آیینه عجب خوش‌قلم است 
رشته‌ی عمر ز اشکم به گره متهم است 


می‌چکد سجده ز سیمای نمودم بیدل 


شاهد حال من 
شهید خند؛ زخممکه تیغ‌همدم اوست 
شکار ناز غزالی‌ست. ناتوان دل من 


ی نقش قدم است 


کباب گلشن داغم که شعله شبنم اوست 
که رنگ دهر به فتراک بسته‌ی رم ارست 


تو را به ملک ملاحت سزد سلیمانی 
به برق تیغ تو نازم که در بهار خیال 
چه ممکن است ز زلفت برون تپیدن دل 
ز تنگی دلم اندیشه می‌تپد در خون 
بهار خاک به این رنگ و بو چه امکان است 
شهید تیغ که زین وادی خراب گذشت 
هسوای الفت بیگانه مشسربی دارم 
بهشت خرمی ماست مجمع امکان 


دیوان غزلیات | ۳۲۷ 


از آن نگین تبسم که غنچه خاتم‌ارست 
هسزار صبح تجلی مقابل دم ارست 
که حسن هم ز اسیران حلقه‌ی خم اوست 
چگونه محشر غم در فضای مبهم اوست 
نفس در آینه‌ی ما هوای عالم اوست 
که شام و صبح هجوم غبار ماتم ارست 
قرار ما طلب اوء نشاط ما غم اوست 
ولی چه سود که شخص مروت آدم ارست 


به چشم کم منگر بیدل ستمزده را 
که آبروی محبت به دید؛ نم اوست 


شیخ تا عزم بر نماز شکست 
صوفی افکند بر زمین مسواک 
شبهه درس تأسل من و تست 
عیش سربسته داشت خاموشی 
بر زمین تاخت حادثات فلک 
ادب آسوز بود وضع سپهر 
دل خسراب اصاده درد است 
نساامیدی کلید مسطلبهاست 
دستگاه آنقدر نباید چید 


مطرب این ندامت انجمتیم 


صد وضو تازه کرد و باز شکست 
وجد دندان این گراز شکست 
رنگ تحتقیق از امتباز شکست 
لب گشودن طلسم راز شکست 
به شیب آمد از فراز شکست 
گردن ما خم نیاز شکست 
شیثه را حسرت‌گداز شکست 
ای بسا در که کرد باز شکست 
آستینی که شد دراز شکست 
نغمه‌ی‌ماست عجز و ساز شکست 


بسیدل از پسیکر خمید؛ ما 


ناتوانسی کلاه ناز شکست 
صاحب خلق حسن, گلها به دامن داشته‌ست ‏ چربر نرمی‌درطبایع؛آب‌وروغن داشته‌ست 
بادل جمع آشنا شو از پریشانی بر در بهار نادمیدن دانه خرمن داشته‌ست 
وصل‌خواهی زینهار از نکر راحت قطع کن وادی عشاق منزل نام رهزن داشته‌ست 


بی‌نشانی همتان از هرچه گویی برترند 
آفت جانکاه دارد برگ و ساز اعتبار 
زیر گردون‌سود و سودای‌همه با گردش است 
داغم از زیر و بم ساز خیال آهنگ عشق 


منظر این شاهبازان یک نشیمن داشته‌ست 
شمع زپهلویچرب خویش دشمن داشته‌ست 
این دکان» سنگ ترازو در فلاخن داشته‌ست 
هم خودش می فهمدآنحرفیکهبامن‌داشته‌ست 


۸ /بیدل «هلوی 


کاروان عمر را یک نقش پا دنباله نیست 
چیست مغروری ز فکر خویش غافل زیستن 
جاذکنی در عجز و طاقت ناگزیر آدمی‌ست 
تهمت عیش و الم بر دل مبندید از ثبات 


شوخی رفتار ماه بی‌رشته سوزن داشته‌ست 


ازگرب 


اشت گردن داشته‌ست 


آنکه سر برداث 
تا قبره این فرهاد کندن داشته‌ست 


هرچه دارد خانه‌ی آیینه رفتن داشته‌ست 


آتش افتاده‌ست بیدل در قفای کاروان 


گلشن ما آنچه دارد باب گلخن داشته‌ست 


صاف‌طبعان را غمی از خار خار کینه نیست 
در زراعتگاه امکان بسکه بیم آفت است 
فیل صاحب منصب است و گاو و خر روزینه‌دار 
قسمت منعم ز دنیا ند وسواس است و بس 
ابر دارد در تسمد آیینه‌ی گلزار را 
مشکل است آیینه از زنگ صفا پرداختن 
جز خیالت دلنشین ما نگردد نقش 

در محبت رهنورد جاد؛ دردیم و بس 
پی نبرد اندیشه بر بطلان احکام نفس 
چند روزی‌شد به هستی ريشه پیدا کردنت. 
بهر درد پینوایی صبر تسکین است و بسن 


زحمت مزگان به چشم گوهر و آیبنه نیست 
خلق را چون دانه‌ی گندم دلی در سینه نیست 
فخر انسانی ز روی منصب و روزینه نیست 
قفل‌را جز عقد؛دل حاصل از گنجینه نیست 
پنبه‌ی داغم به غیر از خرقه‌ی پشمینه نیست 
گر همه‌سنگ‌استدلفارغز مهر وکینه نیست 
عکس چون حیرت مقیم خانهی آیینهنیست 
چرن سحر جولان ما بیرون چاک سینه یست 
سالها رفت از خود و تقویم ما پارینه نیست 
می‌توانکند از زمینکایننخل پر دیرینه نیست 
دست بر دل زن که دیگر دلق ما راپینه نیست 


سعد و تحس‌دهر بیدل کی دهد تشویش ما 
همچو طفلان کار ما با شنبه و آدینه نیست 

کز جوش گل و لاله قیامت به چمن رفت 
دامان گلی بود که دوش از کف من رفت 
ارپ چه هما پر سر من سای‌فکن رفت 


صبح از دل چاک که در این باغ سخن رفت 
آن مطلب نایاب که هرگز نتوان یافت 
بابخت سیه یاد شب عید ندارم 
گلچيني فرصت چو سحر زد به دساغم 
جز بر رخ عبرت در فکرم نگشودند 
پیری‌ست به جز حسرتم آکنون چه توان خورد 
ای شمع سحر فرصت پرواز نداریم 
واماندگی از مقصد گمگشته سراغی‌ست 
هستی الم خّت منصوری ما داشت 


صیقلگر آیینه‌ی تجدید قدیم است 


تعمت همه آب است چو دندان ز دهن رفت 
باید مژه افشاند کنون بال زدن رفت 
لب نقش قدم بود به هرره که سخن رفت 
بگسیخت نفس کشمکش دار و رسن رفت 
نتوان به نوی غافل از این ساز کهن رفت 


دیوان غزلیات / ۳۲۹ 


چوذ صورت خواب از من و ما هیچ نديدیم ‏ کامد به چه رنگ آمد و رفتن به چه فن شد 
مد ی هستی به عنم رسد آخنی 


غربت تک و تازی‌ست که خواهد به وطن رفت 


صبح این بادیه آشوب تبشهای دل است 
مجمر اینجا همه گوش است بر آواز سپند 
گه تپشگاه شغانه گاه جنون می‌خندد 
نیست حرفی که ازین نقطه نیاید بیرون 
می‌فلند 
شیشه بی خون جگر کی گذرد از سر جام 
حسن بی‌پرده و من سر به گریبان خیال 
نوبهاری عجب از وهم خزان باخته‌ام 
ظرف و مظروف خیال آینه‌ی یکدگرند 
نیست جز بیخبری راحله‌ی ریگ روان 
کس به تسخیر نفس صرفه‌ی تدییر ندید 


نه همین اشک به توفا 


برق‌تازی که در آیینه‌ی اخفای دل است 


شور ساز دو جهان اسم معمای دل است 
داغ هم زورق توفانی دریای دل است 
چشم حیرت‌زده‌ام آبل‌ی پای دل است 
اینکه منع نگهم می‌کند ایمای دل است 
غم امروز من اندیشه‌ی فردای دل است 
هر کجا از توتهی نیست همان جای دل است 
رفتن از دست به ذوق طلبت پای دل است 
به هوس دام مچین وحشی صحرای دل است 


بیدل احیای معانی به خموشی کردم 
نفس سوخته اعجاز مسیحای دل است 


صبح هستی نیست یرنگ هرس بالیده است 
هیچ آهنگی برونتاز بساط چرخ نیست 
پرتو عشق است تشریف غرور ما و من 
از سیهکاری‌ست اوهام عقوبتهای خلق 
چرن نفس عاجز نوای درد نومیدی نی‌ام 
دستگاهی داری ای منعم ز افسردن بر 
نقش وهم و ظن تو هم چندان که خواهی وانما 
با کدامین ذره خواهمی توأم پرواز بود 


اینقدر توف که می‌بینی نفس بالیده است 
ناله‌های این چرس هم در جرس بالیده است 
شمله‌پوش افتاد هرجا خار و خس‌بالیده است 
تا سیاهی کرده شب بیم عسس بالیده است 
اله‌ای دارم که تا فریادرس بالیده است 
پرفشانی مفت حسرتها قفس بالیده است 
دارد دل ز پس بالیده است 
حسرت بسیارکس بالیده است 


یأس مطلب نیست بیدل مانع ارام خلق 
آرزو در سایه‌ی بال مگس بالیده است 


صد هنر در پرد؛ دل فرش اقبال صفاست. 
سجدء تعلیم است عجز نارساییهای شوق 
شمع دیدی عبرت از هنگامه‌ی آفاق گیر 


بیشتر در خانه‌ی آیینه جوهر بوریاست 
چین‌کلفت بر جبینم نقش محراب دعاست 
گرد بال شعله فرسودی فروغ بزمهاست 


۰ بیدل دهلوی 

دولت شاهی ندارد بیش ازین رنگ ثبات 
مرهم ایجاد است گر طبع از درشتی بگذرد 
از هجوم اشک در گرد ستم خوابیدءام 
ناله‌ها در پرد؛ ساز نگه گم کرده‌ايم 
از حیا نبود اگر آیینه‌ات پوشد نمد 
غافلان عافیت را هر قدم مانند شمع 
عاقبت نقش دو عالم پاک خواهد کرد عشق 
دهر خلقی را به مرگ اغنیا می‌پرورد 
نغمه‌ی ما در غبار عجز توفان می‌کند 
قامت پیری ز حرصت شد کمینگاه امل 
شیوه خوبان عجب نازک ادا افتاده است 


صفای آب به یاد غبار راه کسی است 
کنون سفیدی چشم گهر یقینم شد 
بسهار نساز ز جیب نیاز می‌بالد 
زهی محیط ترحم که موج گفتارش 
به این نشاط که جوشید موج و آب به هم 
به روی آب نوشته‌ست کلک رأفت او 


کز هواپروردگان سایه‌ی بال هماست 
سنگ این کهسار چون گردد ملایم مومباست 
جیب و دامانم ز جوش این شهیدان کربلاست 
مردمک هر خموشی بر زبان چشم ماست 
چشم پوشیدنز خوب تشریف حیاست 


خفته یک پا بر زمین و پای دیگر در هواست 
شعلهبهر خوردنخاشاک بکسر اشتهاست 
یک نهنگ مردء ینجا بهر صد ماهی غذاست 
موجها را در شکست‌خویش‌تحریر صداست 
ورنه خم گردیدنت بر هر دو عالم پشت پاست 
شوخی آنجا تا عرق‌آلود می‌گردد حباست 


شکست موج همان سایه‌ی کلاه کسی است 
گهی نوید عطاه گاه عذرخواه کسی است 
ز فیض مقدم خان طرب پناه کسی است 
درین قلمرو اگر نامه‌ی سیاه کسی است 


به نور طلعت او چشم بیدلان روشن 
که‌را توم مهر کسی و ماه کسی است 
عدمرا نام هستی سخت ننگیست 
شرار ما قفس فرسوده سنگیست 


صفای حال ما مفشوش رنگیست 
ز قید مسخت جانیها مپرسید 
به هرجا بال عجز ما گشودند 
نواهایی که دارد ساز زنجیر 
جهان گرد سویدای که دارد 
سراپا بالم و از عجز طاقت 
چو شمع از فکر هستی می‌گدازم 
شکستن ساقی بزم است هشدار 


ز داغ لاله این صحرا پلنگی‌ست 
چوگل پروازم از رنگی به رنگیست 
بغل واکردن جییم نهنگیست 
می و مینا و جام اینجا ترنگیست 


دیوان غزلیات / ۴۳۱ 


جهان, جنس بد و نیکی ندارد .. توبی‌سرمایه‌هرجاصلحو جنگیست 
به یکتایی طرف گردیدنت چند خیالاندیشی آیینه زنگیست 
نواپرورد؛ عسجزیم بسیدل 
درین دربا خم هر موج چنگیست 

صفحه‌ی دل بی‌خط زخم تو فرد باطلست 

آبسرو آیینه‌ی مارا ز جوهر حاصلست 
گر همه حرف حق است آندم که گفتی باطلست 

هرچه بیرون آمد از لب؛ خارج آهنگ دلست 
نیست از دست تو بیرون اختیار صید ما 

پنجه‌ی رنگین چوگل تا غنچه می‌سازی دلست 
درره تسلیم پر بسی‌خانمان افتاده‌ایم 

بر سر ما سایه‌ای گر هست؛ دست قاتلست 
بر سبکباران گرانان را بُوّد سبقت محال 

هر قدم زین کاروان بانگ جرس در منزلست 
پنبه‌ی داغ مرا با حرف راحت کار ثیست 

گر بسیاض من خطی پیدا کنند درد دلست 
آب می‌گردد ز شبتم صبح تا دم می‌زند 

سینه‌چاگان را نفس بر لب رساندن مشکلست 
صدق‌کیشان را فلک در خاک بنشاند چو تیر 

سرو این گلشن به جرم راستی پا در گلست 
همیچکس افسردة زندا جمعیت صباد 

قطره تا گوهر نمی‌گردد به دربا واصلست 
هر طرف مژگانگشایی حسرت دل می‌تبد 

هر دو عالم گرد بالافشانی یک بسملست 
در وطن هم صاف‌طینت را ز غربت چاره نیست 

گوهر این بحر را گرد یتیمی ساحلست 
امتیاز حسن و عشق از شوق کامل برده‌اند 

می‌رود از کف دل و در چشم مجنون محملست 

نسیم‌خویان را نباشد چاره از وضع نیاز 
هرکجا آبی‌ست بیدل سوی پستی مایلست 


۴۳ ییدل دعلوی 


صنعت نیرنگ دل بر فطرت کس فاش نیست 
آیسته تسصویرها می‌بندد و نقاش نیست 
جسوش اشیاء اشتباه ذات بی‌همتاش نیست 
کثرت صورت غبار وحدت نقاش نیست 
کفر و دین شک و یقین سازی‌ست بی‌آهنگ ربط 
۰ هوش اگر داری بفهم ای بیخبر پرخاش تیست 
بيشي رد و قبول 
در حضورآباد استغتا بروه یا باش نیست 
هرچه خواهی در غبار نیستی آماده گیر 
ای تتک سرمایه چون هستی» عدم فلاش نیست 
انسون هواست 
خیمه‌ی ارهام را غیر از نفس فراش نیست 
بی‌تکلف زی تب و تاب امید و یأس چند 
عالم شوق است اینجا جای بوک و کاش نیست 
شوخ چشمی برنمی‌دارد ادبگاه جلال 
قدردان آفتاب امروز جز < 
موج دربای تعین گر همین جوش من است 
آنچه خلق, آب بقا دار گمان جز شاش نیست 
ریش گاوی چیست؟ امید مراد از مردگان 


عقل گو خون شو به دور 


چرن حباب این چیدن و واچیدا 


زین مزارات آنکه چیزی یافت جز ناش نیست 
بگذر از افسانه‌ی تحقیق, فهم این است و بس 
تا تو آگاهی رسوز هیچ 
نوبهار آیینه در دست از هجوم رنگ و بوست 
بیدل این الفاظ غیر از صورت معناش نیست 


صورت راحت نفور از مردمان عالمست جلوه نتماید بهشت آنجا که جنس آدمست 
در نظر آهنگ حسرت در نفس شور طلب . ساز بزم زندگانی را همین زیر و بمست 
هر دو عالم در غبار وهم توفان می‌کند . . ازگهرتا موج؛ هرجا واشکافی بی‌نمست 
سایه‌ی خود درس وحشت داده مجنون تورا  .‏ چشم آهو را سواد خويش سرمشق رمست 
گر حیا گیرد هوس آیینه‌دار آبرو است چون‌هوا از هرزه‌گردی‌منفعل شد؛ شبنمست 


گرچه پیرم فارغ از انداز شوخی تیستم 
پادشاهی در طلسم سیر چشمی بسته‌اند 
با فروغ جلوهات نظارگی را تاب کو 
در بنای حیرت از حسن تو می‌بینم خلل 
تا نفس باقی‌ست» ظالم نیست؛ بی فکر فساد 
شعله هرجا می‌شود سرگرم تعمیر غرور 


دیوان غزلیات / ۴۳۳ 


قامت خم‌گشته‌ام هم چشم ابروی < 

کاسه‌ی چشم گداگر پر شود جام جمست 
رنگگل چون آتش‌افروزد سپندش شبنمست 
خانه‌ی آیینه هم برپا به دیوار نمست 
گوشه‌گیر فتنه می‌باشد کمان را تا دمست 
داغ می‌خندد که همواری بنایی محکمست 


نامداریها گرفتاری‌ست در دام بلا 
بیدل انگشت‌شهان را طوق‌گردن خاتمست 


طاس این نرد اختیاری نیست 
بر هوا بسته‌اند محمل ما 
همه مجبور حکم تقدیریم 
از بسهار و خزان عالم رنگ 
اتسفاق بسلندی و پستی 
معنی آوردش آمدی دارد 
اینکه با بیدلان نمی‌جوشی 
گر وصال‌است‌وگر فراق خوشیم 


هرچه آورد اختیاری نیست 
کوشش گرد اختیاری نیست 
کرد و ناکرد اختیاری نیست 
سرخ تا زرد اختیاری نیست 
چون زن و مرد اختیاری نیست 
غزل و فرد اختیاری نیست 
ای دلت سرد اختباری نیست 
چه توان کرد اختیاری نیست 


بیدل از شیونم مگوی و مپرس 
ناله‌ی درد اختیاری نیست 


طبعی که امیدش اثر آمادءٌ بیم است 
بر طینت آزاد شکستی نتوان بست 
در دهر نه‌تنها من و تو بسمل یأسیم 
صد زخم دل ایجاد کن از کاوش حسرت 
بی‌سعی تأمل نتوان یافت صدایم 
آنجا که بود لمل تو جانبخش تکلم 
از ناله‌ی ما غیر ثنایت نتوان یافت 
سیلاب به دریا چقدر گرد فروشد 
آه از دل ما زحمت خاشاک هوس برد 


تا بیخبرت مات نسازند برون تاز 
ما را نقس سرد سحرخیز جنون کرد 


گر خود همه‌فردوس بود ننگ جحیم است 
بی‌رنگی این شيشه ز آفات سلیم است 
گر بازشکافی دل هر ذره دو نیم است 
چونسکه گرت‌چشم‌هوس‌بر زر و سیم است 
هشدار که تار نفسم نبض سقیم است 
گوهر گره کیسه‌ی امید لثیم است 
سایل نفسش صرف دعاهای کریم است 
ما تازه گناهیم و دعای تو قدیم است 
روشنگري بح به تحریک ز 
زین خانه‌ی شطرنج که همسایه غنیم است 
جزیأس چه زاید شب عشاق عقیم است 


بسیدل به اشارات فنا راه نبردی 
عمری‌ست که گفتیم نظیر تو عدیم است 


۴ /بیدل دهلوی 


تپیدن دل عشاق محو کسوت آه است 
زبرق حادثه آرام نیست معتبران را 
به حسن قامت رعنا مباد غره برآبی 
براهل عجز حصار است پیج و تاب حوادث 
صفای دل نتوان خواست از محبت دنا 
به غیر ترک تماشا مخواه نشئه‌ی راحت 
قبول خاطر نیک و بد است وضع ملایم 
به درد عشق قناعت کن از تجمل امکان 
مپرس از طلب نارسای سوخته‌جانان 
به دل نهفته نماند خیال شوکت حسنی 


به حال شورش دریا زبان موج گواه است 
درین قلمرو شطرنج کشت بر سر شاه است 
هزار سدره درین باغ پایمال گیاه است 
چوگردباد که تخت روان هر پرکاه است 
که در شمردن زر دست زرشماره سیاه است 
هجرم خواب به‌چشمت شکست‌رنگ‌نگه‌است 
که آب را ه‌دل تیغ و چشم آینه راه است 
دل‌شکسته دراین انجمن شکست کلاء است 
چو شمع منزل‌ما داغْر جاده شعله‌ی آه است 
که در شکستن رنگ منش غبار سپاه است 


ز سیر گلشن دل پا مکش که داغ تمنا در انتظار به چندین امد چشم به راه است 
به‌هرطرف چه خیالاست سر 
پر شکسته همان آشیان عجز پناه است 


طوق چون فاخته؛ شیرازة مشت پر ماست 


شوق غارت‌زده؛ انجمن دیداریم 
عجز آیینه‌ی واماندگی ما نشود 
مست شوقیم؛ درین دشت. ز سرگردانی 
کوتهی نیست. پریشانی ما را چون زلف 
آسمان گرم طواف دل ما می‌گردد 
از دلیسران جسنون‌تاز بساط یأسیم 
راحت شمع به انداز گداز است اینجا 


ما به یک صفحه ز صد نسخه فراغت داریم 


حلقه‌ی دود؛ کمند کف خاکستر ماست 
گرد نقش قدم راهروان جوهر ماست 
محو خمیازه چو آغوش کمان پیکر ماست 
ه رکجا آین‌ای خون شده چشم تر ماست 
طایر شوخی رنگیم و شکستن پر ماست 
گردبادیم و همین گردش سر ساغر ماست 
سایه‌ی طالع آشفته ز مو بر سر ماست 
مرکز دور محیط آب رخ گوهر ماست 
قطع امید دو عالم برش خنجر ماست 
هرقدر پیکر ما آب شود بستر ماست 
دل آشفت اگر جمع شود دفتر ماست 


بسکه داریم درین باغ کدورت بیدل 


لاله‌سان آ: 


عاشقی مقدور هر عیاش نیست 
حسن محجوبی که ما را داغ کرد 
گر شوی آگه ز آداب حضور 


ینه زنگارنشین در بر ماست 


عم کشیدن صنعت نقاش نیست 
گر قیامت فاش گردد فاش نیست 
محرم خورشید جز خفاش نیست 


بی‌نیازی؛ از تصنع فارغ است 
گرد اوهام اندکی باید نشاند 
ششجهت فرش است استننای فقر 
با تکلف مرگ هم ذّتکشی‌ست 
له فلک از شور بی‌مغزی پر است 
چشم راحت چون نفس از دل سدار 
استقامت رفته گیر از ساز شمع 
ای هوس مهمان خوان زندگی 


دیران غزلیات | ۳۳۵ 


بسزم دل گسترد؛ فراش تیست 
هستی آخر عرصه‌ی برخاش نیست 
مفلسی در هیچ جا قلاش نیست 
از کفن گر بگذری نبّاش نیست 
این مکان جز گنبد خشخاش نیست 
خانه‌ی آیینه‌ات شب‌باش نیست 
سرکشی با هرکهباشد پاش نیست 
غصه باید خوردن اینجا آش نیست 


در تغافلخانه‌ی ابروی اوست 


بیدل آن طاقی که نقشش قاش نیست 

درد صهبا پنبه گشت و بر سر مین نشست 
الم در کوچه‌ی نی چون گره صدجا نشست 
در میان انجمن می‌بایدم تنها نشست 
آپله شد صاحب افسر؛ بسکه زیر پا شست 


عاقبت چون شعله خاکستر ب 
بی‌توام گرد ضعیفی بسکه بر اعضا نشست 
کس نمی قهمد زبان سوختن تقربر شمع 
می‌توان در خاکساری یافت اوج اعتبار 


هرکه را سررشته‌ی وضع حیا باشد به دست 
شعله‌ی شوقت نشد بنهان به فانوس خیال 
سعی پرواز فنا را؛ اعتبار دیگر است 
تیره‌باطن را چه سود از صحبت روشندلان 
ننگ وضع هم بساطیهای مجنون برنداشت 
شعله‌ی ما را درین بزم آر 


بن مفت نیست 


رفت گرد ما به جایی کز فلک بالا نشست 
صاف نبود زنگ با آیینه گر یکجا نشست 
گرد ما شد آب تا در دامن صحرا نشست 
صد تییدن سوخت تا یک داغ نقش پا نشست 


آبرو ذاتی‌ست بیدل ورنه سانند گهر 
مهرهة گل هم تواند در دل دریا نشست 


عالم ایجاد عشرتخانه‌ی جزو و کل است 
گر تأمل زین چمن رمز خموشان واکشد 
می‌توان در تخم دیدن شاخ و برگ نخل را 
دسترنج هرکس از بهلوی کوششهای ارست 
طبع ما تنها اسیر دستگاه عیش نیست 
در پناه شعله, راحت‌پروريم از فیض عشق 
شور مستیهای ما خجلت‌کش افلاس نیست 


در بهار رنگ هرجا چشم واگردد گل است 
در تمکدان لب هر غنچه, شور بلبل است 
جزو چون کامل شود آیینه‌ی حسن کل است 
ریشه‌ی‌تاک از دویدن‌چون عرق آرد مل‌است 
تا بگیرد دل غم بی‌ناخنی هم چنگل است 
داغ سودا بر سر ما سایه‌ی برگ گل است 
تا شکستن شیشه‌ی ما آشیان قلقل است 


۷ /بیدل دعلوی 


پیر گشتی با هجوم گریه باید ساختن 
بسکه گوی‌شوخی از هم بردهاست اجزای حسن 


سیل این‌صحرا همه در حلقه‌ی‌چشم‌پل است 
ابرو از دنبلهداری پیش پیش کاکل است 


قیض اینگلشن چه امکان است بیدل کم شود 
سایه‌ی گل چون پریشان شد بهار سنبل است 


عالم طلسم و 
ماییم و پاسبانی خلوت‌سرای چشم 
شبنم به نیم چشم زدن جوهر هواست 
عشق اگر همه ریگ روان شود 


چشم سیاه اوست 


حیرت نگاه شوکت نومیدی خودم 
در وادیی که حسرت ماء آب می‌خورد 
با محرمان عجز حوادث چه می‌کند 
ته‌جرعه‌ی شراب غروری است عجز ما 
دلدار تا تر رفته‌ای از خود رسیده است 
بیدل گذشتنی که همین شاهراه اوست 


عالمی را بی‌زبانیهای من پوشیده است 
بسکه از شرم تماشایت به خود پیچیده است 
از سپند من زبان شکوه نتوان یافتن 
حلقه‌ی تصویرم مپرس از شیونم 
دانه را نشو و نمای ريشه رسوا می‌کند 
تا کجا انجامد آخره ماجرای داغ دل 
زندگی تعمیرش از سیل خرابی کرده‌اند 
ناتوانی بس بود بال و پر آزادی‌ام 
کار سهلی نیست در هستی تماشای عدم 
دین و دنیا چیست تا از الفتش نتوان گذشت 
کلفتی از امتیاز زندگانی مسیکشی 


تا ذره‌ای که می‌رمد از خود نگاه اوست 
بیرون روء ای نگاه! که اين خرابگاه اوست 
آزاده بیدلی که همان اشک آه اوست 
تا سر بجاست آبله‌ی پا به راه اوست 
زین دشت هرچه گرد برآرد سپاه اوست 
کاین هفت‌عرصه؛ یک کف بی‌دستگاه ارست 
مسوج نگاه تشنه؛ هجوم گیاه اوست 
سرهای جیب الفت ما در پناه اورست 
رنگ شکسته سایه‌ی طرف کلاه ارست 


شمع خاموش انجمنها در نفس دزدیده است 
عکس در آیینه پنهان چون نگه در دیده‌است 
اینقدر هم سوختن بر عجز من نالیده است 
نله‌ای دارم که جز گوشم کسی نشنیده است 
گر زبان در کام باشد راز دل پوشیده است 
بر کباب خام سوزم اخگری چسبیده است 
اینکه می‌گویی نفس‌گردی ز هم پاشیده‌است 
موج‌صد رنگاز شکست خویش دامن چیده‌است 
بر تحیر ناز دارد هرکه ما را دیده است 


پیش‌همت این دو منزل یک ره خواییده‌است 
بر رخ آینه‌ی ما هم نفس پیچیده است 


عمر ما بیدل به طوف کعیه‌ی دلها گذشت 
گرد چندین نقطه یک پرگار ما گردیده است 
عجز بینش با تعلقهای امکان آشناست اشک ما تا چشم نگشودن به مژگان آشناست 


امتحانگاه حوادث بزم اقلاس است و بس 
گرد ما نتشست جز در دامن زلف 
هیچکس کام امید از اهل دنیا برنداشت 
غیر عبرت هیچ نتوان خواند از اوضاع دهر 
در چنین‌بزمی‌که‌سازش‌پرد؛ُ بیگانگی است 
اشکم از مزگان چکید و رنگ اظهاری بست 
سوختن خاشاک را همرنگ آتش می‌کند 
هر کجا بی‌خانمانی هست صید زلف اوست 
گرد خط در دور حسنش ابر عالمگیر شد 
در رهش پای طلب بیگانه‌ی دامان صبر 


بی‌ندامت نیست اسباب نشاط این چمن 
شمع گو در دیده‌ام دکان رعنایی مچین 


دیوان غزلیات / ۳۳۷ 


سرد وگرم دهر با آغوش عریا 
هر کجا بیتی پریشان با پریشان آشناست 
طالع ما هم به وضع این عزیزان آشناست 
یارب این‌طومار حیرت با چه‌عنوان آشناست 
مفت الفتها اگر مزگان به مزگان آشناست 
ن گهر در خاک هم با قعر عمان آشناست 
هرقدر بیگان‌ايم از خویش جانان آشناست 
این کمند ناز با شام ضریبان آشناست 
طالع موری که با دست سلیمان آشناست 
در غمش دست ندامت با گریبان آشناست 
گل هم از شبنم کف دستی به دندان آشناست 
کاین دل پر داغ با چندین چراغان آشناست 


بیدل از چشم تحیز مشتربم غافل مباش 
هر کجا حسنی است با آینهداران آشناست 


عجز ما چندین غبار از هر کمین برداشته‌ست 
حق سعی ريشه بسیار است بر تخل بلند 
کوشش بیهوده خلقی را به 
تا نفس زد تخم خواب ریشه‌ها گردید تلخ 
بر حلاوت دوستان یک چشم عبرت وانکرد 
بیش ازین تاب گرانیهای دل مقدور نیست 
بی‌گرانی نیست تکلیفی که دارد سرنوشت 
سعی ما چون شمع رفت آخر به تاراج عرق 
سایه بودیم این زمان خورشید گردونیم و بس 


خوطه دا 


بیدل از افلاس ما راز 


آسمان را هم که می‌بینی زمین برداشته‌ست 
پای در گل رفته ما را 
موج در خورد تلاش؛ از بحره چین برداشته‌ست 


ن برداشته‌ست 


دل جهانی را به فریاد حزین برداشته‌ست 
همه زخمی که موم از انگیین برداشته‌ست 
ناله دارد کوه تا نامم نگین برداشته‌ست 
پشت ابرو هم خم از بار جبین برداشته‌ست 
نخل باغ ناتوانیها همین برداشته‌ست 
نیستی ما را چه مقدار از ز 


برداشته‌ست 


رن پوشیده نیست 


دست کوته تا گریبان آستین برداشته‌ست 


عرق‌نشاني شبنم درین حدیقه گواه است 
حساب سایه و خورشید هیچ راست تیاید 
غبار دشت عدم را کدام فعل و چه طاعت 
به هر کجا اثر جلوءات نقاب گشاید 


که هر طرف نگرد دیده انفعال نگاه است 
متاع منتظران زنگ و حسن آینه‌خواه است 
زمااگر همه آهنگ سجده است گناه است 
حقیقت دو جهان ماجرای برق وگیاه است 


۸ /ییدل دملوی 


ز حال مردم چشمم توان معاینه کردن 
سراغ عافیتی نیست در قلمرو امکان 
طریق عالم عجزی سپرده‌ایم که آنجا 
ز فقر شیفته‌ی جاه غیر مرگ چه فهمد 
کتان نه‌ایم ولیکن ز بار منت عشرت 
توان ز گردش رنگم به درد عشق رسیدن 
چو صبح در قفس زخم آرزوی تو دارم 
به‌بحفلی که دهد سرمه‌ات صلای خموشی 


که در محیط غمت خانه‌ی حباب سیاه است 
برای شعله‌ی ما در گذار خویش پناه است 
سر غرور چو نقش قدم گل سر راه است 
که شمع را سر و برگ نفس به پند کلاء است 
بر آبگینه‌ی ما سنگ به ز پرتو ماه است 
دل گداخته آبی به زیر اين پر کاه است 
تبسمی که غبار هزار قافله آه است 
خروش ساز قیامت صدای تار نگاه است 


به خانمان نکشد آرزوی الفت بیدل 
مثال وحشی ما را خیال آینه چاه است 


عزتر خواری دهر آن همه دوراز هم نیست 
روز و شب ناموران در قفس سیم و زرند 
عکس هم دست ز آیینه به هم می‌ساید 
غنچه وگل همه با چاک جگر ساخته‌اند 
بسکه خشک است دماغ هوس‌آباد جهان 
ای سیهکار هوس, بیخبر از گریه مباش 
ساز اسراری‌و ضبط نفست سست نواست 
سهل مشمر سخن سرد به روشن‌گهران 
عالم حیرت ما آینه‌ی همواری‌ست 
محو گلزار تو را جرأت پرواز کجاست 
به تمیز است غرض ورنه به کیش همت 
وضع بیحاصل ما بار دل اندوختنست 


افسری نیست که با قش قدم تم نیست 
هیچ زندان به نگین سختتر از خانم نیست 
تاز هستی اثری هست ندامت کم نیست 
خون‌شوه ای‌دل که جهان جای دل‌خرم نیست 
صبح این گلشن اگر آب شود شبنم نیست 
که به جز اشک چراغان شب ماتم نیست 
اندکی تاب ده این رشته اگر محکم نیست 
که نفس بر رخ آیینه ز سیلی کم نیست 
ساز این پرده تماشاگه زیر و بم لیست 
بال ما رب 
نیست زخمی که به متکد؛ سرهم نیست 
شاخ و برگی که سر از بید کشد بی‌خم نیست 


به جایی که تییدن هم نیست 


حسن تاب عرق شرم ندارد بیدل 
ورنه آیینه‌ی ما آنهمه نامحرم نیست 


عشرت‌فروز انجمن هستی‌ام حیاست 
باشد که تکهتی به مشام اثر رسد 
کو مشتری که سرمه‌ی عبرت کشد به چشم 
آن گوهر شکسته دلم کاندرین محیط 
می‌جوشم از طبیعت آفات روزگار 


چون شبنم گلم. عرق آیینه‌ی بقاست 
عمری‌ست نقد دست نیازم گل دعاست 
یعنی شکست قیمتم اجزای توتیاست 
گرداب. بهر دانه‌ی من سنگ آسیاست 
هرجا شکست موج زنده حسرتم صداست 


از بس گذشته‌ام ز فریب جهان رنگ 
گم‌کردگان چشمه‌ی آب حیات را 
تا چشم باز کرده‌ای از خود گذشته‌ای 
چینی شود خموش به‌یک موی‌سرمه رنگ 
محو جمال؛ ننگ فضولی نمی‌کشد 
ما دردسن ز افسر دولت نمی‌کشيم 


دیوان غزلیات ۴۳۹ 


گر به پیش کشم عکس بر قغاست 

ت عجزتیغ توانگشت 
زین بحر تا کنار همین یک بغل شناست 
با صدهزار موی خروش سرت چراست 
نسظاره در قلمرو آیینه نارساست 
بخت سیاه ما چه کم از سایه‌ی هماست 


عمری‌ست در طلسم کدورت نشسته‌ایم 
بیدل غبار خاطر ما آشیان ماست 


عشرت موهوم هستی کلفت دتبا بس است 
نشثه‌ی خوابی که ما داریم هرجا می‌رسد 
آفت دیگر نمی‌خواهد طلسم اعتبار 
انقلاب دهر دیدی گوشه می‌باید گرفت 
می‌شود زرین بساط شب ز نور روی شمع. 
حسن‌بی‌پرواست, اینجا قاصدی‌درکار نیست. 
آگهی مستغنی‌ست از فکر سودای شهود 
مطربی در بزم مستااگر دباشد گرم 

پیچش آهی دلیل وحشت دل می‌شود 


رنگ اين گلزار خون گردیدن دلها بس است 
فرش مخمل گر نباشدبسترخارا پس است 
چون شرر برق نگاهی خرمن ما رابس است 
عبرت احوال گوهر شورش دریا بس است 
رونق بخت سیه پرواز رنگ ما بس است 
نامه‌ی احوال مجنون طرة لبلا بس است 
دید؛ بینا اگر نبود دل دانا بس است 
نی‌نواز مجلس می گردن مینا بس است 
گردبادی چین طراز دامن صحرا بس است 


سلطنت وهم است بیدل خاکسار عجز باش 
افسر ما چرن ره خواییده نقش پا بس است 


عشق از خاک‌من آن رو زکه وحشت می‌بیخت 
رفته‌ام از دو جهان بر اثر وحشت دل 
رم فرصت سبب قطع امید است اینجا 
چشم عبرت ز پریشانی حالم روشن 
اشک بیتابم و از شوق سجودت دارم 
هر قدم در طلب وصل دچار خویشم 
جیب هستی قفس چاک وبال است اینجا 
زذِ‌ سر خاری تشد از من رنگي 


رفت گردی ز خود و آبنه حبرت می‌ریخت 
یارب این گرد به دامان که خواهد آوبخت 
تار سازم ز پریشانی این نغمه گسیخت 
هیچکس سرمه به کیفیت اين گرد نبیخت 
بر صبر که با خاک توانم ‏ 
شوق او آینه‌ها بر سر راهم آربخت 
عافیت کسوت آن پنبه که در شعله گریخت 
پای خوایید؛ من آب رخ آبله ریخت 


یک قلم عرصه‌ی تسلیم فناییم چو صبح 
پیدل از ما به تفس نیز توان گرد انگیخت 


۰ بیدل دملوی 


عمر گذشته بر مژهام اشک بست و رفت 
از خود تهی شوید و ز ارهام بگذرید 
از نقد و جنس حاصل این کارگاه وهم 
رفتن قیامتی‌ست که پا لفز کس مباد 
پوشیده نیست رسم خرابات ما و من 
دلکی عاقبت نماند 
ند کشاکش تفس آع رگسیخت عمر 
چشم گشوده وحشت دل را بهانه بود 
کس مسحرم پسیام دم واپسین نشد 
شمعی زبان موعظت بزم گرم داشت 


در سینه داشتم 


پرواز صبح؛ بیضه‌ی شبتم شکست و رفت 
خلقی درین محیط به کشتی نشست ورفت 
دیدیم باد بود که آمد به دست و رفت 
هرچند حپرست» شد آتش‌پرست و رفت 
هرکس به‌یک‌دو جام نفس‌گشت‌مست و رفت 
آه این سپند سوخته با ناله جست و رفت 
با خریش برد ماهی پر زور شست و رفت 
شاهین بی‌تماغه رها شد ز دست و رفت 
کز دل چه مژده داد به دل پست پست و رفت 


گفتم چسان روم ز در دل نشست ورفت 


بسیدل غبار قافله‌ی اصتبار با 


باری دگر نداشت همین چشم بست و رفت 
عمرها شد عجز طاقت سوی‌جیم رهبرست ۰ ۰ درره تسلیم دل پایی که من دارم سرست 
تا فروغ شعله‌ی خورشید حسنی دیدهام .. " صبح اگر بلدبه چشم من کف خاکسترست 
ای که بر نقش قدش دل بسته‌ای هشبار باس . سایه‌ی این سرو آشوب قیامت‌پرورست 
ذرق نسلیمی به جیب امتحانت گل نریخت . . ورنه همچون شمع دامن تاگریبانت سرست 
گر کند حسنش بساط حیرت آیینه گرم هر قدر نظاره‌ها بر دیده پیچد جوهرست 
سرمه‌ی آن چشم. دل را در سیهروزی نشاند شیشه‌ی ما را غبار از موج خط ساغرست 
تا تمنای می‌ام گل کرد از خود رفتهام . چون سحر در شوخي خمیازهابال وپرست 
آبله در راه شوقم بسکه دارد جوش اشک نقش پایم هر کجا گل می‌کند چشم ترست 
هرخطیکز خامه‌ی‌مجنون‌دمد بیمسطرست 
هر سخن کز پر تسلیمخارج گل کنند ناملایمتر ز آهنگ دف بی‌چنبرست 
دست بر دل نه ز نیرنگ سراغ ما پرس کارران ناله‌ييم و آتش ما دیگرست 

بیدل از پروازه خجلت دارم؛ اما چاره نیست 

ذر؛ٌ موهومم و گل کردنم بال و پرست 
عمری‌ست به‌چشمم ز نم اشک اثرنیست . ای دل توکجایی که غبارت به نظر نیست 
محرومی غفلت نظری را چه علاج است خلقی‌ست درین خانه برون درو در نیست 
وهم آین‌ی خلق به زنگار گرفته‌ست گر چم گشایی مژهات پیش نظر نیست 
طاقت همه را در دم شمشیر تشانده‌ست تا سینه درین معرکه باقیست سپر نیست 


با لعل بتان سهل مدان دعوی یاقوت 
تشویش تردّد مکش از فکر میانش 
بی‌دردی ما زیر فلک سخت غریب است 
امید فنا نیز درین بزم فضولیست 
چون شیشه‌ی ساعت به فسونخانه‌ی گردون 
مسمیار بسرومندی این باغ گرفتیم 
جانو جسد عشقو هوس جمله سراب است 
ای گرد پر افشان سحر در چه خیالی 
نامحرم پرواز فنایم چه توان کرد 


دیوان غزلیات / ۴۴۱ 


کم تیست دم لاف همان را که جگر نیست 
دست توگر اینجا نشود حلقه کمر نیست 
در خانه‌ی دودیم وکسی را مژه تر ییست 
این‌شمع‌دراینجا همه‌شاماست‌و سحر نیست 
زیر قدم آن خاک نیابی که به سر نیست 
سرها به سر دار رسیده‌ست ثمر نیست 
کس نیست کند فهم که هستی چقدر نیست 
کن زه دامن که گریبان دگر نیست 


چون رنگ پری دارم و سر در ته پر نیست 


بیدل اگر اين است سر و برگ شعورت 
هرچند به آن جلوه رسی غیر خبر نیست 


عمری‌ست به حیرت نفس سوخته رام است 
غافل مشو ای بیخبر از شورش این بحر 
بیطاقت شوقیم و جبین داغ سجودی‌ست 
چون غنچه به هر عطسه‌ی بیجا مده از دست 


از چساک دل و داغ جگر چاره ندارد 
هرچند همه شعله تراود ز لب شمع 
ب فنا آن همه کوشش نپسندد 
گروزن همین شدگابه یی ول ات 


این مستي آسوده؛ انم ز چه جام است 
آمد شد امواج نفس: مرگ پیام است 
بتخانه درین راه چه و کعبه کدام است 
زان گل» می‌بوبی که به مینای مشام است 
بر طایر ما بوی گلی پیچش دام است 
تور نظر شب‌پره‌هاه ظلمت شام است 
آن کس که به عالم چو نگین طالب نام است 
در مکتب ما صاحب یک مصرغ خام است 
آسودگی از جاد؛ بسمل دو سه گام است 
آن رنگ که نشکست درین باغ کدام است 


بیدل اگر آگه شوی از علم خموشی 
تحصیل کمال توه به یک حرف تمام است 


عنقا سراغم از اثرم وهم و ظ 
بی‌حرف ساز صوت و صدا گل نمی‌کند 
چشم حریص و سیری جاه؛ این چه ممکن است 
این خانه‌هاکه خار و خس انبار حرص ماست 
بر رم زک ارگاه سخن پی تبرده‌ایم 
ضبط نفس غیمت عشرت شمردنست 


در هر مکان چو نقش نگین جای‌من تهیست 
زین‌جا مبرهن‌است که این‌انجمن تهیست 
هرچند شمع نور فشاند لگن تهیست 
چون حلفه‌های در همه بی‌ژفتن تهیست 
تا کی زبان ز پرده بگوید دهن تهیست 
گر بوی گل قفس شکند این چمن تهیست 


۴ /بیدل دهلوی 


عمری‌ست گوش خلق ز افسون ما و من 
تاموس شمع کشته به فانوس واگذار 
می در قدح ز بيکسي شیشه غاقل است 


انباشته‌ست پبه و جای سخن تهیست 
دستی کز آست 
چندان‌که غربت است پر از ماه وطن تهیست 


به در آرم ز 


نتوان به هیچ پرده سراغ وصال یافت 


بیدل ز بوی یوسف ما پیرهن تهیست 


غزال امن که الفت خیال مبهم است 
امل کجاست گر از فرصت آگهی باشد 
حساب ملک بقاء با فنا نیاید راست 
ز فیض ظاهر امکان سراغ امن مخواه 
درین بساط جنون شوکتان عریانی 
غرور راست نیاید به قامت پیری 
علاج کوری دل کن که در قلمرو رنگ 
سراغ کمبه بیرنگیی دلم خون کرد 
مروت آب شد از شرم چشم قربانی 
کسی به صید نگاهت چه سحر پردازد 


به هر کجا نقسی گرد می‌کند رم اوست 
قصور فطرت ما پیش فهمي کم اوست 
به عالمی که غبار تو نیست عالم اوست 
که صبح عافیت خلق رفته‌ی دم اوست 
شکسته‌اند کلاهی که آسمان خم‌اوست 
شکستگی ست‌نگینی که باب خانم اوست 
به هر کجا نظری هست جلوه توأم ارست 
که در گداز دو عالم زلال زمزم اورست 
که عید عشرت آفاق در سحرّم اوست 
که عکس مرج خط سرمه رشته‌ی رم ارست 


یه مسینه عاشق بیدل جراحتی دارد 


که یاد کارش مگان پار مرهم اوست 


غفلت از عاقبت عقوبت‌زاست 
از ستمگر چه ممکن است ادب 
موی مسژگان ز هم نمی‌گذرد 
حیف رویی که از ی افروزد 
دامن دل گرفته‌ايیم همه 
پسی سپر سبزة بهار توام 
تساتسرم شسرمسار پابوسم 
درد عشس‌قیم در کجا گنجیم 
پیر گشتی دل از جهان بردار 

جل سآرای امستباز مسباش 
نیستی آمسد آمسدی دارد 
حسرت اسم بی‌مسما چند 


سیلی انجام بیخبر ز قفاست 
شعله را سر به جیب با به هواست 


پاس آداب شرط اهل حیاست 


خو مستان به گر ود میداست: 
شوخی از طینتم نیاید راست 
چون‌شدم خشک عذر خاک رساست 
دل دو روزی خیال خانه‌ی ماست 


دست پاهای خشک مانده عصاست 
شمع انگه ت زینهار بقاست 
صبح امروز خندهٌ فرداست 
عافیت گفتگوست ورنه کجاست 


خاک ناگشته هیچ نتوان شد 
شرم دار از فضولی حاجت 
ای ز خود غافلان خبر گیرید 
فقرکو تا ضنا نیم ایجاد 


بیدل از آبرو گذش 


دیوان غزلیات / ۳۴۳ 
نیستی؛ طالع آزم اییهاست 
لب اظهار پشت پای حیاست 
در ته خاک بیکسی تنهاست 
آبسیار کسرم؛ نسیاز گداست 


از حیا غافلی؛ عرق درباست 


غلغل صبح ازل از دل عالم برخاست 
خلقی از درد تعين به جنون گشت علم 
صنعتی داشت محبت که ز مضراب نفس 
نه همین اشک چکید از مژه و خفت به خاک 
جوهر عقل درین کارگه موش گداز 
بال افسرده به تقلید چه پرواز کند 
عهد نقش قدم و سایه به عجز است قدیم 
فکر جمعیت دلها چقدر سنگین بود 
تاب یکباره برون آمدن از خویش کراست 
خاک خشکی به سر مزرع ما ریختنی ست 
کس ندانست ازین بزم کجا رفت سپند 
گرد جولان توام لیک ندارد طاقت 
به چه امید کنون پا به تعلق فشریم 


کاتش‌افتاد درین‌خانه‌و آدم برخاست 
شممها گل به سر از شوخی پرچم برخاست 
صد قیامت به خروش آمد و مبهم برخاست 
هرچه افتاد ز چشم تر ماء کم برخاست 
دید خوایی که چو بیدار شد ابکم برخاست 
مسژه بیهوده ز نظار؛ مقدم برخاست 
گربه گردون رسم از خاک نخواهم برخاست 
آسمانها ته این بار گران خم برخاست 
شمع برخاست ازین محفل و کم‌کم برخاست 
ابر چون گرد ازین بادیه بی‌غم برخاست 
دوش با ناله دلی بود که توأم برخاست 


آنقدر باش که من نیز توانم برخاست 
تنگ‌شد آن‌همه این خانه که دل هم برخاست 


چون سحر بیدل از اندیشه‌ی هستی بگذر 
از نفس هرکه اثر یافت ز عالم برخاست 


غم فراق چه و حسرت وصال تو چیست 
جهات دهر یک آغوش انس دارد و بس 
محیط عشق ندامت گهر نمی‌باشد 
به عالم کروی ششجهت مساوات است 
یه پیج و اب چو شمع از خودت برآمدنی 
مآل شاه و گدا ناامیدی‌ست ا 
گذشت عمر به پرواز وهم 
به روی پرتو مهر از خرام سایه مپرس 


تو خود تویی به کجا رفته‌ای خیال تو چیست 
به جز سیاهی مزگان رم غزال تو چیست 
جز این عرق که تو پیدایی انفعال تو چیست 
چو آفتاب بقایت چه و زرال تو چیست 
درین حدیقه دگر ریشه‌ی نهال تو چیست 
شکستگی هوسی؛ چینی و سفال تو چیست 
دمی به‌خود ترسیدی که زیر بال تو چیست 
تأملی که درین عرصه پایمال تو چیست 


۴ بیدل دهلوی 


جهان مطلقی از فهم خود جه می‌خواهی 
نبودی» آمده‌ای؛ نیستی و می‌آبی 


به وهم چشمه چو آب 


به علم اگر همه گردون شدی کمال تو چیست 
نه ماضیی و نه 
خون مخور بیدل 


,ست حال تو چیست 


نمی برون تتراویده‌ای زلال تو چیست 


در فکر دهانت گوشه گیر خسته‌ای‌ست 
سبت خاصی‌ست اهل عشق را با جور حسن 
چرب و نرمی در کلام عاشقان پرورده‌اند 


سرکشان از قسید دام خاکساری فارخند 
نخلبند گلشنم یارب خیال روی کیست 
بحر موزونی ز طبعم ب 
بوی گل را التفات غنچه زندان است و بس 
بسکه وحشت محمل عیش بهاران می‌کشد 
بی‌بلایی نیست از همرجا تراود بوی درد 
ماجرای دل به اظهار دگر محتاج نیست 
دردم‌ندی لازم دست تسهی افتاده است 


توفان می‌کند 


گوهر از سودای لعلت سر به دامن بسته‌ای‌ست 
زخم ما و تیغ 
نغمه‌ی منقار مرغان تو مغز پسته‌ای‌ست 


نازت ابروی پیوسته‌ای‌ست 


از کمان طوق قمری سرو تیر جسته‌ای‌ست 
هر نگه‌امشب بهچشمم‌رشته‌ی گلدسته‌ای‌ست 
هر نفس بر لب چو موجم مصرع برجسته‌ای‌ست 
خون خورد در گرشه گیری هر کجا وابسته‌ای‌ست 
رنگ هم چون بو غبار رز 
در نقاب پرد؛ ایین سازها دلخسته‌ایست 
گوش اگرباشد نفس هم ناله‌ی آهسته‌ی‌ست 
شيشه تا خالی نمی‌گردد دل نشکسته‌ای‌ست 


ننشسته‌ای‌ست 


بسکه بیدل کلفت‌اندود است گلزار جهان 


بوی گل در دیده‌ام دود ز آتش جسته‌ای‌ست 


فردوس دلء اسیر خیال تو بودنست 
شادم به هجر هم که به این یک دم انتظار 
معراج آرزوی دو عالم حضور مین 
یاد فنا مرا به خیال تو داغ کرد 
آسان مگیر دیدن تمثال ماو من 
سرها فتاده است درین ره به هر قدم 
داغ فشار فلت سا همیچکس مباد 
این است اگر حقیقت اقبال ناکسی 
در دفتر مسحاسبه‌ی اعستبار ما 

بسیدل غبار ما 


عید نگاهه چشم به رویت گشودنست 
حسرف لب توام ز تمنا شنودنست 
یک سجده‌وار جبهه به پای تو سودنست 
آه از پری که شيشه به سنگ آزمودنست 
زنگ نسفس ز آیسنه‌ی دل زدودنست 
از شرم پیش پا سژه‌ای خم نمودنست 
چشمی گشوده‌ايم که ننگ غنودنست 
در حق ما عقوبت نفرین ستودنست 
بر هیچ یک دو صفر دگر هم فزودنست 


ز چه دامن جدا فتاد 


بر باد رفته‌ایم و همان دست سودنست 


فرصت نظاره تا موگان گشودن درگذشت 


تیغ برقی بود هستی آمد و از سرگذشت 


وحشتی زینبزم چونشمعم به خاطر درگذ: 
بر بنای ما قضولی خشت تمکینی تچید 
امتحان هرجا عیار قدر رعتایی گرفت 
آب آب گوهر آتش آتش 
یافتم آخر ز مقصدکوشی توفیق عجز 
قدر بحر رحمت از کمهمتی نشناختیم 
عبرتی می‌خواست مخمور زلال زندگی 
مشق اسرار دبستان ادب پر نازک‌ست 
می‌چکد خون دو عالم از نگاه واپسین 
سخت‌بیرنگ‌است شوق از ساز وحشتهامپرس 
می‌روم‌بی دست و با چون‌شمع و از هر عضو من 
با دل جمعم کنون مأیبوس باید زیستن 
ضمف بیمار محبت تا کجا دارد اثر 


یاقرت شد 


بسیدل از جسمعیت دل بسی‌نیاز عالمم 


دیوان غنیات | ۴۴۵ 


چین دامن آنقدرها موج زد کز سر گذشت 
آرزو چون فربهی زین پهلوی لاغرگذشت 
سرنگونی صد سر و گردن ز ما برتر گذشت 
هرچه آمد بر سر ما از گذشتن در گذشت 


لغزش پایی که پروازش به زیر پرگذشت 


نا لغزش تا نوشتی خامه از مسطر گذ: 
بیخبر از خود مگو می‌باید از دلبر گذشت 
عمر پروازم به جست‌وجوی بال و پر گذشت 
آبله گل می‌کند؛ تا عرضه دارد سر گذشت 
سیر دریا دور موجی داشت از گوهر گذشت 
اله هم امشب به بهلوی من از بستر گذشت 


گوهر از یک قطره پل بستن ز دریا درگذ: 
فریاد که در عالم تحقیق کسی نیست یک خانه‌ی عنقاست که آنجا مگسی نیست 
با عقل چه جوشیم که جز وهم ندارد . .از عشق چه لافیم که بیش از هوسی نیست 


گر دل بتپد غیر نفس کیست رفیقش 
حیرت ز رفیقان سفر کرده چه جوید 
بر وعد؛ٌ دیدار که فرداست حسایش 
ای کاش دمی چند گرفتار توان زیست 
بسر بیکسی کاغذ آتش زده رجمی 
چون شمع به امید فنا چند توان سوخت 


ور چشم پرد جز مژه امید خسی نیست 
دیدیم که رفتند و صدای جرسی نیست 
امروز چه نالیم نفس همنفسی نیست 
اما چه توان کرد که دام و قفسی نیست 
کاین قافله را غیر عدم پیش و پسی نیست 
ای باد سحر غیر تو فریادرسی نیست 


بسیدل الم و عسیش خیالات تعین 
تا چشم گشایی که گذشته‌ست و بسی نیست 


فسون وهم چه مقدار رهزن افتادست 
کجا روم که چو اشکم ز سعی بخت نگوذ 
چو غنچه محرم زانوی دل شو و دریاب 
چرا جنون تکند فطرت از تصور من 


که ذر بر تو مرا کار با من افتادست 
پا همه از پا فتادن افتادست 


که در طلسم گریبن چه دامن افتادست 
که عمرهاست نگاه تو بر من افتادست 


۷ بیدل دهلوی 


به غیر سوختن از عشق نیست جان بردن 
صدای کوه به اين نغمه گوش می‌مالد 
نه نخل دانم و نی گلین ایتقدر دانم 
در احتیاج نم جبهه می‌دهد آواز 
تلاش نقش نگین می‌رسد به قبر آخر 
شرر نی‌ام که کنم کار خود به خنده تمام 


1 به ققای برهمن افتادست 
که سنگ و خشت همه در فلاخن افتادست 
که راه نشو و ونماها به گلخن افتادست 
که آب شوه گرت آتش به خرمن افتادست 
به دوش دل ز جهان بار کندن افتادست 
چر شمع تا به سحر سر به گردن افتادست 


بسهار رنگ نسدارد گل دگر بیدل 


در آب چشمه‌ی ادراک روغن 


فضای وادی امکان پر از غبار فناست 
ز راستی مدد حال گوشه گیربهاست 
به نیض می‌کشی از دام شکوه آزادیم 
نمی‌رسد کف عشاق جز به ناله‌ی دل 
ز خاک ما نتوان برد ذوق خرسندی 
مقیم کوی امید از فنا چه غم دارد 
ز سیر عالم دل غافلیم ورنه حباب 
به غیر خودسری از وضع دهر نتوا 
به هر طرف که نهی گوش؛ یأس می‌جوشد 
حسباب‌وار درین بحر غیر خلوت دل 
زبان حسرت مخمور من که دریابد 
ز درد بسی‌اشری فال اشک زد آهم 
جفاکشان همه دم صرف کار یکدگرند 
همین نه ريشه قفس دارد از سلامت تخم 
به نارسایی خود ببی‌نیازیی داریم 


ادست 
چه‌آسمانچهزمین مفز این‌دو پوست‌هواست 
کمان کشیدن قد خمیده کار عصاست 


میاه مستي ما سرمه‌ی خموشی ماست 
که دست پاده‌کشان تا به گردن میناست 
چر صبح اگر همه بر باد رفته دست دعاست 
غبار رهگذر انتظار: آب بقاست 
سری اگر به گریبان فرو برد درباست 
غبار نیز درین دشت پیش خود برپاست 
جهان حادثه, ساز دل‌شکسته‌ی ماست 
به گوشه‌ای که توان یک نفس کشید, کجاست 
ز بس‌شکستهدلم‌ساغرم شکسته‌صداست 
شراب ساغر شبنم گداز سعی هواست 
ز پا فتادن اشک از برای ناله مصاست 
ز دست عافیت دل نفس هم آبلهپاست 
شکسته‌بالی یأس آشیان استفناست 


غبار عجز بود کسوت ظفر بیدل 
شکستگی؛ ز رهی همچو موج در بر ماست 


فغان که فرصت دام تلاش چیدن رفت 
چو شمع سر به هوا سوخت جوهر تحقیق 
زبس ب‌اند فتاد آشیان خاموشی 


چه دم زنم ز ثبات بنای خود که چو صبح 


پی گذشتن عمر آنسوی رسیدن رفت 
چه جلوه‌ها که نه در پیش پا ندیدن رفت 


رسید ناله به جایی که ا ن رفت 
نفس کشیدن من تا نفس کشیدن رفت 


طلب فسرد و نگردید محرم تپشی 
جنون به ملک هوس داشت بوی عافیتی 
به رنگ غنچه‌ی تصویر در بقل دارم 
کسی ز معنی چاک جگر چه شرح دهد 
چه جلوه پرتر حیرت درین بساط افکند 
فنا به رفع بلاهای بی‌امان سپر است 


مرا به بیکسی اشک گریه می‌آید 


دیوان غزلیات / ۴۴۷ 


چو چشم آینه‌ام عمر بی‌پریدن رفت 
رمید فرصت و آرام تا رمیدن رفت 
شکفتتی که به تاراج نادمیدن رفت 
خوشم که نامه‌ی عشاق تا دریدن رفت 
کز آب چشمه‌ی آیینه‌ها چکیدن رفت 
به سوختن ز سر شمع سر بریدن رفت 
که در پی تو به امید نارسیدن رفت 


گران شد آنقدر از گوهر نصیحت خلق 
که گوش من چو صدف بیدل از شنیدن رفت 


فکر آزادی به ایين عاجزسرشتیها تریست 
تا بود ممکن نفس نشمرده کم باید زدن 
برق غیرت در جهات دهر واکرده‌ست بال 
سیر عالم بیتأمل زحمت چشم و دل است 
سعی غربت هیچکس را برنیاورد از وطمن 
نکر معنی چنند پاس لفظ باید داشتن 
تو به تو در مغز فطرت ننگ غفلت چیده‌اند 
تا تونی از دب سر بر خط تسلیم باش 
در محبت یکسر صویم تهی از داغ نیست 
تیرهءبختی هرچه باشد امتحانگاه وفاست 


چون سحر از قمریان باغ سودای که‌ام 


عقده چندان نیست اما رشته‌ی ما لاغریست 
ای ز آفت بسیخبر دل کورة میناگریست 
چشم بگشایید. بسماقه» اگر تابآوریست 
ششجهت‌گرد است‌در راهی‌که‌رفتن صرصریست 
مینا هنوز آن قهقه‌ی کبک دریست 
تا در جلوه باشد رنگ بر روی پریست 
پنبه‌ی گوشی که دارد خلق روپرش کریست 
خامه چندانی که بر لغزش خرامد مسطریست 
چرن پر طاووس طومار جنونم محضریست 
از محک غافل مباش ای بیخبر رنگم زریست 
کز بهارم گر تبسم می‌دمد خاکستریست 


قلقل مینا شنیدی بیدل از عبشم مپرس 
خنده‌ای دارم که نا گل کردمی باید گریست 


فکر تدییر سلامت خون راحت خوردنست 
صبح گر هنگامه‌ی نشو و نما بر چرخ چید 
بسکه در باغ جهان تنگ است جای انبساط 
شیشه‌ی ساعت ز سال و مه ندارد دم زدن 
طاس گردون هرچه آرد مفت اوهام است و بس 
محرم بحر از شکست قطره می‌لرزد و موج 
جبهه‌ی بحر از عرق تا حشر نتوان یافت پاک 


ما همه بیچاره‌ايم و چارة ما مردنست 
خاک ما را هم بساطی بر هوا گستردنست 
رنگ اگر دارد پر پرواز در پژمردنست 
عافیت اینجا نفس بیرون دل بشمردنست 
در بساط ما امید باختن هم بردنست 
خصم رحمت زیستن دلهای خلق آزردنست 
زانقدر خشکی که گوهر را غم افسردنست 


۸ /بیدل دهلوی 


امتحان‌در هرچه کوشدخالی از تشویش نیست 
بر تغافل زن ز اصلاح شکست کار دل 


بار مشق خامه هم بر پشت ناخن بردنست 
موی چینی بیش و کم شایسته‌ی نستردنست 


جرأت افشای راز عشق بیدل سهل نیست 
تا چکد یک‌اشک مزگانهابه‌خون انشردنست 


فنا مثالم و آیینه‌ی بقا اینجاست 
جبین متاعم و دکان سجده‌ای دارم 
به گردی از ره او گر رسی مشسو غافل 
خیال مایل بی‌رنگی و جهان همه رنگ 
زگرد هستی اگر پاک گشته‌ای خوش باش 
کسی نداد نشان از کمال شوکت عجز 
دلیل مقصد ما بسکه ناتوانی بود 
پس از مسطالعه‌ی نقش پا یقینم شد 
نهفت راه تلاشم عرق‌فشانی شسرم 
سراغ لیلی خویش از که بایدم پرسید 
خوش آنکه سایه‌صفت محو آفتاب شویم 
چو چشم آینه حیرت سراغ نیرنگیم 
غبار رفته به باد سحر به گوشم گفت: 


کجا روم ز در دل که مدعا اینجاست 
تونیز خاک شوه ای جستجوکه جا اینجاست 


که حسن جلوه‌فروش است تا صفا اینجاست 


جز اینقدر که همه سرکشی در تا اینجاست 
به ه رکجا که رسیدیم گفت جا اینجاست 
که هرزه‌تازم و جام جهان‌نما اینجاست 
گل است خاک دو عالم ز بس حبا اینجاست 
که گرد محملم و ناله‌ی درا اینجاست 
که سخت نامه سباهیم و عفوها اینجاست 
ز خریش رفته جهانی و نقش پا اینجاست 
که خلق بیهده جان می‌کند؛ هوا ابنجاست 


به وصل لغزش پایی رسیده‌ام بیدل 


بیا که دادرس سمی نارسا اینجاست 
قابل نخل مابر دگرست گردن شمع را سر دگرست 
سر به گردون فرونمیآریم این هواهای منظر دگرست 
کشت اقبال ممصيتها سبز ‏ ابر ماه دامن تر دگرست 
از دم واپسین خبر جستم گفت این دور ساغر دگرست 
خواجه در هر لباس گرداندن چون تأمل کنی خر دگرست 


با حریصان عجوز دنیا را 
عالمی‌را چو شمع حسرت خورد 
راست بر جادة جنون تازید 
راحت از وضع سایه کسب کنید 
نامه‌ام فال‌یین قاصد نیست 


زن مخوانید شوهر دگرست 
وضع خمیازه از در دگرست 
موی ژولیده مسطر دگرست 
پهلوی عجز بستر دگرست 
رنگ اگر بشکند پر دگرست 


به کجا سر نهم که چون زنجیر 


دبران غزلیات / ۳۴۹ 


هر دری حلقه‌ی در دگرست 


بیدل آگه نه‌ای ز ضبط نفس 
گره رشته گوهر دگرست 


قامتش سامان شوخی از نگاه ما گرفت 
هستی ما حایل آن جلوة سرشار نیست 
با همه افسردگی خاشاک غیرت‌پروريم 
در سواد فقر خواییده‌ست فیض زندگی 
عشق اگر رو برزمین مالد همان ناج سر است 
کز گردیاد 
بی‌نشانی صیدگاه همت پرواز کیست 
بر سر راه توام خواباند جوش آبله 
کور شد حاسد ز رشک معنی باریک من 
گریه‌ی مستی به آن کیفیتم آماده است 
داغم از کیفیت تدبیر شوخیهای حسن 


صحبت دیوانگان دارد اثر 


این نوای فتنه از تار نظر بالا گرفت 
ابی پرده نتوان بر رخ دربا گرفت 
هرجا بلندی کرد فال از ما گرفت 
صبح شد صاحب‌نفس تا دامن شبها گرفت 
پرتو خورشید را نتوان به زیر پا گرفت 
چین وحشت دامن آسایش صحرا گرفت 
شاهباز رنگ من تا پر زند عنقا گرفت 
سعی پا بر جا زمین آخر به دندانهاگرفت 
خیره‌می‌بیند چو مو در دید کس جا گرفت 
کز سر مزگان توانم دامن مینا گرفت 
خواستم آینهگیرده ساغر صهبا گرفت 


از 


زودتر بیدل به منزلگاه راحت می‌رسد 


زاد ره خویش هرکس وحشت 


قانون ادب پرده در صورت و صدا نیست 
از هرچه اثر واکشی افسانه دلیل است 
هر حرف که آمد به زبان متفعلم کرد 
همت چقدر زیر فلک بال گشاید 
عمری‌ست که از ساز بد اندامی آفاق 
مارا تسری جبهه به عبرت نرسانید 
بی‌عجز رسا قابل رحمت نتوان شد 
هشسدار که در سایه‌ی دیوار قناعت 
را‌اند؛ عسجزیم ز انسون تعلق 
از جهل و خرد تا موس و عشق و محبت 
مارا کرم عام تو محتاج غتا کرد 
جز معنی از آثار عبارت نتوان خواند 
هر بی‌بصری را نکند محرم تحقیق 


از دنیا گرفت 

زین ساز مگو تا نفست سرمه‌نوا نیست 
سرمایه‌ی این قافله جز بانگ درا نیست 
کم جست ازین کیش خدنگی که خطا نیست 
پست است به حدی که درین خانه هوانیست 


گر رشته و تابی‌ست به هم نگ قبا نیست 
جنس عرق سعی ز دکان حیا نیست 
دستی که بلندی رسدش باب دعا نیست 
خوابی‌ست که در خواب پر و بال هما نیست 
گر دل نکشد رشته. 
جز ما چه متاعی‌ست که در خانه‌ی ما نیست 
گر جلوه تغافل زند آیینه گدا نیست 
گر فیر خدا فهم کنی غیر خدا نیست 
آن دست حنا بسته که جز رنگ حنا نیست 


۰ نفس آپل‌پا نیست 


بیدل رم فرصت چمن‌آراست در اینجا 
گل فکر اقامت چه کند رنگ بجا نیست 


۰ /بیدل دهلری 


قصر غنا که عالم تحقيق نام اوست 
هر برگ این چمن رقمی دارد از بهار 
پر انتظار نامه‌بران هسوس مکش 
رحشت ز غیر خاطر ما جمع کرده است 
آه از ستمکشی که درین صیدگاه رهم 
تسا چنند ناز انجمن‌آرایبی ضرور 
ت چارذ آفاق زندگی 
بر هرچه واکتی سژه بی‌نفعال نیست 


ای فتنه قامت؛ این چه غرور است در سرت 
فرداست کز مزار من آیینه می‌دمد 
افسانه‌ی خیال به پایان نمی‌رسد 
بسیدل زبان پنردة تخقیق نازک است 
آهسته گوش نه که خموشی کلام ارست 


قید الفت هستی وحشت آشیانیهاست 
شانه را به گیسویش طرفه همزبانبهاست 
ما ز سیر اين گلشن عشو؛ طرب خوردیم 
ای سحر تأمل کن؛ یک نفس تحمل کن 
زلف تابدارش را شانه می‌دمد افسون 
پیش چشم بیمارش گر دوتا شود نرگس 
بیخودان الفت راه نیست کلفت مردن 
در وفا چه امکان‌ست جان کنم دریغ از تو 
چارسوی امکان را جز غبار جنسی نیست 
محو یأس کن حاجت ورنه نزد عبرتها 
از غرور وهم ایجاد هرزه رفته‌ای برباد 


دامن ز خریش برزدنی سیر بام اوست 
عالم تگین‌تراشی سودای نام اوست 
خود را به خود دمی که رساندی پیام اوست 
از خود رمیدنی که نداریم رام اوست 
عمری به خود تنید و نفهمید دام اوست 
ای غافل از حیا عرق ما به جام اوست 
چون زخم شیشه‌ای که گداز التبم‌ارست 
خوابی‌ست آگهی که جهان احتلام اوست 
عین سواست آنچه حلال و حرام ارست 
کونین و یک محرف همت سلام اوست 
تیغی کشیده‌ای که قيامت نیام اوست 
خاکم چمن دماغ کمین خرام ارست 
عالم تمام یک مسخن ناتمام اوست 


شمع تا نفس دارد شیوه پرفشانیهاست 
سرمه زا به چشم او الفت آشیانیهاست 
ورنه چشم واکردن عبرت امتحانیهاست 
وحشت و دم پیری شوخی و جوانیهاست 
دیده وقف حیرت کن موج جانفشانیهاست 
عیب سرنگونی نیست جای ناتوانب 
مردنی اگر باشد بی‌تو زندگانیهاست 
بر جبین گره مپسند این چه بدگمانیهاست 


ای غبار بی‌بنیاد این چه آسمایهاست 


عمرهاست بیحاصل می‌زنی پر بسمل 


کار به ففش پا رساند جهد سر هواییت 
دل به غبار وهم و ظن رفت ز شغل مأو من 


شمع صفت به داغ برد آینه خودنمایت 
آیته‌ها به باد داد زنگ نفس‌زداییت 


فقر نداشت اينقدر رنج خیال پا و سر 
آینه‌داری خیال شخص تو را مثال کرد 
هیأت چرخ دیده‌ای محرم احتیاج باش 
از نفس هواپرست رنگ غنای دل شکست 
گر به فلک روی که نیست بند هواگسیختن 
دامن خود بهدست گیر شکر حقوق عجزکن 
سجده فسون قدرت است پایه‌ی همت بلند 
خشک و تر بهار رنگ سر به ره امید ماند 
چشم تأمل حباب: تا کف و موج وارسید 
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خانه‌ی کفشدوز کرد فکر برهنه‌پاییت 
خاک‌چه‌ره‌به‌سر قشاند خاک‌به‌سر جداییت 
کاسه بلند چیده است دستگه گداییت 
بر سر آشیان فعاد آفت پرگناییت 
همچو سحر گرفته‌اند در قفس رهاییت 
قاصد رمز مدعاست خجلت نارساییت 
ربط زمین و آسمان داده به هم درتاییت 
لیک به فرق گل فکند سایه کف حناییت 
با همه‌ام دچار کرد یک نگه آشناه 


بیدل اگرنه شرم عشق, لب گزد از جنون تو 
تا به سپهر می‌رسد چاک سحر قباییت 


کاهش طبع من از فطرت بیباک خود است 
غیر مشکل که شود دام اسیران وفا 
بسرنکرديم سر از دایسرة حیرانی 
رنگ بیتابی دل از نفس من پیداست 
طوبی اینجا ثمرش قابل دلبستن نیست 
گر دل از شرم کرم آب شود ایثار است 
نیست دل را چو شکست انجمن عافیتی 
گردباد از نفس سوخته دامی دارد 
ضرر و نفع جهان است به نسبت ورنه 
دل به خون می‌تبد از شوخی جولان نقس 
شعله راسجده گهی نیست چو خاکستر خویش 


کام همت اگر انباشته‌ی ذوق خفاست 
غره منشین به کمالی که کند ممتازت 
آن سوی چرخ برون آ ز خود و ساغرگیر 
سجد؛ ما نه چو زاهد بود از بی‌بصری 
قدمی رتجه کن از عشرت ما هیچ مپرس 
گوشه‌گیری نشود مانع پرواز موس 


شمع را برق فنا شعله‌ی ادراک خود است 
قفس وحشت صبحم جگرچاک خود است 
شبنم ما نگه دید؛ نمناک خود است 
گردن شیشه‌ی این باده رگ تاک خود است 
زاهد از ییخبری ریشه‌ی مسواک خود است 
ورنه گوهر همه‌جا عقدهٌ امساک خود است 
صدف گوهر ما سینه‌ی صد چاک خود است 
صید این بادیه در حلقه‌ی فتراک خود است 
زهر در عالم خود صاحب تریاک خود است 
بحرز خاشاک خود است 


بیدل از ساده‌دلی آینه لبریز صفاست 
آب این چشمه ز موج نظر پاک خود است 


شور حاجت نمک مایدة استفناست 
بیشتر قطرهُ گوهر شده ننگ دریاست 
نشله‌ی می به دل شيشه همین رنگ‌نماست 
حلقه گردیدن ما حلقه‌ی چشم میناست 
خاک را جام طرب درخور نقش کف پاست 
این شررگر همه در سنگ بود سر به هواست 


۳ /بیدل دملری 


حال بی‌ساخته‌ات جالب استقبال است 
سجله؛ دانه. چمن‌سان تهال است اینجا 
از سر دل نگذشتیم به چندین وحشت 
عجزسازی‌ست که در یأس گم است آهنگش 
قید اسباب به وارستگی ما چه کند 


خواهد امروز شدن آنچه به فکرت فرداست 
عجز اگر دست تو گیرد سر افتاده عصا 

ناله‌های جرس ما ز جرس آبلهپاست 
شک اگر شيشه به کهسار زند ناله کجاست 
بوی گل در جگر رنگ هم از رنگ جداست 


یاد او کردی و از خویش نرفتی بیدل 


گر عرق رخت به سیلت ندهد جای حیاست 
کتاب عافیتی قیل و قال باب تو نیست . پبند لب که جز این نقطه انتخاب نو نیست 
برون دل نتوان یافت هرچه خواهی یافت ‏ کدام گنج که در خانه‌ی خرا 
سپند مجمر تسلیم قانع ازلی‌ست پس است ناله اگر اشک با کباب تو نیست 


اگر تولب نگشایی ز انفعال طلب 
نفس چو صبح: غنیمت شمار موهومی‌ست 
به داغ منت احسانم ای فلک منشان 
چه آسمان چه زمین انفعال روپوشی‌ست 
به جلو؛ تو ازل تا ابد جهان عدم است 
کجا بریم خبالات پوچ علم و عمل 
ز دل معامله‌ی عین و غیر پرسیدم 
گل بهار و خزان ظهور یکرنگ است 
مقیم خانه‌ی زینی چو شمع آگه باش 
"سلامت سر مزگان خویش باید خواست 


جهان به غیر دعاهای مستجاب تو نیست 
زمان اگر همه پیری‌ست جز 
دماغ سوخته را تاب ماهتاب تو نیست 
توگر پری شوی این شبشه‌ها حجاب تو نیست 
در آفتاب قيامت هم آفتاب تو نیست 
به عالمی که توبی هیچ چیز باب تو نیست 
زبان گزید که جز شبهه‌ی حساب تو نیست 
تو هم ببال که جز باد در حباب تو نیست 


اب تو نیست 


که پابه هرچه نهی جز سرت رکاب تو نیست 
به زیر سایه‌ی دیوار غیر خواب تو نیست 


در آتشیم ز بسی‌انفعالیات بیدل 


که می‌گدازی و چون شبشه نم در آب ت 


گداز امن دریین انجمن کم افتادست 
از سعی آگر همه ناخن شوی چه خواهی کرد 
مگر به سجده توان پیش برد ناز غرور 
جهان تلاش لگدکوب یکدگر دارد 
ازین قيامت توفان نفس مگوی و مپرس 
مباد زان لب خامش سوال بوسه کنی 
فناست آنچه ز علم و عیان به جلوه رسید 
ز نقش پا به جبین وارسید و توحه کنید 


به خانه‌ای که توبی سقف آن خم افتادست 
گره به رشته‌ی تدییر محکم افتادست 
که همچو شمع سر از پا مقدم افتادست 
چو سبحه قافله‌ها در پی هم افتادست 
کجاست آدمی آتش به عالم افتادست 
غرور تیغ تفاقل تنک دم افتادست 
هنوز صورت انجام مبهم افتادست 
نگین ماست که یکسر ز خاتم افتادست 


یکی است پست و بلند بتای هستي ما 
سراغ وحشت فرصت ز اشک ما گیرید 
صبا درین چمن از غنچه‌ها تقاب مدر 


دیران غزلیات / ۴۵۳ 
به خاک» سایه‌ی نقش قدم کم اقتادست 
سحرز باغ گذشته‌ست شیم افعادست 
سر همه به گریبان مماتم افتادست 


کباب آتش بی‌دردی‌ام مکن یارب 
به حق دیده بیدل که بی‌تم افتادست 


گر آینه‌ات محرم زشتی و نکویست 
دل را به هوس قابل تحقیق میندیش 
از خریش براً شامل ذرات جهان باش 
بر پیرهن ناز جهان چشم ندوزی 
پیداست که تا چند کند ناز طراوت 
زین روز و شبی چند چه پبری چه جوانی 
غافل مشو از ساز عبارات و اشارات 
جز سیر عدم نیست تماشاگه هستی 
خشکی نکند ريشه به گلزار محبت 
دست هوس از خویش نشستن چه جنون بود 
هسرچنند عبارت همه اعجاز فروشد 


جوهر ندهی عرض که پر آبله‌رویست 
این حوصله‌مشرب قدحی‌نیست سبوییست 
هرگاه نفس فال صدا زد همه سوییست 
جز جامه‌ی عریان تنی این جمله رفوییست 
این برگ و بر و نشو و نمای تو کدویست 
تا صبح قیامت همه دم شرم دو سوییست 
هنگامه‌ی زیر و بم ماء هایی و هوییست 
پر قرب مکن ناز که اینها همه اوبیست 
هر سبزه که دیدیم چو مزگان لب جوییست 
تا خاک تو بر باد نرفته‌ست وضوییست 
تا لب به خموشی ندهی بیهده‌گوییست 


بیدل نکنی دعوی شوخی که درین باغ 
پامال خرام هوس است آنچه نموییست 


گر به سیر انجمن با گشت گلشن رفته است 
مزرعی چرن کاغذ آتش‌زده گل کرده‌ايم 
کاشکی با کلفت افسردگی می‌ساختیم 
انتظارت رنگ نم نگذاشت در چشم ترم 
جهد صیقل صدهزار آیینه با زنگار برد 
غنچه‌واری هیچکس با عفیت سودا تکرد 
خلقی از بیدانشی‌تمکین‌به حرف‌و صوت باخت 
زندگی زین انجمن یک گام آزادی نخواست 
نقش پایی چند از عجز تلاش افسرده‌ايم 
خانه را نتوان سیه کرد از غرور روشنی 
هرچه از خود می‌بریم آنجا فضولی می‌بریم 


شمع‌ما هر سر همین یک سرزگردن رفته است 
تا نظر بر دانه می‌دوزیم خرمن رفته است 
بر بهار ما قيامت از شکفتن رفته است 


خانه‌ها زين خاکدان بر باد رفتن رفته است 
همچوگل اینجا گریبنها به دامن رفته است 
سنگ این کهسار یکسر در فلاخن رفته است 
هرکه را دید 


بعد مردن رفته است 
نام واماندن بجا مانده‌ست رفتن رفته است 
تور می‌پنداری و دودی به روزن رفته است 
جای قاصد انقعال نامه بردن رفته است 


نیستم بینل حریف انعظار خوشدلی 
فرصت از هرکس که‌بشد یاس از من رفته است 


۴ /ییدل دعلری 


گر جنونم هوس قطع منازل می‌داشت 
دیده گر رنگی از آن جلوه به رو می‌آورد 
پاس ادب گر نشدی مانع اشک 
سرخت پروانهم از خجلت آن شمع که دوش 
ای خوش آن شوق که از لذت بی‌عافیتی 
عقد؛ٌ دل اگر از سعی تپش وامی‌شد 
احتیاج آینه شد نام کرم جلوه فروخت 
شسرم نایابی مطلب عرقی‌ساز نکرد 
قطع کردیم به تدییر خموشی چون شبعع 


خوشتر از ریگ روان آبله محمل می‌داشت 
یک تحیر به صد آیینه مقابل می‌داشت 
تا به کویش همه جا پا به سر دل می‌داشت 
میدش به خود و خاطرمحفل می‌دافت 3 
کشتیام وحشت گردابز ساحل میداشت 
حبرت آینه هم جوهر بسمل می‌داشت 
خاتم جود نگین در لب سایل می‌داشت 
تا ره کوشش مقصدطلبان گل می‌داشت 
جاده‌ای را که ادب در دل منزل می‌داشت 


داغم از حوصله‌ی شوخ‌نگاهان بیدل 
کاش در بزم بتان آینه هم دل می‌داشت 


گرد اندوه دلم دام تماشای صفاست 
نیست آهنگ دگر ذوق گرفتار غمت 
کشسته‌ی ناز تو شد آینه‌ی عمر ابد 
بسکه از عجز طلب داغ تمنای توام 
می‌کند ناز تو بر اهل نظر متع نگاه 
مطرب بزم ادب‌ساز وفا شور دل است 
یک جهان فضل و هنر خاک ره آگاهی‌ست 
زاهد از سیر گلستان حقيقت عاری‌ست 
کثرتآباد جهان جوش گل یکرنگی ست 
نیست مانند سحر گرد من اسباب زمین 
زندگی رنج جفاهای تمنا بوده‌ست 


زنگ بسر آینهام آب رخ آیینه‌هاست 
الفت دام تسمنای تسو پسرواز رساست 
تیغ اببروی تو را خاصیت آب بقاست 
در رهم نقش قدم آینه‌ی دست دعاست 
جلوه و آینه محروم لقا؛ رسم کجاست 
بیخّدیها نفس بال و پر عجز نواست 
جوهر آینه‌ها فرش گلستان صفاست 
کور را تر ظر صرف سرانگشت عصاست 
پرد؛ٌ چشم غلطبین تو محجوب خطاست 
یک قلم بال پریشان نفس جزو هواست 
عرض سنگینی این بار هوس قد دوتاست 


از اثرهای گل عیش چمنزار جهان 
نیست جز داغٌ جنون پیدل اگر نقش وفاست 


گردباد امروز در صحرا قيامت کاشته؛ 

چون سحر گرد نفس بر آسمانها بردهایم 
در ازل آینه‌ی شرم دوبی در پیش داشت 
تا قيامت حسرت دیدار باید چید و بس 
سرنوشت خویش تا خواندم عرتها کرد گل 
قطره‌ای بودم تلی از جسم خاکی بستهام 


موی مجنون بی‌سر و پا گردنی افراشته‌ست 
بی‌طنابی خیمه‌ی ما تا کجا برداشته‌ست 
مصلحت‌بینی که مار جز به ما نگماشته‌ست 
چشم مخموری درینویرانهنرگس کاشته‌ست 
اینخط موهوم یکسر نقطه‌ی‌شک داشته‌ست 
قرصت عم اندر بر من غیار نباشته‌ست 


باد یکسر شکل عنقا خاک تصویر عدم 
ریشه‌واری در طلب مژگان سر از پا برنداشت 


دیوان غزلیات / ۳۵۵ 


طرفه‌تر این کادمی خود راکسی پنداشته‌ست 
عشق ما را در زمین شرم مطلب کاشته‌ست 


جز به صحرای عدم پیدل کجا گنجد کسی 
تنگی این عرصه در دل جای‌دل نگذاشته‌ست 


گردی ز خویش رفتن ما هیچ برنخاست 
تاسر نهاده‌ایم به خاک در نیاز 
بنیاد ما چو غنچه طلسم هوای توست 
کس رایگان نچید گل از باغ اعتبار 
عارف شکست رنگش از آگاهی‌ست و بس 
آن کیست فکر بی‌بری از پاش نفکند 
ما را فنا شکنجه‌ی پرواز شوق نیست 
ناآشنای صورت واماندگان نه‌ایم 
نگهی تازه می‌شود 
ینه‌ی عجز می‌کشيم 
هرچند ما به گرد خرامش نمی‌رسیم 


چون گل درای قافله‌ی رنگ بیصداست 
مانند سایه جبهه‌ی ما محو نقش پاست 
تا سر بجاست بوی خیال تو مغز ما 

آب عقیق و نشله‌ی می نیز خونبهاست 
بری رسیدگی به ثمر سیلی جفاست 
از سایه سرو نیز درین بوستان دوتاست 
شبنم دمی که رفت ز خود جوهر هواست 
مارابه قدر آبله, آبینه زیر پاست 
یک برگ کاه شعله‌ی وامانده را عصاست 
رنگ شکسته هم به مزاج دل آشناست 
برگشته است آن مژه امیدها رساست 


بیدل چو نی ز ناله نداریم چاره‌ای 
تا راه جنبشی ز نفس در گلوی ماست 


گرم‌رفتاری که سر در راه آن یکتا گذاشت 
وارث دیگر ندارد دودمان زندگی 
در تماشای تو چون آیینه از جنس شعور 
الوداع ای نغمه‌ی فرصت. کز افسون امل 
بی‌نیازیهای یأس از بهر ما سامان نکرد 
بعد آزین دربند گوهر خاک می‌باید شدن 
در گداز خود چو اخگر فیض مرهم دیده‌ایم 
همت ما را دماغ بی‌نشانی هم نبود 
سجد؛ٌ شکر فنا خاص جبین شمع نیست 
جور طفلان هم بهار راحت دیوانه است 
گر عروج آهنگی» از زندانگه گردون بر 
شب ز برق بیخودی چون کاغذ آتش‌زده 
چو سپند از درد و داغ بی‌کسيهايم مپرس 


گام اول چون شرر خود را به جای پاگذاشت 
هرکه‌حسرت‌برد ازین‌جا عبرتی‌بر ماگذاشت 
آنچه با ما بود حبرت بود و چشمی واگذاشت 
عشرت امروز ما بنیاد بر فرداگذا 
آنقدر دستی که نتوان دامن دلها گذاشت 
قطر؛ ما رقص موجی داشت در دربا گذاشت 
می‌توان خاکستر ما را به داغ ما گذاشت 
خردنمایی اینقدر سر در پی عنقا گذاشت 
هرکه طی کرد این بیابان سر به زیر پاگذاشت 
سر به سنگی می‌نهد گر دامن صحرا گذاشت 
شد تا دامن مینا گذاشت 
ان که داغت بر تن من جا گذاشت 
دود آهی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت 


هرکه زد بیدل به سیر وادی حیرت قدم 
گام اول حسرت رفتن چو نقش پا گذاشت 


۷ /یدل دملوی 


گر همه در سنگ بود آتش جدایی دید و سوخت 

وقت آن کس خوش که از مرکز جدا گردید و سوخت 
دی من و دلدار ربط آب و گوهر داشتیم 

این زمان باید ز قاصد نام او پرسید و سوخت 


خاک عاشق جامه‌ی احرام صد دردسر است 

برهمن زین داغ صندل بر جبین مالید و سوخت 
از تب و تاب سپند این بساط آگه نی‌ام 

ایتقدر داتم که در یاد کسی نالید و سوخت 
حلقه‌ی صحبت دماغ شعله‌ی جواله داشت 

تا به خود پیچید تأمل رنگ گردانید و سوخت 
دوزخی نقد است وضع خودسری هشیار باش 

شم ای 
انسفعال عسالم بیحاصلی برق است و بس 

چون نفس خلقی دکان سمی بیجا چید و سوخت 
شبنم از خورشید تابان صرفه نتوانست برد 

عالمی آیینه با رویت مقابل دید و سوخت 
وصف لسلت از سخن پرداخت افکاز مرا 

بال موجی داشتم در گوهر آرامید و سوخت 
برده بودم تا سر مژگان نگاه حسرتی 

یاد خویت کرد جرأت آتش اندیشید و سوخت 
نخل من زین باغ حرمان نوبر رنگی نکرد ِ 

چون چنار آخ رکف دستی به هم سایید و سوخت 
اب‌نقدر کز گرم و سرد دهیر داغ عبرتم 

شعله را باید به حالم تا ابد لرزید وسوخت 
دوستان آخر هوای باغ امکانم نساخت 

همچو داغ لاله در برگ گلم پیچید و سوخت 

از جنون جولانی تحقیق این بیدل مپرس 
شعله‌ی جواله‌ای بر گرد خود گردید و سوخت 

گل در چمن رسید و قدم بر هواگذاشت جای دگر نیافت که بر رنگ پا گذا 
تعمیر رنگ ز آب وگل اعتماد نیست . نتوان بتای عمر به دوش وفاگذا 
عمری‌ست خاک من به سرمن فتاده است این گرد دامن تو ندانم چراگذاشت 


یک رگ گردن به خود بالید و سوخت 


واساند؛ قلمرو یأسم چو نقش با 
می‌خواست فرصت از شرر کاغذ انتخاب 
رفتم ز خویش لیک به دوش فتادگی 
هرجاروی غنیمت یک دم رفاقتیم 
با خود فتاد کار جهان از غرور عشق 
زین گردن ضعیف که باریکتر ز موست 
آن را که عشق از هوس هرزه واخرید 


دیوان غزلیات / ۴۵۷ 


زین دشت هرکه رفت مرا بر قفا گذاشت 
رنگ پریده بر ورقم نقطه‌ها گذاشت 
برخاستن غبار مرا بی‌عصا گذاشت 
مارا نمی‌توان به امید بقا گذاشت 
آه این چه ظلم بود که ما را به ما گذاشت 
باید سر بریده به تیغ قضا گذاشت 
برد از سگ استخوان و به پیش هما گذاشت 


بیدل عروج جاه خطرگاه لغزش است 
قهمیده بایدت به لب بام پا گذاشت 
گلدسته‌ی نزاکت حسنت که بسته است کز بار جلوه رنگ بهارت شکسته است 
سررشته نگاه چو مژگان گسسته است 
ستبل به باغ طالع ما دسته دسته است 
بسی‌جلوه؛ تو ای چمن آرای انتظار جوهر به چشم آینه مژگان شکسته است 


از قطره تا محیط تسلی سراغ نیست 
از سنگ برنیامده زندانی هواست 
رنگم چه آرزو شکند کز شکست دل 
بر ناخن هلال شلک پر حنا مبند 
بگذر ز دام وهم که گدسته‌ی مراد 
عیش از جهان مخواه که چون ناله‌ی سپند 


آسردگی ز کشور ما بار بسته است 
یارب شرار من به چه امید جسته است 
درگوش این شکسته صدایی نشسته است 
به خون جگرهای خسته است 
پا رشته‌های طول امل کس نبسته است 
این مرغ در کمین رمیدن نشسته است 


بیدل خموش باش که تا لب گشوده‌ای 
فرصت به کسوت نفس از دام جسته است 


گل کردن هوس ز دل صاف تهمت است 
ما را که بستن مژه باشد دلیل هموش 
این است اگر حقیقت اسباب اعتبار 
زین عبرتی که زندگیش نام کرده‌اند 
بر دوش عمر چنند کشی محمل امل 
عام است بسکه نسبت بی‌ربطی جهان 
زنهار از السفات عزیزان حذر کنید 
مشکن به شوخي نفس: آیین‌ی تمود 
فرش است فیض هر دو جهان در صفای دل 
گرد بلند و پست نفس گر رود به باد 


موج و حباب چشمه‌ی آیینه حیرت است 
گشاده آینه‌ی خواب فلت است 
ز هستي موهوم همت است 


نگذ 
تاسر 
ای بیخیر شرر چقدر رام فرصت است 
مزگان به خواب اگر به هم آری غنیمت است 
بیمار ظلم کشته‌ی اهل عیادت ا 

خاموشی حباب طلسم سلامت است 
آیینه از قلمرو صبح سعادت است 
یام و در بنای هوس جمله رفعت است 


۸ بیدل دملوی 


عمری‌ست دل به غفلت خود گربه می‌کند 


این نامه‌ی سیه چقدر ابر رحمت است 


بیدل بهیاد محشر اگر خون شوم بجاست 
بازم دل شکسته دمیدن قيامت است 


کنون که مژدة دیدار شوق بنیادست 
مکن به آیسته تکلیف نامه و پیفام 
تعلقی به دل ما خیال ريشه نکرد 
مشو ز حسرت دیدار بیش ازین غافل 
«نه دام دانم و تی دانه اینقدر دانم» 
ز پیج و تاب خط و زلف گلرخان دریاب 
سپدد صرفه‌ی شوخی ندید ازین محفل 
جنون بی‌ثمری چاک سینه می‌خواهد 
ز بسکه حیرتم از ششجهت غلو دارد 
به عالمی که تظلم وسیله‌ی ضعفاست 
به قدر جانکنی از عمر بهره‌ای دارینم 
به درد حسرت دیدار مرده‌اییم و هنوز 
حضور لاله وگل بی‌بهار ممکن نیست 


یه هر طرف رودم دل تجلی آبادست 
که در حضورنویسی تحیر استادست 
به ناکت که درین باغ سرو آزادست 
که دیده‌ها چو جرس بی‌تو شیون‌آبادست 
که دل به هرچه کشد التفات صیادست 
که رنگ حسن هم اینجا شکست بنیادست 
حذر که جرأت فریاد سرمه ایجادست 
ز تخلهای دگر باب شانه شمشادست 
نگه چو آینه‌ام در شکنج فولادست 
اگر به ناله نيرزيم سخت بیدادست 
شرار تيشه چراغ سید فرهادست 
نفس در آینه دنباله‌دار فریادست 
به جلو تو دو عالم فرامشی یادست 


جنون رنگ مپیما درین چمن بیدل 


شراب شیشه‌ی ت 
کو خلوت و چه انجمن آثار جاه اوست 
دل را برون ز خود همه یک گام رفتتی‌ست 
اقبال خحاکسار محبت ز بس رساست 
ای بیخبر ز صافدلان احتراز چیست 
تاراه عافیت سپری» مشق عجز کن 
از ريشه کاري دل وحشت ثمر مپرس 
زان دم که مه به نسبت رویت مقابل است 
مشکل که دل شکیبد از آیینه‌داریش 
حسرت شهیدیام به هوس داغ کرده است 


یک پریزادست 

هرجا مژه بلند کنی بارگاه اوست 
گر برق اله یست نگه شمع راه اوست 
گرد شکسته نیز درین ره کلاه اوست 
زنگی‌ست آنکه آ 
آتش همان شکستن رنگش پناه اوست 
هرجاء ز خود برآمده‌ای هست؛ آه اورست 
باریکی هلال لب عذرخواه اوست 
خورشید هم ز هاله‌پرستان ماه اوست 
در خاک و خون سری که ندارم به ره اوست 


روز سیاه اوست 


امشب عیار حسرت بیدل گرفته‌ایم 


گوهر دل ز سخن رنگ صفا باخته است 
مکش ای جلوه ز دل یک دو نفس دامن ناز 


ته‌ای ز گداز نگاه اوست 


یکسر نقس ساخته است 
تمثال تو نشناخته است 


حسن خوبان که کتانٍ مه تابان تواند 
جلوه‌ها مفت‌تر ای ناله چه فرصت‌طلبی‌ست 
از قمار من و ما هیچ نبردیم افسوس 
عجز ما آن سوی تسلیم گرو می‌تازد 
هرزه بر خویش ننازی که درین بزم چو شمع 
هر دو عالم چو نفس در جگرم سوخته‌اند 
پیش از ایجاد نفس قطع هوسها کردیم 


دیوان لیات / ۴۵۹ 


.اخته است. 


تا تو بی‌پرده ن‌ای پرده ز 
که تفس هم‌نقسی آینه پرداخته است 
رنگ جنسی‌ست که نقدش همه جا باخته است 
سایه در جنگ سپر هم سپر انداخته است 
سر تسلیم همان گردن افراخته است 
شعله‌ی وادی مجنون چه‌ندر تا < 
صبح هستی دم تیفی به خیال آخته است 


هیچ پرواز ز خاکستر خود بیرون نیست 
بیدل این هفت فلک بیضه‌ی یک فاخته است 

که شود به وادی معا بلد تسلی منزلت 

که بست طاقت هرزه دو قدمی بر آبله محملت 
نه تکلف تک و تاز کن نه تلاش دور و دراز کن 

ز گشاد یک مزه ناز کن به هزار عقد؛ مشکلت 
تو کم از غبار سحر نه‌ای به تردد آن همه نم مکش 

که گذشته‌ای ز جهات اگر عرق جبین نکند گلت 
به کتاب دانش این و آن مکن آنقدر سبقت روا 

که دمد ز پشت ورخ ورق خط شبهه‌ی حق و باطلت 
ز سواد ک‌ارگه صور به غبار نقب گمان مبر 

تو به شرط آن که کنی نظر همه عینک آمده حایلت 
قدمت به کنج ادب شکن در ناز خیره‌سری مزن 

ستم است جرأت ما و من چو نفس کند به در از دلت 
چو شکست کشتیات از قضا به محبط گم شو و برمیا 

که مباد غیرت سوختن فکند چو تخته به ساحلت 
ز حریر و اطلس کروفر به قبا رجوع هوس مبر 

که به خویش تا فکنی نظر ز دو سوست زخم حمایلت 
اگر اهل جود و کرامتی بگشاکفی به شکفتنی 

که سحر طواف چمن کند ز تبسم لب سایلت 
همه جا جمال تو جلوه‌گر همه سو مثال تو در نظر 

به تأملی مژه باز کن که نسازد آبنه فافلت 
ادبم کجا مژه واکند که حق تحیر ادا کند 

دو جهان گرفته ه جوم دل ز نگاه آینه مایلت 


۰ /بیدل دملوی 


ز شکوه برق غرور تو که شود حریف حضور تو 
همه جا نگاه ضعیف ما مژه می‌کشد به مقابلت 
به تسلی دل چاک ما که رسد ز بعد هلاک ما 
که شکسته بر سر خاک ما پری از تپیدن بسملت 
به جهان شهرت علم و فن اگر این بود اثر سخن 
نرسد خروش قیامتی به صریر خامه‌ی بیدلت 


کینه را در دامن دلهای سنگین مسکن است 
خاکساران؛ قاصد افتادگیهای همند 
با دل جمع از خراش سینه غافل : 
بگذر از اسباب اگر آگاهی از ذوق فنا 
غفلت تحقیق بر ما تار و پود وهم بافت 
بی‌لب او چرن خیال غیر در دلهای صاف 
آتشی در جیب دل دزدیده‌ام کز سوز آن 
هیچ سودایی 
از وداع غنچه آغوش گل انشا کرده‌ایم 


از زحمت افلاس دیست. 


هرکجا تخم شرر دیدیم سنگش خرمن است 
جاده را طومار تقش پا په سنزل بردن است 
غنچه‌سان‌در هر سرانگشتم نهان‌صدنا 
چون شود منزل نمایان گرد راه انشاندن است 
ورنه در مهتاب احوال کتانها روشن است 
شیشه‌ها را موج صهبا خار در پیراهن است 
مر بر اعضایم چو گلخن دود چشم روزن است 
دست‌قدرت‌چرن‌تهی‌شد با گریبان‌دشمن است 
بی‌گریبانی تماشاگاه چندین دامن است 


ن است 


بیدل از چشم تحبرپیشگان نم خواستن 
دامن آیینه بر آمید آب انشردن است 


لاف ما و من یکسر دعوی خداببهاست 
اوج جاه خلفی را بی‌دماغ راحت کرد 
ریش دفتر تزویره خرقه؛ محضر بهتان 
حق‌شناس غفلت هم زنگ دل نمی‌خواهد 
سعی خلوت دل کن شاه ملک عزت باش 
صبح از آسمان تازی سر فرو نمی‌آرد 
شمع درخور هر اشک دور می‌رود زین بزم 
شکوه‌گر به یاد آمد از حیا عرق کردیم 
خاک این بیابان را گریه‌ات نزد آبی 
الفت دل این مقدار پایبند عجزم کرد 


خاک‌گرد و بر لب مال این چه بیحیابیهاست 

سر این بام جای بدهواییهاست 
دین شیخ ار این ن است فسق پارسایبهاست 
آینه جلا دادن شکر خودنمایبهاست 
در برون در خفتن ذلّت گداییهاست 
یعنی اين دردم هستی همت آزمایبهاست 
وصل دوستان یکسر دعوت جداییهاست 
ساز ما به اين مضراب کوک‌تر صدایبهاست 
ورنه هر قدم اینجا بوی آشناییهاست 
رشته تا گره دارد غافل از رسایبهاست 


بی‌بضاعتان بیدل نساگزیر آفاتند 
رنج خار و خس بردن از برهنه‌پاییهاست 
لوح‌هستی یک قلم از نقش قدرت عاریست آمد و رفت نفر 


ی مشق خط بیکاریست 
از ره غذلت: عدم را هستی انديشيده‌ايم شبهه تقریریم و استفهام ما انکاریست 


ذره‌ایم اما به چشم خود گران اقتاده‌ایم 
بسمل نازء که‌ام یارب که از توفان شوق 
دیده کو تا بنگرد کامروز سروناز من 
از خمار ناتوانیها چسان آید برون 
هرکه را حسرت شهید تیغ بیدادش کند 
با همه وارستگی سودا تغافل‌پشه نیست 
عقد؛اشکی اگر باقیست دل خون می‌خورد 
عالمی با فتنه می‌جوشد ز مرگ انیا 


گردن تسلیم مشتاقان ز مو باریکتر 


دیوان غزلیات / ۴۹۱ 


اندکی هم‌چون به عرض آمد همان بسیاریست 
هر سر مویم چو مزگان مایه‌ی خونباریست 
همچو عمر عاشقان‌سرگرم خوش‌رفتاریست 
سایه‌ی مزگان نگاهش را شب بیماریست 
هر دو عالم عرض یک آغوش زخم‌کاریست 
موی مجنون در تلافیهای بی‌دستاریست 
تا بود یک غنچه این باغ از شکفتن عاریست 
خراب این ظالم‌سر: 
پر سر ما همچو آب؛ احکام تیفت جاریست 


ان بدتر از پیداریست 


از من بیدل قناعت کن به فریاد حزین 
همچر تار ساز نقد ناتوانان زاریست 


ما را به راه عشق طلب رهتما بس است 
جنس نگه ز هرکه بود جلوه سود ما 
ننشست اگر به پهلری» ما تیر اوه ز ناز 
سرگشته‌ای که دا 


یک دم زدن به خاک نشاند سپند را 
گر مدعا ز جاد؛ اوهام جستن امت 
منت‌کش نسیم نشد غنچه‌ی حباب 
آخر سری به منزل مقصود می‌کئیم 
بارب مکن بسه بار دگر امتحان ما 
عرض شکست دل به زبان احتیاج نیست. 


جایی که نیست قبله‌نما نقش پا بس است 
سرمایه پهر آینه کسب صفا بس است 
نقشی به حسرتش, ز نی بوریا بس است 
بردوش عمر چرن فلکش یک ردا بس است 
ما را خیال خاک شدن 7 
هزچند ناله هیچ ندارد مرا بس است 
یک اشک لغزش تو فنا تا بقا بس است 
ما را همان شکسته‌دلی دلگشا بس است 
افتادگی چو جاده درین ره عصا بس است 
برداشتيم پیش تو دست دعا بس است 
رنگ شکسته آینه‌ی حال ما بس است 


توتیا بس است 


بیدل دماغ دردسر این و آن کراست 
با خویش هم اگر شده‌ايم آشنا بس است 


مساو من شور گرفتاربهاست 
از گل و سبز این باغ مپرس 
قید ما شاهد آزادی اوست 
محرمان ضنچه‌ی باغ ادبند 
عجز در هیچ مکان پنهان نیست 
خلق در حسرت بیکاری مرد 
چه ستم برد که دل صورت بست 


ریشه‌ی دانه‌ی زنجیر صداست 
عالمی پا به گل و سر به هواست 
طرق قمری همه دم سرونماست 
چشم واکردن ما ترک حیاست 
آبله زیر قدم هم رسواست 
دست وپای همه مشتاق حناست 
عمرها شد گهر از بحر جداست 


۴ بیدل دعلوی 
معنی از لفظ صفا می‌خواهد 
برق معنی به سیاهی نزند 
کعبه و دیر تسلیکده نیست 
منکر قد دوتا نتوان بود 
فکر جمعیت دل چند کنید 
آن قیامت که اجل می‌گویند 
کاش چون شمع نخندد سحرم 


آتش مسنگ به فکر میناست 
خط اگر جلوه دهد دورنماست 
درد تایابی مطلب همه جاست 
آنچه برداردت از خویش عصاست 
رشته‌ی حسرت این عقده رساست 
اگر امروز نباشد فرداست 
سوختن باز درین بزم کجاست 


بسیدل از يأس ندارسم گریز 
جز دل ما دو جهان در بر ماست 


ماو من گم‌گشت هرگه خواب شد همبسترت 
اوج همت تا نفس باقی‌ست پستی می‌کشدد 
ای حباب از صفر اوهام اینقدر بالیده‌ای 
آتش اینکاروان در هیچ حال آسوده نیست 
کاش ازین هستی صدای الرحیلی بشنوی 
ای می مینای عشرت از تکلف پر متال 
زین دبستان معنی جمعیتت روشن نشد 
سر به زانو دوختن آنگه خیال محرمی 
همچر شمعت فرصت هستی‌بلاگردان بساست 
تا به کی بندی وبال خود به دوش دیگران 
خواه بر گردون قدم زن خواه رو زیر زمین 
بی‌رگ گردن مدان در امتحان‌آباد عشق 
از حلاوتگاه کنج فقر اگر آگه شوی 
آبرو افزود تا جستی کنار از طور خلق 


.ی عنقاست سر در زیر با 
بگذری زین نردبانها تا رسی بر منظرت 
یک نفس دیگر بیفزا گر نیاید باورت 
بعد مردن نیز پروازی‌ست در خاکسترت 
می‌کشد هر صبح چندین پنبه از گرش کرت 
ریختی در خاک اگر لبریزکردی ساغرت 
چون سحر از بس پریشان بود خط مسطرت 
بی‌گمان این حلقه افکنده‌ست بیرون درت 
رنگها داری که می‌گردد همان گرد سرت 
1 از شرم کف روشنگرت 
جز همین ویرانه نتوان یافت جای دیگرت 
تا نچربد رشته در سوزن به جسم لاغرت 
بوریا خواهد نیستان شد به ذوق شکّرت 
ننگ دریا در گره بست اعتبار گوهرت 


آب به آییت 


آمد و رفت نفس بیدل قیامت داشته‌ست 


مبتذل صبح و شام تازگی آرن 
آینه در پیش گیر محرم تحقیق باش 
وحشت طور زمان لمعه‌ی برق است و بس 
صافدلان فارغند شکوة اوهام چند 
در کف اخلاق تست رشته‌ی تسخیر خلق 
مصدر ایذای خلق در همه جا ناسزاست 


ت و روی یک ورق کردند چندین دفترت 


مسخره روزگار آنقدرش خنده نیست 
غیر ز خود رفتنت پیش تو آب 
علت کوری‌ست گر چشم تو ترسنده نیست 
گر دلت از خود پر است آ 
غافل از احسان مباش هیچکست بنده نیست 
گر همه در زیر پاست آبله زیبنده نیست 


شرمنده نیست 


هیچکس از گل نچید رایحه‌ی انفعال 
طبع حرون خم نزد جز به در احتیاج 
تخت سلیمان جاه پایه‌ی قدرش هواست 
فقر به هرجا کشد دامن اقبال ناز 
ای هسمه وهسم و گمان در الم رفتگان 
خراه دلت چاک زن خواه به سر خاک ریز 
به که دل متفعل از خودت آگه کند 


دیوان غزلیات / ۴٩۳‏ 


خبث چه بو می‌دهد گر دهنت گنده نیست 
بی‌طلب کاه و جو گاو سرافکنده نیست 
دود دماغ حباب آن همه باینده نیست 
چرخ به صد اطلسش پینه‌ی یک ژنده نیست 
ريشه کن و جامه دره یشم کسی کنده نیست 
دهر ز وضع غرور بهر تو گردنده نیست 
ورنه به پشت کسی آینه‌دارنده نیست 


بیدل ازسن چارسو عشوه دیگر مخر 
غیر فتا هیچ جنس نزد حق ارزنده نیست 


محرم حسن ازل اندیشه‌ی بیگانه نیست 
از نفسها ناله‌ی زنجیر می‌آید به گوش 
بسکه یادت می‌دهد پیمانه‌ی بی‌هوشی‌ام 
غیر وحشت کیست تا گردد مقیم خانه‌ام 
گربه‌ی شبنم پی تسخیر گل ببهوده است 
بهره از کسب معارف کی رسد بی‌مغز زا 
سیل اشکم در دل شبنم نفس دزدیده است 
زینهار ایمن مباش از ظالم کوته‌زبان 
هرگز انسون مژه بر هم زدن نشنیده‌ایم 
عمرها چون سرمه گرد چشم او گردیدهایم 
شور ما چون رشته‌ی ساز از زبان نیستی‌ست 


رنگ می‌گردد به گرد شمع ما پروانه نیست 
در جنون‌آباد هستی هیچکس فرزانه نیست 
اشک هم در دیدهم بی‌لفزش مستانه نیست 
سیل‌هم بیش از دمی مهمان این ویرانه ییست 
طایران رنگ را پروای آب و دانه نیست 
سرخوشی از نشئه‌ی می قسمت پیمانه نیست 
از ضعیفی ناله در زنج 
می‌شکافد سنگ را آن اره‌کش دندانه نیست 
ما سبه‌بختان شبی داریم لیک افسانه نیست 


مستی انشا نامه‌ی ما بی‌خط پیمانه نیست 
نقمه‌ها می‌نلد اما هیچکس در خانه نیست 


عشرتم‌بیدل نهبر یکدور موقوف‌است و بس 
اشک خواهد سبحه گردانید اگر پیمانه نیست 


مرا به آبله‌ی پاه چه مشکل افتادست 
به قدر سعی دراز است راه مقصد ما 
نفس نمانده و من می‌کشم کدورت جسم 
امید گوهر دیگر ازین محیط کراست 
چو سرو گرچه نداریم طوف آزادی 
تو در کناری و ما بیخبره علاجی نیست 
به غیر نفی چه اثبات می‌توان کردن 
ز سنگ جوش شرریین و ناله خرمن کن 


که تا قدم زده‌ام پای بر دل افتادست 
وگرنه در قدم عجز منزل افتادست 
گذشته لیلی و کارم به محملٍ 
همین بس است که گردی به ساحل افتادست 
رسیده‌ايم به پایی که در گل افتادست 
فروغ شمع تو بیرون محفل افتادست 
طلسم هستی ما سخت باطل افتادست 
که زیر خاک هم آتش به حاصل افتادست 


۴ /بیدل دهلوی 


تبسم که به خون بهار تیغ کشید 


که خنده بر لب گل نیم بسمل افتادست 


نه نقش پاست که در وادی طلب پیداست 


ز کاروان جرسی چنند بیدل افتادست 


مست‌عرفان راشراب دیگری درکار یست 
سعی‌بروازت چو بوی‌گل گر از خود رنتن است 
سوختن‌چون شمع اوج پابه‌ی اقبال ماست 
صبح را اظهار شبنم خند؛ دندان‌نماست 
خلت و تمکین‌حجاب نشله‌ی وارسنگی‌ست 
شانه گر مشاطه‌ی زلفت نباشد گو مباش 
آنش خورشید را نبود کواکب جز سپند 
شعله‌ها در پرد؛ٌ سعی جهان خوابیده است 
اضطراب دل ز هر مویم چکیدن می‌کشد 
عالم عجز است اینجا جاه کوه شوکت کدام 
خشت بنیاد تو بر هم چیدن مژگان بس است 
زهد و تقوا هم خوش‌است اما تکلف بر طرفت 


جز طواف خویش دور ساغري درکار نیست 
تا شکست رنگ باشد شهپری درکارنیست 
داغ منظور است اینجا اختری در کار نیست 
سینه‌چاک شوق را چشم تری در کار نیس 
بحر اگر باشی حباب و گوهری در کار یست 
دفتر آشفتگی را مسطری در کار نیست 
حسن‌چون سرشار باشد زبوری‌در کار نیست 
گر تفس سوزد کسی آنشگری در کار نیست 
چون رگ ابر بهارم نشتری در کار نیست 
تا توانی ناله کن کر و فری در کار نیست 
در تغافلخانه؛ بام و منظری در کار نیست 
درد دل را بنده‌ام دردسری در کار نیست 


حرص قانع نیست بیدل ورنه از ساز معاش 
آنچه ما در کار داریم اکثری ذرکار ییست 


مشاطه‌ی شوخی که به دستت دل ما بست 
آن رنگ که می‌داشت دریغ از ورق گل 
آخر چمنی را به سرانگشت تو پیچید 
آب است ز شبنم دل هر برگ گل امروز 
زین نور که از شمع سرانگشت تو گل کرد 
کیفیت گل کردن اين غنچه به رنگی ست 
اریاب نظر را یه تماشای بهارش 
تا چشم گشاید سژه آضوش بهار است 
گر وانگری صنعت مشاطگیی نیست 


تا عرضه دهد منتخب نسخه‌ی اسرار 


می‌خواست چمن طرح کند رنگ حنا بست 
از دور کف دست تو بوسید و به پا بست 
واکرد نسقاب شقق و غنچه‌نما بست 
کاين رنگ چمن ساز وفا سخت بجا بست 
تا شمله زند آتش یاقوت حنا بست 
کز حیرت سرشار توان آینه‌ها بست 
دست مژه‌ای بود تحیر به قفا بست 
رنگ سر ناخن چقدر عقده‌گشا بست 
سحر است که بر پنجه‌ی خورشید سها بست 
طراح چمن معنی هر غنچه جدا بست 


بیدل تو هم از شوق چمن شوکه به این رنگ 
شیراز؛ دیوان تسو امسروز حنا بست 
معیّدان وفا را ز دل رمیدن نیست به دامنی که ته پاست باب چیدن نیست 


زناکسی صرق انفعال تسلیميم 
ز سحریافی بی‌ربط کارگاه تفس 
خروش صورگرفته‌ست دهر لیک چه سود 
نیست دمیده‌است چونرگس درین‌تماشاگاه 
ز دستگاه چه حاصل فسرده‌طبعان را 
قلندرانه حدیثی‌ست زاهداه معذور 
چر صبح زین دو نفس گرد اعتبار مبال 
نظر به پاشکنی تا سرت فرود آید 
به جیب کسوت عریانیی که من دارم 
دماغ فرصت کارم چو خامه‌ی نقاش 
در آن حدیقه که حرف پیام من گویند 


دیوان عزئیات | ۴۹۵ 


به عرض سجدهٌ ما جبهه بی‌چکیدن‌نیست 
دو رشته‌ای که تواند به هم تنیدن نیست 
دساغ فقلت مارا سر شنیدن 
هزار چشم و یکی را نصیب دیدن نیست 
به پا اگر برسد آبله دویدن نیست 
تو غره‌ای به بهشتی که جای ریدن نیست 
پر شکسته هوا می‌برد پریدن نیست 
وگرنه گردن مفرور را خمیدن نیست 
خیال اگر سر سوزن شود خلیدن نیست 
ز عالمی‌ست که آنجا نفس کشیدن نیست 
ثمر اگر همه قاصد شود رسیدن نیست 


فشار تنگی دل بیدل از چه نیرنگ است 
شرار سنگم و امکان آرمیدن نیست 


موج جنون می‌زند؛ اشک پریشان کیست. 
پای روان وداع؛ راه به کوی که برد 
یاد خرام تسوام» می‌برد از خویشتن 
دیده گر از جلوه‌ات میکد؛ ناز نیست 
سرمه ز خاکم برد چشم غزالان ناز 
لخت دلی در نظر این همه چاک جگر 
قطره ما چون حباب؛ سینه‌ی دریا شکافت 
گرنه تپشهای دل فال جنون می‌زند 
رشته‌ی امواج راه عقده نگردد حباب 
غیر محبت دگر دین چه و آیین کدام 


نالهبه دل می‌خلد بسمل مژگان کیست 
دست به دل بسته‌مه محرم دامان کیست 
قامت برجسته‌ات؛ مصرع دیوان کیست 
اشک چکیدن خرام لغزش مستان کیست 
بخت سیه بر سرم سایه‌ی مژگان کیست 
حیرتم آیینه گر شانه گریبان کیست 
همت پرواز ما خند؛ توفان کیست 
شمله نقاب اینقدر ناله‌ی عریان کیست 
آبله در راه شوق مانع جولان کیست 
امت پروانه باش سوختن ایمان کیست 


بیدل ازین مایده دست هوس شسته‌ایم 
پهلوی دل خورده را آرزوی نان کیست 


موج هرجاء در جمعیت گوهر زده است 
غیر چشم طمع آیین‌ی محرومی نیست 
محوگیرید خط و نقطه‌ی این نسخه‌ی وهم 
از پریشان‌نظری» چاره محال است اینجا 
عسقل داغ است ز باس ادب انسانی 


تب حرص است که از ضعف به بستر زده است 
حلقه بر هر دری؛ اين قفل؛ مکرر زده است 
همه جا کاغذ آتش زده مسطر زده است 
ستگ بر آینه‌ی ما دل ابتر زده است 
جهل بیباک به عالم لگد خر زده است 


۷ /بدل دعلوی 


فلت دل. در نگشود 
خودنمای هموس پوچ نخواهی بودن 
ناگزيريم ز وحشت همه چون شمع و سحر 
تا فنا هستی ما را ز تپش نیست گزیر 
نارسایی به کجا زحمت فریاد برد 
شاید از سعی عرق نامه‌ی من پاک شود 
برنمی‌آیم ازین محفل جانکاه چو شمع 
صد غلطمی خورم از خوبش‌به‌یک‌سایه‌ی مو 
از دو عالم به درم برد به خاک افتادن 
ناخدا لنگر تدبیر به توفان انکن 


پنبه‌ی شیشه‌ی ما مهر به ساغر زده است 
بر در آینه زین پیش سکتدر زده است 
خط پیشانی ما دامن ما برزده است 
چه توان کرد نفس حلقه بر این در زده است 
مژه هر دست که برداشته بر سر زده است 
که جبین ساغر امید به کوثر زده است 
فرش خاک است همان رنگم اگر پر زده است 
ناتوانی چقدر بر من لاغر زده است 
نفس سوخته بر وحشت دیگر زده است 
کشتی خویش قلندر به کمر برزده است 


از تسحیرکد؛ صالم عنقاست حسباب 
هیچ بودن همه از پیدل ما سر زده است 


یشو حسرتگرماشک افشاندنست 
ما ضمیفان را اسیر ساز پروازست و بس 
با زمین چون‌سایه همواریمو از خود می‌رویم 
پیچ و تاب زلف دارد راه باریک مسلوک 
از امل جمعیت دل وقف غارت کرده‌ايم 
هیچکس را نیست از دام رگ نخوت خلاص 
در محیط حادثات دهر مانند حباب 
برندارد ننگ افسردن دل آزادگان 
عمرها شد بر خط پرگار جولان می‌کنیم 


در رهت ما را چو موگان گریه گرد دامست 
رشته‌ی پای طلب بال امید سوزنست 
حیرت آینه‌ی ما هم تسلی دشمنست 
شانه‌سان مار به مزگان قطع این ره کردنست 
ريشه گر افسون 
سرو هم در لاف آزادی سراپا گردنست 
از دم خاموشی ما شمع هستی روشنست 
شعله‌ی بیتاب ما را آرمیدن مردنست 


اند دان‌ی ما خرمنست 


رفتن ما آسدنها؛ آسدنهاه رفتست 


دل چه امکان است بیرون آید از دام امل 


مهره بیدل در حقیقت مار را جزو تست 


میی که شوخی رنگش جنون افلاک است 
خمیر قالب من بود لای خم کامروز 
مریز آب رخ سعی جز به قدر ضرور 
فروغ جوهر هرکس به قدر همت اوست 
ز صیدگاه تعلق همین سراغت پس 
نگه ز دیدهة ما پرتوی نداد برون 
دلم بسه الفت نساز و نسیاز می‌لرزد 


به خاتم قدح ما نگین ادراک است 
کسی که ريشه دوانید در دلم تاک است 
که سیم و زرز فزونی ودیعت خاک است 
به چشم آتش اگر سرمه‌ایست خاشاک است 
که هرکجا دلی آویخته‌ست فتراک است 
چراغ آینه از دودمان امساک است 
که رنگ جلوه حریرست و دیده نمناک است 


جهان ز بسکه هجوم غبار دل دارد 
تپیدن آینه‌ی ماست ورنه زین دریا 


دیران غزلیات / ۳۹۷ 


نگاه از مژه بیرون نجسته در خاک است 
حساب موج به یک آرمیدنش پاک است 


به غیر وهم دگر چیست مانعت بیدل 
تو پرفشانی و از ششجهت قفس چاک است 


ناتوانی گر چنین اعضای ما خواهد شکست 
حاصل‌دل؛ جز ندامت نیست. از تعمیر جسم 
هرکجا صبر ضمیفان پای طاقت افشرد 
در قفس‌فریاد خاموشی‌ست‌ما را چون حباب 
تا نگردد عالم از توفان گل یک جام می 
باطن هر غنچه بزم شبنمستان حیاست 
سخت در تیمار جسم افتاده‌ای هشیار باش 
شمع این محفل نمی‌بیند ز خود عاجزتری 
الرحیلی در کمین ما و من افتاده است 
گردش صد سال دندان را به سستی می‌کشد 
حسن وحدت جلو؛ آفاق را آیینه‌ايم 
بی‌نیازیها محیط آبروی دیگر است 


استخوان‌دریکدگرچون‌بورباخواهد شکست 
بار اين کشتی غرور ناخدا خواهد شکست 
شیشه‌ها بریکدگر جهدصدا خواهد شکست 
شور این آهنگ‌هم‌درگوش‌ما خواهد شکست 
چون‌خزان صفرای رنگ‌ما کجا خواهد شکست 


ازشکست یک دل‌اینجاشیشه‌ها خواهد شکست 
عاقبت از سمی تعمیر این بنا خواهد شکست 
موی‌سر بشناس اگر خاری بهبا خواهد شکست 
گرد چندین کاروان بانگ درا خواهد شکست 
دانه‌ی ما گرد چندین آسیا خواهد شکست 
هرکه‌از خودچشم‌پوشدرنگ ماخواهد شکست 
لب‌به حاجت وامکن‌رنگ غنا خواهد شکست 


نیست غیر از خودسریها سنگ مینای حباب 
این‌سر بی‌مغز را بیدل‌هوا خواهد شکست 


نالهها داریم وکس زین انجمن آگاه نیست 
امتحان صدبار طی کرد از زمین تا آسمان 
عالمی چون موج گوهر می‌رود غلتان ناز 
هرچه را از دور می‌بینی سیاهی می‌کند 
در عملهایی که جز خجلت ندارد شهرتش 
هم تو در هر امر بهر خویش تأیید حقی 
بر بقای ما قنا بست از عدم غافل شدن 
چشم‌بند عرصه‌ی یکتایی‌ام دیوانه کرد 
در عدم هم گرد حسرتهای دل پر می‌زند 
از امل تا چند آن سوی قیامت تاختن 
اختیار نقرت از آفات شهرت رستن است 
نور دل خواهی غبار طبع مظلومان مباش 


آنچه دل می‌خواهد از اظهار مطلب آه نیست 
هیچ‌جا چون‌گوشه‌ی بی‌مطلبی دلخواه نیست 
پیش پای ما تأمل گر نباشد چاه نیست 
صعی بینش گر قریب افند کلف در ماه نیست 
کم مدان آگاهی‌ات گر دیگری آگاه نیست 
هرکجا باشیکسی غیر از خودت‌همراه نیست 
آینه گر صاف باشد روز کس بیگاه نیست 
هرچه می‌بينم غبار لشکر است و شاه نیست 
من رهی دارم که گر منزل شوم کوتاه نیست 
بیخبر در منزلی ره را به متزل را 
دستگاه مقلسی خت‌کش افواه نیست 
بایدت آیینه جایی برد کانجا آه نیست 


۸ /بیدل دهلوی 


هرکجا جزویست‌در آغوش‌کل خواییده است 
وحدت‌آهنگان رفیق کاروان غیرتند 


دشمن کیفیت مینا ز سنگ آگاه نیست 
آنکه با ما می‌رود با هیچکس همراه نیست 


بیدل از افسانه‌پردازان این محفل مباش 
شمع‌ر غیر از زبان چرب خود جانگاه نیست 


ناله‌ی ما شکوه‌ها امشب به بر آورده است 
آبیار ریشه‌ی حسرت خیال لعل کیست 
ای محيط عشق بر کم ظرفی دل رحمتی 
خون ما را دستگاه یک رگ گل هم کجاست 
ناصحا زحمت مکش کز دست پر شور جنون 
سرکشیها چون‌هلال اینجا به‌جز تسلیم نیست 
شاخ گل از رنگ عشرت بسکه بی‌سرمایه بود 
درد علسق و مد راحت زهی فکر محال 
کیست تا سازد ز راه و رسم هستی آگهم 
انتظار جلوه‌ای داریم و از خود می‌رویم 


تخل ماتم نوحه‌ی چندی ثمر آورده است 
هر مژه صد خوشه سامان گهر آورده است 
آب شد این قطره تا یک چشم تر آورده است 
تیغ قانل رنگ وهمی در نظر آورده است 
حلقه‌ی زنجیر مجنون گوش کر آورده است 
تاکسی تیغی برون آرد سپر آورده است 
قطرة خونی به چندین نیشتر | 
این خبر یارب کدامین بیخبر آورده است 
عشق خاکم را ز صحرای دگر آورده است 
نارسایی زور بر مد نظر آورده است 


آورده است 


تنگنای بیضه بیدل گرشه‌ی آرام بود 
شد پریشان مرغ دل تا بال و پر آورده است 


نسبت اشراف با دونان خطاست 
آه بسی‌تاثیر مسا راکم مگیر 
بی‌جفای چرخ دل را قدر نیست 
تیره‌بختی خال روی عاجزیست 
پیش ما آزادگانٍ دشت فقر 
عاجزی هم بال شهرت می‌کشد 
بهر عبرت سرمه‌ای در کار نیست 
بیخودی دل را عمارت‌گر بس است 
گرز خود رستی ن‌صید است نهدام 
بی‌تمیزی از مذلت فارغ است 
پیر گشتی از فنا فافل مباش 
های و هوی محفل فغقور چند 


سر اگر گردید نتوان گفت پاست 
هر کجا دودی است آنش در قفاست 
روسفیدیهای تخم از آسیاست 
بر زمین گر سایه باشد خوش‌اداست 
دامگاه مکر نقش بوریاست 
بو شکست ساغر گل را صداست 
یک قلم اجزای عالم توتیاست 
خانه‌ی آیینه از حیرت بپاست 
چون شرر از سنگ بر در زد هواست 
تا ز حاجت نیستی آگه غناست 
صورت قد دو تا ترکیب لاست 
موی چینی طاق نسیان صداست 


بیدل از آییته عبرت گیر و بس 
تا نفس باقی بود دل بی‌صفاست 


نسخه‌ی آرام دل در عرض آهی ابترست 
هیچکس را حاصل جمعیت از اسباب تیست 
باید از هستی به تمثالی قناعت کردنت 
بسکه دارد شور آهنگ مخالف روزگار 
اعتبار ما به خود واماندگان آشفتگی‌ست 
آقتاب طالع ما داغ حرمان است و پس 
بعد مرگ اجزای ماه توفانی موج هواست 
عشرت آهنگی ز بزم میکشان غافل مباش 
خاک اگر باشم به راهت جوهر آیینه‌ام 
بسکه شد خشک از تب گرم محبت پیکرم 


دیران لیات / ۳۹۹ 


میهمان خانه‌ی آیینه بیرون درست 
هرکه می‌آید در اینجا طالب گوش کرست 
خاک اگر آیبنه می‌گردد غبارش جوهرست 
آسمان تیره‌بختیها سویدا اخترست 
تا نپنداری که ما را خاک گشتن لنگرست 
آشیان رنگ اگر بی‌پرده گردد ساغرست 
ور همه آیینه گردم بی‌تو خاکم بر سرست 


همچو اخگر بر جبین من عرق خاکسترست 


عمرها شد می‌روم از خویش وبر جایم‌هنوز گرد تمکین خرامت موج آب گوهرست 

شور عشقت آنفدر راحت فروش افتاده است کز تبش تا ناله‌ی بیمار صاحب بسترست 

آب تسیغت تسا نگردد صندل آرامها کی‌شود این نکنه ات روشننکه سر دردسرست 
چشم و گوشی راکه بیدل نیست فیض عبرتی 


در تماشاگاه معنی روزن بام و درست 

زد به وضع فسردگی ز بهار دل مژه بستنت 

که گداخت جوهر رنگ و بو به فشار غنچه نشستنت 
مکش ای حباب ببقا هوس, الم ستمگری نفس 

چقدر گره به دل افکند خم و پیج رشته گسستنت 
به تکلف قدح هوس سر و برگ حوصله باختی 

نرسیده نشله‌ی همتی ز ترنگ ذوق شکستنت 
چه نمود فرصت بیش و کم که رمیدی از چمن عدم 

ننث ننشست رنگ تأملی چو شرار برزخ جستنت 
تو نوای محفل غیرتی ز چه رو فسردة غفلتی 

نفسی که زخمه به تار زد که نبود اشار رستدت 
همه دم ز قلزم کبریا تب شوق می‌زند این صلا 

که فرب موج گهر مخور ز دو روزه آبله بستنت 

چه وفاست بیدل سخت‌جان که دم جدایی دوستان 


جگر ستمزده خون شود ز حیای سینه نخستتت 


نسیم گل به خموشی تراته‌پردازست که موج رنگ گل این چمن رگ‌سازست 


۰ /بیدل دهلوی 


چگونه بلبل ما بال عیش بگشاید 
کجا رویم که سرمنزلی به دست آریم 
نهفته نیست پی کاروان حسرت ما 
هسزار زخم نمایان به سینه می‌دزدد 
مخور فریب که یرت دلیل آگاهیست 
چمن ز وصل توام مژده می‌دهد امروز 
چراز جوهر آیینه می‌رمد عکست 


که سایه‌ی گل این باغ چنگل بازست 
چو خط دایره انجام ما هم آغازست 
شکستن جرس رنگ سخت فمازست 
دلی که شانه‌کش زلف شاهد رازست 
ز چشم آینه تا جلوه صد نگه تازست 
بهار تا سر کوی تو یک گل‌اندازست 
که شمع را پر پروانه بستر نازست 


نگاه شوقم و خون می‌خورم به پردا شرم وگرنه ثه فلک امروز یک در بازست 

خروش طالع شورم جهان گرفت اما چه دل گشایدم از نفمه‌ای که ناسازست 

فسسردگی نشسود دام وحشت رنگم شکسته‌لی ايين مرغ ساز پروازست 
کدورت از دل ما برد خط او بیدل 


برای آیننه‌ی ما غبار پسروازست 


نشله‌ی هستی به دور جام پیری نارساست 
اهل معنی در هچرم اشک» عشرت چیده‌اند 
عافیت خواهی وداع آرزوی جاه کن 


قامت خم‌گشته خط سار بزم فناست 
صبح را در موج شبنم خند؛ دندال‌نماست 
شمع این بزم از کلام خود به کام اژدهاست 


گرز اسرار آگهی کم نیست نقصان از کمال .- چزن خط پرگار خواندی ابتدایت انتهاست 
بعد مردن هم نی‌ام بی‌حلقه‌ی زنجیر عشق ,هر کف خاکم به دام گردبادی مبتلاست 
موی پیری می‌کشند ما را به طوف نیستی شعله‌سان خاکستر ما جامه‌ی احرام ماست 
سینه‌صافان را هنر نبود مگر اسباب فقر جوهر اندر خانه‌ی آینه نقش بوریاست 
گر ز دامن پا کشیدی دست از آسایش بدار ‏ چوذسخن از لب‌قدم‌ببرون نهد جزوهواست 
دستگاه از سجد؛ حق مانع دل می‌شود دانه را گردنکشی سرمایه‌ی نشو و نماست 
دوزخ نقد است دور از وصل جانان زیستن ‏ . بی‌تو صبحم شام‌مرگ و شاممن روز جزاست 
شوق می‌بالد خیال ماحصل منظور نیست ‏ . جستجوبیمقصد است‌وگفتگوبی‌مدعاست 
در عدم‌هم کم نخواهد گشت بیدل وحشتم 


شعله خاکستر اگر شد بال پروازش رساست 


نفس بوالهوسان بر دل روشن تیغ است 
شیشهرا سرکشی‌خویش نشانده‌ست به خون 
منت سایه‌ی اقبال ز آتش کم نیست 
خاک تسلیم به سر کن که درین دشت هلاک 


نتوان از نفس سوختگان ایمن بود 


شمع افروخته را جنبش دامن 
گردن بیادبان را رگ گردن تیغ است 
گر هما بال گشاید به سر من تیغ است 
تو نداری سپر و د رکف دشمن تیغ 

دود این خانه چو برجست ز روزن تیغ است 


عکس خونی‌ست فروریخته از پیکر شخص 
تا مخالف ز موافق قدمی فاصله نیست 
که از تساله و فسریاد تمی‌آساید 
ذوالفقار دگر است آنکه کند قطع امل 
کلفت زندگی از مرگ بتر می‌باشد 
سطر خونی ز پر افشانی بسمل خواندیم 
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گر همه آیته سازند ز آهن تیغ است 
در گلو آب چو استاد ز رفتن تیغ است 
چه کند بر سر این پای به دامن 
ورنه مقراض هم از بهر بریدن تیغ است 
شمع ما راز سر خود نگذشتن تیغ است 
که گر از خویش روی جادروشن تیغ است 


زین ندامت که به وصلی نرسیدم بیدل 
هر نفس در جگرم تا دم مردن تیغ است 


نفس را الفت دل 
درین محفل ز قحط نشله‌ی درد 
درنگ از فرصت هستی مجویید 

فا آیسینه‌ی زنگار دارد 
به روی خویش اگر چشمی کنی باز 
دلی داریسم نسذر ممه‌جیینان 


و تابست 


ز چشم سرمه‌آلودش مپرسید 
هسزار آسینه در پرداز زلفش 
تماشای چمن بی‌نشئه‌ای نیست 
نمی‌دانم جمال مدعا چیست 
کم آب است آنقدر دربای هستی 


گره در رشته‌ی موج از حبابست 
آشر لب تشته‌ی اشک کبابست 
متاع بسرق در رهسن شتابست 


فتلک دود چسراغ آفنتابست 
زمین تا آسمانت فتح بابست 


دیسار خسن را آیبینه بابست 


اینجا چو مزگان بی‌جوابست 
جوهر شانه‌ی مژگان در آبست 
زگل تا سبزه یک موج شرابست 
زهستی تا عدم عرض نقابست 
کزو تا دست می‌شویی سرابست 


بیابان طلب بحریست بیدل 
که آنجا آبله جوش حبایست 


نفس محرک جسم به غم فسرد؛ ماست 
مرا معاینه شد از خط شکسته‌ی موج 
به کنه مطلب عجزم کسی چه پردازد 
چو سرو بی‌طمع از دهر باش و سر بفراز 
من از مروت طبع کریم دانستم 
ز دام صحبت مردم رهایی امکان یست 
چو جام طرح خموشی فکن که مینا را 
فراق آینه‌ی زنگ خورد؛ هستیست 
همان حقیقت هیچ است نقش کون و مکان 


غبار خاک‌نشین را؛ رم نسیم عصاست 
که نقش پای هوا سرنوشت این دریاست 
لب خموش طلسم هزار رنگ صداست 
که نخل بارور از منت زمانه دوتاست 
که آب گشتن بحر اینقدر ز شرم سخاست 
کسی که گوشه گرفت از جهانیان عنقاست 
هجوم خنده صدای شکست رنگ حیاست 
دمی که جلوه کند آفتاب سایه کجاست 
به هرچه می‌تگری یک سراب جلوه‌نماست 


ییدل دملوی 


زبان طعن نگردد غبار مشرب ما 
به پاس دل همه جا خون سعی باید خورد 


هجوم خار همان زیب دامن صحراست 
که راء بر سر کوه است و بار ما میناست 


به فکر مصرع موزون چه غم خورد بیدل 
خیال سرو تواش دستگاه طبع رساست 


نقاش ازل تا کمر مو کمران بست 
رت نازست که آن حسن جهانتاب 
شهرت‌طلبان! غسر؛ اقبال مسباشید 
سامان کمال آن همه بر خویش مچینید 
منسوب کجان معتمد امن نشاید 
ترک طلب روزی از آدم چه خیال است 
مردیم و ز تشویش تعلق نگسستیم 
چون سبحه جهانی‌به نفس کلفت دل چید 
هر موج در این بحر هوسگاه حبابی‌ست 
کس محرم فریاد نفس‌سوختگان نیست 
عمری‌ست ز هر کوچه بلند است غبارم 


تصویر میانت به همان موی میان بست 
واکرد نقاب از رخ و بر چشم جهان بست 
سرهاست در اینجا که بلندی به سنان پست 
انبوهی هر جنس که دیدیم دکان بست 
زآن تیر بیندیش که خود را به کمان‌بست 
گندم نتوانست لب از حسرت نان بست 
بر آدم بیچاره که افسار خران بست؟ 
هرجا گرهی بود بر این رشته میان بست 
زینسان همه کس دل به جهان گذران بست 
شمع از چه درین بزم به هر عضو زبان بست 
پیداد نگاه که بر اين سرمه فغان بست 


بیدل همه تن عبرتم از کلفت هستی 
جز چشم ز تصوير غبارم نتوان بست 


نقش دیبای هنر فرش ره اهل صفاست 
با لب گلشن فریبت آشناست 

ن آشفته‌ای چون زلف داری روبه‌رو 
عمرها شد کز تمنای بهار جلوه‌ات 
کشته‌ی تیغ تمنا را درین گلزار شوق 
غنچه تا دم می‌زند موج شکست آیینه است 


تساز چشم التفات تیغ او افتاده‌ام 
غافل از عبرت‌فروشیهای مالم نیتم 

ت احوا ال وا 
عاجزی را پیشوای سعی مقصد کرده‌ایم 
همچو دندانسخت‌رویان‌سنگ‌مینای خودند 
بی به عشرت بردن است از سختگیریهای دهر 


روشن است از بند بندم وحشت 


عافیت در خانه‌ی آیینه نقش بوریاست 
از خجالت غنچه را پیراهن خوبی قباست 
همچوکاکل نیز یک جمع پریشان در 
بلبلان را در چمن هر برگ گل دست دعاست 
همچوگل یک خندازخم‌شهادت خونبهاست 
دانه‌ی دل را خیال گردش رنگ آسیاست 
بخیه را بر روی زخمم خند؛ دندان‌نماست 
هرکف‌خاکی ازین‌صحرا به چشمم توتباست 
هرگره در کوچه‌ی نی ناله‌ای را نقش پاست 

2 ۱ نزل رهتماست 


۱ 
بیدل‌از هرحلقه‌درخمیاز؛حسرت چراست 


نور دل در کشور آب 
آن خیالاتی که دل نقاش اوست 
غفلت آخر می‌دهد دل را به باد 
بسکه آفاق از غبار ما پر است 
دل ز تشویش تو و من فارغ است 
داغ عنسقیم از مقیمان یسم 
دوستان باید غم دل خورد و بس 
کدخدای وهم تا کی زستن 
ذرق بیدایی نگیرد دامنم 
خودنمایی تا به کی هشیار باش 
تردماغ شرم تحقیق خودیم 
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سادگی در دفتر آیین 
عکس کس دردسر آیینه نیست 


خانه جز بام و در آ 
مسحو زانو را سر آیینه نیست 
عالم است این منظر آیب 


ورنه می در ساغر آیینه نیست 


دل بپرداز از غبار مساو من 
بسیدل ایسنها زیبور آیینه نیست 


نه جاه مایه‌ی عصیان نه مال غفلت‌زاست 
کسی ستمکش نیرنگ اتحاد مباد 
جنون پیامی ارام داغ یأسم کبرد 
به وهسم نشه‌ی آزادگی گرفتاریم 
به خاک میکده اعجاز کرده‌اند خمیر 
چمن ز بندگی حسن اگر کند اتکار 


حجاب پرتو خورشید سایه می‌باشد 
عنان لغزش ما بیخودان که می‌گیرد؟ 
تو ساکنی و روان است ارادهٌ مطلق 
کجاست غیر جز اثبات ذات یکتایی 
همین تومم وجدان دلیل محرومیست 


ام از عرض کارگاه هموس 


همین نفس که تواش صید الفتی دنیاست 
و بیوفا نه‌ای اما جدایی تو بلاست 
اسید می‌تبد و نامه در پر عنقاست 
چوصیح آنچه قفس موج‌می‌زند پر ماست 
ز دست هرکه قدح گل کند ید ببضاست 
خط بنفشه گواه» مهر داغ لاله ب 
چه جلره‌ها که نه در غفلت تو ناپیداست 
چو اشک وحشت ما را هجوم آبله‌پاست 
به هر کنار که کشتی رود قدم دریاست 
تویی در آینه دارد منی که از تو جداست 
که تو نیافتنی و نیانتن همه راست 
عصا اگر نتوان یافت می‌توان برخاست 
به خود گرم نظر افتد نگاه رو به قفاست 


مگیر دامن اندیشه‌ی دگر بسیدل 


که دست باده کشان وقف گرد: 


نه دیر مانع و نی کعبه حایل افتادست 
فسون عشق به جام نیازه ناز چه ربخت 


ره خیال تسو در عسالم دل افتادست 
که حسن سرکش و آیینه غافل‌افتادست 


۴ییدل دملوی 


حساب سایه و خورشید تا ابد باقیست 
چه وانمایدم این هستی عدم تمثال 
در آن مقام که عدل کرم به عرض آید 
ترددی که در او مزد راحت است کجاست 
ز بس ضبار که دارد طبیعت امکان 
بلای کجرویات را کسی چه چاره کند 
چگونه حسن به صد رنگ جلوه نفروشد 
به آن بضاعت عجزم که گاه بسمل من 
به کلفت دل مأیوس من که پردازد 


ادب‌پرستی و دیدار مشکل افتادست 
ندیدن آینه‌ای در مقابل افتادست 
بریدنیست زبانی که سایل افتادست 
نفس در آتش پرواز بسمل افتادست 
سفینه در دل دریا به ساحل اقتادست 
که هرزه‌گردی و رختت به منزل افتادست 
که جای آینه در دست او دل افتادست 
به جای خون عرق از تیغ قاتل افتادست 
هزار آینه زین رنگ درگل افتادست 


کدام ناله, چه دل, بیدل آن قدر دانم 
که حیرتی به خیالی مقابل افتادست 


نه عشق سوخته و نه هوس گداخته است 
سلامت آرزوی وادی رحسیل سباش 
به خلق سبقت اسباب پختگی مفروش 
ز نقد داغ مکافات خویش آگه نیست 
ز انفعال تسهی نیست لأّت دنیا 
غسبار مشت پسر ما نسیاز دام نید 
ترحم است بر آن دل که گاه عرض و نیاز 
مگر شکست به فریاد دل رسد ورنه 


چر صبح آینه‌ی ما نفس گداخته است 
که عالمی به فسون جرس گداخته است 
که 
دماغ‌شعله به‌این خوش که خس‌گداخته است 
عسل مخواه که اینجا مگس گداخته است 
که عمرها به هوای قفس گداخته است 
ز بی‌نیازی فریادرس گسداخته است 
درای محمل مقصد تفس گداخته است 


شمر پیشرس گداخته است 


طلسم هستي بیدل که محو حسرت اوست 
چو ناله هیچ ندارد ز یس گداخته است 


نه ما را صراحی نه پیمانه‌ایست 
ز دل ششجهت شیشه‌ها چیده‌اند 
به هر گردبادی کزین دشت و در 
گر این است سنگینی خواب ما 
درین انجمن فرصت ما و من 
قناعت به گوشت نگفت ای صدف 
رفیقان تلاشی که آنجا رسیم 
سباشید خافل ز وضع جنون 
ز تحقیق خود هیچ نشکافتیم 


دل و دیده غرغای مستانه‌ایست 
جهان حلب خوش پریخانه‌ایست 
تأسل کنی هموی دیوانه‌ایست 
خروش قیامت هم افسانهایست 
همان قصه‌ی عشق و پروان‌ایست 
که در جیب لب بستنت دانه‌ایست 
درین دشت دل نام ویرانه‌ٍیست 
به هر زلف آشفتگی شانه‌ایست 
مسرم در گریبان بیگانه‌ایست 


چر بیدل توان از دو عالم گذشت 
اگر یک قدم جهد مردانه‌ایست 
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نه منزل بی‌نشان؛ نی جاده تنگ است به‌راهت پای‌خوابآلوده سنگ است 
به صد گلشن دواندی ریشه‌ی وهم ‏ . نفهمیدی گل مقصد چه رنگ است 
به حسن خلق خوبان دلشکارند کمان شاخ گل نکهت خدنگ است 
طرب کن ای حباب از ساز غفلت ‏ که‌گر واشد مزه کام نهنگ است 
جهان جنس بد و نیکی ندارد .. توبی‌سرمایه هرجا صلح و جنگ است 
در اين گلشن سراغ سایه‌ی گل همان بر ساحت 
به یکتایی طرف گردیدنت چند خیال‌اندیشی آیینه زنگ است 
زاسید کرم قطع نظر کن ز تا آسمان یک چشم تنگ است 
مکش رنج نگین‌داری که آنجا . سر واماند؛ نات به سنگ است 
بسپرهیز از بسلای خودنمایی ‏ . مسلمانی تو و عالم فرنگ است 
صدایی از شکست دل نبالید چوگل این‌قطره خون‌مینای رنگ است 
به گفتن گر رسانی فرصت کار شتابت آشیان‌ساز درنگ است 
عدم هستی شد از وهم تو و من خیال آنجاکه زور آورد بنگ است 


نه همین سبزه از خطش تر گشت قند هم زان دو لب مکرر گشت 
فرصت جلوه سفتنم شمرید خط چلیپاست چون ورق برگشت 
تا عدم سیر هستی آن همه نیست ۰ هر نفس می‌توان سراسر گشت 
نقطه از سیر خط نمایان شد اشک ما تا چکید لاغر گشت 
اوج عزت فسروتنی دارد ‏ . قطره پستی گزید گوهر گشت 
تسرک اخلاق مشق ادبارست . سررکم‌سایه شد که بی‌بر گشت 
وضع گستاخی بیش از این چه کند ‏ . او عرق کرد و چشم ما تر گشت 
به غرور آنقدر بلند مستاز ‏ . لفزش پا دمید چون سر گشت 
گرنه شغل امل کشاکش داشت ریش زاهد چرا دم خر گشت 
ششجهت یک فسانه‌ی غرض است ‏ گوشها زین جنون نوا کر گشت 
سیر پرگاز عبرت است اینجا . خواهدت پاو سر برابر گشت 
گردش چشم بار در نظریم ‏ باید آخر جهان دیگر گشت 
بیخودی بی‌نوید وصلی نیست قاصد اوست رنگ چون برگشت 

خلقی از وهم محرمی بیدل 

گرد خود گشت و حلقه‌ی در گشت 

نیاز نامه‌ی ما عرض سجده عنوانیست ز خامه‌آنچه برون‌ریخت نقش پیشانیست 


۷ ییدل دعلری 


درین جریده به تسخیر وحشیان خیال 
سروش انجمن عشق این ندا دارد 
چه جلوه‌ها که از اين انجمن نمی‌گذرد 
مجاز پرد؛ ناموسی حقیقت توست 
دمیده‌ايم چو صبح از طبیعت وحشت 
عدم توهم هستی‌ست هرچه باداباد 
به پیچ و تاب نفس دل مبند فارغ باش 
غسرور شسیوة اهل ادب نمی‌باشد 
قماش فهم نداریم ورنه خوبان را 
به جزر و مد تلاطم سبب مخواه و مپرس 
غبار مهلت هستی کسی چه بشکاقد 


صریر خامه نفس‌سوزی پریخوانیست 
که هرچه می‌شنوی نغمه‌ی تو می‌دانیست 
تو قال آینه زن گر دماغ حیرانیست 
به هوش باش که زیر لباس عریانیست 
غبار سا هسمه آثار دامن‌افشانیست 
رسیده‌ايم به آبادیی که وبرانیست 
که این غبار تپش کاکل پریشانیست 


سری که موج گهر می‌کشد گریباییست 
اتسوی پیرهن ناز چسین پیشانیست 


محیط سودن کفهای ناپشب 
ز خاک می‌شنویم اينکه باد زندائیست 


مکین تهیه‌ی آرایش دگر بیدل 
چراغ محفل تسلیم چشم قربانیست 


نیست‌ایمن از بلا هرکس به فکر جستجوست 
در تماشایی که ما را بار جرأت داده‌نید 
جادة کج رهروان را سر خط جانکاهی‌ست 


آنچه نتوان داد جز در دست محبوبان دل است 


بر فویب عرض جوهر گرد پرکاری مگرد 
حسن بیرنگیست در هرجا به رنگی جلوه گر 
غیر حسیرت آبیار مزرع عشاق نیست 
بی‌فنا نتوان به که معلی اشیا رسیدِ 
در عیادتگاه ما کانجا هموس را یار نیست 
خار و خس را اعتباری نیست غیر از سوختن 
غفلت ما پرده‌دار عیب بینایی خوشست 


روزوشب گرداب را ازموج,خنجر بر گلوست 
ت 


ارزو در سبنه خار است و نگه در دیده‌موست 


باعث آشوب دلها پیچ و تاب آرزرست 
جز در پای خوبان آبروست 
آیله بی‌حسن نتوان یافتن تا ساده‌روست 
در دل سنگ آنچه می‌بینی شرر در غنچه بوست 


وانچه نتوان ره 


چون رگ 
آ گر خاک گرده با دو عالم روبروست 
تقش خویش ازلوح‌هستگرنوان شستن وضوست 
آپسروی مسزرع مسا ببرق استفنای اوست 
چاک دامان نگه را بستن مژگان رفوست 


رت ابنجا ريشه در خرن نموست 


چون زبان خامه بیدل در کف استاد عشق 
با کمال نکته‌سنجی بیخیر از گفتگوست 


نیستی تاعلم همت عنقا برداشت 
از گرانباری این قافله‌ها هیچ مپرس 
رصل مقصد چه‌قدر شکر طلب می‌خواهد 
زندگی فرصت درس شرر آسان فهمید 
تا نفس هست ازین دامگه آزادی نیست 


کلهی بود که ما را ز سر ما برداشت 
کوه یک ناله‌ی ما بر همه اعضا برداشت 
شمع اینجا نتوانست سر از پا برداشت 
منتخب نقطه‌ای از نسخه‌ی عنقا برداشت 
تهمتی بود تجرد که مسیحا برداشت 


یک سر و این همه سودا چه قيامت‌سازیست 
دوری فطرت از اسرار حقیقت ازلیست 
ارج قدر همه بر ترک علایق ختم است 
دور پیمانه‌ی خودداری ما آخر شد 


زین خرامی که غبارش همه اجزای دل است 
تیغ یداد تو بر خاک شهیدان وفا 


سیر این انجمنم وقف گدازی‌ست چو شمع 


دیران غزلبات / ۱۳۷۷ 


حق فرصت نفسی بود اداها برداشت 
گوهر اين عقد؛ٌ جاوید ز دریا برداشت 
آسمان نیز دلی داشت ز دنیا برداشت 


امشب از 


قامت افراخته مینا برداشت 
خواهد آیینه سر از راه تو فردا برداشت 
سرم افکند به آن ناز که گویا برداشت 
بار دوش مژه باید به تماشا برداشت 


چقدر عالم بیدل به خیال آمده‌ایم 


هرکه بر ما نظری کرد دل از ما 


نیک و بد این مرحله خاکش به کمین است 
بی‌غنچه گلی سر نزد از گلشن امکان 
برخیز ز خاک سیه مزرع هستی 
چون صبح جنونی کن و از خویش برون تاز 
بر صور مناز از دهل و کوس تجمل 
اين است اگر کر و فر طاق و سرایت 
ای آینه از ما مطلب عسرض مکرر 
ای شسمع عنان نگه هسرزه نگهدار 
زان جلوه گذشتيم و به خود هم نرسیدیم 
دل نیز گره شد به خم ابروی نازش 
در وصل به اظهار مکش ننگ فضولی 
رندان مشکیبید ز سعشوقه‌ی فربه 
شور تپش از ما به فنا همم نتوان برد 


برداشت 
چشمی که به پا دوخته باشی همه بین است 
اینجاست که چین مایه‌ی ایجاد جبین است 
جایی که نفس آینه کارد چه زمین است 
از چاک گریبان گل دامان تو چین است 
ای پشه بم و زیر کمال تو طنین است 
نیاد غبار به هوا رفته متبن است 
تسمثال ضعیفان نفس باز پسین است 


نا چشم نو باز است جهان خانه‌ی زین است 
ما را چه گنه خاصیت عجز همین است 
در طاق تغافل همه نقاشی چین است 
با پوسه حضور لب خاموش قرین است 
کاین شکل دلاویز سراپاش سرین است 
خاکستر منصور مزاجان نمکین است 


بیدل کم سرمایه‌ی عزلت نپسندی 
از پای به دامان تو نامت به نگین است 


نیک و بدم از بخت بدانجام سفید است 
سطری ننوشتم که نکردم عرق از شرم 
بر متتظران صرفه ندارد مژه بستن 
ای غرهةٌ جاه این همه اظهار کمالت 
بر اهل صفا ننگ کدورت تتوان بست 
ناصافی دل آیینه‌ی وصل نشاید 
پوچ است تعلق چو ز مو رفت سیاهی 


چندان که سیاه است نگین نام سفید است 
مکتوب من از خجلت پیغام سفید است 
در پرده همان دید؛ بادام سفید است 
حرفی چو مه تو ز لب بام سفید است 
این شیر اگر پخته و گر خام سفید است 
ای بیخردان جامه‌ی احرام سفید است 
در پینه کنون رشته‌ی این دام سفید است 


۷۸ /بیدل دملوی 


صبحی به سیاهی نزد از دامن این دشت 
از چرخ کهن در گذر و کاهکشانش 
از خويش برا منزل تحقیق نهان نیست 


چندان که تظر کار کند شام سفید است 
فرسردگیی از خط این جام سفید است 
صد جاده درین‌دشت به‌یک گام سفید است 


چون دید؛ قربانی‌ات از ترک تماشا 
بسیدل همه جا بستر آرام سفید است 


نی نقش چین نه حسن فرنگ آفریدنست 
چون موم با ملایمت طبع ساختن 
این یک در دم که زندگی‌اش نام کر‌اند 
بستن دهان زخم تسمنا به ضبط آه 
نازم به وحشي نگه رم سرشت او 
حیرت دلیل آینه‌ی هیچکس مباد 
در وادیی که دوش ادب محمل وفاست 
از دقّت ادبکد؛: عجز نگ‌ذری 
تاکی صفا تو چیند غبار زنگ 
در عالمی‌که ششجهتش گرد وحشت است 
فرصت بهار تست چرا خون نمی‌شوی 


بهزادي تر دست ز دنیا کشیدنست 
در کوچه‌های زخم چو مرهم دویدنست 
چون صبح بر بساط هوا دام چیدنست 
چون رشته‌ی سراب به صحرا تیدنست 
ک زگرد سرمه نیز به دام رمیدندت 
اشک گسهر زب‌انزد؛ ناچکیدنست 
خار قدم چو شمع به مژگان 
اینجا چو سایه پای به دامن کشیدنست 
خود را مبین اگر هرس آیینه دیدنست 
دامن نچیدن تو چه هنگامه چیدنست 
ای بیخبر دگر به چه رنگت رسیدنست 


بیدل به مزرعی که اسل آبیار ارست 
بسی‌برگتر ز آبسله‌ی پا دمیدنست 


راژگونی بسکه با وضعم قرین گردیده است 
عمرها شد چون نگاه دید؛ آیینه‌ام 
داشتم چون صبح گیر و دار شور محشری 
هیچ وضعی همچر آرامیدگی مقبول نیست 
گر به‌نرمی خوکند طبعت حلاوت‌صید تست 
بی‌محابا از سر افتادگان نتوان گذ 
همچو موج از تهمت دام تعلق فارغیم 
فرش همواریست هرگه ماه می‌گردد هلال 
جلواهستی غنیمت‌دان که‌فرصت‌بیش ذ 


نیز چون نقش نگین گردبده است 
حیرت دیدار حصن آهنین گردیده است 


کز غم کمفرصتی آه حزین گردیده است 
شعله هم از داغ گشتن دللشین گردیده است 


هر کجا مومیست دام انگبین گردیده است 
خاک از یک نقش با صد جبهه چین‌گردیده است 
دامن ما را شکست رنگ چین گردیده است 
در کمال کر رگگردة جین گردیه است 
حسن اینجا یک نگه آیینه‌پین گردیده است 


بیدل از بیدستگاهی سرنگون خجلتیم 
دست ما از بس تهی شد آستین گردیده است 


وحشت مدعا جنون ثمر است 
سوختن نشله‌ی طراوت ماست 


نساله بال‌فشانده ار است 
شمع از داغ خویش گل به سر است 


نگ در دامن امید مبند 
ساز نومیدی اختیاری نیست 
نتوان خجلت مراد کشید 
اشک گر دام مدعا طلست 
وضع اين بحر سخت بی‌پرواست 
سایه تا خاک پر تفاوت نیست 
درد ک‌امل دلیسل آز 
همچو آیبنه بسکه داشنگیم 


دیوان غزلیات / ۳۷۹ 


مژه گر باز می‌کنی سحر است 
فرصت آیینه‌داری شرر ا 
خامشی ناله‌ی شکست پر ا 
ای خوش آن ناله‌ای که بی‌اثر است 
شم ما از قماش گریه تر است 
ورنه هر تطره قابل گهر است 
از ببقا تا فتا همین قدر است 
تا نقس ناله نیست در جگر است 
خانه‌ی ما برون‌نشین در است 


بیدل از کلفت شکست منال 
بزم هستی دکان شیشه گر است 


وحشی صحرای حسن نرگس فتان کیست 
سایه‌ی زلف که شد سرمه‌کش جشم شام 
حسن بتان اینقدر نیست فریب نظر 
صد گل عیشم به دل خنده زد از شوق زخم 
آتش دل شد بلند از کف خاکسترم 
رنگ بهار خیال می‌چکد از دیدهام 
ناز به خون می‌تبد در صف مزگان یار 
سبحه‌ی دل را تشد رشته‌ی جمعیتی 
دل ز بی‌اش رفت ر من می‌روم از خویشتن 
از مژه تا دامنم مشق ز خود رفتنیست 


موجه‌ی دریای ناز ابروی جانان کیست 
خند؛ نیض سحر چاک گریبان کیست 
گر نه تویی جلوه‌گر آینه حیران کیست 
تکمه‌ی جیب امید غنچه‌ی پیکان کیست 
باد مسیحای شوق جنبش دامان کیست 
این گل حیرت نگاه شبنم بستان کیست 
بر در این میکده حلقه‌ی مستان کیست 
در تک و پری خبال ریگ بیابان کیست 
عیب جنونم مکن ناله به فرمان کیست 
اشک جنون‌تاز من طفل دبستان کیست 


بسیدل اگر لعل او نیست تبسم‌فروش 
شینم گلهای زخم گرد نمکدان کیست 


وضع ترتیب ادب در عرصه‌گاه لاف نیست 
از عدم می‌جوشد اين افسانه‌های ما و من 
غفلت دلها جهانی را مشوّش وانمود 
رایج و قلب دکان وهم بی‌اندازه است 
خواب‌راحت مدعای منعم است اما چه سود 
هرکه را دیدم درین مشهد دو نیمش کرده‌اند 
آن سوی خوف و رجا خلد یقین پیدا کنید 
تقش این دفتر کماهی کشف طبع ما نشد 


قابل این زه کمان قبضه‌ی نداف نیست 
گر به معنی وارسی جز خامشی حراف‌نیست 
هیچ جا موحش‌تر از آیینه‌ی ناصاف نیست 
با چه پردازد دماغ ناتوان صراف نیست 
مخملی جز بوریای فقر تسکین‌باف نیست 
تبغ قانل هم بر این تقدیر بی‌انصاف نیست 


ورنه ایمانی‌که مشهور است‌جز اعراف نیست 
عینک فطرت در اینجا آنقدر شفاف نیست 


۶۰ ببدل دهلوی 


بوالفضول‌جود باش این‌بزم اکرام است و بس هرقدر بخشدکسی آب‌از محیطاسراف‌نیست 
عرش و فرش اینجا محاط وسعت‌آباد دل است کمیه‌ی ما را سواد تنگی از اطراف نیست 
طالب فهم مسمایی عیار اسم گیر ‏ . صورت‌عنقا همین‌جز عینو نونو قاف نیست 
قید دل بیدل غبار ننگ فطرتها مباد 
تا مینا نگذرد درد است‌این می‌صاف نیست 
وضع خطرط جبین از قلم مبهمیست . شبهه چه خواند کسی در ورق ما نمبست 
در کلف آباد وهم درد محبت کراست ‏ مقتضی دود و گرد گریه‌ی بی‌مانمیست 
بی‌عرق شرم نیست از من و مادم زدن . . درنفس ما چو صبح آین‌ی شبنمیست 


الفت دل رهزن است ورنه درین دشت و در 
محرم خود نیستی ورنه به رنگ هلال 
زخم دلت گندمی‌ست در غم سودای نان 
معتی مغشوش حرص تا شود آیینه‌ات 
هرچه دمید از نفس رفت به باد هوس 
طالب ویرانه‌ها غیر جنونت که کرد 
نیست حضور دلت جز به حساب اد 
نشله‌ی عشق و هوس باز درین جاکجاست 
شعله‌ی درد غرور تاخته در هر دماغ 
جست دل از پیر عقل باعث اخفای راز 


پای طلب ز آبله بر پل آب کمیست 
سر به فلک سودنت سوی گریبان خمیست 


پشتر شکم‌گر به‌هم سوده‌شود مرهمیست 
درکف دست فسوس ‏ 


خط ترأیست 


رشته‌ی دیگر مبند نفمه‌ی سازت رمیست 
آنچه تو خواندی بهشت خانه‌ی بی آدمیست 
از نفس آگاه باش شیشه گریها دمیست 
گر همه خمیزه است ساغر عیش جمیست 
خلق سرابا چو شمع یک علم و پرچمپست 
گفت در این انجمن دید؛ نامحرمیست 


شیخ و برهمن همان مست خیال خودند 
آگهی اینجا کراست بیدل ما عالمیست 


وهم هستی هیچکس را | 
عالمی زین بزم عبرت مفلس و مایوس رفت 
پیکسی زحمت‌پُرست منت احباب نیست 
هرچه پیش آمد همان رو بر قفا کردیم سیر 
دعوی صاحبدلی از هرزه‌گویان باطل است 
مشق‌همواری درین مکتب دلیل خامشی‌ست 
حرص هر سوه ره برد بر سیم و زر دارد نظر 
قانعان سیراب تسکین از زلال دیگرند 
تاز تمکین نگذرند آداب‌دانان وفا 
تا بیابان مرگ نومیدی نباید زیستن 


مهر بال و پر همان 
کس‌نشد آگه که‌چیزی دا 
یاد ایامی که کس یاد از غبار ما نداشت 
یک قلم دی داشتیم امروز ما فردا نداشت 
تا نفس بی‌ضبط می‌زد شیشه‌گر مین نداشت 
تا درشتی داشت سنگ‌سرمه جز غوغانداشت 
زاهد از فردرس هم مطلوب جز دنیا نداشت 
آب شیرینی که گوهر دارد ازدریا نداشت 
شمع محفل درسر آتش داشت زیر انداشت 
هرکجا رفتیم ما را بیکسی تتها نداشت 


درری‌ام زان آستان دیوانه کرد اما چه صود 


دیوان غزلیات / ۳۸۱ 


آنقدر خاکی که افشانم به سر صحرا نداشت 


چون نفس بیدل نفها در تردد سوختم 
گوشه‌ی دل جای راحت بود اما جا نداشت 


هرجا دلی 
روزی که عشسق زد رقم ناتوانی‌ام 
رازم ز بسی‌نقابی اظسهار اشک شسد 
در کیش عشق ساز رهایی ندامت است 
امروز نیست داغ تو خلوت‌فروز دل 
از دل به غیر شعله‌ی آهی نشد بلند 


ن شوق خیال داشت 


در بحر احتیاج که موجش تپیدن است 
بیهرده همچو صبح دمیدیم و سوختیم 


گرد به باد رفته‌ی من رقص حال داشت 
چون خامه استخوان تنم مغز نال دا 

عریانی اینقدر صرق انفعال داشت 
افسوس طایری که به دام تو بال داشت 
خورشید ريشه در دل ماه از هلال داشت 
عرض سراسر چمتم یک نهال داشت 
آسایشی که داشت لب بی‌سژال داشت 
فصل بهار بی‌نفسی اعتدال داشت 


دل خون شد و کسی به فغانش نبرد پی این شکسته زبان سفال داشت 
از دل غبار هستی موهوم شسته‌ایم را لوح آینه‌ی ما مثال داشت 
عمرم؛ کی آمدم که دهم عرض رفتنی ‏ تهمت خرامی‌ام قدم ماه و سال داشت 
تنها نه بیدل از تپش آرام منزل است 
هر بسمل, آشیان طرب زیر بال داشت 
هرچند درین گلشن هرس وگل خودرویست از خون شهیدانت در رنگ حنا بوییست 
از سلسله‌ی تحقیق غافل نتوان بودن طول امل آفاق از عالم گیسوییست 
ای چرخ سر ما را پامال جفا مپسند این لوح خط تسلیم از خاک سر کویست 
توفیق رسا عشقی است؛ ما را چه توانایی‌ست یازیدن هر دستی از قرّت بازویست 


بی‌جهد هلال اینجا مه نقش نمی‌بندد 
شام و سحر عالم تا صبحدم محشر 
هرسو نظر افکندیم دل کوشش بیجا داشت 
تفریق حق و باطل مصنوع خیالات است 
فرصت نشناسانیم ما بیخردان ورنه 
هیچ است میان یار اما چه توان کردن 
جایی که فرور اوست از ما که نشان یابد 


ایجاد جبین ما وضع خم زانوییست 
زین خواب که ما داریم گرداندن پهلوییست 
عالم همه در معنی فریاد جنون‌خویست 
گر خط نکند شوخی‌هر پشت ورق روییست 
هر منکه بهپیش‌ماست تا دم‌زدهايم اوییست 
از حیرت موهومی بر دید ماه موییست 
در بادیه‌ی لیلی؛ مجنون رم آهویست 


بیدل به تواضع‌هاه صید دل ما کردی 


ما 


هرچه از مدت هست و بود است 


این وضعیم کاین صورت ابرویست 


دیرها پیش خرام زود است 


۲ /ببدل دعلوی 


نسفیت اشسبات حقیقت دارد 
اگر از بندگی آگاه شوی 
چشم شینم همه اشک است اینجا 
رنگ این باغ شکستی دارد 
خودفروشی اگرت مطلب نیست 
بی‌تکلف به هوس باید سوخت 
سر خط حسن که دارد امروز 
آنکه آن سوی جهاتش خوانی 


خاک گشتن همه جا موجود است 
هر طرف سجده کتی معبود است 
بوی این گلشن عبرت دود است 
برگ گل دامن چین آلود است 
به شکست آینه دادن جود است 
چوب تعلیم محبت؛ عود است 
لوح آیسینه بسهارانندود است 
تا تو محو جهتی محدود است 


بیدل از ظاهر و مظهر بگذر 
جلوه تا آینه, نامشهود است 


هر سو نگرم دیده به دیدار حجابست 
خمیاز؛ شوق تو به می کم نتوان کرد 
آسان نتوان چشم به پای تو نهادن 
ای شمع حیا رنگ» عتاب آن همه مفروز 
خافل ز شکست دل عاشق نتوان برد 
گیرم دم قابل پیمانه‌ی رخمت 
پسرواز نسیاید ز پبر انشانی مسزگان 
سا هیچکسان؛ بیهوده مغرور کماليم 
این میکده کیفیت دیدار که دارد 
منمم دلش از بستر سخمل نشکیید 
صد آبله پیمانه ده ریگ روانم 


ای تار نظر پیرهنت ایین چه نقابست 
ما را به قدح نسبت گرداب و حبابست 
این گل ثمر دی اب رکابست 
هر جا شرر آیینه شود جلوه کبابست 
معموری امکان به همین خانه خرابست 
آیینه یأسم چه کم از عالم آبست 
ای هیچ به کاری که نداری چه شتابست 
گر ذره به افلاک پرّد در چه حسابست 
هرجا 
اين سبز؛ خواییده سرابا رگ خوابست 
پای طلیم ساقی مستان سرابست 


آغوش کشد جام شرابست 


یارب هوس شانه‌ی گیسوی که دارد عمری‌ست‌که شمشاد به خون خفته‌ی آبست 
خاموشی آن لب به حیا داشت سوالی . دادیم دل از دست و نگفتیم جوابست 
بیدل ز دوبی چاره محال است در این بزم 


پرداز تو هم آینه چندان که نقابست 


هرکجا وحشتی از آتشم افروخته است 
چه خیال است دل از داغ تسلی گردد 
لاف را آیستهپرداز مسحبت مکسنید 
نتوان مُحرٍم تحقیق شد از علم و عمل 


پاس اسرار محبت به هوس ناید راست 


برق در اول پرواز نغس سوخته است 
اخگری چشم به خاکستر خود دوخته است 
به تفس هیچکس این شعله نیفروخته است 
وضمها ساخته و ما و من آموخته است 
شمع بر قشقه و زنار چها سوخته است 


ای نفس مایه دکانداری غلقت تا چند 
از قماش بد و نیک دو جهان بیخبریم 
ذره‌ایی نیست که خورشید تمایی نکند 


دیران غزلیات | ۴۸۳ 


آسمان جنس سلامت به تو نفروخته است 
چون حبا پیرهن ما نظر دوخته است 
گرد راهت چقدر آینه اندوخته است 


گرنه بیدل سبق از مکتب مجنون دارد 


هرکجا دستت برون از آستینگردیدهاست 
نیک‌و بد در ساز غفلت رنگ تمییزی نداشت 


رفتن از خود سای را ینه‌ی خورشید کرد 
روزگاری شد که سیل گریه محو قطرگی‌ست 
گرم جولان هر طرف رفته‌ست آن برق نگاه 
بر بزرگان از طواف خاکساران ننگ نیست 
این املهایی که احرام امیدش بسته‌ای 
هر کجا از ناتوانی عرضی جولاة داد‌ایم 


از قد خم گشته بیدل بر زمین پیچید: 


ینقدر چاک گریبان ز که آموخته است 


شاخ گل از غنچه‌ها دامان چین گردیده است 
چشم ما از بازگشتن کفر و دین گردیده است 
رنگ‌ما بی‌دستو بایان اینچنین گردیده است 
خرمن‌ما از چه آفت خوشه‌چین گردیده است 
دیده‌ها چون حلفه‌های آتشین گردیده است 
آن سرکشی گرد زمین گردیده است 
ن گردیده است 
سایه‌ی ما خال رخسار ژمین گردیده است 
ای‌بسا جولانکه از سستی‌کمین گردیده است 


خاکساری خاتم ما را نگین گردیده است 


هر کجا گل کرد داغی بر دل دیوانه سوخت 
عالم از خاکستر ما موج ساغر می‌زند 
حسن یک مژگان نگه را رخصت شوخی نداد 
مژد؛ُ وصل تو شد غارتگر آسایشم 
رضع دنیا هیچ بر دیوانه تأثیری نکرد 
داغ دل شد رهنمای کوه و هامون لاله را 
برق ناموس محبت را چ داغ آیینهام 
مستی چشم تو را نازم که برق حیرتش 
بسکه خوبان راز رشک جلوهات داغ است دل 
دور چشسم بد زبانکار زمین الفتم 
آرزوها در نفس خون کرد استفتای دل 


این‌چراغ‌ییکسی تا سوخت‌در ویرانه سوخت 
چشم مخمور که ما را ابتقدر مستانه سوخت 
شمع این محفل تبشها در پر پروانه سوخت 
خواب درچشمم‌همان‌شیرینیافسانه سوخت 
این برق عبرت خرمن فرزانه سوخت 
سر به‌صحرا می‌زندهرکس‌متاع‌خانه سوخت 
من به خاکستر نشستم گر دل بیگانه سوخت 
موج‌می را چوذنگه در دید 
می‌توان از آتش سنگ صنم بتخانه سوخت 
مزرعی‌دارم که باید چون سبندم دانه سوخت 
فاله در زنجیر از تمکین این دیوانه سوخت 


پیمانه سوخت 


بسمل آن طایرم بیدل که در گلزار شوق 
چون شرار از گرمی پرواز بیتابانه سوخت 
هر کجا لعل تو رنگ خند؛ مستانه ربخت از خجالت آب‌گرهر چون می‌از پیمانه ربخت 


۴بیدل دهلوی 

در غبار خاطر ما صد جهان عشرت گم است. 
چرخ حاسد تا بهپیدردی کند ما را هلاک 
در طلسم زندگی ماییم و عیش سوختن 
حیرتی بودیم اکنون خار خار حسرتیم 
که شد زاهد به فیض گردش جام آشنا 


نقد تاراج چمن در ریزش برگ گل است 
درد معشوقان به عاشق بیشتر دارد اثر 
دوش‌سودایکهمیزد شیشه‌یاشکمبه سنگ 
زندگانی دستگاه خواب غفلت بود و بس 
التفات بی‌غرض سررشته‌ی تسخیر ماست 


آبروی گنجها در خاک این وبرانه ریخت 
جام زهر بی‌غمی در کام ما یارائه ربخت 
کز گداز ما محبت شمع این کاشانه ربخت 
صنعت عشقت ز ما آیینه برد و شانه ربخت 
سجده‌جای‌جرعه‌ی‌می‌بر زمین‌رندانه ربخت 
رنگویرانی‌ست چون‌خشت ازبنای‌خانه ربخت 
شمع تا اشکی بیفشاند پر پروانه ربخت 
کزمژه تا دامنم یک سر دل دیوانه ربخت 
چشم تا بیدار کردم گوش بر افسانه ریخت 
صید ما خواهی برون دام باید دانه ریخت 


عقد؛ دل را ز زتفش باز کردن مشکل است 
بیدل اینجا ناخن از انگشتهای شانه ربخت 


هرکه آمد سیر يأسی زین گلستان کرد و رفت 
غنچه گشتن حاصل جمعیّت این باغ بود 
صبح تا آگاه شد از رسم ایین ماتمسرا 
محملی بر شعله؛ اشکی توشه؛ آهی راهبر 
در هوای زلف مشکین تو هرجا دم زدم 
حرص زندانگاه یک عالم امیدم کرده بود 
درش مبلاب خیالت می‌گذشت از خاطرم 
داشت از وحشتگه امکان نگاه عبرتم 


گر همه گل‌بود خون‌خود به دامان کرد ورنت 
تاله‌ی بلبل عبث تخمی پریشان کرد و رفت 
خن شادی همان وقف گریبان کرد و رفت 
شمع در شبگیر فرصت طرفه‌سامان کرد ورفت 
دود آهم عالمی را ستبلستان کرد و رفت 
عبرت کم فرصتیها سخت احسان کرد و رفت 
خانه‌ی دل بر سر ره بود وبران کرد و رفت 
آنقدر فرصت که طوف چشم حیرانکرد و رفت 


اخگری بودم نهان در پردة خاکستری . خودنمایی زین لباسم نیز عریان کرد و رفت 

فرصتی کو ناکسی فیضی برد زین انجمن کاغذ آتش‌زده باری چراغان کرد و رفت 

وهم می‌بالد که داد آرزوها دادن است ‏ "یس می‌نالد که اینجا هیچ نتوان کرد و رفت 
این زمان بیدل سراغ دل چه می‌جویی ز ما 


قطره خونی بود چندین بار توفان کرد و رفت 


هرکه را دستی ز همت بود جز بر دل نداشت 


عاجزیها را غنیمت دان که دریای طلب 
انفعالی نیست دل را ورنه در کیش حیا 
زندگی در پیچ و تاب سعی بیجا مردن است 


دستگاه پرتو یک شمع این محفل نداشت 
نسخه‌ی تحقیق امکان جز خط باطل نداشت 
دست‌بایی گر نمی‌کردیم گم ساحل نداشت 
سنگ‌هم‌گر آب‌می‌شد عقده‌ای مشکل نداشت 
از تپیدن عالمی یسمل شد و قاتل نداشت 


خیرگیهای نظر محو نقاب آرایی‌ست 
غنچه‌ها بال تفس در پرد؛ دل سوختند 
شوخی موج کرم شد انفعال جرم ما 
همچو شبنم گریه بر ما راه جولان بسته است 
سرو گلزار تمنا طوق قعری در بر است 
اشکم و گم کرده‌ام از ضعف راه اضطراب 


دیوان غزلیات / ۳۸۵ 


ورنه هرگز؛ لیلی آزاد ماه محمل نداشت 
عیش این باغ امتداد رقص یک بسمل نداشت 
این محیط آبی برون از جبهه‌ی سایل نداشت 
چشم ما تا بود بی‌نم این بیابان گل نداشت 
گل نکرد از سینه‌ام آهی که داغ دل نداشت 
ورنه این ره لغزش پا داشت گر منزل نداشت 


نقش او از اضطرابم در نفس صورت نیست 
حسن را آیینه می‌بایست و این پیدل نداشت 


هرکساینجا یکدودم‌دکان بسمل چید ورفت 
هرکه را با غنچه‌ی این باغ کردند آشنا 
صبح تا طرز بنای عمر را نظاره کرد 
ای حباب از تشنگی تا چند باشی جان به لب 
رنگ آسایش ندارد نوبهار باغ دهر 
چون شررساز نگاهی داشتیم اما چه سود 
هر قدم در راءالفت داغ دارد سایه‌ام 
شانه هم هرچند اینجا دسته‌بند سنبل است 
گوهر اشکی که پروردم به چشم انتظار 
شم از این‌محفل سراغ‌گوشه‌ی امنی نداشت 
شوخی عرض نمود اینجا خیالی پیش نیست 
تا بهارت از خزان پر بی‌تأمل نگذرد 


ساعتی‌در خاک‌ره.لختی به‌خون‌غلتید و رفت 
همچر بوی گل به آه پیکسی پیچید و رفت 
رابت دولت به خورشيد فلک بخشید و رفت 
دامن امید ازین گرداب باید چید و رفت 
لمعه‌ی کمفرصتیها چشم ما پوشید و رفت 
کز ضعیفی تا سر کویت جبین مالید و رفت 
از گلستانت همین آیینه گلها چید و رفت 
در تماشای تو از دست نگه غلتید ورفت 
چونگه‌خود راهمان‌درچشم‌خوددزدیدو رفت 
صورت ما هم به چشم بسته باید دید و رفت 
هر قدم می‌بایدت چون رنگ برگردید و رفت 


چشم عبرت هرکه بر اوراق روز و شب گشود 
همچو پیدل معنی بیحاصلی فهمید و رفت 


هستی به رنگ صبح دلیل قنا پس است 
زین بحر چون حباب کمال نمود ما 
مامرد تسرکنازی آن جلوه نیستیم 
مسحروم پای‌بوس تو را بهر سوختن 
محتاج نیست حسن به آرایش دگر 
از دل به هر خیال قناعت نموده‌ایم 
گوهرصفت ز منت دریوزه سحیط 
راماندگی به هر قدم اینجا بهان‌جوست 


بهر وداع ما نفس آغوش ما بس است 
آیسسینه‌داری دل بسی‌مدعا بس است 
بهر شکست لشکر ما یک ادا پس است 
گر شعله نیست غیرت رنگ حنا بس است 
گل را ز غنچه تکمه‌ی بند قبا پس است 
آیینه روی گر ننماید قفا بس است 
در کاسه‌ی جبین تو آب حیا بس است 
گر خار نیست آبله هم زیر پا بس است 


۷ بدل دملوی 


گر درخور کفایت هرکس نصیبه‌ای است 
خودبیتبی که آینه‌ی هیچکس مباد 
ما را چو رشته‌ای که به سوزن وطن کند 


گو به هرکه رسد دل به سا بس است 
در خلق شاهد نگه نارسا بس است 
چندانکه بگذریم درین کوچه جا بس است 


پیدل مرا به بوس و کنار احتیاج نیست 
با عندلیب جلوةگل آشنا بس است 
هستی چو سحر عهد به پرواز فنا بست 
در گلشن ما مفتنم شوق هوایی‌ست 


از وم تعلق چه خیال است رهایی 
بی‌کشمکشی نیست چه دنیا و چه عقبا 


کم نیست دو روزی که به خود ساخته باشی 
فقرم به بساطی که کند منع فضولی 
دل بر که برد شکوه ز بیداد ضعیفی 


باید همه را زین دو تفس دل به هوا بست 
قبا بست 
یارب عرق شرم که مضمون حیا بست 
پرواز بلندی به تحیر پر ما بست 
در پای من اين گرد زمینگیر حنا بست 
آه از دل آزاد که خود را به چها بست 


ای غنچه در اینجا نتوان 


این داعيه چون آبله سرها ته پا بست 
انصاف کرم بهر چه دستت به دعا بست 
دل قابل آن نیست که باید همه جا بست 
نتوان به تصنع پر تصویر هما بست 
بر چینی ما سایه‌ی سو راه صدا بست 


بسیدل نتوان بسرد نسم از خسط جبینم 

نقاش عسرقریز حیا نقش مرا بست 
هما سراغم و زیر فلک مگس هم نیست چه جای‌کس که دربن خانه هیچکس هم نبست 
به‌رهم: خون‌مشوای دل که مطلبت عنقاست به‌عالمی که توانسوخت مشت خس هم‌نیست 


ز بسیقراری مسرغ اسسیر دانستم 
یه بی‌نیازی ما اعتماد نتوان کرد 
فساد ما اثر ایجاد حکم تهدید است 
ز خویش رفتن ما نال‌ای به بار نداشت 
گذشته است ز هم گرد کاروان وجود 
شرار من به چه امید فال شعله زند 
به درد بیکسی‌ام خون شو ای پر پرواز 


که جای یک نفس آرام در قفس هم نیست 
به دل هوایی اگر نیست دسترس هم نیست 


اگر ز دزد نیابی نشان عسس هم نیست 
فغان که قافله‌ی عجز را جرس هم نیست 
کسی که پیش نیفتاده است پس هم نیست 


که دامنمته سنگ آمد و نفس هم نیست 
کز آشیان به درم کردی و قفس هم‌نیست 


بدین دو روزه تماشای زندگی بیدل 
کدام‌شوق و چه‌عشق اینقدر هوس هم‌نیست 
همت‌از هردو جهان‌جست‌وز دل‌درنگذشت . موج بگذشت ز دریا و زگوهر نگذشت 


دیوان غزلیات / ۳۸۷ 


آمد و رفت نفسء گرد پی یکتایی‌ست ‏ کس درین قافله از خویش مکررت 
شمع بر سر همه جا دامن خاکستر داشت ‏ . سعی پرواز ضعیفان ز ته پر نگذشت 
ختم گردید به بیمار وفا شرط ادب ‏ ماگذشتيم ولی ناله ز بستر نگذشت 
هرزه‌دو بود طلب قامت پیری ناگاه حلقه گردید که می‌باید ازین در نگذشت 
پستی طالع شمعم که به صحرای جنون رب اشت سکندر نگذشت 
حرص مشکل که ره فهم قناعت سپرد آب آیینه پلی داشت سکندر نگذشت 
روش معدلت از گردش پرگارآموز . که خطش گر همه کج رفت زمحورنگذاشت 
طاقت غر؛ انجام وفا سمکن تیست ناتوانی‌ست که از پهلوی لاغر نگذشت 
شرر کاغذ آتش‌زده‌ام سوخت جگر آه از آن فرصت عبرت که به لنگر نگذشت 
بر خط جبهه‌ی ما کیست نگرید بیدل 
زین رقم کلک قضا بی‌مژُ تر نگذشت 


همت چه برفرازد از شرم فقر ما دست 
بی‌انفعالی از ما ناموس آبرو برد 
هرجا لب سژالی شد بر در طمع باز 
قدر غنا چه داند ذلت‌پرست حاجت 
یاران هزار دعوی از لاف پیش بردند 
گردون ناپشیمان مفلوب هیچکس نیست 


ای صحبت از دل تنگ تهمت 


بیب شبنم 
چاک لباس مجنون خط می‌کشد به صحرا 
تغییر رنگ فطرت بی‌ننگ سیلیی نیست 
درسوزة طراوت یسمنی ندارد اینجا 
بر قطع زندگانی مشکل توان جدا کرد 
رعنایی تجمل» مست خراش دلهاست 
حرص‌حصول مطلب بی‌نشثه‌ی‌جنون نیست 
از دستگیری غیر در خاک خفتن اولی‌ست 
حیف است سمی همت خفتکش گل و مل 


عریان تتی لباسیم کو آستین کجا دست 
تا جبهه بی‌عرق شد شستیم از حیادست 
دیگر به هم نباید چون کاسه‌ی گدا دست 


1 خود سوار است از وضع التجادست 
از اتفاق با لب طرح است در صدا دست 
سودن مگر بیازد بر دست آسیا دست 
این عقده گر گشودی تا آسمان گشا دست 
اینجا هزار دامن خفته‌ست جیب تا دست 
روز سیاه دارد در کسوت حنا دست 
چون نخل عالمی را شد خشک بر هوا دست 
از دامن هوسها این صدهزار پا دست 
هرگاه پنجه یازید. شد ناخن‌آزما دست 
از لب دوگام ی 
همچون چنار یارب روید ز دست ما دست 


پیش است در عرصه‌ی دعا دست 


باید کشید از این باغ» ی دمن نو یاه دست 


بیدل درین بیابان خلقی به عجز فرسود 


چرن 
همت زگیر و دار جهان رم کمین خوش است 
اصل از حیا فروغ تعین نمی‌خرد 


پا شکستیم ما هم به زير پا دست 


آرایش بلندی دامن به چین خوش است 
گل گو ببال ريشه همان با زمین خوش است 


۸۸ /یبدل دعلوی 


صد رنگ جان کنی‌ست طلبکار تام را 
آتش به حکم حرص نفس کاه شمع نیست 
از نقش کارخانه‌ی آثار خوب و زشت 
خواهی به‌دیده قد کش و خواهی به دل نشین 
در عرض دستگاه نکوشد دماغ جود 
پستی‌گزین وبال رعونت نمی‌کشد 
با در رکاب فکر اقامت چه می‌کنی 
پرواز اگر به عالم انست دلیل نیست 
با شمع گفتم از چه سرت می‌دهی به باد 


گر وارسند کندن کوه از نگین خوش است 
آفسون موم با هوس انگیین خوش است 
جز وهم‌غیر هرچه شود دلنشین خوش است 


سرو تر مصرعی‌ست‌که‌در هر زمین خوش است 
دست رسابه کوتهی آستین خوش است 
ای محرم حیا کف پا از جبین خوش است 


زانخانه‌ای‌که‌می روی ازخویش زین خوض است 
زین رنج بال و پر قفس آهنین خوش است 
اسری که‌سجده‌ندارد چنین خوش است 


بیدل به طبع سبحه هجوم فروتتی ست 
رسم ادب درآینه‌داران دین خوش است 


همت من از نشان جاه چون نارک گذشت 
طبع دون کاش از نشاط دهر گرده مفعل 
همتی می‌باید اسباب تعلق هیچ نیست 
در مزاج خاک این وادی قیامت کشته‌اند 
هیچکس حیران تدییر شکست دل مپاد 
چرن شرار کاغذ آخر از نگاه گرم او 
حسرت عشاق و بیداد نگاهش عالمی‌ست 
‌ که دارد فهم خلق 
خیره‌بینی لازم طبع درشت افتاده است 
کاش زاهد جام گیرد کز تمسخر وارهد 
صحبت واعظ به غیر از دردسر چیزی نداشت. 


زین نگین نامم نگاهی بود کز عینک گذشت 
نیست‌بر عصمت حرج گر لولی از تبک‌گذشت 
برنمی‌آید دو عالم با جنون یک گذشت 
پای ما مجروح و باید از تل آمک‌گذشت 
موی‌چینی‌هرکجا خطش‌دمید ازحک‌گذشت 
بر بنای ما قيامت سیلی از چشمک گذشت 
بریکی هم گر رسید این ناوک از هریک گذشت 
در تأمل هرکه راماند از 
کم تواند چشم تنگ از طینت 

بی‌تکلف عمر این بیچاره در تيزک گذشت 
آرمیدن مفت خاموشی کزین مردک گذشت 


فضل‌حق وافی‌ست بیدل از فنا غمگین مباش 
عمر بطلبوداگر بسیاروگر دک گذشت 


همچو شبنم ادب آیینه زدودا 
به خیالات مبالید که چون پرتو شمع 
سزرع کاغذ آتش زده سیراب کید 
کم و بیش آبله سامان تلاش هوسیم 
غفلت آیینه‌ی تحقیق جهان روشن کرد 
سره انشایی حط پرده‌در معنبهاست 


بوده‌ست 


به هم آوردن خود چشم گشودن بوده‌ست 
کاستن ترام اقبال فزودن بوده‌ست 
تخمهایی که هوس کاشت درودن بوده‌ست 
دسترنج همه کس درخور سودن بوده‌ست 
آنچه ما زنگ شمردیم زدودن بوده‌ست 
خامشی نغمه‌ی اسرار سرودن بوده‌ست 


موج این بحر نشد ایمن از اندوه گهر 
با همه جهل رسا در حق دانایی خویش 
زین کمالی که خجالت‌کش صد نقصان است 
غیر تسلیم درین عرصه کسی پیش نبرد 
تسا ابید هرت عتقا تپذیرد تغییر 


دیوان غزلیات / ۴۸۹ 


خم دوش مزه از بار غنون بوده‌ست 
حرف پوچی که نداریم ستودن بوده‌ست 
جز نهفتن چه سزاوار نمودن بوده‌ست 
سر فکندن به زمین گوی ربودن بوده‌ست 
ملک جاوید بقا هیچ نبردن بوده‌ست 


ساز بزم عدمم لیک نوایی که مراست 


نام بیدل ز لب یار شنودن بوده‌ست 


هم در ایجاد شکستی به دلم پا زده است 
راه خوابیده به بیداری من می‌گرید 
حسن یکتا چه جنون داشت که از ننگ دوبی 
نیست یک قطرة بی‌موج سراپای محیط 
ای سحر ضبط عنانی که از آن طرز خرام 
هر نگه رنگ خرابات دگر می‌ریزد 


نقش شیشه‌گرم سنگ به مینا زده است 
هرکه زین دشت گذشته‌ست به من پا زده است 
خواست بر سنگ زند آینه بر ما زده است 
جرهر کل همه بر شوخی اجزا زده است 
گرد ما هم قدح ناز دو بالا زده است 
کس ندانست که آن چشم چه صهبا زده است 


دل نشد برگ طرب رنه سر خلد که داشت بی‌دماغی پر طاووس به سرها زده‌است 
زین برودتکده هر نغمه که بر گوش خورد. شور دندان بهم خورد؛ سرما زده است 
کس نرفتی به عدم هستی اگر جا می‌داشت .. خلفی از تنگی این خانه به صحرا زده است 
بگذر از پیش و پس قافله‌ی خاموشی . دولب ما دو قدم بود که یکجا زده است 
بیدل از جرگه اوهام به در زن کاینجا 
عالمی لاف خرد دارد و سودا زده‌است 
همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت من و خجلت سجودی‌که نربخت گل به پایث 
نه به خاک در بسودم نه آزمودم... به کجا برم سری را که نکرد‌ام فدایت 
نشود خمار شبنم می جام انفعالم.. چو سحر چه مغز چیند سر خالی از هرا 
طرب بهار امکان به چه حسرتم فریید ‏ . به بر خیال دارم گل رنگی از قبایت 
هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا به فلک فرو تیاید سر کاسه‌ی گدا 


به بهار نکته سازم ز بهشت بی‌نیازم 
نتوان کشید دامن ز غبار مستمندان 
نفس از تو صبح خرمن نگه از توگل به دامن 
ز وصال بی‌حضورم به پیام ناصبورم 


چسمن‌آفرین نازم به تصوّر لقا 
بخرام و نازها کن سر ما و نقش پایت 
توبی آنکه در بر من تهی از من است جایت 
چقدر ز خوبش دورم که به من رسد صدایت 


تفس هوس‌خیالان به هزار نغمه صرف است 
سر دردسر ندارم من بیدل و دعایت 


۰ بیدل دعلوی 


هوس به فتته‌ی صد انجمن نگاه شکست 


ز عافیت قدحی داشتيم آه شکست 


ز خیره چشمي حرص دنی مباش ایمن ‏ . که خلق گرسنه بر چرخ قرص ماه شکست 
درین جنونکده شرمی که هرکه چشم گشود ‏ . به چاک جیب حیا دامن نگاه شکست 
چه ممکن است غبارم شود به حشر سفید به ستگ سرعه‌ام آن ترگس سیاه شکست 
حسق رف‌اقت باران بسجا نیاوردم ‏ به پایک آبله دل بود عذرخواه شکست 
قدم شمرده گذارید کز دل مأیوس . هزار شیشه درین دشت عمرکاه شکست 
هوس دمی که نفس سوخت دل به امن رسید . . دمید صورت منزل چو گرد راه شکست 
شکوه قامت پیری رساند بنیادم به آن خمی که سراپای من کلاه شکست 
هلاک شد جم و خمیازههای جام بجاست به مرگ نیز ندارد خمار جاه شکست 
چر شمع غر؛ وضع غرور نتوان زیست سری که فال هوازد قدم به چاه شکست 
به گرد عرصه‌ی تسلیم خفته‌ای بدل 


تو خواه فتح تصور نما و خواه شکست 


هوس دل را شکست اعتبارست 
ز ننگ تنگ‌چشمیهای احباب 
دل بی‌کینه زین محفل مجویید 
نمی‌خواهد حیا تغییر اوضاع 
حضور اهمل این گلزار دیدم 
عصا و ریش شیخ اعجاز شیخ است 
نفس را هر نفس رد می‌کند دل 
قناعت کن ز نقش این نگینها 
به دوش همتت نه اطلس چرخ 
بهچشمت گرد مجنون‌سرمه‌کش نیست 
به پیش قامتش از سرو تا نخل 
جهان می‌نالد از بی‌دست و پایی 
فلک تا دوری از تجدید دارد 
چو مو چندان که بالم سرنگونم 
سراغ خود درین دشت از که پرسم 


به یک مو حسن چینی ریش‌دارست 
به هم آوردن مژگان فشارست 
که /هر آیینه چندین زنگبارست 
لب خاموش را خمیازه عارست 
همین رنگ حنا شب‌زنده‌دارست 
که پیر و شیرخوارانی سوارست 
هوای این چمن پر ناگوارست 
به آن نامی که بر لوح مزارست 
اگر عریان شوی یک جامه‌وارست 
وگرنه ششجهت لیلی بهارست 
همه انگلستهای زینهارست 
صدا عذر خرام کوهسارست 
بنای گردش رنگ استوارست 
عرق در مزرع شرم آبیارست 
که من تمثالم و آیینه تارست 


مپرس از اعتبار پسوج بسیدل 
احد زین صفرها چندین هزارست 


هوس نماند ز بس عشق آن نگارم سوخت 


خوشم‌که شعله‌یاین‌شمع خارخارم سوخت 


به بزم یار جنون کردم ای ادب معذور 
چو موم دوری‌ام از جلوه‌گاه شهد وصال 
بهار بی‌ثمری جمله باب سو- 
چو شمع کشته نرفتم به داغ منت غیر 
سرشک هر مزه‌اندازش آن سوی نظر است 
طلسم آگهیم بوته‌ی گداز خود است 
نسیمی از چمن صیدگاه عشق وزید 
هوای وصل به خاک سیه نشاند مرا 
هسنوز از کف خاکسترم اثر باقیست 
دلی ز پهلوی داغم ندید گرمی شوق 
دگر مسپرس ز تأنیر آه بی‌اثرم 
غبار دشت محبت سراغ غیر نداشت 


دیران غلیات / ۴٩۱‏ 


مپند سوخت به وجدی که اختیارم سوخت 
اشاره‌ایست که باید جدا ز یارم سرخت 
خیال مصلحت‌اندیشی چنارم سوخت 
فعیله‌ی نفسی بود بر مزارم سوخت 
شرر عنانی این طفل نی‌سوارم سوخت 
فروغ دید؛ بیدار شمع‌وارم سوخت 
کباب کیست ندانم دل شکارم سوخت 
به رنگ داغ جنون نکهت بهارم سوخت 
گداز عشق چه مقدار شرمسارم سوخت 
محبت تو ندانم پی چه کارم سوخت. 
به آتشی که ندارد هزار بارم سوخت 
به برق جلو؛ او هرکه شد دچارم سوخت 


سباد شام کسی مبحرم صحر بیدل 
دماغ نشله در اندیشه‌ی خمارم سوخت 


هیچکس‌جز یأس؛ فمخوار من دیوانه نیست 
چشمه‌ی دافی به ذوق سوختن جوشیده‌ام 
کی شود برق نگه دام شکستنهای اشک 
شیو؛ُ مجنون ز وضع نامداران روشن است 
عمرها شد در خبال نفی هستی سرخوشیم 
هر نفس فرصت پیام مژد 
دل به انداز غبار ناله از خود رفته است 
داغ نسیرنگ تسفافل مشرییهای دلم 
ای هجرم بیخودی رحمی که در ضبط شعور 


بیدار اوست 


بر چراغ داغ غیر از سوختن پروانه نیست 
آب‌چون‌خورشید غیر از آتشم‌در خانه نیست 
رفتن از خویش اس اینجا بازی طفلانه نیست 
سنگ بر صرکی زند خانم اگر دیوانه نیست 
بادة ما جز گداز شيشه و پیمانه نیست 
صد مژه بر خواب پا باید زدن افسانه نیست 
ریشه‌ی ما هرقدر بر خویش بالد دانه نیست 
عالمی ناآشنا می‌گردد و بیگانه نیست 
لغزش وامانده ما آنقدر مستانه ئیست 


بسیدل ارساب تماشا از تحیر نگساند 


چلم راغ 
هیچکس چرمن درین‌حرمان‌سرا ناشاد پست 
کیست تا فهمد زیان بینوایبهای من 
آسمانی در نظر داریم وار. 
با نفس گردد مقابل کاش شمع اعتبار 
موج و کف مشکل که گردد محرم قعر محیط 


از نگ یداست شمع خانهایست 


عمر در دام و قفس ضایع شد و صیاد نیست 
از لب زخمم همین خون می‌چکد فرباد نیست 
در خیال اين شيشه تا باشد پری آزاد نیست 
در زمین پست می‌سوزیم کانجا باد نیست 
عالمی بیتاب تحقیق است و استعداد نیست 


۳۲ /ییدل دعلوی 


زشتی ما را به طبع روشن افتادست کار 
طفل بازی‌گوش نسیانگاه سمی غفلتیم 
هرچه باشی ناگزیر وهم باید بودنت 
سجده پابرجاست از تعمیر عجز آگاه باش 
پیکر خاکی به ذوق نیستی ج 
دعوت آفاق کن گر جمع خواهی خاطرت 
خفّت تغییر بر تمکین ما نتوان گماشت 
عشق گاهی قدردان درد پیدا می‌کند 


ان می‌کند 


هرکجا آینهپردازیست زنگی شاد نیست 
هرچه خواندیم از دییرستان عبرت؛ یاد نیست 
خاک‌شو خون خوره طببعت قابل ارشاه نیست 
غیر نقش پا شدن خشتی درین بنیاد نیست 
تا نگردد سوده سنگ سرمه بیفریاد نیست 
سیل تا مهمان نگردد خانه‌ات آباد نیست 
اتفعال بال و پر در پیضه‌ی فولاد نیست 
بیستون گر تا ابد نالد دگر فرهاد نیست 


پی‌نشان رنگیم و تصویر خیالی بسته‌ايم  .‏ حیرت آیینه نقش خامه‌ی بهزاد نیست 

حرف‌جرأت» خجلت تسليم‌کیشان وفاست هرچه باداباد اینجاء هرچه باداباد نیست 

ضعف پهلو بر کمر می‌باید از هستی گذشت ‏ . شمع اگرتاپای خود دارد سفربی‌زاد نیست 
انتخاب فطرت دیوان بیدل کرده‌ایم 


معنی‌اش را غیر صفر پوچ دیگر صاد نیست 


جلوه ز چشمم گره اشک‌گشاست 


پیری‌ام سر خط تحقیق فنا روشن کرد 
خسلوت آرای خسیال ادب دیسداریسم 
آنقدر سعی به آبادی ما لازم نیست 
خاک هم شوخی‌انداز باری دارد 
آتش از چسهر؛ زرین اثر زر ندهد 
غنچه زان پیش که آهنگ نفس ساز کند 
شوکت حسن که لشکرکش نازست اینجا 


شوق دیدارپرستان چقدر آینه‌زاست 
باخبر باش که دنباله‌ی این سرمه‌رساست 
حلقه‌ی قامت من عینک نقش کف پاست 
هرکجا آینه‌ای هست غبار دل ماست 
خانه‌ی چشم به امداد نگاهی برپاست 
شرط افنادگی آن است که نتوان برخاست 
دین به دنیا مفروشيد که دنیا دنیاست 
جرس اقله‌ی رنگ طرب؛ یأس‌نواست 
عمرها شد صف مزگان بتان رو به قفاست 


بینوا نیست دل از جوش کدورت بیدل 


شیشه را سنگ ستم آینه‌ی حسن صداست 


یاد وصلی کردم آغوش من دیوانه سو. 
ناله‌ها رفت از دل و احرام آزادی نبست 
وقت رندی خوش که در ماتمسرای اعتبار 
دور دار از زلفش ای مشاطه‌ی گستاخ» دست 
عشق هرجا در خیال مجلس‌آرایی نشست 
ما نهتتها در شکنج جسم گردیدیم خاک 


لاله‌سان از گرمي این می دل پیمانه سوخت 
پرتو خود را دراول شمع این کاشانه سوخت 
خرین‌هستی چو برق‌از خند؛ مستانه سوخت 
آتش این‌دود نزدیک‌است خواهد شانه‌سوخت 
هر دو عالم در چراغ کلبه‌ی دیوانه سوخت 
ای بسا گنجی که نقد خویش در ویرانه سوخت 


اضطراب حال دل. ما را به حیرت داغ کرد 
دود هم دستی به دامان شرار ما نز 
تا سواد سطری از رمز وفا روشن شود 


دیران غزلیات / ۴۹۳ 


آتش این خانه رخت ما برون خانه سوخت 
آخر از بی‌ریشگی در مزرع ما دانه سوخت 
صد نفس باید به تحقیق پر پروانه سوخت 


عالمی بیدل به‌حرف یکدگر آرام باخت 
غفلت ما هم دماغ خواب در افسانه سوخت 


یارب امشب آن جنون آشوب جان و دل کجاست 
زورقی دارم» به غارت رفعه‌ی توفان یأس 
تا به کی تهمت نصیب دا حرمان زیستن 
جنس آثار فدم آنگه به بازار حدوث 
از تپیدنهای دل عمریست می‌آید به گوش 
غیر جو افتاده‌ای: ای غافل از خود شرم دار 
آبیاریهای حرص اوهام خرمن می‌کند 
چون نفس عمربست در لغزش قدم انشردهایم 
بی‌نقابی بسرنمی‌دارد ادبگاه دنا 
احتیاج ما تسماشاخانه‌ی اکرام اوست 
معنی ایجادیم از نیرنگ مشتاقان مپرس 


آن خرام ناز کوه آن عمر مستعجل کجاست 
جز کنارالفت آغوشش دگر ساحل کجاست 
آن شررخویی که می‌زد آتشم در دل کجاست 
پرتو شمعی که من دارم درین محفل کجاست 
کای حریفان آشیان راحت بسمل کجاست 
جز فضولیهای تو در ملک حق باطل کجاست 
هرکجا کشتی نباشد جلوه گر حاصل کجاست 
دل اگر دامن نگیرد در ره ما گل کجاست 
شرم لیلی گر نبوشد چشم ما محمل کجاست 
رمز استغنا تبسم می‌کند سایل کجاست 
خون ما رنگ حنا دارد کف قاتل کجاست 


شب به ذوق جستجوی خود در دل می‌زدم 


یار دور است ز ما تا به نظر نزدیک است 
می‌گزد جوهر آیینه کف دست تهی 
اگر از نعمت الوان نتوان کام گرفت 
چون نفس نیم نفس در قفس آر 
دود دل مد خاکستر ما داد و گذشت 
در عبادتکدة دل که ادب محرم ارست 
خم تسلیم هم از وضع نیازم بپذیر 
غیر بسمل همه کس جست و ندادند سراغ 
دوري آب و گهر بر من و دلدار مبند 

بسیدل آ 


گفت:اینجاهمینمایمو بس بیدل کجاست 


امتیاز آینه‌ی دوري هر نزدیک است 
باخبر باش که افلاس و هنر نزدیک‌است 
مفتنم گیر که دندان به جگر نزدیک است 
راحت منزل ما پر به سفر نزدیک است 
یعنی این‌شب که تو دیدی به‌سحر نزدیک‌است 
هر دعایی که نکردم به اثر تزدیک است 
حلقه هرچند برون است ز در نزدیک است 
آشیانی که به افشاندن پر نزدیک است 
نیست که گویم چقدر نزدیک است 


بپرداز ضم دوری چند 


آسمان نیز به انداز نظر نزدیک است 


أس مجننآخر زیچ و خم سوداگذشت 


با شکستی ساخت دل کز طرهُ لبلا گذشت 


۴یدل دعلوی 


غفلت ما گر به این راحت بساط آرا شود 
هم در اول باید از وهم دو عالم بگذری 
جوش اشکم در نظر موجیست کز دربا رمید 
چنده چون گرداب بودن صر به جیب پیچ و تاب 
کاش هم دوش غباه از خاک برمی‌خامتيم 
خون‌شو ایحسرت‌که‌ازمقصدرهت‌دور است‌دور 
در دل آن بی‌وفا افسون تأثیری نخواند 
بربنای دهر از سیل قیامت نگذرد 
هستی ما نام پروازی به دام آورده بود 
بزم هستی قابل برهم زدن چیزی نداشت 
داغ هرگز زیر دست شعله‌ی تصویر نیست 
حیف بر منصور ما تسلیم راهی وانکرد 


تا ابد نتوان به رنگ صورت از دیبا گذشت 
ورنه آمروز تو خواهد دی شد و فردا گذشت 
شعله‌ی آهم به دل برقیست کز صحرا گذشت 
می‌توان چونموج دامن چید و زین درباگذشت 
حیف عمر ما که همچون سایه زیر پا گذشت 
آخرت در پیش دارد هرکه از دنیاگذشت 
تبر آهم چون شرر هرچند از خارا گذشت 
آنچه از روی عرقناک تو بر دلها گذشت 
بی‌نشانی بال زد چندانکه از عنقاگذشت 
آنکه بگذشت از علایق پر به استغنا گذشت 
بسکه واماندیم نقش پای ما از ما گذشت 
از غرور وهم بایست اندکی بالا گذشت 


از لباس تو به عزیان است تشریف نجات 
بیدل امشب موج می از كشتي صهبا گذشت 


یک شبم در دل نسیم یاد آن گیسوگذشت 
شوخي اندیشه‌ی لیلی درین وادی بلاست 
هیچ کافر را عذاب مرگ مشتاقان مباد 
ای دل از جور محبت تا توانی دم مزن 


عمر در آشفتگی چوذ سر به زیر موگذشت 
بر سر مجنون قيامت از رم آهو گذشت 
کز وداع خویش باید از خیال او گذشت 
ناله بی‌درد است خواهد از سر آن کو گذشت 


سبل همواری مباش از عرض افراط کجی چین پیشانیست هرگه شوخی از ابروگذشت 
از سراغ عافیت بگذر که در دشت جنون رحشت سنگ نشانها از رم آهو گذشت 
عاقبت نقش قدم گردید بالينم چو شمع ‏ بسکه در فکر خود افتادم سر از زانو گذشت 
موج جوهر می‌زند هر قطره خون درزخم من سب تیغ که يارب بر لب این جوگذشت 
بی‌تأمل می‌توان طی کرد صد دریای خون لیک نتوان؛ از سر یک قطره؛ آب رو گذشت 
تا به خود جنبی نشانها بی‌نشانی گشته است ای بسا رنگی که در یک پر زدن از بو گذشت 
بستر ما ناتوانان قابل تغیبر نیست موج گوهر آنقدر آسود کز پهلو گذشت 

گر به‌این رنگ‌است بیدل کلفت ویرانه‌ات 

رحم کن بر حال سیلی کز بای او گذشت 


بی‌مغزی و داری به من سوخته جان بحث 
از یک نفس است اينهمه شور من و مایت 
با چرخ دلیری بود اسباب ندامت 


ای پنبه مکن هرزه به آتش‌نفسان بحث 
بریک رگ گردن چقدر چیده دکان بحث 
ای دیده‌وران صرفه ندارد به دخان بحث 


در ترک تأمل الم شور و شری نیست 
از مسدرسه دم شازده بگریز وگرنه 
در نسخه‌ی مرگ است گر انصاف توان یافت 
از عاجزی من جگر خصم کباب است 
زير و بم اين انجمن آفاق خروش است 
باسنگ جنون می‌کند انداز شرارم 
در معرکه‌ی هوش که خون باد بساطش 


دیران غزلیات / ۳۹۵ 


بلیل نتماید به چمن فصل خزان بحث 
برخاست رگ گردن و آمد به میان بحث 
تا علم فنا نیست همان بحث و همان بحث 
پا آب کند آتش سوزنده چسان بحث 
هردم زدن اینجا دم تبغ است و فسان بحث 
عمری‌ست که دارد به نگه خواب گران بحث 
تا رنگ نگردید نگرداند عنانا بحث 


گر درس خموشی سبق حال تو باشد 
بیدل ترسد بر تو ز ابنای زمان بحث 

تأمل عارفان چه دارد به کارگاه جهان حادث 

نوای ساز قدم شنیدن ز زخمه‌های زبان حادث 
شکستو بستی که‌موج دارد کسی‌چه مقدار واشمارد 

به یک وتیره است تا قبامت حساب سود و زیان حادث 
ز فکر سودای بوچ هستی به شرم باید تتید و پا زد 

به دستگاه چه جنس نازد سقط فروش دکان حادث 
ازین بساط خیال رونق نقاب رمز ظهور کن شق 

خزان ندارد بهاز مطلق بهار دارد خزان حادث 
فسانه‌ای نساتمام دارد حسقیقت عالم تسعین 

تو درخور فرصتی که داری تمام کن داستان حادث 
کسی درین دشت بی‌سر و پا برون منزل نمی‌خرامد 

به خط پرگار جاده دارد تردد کاروان حادث 
غم و طرب نعمت است اما نصیب لذت کراست اینجا 

تجدد الوان ناز دارد نیاز مهمان خوان حادث 
اگر شکستیم وگر سلامت که دارد اندیشه‌ی ندامت 

بر اوستاد قدم فتاده است رنج میناگران حادث 
رموز فطرت بر این سخن کرد ختم صد معنی و عبارت 

که آشکار و نهان ندارد جز آشکار و نهان حادث 

به پستی اعتبار بیدل عبث فسردی و خاک گشتی 
نمی‌توان کرد بیش از اینها زمینی و آسمان حادث 

خواری‌ست به هر کج‌منش از راست‌روان بحث بر خاک فتد تیر چو گیرد به کمان بحث 
گویایی آیینه بس است از لب حیرت حیف است شود جوهر روشن‌گهران بحث 


۷ /بدل دهلوی 


تمکین چقدر خقّت دل می‌کشد ایتجا 
با تیشه چرا چیره شود نخل برومند 
ماتمکد؛ علم شمر مدرسه کانجاست 
گر بیخردی ساز کسند هسرز‌زبانی 
آن کیست که گردد طرف مولوی امروز 
از جرش غبار من و ما عرصه‌ی امکان 
دل شکوه آن حلقه‌ی گیسو نپسندد 
با خصم دل تیغ بود حجت مردان 


کز حرف بد و نیک کند کوه گران بحث 
با خم شده قامت مکن ای تازه‌جوان بحث 
انصاف به خون غوطه‌زن و نوحه‌کنان بحث 
بگذار که چون شعله بمیرد به همان بحث 
یک تیغ زبان دارد و صد نوک ستان بحث 
بحری‌ست که چیده‌ست کران تا بهکران بحث 
همرچند کند آینه با آینه‌دان بحث 
زن شوهر مردی که کند همچو زنان بحث 


بیدار شد از نال‌ی من غفلت انصاف گرداند به حیرت ورق خواب گرا بحث 
جمعیت گوهر نکشد زحمت اسواج 
بیدل به خموشان نکنند اهل زبان بحث 

ره مقصدی که گم است و بس به خیال می‌سپری عبث 

تر به هیچ شعبه نمی‌رسی چه نشسته می‌گذری عبث 
ز فسانه سازی اين و آن که رسد به معنی بی‌نشان 

نشکسته بال و پر بیان به هوای او نپری عبث 
چمن صفا و کدورتی می جام معنی و صورتی 

همه‌ای ولی به خیال خود که توبی همین قدری عبث 
ز زبان شمع حیا لگن سخنی‌ست عبرت انجمن 

که درین ستمکده خار با نکشیده گل به سری عبث 
هوس جهان تعلقی سر و برگ حرص و تملقی 

چو یقین زند در امتحان به فرور پی سپری عبث 
نگهت به خود چو فرارسد به حقيقت همه وارسد 

دل شیشه‌گر به فضا رسد نتپد به وهم پری عبث 
چو هوا ز کسوت شبنمی نه شکسته‌ای نه فراهمی 

چقدر ستمکش مبهمی که جبین نهای و تری عبث 
نه حقیقت تو یقین نشان نه مجازت آینه‌ی گمان 

چه تشخصی چه تعینی که خودی غلط دگری عبث 
به هوا مکش چو سحر علم به حیا قسون هوس مدم 

عدمی عدم عدمی عدم ز عدم چه پرده‌دری عبث 

خجلم ز ننگ حقیقتت که چو حرف بیدل بی‌زبان 
به نظر نه‌ای و به گوشها ز فسانه دربه‌دری عبث 


نتوان برد ز آیینه‌ی ما رنگ حدوث 
نیست تمهید خزان در چمن دهر آمروز 
سیر بال و پر اوهام بهشت است اینجا 
بحر و آسودگی امواج و تپش‌فرسایی 
دیر و ناقوس نوا؛ کعبه و لبیک صدا 
می‌سزد هر نفسم پای نفس بوسیدن 
صبح تا دم زند از خویش برون می‌آید 
دو جهان جلوه ز آغرش تخیل جوشید 
عذر بیحاصلی ما عرقی می‌خواهد 


دیوان غزلبات ۳۹۷ 


شیشه‌ای‌داشت قدم‌آمده بر سنگ حدوث 
بر قدیم است ز هم ریختن رنگ حدوث 
همه طاووس خیالیم ز نیرنگ حدوث 
اینک آیینه‌ی صلح قدم و جنگ حدوث 
رشته‌بستهاست نفس‌این‌همه‌بر چنگ حدوث 
کز ادبگاه قدم می‌رسد این لنگ حدوث 
به دریدن نرسد پیرهن تنگ حدوث 
چقدر آینه دارد اثر بسنگ حدوث 
تا خجالت نکشی آب‌شو از ننگ حدوث 


غیب غیب‌است شهادت چه‌خیال‌است اینجا 
بیدل از ساز قدم تشنوی آهنگ حدوث 


از بس که خورده‌ام به خم زلف یار پیج 
زال فسلک طلسم امل‌خیز هستیام 
ای غافل از خسجالت صیادی هوس 
پیش از تو ذوق جانکنیی داشت کوهکن 
امید در قلمرو بیحاصلی رساست 
رنج جهان به همت مردانه راحت است. 
بر یک جهان امل دم پیری چه می‌تنی 


طومار ناله‌ام همه جا رفته مارپیچ 
بسته‌است چون کلاوه به چندین هزار پیچ 
رو عنکپوت‌رار هسوا را به تار پیچ 
چندی تو هم چو ناله درین کوهسار پیچ 
از هرچه هست بگسل و در انتظار پیچ 
گر بار می‌کشی کمرت استوار پیچ 
دستار صبح به که بود اختصار پیچ 


افسرده گیر شعله‌ی موهومی نفس .دود دلی که نیست به شمع مزار پیج 

موجی که صرف کارگهر گت گوهراست . سرت به پای خود به صراپای یار پیج 

صد خواب‌ناز تشنه‌ی ضبط حواس توست . بر خویش غنچه گرد و لحاف بهار پیج 
بسیدل مسباش متفعل جهد نارسا 


به عبرت آب شو ای غافل از 
درین محیط که دارد اقامت‌آرایی 
عنان ز چنگ هوس واستان که بر رخ بحر 
به عجز ساز و طرب کن که در محیط ن 
غبار شکوه ز روشندلان نمی‌جوشد 
نکرد الفت مژگان علاج وحشت اشک 
سراغ عسمر ز گرد رم ننفس کردیم 
مرا به فکر لبت کرد غنچه‌ی گرداب 


این یک نفس عنان زره اختبار بیچ 


که خودسری چقدر گشته بار گردن موج 
کشیده است هجوم شکست دامن موج 
هواست باعث شمشیر بر کشیدن موج 
شکستگیست لباس حریر بر تن موج 
در آب چشمه‌ی آیینه نیست شیون موج 
به مشت خس که تواند گرفت دامن موج 
محیط بود تحیر عتان رفتن موج 
تفس تفس به لب بحر بوسه دادن موج 


۸ /بیدل دهلوی 


ز بیقراری ما فارغ است خاطر یار 
به بحر عشق که را تاب گردنافرازیست 
ز بیدلان مشو ایمن که تیر آه حباب 
توان به ضبط نفس معنی دل انشا کرد 


دل گهر چه خبر دارد از تپیدن موج 
همین شکستگیی هست پیش بردن موج 
به یک تفس گذرد از هزار جوشن موج 
حباب شيشه نهفته‌ست در شکستن موج 


چو گوهر از دم تسلیم کن سپر بیدل 
درین محیط که تیغ است سر کشیدن موج 


تا ز پیدایی به گوشم خواند افسون احتیاج 
نغمه‌ی‌قانون این‌محفل صلای جود کیست 
حسنر عشقی‌نیست جز بل و دبا ظهور 
تا نشد خاکستر از آتش سیاهی گم نشد 
صید نیرنگ توهم را چه هستی کو عدم 
درخور جا هست ابرام فضولهای طبع 
با یمان گر چنین حرصگداطبعت خوش است 
گر لب از اظهار بددی اشک مزگان می‌دژد 
صبح این ویرانه با آن بی‌تعلق زیستن 
عرض مطلب نرمی گفتار انشا می‌کند 


روز اول چون دلم خواباند در خون احتیاج 
عالمی را از عدم آورد بیرون | 
لیلی این بزم استغناست مجنون احتب 
بختها ما هم کرد صابون ات 


سیمو زر چولیش‌شد می‌گردد افزوناحتیاج 
بایدت زیر زمین بردن به قارون احتیاج 
تاکجا باید نهفت این ناله مضمون احتیاج 
می‌برد از یک‌نفس هستی به گردون احنیاج 
حرف ناموزون ما را کرد موزون ۱ 


همچو اهل قبربیدل بی نفس‌باشی خوشاست 
تا نبندد رشته‌ات بر ساز گردون احتیاج 


جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ 
دیدی عدم هستی و چیدی الم دهر 
مستقبل اوهام چه مقدار جنون داشت 
آیینه‌ی امکان هوس‌آباد خیال است 
زنهار حذرکن ز فسونکاری اقبال 
خلقی‌ست نمودار درین عرصه‌ی موهوم 
برزله‌ی این مایده هرچند تنیدی 
تاچند کند چارة صریانی ما را 
منزل عدم و جاده نفس ما همه رهرو 


ای هستی تو نگ عدم تا به کجا هیچ 
با اين همه عبرت ندمید از تو حیا هیچ 
رفتیم و نکردیم نگاهی به قفا هیچ 
تمثال جنون گر نکند زنگ و صفا هیچ 
جز بستن دستت نگشاید ز حنا هیچ 
مردی و زنی باخته چون خواجه‌سرا هیچ 
جز حرص نچیدیم چ و کشکول گدا هیچ 
گردون که ندارد به جز این کهنه درا هیچ 
رنج عبتی می‌کشد این قافله با هیچ 


بیدل اگر اين است سر و برگ کمالت 
تحقیق معانی غلط و فکر رسا هیچ 
در لاف حلقهربا مزن به ترانه‌های بیان کچ 
که مباد خنده‌نما شود لب دعویت ز زبان کج 


دیران غزلیات / ۴۹۹ 


ز غرور دعوی سروری به فلک می‌رسدت سری 
سرتیغ اگربه‌در آوری که خم است پیش فسان کج 
ز غبار جادة معصیت نشدیم محرم عافیت 
به کجاست منزل غافلی که فتد به رامروان کج 
دل و دست باخته طاقتم سر و پای گمشده همتم 
قلم شکسته کجا برد رقم عرق به بنان کج 
ستم‌است بر خط مسطر از خم و پیچ لغزش خامه‌ات 
ره راست متهم کجی نکنی ز سعی عنان کج 
به صلاح طینت منقلب نشوی زیان زد؛ٌ هوس 
که چو جنسهای‌دگر کسی نخرد کجی ز دکان کج 
سر خوان‌نعمت عافیت نمکی است حرف ملایمش 
تو اگر از اين مزه غافلی غم لقمه خور به دهان کج 
خلل طبیعت راستان نشود کشاکش آسمان 
ز خدنگ جوهر راستی نبرد تلاش کمان کج 
من بسیدل از طرق ادب نگزیده‌ام ره دامنی 
که ز لغزش آبله‌زا شود قدم یقین به گمان کج 


عمری‌ست‌سرشکی نزد از دید تر موج 
تحریک نفس آفت دلهای خموش است 
دانا شسمر حادله را سهل نگیرد 
سرمایه‌ی لاف من و ما گرد شکستی‌ست 
پداست که در وصل هم آسودگیی نیست 
برباد فناگیر چه آفاق و چه اشیا 
آگاه قدم میل حدوئش چه خیال است 
مارا تپش دل نرسانید به جایی 


اين بحر نهان کرد در آغوش گهر موج 
بر کشتی مااره بود جنبش هر موج 
در دید؛ُ دریاست همان تار نظر سوج 
جز عجز ندارد پر پرواز دگر موج 
بیهوده به دریا نزند دست به سر موج 
گر محرم دریا شده باشی متگر موج 
گر محرم دربا شده باشی منگر موج 
پیداست که یک قطره زند تا چقدر موج 


تابر سر خاکستر هستی چونشمع نیام ایمن‌از این‌اشک شرر موج 
مشکل که نفس با دل مأیوس نلرزد ‏ . دارد ز حباب آینه در پیش نظر مرج 
بیدل دم اظهار حياپیشه خموشی‌ست 
از خشک‌لبی چاره ندارد به گهر موج 
عمری‌ست‌که در حسرت آن لعل گهر موج دل می‌زندم بر مژه از خون جگر موج 
گر شوخی زلفت فکند سایه به دریا از آب روان دسته کند ستبل تر موج 
در حسرت آن طر؛ شبگون عجبی نیست . کز چاک دلی شانه زند فیض سحر موج 


۰ /بیدل دهلوی 


آنجا که کند جلوه‌ات ایجاد تحیر 
مشکل که برد ره به دلت ناله‌ی عاشق 
بی‌مطلبی آیینه‌ی آرام نفسهاست 
مطرب نفست زمزمه‌ی لمل که دارد 
وحشت مده از دست به افسانه‌ی راحت 
آفت هوس غیری و غافل که در این بحر 
از خلوت دل شوخی اوهام برون نیست 
فریاد که جز حسرت ازین ورطه نبردیم 


در جوهر آیینه زند سعی نظر موج 
در طبع گهر ريشه دواند چقدر موج 
دارد ز صفا جامه‌ی احرام گهر موج 
در تاله‌ی نی می‌زند امروز شکر موج 
زین بحرکسی صرفه نبرده‌ست مگر موج 
بر زورق آسایش خویش است خطر موج 
در بحر شکسته‌ست پر و بال سفر موج 
تا چند زند دامن دریا به کمر مرج 


بیدل کرم از طینت ممسک نتوان خواست 
چون بحر به ساحل نتراود ز گهر سوج 


عنقا سر و برگیم مپرس از فقرا هیچ 
زیر و بم وهم است چه گفتن چه شنیدن 
سرتاسر آفاق یک آضوش عدم داشت 
زین کسوت عبرت که معمای حباب است 
دی قطرهُ من در طلب بحر جنون کرد 
ما را چه خیال است به آن جلوه رسیدن 
پارب به چه سرمایه کشم دامن نازش 
چون صفر نه با نقطه‌ام ایماست نه با خط 


موهومی من چون دهنش نام ندارد 


عالم همه افسانه‌ی ما دارد و ما هیچ 
توفان صداییم در این ساز و صدا هیچ 
جز هیچ نگنجید در اين تنگ فضا 
آخر نگشسودیم بجز بند قبا هیچ 
گفتند بر این سایه برو پوچ و بیا هیچ 
ار هستی و ما نیستی او جمله و ما 
دستم که ندارد به صدا امید دعا هیچ 
ناموس حساب عدمم در همه جا هیچ 
گر از تو بپرسند بگو نام خدا هیچ 


آبم ز خجالت چه غرور و چه تعین 
بیدل مطلب جز عرق از شخص حیا هیچ 


ماییم و خاک و وعده‌گه انتظار و هیچ 


ساغریم در این انجمن چو صیح 
آیینه‌دار فرصت نظاره‌ای که نیست 
عالم تأملی‌ست ز رمز دهان یار 
هنگامه‌ی نشاط مکرر که دیده است 
دیگر صدای تیشه‌ی فرهاد برتخاست 
ای صفر اعتبار خیال جهان پوچ 
چندین غرور پیشکش امتحان تست 
گفتم چو شمع سوختنم را علاج چیست 


تا فرصتی نمانده شود آشکار و هیچ 
عمری‌ست می‌کشیم و بال و خمار و هیچ 
بوده‌ست چون‌شرر به‌عدم‌یک دچار و هیچ 
پنهان و گفتگوی عدم آشکار و هیچ 
پلبل تو ناله کن به امید بهار و هیچ 
این کوهسار داشت همان یک شرار و هیچ 
شرمی ز خود شماری چندین هزار و هیچ 
گر مردی احتراز تما اختیار و هیچ 
دل گفت داغ يأس غتیمت شمار و هیچ 


باید کشید یک دو دم از شاهد هوس 


دیوان غزلیات / ۵۰۱ 


چون احتلام خجلت بوس و کنار و هیچ 


بیدل نیاز و ناز جهان غنا و فقر 
دارد همین قدر که تو داری به کار و هیچ 


مباد چشمه‌ی شوق مرا فسردن موج 
جهان ز وحشت من رنگ امن می‌بازد 
ادب ز طینت سرکش مجو به آسانی 
گشاد کار گهر سخت مشکل است اینجا 
ز خویش رفته‌ای اندیشه‌ی کناری هست 
فسادها به تحمل صلاح می‌گردد 
زبان بهکام کشیدن فسون عزت داشت 
چو عجز دست به سررشته‌ی‌هوس زده‌ایم 
نفس مسوز به ضبط عنان وحشت عمر 
دماغ سیر محیط من آب شد یارب 


جو اشک عرض گهر دیده‌ام به دامن موج 
محيط بسمل یأس است از تپیدن موج 
ین شکست گردن موج 
بریده می‌دمد از چنگ بحر ناخن موج 
بغا ل گشاده ز دریا برون دمیدن موج 


خمیده‌است 


سپر ز تیغ کشیده‌ست آرمیدن موج 
دمیده قطرة ما گوهر از شکستن موج 
شنیده‌ايم شکن‌پرور است دامن سوج 
نیاز برق ز خود رفتنی ست خرمن موج 
خط شکسته دمد از بیاض گردن موج 


خموش بسیدل اگر راحت آرزو داری 
که هست کم‌نقسی مانع تپید ذموج 


از کواکب گل فشاند چرخ در دامان صبح 
باطن پیران فروغ‌آباد چندین آگهی‌ست 
نور صاحب رونق ازگرد کساد ظلمت است 
گاه خاموشی نفس آییده‌ی دل می‌شود 
دستگاه نازم از سعی جنون آماده است 
فتح بابی آخر از چاک دلم گل کردنی‌ست 
بیخودی سرمایه‌ی ناموسگاه وحشتم 
محو انجامم دماغ سیر آغازم کجاست 
آنچه آغازش فنا باشد ز انجامش مپرس 
چند باید بود در عبرت‌سرای روزگار 
نسخه‌ی شمعم که از برجستگیهای خیال 


آفتاب آیینه کارد در ره جولان صبح 
فیضی دارد گوهری از گنج بی‌پایان صبح 
کفر شب از کهنگیها تازه کرد ایمان صبح 
سود خورشید است هرجا گل کند نقصان صبح 
دارم از چاک گریبان نسخه‌ی توفان صبح 
سایه‌ی‌چشم سفیدی هست بر کنعان صبحٍ 
می‌توان داد از شکست‌رنگ‌من تاوان صبح 
بر فروغ شمع کم دوزد نظر حیرا صبح 
می‌توان طومار امکانخواند از عنوان صبح 
تهمتآلود نفس چون پیکر بیجان صبح 


مقطعم برتر گذشت از مطلع دیران صبح 


مرگ اهل سوز باشد حرف سرد ناصحان 


شمع را تیغ است بیدل + 


انجم چو تکمه ریخت ز بند نقاب صبح 
از زخم ما و لمعه‌ی تیغ تو دیدنی‌ست 


ی دامان صبح 
چندین‌خمار رنگ شکست از شراب صبح 


خمیازه‌کاری لب مخمور و آب صبح 


۳ /یبدل دملوی 


غیره از خیال تیغ تو گردن به جیب دوخت 
از چاک دل رهی به خیال تو برده‌ایم 


بی‌مغز را چ و کوه گران است خواب صبح 
جز آفتاب 


ه ندارد نقاب صبح 


از چشم نوخطان به حیا می‌دمد نگاه گرمی نجوشد آنقدر از آفتاب صبح 
جمییّت حواس به پیری طمع دار شیراز؛ نفس چه کند با کتاب صبح 
رفتیم و هیچ جا نرسیدیم وای عمر ‏ گم شد به شبنم عرق آخر شتاب صبح 
چون سایه‌ام سیاهی دل داغ کرده است شبها گذشت و من نگشودم نقاب صبح 
هستی است بار خاطر از خویش رفتنم . صد کوه بسته‌ام ز نفس در رکاب صبح 
بیداری‌ام به خواب دگر ناز می‌کند . . پاشیده‌اند بررخ شمعم گلاب صبح 
در عرض‌هستیام عرق شرم خون گریست ‏ . شبنم تری کشید ز سوج سراب صبح 
بیدل ز سیر گلشن امکان گذشته‌ایم 
یک خنده پیش نیست گل انتخاب صبح 
بازم از نیض جنون آماده شد سامان صبح می‌دهد چاک گریبان در کفم دامان صبح 
از گداز پیکرم تعمیر امکان کرده‌اند آسمان دودی‌ست از خاکستر تابان صبح 
فتح باب فیض در رفع توهٌم خفته است از شکست رنگ شب رامی‌شود مزگان صبح 
در جنون وضع گریبانم تماشاکردنی‌ست ‏ همچو زخمدل نمک دارد لب خندان صبح 
اینقدر خون شهیدان در دم شمشیر تست یا شفق دارد کف سررشته‌ی دامان صبح 
ما به کلفت قانعیم اما ز بس کمفرصتی .... شام ما هم می‌زند پیمانه‌ی دوران صبح 
نعمتی بر روی خوانعمر کمفرصت کجاست. ‏ . همچوشبنم دست‌می‌شوید ز خود مهمان صبح 
تا نگردد کاسه‌ات پر خون به رنگ آفتاب آسمان مشکل که در پیشت گدازد نان صبح 
تخم شبنم؛ رشه‌ی عبرت درین گلشن دواند خنده توأم می‌دمد با ریزش دندان صبح 
تا به‌کی خواهد هوس گرد خیال انگیختن .در نفس‌رفته‌ست فرصت عرصه‌ی جولان صبح 
ترک غفلت شاهد اقبال فیض ما بس است چشم اگر از خواب واشد نیست جز برهان صبح 


هر کجا عرض نفس دادند جنس باد بود 
حسن از هر ناله‌ی عاشق نقابی می‌دژّد 


غیر واچیدن چه دارد چیدن دکان صبح 


نگسلی ربط نفس ای بلبل از افغان صبح 


تخم اشکی میق و از خود می‌رود 

غیر شبنم نیست بیدل زاد همراهان صبح 
بی‌پرده است جلوه ز طرف نقاب صبح ‏ تاکی روی چو دید‌ای انجم به خواب صبح 
اهل صفا ز زخم گل فیض چیده‌اند بیرون چاک سینه مدان فتح باب صبح 
پیری رسید مغفرت آماده شو که نیست غیر از کف دعا ورقی در کتاب صبح 


از وحشت نقس نتوان جز غبار چید 


رنگ شکسته‌ی تو بس است انتخاب صبح 


جرم جوان به پیر ببخشند روز حشر 
ان دشت یک قلم ز غبار نفس پر است 


دیوان غزلیات | ۵۰۳ 


شویند نامه‌ی سیه شب به آب صبح 
حسرت کشیده است به هر سو طناب صبح 


چشم ز فیض سحر مدار 
نتوان گره زدن به سررشته‌ی نفس 
کامی که داری از نفس واپسین طلب 
حاصل ز عمر یکدم آگاهی است وبس ‏ . چون پنبه شد زگوش نماند حجاب صبح 
کر مشتری که جنس خروشی برآوریم داریم از قماش نفس جمله باب صبح 
تابویی از قلمرو تحفیق واکشیم 
بیدل دوانده‌ايیم نفس در رکاب صبح 

خجلم ز حسرت پیربی که ز چشم تر نکشد قدح 

ستم است داغ خمار شب به دم سحر نکشد قدح 
ز شرار کاغذم آب شد تب و تاب عشرت میکشی 

که به فرصت مژه بستتی کسی ایتقدر نکشد قدح 
ندمید یک گل ازین چمن که ندید عبرت دلشکن 

به کجاست فال طرب زدن که به دردسر نکشد قدح 
ز بنای عالم رنگ و بو اثر ثبات طرب مجو 
که درین چمن ز می وفاگل بی‌جگر نکشد قدح 
۵ فسون مخوان 
که به حرف و صوت پر و تهی غم‌خشک و تر نکشد قلح 
به چمن ز سایه‌ی سرو تو ندمید گردن شیشه‌ای 

که چو طوق قمری از انجمن به هواش پر نکشد قلح 
به خیال چشم تو می‌کشم ز هزار خمکده رنگ می 

قلم مصور ترگت چه کشد اگر نکشد قدح 
به هوای عافیت اندکی به درا ز دعوی میکشی 

که ترا ز حوصله دشمنی چو شراب درنکشد قدح 
ز شراب محفل کر و فر همه راست شور و شر دگر 
تو دماغ تازه کن آنقدر که به مغز خر نکشد قدح 


اشک است روغنی که دهد شیر ناب صبح 
پیداست رنگ این مثل از پیج و تاب صبح 
فرصت درنگ بسته به دوش شتاب صبح 


ز غنا و فقر هوس‌کشان به خراب با 


خط جام همت میکشان زده حلقه بر در مشربی 
که چو حلقه گر همه خون شود به در دگر نکشد قدح 
نرسد تردد این و آن به وقار مشرب بیدلی 
که دماغ عالم موج و کف ز می گهر نکشد قدح 


۴ ییدل دملوی 


خلقی از بهلوی قدرت قصر و ایوان کرد طرح 
سر به زانوی دل از بی‌دستگاهی خن‌یم 
بی‌تعلق عالمی دامان دشت ناز داشت 

تا کجا از طبع سرکش باید ایمن زیستن 


ما ضعیفان طرح کردیم آنچه نتوان کرد طرح 
جامه‌ی عریانی ما اين گریبان کرد طرح 
آرزوی خان و مانپرداز زندان کرد طرح 
چونکماناین جنگجو در خانهبیداننکرد طرح 


کم نگردد چون نفس بی‌انقطاع زندگی سودن دستی که طبع ناپشیمان کرد طرح 
سخت دلکوب است مضموذیابی ندییررزق ‏ گندم بسیاربر هم خورد تا نان کرد طرح 
آسمان با شور دلها نسبت کهسار داشت شیشه‌ای هرجا به‌سنگ آمد نیستان کرد طرح 
بی‌تصنم خامه‌ی نقاش آفات زمان خواست توا بندده رفتتو انسان‌کرد طرح 
کلبه‌ی ما ساز و برگ چشم پوشیدن نداشت ‏ . بوریا خواباند پهلوبی که مزگان کرد طرح 
هیچکس در چهاردیوار جسد آسوده نیست پارب این منزل کدامین خانه وان کرد طرح 

دلنشین ما نشد بیدل از این طاق و سرا 

جز همین نقش کف‌دستی که دندان کرد طرح 
دل فتح و دست فتح و نظر فتح وکار فتح ‏ گلجوش هر نفس زدنت صدهزار فعح 
دستت به بازوی نسب مرتضی قوی . تیغ تو را همین حسب ذوالفقار فتح 
یک غنچه غیر گل نتوان یافت تا ابد در گلشنی که کرد حقش آبیار فتح 
گردون چو زخم کهنه کند چارپاره‌اش ‏ . گربادل عدری تو سازد دچار فتح 
همرجابه عزم رزم بسبالد اراده‌ات مژگان گشسودنی نکلسد انتظار فتح 
یارب چو آفتاب به هرجا قدم زنی  "‏ گرد رهت چو صبح کند آشکار فتح 


چندانکه چشم کار کند گل دمیده گیر 
آضوش خرمی چقدر باز کرده‌ای 
یکبار اگر رسد به زبان نام نصرتت 


چرن آسمان گرفته جهان در کنار فتح 
کافاق از تو باغ گل است ای بهار فتح 
هشتاد و هشت و چارصد آرد شمار فتح 


تا حشر ای سحاب چمن‌ساز بیدلان 
پسر مسزرع امید دو عالم ببار فتح 


هرکجا در یاد چشمت گریه‌ای سر می‌کنیم 
در خراباتی که مستان ظرف همت چیده‌اند 
فرصتاینجا گردش چشمیو از خود رفتیست 
بوی رنگی برده‌ای گرد سرش گردانده گیر 
مشرب انصاف ما خجلت‌کش خمیازه تیست 
چشم‌اگر بی‌نم شد امید گداز دل قوی‌ست. 


ناز مستی بود گلباز چراغان قدح 
عالم آبی‌ست سیر چشسم گریان قلح 
می‌دریم از هر نم اشکی گریبان قدح 
ه فلک یک شيشه است از طاق نسیان قدح 
اینقدر هستی نمی‌ارزد به دوران قدح 
بادهات یک پر زدن وارست مهمان قدح 
لب نمی‌آید به هم از شکر احسان قدح 
شیشه دارد گردنی در رهن تاوان قدح 


گر دل از تنگی برآید لاف آوادی بجاست 
میکشان پر بی‌نوایند از بضاعتها مپرس 


دبوان عزلیات | ۵۰۵ 


تاز مشرب نیست جز بر دست و دامان قدح 
می‌کند وام عرق از شيشه عریان قدح 


استعارات خیالی چند برهم بسته‌ایم عمرها شد می‌پرد عنقا به مژگان قدح 
فرصتت مفت‌است بیدل چند غافل زیستن 
چشمکی دارد هموای نرگسستان قدح 
مگو طاق و سرایی کردهام طرح ‏ دل عبرت بنایی کردهام طرح 
ز نسیرنگ تسعلقها مسپرسید برای خود بلایی کردهام طرح 
ببیتم تا چها می‌بایدم دید . چوهستی خودنمایی کرده‌ام طرح 
نگسارستان رنگ انفعال است اگر چون و چرایی کرده‌ام طرح 


ز آنار بسلندیهای طساقت 
شکست رنگ باید جمع کردن 
چو صبحم نقشبند طاق اوهام 
سراسر تازه گلزار خیالم 


همین دست دعایی کرده‌ام طرح 
که تصویر فنایی کرده‌ام طرح 
نفس‌واری هوایی کرده‌ام طرح 
خیابان رسایی کردهام طرح 


هوای وعد؛ دیدار گرم است ‏ قبیامت مسدعایی کردهام طرح 
ندارم شکوه نذر خویش اما" نیاژ افسوذ‌نوایی کرد‌ام طرح 
چرا چون آبله بر خود نبالم سری در زیر پایی کرده‌ام طرح 
نه گلزاری‌ست منظورم نه فردوس 
به این طارم سناز ای اوج اقبال 
با بسیدل که در گلزار معنی 
زسین دلگشسایی کردهام طرح 
مری پیری بست بر طبع حسد تخمیر صلح .. داد خون را با صفا آیینه‌دار شیر صلح 
آخر از وضع جنون عذر علایق خواستم ‏ کرد با صریانی سا خار دامنگیر صلح 
زین تفنگ و تیر پرخاشی که دارد جهل خلنق نیست ممکن تا نبارد در میان شمشیر صلح 
مطلب نایاب ما را دشمنی آرام کرد با خموشی مشکل است از آبیتیر صلع 
بر تحمل زن که می‌گردد درین دیر نفاق .. صلح از تعجیل جنگ و جنگ از تأخیر صلح 
با قضا گر سر نخواهی داد کو بای گریز اختیاری نیست این آماج را با تیر صلح 


مرد را چون تیغ در هر امر یکرو بودن است 
عام شد رسم تعلق شرم آزادی کراست 
در طلسم‌جمع اضدادی که‌برهم خوردنیست 
اعتبارات آنچه دیدم گفتم اوهام‌است و بس 


نیست هنگام دعا بی خجلت تزویر صلح 
خلق را چون حله با هم دادین زنجیر صلح 
آب می‌گردم ز خجلت گر نماید دیر صلح 
جنگ صد خواب پریشان شد به یک تعبیر صلح 


۷ بدل دهلوی 


دوش از پیر خرد جستم طریق عافیت . گفت ای غافل به هر تقدیربا تقدیر صلح 

کاش رنگ عالم موهوم درهم بشکند 

تنگ شد پل به جنگ لشکر تصویر صلح 

ِ صبح ز اشک داد چو شبتم جواب < 

تسیسم گنل زخنم چگیر دمک دارد قیامتی است نهان در نقاب خند: صبح 

ان دفتر نیرنگ ‏ . به روزنامچه‌ی گل حساب خند؛ صبح 
درین‌قلمرو وحشتکجاست فرصت عیش . مگرکشی نفسی در رکاب 
نشاط خسته‌دلان بين و سیر ماتم کن که هیچ گریه تیرزد به آب خن صبح 
چه جلوهام که ز فیض شکسته رنگی یاس . کشیده‌اند به رویم نقاب 
به حال زخم دلم کس نسوخت غیر از داغ که باشد کتاب 


به غیر شبتم اشک از بهار عمر نماند 
به عیش نیم نفس گر کشی مباش ایمن 
گننان مبز معن و فرعجت‌پرستی آنال 
درین چمن که امید نشاط نومیدی‌ست 
غبار رفته به بادم نفس‌شمار بقاست 

رسید ز 


بجاست نقطه‌ی چند از کتاب خندا صبع 
که می‌کشند ز شبنم گلاب خند؛ صبح 
که شته‌امدو جهان را به آب خن صبح 
زرنگ باخته دارم سراب خندة صبح 


به گریه زن قدحی از شراب خند: صبح 


باز از پان گشت لعل نو خط دلدار سرخ 
از فربب نرگس مخمور او خافل مباش 
آن بهار ناز دارد مسیل حسرتخانهام 
زین گلستان در کمین لاله‌زار دیگرم 
بی‌گداز درد نتوان داد عرض نشته‌ای 
قتل ارباب هوس بر اهل دل مکروه نیست 
سمی ظالم در گزند خلق دارد عرض ناز 
شوق خون شد کز جگر رنگی به دامان آوریم 
رنگها دارد فلک مغرور آرایش مباش 
از گداز وهم هستی عشق ساغر می‌زند 
خون‌حسرت‌کشتگان‌در پردارنگ حناست 
پیکرم از ناتوانی یک رگ گل خون تداشت 
خانه گر سطری ز رمز القتش انشا کند 


غنچه‌اش آمد برون از پرد؛ زنگار سرخ 
بی‌بلایی نیست رنگ چهرة بیمار سرخ 
می‌توان کردن چو برگ گل در و دیوار سرخ 
عالمی محوگل و من داغ آن دستار سرخ 
یاده هم می‌گردد از خون خوردن بسیار سرخ 
گر به خون گاو سازد برهمن زنار سرخ 
نیش پایی تا نگردد نیست روی خار سرخ 
لیک ک و اشکی که باشد یک چکیدنوا سرخ 
جامهات زین خم نمی‌آید برون هر بار سرخ 
آتش از خاشاک خوردن می‌کند رخسار سرخ 
دامن قاتل بود دستی که سازد یار سرخ 
تا دم تیغ تو می‌کردم به آن مقدار سرخ 
گردد از غیرت به رنگ شعله‌ام طومار سرخ 


دیران غزلیات / ۵۰۷ 


عاشقان را موج خون می‌باید از سر بگذرد . همچوگل آزرنگ بی‌دردی‌مکن دستارسرخ 
اینچنین گر ناله خون‌آلود خواهد کردگل ‏ عندلیب ما چو طوطی می‌کند منقار سرخ 
رنگ‌وهمی هم اگر جوشد زهستی مفت‌ماست ‏ . کاین لباس تیره نتوان ساختن بسیار سرخ 


عافیت رنگی ندارد دربهار اعتبار 
بیدل از درد است چشم اهل این‌گلزار سرخ 
دم سرد بسته به پیش خود چقدر دماغ فسرده یخ 
که به گرمیی نشد آشنا سر واعظ از زدن زنخ 
شده خلقی آینه‌دار دین به غرور فطرت عیب‌بین 
سر و برگ دیده‌وری‌ست اینکه ز خال می‌شمرند رخ 
به تسلی دل بی‌صفا نبری ز موعظه ماجرا 
که ز آب سیل گزک دود به سر جراحت پر وسخ 
چه سبب شد آینه‌ی طلب که دمید این همه تاب و تب 
که پر است از طرب و تعب سر مور تا به پر ملخ 
ز فسون عالم عتکبوت املت کشیده به دام و بش 
نفسی/ دو خیمه‌ی ناز زن به طتاب پوچ گسسته نخ 
ز تضا چه مزده شنیده‌ای که سرت به قتنه کشیده‌ای 
به جنون اگر نتنیده‌ای رگ گردن تو که کرده شخ 
و پس نتبی چو بیدل بیخبر 
نفسی و بس دگرت چه دام و کجاست فخ 
ن ادایش با من از ابامتلخ از تقاضای هوس کردم می این جام نلغ 


شد لب شیر 


پختگی در طبع ناقص بی‌دماغ تهمت است 
امتداد عمر برد از چشم ما ذوق نگاه 
دشمن آمن است موقع ناشناسی دم زدن 
حرص زر آنگه حلارت اختراع وهم کیست 
بی‌صداعی نیست شهرتهای اقبال جهان 
جوهر فطرت مکن باطل به تمهید غرض 
بسکه دارد طبع خلق از حقگذاری انفعال 
انتظار صید مطلب سخت راحت دشمن است 
گر ز ادبار آگهی بگذر ز اقبال موس 


دود می‌آید برون از چوبهای خام تلخ 
کهنگیها کرد آخر مغز این بادام تلخ 
زندگی بر خود مکن‌چوذ‌مرغ‌بی‌هنگام نلخغ 
کامها در جوش صفرا می‌شود ناکام تلخ 
موج‌چین زد بسکه شد آب عقیق از نام تلخغ 
ای‌بسا مدحی‌که‌شد زین‌شیوه‌چون دشنامتلخ 
دادن جان نیست اینجا چون ادای وام تلخ 
خواب نتوان‌یافت جز در دیده‌های دام تلخ 
ترک آغاز حلاوت نیست چون انجام تلخ 


می‌کند بیدل تبسم زهر چشمش را علاج 
پسته‌اش خواهد نمک زد گر شود بادام تلخ 


۸ /ییدل دعلوی 


آب و رنگ عبرتی صرف بهارم کرده‌اند 
عالم فلت نگردد پرد؛ تسخر من 
گرد جولانم برون از پرد؛ انسردگی‌ست 
زین سرشکی چند کز یادت به مزگان بسته‌ام 
روزگار سوختنها خوش که در دشت جنون 
تا نسیمی می‌وزد عریانیامگل کرده است 
بر که بندم تهمت دانش که جمعی بیخرد 
سخت‌دشوار است چون آیینه خود را یانتن 
پرفشانیهای چندین ناهام اما چه سود 


محملم در قطرگی آرایش صد موج داشت 


پنجه‌ی اقسوسم از سودن نگارم کرده‌اند 
عبرتم در دید؛ُ بینا شکارم کرده‌اند 
ناله‌ی شوقم چه شد گر نی سوارم کرده‌اند 
دستگاه صد چراغان انتظارم کرده‌اند 
هرکجا برقی‌ست نذر مشت خارم کرد‌اند 
آتشم» خاکستری را پرده‌دارم کرده‌اند 
تردماغیهای مجنون اعتبارم کرد‌اند 
عالمی را در سراغ خود دچارم کرده‌اند 
از دل افسرده جزو کوهسارم کرده‌اند 
تا شدم گوهر به دوش خویش بارم کرده‌اند 


نیست بیدل وضع من افسانه‌ساز دردسر 
همچو خاموشی شراب بیخمارم کرده‌اند 


آتش شوق طلب آنجا که روشن می‌شود 
داغ را آیسینه‌ی تسلیم باید سباختن 
مدت موهوم عمر آخر نقس طی می‌کند 
در سواد فقر دارد جوهر تحقیق نور 
شیشه و سنگ آتش و آبند دور از کوهسار 
از لب خندان به چشم جام می می‌گردد آَب 
پر میفشان بر دل ما دامن زلف رسا 
ختم‌کار جستجو بر خاک عجز افتادنست 
گر تو هم از خود برون آیی جهان دیگری 
بیقراران جنوذرا منع وحشت مشکل است 
نقش من گرد فتاه گل کردن من نیستی 


گر همه مزگان بهم آریم دامن می‌شود 
ورنه ما را اله هم رگهای گردن می‌شرد 
رشته چون ره کوته از رفتار سوزن می‌شود 
چونجهان تاریک گردد شمع روشن می‌شود 
عالمی با هم جدا از اصل دشمن می‌شود 
عشرت سرشار هم سامان شیون می‌شود 
زین اداها سبحه زنار برهمن می‌شود 
اشک چوز‌ماند از دوبدنها چکیدن می‌شود 
دانه خرد را می‌دهد بر باد و خرمن می‌شود 
تاله را زنجیر هم سامان رفتن می‌شود 
چرخ هم خاک است اگر آیینه‌ی‌من می‌شود 


بسیدل امشب بسمل تیغ تمنای کی‌ام 
بال من برگ گل از فیض تبیدن می‌شود 
آخر از جمع هوسها عقده حاصل می‌شود. 
جرم خودداری‌ست از بزم تو دور افتادتم 


قّت پرواز در آسایش بال و پر است 
کیست غیر از جلوه تا فهمد زبان حیرتم 


چوزبهم جوشد غبار این و آن دل می‌شود 
قطره چون فال گهر زد باب ساحل می‌شود 
گر کسی از خود رود هر ذره محمل می‌شود 
هرقدر خاموش باشی تاله کامل می‌شود 
مدعا محواست اگر آیینه سایل می‌شود 


دوری مقصد بقدر دستگاه جستجوست 
در طلسم پیریام از خواب غفلت چاره نیست 
از مدارا آنکه بر رویت سپر دارد بلاست 
خط کشیدن تاکی از نسیان به لوح اعتبار 
چون نفس دریاب دل‌را ورنه این نخجیر یأس 
شرم حسن از طینت عاشق تماشاکردنی‌ست 


دیوان غزلیات / ۵۰٩‏ 


پا گر از رفتار ماند جاده منز می‌شود 
بیش دارد سایه دیواری که مایل می‌شود 
در تتک‌رویی دم شمشیر قاتل می‌شود 
فهم کن ای بیخبر نقشی که زایل می‌شود 
می‌تبد بر خویشتن‌چندانکه بسمل‌می‌شود 
روی او تابر عرق زد خاک من گل می‌شود 


پیدل آسان نیست درگیرد چراغ همتم 
کز دو عالم سوختن یک داغ حاصل می‌شود 


آخر ز سجده‌ام عرق جبهه سر کشید 
چندانکه شور صبح قیامت شود بلند 
از بیبضاعتی به گدایی مثل شدم 
جامو شراب محفل اسرار خامشی‌ست 
هنگامه‌ی تمتع اين باغ فتنه داشت 
عرض کمال روتق بازار ما شکست. 
روشن نشد که از چه بیابان رسیده‌ایم 
گردن‌کشان به‌عرصه: 


یر چون هلال 


نقاشی صنایع‌پرداز سحر داشت 
هر گوهری به‌سنگ دگر قدر داشته است 
ای غنچه‌ها ز ترک تکلف چمن شوید 
از بیکسی چو شمع‌درین عبرت‌انجمن 


غواصی محیط ادب این گهر کسید 
امروز پنبه بایدم از گوش کر کشید 
چون حلقه کاسه‌ی تهیام دربه‌در کشید 
خود را نهنگ حوصله‌ی شمع درکشید 
سرو و چنار دست به جای ثمر کشید 
جرهر ز آب آینه موج خطر کشید 
باید چو شمع خار قدم تا سحر کشید 
تیغی کشیده‌اند که خواهد سپر کشید 
طاووس رنگها بهم آورد و پر کشید 
خورشید اشک شبنم ما را به زر شید 
سر نبست آنقدر که توان دردسر کشید 
رنگ پریده بود که ما را به بر کشید 


طاقت رمید بسکه به‌وحشت قدم زدیم 
بیدل شکست دامن ما تا کمر کشید 


آدمی کاثار تنزبهش رجوع خاک بود 
خاک ماکز وهم رفعت ننگ پستی می‌کندد 
هیچکس بر فهم راز از نارسایی پی نبرد 
سیر این گلشن کسی را محرم عبرت نکرد 
هرچه بادابادگویان تاخت هستی بر عدم 
با همه‌تعجیل فرصت هیچ کوتاهی نداشت 
پیش از آن اید خم اسوارمخموران به جوض 
در واه فقر جبز تنزیه نتوانیافتن 


دست اگر بر خویش می‌زد زین وضرها پاک بود 
گر تنزل کردی از اوج غرور افلاک بود 
فطرت اینجا عذرخواه خلق بی‌ادراک بود 
گل اگر بر سرزدیم از بی تمیزی خاک بود 
راه آفت داشت اما کاروان بیباک بود 
لیک صید مدعا یکسر نفس فتراک بود 
طاق مینا خانه‌ی ت برگ تاک برد 
سایه رختی داشت کز آلودگیها پاک بود 


۰ بیدل دهلوی 


تا کجا مجنون در ناموس مستوری زند تار و پود جامه‌ی عریان تنی یک چاک بود 
در خجالتگاه جسمم جز خطا نامد به پیش ره به لغزش قطع شد از بس زمین نمناک بود 
هر کجا بیدل ز لمل آبدارش دم زدیم 
حرف گوهر خجلت دندان بی‌مسواک بود 
آرزو مسسوخت نفس آینه‌ی دل بستند  .‏ جاده پیچید به خود صورت منزل بستند 
حیرت هر دو جهان در گرو هستی ماست یکدل اینجا به صد آیینه مقابل بستند 
پیش از ایجاد فنا آینه‌ی ماگردید . چشم نگشود؛ مابر رخ قاتل بستند 


نخل اسباب به رعنایی سرو است امروز 
منعمان از ار یک گسره پیشانی 
ناتوان رنگی من نسخه‌ی عجزی واکرد 


بسکه ارباب تعلق همه جا دل بستند 
راه صد رنگ طلب بر لب سایل بستند 
که به مضمون حنا پنجه‌ی قاتل بستند 


پر کاهی که توان داد به باداینجا نیست ‏ گاو در خرمن گردون به چه حاصل بستند 

هرکجا می‌روم آشوب تبشهای دل است ششجهت راه من از یک پر بسمل بستند 

نقص سرعایه‌ی هستی‌ست عدم نسبتی‌ام.- کشتیام داشت‌شکستی که به ساحل بستند 

نذر بینابی دل هر مژه اشکي ذارد ‏ "پهر یک لیلی شوق اینهمه محمل بستند 
دوش کز جیب عدم تهمت هستی گل کرد 


صبح وارست نفس بر من بیدل بستند 


آفات از هوس به سرت هاله می‌شود. 
زین کاروان چه سود که هرکس چو نقش با 
بی‌شغل فتنه نیست چو نفس از فساد ماند 
از محتسب بترس که این فتنه‌زاده را 
بی‌سحر نیست هیأت شیخ از رجوع خلق 
مسوداییان بخت سیه را ترانه‌هاست 
مارا فسریب دولت بیدار داده است 
در وقت احستیاج ز اظهان شرم دار 
رامانده‌ام به راه تو چندانکه بر لبم 

بیدل به 


این شمله‌ها ز دست تو جواله می‌شود 
از سعی پیش تاخته دنباله می‌شود 
چون قحبه‌ی عجوز که دلاله می‌شود 
چون وارسند دختر رز خاله می‌شود 
این خر تناسخی‌ست که گوساله می‌شود 
طوطی هزار رنگ به بنگاله می‌شود 
صبحی که در شب. او شفق لاله می‌شود 
چون شد بلند دست دعا ناله می‌شود 
چون شمع حرف آبله تبخاله می‌شود 


ب نام حلاوت مبر که نخل 


دور است از ثمر چو کهن‌ساله می‌شود 


آفاق جا ندارد همت کجا نشیند 
جایی که خاک باشد پست و بلند هستی 
تاب و تب نفسها از یکدگر جدا نیست 


سنگ از نگین برآید تا نام ما نشیند 
تا چند سایه بالد یا نقش پا نشیند 
در خانه‌ای که ماییم راحت چرا نشسیند 


همصحبتان این بزم از دیده رفتگانند 
فرصت نمی‌پسندد جا گرم کردن از ما 
زین ما و من که داریم آفاق در خروش‌ست 
راه نفس دو دم پیش فرصت نمی‌کند گل 
زین وحشتی که ما را چون بو ز گل برآورد 
بگذار تا دمی چند بر گرد خویش گردیم 
در کارگاه دولت شور حشم شگون نیست 
از مرگ نیست باکم اما ز بی‌نصیبی 
ای شور شوق بردار از جا غبار سا را 
سرمایه پرفشانی‌ست اظهار بی‌تشانی‌ست 


دیوان غزلیات / ۵۱۱ 


عبرت خوشست از اینها رو بر قفا نشیند 
آیینه پر فشانده‌ست تمثال تا نشیند 
ای کاش سرمه گردیم تا اين صدا نشیند 
تاکی قفای شبنم صبح از حیا نشیند 
مشکل که جای ما هم بر جای ما نشیند 
عالم‌به دل نشسته‌ست دل در کجا 
یکسر خروش‌جفد است هرجا هم 
ترسم ز دامن او گردم جدا نشیند 
پامال یأس تا چند این بی‌عصا نشب 
از رنگ و بو چه مقدار گل بر هوا نشیند 


بیدل به حکم تقدیر فرمانبر اطاعت 
استاده‌ایم چون شمع تا سر ز پا نشیند 


آگاهی از خیال خودم بی‌نیاز کرد 
نعل جهان در آتش فکر سلامت است 
چون آ» کرد رهگذر ناامیدیام 
کو زحمت فراق وکدام ابساط وصل 
کلفت‌زدای کینه‌ی دلها تواضع است 
حیرت مقیم خانه‌ی آیینه است و بس 
داغم ز سایه‌ای که به طوف سجود او 
شابت قیام و شیب رکوع و فتا سجود 
زین گلستان به حبرت شبنم رسیده‌ایم 
در پرده بود صورت موهوم هستی‌ام 
بر زندگی‌ست بار گرانجانیام هنوز 
گامن دود بیش وه منقضند فا 


آگساهی دل ان جمن اختلاف شد 
کام و زبان به سرمه‌اش از خاک پر کند 
بر چینی‌ات مناز که خاقان به آن غرور 
میل غذاست مرکز بسنیاد زندگی 


خود را ندید آینه تا چشم باز کرد 
آن شعله آرمید که مشق گداز کرد 
هرکس ز پا نشست مرا سرفراز کرد 
زین جور آنچه کرد به ما امتیاز کرد 
زین تيشه می‌توان گره سنگ باز کرد 
نتوان به روی ما در دلها فراز کرد 
پای طلب ز نقش جبین نیاز کرد 
در هستی و عدم نتوان جز نماز کرد 
باید دری به خانه‌ی خورشید باز کرد 
آیینه‌ی خیال تو افشای راز کرد 
قد دو تا مرا خم ابروی ناز کرد 
ای رشته را تفس به کشا کش دراز کرد 


عکسش فروگرفت چو آیینه صاف شد 
گویاییی که تشنه‌ی لاف و گزاف شد 
چتدی به سر نیامده مویینه‌باف شد 
پیچید معده بر هوس جوع و ناف شد 


۴ /بیدل دهلوی 


مستغنی‌ام ز دیر و حرم کرد بیخودی 
آخر به ناله دعوی طاقت نرفت پیش 
پیری گره ز رشته‌ی جان سختی‌ام گشود 
مردان به شرم جوهر غیرت نهفته‌اند 
فهمیده نه قدم که کمالات راستی 
با خامشی بساز که خواهد گشاد لب 


بر گرد خویش گردش رنگم طواف شد 
لب بستنم به عجز دوام اعتراف شد 
قد خمیده تیشیه‌ی خاراشکاف شد 
تیغ از حجاب زنگ مقیم غلاف شد 
ننگ هزار جاده ز یک انحراف شد 
میدان هم کشیدن اهبل مصاف شد 


بیدل به چارسوی برودت رواج دهر 
گرد کساد؛ جنس وفا را لحاف شد 


آنجا که خیالت ز تمنا گله دارد 
چشمم ز هماغوشی مژگان گله دارد 
شمشادقدان را به گلستان خرامت 
ای زاهد اگر شعله‌ی آهی به دلت نیست 
برق عرق حسن که زد شعله درین باغ 
سر تا قدم شمع غبار پی آه است 
زنهار پی مشرب مجنونروشان گیر 
آیینه‌ی فولاد سیه‌کرد؛ آهی‌سشنت 
فرق عدم از هستی ما سخت محال است 
دیگر به کجا می‌روی ای طالب آرام 
یارب به چه تدبیر کند قطع ره عمر 


اندیشه اگر خون تشود حوصله دارد 
اين ساغر حیرت صفت آبله دارد 
موج عرق شرم به پا سلسله دارد 
بی‌تیره کمان تو چه سود از چله دارد 
گل در جگر از شبنم صبح آبله دارد 
تنها رو شوق تو عجب قافله دارد 
گر عافیتی هست همین سلسله دارد 
دلهای اسیران چقدر حوصله دارد 
از موج؛ شکستن چقدر فاصله دارد 
گردون تپش‌آباد و زمین زلزله دارد 
بای نفس من که ز دل آبله دارد 


بیدل خم هر تار ز گیسوی سیاهش 
سامان پریشانی صد قافله دارد 


آنجا که طلب محو ترکل شده باشد 
این جاه و حشم مایه‌ی اقبال طرب نیست 
گر نخل هوس سرکش‌انداز ترقی‌ست 
مغرور مشو خواجه به سامان کغافت 
آسان شمر از ورطه‌ی تشویش گذشتن 
ساز طرب محفل ما ناله کوه است 
خلقی به عدم دود دل و داغ جگر برد 
از قطر؛ٌ ما دعوی دریا چه خیال است 
دل نشثه‌ی شوقی‌ست چمن‌ساز طبایع 


پیداست چراغان هوس گل شده باشد 
دردسر گل گشته تجمل شده باشد 
در ریشه‌ی توفیق تنزل شده باشد 
بر پشت خزان مو چقدر جل شده باشد 
گر زیر قدم آبله‌ای پل شده 
اینجا چه صداها که نه قلقل شده 
خاک همه صرف گل و سنبل شده باشد 
این جزو که گم گشت مگ ر کل شده باشد 
انگور به هر خم که رسد مل شده باشد 


ماو من اظهار پرافشانی اخقاست 


دیوان غزلبات / ۸۵۱۳ 


بوی گل ما تاله‌ی بلبل شده باشد 


هر دم قدح گردش آن چشم به رنگی‌ست ترسم نگه یار تفافل شده باشد 
بیدل دل اگر خورد قفا از سر زلفش 
شادم که اسیر خم کاکل شده باشد 
آنجاکه عجز ممتحن چون و چند بو چون موی سایه هم ز سر ما بلند بود 
حسرت پرست چاشنی آن تبسمیم پر ما مکرر آنچه نمودند قند بود 
سعی غبار صبح هوای چه صید داشت تا آسمان گشادن چین کمند بود 
زاهد نبرد یک سر مو بوی انفعال ‏ . در شانه هم هزار دهن ریشخند بود 
آشفت غنچه‌ای که گلش کرد دامنی . سیر بهار امن گریبانپسند بود 
شبنم به سعی مردمک چشم مهر شد از خود چر رفت قطره به‌بحر ارجمند بود 
در وادیی‌که داشت ضمیفی‌صلای جهد  .‏ دستم به قدر آبله‌ی پا بلند بود 
مردیم و زد نفس در افسون عافیت ‏ . پیری چو مار حلقه طلسم گزند بود 


افسانه‌ها به بستن مژگان تمام شد 


کوتاهی امل به همین عقده بند بود 


بیدل به نیم ناله دل از دست داده‌ایم 
کوه تحملی که تو دیدی سپند بود 


آنروز که پیدایی ما را اثری بود 
نقشی ندمیدیم به صد رنگ تأمل 
گر عافیتی هست ازین بحر برون است 
پرواز به جایی نرسيدیم 


در آییته‌ی ذره ضبار نسظری بود 
نقاش هوس خامه‌ی موی کمری بود 
غواص ندانست که ساحل گهری بود 
جمعیت بی‌بال و پری؛ بال و پری بود 


ق کشد محمل فرصت. مژه در بار شرر شوخی برق نظری بود 
فلک با تو مق قریاد که آیینه به دست دگری بود 
روزی که گذشتی ز سر خاک شهیدان ‏ . هرگرد که در پای تو افتاد سری بود 
آخر ز خودم برد به راه تو نشستن آسودگی شمله کمین سفری بود 
دل کشته‌ی یکتایی حسن‌ست وگرکه در پیش تو آیینه شکستن هنری بود 
بیدل به تمتاکد؛ عرض هوسها 
از دل‌در جهان شور و ز ماگوش کری برد 
آن سبکروحان که تن در خاکساری داده‌اند در سواد سرمه‌ی خط چون نگاه افتاده‌اند 
بر خط عجزنفس عمری‌ست جولان می‌کنيم رهروان یکسر تبش آوار این جاده‌اند 
رنگ حال سرو قمری بین که در گلزار ده خاکساران زیر طوق و سرکشان آزاده‌اند 


درخور ضبط تفس دل را ثبات آبروست 


بحر با تمکین بود تا موجها استاده‌اند 


۴ بیدل دهلوی 


ممسکان را در مدارا ترم‌رو فهمیده‌ای 
نقش مردی آب شد از ننگ این زن‌طیتتان 
در دبستان‌جهان از بسکه‌درس فلت است 
بی‌طواف دل مدان ما را که از خودرفتگان 


لیک در سختی چو پستان زن نازاد‌اند 


خلق چون لوح‌مزار از قش‌عبرت ساده‌اند 
همچو حیرت پر در 


ین‌ها افتاده‌اند 


خاک هستی یکقلم بر باد پرواز فناست غافلان محو بر آب افکندن سجاده‌اند 
عشق در هر پرده آهنگی دگر می‌پرورد . جام و مینا جمله گویا و خموش باه‌اند 

همچو بیدل ذرهتا خورشید این حبرت‌سرا 

چشم شوقی در سراغ جلوه‌ای سر داده‌اند 
آن سخاکیشان که بر احسان نظر واکرده‌اند ‏ ازگشاد دست و دل چشمی دگر واکرد‌اند 
سیر این گلزار غیر از ماتم نظاره چیست دیده‌ها یکسر ز مژگان موی سر واکرده‌اند 
صد مژه پا خورد ربطش تا ترا بیدار کرد یک رگ‌خوابت به چندین نیشتر واکرده‌اند 
وضع مخمور ادب خمّت‌کش‌خمیازهنیست یاد آفوشی که در موج گهر واکرده‌اند 
بیدلان را هرزه نفریبد غم دستار پوج . چونحباب این قوم سر راهم ز سر واکرد‌اند 
ساز موجیم از رم و آرام ما غافل مباش ‏ ۰ "این کمرها جمله دامن بر کمر واکرده‌اند 
نالی‌ما زین چمن تمهید پرواز است ویس بلبلان منقار پیش از بال و پر واکرده‌اند 
عرض جوهر بر صفای آینه در بستن است غافل آن قومی که دکان هنر واکرده‌اند 
پرتو شمع حفیقت خارج فانوس نیست ۰۰ . شوخ‌چشمان‌روزن‌سنگ از شرر واکرد‌اند 
موی پبری عبرت روز سیاه کس مباد آاز آن‌شمعی که چشمش‌بر سحر واکرده‌اند 


تا نگردیدم دوتا قرب فنا روشن نشد 


نانوانی بیدل از تشویش قدرت فارغ است 


از تلاش پیری‌ام یک حلقه‌ی در واکرده‌اند 


عقده در بی‌ناختیها بیشتر واکرده‌اند 


آن فتنه که آفاقش شور من و سا باشد 
به سراب اینجا از بحر تسلی بود 
راحت‌طلبی ما را چون‌شمع به خاک افکند 
گویند ندارد دهر ج زگرد عدم چیزی 
بی‌پبرهن از یوسف بویی نتوان بردن 
زیر و بم جرأت نیست در ساز حباب اینجا 
کم نیست کمال فقر از دام هوس رستن 
آندیشه‌ی‌خودبینی از وضع ادب دور است 
با طبع رعونت‌کیش زتهار تخواهی ساخت 


دل نام بلایی هست یارب به کجا باشد 
نزدیک خود انگارید گر دورنما باشد 
این آرزوی نایاب شاید ته پا باشد 
آن جلوه که تاپیداست باید همه جا باشد 
عریانی اگر باشد در زیر قبا باشد 
غرق عرق شرمیم ما را چه صدا باشد 
بگذار که اين پرواز در بال هما باشد 
آیینه نمی‌باشد آنجا که حیا باشد 
پاید سر گردن خواه از دوش جدا باشد 


اشکی‌که دمید از شمع غیرت تهپایش ریخت 
تحقیق ندارد کار با شبهه‌تراشیها 
اجزای جهان کل کیفیت کل دارد 


دیوان غزلیات / ۵۱۵ 
کاش آب رخ ما هم خاک در سا باشد 
در آیته‌ی خورشید تمثال خطا باشد 
هر قطره که در دریاست باشد همه تا باشد 


هرچند قبولت نیست بیدل ز طلب مگسل 
بالقوة حاجتها در دست دعا باشد 


آنکه از بوی بهارش رنگ امکان ریختند. 
شاهد بزم خیالش تا درّد طرف نقاب 
تا دم کیفیت مجنون او آمد به یاد 
آسمان زان چشم شهلا چشمکی اندیشه کرد 
حیرتی زد جوش ازآن نقش قدم در طبع خاک 
از هموای سایه‌ی دست کرم دربار او 
طرفی از دامانش افشاندند هستی زد نفس 
از حضور معنی اش بی‌پرده‌شد اسرار ذات 
نام او بردند اسمای قدم آمد به عرض 
از جمالش صورت علم ازل بستند نقش 


آنکه ما را به جفا سوخته یا می‌سوزد 
پیش چشمش نکنی حاصل هستی خرمن 
تاکی ای آینه زحمت‌کش صیقل باشی 
تپشی چند که در بال و پر شعله‌ی ماست 
کس نفهمید که چون شمع در این محفل رهم 
نور انصاف گر این است که شاهان دارند 
رهم اسباب مپیما که دساغ مجنون 
من و آهی که اگر سر کشد از جیب ادب 
مشت‌آبی که درین دیر توان یافت کجاست 
تاکی از لاف کند گرم دماغ املت 


گرد راهش جوش زد آثار اعیان ریختند 
آرزوها ششجهت یک چشم حیران ریختند 
سینه‌چاکان ازل صبح از گریبان ربختند 
از کواکب در کنارش نرگسستان ریختند 
تا نظر واکرد بر فرقش گلستان ریختند 
ابرها در جلوه آوردند و باران ریختند 
وز خرامش یاد کردند آب حیوان ریختند 


از لب او دم زدند آیات قرآن ریختند 
وز کمالش معنی تحقیق انسان ریختند 
غیر ذاتش نیست بیدل در خیال‌آباد صنع 
هرچه این بستند نقش و هرقدر آن ریختند 


نتوان گفت چرا سوخته یا می‌سوزد 
که به یک برق ادا سوخته یا می‌سوزد 
خانهات برق صفا سوخته یا می‌سرزد 
ذوق پرواز رسا سوخته یا می‌سوزد 
عالمی سر به هوا سوخته یا می‌سوزد 
سایه در بال هما سوخته یا می‌سوزد 
در سویدا همه را سوخته یا می‌سوزد 
از سمک تا به سما سوخته یا می‌سوزد 
هرچه دیدیم چو ما سوخته یا می‌سوزد 
نفسی چند که واسوخته یا می‌سوزد 


ششجهت شور سپندی‌ست ندانم بیدل 


دل آواره ک‌جا سوخته یا می‌سوزد 


آنها که رنگ خودسری شمع دیده‌اند 


انگشت زیسنهار ز گردن کشیده‌اند 


یل دعلری 


داغ تحیرم که نقس مایه‌های وهم 
جمعی کزین بساط به وحشت نساختند 
خلقی به اشتهار جنونهای ساخته 
گوش و زبان 
تحقیق را به ظاهر و مظهر چه نسبت است 
مردان ز استقامت و همت به رنگ شمع 
بر دوش بید مصلحتی داشت بی‌بری 
رنج بقا مکش که نفس‌های پرفشان 
غم‌شد طرب ز فرصت هستی که چون حباب 


به وضع رباب و چنگ 


زین چار سو امید اقامت خریده‌اند 
چون اشک شمع لغزش رنگ پریده‌اند 
دامن به چین نداده گریبان دربده‌اند 
بسیار گفتگوی سخن کم شنیده‌اند 
افسون احولی‌ست که آیینه دیده‌اند 
از جا نمی‌روند اگر سر بریده‌اند 
کز بار سایه نیز ضعیفان خمیده‌اند 
در گلشن خیال نسیمی وزیده‌اند 
بر طاق عمر شيشه نگونسار چیده‌اند 


رنگ بهار شرم ز شوخی منزه است 
بسیدل مسصوران عسرق می کشیده‌اند 


آنها که لاف افسر و اورنگ می‌زنند 
جمعی که پا به منزل و فرسنگ می‌زنند 
چون من کسی مباد نم‌اندود انفعال 
در باغ اعتبار که ناموس رنگ و بوست 
گردون حریف داغ محبت نمی‌شود 
یاران چو گردباد که جوشد ز طرف دشت 
طاروس ما خجالت اظهار می‌کشد 
ما را به گرد کلفت ازین بزم رفتن است 
زین رهروان کراست سر و برگ جستجو 
گاهی به کعبه می‌روم و گه به سوی دیر 
بی‌پرده نیست صورت تحقیق کس هنوز 


در بام هم سری‌ست که بر سنگ می‌زنند 
در یاد دامن تو به دل چنگ می‌زنند 
کز عکس نامم آینه‌ها رنگ می‌زنند 
رندان ز خنده گل به سر ننگ می‌زنند 
این خیمه در فضای دل تنگ می‌زنند 
دامن به زیر پا به هوا چنگ می‌زنند 
زین حلقه‌ها که بر در نیرنگ می‌زنند 
آیسینه‌ها قسدم به ره زنگ می‌زنند 
گامی به زحمت قدم لنگ می‌زنند 
دیوانه‌ام ز هر طرفم سنگ می‌زنند 
آثار خامه‌ای‌ست که در رنگ می‌زنند 


بیدل به طاق ابروی وهمی‌ست جام خلق 
چندانکه هوش کار کند سنگ می‌زنند 


به درد عجز هم کوشش ما نمی‌رسد 
ای‌ساز ما و من تفرقه‌ی‌دل است و بس 
چند به فرصت نفس غره ناز زیستن 
تنگی این 


خنده درین چمن خطاست: 


آسیا در پی دورباش ماست 


شکفتگی‌بلاست 


سخت ز هم گذشته‌ايم زحمت ناله کم دهید 


آبله گریه می‌کند اشک به پا نمی‌رسد 
تا دودلش نمی‌کنی لب به صدا نمی رسد 
در چمنی‌که جای‌ماست بوی‌هوا نمی‌رسد 
ما دو سه دانه‌ایم لیک نوبت جا نمی‌رسد 
تا نگذاردش عرق گل به حیا نمی‌رسد 
بر پی کاروان ما بانگ درا نمی‌رسد 


مقصد بی بر چنار نیست به غیر سوختن 
سایه به‌یمن عاجزی ایمن از آب و | 
در تو هزار جلوه است کز نظرت نهفته‌اند 
قاصد وصل در ره است منتظر پیام باش 
کوشش موج و قطره‌ها همقدم است با محیط 
عجز بساط اعتبار از مدد غرور چند 
ربط وفاق جزوها پاس رعایت کل‌ست 


دیران غزیات / ۵۱۷ 


دست به چرخ بره‌ايم لیک دعا نمی‌رسد 
سر به زمین فکنده را هیچ بلا تمی‌رسد 
ترک خیال و وهم کن آینه وانمی‌رسد 
آنچه بهما رسیدنی‌ست تا به کجا نمی‌رسد 
هرکه به هر کجا رسد از تو جدا نمی‌رسد 
بنده به خود نمی‌رسد تا به خدا نمی‌رسد 
زخم جدایی دو تار جز به قبا نمی‌رسد 


بر در کیربای عشق بار گمان و وهم نیست 
گر تو رسیده‌ای به او بیدل ما نمی‌رسد 


به دوستان دگر عرض دعا که می‌برد 
توأم گل دمیده‌ايم دامن صبح چیده‌ایم 
نغمه‌ی محفل کرم وقف جنون سایل است 
ننگ هوس نمی‌کشد دولت بی‌زوال ما 
کرد کشاکش هوس مفلست از شکوه ناز 
ین چمن ریشه‌ی‌حسرتش بجاست 
آینه‌ی‌حضور دل تحفه‌ی دیر و کعبه نیست 
از غم هستی و عدم یاد تو کرد فارفم 
شمع چو وقت دررسد خفته به بال و پر رسد 
تا به فلک دلیل ما چشم گشودن‌ست و بس 


اشک چکید و ناله رفت: نامه‌ی ما که می‌برد 
در چمنی که رنگ ماست بوی وفا که می‌برد 
ورنه به عرض مدعا عرض حیا که می‌برد 
بر در کبریی فقر نام هماکه می‌برد 
آگهی اینکه از کفت رنگ حنا که می‌برد 
این همه کاروان رنگ رو به قفا که می‌برد 
آنچه نثار ناز تست در همه جا که می‌برد 
خاک مرا به باد هم از تو جدا که می‌برد 
رفتن اگر به سر رسد زحمت پا که می‌برد 
کوری اگرنه ره زند کف به عصاکه می‌برد 


پیدل از الفت هوس نگذر و راه انس گیر 
معظر طلب مباش ننگ بیا که می‌برد 


آه نومیدم کجا تأثیر من پیدا شود 
صد گلو بندد جنون چون حلفه در بهلوی هم 
رنگها گم کرده‌ام در خامه‌ی نقاش عجز 
چون حیا شوخی ندارد جوهر ایجاد من 
نیست جز قطع تعلق حسرت عریانیام 
در کتاب اعتبارم یکقلم حرف مگوست 
می‌گذارد بر دماغ یک جهان معنی قدم 
صفحه‌ی کاغذ ندارد تاب جولان شرا 
بوته‌ای دیگر نمی‌خواهد گداز وهم و ظن 


خاک گردم تا نشان تیر من پیدا شود 
تا صدای بسمل از زنجیر من پیدا شود 
خاریایی گر کشی تصویر من پیدا شود 
بر عرق زن تا گل تعمیر من پیدا شود 
جوهری‌می خواهم‌از شمشیر من پیدا شود 
گر نفس دزدد کسی تقریر من پیدا شود 
لغزشی کز خامه‌ی تحریر من پیدا شود 
آ» از آن دشتی کزو نخجیر من پیدا شود 
می به ساغر ریز تا اکسیر من پیدا شود 


۵۱۸ /بیدل دملری 


در خیال او بهارافسانه‌ای سر کردم 


باش تا خواب گل از تعبیر من پیدا شود 


عمرها شد بیدل احرام صبوحی بسته‌ام 
کر خط پیمانه تا ثبگیر من پیدا شود 


آهی به هوا چتر زد و چرخ برین شد 
پشکست طلسم دل و زد کوس محبت 
نظاره به صورت زد و تیرنگ کمان ربخت 
آن آینه کز عرض صفا نیز حیا داشت 


داغی به غبار الم آسود و ز: 
پاشید غبار تفس و آه حزین شسد 
اندیشه به معنی نظری کرد و بقی 
تا چشم گشودیم پریخانه‌ی چین شد 


فلت چه فسون خواند که در خلوت تحقیق ‏ . برگشت نگاهم ز خود و آینهبین شد 
گل کرد ز مسجودی من سجده‌فروشی .. یعنی چو هلالم خم محراب ج 

عنقایی‌ام از شهرت خود گشت فزونتر آخرپی گمنامی من نقش نگین شد 
دل خواست به گردون نگرد زیر قدم دید آن بود که در یک نظر انداختن این شد 
هر لحظه هوایی‌ست عنان‌تاب دماغم رخشی که ندارم به خیال اينهمه زین شد 
از عالم حیرانی من هیچ مپرسید .. آیینه کمند نگهی بود که چین شد 
وقت است که بر بیکسی عشق بگرییم ۰ کاین شعله ز خار و خس ما خاک‌نشین شد 

در غیب و شهادت من و معشوق همانیم 


بیدل تو بر آنی که چنان بود و چنین شد 


اتفاق است آنکه هر دشوار را آسان نمود 
گر به شهرت مایلی با بی‌نشانی ساز کن 
آرزو از نفی مسا اثبا یسار ایجاد کرد 
صافی دل تهم تآلود کلف شد از حسد 
حیف طبعی کز وبال کبر وکین آگاه نیست 
راحت اين بزم بر ترک طمع موقوف بود 


حسن یکتا بیدل از 


ورنه از ندبیر یک ناخن گره نتوان گشود 
دهر نتواند نمودن آنچه عنقا وانمود 
هرچه از آثار مجنون کاست بر لیلی فزود 
رنگ آب از سیلی امواج می‌گردد کبرد 
خاک ریزید از مزاری چند در چشم حسود 
دستها بر هم نهادیم از طلب؛ مزگان غنود 
ثال دارد انفعال 


جای زنگارت همین آیینه می‌باید زدود 


احتیاجم خجلت از احباب برد 
عمر رفت و آهی از دل گل نکرد 
آه عیش گوشه‌ی فقرم نماند 
آینه آخر به صیقل گشت گم 
داشتم تحریر خجلت‌نامه‌ای 
بی‌غرض خلقی ازین حرمان‌سرا 


سوخت دل تا رخت در مهتاب برد 
ساز من آب رخ مضراب برد 
سایه‌ی دیوار رفت و خواب برد 
بسکه رفتم خانه را سیلاب برد 
تاکتم تکلیف قاصد آب برد 
رقت و داغ مسطلب نایاب برد 


غنچه‌ها شرم از شکفتن باختند 
قامت خم عجز می‌خواهد ز ما 
محرم سیر گریبان کس مباد 
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خنده آخر زین چمن آداب برد 
سجده باید پیش این محراب برد 
زورق ما را که در گرداب برد 


ب رکه نالم بیدل از بیداد چرخ 
خواب من آواز این دولاب برد 


احتیاجی که سر مرد به خم می‌آرد 
همه کس‌گرسنه‌ی حرص‌به‌ذوق سیری‌ست 
ترک سیم و درم از خلق چه امکان دارد 
کامجویان طلب همت از افسوس کنید 
گل این باغ ز نیرنگ شکفتن افسرد 
در وفا متکر انجام محبت نوی 
بلبلان دعوت پروانه به گلشن مکنید 
جرس قافله‌ی عشق خروش هوس است 
آن سوی خاک نبردیم سراغ تحقیق 
ای بنایت هوس ایجاد کن دوش حباب 
تو دلی جمع کن این تفرقه‌ها اينهمه نیست 


آسرو می‌برد و جببه‌ی نم می‌آرد 
رح باری که کشد پد پشت شکم می‌آرد 

پشت دست است که ناخن ز عدم می‌آرد 
که ز اسباب جهان دست بهم می‌آرد 
باخبر باش که شادی همه ضم می‌آرد 
برهمن آنشی از سنگ صنم می‌آرد 
رنگ گل تاب پر سوخته کم می‌آرد 
نیست جز گرد حدوث آنچه قدم می‌آرد 
قاصد ما خبر از نقش قدم می‌آرد 
نفست گر همه بار است که خم می‌آرد 
سر صد رشته همین عقده بهم می‌آرد 


همه جا مفت بر خال زیادی بیدل 
طاس این نرد برای تو چه کم سی‌آرد 


ادب چرن ماه نو امشب پی تکلیف من دارد 
به وضع غنچه فرصت می‌دهد آواز گلها را 
ز ساز و برگ آسایش چه دارد منعم غافل 
چنین کز دیده‌ها پرشیده‌اند احوال مجنونم 
ز انگشت شهادت این نوایم گوش می‌مالد 
ازین محفل به جایی رو که در یاد کسان نایی 
بسوزو محو شوتا عشق گردد فارغ از 
به پیری تا کجا خواب سلامت آرزو کردن 
نمی‌دانم کجا دزدم سر از بیداد مژگانش 
شکوه ناز می‌بالد ز پهلوی نیاز اینجا 
بغل وامی‌کند گرد چمن‌خیز خرام او 


قدح کج کرده صهبایی که شرم از ریختن دارد 
که لب‌زینهار مگشایید خاموشی چمن دارد 
همه گر نام دارد در زمین آب کن دارد 
که گر گردون شوم عربانی من پیرهن دارد 
که سوی او اشارت هم ز خود برخاستن دارد 
وگرنه در عدم هم رفتنت باز آمدن دارد 
شرار سنگ بت پر انتظار برهمن دارد 
خمیدن سایه بر بتیاد دیوار کهن دارد 
که دل تا دیده یک تیر تغافل پر زدن دارد 
کلاء‌او شکستآرا است تا رنگم شکن دارد 
که امشب انجمن مهتاب و بری یاسمن دارد 


دلاز نگ آب شد پیدل که‌پیشلعل خاموشش 
تبسم می‌کند موج گهر گویی دهن دارد 


۰ ییدل دهلوی 


ادب چه چاره کند چون فضول افتد 
به خاک خفت درین ره هزار قافله اشک 
ترحم است بر آن طایر شکسته قفس 
ستم به وجد دل از ضبط ناله نتوان کرد 
به کارگاه هوس از مستم شریکی چند 
ز آب دیده گرفتم عیار شیب و شباب 
خسرد ودیسمت اوهسام پسرنمی‌دارد 
چر موج گوهرم از دل گذشتن آسان نبست 
سری کشیده‌ای آماد؛ گریبان باش 


بجای عذر دل آورده‌ام قبول افتد 
مباد کس به غبار دل ملول افتد 
که همچو شمع پرافشانی‌اش به نول افتد 
چو نقمه ختم شود ضرب بر اصول افتد 
ت غول افتد 
که هرچه گل کند از ابر بر فصول افتد 
به رنج بر اسانت مگر جهول افتد 
چورشته خورد گره کوتهی به طرل افتد 
به پایه‌ای نرسیدی که بی‌نزول افتد 


قیامت است که آتش به دشت 


مسباز بسیدل از اوهام نقد استفتا 


مراد کو که کسی در غم حصول افتد 
ادب‌سازيم بر ماکیست تمهید صدا ند در عالم گم شود در سکته تا مضمون ما بندد 
طبیعت مست ابرامست بر خواعش تغفل زن.. مبا اینهرزهتاز حرص بر دست تو پا پادد 
به زنگار تجاهل داغ کن آیینه‌ی دل را ". که‌چون صیقل‌زدی‌صد زنگ‌تهمت بر صفا بندد 
سلوک ناملایم نفرت احباب می‌خواهد نچینی پیش خود سنگی که راهآ 


غبار سرمه دارد کوچه‌ی جولان ا 
فلک در خورد جهد خلق مواج است آفاقش 
گذشتن مشکل است از ورطه‌ی ابرام مطلیها 


چو دل بی‌مطلب‌افتد بر نفس راه‌صدا بندد 
عرقها خشک گردد تا پر این آسیا بندد 
کسی تاکی درین‌دربا پل از دست دعا بندد 


تغافل کاروان بی‌نیازی هسمتی دارد که دل هم‌گر شود بارش بهپشت چشم‌ما بندد 
لب اظهار یکسر سر بهتهر عبرت است اینجا عرق هر عقده کز مطلب گشایم بر حیا بندد 
جنون حبرتم مستوری نازش نمی‌خواهد یت که او بند قبا بندد 
به‌رنگی برده‌است از خویش آن‌دست‌نگارینم خواهد نقش من بندد حنا بندد 
2 حسن‌خودیین را 
خیال او اگر بر من نبندد دل کجا بندد 
ادب‌سنج بیان حرفی از آن لب هر کجا دارد خرام موج گوهر پا به دامان حیا دارد 
کف خاکیم در ما دیگرانداز رسایی کو که دست عجزاگر دارد بلندی در دعا دارد 


بخار از گل؛ گهر از آب سر برمی‌کشد اینجا 
غم و شادی ندارد پا و سر زین ماجرا بگذر 
ازین کلفت‌سرا برخیز و پا بر تصر گردون زن 
اگر صد نام بندی بر صفیر دعوت عنقا 


نگویی مرده رفتاری ندارد زنده پا دارد 
چو محمل تهمت بیداری ما خوابها دارد 
قیامت فتنه‌ای از دامنت سر در هوا دارد 
همان از بی‌یازی سر به اوج کبریا دارد 


بقای جاه موقوف‌ست بر انعام بی‌برگان 
ه اد دلداری 


سر سودایی من خاک 
زمین انقلاب نظم غیرت نیست ناموزون 
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غنا مهر سر گنجش همان دست گدا دارد 
که نامش تا رسد بر لب دهن حمد خدا دارد 
نشست گرد میدان بر سر مردان ادا دارد 


مگر داغ تو دوزد چشم بر درد من بیدل 
وگرنه این گلستان کی سر بوی وفا دارد 


از بسکه به تحصیل غنا حرص تو جان کند 
جز تخم ندامت چه کند خرمن ازین دشت 
چرن شمع درین ورطه فرو رفت جهانی 
امسروز بسه حکم اثر لاف تسهور 
در ه رکف‌خاکی دو جهان‌ررشه‌ی مستی‌ست 
ماد ز بس جان به لب صرفه‌ی ریشند 
فریاد که راهی به حقیقت نگشودیم 
چون غنچه به جمعیت دل ساخته بودیم 
در دل هوسی پا نفشرد از رم فرصت 
پیج و خم اين عقده گشودیم به پیری 


قبر است نگینی که به نام تو توان کند 
بیحاصل جهدی که زمین دگران کند 
رستن چه خیال است ز چاهی که زبان کند 
رستم زن مردی‌ست که بال مگسان کند 
بافقوّت تقوا نتوان بیخ رزان کند 
در ماتم این مرده‌دلان مو نتوان کند 
تقبی که به دل کند نفس سخت نها کند 
این عقده که واکرد که ما را ز میان کند 
هر سبزه که بر ريشه زد این آب روان کند 
یعثی که به دندان نتوان دل ز جهان کند 


بیدل نه به دنیاست قرارت نه به عقبا 


خورده است خدنگ تو ازین هفت کمان کند 


از پنبه اگر آتش سوزان گله دارد 
در عالم آسودگی از خویش ردانیم 
چون اشک عرق‌ریز حجابم چه توان کرد 
آیینه‌ی دل راز نفس نیست رهایی 
دیوانگی و هوش به یک جامه نگنجد 
کر دل که بدانم ز غمت نله فروش است 
ای بیخبره از کم خردان شکوه چه لازم 
در ساغر و مینای تهی ناله شراب است 
آیینه‌ی ما لذت دیدار نفهمید 
در نسخه‌ی کیفیت 


اوق نیست 
مجبور فنا را چه خموشی چه تکلم 


دیوانه هم از خار بیابان گله دارد 
موج گهر از چیدن دامان گله دارد 
مستوری عشق از من عریان گله دارد 
دریا عبث از شوخی توفان گله دارد 
از دست ادب چاک گریبان گله دارد 
کولب که توان گفت ز جانان گله دارد 
آدم نبود آنکه ز حیوان گله دارد 
مفلس همه از عالم سامان گله دارد 
مشتاق تو از دید؛ حیران گله دارد 
مضمون گل از بستن پیمان گله دارد 
چندانکه نفس می‌زند انسان گله دارد 


بیدل به هوس داغ محبت نقروزی 
این شب که تو داری ز چراغان گله دارد 


۴ /بیدل دعلوی 


از تسغافل زدنی ترک سبب باید کرد 
گرد وارستگی کسوی فتا بای برد 
همچر آیینه اگر دست دهد صافی دل 
کهنه مشق خط امواج سرابیم همه 
اشک اگر شیشه از این دست بهم برچیند 
تاشود طیع تو آیینه‌ی تحقیق وفا 
دم صبحی مگر افسون تباشیر دسد 
دیده‌ای را که چمن‌پرور دیدار تو نیست 
آنقدر شیفته‌ی نرگس خمّار تسام 
یک تحیر دو جهان در نظرت می‌سوزد 


روز خود را به غبار مژه شب باید کرد 
خاک در دید؛ اندوه طرب باید کرد 
جوهر ناطقه شیراز؛ لب باید کرد 
عینک از آبله‌ی پای طلب باید کرد 
مه را روکش بازار حلب باید کرد 
خلق را صیقل زنگار غضب باید کرد 
شمع مارا همه شب خدمت تب باید کرد 
به تماشای گل و لاله ادب باید کرد 
که ز خاکم به قدح آب عنب باید کرد 
آتش از خانه‌ی آیینه طلب باید کرد 


دل و دانش همه در عشق بتان باید باخت 
خویش را بیدل دیوانه لقب باید کرد 


از چرخ نه هر ابله و نادان گله دارد 
اسباب بر آزاده‌دلان سخت حجابی‌ست 
زنسجیر ز دیسوانه ندید الفت آرام 
بر وحشت اشکم تب و تاب مز‌بار است 
اظهار عرق خجلت دیباچه‌ی شرم است 
ترسم شود آزرده ز تاب نگه گرم 
از طاقت داغم جگر شعله کباب‌ست 
اشک تپش آهنگ جنونم چه توان کرد 
زنسهار ببه خود نیز ترحم ننمایی 


جای گله اين است که انسان گله دارد 
نظاره ز جمعیت مژگان گله دارد 
از وحشت دل طر؛ جانان گله دارد 
این سوج ز پیج و خم دامان گله دارد 
مکتوب من از شوخی عنوان گله دارد 
رخسار تو کز سایه‌ی مژگان گله دارد 
از آبسله‌ام خنار مسفیلان گله دارد 
آسودگی از خانه به‌دوشان گله دارد 
امروز در ایین انجمن احسان گله دارد 


بسیدل ستم آن گوهر دربای تحمل 
کز لنگر من شورش توفان گله دارد 


از چه دعوی شمعها گردن به بالا می‌کشند 
شبهه نتوان کرد رفع از کارگاء عمر و وزید 
معنی ما بی‌عبارت لفظ ما بی‌امتیاز 
می‌پرستان از خمار آگاه باید زیستن 
رحم‌بر قارون‌سرشتان کن که از افسون‌حرص 
چون تعلق‌رفت دیگر ذوق آزادی کجاست 
قانعان ساحل بی‌دست‌پایبهای عجز 


برهوا حیف است چشمی کز تهپا می‌کشند 
روزگاری شد که از ما نام ما وامی‌کشند 
بوی گل نقشی ز ما پنهان و پیدا می‌کشند 
انتقام عشرت امروز: فردا می‌کشند 
این خران زیر زمین هم بار دنیا می‌کشند 
خار پا با شوخی رفتار یکجا می‌کشند 
دام ماهی گر کشند از آب دریا می‌کشند 


بسکه وقف مشرب‌اهل قناعت‌سرخوشی‌ست 
خواهد آخر بی نفس‌گشتن به عریانی کشید 
گرش‌مستان آشنای‌حرف و صوت‌غیر تیست 
تشنه‌ی وصلم به آن حسرت که نقاشان صنع 
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گر همه خمیازه باشد جام صهبا می‌کشند 
مدتی شد رشته از پبراهن ما می‌کشند 
کوه گر نالد همان قلقل ز مینا می‌کشند 
گر کشند از پرده تصویرم زبانها می‌کشند 


ما عبث بیدل به قید بام و در افسرده‌ايم 
خانمانها نیز رخت خود به صحرا می‌کشند 


از حقه‌ی دهانش هرگه سخن برآید 
از شوق صبح تیفش مانند موج شبنم 
از روی داغ حسرت گر پنبه بازگیرم 
پیند ز بار خجلت چون تیشه سرنگونی 
وصف بهار حسنش گر در چمن بگویم 
تار نگه رساند نظاره را به رویش 


آب از عقیق ریزد در از عدن 
گلهای زخم دل را آب از دهن برآید 
با صد زبانه چون شمع از پیرهن برآید 
بر بیستون دردم گر کرهکن برآید 
چون بلبل از گلستان گل نعره‌زن برآید 
هرکس به بام خورشيد با اين رسن برآید 


بیدل کلام حافظ شد هادی خیالم 
دارم امید آخر مقصود من برآید 


از حوادث خاطر آزاد ما غمگین ند 
با لباس فقرم از آلایش دنیا چه باک 
از قبول خلق نتوان زحمت منت کشید 
سفله را پیدستگاهی خضر راه راستی‌ست 
سینه صافی هم نمی‌گردد علاج بدگهر 
دست بردارید از رنگ نشاط این چمن 
صبح تیفش تا نکرد ابرو بلند از خواب ناز 
در بهار صنعت‌آباد معانی رنگ و بو 
شوخی باد خزان سرمایه‌ی اکسیر داشت 
خراب راحت بود وقف 


دی اما چه سود 


جبهه‌ی این بحر از سعی هوا پرچین نشد 
این تمد هرگز به آب آینه سنگین نشد 
ای خوش آنسازی که قاپل نفمه‌ی تحسین نشد 
این پیاده کجروی نگرفت تا فرزین نشد 
قاتل را وداع زنگ رفع کین نشد 
شینمی را پشت ناخن زین حنا رنگین نشد 
همچو شمعم تلخی جان باختن‌شیرین نشد 
چون زبان‌من به یک انگشت کس گلچین نشد 
نیست زین گلشن پر کاهی که او زرین نشد 
رنگ ما پرها شکست و قابل بالین ز 


بسکه آزاد است بیدل از عبارات دویی 
ناه هم این مصرع برجسته را تضمین نشد 


از دلمبگذشت و خوندر چشم حبرت‌ساز ماند 

پیش از ایجاد ترهم جرهر جان داشت جسم 
کاروان ما و من یکسر شرر دنباله است 
شمع یک‌رنگی ز فانوس خموشی روشن است 


گرد رنگی یادگارم زان بهار ناز ماند 
تا ری در شوخی آمد شیشه از پراز ند 
امتیازی دامن وحشت گرفت و باز ماند 
تیست جز تار نفس چون ناله از آواز ماند 


۴ /بیدل دهلوی 


امتیاز گوشه گیری دام راه کس مباد 
حلقه‌ی سرگشتگی دارد به گوش گردیاد 
کیست در راهت دلیل کاروان شوق نیست 

نیرنگ وفا را چاره تتوان یافتن 


صید ما از آشیان در چنگل شهباز ماند 
نقش‌بایی‌هم گر از مجنون به صحرا باز ماند 
نالهبال افشاند هرجا طاقت پرواز ساند 
جلره خلوت‌پرور و نظاره بیرون‌تاز ماند 
یافت انجام آنکه سر در دامن آغاز ماند 
آخر در دهان گاز ماند 


یاد عمر رفته پیدل خجلت بیحاصلی‌ست 
باز پیوستن ندارد آنچه از ما باز ماند 
از شکست رنگم آب رری شاهی داد‌اند 
چشم باید واکنی ساغر به‌دست غیر نیست 
فتنه‌ی این خاکدانی: اندکی آشفته باش 


همچو موجم سر به‌سیر کچ‌کلاهی داده‌اند 
نشته‌ی تحقیق از مه تا به ماهی داده‌اند 


درخور شورت قیامت دستگاهی داده‌اند 


قطره‌ها تا بحر سامان جوش اسرار نغناست ‏ . هرچه را شایسته‌ای خواهی نخواهی داده‌اند 
خامه‌ها را یکقلم سر در سیاهی داد‌اند 
از بهارم پرتو شمع سحر نتوان شناخت اینقدر خاصیتم در رنگ کاهی داده‌اند 
ناز بینایی درین محفل تغافل مشربی‌ست کم‌نگاهان را برات خوش‌نگاهی داده‌اند 
محو دیدارم رموز حیرتم پوشیده نیست ‏ . از نگاه رفته مژگانها گراهی داده‌اند 
تا فنا چون‌شمع خواهم‌سر ازخویش رفت: آنقدر پایی که باید گشت راهی داده‌اند 
تا نفس باقی ست بیدل پرفشان وهم باش 
کوشش بیحاصلت چندا که خواهی داده‌اند 


از غبارم هرچه بالا می‌کشد 
بسکه مد وحشت شوقم رساست 
خرد باقی‌ست صحرای جنون 
خوابناکان می‌رمند از آگهی 
مدعا 


سخت بیرنگ است 
خون دل بی‌پرده است از انفعال 
عقل گو خون شو که تفتیش جنون 
ما گرانجانان ز خود وامی‌کشیم 
ترزبانی خفت عقل‌ست و بس 
محمل رنگ از شکستن بسته‌اند 
عالمی را می‌برد حسرت فرو 
زرپرستی می‌کند دل را سیاه 


سرمه در چشم ثریا می‌کشد 
فکر امروزم به فردا می‌کشد 
دامن از آلايش ما می‌کشد 
سایه از خورشید خود را می‌کشد 
عالمی تصویر عنقا می‌کشد 
سرنگونی می ز مینا می‌کشد 
یک جهان شور از نفس وامی‌کند 
کوه از دامن اگر پا می‌کشد 
صد شکست از موج دریا می‌کشد 
بسکه بار درد دلها می‌کند 
این نهنگ تشته دریا می‌کشد 
آخر این صفرا به سودا می‌کشد 


پار ما بیدل به دوش عاجزی‌ست 
س‌ایه را افستادگیها می‌کشد 


ک گر کسی نان بشکند 
راحت اهل وفا خواهی مخوا 
اینچنین کز عاجزی بی‌دست و با افادهایم 
بحر لبریز سرشک از پیچ‌وتاب موجهاست 
زیر چرخ آرامها یکسر کمینگاه رم است 
ساغر قربانیان از گردش | 
وحشتی‌دارم درین‌گلشن که چون اوراق گل 
یک تأمل گر شود صرف خیال نیستی 
عجز بنیادی بر اسباب تجمل ناز چند 


از قضا برخوان 


آزار دل 


هست کاش 


دبران غلبات | ۵۲۵ 


تا قيامت منحش بی‌سنگ دندان پشکنند 
تا ید این شيشه بزم می‌پرستان بشکند 
رنگ‌هم از سعی‌ما مشکل که آسان پشکند 
آب‌می‌گردد در آن‌چشمی‌که مژگان بشکند 
گرد ما آن به که یرون زین 
دور مزگنی خمار چشم حیران پشکند 
رنگ اگر درگردشآرم طرف دامان بشکند 
ای بسا گردن که از بار گریبان بشکند 
رنگ می‌باید کلاه ناتوانان بشکند 


در گلستانی که نالد بیدل از شوق رخت 
آه بلبل خار در چشم بهاران بشکند 


از کجا آیینه با مردم موافق می‌شود 
غیر نیرنگ تحیر در مقابل هیچ نیست 
عالم اسماست, از صوت و صدا غافل مباش 
در جهان بی‌نیازی فرق عين و غیر نیست 
کم‌کمی ذرات چون‌جوشید با هم عالمی‌ست 
هرش‌می‌باید, زبان‌سرمه هم بی حرف نیست 
آرزو از طبع مستفنی به هرجا کرد گل 


شخص را تمثال خود دام علایق می‌شود 
بی‌نقایبهای ما معشوق و عاشق می‌شود 
خلق از امداد هم مرزوق و رازق می‌شود 
مها شد خالقعالم خلابق می‌شود 
وضع قنطاری که دیدی جمع دانق می‌شود 
با سخن‌فهمان خط مکتوب ناطق می‌شود 
بی تکلف گر همه عذراست وامق می‌شود 


میل دنیا انفعال غیرت سردی مخواه زین‌هوس گر صاحب‌تقواست فاسق می‌شود 
اختلاط نفس ظالم خیر ما راکرده شر آب‌با آتش چو جوشی خورد محرق‌می‌شود 
هرچه باشی از مقیمان در اقرار باش . کاذب قایل به‌کذب خویش صادق می‌شود 
عمر ارذل از گرانجانی وبال کس مباد . . زندگی چون امتداد آرد تب دق می‌شود 
عدل نپسندد خلاف وضع استعداد خلق 
بیدل اینجا آنچه بهر ماست لایق می‌شود 
از کشمکش کف تو می لاله‌گون کشید . دامن کشیدن تو ز دستم به خون کشید 
پر متفعل دمید حبابم درین منحیط . جیبم سری نداشت که باید برون کشید 


بیش از دمی به همت هستی نساخت صبح 
نیک و بد جهان هوس آهنگ جانکنی ست 
قد خمیده ضامن رفع خمار کیست 
چشمت به عالم دگر افکند طرح ناژ 
عسریان تنی رسید به داد جنون من 


باری‌ست انفعال که نتران فزون کشید 
ما را صدای تيشه به این بیستون کشید 
تاکی توان می از قدح سرنگون کشیا 
از ساغری که می‌کشد آخر جنون کشید 
تا دامنم ز زحمت چندین فنون کشید 


۷ ییدل دملوی 


موهومی‌ام ز تهمت ایجاد بازداشت 
آخر شکست چینی دل بر ترنگ زد 
دست شکسته‌ام گل دامان یار کرد 


مشق عدم قلم به خط کاف و نون کشید 
موی نهفته سر ز خمیرم کنو کشید 
تقاشم انتقام ز بخت نگون کشید 


بیدل سواد نامه سیاهی نداشتم 
خطی چو سایه بر ورقم طبع دون کشید 


از نامه‌ام آن شوخ مکدر شده باشد 
دی ناله‌ی گم کرده اثر متفعلم کرد 
آرایش کوس و دهل از خواجه عجب نیست 
از طینت زنگی نبرد غازه سیاهی 
از کسب صفا باطن این تیره‌دلی چند 
زاهد خجل از مجلس رندان به‌در آمد 
خفت‌کش همچشمی اقبال حباب است 
بر نطرت دون ناز بلندی نتوان چید 
رسرایی فطرت مکش از هرزه نوایی 
زین باغ هوس نامه به آن گل نتوان برد 
تدبیر صنایع شود از مرگ حصارت 
منسوب دو چشم است نگاهی که تو داری 
ماصافدلان پرتو خورشید وناییم 
گویند دل گمشده منظور نگاهی‌ست 


از هجوم کلفت دل ناله بی‌آهنگ ماند 
سوختیم و مشت خاشاکی ز ما روشن نشد 
از حیا موجی نزد هرچند دل از هم گداخت 
سنگ راه هیچکس تحصیل جمعیت مباد 
در خرابات هوس تا دور جام ها رسید 
عجز طاقت در طلب ما را دلیل عذر نیست 
منت صیقل مکش دردسر اوهام چند 
آخر از سعی ضعیفی پیکر فرسود‌ام 
نیست تکلیف تپیدنهای هستی در عدم 


مرزاست به حرف فقرا تر شده باشد 
این رشته گلوگیر چه گوهر شده باشد 
خرسی به خروش آمده و خر شده باشد 
سنگ محکی تا به کجا زر شده باشد 
چون سایه به مهتاب سیه‌تر شده باشد 
در خانه‌ی این مسخره دختر شده باشد 
بیمغزی اگر صاحب افسر شده باشد 
این آبله‌ی پا چقدر سر شده باشد 
صحرا به از 
هرچند که رنگ تو کبوتر شده باشد 
آیینه اگر سد سکندر شده باشد 
تا هرچه توان دید مکرر شده باشد 
دامن مکش از ما همه گر تر شده 
آیینه‌ی ما عالم دیگر شده باشد 


انه که بی در شده باشد 


ندیدیم ازین هستی موهوم 
الت چه مصور شده باشد 


بوی این گل از ضعیفی در طلسم رنگ ماند 
شعله‌ی ما چون نفس در دام اين نیرنگ ماند 
آب شد آیینه اما حیرتش در چنگ ماند 
قطرهُ بیتاب ما گوهر شد و دلتنگ ماند 
پیدماغی از شراب و نکبتی از بنگ ماند 
منزلی کو تا نباید سر به پای لنگ ماند 
عکس معدوم است اگر آیبه‌ات در زنگ ماند 
همچواخگر زیر دبوار شکست رنگ ماند 
آرمیدن مفت آن سازی که بی‌آهنگ ماند 


نام را تقش نگینها بال پرواز رساست 


یکقدم ناکرده بیدل قطع راه آرزو 


دیوان غزلیات / ۵۲۷ 


ما ز خود رفتیم اگر پای‌طلب در سنگ ماند 


منزل آسودگی از ما به صد فرسنگ ماند 


اسرار در طبایع ضبط نفس ندارد 
گو وهم سوده باشد بر چرخ تاج شاهان 
خرد و بزرگ دنیا یکدست خودسرانند 
ای برگ گل بلند است اقبال پایبرسش 
در گلشنی که ما را دادند بار تحقیق 
تا ناله‌وار گاهی زین تنگنا برآییم 
بر حال رفتگان کیست تا نوحه‌ای کند سر 
تدییر عالم وهم بر وهم واگذارید 
گردون خرام شوقیم پرگار دور ذوقیم 
سودا ز سر بیندازه نرد خیال کم باز 


در پردهٌ خس و خان آتش قفس ندارد 
سعی هما بلندی پیش مگس ندارد 
خرگر فسار گم کرد سگ هم مرس ندارد 
رنگ حناست آنجا کس دسترس ندارد 
صیح بهار هستی بوی نفس ندارد 
افسوس دامن ما؛ چین قفس ندارد 
این کاروان شفیقی غیر از جرس ندارد 
اینجا پریدن چشم پروای خس ندارد 
بی‌وهم تحت‌و فوقیم؛ دل پیش و پس ندارد 
بیدماغان عشق و هموس ندارد 


بر فرصتی که نامش هستی ست دامن افشان 
بسیدل نفس مدارا با هیچکس ندارد 
اسیر آن پسنجه‌ی نگارین رهایی از هیچ در ندارد 
حنا به صد رنگ وحشت آنجا چو رنگ یاقوت پر ندارد 
جبین به تسلیم بی‌نیازی به خاک اگر نفکنی چه سازی 
ز عجز دور است تبغ بازی که سایه غیر از سپر ندارد 
درین زیانگاه برق حاصل غرور طبع است و خلق غافل 
به صد گداز ار کنی مقابل که سنگ ز آتش خبر ندارد 
نفس غبار است صبح امکان عدم تلاش است جهد اعیان 
به غیر پرواز این گلستان بهار رنگی دگر ندارد 
چها نچیده‌ست از تعلق بنای تهمت مدار هستی 
تحیر است اینکه خلق یکسر هجوم درد است و سر ندارد 
ز دوستان گسسته پیمان به دوش الفت بهتان 
که نخل تالیف اشک و مژگان بجز جدایی ثمر ندارد 
قناعت و ننگ ناتمامی‌تریست ابرام وضع خامی 
گهر به تدییر تشته‌کامی ز جوی کس آب برندارد 


۸ /ییدل دعلوی 


ز چشم بستن مگر خیالی فراهم آرد غبار تهمت 
وگرنه سعی گشاد مزگان درین شبستان سحر ندارد 
نبرد کوشش ز قید گردون به هیچ تدییر رخت بیرون 
اگر نمیردکسی چه سازد که خانه تنگ است و در ندارد 
عدم‌نژادان بی‌بقا را چه عرض طاعت چه عذر عصیان 
دل و دماغ قبول رحمت چو خاک بودن هنر ندارد 
ز دورباش شکوه غیرت کراست جرأت کجاست طاقت 
تو مرد میدان جستجو باش که بیدل ما جگر ندارد 


اشک ز بیداد عشق پرده‌گشا می‌شود 
ذوق طلب عالمی‌ست وقف حضور دوام 
گاء وداع بسقا تسار نفس از امسل 
جوهر اهل صفا سهل نباید شمرد 
حرص‌به‌صدعزوجاه درهمه‌صورتگداست 
آن_طرف ۱ انجمن کبرپاشت 
چند خسورد آرزو عشسوة بسرخاستن 
عذر ضعیفی دمی کایته گیرد به دست 
از کف بیمایگان کارگشایی مسخواه 
غیر وداع طرب گرمی این بزم چیست 
خاک به سر می‌کند زندگی از طبع دون 
بگذر از ابرام طبع کز هوس هرزه‌دو 


بیدل ازین دشت 


و درگرد هوس رة 


فسهم مسعما کنید آبله وا می‌شود 
پریه اجابت مکوش ختم دها می‌شود 
چون به گسستن رسید آه رسا می‌شود 
آینه گر قطره‌ای‌ست بحر نما می‌شود 
گر به قناعت رسی فقر غنا می‌شود 
چون ز طلب درگذشت بنده خدا می‌شود 
غیرت امداد غیر نیز عصا می‌شرد 
آبله در پای سعی ناز حنا می‌شود 
دست چ کوتاه شد ناخن پا می‌شود 
تا سحر از روی شمع رنگ جدا می‌شود 
پستی این خانه‌ها تنگ هوا می‌شود 
حرص خجل نیست لیک کار حیا می‌شود 


گیر 


قافله هر سو رود بانگ درا می‌شود 
سر نکند 


اشک گهر طینت ما راه تیش 
وسوسه بر هم نزند رابطه‌ی ساز ی 
مفعلیهای زمان فطرت ما را چه زیان 
عالم اسباب فنا چند دهد فرصت ما 


شسبنم بی‌بال و پسریم آینه‌پرداز تری 
تأب و تب عشق‌و هوس‌نیست‌کفیل‌دو نفس 
شد ز ازل چهره‌گشا عجز ز پیدایی ما 
دل بگدازید به غم دیده رسانید به نم 


طفل دبستان ادب این سبق از بر نکند 
کوه گران حوصله را له سبکسر نکنند 
عبرت تمثال محیط آینه را تر نکند 
اشک به دوش مژه‌ها آنهمه لنگر نکند 
طاقت ما غیر عرق پیشه‌ی دیگر نکند 
صبح طریگاه شرر خنده مکرر نکند 
مو نتهد پا به نمو تا قدم از سر نکند 
شيشه خمی تا نخورد باده به ساغر نکند 


نیست ز هم فرق‌تما انجمن و خلوت ما 


مبران غزلیات ۵۲۹ 


طایر گلزار یقین سر به ته پر نکنند 


بیدل از انجام نفس هرکه برد بوی اثر 
گر همه آفاق شود ناز کر و فر نکند 


اشکم از پیری به چشم تر پریشان می‌شود 
می‌دهد سرسبزی اين مزرع از ماتم نشان 
یک تپیدن پرده بردارد اگر شور جنون 
رنگ را بر روی آتش نیست امکان ثبات 
جاد؛ٌ سرمنزل جمعیت ما راستی‌ست 
مقصدت رهم‌است دل از جستجوها جمع‌کن 
گر لب اظهار نگشایی نفس آواره نیست 
چون نفس بی‌ضبط گردد اشک باید رسختن 
از تپیدن گرد نومیدی به گردون برده‌ايم 


صبحدم جمعیت اختر پریشان می‌شود 
دانه را از ريشه موی سر پریشان می‌شود 
بوی گل از ناله عریانتر پریشان می‌شود 
همچو خورشید ا کف ما زر بریشان می‌شود 
چون برونافند خط از مسطر پریشان می‌شود 
رهرو اینجا در پی رهبر پریشان می‌شود 
موج می از وسعت ساغر پریشان می‌شود 
رشته هرگه بگسلد گوهر پربشان می‌شود 
نالهمی‌گردد خموشی گر پریشان می‌شود 


راز دل چندان که دزدیدم نفس بی‌پرده شد 
بیدل از شیرازه اين دفتر پربشان می‌شود 
در عالم ز من شیشه پر سل کند 
ز خود گم شدن جزو را کل کند 
به گردون رسد گر تنزل کند 
کسی تاکی از خرد تغافل کند 


اگر از گدازم نمی گسل کسند: 
محیط است چون محوگردد حباب 
غباری که دل اوج پرواز اوست 
به‌هر ششجهت جلوه پیچیده است 
زکسیفیت ایسن بسهارم مسپرس 
به سودای زلف تو دود دماغ 
ز نکر خطت جوهر آینه 
تردد خجالت‌کش دست و پاست 
خزان طرب بی‌دماغی مباد 
به تدییر ازین بحر نتوان گذشت 
سر مانگردد ز دور هوس 
شود سفله‌از صوف و اطلس بزرگ 
خنک‌تر ز زاغ است تقلید کبک 


بهار است اگر شيشه قلقل کند 
شکستی‌ست گر موج ما پل کند 
اگر چرخ تسرک تسلسل کند 
خران را اگر آدسی جل کنند 
که هندوستانی تمفل کند 


به رنگی‌ست بیدل پریشانی‌ام 
که از سایه‌ام طرح ستبل کند 
اگر به افواج عزم شاهان سواد روم و فرنگ گیرد 
شکوه درویش هر دو عالم به یک دل جمع تنگ گیرد 


۰ /ببدل دعلوی 


که سر فرازد به اوج گردون و راه کام نهنگ گیرد 
ز مکتب اعتبار دنا ورق سیه کردن است و رفتن 
درین خم نیل جامه‌ی کس بجز سباهی چه رنگ گیرد 
گهر نی‌ام تا درین محیطم بود به عرض وقار سود 
حباب معذور بادسنجم ترازوی من چه سنگ گیرد 
ز خجلت اعتبار باطل اگر گذشتم ز من چه حاصل 
کجاست دامن فرصت اینجا که با توگویم درنگ گیرد 
ز حرف طافت گداز لعلت دمی به جرأت دچار گردم 
که همچو یاقوتم آب و آتش عنان پرواز رنگ گیرد 
به پاس دل تاکجا خورد خون بهار نازی که از لطافت 
حنایدسنش‌سیاهی آرد چو شمع اگر گل بهچنگ گیرد 
ز چنگ آفت کمین گردون کجا رود کس چه چاره سازد 
پی رمیدن گم است آنجا که راه آهو پلنگ گیرد 
ز تیره‌طبعان وقت بگسل, مخواه ننگ وبال بو دل 
ازین که بینی نقوش باطل خوش‌ست آیب 
درین‌جنون‌زار فتنه سامان, به شعله کاران کذب و بهتان 
مجوش چندان که عالمی را نفس به دود تفنگ گیرد 
مدم به طبع درشت ظالم فسون تأثیر مهر بیدل 
هزار آتش نفس گدازد که آب خشکی ز سنگ گیرد 


زنگ گیرد 


اگر تعین عنقا هوس پیام نباشد 
چه لاژم است به دوشم غم ادا فکند کس 
حیا ز نگ خموشی کدام نفمه کند سر 
در دم به وضع تجدد خیال می‌گذرانم 
حجاب‌جوهر دل نیست‌جز کدورت‌هستی 
دلاست‌باعث‌هستی,کجاست‌نشثه چه مستی 
هوس تبد به‌چه راحت» نفس‌دمد ز چه وحشت 
کسی ندید ز هستی به غیر دردسر اینجا 
چه‌سمکن است که آغوش حرصها بهم آید 
دل از شکایت افلاس به که جمع نمایی 
جدا ز انجمن نیستی به هرجه رسیدم 


نشان خود به جهانی برم که نام نباشد 
حق بقا دو نفس خجلت است و وام نباشد 
به صد فسانه زنم گر سخن تمام نباشد 
خوشم به نشثه که جمعیت دوام نباشد 
چراغ آینه روشن به وقت شام نباشد 
دماغ باده که دارد دمی که جام نباشد 
در آن مقام که صیاد و صید و دام نباشد 
شراب این خم وهم ازجا که خامنباشد 
درین جراحت خمیازه التیام نباشد 
زبان به کام تو بس گر جهان به کام تباشد 
نیافتم که می ساغرش حرام نباشد 


کدام عمر و چه فرصت که دل دهی به تماشا 
گوشه‌ای‌ست معین نه منزلی‌ست مبرهن 
به اوج عشق چه نسبت تلاش بال هوس را 
خروش درد شنو مدعای عشق همین بس 
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به پای اشک نگه می‌دود خرام 
کسی کجا رود از عالمی که نام 
وداع وهم من و ما هوای بام نباشد 
در ال اش ما جای حرف لام نباشد 


اگر ز ملک عدم تا وجود فهم گماری 
بجز کلام تو بیدل دگر کلام نباشد 


اگر خضر خطت از چشمه‌ی حبوان نشان دارد 
نمی‌دانم شهادتگاه شوق کیست این وادی 
هیک غنچه دل ز فکر وصلت کرام خونش 
تحیر بر که بندم با تماشای که پیوندم 
دراین‌گلشن‌شکست رنگو بو سطری‌ستاز حالم 
ز تعجیل بهاران بیش از 
به‌استعداد جان سختی‌ست‌جست‌وجوی این‌دریا 
کسی را دعوی آزادگی چون سرو می‌زیبد 
شکست‌رنگ‌هم صبحی‌ستازگلزار خرسندی 
به حیرت بال مزگان نیست بی‌انداز پروازی 
اگر خاکسترم پروازم و گر شعله جولانم 


نتوان شدن غافل 


عقیق لب چرا چون تشنگان زیر زبان دارد 
که رفتتهای خون بسمل اینجا کاروان دارد 
نفس در هر تپش صبح بهاری پرفشان دارد 
خبال حلقه‌ی زلفت هزار آیینه‌دان دارد 
پسیام بسینوایان نامه‌ی برگ خزان دارد 
ین جرس عرض ففان دارد 
ز گوهر پیکر هر قطره بوی استخوان دارد 
که با هر چار فصل از بی‌نیازی یک زبان دارد 
گل اینجا در خزان سیر بهار زعفران دارد 
دریسن دربا عستان لنگر ما بادبان دارد 
هوای او ز من صد رنگ تغیبر عنان دارد 


تماشای بهاری کرد‌ام بیدل کنه از یادش 
نگه در دیده‌ها انگشت حیرت در دهان دار 


اگر درد طلب این گردم از رفتار جوشاند 
چه اقبال‌است یارب دود سودای محبت را 
رموز یأس‌می‌پوشم به ستر عجز می‌کوشم 
چه تدبیر از بنای سایه پردازد غم هستی 
مشوران از تکلف آنقدر طیع سلایم را 
به‌اظهار یقین هم غرَهٌ دعوی مشو چندان 
به‌خاموشی امان‌خواه از چنین هنگامه‌ی باطل 
دل هر دانه می‌باشد به چندین ريشه آبستن 
من و آن بستر ضعفی که افسون ادب آنجا 
قيامت می‌برم بر چرخ و از فکر خودم غافل 
جمال مدعا روشن نشد از صیقل دیگر 


صدای‌پای من خون از رگ کهسار جوشاند 
که‌شمع از رشته‌ای کز پا کشد دستار جوشاند 
که می‌ترسم شکست بال من منقار جوشاند 
رخیزم از خود تا هوا دیوار جوشاند 
که آتش می‌شود آبی که کس بسیار جوشاند 
کز انگشت‌شهادت صورت زنهار جوشاند 
که حرف حق چو منصور از زانها در جوشاند 
گریبان گر دزد یک سبحه صد زنار جوشاند 
بیمار جوشاند 
حبا ای کاش چون صبحم گریبان‌وار جوشاند 
مگر خاکستر از آیینه‌ام دیدار جوشاند 


صدا را خفته چون رگ از 7 


به کلفت ساختم از امتداد زندگی بیدل 
چو آب استادگی از حّ برد زنگار جوشاند 


۳۲ /بیدل دهلوی 


اگر دماغم درین خمستان خمار شرم عدم نگیرد 

ز چشمک ذره جام گیرم به آن شکوهی که جم نگیرد 
در آندبستان که سعی گردون به‌حک دهد خط کهکشانش 

کسی ز قدرت چه وانگارد که دست خود را قلم نگیرد 
درین قلمرو کف غبارم به هیچکس همسری ندارم 


تغسها به باد تیغ تو دم نگیرد 


دل است منظور ب 


کمال میزان اعتبارم بس است اگر ذره کم نگیرد 
ز عرصه‌ی اعتبار گوی سر سلامت توان ربودن 
گر آمد و 
نفس به خمیازه می‌گدازی به ساز نقش نگین ننازی 
که نام اقبال بی‌نیازی لبی که ناید بهم نگیرد 
نصیبی از عافیت ندارد حباب بحر غرور بودن 
حذر که باد دماغت آخر به رنج نفخ شکم نگیرد 
به این درشتی که طبع غافل خطاست تأثیرانفعالش 
چو سنگ در کارگاه مینا گر آب گردد که نم نگیرد 
نرفته از خود ندارد امکان به معنی رفتگان رسین 
که خاک ناگشته کس درین ره سراغ نقش قدم نگیرد 
گزیده اقبال هسمت ما فروتتی عرصه‌ی نیاز 
که منت سربلندی آنجا کسی به دوش علم نگیرد 
خیال نامحرم گریبان دواند ما را به صد بیابان 
چه سازم آوار؛ در دل که راه در و حرم نگیرد 
ری ز غفلت آزرده‌اش نسازی 
کسی کزان جلوه شرم دارد شکست آیینه کم نگیرد 
اگر بنازم به زور همت نی‌ام خجالت‌کش غرامت 
کشیده‌ام بار هر دو عالم به پشت بایی که خم نگیرد 
ندارد اين مکتب تعیّن کدورت انشاتری چو بیدل 
به صفحه گر نام او نویسم بجز غبار از رقم نگیرد 
اگر سور است وگر ماتم دل‌مأٍیوس می‌نالد درین ته دی رکلفت خیز یک ناقوس می‌نالد 
ندارد آسیای چرخ غیر از دور ناکامی . همه‌گر رنگ گردانی کف افسوس می‌نالد 
درین محفل نیفشانده‌ست بال آهنگ آزادی  .‏ به چندین زیر و یم نومیدیی محبوس می‌نالد 
فروغ‌شمع دیدی» فهم اسرار خموشان کن . بقدر رشته ایتجا پرد؛ فانوس می‌نالد 
پی مقصد قدم ننهاده باید خاک گردیدن ‏ . درای سعی ما چون اشک پر معکوس می‌نالد 


به‌خاموشی ز افسون سخن‌چینان مباش ایمن 
قرض هیچ و تظلم سینهکوب عرض یمتزی 


رف مشکل که خواهد خامشی از ساز 
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نگه پیش از تفس در دیدة جاسوس می‌تالد 
عیار فطرت یاران گرفتم کوس می‌نالد 
که رنگم تا شکست انشا کند طاووس می‌نالد 
تفس دزدی عرق بر جبهه‌ی ناموس می‌نالا 


ز خود رفتیم اما محرم ما کس نشد بیدل 
درای محمل دل سخت نامحسوس می‌نالا 


اگر معشوق‌بی‌مهر است‌وگر عاشق‌وفا دارد 
شرار کاغذ ما خندة دندان‌نما دارد 
به واماندن نکردم قطع امد ز خود رفتن 
زبس مطلوب هرکس بی‌طلب آماده است اینجا 
درین محفل زبونیم آنقدر از سستی طالع 
به صد جاکرده سعی نارس منزل‌تراشیها 
که می‌خواهد تسلی از غبار وحشت‌آلودم 
سبب کم نیست گر برهم زنی ربط تعلق را 
حقیقت راکش نبرنگ هر سازی‌ست مضرابی 
به خجلت تا نیاید وام معذوری ادا کردن 


تماشا مفت دیدنها محبت رنگها دارد 
طربها وقف بیتابی که آهنگ فنا دارد 
شکست بال اگر پرواز گم‌کرده صدا دارد 
اجابت انفعال از شوخی دست دعا دارد 

که رنگ ناتوانی هم شکست کار ما دارد 
وگرنه جاد؛ دشت طلب کی انتها دارد 
که چونصبحاین کف خاکستر آتش زیر پا دارد 
چومزگان هرکه‌برخیزد ز خود چندینعصا دارد 
تو ناخن جمع کن تا زخم ما بینی چها دارد 
نماز محرمان پیش از قضا گشتن قضا دارد 


ز حرص منعمان سعی گذا هم کن مدان پیدل 


که خاک از به خوردن بیش 


اگر معنی خامشی گل کند 
بساط جهان جای آرام نیست 
درین انجمن مفلسان خامشند 
قبا کن درین باغ» جیب طرب 
زبان را مکسن پرفشان طلب 
مکش سر ز پستی که آواز آب 
چه سیل است یارب دم تیغ او 
من‌و یاد حستی که در حسرتش 
ز رمز ده‌انش نسباید اثر 
ز بیداد آن چشم نتوان گذشت 
ز بس قهر ولطفش همه خوش‌اداست 


اشتها دارد 

چراکس وطن بر سر پل کند 
صراحی خالی چه قلقل کند 
که از لخت دل غنچه فر گل کند 
مسیادا چسراغ حسیا گل کند 
تسرقی بسقدر تسنزل کند 
که چون بگذرد از سرم پل کند 
جگر دامن ناله پر گل کند 
عدم هم به خود گر تأمل کند 
دلی را که او خون کند مل کند 
نگه می‌کند گر تغافل کند 


دلت بی‌دماغست بسیدل مباد 


به تعطیل: حکم توکل کند 


۴ ییدل «علوی 


اگر تسظار گل می‌توان کرد 
درین محفل ز یک مینا بضاعت 
عرقواری گر از شرم آب گردم 
نظر بر خویش واکردن محالست 
چو صبح این یک تفس گردی که داریم 
به هر محفل که زلقش سایه اقکند 
شهید حسرت آذ گلعذارم 
به هرجا سطری از زلفش نویسند 
درین گلشن اگر رنگست وگر بوست 
اگر این است عیش خاکساری 
محیط بیخودی منصور جوش است 
ازین بی‌دانشان جان بردنی هست 
تسردد مایه‌ی بازار هستی‌ست 
پر آسان است ازین دربا گذشتن 


رطن در چشم بلیل می‌توان کرد 
به چندین نفمه قلقل می‌توان کرد 
به جام عالمی مل می‌توان کرد 
اگر گویی تسفافل می‌توان کرد 
اگر بالد تجمل می‌توان کرد 
ز دود شمع کساکل می‌توان کرد 
ز زخم خنده برگل می‌توان کرد 
قلم از شاخ ستبل می‌توان کرد 
قسیاس بال بلبل می‌توان کرد 
ز پستی هم تسنزل می‌توان کرد 
به مستی جبزو را کل می‌توان کرد 
اگر اندک تجاهل می‌تران کرد 
اگرنبود تسوکل صی‌توان کرد 
ز پشت با اگر پل می‌توان کرد 


دهسان ینار ن-اپیدابت بسیدل 
به هم خود تأسل می‌توان کرد 


اسروز بعد عمری دلدار یاد سا کرد 
خاک رهیم ما را آسان نمی‌توان دید 


شسرم تفافل آخر حسق وفا ادا کرد 
مزگان خمید تا چشم آهنگ پیش پا کرد 


گرد بساط تسلیم در عجز نازها داشت پرواز خودسریها زان دامنم جدا کرد 
یارب که خشک گرد مانند شانه دستش . مشاطه‌ای که دل را از طرة تو واکرد 
نطرت ز خلق می‌خواست آثار قابلیت جز دردسر نبودیم ما را به ما رها کرد 
فرق نم جبینم از خجلت تمین کار هزار توفان این یک عرق حیا کرد 
گفتیم شخص هستی نازی به شوخی آرد تمثال جلوه‌گر شد آیینه خنده‌ها کرد 
دانش جنون شد اما نگشود رمز تحقیق . بند قبال نازی پیراهنم قبا کرد 
در عقد؛ تسعلق فرسوده بود فطرت از خود گسستن آخر این رشته را رسا کرد 
ای وهم غیر ما را معذور دار و بگذر دل‌خانه‌ای‌ست کانجا تتوان به زور جا کرد 
رستن ز قلزم وهم از سر گذشتنی داشت یأس این کدوبه خود بست تازندگی شناکرد 
دست تسرحم کیست مژگان بیدل ما 
بر هرکه چشم واشد پیش از نگه دعاکرد 
امروز ناقصان به کمالی رسیده‌انند  .‏ کز خودسری به حرف سلف خط کشیده‌اند 


انکار کاملان همه را تقل مجلس است 


تاکس گمان برد که به معنی رسیده‌اند 


این امت مسیلمه ز افسون یک دو لفظ 
از صسنعت مسحاورة لولان فارس 
سحر است روستایی و انگار شهریان 
از حرفشان تری‌نتراود چه‌ممکن است 
بیحاصلی ز صحبتشان خاک می‌خورد 
هرجا رسیده‌اند به ترکیب اتفاق 
مرگاه وارسی به عروج دماغشان 
پیران ایسن گروه به حکم وداع شرم 
پاس ادب مجو ز جوانان که یکقلم 
گوبا عفف‌تراش و خموشان تبش تلاضش 
ّ سار فهم 
در خبث معنیی که تنزه دلیل اوست 


انصاف آب می‌خورد | 


دیران غزلبات | ۵۳۵ 


در عرصه‌ی شکست تبوت دویده‌اند 
هسندوستانیان تسمغل خسزیده‌اند 
جولاه چند. رشته به گردون تنیده‌اند 
دون فطرتان سفال نو آب‌دیده‌اند 
چون بید اگر بهم ز تواضع خمیده‌اند 
چون زخمهای کهنه نداوت چکیده‌اند 
در زیر پا چو آبله بر خویش چیده‌اند 
ببی‌شبنم عرق همه صبح دمیده‌اند 
از تحت و فوق چشم و دبرها دریده‌اند 
خرد و بزرگ یک سگ عقرب‌گزیده‌اند 
خرکره‌ها کرند و سخن کم شنیده‌اند 
لب باز کرده‌اند به حدّی که ریده‌اند 


بیدل در این مکان ز ادب دم زدن خطاست 
شرمی که لولیان همه تنبک خریده‌اند 


امروز نوبهارست ساغرکشان بیایید 
در با بیبهاريم؛ سیری که در چه کاریم 
آغرش آرزوها از خود تهی‌ست اینجا 
جز شوق راهبر نیست اندیشه‌ی خطر نیست 
فرصت شرر نقابست هنگامه‌ی شتابست 
گر خواهش فضولیست جز وهم‌مانعش‌کیست 
امروز آمدنها چندین بهار دارد 
ای طالبان عشرت دیگر کجاست فرصت 


گل جرش باده دارد تا گلستان بيایید 
انستظاريم بسازی‌کنان بیاي 
در قالب تمنا خوشتر ز جان بیایید 
خاری در این گذر نیست دامن‌کشا 
گل پای در رکابست مطلق عنان 
باغ است خانهای نیست تا میهمان پیایید 
فرداکراست امیده تا خود چسان 
مفت‌است فیض‌صحبت گر این زما 


بیدل به هر تب و تاب ممنون التفاتی‌ست 
نامهربان بیایید یبا سهربان بیایید 


امشب غبار ناله‌ی دل سرمه رنگ بود 
از کشستنم نشد شسفقی طرف دامنی 
تا صاف گشت آینه خود را ندیده‌ام 
عالم به خون تپیدهُ نومیدی من است 
حسن از غبار شوخ‌نگاهان رمیده است 
همت نمی‌رود به سر ترک اختیار 
عستقای دیگرم که ز بنیاد هستیام 


یارب شکست شیشه‌ی‌من از چه سنگ بود 
خونم درین ستمکده نومید رنگ بود 
چون سایه نقش هستی من جمله زنگ بود 
جستن ز صیدگاء مرادم خدنگ برد 
اینجا هجوم آینه پشت پلنگ بود 
از خویش رفتنم به رهت عذر لنگ بود 
تا نا شوخی اثری داشت ننگ بود 


/یدل دهلوی 


در دل برون دل دو جهان جلوه رنگ ریخت این جامه بر قد تو چه مقدار تنگ بود 
از بسکه بی‌دماغ تماشای فرصتیم ما را به خود نیامده رفتن درنگ بود 
بیدل, که داش که از برق خجلتش 
در مجلس بهار چراغان رنگ بود 
اول :در عدم, دهتت باز می‌کند تاکاف و نون تهیه‌ی آواز می‌کند 
آهنگ صور خیز تو در هر تفس زدن ‏ سازهسزار الم نساساز سی‌کند 
هرگاه می‌دهی به زبان رخصت سخن . جبریل بسال می‌زند و ناز می‌کند 
نسیرنگ اعستبار بسهار تجددت پا هم چه رنگها که نه گلباز می‌کند 


شام ابد به جیب تو سر می‌برد فرو 
هر رنگ و بوکه می‌دمد از نوبهار صنع 
گر فطرت تو پر نزند در فضای قدس 
زین‌بغ‌نی دمیدن صبحی‌و نی گلی‌ست 
این عرصه تا کجا نشود بایمال ناز 
روز و شبی در انجمن اعتبار نیست 


صبح ازل ز تو سخن آغاز می‌کند 
آیینه‌ی خیال تو پرداز می‌کند 
خاک فسرده را که فلکتاز می‌کند 
سحرآفرین تبسمت اعجاز می‌کند 
رخش تمین نو تک و تاز می‌کند 
چشم تو می‌زند مژه و باز می‌کند 


بیدل تأملی که در این گلشن خیال 
رنگ شکسته‌ی تو چه پرواز می‌کند 


اول دل سستمزده قسطع امید کرد 
مسی‌لرزد از نفس دم تقریر احتیاج 
بخت سیاء اگر بلد اعتبارهاست 
تدبیر زهد مایه‌ی تشویش کس مباد 
تا اشک ربط سبحه‌ی انفاس نگسلد 
چون نال خامه تا دمد از مغز استخوان 


آخر شکست چینی من مو سفید کرد 
دست تهی زبان مرا مرگ بید کرد 
خود را به هیچ آینه نتوان سفید کرد 
صابون خشک جامه‌ی ما را پلید کرد 
پیری مرا به حلقه‌ی قامت مرید کرد 
فکرم در آفتاب قیامت قدید کرد 


از تبض و بسط حیرت آیینهام مپرس ‏ قفلی زدم به خانه که ناز کلید کرد 
دارد رسایی مه خون به گردنش برگشتنی که آنسوی حشرم شهید کرد 
بیدل تو هم به ذوق خطش سینه چاک زث 


کاین شام نادمیده مرا صبح عید کرد 


اهل معنی گر به گفت وگو نفس فرسود‌اند 
آبرو می‌خواهی از اظهار حاجت شرم دار 
بگذر از دعوی که در خلوتگه عشق غیور 
نقش ما آزادگان بی‌شبهه‌ی تحقیق نیست 
قدردایهای راحت نبست در بنیاد خلق 


هم به‌قدر جنبش لب دست‌بر هم سوده‌اند 
این ترنم راز قانون حیا نسروده‌اند 
محرمان خانه؛ بیرون در نگشوده‌اند 
خامه‌ی تصویر ما کمتر به رنگ آلوده‌اند 
چون تفس یکسر هلاک کوشش بیهوده‌اند 


بیخبر مگذر ز ما کاین سبزه‌های پی‌سپر 
هیچکس از نور عالمتاب دل آگاه نیست 


دیوان غزلیات | ۵۳۷ 


یکقلم در سایه‌ی مژگان ناز آسوده‌اند 
خانه‌ی خورشید ما را پر به گل اندوده‌اند 


راه دیگر وانشد بر کوشش پرواز ما بی‌پر و بالان همین چاک قفس پیموده‌اند 

مشت خاکیم از فضولی شرم باید داشتن جزادب‌کاری که باب ماست کم‌فرمود‌اند 

زیر سنگ است از من و ما دامن آزادی‌ام آه ازین رنگی که بر بوی گلم افزوده‌اند 
بیدل این‌عيش و غم و عجز و غرور و مهر وکین 


در ازل زیسان که موجودند با هم بود‌اند 


ای بهار پرفشان دل بر گل و ستبل مبند 
شوق آزادی تعلق اختراع وهم تست 
مجمع دلها تغافلخانه‌ی ابرو بس است 
بزم خاموشی ست از پاس‌نفس غافل مباش 
درر گردونت صلاها می‌زند کای بیخبر 


زندگی تا کی کشد رنج تک و تاز هوس 
از شکست موج آزاد است استغنای بحر 
نیست بی‌آرایش عشاق استمداد شوق 
تا دم حاجت مبادا بگذری از آبرو 
پیری و لاف جوانی بیدل آخر شرم دار 
شیشه‌چون‌شد سرنگون‌جز بر عرققلقلمبند 


ای بسیخردان طسور تسعین نگسزینید 
در کارگه شیوه تسلیم» عروجی‌ست. 
اینجا طرب رهم اقامت چه جنون است 
امروز پی نام و نشان چند دویدن 
اندیشه‌ی هستی کلف همت مردست 
چون شمع هوس سر به هوا چند فرازید 
زین نسبت دوری که به هستی‌ست عدم را 
در عالم تجرید چه فرصت‌شمریهاست 
رفستید و نکردید تسماشای گذشتن 
هرچند نفس ساز کند صور قیامت 
عنقا چه نشان می‌دهد از شهرت موهوم 


آشیان جز در فضای ناله‌ی بلبل مبند 
از خبال پوچ چون قمری به گردن غل مبدد 
غافل از شور قيامت بر قفا کاکل مبند 
بر پر پروانه تشویش چبراغ گل مبند 
تا نفس داری ز گردش پای جام مل مبند 
محشر آسوده‌ست بر زنجیر ما غلفل مبند 
پشت خر ریش‌است ای‌گاو از تکلف جل‌مبند 
تهنت نقصان اجزا بر کمال کل مبند 
موی سر کافی‌ست بر دستار مجنون گل مبند 
اندکی آگاهباش از چشم بستن پل مبند 


با سجده بسازید که اجزای زمینید 
چندانکه نشان کف پایید 
در خانه‌ی نیرنگ حتابندی ین 
فردا که گذشتيد نه آنید نه اینید 
دامن ز غباری که ندارید 


گاهی ز تلف ته پا نیز ببینید 
کم نیست که چون ذره به خورشید فرینید 


تا صیح قیامت نفس باز پسینید 
ای کاش دمی چند به یکجا بنشیی 
در حوصله‌های مگس و پشسه طنینید 
چشسمی بگشایید که نام چه نگینید 


تمثال غبار من و مایید چو بیدل 
صد سال گر آیینه زدایید همینید 


۸ /ییدل دملوی 


ای بی‌نصیب عشق به کار موس بخند 
دل جمع کن به یک دو قدح از هزار وهم 
اوقات زندگی ز فسردن به باد رفت 
زین جمع مال مسخرگی موج می‌زند 
شور ترانه‌سنجی عنقایی‌ات رساست 
از شرم چون شرر مژه‌ای واکن و پبوش 
زین کشت‌خون به‌دل چه‌ضرور است رستنت 
در آتش است شمع و همان خنده می‌کند 
تاکی کند فسول نفس داغ فرصتت 
خاموش رفته‌اند رفیقانت از نظر 
بر زندگی چو صبح گمان بقا کراست 


بیدل چو گل اگر فکنی طرح انبساط 


چشمی به خویش واکن و بر پیش و پس 


ای ساز قدس دل به جهان نوا مبند 
تمثال غیر و آینه‌ات این چه تهمت است 
ای بی‌نیاز ک‌ارگه اتفاق 

پُرکوته است سعی امل با رسایی‌ات 
بیگانگی ز وضع جهان موج می‌زند 
بست و گشاد حکم‌قضا را چه چار 
دارد دل شکسته در این دیر بیثب 
سامان شبنم چمنت آرمیدگی‌ست 


»است 


نساموس آبسروی تنزه نگاه دار 
زان‌دست بی‌نگارکه درآستین توست 


این 


پر بال هرزه پر دو سه چاک قفس بخند 
و یه ریش عسس بخند 
بر گریه‌ات اگر نبود دسترس بخند 
خلقی‌ست در کمند فسار و مرس بخند 
چندی به قاه‌قاه طنین مگس بخند 
سامان اين بهار همین است و بس بخند 
لب گندمین کن و به تلاش عدس بخند 
ای خامشی به غفلت این بوالهرس بخند 
ای آتش فسرده به سامان خس بخند 
اشکی به درد قافله‌ی بی‌جرس بخند 
گو این غبار رفته به گردون نفس بخند 


پر محتسب 


یکناست رشته‌ات به هر آواز پا مبند 
رنگ شکسته بر چمن کبریا مبند 
بار خیال بر دل بی‌مدعا مبند 
ای نغمه‌ی بلند به هر رشته پا مبند 
آییته جز مقابل آن آشسنا مبند 
نتوان خیال بست که مگشای یا مبند 
مضمون عبرتی که برای خدا مبند 
این محمل وفاق به دوش هوا مبند 
رنگ عرق تری‌ست به ساز حیا مبند 
زنهار شرم دار خیال حنا مبند 


ابید که دل نقش بسته‌است 


بیدل به رشته‌ای که توان کرد وامبند 


ای شمع تک و تاز نفس گرد سفر شد 
در نسخه‌ی بیحاصل هستی چه توان خواند 
مردم همه در شکوهٌ بیکاری خویشند 
در خامه‌ی تقدیر نگونی عرقی داشت 
تسمثال به آن جلوه نمودیم مقابل 
افسانه‌ی خاموشی من کیست که نشنید 


اکنون به چه امید توان سوخت سحر شد 
زان خط که غبار نقسش زیر و زبر شد 
سرخاری این طایفه هنگامه‌ی گر شد 
کاخر خط پیشانی ما اینهمه تر شد 
ای بیخردان آیته‌داری چه هتر شد 
گم شد جرس از قافله چندانکه خبر شد 


یاران نرسیدند به داد سخن من 
چون سبحه درین سلسله پیگانگیی نیست 
گستاخیام از 


یر که تسلیم کنار است 
آن کس که ه تسلیم جبین سود 
نایک مژه خوابم برد از خویش چو اخگر 
فکر چمن‌آرایی فردوس که دارد 


دیوان غزلیات / ۵۳۹ 


نظمم چه فسون‌خواند که گوش‌همه کر شدد 
سرها همه پا بود که پاها همه سر شد 
گردیدن من گرد سرش حلقه‌ی در شد 
شب بود که در خانه‌ی آیینه سحر شد 
کشتی و کدو: صورت امواج خطر شد 
هرچند که به سر افتاد سپر شد 
خاکستر دل جوش زد و بالش پر شد 
سر در قدمت محو گریبان دگر شد 


بیدل نشسوی خافل از اقبال گریبان 
هر قطره که در فکر خود افتاد گهر شد 


ایسن انجمن افنسانه‌ی راز دهنی بود 
این فرصت هستیکه نفس کشمکش‌اوست 
تا پاک برآییم ز گرمابه‌ی ارهام 
جمعیت سر بسته‌ی هر غنچه در این باغ 
تکرار نفس شد سبب مبحث اضدادا 
در بیکسیام خفّت همچشمی کس نیست 
ام‌روز جسنون تب عشسق تسو ندارم 
ما را به عد نیز همان قید وجود است 
افسوس که دل را به جلایی نرساندیم 
زین رشته که در کارگه موی سفید است 
آخر به تپش مردم و آگاه نگشتم 
فردا شسوی آگاه ز پسرواز غبارم 


هر جلوه که دیدم نشنیدن سخنی بود 
هنگامه‌ی بیتاب گسستن رسنی بود 
قطع نفس از هر من و ما جامه‌کنی بود 
زان پیش که گل در نظر آید چمنی بود 
آمروز تو و ماست کزین پیش منی بود 
ای بیخبران عالم غربت وطنی بود 
سبح ازلم پسنبه‌ی داغ کهنی بود 
زان زلف گرهگیر به هرجا شکنی بود 
صبح چمن آینه‌ی صیقل‌زدنی بود 
جولاء اسل سلسله‌باف کفنی بود 
آن چاه که زندانی اویم ذقنی بود 
کاین خلعت نازک به بر گل بدنی بود 


بسیدل فلک از شابت و سیار کواکب 
فانوس خیال من و ما انجمنی بود 


این حرصها که دامن صد فن شکسته‌اند 
دارد شسراب غفلت اببنای روزگار 
بیتابی از غبار نفس کم نسمی‌شود 
در زلف یار هیچ دل‌آزردگی نداشت 
یارب شکست من به چه افسون شود درست 
در عالمی که سنگ شررخیز وحشت است 
هرگل که دیدم آبل‌ی خون چکیده بود 


عرض کلاه داده و گردن شکسته‌اند 
بد مستیی که ساغر مردن شکسته‌اند 
مینای دل به روی تپیدن شکسته‌اند 
این دانه‌ها ز دوری خرمن شکسته‌اند 
دارم دلی که پیشتر از من شکسته‌اند 
گرد مرا چو آب در آهن شگسته‌اود 
یارب چه خار در دل گلشن شکسته‌اند 


۰ /یدل دهلوی 


صد برق در کمین نفس موج می‌زند 
پرواز من چو مج گهر در دل است و بس 
هر ذره‌ام به رنگ دگر می‌دهد نشان 
امروز نفی هم گیل اقبال دوستی‌ست 
ما عاجزان ز کوی تو دیگر کجا رویم 
سنگی ز ننگ عجز به مینای ما نخورد 


مردم نظر به شعله‌ی ایمن شکسته‌اند 
بالی که داشتم به تپیدن شکسته‌اند 
جوش بهارم آینه‌ی من شکسته‌اند 
یاران ز رنگ ما صف دشمن شکسته‌اند 
در پای رشته‌ها سر سوزن شکسته‌اند 
ما را همان به درد شکستن شکسته‌اند 


یک گل در این بهار اقامت سراغ نیست 
بیدل ز رنگ خود همه دامن شکسته‌اند 


این دور؛ دور حیز است؛ وضع متین که دارد 
آثار حق‌پرستی ختم است بر مخنث 
هر سوبه حرکت نفس مطلق عنان بتازید 
زاهد ز پهلوی ریش پشمینه می‌فروشی 
رنگ بنای طاعت بر خدمت سرین نه 
بر کیسه‌ی کریمان چشم طمع ندوژی 
از منعمان گدا را دیگر چه می‌توان خواست 
خلقی وسیع خفته‌ست در تنگی سرینها 
یک غنچه صد گلستان آغوش می‌گشای 
از بسکه دور گردون گرداند طور مردم 
ادبار مرد و زن را نگذاشت نام اقبال 


آن خرقه‌ای که باب رفر تباشد 
در چارسوی آفاق بالفعل این منادی‌ست 
جز جوهر گرانسنگ مطلوب مشتری نیست 


سرد است بی‌تکلف هنگامه‌ی تهور 


باد بروت مردی غیر از سرین که دارد 
غیر از دبر سرشتان سر بر زمین که دارد 
ای زیر خرسواران پالان و زین که دارد 
بازار نوره گرم است این پوستین که دارد 
امروز طرح محراب جز گنبدین که دارد 
جز دست خر در این عصر در آستین که دارد 
تن داده‌اند بر فحش داد این‌چنین که دارد 
جزکام اين حواصل دامن به چین که دارد 
مقعد به خنده باز است طبع حزین که دارد 
تتا پشت برنتبد بر زن بقین که دارد 


یککاف روا رو نوناست تاکاف و سینکه دارد 
بردار دامنی چند آنگه ببین که دارد 
لمل خوشاب با کیست در ئمین که دارد 

اق بلور بتما جنس گیزین که دارد 
کرکن تفنگ و خوش‌باش جز مهر کین‌که دارد 


بیدل به تیغ و خنجر نتوان شدن بهادر 
لشکر عمود خواهد تا آهنین که دارد 


این ستم‌کیشان که وهم زندگی را هاله‌اند 
عمرها شد حرف دردی آشنای گوش نیست 
خلقی از خود رفت و اکنونذکر ایشان می‌رود 
دعوی مردان اين عصر انفعالی بیش نیست 
سرد شد دل از دم اين پهلوانان غرور 
دل سیاهی یکقلم آیینه‌دار صحبت است 


در تلاش خودکشیها شعله‌ی جواله‌اند 
کرهکن تا بی‌نفس شد کوهها بی‌نالهاند 
کاروان خواب را افسانه‌ها دنباله‌اند 
شیر می غرند و چون وامی‌رسی بزغاله‌اند 
رستمند اما بغل‌پرورده‌های خاله‌اند 
گر همه اهل خراسانند از بنگاله‌اند 


جمله با روی ملایم قطره‌اند اما چه سود 
همچر دندانبهرایذا وصللو هجرشازیکی‌ست 
با عروج جاه این افسردگان بی‌مدار 
چشم اگر دارد تمیز حسن و قبح اعتبار 
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چون به مینای دل افتادند یکسر ژاله‌اند 
گر همه یک ساله می‌آیند وگر صدساله‌اند 
بر لب هربام چون خشت کهن تبخاله‌اند 
زنگیان جامه گلگون؛ نوبهار لالهاند 


بیدل از خرد و بزرگ آن به که برداری نظر 
دورگاوان‌رفت و اکنون‌حاضران گوساله‌اند 


این غافلان که آیته‌پرداز می‌دهند 
خون شد دل از معامله‌داران وهم و ظن 
مجبور فلتیم» قبول اشر کراست 
کم‌همتان به حاصل دنیای مختصر 
ناز غرور شیفته‌ی وضع عاجزی‌ست 
غافل ز اعستبار شهید وفا مباش 
آن‌جا که دل ادبکد؛ راز عاشقی‌ست 
تسابخه گل کند ز گریبان راز ما 
بیتابی نفس تپش آهنگی فناست 
بر باد ناله رفت دل و کس خبر نیافت 
در پیش خود کهن شده‌ای ورنه چون نفس 


در خانه‌ای که نیست کس آواز می‌دهند 
تمثال ماست آنچه به ما باز می‌دهند 
یاران به گوش کر خبر راز می‌دهند 
در صید پشه زحمت شهباز می‌دهند 
رنگ شکسته را پبر پسرواز می‌دهند 
خون مرا به آب رخ ناز می‌دهند 
آتش به دست کودک گلباز می‌دهند 
دندان به لب گزیدن غماز می‌دهند 
گرذی که می‌کنی به تک و تاز می‌دهند 
داغم ز نفمه‌ای که به این ساز می‌دهند 
انسجام خلق را پسر آغساز سی‌دهند 


بیدل برون خویش به جایی نرفته‌ایم 
مارا ز پرده بهر چه آواز می‌دهند 


اینقدر اشک به دیدار که حیران گل کرد 
عالمی را ز دل خسته به شور آوردم 
نیست جز برگ گل آبینه‌ی کیفیت رنگ 
گر چنین می‌کندم طرز نگاه تو هلاک 
ریشه‌ی باغ حیا غنچه بهار است امروز 
نتوان داغ تو پوشید به خاکستر ما 
پرتو شمع فراهم نشود جز به فنا 
حیرتم گشت که دیروز به صحرای عدم 
سعی اشکیم, دویدن چه خیال است اینجا 
غیر وحشت گلی از وضع سحر نتوان چید 
اول و آخر هسر جلوه تماشا دارد 


که هزار آینهام بر سر مژگان گل کرد 
ناله‌ای داشتم آخر به نیستان گل کرد 
خون من خواهد از آن گوشه‌ی دامان گل کرد 
سبزه خواهد ز مزارم همه مژگان گل کرد 
زان تبسم که لبت کاشت نمکدان گل کرد 


کچه‌ی فاخته خواهد ز گریبان گل کرد 
رنگ جمعیت ما سخت پریشان گل کرد 


ی و 
شمع ما را نفس سوخته آسان گل کرد 


۳ /یبدل دملوی 


ایتقدر ريش چه معتی دارد 
آدمی» خرس؟ چه‌ظلم است آخرا 
حذر از زاهد مسواک به سر 
دعوی پوچ به این سامان ریش 
یک نخود کله و ده من دستار 
شیخ بر عرش نپرد چه کند 


غیر تشویش چه معنی دارد 
مرد حق؛ میش؟ چه معنی دارد 
عقرب و نیش چه معنی دارد 
نسرود پیش چه معنی دارد 
اين کم و بیش چه معنی دارد 
غیر پر ریش چه معنی دارد 


پیدل!اینجا همه‌ریش است و فش است 
ملت و کیش چه معنی دارد 


اینقدر نمی‌دانم صیدم از چه لاغر شد 
حرف شعله شویّش راء با محبط سر کردم 
کافو نوی واکرده حسن‌وعشق شورانگیخت 
در جهان نومیدی مسحو بود آفتها 
گردش فلک دیدی» ای جنون تأمل چیست 
هرچه با جنون‌پبوست از کمین آفت رست 
خواب گل در این گلشن تهمت خیالی بود 
راحت آرزویسیها داغ کرد محفل را 
کسب عزت دنیا سخت عبر ت آلردشت 


آه بر در دونان آخر السجا بسردیم 


کز تصور خونم آب تیغ او تر شد 
فلس ماهیان یکسر دید؛ٌ سمندر شد 
احوالی ضرور افتاد قند ما مکرر شد 
آرزو فضولی کرد جستجو ستمگر شد 
دور؛ دور بیباکی‌ست شیشه وقف ساغر شد 
پاسبان خود گردید خانه‌ای که بی‌در شد 
رنگ پهلویی گرداند تا امید بستر شد 
رنگها چو شمع اینجا صرف بالش پر شد 
خاک‌گشت سر در جیب قطره‌ای که گوهر شد 
تشسته‌کام می‌مردیم آبرو میسر شد 


افلها جرم خسّت کس نیست 


احتیاجها شورید گوش دوستان کر شد 


اینکه در دیر غمت دم سرد پیدا کره‌اند 
هیچکس از اختراع این بساط آگاه نیست 
گم شده‌ست آثار همتها به گرد جست‌وجو 
منکر بی‌دست و پاییهای معذوران مباش 
برده‌اند از موج گوهر پیج و تاب اشتراک 
ماجرای خامشان نشنیده می‌باید شنید 


چون نگاه چشم آهو عمر در وحشت گذشت 
یاد ماکن گر به سیر نرگسستانت سریست 
می‌دهندم دل به هر آیین که می آ 


دل نداری ورنه دل از درد پیدا کرده‌اند 
رنگ می‌بازیم و یاران نرد پیدا کرده‌اند 
تا در اين صحرا سرا مرد پیدا کرده‌اند 
عاجزان کاری که نتوان کرد پیدا کرده‌اند 
مصرع ما را ز تضمین فرد پیدا کرده‌اند 
بی‌زبانی را نفس‌برورد پیدا کرده‌اند 
خانه را اینجا بیابا‌گرد پیدا کرده‌اند 
رنگ بیماران چشمت زرد پیدا کرده‌اند 
نازنینان طرفه ره‌آورد پیدا کرده‌اند 


زان بهارم مژد؛ بوی خرامی می‌رسد 
رنگهای رفته بیدل گرد پیدا کرده‌اند 


اینکه طاقتها جوانی می‌کند 
گر همه خاک از زمین گردد بلند 
بسکه فطرتها ضعیف افتاده است 
نیست کس اینجا کفیل هیچکس 
عصمت از تشویش دنیا جستن است 
در تب و تاب نفس پرواز تیست 
قید هستی پاس ناموس دل است 
از چه خجلت صفحه‌ام آتش زند 
هرکه را دیدم درین عبرت‌سرا 
بیدماغم» غیر دل زین انجمن 
آنقدر از خود به یادش رفته‌ام 
هیچ می‌دانی که‌ام ای بیخبر 
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تاتواصی؛ ناتوانی می‌کند 
پر سیر ما آسمانی می‌کند 
تکیه بر دنیای فانی می‌کند 
زندگی روزی‌رسانی می‌کند 
نفس را ان قحبه؛زانی می‌کند 
صعی بسمل پرفشانی می‌کند 
بسیفه‌داری آشیانی صی‌کند 
چون عرق داغم روانی می‌کند 
بسهر مسردن زندگانی می‌کند 
هرچه بردارم گرانی می‌کند 
کاین جهانم آنجهانی می‌کند 
شاه ما را پاسبانی می‌کند 


کلک بیدل هرکجا دارد خرام 
سکسته هسم ناز روانی می‌کند 


ای هوس آوارگان چند تک و پو کتید 
آیته‌دار حضور غسیب پرستد چا 
مخمل و دیبا همه باب مساس هواست 
صنعت پرگار عشق حیف بود ناتمام 
جهد کماندار وهم صید تسلی نکرد 
پیش غرور فلک عجز بشر روشن است 
گردن تسلیم عشق خط امان است و بس 
عالم یکتایی‌اش معرض تمثال نیست 
از چمنی می‌رسیم باخته رنگ نگاه 
ماء ز وضع هلال یافت عروج کمال 


سعی نفس آب شد سوی عرق رو کنید 
حاصل تحقیق چیست گر من و ما اوکنید 
فتقش نسی بسوریا زیسنت هلو کسنید 
سربه هوا می‌دود توأم زانو کنید 
رم همه وقتش رم است دشت و در آه و کنید 


گر سر سیر گلی‌ست حیرت ما بو کنید 
بوی جبین برده‌اید پیشه‌ی ابرو کنید 


ذر؛ سوهوم را شرم نسنجد به هیچ 
بیدل مارا همین سنگ ترازو کنید 


با اين خرام ناز اگر آن مست می‌رود 
کسب کسمال آیسته‌دار فروتتی‌ست 
خلق جنون تلاش همان بر امید پوج 
آسودگی چو ریگ روانم چه ممکن است 
خواهی به سیر لاله و خواهی به گشت گل 


رنگ حنا به حیرتش از دست می‌رود 
مسوج گهر ز شرم غنا پست می‌رود 
هرچند سعی پیش نرفته‌ست می‌رود 
پای طلب گر آبله هم بست می‌رود 
با دامن تو هرکه نپیوست می‌رود 


۴ بیدل دعلوی 


اشکم به رنگ سیل در این دشت عمرهاست بیتاب آن غبار که ننشست می‌رود 

بیکار نیست دور خرابات زندگی هرکس ز خویش تا نفسی هست می‌رود 

تاکی به گفتگو شمری فرصتی که نیست ای بی‌نصیب ماهیات از شست می‌رود 
بیدل دگر تظلم حسرمان کجا بسرم 


من جبرأتی ندارم و او مست می‌رود 


با خزان آرزو حشسر بهارم کرده‌اند 
تا نگاهی گل کند می‌بایدم از هم گداخت 
بحر امکان خون‌شد از اندیشه‌ی‌جولانمن 
مسن نسمی‌دانم خیالم یا غبار حیرتم 
جلوه‌ها بیرنگی و آیینه‌ها بی‌امتیاز 
دستگاه زخم محرومی‌ست سر نا پای من 
بود مرقرف فنا از اصل کارآگاهیام 
می‌روم از خود نمی‌دانم کجا خواهم رسید 
پیش ازین نتوان به برق منت هستی گداخت" 
من شرر برواز و عالم دامگاه تیستی 
باکدامین ذره سنجم آبروی اعتباز 


آزشکست‌رنگ چوذ‌صبح آشکارم کرده‌اند 
چون حیا در مزرع حسن آبیارم کرده‌اند 
موج اشکم بر شکست دل سوارم کرده‌اند 
چون سراب از دور چیزی اعتبارم کرده‌اند 
حیرتی دارم چسرا آیینه‌دارم کرده‌اند 
بسکه‌چونمزگنبهچشم خویش خارمکر اند 
سریه‌ها در چشم دارم تا غبارم کرده‌اند 
محمل دردم به دوش ناله بارم کرده‌اند 
یک نگاه واپسین نذر شرارم کرده‌اند 
تا ذهم عرض پرافشانی شکارم کرده‌اند 
آنقدر هیچم که از خود شرسارم کرد‌اند 


بری وصل کیست بیدل گلشن آرای امید 
پای تا سر یأس بودم انتظارم کرده‌اند 


باد صحرای جنون هرگه گل‌افشان می‌شود 
پای تا سر عجز ما آیینه‌ی نازکدلی‌ست 
پرد؛ ناموس دردم از حجابم چاره نیست 
غنچه‌ی دل به که از قکر شکفتن بگذرد 
نیستی آیینه‌ی اقبال عجز سا بس است 
معنی دل را حجابی نیست جز طول امل 
در گشاد دل هیچکس بی‌جهد نیست 
ماند الفتها به یک سو تأ در وحشت زدیم 
زندگانی را نفس سررشته‌ی آرام نیست 
نقش بنای محرمی 
ای فضول و هم عقبا آدم از جنت چه دید 
غنچه‌وار از برگ عیش این چمن بی‌بهره‌لیم 


عافیت دور است از 


جیبم از خود می‌رود چندانکه دامان می‌شرد 
خاک را نقش قدم زخم نمایان می‌شود 
گر گریبان‌چاک سازم ناله عریان می‌شود 
کاین گره از بازگشتن چشم حبران می‌شود 
خاک را اوج هوا تخت سلیمان می‌شود 
ريشه چون در جلوه آید دانهپنهان می‌شود 
موج گوهر ناخنش چون سود دندان می‌شد 
چین دامن عالمی را طاق نسیان می‌شود 
موج؛ درا را رگ خواب پریشان می‌شود 
خون بود رنگی کزو تصویر انسان می‌شود 
عبرت اس تآنجا که صاحبخانهمهمان می‌شود 
دامن ما پر گل از چاک گریبان می‌شود 


دیران لیات | ۵۴۵ 


ناله‌ها در پرد؛ دود جگر پیچیده‌ایم سطر این مکتوب تا خواندن نیستان می‌شود 
مست جام‌مشریم بیدل که از موج می‌ اش 
جاده‌های دشت یکرنگی تمایان می‌شود 
را ظرف هوس تنگی کند ‏ . در بر آتش لباس خار و خس تنگی کند 
درد را جولانگهی چون سینه‌ی عشاق نیست ‏ . برفغان مشکل که آغوش جرس تنگی کند 
بر جنو می‌پیچم و از خریش بیرون می‌روم ... گردباد شوق را تاکی نفس تنگی کند 
عیش رسوایی به کارم کوچه گردان وفاست ای‌خوش‌آن وضعی‌کزو خلق‌عسس تنگی‌کند 
در خبال راحت از فیض تپیدن غافليم آشیان ای کاش بر ما چون ففس تنگی کند 
همچو آن سوزن که درماند ز تار نارسا عمر رنگ سعی بازد چون نفس تنگی کند 
ثه فلک در وسعت‌باد دل دیوانه‌ام هست خلخالی که در پای مگس تنگی کند 


غنچه‌بریک مشت‌زر صدرنگ خشت‌چیده‌است 


اینقدر یارب مبادا دست کس تنگی کند 


شکوومردمز گردون بیدل‌از کموسعتی‌ست 
ناله در پرواز آید چون قفس تنگی کند 


بار ما عمری‌ست دوش چشم حیران می‌کشد 
ناتوانان سفتتم دارید وضع عاجزی 
ما ضعیفان آنقدرها زحمت یاران نه‌ابم 
هیچکس در مزرع امکان قناعت‌پیشه نیست 
صلح وجنگ عرصه‌ی غفلت‌تماشاکردنی ست 
دوری انس است استعداد لذتهای خلق 
التفات رنگ امکان یکقلم آلودگی‌ست 
وحدت‌آهنگی ز فکر خویش بیرون آ که شمع 
محو او را هر سر مو یک جهان بالیدن است 
می‌روم از خویش و جز حبرت دلبل‌جهد نیست 


محمل‌اجزای ما چون شمع مژگان می‌کشد 
کز غرور طاقت آسودن به جولان می‌کشد 
سایه باری دارد اما هرکس آسان می‌کشد 
گر همه گندم بود خمیاز؛ نان می‌کشد 
تیر درکیش‌است و خلقاز سین‌پیکانمی‌کشد. 
طفل میبرّد ز شیر آندم که دندان می‌کشد 
مفت نقاشی کزین تصوير دامان می‌کشد 
پا ز دامن تا کشد سر از گریبان می‌کشد 
گاه حیرت داغم از قدی که مزگان می‌کشد 
وحشتم در خانه‌ی آیینه میدان می‌کشد 


جسم گر شد خاک بیدل رفع اوهام دربی ست 
شخص از آیینه گم کردن چه نقصان می‌کشد 


باز اشکم به خیالت چه فسون می‌ریزد 
هر کجا می‌گذری گرد پر طاورس است 
چه اثر داشت دم تیغ جفایت که هنوز 
عبرت از وضع جهانگیر که شخص اقبال 
عسافیت‌ساز تسرددکده دانش نیست 


مژه می‌افشرم آیینه برون می‌ریزد 
نقش پایت چقدر بوقلمون می‌ریزد 
کلک تصویر شهیدان تو خون می‌ریزد 
آیرو بر در هر سفله‌ی دون می‌ریزد 
مفت گردی که به صحرای جنون می‌ریزد 


۷ /بیدل دهلوی 
جام تا شیشه‌ی این بزم جنون جوش می‌اند 
در دبستان ادب مشق کمالم ایين است 
سر بی‌سجده عرق بست به پیشانی من 

بیدل || 


خون دل اينهمه بیرون و درون می‌ریزد 
که الف می‌کشم و حلقه‌ی نون می‌ریزد 
می‌ام از شیشه‌ی ناگشته نگون می‌ریزد 


دل آزاد نشین صحرا شو 


وسعت از تنگی این خانه برون می‌ریزد 


باز بسیتابی‌ام احسرام چسه در می‌بندد 
فکر جولان‌همه تشویش‌عبارت‌سازی‌ست 
غیر دل گوشه‌ی امنی که توان یافت کجاست 
عرض جوهر ندهی؛ بی حسدی‌نیست‌فلک 
نی دلیل است که این هرزه‌درایان طلب 
ریزش ماده بر اجبزای ضعیف است اینجا 
وحشت عمر کمین شیفته‌ی فرصت نیست. 
تا به کی قصه‌ی مستقبل و ماضی خواندن 
عجزم از سعی وفا جوهر طاقت گل کرد 
کسب‌جمعیت دل تشنه‌ی ضبط نفس است 


شمع این محفلم از داغ دلم نیست گزیر 


کز غبارم نقس صبح کمر می‌بندد 
فطرت آبله مسضمون دگر می‌بندد 
به چه امید نفس رخت سفر می‌بندد 
ورنه چون آینه دستت به هنر می‌بندد 
بال و پسر ریختن ناله شکر می‌بندد 
آسمان سنگ به دامان شرر می‌بندد 
صبح از داسن افشانده نظر می‌بندد 
باخبر باش که افسانه نظر می‌بندد 
آب در کسوت یاقوت جگر می‌بندد 
تسنگی قافی‌ی موج گهر می‌بندد 


آنچه در پا فکنم عجز به سر می‌بندد 


ناله‌ام داغ شد از بسی‌اشریها بسیدل 
تیغ چون مفعل افتاد سپر می‌بندد 


باز دامان دل آهنگ چه گلشن می‌کشد 
بسکه استحقاق گرد بی‌پر و بالم رساست 
بیش ازین نتوان چراغ رنگ ناز افروختن 
ناله اندوه گرانی برنمی‌دارد ز دل 
شمع این محفل نی‌ام اما به ذوق تیغ او 
پیرو سعی تجرد درنمی‌ماند به صجز 
اعتبار ال ظلم از عالم اقبال نیست 
تنگ بر دیوانه شد دشت و در از عریاناتنی 
ماهی دریای وهمیم؛ آه از تدبیر پوچ 
عمرها شد سرمه‌سای کارگاه عبرتیم 


ناله‌ای تا می‌کشم طاووس گردن می‌کشد 
هرکه دامان تو می‌گیرد سوی من می‌کشد 
خامه‌ی تصویر بادام تو روغن می‌کشد 
سنگ این کوه از صدا ناز فلاخن می‌کشد 
تا نفس دارم سری دارم که گردن می‌کشد 
شته از هر پیرهن خود را به سوزن می‌کشد 
آتشآلود است آن آبی که آهن می‌کشد 
کیست فهمد بی‌گریبانی چه دامن می‌کشد 
مغز آماج‌خدنگ و پوست جوشن می‌کشد 
خاکساری انتقام ما ز دشمن می‌کشد 


ر 


سایهرابیدل ز قطع‌دشتو در تشویش نیست 


محمل تسلیم دوش آرمیدن می‌کشد 


از شرم سجود امشب عرق بتاب شدِ 
تا قیامت برنمی‌آیم ز شرم ناکسی 
عجز بردیم و قبول بار رحمت يافتیم 
حرص پهلوها تهی کرد از حضور بوریا 
آنقدرها نیست این پست و بلند اعتبار 
تا قوا سستی ندارد اين تعلقها بجاست 
گر گذشتن شد یقین بگذر ز تدییر جسد 
دانه مهری بود بر طومار وهم شاخ و برگ 
زندگی‌گر عبر ت آهنگ همین‌شور و شر است 
خاک گردیدیم اما رمز دل نشکافیم 
جستجوی رفتگان سر بر هوا کرديم حیف 


دیران غزلیات / ۵۴۷ 


تن سور آب شد 

اشتم گرد سرش گردیدنی گرداب شد 
ی رن آنجا باب شد 
ال خواب مخمل عالمی بیخواب شد 
صنع تصحیفی است گر بواب ما تواب شد 
با گسستن بست‌پیمان رشته‌چون بیتاب شد 
فکر کشتی چیست هرگاه آبهاپایاب شد 
دل ز جمعیت گذشت و عالم اسباب شد 
چون نفس نتوان به ساز ما و من مضراب شد 
در پی اين دانه چندین آسیا بی| 
پیش ما بود آنچه ما را در نظر نایاب شد 


در 


آب شد 


قامتت خم‌گشت بیدل ناگزیر سجده باش 
ناتوانی هر کجا بیپزده شد محراب شد 


باز مخمور است دل تا بیخودی انشا کند 
زندگانی گو مده از نقش موهومم نشان 
رفته‌ایم از خود به دوش آرمیدن چون غبار 
ناله شو تا از هموای قامت او بگذری 
انجمن‌پرداز وهمم چرن حباب از خامشی 
مگذر از کوشش مبادا روزگار حیله‌جو 
در عدم ما نیز یاد زندگی خواهیم کرد 
بار تسلیمی اگر چون سایه یابد پیکرم 
ناله‌ی دردی به ساز خامشی گم گشته‌ام 
بی‌طواف خویش در بزم‌وصالش بار ییست 
ای‌خوش آن‌شور طرب‌جوش خمستان قنا 


جام در حیرت زند آیینه را مینا کند 
عکس را غم نیست گر آیینه استغنا کند 
آه از آن روزی که بیتابی طواف ما کند 
هرکه از خود رفت سیر عالم بالا کند 
به که بگشايم یی از خردم تنهاکند 
پایمال راحتت و و نو 
شعله‌ی خاموش اگر یاد تپ 

بای وی یی 
شوق غماز است می‌ترسم مرا پیدا کند 
در دل دریا مگر گرداب راهی واکند 
کز گداز خود دل هیر ذره را مینا کند 


سنگ راء خود شمارد کعبه و بتخانه را 


هرکه چون بیدل طراف گوشه‌ی دلها کند 


باغ نیرنگ جنونم نیست آسان بشکفد 
آبیار ما ادبکاران گداز جرأت است 
بیدماغی فرصت‌اندیش شکست رنگ نیست 
تنگنای عرصه‌ی موهوم امکان را کجاست 


خون‌خورد صدشعلهتا داغی بهسامان‌بشکفد 
چشم ما مشکل که بر رخسار جانان بشکند 
گل به رنگ صبح باید دامن‌افشان بشکقد 
آنقدر وسعت که یک زخم نمایان پشکفد 


۸ /ببدل دملری 


در شکست من طلسم عیش امکان بسته‌اند 
مهرورزی نیست اینجا کم ز باد مهرگان 


رنگ آقوشی کشد تا این گلستان بشکفد 
چاک زن جیب وفا تا طبع یاران بشکفد 


وضع مستوری غبار مشرب مجنون ماد داغ دل ارب به رنگ ناله عریان پشکند 

نظار؛ آن جلوه گشتن مشکل است گر همه صد نرگسستان چشم بشکند 

هیچ تخمی قابل سرسبزی امید نیست ‏ اشک باید کاشتن چندان که توفان بشکند 

زین چمن محروم دارد چشم خواب‌آلودهم  .‏ بی‌بهاری‌نیست حبرت کاش مزگان بشکند 
در گلستانی که دارد اشک بیدل شبتمی 


برگ برگش ناله‌ی بلبل به دامان بشکفد 


با که گویم چه قيامت به سرم می‌گذرد 
درد اندره خرش است از طرب بیکاری 
خاک‌گل می‌کنم‌ر می‌روم از خویش چو اشک 
ترک سعی طلب از شمع نمی آید راست 
گرد ک مفرصتی کاغذ آتش زده‌ام 
نامه‌ها در بغل از شهرت عتقا دارم 
ذوق راحت چقدر راهزن آگاهی‌ست 
دل چو سنگ آب شود تا نفسم پیش آید 
چشم بربند. تلاش دگرت لازم نیست 
خاک هر در که به افسون طمع می‌بوسم 
مرکز ساز حلاوت گره خاموشی‌ست 
آسد و رفت نفس مفتنم راحت گیر 
ستمی نیست چو ایثار به بنیاد خسیس 
نیستم قابل یک گام در این دشت چو عمر 


که تفس نازده هر شب سحرم می‌گذرد 
حیف دستی که ز دل بر کمرم می‌گذرد 
عسرق شم ز پا پیشترم می‌گذرد 
پای رفتارم اگر نیست سرم می‌گذرد 
هر نفس قافله‌واری شررم می‌گذرد 
قاصد من همه جا بیخبرم می‌گذرد 
عمر در خواب ز بالین پرم می‌گذرد 
زندگی منتظر شیشهگرم می‌گذرد 
لغزش یک مژه از دیر و حرم می‌گذرد 
آب می‌گردد و آبش ز مسرم می‌گذرد 
گر نفس می‌زنم از نی‌شکرم می‌گذرد 
زندگی کو اگر ایين گرد ز رم می‌گذرد 
می‌درّد پوست جو ماهی ز درم می‌گذرد 
لیک چندانکه ز خود می‌گذرم می‌گذرد 


راه در پسردة تسحقيق نسدارم بسیدل 
عمر چون حلقه به بیرون درم می‌گذرد 


با ما نه نم اشکی و نی چشم تری بود 
انسوس که دامان هوایی نگرفتیم 
دل رنگ امیدی ندمانید که نشکست 
چون اشک دویدیم و به جایی نرسیدیم 
هر غنچه که بی‌پرده شد آهی به قفس داشت 


کس مستقعل تسلخی ایسام نگسردید 


لبریز خیال توگداز جگری بود 
خاکستر ما قابل عرض سحری بود 
عبرتکده‌ام کارگه شیشه‌گری بود 
خضر ره ما لفزش بی‌پا و سری بود 
این گلشن خون گشته طلسم جگری بود 
در حنظل اين دشت گمان شکری برد 


دیدیم که بی‌وضع فنا جان نتوان یرد 
بی‌چشم تر اجزای فناييم چو شبنم 
دل خاک شد و عافیتی نذر هوس کرد 


دیوان غزلیات / ۵۳۹ 


دیوانگی آشوب و خرد دردسری بود 
تا دیده نمی داشت ز ما هم اثری بود 
این اخگر واسوخته بالین پری بود 


نیک و بد عالم همه عتقاصفتانند 
بیدل خبر از مرکه گرنتم خبری بو 


به امید ق 


ب و تب هستی گوارا شد 
فکندیم از تمیز آخر خلل در کار یکتایی 
زبان حال دارد سرمه‌ی لاف کمال !۱ 
ز عرض‌جوهر معنی به وجدان صلح کن ورنه 
حذر کن از قرین بد که در عبرتگه امکان 
به هندستان اگر اين است سامان رعونتها 
سرابا قطرهُ خون نقش بند و در دلی جا کین 
خیال هرچه بندی شوق پیدا می‌کند رنگش 
گشاد غنچه در اوراقگل خواباندگلشن را 
به خاموشی نمک دادم سراغ بی‌نشانی را 


بدل شد شخص با تمثال تا آیینهپیدا شد 
تفس دزدید جوهر هر قدر آیینهگویا شد 
سخن‌رنگلطافت باخت‌گر تقریرفرسا شد 
به جرم زشتی یک رو هزار آیینه رسوا شد 
توان‌در مفلسی‌هم‌چیره کلکی بستو مرنا شد 
غماینجا ساغری‌دارد که باید دغْصهبا شد 
زبس جاکرد لیلی در دل 
جهان در موج ناخن غوط زد تا عقدهمواشد 
تفس در سینه دزدیدن صفیر بال عنقا شدِ 


نون سویدا شد 


تأمل پیشه کردم معنی من لفظ شد بیدل 
ز صهبایم روانی رفت تا آنجا که مینا شد 


به آندک شوخیی بنیاد تمکین کنده می‌گردد 
تنزه گر هوس باشد مجوشید آنقدر با هم 
تفافلحکم همواری‌ست کوه و دشت امکان را 
به‌عزلت ساز و ایمن زی که در خلق وفا دشمن 
به برق تیغ استغنا حذر از گردن‌افرازی 
خبال رفتگان رفتن ندارد همچو داغ از دل 


گرانی بر طبایع از غرور قدر نپسندی 
قناعت می‌کند در خوشه‌چینی خرمن‌آرایی 


حیا تا لب گشود از هم تبسم خنده می‌گردد 
که صحبت از سریشم اختلاطی کنده می‌گردد 
به‌چندین تخته یک تحریک‌مزگان‌رنده می‌گردد 
سگ دیواه‌ی مطلب مرسها کنده می‌گردد 
درین میدان فلک هم سر به پیش افکنده می‌گردد 
به عبرت چون رسد نقش قدم پا 
درین بازار جنس کم‌بها ارزنده می‌گردد 


نه انجم دانم و نی دور گردون لیک می‌دانم جهان رنگ است و یکسر گرد گردا 
عرفها می‌کنم چون شمع و سر در جیب می‌دزدم  .‏ علاجی ثیست هستی از عدم شرمنده می‌گردد 
اگر تسخیر دلها در خیالت بگذرد بیدل 


به احسان جهد کن کاینجا خدایی بنده می‌گردد 


با هستی‌ام وداع تو و من چه می‌کند 


با فرصت تیامده رفتن چه می‌کند 


۰ /بیدل دهلوی 


بخت سیه ز چشم کسان جوهرم تهفت 
فریاد از که پرسم و پیش که جان دهم 
هستی برای هیچکس آسودگی ‏ 
تبغ قضا سر همه در پا فکنده است 
هر شیشه دل حریف تک‌وتاز عشق نبست 
رنگ به گردش آمده‌ای در کمین ماست 
دل خنده کار زشتی اعمال کس مباد 
داغ دل از تلاش نها همان بجاست 
آه از مآل خسرمی و انباط عصمر 
دلهای غافل و اثر وعظ تهمت است 


شیهای تار ذره به روزن چه می‌کند 
کان غایب از نظر به دل من چه می‌کند 
گر دوست این کند به تو دشمن چه می‌کند 
گردون درین مصاف به جوشن چه می‌کند 
جایی که مرد ناله کند زن چه می‌کند 
گر سنگ نیستیم فلاخن چه می‌کند 
زنگی چراغ آینه روشن چه می‌کند 
در سنگ آتش اينهمه دامن چه می‌کند 
تاگل درین بهار شکفتن چه می‌کند 
بر عضو مرده مالش روغن چه می‌کند 


تسلیم عشق را به رعونت چه نسبت است 
بیدل سر بریده به گردن چه می‌کند 


پای طلب دمی که سر از دل برآورد 
چرن سایه خاکمال تلاش فسردها 
دل داغ ریشه‌ای‌ست که هرگه نمو کندد 
خط غبار من که رساند به کوی یار 
هرجا رسد نوبد شهیدان تبغ عشق 
چون شمع لرزه در جگر از ترزبانی‌ام 
در وادیسی که غیرت لیلی درد نقاب 


چون تار شمع جاده ز منزل برآورد 
کو همتی که بایم ازین گل برآورد 
چبون شمع از توقع حاصل برآورد 
این نامه را مگر پر پسمل برآورد 
آضوش سر ز زخم حسمایل برآورد 
این شیوه‌ام مباد ز مسحفل برآورد 
مجتون سر بریده ز محمل برآورد 


ضبط خودت بس است غم خلق هرزه چند . گوهر محیط رابه چه ساحل برآورد 

بنیاد این خسرابه به آبی نمی‌رسد . تاکی کسی عرق کند وگل برآورد 

بر آستان رحمت مطلق بریدنی‌ست ‏ دستی که مطلب از لب سایل برآورد 
بسیدل نفس گر از در ارام بگ‌ذرد 


عشقش چه ممکن است که از دل برآورد 


به این ضعفی که جسم زارم از بستر نمی‌خیزد 
غبار ناتوانم با ضعیفی بسته‌ام عهدی 
نفس عمری‌ست از دل‌می‌کشد دامن چه‌نازست این 
به وحشت دیدهام چون شمع ندبیر گرانخوابی 
فسردن سخت غمخواری‌ست بیمار ین را 
به درویشی غنیمت دار عیش بی‌کلاهی را 


اگر بر خاک می‌افتد نگاهم برنمی‌خیزد 
همه گر تا فلک بالم سرم زین در نمی‌خبزد 
خبار از سنگ اگر خیزد به این لنگر نمی‌خیزد 
کزین محفل قدم تا برندارم سر نمی‌خیزد 
قیامت گر دمد موج از سر گوهر نمی‌خیزد 
که غیر از درد دوش و گردن از آفسر نمی‌خیزد 


چنین در بستر خنفی که خوابانید عالم را 
ز شور مجمع امکان به بیمغزی قناعت کن 
ازین همصحبتان قطم تمنای وفا کردم 
ز شرم ما و من دارم بهشتی در نظر کانجا 
خطی بر صفحهی‌امکان کشیدم ای هوس بس کن 


به مردن 


دبران غزلیات / ۵۵۱ 


که گردی هم به نام مرد ازین کشور نمی‌خیزد 
که چوندف جز صدای پوست زین چنبر نمی‌خی 
خوشم کز پهلوی من پهلوی لاغر نمی‌خیز: 
جبین گر بی عرق‌شد موجش ا زکوثر نمی: 
ز چین دامن ما صورت دیگر نمی‌خیزد 


غرق انفعال هستی‌ام بیدل 


ز خاکم تا غباری هست آب از سر نمی‌خیزد 


به اين عجزم چه از خاک حیاپرورد برخ 
مگر سهل‌است عاشق را به نومبدی علم گشتن 
به‌مفصد برد شور یک‌جرس صد کاروان محمل 
خیال آوار؛ دشت هوای اوست اجزایم 
در آن وادی که دامان تصرف بشکند رنگم 
ازین دام تعلق بسکه دشوار است وارستن 
اگر این است نبرنگ الر زخم محبت را 
بقدر اعتبار آسینه دارد جوهر هر کس 
ز املاک هرس دل نام کلفت مزرعی دارم 


مگر مشتی عرق از من به‌جای گرد برخیز: 
چها از پا نشیند تا یک آه سرد برخیز 
مباش از ناله غافل گر همه بی‌درد برخیزد 
مبادا حسرتی 
چر اوراق خزان نقش قدم هم زرد برخیزد 
تحیر نقش بنده گر نگاهی فرد برخیزد 
تفس از سینه چون صبحم قفس پرورد برخیزد 
ز جرأت گیر اگر مو بر تن نامرد برخیزد 
چو زخم آنجا همه گر خنده کارم درد برخیزد 


خاک بادآورد برخیزد 


زسامان جنون جوش سحر خواهم زدن بیدل 


گریبان می‌درم چ 
بپرهیز از حسد تا فضل یزدان 
مگو در جوش خط افزونی حسن‌است خوبان را 
محبت محر کرد از دل غبار وهم اسبایم 
نمایانم به رنگ سایه از جیب سیه‌روزی 
به صد مزگان فشاندن گرد اشکی رفته‌ام از دل 
به لوح حبرتم ثبت است رمز پرد: امکان 
در آن مزرع که حسنت خرمنآرای عرق گردد 
نسیم از خاک کویت گر غباری بر سرم ریزد 


ندارد دامن دشت جنون از گرد پروایی 
دو روزی از هوس تاریکی دنیا گواراکن 
کف دست تراتایی به سودنها نمی‌ارزد 


آن که از من گرد بر< 


آب و رنگ این چمن دل جمع کن ب 


که مرحوم است آدم هرقدر شیطان لعین باشد 
ن کفر هرجا شد دراز از نقص دین باشد 
به‌پیش شعله کی از چهر؛ خاشاک چین باشد 
چه باشد رنگ من یارب اگر آیین 


[ 


من و تقدی که بیرون اند صد آستین باشد 
ت آیینه را نقش نگین باشد 
بهپروین می‌رساند ریشه‌هرکس خوشه‌چین باشد 
به کام آرزویم حاصل روی زمین باشد 
دل عاشق چرا از طعنه‌ی مردم حزین باشد 
چراغ خانه‌ی زنبور ذوق انگبین باشد 
مکن کاری که انجامش ندامت‌آفرین باشد 


مثال خوب و زشت 


که هرجا غنچه گردیدی گلت در آستین باشد 


۳ /بدل دهلری 


به پستی وانماند هرکه از درهی نشان دارد 
به دوش الرحیلی بار حسرت می‌کشد عالم 
بجز وحشت‌نمی‌بالد ز اجزای جهان گردی 
به ذوق عافیت خون خوردنت کار است معذوری 
مکن با چشم تر سودا اگر محو تماشایی 
سخن باشد دلیل زندگی روشن‌خیالان را 
در آغوش نشاط دهر خوابیدهست کلفتها 
به صد گلزار رعنایی به چندین رنگ پیدایی 
غبارم پر نمی‌زد گر نمی سر می‌زد از اشکم 


سحر از چاکهای دل به گردون نردیان دارد 
جرس‌عمری‌ست چونگل محمل این کارواندارد 
چمن از برگ برگ خویش دامن بر میان دارد 
در اینجاگر همه مغز است درد استخوان دارد 
بهار حیرت آیینه در شبنم خزان دارد 
غم مردن ندارد شعله‌ی ما تا زبان دارد 
شکستن در طلسم شوخی رنگ آشیان دارد 
همان نامرس یکتایی مرا از من نهان دارد 
عنان وحشت من عجز این واماندگان دارد 


تشاط حسن می‌بالد ز درد عاشقان بیدل 
گلستان خنده دربار است تا بلبل فغان دارد 


بت هندی کی از دردسر ترکان خبر دارد 
درین‌درباکه هر یک قطره صد دامن گهر دارد 
نباشد گر تلاش عافیت نقد است آرامث 
به یک رنگ از بهار مدعای دل مشو قانع 
حبابم در کنار موج دارد سیر جمعیت 


درین کشور میان کو تا دماغ بهله بردارد 
حباب ما به دل پیچیده آه بی‌اثر دارد 
نفس را سعی راحت اینقدر زیر و زیر دارد 
که‌ای یی فر از خون‌شدن چندین‌هنر دارد 
به‌راحت می‌پرد مرغی که زیر بال سر دارد 


به روی عشرتم نتوان در چاک جگر بستن چو مزگان شام‌من آرایشس صبحی‌دگر دارد 
به‌این‌هستی اگر نامی به‌دست فت ان که بسیار است اگر دوش نفس آواز بردارد 
به ظاهر گر زمبنگیرم ز مقصد نیستم غافل ‏ . که چثم نقش با از جاده بر منزل نظر دارد 
بقدر اعتبارات است ضبط خویش مردم را چرسنگی آبدار انند فسردن بیشتر دارد 
نخواهد شد سیاهی از جبین اخترم زایل ‏ شب عاشق به موی کاسه‌ی چینی سحر دارد 
صفا در عرض سامان هنر گم کردهام بیدل 
ز جوهر حیرت آیینه‌ی من بال و پر دارد 
به حرف و صوت مگ کار دل تباه نگردد کجاست آینه‌ای کز نفس سیاه نگردد 


ز ما و من به ندامت مده عنان قضولی 
گر انفعال خطا نگذرد ز جادة عبرت 
بقا کجاست که نازد کسی به هستی باطل 
هزار لغزش مستی‌ست پیش پای تمین 
به نکر هستی موهوم احتمال تدارد 


تلاش دیگر و آزادگی‌ست جوهر دیگر 


تأملی که نفس رفته رفته آه نگردد 
بسر درآمده را پا کفیل راه نگردد 
به دعویی که تو داری نفس گواه نگردد 
سر بریده مگر از خم کلاه نگردد 
که سربه جیب فرو بردن تو چاه نگردد 
مژه اگر به تبشس خون شود نگاه نگردد 


دگر به سایه‌ی دست حمایت که گریزم 
ز فوت فرصت دامن‌فشان به پیش که نالم 
دل از غبار حوادث میفشرید به تنگی 
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چو شمع بستن مزگان اگر پناه نگردد 
که عمر رفته به فریاد کس ز راه نگردد 
که هاله یکدو نفس بیش گرد ماه نگردد 


به کر و فرٌ سفریبید طبع بیدل ما را 
دماغ فقر حریف صداع جاه نگردد 


به خیال زنده بودن هوس بقا ندارد 
سحر چه گلستانيم که به حکم بی‌نشانی 
بهرموز خلوت‌دل: من‌و محرمی چه حرف‌است 
دل مرده غافل افتد ز مال کار هستی 
ز ترانه‌های ابرام خجل است فطرت. اما 
بم و زیر ساز هذبان توبه خواب مخمل افکن 
ره غیرت محبت نکشد حمار طاقت 
به بهانه‌ی من و ما ز ره خیال برخیز 
گل شمعهای خاموش به 
اگر از سبب توان 
نفس از غبار هستی به نظر چه وانماید 
به فنا چو عهد بستی ز جفای چرخ رستی 
دل و دیده سبرگاهش سر و تن غبار رامش 


چو حباب چرم مینا سر ما هوا ندارد 
گل رنگ راه بویی به دماغ ما ندارد 
که تفس به آن تقرب پس پرده جا ندارد 
سر زنده‌ای ندارد که غم فنا ندارد 
چه کند زبان سایل که غرض حیا ندارد 
که دماغ این نواها نی بوریا ندارد 
که چو شمع سر بسر پاست طلبی که پا ندارد 
که فبار وهم هستی چه نفس عصا ندارد 
هوس فسرده داغ چگ رآزسا ندارد 
همه کس پر هما را به کله چا ندارد 
چون حباب پیکری را که ته قبا ندارد 
که شکست دانه تا حشر غم آسیا ندارد 
صف ناز کج کلاهش تک و پو کجا ندارد 


به هوای پای‌بوسش من ناامید بیدل 


بر آستان تو تا جبهه نقش پا نشود 
ز تیر‌بختی خود میل در نظر دارد 
چه ممکن است که در بوته‌ی گداز ونا 
برون سایه‌ی گل خوابگاه شبتم نیست 
توان شد آینه‌ی بحر عافیت چو حباب 


مراز مرگ به خاطر غمی که هست این است 
ز یار دوری و آسایش ای فلک مپسند 
دل از غبار تعلق نسمی‌توان برداشت 
به داغ می‌کند آخر جنون خرامیها 


چقدر به خون نغلتم که جبین حنا ندارد 


حق نیاز به این سجده‌ها ادا نشود 
به خاک پای تو هر دیده‌ای که وانشود 
دل آب گردد و جام جهان‌نما شود 


خاک شد چرا نشود 


که خاک گردم و دل محرم فنا 
که شبنم از بر گل خیزد و هوا نشود 
تسیم وادی عبرت اگر عصا نشود 
چو شمع به که کسی سربرهنه پا نشود 


ز چشم حرص یقین دارم اینقدر بیدل 
که خاک گور هم این زخم را دوا نشود 


۴ بیدل دعلوی 


پر انشانده‌ام با اوج عنقا گفتگو دارد ‏ غبار رفته از خود با ثریا گفتگو دارد 
زبان سبزه زان خط دل‌افزا گفتگو دارد دهان غنچه زان لعل شکرخا گفتگو دارد 
در آن محفل که حیرت ترجمان راز دل باشد خموشی دارد اظهاری که گویا گفتگو دارد 
ندارد کوتهی در هیچ حال افسانه‌ی عاشق قغان گر لب فروبندد تمنا گفتگو دارد 
خروشم در غمت با شور محشر می‌زند پهلو سرشکم‌بی‌رخت‌با جوش‌دریا گفتگو دارد 
به چشم سرمه‌آلودت چه جای نسبت نرگس ز کوربهاست هرکس تا بهاینج گفتگر دارد 
تو خواهی‌شور عام‌گو و خواهی‌اضطراب‌دل . همان یک معنی شوق اینقدرها گفتگر دارد 
بروذاز ساز وحدت‌نیست‌این کثرت‌نواییها زبان موج هم در کام دربا گفتگو دارد 
ز سر تا پای ساغر یک دهن خمیازه می؛ ز حرف لعل میگون که مینا گفتگو دارد 
شوخیکه جوش خضر دارد خط مث چو آید در تبسم با مسیحا گفتگو دارد 
آهنگ گداز دل مباش ای بیخبر غافل زبان شمع خاموش است اما گفتگو دارد 
کلاء‌آرای تسلیمم نمی‌زیبد غرور از من سر افتاده با نقش کف پا گفتگو دارد 

غبارگردش چشمی‌ست سر تا پای ما ییدل 

زبان در سرمه گیرد هرکه با سا گفتگر دارد 


بر اهل فضل دانش و فن گریه می‌کند. 
پر بیکسیم کز نم چشسم مسامها 
در پیری از تلاش سخن ضبط لب کنید 
عقل از فسون نفس ندارد برآمدن 
اشکی که مهر پروردش در کنار چشم 
ای قطره غفلت از نم چشم محیط چند 
تیمار جسم چند عرق‌ریز انفعال 
هنگامه‌ی چه عيش فروزم که همچو شمع 
شبنم درین بهار دلیل نشاط نیست 


تا خامه لب گشود سخن گریه می‌کند 
هرچند مو دمد ز بدن گریه می‌کند 
دندان دمی که ریخت دهن گربه می‌کند 
پیچاره است مرد چون زن گریه می‌کند 
چرن طفل بر زمین مفکن گریه می‌کند 
از درد غسربت تو وطن گریه می‌کند 
تعمیر بر بسنای کهن گریه می‌کند 
گل نیزبی‌تو بر سر من گریه می‌کند 
صبحی‌ست کز وداع چمن گریه می‌کند 


بیدل به هر کجا رگ ابری تشان دهند 


در ماتم حسین و حسن گریه می‌کند 


بسرای خاطرم ضم آفریدند 
چو صبح آنجا که من پرواز دارم 
عرق گل کرده‌ام از شرم هستی 
گهر مسوج آورد آیینه جوهر 
جهان خونریز نید است هشدار 


طفیل چشم من یم آفریدند 
قفس با بال توأم آفریدند 
مرا از چشم شینم آفریدند 
دل بسی‌آرزو کم آفریدند 
سر سال از محرم آفریدند 


وداع غنچه راگل نام کردند 
علاجی تیست داغ بندگی را 
کف خاکی که بر بادش توان داد 
طل م زندگی الفت بنا نی ت 
اگر عالم برای خویش پیداست 
چسان تابم سر از فرمان تسلیم 


دلم بسیدل ندارد چا 
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طرب را ماتم غم آفریدند 
اگر بیشم وگر کم آفریدند 
به خون گل کرده آدم آفریدند 

غس را یکسقلم رم آفریدند 
بسرای مسن مرا هسم آفریدند 
که چون ابرویم از خم آفریدند 
» از داغ 


نگین را بهر خاتم آفریدند 


بر در دل حلقه‌زد غفلت؛ کنون آهش چه‌سود 
راحت این بزم بر ترک طمع موقوف بود 
بی‌بضاعت عالمی افتاد در وهم زبان 
اتفاق است آنکه هر دشوار آسان می‌کند 
صافی دل تهمت‌آلود کلف شد از نفس 
حیف طبعی کز مأل کبر وکین آگاه نیست 
جین پیدا می‌کند در طبع مرد افراط کین 
موج‌دریا صورت‌دست و دلی واکردهاست. 
گر به شهرت مایلی با بی‌نشانی ساز کن 
نفی ما آیینه‌ی اثبات ناز ایجاد کرد 


اشک کم آرد برون از چشم روزن سعی دود 
دستها بر هم نهادیم از طلب؛ مزگان غنود 
مابه گر باشدء کسادی نیست در بازار سود 
ورنه از تدییر یک ناخن گره نتوان گشود 
رنگ آب از سیلی امواج می‌باشد کبود 
خاک ریزید از مزاری چند در چشم حسرد 
ای بسا تیفی که آبش را تف آتش ربود 
جزکشاکش هیچ نتوان بست بر سیمای جود 
دهر نتواند نمودن آنچه عنقا وانمود 
هرچه از آثار مجنون کاست بر لیلی فزود 


حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال 
جای زنگارت همین آیینه می‌باید زدود 


بر دستگاه اقبال کس خیره‌سر نگردد 
ای خواجه بی‌نبازی موقوف خودگدازی‌ست 
حیف است موج آزاد نازد به قید گوهر 
رحشت بهار شوفیم بی‌برگ و ساز اسباب 
ننگ وفاست دعوی در مشرب محبت 
تسکین طلب جهانی مست جنون نوایی‌ست 
در فکر چرخو انجم جهد تغانل اولی‌ست 
تحقیق نقطه‌ی دل از علم و فن مبراست 
در بیخودی تهفته‌ست بوی بهار وصلش 
آشوب غفلت ما ظلم است بر قیامت 


این‌خط نمی‌توان خواند تا صفحه برنگردد 
تسکین تشنه‌کامی آب گهر نگرده 
بی‌قدردانیی نیست پایی که سر نگردد 
پرواز رنگ این باغ مرهون پر نگردد 
چشمی بهم رسانید کز گریه تر نگردد 
لب از فغان نبندد نی تا شکر نگردد 
تا دانه‌ات به غربال پر در به در نگردد 
پسرگار هممت اینجا گرد هنر نگردد 
دور است قاصد ما تا رنگ برنگردد 
یارب شبی که داریم ننگ سحر نگردد 


۷ یل دملوی 


در کارگاه تسلیم کو عزت و چه خواری 


خورشید بی نیاز است گر خاک زر نگردد 


همت درین بیابان سرمنزل قرین است 
بیدل تو در طلب باش گو راه سر نگردد 


بر رم زکارگاه ازل کیست وارسد 
هر شیوه‌ای کمینگر ایجاد رتبه‌ای‌ست 
هم شباب قابل تحقیق ضعة 

ی 
در وادیی که متزل و ره < 


جمله رفتتی‌ست 
آیینه را به قسمت حیرت قناعتی‌ست 


ما خود نمی‌رسیم مگر عجز ما رسد 
شکل غبار ناشده کی بر هوا رسد 
پیری‌ست فطرتی که به قد دو تا رسد 
کم نیست اینکه سعی نگه تا به پا رسد 
انديشه رفته است ز خود تا کجا رسد 
زین جوش خون بس است که رنگی به ما رسد 


تا گرد ما و من به هوا تیست پر فشان 
بسیدل به کته ذره رسیدن کرا رسد 


بر طمع؛ طبع خسیسی که تفاخر دارد 
با بخیلان نه همین طبع گدا ناصاف است 
گل این باغ اگر بیخبر از فرصت نیست 
طبع شهوت نسب از سیر گریبان عاری‌ست 
خاک شو معنی موهومی هستی دریاب 
نی ز هستی خجلم نی ز جنود متفعلم 
از شکست است رگ گردن اسواج بلند 
قّت مایه عرق می‌کشد از زطییکريم 
خود گدازست شراری که به جایی نرسد 
محو گردیدن ما آنهمه ناموزون نیست 


آبرو را صرق سعی تصوّر دارد 
کیسه‌ی خود هم ازین قول دلی پر دارد 
خند؛ رنگ به روی که تمسخر دارد 
گردن خر سر تحقیق به آخور دارد 
فهم رازت به عدم جیپ تفکر دارد 
طبع بی‌ساخته‌ی شوق چه عنصر دارد 
عاجزی هم چقدر ناز و تکبر دارد 
ابر هرجا تنک افتاد تقاطر دارد 
ناله در بی‌اشری سخت تأشر دارد 
سکسته‌ی مصرع نظاره تحیر دارد 


بیدل از جهل میندیش که در مکتب عشق 
گر همه طفل سرشک است تبحر دارد 


برق خطی بر سیاهی می‌زند 
سجده مشتاق خم ابروی کیست 
مسمصیت در بنارگاه وحمتشی 
ای عدم فرصت شرار کاغذت 
بهر عبرت فرصتی درکار نیست 
پُسردلیها امستحانگاه بلاست 
تافسون بادبان دارد تفس 


هاله‌ی مه تا به ماهی می‌زند 
بر دماغم کج کلاهی می‌زند 
خنده‌ها بسر بی‌گناهی می‌زند 
چشمک عبرت نگاهی می‌زند 
یک نگه بر هرچه خواهی می‌زند 
تیغ بر قلب سپاهی می‌زند 
کشتی ما بر تباهی می‌زند 


بی‌تو گر مزگان بهم می‌آیدم 


عیران غزلیات | ۵۵۷ 


بر سر خوابم سیاهی می‌زند 


بیدل از وصلی نویدم داده‌اند 
دل تپیدن کوس شاهی می‌زند 


برگ و ساز عندلیبان زین چمن گفتار بود 
سطر آهی کز جگر خواندم سواد نله داشت 
از شکست دل شدم فارغ ز تعمیر هوس 
بر سرم پیچید آخر دود سودای کسی 
کس نیامد محرم قانون از خود رقتنم 
باب رسوایی‌ست از بس تار و پود کسرتم 
سبحه‌ی زهاد را دیدم به درد آمد دلم 
هر دو عالم‌در خم یک چشم‌پوشیدن گماست 
سرمه‌ی عبرت عبث از وضع دهر انباشتیم 
راحتی جستیم و واماندیم از جولان شوق 
گرد حسرت ابنقدر سامان بالیدن نداشت: 


پرقشانیها بقدر شسوخی ستقار بود 
مسطر این صفحه یکسر موج موسیقار بود 
این بنا عمری گره در رشته‌ی معمار بود 
ورنه عمری بود کین دیوانه بی‌دستار برد 
نغمه‌ی وحشت نوای من برون تار بود 
دست اگر در آستین بردم گریبان زار بود 
مرکز اين قرم سرگردانتر از پرگار بود 
وسعت این عرصه‌ی نیرنگ مزگان‌وار بود 
دیدة مارا غبار خویش هم بسیار بود 
تا نشد منزل نمایان راه ما هسموار بود 
ما همان یک ناه‌ایم اما جهان کهسار بود 


نی به‌هستی محو شل شور دوبی نی در علم 
هر کجا رفتیم بیدل خانه در بازار بود 


پر مفلسم به من چه نوا می‌توان رساند 
دورم ز وصل یار به خود هم نمی‌رسم 
پوشیده نیست آنهمه گرد سراغ من 
یار از نظر چو مصرع برجسته می‌رود 
ای ساکنان میکده ننگ ترحم است 
نقش خیال عالم آب است خوب و زشت 
شام و سحر کمینگه جُسن اجابت است 
در عالمی که ضبط نفس راهبر شود 
بسیمفزی هصوس الم جاه می‌کشد 
پی کرده است گم به چمن خون بیدلان 
گل در بغل به یاد جمال تو خفته‌ايم 
مابوالفضول کعبه و بتخانه تیستیم 
عهدی نبسته‌ايم به فرصت درین چمن 


جایی نرفته‌ام که دعا می‌توان رساند 
یاران مرا دگر به کجا می‌توان رساند 
چشمی چو آبله ته پا می‌توان رساند 
فرصت بدبهه‌جوست مرا می‌توان رساند 
ما را اگر به خانه‌ی ما می‌توان رساند 
کز یک عرق دماغ حیا می‌توان رساند 
آییته‌ای به دست دعا می‌توان رساند 


بی‌مرگ بنده را به خدا می‌توان رساند 
مکتوب استخوان به هما می‌توان رساند 
آبی به باغبان حنا می‌توان رساند 
از خاک ما چمن به جللا می‌توان رساند 
این یک دماغ در همه جا می‌توان رساند 
از ما سلام گل به وفا می‌توان رساند 


بیدل دماغ ناز فلک پر بلند نیست 
گرد خود اندکی به هوا می‌توان رساند 


۵۸ /بیدل دعلوی 


بر من قسون عجز در ایجاد خوانده‌اند 
خواهد عبیر پیرهن عافیت شدن 
کس آگه از طبیعت عصیان‌پرست نیست 
دود دماغ نشو و نمای طبایع است 
از هر نفس که ما و متی بال می‌زند 
باید چو شمع چشم ز خود بست و درگذشت 
ممنون دستگیری طاقت که می‌شود 
بسانگ جرس شنو ز پی کاروان مدو 


بیدل درین هوسکده مگذر 


چون گل به دامن آتش رنگم نشانده‌اند 
خاکستری کز اخگر طبعم دمانده‌اند 
بر روی خلق دامن‌تر کم تکانده‌اند 
چون شمع ریشه‌ای همه در سر دوانده‌اند 
دستی‌ست کز امید سلامت فشانده‌اند 
بر ما همین پیام تسلی رسانده‌اند 
مارا ز استان ضمیفی نسرانده‌اند 
هرجا رسیده‌اند رفیقان نمانده‌اند 


اس دل 


آیینه را به مجلس کوران نخوانده‌اند 


به روی آن جهان جلوه یک عالم نقاب افند 
بقدر نفی ما آماده است اثبات یکتابی 
مریض عشق تدبیر شفا را مرگ می‌داند 
دماغ لغزش مستان خجل شد از فسردنها 
فسون گریه‌ی عشاق تأثیر دگر دارد 
درافتادن به روی یکدگر دور است از آگاهی 
کمال فطرت از سعی ادب غافل نمی‌باشد 


به افسون قبول خلق تاکی هرزه‌گو باشم 
در آن وادی که من از شرم رعنابی عرق دارم 


نمی‌جوشند گوهرطینتان با موج این دریا 
به خود پرداختن هم برنمی‌دارد دماغ اینجا 
چه امکانست بی‌تأثیری افسون محبت را 


که چم ان در خیال آفتاب افتد 
کتان چندان که تارش بگسلد در ماهتاب افنند 
زبیم‌سوختن حیف‌است اگر آتش‌در آب آفند 
نگاهش مایل شوخی‌ست یارب در شراب‌افند 
به فریادآرد آتش را سرشکی کز کباب افند 
ز مزگان هم اگر این اتفاق افتد به خواب افند 
به‌ضبط خویش افند هرقدر در رشته‌تاب افند 
اگر حرفم به خاک افتد دعاها مستجاب افند 
چر ابر از خاک‌هر گردی‌که‌برخیز 
برونمی‌افند از خط نقط‌ای کان تخاب افند 
صفای طبع انسانی که در فکر دواب افتد 
پر پروانهگر بالین کنی آتشس 


به خواب افند 


به این‌هستی ز اسباب دگر تهمت مکش بیدل 
نف سکمنیست آذبری که بر دوش‌حباب ند 


به روی من ز کجا رنگ اعتبار نشیند 
نفس به دل شکند بال اگر رمد ز تپیدن 
نشست و خاست نمی‌گردد از سپند مکرر 
خرد چه سحر کند تا رهد ز فکر حوادث 
غرور خلق نیفراخته‌ست گردن نازی 
ز سایه زنگ نشوید هوای روم و خراسان 


سحر شوم همه گر بر سرم غبار ۷ 
دمی که موج نشیند گهر کنار نشیند 
چه ممکن است که نقش کسی دوبار: 
مگر خطی کشد از جام و در حصار نشین 
که بسی اشارة انگشت زینهار نشیند 
ستاره سوخته هرجا به زنگبار نشیند 


دنی بهمسند عزت هماندتی‌است نه عالی 
به دشت چیند اگر خوی بد بساط قراغت 
توان به نرمی از آفات کرد کسب حلاوت 
دو روز شبهه‌ی هستی‌ست انفعال تماشا 
بهوش‌باش که پا در رکاب عرصه‌ی فرصت 
طلب مسلم طبعی که در هوای محبت 
ز طاقت‌است که ما می‌کشیم محمل زحمت 


دیرات غزلیات / ۵۵٩‏ 


که فش پا به سرام 


بگره چش که گر این 
اگر به خانه نشیند که زین سوار تشسیند 
غبار خیزد ازین دشت و انتظار نشیند 
به منزلیم اگر ناقه زیر بار نشیند 


صدا بلند کند گر شکست خاطر بیدل 
ترنگ شیشه در اجزای کوهسار نشیند 


به روی عالم‌آرا گر نقاب زلف درپیچد 
گهی چون طفل اشک‌من در آغوش نگه غلند 
اگر گویم ز زلف خود رهایی ده دل ما را 
به گاه خنده شکُر ریزد از چاک دل گوهر 


بیاض صفحه‌ی کافور را در مشک تر پیچد 
گهی چون سبز؛مژگان به‌دامان نظر 
چو زلف خود سر هر مو ز صدجا بیشتر پیج 
به وقت خامشی موج گهر را در شکر پیچد 


نخیزم چون‌غبار از راه ار بیدل که می‌ترسم 
عنان توسن ناز از طریق مهر درپیچد 


پر هما چه کند بخت اگر دگرگون شند 
در اهل مزبله کسب کمال کناسی‌ست 
جدون حرص پس از مرگ نیز در کار است 
فسانه‌ی تو اگر موجد عدم نشود 
به گفتگو مده از کف حضور جمعیت 
حصول آبلهپا مزد بی‌سر و پایی‌ست 
عروج عالم اقبال بیخودی دگر است 
نوای ساز رعونت قيامت‌انگیز است 
بهار غیرت مرد آبیاری خون داشت 
زمان فرصت هر چیز مفتتم شمرید 


اطاقه است دم ماکیان چو واژون شد 
نباید اینهمه مسقبول عالم دون شد 
هزار گنج ته خاک ملک قارون شد 
مبرهن است که لیلی نماند و مجنون شد 
عنان گسست چو از دانه ريشه بیرون شد 
کفیل این گهرم سعی کوه و هامون شد 
به گردش آنچه ز رنگم پرید گردون شد 
به خدمت رگ گردن نمی‌توان خون شد 
عرق چکید به کیفیتی که گلگون شد 


که تا به حشر نخواهد شد آنچه اکنون شد 


بر آن ستمزده بسیدل ز عالم اوهام 
چه ظلم رفت که مجنون نشد قلاطون شد 


بر اين ستمکده یارب چه سنگ می‌بارد 
نصییه‌ی دل روشن بود کدورت دهر 
چو غنجه واننمودند بی‌گره گشتن 


که دل شکستگی و دیده رنگ می‌بارد 
همین به خانه‌ی آیینه زنگ می‌بارد 
که رنگ امن به دلهای تنگ می‌بارد 


۰ /یبدل دهلوی 


بیا که بی‌تو به بزم از ترانه‌های حزین 
ز خاک کسری تر مشق نزاکتی دارم 
گذشت فرصت وصل وز نارسایی رهم 
به چشم شوق نگاهی که در بهار نیاز 
به ذوق پرورش وهم آب می‌گردیم 
دلیل عبرت دل صبح نادمیده بس است 
هجوم سایه‌ی گل دامگاه راحت نیست 
ز پس به کشت حسد خرمن است آفتها 


دل شکسته ز گیسوی چنگ می‌بارد 
که بوی گل به دماغم خدنگ می‌بارد 
نگه ز اشک همان عذر لنگ می‌بارد 
شکست حال ضعیفان چه رنگ می‌بارد 
سحاب ما همه بر کشت بنگ می‌بارد 
که ضیط آه بسر آیینه زنگ می‌بارد 
بر این چمن همه داغ پلنگ می‌بارد 
دمی که تسیر نسبارد تفنگ می‌بارد 


ز دام حادثه بیدل رهایی امکان نیست 

که قطر؛ تو به کام نهنگ می‌بارد 
به سرم شور تمنای تو تا می‌پیچد . دود در ساغر داغم چو صدا می‌پیچد 
حسرت چاک گریبان نشود دام کسی این کمندی‌ست که در گردن ما می‌پیچد 
عالم از شکوه نومیدی عشاق بر است . نارسا ناله‌ی ما در همه جا می‌پیچد 
نبود هستی اگر دشمن روشن‌گهران . "نفس پوچ در آیینه چرا می‌پیچد 


پیر گردیده‌ام و از خودم آزادی نیست 
کس ندانست که با اينهمه بیتابی شسوق 
صید عجز خودم از شبنم من هیچ مپرس 
وحشتی هست درین‌دشتکه چونرشته‌ی شمع 
دل به 


نه و از رنج خیالات بر 
می‌کشد هفت فلک در خم یک شاخ غزال 
نساله تحریر مضامین تسمنای تسوام 


حلقه‌ی زلف که بر قد دو تا می‌پیچد 
رشته‌ی سعی نفسها به کجا می‌پیچد 
بوی گل نیز مرا رشته به پا می‌پیچد 
جاده بر شعله‌ی آواز درا می‌پیچد 
عکس بر آینه یکسر ز صفا می‌پیچد 
گردبادی که به دشت دل ما می‌پیچد 
خامشی کیست که مکتوب مرا می‌پیچد 


چاره از عربده بیدل نبود مفلس را 
سرو از بی‌ثمریها به هوا می‌پیچد 


به سعی یأس نفس خامشی بیان گردید 
درین زمانه ز بس طبع دون رواج گرفت 
گهر به علت خودداری از محیط جداست 
چو شعله وحشت ما حیله‌ساز عافیتی‌ست 
بهار چشمک رنگی نیاز وحشت داشت 
در آن بساط که دل محمل تپش آراست 
چو صبح نیم‌نفس گر ز زندگی بایست 


به خود شکستن دل سرمه‌ی فغان گردید 
عنان کسب کمالات سوی نان گردید 
نباید این همه بر طبعها گران گردید 
به هر کجا پر ما ریبخت آشیان گردید 
شرار کاغذ ما نیز گلفشان گردید 
شکستن جرس اشک کاروان گردید 
برون ز گرد کدورت نمی‌توان گردید 


به روزگار مثل گشت بی‌زبانی من 
جهان حادثه از وضع من گرفت سبق 
چو طفل اشک مپرس از رسایی طبعم 


دیران عزلیات / ۵۱۱ 
خموشی آنهمه خون شد که داستان گردید 
بقدر گردش رنگ من آسمان گردید 
ز خود گذشتم اگر درس من روان گردید 


عسدم سراغ جهان تحیرم بسیدل 
خغبار من به هموای که ناتوان گردید 


بسکه بی‌رویت بهارم کلفت انشا می‌کند 
گرنه باد صبح چین طره‌ات وامی‌کند 
عضو عضوم‌بسکه می‌بالد به‌سودای جنون 
تا کجا خجلت کشد 
نسخه‌ی هستی زبس دقت سوادافتاده است 
جنس درد پیکسی کم نیست در بازر ما 
جلوه از شوخی‌نقاب حیرتی افکنده است 
دید؛ ما را خمار شوخی رفتار او 


چون حنا رنگ از گرانی سایه پیدا می‌کند 
نسخه‌ی جمعیت ما را که اجزا می‌کند 
وسعت دامان داغ ایجاد صحرا می‌کند 
ای‌جنون رحمی‌که‌ما را هوش‌رسوا می‌کند 
چشم بر هم بسته حل این معما می‌کند 
گر شنیدن مایه دارد ناله سودا می‌کند 
رنگ صهبا در نظرها کار مینا می‌کند 
عاقبت خمیازه‌ای نقش کف پا می‌کند 


چون‌شود بیحاصلی‌معلوم‌مطلب حاصل‌ست حاجت ما را روا نومیدی ما می‌کند 
گر چنین بالد هوای پرفشانیهای شوق ۰ آه ما را ریشه‌ی تسخم شریا می‌کند 
در شکست آرزو تعمیر آزادی گم است بال چون بر هم خورد پرواز پیدا می‌کند 
سنگ بر تدبیر زن؛ کار کس اینجا بسته یست یک شکستن صد کلید از قفل انشا می‌کند 
رهبر مقصودییدل وحشت از خویش‌است‌و بس 
سیل چون مطلق عنان شد سیر دربا می‌کند 
بسکه بیمار تو بر بستر غم یکرو ماند یاد گرداندن اگر داشت ته پهلو ماند 


زنسدگی رفت ولی پاس وفا را نازم 
چرن مه نو همه را پیش کماندار قضا 
تا قیامت اثر ننگ فضولی باتیست 
همه رفتند ازین باغ و طلب در کار است 
بازمی‌داردت از هرزه‌دوی کسب کمال 
گردن از جیب چه تصویر برآرم یارب 
ای حباب اینه‌ی حسن وقار تو حیاست 
همچو عکسی که برد سادگی از آٍ 


فوت قرصت المی نیست که زایل گردد 


کز قد خم به سر سایه‌ی آن ابرو ماند 
تیغ جرأت سپر افکند و خم بازو ساند 
چینی مجلس فففور شکست و مو ماند 
آنچه از فاخته‌ها ماند همین کوکو ماند 
نافه چون پخته شد از همرهی آهو ماند 
رنگ در خامه‌ی نقاش سر زانو ماند 
چون عرق‌ریختی از چهره نخواهد رو ماند 
هرچه در طبع تو جا کرد تو رفتی او ماند 
رنگها رفت و به تشوی 


یش دماغم بو ماند 


من گم‌کرده بضاعت به چه نازم بیدل 
دلکی بود ازین پیش در آن گیسو ماند 


۲ /بیدل دهلوی 


بسکه در ساز صفاکیشان حیا خواییده بود 
کس به مقصد چشم نگشود از هجوم ماو من 
ای مکافات عمل ریخب طی گت عمر 
با همه عبرت ز توفیق طلب ماندیم دور 
ما گمان آگهی بردیم ازین بی‌دانشان 
عمرها شد انفعال غفلت از دل می‌کشیم 
سرکشی کردیم از این غافل که آثار 
زندگی افسانه‌ی نیرنگ مژگان که داشت 
فتنه خویی از تکلف کرد بیدارم به با 
همت قانع فریب راحت از مخمل نخورد 


سخت بیدردانه جستیم از حضور آبله 


موی چینی رشته بست اما صدا خواییده بود 
کاروان در گرد آواز درا خوابیده بود 
در وداع هر نفس صبح جزا خوابیده برد 
چشم مالیدیم اما پای ما خوابیده بود 
ورنه عالم یک قلم مژگانگشا خوایید» بود 
این ستمگر ساعتی از ما جدا خوابیده بود 
در تواضع خانه‌ی قد دوتا خواییده بود 
هرکه را دیدم درین غفلت‌سرا خواییده بود 
چون منی در سایه‌ی برگ حنا خوابیده برد 
لاغری از بهلویم بر بوریا خوابیده بود 
هر قدم چشم تری در زیر پا خوابیده بود 


آگهی توفان غفلت ریخت بیدل بر جهان 
عالمی بیدار بود این فتنه تا خواییده بود 


بسکه زخم کشته‌ی نازش تلاطم می‌کند 
چشم بگشا بر حصول جستج و کابنجا چو شم 
پختگان دامن ز قید تن‌پرستی چیده‌اند 


هیچکس از بی‌تکلف زیستن آگاه نیست 
زین‌نفس سوزی که دارد خلق‌بر طاقو سرا 
پیش‌بینی کن ز ننگ حسرت ماضی براً 
دهر لبریز مکافات‌ست اما کو تمیز 
از ادبگاه خموشی گوش باید وام کرد 


هرچه را دیدم درین مشهد تبسم می‌کند 
نقد خود هرکس بقدر یافتن گم می‌کند 
باده‌ات از خامجوشی خدمت خم می‌کند 
آدمی بودن خلل در عیش مردم می‌کند 
سعی عبرت‌بافی کبرم بریشم می‌کند 
بر قفا نظاره کردن ریش را دم می‌کند 
کم کسی اینجا به حال خود ترحم می‌کند 
سره گون‌چشسمی درین مخمل تکلم می‌کند 
پهلوی از نان تهی ایجاد گندم می‌کند 
خویش را آیینه‌ی دربا توهم می‌کند 


یدل از بس بیتمافتاه است بحر اعتبار 
گوهر از گرد بتیمیها تیمم می‌کند 


به‌شوخی زد طرب‌غم آفریدند 
نثار نازی از اندیشه گل کرد 
به زخم اضطراب بسمل ما 
شکست عافیت آهنگ گردید 
جهان جوش بهار بی‌نیازیست 


مکرر شد عسل سم آفریدند 
دو عالم جان به‌یک دم آفریدند 
ز خون رفته مرهم آفریدند 
به همرجا ساز آدم آفریدند 


به یک صورت دوگل کم آفریدند 


دیوان غزلیات / ۵۱۳ 


به هرجا وحشت ما عرضه دادند  .‏ شرار و بسرق بی‌رم آضریدند 
گل این بوستان آفت بهار است شکست و رنگ توأم آفریدند 
به تسکین دل مجروح بسمل .پر اقشانده مرهم آفریدند 
به پیری گریه کن کاین‌ی صبح ‏ . برای عسرض شبنم آفریدند 
کریمان‌خون شوید از خجلت جود که شهرت خاص حاتم آفریدند 
چون ماه نو خم وضع سجودم ز پسیشانی مسقدم آفسریدند 
نه مخموری نه مستی چیست بیدل 
دماغت از چه عالم آفریدند 
به طراز دامن ناز او چه ز خاکساری ما رسد 
نزد آن مژه به بلندیی که ز گرد سرمه دعا رسد 
تک و پوی بیهده یک نفس در انفعال هوس نزد 
به محیط می‌رسدم شنا عرقی اگر به حیا رسد 
به فشار تنگی این قفس چو حباب غنچه نشسته‌ام 
پر صبح می‌کشم از بغل همه گر نفس به هوا رسد 
ز خمار فرصت پرفشان نه بهار دیدم و نی خزان 
همه جاست نشثه به شرط آن که دماغها به وفا رسد 
نه زمین بساط غبار ما نه فلک دلیل بخاز ما 
به سراغ گرد نفس کسی به کجا رسد که به ما رسد 
به گشاد دست کرم قسم که درین زبانکد؛ ستم 
نرسد به تهمت بستگی ز دری که نان به گدا رسد 
دل بینوا به کجا برد غم تنگدستی و سفلسی 
مژه بر هم آورد از حیا که برهنه‌ای به قبا رسد 
مگذر ز خاصیت سخا که سحاب مزرعه‌ی وفا 
به فتادگی شکند عصا که فتاده‌ای به عصا رسد 
به دعایی از لب عاجزان نگشوده‌ای در امتحان 
که ز آبیاری یک نفس سحری یه نشو و تما رسد 
به کمین جهد تو خفته است الم ندامت عاجزی 
مدو آنقدر به ره هوس که به خواب آب 
به قبول آن کف نازنین که کند شفاعت خون من 
در صبر می‌زنم آنقدر که بهار رنگ حنا رسد 
سر رشته‌ی طرب آگهان به بهار می‌کشد از خزان 
تو خبال بیدل اگر کنی ز تو بگذرد به خدا رسد 


پا رسد 


۴ /ییدل دهلوی 


به عبرت سرکشان را موی پیری رهنمون گردد 
ز خودداری عبث افسردگیها می‌کشد فطرت 
گرانی نیست اسباب جهان دوش تجرد را 
جهانی می‌کند جان لیک جز عبرت که می‌داند 
جگرها می‌گدازيم و نداریم از طلب شرمی 
غریق عسالم آبیم لیک از الفت هستی 
طبیعت بدلجام افتاد از کم‌همتی‌هایت 
مسطبع عالم نا 
ز افنراط تعين رونق حسن غنا مشکن 
فروغ می چه رنگ انشا کند از چهرة زنگی 
ندامتها ز ابرام نفس دارم که هر ساعت 


نتوان دید همت را 


زند حاکسترش دامن که آتش سرنگون گردد 
اگر تغیبر رنگی گل کند باغ جنون گردد 
الف با هرچه آمیزد محال است اینکه نون گردد 
که سقف خانه‌ی فرهاد آخر بیستون گردد 
که بهر دانه‌ای چند آسیای ما به خون گردد 
بر این دریا پل آراید قدح گر واژگون گردد 
تو فارس نیستی ورنه چرا مرکب حرون گردد 
ترحمهاست بر مردی که حیزی را زبون گردد 
دمد کم‌رنگی از باغی که آب آنجا فزون گردد 
زگال تیره روز آتش خوره تا لاله گون گردد 
بود در دل صد امید و به نومیدی برون گردد 


به افسون بقا عمریست آفت می‌کشم بیدل 
آزین جوی ندامت خورده‌ام آبی که خون گردد 


بعد ازینت سبزء؛ خط در سیاهی می‌رود 
می‌شود سرسبزی این باغ پامال خزان 
با قد خم گشته فکر صید عشرت ابلهی‌ست 
چاره دشوار است در تسخیر وحشت پیشگان 
جان به پیش چشم بیباکت ندارد قیمتی 
سرخوش پیمانه‌ی ناز محیط جلوهایم 
نیست صابون کدورتهای دل غیر از گداز 
صیقل زنگار کلفتها همین آه است و بس 
کیست گردد مانع رنگ از طواف برگ گل 


ای ز خود غافل زمان خوش نگاهی می‌رود 
خوشدلی‌هایت به گرد رنگ کاهی می‌رود 
همچر موج از چنگ این قلاب ماهی می‌رود 
نکهت گل هر طرف گردید راهمی می‌رود 
رایگان این گوهر از دست سپاهی می‌رود 
موج ما از خود به دوش کج‌کلاهی می‌رود 
چون شود خاکستر از آتش سیاهی می‌رود 

ت شب با نسیم صبحگاهی می‌رود 
خون من تا دامنت خواهی نخواهی می‌رود 


از خط او دم مزن بیدل که این حرف غریب 
پر زبان خامه‌ی صنع اللهی می‌رود 
صت ازین چمن هوس از فضولی اثر کشد 
شبیخون به عمر خضر زنم که نفس شراب سحر کشد 
نشد آن که از دل گرم کس به تسلیی کشسددم هوس 
بتپم در آینه چون نفس که ز جوهرم ته پر می‌کشد 
نگرفت گرد ثه آسمان سر راء همرزه‌خرامیام 
مگسرم تأمل نقش پا سژه‌ای به پیش نظر کشد 


به کدام 


دبران غزلیات / ۵7۵ 


دل آرمیده به خون مکش ز تلاش منصب و عزتی 
که فلک به رشته‌ی گوهرت بکشد ز حلقت اگ رکشد 
ز لب فصیح وفا بیان به حدیث کین ندهی زبان 
۲ ستم است حنظل اگر کشی به ترازویی که شکر کشد 
نپسندی ای فلک آنقدر خلل طبیعت وحشتم 
که چو موجم آبله‌های پا غم انفعال گهر کشد 
ز کمال طینت منفعل به چه رنگ عرض اثر دهم 
مگر از حیا عرقی کنم که مرا ز پرده به‌در کشد 
به حدیقه‌ای که شهید او کشد انتظار مراد دل 
چو سحر نفس دمد از کفن که شکوف‌ای به مر کشد 
به سجود درگهش ای عرق تو ز بی‌نمی منما تری 
که میاد سعی جبین من به فشار دامن تر کشد 
نظری چو دانه درین چمن به خیال ريشه شکسته‌ام 
تم آنهمه در رهت که قدم ز آبله سر کشد 
سر و برگ همت میکشی ز دساغ بینل ما طلب 
که چو شمع از همه عضو خود قدح آقربند و درکشد 
به گرمی نگه از شعله تاب می‌ریزد به نرمی سخن از گوهر آب می‌ریزد 
طراوت صرق شرم را تماشا کن ‏ . چو برگ گل ز نقاب 
صبا به دامن آن زلف تا زند دستی . غبار شب ز دل آفتاب می‌ریزد 
صفای خاطر ما آبیار جلو؛ اوست 
به عالمی که کند عشق صنعت‌آرابی 
زموج‌خیز غناکوه ودشت یک درباست 
به ذوق راحت از افتادگی مشو غافل 
بجو ز خاک‌نشینان سراغ گوهر راز که نقد گنج ز جیب خراب می‌ریزد 
ذخیرة دل روشن نمی‌شود اسباب ‏ که هرچه آینه گیرد در آب می‌ریزد 
زمام کار به تعجیل نسپری بیدل 
که بال برق شرار از شتاب می‌ریزد 


گلاب می‌ریزد 


کتان شسته همان ماهتاب می‌ریزد 
چمن ز آتش و گلخن ز آب می‌ریزد 
خیال تشنه‌لب ما سراب می‌ریزد 
که لغزش مژه‌ها رنگ خواب می‌ریزد 


به گفتگوی کسان مردمی که می‌لافند 
سباش غرة اننصاف کاین نفس‌بافان 
توانگری که دم از نقر می‌زند غلط است 
تهیه‌ی سپر از احتراز کسن کامروز 


چر خط به معنی خود نارسیده حرافند 
به پنبه‌کاری مفز خیال ندافند 
به موی کاسه‌ی چینی نمد نمی‌بافند 
به قطع هم بد و نیک زمانه سیافند 


1 /یدل دملوی 


سخن چه عرض نجابت دهد در آن محفل 
غرض ز صحبت اگر پاس آبرو باشد 
در بهشت معانی به رویشان مگشا 
به علم پوچ چر جهل سرکبند بسیط 
ز وضعشان مطلب نیم نقطه همواری 
تمام بیهوده گویند و تازکی این است 
ازین خران مطلب مردمی که چون گرداب 


که سیم و زر نسبان همچو جدول اشرافند 
حتر کنید که ابنای جاه اجلافند 


که یک قلمبه خم و پیج سرکشی کافند 
که چشم بر طمع ریشخند انصافند 
به موج آب منی غرق تا لب نافند 


به خاک تیره مزن نقد آبرو بیدل 
درین دیار که کوران چند صرافند 


به کوی‌دوست که تکلیف بی‌نشانی بود 
ز ناتوانی شبهای انتظار مپرس 
گذشتم از سر هستی به همت پیری 
به هیچ جا نرسیدم ز پرفشانی جهد 
خوش آننشاط که از جذبه‌ی دم تیفت 
من از فسرده‌دلی نقش پا شدم ورنه 
گلی نچیده‌ام از وصل؛ غبر حیرانی 


غبار گشتنم اظهار سخت‌جانی بود 
نفس کشیدن من بی‌تو شخ کمانی بود 
قد خمیده پل آب زندگانی برد 
چر شمع شوخی پروازم آشیانی بود 
چواشک خون مرا بی‌قدم روانی بود 
بة طالع کف خاک من آسمانی بود 
مراکه چون مزه آغوش ناتوانی بود 


فغان که چارةٌ ام نیافت کسی به رنگ ناله‌ی نی دردم استخوانی بود 
چه نقشها که نبست آرزو به فکر وصال ‏ خیال بستن من بی‌تو کلک مانی بود 
ز بسکه داشت سرم شور تیغ او پیدل 
چو صبح خند؛ زخمم نمک‌فشانی بود 
بلاکشان سحبت گل چه نیرنگند . شکته‌اند به رنگی که عالم رنگند 
چه شیشه و چه پری خانهزاد حبرت ماست به آرمیدگی دل که بیخودان سنگند 
ز عسیب‌پوی ابسنای روزگار سپرس . یکی گر آینه پرداخت دیگران زنگند 
فریب صلح مخور از گشاده‌روبی خلق. که تنگ حوصلیگیهای عرصه‌ی جنگند 


به وادیی که طلب نارسای مقصد اوست 
نسوای پردا تفس این است 
ت هر شکست که خواهیبه دوش ما ببند 
زوهم بر سر مینای خود چه می‌لرزی 
بسه بستن مژه انجام کار شد محلوم 
حسیاب نیم‌نفس بسا نقس نمی‌سازد 


یهوش باش که منزل‌رسیدگان لنگند 
که عافیت‌طلبان سخت غفلت آهنگند 
وفاسرشته حریفان طبیعت رنگند 
شنو ز شیشه‌گران در شکستن سنگند 
که آب آینه‌ها جمله طعمه‌ی زنگند 
ز خود تهی‌شدگان بر خود اینقدر تتگند 


ز خلق آنهمه بیگانه نیستی بیدل 
تو هرزه‌فکری و این قوم عالم بنگند 


به محفلی که فضولی قدح به دست نگیرد 
بساز با دل خرسندی از جهان تعين 
به رنگی آینه پردازده که تا به قيامت 
گشاد دست‌و دل است انجمن‌طرازی مشرب 
دگر امید چه دارد به صیدگاه تخیل 


کجاست جز سر تسلیم ما به راه 
به صیدگاه طلب مگسل از رسایی همت 
ندید قطره ز قعر محیط غیر قسردن 


دیوان غزلیات / ۵1۷ 


خمار اگر عسس آید برون که مست نگیرد 
که چونکلاهش اگر بشکنی شکست نگیرد 
جریده‌ات چو عدم نقش هرچه هست نگیرد 
کس این قدح به کف آستین‌پرست 
کسی که ماهی بحرگمان به شست نگیرد 
فتاده‌ای که کسش جز غبار دست نگیرد 
که غیر عقد؛ دل رشته چون گسست نگیر 
چه ممکن است که دل در جهان پست نگیرد 


سیه مکن ورق امتحان آینه بسیدل 
که مشق خامه‌ی سعی نقس نشست نگیرد 


بنای حرص به معراج مدعا نرسید 
دماغ جاء به کیفیت حضور نساخت 
نفس به فهم پیام ازل نکرد وفا 
ندامت است چمن‌ساز نوبهار امید 
شکست چینی دل بر فلک رساند ترنگ 
آدب‌پرستی ازین بیشتر چه می‌باشد 
غرض رساندن پیفام نارسایی بود 
چویأس مرجع امید نارسايانيم 
مرا ز یرت تحقیق رشک می‌آید 
ز صبح هستی ما شبنمی بهار نکرد 
بساط عصلم گروتازی دلایل داشت 


گذشت از فلک اما به پشت پا نرسید 
به مسربلندی این بامها هوا نرسید 
رسیده بود مسی اما دماغها نرسید 
چه رنگ بست به دستی که این حنا نرسید 
ولی چه سود به گوش من این صدا نرسید 
دچار او تشد آیینه تا به ما نرسید 
رسید قاصد ماهر کجا دعا نرسید 
به ما رسید تلاشی که هیچ جا نرسید 
به فطرتی که به هرکس رسید وانرسید 
به خنده رفت گل و نوبت حیا نرسید 
خدنگ کس به نشان تا نشد خطا نرسید 


زکسارگاه تسجدد عیان نشد بیدل 
جز اینقدر که کس اینجا به انتها نرسید 


بنای رنگ فطرت بر مزاج دون نمی‌باشد 
شکست کار دنیا نیست تشویش «ماغٌ من 
کمند همتم گیرایبی دارد که چون گردون 
به دامان قیامت پاک نتوان کرد مگانم 
که دارد طاقت سنگ ترازوی عدم بودن 
دم تقریر اگر گاهی نفس دزدم مکنن عییم 
سواد راست‌بینی کردنست ای بیخبر روشن 
به سامان لباس از سعی رسواییی تبرا کین 


زمین خانه‌ی خورشید جز گردون نمی‌باشد 
خیال موی چین 
سر من نیز از فتراک من بیرون نمی‌باشد 
نم‌چشمی که مندارم به‌صد جیحون نمی‌باشد 
کمم چندانکه از من هیچکس انزون نمی‌باشد 
به طور اهل معنی سکته ناموزون نمی‌باشد 
خط ترسا هم اینجا آنقدر واژون نمی‌باشد 
عبارت جز گریبا‌چاکی مضمون نمی‌باشد 


در سر مجنون نمی‌باشد 


۸ /ببدل دعلوی 


حذر کن از شکفتن تا نبازی رنگ جمعیت 
درین عبرت قضا تاکی بساط کر و فر چیدن 


جراحتها جز آغرش وداع خون نمی‌باشد 
زمانی بیش گرد سیل در هامون نمی‌باشد 


زرو مالآنقدر خوشت رکه خاکش‌کم خوردییدل 
تلاش گنج جز سرمنزل قارون نمی‌باشد 


به نظم عمر که سر تا سرش روانی بود 
چه رنگها که ندادم به بادپیمایی 
نیافت عشق جفاپیشه قابل ستمی 
هنوز آن پری از سنگ فرق شیشه نداشت 
به‌کام دل نگشسودیم بال پروازی 

پس از غبار شدن گشت اینقدر معلوم 
به خاک راه تو یکسان شدیم و متفعلیم 
طرارت گل هار شبنمی می‌خواست 
علم به همرزه‌دراییی شدیم ازین غافل 


تلاش موج درین بحر هیچ پیش نرفت 
جهان گذرگه آیینه است و ما نفسیم 


خیال هستی موهوم سکته‌خوانی بود 
بهار شمع درین انجمن خزانی بود 
هسميشه بسمل ایین تیغ امتحانی بود 
که دل شررکد؛ چشسمک نهانی بود 
چو رنگ هستی ما گرد پرفشانی بود 
که بار ما همه بر دوش ناتوانی بود 
که سجده نیز درین راه سرگردانی بود 
ز خجلت آب نگشتن چه زندگانی بود 
که صد کتاب سخن محو بیزبانی بود 
گهر دمیدن ما پاس بیکرانی بود 
تو هم چو ما نفسی باش اگر توانی بود 


فریب معرفتی خورده بود بیدل ما 
چو وارسید یقینها همه گمانی بود 


بوالهوس از سبکسری حفظ سخن نمی‌کند 
لب مگشای چون صدف ناگهر آوری به کف 
قطره محیط می‌شود چون ز سحاب شد جدا 
هستی خود گداز من شمع شرر بهان‌ای‌ست 
خون امید می‌خورد بی‌تو دل شکستهام 
بسکه هوای غریتم چون نفس است دا 
نیست به عالم جنون گردش رنگ عافیت 
پنبه‌ی داغ عاشقان نیست به غیر سوختن 
دیده به صدهزار اشک محو نثار مقدمی‌ست 


منع غنای دلبّران نیست به جهد عاشقان 
از عزبی به طبع خود جمع مکن مواد ننگ 
ناله به شعله می‌تپد حلقه‌ی داغ گو مباش 
زخم تو آنچه می‌کند با دل خستگان عشق 


در قفس حبیابهاه بساد وطین نشمی‌کند 
گوش طلب که کار گوش هیچ دهن نمی‌کند 
روح ز وهم خود عبث ترک بدن نمی‌کند 
لیک کسی نگاه گرم جانب مین نمی‌کند 
طسرة مسرکشت چرا یاد شکن نمی‌کند 
جوهر من در آینه فکر وطن نمی‌کند 
هیچکس از برهنگی جامه کهن نمی‌کند 
مرده‌صفت چراغ ما سر به کفن نمی‌کند 
آه که آن سهیل ناز یاد یمن نمی‌کند 
بلبل اگر به خون تبد غنچه سخن نمی‌کند 
شوهر خویش می‌شود مرد که زن نمی‌کند 
شمع بساط بیکسان ساز لگن نمی‌کند 
صبح نکرده با هواه گل به چمن نمی‌کند 


دیوان غزلیات / ۵۱٩‏ 


سایه‌ی دور از آفتاب مفتنم خوه است و بس طالب وصل او شدن صرفه‌ی من نمی‌کند 
نیست دمی که شانه‌وار در خم فکر زلف یار 


پیدل سینه‌چاک من سیر ختن نمی‌کند 


بهار حبرت‌ست اینجا نه گل نی جام می‌خیزد 
خروش فتنه زان چشم جنون‌آشام می‌خیزد 
دلیل شوق نیرنگ تماشای که شد یارب 
چه امکانست صید خاکساران فنا کردن 
به‌طوف مدعا چون ناله عریان شر که عاشق را 
هوای پختگی داری کلاه فقر سامان کن 
ز نادانی حباب باده می‌نامند بیدردان 
نفس در دل شکستم شعله زد دود دماغ من 
رمسیدن بسرنمی‌تابد هسوای عسالم الفت 
درین مزرع که دارد ریشه از ساز گرفتاری 
دساغ جاد‌پیمایی ندارد رهرو شوقت 


ز هستی تا عدم یک دید؛ بادام می‌خیزد 
که جوش‌المان از جان خاص و عام می‌خیزد 
چون اشک بی‌آرام می‌خبزد 
ار مسا غسبار از دام می‌خیزد 
فسردنها ز طوف جامه‌ی احسرام می‌خیزد 
که از تاج سرافرازان خیال خام می‌خیزد 
به دیدار تو چشم حیرتی کز جام سی‌خیزد 
هرا در خاله می‌دزدم غبار از بام می‌خیزد 
چر جوش سبزه گرد این بیابان رام می‌خیزد 
اگر یک دانه افتد بر زمین صد دام می‌خیزد 


شرر اول قدم از خود به جای گام می‌خیزد 


ز پس در آرزوی می سراپیا حسرتم بیدل 
نفس تا بر لبم ید صبدای جام می‌خیزد 


بهار رنگ عبرت جبز دل روشن نمی‌بیند 
گریبان چاک زن شاید تمیزی واکند چشمت 
ماج هسمت آزاد حکسم آسسمان دارد 
تحیر توأم خورشید می‌بالد درسن گلشن 
مسقلد از جرد برنیاید با سیکروحان 
جهان عبرت نمی‌خواهد به مت خودبینی 
پرافشان‌ست موهومی ولی چشم تأمل کو 
به‌سیر ین‌بهار از عیش مهجوران چه می‌پرسی 
درین محفل هزار آیینه‌ام آمد به پیش اما 
چه سازم کز گریبان شعله‌واری سر برون آرم 
رعونت خاک لیسد تا کنی فهم مأل خود 


صفا آیسینه دارد در بسفل آهین نمی‌بیند 
که یوسف محو آغوش است و پیراهن‌نمی بیند 
ز خود هرگاه دل برخاست افتادن نمی‌بیند 
گل داغی که ما داریم انسردن نمی؛ 


جدایی جز به چشم زخم خندیدن نمی‌بیند 


کسی‌جز 


ز همت آت 


عکس خود دیدمکه سوی‌من نمی‌بیند 
آتش افسردهام دامن نمی‌بیند 
که پیش پاه کس اینجا بی‌خم گردن نمی‌بیند 


فلک هم از نصیب ما ندارد آگهی بیدل 
تلاش روزی کس چشم پرویزن نمی‌بیند 
بهار صبح نفس زین دودم بقا که ندارد به کارگاه فضولی چه خنده‌ها که ندارد 


۷۰ /بیدل دهلری 


بس‌اند کرده دماغ خسیال خسیره‌سریها 
ز دستگاه تو و من درین قلمرو عبرت 
فریب محفل هستی مخور که این گل خودرو 
جسهان عسالم امکان گرفته وهم تعلق 
در اشتغال معاصی گذشت فرصت خجلت 
غبار ما به هوایی تمی‌رسد چه توان کرد 
به هیچ گل نرسیدم که رنگ ناز ندیدم 
پیام کاف به شون می‌رسد ز عالم قدرت 
کجاست چاک دگر تارسد به کسوت مجنون 
کجا بسریم ز رة و قبول وهم نضولی 


چسان به محرمی دل رسد ز کوا 


هار بام تعین بسه یک هواکه ندارد 
به ما چه می‌رسد آخر برای ما که ندارد 
ز رنگ و بو همه دارد مگر وفا که ندارد 
نبسته پای کسی جز همین حنا که ندارد 
جبین عسرق ز کجا آورد حیا که ندارد 
به پای عجز چه خبزد کسی عصا که ندارد 
بهار داسن آن جلوه از کجا که ندارد 
به گوش کس چه رساند کس آن صداکه ندارد 
مگر موه گسلد بسند آن قبا که تدارد 
برو که ثیست درین آستان بیا که ندارد 
بیدل 


نفس به خانه‌ی آیبنه نیز جا که ندارد 


بهار عمر به صبح دمیده می‌ماند 
نسیم عیش اگر می‌وزد درین گلشن 
به هرچه دیده گشودیم موج خون گل کرد 
بیا که بی‌تو به چشم ترم هجوم نگاه 
ز عجز اگر سر طومار شکوه بکشایم 
کجا رویم که دامان سعی بسمل ما 
چه گل کنیم به دامن ز پای خواب‌آلود 
به نارسایی پرواز رفته‌ام از خویش 
قدح به دست خمستان شوق کیست بهار 
به حسرت دم تیغت جراحت دل ما 
به طبع موج گهر اضطراب نتوان یافت 
ز نسخه‌ی‌دو جهان درس ما فراموشی‌ست 
مرا به بزم ادب کلفتی که هست این است 


نفس به وحشت صید رمیده می‌ماند 
په صیت شهپر مرغ پریده می‌ماند 
نگیاه ما به رگ نیش دیده می‌ماند 
به موج صفحه‌ی مسطر کشیده می‌ماند 
نفس به سینه چو خط بر جریده می‌ماند 
ز ضعف در ته خون چکیده می‌ماند 
بهار آبسله هم نادمیده مسی‌ماند 
پر شکسته به رنگ پریده می‌ماند 
که گل به چهر؛ ساغر کشیده می‌ماند 
به عاشقان گریبان دریده می‌ماند 
سرشک مابه دل آرسیده می‌ماند 
به گوش ما سخنی ناشنیده می‌ماند 
که شوق بسمل و دل تاتپیده می‌ماند 


خوش است تازه کنی طبع دوستان بیدل 
که فطرتت به شراب رسیده می‌عاند 


بهار عيش امکان رنگ وحشت دیده‌ای دارد 
اگر چون شمع خواهی چارة دردسر هستی 
تو هر مضسون که‌می‌خواهد دلت نذر تأمل کن 


شکفتن چون گل اینجا دامن برچیده‌ای داره 
گداز استخرانها صندل ساییده‌ای دارد 
لب حیرت کلامان نامه‌ی پیچیده‌ای دارد 


ز اسرار لبش آگه نی‌ام لیک اینقدر دانم 
قدم فهمیده نه تا از دلی گردی نینگیزی 
زهستی تا اثرداری چه گفت وگو چه خاموشی 
گر از اسباب در رنجی چرا نفکندی از دوشش 
خزان‌فرسا مباد اندیشه‌ی اهمل وفا یارب 
ز عالم چشم اگر بستی به منزلگاه راحت رو 
چو موح‌گوهر از من یک نپش جرأت نمی‌بالد 
رضای‌دوست می‌جویم طریق سجده می‌پویم 


دبوان غزلیات / ۵۷۱ 


دم تیغ تسبسم جوهر بسالیده‌ای دارد 
کف هر خاک این وادی نفس 


زدیده‌ای دارد 
نقس صبح قیامت زیر لب خندیدهای دارد 
تو آدم نیستی آخر فلک هم دیده‌ای دارد 
این گلزار رنگ گرد دل‌گردیده‌ای دارد 
نگه در لغزش مدگان ره خوابیده‌ای دارد 
جنون ناتوانسان شسور آراصیده‌ای دارد 
سر تسلیم خوبان پای نالغزیده‌ای دارد 


به هر آینه زنگار دگر دارد کمین بیدل 
ز مزگان بستن ایمن نبست هرکس دیده‌ای دارد 


بهار می‌رود وگل ز بباغ می‌گذرد 
نسوای بلبل و آواز خسند؛ گلها 
کدورتی که ز اسباب چیده‌ای بر دل 
به جستجوی چه مطلب شکسته‌ای دامن 
کسی به جاذکنی بی‌اثر چه چاره کند 
فریب جلو؛ُ طاووس زین چمن نخوری 
مخالفت هم ازین دوستان غتیمت گیر 
شرر به صفحه زن و فرصت طرب دریاب 
ز قید لفظ برآ سعنی مسجرد باش 


ضرر 
به هرجا باغبن در یاه مستان تاک بشاند 
به گلشن فکر راحت غنچه را غمناک بنشاند 
به رفع تلخی ایام باید خون دل خوردن 
صبا گر مرهم شینم نهد بر روی زخم کل 
درین گلشن نهال ناله دارد نویر داغی 
خیال طرة حور است زاهد را اگر بر سر 
دمی چون‌صیح می‌خراهم قفس بر دوش پروازی 
چو عشق‌آمد؛ خبال‌خیر رخت از سینهمی‌بندد 
شکار زخمیام» بیتابیام دارد تماشایی 


یام قناعت به منعما 
حرص ز پل بی‌دماغ می‌گذرد 


پیاله گیر که ف صل دماغ می‌گذرد 
به دوش عبرت بانگ کلاغ می‌گذرد 
سیاهیی است که آخر ز داغ می‌گذرد 
غبار خود بسهم آور سراغ می‌گذرد 
فسراغها به تلاش فراغ می‌گذرد 
غسبار قسافله سالار داغ می‌گذرد 
دوروزه صحبت طرطی و زاغ می‌گذرد 
شب سحر نفست بی‌چراغ می‌گذرد 
می است نشثه دمی کز ایاغ می‌گذرد 


بگو تا بهر زاهد یک دو تا مسواک بنشاند 
گهر را ضبط خود در عقد؛ امساک بنشاند 
مگر صهبا خمار وهم ایین تریاک بنشاند 
ز خار منتش عمری گریبان چاک بنشاند 
گل ساغر تواند چید هرکس تاک بنشاند 
ز بهر زلف حوران شانه از مسواک بنشاند 
چون گل تاکی سپهرم در دل صد چاک بنشاند 
شکوه برق گرد یک جهان خاشاک بنشاند 
مبادا جوش خونم الفت فتراک بنشاند 


۲ بیدل دعلوی 


اگر چرخت نوازش کره از مکرش مباش 
نصیب دانه نبود ز آسیا غیر از پریشانی 


اگر از موج گوهر می‌توان زد آب بر آتش 
به ساز عافیت چون شعله تدبیری نمی‌یابم 
چوگل پر می‌زنم در ونگ و از خود برنمی‌آیم 
به رنگ قطره با هر موج دارم نقد ایثاری 
تحیر گر نپردازد به ضبط گریه‌ی عاشق 
طرب‌خواهی نفس در یاد مزگانش به‌دل بشکن 
صفای باد:تحقیق اگر صیقل زند ساغر 


کمان چون تیر را درب کشد بر خاک بنشاند 
غبار خاطرم کی گردش افلاک بشاند 
عرق هم گرمی آن روی آتشناک بنشاند 
ز خود برخاستن شاید غبارم پاک بنشاند 
مرا این آرزو تا کی گریبانچاک بنشائد 
مبادا گوهرم در عسقد؛ امساک بنشاند 
غبار عالمی از دیده نمناک بسنشاند 
تواند جام می برداشت هرکس تاک بنشاند 
برون چون زنگت از آبینه‌ی ادراک بنشاند 


به شوخی مشکل است از طینتم رفع هوس‌بیدل 


مگر آب از حبا گشتن 


به هرجا ساز غیرت انفعال آهنگ می‌گردد 
نگردد خضعف پیری مانع بیتایی شوقت 
فسردن‌کسوت ناموس‌چندین وحشت‌است اینجا 
ز الفشتگاه دل مگذر که با آن پرفشانیا 
چو گیرد خودنمایی دامنت ساز ندامت کن 
فریب آب نتوان خوردن نه‌ی هستی 
دماغ وهم سرشار است در خمخانه‌ی امکان 


ندائم نیض موجم یا غبار شیشه‌ی ساعت 
جنونم جامه‌واری دارد از تشریف عریانی 


بار خاک بنشاند 

به موج یک عرق صد آسیای رنگ می‌گردد 
نوا از پا نیفتد گر نی ما چنگ می‌گردد 
پری در شيشه دارد خاک ماگر سنگ می‌گردد 
نفس اینجا ز لب نگذشته عذر لنگ می‌گردد 
خموشی می‌تبد بر خوبش تا آهنگ می‌گردد 
گر امروزش صفایی هست فردا زنگ می‌گردد 
می تحقیق تا در جام ریزی بنگ می‌گردد 
که راحت از مزاج من به صد فرسنگ می‌گردد 
که گر یک رشته بر رویش فزایی ننگ می‌گردد 


دل آن بهت رکه چون اشک از تپیدن نگذرد بیدل 
که این گوهر به یک دم آرمیدن سنگ می‌گردد 
حلاوت‌خانه‌ی دنیا مگس در انگبین دارد 


بقدر موج می اینجا جبین جام؛ چین دارد 


به هرجا نعمتی هست انفعالی در کمین دارد 
درین‌بزم کدورت خبزه عشرت‌چه. حلاوت کو 
به محوبت محیط هرچه خراهی می‌توان گشتن 
نفس‌در خون بسمل غوطه داد اجزای امکان را 
کباب پهلوی آن بسملم کز نقش عشرتها 


نمی‌چیند ز سیر لاله و گل خجلت شوخی 
خم هر موج می از نسبت نیرنگ ابرویت 


رگ بیتابی آشسفتگان خاصیت این دارد 
خدنگ حسرت ابرو کمانی دلنشین دارد 
درین گلشن چر شبنم هرکه چشمی پاک‌بین دارد 
شکست توبه‌ی ما در شکست آستین دارد 
که گردی بیش نبود هرکه الفت با زمین دارد 


گردون گره بر بال و پر دارم 
هوایی بیش نتوان یافت از ساز حباب اینجا 
به‌حیرت گوش نه کز پر دل واکشی رمزی 
به سودن رفت سر تا پای موج از شرم پیدابی 
اثرهای تعلق نیست مانع وحشت ما را 


دیوان غزلیات / ۵۷۳ 


مرا هر حلقه‌ی این دام در زیر نگین دارد 
تر خواهی نوحه کن خواهی ترنم؛ دل همین دارد 
زبان جوهر آیینه آهسنگی حزین دارد 
ضعیفی تا کجا ما را ندامت‌آفرین دارد 
قفس تا ناله دامن برزند صد رنگ چین دارد 


شکفتن نیست در عالم به کام هیچکس بیدل 
چمن هم از رگ گل» چین کلفت بر جبین دارد 


به هر کجا مژه‌ام رنگ خواب می‌ریزد 
سباش بسیخبر از درس بسی‌ثبانی عمر 
صفای دل کلف‌اندود گفتگو مپسند 
ز تنگنای جسد عمرهاست تاخته‌ایم 
گلی که رنگ دو عالم غبار شوخی اوست 
خرشم به یاد خیالی که گلبن چمنش 
گداز دل به نم اشک عرض نتوان داد 
ز خویش رفتن عاشق بهار جلوه اوست 
مخور ز شیشه‌ی گردون فریب ساغر امن 
ز بیقراری خود سیل هستی خویشم 


گداز شرم به رویم گلاب می‌ریزد 
که هر نفس ورقی زین کتاب می‌ریزد 
تفس بر آتش آییته, آب می‌ریزد 
هنوز قامت پیری رکاب می‌ریزد 
چو غنچه خون مرا در نقاب می‌ریزد 
گل نظاره در آغرش خواب می‌ریزد 
محیط: آب رخی از سحاب می‌ریزد 
یکت رنگ مسحره آفتاب می‌ریزد 
که سنگ رفته به جای شراب می‌ریزد 
چو اشک رنگ بنای من آب می‌ریزد 


به حرف لب مگشا تا توانی ای بیدل 
که آبروی نفس چون حباب می‌ریزد 


به که چندی دل ما خامشی انشا باشد 
تاکی ای بیخبر از هرزه‌خروشیهایت 
گوشه‌ی بیخبری وسعت دیگر دارد 
بر دل سوخته‌ام آب مپاش ای نم اشک 
نارسایی قفس تهمت افسرده‌دلی‌ست 
طلبافسرده شود همت اگر تنگ فضاست 
یارب اندیشه‌ی قدرت نکشد دامن دل 
بگدازید که در انجمن یاد وصال 
نسخه‌ی‌جسم که بر هم زد 
شعله‌ها زیرنشین علم دود خودند 


ایش اوست 


جرس قافله‌ی بی‌نفسیها باشد 
کف انسوس خموشی لب گویا باشد 
گرد آسوده همان دامن صحرا باشد 
برق این خانه مباد آتش سودا باشد 
مشکلی ینت ود رقتن ن اگر پا باشد 
موج به اندازة دریا باشد 
زنگ ایسن آینه ترسم ید بیضا باشد 
دل اگر خون نشود داغ تمنا باشد 
کم شیرازه پسندید گر اجزا باشد 
چه شود سایه‌ی ما هم به سر ما باشد 


تسوونظارة نیرنگ دو عالم بیدل 
من و چشمی که به حیراتی خود وا باشد 


۴ /ببدل دعلری 


پهلو به چرخ میز 
دارد ز ماه تو همه تن یک خط جبین 
گویا به وصف قبله‌ی معنی‌نواز ماست 
آن قبله‌ای که جانب محراب ابرویش 
صبح وفا سرشته لب مهرپرورش 
هرچند از هلال رقم کرد روزگار 


کج کرده است باز مه نو کلاه عید 
یارب بر آستان که افتاد راه عید 
این مصرع بلند فلک دستگاه عید 
خم دارد از هلال غرور نگاه عید 
دارد تبسمی که نياید ز ماه عید 
در چشم اعتبار خطی از گواه عید 


پیش درش ز خجلت تسلیم بیدل است 
تا آسمان نشان لب عذرخواه عید 


بیا ای شعله تا دل فال وصلی از تو بردارد 
تماشاگاه معدومی ز من چیده‌ست سامانی 
به دوش هر نفس از دلگرانی محملی دارم 
به بوی مزد؛ وصلت دل از خود رفته است اما 
نجوشد منت غیر از ادای سدعای من 
به نومیدی هوس آوار؛ صد گلشن امیدم 


که این‌شمع خموش امشب‌نگاهی در سفر دارد 
که هرکس چشم می‌پوشد ز خود بر من نظر دارد 
مگر سعی شرر اين کوه را از خاک بردارد 
چنان نام تو می‌پرسد که پندارم خبر دارد 
په گاه ناله, مکتوب من از خود نامه بردارد 
من و وامانده پروازی که در هر رنگ پر دارد 


بهم چسپیدن مزگان به کنج فقر می‌گوید ۰ که نی هرچند صرف بوریا گرده شکر دارد 
تر از کیفیت اقبال فقر آگه نه‌ای ورنه ‏ . طلسم بی‌دری از هبر طرف آیند در دارد 
بهار جلوه از کف می‌رود فرصت غنیمت دان .۰ آگر رنگ است و گر بو دامن گل بر کمر دارد 
نگه در چشم آهو آب شد از رشک قربانی ۰۰ که تیقش گر کند رحمی شب ما هم سحر دارد 
نوای قمری و بلبل مکرر شد درین گلشن 
تو اکنون ناله کن بیدل که آهنگت اثر دارد 


به یاد آستانت هرکه سر بر خاک می‌مالد 
گهر حل می‌کند با شینمی در پرده می‌بیزد 
امل افسون بیباکی‌ست در عبرتگه امکان 
سخن بی‌پرده کم گریید کاین افسانه‌ی عبرت 
به ذوق سدره و طوبی نو هم دندان به سوهان زن 
صفای‌دامن صبح و نم شبنم چه ننگ است این 
درین گلشن ز وضع لاله و گل سیر عبرت کن 
سبه چشمی‌ست آمشب ساقی مستان که نیرنگش 
به چندین زنگ از آن نقش قدم گل 
مشو از امتیاز خیر و شر طنبور این محفل 


خبارش چون سحر پیشانی افلاک می‌مالد 
حیا چیزی بر آن رخسار آتشناک می‌مالد 
بقدر ريشه مستی آستین تاک می‌مالد 
به گوشی تا خورد اول لب بیباک می‌مالد 
امل کام چهانی را به این مسواک می‌مالد 
قلک صابون همین بر جامه‌های پاک می‌بالد 
که یک مزگان گشودن‌سینه پر صدچاک می‌مالد 
به جام هرکه اندازد نظر عرياک می‌مالد 
به رفتارت پر طاووس رو بر خاک می‌مالد 
که عبرت گوش هرکس درخور ادراک می‌مالد 


مگر سعی ندامت هم دلی انشا کند بیدل 
نفس دستی به صد امید برگ تاک می‌مالد 


به بادت گردش رنگم به هرجا بار می‌بندد 
چسان خاموش باشم بی‌توکز درد تنایت 
سجودی می‌برم چون سایه کلک آفرینش را 


به این تمکین شیرین هر کجا از ناز برخیزی 
پیام عافیت خواهی ز امید نفس بگسل 
به ناموس حیا باید عرق در جبهه دزدیدن 


دیران غزلیات / ۵۷۵ 


ز موج گل زمین تا آسمان زنار می‌بندد 
تبش بر جوهر آیینه موسیقار می‌بندد 
که سرتاپای من یک جبهه‌ی هموار می‌بندد 
تمتا نقش امیدی به این پرگار می‌بندد 
دوروزی خون ما هم گل به‌دست یار می‌بندد 
گره در تیشکر پیش قدت زنار می‌بندد 
ندامت نغمه‌ساز عبرتی کاین تار می‌بندد 
ز شبتم گلشن ما رخنه بر دیوار می‌بندد 
شکوه برق این وادی مژه ناچار می‌بندد 
شکست دل پر طاووس بر منقار می‌بندد 
سر گرد سرت گردیدنم دستار می‌بندد 


ز ننگ ابتذالم آب خواهد ساختن بیدل 


تعلق نقش مضمونی که دل بسیار می‌بندد 


پی اشک من ندانم به کجا رسیده باشد 
ز نگاه سر کشیدن به رخت چه احتمال اسنت 
تب و تاب موج باید ز غرور بحر دیدن 
به نسیمی از اجابت چمن حضور داریم 
به چمن ز خون بسمل همه جا بهار نا است 
دل ما نداشت چیزی که توان نمود صیدش 
چه‌بلندی و چه پستی؛ چه عدم چه ملک هستی 
بم‌و زیر هستی‌ما چو خروش‌ساز عنقاست 
ز طریق شمع غافل مگذر درین بیابان 
غم هیچکس ندارد فنلک غرورییما 
به دماغ دعوی عشق سر بوالهوس بلند است 
همه کس سراغ مطلب به دری رساند و نازید 
5 به هزار 

سخنی 

پسی تحقیق کسانی که گرو تاخته‌اند 
عاجزی کسب کمال است که یکسر چو هلال 
حسن خورشید ازل در نظر اما چه علاج 


علمی کو که هوس گردن ناز اقرازد 


ز بی‌ات دویدنی داشت به رهی چکیده باشد 
مگر از کمین حیرت مه قد کشیده باشد 
چه رسد به حالم آنکس که ترا ندیده باشد 
دل چاک بال می‌زد سحری دمیده باشد 
دم تیغ آن تبسم رگ گل بریده باشد 
سر زلفت از خجالت چقدر خمیده باشد 
نشنیده‌ايم جایی که کس آرمیده باشد 
شنو از کسی که او هم زکسی شنیده باشد 
مزه آب ده ز خاری که به پا خلیده باشد 
به زبان مدبری چند گله می‌تپیده باشد 
مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد 
من و تازنیم‌جانی که به لب رسیده باشد 


ده بیدل ز دهان بی‌نشانش 


ام من که کسی ندیده باشد 
همه چون صبح به خمیازه نفس باخته‌اند 
تسیغ‌بازان تسعین سیر انداخته‌اند 


سایه‌ها آینه از زنگ نپرداخته‌اند 
بسملی چند به حیرت موه افراخته‌اند 


۷ بیدل دملوی 


راحت و وضع تکلف چه خیال است اینجا 
کم نشد شور طلب از کف خاکستر ما 
از اسیران وفا جرأت پرواز مخواه 
آستینها همه دست است به قدرتگه لاف 


مقت جمعی که به بی‌ساختگی ساخته‌اند 
وصل‌جویان قسناء هم‌قفس قاخته‌اند 
پر ما جمله برون قفس انداخته‌اند 
خودسران تیغ نیامی به هوا آخته‌اند 


قدردانی چه خیال است در ابنای زمان 
بسیدل اينها همه از عالم نشتاخته‌اند 


بیخودی امشب پر و بال ففانی می‌شود 
هیچ وضعی در طریق جستجو بیکار نیست 
نشنه‌ی تسلیم حاصل کن که مشتی خاک را 
موج این درب به سعی ناخدا محتاج نیست 
چون لطافت تهمتآلود کدورت شد بلاست 
رخ‌مپوش از م‌که چشم‌حسرت آهنگ مرا 
عاجزم چندانکه در عرض ضمیفیهای من 
گر چنین باشد فشار حسرت بال هما 
بسکه گر میهای صحبت پرفشان وحشت اشت 
راحت جاوید در ضبط عنان آرزوست 


گر ندارد مدعا باری بیانی می‌شود 
پای خوابآلود هم سنگ نشانی می‌شود 
باد هم گر می‌برد تخت روانی می‌شود 
کشتی ما را شکستن بادبانی می‌شود 
سایه‌ی بال پری کوه گرانی می‌شود 
هر سر مزگان پر و بال فغانی می‌شرد 
ناله گر باشد نگاه ناتوانی می‌شود 
مغزها آخرز خشکی استخوانی می‌شود 
آتش این کاروان هم کاروانی می‌شود 
بال و پر گر جمع گردد آشیانی می‌شود 


سیر حق بیدل بقدر ترک اسباب است و بس 
سوی او از هرچه برگردی عنانی می‌شود 


بیدلان چند خیال گل و شمشاد کنید 
کر فضایی که توان نیم تبش بال افشاند 
ما هم از گلشن دیدارگلی می‌چیدیم 
یار را باید از آغرش نفس کرد سراغ 
گرد آرام درین دشت تپش‌خیز کجاست 
وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد 
موجم از مشق تپش رفت به توفان گداز 
عمرها شد عرق‌آلود تلاش سخنم 
بوی گل تا نشوم ننگ رهمایی نکشم 
صورت اوکش از دل نکشد جرأت من 
نرگس یار به حالم چه نظرها که نداشت 


خون شوید آن همه کز خود جمن ایجاد کنید 
ای اسیران قفس خدمت صیاد کنید 
هرکجا آیته بینید ز مایا کنید 
آنسقدر دور متازید که فسریاد کنید 
تا به پایی برسید آبله بنیاد کنید 
کاش از هرزه‌دویها عرق ایجاد کنید 
یک گهر معنی افسردنم ارشاد کنید 
به نسیم نفس سوخته‌ام اد کنید 
نیستم سرو که پا در گلم آزاد کنید 
به تلف اگرم خامه‌ی بهزاد کنید 
معنی منتخجم بر سر من صاد کنید 


من بسیدل سبق مدرسه‌ی نسیانم 
هرچه کردید فراموش مرا یاد کتید 


پیر خمیازه‌کش وضع جوان می‌باشد 
توبهار چمن عمر همین خاموشی‌ست 
غفلت از متظر وصل خیالی است محال 
رهبر عالم بالاست خیال قد یار 
قطع زنجیر ز مجنون تو نتوان کردن 
چه خیالی‌ست نوایی ز تمنا نکشیم 
سخت دور است ازین دامگه آزادی ما 
خاطر نازک ما ایمن از آفات نشد 
سر تسلیم سبک‌مایه به بی‌قدربهاست 
بلبل طفل مزاجم به کجا دل بندم 

جادایانه به ارباب مطالب سر کن 
چشم تا واکنی از خویش برون تاخته‌ایم 


دیوان غزلیات / ۸۵۷۷ 


حسرت تیر در آغوش کمان می‌باشد 
گفتگو صرصر تمهید خزان می‌باشد 
چشم اگر بسته شود دل نگران می‌باشد 
خضر این بادیه چون سرو جوان می‌باشد 
مسوج جزو بدن آب روان می‌باشد 
که تفس رشته‌ی قانون فغان می‌باشد 
مه از بیخبری بال‌قشان می‌باشد 
سنگ در کارگه شیشه‌گران می‌باشد 
جنس ما را به کف دست دکان می‌باشد 
گل این باغ ز رنگین‌تفسان می‌باشد 
راستی بر دل این قوم سنان می‌باشد 
صورت آیینه‌ی دامن به میان می‌باشد 


صاف‌مشرب دو زبانی نپسندد بیدل 
هرچه در دل» به لب آب همان می‌باشد 


پیر گردیدم و هستی سبب ننگ نشد 
الفت دل نه همین حایل عزم نفس است 
بی‌صفا محرمی خویش چه امکان دارد 
ببر سوخت نفس ورنه درین‌مکتب رهم 
دل هر ذره به صد چشم تماشا جوشید 
صوف ,و اطلس ز کجا پینه‌بر اندام تو دوخت 
شبتم صبح دلیل است که در عالم رنگ 
گوش بر زمزمه‌ی ساز سپندیم همه 
در گریبان عدم نیز رهمی داشت خیال 


چون کمان: خانه‌ی بیبام و درم تنگ نشد 
آبله پای که بوسید که او لنگ نشد 
سنگ تا شيشه نشد آینه‌ی سنگ نشد 
صفحه‌ای نیست کز آتش زدن ارژنگ نشد 
دهر طاووس شد و محرم نیرنگ نشد 
بر هوس جامه‌ی عریانی اگر تنگ نشد 
تانفس آب نشد آینه بیزنگ نشد 
داغ شد محفل و یک نغمه به آهنگ نشد 
آه از بی‌نفسیها نی ما چنگ نشد 


هرچه پوشید جهان, غیر کفن؛ یمن نداشت ماتمی بود لباسی که به این رنگ نشد 
با خیالات بجرشید که در سزرع وهم 
بنگ کم نیست چه شد بیدل اگر دنگ نشد 
پیری آمدگشت چشم از گربهام کمکم سپید صبح عجز آماده دندان کرد از شبنم سپید 
اين دم از تعمیر جسمم شرم باید داشتن کم کنند آن کهنه بنیادی که گردد خم سپید 
چار؛ بخت سیه در عالم تدییر نیست ‏ داغهای لاله مشکل گر کند مرهم سپید 


آه ازین پیشم نیامد موی پیری در نظر 
تا ابد بر ما شکست دل جوانی می‌کند 


چون‌علم‌کردم‌نگون: دیدم‌که شد پرچم سپید 
موی چینی در هزار ادوار گردد کم سپید 


۵۷۸ /بیدل دهلوی 


هرچه می‌ینی درین صحرا سیاهی‌کرده است . دورو نزدیکی نمی‌گردد به چشم هم سبید 

ننگ دارد مرگ از وضع رسوم زندگی ... مرده را کردند ازین رو جامه‌ی ماتم سپید 

از تلاش رزق خود را در وبال افکند خلق ‏ کرد گندم جاده‌های لغزش آدم سپید 

هر کرا دیدیم اینجا پوسفی گم کرده بود. ششجهت یک‌چشمبهقوب است در عالم سپید 

پیش‌خورشید قیامت سایه معدوم‌است ویس عشق خواهد کرد آخر نامه‌ی ما هم سبید 
ترکمطلب داشت بیدل حاصلمطلوب حرص 


جز بهپشت دست چوناخن نشد در هم سپید 


پیری آمد ماند عشرتها ز انداز بلند 


دستگاه اصل فطرت جز تنزل هیچ نیست 
گرد امکان عمرها شد می‌رود بر باد صبح 


معنی‌صوری که گوش‌کس به‌فهمش‌باز تیست 
فافلان تا بر خط شق‌القمر گردن نهند 
زیرگردون هرچه شور انگیخت محو سرمه شد 


سرنگون شد شیشه قلقل کرد پرواز بلند 
می‌کند گل پست پست انجام آغاز بلند 
تا کجا چیند نفس این دامن ناز بلند 
از سپند بزم ما بشسنو به آواز بلند 
حکم انگلت شهادت داشت اعجاز بلند 
تغمه‌ها در خاک خوابانید اين ساز بلند 


زین‌جمن پیدل کسی‌زا شرم دامنگیر یست 
سرو تا گل: پا به گل دارد تک و تاز بلند 


پیری‌ام آخر می و پیمانه برد 
دیده سیاهی ز گل و لاله چید 
شمع جنون آبلهپا کرده گم 
کشمکش از سعی نفس قطع شد 
یاد خطش کردم و دل باختم 
هرکه در این انجمن حرص وگد 
حسرت دیدار گریبان درید 
خواندن اسرار وفا مشکل است 
در دل ما ذوق تسماشا نماند 
قساصد دلیر جگرم داغ کرد 


باد سحر شمع ز کاشانه برد 
گوش گرانی ز هبر افسانه برد 
سربه هوا لغزش مستانه برد 
اره خودآراییبی دندانه برد 
سایه‌ی مور از کف من دانه برد 
ساخت به خود گنج به ویرانه برد 
آینه‌ی ما همه جا شانه برد 
مهر شد آن نامه که پروانه برد 
آه کی آسته زیسن خانه برد 
نامه‌ی من ناله شد اسا نه برد 


وقت جنون خوش که غم خانمان 
یک دودم از بیدل دیوانه برد 


پسیری وداع عسمر سیکبال وانمود 
این جنس اعتبار که در کاروان ماست 
جایی که شرم نم کشد از گیر و دار جاه 
ماو من از فسون تسعلق بسهار کرد 


موی سفید آب به ضربال وانمود 
خراهد غبار مانده به دنبال وانمود 
تتوان یه کوس شهرت اقبال وانمود 
پسرواز رنگسها ز پسر و بال وانمود 


عشق آنچه خواند در بر ما زلف وکاکلش 
زان نقطه‌ای که زد دل مجنونش انتخاب 
ما را به هرچه عشق فروشد کمال ماست 
رمز عدم ز هیچ لبی پرده‌در نشد 
کلکی که گشت محرم مکتوب عجز ما 
هرجا چو سایه نامه‌ی عبرت گشوده‌ايم 
حیرت به کار دل گرهی زد که چون گهر 


مبوان غزلبات ۵۷٩‏ 


بر زاهدان: سلاسل و اغلال وانمود 
لیلی به جمع لال‌رخان خال وانمود 
بسپرد هر متاع و به دلال وانمود 
وصف دهان ار همه را لال وانمود 
سطری اگر نمود همان نال وانمود 
باید همین سیاهی اعسمال وان‌مود 
نتوانش نیم عقده به صد سال وانمود 


بیدل ز عبرتی که در آییته‌ی حیاست 
ما را بس است اگر همه تمثال وانمود 


بی‌زنگ درین محفل آیینه نمی‌باشد 
هر جلوه که در پیش‌است‌گردش بهقفا دریاب 
مجنون به که دل بندد؛ حسرت به چه پبوندد 
حیف‌است کشد فرصت دردسر مخموری 
یک ریش به صد کوثر ارزان نکنی زاهد 
یاران مژه بردارید مفت است فلک‌تازی 
در کارگه تجدید یکدست چمن‌سازی‌ست 
هر گوهر ازین دربا دارد صدف دیگر 


بیستون یادی ز فرهاد ندامت فال کرد 
از تب‌سودای‌مجنون خواندمانسونی‌به دشت 
ناله توفان‌خیز شد تا نارسا افتاد جهل 
قامت پیری قیامت دارد از شور رحیل 
نفی خود کردم در عالم آرزو شد محو یأس 
گر نباشد دل, دماغ کلفت هستی کراست 
توت آمال در پیری یکی ده می‌شود 
سیر کوی او خیال آینه‌ای‌پرداز داد 
خلقی از آرایش جاه انفعال‌اندود رفت 
بی‌خمیدن نیست از بار نفس دوش حباب 


آن دل که تهی باشد از کینه نمی‌باشد 
فردایی این عالم یدنه نمی‌باشد 


در چارسری جنت پشمینه نمی‌باشد 
این منظر حیرت را یک‌زینه نمی‌باشد 
تسقویم بهار اینجا پسارینه نمی‌باشد 
دل درکف دلدار است در سینه نمی‌باشد 
گر اهل سخن بیدل سامان غنا خواهند 
چون نسخه‌ی اشعارت گنجینه نمی‌باشد 


سنگ را بیتابی آه شور غربال کرد 
گردبادش تا فلک آرایش تبخال کرد 
بلبل ما طرح منقار از شکست بال کرد 
خواب ما گر تلخ کرد آواز اين خلخال کرد 
گردش رنگ گلم چندین چمن پامال کرد 
الفت آیسینه‌ام زحمت‌کش تمثال کرد 
حلقه‌ی قد دوتايم صفر ماه و سال کرد 
رنگهای رفته چون تمثال استقبال کرد 
صبح ما هم خنده‌ای بر فرصت اقبال کرد 
بیدلان را نیز هستی اینقدر حمال کرد 


شعله‌ی‌ما بیدل از اسرار راحت‌غافل است 
از شکست رنگ باید سر به زیر بال کرد 


۰ /بیدل دهلوی 


پیش ارباب حسب ترک نسب باید کرد 
کاروانها همه محمل کش یس است اینجا 
باعث گریه دربن دشت اگرچیزی نیست 
گر شود پیش تو منظور نثار نگهی 
جمع بودن به پریشان‌صفتی آسان نیست 
زین توهمکده سامان دگر ت 
ترک لذات جهان مفت سلامت شمرید 
جیب‌ها موج طربگاه حضور دریاست 
نم آب و کف خاکی بهم آميخته است 


ان یافت 


پرد؛ دیده و دل قرش ادپ باید کرد 
ناله را بدرته‌ی سعی طلب باید کرد 
الم بیکسیی هست سپب باید کرد 
گرهر جان به هوس تحفه‌ی لب باید کرد 
روزها در قدم زلف تو شب باید کرد 
جز دمی چند که ایثار تعب باید کرد 
این شکر قابل آن نیست که تب باید کرد 
فکر خود کن گرت اندیشه‌ی رب باید کرد 


هرچه آبد ز تو کاری‌ست عجب باید کرد 


بیدل اين انجمن وهم دگر نتوان یافت 
درد هم مفت تماشاست طرب باید کرد 


بی‌فتر آشکنار نگردد عبار مرد 
پاس وقار و سدّ سکندر برابر است 
دنیا ز امل جود به خود ناز می‌کند 
هسمت باند دار کسز اسباب اعیتبار 


در عرصه‌ای که پا فشرد غیرت ثبات 


پا بر جهان پوچ زدن ننگ همت است 


بیش است عزم شیر به گاو بلند شاخ 
جیز سینه صافی آینه‌ی مدعا نبود 

آب‌تیغ به‌خون غوطه‌خوردن است 
1 آفت آدم چه داشته‌ست 
آنجا که چرخ دون کند امداد ناکسان 
برگشته است بسکه درین عصر طور خلق 


بیدل زمانه دئنمن ارباب 


بخت سیه بود سحک اعتبار مرد 
غ نشاید حصار مرد 
بود اندر کنار مرد 


زد بیوه 3 
بی‌فیرتیست آنچه نباید به کار سرد 
کسهسار را به ناله نسنجد وقار مرد 
در پ ار حیز نیفتد شرار سرد 
بر خصم بی‌سلاح دلیری‌ست عار مرد 
هرجانمود جوهر جرأت غبار مرد 
آیسینه تا کجا شود آبینه‌دار مرد 
یارب تر شکل زن نپسندی دچار مرد 
حیز از فشار خصیه برآرد دمار مرد 
نامردی زنی که نگردد سوار مرد 


ترسم به دست یز دهد اختیار مرد 


بیقراران تو کز شوق فنا دیوانه‌اند 
کودلیکزشوخی حسنت گریا‌چاکنیست 
غافل از کیفیت نیرنگ حال ما مباش 
از صحبت پرس حال خاکساران وفا 
مو به‌موی دلبران تکلیف زثار است و بس 
عالم کرت طلسم اعتبار وحدت است 


هرکجا یایند بوی سوختن پروانه‌اند 
یکسر .ها در جلوه‌گاهت شانه‌اند 
گردش‌آرایان رنگ عافیت پیمانه‌اند 
کاین غبارآلودگان گنجند یا ویرانه‌اند 
این قیامت جلوه‌ها سر تا قدم بتخانه‌اند 
خوشه‌ها آیینه‌دار شوخی یک دانه‌اند 


گر خطایی‌سرزد ازما جای‌عذر بیخودی‌ست 
هوش ممکن نیست سر دزدد ز فکر یستی 
زاهدان حاشا که در خلد برین یابند بار 
این امل‌فرسودگان مغرور آرامند لیک 
جز شکستن نیست سامان بنای اعتبار 
دوستان کامروز بهر آشنا جان می‌دهند 
نقد امداد عزیزان تا کجا باید شمرد 


عیران غزلیات / ۵۸۱ 


ناتوانان نگاهت لغزش مستانه‌اند 
بی‌گریبانان این غفلت‌سرا د: 
چون عصا این خشک‌مغزان باب 7 
زیر سر چنگ هوس یک‌ریشو چ 
رنگهای اين چمن صهبای یک پیمانه‌اند 
گر بیفتد احتیاج از خویش هم بیگانه‌اند 
هر کلیدی را که قفلش بشکند دندانه‌اند 


انه‌اند 


نهاند 


صرف معنی نیست بیدل فطرت ابتای دهر 
یکقلم اين خوابناکان سرد؛ افسانه‌اند 


بیقراری در دل آگاه طاقت می‌شود 
بر شکست موج تنگی می‌کند آغوش بحر 
گریه گر باشد غمی از زشتی اعمال نیست 
نفی قدر ما همان اثبات آب‌روی ماست 
ای تسوانگر غر؛ آرایش دنیا مباش 
قابل شایستگی چیزی به از تسلیم نیست 
از مقیمان طربگاه دلیم اما چه سود 
شعله گر دارد سراغ عافیت خاکسترست 
مجمع امکان که شور انجمنها ساژ اوست 
رنگ این باغم ز ساز عبرت آهنگم مپرس 
اله‌ای کافی‌ست گر مقصود باشد سوختن 
غافل از ن 
غفلت ما شاهد کوتا 
بسکه مد فرصت از پرواز عشرت برده‌اند 


جوهر سیماب در آیینه حبرت می‌شود 
عجز اگر بر خویش بالا عرض‌شرکت می‌شود 
روسیاهیهابه اشکی ابر رحمت می‌شود 
خاک را بر باد دادن اوج عزت می‌شود 
آنچه اینجا عزت‌است آنجا مذّت می‌شود 
سجده‌گر خود سهر هم‌باشد عبادت می‌شود 
آب در آیینه‌ها آخر کدورت می‌شود 
سعی ما از خاک گشتن خواب راحت می‌شرد 
چشم اگر از خود توانی بست خلوت می‌شود 
هرکه از خود می‌رود بر من قیامت می‌شود 
یکشرر سامان‌صد گلخن‌بضاعت می‌شود 
بی‌نبازیهاست کاینجا گرد حسرت می‌شود 
گر رسا باشد نگه صیاد عبرت می‌شود 
بال تا بر هم زنی دست ندامت می‌شود 


بیدل این‌گلشن به غارت‌داد؛ جولان کیست 
کز غبار رنگ وبو هر سو قيامت می‌شود 


پیکرم چون تیشه تا از جان کنی یاد آورد 
لب به‌خاموشی فشردم ناله‌جوشید ازنفس 
در شهادتگاه بیباکی کم از بسمل نیام 
هوش تا گیرد عیار رنگی از صهبای من 
بسکه در راهت کمین انتظارم پیر کرد 
چون پر طاووس می‌باید اسیر عشق را 


سر زند بر سنگی و پیغام فرهاد آورد 
قید خودداری جنون بر طبع آزاد آورد 
پشکنم رنگی که خونم را به فریاد آورد 
شیشه‌ها می‌باید از ملک پریزاد آورد 
موسپیدی نقش من بر کلک بهزاد آورد 
کز عدم گلدسته‌واری نذر صیاد آورد 


۳ /بیدل دهلوی 


تحفه‌ی ما بیبرانغیر از ل صد چاک نیست 
عشنّرا عمری‌ست با خلق‌امتحان‌همت است 
از تغافلهای نازش سخت دور افتاده‌ایم 
تاسپند ما نبیند انتظار سوختن 
انفعالم آب کرد ای کاش شرم احتیاج 


شانه می‌باشد ره آوردی که شمشاد آورد 
عالمی را می‌برد مجنون که فرهاد آورد 
پیش آن نامهربان ما را که در باد آورد 
چون شرر کاش 
یک عرق‌وارم برون زین خجلت‌آباد آورد 


از کانون ایجاد آورد 


بیدل از سامان تحصیل نفس غافل مباش 
می‌برد با خویش آخر هرچه را باد آورد 


بسی‌تمک از نمک غیر توهم دارد 
جای اشک از مز؛ تیغ حبا جوهر ربخت 
بی‌تو اظهار اثر خجلت معدومی ماست 
زاهد از گنبد دستار به خود می‌نازد 
گر به دادت نرسد شور قیامت ستم است 
فیض خورشید به عالم ز کواکب نرسد 
مفت غواص تأسل گهر معنی بکر 


لب بسام است که اظهار تکسلم دارد 
چقدر حسرت زخم تو تبسم دارد 
قسطره دور ز دربا چه تسلاطم دارد 
نکنی عیب که خر فخر به توقم دارد 
درد هستی است که فریاد تظلم دارد 
شیشه‌ی تنگ کجا حوصله‌ی خم دارد 
دفستر بسیدل ما خصلت فازم دارد 


بیدل از فیفی قناعت چمن عافیت است 
تکیه عمری‌ست که بر بستر قاقم دارد 


بی‌نیازان برق‌ریز بحر و بر برخاستند 
بسکه در طبع غناکیشان توقع محو بود 
پهلوانی بود اگر واماندگان زین انجمن 
دعویآزادگی کم‌نیست گر زین دشت و در 
سرنگونی کاش می‌بردند از شرم شکست 
از مزاج خلق غافل ذوق افسردن نرفت 
گریه هم اینجا ز نومیدی وفا باکس نکرد 
از تلاش آسودگان دل جمع کردند از جهات 
ترک تعظیم رعونت کن که عالی‌همتان 
آبیار نسخلهای این گلستان شرم بود 
کس درین محفل دمی چند اتتظار ما نبرد 


درگرفتند آتشی کز خشک و ثر برخاستند 
دامن‌افشان چون غبار از هر گذر برخاستند 
یک‌عصا چون‌شمع از شب‌نا سحر برخاستند 
گردبادی چند دامن بر کمر برخاستند 
این علمها خاک بر فرق از ظفر برخاستند 
یکقلم از خواب بالین زیر سر برخاستند 
شمعها پر بی‌دماغ چشم تر برخاستند 
همچو موج از پا نشستند و گهر برخاستند 
تا قدم بر گردن افشردند سر برخاستند 
تا کمردرگل فررفتد اگر برخاستند 
آه از آن یاران که از ما پیشتر برخاستند 


قید جسم افزود بیدل وحشت آزادگان 
درخور بند از زمین چون نیشکر برخاستند 


بی‌یأس دل از هرچه ندارد گله دارد 
محمل‌کش مجنون‌روشان بی‌سر و پایی‌ست 


ناسودن دست تو هسزار آبسله دارد 
این قافله‌ی اشک عجب راحله دارد 


از عالم نیرنگ امسل هیچ مپرسید 
از خار کند شکوه گل آبله‌ی من 
یک غنچه به صد رنگ گل‌افشان خیال است 
نگذشته ز سر راه به جایی نتوان برد 


دل محو گداز است چه در هجر چه در وصل 
دور شکم اهل دول بین و دهل زت 
هرجا روی از برق فنا جان نتوان برد 
دنیا الم غفلت و عقبا غم اعمال 


دیران غرلیات / ۸۵۸۳ 


آفاق» شرر فرصت وه زاهد چله دارد 
نه گر از شوخی جوهر گله دارد 
یکستایی او ایستقدرم ده دله دارد 
هشدار که پای تو همین آبله دارد 
این آیته در آب شدن حوصله دارد 
کاین طایفه را تخم امل حامله دارد 
عمری‌ست که آتش پی این قافله دارد 
آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد 


بیدل من و آن نظم که هر مصرع شوخش 
چون سرو ز آزادی غمها صله دارد 


تا آینه روسروی ما بود 
یاد دم عشرتی که چون صبح 
فریاد شکسته‌رنگی ما 
شد عجز حجاب ورنه از دل 
آیینه چسان گرفت حیرت 
جوشید ز شعله‌ی تو داغم 
در راه تو هسرچه از غبارم 
هر آه که بسرکشیدم از دل 
دل نبز چو سینه استخوان داشت 
بشکست دل و تکرد آهسی 
خون شد دل و ساغر چمن زد 


گسلچین بهار کهربا بود 
آیسینه‌ی ما نفس‌نما بود 
غمری تچ لگاه سرته‌ضنا بو 
تبا کوی تو راه ناله وابود 
از عکس تو دست در حنا بود 
سرچشمه‌ی عجزه کبریا بود 
برداشت فلک کف دعا بود 
چون موج به گوهر آشنا بود 
تیاه مدنگ او هما بود 
این شيشه عجب تنک‌صدا بود 
میخانه‌ی ما گداز ما بود 


بیدل تاجی که دیدی امروز 
فردا بینی نان پا بود 


تا ری به‌عرض آمد موج شیشه عریان شد 
جلوه‌اش جهانی را محو بیخودیها کرد 
خاک من به یاد آورد چهر؛ عرقناکشس 
کرشش زمینگیرم بر عروج پینش تاخت 
وحشتم درین محفل شوخی: 
انفعال هستی را من عیار افسوسم 
استحان آفاتم رنگ طاقت دل ریخت 
زین چمن به‌هررنگم سیر آگهی مفتاست 


پیرهن ز بس بالید دهر یوسفستان شد 
آینه دکان بر چین جنس حیرت ارزان شد 
همچو بیضه‌ی‌طاووس‌در عدم‌چراغان شدِ 
خارپای شمع آخر دستگاه سژگان شد 
تا قفس زدم آتش ناله‌ای پرافشان شد 
دست داغغ سودن بود طبع اگر پشیمان شد 
آبگینه‌ام آخر از شکست صندان شد 
داغ لاله هم کم نیست گر بهار نتوان شدِ 


۴ /بیدل دعلوی 


ساز گردن‌افزازی رنج هرزه‌گردی داشت 


سر به جیب دزدیدم پا مقیم دامان شد 


داغ درد شو بیدل کز گداز بیحاصل 
اشکها درین محفل ریشخند مژگان شد 


تا به عالم» رنگ بنیاد تمنا ریختند 
راپسی زین کاروان چندین ندامت بار داشت 
گنج گوهر شد دل قومی که ب 
ماتم مطلب غبارانگیز چندین جستجوست 


ای دیگرنداشت 


قانل ما چون سحر دامان ناز افشاند و رفت 
عیش این محفل نمی‌ارزد به اندوه شکست 
انفعال آرمیدن بسکه آبم می‌کند 
حیرت آیها با متام کار نیست 


گرد ما را چون نفس در راه دلها ریختند 
هرکه رفت از پیش خاکش بر سر ما ریختند 
آبرو در دامن خود همچو دریا ریختند 
آرزو تا خانه ویران گشت دنیا ریختند 
عجز ما بی‌پرده شد نقش کف پا ربختند 
خون ما چون گل همان در دامن ما ربختند 
پیدماغان هم به طبع سنگ مینا ربختند 
سیل جوشید ا زکف خاکم به هرجا ریختند 
صورت بنیادم از چشم تماشا ریختند 
آبروی ما سخت بیجا ریختند 


اراد رگذدس مدعز کته 


تا جلو؛ بیرنگ تو بر قلب صور زد 
همت به سواد طلبت گرد جنون داشت 
رفستی و نیاسود غبارم چه توان کرد 
بی‌روی تو از سیر چمن صرفه نبردم 
زین ثابت و سیار سراغم چه خیال است 
بی‌برگ طرب کرد مرا قامت پیری 
افسون شعور از نفسم دود برآورد 
بی‌یأس دل از فکر وطسن برنگرفتم 
پرواز نگاهی بتماشا نرساندم 
مژگان بهم بسته سراپرد؛ دل بود 
فریاد که رفتیم و به جایی نرسیدیم 
مارا زبهارت چه رسد غیر تحیر 
دشنامی از آن لعل شنیدم که مپرسید 


شیشه در جولانگه ما ریختند 


ثمثال گرفت آینه در دست و به در زد 
ثه چرخ ز بالیدن یک آبله سر زد 
بسر آنش من ناز تو دامان سحر زد 
هر لاله که دیدم شبیخونم به نظر زد 
گردیدن رنگم به در چرخ دگر زد 
خم گشتن این نخل به صد شاخ تبر زد 
آبی که به رو می‌زدم آتش به جگر زد 
تاآبلپا کشت گهر فال سفر زد 
چون شمع ز سر تا قدمم یک مژه پر زد 
حیرت‌زده‌ام دامن اين خیمه که بر زد 
صبح از نفس سوخته دامن به کمر زد 
تمثال گلی بود که آیینه به سر زد 
می‌خواست به آخر به گهر زد 


تا حنا از کفت به کام رسید 


بیدل دل ما را نگهی برد به فارت 
آن گل که تو دیدی چمتی بود نظر زد 


شفق رنگ گل به شام رسید 


موه ای دل بسهار می‌آید 
تا عدم شد تفس‌شمار خیال 
هرچه دارد زمانه عاریت است 
گل این باغ سرخوش وهم است 
اوج اقسبال؛ نسردبانها داشت 
به مقامی که راه جهد گم است 
عزم طاووس ما بهشتی بود 
یأس طبل تشاط دل بوده است 
نوبرباغ اعستبار مباش 
خواجه گر بهره؛ نشاط گرفت 
عزت و آبروی این محفل 
آ» مس قصود دل نسفهمیدم 


عیران غزلبات | ۵۸۵ 


قاصد بوی گل پیام رسید 
ره مسابسه انقسام رسید 
حق خود خواستیم و وام رسید 
باده‌ها از هوا به جام رسید 
سعی لنگید تا به بام رسید 
لغزش پابه نیم گام رسید 


همه از خدمت کرام رسید 
برمی این تسخه تاتمام رسید 


بیدل از خویش بایدت رفتن 
ورنه نعوان به آن خرام رسید 


تادر آیینه‌ی دل راه نفس واباشد 
صبح شبنم ثمر باغچه‌ی نیرنگیم 
گامها بسکه تر از موج سراب است اینجا 
جلوه مفت است نو در حق نگه ظلم مکن 
زین گلستان مگذر بیخبر از کاوش رنگ 
پشت و روبی نتوان بست بر آیینه‌ی دل 
مژه‌ای گرم توان کرد در این عبرتگاه 
سعی واماندگی‌ام کرد به منزل همدوش 
به گشاد مژه آفوش یقین انشاکن 
عشرتی از دل افسردهٌ ما رنگ نبست 
بی‌زبانی‌ست ندامت‌کش آهنگ ستم 
دل نداریم و همان بارکشی صد المیم 


کلفت هر دو جهان در گره ما باشد 
خنده و گریه‌ی ما از همه اعضا باشد 
نیست بی‌خشکی لب گر همه دریا باشد 
وهم گر در غم اندیشه‌ی فردا باشد 
شاید این پرده نقاب چمن‌آرا باشد 
گل این باغ محال است که رعنا باشد 
بالش خواب کسی گر بر عنقا باشد 
گسره رشسته ره آبسله‌ی پا باشد 
جلوه تا چند به چشم تو معما باشد 
خون اين شيشه مگر در رگ خارا باشد 
کف افسوس خموشی لب گویا باشد 
زنگ سهل است اگر آینه از ما باشد 


بیدل آینه‌ی مشرب نکشد کلفت زنگ 
سینه صافی‌ست در آن بزم که مینا باشد 


تا دل از انجمن وصل تو مأیوس تبود 
شب‌که شوق‌تو خسک‌در جگر محفل ربخت. 
بسکه نیرنگ دو عالم به خرامت فرش است 


جرهر ناله درین آینه محسوس نبرد 
شعله‌ی شمع به بیتابی فانوس نبود 
نقش پا هم به رهت جز پر طاووس نبود 


۲ /ببدل دملوی 


یاد آن عیش که در انجمن ذرق وصال 
سعی پرواز من آخر عرقی ریخت به خاک 
تابر آییم ز خجلتکده دام اسید 
سیر آیینه‌ی دل ضبط نفس می‌خواهد 
نوبهاری که تصوّر به خیالش خون است 
جلوه در محفل ما جمله نقاب آرایی ست 


داشت پیفام حضوری که به صد بوس نبود 
اشک هم اینقدارش کوشش معکوس نبود 
بال برهم زدنی جز کف افسوس نبود 
ورنه آزادی ما ایتهمه محبوس نبود. 
ما به آن رنگ ندیدیم که محسوس نبود 
شمع آن بزم نبفروخت که فانوس نبود 


در تسظلمکده دیسر مسحبت بسیدل 


ناله فریاد دلی داشت که ناقوس نیود 


تسا دل به ساز زمزمه‌دار دوا رسید 
هرجا به باد سرو تو اندیشه وارسید 
حرف بلند کس نشنیده است زير خاک 
آیینه از هبار خطت جلوهٌ صفاست 
بر رنگ و بوی صد چمن آشفتگی نوشت 
بومید پای او صرق شسرم هستیام 
بسی‌دقت نگاه تسفافل فروش حسینن 
تنها نه من جنون اثربوی وحشتم 
سعی غرور شعله؛ برون گرد داغ نیست 
قابل اثر نه‌ای» ز فلک شکوه‌ات خطاست 
سرمابه‌ی نشاط تو رفع تعلق است 
برق و شرار دیده‌ام از وحشتم مپرس 
قانون خیر باد جهان ساز مفلسی‌ست 
رنگ پریده قابل گرد سراغ نیست 


هرجا دلی شکست به گوشم صدا رسید 
از دل صدای کوکوی قمری به ما رسید 
یارب چسان پیام تو در گوش سا رسید 
پر نور دیده‌ای که به این توتیا رسید 
زان طره نسخه‌ای که به دست صبا رسید 
اين قطره تا محیط به سعی حیا رسید 
ثتوان به کنه مطلب عشاق وارسید 
گل نیز ازین چمن به دماغش هوا رسید 
آخر چو زلف» سرکشی ما به پا رسید 
غم نیژ نعمتی‌ست اگر اشتها رسید 
از تسرک برگ؛ نی به مقام نوا رسید 
بالی فشانده‌ام که ندانم کجا رسید 
هرجا رسید از کف خالی دعا رسید 
جایی رسیده‌ايم که نتوان به سا رسید 


بیدل من آن سرشک ضعیفم که از سژه 
تا خاک هم به لغزش چندین عصا رسید 


تا دل دیوانه واساند از تپیدن داغ شد 
هیچکس چون نقش‌پا از خاک‌راهم برنداشت 
می‌دهد سمی طلب عرض سراغ منزلم 
غافلم از حستش اما ایتقدر دانم که دوش 
برق بر دل ریخت آخر حسرت نشو و نما 
از جنون‌پیمایی طاووس بیتابم مپرس 
محو دیدار که‌ام کز دورباش جلوه‌اش 


اضطراب این سپند از آرمیدن داغ شد 
اين گل محرومی از درد نجیدن داغ شد 
نسادویدنها ز درد نارسیدن داغ شد 
برقحیرت جلوه‌ای دیدم که دیدن داغ شد 
چون شرر این دانه از شوق دمیدل داغْ شد 
پر زدم چندان که در بالم پریدن داغ شد 


بر مژه هر قطرء اشکم تا چکیدن داغ شد 


عاقبت گردنکشان‌را طوق‌گردن نقش‌پاست 
آب در آیینه آخر فال حیرت می‌زند 
غیر عبرت شمع من زین انجمن حاصل نکرد 


دبران غزلیات / ۵۸۷ 
شعله هم اینجا به جرم سر کشیدن داغ شد 
آنقدر از نشستم کارمیدن داغ شد 
آنچه در دیدن گلش بود از ندیدن داغ شد 


ناله‌ای کردم به گلشن بیدل از شوق گلی 


لاله‌ها را پنبه‌ی گوش از شنیدن داغ شد 


تا دم تیغت به عرض جلوه عریان می‌شود 
گر چمن زین رنگ می‌بالد به یاد مقدمت 
تا نشاند بر لب تیغ تو نقش جوهری 
ترک خودداری‌ست مشکل ورنه مشت‌خاک ها 
هرکه رفت از دیده داغی بر دل ما تازه کرد 
کینه می‌یابد رواج از سرمهریهای دهر 
کلفت اسباب رنج طبع حرص‌اندود نیست 
صافی دل را زبارتگاه عبرت کرده‌اند 
حاکم معزول را از بی‌وقاری چاره نیست 
اشک در کار است اگر ما رنگ افغان باختیم 
شعله‌ی ما هرقدر خاکستر انشا می‌کند 
دستگاه هستی از وضع سحر ممتاز نیست 
کاهشم چون شمع مفت دستگاهحبرت است 


خون زخم من چو رنگ از گل نمایان می‌شود 
شاخ گل محمل‌کش پرواز مرغان می‌شود 
در دهان زخم عاشق بخیه دندان می‌شود 
طرف دامانی گر اد می‌شود 
در زمین نرم نقش پا نمایان می‌شود 
آبروی آتش افزون در زمستان می‌شود 
خار و خس در دید گرداب مژگان می‌شود 
هرکه میرد خانه‌ی آیینه وسران می‌شود 
زلف در دور هجوم خط مگس‌ران می‌شود 
هرچه دل گم‌می‌کند بر دیده تاوان می‌شود 
جامه‌ی عریانی ما را گریبان می‌شود 
گردی از خود می‌فشاند هرکه دامان می‌شود 
نیست بی سود تماشا آنچه نقصان می‌شود 


تا توانی بیدل از مشسق فنا غافل مباش 


مشکل هر آرزو زین شیوه آسان می‌شود 


تا ز چمن دماغ را بوی بهار می‌رسد 
گوش دل ترانه‌ام میکد؛ جنون کنید 
شوخی وضع چشم و لب گشت به کثرتم سبب 
چند به این شکفتگی مسخر؛ هموس شدن 
گردن‌سعی هر نهال خم‌شدء‌زیربار حرص 
ماتم فرصت نفس رهبر هیچکس مباد 
تا دل ما سپند نیست گرد نفس بلند نیست 


درس‌کتاب معرفت حوصله‌خواه خامشی‌ست 
باعث حرف و صوت خلق‌تتگی‌جای زندگی‌ست 
پایه‌ی فرصت طرب سخت بلند چیده‌اند 
بر تب و ناب کر و فر ناز مچین که تا سحر 


بط خودمچه‌معکن است نامه‌ی‌یارمی‌رسد 
ناله به یاد آن نگه نشثه سوار می‌رسد 
زین دو سه صفر بی‌آدب یک به هزار می‌رسد 
از گل و لاله عمرهاست 
با ثمر غنا همین دست چنار می‌رسد 
صبح به هر کجا رسد سینه‌فگار می‌رسد 
یعد شکست ساز ما زخمه به تار می‌رسد 
گر سخنت بلند شد تا سر دار می‌رسد 
اینکه تو می‌زنی نفس دل به فشار می‌رسد 
تا به دماغ می‌رسد نشثه خمار می‌رسد 
شمع به داغ می‌کشد فخر به عار می‌رسد 


۰ به بار می‌رسد 


۵۸ /یبدل دعلوی 


پای شکسته تا کجا حق طلب کند ادا 


دست فسرس هم به ما آبله‌دار می‌رسد 


آه حزینی از دلی گر شود آشنای لب 


مژ 
تا ز عبرت سر مژگان به خمیدن نرسد 
پیش از انجام تماشا همه افسانه شمار 


ای طرب در قفس غنچه پرافشان می‌باش 
نخل یأسیم که در باغ طرب‌خیز هموس 
بی‌طلب برگ دو عالم همه ساز است اما 
شرر کاغذت آماد؛ صد پرواز است 
نشود حکسم قتضا تابع تدبیر کسی 
جوهری لازم آیینه‌ی عریانی نیست 
مطلب بوی ثبات از چمن عشرت دهر 
شرح چاک جگر از عالم تحربر جداست 


بیدل افسانه‌ی راحت 


به دوستان برید بیدل زار می‌رسد 


آنچه زیر قدم تست به دیدن نرسد 
دیدتی نیست که آخر به شنیدن نرسد 
صبح ما رقت به جایی که دمیدن ترسد 
ثشمرمابه تمنای رسیدن نرسد 
حرص مشکل که به رنج طلبیدن نرسد 
صفحه آتش زن اگر مشق پریدن نرسد 
به گمان فلک افسون کشیدن نرسد 
دامن کسوت دیوانه به چیدن نرسد 
هرچه بر رنگ تند جز به پریدن نرسد 
آه اگر نامه‌ی عاشق به دریدن نرسد 
چشم مدار 


این نسیمی است که هرگز به وزیدن نرسد 


تا زگرد انتظارت مستفیدم کرده‌اند 
نسوبهار گردش رنگ تسماشا نیستم 
نغمه‌ام اسا مسقیم ساز موهوم نفس 
تا نفس باقی‌ست از گرد من و ما چاره نیست 
دید؛ قربنیام برگ تشاطم حیرت است 
آرزو تا نگذرد زین کوچه بی‌تلقین درد 
یاس کو تسا همتم سامان آزادی کند 
چون نفس از ضعف جز قلب هوا نشکافتم 
حسرت من می‌تپد همدوش نبض کاینات 


روسفید الفت از چشم سفیدم کرد‌اند 
از قدم آیینه‌ی شوق جدیدم کرده‌اند 
در خیال‌آباد پنهانی پدیدم کرده‌اند 
هرزه‌تاز عرصه‌ی گفت و شنیدم کرده‌اند 
از کفن خلعت‌طرازیهای عیدم کرده‌اند 
طفل اشکی چند در پیری مریدم کرده‌اند 
عالمی را دام تسخیر امیدم کرده‌اند 
فتح باب بی‌دری وقف کلیدم کرد‌اند 
در دل هر ذره صد بسمل شهیدم کرده‌اند 


بیدل از پیری سراپایم خم تسلیم ربخت 
سرو این گلزار بودم شاخ بیدم کرده‌اند 


تا ساز نفسهاکم مضراب نگیرد 
عاشق که بنایش همه پر دوش خرابی‌ست 
بر پای تور گر باز شود دید؛ مخمل 
چون ریگ روان در سفر دشت توگل 
بی‌کینهام از خلق به رنگی که چو یاقرت 


آهنگ جنون دامن آداب نگیرد 
چون دیده چرا خانه به سیلاب نگیرد 
چون آینه هرگز خبر از خواب نگیرد 
باید قسدح آبسله هم آب نگیرد 
مسو از اسر آتش من تساب نگیرد 


درویشی‌من سرخوش صهبای تسلی است 
زین خواب گمان واتشود چشم یقینت 


دیران لیات / ۵۸٩‏ 


ساحل قدح از گردش گرداب نگیرد 
از تیغ اج تا به گلو آب نگیرد 


غفلت به کمن دم پیری‌ست حذرکن کز پرتو صحبت به شکر خواب نگیرد 
آخر به گهر محو شود پیچ و خم موج تا چند دل از عالم اسباب نگیرد 
بسیدل بسه عسبادتکده عجزپرستی 


تا شدم گرم طلب عجز درایم کردند 
چه توان کرد زمینگیری تسلیم رساست 
ننگ عریانی‌ام از اطلس افلاک نرفت 
عمرها شد غم خود می‌خورم و می‌بالم 
سخت‌جانی به تلاش غم جاهم فرسود 
چون یقین منحرف افتاد دلایل بالید 
تا ز هر گوشه رسد قسمت شکر دگرم 
سیر دریاست در این دشت تماشای‌سراب 
زندگی عاشق مرگ است چه باید کردن 
زحمت هستیام از قامت پیری دریاب 
می‌کند گریه عرق گر مژه برمی‌دارم 
الم عسین و سوا مسی‌کشم و حیرانم 


نقش کف پای تو محراب نگیرد 


گام اول چو سرشک آبله پایم کردند 
خشت فرسود؛ این کهنه سرایم کردند 
بی‌تکلف چقدر تسنگ قبایم کردند 
پهلوی کاسته چون شمع غذایم کردند 
استخوان داشتم افسون همایم کردند 
راستی رفت که ممنون عصایم کردند 
قابل زله چو کشکول گدایم کردند 
تا شوم محرم خود دورنمايم کردند 
تشنه‌ی خون خود از آب بقایم کردند 
چتقدر بار کشیدم که دوتایم کردند 
تاکجا منقعل از دست دعایم کردند 
یارب از خود به چه تقصیر جدایم کردند 


نسقش خسمیاز؛ واژون حبابم بسیدل 
آه ازین ساغر عبرت که بنایم کردند 


تا عرق؛ گلبرگ حسنت یک دو شبنم آب داد 
کس به‌ضبط دل چه‌پردازد که عرض جلوهات 
در محبت غافل از آداب نتوان زیستن 
نرگس مست بتان را وانکرد از خواب ناز 
هرزه جولان بود سعی جستجوهای امید 
می‌تبد خلفی به خون از یاد استغنای ناز 
خواب امنی در جهان بی‌تمیزی داشتم 
داشت غافل سرکشیهای شباب از طاعتم 
اضطراب‌شعله عرض مسند خاکستر است 
استقامت در مزاج عافیت خون کرده‌ام 


بی‌طراوت بود بیدل کوچه؛ 


خانه‌ی خورشید رخت از بر سیلاب داد 
حیرت آیینه را هم جوهر سیماب داد 
حسن گوش حلقه‌های زلف را هم تاب داد 
آنکه عاشق را چر شبنم دید؛ بیخواب داد 
یأس گل کرد و سراغ مطلب نایاب داد 
بیش ازین نتوان دم تیغ تغافل آب داد 
چشم واکردن سرم در عالم اسباب داد 
قامت خم‌گشته یاد از گوشه‌ی محراب داد 
هرکه رفت از خریش عبرت بر من بیتاب داد 
رشته‌ی امید من نگسسته نتوان تاب داد 
انتظار 


گریه‌ی تومیدی آخر چشم ما را آب داد 


۰ /بدل دعلوی 


تا کاتب ایجادم نقش من و ما بندد 
ایسن مبتذل اوهام پر متفعلم دارد 
از شبنم ما زین باغ طرفی تتوان بستن 
سرگشته‌ی سوداییم تا کی هوس دستار 
بی‌سمی فنا ظالم از خشم نبوشد چشم 
نقش بد و نیک آسان از دل نتوان شستن 
در عذر اجابت کوش گر حرص گدا 
زحمتکش این منزل تا وارهد از آافات 
تمثالی ازین صحرا جز خاک نمایان نیست 
واپس نپسندد عشق افسردگی ما را 


چون صبح رم فرصت مسطر به هوا بندد 
مضمون نفس وحشی‌ست کس تا به کجا پندد 
خونی که به این رنگست دست که حنا بندد 
کم نیست اگر هستی مو بر سر ما بندد 
آتش تسه خاکستر ارام حیا بنده 
آییته مگر زنگار بر روی صفا بندد 
ابسرام تمنایی بر دست دعا بندد 
دیوار و دری گر تیست باید مژه‌ها بندد 
کو آبله تا عبرت آیینه به پا بند 
گر سکته تأمل کرد بحرش چه جدا بندد 


عالم همه موهومی‌ست بگذار که بیدل هم 
چون تهمت موهومی خود را همه جا بندد 


تساگرد مابه اوج ثریا نمی‌رسد 
توفان ناله‌ایم و تحیر همان بجاست 
عشق از گداز رنگ هوس آب دادن اشت 
گر فقروگر غنا مگذر از حضور شوت 
عصبرت نگاه عالم انجام شمع باش 
بی‌خون شدن سراغٍدلت سخت مشکل است 
عرفان نصیب زاهد جنت‌پرست نیست 
از باده مگذرید که این یک دو لحظه عمر 
دیوانگان هسزار گریبان درسده‌اند 


سعی طلب به آبله‌ی پا نمی‌رسد 
آیینه جوهرت به دل ما نمی‌رسد 
بی‌خس نهال شعله به بالا نمی‌رسد 
این یک نفس خیال به صد جا نمی‌رسد 
هرجا سری‌ست جز به ته با نمی‌رسد 
انگور می نگشته به مینا نمی‌رسد 
این جوی خشک‌مغز به دریا نمی‌رسد 
تا انسفعال توبه‌ی بیجا نمی‌رسد 
دست هوس به دامن صحرا نمی‌رسد 


بیدل غریب ملک شناسایی خودیم 
جز ماکسی به بیکسی ما نمی‌رسد 


تاکی ازین باغ و راغ رنج دویدن برید 
غنچه قبا نوگلی مست جنون می‌رسد 
زان چمن آرای ناز رخصت نظاره‌ای‌ست 
نیست درام حضور جز به ثبات قدم 
چون مه نو گر کنید دعوی میدان عشق 
هرکس از آداب ناز آنقدر آگاه نیست 
قاصد ملک ادب سرمه‌پیام حیاست 
وحشت ازین اتجمن راست تیاید به لاف 


سر به گریبان کشید گوی شکفتن برید 
تا نشود پایمال رنگ ز گلشن برید 
دسته‌ی نرگس شوید چشم به دامن برید 
گر در دل می‌زنید حلقه‌ی آهن برید 
تیغ ز دست افکنید سر سپرافکن برید 
نذر دم تیغ یار سر به کف من برید 
نامه به هر جا برید تا تشنیدن برید 
کاش دعایی ز چین تا سر دامن برید 


خاصیت التجا رنج ندامت‌کشی ست 
نقشو نگار هوس موج سراب است و بس 


ناز رعونت اگر وقف همین خودسری‌ست 


دیوان غزلیات / ۵٩۱‏ 


پیش کسی گر برید دست به سودن برید 
چند بر آب روان صنعت روغن برید 
برهمه اعضا چو شمع خجلت گردن برید 


نیست به جولان شوق عرصه‌ی آفاق تنگ 
بیدل اگر تیستید از چه فسردن برید 


تا لبش در نظرم می‌گذرد 
فصل گل متفعلم باید ساخت 
زین گذرگه به کجا دل بندم 
در بسغل نامه‌ی عستقا دارم 
حلقه شد قامت و محرم نشدم 
جسادة پسی‌سپر تسلیمم 
ششجهت غلغل صور است اما 
مژه‌ای باز نکردم هیهات 
موج این‌بحر نفس راست نکرد 
هر طرف سایه‌صفت می‌گذرم 
کاش با یأس توان‌ساخت چوبید 
دل ندانم به کجا می‌سرزد 
خاکم امروز غبارانگیز است 


آب گشتن ز سرم می‌گذرد 
ابر بی‌چشم ترم می‌گذرد 
هرچه را می‌نگرم می‌گذرد 
خسبرم بسیخبرم می‌گذرد 
عمر بیرون درم می‌گذرد 
هرچه آید به سرم می‌گذرد 
همه در گوش کبرم می‌گذرد 
پر زدن زیر پرم می‌گذرد 
به وطن در سفرم می‌گذرد 
یک شب بی‌سحرم می‌گذرد 
بی‌بری هم ز برم می‌گذرد 
دود شمعی ز سرم می‌گذرد 
پستی از بام و درم می‌گذرد 


کاروان الم و عيش کجاست . من ز خود می‌گذرم می‌گذرد 
چند چون شمع نگریم بیدل 
انسجمن از نظرم می‌گذرد 
تا مشرب محبت ننگ وفا نباشد باید میان یاران مساو شما نباشد 
بر ما خطاگرفتن از کیش شرم دور است ‏ کس عیب کس نبیند تا بی‌حیانباشد 
با هرکه هرجه گویی سنجیده بایدت گفت ‏ تاکفه‌ی وقارت پا در هوا نباشد 


ابرام بی‌نیازان ذلت‌کش ضرض نیست 
از سفله آنچه زاید تعظیم را تشاید 
در پایت آنچه ریزد تا حشر برنخیزد 
شمع بساط ما را مقت نفس‌شماری‌ست 
حرف زبان تحقیق بی‌نشثه‌ی اثر نیست 
چوذ موی چینیاینجا اظهار سرمه رنگ‌ست 
خو دارد آن ستمگر با شیوة تفافل 


گر در طلب بمیرد همت گدا نباشد 
نقشی که جوشد از پا جز زیر پا نباشد 
خون وفاسرشتان رنگ حنا نباشد 
این یک دو دم تعلق آتش چرا نباشد 
در کسیش‌راستیها تسیر خطا نباشد 
انگشت زينهاريم ما را صدا نباشد 
بیگاهاش مفهمید و آشنا نباشد 


۲ یبد دعلوی 


بیرون این بیابان پر می‌زند غباری 
شیرینی آنقدر تیست در خواب مخمل از 
فطرت نمی‌پسندد منظور جاه بودن 
در مجلسیکه‌عزت موقوف خودفروشی‌ست 
در صحبتی که پیران باشند بی‌تکلف 
جز عجز راست ناید از عاربت‌سرشتان 
گرد دماغ همت سرکوب هر بنایی‌ست 
در محفلی که احباب چون و چرا فروشند 


ای مسحرمان ببینید اسید ما نسباشد 
مسژگان بهم نچسبد تا بوریا نباشد 
تا استخوان به مغز است باب هما نباشد 
دیگر کسی چه باشد گر میرزا 


هرچند خنده باشد دنداذنما نباشد 


دوشی که زیر بار است خم تاکجا نباشد 
قصر فلک بلند است گر پشت پا نباشد 
مگشا زبان که شاید آنجا حیا نباشد 


بیدل همان نفس‌وار ما را به حکم تسلیم 
باید زدن در دل هسرچند جا نباشد 


تا مقابل بر رخ آن شعله پیکر می‌شود 
گر چنین دارد اثر نیرنگ سودای خطش 
حسنو عشق آنجاکه‌با هم جوش‌الفت می‌زند 
در سحبت نیز رنگ زرد دارد اعصتبار 
مزده ای‌کوشش که از توفان‌عالمگیر شوق 
در هوایت نامه‌ی آهی گر انشا می‌کنم 
می‌فزاید رونق قدر من از طعن خسان 
بی‌تصیبان را هدایت مایه‌ی گمراهی‌ست 
سعی پیری کم نسازد دستگاه مستی‌ام 
در بساط پاکبازان خجلت آلودگی‌ست 
نسخه‌ی ما را ورق گرداندنی در کار نیست 


جوهر آیینه‌ها بال سمندر می‌شود 
صفحه‌ی خورشید هم‌محتاج مسطر می‌شرد 
نور شمع آیینه و پروانه جوهر می‌شود 
هرکسی را شمع عزت روشن از زر می‌شود 
خاک ساحل مردة ما هم شناور می‌شود 
رنگم از بیطاقتی بال کبوتر می‌شود 
تیغ تمکین مرا زنگار جوهر می‌شود 
سایه رنگش در فروغ مه سیه‌تر می‌شود 
از خمیدن پیکر من خط ساغر می‌شود 
گر به آب دیده طرف دامنی تر می‌شود 
دقتر گل رنگ اگر گرداند ابتر می‌شود 


بی‌ندامت نیست بیدل وحشت اهل حیا 
اشک‌را از ترک‌تمکین خاک بر سر می‌شود 


تا مه نو بر فلک بالگشا می‌رود 
خواه نفس فرض کن خواه غبار موس 
قطع نفس تا بجاست خاک همین منزلیم 
1 و نما گفتگوست در چمن احتیاج 
قافله‌ی عجز و باز حکم به هر سو بتاز 
سجده نمی‌خواهدت زحمت جهد تدم 
زین همه باغ و بهار دست بهم سوده گیر 
در چمن اعتبار گر همه سیر دل است 


در نظرم رخش عمر نعل‌نما می‌رود 
نی سحر است و نه شام سیل فنا می‌رود 
شمع رهش زير پاست سعی کجا می‌رود 
رو به فلک یکقلم دست دعا می‌رود 
عالم واماندگی‌ست آبله‌ها مسی‌رود 
چون سرت افتاد پیش نوبت پا می‌رود 
فرصت رنگ حنا از کف ما می‌رود 
چشم نخواهی گشود عرض حیا می‌رود 


هرزه خرام است و هم ببهدهتازست فکر 
موسم پیری رسید آنهمه بر خود مبال 
ت شمعند خلق ساز اقامت کراست 
تابه کجا بایدم ماتم خود داشتن 
مقصد و مختار شوق کنبه و ب 
اینک به خود چیده‌ايم فرصت ناز و نیاز 
هرچه گذشت 


انه نیست 


دیوان خزلیات / ۵٩۳‏ 


هیچکس آگاء نیست آمده یا می‌رود 
روز به فصل شتا غنچه قبا می‌رود 
پا اگر قشرده‌اند سر به هوا سی‌رود 
بانفسم عمرهاست آب بقا می‌رود 
بی‌سبب و بی‌طلب دل همه جا می‌رود 
دلبر ما یک در گام پا به حنا می‌رود 


ت از نظر تیست برون از خیال 


بسیدل ازین دامگاه رفته کجا می‌رود 


تاتفس ماو من غبار نبود 
نخل اين باغ را به کسوت شمع 
ی بروار فانک کرد 
عالم آیینه خانه‌ی سوداست 


هر حبابی که باز کرد آفوش 
چه حنا رنگ ناز بیرون داد 


رهم بی‌پردگی قیامت کرد 
عشقاز هرچه‌خواست‌شور انگیخت 
انستظار گل دگسر دارم 
سیر بام سپهر هم کردیم 
سیر بام سپهر هم کردیم 
حلقه گشتیم لیک بر در یاس 
محرمی چشم سا ز ماب 
نشستیدیم بسوی زنده‌دلی 
غم تیمار جسم باید خورد 
صجز جز زیر پا کجا تازد 


همه بودیم و غیر پار نبود 
جزگداز خود آبیار نبود 
بی‌پر و یالی آشکار نبود 
جز به خود هیچکس دچار نبود 
غسیر دربای بی‌کنار نبود 
دست ما نیز بسی‌نگار نبود 
نفعه‌ی کس برون تار نیود 
خاک ما قابل غبار نبود 
ایتقدر رنگ و بو بهار نبرد 
این هواها و هوای بار نبرد 
این هصواها هسوای یارتبود 
خلوتی داشتیم و بار تبود 
چه توان کرد پرد‌دار نبود 


شترسوار نبود 


هیچکس قدر زندگی نشناخت . وصل ما مردن انتظار نبود 
عالمی در خیال عشق و هرس کارها کرد و هیچ کار نبود 
ینکه مختارقعل نیک و بدیم 
بسیدل آیسین اختیار نمود 
تبسم هر کجا رنگ سخن زان لعل تر ریزد ز آغوش رگ گل شوخی موج گهر ریزد 
به آهنگ نثار مقدم گلشن تماشایت ‏ . چمن‌درهرگلی صدنرگسستان‌سیمو زرریزد 
گریبان‌چاکیی دارند مشتاقان دیدارت .. کهگراشکی بهعرض‌آرند صد توفان سحرریزد 


۴ /یدل دملوی 

رگ خشکم ندارد د. ستگاه قطر؛ آبی 
غبارم زحمت آن آستان داد از گرانجانی 
به ناموس وفا در پرد؛ دل آب می‌گردم 


به جای خون مگر رنگ گداز نیشتر ریز 
بگو تا ناله‌اش بردارد و جای دیگر ریزد 
مبادا حسرت دیدار چون اشکم به در ریزد 


به‌صورت گر تهی‌دستم به‌معنی گنجها دارم که‌گر یک‌چشم من‌دامن فشاند صد گهر ریزد 
توبی کز همت بیدستگاهان غافلی ورنه . ز عنقا آشیان برتر نهد رنگی که پر ریزد 
توان سیر تنک‌سرمایگیهای جهان کردن ‏ که هرجاگرد شامی‌بشکند رنگ‌سحر ریزد 
چو اشک شمع نقد آبروبی در گره دارم که‌تا در پردهاست آب‌است,چوذریزد شررریزد 
کلاء عزت افلاک فرش نقش پا گیرد 
چر بیدل هرکه‌از راهت کف خاکی به‌سر ریزد 


تسدبیر عسنان من پر شور نگیرد 
دارد ز سر و ببرگ غنا دامن فقرم 
در خلق خجالت‌کش تحصیل کمالم 
با من چو کلف بخت سیاهی‌ست که صدسال 
نزدیکتر آیید سرابم نه محیطم 


محرومی شوق ارنی سخت عذابی‌ست 


هر پنبه سر شیشه‌ی منصور نگیرد 
چینی که به موبی سر فغفور نگیرد 
بر خرمن من خرده مگر مور نگیرد 
در ماهش اگر غوطه دهم نور نگیرد 
مسمیار کمالم کی از دور نگیرد 
چهدی که خروش تو ره طور نگیر 


عریانی از اسباب جهان مفتنم انگار ‏ . تا بند گریبان توهسرگور نگیرد 

قطع امل الفت دل عقد محال است چندان بیّر این تاک که انگور نگیرد 

ای مرده دل آرایش مرقد چه تمناست ۰ . نام تو همان به که لب گور نگیرد 

بر متظر وصل سفرما مژه بستن . انصافه قدح از کف مخمور نگیرد 
بسیدل هسدف ناوک آفات بزرگی‌ست 


مه تابه کمالش نرسد نور نگیرد 


ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد 
عالم از جنون من کرد کسب همواری 
خامشی به دامانم شور صد قيامت ریخت 
هر کجا نظر کردم فکر خویش راهم زد 
بر صفای دل زاهد اینقدر چه می‌نازی 
عشق‌شکوه آلودست تا چه دل فسرد امروز 
جیب‌اگر به غارت رفت دامنی به دست آریم 
جبریان تقدیريم قول و فعل ما عجز است 
برق رفتن هوش است با خیال دیداری 


سوخت پرفشانیها کاین ففس گلستان شد 
سیل گریه سر دادم کوه و دشت دامان شد 
کاشتم نفس در دل ریشه‌ی نیستان شد 
غنچه تا گل این باغ بهر من گریبان شد 
هرچه آینه گردید باب خودفروشان شد 
سیل می‌رود نومید خانه‌ای که ویران شد 
ای جنون به صحرا زن نوبهار عریان شد 
وهم می‌کند مختار آنقدر که نتوان شد 
چون سپند از دورم آتشی نمایان شد 


چین نازیرورده‌ست گرد وحشتم بیدل 
دامنی گر اقشاندم طره‌ای پریشان شد 


تسلی کو اگر منظورت اسباب هوس باشد 
ز هستی هرچه اندیشی غبار دل مهیا کن 
درین محفل حیا کن تا گلوی ناله نخراشی 
نمی‌گیرد به غیر از دست و تیغ و دامن قاتل 
چه امکان‌ست ما و جرأت پرواز گلزارت 
نبالیدیم بر خود ذره‌ای در عرض پیدایی 
به دل وامانده‌ای از لاف ما و من تبراکن 
چه لازم تنگ گیرد آسمان ارباب معتی را 
مکن ساز اقامت تا غبار خویش بشکافی 


دیوان غزلیات / ۵٩۵‏ 


ندارد برگ‌راحت هرکه را در دیده خس باشد 
کسوف آفتاب آیینه‌ی عرض نفس باشد 
نفس‌هم کم خرو 

مرا در کوچه‌های‌زخم زنگ‌خون عسس باشد 
نگاه عاجزان را سایه‌ی مزگان قفس باشد 
غبار ما مباد افشاندة بال مگس باشد 
مقیم خانه‌ی آیینه باید بی‌نفس باشد 
شکنحما همان مضمونکه تتوان بست پس باشد 
نقس پر می‌فشاند شاید آراز جرس باشد 


شکست‌رنگ امیدی‌ست‌سر تا پای‌ما بیدل 
ز سیر ما مشو غافل اگر عبرت هوس باشد 


تصور جوهر آگاهی قدرت کجا دارد 
نهال آید برون تخمی که افشانند بر خاکش 
ندید از آبله ریگ روان منع جنون‌تازی 
به گردون می‌برد تظاره را وماندن مزگان 
غریق آیی برون تا محرم تحقیق سازندت 
اثرهای دعا روشن نشد بی‌احتباج اینجا 


بهار فضل آن سوی تعقل رنگها دارد 
درین صحرا ز پا افتادن ایجاد عصا دارد 
به‌تومیدی ز پا منشین که هر وامانده پا دارد 
مشو غافل ز پروازی که بال نارسا دارد 
که اين دریا بقدر موج دستی آشنا دارد 


ز اسرار کرم گر آگهی دارد گدا دارد 


سراپا محو شد تاجمله آگاهی شوی بیدل 

بقدر گم‌شدنها هبرکه اینجا رهتما دارد 
تغافل چه خجلت به خود چیده‌باشد ‏ که آن نازنین سوی ما دیده باشد 
حنایی‌ست رنگ بهار سرشکم ‏ . بدانم به پای که غلتیده باشد 
طرب مفت دل گر همه صبح شبنم زگل کردن گریه خندیده باشد 
به اظهار هستی مشو داغ خجلت همان به که این عیب پوشیده باشد 
ندانم دل از درس موهوم هستی ‏ . چه فهمیده باشد که فهمیده باشد 


چو موج گهر به که از شرم دریا 
بجوشد دل گرم با جسم خاکی 
من ویأس مطلب؛ دل و آه حسرت 
نفس‌سازی آهنگ جمعیتت کو 
درین‌دشت وحشت من آن گردبادم 
حسیاپرور آستان نسیازت 


نگاه تر در دیده پیچیده باشد 
اگر باده با شيشه جوشیده باشد 
دعا گو اثر می‌پرستیده باشد 
سحر گرد اجزای پاشیده باشد 
که سر تا قدم دامن چیده باشد 
دلی داشتم آب گردیده باشد 


اگر بیدل ما دهد عرض هستی 
به خواب عدم حیرتی دیده باشد 


۲ ییدل دملوی 


تقلید از چه علم به لانم علم کند 
سعی غبار من که به جایی نمی‌رسد. 
انگشت زیسنهار دمیدیم و سوختیم 
بر باد رفت آمد و رفت نفس چو صبح 
آسوده خاک شو که میادا به حکم وهم 


طوطی نی‌ام که آینه بر من ستم کنند 
با دامنش زند اگر از خویش رم کند 
کو گردنی دگر که کشد شمع و خم کند 
فرصت نشد کفیل که فهم عدم کند 
عمر تغس‌شمار حساب قلم کند 


بالیده است خواجه‌ی بی‌حس به تاز جاه ‏ مسردار آفستاب مسقابل ورم کسند 
خودسنجیات به‌پ‌ی پستی نشانده است جهدی که سنگ کره وقار تو کم کند 
هرجا عدم به تهمت هستی رسیده است . باید حیا به لوح جبینم رقسم کند 
پرواز می‌کنم چه کنم جای امن نیست ‏ دامی نیافتم که پسرم را بهم کند 
خجلتگداز عفو نگردی که آفتاب گر دامن تر خشک کند جبهه نم کند 
تو هیچ باش و علم و عمل‌ها به طاق نه . گو خلق هرزه‌فکر حدوث و قدم کند 

بیدل ازین ستمکده بیکس گذشته‌ام 

کو سایه‌ای که بر سر خاکم کبرم کند 
تک و پوی نفس از عالم عبرت فنی دارد مپرس از بازگشتن قاصد ما رفتنی دارد 
تجرد هم درین محفل خجالت می‌کند سامان جهان تا گفتگر دارد مسیحا سوزنی دارد 
ز هرجا سر برون آری قیامت می‌کند توفان ..: همیندر پردخاک‌است‌اگر کس‌مأمنی دارد 
بهبرکن خرقه‌ی تسلیم و از آفات ایمن زی بقدر پهلوی لاغر ضعیفی جوشنی دارد 
به سامانست در خورد کدورت دعری هستی 77 دلیل امتحان این بس که جانداری تنی دارد 


گراذبرطبع بکدیگر مباشاز لاف خودسنجی 
ندارد سعی مردن آنقدر زورآزماییها 


ترازوی‌نفس همسنگ چندین‌من» منی دارد 
کمال پهلوانی سر به خاک افکندنی دارد 


خاتم ملک‌سلیمان در کف‌است اینجا همه گر سنگ باشد دل به دست آوردنی دارد 
نشان دل نیابی تا طلسم جسم نشکافی . . همه گنجیم اماگنج جا در سدفتی دارد 
ز سیر سرنوشت این دشت تنگی کرد بر دلها به هرجا کسوت ما چین ندارد دامنی ندارد 
تأمل گر نگردد هر زمان توفیق آزادی ‏ شررهم در دل سنگ آب در پرویزنی دارد 
حیا از طینت‌ما جز ادب چیزی نمی‌خواهد . فضولی گر همه از خود برآیی گردنی دارد 
نمی‌دانم چه خرمن‌می‌کنم زین‌کشت بیحاصل نفس تا ریشه‌اش‌باقی‌ست‌دل‌برکندنی دارد 

زگفتن چرب و نرمی خواه واز دیدن‌حیابیدل 

بهار پسته و بادام هریک روغنی دارد 


تمام شوقیم لیک غافل که دل به راه که می‌خواهد 
جگر به داغ که می‌نشیند نفس به آه که می‌خواهد 


دیوان غزلیات | ۵٩۷‏ 


ز اوج افلاک اگر نداری حضور اقبال بی‌تیازی 
تفس به جیبت غبار دارد ببین سپاه که می‌خرامد 
اگرنه رنگ از گل تو دارد بهار موهوم هستی ما 
به پرد؛ چاک این کتانها فروغ ماه که می‌خرامد 
غبار هر ذره می‌فروشد به حیرت آیینه‌ی تپیدن 
رم غزالان این بیابان پسی نگاه که می‌خرامد 
زرنگ گل تا بهار ستبل شکست دارد دماغ نازی 
درین گلستان ندانم امروز که کچ‌کلاه که می‌خرامد 
اگر امید فنا نباشد نوید آفت‌زدای هستی 
به اين سر و برگ خلق آواره در پناه که می‌خراسد 
نگه به هرجا رسد چو شبنم ز شرم می‌باید آب گشتن 
اگر بداند که بی‌محابا به جلوه‌گاه که می‌خرامد 
به هرزه در پرده من و ما غرور اوهام پیش بردی 
نگشتی آگه که در دماغت هوای جاه که می‌خرامد 
مگر ز چشمش غلط نگاهی فتاد بر حال زار بیدل 
وگرنه آن برق بی‌تیازی پی گیاه که می‌خرامد 


تن‌پرستان که به اين آب و نمک عباشند 
سر و گردن همه در دور شکم رفته فرو 
ربط جمعیتشان وقف تغافل ز هم است 
آه ازین نامه‌سياهان که ز مشق من و ما 
گفتگو گر ندژد پرده کسی اجان 
مطلع خورشید و سیه‌روزی چند 
غارت هم چه خیالست رود از دلشان 
انفعالی اگر آید به میان استهزاست 
عمر در صحبت هم صرف شد اما ز تفاق 
بی‌تمیز اهل دول می‌گذرند از سر جاه 
پیش ارباب معانی ز فسونهای حیل 


بی‌تکلف همه بالیدن نان و آشند 
پرو خالی و سبک‌مفزتر از خشسخاشند 
چشم اگر باز شود چون مزه‌ها می‌پاشند 
تا دل آیینه‌ی راز است نفس نقاشند 
همه مضمون خیالی ز عبارت فاشند 
سابه‌پرورد قسفای موه خفاشند 
در نظر تا کفنی هست همان نباشند 
اين نم‌اندوده جبینها عرقی می‌شاشند 
کس ندانست که یاران به کجا می‌باشند 
همه بر مخمل و دیبا قدم فراشند 
رو میارید که این آینه‌ها نقاشند 


بیدل از اهل ادب باش که چون گرد سحر 


۱ 
تسنگی آورده خانه‌ی صیاد 
سیر آن جلوه مفت فرصت ماست 


تحمل‌نفسان عرصه‌ی بی‌پرخاشند 


یک دو چاک قفس کنید ز یاد 
تسوبهاريم چشیم بد مرساد 


۸ بیدل دعلوی 


عشق چون شمع در تلاش سجود 
نفس است آنکه تا رسید به لب 
دل تسنگ آخر از جهان بردیم 
پیستون در غبار سرمه گم است 
چیست شغل جهان حیرانی 
از کف وارئان نرفت برون 
خفته‌ای زیر سقف بی‌دیوار 
یار عمری‌ست‌نام ها نگرفت 
نامه دل بسود در کف امید 
تا چراغم رسد به خاموشی 
گردم این نه قفس نمی‌یابد 
چون سپندم در آتشی که مپرس 


سر مارا به پای ما سر داد 
گرد ما چون سحر قیامت زاد 
عقده‌ای داشتیم و کس نگشاد 
ناله هم رفت در پی فرهاد 
خاک خوردن بقدر استعداد 
زر قسارون» عمارت شداد 
عیش این خانه‌ات مبارک باد 
این فراموشی از که دارد یاد 
بر که خواندم که باز نفرستاد 
همه شب سرمه می‌کنم ایجاد 
گر به زیر پسرم کنند آزاد 


سرمه گردم اگر کستم فریاد 


محمل شمع می‌کشم بیدل 
خسدمت پا ببه گردنم افستاد 


توان اگر همه دوران آسمان گردید 
چه حرصها که نشد جمع تا به خود چیدیم 
غبار رادی وهم اینقدر هجوم نداشت 
دلی به دست تو افتاد مفت شوخیها 
کباب سعی غبار خودم که این کف خاک 
سرشک اگر قدمی در ره تپش ساید 
فنا به حسرت بسیار پشت پا زدن است 
ز خود برآمدگان یک قلم فلک‌تازند 
خوشم که عشق نکرد امتحان پروازم 


به گرد خواهش یک دل نمی‌توان گردید 
هوس متاعی ما عاقبت دکان گردید 
نگه به هرزه‌دریها زد و جهان گردید 
بة وک آینه صد رنگ می‌توان گردید 
به راه شوق تو مرد آنقدر که جان گردید 
به هر فسرده‌دلی می‌توان روان گردید 
چمن هزار گل افشاند تا خزان گردید 
نفس دوگام گذشت از خود و ففان گردید 
شکسته‌بالی من در قفس نهان گردید 


دگر مپرس ز تساب جدایی‌ام بیدل 
به درد دل که دلم سخت تاتوان گردید 


تو شمشیر حقی هرکس ز غفلت با تو بستیزد 
به‌هرجا دررسد آوازاکوس ظفر جنگت 
غبار موکبت هرجا نماید غارت آهنگی 
ببالد آفتاب اقتدار از چرخ اقبالت 


همان در کاسه‌ی سر خون او را گردنش ریزد 
همه گر شیر باشد زهرءاش چون آب می‌ریزد 
حسود از بی‌پر و بالی به دوش رنگ بگریزد 
به فرق دشمن جاهت فلک خاک سیه پیزد 


دعای بیدلان از حق امید این اثر دارد 
که یارب آتش از بنیاد اعدای تو برخیزد 


تکار خویش‌کن اینجا توبی در من نمی‌گنجد 
گرفتم نوبهاری پیش خود نشو و نما سکن 
چوبوی گل وداع کسوت‌هستی‌ست اظهارت 
به یکتاییست ربطی تار و پود بی‌نیازی را 
بساط ماجرای سایه و خورشید طی کردم 
غرور هستیو فکر حضور حق‌خیال است این 
برونتاز است عشق از دامگاه وهم جسمانی 
ز پرواز غبار رنگ و بو آواز می‌آید 
تو در آفوش‌بی‌بروای دل گنجیده‌ای؛ ورنه 
ببند از خویش‌چشم و جلوهُمطلع‌تماشا کن 
درشتیهای طبع از عشق گردد قابل نرمی 


دل آگاه از هستی ت 


دیوان غزلیات / ۵٩٩‏ 


گریبان عالمی دارد که در دامن نمی‌گنجد 
بساطآرایی ناز تو در گلخن نمی‌گنجد 
سر مویی اگر بالی به پیراهن نمی‌گنجد 
که در آغرش‌چاک اینجا سر سوزن نمی‌گنجد 
در آن‌خلوت که‌او باشد خیال‌من نمی‌گنجد 
آگاهی به این گردن نمی‌گنجد 


که بال‌انشانی عنقا در اين گلشن نمی‌گنجد 
در اين دقت‌سرا امید گنجیدن نمی‌گنجد 


که حسنی داری و در پر دیدن نمی‌گنجد 
به غیر از سعی آتش آب در آهن نمی‌گنجد 
جز عدم بیدل 


به غیر از عکس در آیینه‌ی روشن نمی‌گنجد 


چاک کسرت فقرم رنگ خنده می‌ریزد 
در دماغ پسروانه بال می‌زند اشکم 
در عدم هم اجزایم دستگاه زنهاری‌ست 
ريشه در هوا داریم تا کجا هوس کاریم 
باغ ما چمن دارد در زمین خاموشی 
بیخر نگردیدی محرم کف افسوس 
گرد ناتوان ما چند بر هوا باشد 
نامه گر به راه انکند عذرخواه قاصد باش 
جوهر تلاش از حرص پایمال ناکامی‌ست 
پاس آبرو تا خون فرق نازکی دارد 


بخیه بی‌بهاری نیست گل ز ژنده می‌ریزد 
قطره‌های این باران پر تپنده می‌ریزد 
این غبار بر هر خاک خط کشنده می‌ریزد 
دانه‌ی شرر در خاک نارسنده می‌ریزد 
غنجه باش وگل می‌چین گل به خنده می‌ریزد 
کاین درشتی طبعت از چه رنده می‌ریزد 
گر همه فلکتازست بال کنده می‌ریزد 
بالها چو شمع اینجا از پرنده می‌ریزد 
هر عرق که ما داریم اين دونده می‌ریزد 
این به تیغ می‌ریزد آن به خنده می‌ریزد 


جز حیا نمی‌باشد جوهر کرم بیدل 
هرچه ریزشی دارد سرفکنده می‌ریزد 


جام غرور کدام رنگ توان زد 
از هوسم واخرید عذر ضعیفی 
قطره‌محال است بی‌گهر دل جمعت 
نقش نگینخانه‌ی هوس اگر این است 
کوس و دهل مایه‌ی شعور ندارد 
پسکه شکستند عهدهای مروت 


شیشه نداریم بر چه سنگ توان زد 
آبله‌بوسی به پای لنگ توان زد 
سست مگیر آن گره که تنگ توا زد 
گل به سر نامها ز ننگ توان زد 
دنگ نه‌ای چند دنگ دنگ توان زد 
بر سر یاران پر کلنگ توان زد 


۰ /بیدل دملوی 


چنم گشا لیک بر رخ مژه بستن 
دور چه ساغر زند کسی به تخیل 
دامن مقصد که می‌کشد ز کف ما 
سخت چو فواره غافلی ز ته پا 


آینه باش آنقدر که زنگ توان زد 
خنده مگر بر جهان بنگ توان زد 
گربه گریبان خویش چنگ توان زد 
سر به هوا تا کجا شلنگ توان زد 


بیدل از اندوه اعستبار برون آ" 
تا پری این شیشه‌ها به سنگ توان زد 


جابی که جام در دست آن مه خرام دارد 
عام است ذکر عشاق در معبد خیالش 
دی آن نگار مخمور در پرده گردشی داشت 
کم‌مایگان به هر رنگ سامان انفعالند 
رنگ بهار امکان از گردش آفریدند 
جز انفعال ازین بزم کام دگر مجویید 
بسیتابی نفسها عمری‌ست دارد آواز 


مژگان گشودن آنجا مهتاب و بام دارد 
گر برهمن نباشد بت رام رام دارد 
اسروز صد خرابات مینا و جام دارد 
هستی دو روزه عصیان زحمت دوام دارد 
هر صاف دُرّدپیماست هر صبح شام دارد 
لذات الم خواب یک احتلام دارد 
کای صبح پرفشان باش این دشت دام دارد 


بط نفس دربن بحر جمعیتآفرین است ‏ " گوهر هزار قلاب مصروف کام دارد 

آنار جوهر مرد پنهان نمی‌توان کرد تسیغ کشید؛ کوه ننگ از نیام دارد 

دل را ودیعت وهم باید ز سر ادا کرد از خسلق آنسچه دارد آیینه رام کرد 

قلقل همین‌دو حرف‌است‌ای‌شبشه دردصر چند .  .‏ چیزی بگوی و بگذر قاصد پیام دارد 

گفتم به دل که عمری‌ست ذوق وصال دارم خندید کاین خیالت سودای خام دارد 
جوش خطی‌ست بیدل پرگار مرکز حسن 


دود چراغ این بزم پروانه نام دارد 


جایی که سمی حرص جنون آفرین دود 
ترداسنی‌ست پایه‌ی معراج انفعال 
بر جاد؛ ادب‌روشان پا شمرده نه 


به منع جود خسیسان مقدم است 
ای مایل تتبع دونان چه ذلت است 
گرد سواد وادی حسرت نشاندنی‌ست 
تحصیل دستگاه تنعم دنائت است 
آزار دل مسخواه کزین چبینی لطیف 
شوخی به چرب و نرمی اخلاق عیب نیست 
راه طواف مرکز تحقیق بسته نیست 


در سنگ نقب ريشه چو نقش نگین دود 
این موج چون بلند شود بر جبین دود 
لفزش بهانه‌جوست مباد از کمین دود 
هرچند دست 
دم نیست فطرتت که قفای سرین دود 
اشکی خوش است با نگه وابسین دود 
چندان که ريشه موج زند در زسین دود 
موگر دمد ز هند شبیخون به چین دود 
روغن به روی آب بهارآفرین دود 
پسرگار اگر شوی قدم آهستین دود 


ش کتند آستین دود 


شسرم است دستگاه ف لکنازی نگاه 


دیران غزلبات / ٩۸۰۱‏ 


در دامن آنکه پا شکند اینچنین دود 


بیدل غنیمت است که عمر جنون عتان 


پا در رکاب خانه بدوشان زین دود 


جایی که شکوه‌ها به صف زیر و بم رسد 


یدن است چشم ز خاک غبارخیز 
بیر وضع ما ز تریهای فطرت است 
ساغرکش و عسیار کمال دساغ گیر 
ناایمنی به عالم دل نارسیدن است 
در دست جهد نیست عنان سبک‌روان 
قسمت نفس‌شمار درنگ و شتاب نیست 
ای‌زندگی به حسرت وصل اضطراب چیست 
هنگام انفعال حزین است لاف مرد 
یک قطره در محیط تهی از محیط نیست 


حلوای آشتی است دو لب گر به هم رسد 
زان سفله شرم کن که به جاه و حشم رسد 
خط بی‌نسق شود چو به اوراق نم رسد 
تا میوه آفتاب نخورده است کم رسد 
آهسو زوم پیت اکتی قا عوم ومتاد 
هرجا رسد خیال و نظر بی‌قدم رسد 
باور مکن که نان شبت صبحدم رسد 


بنشین دمی که قاصد ما از عدم رسد 
چون نم کشید کوس بر آواز خم رسد 
ما را ز بخشش تو که داری چه کم رسد 


بسیدل گشودن لبت افشنای, راز ماست 
معنی به خط ز جاده؛ شق قلم رسد 


جبهه‌ی حرص اگر چنین گرد ره هوس‌کشد. 
هرزه‌دراست گفتگو ورنه تأمل تفس 
سنگ ترازوی وقار میل شکست کس نکرد 
آتش سنگ طبتیم شعل‌ی شم فطریم 
عهد وفاق بسته‌اييم با اثر شکست دل 
تاکی از استخوان پوج زحمت بی‌حلاونی 
رستن ازین طلسم و هم پر زدن خیال کیست 
عیب‌و هنر شعور تست‌ورنه درین‌ادب‌سرا 


آینه در مقابلم گر بکشی نفس کشد 
پیش برد زکاروان هر قدمی که پس کشد 
ننگ عدالت است اگر کوه کم عدس کشد 
حیف که ناز سرکشی گردن ما به خس کشد 
محمل یأس ما بس‌است نالهیاین جرس کشد 
کاش مصوّر هوس جای هما مگس کشد 
جیب‌فلک درد سحر تا نفس از قفس کشد 
بیخبری چه‌ممکن‌است آینه پیش‌کس کشد 


بیدل ازین ستمکده راحت کس گمان مبر 
دیده ز خس نمی‌کشد آنچه دل از نفس کشد 


چرا کس منکر بی‌طاقتیهای درا باشد 
دماغ آرزوهایت ندارد جز نفس‌سوزی 
حریص‌صید مطلب‌راحت! 
ز نانشب‌دلت‌گر جمع‌گرده مفت‌عشرت دان 
زبان خامشان مضراب گفت وگر نمی‌گردد 


زحمت نمی‌داند 


دلی‌دارد چه‌مشکل گر به دردی آشنا باشد 
پر پرواز رنگ و بو اگر باشد هوا باشد 
به چشم دام گرد بال مرغان توتیا باشد 
سحر فرش است در هرجا غبار آسیا باشد 
مگر در تار مسطر شوخی معنی صدا باشد 


۳ /بیدل دهلوی 


نفس بیهوده دارد پرفشانیهای ناز ایینجا 
چه امکان‌ست نقش این و آن بندد صفای دل 
جهان خفته را بیدار کرد امید دیداری 
در آن محفل که تأثیر نگاهت سرمه اتشاند 
به چندین شعله می‌بالد زبان حال مشتاقان 
ز بیدردی‌ست دل‌را اینقدرها رنگ گردانی 


تومی‌گنجیو بس.گره در دل عشاق جا باشد 
آزین آیینه بسیار است گر حبرت‌نما باشد 
تقاضای نگاهی بر صف مژگان عصا باشد 
شکست‌شیشه‌هم چونموج‌گوهر بی‌صدا باشد 
که یارب بر سر ما دود دل بال هما باشد 
گرا خرن گردد به یک‌رنگ آشنا باشد 


ندارد بزم پیری نشله‌ای از زندگی بیدل 
چو قامت حلقه گردد ساغر دور فنا باشد 


چرا کسی چو حباب از ادب نگاه ندارد 
دساغ نشله‌ی فقر آرزوی جاء ندارد 
قسم به جوهر بی‌ربطی نیاز و تعین 
ز باد دستی آن زلف تابدار کبابم 
حقیقت تو مجاز است دل به وهم مفرسا 
نفس به جاده طرازی اگر فضول نیفتد 
چر چشم از مژه غافل مش که هیچکس اینجا 
مباش بیخبر از برق بی‌اسان دمیدن 
اگر ز محکمه‌ی عدل دادخواه تجاتق 
بساط حث رکه خورشید فضل‌می‌دمد اینجا 
ترحم است بر احوال خلق یأس بضاعت 
ز دستگاه تعلق مجو حساب تجرد 
نفس تظلم آوارگی کجا برد آخر 


سری که غیر هبوا پشسم در کلاء ندارد 
سر برهنه‌ی ما دردی از کلاه ندارد 
که هرکه را جگری داده‌اند آه ندارد 
که گر همه دلش افتد به کف نگاه ندارد 
که غیر شيشه پری هیچ دستگاه ندارد 
سراسر دو جهان منزل است؛ راه ندارد 
به غیر سایه‌ی دیوار خود پناه ندارد 
که دانه در دهن اینجا به غیر کاه ندارد 
دو لب به مهر رسان دعویت گواه ندارد 
تر سایه گر نبری نامه‌ی سیاه ندارد 
که در خور کرمش هیچکس گناه ندارد 
بسلندی مه بالیدن نگاه ندارد 
ز دل برآمده در هیچ جا پناه ندارد 


به غیر داغ که پوشد چو شمع بیدل ما را 
که پای تا به سرش غیر یک کلاء ندارد 


جزو موزون اعتدال جوهر کل می‌شود 
جام الفت بسکه بر طاق نزاکت چیده‌اند 
درخور رفع تعلق عیش خرمن کن که شمع 
عجز طاقت کرد ما را محرم امداد غیب 
امشبم در دل خیالت مست جام شرم بود 
حرأت رفتار شمعم‌گر به‌این واماندگی ست 
هرچه‌شد منسوب مجنونبی خروش‌عشق‌نیست 


چون شود مینا صدای کوه قلقل می‌شود 
دور لطف از یاد برگ انل می‌شود 
خار پا چندان که می‌آرد برون گل می‌شود 
اختیار آنجا که درساند توکل می‌شود 
کز نم پیشانی من شیشه پر مُل می‌شود 
رفته رفته نقش پا در گردنم غل می‌شود 
آهن از گل کردن زنجیر بلبل می‌شود 


خواهی درین‌بزم از من و ما دم مزن 
هرزه‌تاز گفتگو تا چند خواهمی زیستن 
زین‌ترقیها که دونان سر به گردون سوده‌اند 
از تبختر بر قفا مفکن وفاق حاضران 


دیران غزلیات / ۱۰۳ 


زین هوای تند شمع عالمی گل می‌شود 
گر نقس دزدی دو عالم یک تأمل می‌شود 
گاو و خر را آدمی گفتن تنزل می‌شرد 
هر سخنکاینجا سرزلف‌است کاکل می‌شود 


با قد خم گشته بیدل مگذر از طوف ادب 
آء از آن جنگی که میدانش سر پل می‌شود 


چشم تو به حال من گر نیم نظر خندد 
تا چند پر آن عارض بر رغم نگاه من 
در کشسور مثستاقان بی‌پرتو دیدارت 
دل می‌چکد از چشمم چون ابر اگر گریم 
با اهمل فنا دارد هیرکس سر یکبرنگی 
در کارگه خوبی یارب چه نزاکتهاست 


سامان‌طرب سهل است زین نقش که ما داریم 
هر شبنم ازین گلشن تمهید گلی دارد 
از سعی هوس بگذر بیدل که درین گلشن 
بر نیرنگ عرض ناز بند 
تبیدن فارغ است 
غنچه دیوان در بغل از سر به زانو بستن است 
خارج آهنگ بساط کفر و ایمانت که کرد 
خرده گیرانتی بر کف پیش‌و پس استاده‌اند 
بر طلسم غنچه تمهید شکفتن آفت است 
نام هم معراج شوخیهاست پرواز ترا 
بی‌نیازی از خم و پیج تعلق رستن است 
موج از بی‌طاقتیها کرد ایجاد حباب 


خارم به چمن نازد عیبم به هنر خندد 
از حلقه‌ی گیسویت گلهای نظر خندد 
خورشید چرا تابد بهر چه سحر خندد 
جان می‌دمد از لعلت چون برق اگر خندد 
باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد 
صد که به خود بالد تا موی کمر خندد 
کز جوش حلاوتها زخمش به شکر خندد 
صبح از در نفس فرصت بر خود چقدر خندد 
با گریه مدارا کن چنندان که اثر خندد 
گل تیز اگر خندد از پهلری زر خندد 
مساغر بنزم تحیر شو لب از آواز بند 
لاف عزلت می‌زنی بال و پر پرواز بند 
ای بهار فکر مضمونی به اين انداز بند 
بی‌تکلف خویش را چون نغمه بر هر ساز بند 
یک‌نفس چون‌شمع خامش‌شو زبانگاز بند 
عقده‌ای از دل اگر واکرده باشی باز بند 
هسمچو عتقا آشیان در الم آواز بند 


از سر خود هرچه واکردی به دوش ناز بند 
بسمل ما را تپش زد بر پر پرواز بند 


وصل حق بیدل نظر بربستن است از ماسوا 
قرب‌شه خواهی ز عالم‌چشم چون شهبازبند 


چشمی که بر آن جلوه نظر داشته باشد 
هر دل که ز زخم تو اثر داشته باشد 
عمری‌ست دکان نفس سوخته گرم است 


یارب به چه جرأت مژه برداشته باشد 


میع گل 2 
از آه من آیینه خبر داشته باشد 


به بر داشته باشد 


۴ /ییدل دملوی 


با پرتو خورشید کرم سهل حسایی‌ست 
دل توشه کش وهم حباب‌ست درین بحر 
جابر سر دوش است کسی رکه درین بزم 
از تسیغ نگاهت دل آیینه دو نیم است 
ما را به ادبگاه حضورت چه پیام است 
از وحشت ما بر دل کس نیست غباری 
ای بیخبر از عشسق مجو ساز سلامت 
ناکام فسردیم چو خون در رگ باقوت 


گرشبنم ما دامن تر داشته باشد 
امید که آهی به جگر داشته باشد 
با ما چ و سبو دست به سر داشته باشد 
هرچند ز فولاد سپر دا 
قاصد مگر از خویش خبر داشته باشد 
یک ذره تپیدن چقدر داشته باشد 


باشد 


جز سوختن آتش چه هنر داشته باشد 
رنگی ندمیدیم که پر داشته باشد 


بیدل خلف ساسله‌ی عبرت امکان 
جز مرگ چه از ارث پدر داشته باشد 


جگری آبله زد تخم غمی پیدا شد 
صفحهی‌ساداهستی خطنیرنگ نداشت 
نغمه‌ی پردة دل مختلف آهنگ نبود 
باز آهم پی تاراج تسلی برخحاست 
بسکه دارم عرق از خجلت پرواز چو ابر 
عسدمم داد ز جولانگه دلدار ستراغ 
رشک آن برهنم سوخت که در فکر وصال 
فرصت عیش جهان حیرت چشم آهوست 
قد پیری ثمر عاقبت‌اندیشی ماست 
بسکه در گلشن ما رنگ هوا سوخته است 
هستی صرف همان غفلت آگاهی بود 

خواب پا برد ز 


جماعتی که نظرباز آن بر و دوشند 
ز حسن معتی دیوانگان مشو غافل 
به صد زبان سخن‌ساز خیل مزگانها 
ز عارض و خط خوبان جز این نشد روشن 
مقیدان خیالت چو صبح ازین گلشن 
درین محیط چو گرداب بیخودان غرور 
ز عبرت دم پیری کراست بهره که خلق 


دلی آشفت غبار المی پیدا شد 
خیرگی کرد نظرها رقمی پیدا شد 
تاله دزدید نفس زیر و بمی پیدا شد 
صف بیتابی دل را علمی پیدا شد 
گر غبارم به هوا رفت نمی پیدا شد 
خاک ره گشتم و نقش قدمی پیدا شد 
گم‌شد از خویش وز جیب صنمی پیدا شد 
مژه بر هم زدنی کرد رمی پیدا شد 
زندگی زیر قدم دید خمی پیدا شد 
بی‌نفس بود اگر صبحدمی پیدا شد 
خبر از خویش گرفتم عدمی بیدا شد 


ما زحمت جولان بیدل 
مشسق بیکاری ما را قلمی ب 


شد 


یه جنبش مژه عرض هزار آغوشند 
که این کبودتنان نیل آن بناگوشند 
به دور چشم تو چون میل سرمه خاموشند 
که شعله‌ها همه با دود دل هماغوشند 
به هر طرف که گذشتند دام بر دوشند 
ز گردش سر بی‌مفز خود قدح‌نوشند 
چو جام باد؛ُ مهتاب پنبه در گوشند 


قریب الفت امکان مسخور که مجلسیان 
چه ممکن است حجاب فنا شود هستی 
زگل حقیقت حسن بهار پرسیدم 


دیوان غزلیات / ٩۰۵‏ 


چو شمع تا مژه بر هم نهی فراموشند 
که نقشهای هوا چون سحر نفس‌پوث 
به خنده گفت که این رنگها برون‌جوشند 


کسی به فهم حقیقت نمی‌رسد بیدل 
جهانیان همه یک نارسایی هوشند 


جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد 


عمری‌ست دل خون شده بیتاب گدازی‌ست 


صد چرخ توان ربخت ز پرواز غبارم 
داغم که چرا پیکر من سایه نگردید 
عشساق بسهار چمنستان خیالند 
هر نقش قدم خمکد؛ُ عالم نازست 
نظاره ز کونین به کونین نپرداخت 
مپسند که دل در تپش یأس بسمیرد 
سر جوش تبسمکد؛ ناز بهار است 
در دل تبشی می‌خلد از شبهه‌ی هستی 


معموری آن شوق که ویران تو باشد 
یارب شود آیینه و حیران تو باشد 


آن روز که در سایه‌ی دامان تو باشد 


تا در قدم سرو خرامان تو باشد 
پسوشیدگی آیینه عریان تو باشد 
هرجا اثر لفزش مستان تو باشد 
پیداست که حیران تو حیران تو باشد 
تربان تو قربان تو قربان تو باشد 
چینی که شکن‌پرور دامان تو باشد 
یارب که نفس جنبش مژگان تو باشد 


بیدل سخنت نیست جنز انشای تحیر 


کو آینه تا صفحه‌ی دیوان تو باشد 


جمعی که با قناعت جاوید خو کنند 
حیرت زبان شوخی اسرار ما بس است 
مسحجرب پردهٌ عدمی بی‌حضور دل 
آنجا که عثسق خلعت رسوایی آورد 
لب‌تشسنه‌ی هسوای ترا محرمان راز 
نقش خیال و خامه‌ی نقاش مشکل‌ست 
آیینه است. گاه خطاه رنگ اهل شرم 
شوخی به سیر عالم ماره نمی‌برد 
نامقیدان که در اثبات مطلقند 
در بحر کاینات که صحرای نیستی‌ست 


خود را چ و گوهر انجمن آبرو کند 
آیینه‌مشربان به نگه گفتگو کنند 
| شوی گر آینه‌ات روبرو کند 
اهتی که چاک ندارد رفو کنند 
چون نی به جای آب تفس در گلو کنند 
مارا مگر به فکر میان تو موکنند 
بی‌دستگاه شامه گل چشم بو کنند 
چشمی مگر در آبله‌ی پا فرو کنند 
آب نسرفته را ز سوم به جو کنند 
حاصل تیممی است به هرجا وضو کنند 


بیدل دماغ نشثه ندارد گدای عشق 
گر ثه قلک گداخته در یک کدو کنند 


جمعی که پر به فکر هتر درشکسته‌اند ها به ژینت 


جوهر شکسته‌اند 


۷ بیدل دعلوی 


جرأت‌ستای همت ارباب فقر باش 
با شوکت جنون هوس تخت جم کراست 
بیماری مواد طمع را علاج نیست 
در محفلی که آفت سازش سلامت است 
کم فرصتی کفیل شکست خمار نیست 
ییر وضع ما اشر ایجاد وحشتی‌ست 
از گردنم سرشته چه خیزد به غیر عجز 
اندیشه‌ی غبار دل ما که می‌کند 
محمل‌کشان برق نفس را سراغ نیست 
گردون غبار دید؛ همت نمی‌شود 
پرواز کس به دامن نازت نمی‌رسد 


کز گرد آرزو صف محشر شکسته‌اند 
دیوانگان در آبله افسر شکسته‌اند 
صفرای حرص در جگر زر شکسته‌اند 
آسایش از دلی که مکرر شکسته‌اند 
تا شيشه سرنگون شده ساغر شکسته‌اند 
دامان گل به رنگ برابر شکسته‌اند 
ماییم و پهلویی که به بستر شکسته‌اند 
خسوبان هسزار آینه در بر شکسته‌اند 
گرد سحر به عالم دیگر شکسته‌اند 
عشاق دامن مسژه بسرتر شکسته‌اند 
گلهای این چمن چقدر پر شکسته‌اند 


بیدل همین نه ماو تو نومید مطلییم 
زین بحر تطره‌ها همه گوهر شکسته‌اند 


چمن دلی که به یاد تو آشنا گردید 
کسی که دست به دامان التفات تو زد 
حضور خاک جناب تو دارد اکسیری 


چو بیدل آنکه غبار ره 


فلک سری که به پای تو جبهه‌ساگردید 


به چشم هر دو جهان نازتوتبا گردید 


جنون از بس شکست آبله در هر قدم دارد 
به برقم می‌دهد خرمن خیال موج رفتاری 
ز لعل خامشت رمز تبسم کیست بشکافد 
فضولیهای امید اینقدر جان می‌کند ورنه 
به ترک جاه زن تا درنگیرد ننگ افلاست 
بهلغزش چرن‌ننالد خامه‌ی حسرت صریر من 
ز تدبیر محبت غافلم لیک ایتقدر دانم 
نگه ننگاشت صنع آگهی در دید؛ اعیان 
مدار ای‌زشت رو امید تحسین از صفاکیشان 
نوای‌عیش گو خون شوه دمی با درد سوداکن 


بنای خانه‌ی زنجیر ما چون موج نم دارد 
که اعجاز خرامش آب و آتش را بهم دارد 
خیالی دست بر چاک گریبان عدم دارد 
دلالفت‌پرست بأس از شادی چه غم دارد 
که رنجخو‌فروشی می‌کشد هرکس درم دارد 

زنجیر سیه‌بختی به تحریک قدم دارد 
بنهدارد دیده نم دارد 
قلم در نرگسستان یک قلم سهوالقام دارد 
که اسباب خوش آمد خانه‌ی آیینه کم دارد 
تفس با این بضاعت هرچه دارد مفتنم دارد 


اگر دشمن تواضع‌پیشه است ایمن مشو پیدل 
به خونریزی بود بیباک شمشیری که خم دارد 


جنون اندیشه‌ای بگذار تا دل بر هنر پیچد 
حصول کام با سعی املها برنمی‌آید 
نگه محو جمال اوست اما چشم آن دارم 
ز آغوش نقابش تا قیامت گل توان چیدن 
تواند در تکلم شکرستان ریزد از گوهر 
صدای تیغ او می‌آید از هر موج این دریا 
نفس هم برتمی‌دارد دماغ صبح نومیدی 
خوشا قطع امید و پرفشانیهای اندازش 
به رنگ گردباد آن به که وحشت‌پرور شوقت 
چه امکان‌ست طی‌گردد بساط حسرت عاشق 
تعین هرچه باشد خجلت دونهمتی دارد 


دیوان غزلیات / 1۰۷ 


بهدانش نا زکن چندانکه سودایی به سر پیچد 
عنان ريشه دشوار است تحصیل ثمر پیچد 
که‌دلهم قطره‌اشک‌گردد و بر چشم ترییچد 
آگر بر عارض رنگین شبی از ناز درپیچد 
بی کز خامشی موج گهر را در شکر پیچد 
درین اندیشه حیرانست دل تا از که سر پیچد 
دعای ماکنون خود را به طومار دگر پیچد 
که صد عمر ابد در فرصت رقص شرر پیچد 
بجای دامن پیچیده خود را بر کمر پیچد 
چو مزگان هر دو عالم را مگر بر یکدگر پیچد 
به کوتاهی‌ست میل رشته‌بر خود هر قدر پیچد 


کسی بیدل به سعی‌وحشت از خود برنمی آید 
ز غفلت تا کجا گرداب ما از بحر سر پیچد 


جنون بینوایان هر کجا بخت آزما گردد 
دمی بر دل اگر پیچی کدورتها صفا گرد 
درشتی را نه آسان‌ست با نرمی بدل کردن 
به‌هرجا عقدادل وانگردد؛ سودن دستی 
هوا بر برگ‌گل تمکین شبتم می‌کند حاصل 
رم دیوانه‌ی ما دستگاه حیرتی دارد 
مکن گردن‌فرازی تا نسازد دهمر پامالت 
رسایی نیست انداز پر تیر هوایی را 
ز خاکم سجدههم کمنیست ابا صبا رحمی 
تکلف برنمی‌دارد دماغ جام منصورم 
به خاموشی رساند معنی نازک سخنگو را 
چراشکاز بسکه صافننادمطلب بسملما را 
طرب وحشی‌است‌ای‌غافل‌مدهببهوده آرازش 


به سر موی پریشان سایه‌ی بال هما گردد 
تیال شورش از موجی که گوهر آشنا گردد 
دل کوه آب می‌گردد که سنگی مومی گردد 
غبار دانه تتوان یافت گر این آسیا گردد 
نگاه شوخ ما هم کاش بر روبت حیا گردد 
که هرجا گردبادی رنگ ریزد نقش پا گردد 
که نی آخر به جرم سرکشیها بوریا گردد 
کسی تاکی ز غفلت در پی بال هما گردد 
مبادا اوج جرأت گیرد و دست دعا گردد 
سر عشاق هرجاگردد از گردن جداگردد 
چومو از کاسه‌ی چینی ببالد: بیصدا گردد 
محال است اینکه خون ما به رنگی آشناگردد 
نگردیده‌است زین‌رنگ آنقدر از ماکه واگردد 


کدورت می‌کشد طبع روانت بیدل از عزلت 
به‌یکجا آب چون‌گردید ساکن‌بی‌صفا گردد 
جنون جولانی‌ام هرجا به‌رحشت رهنما گردد ‏ . دوعالم گردباد آیینه‌ی یک نقش پاگردد 


گر آزادی هوس داری چو بو از رنگ بیرون ‏ 


هواگل می‌کند دودی که از آتش جداگردد 


۸ /بیدل دهلوی 


بزموصل عاشق‌را چه‌امکاناست خودداری 


که‌شینم جلو؛خورشید چون بیند هوا گردد 


از عاشقان سرمایه‌ی ناز است خوبان را به پایت دیده تا دل هرچه افشاند حناگردد 
چنین کز ضعف در هرجا تحیر نقش می‌بندم عجب دارم گر از آیینه تمثالم جدا گردد 
کسی تأکی به‌دوش تالهبندد محمل حسرت ن در آن وادی که طاقت نارساگردد 
عوارض کثرت‌اسمی‌ست ذات واحد ما را خلل‌در شخصیکتا نیست‌گر قامت‌دوتا گردد 
طواف خاک مجنون و مزارکوهکن تاکی ‏ اگرسوداسری دارد بگو تاگرد ما گردد 
هوای هرزه‌گردی می‌زند موج از غبار من مبادا همچوگردابم سر وامانده پا گردد 
نم خجلت ز هستی همت من برنمی‌دارد ‏ که می‌ترسم عرق سرمایه‌ی آب بقاگردد 
سراغ عافیت در عالم امکان نمی‌يابم .من و رنگی و امیدی ندانم تا کجا گردد 

دل آگاه را لازم بود پاس نفس بیدل 


به دام ريشه اتلد چون گره از ريشه واگردد 


جنونی با دل گمگشته از کوی تو می‌آید 
رم طرز نگاهت عالم ناز دگر دارد 
ندانم دل کجا می‌نالد از درد گرفتاری 
ز غیرت جای مینای تغافل تنگ می‌گردد 
کناری‌نیست کان سیب ذقن حسرت لبرد آنجا 
گل باغ چه نیرنگ است تمهید جنود من 
اگر بر خود نپیچم ب رکدامین وضع دل بندم 
منو بر آتش دل آب‌پاشیدن چه حرف‌است این 
چه آغوش‌است یارب‌موجه‌ی دربای‌رحمت را 


دماغ من پریشان است یا بوی تو می‌آید 
خبال است اینکه‌در اندیشه آهوی‌تو می‌آید 
صدای چینی از چین گیسوی تو می‌آید 
اشارت گر به سیر طاق ابروی تو می‌آید 
به‌این شور جنون غلتیدن از کوی تو می‌آید 
که بر خود تاگریبان می‌درم بوی تو می‌آید 
درین‌صورت به یادم پیچش موی تو می‌آید 
جبین‌هم گر نم آرد شرمم از خوی‌تو می‌آید 
که هرکس ره ندارد هیچ‌سوه سوی تو میب 


به خواب عافیت مختار قدرت باش تامحشر اگر گرداندنی از سمی پهلر تو می‌آبد 

دوروزی موح‌گوهر حبرت‌کارت غیمت دان .. روانی رفت از آبی که در جوی تو می‌آید 

به گردون کفه‌ی قدرت سید از دعوی‌باطل چه‌خودسنجی‌است کز سنگ‌ترازی تومی‌آید 

کنیدی سر به جیب اما نبردی بوی تحقیقی هنوز آیینه صیقل‌خواه زانوی تو سی‌آید 
جر شم از تیغ تسلیم وف گردن مکش بیدل 


اگر سر رفت؛ گو روه رنگ بر روی تو می‌آید 


چنین‌گر طبعبیدردت به خورد و خواب‌می‌سازد 
ضعیفی دامنت دارد خروش درد پیداکن 
درین میخائه فرش سجده باید بود مستان را 
جنون کن در بتای خانمان هوش آتش زن 


به چشمت اشک را هم گوهر نایاپ می‌سازد 


که‌هرجا رشته‌ی‌سازی‌ست با مضراب می‌سازد 
که موج باده از خم تا قدح محراب می‌سازد 


همین وضعت خلاص از کلفت اسباب می‌سازد 


تفس را الفت دل نیست جز تکلیف بیتابی 
چر صبحی کز حضور آفتاب انشا کند شبتم 
کز سوزدل خاکستر ایجاداست اعضایم 
به برق همت از ابر کرم قطع نظر کردم 
به هجران ذوق وصلی دارم و بر خویش می‌بالم 
درین محفل ندارد بوی راحت چشم واکردن 
ندارد بزم امکان چون ضعیفی, کیمیاسازی 


دیوان غزلیات / ۹۰٩‏ 


که دود از صحبت آتش به پیج و تاب می‌سازد 
خیال او نفس در سینه‌ی من آب می‌سازد 
تب پهلوی من از بوریا سنجاب می‌سازد 
تربهای هوس کشت مرا سیراب می‌سازد 
در آتش نیز این ماهی همان با آب می‌سازد 
نگاه بیدماغان بیشتر با خواب می‌سازد 
که اجزای غرور خلق را آداب می‌سازد 


تراضعهای ظالم مکر صیادی بود بیدل 
که میل آهنی را خم شدن قلاب می‌سازد 


چنینکز ناب می گلبرگ حسنت شعله رنگ افند 
به دل یی زن و بگذر که با این سر گرانیها 
جهان شور نفس دارد ز باس دل مشو غافل 
به تدییر صفای طینت ظالم مبر زحمت 
مأل کار طاقتها به عجز آوردن است اینجا 
اگر مردی ز ترک کینه صید رستگاری کن 
تجدد پرفشان و غره؛ عمر ابد بودن 
ز خارا قیر می‌جوشاند اندوء گرانجانی 
قناعت ساحل امن است؛ افنسون طمع مشنو 
نفس‌پرمیزنده چوذ‌صیح؛ دستی درگریان زن 
11 تحفه‌ای دیگر نمی‌خواهد 


مصورگرکشد نش تو آتش در فرنگ ند 
تأمل گر کنی در خانه‌ی آیینه سنگ افتد 
که این آیینه هرگه افتد از دستت به رنگ افتد 
سیاهی نیست ممکن از سر داغ پلنگ افتد 
چو جولان سفعل گردد به بوس پای لنگ افند 
به قبد زه نمی‌ماند کمان چرن بی‌خدنگ افتد 
نیاز خضر کن راهی که در صحرای بنگ افتد 
عرق می‌آرد آن باری که بر دوش درنگ افتد 
مبادا کشتی درویش در کام نهنگ افتد 
که فرصت دامن دیگر ندارد تا به چنگ افتد 
الهی چون حنا خونی که دارم نیمرنگ افتد 


ز افراط هوس ترسم بضاعت گم کنی بیدل 
تبسم وقف لب کن گو معاش خنده تنگ افتد 


چو دندن‌ویخت نعمت حرص‌را موس می‌سازد 
لقهای هستی با دلت چندان نمی‌پاید 
چه سازد خلق عاجز تا نسازد با گرفتاری 
فلک بر ششجهت واکرده است آغوش رسوایی 
به گمنامی قناعت کن که جاه بی‌حیا طبنت 
خواهی شور عالم گیر و خواهی غلفل محشر 
نفس زیر عرق می‌پرورد شرم حباب اینج 
ت‌رگوست لب بربند و فارغْ شو 


صدف را بی‌گهر گشتن کف افسوس می‌سازد 
نفس را یک دو دم اين آینه محبوس می‌سازد 
قغس را بی‌پربها عالم مأنوس می‌سازد 
خسیال بی‌خبر با پردءٌ ناموس می‌سازد 
به سرها چرم گاوی می‌کشد تا کوس می‌سازد 


فلک زین‌رنگ چندین نفمه‌ها محسوس می‌سازد 


بهپاس آبرو هر شمع با فانوس می‌سازد 
همین یک تقظه کار درس صد قاموس می‌سازد 


۰ بیدل دملوی 


چه‌سحر است این‌که افسونکاریمشاطه‌ی حبرت 
به یاد آستانت گر همه چین ۳ 
ازی ن 


فغان بی‌وجد 


به دستت می‌دهد آیینه و طاووس می‌سازد 
ادپ لب می‌کند ایجاد و وقف بوس می‌سازد 
اکز دل برکشد بیدل 


برهمن‌زاد‌ای در دیر مسا ناقوس می‌سازد 


چو دولت درش بر خسان واشود 
بسپرهیز از اقبال دوذفطرتان 
سبک‌مغز شایان اسرار نیست 
چو برگردد اقبال علم و عمل 
بر ارباب همت دنائت مبند 
مسعمای آفاق نتوان شکافت 
ز اسباب نتوان به دل زد گره 
نگین می‌تراشد معمای سنگ 
به صد خامشی بازدارد سخن 
بناگوش دلدارم آمد به یاد 
ز کیفیت نسسبت آن دهسن 
درین دشت و درگردی از غیر نیست 
به هرجا تو باشی زبانها یکیست 


پر آرد برون مور و عنقا شود 
تنک‌روست سنگی که مینا شود 
خس از دوری شعله رسوا شود 
ورق چیست. خط هم چلیپا شود 
فلک خاک گردد که سر پا شود 
مگر اسم عتقا مسما شود 
برویید تا خانه صحرا شود 
که شاید به نام کسی واشود 
اگر یک دمش در دلی جا شود 
کنم ناله تا صبح گویا شود 
عدم تا بگویم من وما شود 
تراگر نجویم که پیدا شود 
نه امروز دی شد نه فردا شود 


جهان چشم نگشاید از خواب ناز 
اگر بسیدل افسانه انشا شرد 


چو سبحه بر سر هم تا به کی قدم شمرید 
به هیچ جزو ز اجزای دهر فاصله نیست 
نمود کار جهان نقش کاسه‌ی بنگ است 
به صفحه راه نبرده‌ست نقش ظلمت و نور 
جنون عالم عبرت به گردن افتاده‌ست 
سراغ مرکز تحقیق تا به دل نرسد 
حساب بیش وکم حرص تا ابد باقی‌ست 
کدام قطره درین بحر باب گوهر نیست 
به ناله می‌کنم انگشت زینهار بلند 
کس از حباب نگیرد عیار علم و عمل 
نوای ساز حبابی فضولی من و ماست 


اگر هار ازل تا ابد 


به یکدلی نفسی چند سفتلم شمرید 
سراسر خط پرگار سر بهم شمرید 
لبی به خنده گشایید و جام جم شمرید 
سراد دهر خطی در شق قلم شمرید 
نفس زنید و همان هستی و عدم شمرید 
ز دیر تا به حرم لغزش قدم شمرید 
مگر به صفحه زنید آتش و درم شمرید 
خطای ما همه شایسته‌ی کرم شمرید 
ز من به عرصه‌ی جرأت همین علم شمرید 
حساب ما نفسی بیش نیست کم شمرید 
ز پرده چند برآیید و زیر و بم شمرید 
بهم 


تعلق من بیدل همین دو دم شمرید 


چر شمع از ساز من دیگر کدام آهنگ برخیزد 
مژه واکردن آسان نیست زین خواب که من دارم 
جهان ما و من ناموسگاه وهم می‌باشد 
غرورش را بساط عجز ما آموخت رعنایی 
گر آزادی درین زندان‌سراتاکی به خون خفتن 
جنون زین دشت و در هرجا غبار وحشتم گیرد 
فلک در گردش است از وهم ممکن نیست‌وارستن 
به حرف و صوت ازین کهسار نتوان برد آفسردن 
گرانجانی مکن تا ننگ خفّت کم کشد همت 


دیوان غزلیات / ۷۸۱۱ 


جبین بر خاک مالد گر ز رویم رنگ برخیزد 
ز صیقل آینه پاها خورد تا زنگ برخیزد 
چه امکان است از اینجا رسم نام و ننگ برخبزد 
که آتش در نیستان چون فتد آهنگ بر. 
دل بی‌مدعا از هرچه گردد تنگ برخیزد 
کنم گردی که دور از من به صد فرسنگ 
مگر از یش چشم این کاسه‌های بنگ برخیزد 
قیامت صور بندد بر صدا تا سنگ برخیزد 
که هرکس مدتی یکجا نشیند لنگ برخیزد 


5 


فریب صلح از تعظیم مغروران مخور بیدل 
رگ گردن چو برخیزد به عزم جنگ برخیزد 


چو شمع از عضو عضوم آگهی سرشار می‌گردد 
ندارد ناله‌ی من احتیاج لب گشودنها 
چر موج گوهر از جمعیت حالم چه می‌پرسی 
به رنگ شعله‌ی جواله ربطی با وفا دارم 
کف پای حنابند که شورانید خاکم را 
گل رنگی که من می‌پرورم در 
دماغ باده از سیر چمن مستغنی‌اش دارد 
ز اقبال جهان بگذر مباد از شوق وامانی 
مچین‌بر خویش چندانی‌که فطرت‌باجنون‌جوشد 
فلک کز نارساییها گم است آغاز و انجامش 
تلاش رزق داری دست بر هم سوده سامان کن 


امیدش 


به هرجا پا زنم آیینه‌ای بیدار می‌گردد 
دو انگشتی که از هم واکنم منقار می‌گردد 
جنونها می‌کنم تا لغزشی هموار می‌گردد 
که گر رنگی به گردش آدرم زنار می‌گردد 

آنبیکا میگردد 
چمن می‌بالد و برگر آن دستار می‌گردد 
زیک ضاغ رکه بر سر می‌کشد گلزار می‌گردد 
درین عبرت‌سرا پیش آمدن دیوار می‌گردد 
بنا چون پر بلند افتد سر معمار می‌گردد 
به یک پا گرد پای خفته چون پرگار می‌گردد 
درین ویرانه زین دست آسیا بسیار می‌گردد 


که دست قدرت از تخمیر 


به عرض احتیاج آزار طبع کس مده بیدل 
نفس چون با غرض جوشید گفتن بار می‌گردد 


چو شمع بر سرت اقبال و جاه می‌گرید 
در آن بساط که انجام کار نومیدی‌ست 
به عیش, خاصیت شیشه‌های می داریم 
به امتحان وفا جبهه چشمه‌ی عرق است 
گزیر نیست شب تیره را ز شمع و چراغ 
چسان رسیم به مقصد که تا قدم زده‌ایم 
به ناامیدی دل کیست چشم باز کند 


به اوج قدر نخندی کلاه می‌گرید 
اگر گداست وگر پادشاه می‌گرید 
که خنده بر لب ما قاه قاء می‌گرید 
ز شرم دعوی باطل گواه می‌گرید 
همیشه دیده بخت سیاه می‌گرید 
شکست آبسله در خاک راه می‌گرید 
پس است اگر مژه‌ای گاء گاه می‌گرید 


۴ /بیدل دهلوی 


ز شمع کشته شنیدمکه صبحدم می‌گفت: 
ترحم کرم تست بر وضیع و شریف 
کراست یاد که در بارگاه رحمت عام 


دگر چه دیده گشايم نگاه می‌گرید 
که ابر بر گل و خار و گیاه می‌گرید 
صواب خنده کند یا گناه می‌گرید 


نه اشک شمعم و نی شبتم سحر بیدل 
چه عبرتم که به حال من آه می‌گرید 


چو فقر دست دهد ترک عز و جاه کنید 
اگر گل موس کهکشان زند به دماغ 
سراغ یوسف مطلب درین بیابان نیست 
خضاب ماتم موی سفید داشتن است 
حریف سرو بلندش نمی‌توان گردید 
به برق جلو؛ حسنش کراست تاب نگاه 
درین قلمرو عبرت کجا امید و چه یأس 
به یک قسم که ز ضبط دو لب بجا آید 
ز ساز معبد رحمت همین تواست ب 
ندیده‌اید سرانجام این تماشاگه 
سواد آینه‌ی شمع روشن است اینجا 


سر برهنه همان آسمان کلاه کنید 
اتاقه‌ی سر تسلیم ببرگ کاه کنید 
مگر ز چاک گریبان نظر به چاه کنبد 
ز مرگ پیش دو روزی کفن سیاه 
به هر نهال کیز ایین باغ رست آه کنیا 
غتیمت است اگر سیر مهر و ماه کنید 
ز هر رهی که بجایی رسید راه کنید 


زبان دعوی صد بحث بی‌گراه کنید 
که ای عدم‌صفتان کاشکی گناه کنید 
به چشم نقش قدم سوی هم نگاه کنید 
چو خط به نقطه رسد نامه را سیاه کنید 


به عالمی که همین عمرو و زید جلوه‌گرست 
خیال بسینل سا نیز گاه گاه کنید 


چر گوهر قطره‌امتاکی به آب افتد که برخیزد 
جهانی گشت از نامحرمی پامال افسردن 
به اقبال فنا هم ننگ دارد فطرت از دونان 
ز تقوا دامن عزلت گرفت و خاک شد زاهد 
به‌حشر خواجهپسند ای‌فلک غیر از زمینگیری 
فسون شيشه؛ مارا از پری نومید کرد آخر 
تحمل خجلت خفت نمی‌چیند درین محفل 
درین صحرا عروج از هر گردی‌ست دامانی 
حیا مشکل که گیرد دامن رنگ چمن‌خيزش 
ز لنگرداری رسم توقع آب می‌گردم 
نهان در آستین یأس دارم چون سحر دستی 


زمانی کاش در پای حباب افتد که برخیزد 
بهفکرخودکسیزین‌شیخ و شاب‌افندکه برخیزد 
مبادا سایه‌ای در آفتاب افتد که برخیزد 
مگر چون شور مستی در شراب افتد که برخیزد 
مباد این خر مکرر در خلاب افتد که برخیز 
به‌روی کس محال‌است این‌تقاب‌افند که برخیزد 
سپند ما جرا در اضطراب افند که برخیزد 
سر ما هم به فکر آن رکاب افتد که برخیزد 
چوگل هرچند اين آتش در آب افند که برخیزد 
خدایا بخت‌من چندان به خواب افتد که برخیز 
غبار من دعای مستجاب افتد که برخیزد 


نمو ریطی ندارد با نهال مدها بیدل 
مگر آتش‌درین‌دیر خراب‌افتد که برخیزد 


چرن آب روان پر مگذر بی‌خبر از خود 
در بارگه عشق نه ردی نه قبرلی‌ست 
گرد نفسی بیش ندارد سحر اینجا 
در پله‌ی موهومی ما کوه گران است 
چشمی بگشا منشاء پرواز همین است 
هیهات به صد دشت و در از وهم دریدیم 
گر تابه ابد در غم اسباب بمیرد 
افتاد به گردن؛ غم پیری؛ چه توان کرد 
سیر سر زانو هم از افسون جنون بود 
سهل است ن ز هوسهای دو عالم 
یاران عدم تازه غبار تپشی چند 
واکش بسه تس‌لیکد؛ کسنج تسفافل 
ای موج گر احسان طلب در نظر تست 
آیینه شدن چیست درین محفل عبرت 


در خلق گر انصاف شود آ: 


دیوان غزلیات / ۷۱۳ 


کز هرچه گذشتی: نگذشتی مگر از خود 

ای تحفه کش هیچ تو خود را ببر از خود 

کم نیست دهی عرض اثر آینقدر از خود 

سنگی که ندارد به ترازو شرر از خود 
۳9 


تی دمدت بال و پر از خود 
آما نبرسيدیم به گرد اثر از خنود 
عالم همه راضی‌ست به این دردسر از خود 
زین حلقه هم افسوس نرفتم بدر از خود 
اقکند خیالم به جهان دگر از خود 
گر مرد رهی یک دو قدم درگذر از خود 
پیش از تو فشاندند درین دشت و در از خود 
بشنو من و مای همه چون گوش کر از خود 
در وصل گهر هم نگشایی کمر از خرد 


هنگامه تراشیدن عیب و هنر از خود 


دارت 


بیدل چو خودت کس ننماید بتر از خود 


چو ناله گرد نمودم ار نمی‌تابد 
به یک نظر ز سراپای من قناعت کن 
به طبع بختم اگر خواب غالب است چه سود 
اشاره می‌کند از پا نشستن کهسار 
گرفته است خیالت فضای امکان را 
گشاد و بست نگاهی ز دل غنیمت دان 
نصیب ناله‌ی ما هیچ جا رسیدن نیست 
طراوت عرق شرم ما سیهکاری‌ست 
غبار آینه اظهار جوهر است اینجا 
طلسم خویش شکستن علاج کلفت ماست 
نگاه ما ز تماشای غیر مستفنی است 
حباب سخت دلیرانه می‌زند بر موج 
چو اشک در گره خود چکیدنی دارم 


بسهار من هسوس رنگ بسرنمی‌تاید 
که داغْ عرض مکرر شرر نمی‌تابد 
که پنجه‌ی مژه‌ام هسیچ بسرنمی‌تابد 
که بار ناله‌ی دل هر کمر نمی‌تابد 
چه مهر و ماه که بر بام و در نمی‌تابد 
چسراغ راه نسفس آنسقدر نمی‌تابد 
نسهال باس خسیال ثسمر نسمی‌تابد 
که این ستاره به شام دگر نمی‌تابد 
صفای طبع غرور هستر نمی‌تابد 
که شب نمی‌گذرد تا سحر نمی‌تابد 
برون خویش چراغ گهر نسمی‌تابد 
دل گرفته ز شسمشیر سر نمی‌تابد 
دماغ آبسله زین بیش برنمی‌تابد 


خسیال بسمل نیرنگ حیرتم بسیدل 
به خون تپیدن من بال و پر نمی‌تابد 


۴ یل دملوی 


چون برگ گل ز بس پر و بالم شکسته‌اند 
پروانه مشربان به یک انداز سوختن 
فرصت کفیل وحشت کس نیست زین چمن 
تسمثال من در آینه پیدا نمی‌شود 
افسردگی به سوختگانت چه می‌کند 
عالم تمام خون شد و از چشم ما چکید 
بیخودان که ضبط نفس کرده‌اند ساز 
آزادگان به گوشه‌ی دامن فشاندنی 


مکتوب 
از صد هزار زحمت پرواز رسته‌اند 
گلها بس است دامن رنگی شکسته‌اند 
در پرد؛ خیال تسوام نقش بسته‌اند 
اینجا سپندها همه با ناله جسته‌اند 
خوبان هنوز منکر دلهای خسته‌اند 
آسود‌تر ز نقمه‌ی تار گیسته‌اند 
چون دشت در غبار دو عالم نشسته‌اند 


وحشتم به پر رنگ بسته‌اند 


سر برمکش ز جیب که گلهای این چمن . از شرق غنچگی همه محتاج دسته‌اند 
ماراهمان به خاک ره عجز واگذار وام‌اندگان در آبله دامن شکسته‌اند 
بیدل ز تنگنای جهانت ملال نیست 


پرواز ناله رابه قفس ره نبسته‌اند 


چون رشته‌ای که از گهر آگاه می‌شود 
ای قاصد یقین املت رهزن است و بس 
نقاش نیست کلک ازل گر نظر کنی 
پیش و کم غنا همه اسماء حاجت است 
بسر خساتم قناعت درویش مشربی 
از آفت غرور حذرکن که همچو شمع 
برهمزن وقار بزرگی‌ست گفتگو 
چون آسمان کمال بزرگان فروتتی است 
هر نعمتی که مائد؛ حرص چیده است 
از جسادة ادب مستمایید انسحراف 
جزیأس نیست کر و فر لاف زندگی 
روزی‌دو از تو شکوه طالع غنیمت است 


صد جاده از یک آبله کوتاه می‌شود 
منزل مکن بلند که بیگاه می‌شود 
آدم مصور از کلف ماه می‌شود 
فقر آن زسان که گل کنند اه می‌شود 
کم نیست اينکه نام گدا؛ شاه می‌شود 
چشم از بلندی مزه‌ات چاه می‌شود 
کوه از صدا خفیفتر از کاه می‌شود 
رضع تواضم آب رخ جاه می‌شود 
انجام رغبتش هسمه اکراه می‌شود 
پا خصم دامنی‌ست که گمراه می‌شود 
هر گه نفس بلند شود آه می‌شود 
این عالم است کار که دلخواه می‌شود 


پیدل بهناله خو کن و خواهی خموش باش 
اینها فسانه‌ای‌ست که کوتاه می‌شود 


چون شرر اقبال هستی بسکه فرصت کاه بود 
بر خیال پوچ خلقی تردماغ ناز سو 
فهم اقص رمز قرآن محیت درنیافت 


در غرورآباد نازش هستی امکان چه یافت 


هر کجا گل کرد روز ما همان بیگاه بود 
شعله هم مفرورگل از پرده‌های کاه بود 
ورته یکسر نال‌ی دل مد 
تا گدا گفتيم نامش در نگین 


هر کجا عرض کتان دادند نور ماه بود 


میج کافر مبتلای ناقبولیها سباد 
دل به جیب محرمی آخر نقس را ره نداد 
گرد دامانی نیفشاندیم و فرصتها گذ: 
جیب خجلت می‌دزّد ناقدردانیهای درد 
تاکجا هنگامه‌ی طبع فضول آراستن 


دیوان عزلیات / ٩۱۵‏ 


یاد ایامی که ما را در دل کس راه بود 
پیج و تاب ریسمان از خشکی این چاء ‏ 
دست فقر از آستین هم یک دو چین کوتا 
چون سحر ما خنده دانستیم و در دل آه بود 

مستعجل ز ننگ وضع ما آگاه بود 


می‌تند بیدل جهانی بر تک و 7 


از ازل مغز سر من پنبه‌ی گوش من است 
در محیطی کاستقامت صید دام موج بود 
بی‌لبت از آب حبوان خضر خونها می‌خورد 
ناز هستی در تماشاخانه‌ی دل 
بی‌جگر خوردن؛ بهار طرز نتران تازه کرد 
چشم زخمم تا به روی تیغ او واکرده‌اند 
بسکه ما را عافیت آیینه‌دار آفت است 
داغم از وارستگیهای دعای بی‌اثر 
عاقل از وضع ضلالت آگهی از کف نداد 
همت وارستگان واماند؛ اسباب نیست 


بهر خواب غفلتم دردسر بالین 
گوهر بی‌طاقت ما محرم تمکین نشد 
تا چرا از خاکساران خط مشکین نشد 
کیست در سیر بهار آیینه‌ی خودبین نشد 
غوطه نا در خون نزد فطرت سخن رنگین نشد 
از روانی موج خون را چون نگه تسکین نشد 
آشیان هم جز فشار پنجه‌ی شاهین نشد 
کز فسون مدعا زحمتکش آمین نشد 
بی‌خبر از کفر هم بگذشت و اهل دین نشد 
ز اختلاط سنگ؛ پرواز شرر سنگین نشد 


هرقدر بیدل دماغ سعی راحت سوختیم 
همچو آتش جز همان خاکسترم بالین نشد 


چو شمع هیچکس به زیانم نمی‌کشد 
دارد به عرصه‌گاه هوس هرزه‌تاز حرص 
سیر شکسته‌رنگی من کم ز سرمه نیست 
تصویر خودفروشی لبهای خامشم 
ناگفته به حدیث جفای پری‌رخان 
شمشیر برق جوهر آهم ولی چه سود 
زمینگیری‌ام چو شمع 
مشت خسی ستمکش سم که مج هم 
در پردة ترنگ» پری‌خیز نغمه‌ای‌ست 
چون تيشه پیکر خم من طاقت‌آزماست 


شهرت نواست ساز 


در خاک و خون به غیر زبانم نمی‌کشد 
دست شکسته‌ای که عنانم نمی‌کشد 
عبرت چرا به چشم بتانم نمی‌کشد 
جز تخته هیچ جنی دکانم نمی‌کشد 
این شکوه تا به مهر دهانم نمی‌کشد 
از خود گذشتنی به فسانم نمی‌کشد 
هرچند خار پا به سنانم تمی‌کشد 
از ننگ ناکسی به کرانم نمی‌کشد 
دل جز به کوی شیشه‌گرانم نمی‌کشد 
مفت مصوری که کمانم نمی‌کشد 


۷ /ییدل دعلوی 


رخت شرار جسته ندانم کجا برم 


بسیدل ز ننگ طینت 


دوش امید بسار گرانم نمی‌کشد 


انسوس دست من ز حنا نم نمی‌کشد 


جوهر تمکین مرد از لاف برهم می‌شود 
نیست آسان ربط قیل و قال ناموزون خلق 
رفت ایامی که تقلید انفعال خلق بود 
ریشه‌ها دارد جنون تخم نیرنگ خیال 


ما و من چون پیش‌می‌گردد حیا کم می‌شود 
سکته می‌خراند نفس تا لب فراهم می‌شود 
صورت‌سنگ این‌زمان عیسی و مریم می‌شود 
می‌کشد گندم‌سر از فردوس و آدم می‌شود 


دستگاهعشرت و اندوه این محفل دل‌است شمع هنگام خموشی نخل ماتم می‌شود 
حرف بسیار است اما هیچکس آگاه نیست ‏ . چوندو دل‌بایکدگر جوشد دوعالم می‌شرد 
جهد می‌باید,فسردن یک‌قلمبی‌جوهری‌ست . تیغ چون ابرو ز بیکاری تبردم می‌شود 
ای فقیر از کفه‌ی تمکین منعم شرم دار گر به تعظیم تو برخیزد ز جاکم می‌شود 
کاروان سبحه‌ام اندوه واماندن کراست هرکه پس ماند دم دیگر مقدم می‌شود 
برنگرداند فنا اخلاق صافی‌طبتتان. پنبه بعد از سوختنها نیز مرهم می‌شود 
بار شرم جرأت دیدار سنگین بوده است ۰ چشم برمی‌دارم و دوش مزه خم می‌شود 
وصل خوبان مفتدم گیرید کز اجزای صیح. ‏ " در برگل گربه دارد هرچه شبنم می‌شرد 
بگذرید از حق که بر خوان مکافات عم دعوی‌باطل قسم گر می‌خورد سم می‌شود 

با خموشی سا زکن بیدل که در اهل زمان 

گر همه مدح است تا بر لب رسد نم می‌شود 


جهان, جنون بهار غفلت؛ ز نرگس سرمه‌ساش دارد 
ز هر ین مو به خواب نازیم و مخمل ما قماش دارد 

اگر دهم بوی‌شکوه بیرون ز رنگ تقریر می‌چکد خون 
مپرس از يأس حال مجنون دماغ گفتن خراش است 

چو شد قبول اثر فراهم ز خاک گل می‌کند حنا هم 
فلک دو روزی غبار ما هم به زیر پای تو کاش دارد 

گشاد بند نقاب امکان به سعی بینش مگیر آسان 
که رنگ هرگل درین گلستان تحیر دور باش دارد 

به گرد صد دشت و در شتابی که قدر عجز رسا بیایی 

سراز تفس سوختن نتابی به خود رسیدن تلاش دارد 

حذر ز تزویر زهدکیشان مخور فریب صفای ایشان 
وضوی مکروه خام‌ریشان هزارشان و تراش دارد 


دیوان غزلیات / ۱۱۷ 


نشسته‌ام از لباس بیرون دگر چه لفظ و کدام مضمون 
به خامشی نیز ساز مجنون هزار آهنگ فاش دارد 
سخن به نرمی ادا نمودن ز وضع شوخی حیا نمودن 
عرق نیاز خطا نمودن گلاب بزم معاش دارد 
خطاست بیدل ز تنگدستی به فکر روزی الم‌پرستی 
چو کاسه‌هرکس به خوانهستی‌دهنگشوده‌است آش دارد 


جهان کجاست. گلی زان نقاب می‌خندد 
فنای ما چمن‌آرای بی‌نقابی اوست 
تلاش آگهیات ننگ فقلت است اینجا 
تهی ز خویش شدن مفت آگهی باشد 
کجاست فرصت دیگ که ما به خود بالیم 
ز علم و فضل بجز عبرت آنچه جمع کنید 
درنگ راهبر کاروان فرصت نیست 
به‌درسگاءادب حرف و صوت مسخرگی‌ست 
زبرق حسن کسی را مجال جرأت نینت 
زبان به لاف مده, پاس شرم مفتنم است 


غبار صبح تماشاست هرچه باداباد 


سحر تبسمی از آفتاب می‌خندد 
به قدر چاک کتان: ماهتاب می‌خندد 
مژه ز هم نگشایی که خواب می‌خندد 
ز صفغر بر خط ما انتخاب می‌خندد 
محیط نیز در اینجا حباب می‌خندد 
گشاد هر ورقش بر کتاب می‌خندد 
کجا رویم که هر سو شتاب می‌خندد 
ز صد سوال همین یک جواب می‌خندد 
پپوش چشم که حکم حجاب می‌خندد 
چو بازگشت لب موج آب می‌خندد 
تو هم بخند جهان خراب می‌خندد 


دلت چو شمع به هجر که داغ شد بیدل 
کز اشک گرم تو بوی کباب می‌خندد 


چه بلاست اینکه پیری ز فنا خبر ندارد 
خط ما غبارهم نیست که به کس رسد پیامش 
دو سه روز صید وهمم که غبار دشت تسلیم 
ز خیال پوج هستی به عدم مبند تهمت 
ز حباب یک تأمل به صد آبرو کفاف است 
غم انتظار سایل به مزاج فصل بار است 
به حلاوت قناعت نرسید طبع منعم 


سر ما نگون شد اما ته پا نظر ندارد 
قلم شکسته‌ی رنگ» غم نامه‌بر ندارد 
قفس دگر ندارد بجز اینکه پر ندارد 
که میان نازک یار خبر از کمر ندارد 
صدف محیط فرصت گهر دگر ندارد 
لب احتیاج مگشا که کسریم در ندارد 
نی بوریای درویش همه جا شکر ندارد 


ز غم قیامت شمع ته خاک هم امان نیست . توکه سوختی طرب کن شب ما سحر ندارد 

ز عیان چه بهره بردم که خیال هم توان پخت . سر بی‌دماغ تحقیق سر زیر پر ندارد 

که رسد به حال زارم که شود به غم دچارم که به کوی بیکسیها همه کس گذر ندارد 
ز تلاش همت شمع دلم آب گشت بیدل 


که بهذوق رفن از خویش همه پاست سر ندارد 


۸ /بیدل دعلوی 


چه بوریا و چه مخمل حجاب می‌بافند 
قماش کسوت هستی نمی‌توان دریاقت 
نفس چه سحر طرازد به عرض راحت ما 
ز لاف ما و من ای بیخودان بوچ قماش 
ز تار و بود هجوم خطش مشو عاقل 
به کارگاه نفس ره نبرده‌ای کانجا 
کمند سعی جهان جز نفس درازی نیست 
عبث به فکر قماش ثبات جامه مدر 
به وهم خون شده‌ای کر چمن کجاست بهار 


به هرچه دیده گشادیم خواب می‌بافند 
حریر وهم به موج سراب می‌بافند 
درین طلسم همین پیچ و تاب می‌بافند 
کستان به کارگه ماهتاب می‌بافند 
که بهر فتنه‌ی آن چشم؛ خواب می‌بافند 
هزار ناله به یک رشته تاپ می‌بافند 
چو عنکبوت سراسر لعاب می‌بافند 
به عالمی که تریی انقلاب می‌بافند 
هنوز رنگ به طبع سحاب می‌بافند 


ز تیغ یار سر ما بلند شد بیدل 
به سوج خیمه‌ی ناز حباب می‌بافند 


جهد کن که دل ز هوس پایمال شک نشود 
رنگ مهر گیتی اگر دیدی از هوس بگذر 
آب و رنگ‌حسن جهان می‌دهد ز قبح نشال 
از مسزاج اهمل دول رسم اتحاد مجو 
پلبل ار رسی به چمن طرح خامشی مفکن 
نبست شامی و سحری کز حجاب جیلو او 
رنگ عشق و داغ طلب نور شمع و مایل شب 
مانع تتزه ما غل حرص و هوا 
زحمت محال مبر جیب انفعال مدر 


گفتگوی عين و سوا قطع کن ز شبهه بر 


این‌کتاب علم‌یقین نقطه‌ای‌ست حک نشود 
این جلب گلی که زند غیر آتشک نشود 
کم دمید گل که به رخ شبنمش کلک نشود 
در زمین تیره‌دلان سایه مشترک نشود 
تاله کن که بر لب گل خنده بی‌تمک نشود 
فنچه شبنمی نکند شمع شیپرک نشود 
هرکجا زری‌ست چرا طالب محک نشود 
تا بود شراب و غذا آدمی ملک نشود 
ما نمی‌رسیم به او تا زمین فلک نشود 
تا به لب گره نزنی اینکه دوست یک نشود 


بیدل اقتضای جسد می‌کنند به حرصو حسد 
خواب امنی داری اگر پیرهن خسک نشود 


چه شد که قاصد امید لنگ برگردید 
به عرصه‌ای که نشان یقین بود متظور 
به پاس غیرت مردی اگر نظر باشد 
به قبل من چقدر سعی داشت مزگانش 
نگاهش از کجک سرمه بی جنونی نیست 
حذر ز عبرت کار جهان که خلق آنجا 
کین تیغ اجل فرصتی نمی‌خواهد 


زمان وصل قریب است رنگ برگردید 
نشاید از سرکیش خسدنگ برگردید 
به فتح هم نتوان بعد جنگ برگردید 
که آخر این دم تیغ فرنگ برگردید 
یه عسزم فتنه دم این پلنگ برگردید 
یه یاغ رفت و زکام نهنگ برگردید 
محرّف است زمانی که رنگ برگردید 


دیوان غزلیات / 1۱٩‏ 


تنزه از هوس جسم با کدورت ساخت . عنان جهد صفاها به زنگ برگردید 

وداع الفت ایسن باغ کن که رنگ بهار زبس فضای طرب دید تنگ برگردید 

گذشته‌ام به شتابی ز خود که نتوانم به صد هزار قیامت درنگ برگردید 
به خواب راحت کهسار پا زدی بیدل 


که از صدای تو پهلوی سنگ برگردید 


چه‌شمع امش درین محفل چمن‌پرداز میآید 
نسیمی گوبی از گلزار الفت باز می‌آید 
من و نظار؛ حسنی که از بیگانه‌خوییها 
ز پیش‌آهنگی قانون حسرتها چه می‌پرسی 
پرانشان هوای کیستم یارب که در یادش 
ز دریا بازگشت قطره گوهر در گره دارد 
چه حاجت مطرب دیگر طریگاه محبت را 
ز خود رفتن اگر مقصود باشد شعله ما را 
نفس‌دزدیدهام چون شمع و پنهان نیست داغ دل 
به اشکی فکر استقبال آهم می‌توان کردن 
هنوز از سخت‌جانی ابتقدر طاقت گمان دارم 
فسون‌ساز غفلت گر نگردد پبه‌ی گوشت 


که آواز پر پروانه هم گلباز می‌آید 
که مشت خاک من چون چشم در پروازمی‌آبد 
در آغوش است و دور از یک نگاهندازمی‌آبد 
شکست از هرچه باشد از دلم آواز می‌آید 
نفس در پرد؛ُ اندیشه‌ام گلباز می‌آید 
تیاز من ز طوف جلوه او ناز می‌آید 
که از یک دل تبیدن کار چندین ساز می‌آبد 
فسردن نیز دارد آنچه از پرواز می‌آید 
هنوز از خامشی بوی لب غماز می‌آید 
که گردآلوده از فتح طلسم راز می‌آید 
که از خود می‌توالم رفت‌اگر او باز می‌آید 
چورتار از دست برهم سوده هم آوازمی‌آید 


دل هر ذره خورشیدی‌ست اما جهد کو بیدل 
منم آیینه از دستت اگر پرداز می‌آید 
چه غفلت بارب از تقربر یأس انجام می‌خیزد 
که دل تا وصل می‌گوید ز لب پیفام می‌خیزد 
خیال چشم او داری طمع بگسل ز هشیاری 
که اینجا صد جنون از روغن بادام می‌خیزد 
چسان بیتابی عاشق نگیرد دامن حیرت 
که از طرز خرامش گردش ایام می‌خیزد 
ز جوش خون دل بر حلقه‌ی آن زلف می‌لرزم 
که توفان ش 
ز بزم می‌پرستان بی‌توقف بگذر ای زاهد 
که آنجا هرکه بنشیند ز ننگ و نام می‌خیزد 


شفق آخر ز قعر شام می‌خیزد 


۰ //ییدل دهلوی 


کرم در کار تست ای بی‌خبر ترک فضولی کین 
که از دست دعا بسرداشتن ابرام می‌خیزد 
نه اشک اینجا زمین‌فرساست نی آهی هوا پیما 
غبار بی‌عصاییها به ایین انسدام می‌خیزد 
سخن در پرده خون‌سازی به است از عرض اظهارش 
که از تحسین این بی‌دانشان دشنام می‌خیزد 
جنون آهنگ صید کیست یارب مست بیتابی 
که چون زنجیره شور از حلقه‌های دام می‌خیزد 
عروج عشرت است امشب ز جوش خم مشو غافل 
که صحن خانه‌ی مستأن به سیر بام می‌خیزد 
نفس سرمایه‌ای بیدل ز سودای هوس بگذر 
سحر هم از سر این خاکدان تاکام می‌خیزد 


چه ممکن است که عاشق گل و سمن گوید. 


مگر به یاد تو خون گرید و چمن گوید 


زبان حیرت دیدار سخت موهوم امنت .7 نفس در آیسنه گیریم تا سخن گوید 
به عشق عين طلب شو که دید؛ یمقوب" ۰ سفید ناشده سهل است پیرهن گوید 
تمیز کار محبت ز خویش بیخبری‌ست وفا نخراست که پروانه سوختن گوید 
کسی ندید درین دیر ناشتاسایی ... برهمنی که بتش نیز برهمن گوید 
ببه حسرف راست نیاید پیام مشتاقان . مگر تپیدن دل بی‌لب و دهن گوید 
ز حرف و صوت به آن رنگ محومعنی باش . که جان به گوش خورد گر کسی بدن گوید 
بهان‌جوست جنون در کمینگه عبرت مباد بیخبری حرفی از وطن گوید 


ز لاف عشق حذرکن فسانه بسیار است 
قسبای ناز نیرزد به وهم عسریانی 
مأل کار من و ما خموشی است اینجا 


چه لازم است کسی حرف خون شدن گوید 
که چشم از دو جهان پوشد و کفن گوید 
ز شسمع می‌شنوم آنچه انجمن گوید 


ز بس به عشق تو گمگشته‌ی خودم بیدل 
به یاد خویش کنم ناله هرکه من گوید 


چینی هوسان عبرت مستور ببینید 


رسوایی موی سر فففور ببینید 


دام است پراکنده و صیدی به نظر نیست هنگامه‌ی ایین سلسله‌ی کور ببینید 
بی‌پرده عیان است چه دنیا و چه عقبا در بستن مسژگان هسمه را عور ببینید 
خلقی است درین عرصه جنون‌تاز تعین کسبز و قتی انار پیز مور بیید 


این سال و مه عیش که دیدید ز احباب 


تا حشر همان عبرت عاشور ببینید 


روزی دو تماشای حلاوتگه هستی 
اشکال درین دشت و در آثار سیاهی است 
صد فایده در پرده اخلاق نهان است 
الفتکده ان_جمن آرایی مستان 
ذرات جهان چشمه‌ی انوار تجلی است 
تمییز بد و نیک درین بزم حجاب است 


دیوان غزلیات / 1۲۱ 


از روزنسه‌ی خسانه‌ی زنبور ببینید 
نزدیکی هر جلوه ز خود دور ببینید 
مرهم شده بر هیأت ناسور ببینید 
در یکدلی از خوشه‌ی انگور ببینید 
هر سنگ که آید به نظر طور بیبنید 
تاهست نگه مایه‌ی مقدور بببنید 


آن جلوه که در عالم امکان نتوان دید 


در آیسته‌ی بسیدل معذور 


حاشا که مرا طعن کسان بر سقط آرد 
داغ است دل ساده ز تشنیع تک لف 
ما عجزپرستان همه تن خط جبینیم 
کیفیت تحقیق ز خامش‌نفسان پرس 
عمری‌ست که ما منتظران چشم به راهیم 
تقلید تری می‌کشد از دعوی تحقیق 


چون خامه قط تازه خورد حسن خط آرد 
بر مهمله‌ها خرده گرفتن نقط آرد 
کم مشمر اگر سایه سجودی فقط آرد 
ماهی مگر اینجا خبر از قعر شط آرد 
تا قاصد امید ز حسنش چه خط آرد 
کشتی چه خیال‌ست که پرواز بط آرد 


بیدل حذر از خیره‌سری کز رگ گردن 
بر صحت هر حرف چو لکنت غلط آرد 


حاصل عافیت آنها که به دامن کردند 
دل ز هستی چه خیال است مکدر نشود 
شعله‌ی دردم و زین لاله‌ستان می‌جوشم 
آه ازسن جلوه‌فروشان مروت دشمن 
جلوه آنجا که بهار چمن بیرنگیست 
در مقامی که تمنا به خیالت می‌سوخت 
چون نفس جرأت جولان چقدر بیدردی‌ست 
نوبهار آنهمه مشاطگی خاک نداشت 
نرگسستان جهان وعدهگه دیداری‌ست 
ای خوش آن موج که در طبع گهر خاک شود 
زخم در کیش ضمیفی اثر ایجاد رفوست 


چو خموشی نفس سوخته خرمن کردند 
از نفس‌خانه‌ی این آینه روشن کردند 


صیقل آینه موقوف شکستن کردند 
شرری جست ز دل وادی ایمن کردند 
پای مارا که ز دل آبله دامن کردند 
خون ما ريخت به این رنگ که گلشن کردند 
کز تحیر همه جا آینه خرمن کردند 
عجز بالید؛ مارا رگ گردن کردند 
ای رشکم از آن تیغ که سوزن کردند 


یک سپند آنهمه سامان نقروشد بیدل 
عقده‌ای داشت دل سوخته شیون کردند 
حاصلم زین مزرع بی‌بر نمی‌دانم چه شد خاک بودم خون شدم دیگر نمی‌دانم چه شد 


۴ ییدل دملوی 


ناله بالی می‌زند دیگر مپرس از حال دل 
ساختم با غم دماغ ساغر عیشم نماند 
محرم عجز آشناییهای حبرت نیستیم 
بیش آزین در خلوت تحقیق وصلم بار نیست 
مشت خونی کز تپیدن صد جهان امید داشت 
سیر حسنی داشتم در حیرت‌آباد خیال 
دی من و صوفی به درس معرفت پرداختیم 
پیدماغ طاقت از سودای هستی فارغ است 


بیدل اکنون با خودم غیر از ندامت. 


رشته در خون می‌تپد گوهر نمی‌دانم چه شد 
در بهشت آتش زدم کوثر نمی‌دانم چه شد 
اینقدر دانم که سعی پر نمی‌دانم چه شد 
جستجوها خاک شد دیگر نمی‌دانم چه شد 
تا درت دل بود آنسوتر نمی‌دانم چه شد 
تا شکست آئینهامدلبر نمی‌دانم چه شد 
اوقع کد و من دت یدام چهشد 
تا چو اشک از پا فتادم سر نمی‌دانم چه شد 


آنچه بی‌خود داشتم در بر نمی‌دانم چه شد 


حاضراناز دور چون محشر خروشم دیده‌اند 
پا خم شوقم چه نسبت زاهد افسرده را 
سایه زنگ کلفت آیینه‌ی خورشید نیست 
صورت پا در رکابی همچو شمع استادهام 
خرابانی که حرف نرگس مخمور آوست 
تهمتآلود نفس چندین گریبان می‌دزد 
کنج فقرم چون شرار سنگ بزم ایمنی ست 
فرصت ناز گلم پر بیدماغ رنگ و بوست 
حال می‌پندارم و ماضی است استقبال من 


دیده‌ها باز است لیک از راه گوشم دیده‌اند 
میکشان هم یک دو ساغروار جوشم دیده‌اند 
نشله‌ی صافم چه شد گر دردنوشم دیده‌اند 
رفته خواهد بود سر هم گر به دوشم دیده‌اند 
کم جنونی نیست یاران گر به هوشم دیده‌اند 
چون سحر عریانم اما خرقهبوشم دیده‌اند 
مصلحتها در چراغان خموشم دیده‌اند 
خنده بر لب در دکان گلفروشم دیده‌اند 
می‌آیم امروزی که دوشم دیده 


شبنم آرایی‌ست بیدل شوخی آثار صبح 
هرکجا گل کرده باشم شرم‌کوشم دیده‌اند 


حال دل از دوری دلبر نمی‌دانم چه شد 
از شکست دل نه‌ننها آب و رنگ عیش ربخت 
یاس هستی برد از صد نیستی آنسوترم 
صفحه‌ی آیینه» حیرت‌جوهر این‌عبرت است 
گردش رنگی و چشمکهای اشکی داشتم 
دوش در توفان نومیدی تلاطم کرد آه 
در رهت از هسمت افسر طراز آبله 
از میدن دای منکوچه گرد بیکسی ست 
بیدماغ وحشتم» از ساز آرامم مپرس 


ریخت اشکی بر زمین دیگر نمی‌دانم چه شد 
نال‌ای هم دا ساغر نمی‌دانم چه شد 
سوختم چندان که خاکستر نمی‌دانم چه شد 
کای حریفان نقش اسکندر نمی‌دانم چه شد 


این زمان آن چرخ و آن اختر نمی‌دانم چه شد 
کشتی دل بود بی‌لنگر نمی‌دانم چه شد 
پای من سر شد ازین برتر نمی‌دانم چه شد 
مشت خاکی داشتم بر سر نمی‌دانم چه شد 
پهلویی گردانده‌ام بستر نمی‌دانم چه شد 


عرض معراج حقیقت از من بیدل مپرس 
قطره؛ دریا گشت؛ پیغمبر نمی‌دانم چه شد 


حدیث عشق شودناله ترجمانش و لرزد 
قیامت است بر آن بلبلی که از ادب‌گل 
به هر نفس زدن از دل تییدن است پرافشان 
به وحشتی است درین عرصه برق‌تازی فرصت 
به خون تپید؛ُ ضبط شکسته رنگی خویشم 
اگر به خامه دهم عرض دستگاه ضعیفی 
ز سوز سینه‌ی من هرکه واکشد سر حرفی 
به عرصه‌ای که شود پرفشان نهیب خدنگت 
خبال چین جبینت به بحر اگر بستیزد 


دیران غزلیات ٩۲۳‏ 


چو شیشه دل که کشد تیغ از ميانش و لرزد 
پر شکسته کشد سر ز آشیانش و لرزد 
چو ناخدا گسلد ربط بادبانش و لرزد 
که پیک وهم زند دست در عنانش و لرزد 
چو مفلسی که شود گنج زر عیانش و لرزد 
ز ناله رشته کشد مغز استخوانش و لرزد 
خود تپد زبانش و لرزد 
فلک چو شست ببوسد زه کمانش و لرزد 
ز موج دود رعشه ناگهانش و لرزد 


گداخت زهر؛ نظاره دورباش حیایت ب‌روی که کند بیم پاسبانش و لرزد 
شکسته‌رنگی عاشق اگر رسد به خیالشس . چوشاخگل برد اندیشه‌ی خزانش و لرزد 
غبار هستی بیدل ز شرم بیکسی خود . به خاک نیز کند یاد آستانش و لرزد 
حدیث کاکل و زلف تو بیدل ار بنگارد 
چو رشته تاب خورد خامه در بنانش و لرزد 
حرص اگر بر عطش غلو دارد. . شم آبی دگربه جودارد 
گوشه‌ی دامن قناعت گیر خاک این وادی آبرو دارد 


خار خار خیال پوچ بلاست 
نیست این بحر بی‌شنای حباب 
رنگ گل بی‌تو بی‌دماغم کرد 
دست می‌باید از جهان شستن 
ساز اقبال بی‌شکستی نیست 
بی‌رواج جهان عنصری‌ایم 
اوج بنیاد مسا نگونساری‌ست 
از نفس رّست و رفت به باد 
بر که نالد نیاز ما یسارب 
خاک ناگشته پاک نتوان شد 
هر کجاييم زین چمن دوریم 


اه زان دل که آرزو دارد 
سر بی‌مفز هم کدو دارد 
خون ایسن زخم تازه بو دارد 
رفع آلايش ایسن وضو دارد 
چسیستی اعستبار مسو دارد 
جنس ما گرد چارسو دارد 
موی سر سوی خاک رو؛ دارد 
ریشه‌ی ما همین نمو دارد 
دادرس پر به ناز خو دارد 
زاه‌دان! آب هم وضو دارد 
ماو من رنگ و بوی او دارد 


بیدل این حرف و صوت چیزی‌نیست 
خامشی معنی مگو دارد 


حرص پیری له از خروشم می‌کشد 
عبرت حال کتان پر روشن است از ماهتاب 


قامت خم طرفه زنبیلی به دوشم می‌کشد 
غفلتی دارم که آخر پتبه گوشم می‌کشد 


۴ ا/یدل دعلری 


مجبورم که با آن ساز عجز 
معنی خاصی ز حرف و صوت انشا کردنی‌ست 
سرخوش پیمانه‌ی یاد نگاه کیستم 
فرصت هستی درین مبخانه ُر بی‌مهات است 
آفتابم رشته‌ی ساز سحر نگسسته است 
زین همه شوری که دارد کارگاه اعتبار 


انتقم از اختیار هرزه‌کوشم می‌کشد 
گفتگو آخر به‌آن لعل خموشم می‌کشد 
رنگ گرداندن به کوی میفروشم می‌کشد 
همچومی خم تا به‌ساغر یک‌دو جوشم یلد 
آرزو بر تخت شاهی خرته‌پوشم می‌کشد 
اندکی افسانه‌ی مجنون به هوشم می‌کشد 


نقش پای رفتگان» صفر کتاب عبرت است دیده هرجا حلقه مییابدبه گوشم می‌کشد 
بر که بندم بیدل از غفلت خطای زندگی 
کم گناهی نیست گر دوشم به دوشم می‌کشد 
حرصت آن نیست که مرگش ز هوس دادارد .. درکفن نیز همان دامن دنیا دارد 
زین چمن برگ گلی نیست نگرداند رنگ . باخبر باش که امروز تو فردا دارد 
هسمه از جلوه به انداز تغافل زده‌ايم آنچه نادیده توان دید تماشا دارد 
جاده در دامن صحرای ملامت چاکی‌ست که سر بخیه ز نقش قدم ما دارد 
دم تبغ تو نشد متفعل از کشتن من" خون عاشق چقدر آب گوارا دارد 
سایه‌ی گم شده محو نظر خورشید است ۰ . هرکه از خویش رود در چمنت جا دارد 
لاله در دامن اين دشت به توفان زده است . یأس مجنون چقدر گرد سویدا دارد 


مقصد ناله‌ی دل از من مدهوش مپرس 
منکر وحشت ما سوخته‌جانان تشسوی 
ما و من نغمه‌ی فانون خیال است اینجا 
لفظ گل کرده‌ای آیینه‌ی معنی برگیر 


شوق مست است ندانم چه تقاضا دارد 
شعله در بال و پر ریخته عنقا دارد 
اثر هستی ماقطره به دربا دارد 
پری اسمی‌ست که از شيشه مسما دارد 


رهرو از رنج سفر چاره ندارد بیدل 


موج دایم ز حباب آ؛ 


حرف پیری داشتم لغزیدنم دیوانه کرد 
با رطویتهای پیری برنیامد پیکرم 
دل شکستی دارد اما قابل اظهار نیست 
پیش از ایجاد امتحان سخت‌جانبهای عشق 
خانمانسوز است فرزندی که بیباک اوفتد 
حسن‌در هر عضوش آغوش صلای‌عاشق است 
عالمی از لاف دانش ربط جمعیت گسیخت 
هیچکس یارب جنون مقرور خودیین : مباد 
صد جنون مستی است در خاک خرابات غرض 


ی پا دارد 
قلقل اين شيشه رفتار مرا مستانه کرد 
از نم اين برشکال آخر کمانم خانه کرد 
از تکلف موی چینی را نباید شانه کرد 
تیغ ابروی بتان را سر بسر دندانه کرد 
اعتماد مهر نتوان بر چراغ خانه کرد 
شمع سر تا ناخن پا دعوت پروانه کرد 
خوشه را یکسر غرور پختگیها دانه کرد 
آشناییهای خویشم از حیا بیگانه کرد 
حلقه بر درها زدن ما را خط پیمانه کرد 


تا گشودم چشم یاد بستن مژگان نماند 


دیوان غلیات / ۳۵ 


عبرت این انجمن خواب مرا افسانه کرد 


عمرها بیدل ز چشم خلق پنهان زیستیم 
عشق خراهد خاک ما را گنج اين ویرانه کرد 


حریفیهای عشق از هرکس و ناکس تمی‌آید 
تلاش حرص دوذ‌طینت ندارد چاره از دتیا 


شتای قلزم آتش ز خار و خس نمی‌آید 
به غیر از رغبت مردار ازین کرکس نمی آی 


ز بس سعی تقدم برده است از خود طبیع را جهانی رفته است از پیش وکس از پس نمی‌آید 

به بوبی قانعم از سیر رنگ‌آمیزی امکان ‏ عبارتها به کار طبع معنی رس نمی‌آید 

سلیمانی رها کن مور هم کر و فری دارد .. همه‌گر کوه باشد با صدایی بس نمی‌آید 

غرور سرکشی افکنده است این خودپرستان را به آن پستی که پیش پا به چشم کس نمی‌آید 
عروج نشله‌ی همت دربن خمخانهها پیدل 


برون جوشی‌ست اما از می نارس نمی‌آید 


حسرت امشب آه بی‌تأثیر روشن می‌کند 
چون چراغ گل که از باد سحر گیرد فروغ 
بر پیاض صبح منقوش است نظم و نثر دهر 
چون بنای موج‌پرداز از شکستم داده‌اند 
ای شرر مفت نگاهت جلوه‌زار عافیت 
بی‌ندامت حلقه‌ی ماتم بود قد دوتا 
گر خیال آیینه‌دار اعتبار سا شود 
گرمی هنگامه‌ی امکان جلال عشق اوست 
بگذر از صیادی مطلب که صحرای امید 


رشته‌ی شمعی به هر تقدیر روشن می‌کند 
زخم ما چشم از دم شمشیر روشن می‌کند 
موی کافوری سواد پیر روشن می‌کند 
معنی ویرانی‌ام تعمیر روشن می‌کند 
روزگار آیینه‌ی ما دیر روشن می‌کند 
ثاله‌ی شمع خانه‌ی زنجیر روشن می‌کند 
صورت خرابی به صد تعبیر روشن می‌کند 
چشم شیر روشن می‌کند 
خانه‌ی برق از رم نخجیر روشن می‌کند 


بیدل از فانوسء زخم عافیت را نور نیست 
شمع پیکانی در اینجا تیر روشن می‌کند 


حسرت: پیام بیکسی آخر به یار برد 
قسطع جهات کرده‌ام از انس بوریا 
در هجر و وصل آب نگشتم چه فایده 
حیف از کسی که ضبط عنان سخن نداشت 
مردان! ز کینه‌خواهی دونان حذر کنید 
بی‌رتبه نیست دعوی حق با وجود لاف 
گردنکشی ز عجزپرستان چه ممکن است 
زین دشت جز وبال تعلق نچیده‌ایم 
قدر حضور بحر ندانست زور 


قاصد نبرد نامه‌ی من انتظار برد 
افتادگی به هر طرفم نی سوار برد 
بی‌انفعالی‌ام همه جا شرمسار برد 
تمکین ز سنگ» خفّت وضع شرار برد 
خون سگان ز نتگ دم ذوالفقار برد 
متصور را بلندتر از خلق: دار بسرد 
انگلت هسم ز پردة ما زینهار برد 
آن دامنی که کسوت ما داشت خار برد 
غفلت برای سوختنم بسر کنار برد 


۲ /بیدل دملوی 


آیسینه‌خانه بسود تماشاگه ظهور 
آخر هوای وصل توام کرد بی‌سراغ 
هستی صفای جوهر تحقیق کس نخواست 


سیر بهار رنگ به خویشم دچار برد 
چندان تپید دل که ز خاکم غبار برد 
هرکس نفس ز خلق یک آیینه‌وار برد 


بیدل هجوم قلقل میناست ششجهت 
با هر صدایی از خودم این کوهسار برد 


حسرت دل کرد بر ما پنجه‌ی قاتل بلند 
ما نه‌تنها نیستی را دادرس فهمیده‌ایم 
چین ابروی تو هرجا بحث جوهر می‌کند 
سایه‌ی تمکین نازت هر کجا افتاده است 
که فلک در جلوه آمد از تپیدنهای دل 
کاروان یأس امکان را غبار حسرتم 
حرز امنی نیست جز محرومی از نشو و نما 
حیرت‌آهنگیم دل از شکوه ما جمع دار 
با فرور ناز او مشکل برآید عجز ما 


می‌شود دست کرم با نال‌ی سایل بلند 
بحر هم از موج دارد دست بر ساحل بلند 
تی از جوهر رگ گردن کند مشکل بلند 
رن مزگان شود از خاک آن منزل بلند 
تا کجا رفته‌ست یارب گرد این بسمل بلند 
هرکه رفت از خویشتن, کرد آتشم در دل بلند 
خوشه‌سانگردن مکش زین کشت بیحاصل بلند 
دود نتواند شدن از شمع اين محفل بلند 
گرد جنر تزا وونل ید 


سدّ راء توسست بیدل گر کنی تعمیر جسم 
می‌شود دیوار چون شد فدری آب و گل بلند 


حسرت زلف توام بود شکستم دادند 
بیخود شیوهٌ نازم که به یک ساغر رنگ 
دل خون 
صد چمن جلوه ببالد ز غبارم تا حشر 
فال جولان چه زنم قطرة گوهر شدهام 
بهر تسلیم غبار به هوا رفته‌ی من 
چه توان کرد که در قافله‌ی عرض نیاز 
ثه فلک دایرة مرکز تسلیم من است 
اوک همتم از جوشن اسباب گذشت 


که آیینه‌ی درد است امروز 


وصل می‌خواستم آیینه به دستم دادند 
ثه فلک گردش از آن نرگس مستم‌دادند 
حیرتی بود که در روز الستم دادند 
که به جولان تو یک رنگ شکستم دادند 
آنقدر جهد که یک آبله بستم دادند 
سجده کم نیست به هرجا که نشستم دادند 
جرس آهسنگ دل ناله‌پرستم دادند 
دستگاه عجب از همت پستم دادند 


به تغافل چقدر صافی شستم دادند 


بیدل از قسمت تشریف ازل هیچ مپرس 
ایتقدر دامن آلوده که هستم دادند 


حسرت مخمورم آخر مستی انشا می‌شود 
جز حیا موجی ندارد چشمه‌ی آیینه‌ام 
بسکه دارد بی‌تشانی پردة تأموس من 
لب گشودن رشته‌ی اسرار یکتایی 


تا قدح راهی‌ست کز خمیازهام وامی‌شود 
گرد من چندان که روبی آب پیدامی‌شود 
در نگین نامم چو بو درگل معما می‌شود 
نسخه بی‌شیرازه چون شد معنی اجزا می‌شود 


بت تشبیه غیر از خفّت تنزیه نب 
انفعال فطرت ا زکم‌ظرفی ما روشن است 
کامرانیهای دنیا کارگاه خودسری‌ست 
پاس دل دارید کز پیج و خم این کوهسار 
پرد؛ُ فانوس می‌باشد شریک نور شمع 
توبت موی سفید است از امل غافل مبا 
نقش نیرنگ جهان را جز فا نقاش نیست 
حسن سعی: آیینه روشن می‌کند انجام را 
زاهد از دل شوق تسبیح سلیمانی برآر 


دیوان لیات / ٩۳۷‏ 


شیشه می‌باید شکستن تشته رسوا می‌شود 
قطره کز دریا جدا شد ننگ دریا می‌شود 
با فضولی طبع چون خو کرد مرزا می‌شود 
تشله بی‌پرواست اما کار مینا می‌شرد 
جسم در خورد صفای دل مصفا می‌شود 
صبح چون گل کرد حشر آرزوها می‌شود 
اين بناها چون حباب از سیل برپا می‌شود 
ریشه‌ی تاک است کاخر موج صهبا می‌شرد 
ای ز معنی بی‌خبر دین تو دنیا می‌شود 


تسنگی آفاق تا دل» دقت اوهام تست از غبارت هرچه گردد باک» صحرا می‌شود 

خلق را رو بر قفا صبح قيامت دیدنی‌ست دی نمایانست زان روزی که فردا می‌شود 

بسکه مضمونهای مکتوب محبت نازک است ‏ خطش از برگشتن قاصد چلیپا می‌شود 

زین ندامتخانه پیرون رفتنت دشوار نبست . هرقدر دستی که می‌سایی بهم پا می‌شود 
کرد بیدل گفتگو ما راز تمکین متفعل 


قلقل آخر سرنگونیهای منا می‌شود 


حسرتی در دل از آن لاله قبا می‌پیجد 
نبض هستی چقدر گرم تبش پیمایی‌ست 
تا نفس هست حباب من و جولان هوس 
چه زمین و چه فلک گوشه‌ی زندان دل است 
ناله‌ی ما به چه تدبیر تواند برخاست 
ناتوانی که بجز مرگ ندارد سپری 
استخوان‌بندی اوهام ز بس بی‌مغز است 
صورخیزست ندامت ز شکست دل ما 
عبرت مرگ کسان سلسله‌ی خجلت ماست 


که چو دستار چمن بر سر ما می‌پیچد 
موی آتش زده بر خویش چها می‌پیچد 
ئیست آرام سری ظ هرا فیپند 


ششجهت کلفت این تنگ فضا می‌پیچد 
همچو تی صد گره اینجا به عصا می‌پیچد 
به چه امید سر از ت قضا می‌یجد 


آرزوها همه بر بال هما می‌پیچد 
که بساط دو جهان را به صدا می‌پیچد 
رشته از هرکه شود باز به ما می‌پیچد 


قدرت افسانه‌ی ابرام نخواهد بیدل 
نفس از بی‌اشریها به دعا می‌پیجد 


حسن بی‌شرم از هجوم بوالهوس محشر شود 
سادهلوحیهای دل عمری‌ست سرمشق غناست 
خاک ارباب نظر سامان نور آگهی است 
شوخی حرف از زبان شرمسار ما مخواه 
صفحه‌ی دل را به داغی می‌توان آیینه کرد 


ایمن از گلچین نباشد باغ چون بی‌در شود 
آرزو يارب مباد این صفحه را مسطر شود 
سرمه باید کرد اگر آیینه خاکستر شود 
طایر از پرواز می‌ماند چو بالش تر شود 
لفظ از یک نقطه صاحب معنی دیگر شود 


۸ /بیدل دملری 


آسمان مشکل به آسانی دهد پرداز دل 
ناتوانی سر متاب از جاد؛ تسلیم عشق 
سایه‌وار از بیکسیها حیله‌جوی غیرتم 
حسرت مخموری آن چشم میگون بردءام 
ای جنون تعمیر از تشویش آسودن براً 
آرمیدن کو؟ گرفتم ساعتی چون گردباد 


بحر توفانها کند تا قطره‌ای گوهر شود 
خاک چون در سایه‌ی خورشید خوابد زر شود 
بر سرم گر خاک هم دستی کشند افسر شود 
صرنوشت خاک من ارب خط ساغر شود 
جان سختت چند خشت این کهن منظر شود 
در سر خاکت هوایی پیچد و افسر شود 


بیدل از سرگشتگانی منزلت آوارگی‌ست 
اضطرابت چند چون ریگ روان رهبر شود 


حسن کلاه هوسی گر به تجمل شکند 
بسکه به گلزار وفا مشترک افتاده حیا 
مجملت آمد به نظر پرد؛ تفصیل مدر 
شمع بساط طرب است آنکه درین دشت تعب 
خواجه ز رنج کر و فره از چه برد بوی اثر 
در ادب بدگهران موعظه‌ی شرم مخوان 
پایه‌ی اقبال بلند آنهمه چون شمع مچین 
از طلب هرزه‌درا چند دهی زحمت پا 
دل چه کند با من و ما تا شود ایمن ز بلا 
سیری چشم است همان جرعه کش دور غنا 
صبح ز شبدم همه تن چشم شد از شوق جمن 
انجمنی را که دهند آب ز توصیف خطت 


به که دل از ما بپرد بر سر کاکل شکند 
رنگ گل آید به صدا گر پر بلبل شکند 
جزو پراکنده مباد آینه‌ی کل شکند 
سر به هوا پای به دامان توکل شکند 
باز ندارد همه گر پشت خر از جل‌شکند 
گردث این خیره‌سران گر شکند غل شکند 
کاخر کارت به عرق شرم تنزل شکند 
کاش درین بحر سراب آله‌ای پل شکند 
کوه هم آخر ز صدا شیشه به قلقل‌شکند 
رنگ خمار تو مگر این دو قدح مل شکند 
هرکه درین باغ رسید آینه بر گل شکند 
دود چراغش همه شب طرة ستبل شکنند 


چرخ محال است دهد داد دل بیدل ما 
گردش آن چشم مگر جام تغافل شکند 


حسنی که یادش آینه‌ی حیرت آب داد 
هرجا بهار جلوه؛ او در نظر گذشت 
یک جلوه داشت عاشق و معشوق پیش ازین 
پسرواز شسوق از عرق شم گل نکرد 
از حرص اینقدر فم اسباب می‌کشم 
آخر ز گریه نشته‌ی شوقم بلند شد 
زان گلستان که رنگ گلش داغ لاله است 
کم‌فرصتی به عرض تماشای این محیط 
از بسکه معنی‌ام رقمی جز هوا نداشت 


زان رنگ جسلوه کرد که داد نقاب داد 
اشکی که سر زد از مژه بری گلاب داد 
خون گردد امتیاز که عرض حجاب داد 
خاکم غبارهای تپیدن به آب داد 
لب‌تشنگی سرم به محیط سراب داد 
اشک آنقدر چکید که جام شراب داد 
نشکفت غنجه‌ای که نه بوی کباب داد 
آیسینه‌ی خیال به دست حباب داد 
گردون به نقطه‌ی شررم انتخاب داد 


داغم ز رشک منتظری کز هجوم شوق 
چون صبح در معامله‌ی گیر و دار عمر 


دیوان غزلیات / ۲۹ 


جان داد اگر به قاصد جانان جواب داد 
چندان نه‌ایم ساده که باید حساب داد 


بسیدل ز آبروطلبی دست شسته‌ایم 


کا 


حق‌مشربان دمی که به تحقیق رو کنند 
بر دوش غیر تکیه ز دردی‌کشان خطاست 
مشستاق جلوة تسو ندارد دساغ گل 
زین گلستان به سیر خزان نیز قانمیم 
مضمون تازه بی‌نقط انتخاب نیست 
بر سرکش است حسن, همان به که بیدلان 
ای خسرمنت هسوا نشوی غر؛ٌ نفس 
حیرت متاع گرمی بازار وهم باش 
تا حشر روسیاهی داغ خجالت است 
تسمثال عافیت نکند گرد ازین بساط 
آسوده زی که اهمل فنا پیش از انتقام 


آرزو بنای دو عالم به آب داد 


خود را ز خود برند به جایی که او کنند 
دستی مگر به گردن خود چون سب و کنند 
اینجا دل شکسته به یاد تو بو کنند 
رنگ شکسته کاش به ما روبرو کنند 
همرجادلی بود گره زلف او کنند 
آیسینه‌داری دل بسی آرزو کسنند 
زین ریشه‌ها که سیر خزان در نمو کنند 
یکسوست آنچه در نظرت چارسو کنند 
مردان دمی که چون سپر از پشت رو کنند 
آیینه‌ها مگر به شکستن غلو کنند 
اژ وضع خویش خاک به چشم عدو کنند 


بیدل چو تاز ساز جهانگیر شهرتند 
در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند 


حکم عشق است که تشریف تمنا بخشند 
نتوان تاخت به انداز دماغ مستان 
بیدلان خرد؛ جانی که نثار تو کنند 
چون می از گرمی آن لعل به خون می‌غلتد 
روشناسان جنون از اثر نقش قدم 
آرزو داغ امید است خدایا مپسند 
ای خوش آن جود که از خجلت وضع سایل 
گر مزاج کرم آن است که من می‌دانم 
تا فسردن نکشد ریشه‌ی جولان امید 
شرر صافیت آوارً نگ موا 
قول و فعل نفس افسانه‌ی باد است اینجا 
به جناب کرم اقسون ورع پیش میر 
در مقامی که شفاعت خط آمرزش‌هاست 


داغ ایین لاله‌ستانها به دل ما بخشند 
بال شوقی مگر از نشثه به صهبا بخشند 
نم آبی که ندارند به دریا بخشند 
گرچه از شعله به یاقوت جگرها بخشند 
جوهر هوش به آیینه‌ی صحرا بخشند 
که جگر خون شود و نشله به صهبا بخشند 
لب به اظهار تیارند و به ایما بخشند 
عالمی را به خطای من تنها بخشند 
به که چون تخم به هر آبله صد پا ب 
سنگ هم دامن صحراست اگر جبا بخشند 
من ته آتم که نبخشند مرا یا بخشند 
بی‌گناهی گنهی نیست که آنجا بخشند 
جرم مستان به صفای دل مینا بخشند 


۰ /بیدل دهلوی 


به پر کاه که بسته است حساب پرواز 


دارم امید که بر ناکسیام وا 


پادشاهی به جنون جمع نگردد بیدل 

تاج گیرند اگر آبله‌ی پا بخشند 
حیا عمری‌ست با صدگردش رنگم طرف درد ۰ عرقنقاش عبرت از جیین من صدف دارد 
نشد روشن صفای سینه‌ی اخلاص‌کیشانت که دریای بهم جوشیدن دلها چه کف دارد 
به شقل له چندی رفع سردیهای دوران کن جهان حیز گرمی در خور آواز دف دارد 
دل از فکر معبشت جمع کن از علم و فن بگذر اگرجهل‌است وگردانش‌همین‌آب و علف دارد 
به توفانگاه آفات استقامت رنگ می‌بازد ‏ . درین میدان کسی گر سینه‌ای دارد هدف دارد 
ز اقبال عرب غافل مباشید ای عجم‌زادان سیر اقتدار بلخ هم شاء نجف دارد 
جدا نپسندد از خود هیچکس مشاطه‌ی خود را . مه تابان حضور شب در آغوش کلف دارد 
قضا بر سجد؛ ما بست اوج نشنه‌ی عزت طلسم آبروی خاک در پستی شرف دارد 


به نومیدی چمن سیر نگارستان افسوسم 


حنا دغاست از رنگی که سودنهای کف دارد 


به این عجزی که می‌نینم شکره جرأنت بیدل 
اگر مزگان تواتی واکنی فتح دو صف دارد 
حیرت کفیل پر زدن گفتگو نشلا شادم که آب آینه‌ام شعله‌خو نشد 


مردیم تشنه در طلب آب تغ او 
افسوس ناله‌ای که به کویش رهمی نبرد 
آسایشم به راه تو یک نقش پا نیست 
عمری‌ست خدمت لب خامرش می‌کنم 
بی‌قدر نیست شبنم حیرت بهار عشق 
اشسیا مسئال آیسته‌ی بسی‌نشانیند 
وهم ظهور سر به گریبان خجلت است 


آخر ز سر گذشت و نصیب گلو نشد 
آه از دلی که خون شد و در پای او نشد 
جمیعتم ز زلف تسو یک تار مو نشد 
ای بخت ناز کن که نفس هرزه‌گو نشد 
نگداخت دل که آینه‌ی آبرو نشد 
نشکفت ازین چمن گل رنگی که بو نشد 
فکری نداد رو که سر ما فرو تشد 


بیگانه است مشرب فقر و غنا ز هم ساغر نگلت کشتی و مین کدو نشد 
بیدل چو شمع ساخت جبین نیاز سا 
با سجده‌ای که غیر گدازش وضو نشد 
خارج ابنای جنس است آنکه موزون می‌شود ‏ . قطره چون گردد گهر از بحر بیرون می‌شود 
با همه افسردگی گر ره فکری واکنم .. جیب ما خمخاه‌ی جرش فلاطرن می‌شرد 
شبنم وگل غیر رسوایی چه دارد زین چمن گریه‌ی بیدردی ما خنده مقرون می‌شود 
خانه‌داری دیگر و صحرانوردی دیگر است تاب دلتنگی ندارد آنکه مجنون می‌شود 
از جنون کر و فر بر چرخ مغرازید سر کین مدای کوه آخر گرد هامون می‌شود 


با کفن سازید پاک آلایش ننگ جسد 
سعد اگر خوانی چه‌حاصل طینت متحوس را 
زین غناها آنچه خواهی از صفای دل طلب 
بی‌تکلف نیست موقوف دو مصرع وضع بیت 
بر سرم گر سایه افتد زان حنایی نقش پا 
جهدها باید که جامی زین چمن آری به‌دست 
تا کیت قلقل‌نرایبهای آهنگ شباب 


دیوان غزلیات / ۱۳۱ 


جامهچونشد شوخگین محتاج‌صابون می‌شرد 
همچنان مسخ است اگربوزینه, میمون می‌شود 
چون به صیقل می‌رسد آیینه قارون می‌شود 
چرن دو در مربوط هم‌شد خانه موزون می‌شود 
چون بهار از سابه‌ی من خاک گلگون می‌شود 
آب تاگل هر قدم رنگی دگر خون می‌شود 
ای جنونپیمای غفلت شیشه واژون می‌شود 


بیدل اشمار من از فهم کسان پوشیده ماند 


چون عبارت نازک اقند رنگ مضمون می‌شود 


خاکستری نماند ز ما تا هوا برد 
نقش مراد مفت حریفی کزین بساط 
آسوده جبهه‌ای که درین معبد هوس 
آخر به درد و داغ گره گشت پیکرم 
سیل بنای موج همان زندگی بس است 
زین خاکدان دگر چه برد ناتوان عشق 
محروم دامن تو غبار نیاز مسن 
چشمی که از غبار دلش نیست عبرتی 
حسین قبول جلوه کمین بهانه‌ایست 
زاهد ز سبحه نعل یقینت در آتش است 
کر قاصدی که در شکن دام انتظار 


دیگر کسی چه صرفه ز تاراج ما برد 
چون شعله رنگ بازد و داغ وفا برد 
چون شمع سجده بر اثر نقش پا برد 
صد گوی اشک یک مژه چرگان کجا برد 
بگذار تا غبار من آب بقا برد 
خود را مگر هلال به پشت دو تا برد 
صد صبح چاک سینه به دوش هوا برد 
پسارب که السجا به در توتیا برد 
گو دل که جای آینه دست دعا برد 
درکعبه راه دیر گرفتی خدا برد 
پیغامی از تو آرد و ما را ز ما برد 


هرکس به دیر و کعبه دلیلشس بضاعتی است 
بیدل بجز دلی که ندارد کجا برد 


خاک شد رنگ تنزه گل آثار دمید 
دل تهی گشت ز خود کون و مکان دایره بست 
دیده بسته گشاد در تحقیقی داشت 
تخم دل اینقدر افسون امل بار آورد 
چشم حیران چقدر چشمه‌ی معنی اثر است 
هرکجا ریخت وفا خون شهید تو به خاک 
نفس سوخته مشق ادب از خط تو داشت 
وضع بی‌ساخته‌ی سایه کبايم دارد 


جوهر آینه واسوخت که زنگار دمید 
نقطه تا صفر برآمد خط پرگار دمید 
مژه برداشتم وصورت دیوار دمید 
سبحه‌ای کاشته بودم همه زنار دمید 
چندان که خط یار دمید 
سبزه همچون رگ یاقوت جگردار دمید 
ناله‌ی ما به قد سبزه ز کهسار دمید 
به تکلف نتوان اينهمه هموار دمید 


آب داد آیت 


۴ /بیدل دهلوی 


اثر فیض ز معدومی فرصت خجل است . صبح این باغ نفس در پس دیوار دمید 


فرصت ناز شرا آینه‌ی عبرت ماست زین ادیگ اه نبایست به یکبار دمید 


باز اندیشه‌ی انشای که داری بیدل 
که خط از کلک تو چون ناله ز متقار دمید 


خامش‌نفسی خفت گوینده ندارد 
پسرواز رسایی که بنازيم به جهدش 
خراهی به عدم غوطه زن و خواه به هستی 
معیار تک و تاز من و ما ز نفس گیر 
موج و کف دریای عدم سحرنگاری‌ست 
از دلق گشسوديم مسعمای قساندر 
سیر خم زانو به هوس جمع نگردد 
همواری و صحرای تعین چه خیال است 
زین گردش رنگی که جبین ساز تماشاست 
معشوق مزاجی‌ست که این باغ تجدد 
جمعیت دل خواه چه دنیا و چه عقبا 


لبهای ز هم واشده جز خنده ندارد 
چون رنگ به غیر از پر برکنده ندارد 


تسادار هسمه دارد و دارنده ندارد 
پرشیدگی این است که کس ژنده ندارد 
نامحرم معنی سر افکنده ندارد 
این تخته‌ی نجار جنون رنده ندارد 
آن کیست که صد جامه‌ی زیبنده ندارد 
یک ريشه بجز سرو خرامنده ندارد 
مسوج گهر اجزای پسراک‌نده ندارد 


بیدل سخن این است تأمل کن و تن زن 
من خواجه طلب مردم و او بنده ندارد 


خرد به عشق کند حیله‌ساز جنگ و گریزد 
به ننگ مرد ازین بیشتر گمان نتوان برد 
نگارخانه‌ی امکان به وحشتی‌ست که گردون 
کنار امن مجویید از آن محیط که موجش 
ازین قلمرو حیرت چه ممکن است رهایی 
ز انس طرف نبستم به قید عالم صورت 
دل رمید؛ُ عاشق بهانه‌جوست به رنگی 
سپندوار فتاده‌ست عمر نعل در آتش 
کدام سیل نهاده‌ست رو به خانه‌ی چشمم 
رمیدنی‌ست ز شور زمانه رو به قفایم 


جوحیز تیغ حریف آورد به چنگ وگریزد 
قیامتی که بزه باشدش خدنگ و گریزد 
کشد ز روز و شبش صورت پلنگ وگریزد 
ز جیب خود به‌در آرد سر نهنگ و گریزد 
مگر کسی قدم انشا کند ز رنگ و گریزد 
چو ممنی که دلش گیرد از فرنگ و گریزد 
که شيشه گر شکنی بشنود ترنگ وگریزد 
بهرش باش مبادا زند شلنگ و گریزد 
که اشک آبله بندد به پای لنگ و گریزد 
چوکودکی که سگی را زند به سنگ و گریزد 


مخوان به موج گهر قصه‌ی تعلق بیدل 
مباد چون نفس از دل شود به تنگ و گریزد 


خطی که برگل روی تو آب می‌ریزد ‏ بسه سایه آب رخ آفتاب می‌ریزد 


زبان نکهت گل از سوال خود خجل است 
فلک ز خون شفق آنچه شب به شيشه کند. 
به هرچه دیده گشودیم گرد ویرانی‌ست 
خیال تیغ نگاه تو خون دلها ربخت 
بیا که بی‌توام امشب به جنبش مژه‌ها 
دمی که از دم تیغت سخن رود به زبان 
به گریه منکر تردامنان عشق مباش 
شکنج حلقه‌ی دامی که جیب هستی تست 
توای حباب چه یابی خبر ز حسن محیط 
درین محیط ز بس جای خرمی تنگ است 


دیوان غزلیات | ٩۳۳‏ 


لبت ز بسکه به نرمی جواب می‌ریزد 
صسباح در قسدح آفستاب می‌ریزد 
دل که رنگ جهان خراب می‌ریزد 
به ت 


شه‌ای که ز مینا شراب می‌ریزد 
نگه ز دیده چو گرد از کتاب می‌ریزد 
به حلق تشنه‌ی ما حسرت آب می‌ریزد 
که اشک بحر ز چشم حباب می‌ریزد 
اگر ز خویش برآیی رکاب می‌ریزد 
که چشم شوخ تو رنگ نقاب می‌ریزد 
اگر به خویش ببالد حباب می‌ریزد 


بر آتش که نهادند پهلوی بسیدل 

که جای اشک» شرر زین کباب می‌ریزد 
خلقی‌ست پراکنده سعی هوسی چند ... پرواز جنون کرده به بال مگسی چنند 
کسر و فسر ابنای زمان هیچ ندارد . جز آنکه گسته‌ست فسار و مرسی چند 
چون سبحه ز بس جاده تحقیق نهان است دارند قدم بر سر هم پیش و پسی چند 
کوک است به افسردگی اقبال خسیسان .در آتش یاقوت فتاده‌ست خسی چند 


بازمر؛ اجلاف نسازد چه کند کس 
برده است ز اقبال دو عالم گرو ناز 
در گرد مزارات سراغی‌ست بفهمید 
ترک ادب این بس که اسیران محبت 
نی دیر پرستیم و نه مسجده نه خرابات 


این عالم بوچ است و همین هیچکسی چند 
پایی که درازست ز بی‌دسترسی چند 
پی گم شدن قافله‌ی بی‌جرسی چند 
متقار گشسودند ز جاک قفسی چند 
گرم است همین صحبت ما با نفسی چند 


به عرق شسته‌ام از شرم فضولی 


مکتوب نفس داشت جنون ملتمسی چند 


خلوتسرای تحقیق کاشانه‌ی که باشد 
گردوندرین پیابان عمری‌ست بی‌سروباست 
بنیاد خلق امروز گرد خرابه دیدی 
پر الفت نفسها بزم هوس مچینید 
ای دور از آشنایی تاکی غم جدایی 
بالطبع موشکافان آشسفتگی پرستند 


دل در غم حوادث بی‌نوحه نیست یکدم 


در بسته ششجهت باز این خانه‌ی که باشد 
این گردیاد یارب دیوانه‌ی که باشد 
تا مسکن تو فردا ویرانه‌ی که باشد 
سیلاب یک دو دم بیش همخانه‌ی که‌باشد 
آنکس‌که هرچه هست اوست بیگانه‌ی که‌باشد 
با زلف کار دارد دل شانه‌ی که باشد 
درد شکست ازین بیش با دانه‌ی که باشد 


۴ /بیدل دهلوی 


خلقی به دورگردون مخمور و ست وهم است 


این خالی پر از هیچ پیمانه‌ی که باشد 


رنگم به ان پر وبال کز خود رمبدنش نیست ‏ گرد تو گر نگردد پروانه‌ی که باشد 
بیدل صریر کلکت گر نیست سحرپرداز 


صور قیامت آهنگ افسانه‌ی که باشد 


خواهش از ضبط نفس گر قدمی پیش شود 
هرکه قدر پس زانو تشناسد چون اشک 
می‌کشد خون امید از دل حسرتکش ما 
لذت وصسل تسو از کام تمنا نرود 
نیست دور از اثر غیرت ابروی کجت 
چشم ما حلقه به گوش است به ش قدمی 
فرصت ناز غنیمت شمر ای شوخ؛ مباد 
آب یاقوت ز آتش نتوان فرق نمود 
راحت‌اندیش مباشید که در وادی عشق, 
گفتگو کم کن اگر عافیتت منظور اسلت 
نکشی پای ز دامان تغافل که شرازا 


ساغر همت جم کاسه‌ی درویش شود 
پایمال قدم هرزه‌دو خویش شود 
سینه‌ی هرکه ز تیغ ستمی ریش شود 
هر سر مو به تنم گر به ملل نیش شود 
جوهر آینه در تیغ ستمکیش شود 
که به راه تو ز ما یک دو قدم پیش شود 
حسن تابد سر الفت ز خط و ریش شود 
اختلاط ار همه بیگانه بود خویش شود 
وحشت آرام شود آهو اگر میش شود 
بحر هم می‌رود از خود چو هوا بیش‌شود 
رقته باشد ز نظر تا قدم‌اندیش شود 


رشته‌ی ساز کرم نغمه ندارد بیدل 
گرنه مضراب قبرلش, لب درویش شود 


خودسر هوازده را شرم رهنمون نشود 
از عدم نجسته برون هرزه می‌نبیم به خون 
در مزاج اهل جهان صد تناسخ است نهان 
موج از شکست سری یافت اعتبار گهر 
صرفه‌ی بقا برد کس به دستگاه موس 
عشق ب نومیدی کسیش چه ضم 
فرصت گذشته چسان تاختن دهد به عنان 
قدردانی همه کس زین ادا گواه تو بس 
نفس خیره‌سر به‌خطا مایل است در همه جا 
بیدل از درشتی 


تا به داغ پا نهد شعله سرنگون نشود 
مغز هوش در سر کس؛ مایه‌ی جنون نشود 
طفل شیر اگر نخورد خون دوباره خون نشرد 
تا غرور کم نکنی آبرو فزون نشود 
خانه‌های سوخته را خار و خس ستون نشود 
یک در تيشه جانکنیت درد بیستون نشود 
اینقدر بفهم و بدان آن زمان کنون نشود 
کز لب تو نام حبا بی‌عرق برون نشود 
ایمنی ز لغزش اگر مرکبت حرون نشود 


نتی خو مشکل است رستن تو 


تا به آتشش نبری سنگ آبگون نشود 


خودسر به مرگ گردن دعوی فرود کرد 
در سعی بذل کوش که اینجا خسیس هم 


چون سر نماند شمع قبول سجود کرد 
جان دادنش به حسرت جاوید جود کرد 


زان غنچه‌ی خموش به آهنگ کاف و نون 
چندان خمار درد محبت نداشتم 
ای چسرخ زحسمت گره کسار من مبر 
آیینه‌دار نقش قدم بسود هستیام 
شد آبیار سزرع امکان گداز من 
خونم به دل ز بوی گلش می‌درد نقاب 
تا انتظار صبح قیامت اسان کراست 
هرکس به هرچه ساخت غنیمت شمرد و بس 


دیران غلیات / ۳۵ 


صر زد تبسمی که عدم را وجود کرد 
بوی گلی که زخم مرا مشک‌سود کرد 
خواهد مه نوت سر ناخن کبود کرد 
هرکس نظر فکند به من سر فرود کرد 
زین انجمن زیان زده‌ای شمع سود کرد 
رنگ آتشی که داشت دربن غنچه دود کرد 
کار درنگ ما نفس سرد زود کرد 
یأس دوام» نوحه‌ی ما را سرود کرد 


بیدل کتاب طالع نظاره خوانده‌اییم 
مژگان هبوط داشت؛ تحیر صعود کرد 


خوش خرامان اگر اندیشه‌ی جولان کردند 
دام من در گره حلقه‌ی افلاک نبود 
به سراغم نتوان جز مژه برهم چیدن 
به چه امید درین دشت توان آسودن 
زین چمن حاصل عشاق همین بس که‌چو رنگ 
بسیقراران ادب‌برور صحرای جنول 
آنسوی خود راه نبرد 


بحر امکان چو گهر شوخویک‌موج نداشت 
جنس بازار وفا رنگ نمی‌گرداند 


گردش رنگ مرا جنبش دامان کردند 
چون نگاهم قفس از دید؛ حیران کردند 
داشتم مشت غباری که پریشان کردند 
وخشتی بود که تسلیم غزالان کردند 
چینی از خود شکنی زیدت دامان کردند 
مستیلها در گره آبله پسنهان کسردند 
بسکه دامن ته پا ماند گریبان کردند 
تا ناله نمایان کردند 
از پسریشان‌نظری اینهمه توفان کردند 
دل چه مقدار گران گشت که ارزان کردند 


شد هوا آ: 


تازیادم نگرانی نکشد خاطر کس 
سرنوشت من بیدل خط نسیان کردند 


خوش‌خرامان داد طبع سست بنیادم دهید 
در فرامش‌خانه‌ی هستی عدم گم کرده‌ام 
از خیالش در دلم ارژنگها خون می‌خورد 
نغمه‌ی دردی به صد خون جگر پرورده‌ام 
زین تهی‌دستی که بر سامان ققر افزوده‌ام 
خون مشستاقان نباید بی‌تأمل ریختن 
فرصت سعی فنا ذوق وصال دیگر است 
تا نخندد از غبارم تهمت آزادگی 


خاک من بیش از غباری نیست بر بادم دهید 
یادی از کیفیت آن ا 
یک سر موکاش سر در کلک بهزادم دهید 


آبادم دهید 


گر دماغی هست گاهی دل به فریادم دهید 
صفر اعداد کمالم منصب صادم دهید 
زان مژه نیش جگر کاوی به فصادم دهید 
جانکنی گر رخصتی دارد به قرهادم دهید 
بعد مردن هم کف خاکم به صیادم دهید 


۷ /بیدل دعلوی 


نیست چون آینه‌ی دل پردٌ ناموس حسن 
پر فرامش رفته‌ام دور از طربگاه وفاق 


سرام پیش که نالمه شرم آن چشمم گداخت 


گر به یادکس رسم از حال من یادم دهید 
خامشی هم بی‌تظلم نیست گر دادم دهید 


واگذاریدم چو پیدل با همین یأس و الم 


کو دماغ زنده 
خیالت در غبار دل صفاپردازیی دارد 
نمی‌دانم چسان پوشد کسی راز محبت را 
مژه بگشا و بنیاد هوس تا عشق آتش زن 
بیا رنگی بگردانيم مفت فرصت است اینجا 
اگر از خود روم کو تاب تا رنگی بگردانم 
به دشت و در ندیدم از سراغ عافیت گردی 
نقاب‌رنگ هرجا می‌دردآیینه‌دیدار است 
خدا کار بنای دل به ایمان ختم گرداند. 
به انسون نفس مغرور هستی زیستن تاکی 


دن تا دل شادم دهید 


پری در طبع سنگ افسون میناسازیی دارد 
حیا هم با همه اخفا عرق غمازیی دارد 
چراغ ناز این محفل شررپردازیی دارد 
بهار پیخودی هم یک در دم گلبازیی‌دارد 
به آن عجزم که با من عجز هم طنازیی‌دارد 
خیال بیدماغ اکنون گریبان‌تازیی دارد 
شب حیرت نگاهان خوش‌سحربردازیی دارد 
خیال چشم او امشب فرنگ آغازیی دارد 
په هرجا این هوا گل می‌کند ناسازیی دارد 


فلک هرچند عرض ناز اقبالت دهد بیدل 
نخواهی‌غره شد این حیز پشت‌اندازیی‌دارد 


خیال چشم که ساغر به چنگ می‌آید 
به حیرتم چو نفس قاصد چه مکتربم 
کجا روم که چو اشکم به هر قدم زدنی 
چه همت است که نازد کسی به ترک هوس 
دل از فریب صفا جمع کن که آخر کار 
به گمرهی زن و از منت خیال بر 
ضبار دل ز پرافتشانی نقس دریاب 
اعانت ضمفا سایه‌ی ظفر گیرید 
خموش باش که تا دم زتی درین کهسار 
به هر نگین که نهی گوش و فهم نام کنی 


که عالمی به نظر شیشه رنگ می‌آید 
که رفتنم همه جا بی‌درنگ می‌آید 
همزار قسافله‌ی عذر لنگ می‌آید 
مرا گذشتن ازسن نام ننگ می‌آپ 


ز آب آیسنه‌ها زیسر زنگ مسی‌آید 
که خضر نیز ز صحرای بنگ می‌آید 
که هرچه هست درین خانه تنگ می‌آی 
پر شکسته به کار خدنگ می‌آید 
هزار شيشه به پای ترنگ می‌آید 
صدای کوفتن سر به سنگ می‌آید 


ز خود به یاد نگاه که می‌روی بیدل 
که از غبار تو بوی فرنگ می‌آید 


خیال خرش‌نگاهان باز با شوخی سری دارد 
من‌و سودای‌خوبان» زاهد و اندیشه‌ی رضوان 


به خون من قيامت ترگسستان محضری دارد 
در آین حسرت‌سرا هرکس‌سری‌دارد سری‌دارد 


روا درد چر بر دختر وز ننگ رسوایی 
به عبرت آشنا شو از جهان ننگ بیرون آ- 
ندارد گردباد این بیابان ننگ افسردن 
درا 


بحر از غنا سامانی وضع صدف مگذ, 
به توفان خیال پوچ ترسم گم کنی خود را 
طرب مفت تر گر با تاز‌روبی کرده‌ای سودا 
کمالت دعوی اخلاق و آنگه منکر رندان 
به وهم جاه مغرور تعين زستن تاکی 
فضولی در طلسم زندگی نتوان ز حد بردن 
ز وضع سایه‌ام عمری‌ست این آواز می‌آید 
تو خود را از گرفتاران دل فهمیده‌ای ورنه 


دیوان غزلیات / ٩۱۳۷‏ 


گر از انصاف‌پرسی محتسب هم دختری‌دارد 
مزه‌نگشوده‌ای این خانه‌ی وحشت دری‌دارد 
به هر بی‌دست و پایی چیدن دامن پری دارد 
کف دست طمع بر هم نهادن گوهری دارد 
توتنهامی‌روی زین‌دشت وه گردت لشکری‌دارد 
درین کشور دکان گلفروشان شکری دارد 
ز حق مگذر سپهر آدمیت محوری دارد 
نگین‌گر شهرتی دارد به نام دیگری دارد 
قفس آخر به مشق پرفشانی مسطری دارد 
که راحت گر هوس‌باشد ضعیفی بستری دارد 
سراسر خانه‌ی آیینه بیرون دری دارد 


نبودم آنقدر واماند؛ این انجمن بیدل 
پرافشان است شوق اما تأمل لنگری دارد 


خیال نامداری تا کیت خاطرنشین باشد 
درین‌وادی به حیرت هم میسر نیست آسودن 
طراوت آرزو داری ز قید جسم بیرون آ 
به خود پیچیدن ما نیست بی‌انداز بروازی 
به‌قدر جهد معراجی‌ست ما را ورنه آتش هم 
به حبرت رف استاز خوبش اگرشمع ست‌اگر محفل 
غباری نیست از پست و بلند موج دریا را 
ی قتلم چه دامن برزند شوخی که در دستش 


چهلازم سرنرشتت چون نگین زخم 
همه گر خانه‌ی آیینه گردی حکم زین باشد 
که سرسبزی نبیند دانه تا زیر زمین باشد 
کمند موج ما را یکنفس گرداب چین باشد 
به راحت گر زند خاکسترش بالانشین باشد 
تشاط هر دو عالم یک نگاه واپسین باشد 
حقیقت بی‌نباز از اختلاف کفر و 
هجوم جوهر شمشیر چین آ 


ز چشم تر مأل انتظار شوق پرسیدم جگر خون‌گشت وگفت:احوال‌مشتافان‌چنینا 
فرو رو زیر خاک ای سرگران نشه‌ی خشت ز قارون نام هم کم نیست بر روی زمین باشد 
محال‌است اینکه عجز از طینت ما رخت بربندد سحر گر صد فلک بالد همان آه حزین باشد 
ندارم نشله‌ی دیگر به هر سرگشتگی بیدل 
چوگردابم دری محفل خطساغر همین باشد 
داد عشق از بی‌نیازی درس طفلانم بیاد سر خط معنیست پیش چشم و می‌خوانم بیاد 
شرم بیدردی مگر بر جبهه‌ام چیند عرق تا بماند ننگ خشکیهای مژگانم بیاد 
می‌فشارد تتگی این خانه مجنون مرا گر نباشد وسعت‌آباد با 


در فراموشی مگر جمعیتی پیدا کنم 


ورنه چون موی سر مجنون 


۸ /بیدل دهلوی 


زان ستمهایی که از بیداد هجران دیده‌ام 
دل کباب پرتو حسن عرقناک که بود 
از تفافلخانه‌ی ناز تو بیرون نیستم 


می‌درم پیش تو گر آید گریبانم بیاد 
کز هجوم اشک می‌آید 
شیشه‌ای بودم که دارد طا 


زان‌تدر هوشی‌که می‌کردم به وهم خوبش جمع . چون به یادت می‌رسم چیزی نمی‌مانم یا 
از عدم آنسوترم برده است فکر نیستی نیستم زانها که هستی آرد آسانم بیاد 
با خبال رفتگان هم انعم از بیکسی ‏ کاش گردون واگذارد یاد دورانم 
بعد ازین غبر از فراموشی که می‌بیند مرا مفت آگاهی اگر روزی دو مهمانم بیاد 
بیدل آن دور می و پیمانه‌ام دیگر کجاست 
یکدو دم بگذار تا رنگی بگردانم بیاد 


داغ بودم که چه خواهم به غمت انشا کرد 
نقش نیرنگ جهان در نظرم رنگ بست 
سعی مفرور ز عجزم در آگاهی زد 
فطرت سست‌پی از پیروی رهم امل 
می‌شمارم قدم و بر سر دل می‌لرزم 
دل بپرداز و طرب کن که درین تنگ فش 
گرد پرواز در اندیشه بری می‌افشاند 
حسن هرسو نگرد سمی نظر خودینی است 
کلک نقاش ازل حسن بآ 
عشق از آرایش ناموس 
هسیچکس ممتحن وضع بد و نیک مباد 


نقطه‌ی اشک؛ روان گشت و خطی پیدا کرد 
در تسمثال زدم آیسنه اسستغنا کرد 
خواب پا داشتم از آبله مژگان واکرد 
لغزشی خورد که امروز مرا فردا کرد 
پای پسر آبله‌ام کارگه مین کرد 
خانه‌ی آینه را جهد صفا صحرا کرد 
خاک گشتن سر سودایی ما بالا کرد 
آنچه می‌خواست به آیینه کند با ما کرد 
نقش ما دید و به‌سوی تو اشارتها کرد 
کف مارا نمد آیته‌ی دربا کرد 
نسخه‌ی حیرت ما طبع فضول اجزا کرد 


بل از قالیکن‌تیکون نتان یافت 
بار جنسی که توان زحمت پشت پا کرد 


داغ عشسقم چاره‌جوییها کبابم می‌کند 
در محیط دشمن من انفعال ناکسی است 
کاش بر بنیاد موهومی نمی‌کردم نظر 
در عقوبت‌خانه‌ی ننگ دویی افتاده‌ایم 
گرد شبنم پیشتاز صبح ایجاد من است 
نقطه‌ی موهومم اما عمرها شد ذرهوار 
مخمل و دیبای جاهم گر نباشد گو مباش 
پوست بر تن انتظار مز معنی می‌کشم 


آسوختن منت‌گذار از ماهتابم می‌کند 
زان سر کو بهر راندن شرم آبم می‌کند 
فهم خود بیش از خرابیها خرابم می‌کند 
ما و تو چندان که می‌بالد عذابم می‌کند 
خنده: گل ناکرده؛ سامان گلابم می‌کند 
عشق از دیوان خورشيد انتخابم می‌کند 
بوربای فقر هم تدییر خوابم می‌کند 
آخر این جلدی که می‌بینی کتايم می‌کند 


شکر پیری تا کجا گویم که اين قد دوتا 
سایه‌ی افسرده‌ام لیک التفات نیستی 


دیوان غزیات / 1۳۹ 


صفر اعداد خیال ار حسابم می‌کند 
آفتابم سی‌کند گر بی‌نقابم می‌کند 


من تمی‌داتم که‌ام در بارگاه کبریا 
حلقه‌ی بیرون در بیدل خطابم می‌کند 


ج نتوان بر سفله السجا برد 


قاصد به پیش دلدار تا تام مدعا برد 
ابر بهار رحمت از شرم آب گردید 
دست در آستینش, دل بردنی نهان داشت 
از دیر اگر رمیدیم در کعبه سر کشیدیم 
تدبیر چرخ خون شد در کار عقد؛ دل 
فکر وفور هر چیز افسون بی‌تمیزیست 
اثبال اهل همت‌بازی خور هوس نیست 
هرجاز با فتادیم داد فراغ دادیم 
شد قامت جوانی در پیری‌ام فراموش 
باید ز خاکم اکنون خط غبار خواندن 


دست شکست حیف است باید به 


پیش پا برد 
مکتوب ما عرق کرد چندانکه نقش ما برد 
تا حسرت اجابت گل بر کف دعا برد 
امروزش از کف ناز آن بهله را حنا برد 
از خود برون نرفتن ما را هزار جا برد 
ایسن دانه از درشتی دندان آسیا برد 
الوان نعمت است آن کز منعم اشتها برد 
نتواند از سر چرخ هر مکر و فن ردا برد 
پهلوی لاغر از ما تشویش بوریا برد 
آخر عصای چربین از دستم آن عصا برد 
عمریست سرنوشتم پیری به نقش پا زد 


جوش‌عرق چو صبحم‌در برده شبنمی داشت تا دم زدم ز هستی شرم از نفس هوا برد 
یک واپسین نگاهی می‌خواست رفتن عمر . . مشاطه قدردان بود آیبنه بر قفا برد 
بیدل گذشت خلقی محمل به‌دوش حسرت 


مارا هم آرزویی می‌برد تا کجا برد 


در ادبگاهی که لب نامحرم تحریک بود 
تب و ناب هوس موهوم ماند 
نفخ منعم ته شد از نم خوردن کوس و دهل 
تا کجا غلیان نخندد بر دماغ اهل جاء 
سازنافهمیدگی کوک است؛ کو علم و چه فضل 
دل چه‌سازد جسم‌خاکی محرم رازش نخواست 


عافیت چون معنی عالی به دل نزدیک بود 
پی غلط کردند از بس جاده‌ها پاریک بود 
باد و آب انفعالی در دماغ خیک بود 
جام و صهبای تعین نیکدان و نیک بود 
هرکجا دیدیم بحث ترک با تاجیک برد 
آینه رو از که تابد خانه پر تاریک بود 


عشق ورزیدیم بیدل با خیالات هوس 
این نفسها یکقلم از عالم تشکیک بود 


در بساطی که دم تیغ ادب آخته‌اند 
ه فلک را به خود افتاده سر و کار جدال 
در مقامی که دل و دیده و دیدار یکیست 


بی‌نیازان سر و گردن به خم افراخته‌اند 
عرصه خالی و ز حیرت سپر انداخته‌اند 
همه داغند که آییته نپرداخته‌اند 


۰ بیدل دهلوی 


چه بهار و چه خزان در چمنستان حضور 
همچو عنقا که بجز نام ندارد اثری 
بلبلان چمن قرب به آهنگ یقین 
از ازل تسا به ابد آنچه تماشا کردیم 
گر بهمنزل نرسیدهست کسی تیست عجب 
چارف خودسری خلق چه امکان دارد 


عرض هر رنگ که دادند همان 


همه آواز؛ پرواز ز پر ساخته‌اند 
می‌سرایند و همان هم سبق فاخته‌اند 
خود نمایان خیال آینه پرداخته‌اند 
کان سوی خویش ندارند ره و تاخته‌اند 
ششجهت انجمن عیش به غم ساخته‌اند 


خودشناسی عرض جوهر یکتایی نیست 
بیدل اینها همه خویشند که نشناخته‌اند 


در بیابانی که سعی بیخودی رهبر شود 
جزوها در عقد؛ خودداری کل غافلند 
خشکی از طبع جهان آلودگی هم محو کرد 
گر همه گوهر بود نومیدیست افسردگی 
فال آسودن ندارد خودگدازیهای من 
عقده کارت دلبل اعتبار دیگر است 
بر شکست هر زیان تعمیر سودی بسته‌اند 
چاره نتواند نهفتن راز ما خونین‌دلان 
خاک حسرت برده‌ای دارم که مانند جرس 
صاحب آیینه نتوان گشت بی‌قطع نفس 
وضع همواری ز ابنای زان مطلوب ماست 


راه صد مطلب به یک لفزیدن باه سر شود 
نقطه از ضبط عنان گر بگذرد دفتر شود 
لاف چشم تر توان زد دامنی گر تر شود 
از گراتباری مبادا کشتی‌ام لنگر شود 
جمله پرواز است آن آتش که خاکستر شود 
شاخ گل چون غنچه آرد رشته‌ی گوهر شود 
فربهی وقف غنا گر آرزو لاغر شود 
زخم گل از بخیه‌ی شبنم نمایان‌تر شود 
ناله پیماید به‌جای باده گر ساغر شود 
بگذرد از زندگی تا خض اسکندر شود 
آدمیت گر نباشد هرکه خواهد خر شود 


بیدل آسان نیست کسب اعتبارات جهان 
سخت افسردن به خود بندد که خاکی زر شود 


درشت خو سخنش عافیت ثمر نبود 
هجوم حادثه با صاف دل چه خواهد کرد 
بار وحشت ما از سراغ مستفنی‌ست 
به عالمی که ادب محو بی‌نشانیهاست 
به کارگاه تأمل همان دل است نفس 
ز بخت شکوه ندارم که نخل شمع مرا 
به رنگ ریگ روان رهنورد سودا را 
درین محیط که هر قطره نقد باختن است 


صدای تار رگ سنگ جز شرر نبود 
ز سیل خانه‌ی آیسینه را خنطر نبود 
به رفتن نگه از نقش پا اثر نبوه 
هوس اگر همه عنقاست نامه‌بر نبود 
گره به رشته‌ی کارم کم از گهر نبود 
بهار سوختنی هست اگر ثمر نبود 
به غیر آبله‌ی پا گل سفر نبود 
خوش آن حباب که آهیش در جگر نبود 


مخواه رنگ حسلاوت ز گفتگو بیدل 
نیی که تاله کند قابل شکر نبود 


در عشق آنکه قابل دردش ندیده‌اند 
گلها که بر نسیم بهار است نازشان 
خلقی خیال باز فریبند زیر چرخ 
وامانده‌اند خلق به پیچ و خم حسد 
بر سایه بسته‌اند حریفان غبار عجز 
سسامان تسوبهار گلستان ماو من 
از گاو آسمان چه تمتع برد کسی 


دیران غزیات / ۱۴۱ 


حیزی‌ست کز قلمرو مردش ندیده‌اند 
از باد مسهرگان دم سردش ند. 
خال زیاد تخته‌ی نردش ندیده‌اند 


کیفیت حقیقت فردش ندیده‌اند 
جولان کوه و دشت نوردش ند: 
رنگ پریده‌ای‌ست که گردش نا 


ای بی‌خبره ز شکوة گردون به شرم کوش آخر تسرا حریف نبردش ندیده‌اند 
بیدل درین بساط تسماشاییان رهم 


از دل چه دیده‌اند که دردش ندیده‌اند 


در غبار هستی اسرار فنا پوشیده‌اند 
ای نسیم صبح از دمسردی خود شرم دار 
غنجه‌ها را تا سحرگه برق خرمن می‌شود 
بر نفس گرد عرق تا چند پوشاند حباب 
گر همه عنقا شوم شهرت گویبن می‌درد 
رازداریهای عشق آسان نمی‌باید شمرد 
نیستم آگاه دامان که رنگین می‌کنم 
با دو عالم جلوه پیش خویش پیدا نیستیم 
هیچ چشمی بی‌نقاب از جلوء‌اش آگاه نیست 
ای هما پرواز شوخی محو زیر بال گیر 
از قناعت نگذری کانجا ز شرم عرض جاء 
در سواد فقر گم شو زند؛ُ جاوید باش 
دوستان عیب و هنر از یکدگر پنهان کنند 


جامه‌ی عریانی ما را ز ما پوشیده‌اند 
می‌رسی بیباک و گلها یک قبا بوشیده‌اند 
در ته دامن چراغی کز هوا پوشیده‌اند 
اینقدر دوشی که دارم بی‌ردا پوشیده‌اند 
الم عریانی است اینجا کرا پوشیده‌اند 
کوهها در سرمه گم شد تا صدا 
خون ما را در دم تیغ قضا پوشیده‌اند 
قهم باید کرد ما را در کجا پوشیده‌اند 
داغم از دستی که در رنگ حنا 
اینقدر دانم که زیر نقش پا پوا 


»اند 


دیده‌ها باز است اما بر حیا پوشیده‌اند 


یل از را کسی بر حالما رحمی نکرد 


چشم این نامحرمان کور است 


در غمت آخر به جایی کار بیدادم رسید 
مکتب آفاق از بس درسگاه عبرت است 
سینه را تب 
دامگا 


کز تپیدن سرمه شد هرکس به فربادم رسید 
گوشمالی بود هر حرفی کز استادم رسید 

آفتی کز سرو و شمشادم رسید. 
تاله‌واری هم نماند از من که صیادم رسید 


بی‌قدت 


سیل شبتم بود تا در محنت‌آبادم رسید 


۴ /بیدل دهلوی 


چون شرر داغ فنا نعوان زدود از طینتم 
گربه گر خون شوکه من از یأس مطلب سوختم 
حسرتی در پردة نومیدی دل داشتم 
بار دارد پبرسش احوال دورافتادگان 
سنگ هم گر واشکافی یار می‌آید برون 
قاصد شوق از کمین نارسایی ایمن است 


شعله‌ی‌افسرده 
در هوایش هرکه ر 
در گلستانی که چشمم محو آن طناز ماند 


بسکه فطرتها به گرد نارسایی بازماند 
نغمه‌ها بسیار بود اما ز جهل مستمع 
حسن‌در اظهار شوخی رنگ‌تقصیری نداشت 
این زمان؛ حسرت؛ تسلی‌خانه‌ی جمعیت است 
نقش نبرنگ حقيقت ثبت لوح دل بس است 
جوهر آیین‌ی من سوخت شرم جلوه‌اش 
عمرها شد خاک بر سر می‌کند اجزای من 
شعله‌ی ما دعوی افسردن آخر پیش برد 
صافی دل شبه‌ی هستی به عرض آوردن است 
جاد؛ُ سرمنزل مقصد خط پرگار داشت 
یار رفت از دیده اما از هجوم حیرتش 
خامشی روشنگر آیین 
از گداز صد جگر اشکی به عرض آورده‌ام 


چشم زخمی بود معدومی کز ایجادم رسید 
تا کنم سامان آب آتش به بنیادم رسید 
سوختنها چون سبند آخر به فریادم رسید 
کو فراموشی که گویم نوبت یادم رسید 
این صدا از بیستون و سمی فرهادم رسید 
اله‌ای دارم که در هرجا فرستادم رسید 


بیدل شهپر خاکستر است 
از خود به آمدادم رسید 


نکهت گل نیز چون برگ گل از پرواز ماند 
یک جهان انجام» خجلت‌پرور آغاز ماند 
هرقدر بی‌پرده شد در پرده‌های ساز ماند 
چشمها غفلت نگه شد جلوه محو باز ماند 
بی‌خیالی نیست آن آیینه کز پرداز ماند 
شوق غافل نبست گر چشم نماشا باز ماند 
حیرتی گل کرده بودم لیک محو ناز ماند 
یارب اين گرد پربشان از چه دامن باز ماند 
برشکست رنگ بستم آنچه از پرواز ماند 
عکس هرجا محو شد آیینه از پرداز ماند 
عالمی انجامها طی کرد و در آغاز ماند 
با من از هر جلوه‌ای آیینه‌داری باز ماند 
با سواد سرمه پیوست آنچه از آواز ماند 


بخیه‌ای آخر ز چاک پرده‌های راز سائد 


بیدل از برگ و نوای ما سیه‌بختان مپرس 
روزگار وصل رفت و طالع ناساز ساند 


درگلستانی که حسنش جلوه‌ای سر می‌کند 
یت طفل اشک مشتاقا ز درد پیکسی 
همچو اشکم حسرت‌اندیش نثارراه تست 
اعتمادی نیست بر جمعیت اجزای ما 
موج آبش می‌زند تیغ محرف بر کمر 
پاکبازان فارفند از تهمت آلودگی 


گل ز شبنم دید حیران ساغر می‌کند 
گر همه در چشم غلند خاک بر سر می‌کند 
هر صدف کز آبرو سامان گوهر می‌کند 
اين ورقها را هوای زلفت ابتر می‌کند 
سرو هرگه طرز رفتار ترا سر می‌کند 
حسرت دیدار گاهی چشم ما تر می‌کند 


از جنونم عالمی پوشید چشم امتیاز 
می‌دهد اجزای رنگ و بوی جمعیت به باد 
راحتت فرش است اگر از وهم طاقت بگذری 


بسیخود احرام گلزار خیال کیستم 


دیوان غزلیات / ۱۴۳ 


هرکه عریان می‌شود این جامه دربر می‌کند 
هرکه درس خنده‌ای چون غنچه از بر می‌کند 
ناتوانی هرچه آید پیش بستر می‌کند 
گردش رنگم ره معشوقه‌ای سر می‌کند 


حبرت اظهاریم بیدل لذت تحقیق کو 

هیچکس آگاهی از آیینه باور می‌کند 
در هوای او دل هر ذره جانی می‌شود ناله هم در یاد او سرو روانی می‌شود 
لفظ عشقی بر زبانه رنگ چندین علم ریخت نقش پا هم بهر پابرست دهانی می‌شود 
شوق می‌بالده گناه شوخی اظهار نیست ‏ مطلب از دل تابه لب آید فغانی می‌شود 
گر چنین دارد کمین ناز ضعف پیکرم صورت آیینهام موی میانی می‌شود 
آن حنایی پنجه‌ام کز دامن هر برگ گل ‏ . نوبهار رنگ عیشم را خزانی می‌شود 
تنگنای کلفتی چون دستگاه هوش نیست . ذره‌ما گر رود از خود جهانی می‌شود 


درخور جهد است حاصلها که از بهر هما 
اوج عرفان را که برتر از کمند گفتگوست 
در محبت بسکه مینایم شکست آماده است 


سایه می‌سوزد نفس تا استخوانی می‌شود 
هرکه برمی‌آید از خود نردبانی می‌شود 
اشک هم بر من دل نامهربانی می‌شود 


نیست بیدل وضع خاموشی نقاب راز عشق 
سرمه‌هم چون دود شمع اینجا زبنی می‌شود 


در این خرابه نه دشمن نه دوست می‌باشد 
به رنج شبهه مفرسا که حرف مکتب عشق 
غم جدایی اسباب می‌خورد همه کس 
تلاش فطرت دون غیر خودنمایی نیست 
ز بس که نسخه‌ی تحقیق ما پریشان است 
غبار سعبد تقوا به باده ده کانجا 
تو لفظء مفتنم انگاره فکر معنی چیست 
جبین ز سجده ندزدی که سربلندی شرم 


به هرچه وارسی آنجا که اوست می‌باشد 
در آن جریده که بی‌پشت و روست می‌باشد 
هميشه نان تعلق دو پوست می‌باشد 
دماغ آبله آماس دوست می‌باشد 
نظر به کاشفر و دل به خوست می‌باشد 
کمال صدق و صفا تا وضوست می‌باشد 
که مغزها همه محتاج پوست می‌باشد 
به عالمی که زمین روبروست می‌باشد 


ز تسازه‌رویی اخلاق نگذری بسیدل 
بهار تا اشر رنگ و بوست می‌باشد 


درین ره تااکسی از وصل مقصد کام بردارد 
در ای‌گلشن ز دور فرصت عشرت چه می‌پرسی 
من آن صیدم که در عرض تماشاگاه تسخیرم 


ز رفتن دست می‌باید به جای گام بردارد 
که می خمیازه گردیده است تاگل جام بردارد 
ز حیرت کاسه‌ی دریوزه چشم دام بردارد 


۴ ییدل دملوی 

به تکلیف بلندی خون مکن مشت غبارم را 
به صد مصر شکر تتوان قناعت با شکر بستن 
دل آهنگگدازی دارد و کمظرفی طاقت 
ندامت ساقی است اینجا به افسوسی قناعت کن 
درین بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی 
هواپیمای عتقا شهرتی مپسند همت را 
به رنگی سرگران اقتادهایم از سخت‌جانیها 


دماغ نیستی تا کی هوای بام بردارد 
کرم مشکل که از طبع گدا ابرام بردارد 
کبابم را مباد از روی آتش خام بردارد 
مگر دستی که برهم سوده باشی جام بردارد 
سحر هرکس دکانی چیده باشد شام بردارد 
نگین بی‌نشان حیف است ننگ نام بردارد 
که دشوار است قاصد هم ز ما پیفام بردارد 


هوس تسخیر معشوقان بازاری مشو پیدل 


در این گلشن کدامین شعله با این تاب می‌گردد 
دلیل عاجزان با درد دارد نسبت خاصی 
کف خاکستری بر چهره داردشعله‌ی شوقم 
گداز آماد؛ کمفرصتی در بر دلی دارم 
به کوشش ریشه‌ای‌را می‌توان ساز چمن کردن 
ز بیتابی چراغ خلوت دل کرده‌ام روشن 
گدازم آبیار جلو؛ معشوق می‌باشد 
به عریانی بلند افتاد از بس مدعای من 
به‌طوف بحر رحمت می‌برم خاشاک عصیانی 
قماش عرض هستی تار و برد غفلتی دارد 
به تمکین می‌رساند انفعال هرزه‌جولانی 


کسی تاکی پی اين وحشیان رام بردارد 


که از شبتم به چشم لاله وگل آب می‌گردد 
غرور سجده مایل صورت محراب می‌گردد 
چر قمری‌وحشنم‌در پردٌسنجاب می‌گردد 
که همچون اشک تا بی‌پرده گردد آب می‌گردد 
نفس از پر زدنها عالم اسباب می‌گردد 
تجلی فرش این آیبنه از سیماب می‌گردد 
کتان می‌سوزد و خاکسترش مهتاب می‌گردد 
گریبان هم به دستم مطلب نایاب می‌گردد 
هجوم اشک اگر نبود عرق سیلاب می‌گردد 
که چودمخمل اگرمزگانگشایی خواب می‌گردد 
هوا ایجاد شبنم می‌کند چون آب می‌گردد 


جنونم دشت را همچشم‌دریا می‌کند بیدل 
ز جوش اشک من تا نقش پا گرداب می‌گردد 


در اين وادی کف پایی ز آسایش خبر دارد 
نمی‌گرده فروغ عاربت شمع ره مستان 
به دل روکن اگر سرمنزل امنی هوس داری 
سلامت‌نیست ساز دل» چه در صحراء چه در منزل 
مرید نام را نبود گزیر از خون دل خوردن 
کدامین دستگاه آییه‌ی نازست دربا را 
دویینیهاست اما در شهود غیر احول را 
نمی‌دانم چه آشوبی که در بزم تماشایت 


که بالینهای نرم آبله در زیر سر دارد 
به نور باده چشم جام» سامان نظر دارد 
نفس در خانه‌ی آیینه آرامی سفر دارد 
متاع رنگ ما صد کاروان آفت به‌بر دارد 
نگین دایم ز نقش خویش دندان بر جگر دارد 
که از افسردگیها خاک ساحل هم گهر دارد 
به خود گر می‌گشاید چشم از وحدت خبر دارد 
نگه از موجمزگان هر طرف دستی به سر دارد 


به آهی می‌توال رخت جهان خاکستری کردن 
تحیر نقش نیرنگ دو عالم سوخت در چشمم 
به این بی‌دست و پایی کیست گرد دستگیر من 


دیوان غزلیات / ٩۳۵‏ 


که گلخنها به سامان است گر دل یک شرر دارد 
چراغ خانه‌ی آیینهام برقی دگر دارد 
مگر همچرن سپند از جای خویشم ناه بردارد 


حباب از حيرت کمفرصتیهای زمان بیدل 


نگاهی جانب دریا به پشت چشم تر دارد 
دگر تظلم ما عاجزان کجا برسد بس است ناله‌ی ماگر به گوش ما برسد 


به خاک منتظرانت بهار کا 
کسی به می نکنند چارة خمار ونا 
سبکروان ز غم راه و منزل آزادند 
تسمامی خسط پسرگار بی‌کمالی نیست 
ز آهب بی‌جگر چاک بهره نتوان برد 
ز سعی فامت خم گشته چشسم آن دارم 
سستمکشش هسوس نسارسای اقبالم 
دماغ شکوه ندارم وگرنه می‌گفتم 
به عالمی که امل می‌کشد محاسن شخ 
ز کوشش است که دسنت به دامنی نرضدا 


اند 


بیا ز چشم دهیم آب تا حنا برسد 
پیامی از تو رسد تا دماغ ما برسد 
صدا ز خویش گذشته‌ست هرکجا برسد 
دعا کنید سر ما به نقش پا برسد 
گشودنی‌ست در خانه تا هوا برسد 
که رفته رفته به آن طرء دوتا برسد 
به استخوان رسدم کار تا هما برسد 
به دوستان ز فراموشی‌ام دعا برسد 
کراست تاب رسیدن مگر قضا برسد 
اسر دراز کتی پا بنه مدع پبرسد 


چنین که صرف طعع کردی آبرو بیدل 
عرق کجاست اگر نوبت حیا برسد 


دل از دم مسحبت» چندین فتور دارد 
نامحرم قضایی شوخی مکن درین دشت 
با انحراف هر وضع ننگ تجاهلی هست 
همسنگ خامکاران مپسند پختگان را 
عاشق به عزم مقصد محتاج راهبر نیست 
گر از خم کلاه است عرض جلال شاهان 
گر مرد احتیاطی از خود مباش غاقل 
تلخ است عیش امروز از گفتگوی فردا 
ناقابل تسواضع مگذر ز بزم احباب 
ننگ است وهم تمثال در جلوه‌گاه تحقیق 
از خرد برآمدن نیز در کیش اهل تسلیم 

بیدل کمال هر 


این باده سخت تند است بر شيشه زور دارد 


کان برق بر سیاهی چشمی ز دور دارد 
چشم تفافل انشا تقلید کور دارد 
الماس ممدن ما شرم از بلور دارد 
پروانه در ته بال مکتوب نور دارد 
گرد شکست ما هم عجز غیور دارد 
طوفان به هر مسامت چندین تنور دارد 
در 


اه‌ای که ماییم همسایه شور دارد 
آه از کسی که زین آب بی‌پل عبور دارد 
مشاطه به کزین بزم آیینه دور دارد 
هرچند سرکشی نیست وضع غرور دارد 


ز بر جوهر است موقوف 


جایی که من تباشم غربت قصور دارد 


۷ /ببدل دملوی 


دل از تیرنگ آگاهی به چندین پیشه می‌اقتد 
دوتا شو در خیال او که سعی کوهکن اینجا 
ندارد محفل دیر و حرم پروان‌ای دیگر 
ز درد ناقبولیهای ال دل مشو غافل 
ندانم کیست خضر مقصد آرارگیهایم 
بنای عشق تعمیر هوسها برنمی‌دارد 
به این کلفت نمی‌دانم که بست اجزای مضمونم 
تحیر بال و پر شد شوخی نظار؛ُ ما را 
بهرجا نرگست از جیب مستی سر برون آرد 
جهان از پرتو عشقت چراغان شد که هر خاری 


گره از دانه چون واشد به دام ريشه می‌افند 
کشد تا صورت شیرین به پای تیشه‌می‌افند 
به‌هر آتش همان یک‌شرق حسرت‌پیشه‌یافند 
که می هم ناله دارد تا ز چشم شیشه می‌افند 
که هرجا می‌روم راهم همان در بیشه‌می‌افند 
نهال شعله گر آبش دهی از ريشه می‌افتد 
که از یادم گره در رشته‌ی اندیشه می‌افتد 
چو دل آیینه گردد پر تماشا پیشه می‌افند 
شکست رنگ صهبا در بنای شيشه می‌افند 
به‌شمعی می‌رسده چوآتش اندر يشهمیافند 


چنان در بیستون سینه گرم کاوشم بیدل 
که خون از ناخن من چون شرار از نیشه می‌افند 


دل از وسعت اگر شانی ندارد 
درین دریا ندامت اعتبار اسنت 
جنون می‌نالد از بی‌دستگاهی 
تو خواهی شبشه بشکن خواه سافر 
به خود می‌بال لیک از غصه خوردن 
محبت‌پیشه‌ای بگداز و خون شو 
کشد چون گردباد آخر ز حلقت 
در دل مبی‌زنی آزادیت کسو 
محبت دستگاه عافیت نیست 
تظلم دوری از اصل است ورته 
تسحیر بسسمل اشک نیازم 


بسیابان همم ب ندارد 
گهر جز اشک عریانی ندارد 
که صریانی گریبانی ندارد 
ظرب جز رنگ سامانی ندارد 
تسنور آرزو نسانی نسدارد 


که درد عشسق درسانی ندارد 
گریانی که داسانی ندارد 
مگر آیینه زندانی نسدارد 
تسیر ربط مژگانی ندارد 
نفس در سینه اففانی ندارد 
به خون غلتیدنم جانی ندارد 


اگر عشق بتان کفر است بیدل 
کسی جز کافر ایمانی ندارد 


دل اگر مسحو مدعا گردد 
طعمه‌ی درد اگر رسد در کام 
مسحو استرار طره او را 
گر سگالد وداع سلک هوس 
گسلد گر هوس سلاسل وهم 


درد در کام ما دوا گردد 
هریگ همسر هما گردد 
رگ گل دام مسدعا گردد 
گسره دل گسهر ادا گردد 


کوه و صحرا همه هوا گردد 


محو رده سواه مصرع سرو 
ماو احرام آه دردآلود 
دل آسوده کو؟ مگر وسواس 


دیران غزلیات / ۱۴۷ 
مد آهم اگر رساگردد 


هم هواگرد را عصا گردد 
گره آرد که دام ما گردد 


در طلوع کمال بیدل ما 
ماء در هماله‌ی سها گردد 


دل ان‌جمن محرم و بیگانه نباشد 
در ساز فنا راحت عشساق مسهیاست 
بی‌کسب صفا صید معانی چه خیال است 
چرن شانه کلید سر موبی نتوان شد 
دل زانوی فکرش همه چشم است که میا 
بی‌ساخته حسنی‌ست که دارم به کنارش 
افسون چه ضرور است به عزم مژه بستن 
بسراوج مبر پسایه اقسبال تعین 
ابرام هصوس می‌کشدت بر در دونان 
وحدت چه‌خیال است توا یافت به کفرت 
عالم همه محمل‌کش کیفیت اشک است 


جز حیرت ادراک درین خانه نباشد 
بالین وف بسی‌پر پروانه نباشد 
تاسنگ بود شیشه پریخانه نباشد 
تا سینه‌ی چاکت همه دندانه نباشد 
چندان که خمد بی‌خط پیمانه نباشد 
مشاطه‌ی شوق آینه و شانه نباشد 
در خواب عدم حاجت افسانه نباشد 
تا صورت رفتار تو لنگانه نباشد 
شاهی اگر این وضع گدایانه نباشد 
چون ريشه دوانید نم دانه نباشد 
این قافله بی‌لفزش مستانه نباشد 


دل گرد جتون می‌کند امروز ببینید 
در خانه‌ی ما بیدل دیوانه نباشد 


دل باز به جوش یارب آمد 
اشک از مژه بسکه بی‌اثر ربخت 
بی‌روی تو یاد خلد کردم 
شرمندة رسسم انتظارم 
مستان خبریست در خط جام 
وضع عقلای عصر دیدم 
از ال دول حیا سجویید 
از رفستن آبرو خبر گیر 
گفتم چو سخن؛ رسمبه گوشی 
راحت در کسب نیستی بود 


شب رفت و سحر نشد شب آمد 
رحمم به زوال کوکب آمد 
مسرگی به عیادت تب آ. 
جانی که نبود بر لب آمد 
قاصد ز دیار مشرب آمد 


ب آمد 


دیوانه‌ی ما مدب آمد 
اخلاق کجاست» منصب آمد 
هرجا اظهار مطلب آمد 
هرگام به پیش من لب آمد 
از هر عمل این مجرب آمد 


بیدل نشدم دچار تحقیق 


آیینه به دست من 


۸ /بیدل دهلوی 


دل پا شکسته حق طلب به رهت چگونه ادا کند 
که چو موج: گوهرش از ادب ندویدن آبلهپاکند 
نفس رمیده گر از خودم نشود کفیل برآمدن 
چو سحر دماغ طرب هوس به چه پام کسب هواکند 
مشنو ز ساز گدای من بجز این ترانه نوای من 
که غبار بی‌سر و پای من به رهت نشسته دعا کند 
به جهان عشوه چو بری گل نخوری فریب شکفتگی 
که 
نه به دیده‌ها ز عیان اثر نه به گوشها ز بیان خبر 
به گشاد روزن بام و دره کسی از کسی چه حبا کند 
نشود مقلد راز دل به موس محقق مستقل 
ز غرور اگر همه ناوکت به نشان رسد که خطا کند 
به هزار پیج و خم هوس گره است ساسله‌ی نفس 
چقدر طبیعت ازین و آن گسلد که رشته‌رسا کند 
به غبار قافله‌ی عدم برو آنقدر که ز خود روی 
نشده است گم دل عاقلی که تلاش بانگ درا کند 
شود آب انجمن حیا به فسوس دست مروّنت 
که دفی به آنهمه بیحسی ز طپانچه‌ی تو صدا کند 
نشتر امتحان 
که به پهلویت ستم است اگر نی بوریا مژه واکند 
کف دست سوده به یکدگر چمن طراوت بیدلی 
که ز صد بهاررگل اکتفا به همین دو برگ حناکند 


غنچه تبسمت ز هزار پرده جدا کند 


رگ خواب راحت عاجزان مگشا ب 


دل با غبار هستی ربط آنقدر ندارد 
فرصت به دوش عبرت بسته است محمل رنگ 
محو جمال او را دادند همچو یاتوت 
گر وحشت غبارت غفلت کمین نباشد 
از نارسایی آخر با هیچ صلح کردیم 
آیینه ساخت با زنگ ماند آبگینه در سنگ 
در عالم من و ما افسرده گیر فطرت 
افلاس عالمی را از اختیار واداشت 


بار نفس دودم بیش آیینه برندارد 
کس زین بهار حیرت بر گل نظر ندارد 
آبی که نیست موجش رنگی که پر ندارد 
دا ان بی‌نیازی چین دگر ندارد 
ما دست اگر نداریم او هم کمر ندارد 
این کوهسار نیرنگ یک شیشه‌گر ندارد 
تا دود پرفشان است آتش شرر ندارد 
دستی در آستین نیست گر کیسه زر ندارد 


در تنگنای گردون باید فسرد و خون شد 
تدیی کین دشمن سهل است بر عرق زن 
غواصی تأسل بی‌مزد معنیی نیست 
نیرنگ کعبه و دیر محمل‌کش هوس چند 


دیوان غزئیات / ۷۴۹ 


این خانه آنچه دارد بیرون در ندارد 
در عرصه‌ای که آب است آتش جگر ندارد 
گر ما تفس ندزدیم دربا گهر ندارد 
زآنجا که مسکن اوست او هم خبر ندارد 


دود دماغ مارا برد آنسوی قیامت 
بیدل به این بلندی کس موی سر ندارد 
دل بال یاس زد نفس مفتتم نماند 
آرام خسود نسبود نصیب غبار سا 


افسون حرص هم اثرش طا 
سعی امید بر چه علم دست و پا زند 
فرسود از بش مژه در چشم و محو شدِ 
برگ سپند سوخته دود شرار نیست 
یاد شسباب نیز به پیری ز یاد رفت 
پوچ است قامت خم و آرایش امل 
شرمی مگر بریم به دربوز؛ُ عرق 
یاران سراغ ما به غبار عدم کنید 
اکنون نشان نارک آهیم؛ آ؛ کنو 


منزل غبار سیل شد و جاده هم نماند 
نومیدیی دگر که کنون تاب رم نماند 
آن مایه اشتها که توان خورد غم نماند 
کز سرنوشت جز نم خجلت رقم نماند 
آخربه مشق هرزه نگاهی قلم نماند 
آتش به طبع ساز زد و زیر و بم نماند 
دوزخ به از دمی که حضور ارم نماند 
پرچم کسی چه شانه زند چون علم نماند 
دریا دگر چه موج طرازد که نم نماند 
زفتیم آنقدر که نشان قدم نماند 
پشت کمان شکست به حدی که خم نماند 


بیدل حساب وهم رها کن چه زندگی‌ست 
بسیار رفت از عدد عمر و کم نماند 


دل به خرسندی اگر ترک هوس می‌گیرد 
نیست اقبال چو اسباب ندامت دربار 
زندگی شبهه‌ی هستی‌ست که مانند حباب 
بگذر از فکر اقامت که به هر چشم زدن 
از ودیمت سپریهای فلک یأس مسنج 
السقات ضفا پایه‌ی اقبال رساست 
سرمه رنگ است غبار گذر خاموشان 
قطع امید کن از عمر که موی پیری 
ناله باب است در آن شهر که ما قافله‌ايم 
طالب بیخبری باش که در دشت طلب 


کام عشرت ز نشاط همه کس می‌گیرد 
عبرت از بال هما بال مگس می‌گیرد 
هرکه هست آینه‌ای پیش نفس می‌گیرد 
کاروان صورت آواز جرس می‌گیرد 
به تو این سفله چه داده‌ست که پس می‌گیرد 
شعله است آتش اگر دامن خس می‌گیرد 
ای تفس ناله نگردی که عسس می‌گیرد 
شاهبازی‌ست که چون صبح نفس می‌گیرد 
سودها مفت رفیقی که جرس می‌گیرد 
قتن از خویش سراغ همه کس می‌گیرد 


بیدل این دامگه از صید تماشا خالی ست 
مقت چشمی که نگاهی به قفس می‌گیرد 


۰ /بیدل دملوی 


دل به زلف یار همم آرام نتوانست کرد 
جوش خط با آن فسون دستگاه دلبری 
با همه شوری که وقف پسته‌ی خندان ارست 
همچو من از سرنگونی طالعی دارد حباب 
نیست در بحر محبت جز دل بیتاب من 
مشت خاک من هواپرورد جولان تو بود 
چرخ گو مفریب از جا هم که سعی باغیان 
همچو شبنم زی‌گلستان بسکه وحشت می‌کشم 
موج گوهر با همه خشکی نشد محتاج آب 
ناله‌ها در دل فسرد اما بست احرام لب 
اخگر ما شور خاکستر دماند از سوختن 


این مسافر منزلی در شام نتوانست کرد 
وحشی حسن بتان را رام نتوانست کرد 
رفع تلخیهای آن بادام نتوانست کرد 
کز خم دربا میی در جام نتوانست کرد 
ماهیی کز فلس فرق دام نتوانست کرد 
پایمالش گسردش ایام نتوانست کرد 
پختگیهای ثمر را خام نترانست کرد 
آب در آیسینه‌ام آرام نستوانست کرد 
طبع استغنا نظر ابرام نتوانست کرد 
گرد این کاشانه سیر بام نتوانست کرد 
این نگین شد خاک و ترک نام نتوانست کرد 


سرخت بیدل غافل از خود شعله‌ی تصویر ما 
یک شرر برق نگاهي وام نتوانست کرد 


دل به قید جسم از علم یقین بیگانه مائد 
سبحه آخر از خط زنار سر بیرون نبرو: 
در تحیر رفت عمر و جای دل پیدا نشد 
شور سودای تو از دلهای مشتاقان نرفت 
مدتی مجنون ما بر وهم و ظن خط می‌کشید 
در خراباتی که از شرم نگاهت دم زدند 
ساز عمر رفته جز افسوس آهنگی نداشت 
شوخ‌چشمان را ادب در خلوت دل ره نداد 
دل فسرد و آرزوها در کنارش داغ شد 
آخر کارم نفس در عالم تدبیر سوخت 


گنج ما را خاک خورد از بسکه در ویرانه ماند 
در کمند الفت یک ريشه چندین دانه ساند 
چون کمان حلقه؛ چشم ما به راه خانه ساند 
عالمی زین انجمن بر در زد و دیوانه ماند 
طرح آن مسطر به یاد لفزش مستانه ماند 
شور مستی خون شد و سر بر خط پیمانه ماند 
زان همه خوابی که من دیدم همین افساته ماند 
حلقه‌ها ببرون در زین وضع گستاخانه ماند 
بر مزار شمع جای گل پر پروانه ماند 
هر سر مویی که من تک می‌زدم در شانه ماند 


حال من بیدل تمی‌ارزد به استقبال رهم 
صورت امروز خود دیدم غم فردا نماند 


دل تابه کی‌ام جز پی آزار نگردد 
عمری‌ست به تسلیم دوتایم چه توان کرد 
بند لب عاشق نشود مهر خموشی 
حیف از قدم مرد که در عرصه‌ی همت 


مطلوب جگرسوختگان سوز و گدازی‌ست 


ظلم است گر این آبلههموار نگردد 
بسر دوش کسی نام نقس بار نگردد 
در نی گرهی نیست که متقار نگردد 


پروانه بسه گرد گل و زار تگیردد 


برگشتن از آن انجمن انس محال است 
بر نقطه‌ی دل یک خط تحقیق تمام است 
بیرون نتوان رفت به هر کلفت ازین بزم 
بی‌باکی سعی تو به عجز است دلیلت 
بگذار دو روزی ز هوس گرد برآریم 
هرچند حیا باب ادبگاه وصالست 


دیوان غزلیات / 1۵1 


هشدار که قاصد ز بر یار نگردد 
پرگار بر این دایره هر بار نگردد 
گر تنگی اخلاق دل افشار نگردد 
گر پانزنی آبله بیدار نگردد 
هستی سر وهمی‌ست که بسیار نگردد 
یارب مزه پیش و نگرنسار نگردد 


پیدل به سر از پرتو خورشید تو دارد 
آن سایه که پیش و پس دیوار نگردد 


دل تا نظر گشود به خویش آفتاب دید 
صد پرده پرده‌دارتر از رمز غیب بود 
فطرت به هرچه وارسد آین‌ی خود است 
حرف تمین من و سا آنقدر نبود 
در درسگاه عشق دلایل جهالت است 
اشک سر مه به تأسل رسیده‌ایم 
فرصت کجاست تا سوی هم چشم راکنیم 
عبرت نگاه دور خياليم زسر چرخ 
از انتقام سوخته جانان حذر کنید 
بسودم ز بسکه متفعل دعوی وفا 


آیینه‌ی خیال که ما را به خواب دید 
آن بسی‌تقابیی که تسرا بی‌نقاب دیسد 
گوهر ز موج بحر همان یک سراب دید 
عالم په چشم صفر رقوم حساب دید 
طبعی بهم رسان که نباید کتاب دید 
خود را ندید کس که نه پا در رکاب دید 
نتوان ز انفعال به روی حباب دید 
باید همین به شبشه‌ی ساعت شراب دید 
آتش قیامت از نم اشک کباب دید 
گفتم به حال من نظری کن در آب دید 


برق جنون دمی که زد آتش به صفحه‌ام 
بیدل به یک جهان نقطم انتخاب دید 


دل چو آزاد از تعلق شد منور می‌شود 
گرد هستی عقد؛ پرواز عالی فطرتی ست 
ای که از لطف حقیقت آگهی خاموش باش 
در خموشی بس حلاوتهاست از نی کن قباس 
هیچکس را در محبت شرم همچشمی مباد 
عیبجو گر لاف بینش می‌زند آیینه‌وار 
گاو و خر از آگهی انسان نخواهد گشت لیک 
شوق می‌باید ز پا افتادگیها هم عصاست 
باد کبر از سر برون کن ورته ماتند حباب 
تاگهر دارد صدف از شور دریا غافل است 


قطره‌ای کز موج دامن چید گوهر می‌شود 
شعله اخگرمی‌شود 
یک سخن هم کز دو لب خیزد مکرر می‌شرد 
چون نوا در دل گره گردید شکرمی‌شود 
در هوایت هرکه گرید دیده‌ام ترمی‌شود 
تیرباران زبان طمن جوهر می‌شود 
آدمی گر اندکی غافل شود خر می‌شود 
خضر راهی گر نباشد جاده رهبر می‌شود 
عاقبت این باده سنگ کاسه‌ی سر می‌شود 
آب در گوش کسی چون جا کند کر می‌شود 


از حجاب درد خویش 


۴ /بیدل دعلوی 


سجدة سنگین‌دلان آیینه‌ی نامحرمیست 
عجز نومید از طواف کعبه‌ی مقصود نیست 
در عدم هم دور حسرتهای ما موقوف یست 


میل آهن گر دوتا شد حلقه‌ی در می‌شود 
لغزش پای ضعیفان دست دیگر می‌شود 
خاک مستان رنگ تا گرداند ساغر می‌شود 


غیر عزلت نیست بیدل باعث افواه خلق 
مرغ شهرت را خم اين دام شهپر می‌شود 


دل چو شد روشن جهان هم مشرب او می‌شود 
جوهر اخلاق نقصان می‌کشد از انفعال 
هرچه گفتیم از حیا دادیم بر باد عرق 
در کمین هر وقاری خی خواییده است 
فکر خویشم رهزن است از باغ و بستنم پرس 
شکر احسان در زمین بی‌کسی بی‌ریشه نیست 
بزم تجدید است اینجا فرصت تحقیق کو 
قید هستی را دو روزی مغتنم باید شمرد. 
در خموشی لفظ و معنی قابل تفریق نیست 
از تکلف نیز باید بر در اخلاق زد 
ناز بیکاری نیاز غیرت مردی مکن 


ششجهت در خانه‌ی آیینه یکرر می‌شرد 
برگ گر هرگه در آب افتاد کمبو می‌شود 
حرف ما بیحاصلان سبز از لب جو می‌شود 
سنگ این کهسار آخر بی‌ترازو می‌شود 
گر همه بر چرخ‌تازم سیر زانو می‌شود 
سایه‌ی دستی که افند بر سرم مو می‌شرد 
من منی دارم که تا وامی‌رسم او می‌شود 
ای ز فرصت بیخبر صیادت آهو می‌شود 
حرف بیرنگ از گشاد لب دوبهلو می‌شود 
این حنای پنجه ننگ دست و بازو می‌شود 
هرچه می‌آری به تکرار عمل خو می‌شود 


از تواضع نگذری گر آرزوی عزتی‌ست 
بیدل این وضعت به چشم هرکس اپرو می‌شود 


دل جهان دیگر از مرآت یکدیگر شود 
ناز دارد رشته‌ی آشسفتگیهای نیاز 
محوگردیدن سرابای مرا آیینه کرد 
تا دهد هر ذرٌ من عرض حسرت‌نامه‌ای 
ای فلک از مشت خاک من برانگیزان غبار 
پا نسب محتاج نبود صاحب کسب و کمال 
سبحه‌داران پر جنواپیمای بی‌کیفیتند 
همچو عکس زنگی از آینه می‌گردد عیان 
نیست غیر از وعظ خاموشی ز فریادم بلند 


نسخه بردارید چندان کاین ورق دفتر شود 
زلف معشوق است کار من اگر ابتر شود 
چون نگه در حبرت افتد عالم دیگر شود 
این کف خاکی که دارم کاش مشتی پر شود 
شاید این ننگ هیولا قابل پیکر شود 
بی‌نیاز از بحر گردد قطره چون گوهر شود 
جاد؛ این کاروان يارب خط ساغر شود 
بر رخ ویرن‌ام مهتاب اگر چادر شود 
همچو نی گر بندبندم پایه‌ی متبر شود 


بی‌خموشی نیست ممکن پاس تمکین داشتن ‏ . موج درگوهر خزد هرجا نفس لنگر شود 
پیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست 


از هوس تا کی کسی پالان گاو و خر شود 


دل جهان دیگر از رفع کدورت می‌شود 
پاس خواب غفلت از منعم حضور فقر برد 
شمع را انجام کار از ت 
ضبط موج است آنچه آب گوهرش نامیده‌اند 


»روزی چاره نیست 


زینهار ایمن مباش از شامت وضع غرور 
از جنون ما و من بر زندگی دقت مچین 
محرم‌معنی نه‌ای؛فرصت شمار وهم باش 
پیشتر از صبح؛ یاران در چمن حاضر شوید 
از تنکرویان تبراکن که با آن لنگری 
حاضران آنجا که بر خلق تو دارند اعتماد 
خاک گردم تا برآیم ز انفعال سا و من 


دیوان غزلبات / 3۵۳ 


خانه از رفن زبارتگاه وسعت می‌شود 
بر بنای سایه بی‌دیواری آفت می‌شود 
عزت این اتجمن آخر مذلت می‌شود 
حرص اگر اندک عنان گیرد قناعت می‌شود. 
سرکشی چون زد به گردن طوق لعنت می‌شود 
چون نفس تنگی کند صبح قیامت می‌شود 
شیشه‌ی از می تهی پامال ساعت می‌شرد 
ورنه گل تا لب گشاید خنده قسمت می‌شود 
چون در آب افند وقار سنگ خفّت می‌شود 
گر بگویی حیف عمر رفته غیبت می‌شود 
ورنه هرچند آب می‌گردم خجالت می‌شود 


مفت این عصر است بیدل گر میان دوستان 
گاه گاهی دید و وادیدی به دعوت می‌شود 


دل خاک سر کری وفا شد چه بجا شد 
اشکم که دلی داشت گره بر سر مژگان 
ما را به بساطی که تو چون فتنه نشستی 
چون سایه به خاک قدمت جبهه‌ی ما را 
اين دیده که حسرتکد؛ شوق تماشاست 
از حسرت دیدار تو اشک هو سآلود 
چشمت به غلط سوی دل انداخت نگاهی 
بر صفحه‌ی روی تو ز کلک ید تقدیر 
در بزم تو آخر نگه شعله عسنانم 
لخت جگری بر سر هر اشک فشاندیم 
گردی که به امید تو دادیم به بادش 
چون سایه سر راه دو رنگی نگرفتیم 
زین یکدو نفس عمر میان من و دلدار 


تو فدا شد چه بجا شد 


در کوی تو از دیده جدا شد چه بجا شد 
برخاستن از خویش عصا شد چه بجا شد 
یک سجده به صد شکر ادا شد چه بجا شد 
ای خوش‌نگهان جای شما شد چه بجا شد 
امشب نگه چشم حیا شد چه بجا شد 


تیری که ازآن شست خطا شد چه 
خط سیه انگئت‌نما شد چه بجا شد 
چون شمع ز اشک آبله پا شد چه بجاشد 
حق نمک گریه ادا شد چه بجا شد 
آرایش صد دست دعا شد چه بجا شد 
روز سیه ما شب ما شد چه بجا شد 
گیرم که اداهای بجا شد چه بجا شد 


بیدل هوس نشثه‌ی آوارگیی داشت 
چون اشک کنون بی‌سر و پا شد چه بجا شد 


دل خلوت اندیشه‌ی یار است ببینید 


زان پیش که بر خرمن ما برق فرو شد 


اين آینه در شغل چه کار است ببینید 
آن شعله که امروز شرار است ببیتید 


۴ /یبدل دعلوی 


در بحر چو گوهر نتوان چشم گشودن 
بر نسخه‌ی هستی مپسندید تغافل 
آمده نیرنگ دو عالم 
سرمایه‌ی هر ذره ز خورشید مثالیست 
از ک‌ثرت آیسینه‌ی رعنایی آن گل 
از حلقه‌ی زن‌جیر تحیر نتوان جست 
از جلوه چه لازم به خیال آینه چیدن 
هرگه مژه برهم رسد این باغ خزان است 


حرفیست به 2 


امروز که گوهر به کتار است ببیید 
هرچند خطش جمله غبار است ببینید 
دیگر به شنیدن چه مدار است ببینید 
این قسافله‌ها آیته‌بار است ببینید 
هر بلبل ازین باغ هزار است ببینید 


ای غیرپرستان همه یار است ببیتید 
تا فرصت نظاره بهار است ببیید 


هرجا نم اشکی بتپد در کف خاکی 
ای خوش‌نگهان بیدل زار است ببینید 


دلدار رفت و دیده به حبرت دچار ماند 
خمیازه سنج تهمت عیش رمیده‌ایم 
از برگ گل دریین چمن وحشت آبیار 
یأسم نداد رخصت اظهار ناله‌ای 
آگ‌اهيم سراغ تستلی نسمی‌دهاد 
غفلت به نازبالش گل داد تکسیهام 
آنجا که من ز دست نفس عجز می‌کشم 
ید به فرصت طربم خون گریستن 
یعقوب‌وار چشم سفیدی شکرفه کرد 


باما نشان برگ گلی زان بهار ماند 
می آنقدر نبود که رنج خمار ساند 
خواهد پری ز طایر رنگ بهار ماند 
چندان شکست دل که نفس در غبار ماند 
از جوهر آب آینه‌ام موجدار ماند 
پای به خواب رفته‌ی من در نگار ساند 
دست"هزار سنگ به زیر شرار ماند 
تمثال رفت و آینه تهمت شکار ماند 
با من همین گل از چمن انتظار ماند 


از آن بهار که توفان جلوه داشت 


رنگم شکست و آینه‌ای در کتار ماند 


دلدار گ‌ذشت و نگه بازپسین ماند 
چون شمع که خاکسترش آیبن‌ی داغ است 
دیگر چبه نسثار ت و کند مشت غبارم 
گر هوش بود عبرت شهرت طبیهاست 
گرد نسفس تست پرافشان توهم 
از نقش تو دارد خلل آیینه‌ی تحقیق 
هسرچند غبارم همه بر باد فنا رفت 
بی‌برگيم از کلفت اسباب برآورد 
خاکستر من نذر نسیم سر کویی‌ست 


از رفتن او آنچه به ما ماند همین ماند 
من سوختم و چشم سیاهی به کمین ماند 
یک سجده جبین داشتم آنهم به زمین ساند 
خمیاز؛ خشکی که ز شاهان به نگین ماند 
زین انجمن شوق نه آن رفت و نه یبن اند 
هرجا اثر وهم و گمان رفت یقین ماند 
امید به کوی تو همان خاک‌نشین ماند 
کوتاهی دامان من از غارت چین ماند 
اين گرد محال است تواند به زمین ماند 


تا منتخبی واکشم از نسخه‌ی تسلیم 
دنباله‌ی مینای ز کف رفته ترنگیست 


دیران غزلیات / ۹۵۵ 


چون ماه نوم یک خم ابرو ز جبین ماند 
دل رفت و به گوشم اثر آه حزین ماند 


بیدل به رهش داغ زمینگیری اشکم 


سر در ره جانان نتوان خوشتر 


در میهد بیج 
اسرار دهانش به جنون زد 
کرد ی چند که در میه شکست 
آن ناله که صد صور قیامت به نفس داشت 

چون سرو علم کرد مرا بی‌بری مين 
احسان و کرم گرچه ندارد غم تمییز 
دل قطر؛ اشکی شد و غلتید به پایت 
از کسب صفا شد به دلم کشسف معانی 
زلفش که به خورشید فشاندی سر دامان 
با روی تو گل لاف طراوت زد از آنرو 
در ساده‌دلی عرض تمنای تو دادیم 
عمری به هوا شبنم ما هبرزه‌دوی کرد 
آن چشسم که بستیم ز نظارة امکان 
دل می‌تبد امسروز بسه اسید وصالت 


ازین ماند 

جایش به همین آینه واشد چه بجا شد 
آن پیرهن وهم قبا شد چه بجا شد 
تعمیر دل یأس بنا شد چه بجا شد 
پیش نگهت سرمه‌نا شد چه بجا شد 
دست تهی انگشت‌نما شد چه بجا شد 
آن لطف که در کار گدا شد چه بجا شد 
این خون شده همچشم حنا شد چه بجا شد 
آییته‌ام اندیشه‌نما شد چه بجا شد 
از سرکشی خویش دوتا شد چه بجا شد 
پامال ره باد صبا شد چه بجا شد 
بی‌مطلبی اندیشه‌نما شد چه بجا شد 
آخر ز حیا آبله‌پا شد چه بجا شد 


امروز به دیدار تو واشد چه بجا شد 
در خانه‌ی آیینه هوا شد چه بجا شد 


در گرد سحر جوهر پرواز هوا بود 
بیدل نفس آیینه‌ی ما شد چه بجا شد 


دل در جسد شبهه عبارت چه نماید 
غورشیدی و یک ذره تسنجید بقینت 
زحمت مکش از هیأت افلاک و نجومش 
عالم همه نقش پر طاووس خیال است 
تمثال خبالی که نه رنگست و نه بویش 
با این رم فرصت که نگه بستن چشم است 
بر عالم بی‌ساخته صنعت نتوان یافت 


وضع طلب آیینه‌ی آثار صداع است 
مقدار جسد فهم کن و سعی معاشش 
یک غنچه نقاب از چمن دل نگشودی 


آیینه‌ی روشن شب تارت چه نماید 
هستی به توزین پیش عبارت چه نماید 
اندیشه‌ی تصویر به خارت چه نماید 
اینجا دگر از رنگ بهارت چه نماید 
گیرم شود آبینه دچارت چه نماید 
شم اب 
مهتاب کتان نیست ز تارت چه نماید 
خمیازه بجز شکل خمارت چه نماید 
خاک از تک و پو یر غبارت چه نماید 


دارست شرارت چه نماید 


ای بی‌بصر آن لاله‌عذارت چه نماید 


۱ /بیدل دعلوی 

گاهی تو و ماه گاه من و اوست دلیلت تحقیق گر این است عبارت چه نماید 
بیدل به گشاد مژه هیچت ننمودتد 
تا بستن چشم آخر کارت چه تماید 


دل ز پی‌اش عمرهاست سجده کمین می‌رود 
قافله بانگ جرس دارد و گرد فسوس 
با تک و تاز نفس عزم عنان تاب نیست 
تقب به کهسار برد ناله‌ی شهرت کمین 
خواجه چه دارد ز جاه جز دو سه دم کر و فر 
شیخ گر این سودن است دست تو بر حال ما 
تازه بکن چرن سحر زخم دل ای بیخبر 
خاک عدم مرجم خجلت بی‌مایگی‌ست 
گر همه سر بر هواست نقش قدم مدعاست 


فرصت این دشت و درنیست اقامت اثر 


سایه به ره خفته است لیک چنین می‌رود 
پیش تو آن رفته است بعد تو این می‌رود 
آمدن اینجا کجاست عمر همین می‌رود 
نام شهان زين هوس زیر نگین می‌رود 
پشه چو بالش نماند ناز طنین می‌رود 
آبله‌ی سبحه‌ات از کف دین می‌رود 
گرد خرام نفس پر نمکین می‌رود 
کوشش آب تنک زیر زمین می‌رود 
قاصد ما همچو شمع آٍ ببین می‌رود 
حال مقیمان مپرس خانه چو زین می‌رود 


بیدل اگر این بود ناز موس چیدنت 
دامت آخر چو صبح در پی چین می‌رود 


دل ز هر انديشه با رنگی مقابل می‌شود 
آفت اشک است موقوف مژه برهم زدن 
لب فروبندیم تا رفع دویی انشا کنیم 
گاه رحلت نیست تحریک نفس بی‌وحشتی 
خامشی را دام راحت کن که اینجا بحر هم 
گرد بیقدری عروج دستگاه حاجت است 
آنقدر آبم ز ننگ منت ابنای دهر 
دامگاه عشق خالی نیست از نخجیر حسن 
مرگ صاحب‌دل جهانی را دلیل کلفت است 
عالمی را کلفت‌ان‌دود تحیر کرده‌ام 


درخور تمثال این آیینه بسمل می‌شود 
ریشه‌ی ماگر بجنبد برق حاصل می‌شود 
در مین ما وتو ما و تو حایل می‌شود 
جهد رهرو بیشتر در قرب منزل می‌شود 
هرقدر دزدد نفس در خویش ساحل می‌شود 
اعتبار رفته آب روی سایل می‌شود 
کز ندامت خاک گر ریزم به سر گل می‌شود 
حلقه‌ ی آغوش مجنون عرض محمل می‌شود 
شمع چون خاموش گردد داغ محفل می‌شود 
با هزار آیینه یک آهم مقابل می‌شود 


مده ای پیدل که امشب از تغافلهای تاز 


آرزوها باز 
دل سحرگاهی به گلشن یاد آن رخسار کرد 
ناز غفلت می‌کشيم از السفات آن نگاه 
قید آگاهی چه مقدار از حقیقت غافل‌ست 


خون می‌گردد و دل می‌شود 


شک آن شبنم برگ گل را رخت آتشکار کرد 
خواب ما را سایه‌ی مژگان او بیدار کرد 
گرد خود گردیدنم خجلت‌کش زنار کرد 


آه از آن بی‌برده رخساری که شوم جلوه‌اش 
عالم بی‌دستگاهی ناله سامان بوده است 
یکجهان پست و بلند آفت کمین جهد بود 
دعوی هستی عدم را انفعال نیستی‌ست 
رنج دنیاه فکر عقباء داغ حرمان درد دل 
غم بر شمع‌ماگریک دو لب خندید صبح 
از سر ما بینوایان سایه تا دارد دریغ 
بی‌تکلف بود هستی لیک فکر بد معاش 
دردسر کم بود تا تدبیر صندل محو بود 
آبیار سزرع اخلاق اگر باشد وفاق 


دیوان غزلیات / ۹۵۷ 


چشم ما پوشیده یعنی وعد؛ دیدار کرد 
هرکه از پرواز اند آرایش منقار کرد 
چین دامان هوس را کوتهی هموار کرد 
اینکه من یاد توکردم فطرت استغفار کرد 
یک تفس هستی به دوشم عالمی را بار کرد 
گریه‌ی ما نیز با ما این ادا بسیار کرد 
خانه‌ی خورشید را هم چرخ بی‌دیوار کرد 
جامه‌ی عریانی ما را گریبان دار کرد 
صنعت بالین و بستر خلق را بیمار کرد 
جای گندم آدمیت می‌توان انبار کرد 


سر کشید امروز بیدل از بنای اعتبار 
آنقدر پستی که نتوان از دنائت عار کرد 


دل شکستی دارد از معموره بر هامون زنید 
از خمار عافیت عمری‌ست زحمت می‌کشيم 
آه از آن شبنم که خورشیدش نگیرد در کتار 
سرو این گلزار پر شهرت نوای بی‌بری‌ست 
خال مشکین نیز با چشم سیه هم نسبت است 
بی‌تمیزی این زمان مضراب ساز عالم است 
هیچکس را ذ کسی منظور نیست 
عالمی دارد خسرابات تأمل در بغل 
دید؛ عبرت نگاهان از کواکب نیست کم 
گر نفس دزدد هوس تشویش امکان 
مجلس اوهام تا کی گرم باید داشتن 
غافلان باید ز شمع آموخت طور عافیت 
وعد؛ دیدار تا فردا قیامت می‌کند 


چینی مو دار ما را بر سر مجنون زنید 
جام ما بر سنگ اگر نتوان زدن در خون زنید 
تا عرق دارد جبین بر شرم طبع دون زنید 
بی‌نقط چند انتخاب مصرع موزون زنید 
ساغر می گر نباشد حبی از افیون زنید 
جای نی چندی نفس بر رشته‌ی قانون زنید 
نعل بی‌مقصد روی حیف است اگر واژون زنید 


خم گریبان‌ست بر تدبیر انلاطون ز: 
بخیه‌ها بر جامه‌ی عریانی گردون زنید 
ای گهرها مهر بر طومار | 


یک‌شرر شوخی بس‌است آتش‌درینکانون زنید 
یک‌دو ساعت سر به جیب ازخود قدم‌بیرون‌زنید 


فال بینش مفت فرصنهاست گر اکنون ز 


تاله می‌گویند تا آن کوچه راهمی می‌برد 
تا نفی‌باشد چوبیدل بر همین افسون زنید 


دل شهرة تسلیم ز ضبط نفسم شد 

واز ضعیفان تب و تاب مژه دارد 
پرداز ب ب مه دار 
فسریاد ز گسیرایسی قلاب محبت 


به لب شيشه شکستن جرسم شد 
یالی نگشودم که نه چاک قفسم شد 
هر سوکه گذشتم مژه او عسسم شد 


۸ /ببدل دعلوی 


تاچاشنی بوسی از آن لعل گرفتم 
گفتم به نوایی رسم از ساز سلامت 
کو خواب عدم کز تب و تابم کند ایمن 
بر هر خس و خاری که درین باغ رسیدم 
سر تا قدمم در عرق شمع فرورفت 


شیرینی لذات دو عالم مگسم شد 
دل رنه انیم کی یماد 
چون شمع گشاد مه در دیده خسم شد 
شسرم نرسیدن مر پیشرسم شد 
یارب ز کجا سیر گریبان هوسم شد 


عنقای جهان خودم اما چه توان کرد 


این یک دو نفس الفت بیدل قفسم شد 
دل صبرآزما کمتر ز دار و گیر فرساید  .‏ چوآن سنگی که زیر کوه باشد دیر فرساید 
گداز سمی کامل نیست بی‌ایجاد تعمیری طلا در جلوه آرد هرقدر اکسیر فرساید 
به قدر صبقل از آیینه‌ی ما می‌دمد کاهش تحبر نقش دیواری که از تعمیر فرساید 
شکست‌کار مظروف از شکست‌ظرف‌می‌جوشد ‏ زبان و لب بهم ساییم تا تقریر فرساید 
ز پیمان خیالت‌نقش امکان گرده‌ای دارد شکستن نیست ممکن رنگ این تصویر فرساید 
به شغل سجدهات گردی نماند از ساز اجزایم چو آن کلکی که سر تا پاش در تحریر فرساید 
مسلسل شد نفس سر می‌کنم افسانه‌ی زلفت ‏ ۰ ".مگر راهی که من دارم به این شبگیر فرساید 
ز حد بردیم رنج جهد و آزادی نشد حاصل به سعی ناله آخر تا کجا زنجیر فرساید 
ز لفظ نارسا خاک‌ست آب جوهر معنی "تام آنجاکه تنگ افتد دم شمشیر فرساید 


تمنا درخور نایابی مطلب نمو دارد 


فغان برخویش بالد هرقدر تأثیر فرساید 


به افسون دم پیری املها محو شد بیدل 
چو میدان کمان کز بوسه‌ی زهگیر فرساید 


دل گداخته بر ششجهت بغل واکرد 
ستم نصیب دلم من کجا و درد کجا 
ز شرم چشم تو دارد خیالم انجمنی 
چه سحر بود که افسون بی‌نیازی عشق 
به فکر کار دل افتادم از چکیدن اشک 
ازین بساط گذشتم ولی نفهمیدم 
چر شمع صورت بیداریام چه امکان داشت 
نهفت معنی مکشسوف بی‌تأملی‌ام 
جنون بیخودیی پیش برد سعی ام( 
فسردنی است سرانجام عافیت‌طلبان 
خیال اگر همه فردوس در بل دارد 


جهان به شیشه گرفت این پری چه انشا کرد 
نفس به کوچه‌ی نی رفت و ناله پیدا کرد 
که باید از عرقم سیر جام و مینا کرد 
مرا به خاک نشاند و ترا تماشا کرد 
شکست شیشه به رویم در حلب واکرد 
که وضع پیکر خم با که اين مدارا کرد 
سری که رفت ز دوشم اشارت پا کرد 
نسیستن مه آفساق را معما کرد 
که‌کار عالم اسروز نذر فردا کرد 
محیط این گره از رشته‌ی گهر واکرد 
قفای زاتوی حسرت تمی‌توان جا کرد 


دلیل الفت اسباپ غیر عجز نبود 
نداشت ظاهر و مظهر جهان یکتایی 


دیوان غزلیات / ٩۹۵۹‏ 


پر شکسته‌ی ما سیر این ققسها کرد 
جنون آینه در دست خنده بر ما کرد 


درین هوسکده از من چه دیده‌ای بیدل 
به عالمی که نی‌ام بایدم تماشا کرد 


دل مباد افسرده تا بر کس نگردد کار سرد 
عالمی را زیر اين سقف مشبک یافتم 
داغ شد دل تا چه درگیرد به اين دل‌مردگان 
انفعال جوهر مرد اختلاط حیز نیست 
با همه تدییر ز آتش برنیاید مالدار 
بی‌تکلف با نفس روزی دو باید ساختن 
تا شود هستی گوارا با غبار فقر جوش 
یأس‌پیما اشک فرهادم شبی آمد به یاد 
در جوانی به که باشی هم سلوک آفتاب 
بی‌رواجی دیدی اسرار هنر پوشیده داز 
گرم ناگردیده مژگان آفتابی می‌رشد 


شمع خامرش انجمنها می‌کند یکبار سرد 
چون سر بی‌مغز زاهد در ته دستار سرد 
چاره گر یکسر ز گال و ناله‌ی بیمار سرد 
شعله‌ها را شمع کافوری کند دشوار سرد 
پوست اندازد؛ بود هرچند جای مار سرد 
دل هواخواه و نسیمی دارد اين گلزار سرد 
آب در ظرف سفالین می‌شود بسیار سرد 
اله‌ای کردم که گردید آتش کهسار سرد 
تا هواگرم است باید گرمی رفتار سرد 
جنس می‌خواهد لحاف آندم که شد بازار سرد 
خوابتاکان چند باشد سایه‌ی دیوار سرد 


بیدل افسون می و نی آنقدر گرمی نداشت 
آرزوها گشت بر دل از یک استغفار سرد 


دل مپرسید چرا سوخته یا می‌سوزد 
برق آن جلوه گر این است که من می‌بينم 
سوز عشق و دل افسرد؛ زاهد هیهات 
اثر از نال‌ی ارباب هموس بیزار است 
غر؛ صبر مسباشید کسزین لاله‌رخان 
برق سودای تو در پردهٌ اندیشه‌ی ما 
رشحه‌ی فیض قناعت بطلب کاتش حرص 
ساز هستی که حریفان نفسش می‌خوانند 
ای شرر ترک هوس گیر که تا دم زده‌ای 


هرچه شد باب وفا سوخته یا می‌سوزد 
خانه‌ی آینه‌ها سوخته با می‌سوزد 
از شرر سنگ کجا سوخته یا می‌سوزد 
برق تصویر که را سوخته یا می‌سوزد 
هرکه گردید جدا سوخته یا می‌سوزد 
کس چه داند که چها سوخته یا می‌سوزد 
خرمن عمر ترا سوخته یا می‌سوزد 
تا شود گرم نوا سوخته یا می‌سوزد 
تفس هرزه‌در! سوخته یا می‌سوزد 


کیست پرسد ز نمکدان لب او بیدل 


کز چه زخم دل ما سوخته يا می‌سوزد 


دلها تأمل آینه‌ی حسن مطلقند 
طیعت مباد منکر موهومی مثال 


چندانکه می‌زنند نفس شاهد حقند 
کاین نقشها به خانه‌ی آبیته رونقند 


۰ /یدل دهلری 


چون گردباد فاخته‌های ریاض انس 
در مکتب ادب رقسمان رموز عشسق 
جز مکر در طبیعت زهاد شهر نیست 


در جنتی که وعد؛ نعمت شیده‌ای 


این هرز‌فطرتان به هر علم و فن دخیل 
شرم طلب هم آینه‌دار هدایتی است 


هرچند می‌پرند به گردو مطوقند 
کام و زبان بهم چو قلمهای بی‌شقند 
این گربه‌طینتان همه یک چشم ازرقند 
آدم کجاست اکثر سکانش احمقند 
در نسخه‌ی قدیم عبارات ملحقند 
پلها بر اين محیط نگون گشته زورقند 


بیدل کباب سوختگانم که چون سپند 
در آتشند و گرم شلنگ معلقند 


دلیل شکوه من سعی تارسا نشود 
ز اشک راز محبت به دیده توفان کرد 
علاج خسته‌دلیها مجو ز طبع درشت 
بیان اگر همه مضروف خامشی باشد 
ز چربو خشک به هر استخوان سراغی هست 
به پیری آنکه دل از شوخی هوس برداشت 
جنون چشم ترا دستگاه شوری نیست 
ازین ستمکده سامان رنگ پیدایی 
به سعی بی‌اثری آنچنان پرافشان باش 
دل شکفته ندارد سراغ جمعیت 


ز پسافتادگیام تساله را عسصا نشسود 
دل گداخته آیینه تا ک‌جا نشسود 
که نرم تا نشود سنگ مومیا نشود 
چه ممکن است که پامال مدعا نشود 
هما وگرنه چرا مایل گدا نشسود 
به راستی که خجالت‌کش عصا نسود 
که سرمه در نظرش بالد و صدا نود 
خجالتی‌ست که یارب نصیب ما نشود 
که شبنمت گر؛ خاطر هوا نشود 
بر اين گره قدری جهد کن که وانشود 


به دود وهم گر از چرخ بگذرم بیدل 
دساغ نیستی شعلهام رسا نشسود 


دماغ بلبل ما کی هوای بال و پر دارد 
چه‌امکاناست گیرد بهره‌ای شوق از خط خوبان 
چو برگ گل کز آسیب نسیمی رنگ می‌بازد 
توان از نرمی دل محرم درد جهان گشتن 
بغیر از خاک گردیدن پناهی نیست ظالم را 
ناگه متفعل گردی 
شدم خاک و ز وحشت برنمی آید غبار من 
دل آسوده تشویش بلای دیگر است اینجا 
بغیر از خودگدازی چیست در بنیاد محرومی 
به نومیدی ز امید ثمر برگ قناعت کن 


مباد از صحبت آ 


ز اوراق کتاب رنگ گل جزوی به سر دارد 
نگاه بوالهوس از سرمه هم خاکی به سردارد 
تن نازک مزاج او ز بوی گل خطر دارد 
که طبع مومیایی از شکستنها خبر دارد 
که تیغ شعله در خاکستر امید سپر دارد 
که آن گستاخ روی سنگدل دامان تر دارد 
به خاکستر هنوز این شعله‌ی افسرده پر دارد 
صدف ایمن نباشد از شکستن تا گهر دارد 
دل عاشق همین خون گشتنی دارد اگر دارد 
که تخل باغ فرصت ريشه در طبع شرر دارد 


ز ناهنجاری مغرور جاه ایمن مشو بیدل 
لگداندازیی بر پرده دارد هرکه خر دارد 


دماغ وحشتآهنگان خیال آور نمی‌باشد 
3 
خیالش در دل است اما چه حاصل غیر نومیدی 
به سامان جهان پوچ تسکین چیده‌ايم اما 
حواس آراره افتاده است از خلوتسرای دل 
بلد از عجز طاقت گیر و هر راهی که خواهی رو 
ز ترک مطلب نایاب صید بی‌نیازی کن 
کدورت گر همه باد است بر دل بار می‌چیند 
سواد هر دو عالم شسته! است اشکیکه من درم 
مروت سخت مخمور است در خمخانه‌ی مطلب 
جنون فطرتی در رقص دارد نبض امکان را 


دیوان غزلیات / 1۲۱ 


سر ما طایران رنگ زیر پر نمی‌باشد 
سلامت نقشبند طاق اين منظر نمی‌باشد 
ری در شيشه جز در عالم دیگر نمی‌باشد 
به این صندل که ما داریم دردسر نمی‌باشد 
وگرنه حلقه‌ی صحبت برون در نمی‌باشد 
خط پیشانی تسلیم بی‌مسطر نمی‌باشد 
دل جمعی که می‌خواهی درین کشور نمیباشد 
نقس در خانه‌ی آیینه بی‌لنگر نمی‌باشد 
رواج سرمه در اقلیم چشم تر نمی‌باشد 
ن هیچکس اینجا عرق ساغر نمی‌باشد 
همه گر پا به گردش آوری بی‌سر نمی‌باشد 


تأمل بی‌کمالی نیست در ساز نفس بیدل 


اگر شد رشتها 
دمی که تیغ تو خون مرا بحل گیرد 
کجاست اشک که در عالم خیال تام 
مزاج عاشق و آسودگی به آن ماند 
به حبرت است نگاه ادب‌سرشت وفا 
بهار عمر و طراوت زهی خیال محال 
کسی برد چو نگه لذت شناسایی 
خوشم که ناهام امروز خصم خودداری‌ست 
کفیل وحشت هر ذره‌ام چو شور جنون 


.ات لاغر گره لاغر نمی‌باشد 


هجوم ناز سراپای من به دل گیرد 
هسزار آسته با جلوه متصل گیرد 
که شعله رنگ هواهای معتدل گیرد 
که شمع خلوت آیینه مشتعل گیرد 
مگر حیا عرض از طبع متفعل 
که نقش خویش به هر جلوه مضمحل گیرد 
چو سرو تا به کی آزادگی به گل گیرد 
کسی که نگذرد از خود مرا خجل گیرد 


ز شسرم بسیدلی خویش آب می‌گردم 
ی 


دندان به خنده چون کند آن لعل تر سپید 

بر طبع پختگان نتوان فکر خام بست 
از اهمل جاء ناز جوانی نمی‌رود 
زین دوری تمیز که دارد نگاه خلق 
شغل هوس به جوهر تحقیق ظلم کرد 
گر وارسی به معتی شیخان روزگار 
شد پیر و ژاژخواهی طبع دنی بجاست 
خجلت سیاهی از رخ زنگی نمی‌برد 


سیمابی است اگر شود آنجا گهر سپید 
مشکل دمد چو نقره و ارزیز زر سپید 
چینی چه ممکن است کند موی سر سپید 
گردد در آفتاب سیاهی مگر سپید 
دل شد سیاه چند کنی بام و در سپید 
یکسر چو نافه دل‌سیهانند و سر سپید 
گه خوردن از چه ترک کند زاغ پر سپید 
هرچند گل کند عرقش در نظر سپید 


۳ /بدل دهلوی 


هر اسم خاص وضع مسمای دیگر است 
آنجا که سینه صافی مردان قدم زد 
کو درد عشق تا به حلاوت علم شویم 
عمری‌ست در قفأی نفس هرزه می‌دویم 


آشهب مگر چوگشت دم و یال خر سپید 
افکندنی‌ست گر همه گردد سپر سپید 
می‌گردد از گداز مکرر شکر سپید 
بر ما رهی نگشت ازین راهبر سپید 


بیدل به بزم معرفت از لاف شرم دار 
شب را کسی ندید به پیش صحر صپید 


دنیا و تلاش هرس بی‌خبری چند 
هنگامه‌ی اسباب ز بس تفرقه‌ساز است 
بسی‌رنج تک و دو نتوان آبله بستن 
محمل‌کش این قافله نیرزنگ حواس است 
از عالم تحقیق مگویید و سپرسید 
صورتگر آیینه‌ی نازند درسن بزم 
با لمل توکس زهرةٌ یاقوت ندارد 
تنها دل آزرد؛ ما شکوه‌نوا نیست 
در وادی ناکامی ما آبسلهپایان 
کو گوش که کس بر سخنم فهم گمارد 
خواب عدمم تلخ شد از نکر قیامت 
از صومعه بازاً که ز عمامه و دستار 
باخلق خطاب تو ز تحقیق نشاید 


پیچیده هوای کف خاکی به سری چند 
غربال کنی بحر که یابی گهری چند 
سر چیست به غیر از گره دردسری چند 
در خانه روانیم بهم همسفری چند 
تنگ است ره خانه ز بیرون دری چند 
چون دسته‌ی نرگس به چمن بی‌بصری چند 
بگذار همان سنگ تراشد جگری چند 
هر بیضه که بشکست بروذ ربخت پری چند 
هر نقش قدم ساخته با چشم تری چند 
مغرور نواسنجی خویشند کری چند 
فریاد ز فریاد خروس سحری چند 
سود | 
ای بی‌خرد افسانه‌ی خود با دگری‌چند 


بیدل ته گردون به غبار تک و بو رفت 
چون دانه به غربال سر دربه‌دری چند 


دور گردون تا دماغ جام عیشم تازه کرد 
گو دو روزم نسخه‌ی فطرت پریشانی کشد 
رونق شام و سحر پر انفعال آماده است 
شهرت صبح از غبار رفته بر باد است و بس 
کس سر مویی برون زین خانه تتوانست رفت 
خاک گردیدن يقينم شد عرق کردم ز شرم 


پیکرم چون ماه یکسر طعمه‌ی خمیازه کرد 
چشم بستن خواهد اجزای هوس شیرازه کرد 
چهرا زنگی به خون زین بیش تتوان غازه کیرد 
سرمه گردیدن جهانی را بلند آوازه کرد 
وقف هر دیراراگر چون شانه صد دروازه کرد 
این تیمم نشئه‌ی عبرت وضویم تازه کرد 


بیدل اینجا ذره تا خورشید لبریز غناست 
ساغر ما را قضولی غافل از اندازه کرد 


دوستان از منش دعا مبرید 
خاک من دارد انقعال غبار 


زنسده‌ام نامم از حیا سبرید 
کاش بادم برد شما مبرید 


خون من تیره شد ز افسردن 
مسی‌گدازم ز خجلت نگهش 
محفل ناز غیرت‌اندود است 
با چلپا خوش است نوخط ما 
عشق بیتاب عرض یکتایی‌ست 
دسته بندید اگر گل این باغ 
هر کجا چشم می‌گشاید شمع 
از قسمار بساط آگاهی 
ناله کفر است در طریق وفا 
سر همان به که بر زمین باشد 
عرض ال هتر تگه دارید 
خشکی از اهل دستگاه تری‌ست 
غیر دل نیست آستان مراد 
در جود از سوال مستفنی است 


بان غزلیات / ٩۳‏ 


شبخون بر سر حنا مبرید 
هر کجا او بود مرا مبرید 
صرمه لب می‌گزد صدا مبرید 
نامه جز روی بر قفا مبرید 
دل ما جز به دست ما مبرید 
قفس بسلبلان جدا سبرید 
وه پترواقته پ گفنا مسبرید 
جز عرقربزی حیا سبریدٍ 
بر قضاشکو؛ تضا سبرید 
جنس تسلیم بر هوا مبرید 
پیش طاووس نام پا سبرید 
نسم آب رخ گسدا مسبرید 
بر در هیرکس التجا مبرید 
یبرید این ترانه یبا سبرید 


گرشه‌گیر حیاست بیدل ما 


درستان افسرد دل چندی به آهش خون کنید 
زندگی را صفحه‌ی انشای قدرت کرده‌اند 
هرچه دارد عالم اخلاق بی‌ایثار نیست 
منعمان تا چند باید زر به زیر خاک برد 
فید گردون ننگ دانایی‌ست گر فهمد کسی 
عالم از رشک قناعت مشربان خون می‌خورد 
طبع سرکش را به‌همواری رساندن کار کیست 
میکشان گر باده‌پیمایی‌ست منظور دوام 
زندگی سهل است پاس شرم باید داشتن 
کاش سودایی به داغ هرزه‌فکریها رسد 
سوخت داغ بیکسی در آفتاب محشرم 
هستی من نیست قانع با حساب نیستی 
میهمان چرخ مفلس بودن از انصاف نیست 
در شهیدان وفاتا آسرو پیدا کنم 


کم تلاشی نیست گر این سکته را موزون کنید 
تا نقس پر می‌زند تفسیر کاف و نون کنید 
دست بسیار است اگر از آستین بیرون کنید 
حیف همتها که صرف خدمت تارون کنید 
خویش را زین خم برون آرید و افلاطون کنید 
از معاش قطرگی جا تنگ بر جیحون کید 
سر نمی‌گردد جبین گر کوه را هامون کنید 
دور برمی‌گردد آخر کاسه‌ها واژرن کنید 
جز عرق زین چشمه‌هر آبی‌که جوشد خون کنید 
بی‌دماغ فطرتم بنگی در این معجون کنید 
سایه‌ای بر فرقم از موی سر مجنون کنید 
جز عدم یک صفر دیگر بر سرم افزون کنید 
بی فضولی نیستم زین خانهام بیرون کنید 
خون تدارم اندکی رخت مرا گلگون کنید 


دوش در محفل به رنگ رفته شمعی می‌گریست 
قدردانان یاد بیدل هم به این قانون کنید 


۴ /بدل دملری 


دوستان در گوشه‌ی چشم تفافل جاکنید 
خاک بر فرق خیال پوچ اگر باز است چشم 
غیر آزادی که می‌گردد حریف سوز عشق 
ساقی این بزم بی‌پرواست مستان بعد ازین 
غیرت آن قامت رعنا بلند افتاده است 
می‌کند یک دید بیدار کار صد چراغ 
زین عمارتها که طاقش سر به گردون می‌کشد 
چارسوی اعتبارات از زیانکاری پر است 
آسمانها در غبار تنگی دل خفته است 
جز فراموشی ز ما بیحاصلان بیحاصلست 


شوه ادبار زیب جوهر اقبال نیست 
از نضولی منفعل باشید کار این است و بس 


تا به عقبا سیر ایین دنیا و مافیها کنید 
مقت امروزید این امروز بی‌فردا کنید 
بهر ضبط این می آغوش پری مینا کنید 
چشم مخمورش به یادآرید و مستیها کید 
یک سر مزگن اگرمردید سر با کنید 
روزنی زین خانه‌ی تاریک بر دل واکنید 
گردبادی به که در دشت جنون برپا نید 
عاقبت سود است ار با نیستی سودا کنید 
بهر اين آیبنه ظرفی از صفا پیدا کنید 
گر دماغ انقعالی هست یاد ما کنید 
هرزه می‌گردد سر بی‌مقز ما را با کنید 
خواه اظهار گدایی خواه استغنا کنید 


شور و شر بسیار دارد با تعلق زیستن 
کم ز بیدل نیستند این فتنه از سر واکنید 


دونان که در تلاش گهر دست شبته‌اند 
بر خوان وهم منتظران بساط حرص 
جمعی به ذلتی که برند از کباب دا 
زین مایده حضور حلاوت نصیب کیست: 
هستی نفس گداخته‌ی نام جرأت است 
در چشمه‌ی خیال هم آبی نمانده است 
سیر چسنار کن که مقیمان این بهار 
درباتلاطم آینه صحرا غبارخیز 
رفع کدورت دو جهان سودن گفی‌ست 
هر سبزه ترزبان خروش اناالحناست 
تالب گشوده‌اند به حرف تبسمت 


چون سگ به‌استخوان چقدر دست شسته‌اند 
نی خشک دیده‌اند و نه تره دست شسته‌اند 
از خود چو شمع شام و سحر دست شسته‌اند 
سیلی‌خوران به موج خطر دست شسته‌اند 
بی‌زهره‌ها همه ز جگر دست شسته‌اند 
از بسکه رفتگان ز اثر دست شسته‌اند 
از حاصل ثمر چقدر دست شست‌اند 
از عافیت چه خشک و چه تر دست شسته‌اند 
آزادگان به آب گهر دست شسته‌اند 
خوبان درین حدیقه مگر دست شسته‌اند 
شیرین‌لبان ز شیر و شکر دست شسته‌اند 


بیدل کراست آگهی از خود که چون حباب 


در تشت واژگونه ز سر دست شسته‌اند 


دون طبع قدرش از هوس افزون نمی‌شود. 
دل خون کنید و ساغر رنگ وفا زنید 
جایی که عشق ممتحن درد الفت است 
بگذار تا ز خاک سیه سرمه‌اش کشند 


خاک به باد تاخته گردون نمی‌شود 
برگ طرب به جامه‌ی گلگون نمی‌شود 
از ستمکشی که دلش خون تمی‌شود 
چشمی که محو صنعت بیچون نمی‌شود 


در طبع خلق وسوسه‌ی اعتبارها 
بی‌بهره را ز مایه‌ی امداد کس چه سود 
بی‌پاسبان به خاک فرو رفته گنج زر 
گل یاد غنچه می‌کند و سینه می‌درّد 
بیتاب عشق را ز در و دشت چاره نیست 


دل بر بهار ناز حنا دوخته‌ست چشم 
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خاری‌ست ناخلیده که بیرون نمی‌شود 
دربا حریف کاسه‌ی واژون نمی‌شود 
پر غافل‌ست خواجه که قارون نمی‌شود 
آنکه جمع می‌شدم اکنون نمی‌شود 
لیلی خیال ما ز چه مجنون نمی‌شود 
تا بوسه بر کفت ندهد خون نمی‌شود 


ر 


بیدل تأسل اینهمه نتوان به کار برد 
کز جوش سکته شعر تو موزون نمی‌شود 


دیده را مزگان بهم آوردنی در کار بود 
دور رنجوعیش‌چونشمع آنقدر فرصت نداشت 
داغ حسرت کرد ما را بی‌صفاییهای دل 
موی چینی دست امید از سفیدی شسته است 
روزگاری شدکه هم بالین خواب راحتیم 
غنچه‌سان از خامشی شیرازة مشت بریم 
خجلت نردامنی شستیم چون اشک از عرق 
در گلستان چمن‌پردازی پیراهنت 
شب که بی‌روبت شرر در جیب دل می‌ریختم 
جلوه‌ای در پیشم آمد هرقدر رفتم ز خویش 


ورنه ناهمواری وضع جهان هموار بود 
خار پا تا چشم واکردن گل دستار بود 
ورنه با ما حاصل این یک آینه دیدار بود 
صبح ایجادی که ما دایم شام تار بود 
بختی بر سر ما سایه‌ی دیوار بود 
آشسیان راحت ما بستن متقار بود 
سجده ما را وضوی جبهه‌ای در کار بود 
بال طاووسان رعنا رخت آتشکار بود 
برق آهم لمعه‌ی شمشیر جوهردار بود 
زنگ گرداندن عنان تاب خیال یار بود 


دل ز پاس آه بیدل خصم آرام خود است 
اضطراب سبحه‌ام پوشیدن زنار بود 


ذره تا خورشید امکان جمله حیرت زاد‌اند 
خلق آنسوی فلک پر می‌زند اما هنوز 
یکدل اینجا فارغ از تشویش نتوانیافتن 
چون حباب آزادطبعان هم درین دریای وهم 
جلو؛ ار عالمی را خودپرست وهم کرد 
شمع‌سان داغ و گداز و اشک و آه و سوختن 
این طربهایی که احرام امیدش بسته‌ای 
مطلب عشاق نافهمیده روشن می‌شود 
راز مستان کیست تا پوشد که این حقمشربان 
پرسش احوال ما وصف خرام ناز تست 


جز به دیدار تو چشم هیچکس نگشاد‌اند 
چون نفس از خلوت دل پا برون ننهاده‌اند 
اين منازل بکسر از آشفتگیها جاده‌اند 
در ته باری که بر دل نیست دوشی داه‌اند 
حسن پر کار است و این آیینه‌ها پر ساده‌اند 
هم به پایت تا ز پا نتشسته‌ای استاده‌اند 
چون‌طلسم رنگ گل یکسر شکست آماده‌اند 
در پر عنقاست مکتوبی که نفرستاده‌اند 
خون منصوری دو بال جوش چندین باده‌اند 
عاجزان چون سایه هرجا پا نهی افتادهاند 


بی‌سیاهی نیست بیدل صورت ایجاد خط 
یک قلم معنی‌طرازان تیره‌بختی زاده‌اند 


۷ /بیدل دعلوی 


ذره تا مهر هزار آینه عریان کردند 
بیخودی حیرت حسن عرق آلود که داشت 
حسن بیرنگی او را ز که یاییم سراغ 
دل هر ذره چمنزار پر طاووس است 
سرو برگ طلبی کو که نفس‌سوختگان 
سعی جوهر همه صرف عرضآرایی‌هاست 
وضع تسلیم جنون عافیت‌آباد دل است 
عشق از خجلت تغییر وفا غافل نیست 
بیدماغی چه گریبان که ندادهست به چاک 


ما تگشتیم عیان همرچه نمایان کردند 
که دل و د: چراغان کردند 
بوی گل آینه‌ای بود که پنهان کردند 
گرد ما را به هموای که پریشان کردند 
نیم لغزش به هزار آبله سامان کردند 
سوخت تظاره به اين رنگ که مزگان کردند 
این گهر را صدف از چاک گریبان کردند 
آب شد آتش گبری که مسلمان کردند 
تنگ شد گوشه‌ی دل عرصه‌ی امکان کردند 


بیدل از کلفت انسرده‌دلیها چو سپند 
مشکلی داشتم از سوختن آسان کردند 


ذوق فقر انسانه‌ی اقبال کوته می‌کند 
ای دلت آیینه غافل زیستن چند از نفس 
در تماشایت چو مزگان با پریشانی خوشیم 
عمرها شد خاک کوه و دشت بر سر می‌دوی 
عجز طاقت هرکجا گردد دلیل مدعاً 
خاک شو آب بقا آلایش چندین تریست 
رنگها گردانده‌ای» ای غافل از نیرنگ دل 
بر جبین ما نشان سجده تمفای وفاست 
شور امکان غلغل یک کاف و نون فهمیدنی‌ست 


راحت دل ز نفس بالفشان می‌باشد 
شعله‌ها رنگ به خاکستر ما باخته است 
سادگی جنس چو آییت دکانی داریم 
به زبان راز دل خویش سپردیم چو شمع. 


حایلی نیست به جولانگه معنی هشدار 
بیگهرنشندی تمکین صدف ممکن نیست 


کینه‌ی خصم بداندیش ملایم گفتار 
ایمن از فتنه نگردی به مدارای حسود 
بختو نفی از طلیم غاقل نیست 


بی‌طنابی خیمه‌ی گردنکسی ته می‌کند 
این سحر هر دم زدن روز تو ییگه می‌کند 
ورنه آخر جمع گشتن رخت ما ته می‌کند 


این تیمم زان وضوهایت منزه می‌کند 
آینه عمریست زین تمثالت آگه می‌کند 
صنمت عشق از کلف آرایش مه می‌کند 
از ازد کیکی درین کهسار قهقه می‌کند 
دوستان را در وداع هم عبارتها بسی است 
بیدل مسکین فقیر است ال له می‌کند 


آب این آینه چون باد روان می‌باشد 
شور پرواز درین سرمه نهان می‌باشد 
زینت ما به متاع دگران می‌باشد 
موج این گوهر خون گشته زبان می‌باشد 
خواب پا در ره ما سنگ‌نشان می‌باشد 
تانم آب بگو شست گران می‌باشد 
نیش خاریست که در آب نهان می‌باشد 
آب تیغ آفت قعرش به کران می‌باشد 
سایه دایم ز پی شخص روان می‌باشد 
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ذوق خودبینی ما تا نشود محو فنا نتوان بافت که آی 
شرر از سنگ دهد عرضه‌ی شوخی بیدل 
تیغ کین را سخن سخت فسان می‌باشد 


چسان می‌باشد 


راحت نصیب ایجاد زنگ و حبش نباشد 
شرم کوشید کان رمز آشنایی 
تا از نقس غباری‌ست باید زبان کشیدن 
بر خوان عشق نتوان شد محرم حلاوت 
بر تخته‌ی من و ما خال زیاد وهمیم 
خواهی به دیر کن ساز خواهی به کعبه‌پرداز 
از شیشه‌ی تعین اییمن نمی‌توان زیست 
از ضعف بی‌بریها بر خاک سجده بردیم 
آستین شود خشک 


یاران 


حیف است دست منعم درآ 


در مردمک سیاهی تور است غش نباشد 
بی‌پرده نیست ممکن بیگانهو: 
در وادی محبت جبز العطش نباشد 
تا انگیین شسمعت انگشت چش نباشد 
بازیچه عدم را این پنج و شش نباشد 
هنگامه‌ی نفسها بی‌کشمکش نباشد 
در طبع ما گدازی‌ست هرچند غش نباشد 
بید آبسرو نسریزد گر مرتعش نباشد 
این نان نمک ندارد تا پنجه کش نباشد 


تباشد 


زاهد ز عیش رندان پر غافل است بیدل 
فردوس در همین‌جاست‌گر ریش و فش نباشد 


رازداران کز ادب راه لب گویا زدند 
زین چمن یک گل سر وبرگ خودآرایی نداشت 
پیش از ایجاد هوس مستان خلوتگاه راز 
طبع بی‌حس قابل تأثیر آگاهی نبود 
منفعل شد فطرت از ابرام ب 
ترک مردم گیر و راحت کن که عزلت‌پیشگان 
شاخ و برگ هرزه‌گردی تیشه‌ای در کار داشت 
عمرها شدت کلفت ما و من از دل رفته‌ایم 
دامن مشبرب فضایی داشت بی‌گرد امل 
وحشت از دنیا دماغ بی‌نیازان برنداشت 


مهر بر بال پری از پنبه‌ی مینا زدند 
هر کجا رنگی عیان شد بر پر عنقا زدند 
ساغر هوش ازگداز شیشه در خارا زدند 


برگمان خفته یاران مرده‌ای را پا زدند 
شعله در پستی خزید از بسکه دامنها زدند 
چون گهر موج دگر بیرون اين دریا زدند 
قامت خم گشته‌ی ما را به پای سا زدند 
بر غبار خانه‌ی ما دامن صحرا زدند 
محرمان از طول این اوهام بر پهنا زدند 
چین دامن بر خم ابروی استغنا زدند 


بسیدل اسباب تعلق بود زنگ آگهی 


راه فضولی ما هم در ازل حیا زد 
صبحی زگلشن راز بوی نفس جنون کرد 
دل داغ بی‌تصیبی است از غیرت فسردن 
سررشته‌ی نفس نیست چندان کفیل طاقت 
در نیم گردش رنگ دور نفس تمام است 


ینه صیقل زدند آنهاکه 


پازدند 

چشم باز کردیم مژگان به پشت پا زد 
برهر دماغ چون گل صد عطسه زین هوا زد 
دست که دامن ناز یر آتش حنا زد 
گر دل گره ندارد بر طبع ها چرا زد 
جام موس تباید بر طاق کبریا زد 


۸ /بیدل دعلوی 


تا دل ازین نیستان یک تاله‌وار برخاست 
آرایش تسحیر مسوقوف دستگاهیست 
افلاس در طبایع بی‌شکوه فلک نیست 
در کارگاه تقدیر دامان خامشی گی 
ان عمریست هرزه‌تازیم 
خودپرستی است 


چون بند تی ضعیفی صد تکیه بر عصا زد 
راه همزار جولان دامان نارسا زد 
ساغر دمی که بی می گردید بر صدا زد 
از آه و ناله نتوان آتش درین بنا زد 
در خواب ناز بودیم بر خاک ما که پا زد 
يا دل دچار گشتن ما را به روی ما زد 


بیدل بهار امکان رنگی تداشت چنندان 
دستی که سودم از یأس بر گل تپانچه‌ها زد 


رسید عید و طربها دلیل دل گردید 
زدند ساده‌دلان تیغ بر فسان هوس 
من و شهید محبت دلی که جز به رخت 
چسان به کعبه توانم کشید محمل جهد 
ز سیر کسوت تسلیم چشم قربانی 
ه فکرخامجداییدیل فطرت کیست 


امید خلق به صد رنگ مشستعل گردید 
که خون وعد؛ قربانیان بحل گردید 
به هر طرف نظر انداختم خجل گردید 
که راهم از عرق انفعال گل گردید 
هوس ز جامه‌ی احرام متفعل گردید 
کنون که دیده به دیدار متصل گردید 


چو بیدل از هرس سیر گعبه مستخنی ست 
کسی که گرد تو یعنی به دور دل گردید 


رشته بگسیخت نفس زیر وبم ساز نماند 
راپسی بین که به صد کرشش ازین قافله‌ها 
ترک جرأت کمن اگر عافیتت می‌باید 
ساز اظهار جز انجام نفس هیچ نبود 
شرم مخموری‌ام از جبهه‌ی مینای غرور 
با همه نفی سخن شوخی معنی بائیست 
خنچه‌ی راز ازل نیم تبسم پرداخت 
سایه از رنگ مگر صرفه‌ی تحقیق برد 
موج ما را ز گهر پای هوس خورد به سنگ 


گوش ما باز شد امروز که آواز نماند 
بسازماندن در قدم نیز ز ما باز نماند 
آشیان در ته بال است چو پرواز نماند 
خواستم درد دلی سر کنم آغاز نماند 
عرقی ریخت که می در قدح راز نماند 
بال و پر ربخت گل و رنگ ز پرواز نماند 
پسرد؛ غیر هسجوم لب غماز نسماند 
هرچه ما آینه کردیم به پرداز نماند 
سعی لغزید به دل گرد تک و تاز نماند 


بیدل این باغ همان جلوه بهار است اما 


شوق ما زنگ زد آییت 


رضاعت از برم چندانکه گردم پبر می‌جوشد 
دارد مزرع دیوانگان بی‌ناله سیرابی 
دلم مشکن مبادا نقش بندد شکل بیدادت 
چه داردانغعال طبع ظالم جز سیه‌روبی 


ی گلباز نماند 

چو آتش می‌شوم خاکستر اما شیر می‌جوشد 
همین یک ریشه از صد دانه‌ی زنجیر می‌جرشد 
ز موی چینی اینجا خامه‌ی تصویر می‌جوشد 
عرق از سنگ اگر بی‌پردهگردد قیر می‌جوشد 


تبرا از شلایینی ندارد طینت مبرم 
نفس‌سوز دماغ شرح و بسط زندگی تاکی 
سراغ عافیت خواهی به میدان شهادت رو 
درین صحرا شکارافکن خیال کیست حیرانم 
ز صبح مقصد آگه نیستم لیک اینقدر دانم 
مگر از جوهریاقوت رنگ‌استاینگلستان را 
دماغ آشفته‌ی خاصیت پنجاب و کنسمیرم 
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ز هرجایی که جرشد خار دامتگیر می‌جوشد 
به این خوابی که درم پا زدن تعییرمی‌جوشد 
که صد بان راحت از پر یک تبرمی‌جوشد 
که رقص موج گل با خون هر نخجیر می‌جوشد 
که سرتاپای‌من چون‌ساییک شبگیر می‌جوشد 
که آب و آتش گل پر ادب تأثیر می‌جوشد 
که بوی هر گل آنجا با یاز و سیر می‌جوشد 


به‌ریط ناقصان بیدل مده زحمت ریاضت را 
بهم انگورهای خام در خم دیر می‌جوشد 


رفته رفته این بزرگیها به بازی می‌کشد 
اندکی تا از حساب آنس و گذشتی رفته‌ای 
نی شرابی دارد اين محفل نه دور ساغری 
خلق در کار است تا پیش افتد از دست امل 
میهمان عبرتی زین گرد خوان غافل مباش 
تا نفس باقیست با افتادست کاز 


شمع را دیدیم روشن شد رموز انجمن 
پاس آب رو غنیمت دان که گل هم در چمن 


ریش زاهد هر طرف آخر درازی می‌کشد 
دل نفس درکارگاه شیشه‌سازی می‌کشد 
مست تا مخمور یکسر خود گدازی می‌کشد 
وهم میدانها به ذوق هرزه‌تازی می‌کشد 
آب و نان اینجا به بولی و به رازی می‌کشد 
دیده تا دل زحمت رخت نمازی می‌کشد 
هر سر اینجا آفت گردون‌فرازی می‌کشد 
از کم‌آبی خجلت رنگ پیازی می‌کشد 


صورت آفاق اگر آشفته دیدی دم مزن 
بیدل اين تصویر کلک بی‌نیازی می‌کشد 


رفته رفته عافیت هم کینه خراهی می‌کند 
دوستان بر موی پیری اعتماد عیش چند 
آسمان زین دور مفعولی که ننگ دورهاست 
هرزه‌گوبی بسکه در اهل تعين غالب‌ست 
زاختلاط خشک‌طبعان محر مزگان می‌شود 
پیر گردیدیم حکم ضعف باید پیش برد 
نیست بی‌جوهر نیام از پهلوی اقبال نیغ 
حسن می‌داند تقاضای جنون عاشقان 
بسکه پیشیم از گروتازان میدان اسل 
در گلستانی که حرف سرو او گردد بلند 
چون حیا غالب شود از لاف نتوان دم زدن 


ساحل آخر کشتی ما رانباهی می‌کند 
خانه‌ها روشن چراغ صبحگاهی می‌کند 
اختلاط خلق را معجون باهی می‌کند 
لطف معتی را به لب نگذشته واهی‌می‌کند 
خامه هم هرچند اشک از دیده راهی می‌کند 
قامت خم‌گشته بر ما کجکلاهی می‌کند 
صحبت مردان محنت را سپاهی می‌کند 
گر تغافل می‌نماید عذرخواهی می‌کند 
یاد محشر هم قفای ما سیاهی می‌کند 
گر همه طوبی سر افرازد گیاهی می‌کند 
هرکه باشد زیر آب آواز ماهی می‌کند 


نیست ممکن بیدل اصلاح طبیع جز به ققر 
خلق را آدم همین بیدستگاهی می‌کند 


۰ /بیدل دحلوی 


رفتیم و داغ مسا به دل روزگار ماند 
از ما به خاک وادی الفت سواد عشق 
دل را تپیدن از سر کوی تو برنداشت 
وضع حیاست دامن فانوس عافیت 
سفت نشاط هیچ اگر فقر و گر غنا 
زنهار خو مکن به گرانجانی آنقدر 
فرصت نماند و دل به تپش همعنان هنوز 
هرجا نفس به شعله‌ی تحقیق سوختیم 
پیری سراغ وحشت عمر گذشته بود 
نگذاشت حیرتم که گلی چینم از وصال 
خودداری‌ام به عفد؛ محرومی آرمید 


خاکستری ز قافله‌ی اعتبار ساند 
هرجا شکست آبله دل یادگار ماند 
این گوهر آب گشت و همان خاکسار ماند 
از ضبط خرد چراغ گهر در حصار ساند 
دستی نداشتم که بگویم ز کار ماند 
شد سنگ ناله‌ای که درین کوهسار ماند 
آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند 
کهسار بر صدا زد و مشتی شرار ماند 
مزدور رفت دوش هوس زیر بار ماند 
از جلوه تا نگاه یک آغوش‌وار ماند 
در بحر نیز گوهر من بر کنار ماند 


مزگان ز دیده قطع تعلق نمی‌کند مشت غبار من به ره انتظار ساند 
بیدل ز شعله‌ای که نفس برا 
داغی چو شمع کشته به لوح مزار ماند 
رگ گل آستین شوخی کمین صبد ما دارد که زیر سنگ دست از سایه‌ی برگ حنا دارد 
اگر در عرض خویش آینهام عاریست معذورم ‏ . که عمری شد خیال ار مرا از من جدا دارد 
نگردد سایه‌ی بال هما دام فریب من هنوزم استخوان جوهر ز نقش بوریا دارد 
به رنگ سایهام عبرت‌نمای چشم مغروران ۰ مرا هرکس که می‌بیند نگاهی زیر پا دارد 
نمی‌باشد ز هم ممتاز قصان و کمال اینجا خط پرگار در هیر ببتدایی انتها دارد 


حیات جاودان خواهی گداز عشق حاصل کن 
به عبرت چشم خواهی راکنی نظارة ما کن 
به دل تاگرد امیدی‌ست از ذوق طلب مگسل 
اگر موجیم یا بحریم اگر آییم یا گوهر 
به فکر اضطراب موج کم می‌بایدافتادن 


که دل در خون شدن خاصیت آب بقا دارد 
غبار خاکساران آبسروی توتیا دارد 
جهانی را گدا در سایه‌ی دست دعا دارد 
دوبی نقشی نمی‌بندد که ما را از تر وادارد 
تپش در طینت ما خیر باد سدعا دارد 


منو تاب‌وصالو طاقت دوری چه حرفست این 
اسیری‌را که عشقت خواند بیدل دل کجا دارد 


رمزآشنای معنی هر خیره‌سر نباشد 
غفلت بهانه مشتاق خوابت فسانه سایل 
افشای راز الفت بر شرم واگذارید 
بر آسمان رسیدیم راز درون ندیدیم 
خلق و هزار سودا ما و جنون و دشتی 


طبع سلیم فضل است ارث پدر نباشد 
بر دیده سخت ظلم است گر گوش کر نباشد 
نگشاید اين گره را دستی که تر نباشد 
این حلقه شبهه دارد بیرون در نباشد 
کانجا ز بیکسیها خاکی به سر نباشد 


چین کدورتی هست بر جبهه‌ی نگینها 
امروز قدر هرکس مقدار مال و جاه است 
در یساد دامن او ماییم و دل تپیدن 
نقد حیات تا کی در کیسه‌ی توم 
آن به که برق غیرت 


اد ما بسوزد 
پیداست از ندامت عذر ضمیفی ما 


دیوان غزلیات / 3۷۱ 


تحصیل نامداری بی‌دردسر نباشد 
آدم نمی‌توان گفت آنرا که خر نباشد 
مشت غبار ما را شغل دگر نباشد 
آهی که ما نداریم گو در جگر نباشد 
آیینهاییم و ما را تاب نظر نباشد 
شبتم چه وانماید گر چشم تر نباشد 


گردانده گیر بیدل اوراق نسخه‌ی وهم 
فرصت بهار رنگست رنگ ایتقدر نباشد 


رم وحشی نگاه من غبارانگیز جولان شد 
به ذوق جلو او از عدم تا سر برآوردم 
خموشی را زبانها می‌دهد اعجاز حسن او 
بقدر شوخی خطش سیاهی می‌کند داغم 
طبیعت موج همراری زد از نومیدی مطلب 
حجاب‌اندیش خورشبد حضور کیست‌این گلشن 
به روی غیر در بستم ز رنج جستجو رستم 
بهار صد گلستان مشربم از تاژه‌رویها 
ز گنج فقر نقد عافیت جستم ندانستم 
درین حرمان‌سرا قربی به این دوری نمی‌باشد 
به مزگان بستنی کوته کنم افسانه‌ی حسرت 


سراپا معنی دردم عبارت 


سواد دشت امکان شوخی چشم غزالان شد 
چو توفان بهار از هر کف خاکم گریبان شد 
به چشمش سرمه تابر خویشتن بالد مزگان شد 
از هر دودی کز آنجا گرد کرد اینجا چراغان شد 
بلند و پست‌ما را دست‌بر هم سوده سوهان شد 
درگردشکست رنگ بنهان شد 
چراغ خلوتم آخر نگاه پیر کنعان شد 
چو صحرایم گشاد جبه طرح‌انداز دامان شد 
که خواهد بوریا هم بهر فریادم نیستان شد 
منی در پرده می‌کردم تصور ار نمایان شدِ 
حریف انتظار مطلب نایاب نتوان شد 
ختم کن بیدل 


که‌گل چون: 


که من هرجا گریبان چاک کردم ناله عریان شد 


رنگ اطوار ادب‌سنجان به قانون ریختند 
کس به ثیرنگ تبسمهای خوبان پی نبرد 
بی‌نیازیهای خوبان میل قتل کس نداشت 
آبرو چندان درین ایام شد داغ تری 
خرمی در ششجهت فرش است از رنگ بهار 
شغل اسباب تعلق عالمی را تنگ داشت 
تا قيامت رنج خشت می‌کشد نام لیم 
تا شکست اعتبار خود سران روشن شود 
تا بنای فتنه‌ی بی‌پا و سر گیرد ثبات 
با چکیدن؛ خون منصور مرا رنگی نبود 


مصرع موج گهر از سکته موزون ریختند 
کز دم تیغ حیا خون چه مضمون ریختند 
خشکسالی بر حنا زد کز هوس خون ریختند 
کز خجالت ابرها اان به جیحون ریخنند 
ایتقدر خون از دم تیغ که گلگون ریختند 
دست بر هم سوده گردی کرد هامون رب 
زر به هرجا شد گران بر دوش قارون ریختند 
گرد چینی خانه‌ها از موی مجنون ربختند 
خاک ما بر باد می‌دادند گردون ر 
جرعه‌ای در ساغر سرشار افزون ریختند 


۴ /بیدل دهلوی 


عشق غیر از عرض‌رسوابیز ما چیزی نخواست 


راز اين نه پرده ما بودیم بیرون ریختند 


گوهری در قلزم اسرار می‌بستند نقش 


نقطه‌ای سر زد زکلک بیدل اکنون ریختند 
رنگ حنا درکفم بهار ندارد . آیسته‌ام عکس اعستبار ندارد 
حاصل هر چار فصل سروبهاراست ‏ . نشثه‌ی آزادگی خسمار ندارد 
بی‌گل رویت ز رنگ گلشن هستی خاک به چشمی که او غبار ندارد 
گرد من آنجا که در هوای تو بالا ‏ جلوه طاووس اعتبار ندارد 


طاقت دل نیست محو جلوه نمودن 
وحشت اگر هست نیست رنج علایق 
یک دل وارسته در جهان نتوان یاف 

صید ترهم شکار دام خیالیم 
عالم امکان چه جای چشم تمناست 
صافی دل چیست از تمیزگذشتن 
تا نکشی رنج وحشتی که نداری 


آیته در حیرت اختیار ندارد 
وادی جولان ناله خار ندارد 
یک گل بیرنگ و بو بهار ندارد 
ناقه به گل خفته است و بار ندارد 
راهگذر پاس انتظار ندارد 
آینه با خوب و زشت کار ندارد 
نغمه‌ی آن ساز شو که تار ندارد 


ال از آیینه‌ام مخواه نمودن 


نیستی‌ام با کسی دچار ندارد 


رنگم نقاب یرت آن جلوه می‌درد 
شادم که بی‌نشانی آثار رنگ و بو 
این چار سو ادبگه سودای ناز کیست 
خلفی در اسل زد و با داغ یأس رفت 
دام ز جلوه‌ای که غرور تغافلش 
هنگامه‌ی قبول نفس بسکه تنگ بود 
نقاش شسرم دار ز پسرداز انفعال 
آیسینه‌ی خرام بهار است گرد رنگ 
طاووس من بهار کمن چه میژده است 


قطرت جنون کند که ز بویم اثر برد 
بسیرونم از قسلمرو تسحقیق پرورد 
عمری‌ست ضبط آه من آیینه می‌خرد 
آتش به کارگاه فسون خانه‌ی خرد 
آیسینه‌خانه‌ها کند ایسجاد و ننگرد 
پاتاسرم چو شمع ز هم خورد دست رد 
تصویرم آن کشد که ز رنگم ب آورد 
من نقش پا خیال تو هرجا که بگذرد 
عمری‌ست بال می‌زنم و چشسم می‌برد 


بیدل جواب مطلب عشاق حیرت‌ست 
آتکس کسه تسامه‌ام برد آیینه آورد 


روز سیهم سایه صفت جزو بدن شد 
شبنم به چه امید برد صرفه‌ی ایجاد 
نشک‌افتم آخسر ره تحقیق گریبان 
تدییر علاج مرض ذاتی کس نیست 


آسوده شور ای آینه زنگار کهن شد 
چشمی که گشودم عرق خجلت من شد 
فرصت نفسی داشت که پامال سخن شد 
از شيشه شدن سنگ همان توبه‌شکن شد 


حیرت نپسندید ز ماگرم نگاهی 
تسنزیه ز آگاهی ما گشت کدورت 
جز یأس ز لاف من و ما هیچ نبردیم 
شب در خم اندیشه‌ی گیسوی تو بودم 
چون اشک به همواری ازین دشت 
گرد ره غربت چقدر سعی وفا داشت 


دیوان غزلیات / 1۷۳ 


بردیم در آن بزم چراغی که لگن شد 
جان بود که در فکر خود افتاد و بدن شد 
تار تفس از بسکه جنون يافت کفن شد 
فکرم گرهی خورد که یک نافه ختن شد 
لغزیدن پا راه مرا مهره زدن شد 
خاکم به سر اقشاند به حدی که وطن شد 


بسیدل اشری برده‌ای از باد خرامش 
طاووس برون آکه خیال تو چمن شد 


روزگاری شد که از اهل وفا دل برد‌اند 
ماضی از مستقبل اين انجمن پر می‌زند 
رنگ حال هیچکس بر هیچکس روشن نشد 
بر در ارباب دنیا حلقه می‌گرید چو چشم 
با دو عالم جلوه یک تمثال پیدا نیستیم 
شمع‌سان داریم از سر تا قدم یک عذر لنگ 
از سر مو تا سر ناخن درین تسلیمگاه 
گرد ما مقصد تلاشان تا کجا گیرد قرار 
سیر مینا بایدت کردن پری بی‌پرده نیست 
در سراغ عافیت بیهوده می‌سوزی نفس 
از فسون سحرکاریهای این مزرع مپرس 


رخت خود زین بحر گوهرها به ساحل برده‌اند 
آنچه پیش چشم می‌آرند از دل برده‌اند 
شمع گل کردند یاران یا ز محفل برده‌اند 
از تغافل بسکه آب روی سایل برد‌اند 
صورت آیینه‌ی ما از مقابل برده‌اند 
رنگ هم از روی ما بسیار کاهل برد‌اند 
هرچه آوردیم نذر تیغ قاتل برده‌اند 
نامه‌ها هر سو به بال سعی بسمل برده‌اند 
هر کجا بردند لیلی را به محمل برده‌اند 
زین بیابان‌رفتگان با خویش منزل برده‌اند 
خلق خرمن می‌کند اوهام حاصل برده‌اند 


این نهال باغ حسرت از چه حرمان آب داشت 
دود پیش آمد به هرجا نام بیدل برده‌اند 


روزگاری که به عشق از هوسم افکندند 
ما و من خوش پر و بالی به خیال اتشاکرد 
تاکند عبرتم آگاه ز هنگامه‌ی عمر 
خون خشکم جوی از قدر نیرزید آخر 
نقش پا کرد تصور به تغافل زد و رفت 
ناز دارم به غباری که ز بیداد نلک 
چه تران کرد سراغ همه زین دشت گم است 
شکوه من ز فراموشی احباب خطاست 


بال و پر کنده برون قفسم افکندند 
مور بودم به غرور مگسم افکندند 
در تب و تاب شمار نفسم افکندند 
صد ره از پوست برون چو عدسم افکندند 
در ره هرکه خط ملتمسم افک‌ندند 
سرمه شد تا به ره دادرسم افکندند 
در پسی قاقله‌ی بی‌جرسم افکندند 
از ادب پیش گذشتم که پسم افکندند 


سخت زحمتکش اسباب جهانم بیدل 
چه تمودند که در دیده خسم افکندند 


۴ ییدل دهنوی 


روزی که هوسها در اقبال گشودند 
زین باغ گذشتند حریفان به ندامت 
افسوس که این قافله‌ها بعد فنااهم 
اسما همه در پردة تاموسی انسان 
اعداد یکی بود چه پنهان و چه پیدا 
از حساصل هستی به فتاييم تسلی 
تاراجگران هستی موهوم ز فرصت 
زین شکل حبابی که نمود از دوبی رنگ 
چون شمع به صبقل مزن آینه‌ی داغم 
خامش‌نفسان معنی اسرار حقیقت 


آخر همه رفتند به جایی که نبودند 
هر رنگ که گردید کفی بود که سودند 
یک نقش قدم چشم به عبرت نگشودند 
خود را به زبانی که نشد فهم ستودند 
ما چشم گشودیم کزین صفر فزودند 
در مزرعه‌ی ما همه ناکشته درودند 


تسوفیق یسقینی که نداریم ربودند 
گفتم به کجا گل کنم آیینه نمودند 
باهر نگهم انجمنی بود زدودند 
گفتند در آن پرده که خود هم نشنودند 


عبرت نگهان را به تماشاگه هستی 


بیدل مژه بر دیده گران گشت غنودند 
روزی که بی‌تو دامن ضعفم به چنگ بود... عکسم ز آب آیسنه در زیر زنگ بود 
چون لاله زین بهار نچیدیم غیر داغ  .‏ آیسینه‌داری نسفس اظهار رنگ بود 


پروازها به زیر فلک محو بال مائد 
بوس کفش تبسم صبح امید کیست 
در عالمی که بیخبر از خود گذشتن است 
صبری مگر تلافی آزار ماکند 
زنجیر ما چو زلف بتان ماند بی‌صدا 
حیرت کفیل یکمژه تمهید خواب نیست 
آمی نکرد گل که دمی از خودم نبرد 


بیدل به جیب خویش فرو برد حیرتم 


گردی نشد بلند ز بس عرصه تنگ بود 
اینجا همین بهار حنا گل به چنگ بود 
اندیشه‌ی شتاب طلسم درنگ بود 
مینا شکسته آنچه به دل بست سنگ بود 
از بس غبار دشت جنون سرمه رنگ بود 
آیسنه داغ سایه‌ی دیسوار زنگ بود 
رنگ شکسته‌ام پر چندین خدنگ بود 


چشم به هم نیامده کام نهنگ بود 


روزی که عشق رنگ جهان نقش بسته بود 
عیش و غمی که نوبر باغ تجدد است 
خاک تلاش کرد به سره خلق بی‌تمیز 
ایسن اجتماع رهم بهار دگر نداشت 
ربط کلام خلق نشد کوک اتسفاق 
عمری‌ست باس وضع قناعت ویال ماست 
کس جان به در نبرد ز آفات ما و من 


تقدین نوک خامه‌ی صنعت شکسته بود 
چندین هزار مرتبه از یاد جسته بود 
ورنه غبار وادی مطلب نشسته بود 
رنگ پرید؛ گل تحقیق دسته بود 
تاری که داشت ساز تعین گسسته بود 
وارستگی هم از غم دنیا نرسته بود 
سرها فک‌ندة دم تیغ دو دسته بود 


دیدیم عسرض قافله‌ی اعتبارها 


دیواث غزلیات / 5۷۵ 


جمعیتی که داشت همین بار بسته بود 


بیدل نه رنگ بود و نه بویی در چمن 
رسواییی به چهر؛ عبرت نشسته بود 


روزی که قضا سر خط آفاق رقم زد 
غافل مشوید از نفس نعل در آتشش 
چون مو به نظر سخت نگونسار دمیدیم 
ساز طرب محفل اقبال شکست است 
زین خبره نگاهی که شهان راست به درویش 
واعظ به تکلف ندهی زحمت مستان 
صد شکر که چون صبح نکردیم فضولی 
خواب عجبی داشت‌جهان لیک چه حاصل 
فریاد که یک سجده به دل راه نبردیم 
اقسبال صرق کرد ز سامان حبابم 
یارب دم پیری به چه راحت مژه بندم 


گفتم به جبینم چه نوشتند قلم زد 
سر تا قدم شمع درین بزم قدم زد 
فوار؛ این باغ به غربال علم زد 
جامی که شنیدی تو قلک بر سر جم زد 
پیداست که بر چشم یقین گرد حشم زد 
از باده تخواهد لب ساغر به قسم زد 
بامانفی بود که بر آینه کم زد 
دل کرد جنونی که نفس تا به عدم زد 
کوری همه را سر به در دیر و حرم زد 
تا کوس به شهرت زند از شرم به نم زد 
بی‌سایه شد آن گوشه‌ی دیوار که خم زد 


بیدل سپر افنکند چنو مژگان ز ندامت 


دستی که ز دامان تو می‌خواست بهم زد 


روزی که نقش گردش چشمت خیال کرد 
مشاطه‌ای که حسن ترا زیب ناز داد 
امکان نداشت پرده درد رمز آن و این 
خودروی حيرتیم ز نشو و نما مپرس 
سیلی هزار دشت خس و خار داشتیم 
بسی‌شبهه بود نیک و بد اعتبارها 
روز و شب جهان کم و بیش هوس نداشت 
گل کردن خیال صفاها به زنگ داد 
داغ قسمار صسنعت یکستایی دلیم 
حق خلق می‌شود ز فسون تأملت 
حسرمان تسراش صخترعات فضولیم 
رنگ کلف برون رود از مه چه ممکن است 
ای فافل از نسزاکت صعنی تأملی 
چون شبنم از طرب به هوا بال می‌زدم 


ناش خامه از سوه‌های غزال کرد 
از دود چراغ مه و مهر خال کرد 
سحر تبسمی است که نفی محال کرد 
تخمی فشاند عشق که ما را نهال کرد 
بسحرکرم کدورت ما را زلال کرد 
اندیشه‌ی بسقین همه را احتمال کرد 
سعی نفس شمار امل ماه و سال کرد 
آیسینه را جوم صور پایمال کرد 
ما را یه ششجهت طرف این نقش خال کرد 
پاید به چشم دید و نباید خیال کرد 
ایجاد هجر فکر زمان وصال کرد 
ما را نمی‌توان به هوس بی‌ملال کرد 
مه را کسی که سیر هلال کرد 
ذوق تأسلم عسرق انسفعال کرد 


۲ بیدل دملوی 


مزگان بهم زدم شدم از نقش غیر پاک 
همت رضا به وضع قسردن نمی‌دهد 


ایسن صیقلم برون ز جهان منال کرد 
بیزارم از سری که توان زیر بال کرد 


بیدل کسی به معنی لفظم نبرد پی 
تقدیر شهره‌ام به زبانهای لال کرد 


روشندلان چو آینه بر هرچه رو کتند 


پاکی چو بحر موج زند از ِ 
آزادگان نسهال گلستان ناله‌اند 
پروانه مشربان بساط وفا چو شمع 
ما را به زندگی ز محبت گزیر نیست 
عنقاست در قلمرو امکان بقای عیش 
جیب مرا به نیستی انباشت روزگار 
اين موجها که گردن دعوی کشیده‌اند 
ای ففلت آبروی طلب بیش ازین مریز 


هم در طلسم خویش تماشای او کنند 
قومی که از گداز تمنا وضو کنند 
برباد اگر روند تشاط نمو کنند 
اجزای خویش را به گداز آبرو 
نتوان گذشت گر همه با درد خو کنند 
تاکی بهار را قفس از رنگ و بو کنند 
چاکی‌ست صبح را که به هیچش رفو کنند 
بحر حقیقتند اگر مسر فسرو کتند 
عالم تمام اوست که را جستجو کنند 


بیدل به این طراوت اگر باشد انفعال 
باید جهانیان ز جبینم وضو کنند 


ریشه‌واری عافیت در مزرع امکان نبود 
گرمی هنگامه‌ی ما یک دو روزی بیش نیست 
جز وبال دل ندارد زندگی آگاء باش 
از ضعیفی چشم بر مشق سجودی دوختیم 
صورت این انجمن گر محو شد پرواکراست 
از پلند با عدل آزاده است 


جوهر آگاهی اه با کار رت 
عالم مطلق سراپایش مقید بوده است 
از تأسل باید استمداد پیدا کردنت 
ساز هستی غیر آهنگ عدم چیزی نداشت 
رهم هستی غره اقبال کرد آفاق را 

خلق خواری را به نام آبرو می‌پرورد 

قطرة افسرده را بیدل گهر باید ستود 


هرکه در دلها مدارااکاشت جمعیت درود 
رفته است آنسوی این محفل بسی گفت و شنود 
تا نفس دارد اثر آیینه می‌باید زدود 
لغزش مزگان ز سر تا پای ما چون خامه سود 
خامه‌ی نقاش ما نقش دگر خواهد نمود 
نی هبوطی دارد اين محفل نه آثار صمود 
داشت مجنون تیز دستاری که سودایش ربود 
می‌کشد پا خرردن از خاشاک چون آتش غنود 
حیرت از بنیاد ما آخر برون آورد دود 
حسن در هرجا نمایان شد همین آیینه بود 
گوهری دارد به کف هر قطره از دربای جود 
هر نوایی را که وادیدم خموشی می‌سرود 
پر سر ما خاک تا شد جمع قدر ما فزود 


ز ابرام طلب نومیدی‌ام آخر به چنگ آمد 
ز سعی هرزه‌جولان رنجها بردم درین وادی 
به‌رنگ صبح احرام چه گلشن داشتم یارب 
تحیر بسمل تأثیر آن مژگان خونریز 
به استقبالم از یاد نگاه کافرآیینش 
غباری داشتم در خامه‌ی نقاش موهومی 
به افسون وفا آخر غم او کرد ممنونم 
به احسانهای پیجا خواجه می‌نازد نمی‌داند 
شکست دل نمی‌دیدم نفس گر جمع می‌کردم 
به یاد نیستی رو تا شوی از زندگی ایمن 


دیوان غزلیات / ٩۷۷‏ 


دعا از بس گرانی کرد دستم زير سنگ آمد 
زپایم خار اگر آمد برون از پای لنگ آمد 
که انداز خرامم در نظر پر نیمرنگ آمد 
که از طرفش نگه تا سوی من آمد خدنگ آمد 
قیامت آمده آشوب پری آمد فرنگ آمد 
شکست از دامنش‌گللکرد و تصویرم به رنگ آمد 
که از دل دیر رفت اما چو آمد بیدرنگ آمد 
که خضر نشله‌ی توفبقش از صحرای پنگ آمد 
به رنگ غنچه این مشتم به خاطر بعد جنگ آمد 
به آسانی برون نتوان ز کام این نهنگ آمد 


دوروزی طرف با دل هم‌بیستم چون نفس بیدل 
بر اين تمثال آخر خانه‌ی آیینه تنگ آمد 


ز انداز نگاهت ذ 


برق آهنگ می‌گردد 
طلسم حیرتی دارد تماشاگاه اسرارت 
نمی‌دانم هوا پرورد؛ شوق چه گلزارم 
دل آزاد ما بار تکلف برنمی‌دازد 
هوس در حسرت کنج لبی خون می‌خورد کانجا 
دو عالم خوبر زشت از صافی‌دلکرده‌ايم انشا 
خزان هوش ما دارد بهار شرم معشوقان 
ندانم مطرب بزمت چه ساغر در نفس دارد 
به سمی خود نظر کردن دلیل دوری است اینجا 
محبت‌پیشه‌ای ب 


به شوخیهای نازت بزم امکان تنگ می‌گردد 
که هرکس می‌رود هشیار آنجا دنگ می‌گردد 
که همچون بوی گل رنگم برون رنگ می‌گردد 
بر این آیبنه عکس هرچه باشد زنگ می‌گردد 
گریبان می‌درّد ازبس تبسم تنگ می‌گردد 
قبامت می‌شود آیبنه چون بیرنگ می‌گردد 
در آنجا تا حیامی‌بالداینجا رنگ می‌گردد 
که شوق از ببخودی گرد سر آهنگ می‌گردد 
شمار گام هرجا جمع شد فرسنگ می‌گردد 


مترس از وضع رسوایی 


که عاشق تشنه‌ی خون دو عالم ننگ می‌گردد 


زان زر و سیم که اين مردم باذل بخشند 
جود مطلق به حسابی‌ست که از فضل قدیم 
سر متایید ز تسلیم که در عرصه‌ی عشق 
دل مجنون به هواداری لیلی چه کم است 
تو و تمکین تغافل؛ من و بی‌صبری درد 
دلکی دارم و چشمی که کجا باز کنم 
لاف هستی زده از مرگ شفاعت‌خواه است 


یک درم مهر دو لب کو که به سایل بخشند 
کم و بیش همه کس از هم غافل بخشند 
هیکل عافیت از زخم حمایل بخشند 
حیف فانوسی این شمع به محمل بخشند 
نه ترا یاد مروت نه مرا دل بخشند 
آیینه را تاب مقابل بخشند 
آن جنس خطاهاست که مشکل بخشند 


۸ / ببدل «هلوی 


گر شوی مرکز پرگار حقیقت چوگهر . در دل بحر همان راحت ساحل 

رهروانسیم ز ما راست نیاید آرام پای خوابیده همان به که به منزل بخشند 

نیست خون من از آن ننگ که در محشرشرم. ‏ جسیم‌آلودگی دامن قاتل بخشند 

گرته منظور کرم بخشش عبرت باشد چه خیال است که دولت به اراذل بخشند 
به هوس داد قناعت دهم و ناز کنم 


دل بیدردی اگر با من بیدل بخشند 


زان نشثه که قلقل به لب شیشه دواند 
چون شمع اگر سوخت سر و برگ نگاهم 
از عشق و هوس چاره ندارم چه توان کرد 
خار و خس اوهام گرفته‌ست جهان را 
در ساز وفا ناخن تدییر دگر نیست 
آنجا که خیالت چمن‌آرای حضور است 
در بزم تو شمعی به گداز آمده وقت است 
محو است به خاموشی مستان نگاهت 


صد رنگ صریر قلمم ريشه دواند 
خاکستر من شعله در اندیشه دواند 
سعی نفس است این که به هر پیشه دواند 
کو برق که یک ريشه درین بيشه دواند 
فرهاد همان بر سر خود تیشه دواند 
مژگان به صد انداز نگه ريشه دواند 
رنگی به رخم غیرت هم پیشه دواند 
شوری که نفس در نفس شیشه دواند 


بدل گهر نظکلسی رابت که امروز 


در بسحر غزل زورق اندیشه دواند 


زبان به کام خموشی کشد بیانش و لرزد 
نگه نظاره کند از حیا نهانش و لرزد 
چه شرکت است ادبگاه حسن را که تبسم 
قلم چگونه دهد عرض دستگاه توهم 
دمی که آرزوی دل به عرض شوق تو کوشد 
خیال ما کند آهنگ سجدهُ سر راهت 
نظر به طبنت بیتاب عاشق اينهمه سهل است 
عجب مدار ز نیرنگ اختراع مروت 
بود ترحم عشقت به حال ناکسی من 
به محفل تو که اظهار مدعاست تحیر 
به وصل وحشتم از دل نمی‌رود چه توان کرد 
به عافیت نی‌ام ایمن ز آفتی که کشیدم 


نگه ز دور به حیرت دهد نشانش و لرزد 
زبان سخن کند از تنگی دهانش و لرزد 
ببوسد از لب موج گهر دهانش و لرزد 
که فکر مو شود از حیرت میانش و لرزد 
گره چو شمع شود ناله بر زبانش و لرزد 
برد تصور از آنسوی آسمانش و لرزد 
که همچر موج شود ناله بر زبانش و لرزد 
که همچو آه ز دل بگذرد سنالش و لرزد 
چو مشت خس که کند شعله امتحانش و لرزد 
نفس در آینه پنهان کند فغانش و لرزد 
که سست مشق رسد تیر بر نشانش و لرزد 
چون آن غریق که آرند بر کرانش و لرزد 


زیسکه شرم سجودش گداخت پیکر بیدل 
چو عکس آب نهد سر بر آستانش و لرزد 


ز بسکه منتظران چشم در ره پارند 
ز آفتاب قیامت مگ و که اهل ونا 
درین بساط که داند چه جلوه پرده درد 
مرو به عرصه‌ی دعوی که گردن‌افرازان 
ز پیج و تاب تعلق که رسته است اینجا 
هوس ز زحمت کس دست برنمی‌دارد 
دریسن مسحط به آیین موجهای گهر 
نبرد بخت سیه شهرت از سخن‌ستجان 
به خاک قافله‌ها سینه‌مال می‌گذرند 
ز شغل مزرع بیحاصلی مگوی و مپرس 


خموش باش که مرغان آشیانه‌ی لاف 


دیوان غزلیات / ۷۹ 


چو نقش پا همه گر خفته‌اند بیدارند 
به یاد آن مه در سایه‌های دیوارند 
هسنوز آیسنه‌داران به رفع زنگارند 
همه علمکش انگشتهای زنهارند 
اگر سرند که یکسر به زیر دستارند 
جهانیان همه یک آرزوی بیمارند 
طبایمی که بهم ساختند هموارند 
که زیر سرمه چو خط ناله‌ی شب تارند 
چو سایه هیچ متاعان عجب گرانبارند 
خیال می‌دروند و فسانه می‌کارند 
به هر طرف نگری پرگشای منقارند 


ز خودسران تعین عیان نشد بیدل 
جز اينکه چون تل برف آبگینه کهسارند 


ز بعد مانه ضزل نی قصیده می‌ماند 
چمن به خاطر وحشت رسیده می‌ماند 


ثبات عیش که دارد که چون پر طاووس 


شرار ثابت و سیاره دام فرصت کیست 
کجا بریم غبار جنون که صحرا هم 
ز ضنچه‌ی دل بلبل سراغ پیکان گیر 
بغیر عیب خودم زین چمن نماند به یاد 
تو یارب سر بریده کیست 
غرور آینه‌ی خجلت است پیران را 
هجوم فیض در آغوش ناتوانیهاست 
درین چمن به چه وحشت شکسته‌ای دامن 
به نام محض قناعت کن | 


قدح به ب 


ان عدم 


ژ خامه‌ها دو سه اشک چکیده می‌ماند 
بساط غنچه به دامان 


۰ می‌ماند 
جهان به شوخی رنگ پریده می‌ماند 
فلک به کاغذ آتش رسیده می‌ماند 
ز گردباد به داسان چیده می‌ماند 
که شاخ گل به کمان کشیده می‌ماند 
گلی که می‌دمد از خود به دیده می‌ماند 
که شيشه هم به گلوی بریده می‌ماند 
کمان ز سرکشی خود خمیده می‌ماند 
شکست رنگ به صبح دمیده می‌ماند 
که می‌روی تو و رنگ پریده می‌ماند 
دهان پار به حرف شنیده می‌ماند 


ز سینه گر نفسی بی‌تو می‌کشد بیدل 
بسه دود از دل آتش کشیده می‌ماند 


ز تخمت چه نشو و تما می‌دمد 
عرق در دم حاجت از روی مرد 
به حسرت نگاهی که این جلوه‌ها 


که چون آبله زیر پا می‌دمد 
اگر شرم دارد چرا می‌دمد 
زمژگان رو بر قفا می‌دمد 


۰ /بیدل دعلری 


وجود از عدم آتقدر دور نیست 
تصیب سحر قحط شبنم مباد 
فسونی که تا حشر خواب آورد 
به ترک طلب ریشه دارد قبول 
ز خود باید ای ناله برخاستن 
مسعمای استم فناييم و بس 
به رنگ چنار از بهار امید 
ز بی‌اتفاقی چو مینا و جام 
با است موقوف مزد عمل 


نگاه اتدکی نارسا می‌دمد 
فقس بسیعرق بی‌حیاً می‌دمد 
به گوشم نی بوریا می‌دمد 
پرو گر پکاری پنیا می‌دمد 
کزین نیستان یک عصا می‌دمد 
همین نفس مطلق ز ما می‌دمد 
پس است اینکه دست دعا میدمد 
سر و گردن از هم جدا می‌دمد 
کجاک‌اشتند از کجا می‌دمد 


دو روزی بچینید گلهای ناز . . زباغی که ماو شما می‌دمد 

سرت بیدل از وهم و ظن عالمی‌ست 

ازین بام چندین هوا می‌دمد 
ز تنگی متفعل گردید دل آفاق پیدا شد .. . گهر از شرم کمظرفی عرقها کرد دریا شد 
از خود غافل گذشتی فال استقبال زد حالت نگاه از جلوه پیش افتاد امروز تو فردا شد 
تماشای غریبی داشت بزم بی‌تماشایی فسونهای تجلی آفت نظار؛ ما شد 
به رهم هوش تاکی زحمت این تنگنا برد - خوشا دیوانه‌یکز خویش‌ببرون‌رفت و صحرا شد 
نفهمیدند اين غفلت سوادان معنی صنعی نظرها بر کجی زد خط خربان هم چلیپا شد 
چر برگردد مزاج از احتباط خود مشو غافل سلامت سخت ی لرزد بر آن سنگی که مینا شد 
دربن میخانهخواهی سبحه‌گردان خواه سافرکش ‏ همین‌هوشی که ساز تست‌خواهد بیخودیها شد 


به نومیدی نشستم آنقدر کز خویشتن رفتم 
نشد فرصت دلیل آشیان پروانه‌ی ما را 


درین‌ویرانه چونشمعم همان‌واماندگی‌پا شد 
شراری در فضای وهم بال افشاند و عنقا شد 


تأمل رتبه‌ی افکار پیدا می‌کند بیدل 


به خاموشی نفسها سوخت مریم تا صیحا شد 
ز جرگه‌ی سخنم خامشی به در دارد فشار لب بهم آوردن این اثر دارد 
ز دستگاه گرانجانیام مگوی و مپرس .. دسی که نساله کتم کوهسار بر دارد 
سخن به خاک مینداز در تأمل کوش به رشته‌ای که گهر می‌کشی دو سر دارد 
بسهم زن الفت اسباب خودنمایی را شکست آیسنه؛ آیسینه‌ای دگر دارد 


سته‌دار بهار ناز خسوش‌ست 
به دوش شک روانیم تا کجا برسیم 
به مرگ هم نتوان رستن از عقوبت دل 


حنا مبند به دستی که رنگ بر دارد 
چو شمع محفل عشاق چشم تر دارد 
قفس شکسته‌ی ما بیضه زیر پر دارد 


به هرچه می‌نگرم شوخی تبسم تست 
غبار غیر ندارم به خویش ساخته‌ام 
نریخت دیده سرشکی که من قدح تزدم 
ز صبح این چمن آگاه نیست خر جاء 


دیوان غزلیات / ۸۱ 


جهان روز و شیم ششجهت سحر دارد 
دلی که صاف شد آیینه در نظر دارد 
گداز دل چقدر ناز شیشه‌گر دارد 
گشاد بال همان خنده‌ای دگر دارد 


به نقش پا چه رسد بیدل از نوازش چرخ 
به باد می‌دهدم گر ز خاک بردارد 


ز درد یأس ندانم کجاکنم فریاد 
به برقی از دل مأیوس کاش درگیرم 
به غربت از من بی‌بال و پر سلام رسان 
چو شمع خواستم احرام وحشتی بندم 
ز تنگی دلم امکان پر گشودن نیست 
چه ممکن است کشد نقش اتوانی من 
اگر ز درد گران‌جانی‌ام سوال کنند 
ز هیچکس به نظر مزد؛ سلامم نیست 
ز فوت فرصت وصلم دگر مگوی و مپرس 
غبار من به عدم نیز پرفشان تریست 
کشاکش نفسم تسنگ کرد عالم را 
ز شسمع باعث سوز و گداز پرسیدم 
بهار عشق و شکفتن خیال باطل کیست 
ستمکش دل مأیوسم و علاجی نیست 


قفس شکسته‌ام و آشیان نمانده به یاد 
کیاب سوختنم چون چراغ در ره باد 
که مسردم و ترسیدم به خاطر صیاد 
شکست آبله‌ی پا به گردنم افتاد 
شکسته‌اند غبارم به بیضه‌ی فولاد 
مگر به سایه‌ی مو خامه بشکند بهزاد 
چو کوه از همه عضوم جواب باید داد 
مگر ز سیل کثسم حرف خانه‌ات آباد 
خرابه خاک به سر ماند و گنج رفت بباد 
زصید من عرقی داشت بر جبین صیاد 
خوش آنه بگسد این رشه تا رسمه گشاد 
به گریه گفت: مپرس از ندامت ایجاد 
ز سعی تيشه مگر گل به سر زند فرهاد 
کی مسقابل آیینه‌ی شکسته مباد 


ترحم است بر آن صید ناتوان بیدل 


که هر دم | 
زد نفس فال تسن‌آسانی دل آراستند 
سرکشم اما جبین سجده مشتاقم چو شمع 
نارسایی داشت سمی کاروان مدعا 
خواب راحت آرزو کردم تپیدن بال زد 
صد بیابان خار و خس تسلیم آتشخانه‌ای 
آبرو یک عمر گردید آبیار سعی خلق 
در فضای بی‌نیازی عالمی پرواز داشت 
از تسلسل جوشی این مشت خن آگه نیام 


قفسش چون نفس کنند آزاد 


پیدماغی کرد کوشش سنزلی آراستند 
از نم اشک چکیدن مایلی آراستند 
آخر از پرواز رنگم محملی آراستند 
عافیت جستم دماغ بسملی آراستند 
محو شد نقش دو عالم تا دلی آراستند 
تاتومم مزرع بیحاصلی آراستند 
از هجوم مطلب آخر حایلی آراستند 
اینقدر دانم که دل هم از دلی آراستند 


۳ /بیدل دعلری 


بحر گوهر نذر مشتاقان که یأس اندیشگان 


از خاک گشتن ساحلی آراستند 


بیدل از ضبط نفس مگذر که راحت مشربان 
هر کجا کشتند شمعی محفلی آراستند 


ز دنیا چه گیرد اگر مرد گیرد 
خجل می‌روم از زبانگاه هستی 
عرق دارد آیینه از شرم رنگم 
تسن‌آسان اقبال بخت سیاهم 
عبث لطمه‌فرسای موت و حیاتم 
شب قانعان از سحر می‌هراسد 
به خاکم فرو برد امداد گردون 
زبس یأس درهم شکسته‌ست رنگم 


مگر دامن همت فرد گیرد 
عدم تا چه از من ره‌آورد گیرد 
بگو تا گلاب از گل زرد گیر: 
حیا بایدم سایه‌برورد گیرد 
فلک تاکی‌ام مهر؛ نرد گیرد 
مبادا سواد وفا گرد گیرد 
کم از پاست دستی که نامرد گیرد 


گر آیینه گیرم دلم درد گیرد 


ازین باغ عبرت نجوشید بیدل 
دماغی که بوی دل سرد گیرد 


ز زلف و روی تو تا دیده‌ام سیاه و سفید 
ز خط و روی تو کایینه‌ی فریب‌نماست 
از آن زمان که به سرگشتگی‌ست نسبت من 
مژه به نرگس نیرنگ‌ساز او می‌گفت: 
زبس شسرار خیال تو در نظر دارم 


په جای دیده پسندیده‌ام سیاه و سفید 
ز شام و صبح چه فهمیده‌ام سیاه و سفید 
به رنگ خامه بسی دیده‌ام سیاه و سفید 
غزاله‌ای چر تو نشنیده‌ام سیاء و سفید 


چو داغ پنبه بود دیده‌ام سیاه و سفید 


ز داغضهای دل و اشک چشم تر بیدل 
گل بهار جنون چیده‌ام سیاه و سفید 


ز ساز جسم هزار انفعال می‌گذرد 
دمیدن همه زین خاکدان گل خواری‌ست 
غبار شیشه‌ی ساعت به وهم می‌گوید 
تلاش نقص و کمال جهان گروتازی‌ست 
به هرکه می‌نگرم طالب دوام بقاست 
دلی که صاف شود از غبار وهم کجاست 
طلب چه سحر کند تا به کوی یار رسم 
شبم به صفحه نگاهش زد آتشی که هنوز 
تلاش ناله‌ی جانکاه تا کی ای بلبل 
دو روزه فرصت وهمی که زندگی نام است 


چو رشحه‌ای که ز ظرف سفال می‌گذرد 
بسهار آسله‌ها پسایمال مسی‌گذرد 
بهوش باش که اين ماه و سال می‌گذرد 
هلالش از مه و ماه از هلال می‌گذرد 
مدار خلق به فکر محال می‌گذرد 
ز هسریک آیته چندین مثال می‌گذرد 
نفس هم از لب ما سینه مال می‌گذرد 
شرربه چشمک ناز غزال می‌گذرد 
زمان عافیتت زیر بال می‌گذرد 
گر از موس گذری بی‌ملال می‌گذرد 


غبار قافله‌ی دوش بوده است امروز 


دیوان لیات / ۸۳ 


وصال رفته و اکنون خیال می‌گذرد 


حق ادای رموز از قلم طلب بیدل 
که حرف دل به زبانهای لال می‌گذرد 


ز سخت‌جانی من عمر تنگ می‌گذرد 
جسهان ز آبسله‌پایان دل جتون دارد 
چه لغزش است رقم‌زای خامه‌ی فرصت 
در آن چمن که به دستت نگار می‌بندد 
متاز در پی زاهد به وهم حور و قصور 
عقوبت است صدف تا محیط پیش گهر 
از ات ییاد ام 
غبار دهر غنیمت شمر که آي 
شمه مرک اور ی 
تأمل تو پل کاروان عشسرت توست 
دماغ فقر سزاوار لاف حوصله نیست 
هزار مرحله آنسوی رنگ دارد عشق 


شرار من به پر و بال سنگ می‌گذرد 
زگرد عجز مگو فوج لنگ می‌گذرد 
که تسا شتاب‌نویسی درنگ می‌گذرد 
غبار اگر گذرد گل به جنگ می‌گذرد 
حذر که قافله‌سالار بنگ می‌گذرد 
دل گرفته ز هر کوچه تنگ می‌گذرد 
به هر طرف نگری یک پلنگ می‌گذرد 
ز خویش می‌گذرد گر ز زنگ می‌گذرد 
پر شکسته ز چندین خدنگ می‌گذرد 
مژه به خم ندهی سیل رنگ می‌گذرد 
نهنگ می‌گذرد 
هسنوز قافله‌ها از فرنگ می‌گذرد 


چو بحر شد تنک آب 


کسی به درد دل کس تمی‌رسد بیدل 
جهان خفته چه مقدار دنگ می‌گذرد 


ز شرم سرنوشتی کز ازل بنیاد من دارد 
بساط ناز می‌پردازم اما ساز فرصت کو 
بان فرصت بضاعت هرچه‌داری‌رفته گیر از کف 
وفا جز سوختن آرایش دیگر نمی‌خواهد 
خموشی چشمه‌ی جوشست دریای معانی را 
به این نیرنگ تاکی خفت افلاس پوشیدن 
پی یک لقمه در مهمانسرای عالم حاجت 
بهار عمر باید در خزان کردن تماشایش 
به جایی واکشیدی کز سلامت نیست آثاری 
دو روزی عذرخواه نال‌ی دل بایدم بودن 


ن پیشانی زمین آبکنن دارد 
پیشتر ز آرايش دامن شکن دارد 
گمانی هم کزین بازیچه بردی باختن دارد 
همین داغست اگر شمع بساط مالگن دارد 
مدد از سرعه دارد چون قلم هرکس سخن دارد 
فلک صد رنگ می‌گرداند و یک پیرهن دارد 
هوس تا دست شوید آبروها رب 
گل شمعی که ما داریم در چیدن چمن دارد 
تو مست خواب و این ویرانه دیوار کهن دارد 


غریبی در دیار بیکسی یاد وطن دارد 


ن دارد 


اگر از غیرت طبع قناعت آگهی بیدل 
به سیلی تا رسد کارت طمع گردن زدن دارد 
ز شرم عشق فلکها به خاک رو کردند . دمی که چنم گشودند سر فرو کردند 


۴ ییدل دعلوی 


هوای قصر غنا خفت پا به دامن عذر 
خرد به صد طلب آیینه‌ی جنون پرداخت 
به وهم باده حریفان آگهی پیما 
قیامت است که در بحر بی‌کنار عدم 
کسی به معبد خجلت چه سجده پیش برد 
علاج چاک گریبان به جهد پیش نرفت 
به حکم عجز همه نقشبند اوهامیم 
سواد نسخه‌ی پینش خموشی انشا بود 
دماغ سیر چمن سوخت در طبیعت عجز 
ز دورباش ادب غبرتی مسعاینه شسد 


کمندها همه بر عزم چین غلو کردند 
که چشم شخص به تمثال روبرو کردند 
دل گداخته در ساغر و سبو کردند 
ز خود تهی‌شدگان کشتی آرزو کردند 
جبین به سیل عرق رفت تا وضو کردند 
سرنگون شده را بخیه‌ی رفو کردند 
شکست چینی ما صرف کلک م و کردند 
به جای چشم همه سرمه در گلو کردند 
به خاک از آبله آبی زدند و بو کردتد 
که محرمان همه خود را خیال ار کردند 


تلاش خلق ز علم و عمل دری نگشود 
مأل کار چو بیدل به هیچ خو کردند 


ز شوخی چشم من تاکی به روی غیر واباشد 
تصور می‌نبد در خون تحیر می‌شود مجنون 
ازین خاک فنا تاکی فریب زندگی ورد 
سراغ جلوه‌ای در خلوت دل می‌دهد شوقم 
ندارد عزم صادق انفعال هرزه جولائی 
مژه هرجا بهم بابی نگاهی خفته است آنجا 
چه امکانست خم بردارد از نیاد عجز من 
زبس چون‌گل تنک کردند برگ عشرت ما را 
به غیر از ناله سامانی ندارد خانه‌ی وحشت 
ندارد هیچکس آگاهی از سعی گداز من 
پی هر آه از خود رفته دارم قاصد اشکی 


نگه باید به خود پیچد اگر صاحب حیا باشد 
چه ظلم است ابنکه کس دور از تو با خود آشنا 
که دارد دست شستن گر همه آب بقا باشد 
می‌پرسم کجا باشد 


نه‌شامت بی‌سحر جوشد نه‌زنگت‌بی صفا باشد 
اگر زر بغل چون تار چنگم صد عصا باشد 
اگر رنگی پر افشاند شکست کار ما باشد 
کمان حلقه‌ی زنجیر ما تیرش صدا باشد 
همان پیرنگ می‌سوزد نفس درهر کجا باشد 


سحر هر سو خرامد چشم شبنم در 


تأمل کن چه مفرور اقامت مانده‌ای بیدل 
مبادا در نگین نامی که داری نقش پا باشد 


زمینگیری ز جولانم چه امکانست وادارد 
خط طومار یأس آرايش مهر جفا دارد 
در آن وادی که من دارم کمین انتظار او 
زگل باید سراغ غنچه‌ی گمگشته پرسیدن 
فناپروردتانيم از مزاج ما چه می‌پرسی 


بروذرفتن ز خود چون شمع در هر عضو پا دارد 
به رنگ شاخ گل آهم سراپا داغها دارد 
خباری گر تپد آواز پای آشنا دارد 
که از چشم تحیر رفتن دل نقش پا دارد 
فضای عالم موهوم هستی یک هوا دارد 


سرایت نغمه‌ی عجزیم ساز آفرینش را 
قد پیران تواضع می‌کند عیش جوانی را 
ز خوب وزشت امکان صافدل تتگی نس چیند 
ز حال گوشه‌گیر فقر ای منعم مشو غافل 
ز عالم نگذری بی‌دستگیریهای آزادی 
جهانی سرخوش آگاهی‌ست از گرد حالم 


دیوان غزلیات / 3۸۵ 


درین محفل شکست از هرچه‌باشد رنگ‌ما دارد 
پل از بهر وداع سیل پشت خود دوتا دارد 
به بزم آینه عکسی اگر ره برد جا دارد 
که خواب مخملی در رهن نقش بوریا دارد 
کسی برخیزد از دنا که از وحشت عصا دارد 
شکست رنگ من چرن خند؛ مینا صدا دارد 


به رنگ آب سیر برگ برگ این چمن کردم 
گل داغ‌ست بیدل آنکه بوبی از وفا دارد 


زندگی افسرد فال شوخی سودا زنید 
چند چون گرداب باید بود محو پیج و تاب 
بر فروغ شمع بیداد نفس تیغ است و بس 
شور توفان حوادث بر محیط افتاده است 
باز آغرش دم تیفی مهیا کرده‌ایم 
جلوه در کار است غفلت چند ای بیحاصلان 
راحتی گر هست در آغوش ترک مدعاست 
سیر نیرنگ جهان وقف تغافل خوشتر است 
شعله‌سان چند از رگ گردن علم افراشتن 
بستن مژگان به چندین شمع دامن می‌زند 
از پر عنقا صدایی می‌رسد کای غافلان 


انتخاب عالم آشوبی ازین اجزا زنید 
بر امید ساحلی چون موج دست و پا زنید 
چند چون زنگار بر آیینه‌ی دلها زنید 
بعد ازین چون موج می بر کشتی صهبا زنید 
خنده‌ای از بخیه می‌باید به زخم ما زنید 
چشم خوابآلود خود را یک دو مان ا زند 
احتیاج آشسویها دارد به استغنا زنید 
نمل واژونی به پای دی 
سکه‌ی افتادگی یک ره چو نقش پا زنید 
یک ش 
موج بسیار است اگر بیرون این دریا زنید 


معنی آرام بسیدل می‌توان معلوم کرد 

گر به رنگ موج بر قلب تپیدنها زنید 
زندگی در ملک عبرت مرگ مفلس می‌شود ... خوذنمی‌باشددر آنعضویکه‌بیحس‌می‌شود 
طبع ناقص را مبر در امتحانگاه کمال کمعباری‌چون محک خواهد طلاه مس‌می‌شود 
بگذر از وهم فلکتازی که فکر آدسی ‏ . می‌کشد خط بر زمین هرگه مهندس می‌شود 
کیست تا گیرد عنان هرزه‌تازان خیال عالمی در عرصه‌ی شطرنج فارس می‌شود 
از دل روشن طلب شیرازة اجزای عشق . پرتو شمع آشیان رنگ مجلس می‌شود 
سرنگونی می‌کشد آخر به باغ اعتبار گردنی کز تاج زرین شاخ نرگس می‌شود 
از نفس باید عیار ساز الفتها گرفت ای ز عبرت عافلان دل با که مونس می‌شود 

هرچه گوبی بیدل از نقص و کمال آگاه با 


معنی از وضع عبارت رطب و یابس می‌شود 


۲ /یدل دعلوی 


رنگ در دل داشتم روشنگر ادراک برد 
در سرم بی‌معزی شور هوس پیچیده بود 
کرد شفل جاء خلقی را به بیدردی علم 
حیف اوقانی که کس منت کشد از هر خسی 
هستی از گرد نفس باری به دوشم بسته است 
بهر نام دیگران تا چند شغل جان کنی 
قاصد مجنون دریندشت اندکی لغزیده بود 
گر همه در آفتاب محشرم افتاده راه 
می‌روم محمل به دوش آمد و رفت نفس 
ما ضعیفان هم امیدی داشتیم اما چه سود 


همچر سیل این خانه را افسون رفتن پاک برد 
وصل گرهر یابد آن موجی که این خاشاک برد 
لابه‌ای چند آبروی دیدة نمتاک برد 
وقتی ری خوض که بی‌دندانی اش مسواک برد 
چون سحر بر آسمان می‌بایدم این خاک برد 
مزد عبرت زین نگینها صنعت حکاک برد 
جاده‌ها هرسو به منزل صد گریبان چاک برد 
یاد آن مژگان مرا در سایه‌های تاک برد 


تاکجا پارب ز خویشم خواهد این بباک برد 
کهکشان ناز شکست رتگ بر افلاک برد 


پیدل اقبال گرفتاری درین وادی کراست 

ای بسا صیدی که رفت و حسرت فتراک برد 
ز ننگ منت راحت به مرگم کار می‌افتد همه گر سایه افتد بر سرم دیوار می‌افتد 
دماغ نازکی دارم حراجت‌پور عشقم  .‏ اگر بر بوی گل پا می‌نهم بر خار می‌افتد 
جنون خودفروشی بسکه داردگرمی دکالم:" رز هر جنس آتشی دیگر دربن بازار می‌افتد 
متاعی جز سبکروحی ندارد کاروان من .همین رنگست اگر بر دوش شمعم بار م‌فند 
مزاج ناتوانان ایمن است از آفت امکان اگر بر سنگ افتد سایه بی‌آزار می‌افتد 
قضا ربطی دگر داده است با هم کفر و ایمن را ."از خود هم می‌رمد گر سبحه بی‌زنار می‌افتد 


نخستین سعی روزی فکر روزی‌خوار می‌باشد 
نشاید نکنه‌سنجان را زبان در کام دزدیدن 
مکن سوی قلک مزگان بلند ای شمع ناقص‌بی 
ز یکدم تهمت ایجاد رسرای قیامت شو 
قفای مردگان نامرده باید رفت در گورم 


نگاه دانه پیش از ريشه بر منقار می‌افتد 
نوا در سکته میرد چون گره در تار می‌افند 
که زیر پا سراپای تو با دستار می‌افتد 
به دوش این بار چون برداشتی دشوار می‌افتد 
چه سازم خاک این ره بر سرم بسیار می‌انتد 


دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن پیدل 


جهان 
ز وهم متهم ظرف کم نخواهی شد 
به بحر قطره ز تشویش خشکی آزاد است 
غم فنا و بقا هرزه‌نکری وهم است 
هسزار مسرحله دوری ز دامن مقصود 
برهمنی اگر این قشقه پر جبین دارد 


آخر چو اشک از دیده‌ات یکبار می‌افتد 


محیط اگر نشدی قطره هم نخواهی شد 
اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد 
جنوذتراش حدوث و قدم تخواهی شد 
اگر چو دست ز سود بهم نخواهی شد 
به صد هزار تناسخ صنم نخواهی شد 


مقلد موس از دعوی طرب رسواست 
ماد در غسم وام‌اندگی به باد روی 
طواف دل نفسی چند چون نفس کم نیست 
چو سرو اگر همه سر تا قدم دل آری بار 
غبار کوی ادب سرکش فضولی نیست 
به محفلی که در آقران موافقت‌سنجی است 
چر گل دمی که گسست اتفاق رشته‌ی عهد 


دبوان غلیات / ۹۸۷ 


ز شکل خنده بهار ارم نخراهی شد 
چو شمع آنهمه خار قدم تخراهی شد 
تلاش بسمل دیر و حرم نخواهی شد 
ز بار منت اقلاک خم نخواهی شد 
اگر به باد دهندت علم نخواهی شد 
کم زیاده‌سری گیر کم نخراهی شد 
دگر خمارکش ربط هم نخواهی شد 


سراغ ملک یقین بیدل از موس دور است 
رفیق قافله‌ی کیف و کم تخواهی شد 


ز هر مو دام بر دوشم گرفتار اینچنین باید 
به سر خاک تمنا در نظرها کرد حیرانی 
از آغوش مژه سر بر نزد سعی نگاه من 
من و در خاک غلتیدن تو و حالم نپرسیدن 
نگه‌خواندممژه نم‌ریخت دلگفتم تفس خون شد 
به ساز غنچه نتوان بست آهنگ پربشانی 


نها خنده ریزد بر سر و برگ شمور ما 
زا ننشست آنش تا نشد خاکستر اجزایش 
ز همواری نگردد سایه‌بار خاطر گرد 
محبت چهره نگشود از حجاب غفلت امکان 
هوا هرجا برانگیزد غبار از خاک مهجوران 


ز خاطرها تراموشم سبکبار اینچنین باید 
بنای عجز ما را سقف و دیوار 
نیستان ادب را ناله‌ی 
به عاشق آنچنان زیبد به دلداراینچنین یابد 
به درس یأس مطلب عجز تکار اینچین باید 


چه شد بلبل که گویم وضع منقار اب 
اگر دل پرده بردارد که هشیار ای 
به سعی نیستی هم غیرت کار اینچنین باید 
به راه خاکساری طرز رفتار اب 


که‌صاحبدل کم است اینجا و پسیار ‏ 
همین آواز می‌آید که ناچار اب 


نفس هردم ز قصر عمر خشتی می‌کند بیدل 


پی تعمیر 
ز هستی قطع کن گر میل راحت در نمود آمد 
نماز ما ضعیفان معبد دیگر نمی‌خواهد 
بز امید خاک گردیدن 


چه دارد سیر امکان 


ز وضع زندگی طرفی نبستم جز به نومیدی 
به این عجزی که در بنیاد سعی خویش می‌بینم 
ندانم دامن زلف که از کف داده‌ام یارب 


ن ویرانه معمار ا 


چرحیرت صاف‌ما در دست تا مژگان فرود آمد 
شکست‌آنجا که‌شدمحراب‌طاقت درسجود آمد 
درین حرمانسرا هرکس عدم مشتاق بود آمد 
چه سازم این ندامت‌ساز بر عبرت سرود آمد 
شوم گر سایه از دیوار نتوانم فرود آمد 
صدای دست بر هم سودنم پر مشک سود آمد 
به مجلس چرن نفس بر لب 
عرق آبی به رویم زد که اي 


ز استغنا چو بیدل داشتم امید تشریفی 
گسستن از دو عالم کسوتم را تار و یود آمد 


۸ ۸/بیدل دهلوی 


زیر گردون آنچه از کشت توو من می‌رسد 
زین نفسهایی که از غیبت مدارا می‌کتند 
انتظار حاصل این باغ پر بی‌دانشی‌ست 
این من و ما شوخی ساز ندامتهای ماست 
نور خورشید ازل در عالم موهوم ما 
رفته رفته بدر می‌گردد هلال ناتوان 
با فقیران ناز خشکی ننگ تحصیل غناست 
در کمین خن غافل گر همین صوت و صداست 
دعوی دانش بهل از ختم کار آگاه باش 
مقصد سعی ترددها همین واماندگیست 
زندگی دارد چه مقدار انتظار تیغ مرگ 


دانه تا آید به پیش چشم خرمن می‌رسد 
غره فرصت مشو سامان رفتن می‌رسد 
ما ثمر فهميده‌ايم و بار بستن می‌رسد 
خامشی بر پرده چون گردد به شیون می‌رسد. 
ذره می‌گردد نمایان تا به روزن می‌رسد 
سمی چاک جیب ما آخر به دامن می‌رسد 
چرب و نرمی کن اگر نانت به روفن می‌رسد 
آخر ابن کهسار سنگش بر فلاخن می‌رسد 
معرفت اینجا به خود هم بعد مردن می‌رسد 
هرکه هرجا می‌رسد تا نارسیدن می‌رسد 
اندکی تا سرگران شد خم به گردن می‌رسد 


مشت خاکی بیدل از تفلید گردون شرم دار 
دست قدرت کی به این برج مثمن می‌ رسد 


زین باغ بسکه بی‌ثمری آشکار برد 
دیدیم مغزل فلک و سحر بافی‌اش 
خلقی به کارگاه جسد عرضه داد و رقت 
سیر بهار عمر نمودیم ازین چمن 
دلهبا سسموم‌پرور افسون حیرتند 
هرگل درین بهار چمن‌ساز حیرتیست 
ما غافلان تسظلم حرمان کجا بریم 
تکلیف هستی‌ام همه خواب بهار داشت 
تنها نه من ز درد دل افتاده‌ام به خاک 
عجزم به ناله شور قیامت بلند کرد 
جز کلفت نظر نشد از دهر آشکار 
جیبم به چاک داد جنون شکفتگی 
پر دور گردماند ز یرت ضبار من 
جهدی نکردم و به فسردن گذشت عمر 


دست دعای ما همه برگ چنار بنود 
یک رفت و آمد نفسش پود و تار بود 
مبا و مستی که دود چسراغ مسزار بود 
باهر نفس وداع گلی یادگار بود 
در زلف یار شانه‌ی دندان مار بود 
چشم که باز شد که نه با او دچبار بود 
حسن آشکار و آینه در زنگبار بود 
دیوار اوفتاده به سر سایه‌وار بود 
بر دوش کوه نیز همین شیشه‌بار بود 
بر خود نچیدنم علم کوهسار بود 
افشاندم این ورق همه خطها غبار بود 
دلتگیم چو غنچه عجب جامه‌وار بود 
دست بریدة که به دامان یار بود 
در پسای هسمت آبله‌ام آشکار بسود 


پیدل به ماو تو چه رسد ناز آگهی 
در عالمی که حسن هم آیینه‌دار بود 


زین ساز بم و زیر توقع چه خروشد 
آریش کر و فر دونان همه پوچ‌ست 


از گاو فلک صبح مگر شیر بدوشد 
زان پرست مجو مغز که از آبله جوشد 


تحقیق ز تمثال چه گل دسته نماید 
جز جبهه‌ی ما کز تری آرد عرقی چند 


دیران غزلیات / 1۸٩‏ 


حیف است کسی در طلب آینه کوشد 
کس آب ز سرچشمه‌ی خورشيد ننوشد 


درکیسه‌ی ما مایه خیال است درم نیست . درباگهر راز به ماهی چه فروشد 
یک گوش تهی نیست ز افسون تغافل حرفی که توان گفت مگر پنبه نیوشد 
بیدل به حیا چار افلاس توان کرد 


عسریانی اگر جامه تدارد مژه پوشد 


زین شیشه‌ی ساعت که مه و سال برآورد 
عمری ز حیا زحمت اوهام کشیدیم 
زین وضع پریشان که عرق‌ریز نمودیم 
چون آبله در خاک ادبگاه محبت 
جز خارق معکوس مدان ریش و فش شبخ 
بر اهمل فنا خرده مگیرید که منصور 
در صافی دل شبهه‌ی تحقیق نهان بود 
سودی که من اندوختم از هیچ متاعی 
آهم ز رفیقان سفر کرده سراغیست 
طاورس من از باغ حضور که خبر یا 


گرد عدم فرصت ما بال برآورد 
مارا خم دوش مسژه حمال برآورد 
آیسینه‌ی ما آب ز غسربال بسرآورد 
بساید سر بی‌گردن پامال بسرآورد 
آدم خریی کرد و دم و یال برآورد 
باگردن دیگر سر اقبال برآورد 
چون زنگ نسماند آینه تمنال برآورد 
کم نیست که از منت دلال برآورد 
از جیب من این قافله دنبال برآورد 
کنزرنگ من آیینه پر و بال برآورد 


فسریاد که راز تب عشقت بسنهفتم .. . چون شمعم ازین دایره تبخال برآورد 
تاکی به رقم تازه کنم شکو؛ احباب خشکی ز دساغ قلمم نال برآورد 
بیدل علم از معنی نازک نتوان شد 


موچینی مارا همه جالال برآورد 


زین گرد خوان که سیری هیچ آرزو نشد 
در کشستزار عبرت امک‌ان نک‌اشتند 
صد اشک و آه رشته بهم تاب داد و رفت 
در یاد طره‌ات نفشاندیم بال شوق 
تسا وانسمود آیسینه‌ی راز شبنمش 
گر لاله رنگ رز شد و گل گشت عطرییز 
محو هلال گشت مه از شرم سجده‌اش 
شرم طلب به سعی فنا هم ز ما شرا 
پاک آمدیم و خاک شدیم این چه ذلت است 
در وادیی که جادهة منزل خیال اوست 


جز لقمه‌ی نخورده فشار گلو نشد 
تخمی که پایمال غرور نمو نشد 
یک بخیه زخم حیرت ما را رفو نشد 
ک زگرد ما دماغ هوا مشکبو نشد 
گل با دل گداخته‌ای روبرو نشد 
آیسینه‌دار انسجمن رنگ و بو نشد 
جبین ما که در ابرو فرو تشد 
خون شسهیدمادیت آبرو نشد 
انجام کار هیچکس اینجا تکو نشد 


واماندگی بس است اگر جستجو نشد 


۰ /ییدل «علوی 


یر بهار یر تماشای رنگ نی 


ما راکسی ندید که حیران او نشد 


در عشق تال گشتن بیدل محال نیست 
آن کیست دل به زلف بتان بست و مو نشد 


ساز امکان از شکست آواز پیدا می‌کند 
می‌نهد پیش از سخن گردن به تیغ انفعال 
پاس تاموس حیا هم نیست آسان داشتن 
نور عبرت نیست دل را بی‌غبار حادثات 
چون خط پرگار بر انجام می‌سوزد نفی 
همچر شمع افسانه‌ی دعری مسلسل کرده‌ای 
چون نگه هرچند در مزگان زدن گم می‌شویم 


بال بر هم می‌خورد پرواز پیدا می‌کند 
چون قلم هرکس که شرح راز پیدا می‌کند 
چون جبین بر نم زند غماز پیدا می‌کند 
از شکست این آینه‌پرداز پیدا می‌کند 
تاکسی سررشته‌ی آغ 
این زبان آخر دهان گاز پیدا می‌کند 


پیدا می‌کند 


حسرت دیدارما را باز پیدا می‌کند 


تا بود ممکن حدیث پنبه باید گوش کرد . نغمه‌ها این محفل بی‌ساز پیدا می‌کند 

نفس کافر را مسلمان کن کمال اینست و بس ‏ . سحر چون باطل شود اعجاز پیدا می‌کند 

حسن بی‌ایجاد عشقی نیست در اقلیم ناز. گل چو موج رنگ زد گلباز پیدا می‌کند 

عجز چون موصول بزم کبربا شد عجزنیست ۰ "گر نیاز آنجا رساندی ناز پیدا می‌کند 
باز جرش آبله بیدل مقیم دامنست 


هرکه سامان کرد عجز آعزاز پیدا می‌کند 


ساغرم بی‌تو داغ می‌گردد 
لاله‌سان هر گلی که می‌کارم 
دور این بزم رنگ گردانی‌ست 
خلق آسوده در عدم عمریست 
در بساطی که من طرب دارم 
من اگر سر ز خاک بردارم 
شرر کاغذ است فرصت عیش 


نقش بای چراغ می‌گردد 
آشسیان کسلاغ می‌گردد 
ششجهت یک آیاغ می‌گردد 
بسه وداع فراغ می‌گردد 
مطربش بانگ زاغ می‌گردد 
نقش با بیدماغ می‌گردد 
می‌پرد رنگ و باغ می‌گردد 


مسنع پرواز از تبش مکتید ‏ . مسوختن بی‌چراغ می‌گردد 
همچو عنقا کجا روم بیدل 
گم شدن هم سراغ می‌گردد 


سبکروان که به وحشت میان جان بستند 
نرسته‌اند شرر وحشیان این کهسار 
نسیاز طسرء او کن اگر دلی داری 
ز پهلوی عرق جبهه مایه است اینجا 


چو ناله سوخت نفس با نگاه پیوستند 
که دل ز سنگ گرفتند و بر هوا بستند 
که ماهیان سعادت اسیر این شستند 
چو جام می همه جا بیدلان تهی‌دستند 


به سنگ کم نتوان قدر عاجزان ستجید 
در آن بساط که متظور حسن یکتایی ست 
حذر ز الفت دلها درین جنون محفل 
نمی‌توان به کمانخانه‌ی فلک آسود 
ز ساز خلق بجز هیچ هیچ نتوان یافت 


۷٩۱  تایلزغ دیوان‎ 


نگه دلیل بسلندیست هسرقدر پستند 
ترحم است بر آیینه‌ای که تشکستند 
که شیشه‌های شکستن بهانه بد مستند 
کجا گذشته چه آینده تیر یک شستند 
خیال نیستیی هست کاینقدر هستند 


چو شمع بر نفسی چند گربه کن بیدل 
که سوختند و به رمز فنا نپیوستند 


سمند بسزم تو تا بیقرار گردد و نالد 
هزار کبه و لبیک محو شوق‌پرستی 
چه نغمه‌ها که ندارد ز خود تهی شدن من 
از جرات عشاق گل نکرد نوایی 

و ی میم 
چو طایری که دهد آشیان به غار, 
گید خر رای نیز وه انیا 
هزار قافله شور جرس به چنگ امید 
ز روزگار وفا چشم دارم آنهمه فرصت 


تپیدن از دل من آشکار گردد و نالد 
که گرد دل چر تفس یکدو با گردد و اد 
به ذوق آنکه نفس نی‌سوار گردد و نالد 
مگر ضعیفی اين قرم تار گردد و نالا 
ستم رسیده به هرکس دچار گردد و نالد 
نفس به گرد من خاکسار یرد و نالد 
دل شکسته مباد آشکار گردد و نالد 
چه باشد اينهمه یک ناله‌وار گردد و نالد 
که سخت‌جانی من کوهسار گردد ونالد 


در آتش افکن و ترک ادب مخواه ز بیدل 
سپند نیست که بی‌اختیار گردد و نالد 


سپند بزم تو گویند هیچ جا ننشیند 
تو باشد چو شمع گردن نازش 
بر آستان تو گرد نیاز سجده‌پرستان 
به محفلی که نگاهت عیار حوصله گیرد 
ز اختراع ضعیفی است اینکه سعی غبارم 
سلامت آینه‌دار سعادت است به شرطی 
وداع عافیت انگار برگشایی شهرت 
دلی که زیر فلک باشد آرزوی مرادش 
نفس چو صبح به شبنم رسان ز شرم تردد 
غنا مسلم آنکس که در قلمرو حاجت 
غبار غیرت آن مسطلیم که گاه تمنا 
به رنگ پرتو خورشید سایهپرور همت 


خدا کند که به گوش دل این صدا ننشیند 
چه دولت است که از دوش ما جدا ننشیند 
نشسته است به نازی که هر کجا ن 
حیا به روی کس از شوخی حیا ننشیند 
به هیچ جا چو خط از خامه بی‌عصا نشیند 
که استخوان کسی در ره هما ننشیند 
چو نام نقش نگینش کنی ز پا ننشیند 
به رنگ دانه ته آسیا چرا ننشیند 
که آب تا نکشد دامن هرا ننشیند 
خسبار گسردد و در راه آشسنا ننشیند 
یه باد و به روی کف دعا 
اگر یه خاک نشیند که زیر پا 


۳ /بیدل دملوی 


ازین هوسکده برخاسته است دل به هوایش 
ز آفتاب قیامت فسانه چند شنیدن 


که تا به حشر نشستن به جای ما تشیند 
کسی به سایه‌ی دیوار الشجا ننشیند 


به وحشتی بگذر بیدل از محیط تعلق 
که نقش پای تو چون موج بر قفا تتشیند 


ستمکشی که بجز گریه‌اش نشاید و خندد 
هوس‌پرستی این اعتبار پرچ چه لازم 
چو شمع منصب وارستگی مسلم آنکس 
درین زیانکده چندان کف فسوس نسایی 
شرار کاغذ و آمال ماست توام غفلت 
حذر ز صحبت آنکس که بی‌تأمل معنی 
خطاست چشم گشودن به روی باخته شرمی 
چه ممکن است شود منفعل ز غیبت یاران 
مثال عبرت اشیا درین بساط تحیر 
درین جنونکده اين است ناگزیر طبایع 


قیامت است که چون زخم لب گشاید و خندد 
که همچو صفر به درد سر 
که تیغ حادثه تاجش ز سر رباید و خندد 
که جوش آبله آییت 

که زندگی دو نفس بیشتر نپاید و خندد 
به هر حدیث که گوبی ز جا درآید و خندد 


که هر برهنه که بیند به پیشش آید و خندد 
دهن دریده قفایی که باد زاید و خندد 
کمین‌گر است که کس آینه زداید و خندد 


که نالد و تبد و گرید و سراید و خندد 


دل گرفته‌ی بل نیافت جای شکفتن 
مگر چو صبح ازین خاکدان برآبد و خندد 


سجدهٌ خاک درت هرکه تمنایش بود 
عصلم همت عشاق نگونی نکشد 
موج را هرزه‌دویها ز گهر دور انداخت 
دل تغافل زد از آگاهی و ما آب شدیم 
وصل حستی به رخش آب زد آینه‌ی شرم 
داغ شد حیرت و زان جلوه به رنگی نرسید 
عمر چون شهرت عنقا به غم شبهه گذشت 
آه یک داغ پسیامی به دل ما نرساند 
دوری مقصد پی باخته‌ی يکدگريم 
کردم از هرکه درین خانه سراغ تحقیق 


هر کجا سود قدم بر سر من بایش بود 
خاکشان پی سپر قامت رعنایش بود 
آبسرو در قسدم آبسله‌فرسایش بود 
انفعال همه کس شوخی تنهایش بود 
وضع آغوش تو صفر عرق افزایش برد 
چه توان کرد پس پرده تماشایش بود 
کس نشد محرم اسمی که مسمایش بود 
قاصد شمع به مطلب همه اعضایش بود 
هرکه دی محو شد امروز تو فردایش بود 
گفت از آمدنت پیش همین جايش بود 


بیدل از بزم هموس سیر ندامت کردیم 
سودن دست بهم قلقل مینایش بود 


سحر آه و گلستان نکهت و بلبل فغان دارد 
تأمل‌گر کنی هرکس به‌رنگیرفته‌است از خود 


جهانی سوی بیرنگی ز حسرت کاروان دارد 
تبشهایی که دارد بحرء گوهر هم همان‌دارد 


نبنداری عبث بر دامن هر ذره می‌پیچم 
دبستان ادب را آن نزاکت فهم اسرارم 
چو شمع کشته کز خاکستر خود می‌کند لین 
چرا زین آرزو بر خود نبالا بیستون غم 
نی‌ام آگه ز حس قاتل اما اینقدر دانم 
به نتراک خیالی چون سحر گرد نفس دارم 
دماغ خون من چون اشک رنگی برنمی‌دارد 
جه می‌پرسی ز نقد کیسه‌ی وهم سپند من 
بلندیها به پستی متهم شد از تن‌آسانی 
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جهان را گرد مجنون محمل لیلی گمان دارد 
که طفل اشک من در خامشی درس ردان دارد 
خموشیهای آهم داغ در زیر زبان دارد 
که تيغش از دل قرهاد من سنگ فسان‌دارد 
که در هر قطره خونم چشم حبران آشیان دارد 
شکار انداز دشت بی‌نشانی هم نشان دارد 
گر استغنا نگیرد دست و تیغت امتحان دارد 
اگر برهم شکافی ناله‌ای ضبط عنان دارد 
به راحت گر نپردازد زمین هم آسمان دارد 


بن شکر آرام است بیدل بسمل ما را 


نفس در عالم پرواز سیر آشیان دارد 


سحر طلوع گل دعا که مراد اهل همم رسد 
هوس‌حلار؛ حرص و کد سحر و گل‌دگر آورد 
دلطامع و گله‌ی‌عطاه دم‌گرم و سرد سوالها 
سر حرص و مصدر دردسر مسراگل گهر دگر 
سر وکار عالم مرده دم هوس مطالعه کرد کم 
دل ساد؛ُ هوس و هوا همه را مسلم مدعا 
که دهد مصالحکام دل که دند دگر گل طالعم 
رگوهم علم و عمل گسل؛ نگسل حلاوة درد دل 


دلسرد مرداحرص را همه دود آه و الم رسد 
که دم وداع حواس کس‌کمر و کلاهو علم رسد 
که دهد مراد گدا مگر مدد دوام کرم رسد 
که هلاک حاصل مال را همه دم ملال درم رسد 
که علر گرد هوا علم همه در سواد عدم رسد 
ره دور گرد امل اگر گره آورد گهرم رسد 
سحر اردمد رمد آوردعسل‌ار دهدهمه‌سم‌رسد 
که‌مراداگر همه‌دل‌رسددل‌دردوحوصله کم رسد 


رم‌طور مصرعبيدلم؛ دمو دود سلسلهام رس 
کمک‌دو عالم امل دمد که سراسر علمم رسد 


سخن ز مشق ادب موج گوهرش گیرید 
به بستن مه ختم است درس علم و عمل 
محیط عشق تلاش دگرتمی‌خواهد 
همان بجاست خودآرایی دماغ فضول 
مسزاج دون به تلف غنی نمی‌گردد 
به وعظ عبرت اگر ممتحن شود توفیق 
گواه دعوی عشق انفعال جرآتهاست 
خیال نیستی آسودگیست پیش از مرگ 
بسهار نامه‌ی بساران رفته می‌آرد 


کم است لفزش خط گر به مسطرش گیرید 
همین ورق بهم آرید و دفترش گیرید 
گره خورید به تسلیم و گوهرش گیرید 
چو شمع گر همه با هر گلی سرش گیرید 
سم است اگر سم خر جمله در زرش گیرید 
ز خود برآمدنی هست متبرش گیرید 
جبین اگر عرق انشاست محضرش گیرید 
سری که نیست دمی زیر این پرش گیرید 
گلی که واکند آغوش در برش گیرید 


۴ /بیدل دهلوی 


دماغ فرصت اگر قدردان سرّ دل است نگه ز خانه برون می‌رود درش گیرید 
دمی که فرصت موهوم ما رسد به حساب ‏ . شرار هرچه اقل هست اکثرش گیرید 

کمال بیدل اگر خیمه‌ی عروج زند 

ز خاک یکدو ورق سایه برترش گیرید 
سراغت از چمن کبریا که می‌پرسد ‏ . به وهم گرد کن آنجا ترا که می‌پرسد 
معاملات نفس هر تفس زدن پاکست ‏ حساب مدت چون و چرا که می‌پرسد 
جهان محاسب خویش است زاهدان معذور ‏ خطای ما ز صواب شما که می‌پرسد 
کرم قلمرو عفو است رنج یأس مکش . به کارخان‌ی شرم از خطا که می‌پرسد 
گسرفته‌ایم همه دامن زمینگیری ره تلاش به این دست و پا که می‌پرسد 
دلیل مقصد اشک چکیده مژگان نیست . فتادگی بلدیم از عصاکه می‌پرسد 
درین حدیقه چو شبم نشسته‌ایم همه سراغ خانه‌ی خورشيد تاکه می‌پرسد 
به حال پیکر بیجان گریستن دارد مرا دمی که تو گشتی جدا که می‌پرسد 
غبار دشت عدم سخت بی‌پر و بال است اگر توا نزنی حال ماکه می‌پرسد 
جواب خون شهیدان تغافلت کافی‌ست 
دسیده ششجهت اقبال آفتاب ازل 
چه عالی و چه دنی از خیال غیر برست غم معامله‌ی سر ز پا که می‌پرسد 
زدل حقیقت رد و قسبول برسیلم به خنده گفت: برو یا بیا که می‌پرسد 


چه نسبت است به خورشید ذره را بیدل 

به عالمی که تو باشی مرا که می‌پرسد 
سران ز نسخه‌ی تسلیم باب بردارید ‏ جبین به خاک نهید انتخاب بردارید 
جمال مقصد سعی جهان معاینه است نقش پا نفسی گر نقاب بردارید 
عمارتی اگر از آب و گل توان برداشت دل از خیال جهان خراب بسردارید 
هزار موج در این بحر قاصد هوس است  .‏ ز نامه‌ی همه مسهر حباب بردارید 
سواد وادی امکان سراب تشنه‌لبی است ز چشسمه‌سار گداز دل آب بردارید 
جنون حکم قضا تیغ بر کف استاده است سری که نیست به گرد ژ خواب بردارید 
مرا به سایه‌ی بخت سیه شکر خوابی‌ست ‏ ز خاک من عسلم آفتاب بردارید 
هجوم خنده نم چشم می‌کند ایجاد ‏ . به هرگلی که رسید این گلاب بردارید 
کرشمه‌ی نگهش از سوال مستغنی‌ست نظر به سرمه کنید و جواب بردارید 
به جرم کج‌نظری دور گرد تحقیقم خط خطاست گر از تیر تاب بردارید 
ز هستی‌ام غلطی رفته در حساب عدم مرا چو نقطه‌ی شک زین کتاب بردارید 

غبار بسیدل مارا که دستگیر شود 

اگر تسیم توان شد صواب بردارید 


سرکشی می‌خواستیم از پا نشستن در رسید 
خویش را یک پر زدن دریاب و مفت جهد گیر 
بدر می‌بالد مه نو از کمین کاستن 
تا رسیدن محمل آوارگی سر منزلیم 
دستگاه ما و من پا در رکاب برق داشت 
آمد بجوش 
بی‌نصیب از بیعت مستان این محفل نیام 
مطلعی سر زد ز فکرم در کمینگاه خیال 
کاش همچون سایه در زنگار می‌کردم وطن 
گریه‌ی من از تنزلهای آثار حیاست 


تا نفس جنبید بر خود احتی 
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شعله را آواز می‌دادیم خاکستر رسید 
زندگی برقیست تتوانی به خود دیگر رسید 
فربهی ما را ز راه پهلوی لاغر رسید 
درگذشت از عالم ماهر که هرجا در رسید 
تا به پروازی رسم آتش به بال و پر رسید 
یک تپلدن ساز کرد ان رگ به صدنشتر رسیر 
دست من بوسید پای هرکه تا ساغر رسید 
بیخبر رفتم ز خود پنداشتم دلبر رسید 
آب برد آیینه‌ام را تا به روشنگر رسید 
آن عرق از جبهه‌ام گم شد به چشم تر رسید 


بی‌زبانیهای بسیدل عالمی را داغ کرد 


از خموشی 
سعی نفس جز شمار گام ندارد 
هر سر و چندین‌جنون‌هوأست‌در ابنجا 
این علما جمله تابع جهلایند 
بی‌سروپا می‌رويم حاصل ما کو 
خواه بنالیم و خواه بال فشانیم 
گر همه عنقا شویم حاصل ما کو 
سجد؛ خاک‌ست اوج عزت گردون 
نفرت ازین مزبله بقدر تمیز است 
تا به دلت کین کس بود مژه مگشا 
سوخت دل اما نکرد آینه روشن 
خواه نفس گوی خواه عمر گرامی 
عالم بیچارگیست پیش که نالیم 
طاس فلک پوچ و نقش ما همه باطل 


ین آتش به خشک و تر رسید 


قاصد ما نامه و پیام ندارد 
منز کس احتیاج بام ندارد 
پختگی اقبال طبع خام دارد 
سبحه‌ی ریگ روان امام تدارد 
صتید گرفتار شوق دام ندارد 
نقش نگین خیال نام ندارد 
خواجه چه دارد اگر غلام ندارد 
مفت دماغی که جز زکام ندارد 
تیغ قضب جز حیا نیام ندارد 
حیف چراغی که هیچ شام ندارد 
شاهد ما غیر یک خرام ندارد 
عشسق مکافات و انتقام ندارد 
بگذر ازین بازیی تمام دارد 


بیدل‌ازین‌ما ومن خموشیات اولی‌ست 
هستی ما جز صدای جام ندارد 


سیل غمی که داد جهان خراب داد 
راحت درین بساط جنون‌خیز مشکلست 
یارب چه مشریم که درین شعله انجمن 
اینست اگر شمار تب و تاب زندگی 


خاکم به باد داد به رنگی که آب داد 
مخمل اگر شوی نتوان تن به خواب داد 
گردون می‌ام به ساغر اشک کباب داد 
امروز می‌توان به قیامت حساب داد 


7 /بیدل دملوی 


بر موج آفتی که امید کنار نیست 
سستی چه ممکن است رود از بنای عمر 
وقت ترحم است کنون ای نسیم صبح 
صد نوبهار خون شد و یک غنچه رنگ بست 
یارب چه سحر کرد خط عنبرین 
تا می به لعل او رسد از خویش رفته است 
انجام کار باده کشان جز خمار نیست 


تسدبیر رخت ایستقدرم اضسطراب داد 
نتوان به هیچ پیچ و خم این رشته تاب داد 
کان شوخ اختیار به دست نقاب داد 
تا بوسه رخش ناز ترا بر رکاب داد 
کز جوی شب به مزرع خورشید آب داد 
شبنم نمی‌توان به کف آفتاب داد 
خمیازه‌های جام می‌ام ایين شراب داد 


بیدل سوال چشسم بتان را طرف مشو 
یعنی که سرمه ناشده باید جواب داد 


سیه مستی به دور ساغرت بیتاب می‌گردد 
کمین عشرتی دارد اما ساز اشکی کو 
ضعیفی مایه‌ی شوق سجودم در بغل دارد 
شد از ترک تماشا خار راهم بستر مخمل 
گل ناز دگر می‌خندد از کیفیت عجزم 
ز دل خراهی نوایی واکشی مگذار بی‌بأمنش 
مکن دل را عبث خجلت‌گداز خودفروشیها 


بهعرض سرمه گرد چشم مستت خواب می‌گردد 
درین گلشن چو شبنم گل کند مهتاب می‌گردد 
شکست رنگ تابی پرده شد محراب می‌گردد 
به چشم بسته مگان دستگاه خواب میگردد 
شکست رنگ من در طره او تاب می‌گردد 
همان‌سعی‌شکست این‌ساز را مضراب می‌گردد 
که اینگوهر به عرض شوخی خود آب می‌گردد 


امید عافیت از هرچه داری نذر آفت کن ز آتش مزرع بیحاصلان سیراب می‌گردد 
ز شرم زندگی چندان عرق‌ریز است اجزايم که‌گر رنگی به گردش آررم گرداب می‌گردد 
فلک می‌پرورد در هر دماغی شور سودابی جهانی را سر بیمغز از این دولاب می‌گردد 
در عزم شکست خویش زن گر جرأئی داری ‏ . درین ره هر قدر گستاخی است آداب می‌گردد 
به‌هر جرأت حریف تهمت قاتل نیام بیدل 
به کویش می‌برم خونی که آنجا آب می‌گردد 


شب حسرت دیدار توام دام کمین شد 
خاکستر از اخگر چقدر شور برآورد 
عبرتکد؛ دهر زبس خصم تسلی است 
برق رم فرصت سر و برگ طلبم سوخت 
زندانی نیرنگ خیالم چه توان کرد 
انکار نمود آنچه ز صافی به در افتاد 
موهومی و این لنگر ادبار چه سوداست 
از یس به ره حسرت صیاد تشستم 


هر ذره ز اجزای من آیینه‌نگین شد 
دل سوخت به رنگی که کبابم نمکین شد 
چون چشم شررخانه‌ی من خانه‌ی زین شد 
صد ناله تمنا نفس بازپ 


رحم است بر آن شخص که او آیبن 
جوهر به رخ آینه روشنگر 


چون سایه نباید کلف روی زمین شد 


گر هیچ نباشد به تپش خون شدنی هست 


دیوان غزلیات / 1٩۷‏ 


ای آینه دل شو که نخواهی به ازین شد 


بیدل عسدم و هستی ما هیچ ندارد 
ج زگرد خیالی که نه آن بود و نه این شد 


شب که از جوش خیالت بزم گلشن تنگ بود 
بعد ازین از سایه باید دید عرضص 
کس نمی‌گردد حریف منع از خود رفتگان 
نوحه توفان کرد هرجا نغمه سر کردیم ما 
هر قدر اسباب دنیا یش: بار وهم بیش 
ناله‌ای را از گداز شيشه موزون کرده‌ام 
ناتوانسی برنیاورد از طلسم حیرتم 
هر بن‌مویم به‌پیری آشیان ناله‌ای‌ست 
بی‌نشان‌بودایسن‌چمن‌گر وسعتی‌می‌داشت‌دل 


بر هوا چون نکهت گل آشیان رنگ بود 
داشت حسن آیینه‌ی ما زنگ بود 


غنچه هم عمری به ضبط دامن دل چنگ بود 
ساز ما را خیر باد عیش پیشاهنگ بود 
مزرع هرکس درینجا سبز دیدم بنگ بود 
پیش ازیتم قلقل آواز شکست سنگ بود 
همچر موج‌گوهرم یک‌گام‌صد فرسنگ بود 
یک سر و چندین گریبان نفمه‌ی این چنگ بود 
رنگ می پیرون نشست از بسکه مینا تنگ بود 


شب به یاد نوگلی چون غنچه پیچیدم به خریش 
صبح بیدل در کنارم یک گلستان رنگ بود 


شب که از شور شکست دل اثر پر زور شد 
برق آفت گر چنین دارد مین اعتبار 
عیش صد دانا ز یک نادان منفص می‌شود 
نفس را ترک هوا روح مقدس می‌کند 
گر نمکدانت چنین در دیده‌ها دارد اثر 
دل شکست اما کسی بر ناله‌ی ما پی نبرد 
کاش چون نقش قدم با عاجزی می‌ساختم 
ساغر عشق مجازم نشثه‌ی تحقیق داد 
چون سحر کم نیست گر عرض غباری داد‌یم 

عمرها شد 


همچو چینی تار موبی کاسه‌ی طنبرر شد 
خرمن ما عاقبت خواهد نگاه مور شد 
ربط مصوع بر هم است آنجا که حرفی کور شد. 
شعله‌ای کز دود فارغ گشت عین نور شد 
آب در آیینه همچون اشک خواهد شور شد 
موی چینی جوهر آیینه‌ی فغفور شد 
بسکه سعی ما رسایی کرد منزل دور شد 
مشت خونم جوش مجنون می‌زد و منصور شد 
بیش ازین وان به سامان نفس مغرور شدد 


احرام خموشی بستام 


آخر این ضبط نفس خواهد خروش صور شد 


شب که از شوق تو پروازم بهار آهنگ بود 
خواب راحت باخت دل آخر به انسون صفا 
در جهان بی‌تمیزی صلح هم موجود نیست 
نقد راحت می‌شمارد گرد از خود رفتدم 
اشک از لغزیدنی بر دوش صد مژگان‌گذشت 


استخوان هم در تنم چون شمع مغز رنگ بود 
داشت مژگانی بهم آیینه تا در زنگ بود 
صبر و کوشش را تأمل عرصه‌گاه جنگ بود 
همچو آتش بستر نازم شکست رنگ بود 
قطع چندین جاده پا انداز عذر لنگ برد 


۸ /یدل دعلوی 


تیره‌بختی سرمه‌ی کام و زبان کس مباد 
شرخی مزگانت از خواب گران سر برنداشت 
بلبل ما را همین پرواز عبرت عنچه نیست 
مرده‌ام اما خجالت از مزارم می‌دمد 


چنگ گیسو هم به چندین تار بی‌آهنگ بود 
پنجه‌ی این ظالم بیباک زیر سنگ بود 
تاله هم منقار شد از بسکه گلشن تنگ بود 
دور از آن در خاک گشتن هم غبار نگ برد 


قید دل بیدل نفس را هرزه‌سنج وهم کرد 
شوخی از بری در شيشه پر بی‌سنگ بود 


شب که جز یأس به کام دل مأیرس نبود 
از خودم می‌برد آن سیل که چون ریگ روا 
دل مأیوس صنمخانه‌ی اندیشه کیست 
ناله در پرد؛ دل ببهده می‌سوخت نفس 
گوش ارباب تمیز انجمن سیماب است 
ای جنون خوشادب از کسوت هستی کردی 
زنگ غفلت شدم و پرد؛ رازت گشستم 
تا به یک پر زدن آینه‌ی قمری می‌ریخت 
دل به هر رنگ که بستیم ندامت گل کرد 


تاله هم غیر صدای کف انسوس نبود 
آبش از آینه‌ی آبله صحسوس نبود 
رنگ اشکی نشکستیم که ناقوس نبود 
شمع ما اينهمه واساندة فانوس نبود 
ورنه بیتابی دل نیز کم از کوس نبود 
آخر این جیب هوس پرد؛ ناموس نبود 
صافی آینه جز دید جاسوس نبود 
حلقه‌ی داغ تو در گردن طاووس نبود 
عکس و آیینه بهم جز کف افسوس نبود 


سجده‌اش آبینه‌ی عافیتم شد بیدل 
راحت نقش قدم غیر ژمین‌بوس نبود 


شب که در بزم ادب قانون حیرت‌ساز بود 
در شکنج عزلت آخر توتیا شد پیکرم 
صافی دل کرد لوح مشق صد اندیشه‌ام 
کاستم چندانکه بستم نقش آن موی میان 
حسرت وصل توگل کرد از ندامتهای من 
نسو نیاز الفت داغ مسبت نیستم 
عشق بی‌پروا دساغ امتحان ما نداشت 
دست ما و دامن حیرت که در بزم وصال 
کاش ما هم یک دو دم با سوختن می‌ساختیم 
دوری وصلش طلسم اعتبار ما شکست 
آنجه در صحرای کثرت صورت واماندگیست 
درخور کسوت کنون خجاتکش رسولیی‌ام 
یک گهر بی‌ضبط موج از بحر امکان گل نکرد 


اضطراب رنگ برهم خوردن آواز بود 
بال و پر بر هم نهادن چنگل شهباز بود 
یاد ایامی که این آیینه بی‌پرداز بود 
اتوانیهای من کلک خط اعجاز بود 
دست بر هم سوده تحریک لب غماز بود 
طفل اشکم‌جون شرر در سنگ آنشباز بود 
ورنه مشت خاک ما هم قابل پرواز برد 
عمر بگذشت و همان چشم ندیدن باز برد 
شمع در انجام داغ حسرت آغاز بود 
ورنه این عجزی که می‌بینی غرور ناز برد 
در تماشاگاه وحدت شوخی‌انداز بود 
عمرها عریانی من پرده‌دار راز بود 
هر سری کاندوخت جمعیت گریبان‌ساز بود 


هستی ما نیست بیدل غیر اظهار عدم 
تا خموشی پرده از رخ برفکند آواز بود 


شب که در یادت سراپایم زیان ناله بود 
کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم 
جوش دردم نسوتیاز بیقراری نیستم 
از فسون عشق حیرانم چها خواهم کشید 
با تظلم‌پیشگان خوش باشد استغنای عشق 
یاد آن محمل‌طرازیهای گرد بیخودی 
سوختن کرد اینقدر آگاهم از احوال دل 
حسرت دیدار نبرنگی عجب در کار داشت 
شوخی اظهار ما از وضع خود شرمنده نیست 
اینقدر ای محمل‌آرا از دلم غافل مباش 


دیران غزئیات / 1۹٩‏ 


خواستم رنگی بگردانم عتان ناله بود 
ورته این شمع خموش از دودسان ناله بود 
در خموشی هم سرم بر آستان ناله بود 
گر کشیدم ناوکت از دل کمان ناله بود 
شیشه گر بر سنگم آمد امتحان ناله بود 
کز دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود 
کاین سپند بی‌نوا مهر زبان ناله بود 
هرقدر دل آب شدآتش به جان ناله بود 
گوش سنگین ادافهمان فسان ناله بود 
روزگاری این جرس هم آشیان ناله بود 


بی‌تمیزیهای قدر عافیت هم عالمی است خامشی پر می‌زد و ما را گمان ناله بود 
ترک هستی شد دلیل یکجهان رسوایی‌ام عالم از خود برون چیدن دکان ناله بود 
درد عشق از بی‌نیازی فال معراجی نزد ورنه چون نی بندبندم نردبان ناله بود 
بیدلیها گشت بیدل مانع اظهار شوق 
گر دلی می‌داشتم با خود جهان ناله بود 


شب که دل از یأس مطلب باد‌ای در جام کرد 
برنمی‌آید سپند من به استبلای شوق 
چم من شد پرد؛ُ زنبور و ببداری ندید 
آبم از شرم عدم کز هستی بیحاصلم 
شعله‌ای بودم کنون خاکسترم مفت طلب 
در پریشانی کشیدیم انتقام از روزگار 
قرب هم در خلوت تحقیق گنجایش نداشت 
از تسعلق سنگسار شهرت آزادی‌ام 
اینقدر در بند خویش از ناتوانی مانده‌ایم 
دل به یاد مستی چشم حجاب‌آلوده‌ای 
جاد سرمنزل ما صد بیابان سعی داشت 
عشرت‌ها چون نگه از بس تنک‌سرمایه است 
می‌رود صبح و اشارت می‌کند کای غافلان 


یک جهان حسرت به توفان داد و آهش نام کرد 
از جرس باید دل بی‌انفعالم وام کرد 
غفلت آخر حشر من در کسوت با دام کرد 
آرمیدن کرشش و بیمطلبی ابرام کرد 
سوختن عریانیام را جامه‌ی احرام کرد 
خاک ما باری طواف دید؛ ایام کرد 
دوربین اقتاد شوق و وصل را پیفام کرد 
الفت نقش نگین آخر ستم بر نام کرد 
عشق رنگ ما شکست و اختراع دام کرد 
آب گردید از حیا چندانکه می در جام کرد 
پیدماغیهای فرصت چرن شرر یک گام کرد 
سایه‌ی مزگان تواند صبح ما را شام کرد 
تا نفس باقیست نتران هیچ جا آرام کرد 


یک قلم بیدل غبار وحشت نظاره‌ایم 
عشق نتوانست ما را بی‌تحیر رام کرد 


شب که توفان جوشی چشم ترم آمد به باد 


فکر دل کردم بلای دیگرم آمد به یاد 


۰ /ببدل دملوی 


باکدامین آبرو خاک درش خواهی شدن 
نقش پایی کرد گل بیتابیام در خون نشاند 
ذره را دیدم پسرافشان هوای نیستی 
سجده منظور کی‌ام نقش جبینم جوش زد 
در گریبان غوطه خوردم رستم از آشوت دهر 
بی‌تر عمری در عم هم ننگ هستی داشتم 
تا سحر بی‌پرده گردد شبنم از خود رفته است 
جرأتم از خجلت بیدستگاهی داغ کرد 
حسرت توفان بهار عالم مخموریم 
ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی 


داغ شو ای جبهه دامان ترم آمد به یاد 
پهلویی بر خاک دیدم بسترم آمد به یاد 
نقطه‌ای از انتخاب دفترم آمد به باد 
خاک جولان که خواهم شد سرم آمد به باد 
کشتی‌ام می‌برد توفان لنگرم آمد به یاد 
سوختم بر خویش تا خاکسترم آمد به یاد 
الوداع ای همتشیتان دلبرم آمد به یاد 
ناله شد پرواز تا عجز پرم آمد به یاد 
هرقدر گردید رنگم سافرمآمد به یاد 
باز احوال دل غمپرورم آمد به یاد 


بیدل اظهار کمالم محر نقصان بوده است 
تا شکست آیینه؛ عرض جوهرم آمد به باد 


شب که وصل آغوش‌پرداز دل دیوانه بود 
عشقمی‌جوشيد هرجا گرد شوخی داشت‌حسن 
یاد آن عیشی که از بیداد عشق 
از محیط ما و من توفان کثرت اعتبار 
از تپیدنهای دل رنگ در عالم ریختند 


راز دل از وسمت مشرب به رسوایی کشید 
خانه وبرانی به روی آتش من آب ریخت 
جرم آزادیست گر نشناخت ما را هیچکس 
عالمی را سعی ما و من به خاموشی رساند 


از هجوم زخم شوق آیینه‌ی ما شانه بود 
رنگ شمع از پرفشانی عالم پروانه بود 
سیل در وبرانه‌ی من باده در پیمانه بود 
نه صدف گل کرد اما گرهر یکدانه بود 
هر کجا دیدم بنایی گرد اين وبرانه بود 
دامن صحرا گریبان‌چاکی دیوانه بود 
سوختنها داشتم چون شمع با کاشانه بود 
معنی بیرنگ ما از لفظ پر پیگانه بود 
بهر خواب مرگ شور زندگی افسانه برد 


اختلاط خلق جز ژولیدگی صورت نبست ‏ . هر دو عالم پیچش یک گیسوی بی‌شانه برد 
چشملطف از سخت روبان‌داشتن بی‌دانشی ست سنگ در هرجا نمایان گشت آتشخانه بود 
دوش حیرانم چه می‌پیمود اشک از بیخودی کز مژه تا خاک کویش لفزش مستانه بود 
مفت سامان ادب کز جلوه غافل می‌رویم چشم واکردن دلیل وضع گستاخانه بود 
هر کجا رفتیم سیر خلوت دل دا 
بیدل آغوش فلک هم روزنی زین خانه بود 
شب که یاد جلوه‌ات خیالم آب داد حیرت بیتابی‌ام آیینه بر سیماب داد 
در محبت خودگدازی هم نشاط دیگر است هرقدر دل آب کردم یادم از مهتاب داد 


با قضا غیر از ضعیفی پیش بردن مشکل است 
تاکی از رضع حسد خواهی مشوض زیستن 


پنجه‌ی خورشید را نتوان به کوشش تاب داد 
عافیت بر باد دادن را نباید آب داد 


و رنگ امن موج را درهم شکست 
تا توانی لب فروبند از فسون ماو من 
گر همه در بزم خاک تیره بارت داده‌اند 


پاس ناموس وفایم دل به درد آورده است 


دیران غزئیات / ۷۰۱ 


تنگچشمی خار و خس در دید گرداب داد 
رشته بی‌ساز است تتوان زحمت مضراب داد 
سایه‌وار از کف تشاید دامن آداب داد 
همچو مخمل بایدم تا مرگ داد خواب داد 
بر در دل می‌برم از مطلب نایاب داد 
پیش خود باید جواب خاطر احباب داد 


بیدل از لعلش به چندین رنگ محو حسرتم 
این نمکدان داد آرامم به چشم خواب داد 


شبم آهی ز دل در حسرت قانل برون آمد 
چه‌سازد عقل مسکین گر نپوشد کسوت مجنون 
ندارد صرفه‌ی عزت مقام خود نفهمیدن 
به داغ فوت فرصت سوختن هم عالمی دارد 
سراغ عافیت گم بود در وحشتگه امکان 
رهایی نیست از هستی بغیر از خاک گردیدن 
به کوشش ربط نتوان داد اجزای هوایی را 


سرشک از دیده بالافشانتر از سمل برون آمد 
که لیلی هر کجا بی‌پرده شد محمل برون آمد 
خورد از زبانکز دل برون آمد 
چراغان کرد آن پروانه کز محفل برون آمد 
طلب از آبله فالی زد و منزل برون آمد 
از این دریای عبرت هرکه شد ساحل برون آمد 
دل از خود جمع کردن عقد؛ُ مشکل بروذ آمد 


ندارد حسن یکتایی ز جبب غبر جوشیدن . ح از حن جلوهگر شد باطل ازباطل برون آمد 
دماغ خاکساری هم عروج نشه‌ای دارد من آمیدی دماندم تا نهال ازگل برون آمد 
که دارد طاقت همچشمی ظرف حباب من 


محیط از خود تهی گردید تا بیدل برون آمد 


شبنم صبح از چمن آبله دل می‌رود 
مخمصه‌ی زندگی فرصت ما کرد تنگ 
زین همه نشو و نما منفعل است اصل ما 
تک به هوا می‌زند خلق ز حرص بگیر 
هرچه دمد زین بهار نشثه‌ی آفت شمار 
رنج و الم هم نداد داد ثباتی که نیست 
فرصت کار نفس مفتتم غفلت است 


عیش عرق می‌کند خنده خجل می‌رود 
عیش و الم هیچ نیست عمر مخل می‌رود 
درخور شاخ بلند ريشه به گل می‌رود 
گرچه به دوش نفس کرد بهل می‌رود 
دررگ گل آب نیست خون بحل می‌رود 
زین مرض‌آباد یأس دق شد و سل می‌رود 
آمده در یاد نیست رفته ز دل می‌رود 


بیدل ازین رنگ و بو عنچه‌ی دل جمع نیست 
قافله‌ی اسفاق رسط گسل می‌رود 


ز جیبم سرمه روباتید اسرار اب 


به راه صبح رحمت چشم پیدار 
هماغوش بساط یکدلی یار انچنین باید 


۳ بیدل دحلوی 


به نخل راستی چون شمع می‌باید نمر گشتن 
رگ سنگ صنم کن رشته‌ی تار محبت را 
همه گر عجز نالیهاست بوبی دارد از 
مزه گاهی کنار و گاه آغوش است چشمش را 
به مردن هم نگردد خواجه از حسرتکشی فارغ 
ز حال زاهد آگه نیستم لیک اینقدر دانم 
بسرهمن‌طینتان عالم شساهدپرستی را 
تماشا مفت‌شوق‌است از فضول‌اندیشگی بگذر 
غبار خود به نوذان دادم و عرض وفا کردم 


برهمن گر توان گردید زنار اینچنین باید 


تفس درسینه خون کن عاشق زارا 
اگر الق پرستی باس بیمار این 
گرا انصاف می‌برسی خر و بار 
که در عرض بزرگی ریش و دستار 
نفس سررشته‌ی کفر است زنار اینچنین باید 
که رنگ گل چنان با شوخی خار 
نیام عشق را تمهید اظهار ۱ 


به نور آفتاب از سایه نتوان یافت آثاری 
هوس مقروش بیدل محو دیدار اینچنین باید 


شرمتصورم از سخن؛ شکو‌اعتبار برد 
جز خط جاد؛ ادب قاصد مدعا نبود 
بسکه به بارگاه فضل؛ رسم قبول عام بود 
عبرت میکشان باس سوخت دماغ مستی‌ام 
بی‌رخت از هجوم درد بسکه جنون بهانهام 
حرص در آرزری جاء رنگ حضور نقر باخت 
زین‌عملی که وهم خلق غره 
شعل هوس به هیچکس نوبت آگهی نداد 
چون نفس از فسون دل آبله پای حیرتم 
آه که گوش عبرتی محرم راز ما تشد 
تا رقم چه مدعا سر خط کلک آرزوست 


اقت خود اس 


آیته‌داری عصرق از نفسم غبار بسرد 
لغزش پا به دامتم نامه به کوی یار برد 
هرکه بضاعتی نداشت آرزوی لثار برد 
هرکه قدح به سنگ زد از سر من خمار برد 
رنگم اگر پری شکست ناله به کوهسار برد 
نقد بساط عالمی فکر همین قمار برد 
جز به عدم نمی‌توان حسرت مزد کار برد 
ذوق حنا ز دست ما دامن آن نگار برد 
جز غم کوتهی نبود از گره آنچه تار برد 


ناله به هر کجا دمید ريشه به پبه‌زار برد 
دیده سیاهیی که داشت کاتب انتظار برد 


بیدل ازین دو دم نفس کایت عبرت است و بس 


شخص عدم ز نام من 


شکوه مفلسی ما را به خاموشی علم دارد 
ب. آزاد است از فتراک آفتها 
پریشان نسخه‌ايم از ربط این اجزا چه می‌پرسی 
تمیز پشت و رویت اینقدر فطرت نمی‌خواهد 
نگاهی تا بالد رفته‌ای بیرون ازین محفل 
صدا بر ششجهت می‌پیجد از یک دامن انشاندن 
به‌پرهیز ای هوس از اتفاق 


به و آتش 


اشتهار برد 

سفالی‌کوس دروش انز بس خشک است‌نم دارد 
مقیم گوشه‌ی دل حکم آهوی حرم دارد 
تأسلهای بی‌شیرازگی ما را بهم دارد 
عدم آنجا که هستی گل کند هستی عدم دارد 
چوشمع ابنجا همان تحریک مژگانت قدم دارد 
جهان صید کمند وحشیی کز خویش رم دارد 
مریض حسرتیم و شربت دیدار سم دارد 


ندامت مطلبم دیگر مپرس از رمز مککتویم 
نوای نیستان عافیت؛ آهنگ تصویرم 


دیوان غزلبات | ۱۷۰۳ 


شقی در مینه دارد خامه‌ی من گر رقم دارد 
ز ساز خود برون ناآمدنهایم علم دارد 


نفس تا می‌کشم چون غنچه از خود رفتام بیدل 
ز غفلت در بغل مینای من سنگ ستم دارد 
شسح بسزمت چه قدم پردارد 


خاک سامان غبارش کم نیست 
عالمی چشم ز ما روشن کرد 
کس چه خواند رقم پیشانی 
سر هر فکر گریبان‌خواه است 
بسی‌خریدار چه ارزد گوهر 
تسافسردی ز نظرها رفتی 
لب بسهم آر و حلاوتها کسن 
یک نفس قطع در عالم کردم 
سرگران می‌گذرد نرگس یار 
تا دماغ است» هوس بال‌گشاست 


پای ما آبسله‌ی سر دارد 
خنده از زخم که باور دارد 
دهنن تسنگ تسو شکر دارد 
تسیستی تسیز کر و فر دارد 
رنگ سا خاصیت زر دارد 
صفحه‌ی ما خط مسطر دارد 
مسوج هم تکمه‌ی گوهر دارد 
دل همان است که دلبر دارد 
رنگ پسسرواز تسه پسر دارد 
اخسامشی قسند مکسرر دارد 
دم این تیغ چه جوهر دارد 
منزد چشسمی که مژه بردارد 
سر هر بسام کسبوتر دارد 


بیدل این صورت و شکل آنهمة تیست 
آدمی معنی دیگر دارد 


شممها زین‌انجمن بی‌صرفه‌تازان رفته‌اند 
آشنایی با قماش بوی پیراهن کراست 
حسن یکتایی تو از وحشی‌نگاهان دم مزن 
خاک صحرای محبت نرگسستان نقش پاست 
پان رفتار نفس جز دست بر هم سوده نیست 
صبح محشر کی دمد تا چشم عبرت واکنیم 
آبله شاید به داد هرزه‌جولانی رسد 
کیست با پیکان دلدوز قضا گردد طرف 
بزم امکان یک سحر پروانه‌ی فرصت ندا 
کس ازین حرمان‌سرا با ساز جمعیت ترفت 
حرص را گفتم به پیری قطع کن تار امید 

خامه‌ی مزگا 


هر طرف سر بر هوا سوی گریبان رفته‌اند 
کاروانها با نگاه پیر کنعان رفته‌اند 
از سواد غیرت لیلی غزالان رفته‌اند 
مفت چشم ماکزین ده خوش‌نگاهان رفته‌اند 
رفته‌ها یکسر ازین وادی پشیمان 
خوابناکان در خم دیوار مژگان رفته‌اند 
تا گهر اين موجه افتان و خیزان رفته‌اند 
چون سخن تا رفته‌اند از لب پربشان رفت‌ا 
شمعها در داغ خوابیدند و یاران رفته‌اند 
چرن سخن تً رفته‌اند از لب پریشان رفته‌اند 
گفت دندانها پی 


آوردن نان رفته‌اند 


تر بیدل نکرد ایجاد خلق 


رنگها از کلک نقاش اشک ریزان رفته‌اند 


را سيم 
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را سيم 


را سيم 


شوخی بهار طبع چمن‌زاد می‌شود 
وضع جهان صغیر گرفتاری هم است 
گردی‌ست جسته ما و من از پرد؛ عدم 
تا چند دل ز هم نگدازد فسون عشق 
فیض صفا ز صحبت پاکان طلب کنید 
شب شد بنای شمع مهیای آتشست 
تا عبرتی به فهم رسانی به عجز کوش 
نقاش یک جهان هوسم کرد لاضری 
جام تفافلش چقدر دور ناز داشت 
زین آتشی که عشق به جانم فکنده است 
وحدت ز خودفروشی تعداد کثرت‌ست 


دیوان غزلیات ۷۰۹ 


چندانکه سروقد کشد آزاد می‌شود 
مسرغ به دام ساخته صیاد می‌شود 
آخسر خموشی انهمه فریاد می‌شود 
سندان هسم آب از دم حداد می‌شود 
آهسن ز مسیم بیضه‌ی قولاد می‌شود 
پروانه کر که خانهاش آباد می‌شود 
رنگ شکسته سیلی استاد می‌شود 
موی ضیف خامه‌ی بهزاد می‌شرد 
داد از فرامشسی که مرا یاد می‌شود 
گر آب بگذرد ز سسرم باد می‌شرد 
یک بر یکی دگر زده هفتاد می‌شود 


بیدل معانی تو چه اقبال داشته‌ست 
چشم حسود بیت ترا صاد می‌شود 


شور اشکم گر چنین راه پیش سر می‌کند 
حسرت جاوید هم عیشی‌ست این مخمورا 
کاش با آییته‌سازیها نمی‌پرداختیم 
جوهر آیننه عرض حیرت احوال ماست 
آب می‌گردد تغافل خنجر ناز ترا 
می‌چکد خون تسمنا از رگ نظاره‌ام 


تردمافیهای دربا نذر گوهر می‌کند 
جام می‌گردد اگر خمیازه نگر می‌کند 
وقت ما را صاقی دل هم مکدر می‌کند 
تالة را فکر میانت سخت لاغر می‌کند 
سرعه در تیغ نگاهت کار جرهر می‌کند 
بسکه بی‌رو تو مژگان کار نشتر می‌کند 


هیچکس یارب خجالت کیش بیدردی مباد. دید؛ سا را ضبار بی‌نمی تر می‌کند 
ای بسا بل کزین گلزا ال افشاند و رقت 
اینکه می‌گویند عقا نفش وهمی بیش نیست ما همان نقشیم اما کیست باور می‌کند 
آب و گوهر در کنار بیخودی آسوده‌اند .. موج ما را اضطراب دل شناور می‌کند 
هیچکس‌در باغ امکان کامیاب عیش نیست. . گرهمهگل باشداینجا خونب‌ساغرمی‌کند 
فقر هم در عالم خود سایه‌پرورد فناست آرمیدنهای ساحل ناز گوهر می‌کند 
یمن آگاهی تدارد رغبت گفت و شنود اینقدر اقسانه آخر گوش ما کر می‌کند 
حسرت ساحل مبربیدل که در دربای عشتق 
کم کسیبی خاک گشتن خاک بر سر می‌کند 


شور حاجت تاکی از حرص دو دل باید شنید 
یک و بد سر بر خط تسلیم قرمان قضاست 
عالمی را سرکشی بر اد غارت داده است 


یک عرق حرف از جبین متفعل باید شنید 
این صدا از ریزش خون بحل باید شنید 
حرف امن از آتش نامشتعل باید شنید 


۰ یل دهلوی 


آذخروش صور کز دورت به‌گرش‌اقتاده است 
اطلس افلاک هم زین پیش در یادمنبود 
غافل از فهم زبان درد بودن شرط نیست 
مقتضای عجز عجز است از فضولی شرم دار 
محرم اسرار خاموشان زبان و گوش نیست 


تا نفس باقیست ما را متصل باید شنید 
این زمان طعن لباس از آب و گل باید شنید 
ناله هم هرچند باشد دل کسل باید شنید 
هرچه گوید عشق در گوشت خجل باید شنبد 
من شکست رنگم آوازم ز دل باید شنید 


بیدل این شور بد و نیکی که تکلیف کریست. 
پتبه تا در گوش باشد معتدل شنید 


شور لیلی کو که باز آرایش صودا کند 
می‌دهد طومار صد مجنون به بد پیج و تاب 
در گلستانی که رنگ جلوه ریزد قامتت 
می‌تواند از دل ما هم طرب ایجاد کرد 
آسمان دارد ز من سرمایه‌ی تعمیر درد 
خاکم از آسودگی شیرازة صد کلفت است 
آذ سوی ظلمت بغیر از نور نتوان یافتن 
عافبت نقشی بر آب است اعتبارات نجهان 
برده‌ام پیش از دو عالم دعوی واماندگی 
گفتگو از مسعنی تحقیق دارد غافلت 
کام عیشی تر نشد از خشک‌مغزیهای دهر 


خاک مجنون را غبار خاطر صحرا کند 
گردبادی گر ز آهم جلوه در صحرا کند 
تا قیامت سرو ممکن نیست سر بالا کند 
از گداز سنگ سوداگر کسی مینا کند 
بشکند رنگم به هرجا ناله‌ای برپا کند 
کو پریشانی که باز این نسخه را اجرا کند 
روی در مولاست هرکس پشت بر دنیا کند 
نام جای خود چه لازم در نگینها واکند 
آسمان مشکل که امروز مرا فردا کند 
اندکی خاموش شو تا دل زبان پیرا کند 
شیشه بگدازد مگر تا می به جام ما کند 


بیدل اسباب جهان را حسرتت مشاطه است 
زشتی هر چیز را نایافتن زیبا کند 


شوق تا گردد در بالا خریش را احول کنید 
آگهی از اطلس گردون چه خواهد یافتن 
اب و نیک جهان زین بیش تال شد طرف 
آشنای وحدت از تشریش کثرت ایمن است 
سمی دنیا هرقدر کوتاهه همتها رساست 
گر دساغ آرزو خارد هوای افسری 
نیست جز بیحاصلی عرض مثال ما و من 
گرد دل گردیدنی سیر کمال اين اصت و بس 
زاهدان سعی عمل رفع صداع وهم نیست 
نفی در تکرار نفی اثبات پیدا می‌کند 


نیم‌رخ کم حبرت است آیینه مستقبل کند 
خراب ما هم بی‌قماشی نیست گر مخمل کنبد 
یک عرق‌وار از حیا آینه‌ها را حل کنید 
دردسر کمتر مفصل را اگر مجمل کنید 


با ار وان شکستن دست قدرت شل کنید 
هم به سر چنگی سر بی‌مغز خود راکل کنید 


دست بر هم صودن است آینه گر صبقل کنید 
برد عالم خط کشید این صفحه گر جدول کنید 
سدره و طوبی بهم سایید تا صندل کنید 
لفق هستی مستبی درد اگر مهملکنید 


صد نگه از یک مژه بستن تغاقل می‌شود 


یرات غزلیات / ۷۱۱ 


یا هوسها آنجه آخر کردنست اول کنید 


بحر از ایجاد حباب آیینه‌دار وهم کیست 
بیدل ما مشکلی در پیش دارد حل کنبد 


شوق نا محمل به دوش طبع وحشت‌ساز ماند 
نیست جز مهر زبان سوج تمکین گهر 
چشم واکردیم دیگر یاد پیش و پس کراست 
کی حریف وحشت سرشار دل گردد سبند 
رحشت صبح از نفس ایجاد شبنم می‌کند 
هیچکس از خجلت دیدار مزگان برنداشت 
شمع یکسر اشک و آه خویش با خود می‌برد 
در خزان سیر بهارم زین گلستان کم نشد 
از فرامش‌خانه‌ی عرض شرر جوشیدهام 


شوق تو به مشت رم آتش زد و سر داد 
از یک مه شوقی که به آن جلوه گشودم 
صد چاک زد آیینه ز جوهر به گریبان 
ما بیخبران رنگ اشر باخته بسودیم 
شب مصرعی از خاطر من گشت فراموش 
ضسبط نسفسم قابل دیدار رآورد 
زان صبح بناگوش جنون کرد نسیمی 
یک ذره ندیدم که به طاووس تماند 
از بس عسرق‌آلود تسمنای تو مردم 
عمری ز تحیر زدم آیینه به صیقل 


بال عتقا موج زد گردی که از ما باز ماند 
دل چو ساکن شد نقس از شوخی پرواز ماند 
فکر انجام شرار و برق در آغاز ماند 
این جرس از کاروان ما به یک آواز ماند 
درگره گم گشت تار ما ز بس بی‌ساز ماند 
آینه دور از تماشا یک نگاه انداز ماند 
هم به زیر پای ما ماند آنچه از ما پاز ماند 
رنگها پرواز کرد و حیرتم گلباز ماند 
گرد بالی داشتم در عالم پرواز ماند 


دم پیدل از مشق هوس 
آیّینه از پرداز ماند 


پرواز من آیینه‌ی امکان به شرر داد 
بر هر بن مو حیرتم آغوش دگر داد 
اظسهار کمال اینقدرم داد هنر داد 
آز رفستن دل گرد خرام که خبر داد 
حسرت چقدر یادم از آن موی کمر داد 
آن ريشه که دل کاشته بود آینه برداد 
هر موج ازین بحر گریبان به گهر داد 
نبرنگ خیالت به هزار آینه پر داد 
چون ابر غبارم به هوا جبهه‌ی تر داد 
تا دقت فکرم مه خواباند و نظر داد 


بیدل چمنستان وفا داغ طرب بود 


رنگم به شکستی زد و پرواز سحر داد 


شوق دبداری که از دل بال حسرت می‌کشد 
بی‌رخت تمهید خوابم خجلت آرام نیست 
از عرق‌پیمایی 


بنم پر است آغوش صبح 
هر کجا گل می‌کند 


ضمیفیهای من 


تا به مژگان می‌رسد آغوش حیرت می‌کشد 
لغزش مزگان من خط بر فراغت می‌کشد 
همت مخمورم از خمیازه خجلت می‌کشد 
خامه‌ی نقاش؛ موی چشم صنعت می‌کشد 


۳ بیدل دهلوی 
ای نهال گلشن عبرت به رعتایی متاز 
غفلت شو و نمایت صرفه‌ی جمعیت است 
زور بازوبی که داری انفعالی بیش نیست 


شمع بستی می‌کشد چندانکه قامت می‌کشد 
این مزوع به جای ريشه آفت می‌کشد 


انی انتقام آخر ز طاقت می‌کشد 


بگذر از حرص ریاستها کز افسون هوس گر همه فاضی شوی کارت به رشوث می‌کند 
بندگی, شاهی؛ گدابی؛ مفلسی, گردنکشی "خاک عبرت‌خیز ما صد رنگ تهمت می‌کند 
چرخ را از سفله‌برور خواندذکس نگ نیست ‏ . نهمت کم‌همتیها نیز همت می‌کشد 
پیر گردیدی ز تکلیف تملقها با دوش خم از هرچه برداری ندامت می‌کند 
کوه هم دارد به قدر اله دامن چیدلی ‏ محمل تمکین هر بنیاد مت می‌کشد 
بی‌خبر از آفت اقبال نتوان زبستن عالمی را دار از چاه مذلت می‌کشد 
ای شرر تا چند خواهی غافل از خود تاختن ‏ . گردش چشم است میدانی که فرصت می‌کشد. 
نوحه بر تدیبر کن پیدل که در صحرای عشق 


پا به دفع خار زآتش بار منت می‌کشد 


شوق موسی نگهم رام تسلی نشود 
همچو یاقوت نخواهی سر تسلیم اقراخت 
عیش هستی اگر آمادهُ رسواییی نیست 
رم نما جلوه نگاهی به کمندم دازد 
نفی خود کرده‌ام آن جوهر اثبات کجاست 
ضمف سرمایه‌ام از لاف غرور آزادم 
چون شرر دیدهوران می‌گذرند از سر خویش 
عشق اگر عام کند رسم خودآرایی را 
خامشی پرده برانداز همزار اسرار است 


تا دو عالم چمن‌اندود تجلی نشود 
تابه طبع آتش و آب تو مساوی نشود 
قلقل شیبده‌ات آن به که صنادی نشود 
ید من رام قسونهای تسلی نشود 
تاکی این لفظ رود از خود و معنی نشرد 
من و آهی که رگ گردن دعوی نود 
این عصا راهبر مقصد اصمی نشود 
محملی تیست درین دشت که لیلی نشود 
نفس سوخته بارب دم عیسی نشود 


سربلند نب خسورشید صمحبت بسیدل 
زبردست هوس سایه‌ی طوبی نشود 


صبح شد در عرصه‌ی گردو مگو خندان سفید 
تا کجا روشن شود عجز ترددهای خلق 
جادهپیمای عدم بودیم و کس محرم نبود 
ای تحقیق نقشی می‌زند بر روی آب 
زنگ دارد جوهر آیینه‌ی عرض کمال 
تا نگردد سخت‌جانی دستگاه انفعال 
زیر گردون چون سحر در یک نفس گشتیم بیر 


کف به لب آورده است این بختی گوهان سفید 
بحر هم در خورد گوهر می‌کند دندان سفید 
این ره خواییده شد از لغزش مزگان سفید 
جز سیاهی هیج نتوان شد درین میدان سفید 
در کلف خوایید هرجا شد مه تابان سفید 
استخوان در پیکر ما می‌شود پنهان سقید 
می‌شود موی آسیران زود در زندان سفید 


راه‌غربت یک‌قدم‌رنجش کم از صد سال یست 
بزم می گرم است از دمسردی واعظ چه باک 
انتظار تیغ نازش اتقعال آورد بار 


دیوان غزلبات / ۷۱۳ 
اشک را از دیده دوری کرد تا مژگان سفید 
برف‌تتواند شدن در فصل تابستان سفید 
چون‌عرق‌گردیدآخر خون مشتاقان سفید 


مسی‌نوشتم نامه‌ای بی‌مطلب قربانیان . جوش نومیدی ز بس کف کرد شد عنوان سفید 
کاروان انتظار آخر به جایی می‌رسد 
بیدل از چشم ترم راهی‌ست تا کنعان سفید 
صبح‌شو ای‌شب که خورشید من‌اکنون می‌رسد... عید مردم گو برو عید من اکنون می‌رسد 
بعد از اينم بی‌دماغ یأس نتوان زستن دستگاه عیش جاوید من اکنون می‌رسد 
می‌روم در سایه‌اش بنشیتم و ساغرکشم. نونهال باغ امید من اکنون می‌رسد 
آرزو خواهد کلاه ناز بر گردون فکند .. جام‌می در دست جمشید من اکنون می‌رسد 
رفع خواهد گشت بیدل شبهه‌ی وهم دوبی 
صاحب اسرار توحید من اکنون می‌رسد 
صبحی به گوش عبرتم از دل صدا رسید ... کای بیخبر به ما نرسید آنکه وارسید 
درباست قطره‌ای که به دربا رسیده است" جز ما کسی دگر نتواند به ما رسید 
سعی نفس ز دل سر موبی نرفت پی* جایی که کس نمی‌رسد اين نارسا رسید 
مزد فسردنی که به خاکم قدم زند .اد قدت به سیر بهارم عصا رسید 
آسودگی به خاک: مسلم است این حبرفم از صدای نی بوریا رسید 
دنا که تاج کج‌کلهان نقش پای اوست ۰ بر ما غبار ریخت که نا پشت پا رسید 
طیع ترا سباد قضول هصوس کند. میراث سایه‌ای که ز بال هما رسید 
عشاق دیگر از که وفا آرزو کتند . . دل نیز رفته رفته به آن بی‌وفا رسید 
چجون ناله‌ای که بگذرد از بندبندنی صد حا نشست حسرت دل تایه ما رسید 


تاوادی ضبار نفس طسی نمی‌شود 
بر غفلت انفعال و به آگاهی انباط 


نتوان به مسقصد دل سیمدعا رسید 
بر هرکه هرچه می‌رسد از مصطفا رسید. 


از خود گذشتنی‌ست قلک‌تازی تگاه تا نگذری ز خود نتوان هیج جا رسید 
خون دلی به دید؛ بیدل مگر نماند 
کز بهر بای‌بوس تو رنگ حنا رسید 
صبحی که گلت به باغ باشد گل در بغل چراغ باشد 
تمثال شریک حسن مپسند گو آیته سی‌تو داغ باشد 
ای سایه نشان خویش گم کن ‏ تا خورشیدت سراغ باشد 
آنسوی عدم دو گام واکش گر آرزوی فسراغ باشد 


۴ بیدل دهلوی 


مردیم به حسرت دل جمع این غتچه گل چه باغ باشد 
گویند بهشت جای خوبی‌ست آنجا هم اگر دماغ باشد 
بیدل به امید وصل شادیم 
گر طوطی بخت زاغ باشد 


صبری که صبح این باغ از ما جدا نخندد 
جمعیت دل اینجاست موقوف بستن لب 
تا فکر کفر و دین است چندین‌شک و بقین است 
ماتمسراست دنیا تا چند شادی اینجا 
جز سعی بی‌نشانی ننگ فسرده جانی‌ست 
گر پیری‌ام درین باغ از شرم لب گشاید 
زانوپرستیام را با صد بهار تاز است 
عریانیاعتباری‌ست.افلاس هم شعاری‌ست 
درر غنا و افلاس یک باده و در جامند 


چون نام بر ز نها ننشستهراه خود یر 
زان چهر؛ عرقناک بی‌بردگی چه حرفست 
پاس حضور الفت از عالمیست کانجّ 


گل می‌رسد دو دم باش تا بر قفا نخندد 
این غنچه را دمی چند بگذار تا نخندد 
گر طور داش اینست مجنون چرا نخندد 
ای محرمان بگریید کس در عزا نخندد 
باید گذشت ازین دشت 


کر ل با وجود شبنم دنداننما نخندد 
شمع بساط تسلیم سر بر هوا نخندد 
دلق کهن بهاری‌ست گر میرزا نخندد 
گر با کریم شرمیست پیش گدا نخندد 
قد دوتا دو لب شد مرگ از کجا نخندد 
تقش نگین نگردی تا بر تو جا نخندد 
آن گل که آبیارش باشد حیا نخندد 
گر زخم هم بخندد از خم جدا نخندد 


هرچند گرد امکان دامان صبح گیرد 
بیدل شکستن رنگ بر روی ما نخندد 


صد ابد عیش طربخانه‌ی دنیا بخشند 
سیر خمخانه‌ی کثرت به دماغم زده است 
خون سعی از جگر ستگ چکاند هرجا 
آبرویی چوگل آینه بر کف دارم 
فیض عشاق اگر عام کند رخص عشق 
شوق بر کسوت ناموس جنون می‌لرزد 
صبح گلزار وفا ناله‌ی بی‌تأثیری‌ست 
نقش نیرنگ دو عالم رقم لوح دل است 
از نواهای یک آهنگ ازل هیچ مپرس 
آرزو داغ اسیدی‌ست خدایا مپسند 
شسته می‌جوشد ازین بحر خط نسخه‌ی موج 


نفسی گر به دل سوخته‌ام جا بخشند 
شایدم نشثه‌ی تحقیق دو بالا بخشند 
طاقتی از دل عشساق به مینا بخشند 
لال‌روسان مگرم رنگ تماشا بخشند 
با خزان پیرهن رنگ ز سیما بخشند 
عوض داغ صبادا ید بیضا بسخشند 
اثر آن به که به انفاس مسیحا بخشند 
همه از ماست گر اين آینه بر ما بخشند 
حکم سر دادن شوقست اگر پا بخشند 
که جگر خون شود و نشله به صهبا بخشناء 
جرم ما قابل آن نیست که فردا بخشند 


بیدل آزادی من در ققس گمنامی‌ست 
دام راه است اگر شهرت عنقا بخشند 


صفا داغ کدورت گشت سامان من و ما شد 
زیارتگاه حسنم کرد فیض محو گردیدن 
از فکر خود گذشتم مشرب ابجاد جنون گشتم 
چراغ برق تحقیقی نمی‌باشد درین وادی 
ز تمثال فنا تصویر صبح آواز میآید 
زیمن عافیت دور است ترک وضع خامرشی 
به قدر ناز معشوقست سمی همت عاشق 
دساغ درد دل داری مهیای تپیدن شو 
عروجم بی‌نشانی بود لیک از پستی همت 


دیوان عزلیات / ۷۱۵ 


به سر خاکی فشاند آیینه کاین تمثال پیدا شد 
ز قید نقش رستم خانه‌ی آیینه پیدا شد 
گریبان تأمل صرف دامن گشت صحرا شد 
سیاهی کرد اینجا گرهمه خورشید پیدا شد 
که در آین‌ی وضع جهان نتوان خودآرا شد 
زد اگر یک حرف گویا شد 
6 
به گوش عافیت نتوان حریف ناله‌ی ما شد 
شرار من فسردن در گره بست و ریا شد 


سر و برگ تعلق در ندامت باختم بیدل 
جهان را سودن دستم پر پرواز عنقا شد 


صفا فریب فقیهان نفس گداخته‌اند 
درین بساط بجز رنگ رفته چیزی نیست 
ز وضع بی‌بری سرو و بید عبرت گیر 
گل تا به داغ پنهان نیست 
ز عرض شوکت دونان مگو که موری چند. 
مده ز سمی فضولی غبار امن به باد 
ز استقامت باران عرصه هیچ مپرس 
به گرد قافله‌ی رفتگان رسیدن نیست 


که هر طرف چو تیمم وضوی ساخته‌اند 
کسی چسان برد آن بازییی که باخته‌اند 
که گردنند و عجب مختلف فراخته‌اند 
اند 


درین چمن همه طاووس‌های ق 
زبال بر سر خود تیغ فتنه آخته‌اند 
به هیچ ساختگان قدر خود شناخته‌اند 
چو شمع جمله علمهای رنگ 
نفس مسوز که بسیار پیش تاخته‌اند 


مباش خافل از اننداز شعر بیدل سا 
شنیدنی‌ست نوایی که کم نواخته‌اند 


صیاد بی‌نشانی پرواز رنگ ما شد 
روزی که اعتبارات سنجید نقد ذرات 
کم بایی طلب ماند ناقص خرام تحقیق 
در فکر دل فتادیم؛ راحت ز دست دادیم 
حیران ناتوانی ماندیم و عمر بگذشت 
در وادی املها کوشثی نداشت تقصیر 
رنگ بهار هستی تکلیف صد جنون داشت 
اندوه بیدماغی درهم شکست ما را 
دل برده بود مسا را آنسوی نیستیها 


آن پر که داشت عنقا صرف خدنگ سا شد 
رنگ پریده هرجا گل کرد سنگ ما شد 
راه جهاد مسدود از کفش تنگ ما شد 
صافی کدورت انگیخت آبینه زنگ ما شد 
رنگ شکسته‌ی سا قید فرنگ ما شد 
کمفرصتی قدم زد تا عذر نگ ما شد 
هر سبزه‌ای که گل کرد زین باغ بنگ ما شد 
مینا تهی شد از می چندانکه سنگ ما شد 
افسانه‌ی قیامت چندی درنگ ما شد 


۷ یدل دعلوی 


گر فهم راز کردیم یا چشم باز کردیم 


بر هرچه تاز کردیم سامان نگ ما شد 


چون شمع سیر این بزم با ما نساخت بیدل 
مژگان گشودن آخر کام نهتگ ما شد 


ضعیفیها بیان عجز طاقت برنمی‌دارد 
طرف عشق است‌غیر ازترک‌هستی نیست تندیبری 
به ذرق گفتگو بر هم مزن هنگامه‌ی تمکین 
دلیل ترک اسبابم مباش ای ذوق آزادی 
مگر چول نقش پا با خاک محشورم کنی ورنه 
گل بیتبی‌م چندان نراکت‌برور است امشب 
سفیه انگارمنعم را که سایل بر در جودش 
ز ساز سرکشیها عجز پیما ناله‌ای دارم 
امل را چند سازی کاروان سالار خواهشها 
نمی‌ارزد به تصدیع نگه جنس تماشایی 


بیا و از شرارم یک نگه فرصت غنیمت ها 


سجود مشت خاک اظهار طاعت برنمی دارد 
که‌شمشیر از حریف خود سلامت برنمی‌دارد 
که کوه از ناله غبر از نگ خفت برنمی‌دارد 
نگاء بیدماغان ناز عبرت برنمی‌دارد 
سر افتاده‌ای دارم که خجلت برنمی‌دارد 
که گر آیینه گردد رنگ حیرت برنمی‌دارد 
ندارد بار تا گرد مذلت برنمی‌دارد 
که گر توفان کند جز دست حاجت برنمی‌دارد 
نفس‌خود محملت یش از دو ساعت برتمی‌دارد 
در عالم یک مژه بار است همت برنمی‌دارد 
که شرم انتظارم برق مهلت برنمی‌دارد 


به رنگ رسم‌پرداژان تکلف می‌کنم بیدل 
وگرنه معنی الفت عبارت برتمی‌دارد 
وضع من روزگار را ماند 
کاسه‌ی زهر مار را ماند 
دود شسمع مسزار را ساند 
گسب‌خنم لاله‌زار را مساند 


مه اشکسبار را ماند 


طالمم زلف یار را ماند 
دل هوس تشنه است ورنه سبهر 
نفس من به این فسرده‌دلی 
بسکه بی‌دوست داغٌ سوختنم 
خبار دشت طلب ز آبله‌ام 
نقش بایم به وادی طلبت 
عجزم از وضع خودسری واداشت 
بار در رنگ غیر جلوه‌گر است 
جگر چاک صبح و دامن شب 
عزلت آیینه‌دار رسوابی‌ست 
نیک در هیچ حال بد نشود 
با دو عالم مقابلم کردند 
مسایه‌ی بسیغمی دلی دارم 


نساتوانسی وقسار را ماند 
همچو نوری که نار را ماند 
شانه و زلف سار را ساند 
این نهان آشکار را ماند 
گل محال است خار را ماند 
حیرت آییته‌دار را ماند 
که چو خون شد بهار را ماند 


هرچه‌از جنس‌نقش با بیداست 
بسیدل خاکسار را ماند 


طبع خاموشان به نور شرم روشن می‌شود 
پای آزادان به زنجیر علایق بند ن 
گر چنین دارد نگاه بی‌تمیزان انفعال 
قهر یکرنگان دلیل انقلاب عالم است 
شرم این دریا زبان سوج ما کوتاه کرد 
جامه‌ی فتحی چو گرد عجز نتوان یافتن 
با همه آسودگی دلها امل آواره‌اند 
در بساط جلوه ناموس تبشهای دلم 
گوهر از گرد یتیمی در حصار آبروست 
گر چنین پیچد به گردون دود دلهای کیاب 
جلو؛ُ هستی ز بس کمفرصتی افسانه است 


دیراد عبات / ۷۱۷ 


در چراغ حسن گوهر آب روغن می‌شود 
نام را نقش نگینها چین دامن می‌شود 
رفته رفته حسن هم آیینه دشمن می‌شود 
از فساد خون خلل در کشور تن می‌شود 
بال پرواز از تری وقف تپیدن می‌شود 
بیکر موج از شکست خویش جوشن می‌شرد 
شوخی موج این گهرها را فلاخن می‌شود 
حسیرت آیینه بار خاطر من می‌شود 
فقر در غربت چراغ زیر دامن می‌شود 
خانه‌ی خورشيد هم محتاج روزن می‌شرد 
چشم تا بندند دیدنها شنیدن می‌شود 


بیدل از تحصیل دنبا نیست حاصل جز غرور 
دانه را تشو و نما رگهای گردن می‌شود 


طیع دانا الم دهر مکدر نکند 
به خیالی نتوان غر؛ تحقیق شدن 
می‌دهد عاقبت کار حسد سینه به زخم 
در خرابات؛ شیاطین نسبان بسیارند 
بی‌زری ممتحن جوهر انسانی نیست 
شیشه‌ی حرص به صهبای قناعت بر کن 
مجلس آرای هوس با تو حسابی دارد 
به نگاهی چو شرر قانع پیدایی باش 
شسبنم گاشن ایسجاد خجالت دارد 
شوق دل حسرت گلزار حضوری دارد 
خاک درگاه مذلت ز چه اکسیر کم است. 


گرد بر روی گهر آن همه للگر نکنند 
گر همه حسن دمد آینه باور نکند 
بدرگی تا به کجا تکیه به نشتر نکند 
دختر رژ جلبی نیست که شوهر نکند 
آدم آنست که مال وحشمش خر نکند 
کز تنگ‌حوصلگی ناله به ساغر نکند 
تانسوزد دلت آرایش سجمر نکند 
تاترا در نظر خلق مکرر نکند 
صبح تصویر بر آتا نفست تر نکند 
همچو طاووس چرا آینه دفتر نکند 
کیمیا گو مس بیقدر مرا زر نکند 


عشووه القت دنیا نخرد بسیدل سا 
نقد دل باخته سودای محقر نکند 


طبع سرکش خاک گشت و چشم شرمی وانکرد 
عمرها شد آمد و رفت نفس جان می‌کند 
زندگی بیع و شرای ما و من بی‌سود یافت 
سرکشی گر بر دماغت زد شکست آماده باش 


شمع سر بر نقش پا سایید و خم پیدا نکرد 
ما و من بیرون در فرسود و در دل جا نکرد 
کس چه سازد آرمیدن با نفس سودا نکرد 
خاک از شقل عمارت عافیت برپا نکرد 


۸ ییدل دملوی 


سمی فطرت دور گرد معنی تحقیق ماند 
هر کجا رفتم نرفتم نیم گام از خود برون 
با خیالت غریتم صد ناز دارد بر وطن 
دامن خود گیر و از تشویش دهر آزاد باش 
فرع را از اصل خویش آگاه باید زیستن 
انقلاب ساز وحدت کثرت موهوم نیست 
جود مطلق در کمین سایل‌ست اما چه سود 
نام عنقا نقشبند پرد؛ ادراک 


غیرت او داشت اقسونی که ما را ما نکرد 
صد قیامت رقت وامروز مرا فردا نکرد 
جان فدای بیکسیها کز توام تنها نکرد 
قطره را نا جمع شد دل یادی از دربا نکرد 
شبشه را سامان مستی غافل از خارا نکرد 
ربط بی‌اجزاییی ما را خبال اجزا نکرد 
شرم تکلیف اجابت دست ما بالا نکرد 
هیچکس زین بزم فهم آن پری پیدا نکرد 


بیدل از نقش قدم باید عیار ما گرفت 
ناتوانی سایه را هم زیردست ما نکرد 


طبع قناعت اختیار مصدر زیب و فر شود 
همت‌بیریام رساست ضعف حصول مدعاست 
پایه‌ی اعتبارها فتنه کمین آفت است 
جاده به باد داده را خوش‌نفسان دعا کنیل 
نیست جنون انقلاب باعث انفعال مرد 
یک دو نفس حباب‌وار ضبط نفس طرب شعار 
خط جیین به فرق ماست چارد همتی گراست. 
بخت سیه چر دود شمع چتر زده است بر سوم 
گرد خرامت از چمن برد طراوت بهار 
دوش نسیم وعده‌ای دل به دتم گداخت 
پهلری ناز حیرتی خوردهام از نگاه او 


آب گهر دمد ز صبر خاک فسرده زر شود 
هرچه یه فکر آن میان حلقه شود کمر شود 
از همه جا به کوهسار زلزله بیشتر شود 
خواجه خدا کند که باز یک دو طوبله خر شود 
ننگ برهنگی کراست ابره گر آستر شود 
رنگ وقار پاس دار بیضه مباد پر شود 
پا دم تیغ سرنوشت سجده مگر سپر کند 
آشک نشوید این گلیم نا شب من سحر شود 
گل ز حیا عرق کند تا پر رنگ تر شود 


با همه عجز در طلب ریگ روان فسرده بست 

بینل گر ز پا فتد آبله راهبر شود 
طر؛ ار در خیالم گر بریشان می‌شود ‏ . از نفس هم دل پربشانتر پریشان می‌شود 
ای بسا طبعی که در جمعیتش آوارگی‌ست شعله از گل کردن اخگر پریشان می‌شود 
از شکست خاطر ما هیچکس آگاه نیست . این غبار از عالم آنسوتر پربشان می‌شود 
چون فنا نزدیک شد مشکل بود ضبط حراس . در دم پرواز بال و پر پریشان می‌شود 
ای سحر برگیر و دار جلو؛ُ هستی هناز این تجمل تا دم دیگر پریشان می‌شود 
اینقدر گرد جهان گشتن جنون آوارگیست چرخ را هر صبح مغز سر پربشان می‌شود 
هرزه‌گردی شاهد بی‌انفعلیهای ماست خاک ماگر نم کشد کمتر پریشان می‌شود 


ای چراگاه هموس از آدمیت شم دار 


دبوان غزلیات / ۷۱۹ 


خرمنت در فکر گاو و خر پریشان می‌شود 


خاکدان دهر بیدل مرکز آرام نیست 
خواب ما آخر بر این بستر پریشان می‌شود 


ظالم چه خیال است مدب به‌در آید 
می چاره‌گر کلفت زهاد نگردید 
آرام زسانی‌ست که در عصلم بقینت 
جز سوختن افسرده‌دلان هیچ ندارند 
با بخت سیه چاره؛ُ خوابم چه خیالست 
زین مرحله خوابانده به در زن که مبادا 
چون ماه‌نو از شرم زمین‌بوس تو داغم 
خطی ز سیهکاری من ثبت جبین است 
آنجا که غبار اثر از خوی تو گیرند 
گر پرتو حسن تو به این برق شکوه است 
در خلوت دل صحبت اوهام وبال است 


آن نیست کجی کز دم عقربه به‌در آید 
توفان مگر از عهد؛ سذهب به‌در آید 
تأثیر ز جمعیت کوکب به‌در آید 
رحم است به خشتی که ز قالب به‌در آید 
بیدار شود سایه چو از شب به‌در آید 
آراز سوار از سم مرکب به‌در آید 
هرچند که پیشانی‌ام از لب به‌در آید 
ترسم که زند جوش و مرکب به‌در آید 
آتش تریش چون عرق از تب به‌در آید 
خورشید هم از خانه مگر شب به‌در آید 
بیزارم از آن حلقه که یارب به‌در آید 


بیدل چقدر تشلهی اخفاست سعانی 
در نگوش خزد هرقدر از لب به‌در آید 


عاقبت‌در حلقه‌ی آن زلف دل جا می‌کند 
غمز؛ُ وحشی مزاجت در دل مجروح من 
سطر آهی تا نمایان شد دل از جا رفته است 
گه تغافل می‌تراشد گاه نیرنگ نگاه 
دامن مستی به آسانی نمی‌آید به دست 
درزبان خویش کوش ای آنکه خواهی نفع خلق 
غنچه می‌گوید که ای در بند کلفت‌ماندگان 
نیست موجودی که نبود غرقه‌ی گرداب وهم 
هستی بیحاصل ما بسکه مشتاق فناست 
خاکساران تا کجا دارند پاس آبرو 
آشیان الفت دل چون نفس در راه ماست 


عکس در آیینه راه شوخیی وامی‌کند 
زخم ناخن را خیال موج دریا می‌کند 
خامه‌ی الفت نمی‌دانم چه انشا می‌کند 
جلوه را آیینه‌ی ما سخت رسوا می‌کند 
باده خونها می‌خورد تا نشثه پیدا می‌کند 
مومیابی هم شکست خود تمنا می‌کند 
عقد؛ دل را همین آشفتگی وامی‌کند 
بحر هم عمری‌ست دست موج بالا می‌کند 
هرکه گرد خاک دل اندیشه‌ی ما می‌کند 
سایه را از عاجزی هرکس ته پا می‌کند 
ورنه ما را اینقدر پرواز عنقا می‌کند 


در بیابان طلب بیدل تأمل رهزن است 
کار امروز ترا اتدیشه فردا می‌کند 


عاقبت شرم امل بر غفلت مامی‌زند . ریشه‌پردازی به خواب دانه‌ها پا می‌زند 


۰ / بیدل دهلوی 


ششجهت کیفیت اسرار دل گل کرده است 
خانمان تنگی ندارد گر جنون دزد تقس 
تا کجا جمعیت دل نقش بندد آسمان 
از دماغ خاکساری هیچکس آگاه نیست 
همنوای عبرتی در کار دارد درد دل 
بی‌گداز از طبع ما رفع کدورت مشکل است 
احتباجی نیست گر شرم طلب اقند به دس 
جستجوی خلق مقصد در فدم دارد نلاش 
صانع اسراری از تحقیق خود غافل مباضش 
هر نوا کز انجمن بالد ز دل باید شنید 


رنگ می جام دگر بیرون مینا می‌زند 
خودسری بر آتشت دامان صحرا می‌زند 
عمرها شد خجلت گوهر به دربا می‌زند 
آبله در زسر پا جام ریا می‌زند 
تاله در کهسار بر هر سنگ خود را می‌زند 
در حقبقت شبشه گر صبقل به خارا می‌زند 
بی‌حیاییها در چستدین تقاضا می‌زند 
هرچه رفتار است بر نقش کف پا می‌زند 
جز زبانت نیست آن بالی که عنقا می‌زند 
ساز دبگر تیست مطرب زخمه بر ما می‌زند 


شرخی نقدیر تمهید شکست رنگ ماست قلقل خود منگ بر سامان مینا می‌زند 
زین هوسهایی که بیدل در تخیل چیده‌ایم 


یأس اگر بر دل نزد امروزه فردا می‌زند 


عالم همه زین میکده بیهوش برآمند 
چندانکه گشودیم سر دیگ تسلی 
حرفی به زبان آمده صد جلد کتاباست 
ای بیخبران چارة فرمان ازل نیسث 
بی‌مطلبی آیسنه: جمعیت دلهاست 
کیفیت مو داشت گل شیب و شبابت 
این دیر خرابات خیالی‌ست که اینجا 
دوذ‌طبع همان منفعل عرضض بزرگی ست 
بر منظر معنی که ز اوهام بلندست 
صد مرحله طی کرد خرد در طلب اما 


چون باده ز خم از جوش برآمد 
سبرپوش دگر از ته صرپوش برآمد 
نقا به خیال که فراموش برآمد 
آهی که دل امروز کشد دوش برآمد 
موج گهر از عالم آضوش برآمد 
پیش از کفن این جلوه سیه‌پوش برآمد 
تا شعله‌ی جواله قدح‌نوش برآمد 
دستار تمود آبله پاپوش برآمد 
توان به خیالات هموس گوش برآمد 
آخر پی ما آن طرف هوش برآمد 
فریاد که ساز همه خاموش برآمد 


از نغمه‌ی تحقیق صدایی نشتیدیم 
دیدیم همین هستی ما زحمت مابود سر آخر کار آبله‌ی دوش برآمد 
بسیدل مثل کهنه‌ی انسانه‌ی هستی 
زین گوش درون رفت و از آن گوش برآمد 
عسالم گرفتاری؛ خوش تسلسلی دار جوش ناله‌ی ژنجیره باغ سنبلی دارد 
همجو کوز؛ دولاب هرچه زیر گردونست ‏ یاترقی آهنگ است با تنزلی دارد 
پرفشانی عشق است رنگ و بوی این گلشن ‏ . هسرگلی که می‌بیتی بال بلبلی دارد 


گر تعلق اسباب عرض صد جنون‌نازست 
بار شکوهپیمایی بر دل پر افتاده‌ست 
خواه بر تأمل زن خواه لب به حرف افکن 
ز انفعال مخموری سرخوش تسلی باش 
رنج زندگی بر ما نیستی گوارا کرد 


«یوان عزلیات / ۷۲۱ 


بسی‌تیازی ما هسم یک تفافلی دارد 
تاتهی نمی‌گردد شبشه قلقلی دارد 
سیر این بهارستان ضنچه و گلی دارد 
جبهه تا عرقپیماست ساغر شُلی دارد 
زین محیط یگذشتن در نطر پلی دارد 


می‌کشد اصیران را از قيامت آنسوتر 
شاهد امل بیدل طرفه کاکلی دارد 


عجز طافت په گرفتاری غم شادم کرد 
کو خسم دام تعلق چه کمند اسباب 
عافیت مزد فراموشی حالم شمرید 
نوحه‌ای دارم و جان می‌کنم از قامت خم 
غافل از زشتی اعمال دمیدم هیهات 
سعی بیهوده ندانم به کجایم می‌برد 
گفتم انشا کتم از عالم مطلب سبقی 


یاس بی‌بال و پری از قفس آزادم کرد 
ایتقدرها به قفس خاطر صیادم کرد 
درد عشقم به تکلف نتوان یادم کرد 
آه ازین تيشه که هم پیشه‌ی فرهادم کرد 
عشق پیش از تگه متفعل ایجادم کرد 
نفس سوخته شد سرمه که فربادم کرد 
کسرم اظهار زبان عرق ارشادم کرد 


چون خط جاده ز بس متخب تسلیمم هرکه آمد به سر از نقش قدم صادم کرد 

گره ضبط نفس تسخه‌ی گوهر دارد "وضع خاموش به علم ادب استادم کرد 

نفی هنگامه‌ی هستی چه تنزه که نداشت ۰۰ ۰۰ شیشه بر سنگ زدن رشک پریزادم کرد 

نقص هم بی‌اثری نیست کمال فسقر مارا اگر ال نکرد آدم کرد 
مسحو کیفیت نیرنگ وفایم بیدل 


آنکه می‌خواست فراموش کند یادم کرد 


عجز نپسندید از ما شکوة قاتل بلند 


جز مژه گردی نشد از کوششی بسمل بلند 


هستی موهوم ما در حسرت ابجاد سوخت . سابه‌واری هم نگردیدیم ز آب وگل بلند 
باعث آزادی سرو است یأس بی‌بری دستگاه آه باشد در شکست دل بلند 
مایه‌ی شکر و شکایتهای ماکمفرصتی اس نیست جز گرد نفس از شخص مستعجل بلند 
چون به آسایش رسیدی شعله‌ی دل مرده گیر ‏ از جرس مشکل که گردد ناله در منزل بلند 
جاه را با آبروی خاکساربها مسنج ... نیست ممکن گردن موج از سر ساحل بلند 
چشم اهل جود اگر می‌داشت رنگی از تعبز اینقدر هرگز نمی‌شد ناله‌ی سایل بلند 
پای از خود رفتن ما بود سر برداشتن ... موج بی‌تمکین ما زین بحر شد غافل بلند 
ما ز صد دیوانبه یک مصرع قناعت کرده‌ام 


نشله‌ی صهبا چه دارد قطرت بیدل بلند 


۴ یل دهلوی 


عدم زین بیش برهانی ندارد 
گشاد و بست چشمت عالمآراست 
دماغ سا و من بیهوده مفروش 
بخند ای صبح بر عریانی خویش 
کف خاک از پریشانی غبار است 
به نفی اعتبار اندیشه تا چند 
کسی جز شبهه از هستی چه خواند 
چه دانشها که بر بادش ندادیم 
مروت از دل خوبان سجویید 
ز اسسباب نمیم وناز دنیا 
درین وادی همه گر خضر باشد 


وجوب است آنچه امکانی ندارد 
جهان پیدا و پنهانی ندارد 
خیال چیده دکانی ندارد 
گسریبان تسو دامانی ندارد 
به خود بالیدنت شانی ندارد 
شکست رنگ تاوانی ندارد 
سر این نامه صنوانی ندارد 
جنون هسم کار آسانی ندارد 
فسرتگستان مسلمانی ندارد 
چه دارد کس گر احسانی ندارد 
زهستی یر بهتانی نسدارد 


خیال زندگی دردی‌ست بیدل 


که غیر از مرگ درمانی ندارد 
عرض هستی زنگ بر آیین‌ی دل می‌شود تانفس خط می‌کشد این صفحه باطل می‌شود 


آب می‌گردد به چندین رنگ حسرتهای دل 
در پناه دل توان رست از دو عالم پیج و تاب 


پسکه ما حسرت‌نصیبان وارث بیتابی‌ایم 
زندگانی سخت دشوار است با اسباب هوش 
اوج عزت در کمین انتظار عجز ماست 
بر مراد یک جهان دل تا به کی گردد فلک 
در ره عشقت که پایانی ندارد جاده‌اش 
گر بسوزد آه مجنون بر رخ لیلی نقاب 
انسفعال هسستی آفاق را آیسینه‌ام 
کس اسیر انقلاب نارساییها مباد 
این دبستان من و ما انتخایش خامی است 


اف خونی نثار تیغ قاتل می‌شود 
برگهر موجی که خود را بست ساحل می‌شود 
می‌رسد بر ما تپیدن هرکه بسمل می‌شود 
بی‌شعوری گر نباشد کار مشکل می‌شود 
از شکستن دست در گردن حمایل می‌شود 
گر دو عالم جمع سازد کار یک دل می‌شود 
هرکه واماند برای خویش منزل می‌شود 
شرم می‌بلد به خود چندانکه محمل می‌شود 
هرکه رو تابد ز خود با من مقابل می‌شود 
دست‌قدرت‌چون تهی‌شد پای‌در گل می‌شود 
لب به دندان گر فشاری نقطه حاصل می‌شود 


نشله‌ی آسردگی در ساغر یأس است و بس 
راحت جاوید دارد هرکه بیدل می‌شرد 


عرق‌آلوده جمالی ز نظر می‌گذرد 
کیست از شوخی رنگ تو نبازد طاقت 
خط مسطر نشود مانع جولان قلم 


کز حیا چون رقم آب ز سر می‌گذرد 
آب یاقوت هم اینجا ز جگر می‌گذرد 
تیغ را جاده کند هرکه ز سر می‌گذرد 


موج ما بی‌نم ازین بحرپر آشوب گذشت 
نیست درگلشن اسباب جهان رنگ ثبات 
منزلی نبست که صحرا نشد از وحشت ما 
شوخی رشته‌ی نومیدی ما بسکه رساست 
چون نفس خانهپرستیم و نداریم آرام 
در مقامی که قناعت بلد استغناست 


یوان غزلیات / ۷۲۳ 


همچو نظاره که از دید؛ُ تر می‌گذرد 
همه از دید؛ ما همچو نظر می‌گذرد 
غنچه درگل خزد آنجاکه سحر می‌گذرد 
ناله تا بال گشابد ز اثر می‌گذرد 
عمر آسودگی ما به سفر می‌گذرد 
کاروان چون تپش از موج گهر می‌گذرد 


به هوس ترک حلاوت ننمایی بیدل 
نیست بی‌ناله اگر نی ز شکر می‌گذرد 


عسریانی آن‌قدر به برم تنگ می‌کشد 
آسان مسدان به کارگه هستی آمدن 
فکر میان یار ز بس پیکرم گداخت 


کز پیکرم به جان عرق رنگ می‌کشد 
اینجا شرر نفس ز دل سنگ می‌کشد 
تقاش موز لاغری‌ام ننگ می‌کشد 


سامان زندگی نفسی چند بیش نیست . عمر خضر خماری ازین بنگ می‌کشد 
زاهد خیال ريش رها کن کزین هوس .. آخر تلاش شانه به سر چنگ می‌کشد 
با هیچکس مجوش که تمثال خوب و زشت رخت صفای آینه بر زنگ می‌کشد 
ای خواجه یک در گام دگر مفت جهد گیر 7 باریست زندگی که خر لنگ می‌کشد 
خلقی به گرد قافله‌ی فرصتی که نیست ۰ چون صبح تلخی شکری رنگ می‌کشد 
خون شد دل از عمارت حرصی که عمرهاست. ...زین کوهسار دوش تگین سنگ می‌کشد 
خامش نرای حسرت دیدار نیستم در دیده سرمه گر کشم آهنگ می‌کشد 
از حبیرت خسرام تو کلک دبیر صنع نقش خیال نیز همان دنگ می‌کشد 

بیدل چو بند نیشکر از فکر آن دهین 

صعنی فشار قایه‌ی تنگ می‌کدد 


عشساق گر از مسبحه و زنار نویسند 
آن مسعنی تحقیق که تکسرار ندارد 
شرح جگر چاک من این کهنه دبیران 
صد جاست قلم خورد؛ مژگان تغافل 
قاصد به محبان ز تمنا چه رساند 
صد عمر ابد دفتر اعجاز گشاید 
امید پیامیست به زلف از دل تنگم 
زنهاری عجزند ضمیقان چه توان کرد 
بسر صفحهی بی‌مطلییام نقش تعین 


دردسسر دلهای گسرفتار نویسند 
بر صفحه زنند آتش و یکبار نویسند 
هرچند تویسند چه مقدار نویسند 
آن نامه که خوبان به من زار نویسند 
آیسینه بسیارید که دیدار نویسند 
کز قامت موزون تو رفتار نویسند 
سطری اگر از نقطه گره‌دار نویسند 
پر خاک مگر یکدو الفوار نویسند 
کم هم نشنوشتند که بسیار نویسند 


۴ بیدل دهلوی 


بگذار که نقش خط بیشاتی ما را 
جز ناله اسیران قفس هیچ ندارند 
حیف است تنزه رقمان قلم عفر 
منشور عذاب ابد است اينکه پس از مرگ 
جز سجده نشد از ورق سایه نمودار 
تا حشر ز منت به ته سنگ بخوایم 


بسر طاق پسریخانه‌ی اسرار نسویسند 
خطی به هوا کاش ز متقار نویسند 
اعمال من از شرم نگونسار نویسند 
بسر لوح مسزارم دل بسیمار نویسند 
زین بیش خط جبهه چه هموار نویسند 
گر بر سر من سایه‌ی دیوار نویسند 


در روز توان خواند خط جبهه‌ی بیدل 
چون شمع همه گر به شب تار نویسند 


عشاق چون فسانه‌ی تحقیق سر کنند 
هسرچند برق شعله زند از نگاهشان 
بر جوهر حیا نپسندند انفعال 
شوخی ز چشمشان نبرد صرفه جز عرق 
افسون جاهشان نکند غافل از ادب 
تسافیر از وفا نبرد بوی آگهی 
از انسفعال نسامه‌بران رمسوز عشسق 


آیینه بشکنند و سخن سختصر کنند 
یکسر چسراغ خانه‌ی آبینه بر کنند 
صد عیب را به یکمژه بستن هئر کنند 
گل را همان به دی شبنم نظر کنند 
دربااگر شوند کمین گهر کنند 
از یار شکوه‌ای که محال است سر کنند 
رنگ پسریده را به عرق بال تر کنند 


بزم حضورشان نکشد انتظار شمع اشکی جلا دهند و شبی را سحر کنند 
تا جذبه‌ی طلب گذرد در خیالشان . . مانند شنم آبله را بال و پر کنند 
چون موج هر کجا پی تحقیق گم شوند . فکر سراغ خود به دل یکدگر کنند 
خورشید منظری که بر آن سایه افکنند ‏ . فردوس منزلی که در آنجا گذر کنشد 
پای بات مرکز پسرگار دامنست ‏ . هرچند تا به حشر چو گردون سفر کنند 
سمی وفا همین که چو بیدل شوند خاک 
شاید ز نقش پای کسی سر به‌در کنند 
عشق مطرب‌زاده‌ای بر ساز و تقوا زورکرد ‏ . دانه‌ی تسبیح را زاهد خر طنبور کرد 
با همه راماندگی روزی دو آزادی خوش‌ست ‏ . خانه را نتوان به اندوه تعلق گور کرد 
زی‌گلستان صد سحر جوشید و صد شینم دمید  .‏ عبرتم سیر چکیدنهای یک ناسور کرد 
بگذر از بی‌صرفه‌گوییها که ساز ابساط گوشمالی خورد هرگه نله بی‌دستور کرد 


موسی ما شعله‌ها در پرد؛ نیرنگ داشت 
با برداشتن 
شهرت اقبال عجز از چتر شاهی برتر است 
شور اسرارم جنون انگیخت از موی سفید 


فرصت نبود امکان 


حسرتی از دل برون آورد و برق طور کرد 
وعدهُ دیدار خلقی را امل مزدور کرد 
موی چینی سایه آخر بر سر قغفور کرد 
شوخی این پبه‌ام هنگامه‌ی منصور کرد 


نی ز طاعت بهره‌ای بردم نه ذوقی ازگناه 
دخل آگاهی به یک سو نه که تحقیق غیور 


دیوان غزلیات / ۷۳۵ 


در همه کارم حضور نیستی معذور کرد 
چشم خلقی را به انگشت شهادت کور کرد 


بیدل از عزلت کلامم رتبه‌ی معنی گرفت 
خم‌نشینی باده‌ام را اینقدر بر زور کرد 


عشسق هرجا ادب آموز تپیدن باشد 
مسزرع نیستی» آرایش تسخم شرریم 
شوق مفت است که در راه کسی می‌بوییم 
موج ابن بحر تپش بسمل سعی گهر است 
اشک چندی گره دید؛ حیران خودیم 
صید دلها نتوان کرد مگر از تسلیم 
حیرت و لذت دیدار خیالی‌ست محال 
کلفت چنین نکشد کوتهی دامن فقر 
رفته‌ام از خود و تهمت‌کش آسودگیام 
پیکرم مانی صورتکد؛ نومیدی‌ست 
بسمل شوق مرا از اثر کوچه‌ی زخم 
هرقدر زین قفس وهم برآیی مفت است 
چلم‌بندی‌ست بهار گل بیرنگی عشق 


خون بسمل عرق شرم چکیدن باشد 
آفت حاصل ما عرض دمیدن باشد 
منزل مسقصد ما گو نرسیدن باشد 
رنجها در خور راحت طلبیدن باشد 
تا نصیب که به راه تر دیدن باشد 


گل آزادی این باغ نچیدن باشد 
حسیرت آیته‌ام کاش تپیدن باشد 
بی‌رخت هرچه کشم ثاله کشیدن باشد 
تبا دم تبغ تو یکدست تپیدن باشد 
تاله کم نیست اگر میل رمیدن باشد 
دیدن یار مبادا که شتیدن باشد 


از دلیسران جسنون جرأث یاضم بیدل 
چون نفس تیغ من از خویش بریدن باشد 


عقل اگر صد انجمن تدییر روشن می‌کند. 
داغ نومیدی دلی دارم که در هر دم ژد 
عالمی چشم از مزار ما به عبرت آب داد 
ننگ رسوابی ندارد ساز تا خامش نواست 
می‌شود ظاهر به پیری معنی طول امل 
غافلان را نور تحقیق از سواد فقر تیست 
از رگ گل می‌توان فهمید مضمون بهار 
ناله امشب می‌خلد در دل ز ضعف پیریم 
عالم دل را یار از دستگاه ناله گیر 
از عرق بر جبه‌ی افسون چراغان خوانده‌ایم 
انتظار فیض عشق از خامی خود می‌کشم 


فکر مجنون سطری از زنجیر روشن می‌کند 
شمعها از آه بی‌تأثیر روشن می‌کند 
خاک ما فیفض هزار اکسیر روشن می‌کند. 
رمز صد عیب و هنر تفربر روشن می‌کند 
جرهر این مو صفای شیر روشن می‌کند 
توتیا کی دید؛ تصویر روشن می‌کند 
قیف معتیهای ما تحریر روشن می‌کند 
شمع بیداد کمان را تیر روشن می‌کند 
وسعت صحرا رم نخجیر روشن می‌کند 
یزم ما را خجلت تقصیر روشن می‌کند 
چوب تر را سعی آتش دیر روشن می‌کند 


هیچکس بر در نزد بیدل ز زندانگاه چرخ 
عجز ما اين خانه‌ی دلگیر روشن می‌کند 


۷ /بیدل دعلوی 


علم و عیان خلق بجز شک نمی‌شود 
تمال جزو از آینه‌ی کل نموده‌اند 
رمز فلک شکافتن از حرف و صوت چند 
افشاندنی‌ست گرد تجرد هم از خیال 
زاهد خیال جبه و دستار واگذار 
دندان کشیدن از پس صد سال شیخ را 
تسصفیر نساتمامی القساب کس مباد 
ربط وفاق قطره ز گوهر چه ممکن است 
ظالم نمی‌کشد الم از طینت حسد 
با امل شرم دیده‌درایی سیه‌دلیست 
نرمیدی آشنای نشان اجابت است 


زین صفحه آنچه نیست رقم حک نمی‌شود 
بسیار تا نمی‌دمد اندک نسمی‌شود 
غربال هم به لاف مشبک نمی‌شود 
قسطع ره فنا به‌لک و پک نمی‌شود 
ایستها بسزرگی سر کسوچک نمی‌شود 
اعجاز قدرت است که کودک نمی‌شود 
زن مرد غیرت است که مردک نمی‌شود 
در اهل اعتبار دو دل یک نمی‌شود 
تسنگی فشار دید؛ ازبک نمی‌شود 
افسوس؛ سنگ‌سرمه که عینک نمی‌شود 
آهی ز دل کشید به نارک نمی‌شود 


بیدل هرا همین تفس است و نقس هوا 
هستی و نیستی است که منفک نمی‌شود 


علویانی که به این عالم دون می‌آیند 
کیست برسد که گل و لاله‌ی این باغ هوس 
آمد و رفت نفس هر قدم آفت دارد 
شوخی نشو نما رستن مو دارد و بس 
چه هوا دود دماغی‌ست که در دید؛ رهم 
حبرت ابن است که چون تیغ دربن دشت ستم 
چه تماشاست درین کوچه که طفلان سرشک 
عجز و طاقت چقدر مایه‌ی لاف است 
مقصد خلق بجز خاک شدن چیزی نیست 
آنسری علم و عیان بیضه‌ی طاورسی هست 


عقل گکرده به صحرای جنون می‌آند 
جز به آهنگ درون از چه برون می‌آیند 
هرزه‌تازان همه بر رخش حرون می‌آیند 
تخلها سر به هوایند و نگول می‌آیند 
آفتتابند گسر از ذره فزون می‌آیند 
آب دارند و همان 


یارب اين بیخیران با چه شگون می‌آیند 
کسارزوها ز دم بسوقلمون می‌آیند 


بیدل این بیخردی چند به معراج خیال 
می‌روند اينهمه کز خویش برون می‌آیند 


عمر ارذل ای خدا مگمار بر نیروی مرد 
تا نگردد عجز طاقت شبنم ایجاد عرق 
گر طبیعت غیرت اندیشد ز وضع انقعال 
آخر به رنگ مو دوتا خواهد شدن 
هرچه از آثار یرت می‌تراود غیرتست 
بهر این نقش نگین گر خاتمی پیدا کنی 


رعشه‌ی پیری مبادا ریزد آب‌روی مرد 
صیح نومیدی مخندان از کمین موی مرد 
سرنگونی کم وبالی نیست در ابروی مرد 
در جوانی ننگ اگر دارد ز خم زانوی مرد 
جوهر شمشیر دارد موج زآب جوی مرد 
لافستی الا علی بنویس بر بازوی مرد 


شمله‌ی همت نگون شد کز تصاعد بازماند 
از ازل موقع‌شناسان ربط الفت داده‌اند 
آلت او خصیه‌ای خواهد تصور کرد و بس 


دیوان غزلیات | ۷۲۷ 


خوی شود هرگه تدزل برد ره در خوی مرد 
آینه با زانوی زن تیغ بر پهلوی سرد 
در دماغ حیز اگر افتاده باشد بوی سرد 


هیچکس نگسیخت بیدل‌بند اوهامی‌که نیست 
آسانمری‌سته گرد جست‌وجویمرد 


عمری‌ست رخت حسرنم از سینه بسته‌اند 
وارستگی ز اطلس و دیبا چه ممکن است 
رحدتسرای دل نشود جلوه‌گاه غیر 
از نقد دل تهیست بساط جهان که خلق 
گو پاسبان به خواب طرب زن که خسروان 
مضمونی از خیال تأسل رمیده‌ايم 
غافل نیام ز صورت واماندگان خاک 
چون شمع کشته عجزپرستان خدمتت 
بیگانه است شعله ز پیوند عافیت 


تقویم حال ما همه پارینه بسته‌اند 
درپای من ز آبله آیینه بسته‌اند 
دستی‌ست نقش داغ که بر 
از سوختن به خرقه‌ی ما پینه بسته‌اند 


بسته‌اند 


بیدل به سعد و نحس چهان نیست کار ما 
طفلان دلی به شنبه و آدیته بسته‌اند 
عملی که سر به هوا خم از همه پیکرت به‌در آورد 
نه چو مو جنون هار سر قدم از سرت به‌در آورد 
به بضاعت هوس آنقدر مگشا دکان فضولی‌ات 
که چو رنگ باخته وسعت پرت از برت به‌در آورد 
به گداز عشوه علم و فن در پیر میکده بوسه زن 
که ز قید عالم وهم و ظن به در ساغرت به‌در آورد 
به قبول و رده مطلب سبب که غرور چرخ جنون حسب 


به دری که خواندت از ادب ز همان درت به‌در آورد 

ز خیال الفت خانمان به در آ که شحنه‌ی امتحان 
نفی اگر دهدت امان دم دیگرت به‌در آررد 

به وقار اگر ته سبکسری حذر از غرور هتروری 
که مباد نت لاغری رگ جوهرت به‌در آورد 

اثر وفا ندهد رضابه خمار نشثه‌ی مدعا 
نگهی که گردش رنگ ما خط ساغرت به‌در آورد 


۸ /یدل دملوی 


ز طاف کعبه که می‌رسد به حضور مقصد آرزو 


من و سجدذ پس زانوبی که سر از درت به‌در آورد 
ندهد تأسل انس و جان ز لطافت بدنت نشان 
مگر آنکه جامه‌ی رنگ ما عرق از برت به‌در آورد 
من بیدل از خم طره‌ات به کجا روم که سپهر هم 
سر خود به خاک عدم نهد که ز چنبرت به‌در آورد؟ 


عید است غبار سر راه تو توان شد 
امپد شهید دم شمشیر غروری‌ست 
باید همه تن دل شد و آشفت و چنون کرد 
تسلیم ز آفات جسهان باک ندارد 
ای خاک خرامت گل فردوس به دامن 


سهل است شفاعتگری جرم دو عالم 


قسربانی قربان نگاه تو توان شد 
بسمل ز خم طرف کلاه تو تران شد 
تامحرم گیسوی سیاه تو توا شد 
در جیب خودم محو پناه تو توان شد 
کو بخت که پامال گیاه تو توان شد 
گر قابل یک ذره گناه تو توان شد 


بسیدل دل ما طاقت آیات ندارد 
تاکی هدف نارک آ» تو توان شد 


عیش ماکم نیست گر اشکی به چشم برد 
نکهت گل: دام اگر دارد همان برگ گل است 
با غبارفقر سازد هر کجا روشن دلی است 
آنقدر رفعت ندارد پایه‌ی ارباب قال 
روشناس هستی از آیینه‌ی اشکیم و بس 
ره ندارد سرکشی در طینت صاحبدلان 
این زمین و آسمان هنگامه‌ی شور است و بس 
عاشفان پر بی‌کس‌انده از درد نومیدی مپرس 
هستی ما را تفاوت از عدم جستن خطاست 
خدمت دلهاکن اینجاکفر و دینمنظور نیست 


شوق سرشارست تا این باده در ساغر بود 
رهزن پرواز مشتاق تو بال و پر بود 
چهر ها را غازه خاکستر بود 
واعظان را اوج عرّت تا سر منبر بود 
نیستی جوشد ز شبنم گر نه شم تر بود 
می‌زند موج رضا آبی که در گوهر بود 
گر بود آسودگی؛ در عالم دیگر بود 
حلقه را از شوخ‌چشمی جا برون در بود 
سایه آخر نا چه مقدار از زمین برتر بود 
آینه از هرکه باشد مفت را 


هرکه را بیدل به گنج نشثه‌ی معنی رهی‌ست 
هر رگ تاکی به چشمش رشته‌ی گوهر بود 


خسافلان چند قسبادوزی ادراک کید 
صد نفس بال‌فشان سوخت به زنگدانه خاک 
چند باید دهن از خبث بانبارد کس 
صید خلق از نفس سوخته: پر بیخردی است 
دید معنی نشود مایل تحقیق کسان 


به گریبانی اگر دست رسد چاک کنید 
یک سحر سیر پریخانه‌ی افلاک کنید 
یک دو روزی نفس سوخته مسواک کنید 
آنقدر رشته متایید که فتراک کنید 
بینش آن است که در چشم حسد. خاک کنید 


چشمه‌ی خضر در این‌دشت سراب هوس است 
تلخی حادثه قند است به خرسندی طبع 
ساغر آبله‌ی سا ز ادب سرشار است 
هیچکس منفعل طینت بی‌درد مباد 


دیوان غزلبات / ۷۲۹ 


تشته‌کامان: طلب دیدة نمناک کنید 
نام اقیرن گوارا شده» تریاک کنید 
جاد؛ وادی تسلیم رگ تاک کنید 
مژه‌ای را به نم آرید و عرق پاک کنید 


تا نگردید در این عرصه‌ی تشویش هلاک 
همچو بیدل حذر از کوشش ییباک کنید 


غافل شدیم و گشت خروش هوس بلند 
یکسر به زیر چرخ؛ پر و بال ربختیم 
از حرف و صوت راه قیامت گرفت خلق 
سهل است دستگاه ضرور سبکسران 
وحشت نواست شهرت اقبال ناکسان 


همّت در این جونکده زنجیر پای ماست 
دردا که در قسملرو طاقت نیانیم 
دست تلاش خاک به گردون نمی‌رسد 


بیدل اگر جننون نکند هرا 


انسون خواب کرد غرور نفس بلند 
پرواز کس تجست ز بام قفس بلند 
منزل شد اینقدر ز فسون جرس بلند 
آتش نگردد آن همه از خار و خس بلند 
بی‌پر زدن نگشت طنین مگس بلند 
ارب مباد اينهمه دامان کس بلند 
یک ناله چون تغافل فریادرس بلند 
پر تارساست دانش و تحقیق بس بلند 


گرد دگر نمی‌شود از پیش و پس بلند 


غافلی چند که نقش حق و باطل بستند 
سمی غواص در این بحر جنونییمایی‌ست 
چون سحر مرهم کافور شهیدان ادب 
پی مقصد به چه امید کسی بردارد 
شمله تا بال کشد دود برون تاخته است 
جرهرگل همه در شرخی اجزا صرف است 
ره نبردم به تمیز عدم و هستی خویش 
عمر چون شمع به واماندگی‌ام طی گردید 
بی‌تکلف نه حبابی‌ست در این بحو نه موج 


هرچه بستند بر این طاق و سراه دل بستند 
آرسیدن گهری بود به ساحل بستند 
لب زخمی‌ست که از شکوة قاتل بستند 
نامه‌ای بود تپش بر پر بسمل بستند 
بار ما پیشتر از بستن محمل بستند 
آنچه از دانه گشودند به حاصل بستند 
اين دو آیینه به هم سخت مقابل بستند 


نامه‌ی جاده من بر سر مئزل بستند 
نقش بیحاصلی ماست که زایبل بستند 


جرأت از محو بتان راست نیاید بیدل 
حیرت آینه دستی‌ست که بر دل بستند 


غبار ما به جز این پر شکستتی که ندارد 
هزار قافله پا در گل است و می‌رود از خود. 
چه زخمها که نچیده‌ست دل به فرقت یاران 
مپند مجمر تصویر همچو من به که نالد 


کجا رود به امید نشستنی که ندارد 
به فرصت و نفس بار بستتی که ندارد 
ز ناخن المی سینه خستنی که ندارد 
ز وحشتی که فسرده‌ست و جستنی که ندارد 


۰ بیدل دهلوی 


گذشته است جهانی ز اوج متظر عتقا 
اسیر حرص چه کوشش کند به ناز رهابی 


به بال دعوی از خویش رستنی که ندارد 
بر این دکان هوس دل نبستنی که ندارد 


به حیرتم چه فسون است دام حیرت بیدل 


تعلقی که نبودش گسستنی که ندارد 


غرور قدرت اگر بازوی خمی دارد 
گذشتن از سر جرأت کمال فیرت ماست 
ز انسفعال مأل طسرب سباش ایسمن 
مگر ز عالم اضداد بگ‌ذری ورنه 
گر از حقیقت این انجمن خبر گیری 
خطا به گردن مستان نمی‌توان بستن 
ورق سیه نکنی؛ مسر نپیچی از تسلیم 
ز جوش لالهرخان پر کنید آفوشم 
نسیم مزد؛ُ وصل که می‌دهد امروز 
چه رنگها که نبستیم در بهار خیال 


به ملک بی‌خللی خاتم جمی دارد 
تسفس تبتم تپغ تسنک دمی دارد 
حذر که خندة این صبح شبنمی دارد 
بهشت هم به مسقابل جهنمی دارد 
همین غم است که تخمیر بی‌غمی دارد 
طسبریق بسیخیزی لعنزش کنمی داره 
به هوض باش که خط جبین نمی دارد 
به قدر حوصله هر زخم؛ مرهمی دارد 
چو غنجه تنگی از آغرش من رمی دارد 
طییمت پر طاووس: عالمی دارد 


مسباش غناقل ارشاد گمرهی بسیدل 
جهان غول به هر دشت آدمی دارد 


غرور ناز تو تهمت‌کش ادا نشسود 
طرف اگر همه شرق است ننگ یکتابیست 
به گلشنی که شهیدان شوق ببدادند 
به راستی قدمی گر زنی چو تیر نگاه 
ز فیض رتبه‌ی عجز طلب چه امکان است 
خمرشیام به کمالی‌ست کز هجوم شکست 
امید صندل دردسر هوسها نیست 
اگر به ساز نفس تا ابد زنی ناخن 
به هستی آن همه رنگ اثر نباخته‌اییم 
بنای وحشت ما کیست تا کند تعمیر 


به هیچ رنگ» می جامت آشنا نشود 
شکستم آینه تا جلوه بی‌صفا نشود 
جفاست بر گل زخمی که خوینها نود 
به هر نشان که توجه کنی خطا نشود 
که نقش پا به ره او جبین‌نما نشود 
صدا چو رنگ ز مینای من جدا نشود 
مباد دست تو با سودن آشنا نشود 
جز آن گره که در اين رشته نیست وانشود 
که هرکه خاک شود گلفروش ما نشود 
به آن غبار که پامال نقش پا نشود 


امید صافیتی هست در نظر بسیدل 
شکست رنگ مبادا گره‌گشا نشسود 


غفلت آهنگان که دل را ساز غرغا کرده‌اند 
از سر بی‌مغز این سوادپرستان امل 
آنقدر ارزش ندارد نقد و جنس اعتبار 


از نفس بر خانه‌ی آیینه؛ در واکرده‌اند 
بیضه‌ها پنهان به زیر بال عنقا کرده‌اند 
محرومان بیرون این بازار سودا کرده‌اند 


درخور ترک علایق منصب آزادگی‌ست 
دعری عشق و سلامت دستگاه خنده است 
کارگاه بی‌نیازی بسته‌ی اسیاب نیست 
هیچکس اینجا نمی‌باشد سراغ هیچکس 
برنمی‌آید هوس با شوکت اقبال درد 
بی‌تأمل سر مکن حرف کتاب احتیاج 
هرچه دارد محفل تحقیق آمروزست و بس 
بی‌تمیزی چند بر ايوان و قصر زرنگار 
کس مبیند از نفاق اختلاط عقل و حس 
جیبها زد چاک چرخ و صبح دامنها درید 


وان غزلیات / ۷۳۱ 


هرچه بیرون رفته‌اند از خاک صحرا کرده‌اند 
این هوسناکان به کشتی سیر دریا کرده‌اند 
شیشه‌سازان از نفس ایجاد مینا کرده‌اند 
خانه‌ی خورشید از خورشید پیدا کره‌اند 
شد علمها سرنگون تا ناله برپا کرده‌اند 
معتی اظهار مطلب سکته انشا کرده‌اند 
خاک بر فرق دو عالم دی و فردا کرده‌اند 
نازها دارتد گویا در دلی جا کرده‌اند 
داغ این ظلمی که ما را از توتنهاکرده‌اند 
تا تو زين کسوتر برون آبی جنونها کرده‌اند 


آندی بیدل به‌هوش آ: وهم و ظن در کار پست 
هرچه می‌بینی» نیاز عبرت ما کرده‌اند 


غنا مفت هوس گر نام آسودن نمی‌گیرد 
فسردن خوشترست از متت شوراندن آتش 
دلی دارم ادب‌پ رورده ناموس یکتایی 
ز نشویش علایق رسته گیر آزادطبعان را 
ره فهم تجرد؛ فطرت باریک می‌خواهد 
حضور عافیت گر مقصد سعی طلب باشد 
ضمیفی در چه خاک افکنده باشد دام من یارب 
تواضع‌کیش همّت را چه امکان است رعنایی 
دم پیری ز فیض گربه خلقی می‌رود ال 
قماشی از حیا دارد قبای نازک‌اندامی 


غبار دامن‌افشان سحر دامن نمی‌گیرد 
حنا بوسد کف دستی که دست من نمی‌گیرد 
که از شرم محبّت خرده بر دشمن نمی‌گیرد 
عنان آب دام سعی پرویزن نمی‌گیرد 
کسی جز رشته آب از چشمه‌ی سوزن نمی‌گیرد 
چرا همّت. ره از پا درافتادن نمی‌گیرد 
که صیّاد از حیاه عمریست نام من نمی‌گیرد 
خم دوش فلک؛ بار سر و گردن نمی‌گیرد 
در این مهتاب شیری‌هست و کس روف نمی‌گیرد 
که بوی بوسف از شوخی به پیراهن نمی‌گیرد 


اگر شمع رخش صد انجمن روشن کند بیدل 


فالی از داغ زدم دل چمن‌آیین آمد 
جرأت سمی؛ دماغ تبش‌آرایی کیست 
چول دو ابر و که نفس سوخته‌ی ربط همند 
عافیت می‌طلبی بگذر از اندیشه‌ی جاء 
تلخکامی‌ست ز درک من و ما حاصل گوش 
صفحه‌ی ساد؛ هستی رقم غیر تداشت 
سایه از جلوة خورشید چه اظهار کند 


تشی دارد که جز در من نمیگیرد 


ورق لاله به یک نقطه چه رنگین آمد 
پای خوابید؛ ما آبله بالين آمد 
تیغ او زخم مرا مصرع تضمن آمد 
شمع را آفت سر افسر زین آمد 
بی‌حلاوت بود آن کس که سخن‌چین آمد 
هرکه شد محرم اين آینه خودبین آمد 
رفتم از خویش ندانم به چه آیین آمد 


۳یدل دهلری 


هرکسی در خور خود نشثه‌ی راحت دارد 
در خزان غوطه زن و عرض بهاری دریاب 
صبر کردیم و به وصلی نرسیدیم افسوس 


خاربارا زگل آبله بالین آمد 
عالمی رفت به بیرنگی و رنگین آمد 
دامن ماته سنگ از دل سنگین آمد 


بیدل از عجز طلب صید فراغت داریم 
سایه را بخت نگون طر؛ مشکین آمد 


فرصت انشایان هستی گر تکلف کرده‌اند 
از مآل زندگی جمعی که دارند آگهی 
هستی و امید جمعیت جنون وهم کیست 
در مزاج خلق بیکاری هىوس می‌پرورد 
گشته‌اند آنها که در هنگامه‌ی اغراض پیر 
در حقیقت اّحاد کفر و ایمان ثابت است 
حسن یکتا کارگاه شوخی تمثال نیست 


سکته مقداری در این 
کارهای عالم از دست تأسف کرده‌اند 
عافیت دارد چرافی کز نفس پف کرد‌اند 
غافلان نام فضولی را تصوّف کرد‌اند 
موسقیدی را به روی زندگی تف کرده‌اند 
اندکی از بدگمانی‌ها؛ تخلف کرده‌اند 
اینقدر آیینه‌پردازان تصرّف کرده‌اند 


بیدل از خوبان همین آبب خوش است 

برحیا ظلم است‌اگر یا کس تلطف کرده‌اند 
فرصت ناز کر و فر ضامن کس نمی‌شود . ." باد و بروت خودسری مد نفس نمی‌شود 
دل به تلاش خون کنی تابرسی به کوی عجز ‏ . پای مقیم دامنت آبله‌رس نمی‌شود 
عین و سوا فضولی فطرت بی‌تمیز توست زحمت آگهی مبره عشق هوس نمی‌شود 


قدرشناس داغ عشق حوصله جوهر فناست 
ذرق ز خویش رفتنی در پی‌ات اوفتاده است 
قافله‌های درد دل گشته نهان به زیر خاک 
نیست مزاج بوالهوس مایل راز عاشقان 
راه خبال زندگی یک دو قدم جریده رو 
چند دهد فریب امن» سره ته بال بردنت 
دست به خود فشانده را با غم دیگران چه کار 


وقف ودیمت چنار آتش خس نمی‌شود 
تا بهابد اگر دوی؛ پیش تو پس نمی‌شود 
حیف که گرد این بساط شور جرس نمی‌شود 
قاصد ما سمندر است عزم مگس نمی‌شود 
خانه‌ی زین پی فراغ جای دو کس نمی‌شود 
گر همه فکر نیستی است؛ غیر قفس لمی‌شود 
لب به فشار اگر رسد رنج نفس نمی‌شود 


بیدل از انفعال جرم دشمن هوش را چه باک 
دزد شراب خورده را فکر عسس نمی‌شود 


فرب جاه مخور تا دل تو تنگ نگردد 
صفای جوهر آزادگی مسلم طبعی 
دماغ جاء ز تغییر وضع چاره ندارد 
به پاس صحبت یرنه ز شکوه ضبط نفس کن 
تلاش کینه‌کشی نیست در مزاج ضمیفان 


که قطره‌ای به گهر نارسیده سنگ نگردد 
که گرد آینه‌داران نام و ننگ نگرده 
همان قدر به بلندی بر که رنگ نگردد 
که آب. آینه‌ی اتفاق زنگ نگردد 
پر خزیدهب بالین: پر خدنگ نگردد 


خیال وصل طلب را مده پیام قيامت 
ز داغدار محّت مخواه سستی پیمان 
دلی که کرد نگاه تو نقشبند خیالش 
هرس چه صید کند یارب از کمینگه فرصت 
به وهم عمر کسی را که زندگی نفریبد 
به کین خلق نجوشد عدم مسرشت حقیقت 


دیون غزلیات | ۷۳۳ 


که قاصد از عم دوری راه. لنگ نگردد 
بهار اگر گذرد لاله نیمرنگ گردد 
چه ممکن است نفس گر کشد فرنگ نگردد 
اگرچه کاغذ آتش زده پلنگ نگردد 
کند به خضر سلام و دچار بنگ نگردد 
نتیجه‌ی پر عنقا خروس جنگ نگردد 


جهان رنگ ندارد سر هلاک تو بیدل 
گناد چشم چو شمعت اگر نهنگ نگردد 


فسردن از مزاج شعله خاکستر رون آرد 
به اشکی کلفت از دل کی توان بردن که دربا هم 
فنا هم مایه‌ی هستی‌ست از 
به نومیدی در این گلشن چو رنگ امید آن دارم 


آفت مباش ایمن 


ترده چو نفس سوزه ز خود بستر برون آرد 
یتیمی مشکل‌ست از طینت گوهر برون آرد 
که چون بگذشتی از مردن قیامت سر برون آرد 
که اقسردن ز پروازم پرافشانتر برون آرد 


ز جوش بیخودی صاف است درد آرزوی دل 
غباری از خطش راه نظر می‌زد: ندانستم. 
که‌می‌دانست پیش از دور خط؛ اعجاز حسن او 


خوشا آیینه‌ای کز خویش روشتگر برون آرد 
که این شمع از پر پروانهها دفتر رون آرد 
که از لعل ترش موج زمرّد سر برون آرد 


به گلشن گر بگویم وصف لعل میفروش او به حسرت شاخ‌گل از آستین ساغر برون آرد 
ندارد شبنم من برگ اظهاری درین گلشن  -‏ مگر نومیدیم در رنگ چشم تر برون آرد 


به پستی تا بماند شوق جهدی کن که خون گردی "۰ ۰ چو آب آینه‌دار رنگ گردده پر برون آرد 
فریب جاه از بازیچه‌ی گردون مخور بیدل 
که می‌ترسم سر بی‌مغزی از افسر پرون آ 
فسردگیهای ساز امکان ترانه‌ام را عنان نگیرد 
حدیث توفان نوای عشقم خموشی از من زبان نگیرد 
ز دستگاه جهان صورت نی‌ام خجالت‌کش کدورت 
چو آینه دست بی‌نیازان ز هرچه گیرد زبان نگیرد 
سماجت اس اینکه عالمی را به‌سر فکنده‌ست‌خاک ذّت 
سبک نگردد به چشم مردم کسی که خود را گران نگیرد 
ز دست رفته‌ست اختبارم؛ به پارسایی کشیده کارم 
به از وحشت پری ندارم که دامنم آشیان نگیرد 
به یر وحشت به هیج عنوان حضور راحت ندارد امکان 
ز صید مطلب سراغ کم گیر اگر دلت زین جهان نگیرد 


آرد 


۴ بیدل دهلری 


مسناز بسر سایه‌ی تسین که کاروان متاع هت 

به چارسوبی که خودفروشی رواج دارد دکان نگیره 
ز خود بر تا رسد کمندت به کنگر قصر بی‌نیازی 

به نردبانهای چین دامن کسی ره آسمان نگیرد 
اگربه عزم گشاد کاری ز گوشه گیران مباش ضاقل 

که تیر پرواز را نشاید دمی که بال از کمان نگیرد 
کج است طور بنای عالم تو نیز سر کن به کج‌ادایی 

که شهرت وضع راستی‌ها چو حلفه‌ات بر سنان نگیرد 
در آتش عشق تا نسوزی نظر به داغ وفا ندوزی 

که از چراغ هوس فروزی تنور افسرده نان نگیرد 
فتاده‌ای را ز خاک بردار و یا مبر نام استطاعت 

کسی چه گیرد ز ساز قدرت که دست واماندگان نگیرو 

اگر ز وارستگان شوقی به فکر هستی مپیچ بیدل 


که همّت آیینه‌ی تعلق 
فسون عیش؛ کدورت‌زدای ما تشنود 
قسم به دام محبّت که از خم زلفت 
خروش هر دو جهان گرد سرمه یخته‌ایست 
گشاد دل نتوان خواستن ز قطع امید 
چسدان به ففر ز دام تعلق آزادیم 
چه ممکن است رود داغ بندگی ز جبین 
تقاس تو همان بی‌فبار پیدایی‌ست 
به ذوق گوشه‌ی چشمی‌ست سرمه‌سایی شوق 
چر سبحه آنقدرم کوته است تار امید 


به ذست دامن‌فشان نگیرد 


نقس به خانه‌ی آیینه‌ها؛ هوا نشود 
دل شکسته‌ی ما چون شکن جدا نشود 
تسفغافل تومگر همّت آزما نشسود 
به ناختی که بربدند عقده وا نشود 
که عرض جوهر ما نقش بوربا نشود 
زمین فلک شود و آدسی خدا نشود 
گسل بهار تو را رنگ روننما نشود 
غبار ما چه خیال است توتبا شود 
که صد گره اگرش واکنی رسا نشود 


به فیر صرکشی از ابلهان مجو بیدل 
که نخل این چمن از بی‌بری دوتا تشود 


فطرت آخر بر معاد از سعی اکمل می‌زند 
نشله‌ی تحقیق در صهبای اين میخانه نیست 
خواب خود منعم مکن تلخ از حدیث بوریا 
ای بسا شیخی که ارشادش دلیل گمرهی‌ست 
طینت ظالم همان آماد ظلم است و بس 
چاره در تدییر مابیچارگان خون می‌خورد 


رشته چون تأییده شد خود را به مغزل می‌زند 
مست و مخمورش قدح از چشم احول می‌زند 
این نیستان آتشی دارد به مخمل می‌زند 
غول اکثر راه خلق از شمع و مشعل می‌زند 
از رگ گر شود فارغ به دنبل می‌زند 
پیشتر از دردسر سودن به صندل می‌زند 


درد دل پیدا کنید از ننگ عصیان وارهید 
بر مآل کار تا چشم که را روشن کنند 
بسکه جوش حرص برد از خلق آثار تمیز 
ترک دعوی کن که در اقلیم گیرودار فقر 
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با نمک چون جوش زد می جام در خل می‌زند 
شمع در هر انجمن آیینه صیقل می‌زند 
امتحان طاس ناخن بر سر کل می‌زند 
کوس قدرت پای لنگ و پنجه‌ی شل می‌زند 
شت پا باید رساند 


فکر خویشم آخر از صحرای امکان می‌برد 
شرمسار هستی‌ام کاین کاغذ آتش زده 
الفت دل با دم هستی دو روزی بیش نبست 
پیکر خم گشنه در پیری مددخواه از صرست 
حاصل این‌مزرع علم و عم سنجیدنی است 
از فنا هرکس کمال خویش دارد در نظر 
تا گداز دل دهد داد فسردنهای جسم 
صحبت ياران ندارد آنقدر رنگ وفاق 
این درشتان بر گزند خلق دارند اتغاق 
گر چنین دارد محّت پاس شرم انتظار 
خانه‌ی مجنون به رفت و روب پر محتاج نیست 
با همه بی‌دست و پایی در تلاش خاک باش 
بر تغافل ختم می‌گردد تک و تاز نگاه 
در خیال نفی فرع از اصل: اید شرم داشت 


همچو شمع آن سوی دامانم گریبان می‌برد 
یک دو گامم زین شبستان با چراغان می‌برد 
انتظار شیشه اینجا طاق نسیان می‌برد 
از گرانی گوی ما با خویش چوگان می‌برد 
سنبله چون پخته شد چرخش به میزان می‌برد 
دانه را در آسياها هیأت نان می‌برد 
سنگ این کوه انتظار شیشه‌سازان می‌برد 
شمع هم زین بزم دالغ چشم گریان می‌برد 
فیک از اين فافل که پشت دست دندان می‌برد 
چشم ما هم بعد ازاین راهی به کنعان می‌برد 
گردباد اکثر خس و خار از بیابان می‌برد 
عزم این مقصد گهر را : 
کاروان ما همین مژگان به مژگان می‌برد 
ناله چون افسرد آتش در نیستان می‌برد 


غلتان می‌برد 


عشق مختار است بیدل نیک و بد در کار نیست 
بی‌گناهی بوسف ما را به زندان می‌برد 


فکر نازک عالمی را سرمه‌ی تقریر شد 
موجها نا فطره زین دریا بهبیباکی گذشت 
آب می‌گشتیم کاش از ننگ بیدردی چو کوه 
در جناب کبریا جز نیستی مقبول نیست 
صبد ما دیوانگان تألیف چندین دام داشت 
نور دل جوشاند عشق از پردُ بخت سیاه 
آدمی چندان به مهمانخانه‌ی گردون نماند 
در عدم از ما و من پر بیخبر می‌زیستيم 
کوهها از شرم خاموشی به بستی ساختند 


گوهر ما را ز خودداری گذشتن د؛ 
کز دل ستگین عرقها بر رخ ما 
خدمت اندیشیدن ما موجد تقصیر شد 
حلفه‌ها عمری به هم جو: 
صیح ما زین شام در پستان زنگی شیر شد 
این ستمکش یک دو دم غم خورد آخر سبر شد 
خواب ما را زندگی هنگامه‌ی تعبیر شد 
صرعه گردیدن به یاد آمد بم ما زیر شد 


۷ / بدل دهلوی 


طبع ما را عجزه ناش هزار اندیشه کرد اتوانی مو دمید و کلک این تصویر شد 
زین همه اسباب بیرون تا کجا آید کسی ‏ چین دامان بلندم خار دامنگیر شد 
قدر زانو اندکی زین بیش بایستی شناخت 


بر در دل حلقه زد اکنون که بیدل پیر شد 
فداکی شغل سودای محبّت را زیان دارد سری دارم که تأخاک هوای اوست جان دارد 
دم نابی‌ست افسون نوای هستی‌ام ورنه هنوزم ناله‌ی تی در نیستان آشیان دارد 
به سودایت چنان زارم که با صد ناله یتایی تنم در پیرهن تحریک ثبض ناتوانْ دارد 
به روز پینوایی هیچکس ما را نمی‌پرسد مگر دافت که دستی بر دل این پیکسان دارد 
در عزلت‌زدم کز خلق لختی واکشم خود را ندانستم که دامن از هوس چیدن دکال دارد 
چراغ خامشم؛ غم نیست گر آهی زین کردم نفس دزدیدنم در عالم دیگر فغان دارد 


ز بالافشانی ساز شرر آواز می‌آید 
نیاید ضبط آه از دل به گلزار تماشایت 
هدف بابد شدن چون بلبلان ما را در این گلشن 
به‌بخت خود چه‌سازد عاشق مسکیکه آن بدخو 
به رنگ آتش یاقوت ناییداست دود من 


که اینجا گر همه سنگ است دامن بر میان دارد 
که آتجاگر همه آیینه است آب روان دارد 
که‌هر شاخش چربویگل خدنگی در کمان دارد 
صراپا الفت است اما دل نامهربان دارد 
یه حبرت رفته‌ی شوقت عجب ضبط عنان دارد 


ز خودکامی برون آ۰بی نیاز خلق شو بیدل 
که ارج قصر همْتها همین یک نردبان دارد 


قامت خم کز حیا سوی زمین رو می‌کند. 
هر کجا باشیم در اندوه از خود رفتتیم. 
سایه و نمثال را کم نیست گر سنجی به باد 
چشم بند سحر الفت را نمی‌باشد حلاج 
این چنین کز ناتوائیها شکستم داده‌اند 
بسکه پاران در همین وبرانه‌ها گم 
روز بازار مین آنقدر مالوف نیست 
ناتوانی هم به جایی می‌رسد مردانه باشٍ 
با توگل کس نمی‌برداخت گر می‌داشت شرم 
طبع ظالم در ریاضت مایل اصلاح تیست 
حالت از کف می‌رود در فکر مستقبل مرو 


فهم می‌خواهد اشارتهای ابرو می‌کند 
شمع ما سر بر هوا هم سیر زانو می‌کند 
شرم خفت سنگ ما را بی‌ترازو می‌کند 
دل گرفتار خود است و یاد گیسو می‌کند 
گر رسد چینی به بادم نوحه بر مو می‌کند 
می‌چکد اشکم ز چشم و خاک را بو می‌کند 
خن چون شب شد دکان در چشم آهو می‌کند 
سایه کار قاصد مطلب به پهلو می‌کند 
دستگاه نعمت بی‌خواست بدخو می‌کند 
تیغ را تدییر خونریزی تنک‌رو می‌کند 
این خیال دورگرد آخر تو را؛ او می‌کند 


تا کجا بیدل ز گردون خجلتم باید کشید 
این کمان سخت؛ پر زورم به بازو می‌کند. 
قدح؛ می بر کف است وه شمم گل در آستین درد دراين محقل عرق می‌پرورد هرکس جبین دارد 


به ذوق سربلندیها تلاش خاکساری کن 
به جمعیت فریب این چمن خوردم ندانستم 
تفس تا در چگرباقی‌ست افت تی‌ام ایمن 
ندیدم فارغ از وحشت اگر خواری وگر عرّت 
گره در طبع نی هرچند افزون ناله رعناتر 
لب او را همین خط نیست منشور مسیحایی 
ندیدم از خجالت خویش را تا چشم واکردم 
سزاوار خطایی هم نی‌ام از ننگ یپقدری 
رهایی نبست ما را از فلک بی‌خاک گردیدن 
به دوش سجده از خود می‌روم تا 


ان او 


سرشکم. دود آهم؛ شعله‌مهداغ دا 


دبوان عزلیات / ۷۳۷ 


تهال این چمن گر ریشه دارد در زمین دارد 
که در هر عنچه توفان پریشانی کمین دارد 
که جون نی استخوانم چشم بد در آستین داد 
ز در تا ام این ویانه یکسر حکم زین دارد 
کمند ما رسایی در خور سامان چین دارد 
چنین صد معجز آن سحرآفرین در آسنین دارد 
درین دریا حبابم طرفه وضعی شرمگین دارد 

حالم نسبت نفرین؛ غرور آفرین دارد 
به هرجا داهای هست آسیا زیر نگین دارد 
به رنگ سایه جهد عاجزان پا از جبین دارد 


چر شمعاز حاصل‌هستی‌سرآپایم همین دارد 


قضا تا نقش بنیاد من بیکار می‌بندد 
ز چاک سینه بی‌روی تو هرجا می‌کشم آهی 
مگر شرم خیالت نقش بر آبی تواند زد 
بساط عبرت این انجمن آیینه‌ای دارد 
نمی‌دانم به یاد ار چسان از خود برون آیم 
در آن محفل که من حیرت کمین جلو؛ٌ ارم 
به رعنایی چر شمع از آفت شهرت مباش ایمن 


حنا می‌آرد و در پنجه‌ی معمار می‌بندد 


امت بر سرم دستار می‌بندد 
ی دیدار می‌بندد 
که تا مژگان بهم آورده‌ای زنگار می‌بندد 
دل ستگین به دوش ناله‌ام کهسار می‌بندد 
فروغ شمع هم آیینه بر دیوار می‌بندد 
رگ گرد هر عضوت سری بر دار می‌بندد 


چه دارد قابلیت جز می تکلیف پیمودن در این محفل همین دوشم به دوشم بار می‌بندد 
زمان فرصت ربط نفس با دل غنیمت دان کزین تاراینگره چون باز شد دشوارمی‌بندد 
اسیر مشرب موجم کزان مطلق عنانیها ‏ گرش تکلیف برگشتن کنی زار می‌بندد 
به‌مخموریز سیر این‌جمن غاقل مشو بیدل 
که خجلت در به روی هرکه شد مختار می‌بندد 
قماش رنگ ز پس بی‌حجاب می‌بافند ‏ . به روی گل ز دربدن نقاب می‌بافند 
مسباش مستکر اسرار سینه‌چاکی ما بسه‌کارگاه سحر آفتاب می‌بافند 
ز زخم تیغ حوادث توان شدن ایمن .. به جوشنی که ز موج شراب می‌بافند 
به یک نفس سر بی‌مفز می‌خورد بر سنگ ... جسدا ز پشسم کسلاه حیاب مسی‌بافند 
درین چمن که هوا داغ شبنم آراییی‌ست تسلیی به هزار اضطراب می‌بافند 
تو خواه مرگ شمر خواه زندگی اندیش همین به طبع کتان ماهتاب می‌بافند 


کراست تاب رسایی بحث فرصت عمر 


گسته است نفس تا جواب می‌بافند 


۸ /ببدل دعلوی 


توان شناخت ز باریک‌ریشی انقاس 
کباب شد عدم ماز تهمت هستی 


که در قلمرو هستی چه باب می‌بافند 
بر آتشی که نداریم آب می‌بافند 


زگفتگو به ضبارم نظر ستن بیدل 


که بهر چشم ز اقسانه خواب می‌بافند 


قیامت خنده‌ریزی بر مزار من گل‌افشان شد 
به شغل سجد او گر چنین فرسوده سی‌گردد 
۰ ندانم در شکست چه پردازد 
چه امکانست از نیرنگ تمثالش نشان دادن 
حبا سرمایگیها نیست بی‌سامان مستوری 
تحیّر معنیی داره که لفظ آنجا تمی‌گنجد 
بهاری در نظر دارم که شوخیهای نیرنگش 
عدم‌پیمایی موج و حباب ما چه می‌پرسی 
در عالم داشت بر مجنون ما بازار دئشنگی 
چو شبنم ساغر دردم بهآسانی نشد حاصل 
سراغ شعله‌ی دیگر نداره مجمر امکان 


از شور آرزو هر 
جبین در کسوت نقش قدم خواهد نمایان شد 
که گر دامن شکست آیینه‌دار کجکلاهان شد 


اگر سر تا قدم حیرت شوی آیینه نتوان شد 
نگه در هر کجا پی‌پرده شد محتاج مزگان شد 
چو من آیینهگشتم هرچه صورت بود پنهان شد 
مرا در پر آندیشه خون کرد و گلستان شد 
همان‌چین شکست‌این شیشه‌ها را طاق نسیان شد 
دماغ وقت سودا خوش که آشفت و بیابان شد 
سراپایمز هم بگداخت تا یک چشم گریان شد 
تلحر پردهروشن کن برون خواهد چراغان شد 


طلسم ناز معشوقست سر تا پای من بیدل 
غبارم گر ز جا برخاست زلف او پریشان شد 


کار جهان خواه عجز خواه سری می‌کند 
مقصد عزم نفس هیچ نمودار تیست 
کیست کزین خاکدان گرد بلندی نکرد 
بسکه تتک‌فرصت است عشرت این انجمن 
ضبط عنان سرشک از کف ما برده‌اند 
انجمن میکشان خامشی آهنگ نیست 
سفله ز کسب کمال قدر مربّی شکست 
در همه حال آدمی شخص ملک سیرت است 
حرص گوارا گرفت تلخی ادبار منع 
جوهر فرهاد نیست ورنه در این کوهسار 
زنگ و صفای دل است غفلت و آگاهی‌ام 


آگهی اینجا کجاست بیخبری می‌کند 
یک تسش پا به گل نامه‌بری می‌کند 
آبله هم زیر با عزم سری می‌کند 
تا به چراغی رسیم شب سحری می‌کند 
شوق بری جلوه‌ای شیشه‌گری می‌کند 
شیشه‌ی ما سنگ را کبک دری می‌کند 
قطره چو گوهر شود بدگهری می‌کند 
لیک به جاه اندکی ناز خری می‌کند 
پیش طمع دور باش نیشکری می‌کند 
صورت هر سنگ وگل مر کمری می‌کند 
آینه در هر صفت پرده‌دری می‌کند 


بیدل از افشای راز متفعلم کرد عشق 
پیش که نالد ادب گریه‌تری می‌کند 
کار دلها باز از آن مژگان به سامان می‌رسد ریشه‌ی تاکی به استقبال مستان می‌رسد 


اشک امشب بسمل حسن عرق توقان کیست 
از بهار آن خط نورسته قاقل نیستم 
آب می‌گردد دل از بیدست و پایهای اشک 
سطر چاکی از خط طومار مجنون خواندنی‌ست 
بی‌محّت در وطن هم ناشناسایی‌ست عام 
بسکه بر تنگی بساط عشق امکان چیده‌اند 
فرصت تمهید آسایش در این محفل کجاست 
دل به آفت واگذار و ايمن از توفان براً 
قطع کن از نممت الوان که اینجا چرخ هم 
حاصل غرّاص این دریا پشیمانی بس است 
در کمند سعی تیکی چین کوتاهی خطاصت 
خاکساری در مذاق هیچکس مکروه یست 


دیرات عزلیات | ۷۳۹ 


زین بر پروانه پیغام چراغان می‌رسد 
مدتی شد در دماغم بوی ریحان می‌رسد 
در کنارم از کجا این طفل گریان می‌رسد 
قاصد ما نامه در دست از گریبان می‌رسد 
بهر یک دل بوی پیراهن به کنعان می‌رسد 
صد گریبان می‌درّد تا گل به دامان می‌رسد 
خوابها رفته‌ست تا مژگان به مزگان می‌رسد 
برکتار این کشتی از هول نهنگان می‌رسد 
می‌نهد صد ریزه برهم تا به یک نان می‌رسد 
وصل گوهر گیر اگر دستت به دامانن می‌رسد 
تاه هر دمن که خواهی دست احسان می‌رسد 
نت این وضع برگبر و مسلمان می‌رسد 


پیشه بسیار است بیدل بر خموشی ختم کن 
سمی در علم و عمل یناه بایان می‌رسد 


کار دنا بسکه مهمل گشت عقبا ریختند 
بوی یوسف از فسردن پبرهن آمد به عرضص 
سینه‌چاکان را دماغ مسخت‌جانیها نبود 
ترک خودداری‌ست عرض مشرب دیوانگی 
در غبار عشق دارد حسن دام سرکشی 
هیچکس از گریه‌ی من در جهان هشیار نیست 
پیدماغی محفلآرای جنون شوق بود 
رنگ تحقیقی نبستم زان حنای نقش با 
ریزش ابر کرم در خورد استعداد ماست 
عاقبت بویی نبردیم از سراغ عافیت 
تا نفس باقی‌ست همچون شمع باید سوختن 


فرصت امروز خون شد رنگ فردا ربختند 

شد پری بی‌بال و پر چندان که مینا ربختند 
از شکست رنگ همچون گل سراپا ریختند 
رفت گرد ما ز خود جایی که صحرا ریختند 
طرح آن زلف از شکست خاطر ما ربخنند 
بیخودی فرش است هرجا رنگ صهبا ربختند 
سوخت حسرتها نفس تا شمع صودا ریختند 
این قدر دانم که خونم را همین جا ربختند 
بسمل تا شود صیراب خونها ریختند 
ساحل گمگشته‌ی ما را به دریا ربختند 
کز قسون هستی آتش بر سر ما ریختند 


اشک ما بیدل ز درد نارسایی خاک شد 
ریشه‌ای پیدا نکرد این تخم هرجا ریختند 


کامجویان اندکی بر مطلب استغتا 
غنچه دارد لذّت سربسته‌ی عیش بهار 
سیلی امواج وقف خانه بر دوش حباب 
شمع می‌گوید که ای در بند خواب افسردگان 


زنید 


یک تغافل بر خیال پو: 
لب اگر آید بهم‌برسی بر آن لبها زنید 
لنگری چون موج گوهر در دل دریا زنید 
شعله هم آب است گر بر روی غفلت وازنید 


۶۰ /ببدل دعلوی 


ذوق حال از نام استقبال باطل می‌شود 
گر برون تازید از آرایش نام و تشان 
رنگگلرا ترجمادگر غنچه‌باشد خوش اداست 
کلفت خمیازه از درد شکستن بدتر است 
زان پری جز بی‌تشانی برنمی‌دارد نقاب 
عمرها شد ناز فطرت سرنگون خجلت است 


بیدل از ساز نفس این نغمه می آید ب 


نیست امروز آنقدر فرصت که بر فردا زنید 
تخت آزادی به دوش همّت عنقا زنید 
خنده‌ها چون باده باید از لب مینا زنید 


تابه کی حسرت کشد سنگی به جام ما زنید 
تا ابد گر شیشه‌ی تحقیق بر خارا زنید 


دامن گردی که دارید اندکی بالا زنید 


کای اسیران خانه زندان است بر صحرا زنید 


کام دل از لب خاموش گرفتن دارد 
تا نواهای جهان ساز کدورت نشود 
نیست دیوانه ز کیفیت صحرا فافل 
زاهدا کس ز سبوی میات آگاه نکرد 
خوب و زشت آنچه در این بزم درد طرف نقاب 
هر نگه دیده به توفان دگر می‌جوشد 
فیض آزادی اگر پرده گشاید چون صبح 
درد دل صور قيامت شد و نشیند کسی 
مفت فرصت اگر آگه شوی از ساز تفش 
در دل غنچه ز اسرار چمن بوبی هست 
چشم تا باز نمایی مژه‌ها رو به قفاست 


نشته‌ای زین می بیجوش گرفتن دارد 
چون کری رهگذر گوش گرفتن دارد 
از جنون هم سبق هوش گرفتن دارد 
این صوابی‌ست که بر دوش گرفتن دارد 
هسمچو آیینه در آفوش گرفتن دارد 
صر این چشمه‌ی خس‌بوش گرفتن دارد 
یک دمیدن به صد آضوش گرا 
پتیش این بیخبران گوش گرفتن دارد 
این رگ خواب فراموش گرفتن دارد 
خسبر از سردم خاموش گرفتن دارد 
خسبر امشسبت از دوش گرفتن دارد 


ن دارد 


به سخن قانعم از نعمت الوان بیدل 
رزق خود جون صدف از گوش گرفتن دارد 


کجاست سایه که هستیش دستگاه شود 
مگر عدم برد از سایه تیرگی ورنه 
شکست دل نشود بی‌گداز عشق درست 
به نور جسلوة او ناز زتدگی داریم 
بر آفتاب قیامت برات خواب برد 
در این بساط ندانم چه بایدم کردن 
کسی ستم‌زدا 
خراش جبهه‌ی تسلیم عذرخواه خطاست 
عسروج عالم اقبال زندگی در دست 


سرنوشت مباد 


حساب ما چقدر بر نفس کلاه شود 
چه ممکن است که بیگاه ما پگاه شود 
رود به آنش اگر شیشه دادخواه شود 
نقس کجاست اگر شمع بی‌نگاه شود 
کسی که صایه‌ی دست تواش پناه شود 
چو آن فقیر که یکباره پادشاه شود 
چو صفحه پی سپر خامه شد سیاه شود 
به صر دوید چو پا منحرف ز راه شود 
تفس به عالم دیگر رسد چو آء شود 


حبوان غزلیات / ۷۴۱ 


خروش بی‌مزه صوفیان کبابم کرد دعاکنید که میخانه خانقاه شود 
مخواه روکش این دوستان خنده کمین تبسمی که چو بالید قاه‌قاه شود 
چو شمع سر به هوا گریه می‌کنم بیدل 
که پیش پای ندیدن مباد چاه شود 


ذشت عمر به لرزیدنم ز بیم و امید 
سحر دماندن پیری چه شامها که نداشت 
ز دور می‌شنوم گر زبان ما و شماست 
جز اختراع جنون امل‌طرازان نیست 
تلاش خاق به جابی نمی‌رسد اّا 
حذر ز نشله‌ی دولت که مستی یک جام 
نماند علم و هنر عشق تا به یاد آمد 
غبار قافله‌ی رفتگان پرانشاناست 


قضا نوشت‌مگر سرخطمبه‌سایه‌ی بید 
سیاه کرد جهانم به دیده موی سفید 
جلاجلی که صدا بسته بر دف ناهید 
قیامت دو نفس عمر و حسرت جاوید 
همان به دوش نفس ناقه می‌کشد امید 
هنوز می‌شکند شیشه بر سر جمشید 
چراغها همه گل کرد دامن خورشید 
که ای نقس قدمان شام شد به ما برسید 


کدورت از دل هتعم نمی‌رود بیدل 
چه ممکن است که چینی رصد به مری سفبد 


گذشت عمر و دل از حرص سر نمی‌تاید 
درای محمل فرصت خروش صور گرفت 
جهان ز مغز خرد پنبه‌زار ارام است 
غبار عجز من و دامن خط تسلیم 
نگاهم از کمر ار فسرق نتوان کرد 
شان من مگر از بی‌نشان توانی یافت 
نمی‌توان ز کف خاک من غبار انگیخت 
نزاکتی‌ست در آیینه خانه‌ی هستی 
نگاه بسر مسژه دامن‌فشان استفناست 


خروش دهیر بلند است بر تغافل زن 
شبی به روز رساندن کمال فرصت ماست 


کی عسنانم از ایین راه بسرنمی‌تابد 
هسنوز گسوش من بیخبر نسمی‌تابد 
چه صود برق جنون یک شرر نمی‌تابد 
ز پسافتادگی از جساده سر نسمی‌تابد 
کسی دو رشته بهم اینقدر نمی‌تابد 
وگسرنه همستی عصاشق اشر نمی‌تابد 
جبین عجز بجز سجده برنمی‌تابد 
که چون حباب هوای نظر نمی‌تابد 
دماغ وحشت من بال و پر نمی‌تابد 
که این فسانه بجز گوش کر نمی‌تابد 
چر شمع کوکب ما تا سحر نمی‌تابد 


ز خویش می‌روم اینک تو هم بیا بیدل 
که قاصد آمد و هوشم خبر نمی‌تابد 


گذشتگان که ز تشویش ما و من رستند 
چواشک شمع شرر مشربان آزادی 


مقیم عالم نازند هر کجا هستند 
ز چشم خویش چکیدند اگر گهر بستند 


۳ بیدل دعلوی 


همین نه نال‌ی ما خون شد از نزاکت یأس 
عنان‌کشان هوس صنعت نظر دارند 
به عاشقان همه گر منصب گهر بخشی 
تکرده‌اند زیان مسحرمان مسودایث 
چه جلوه‌ای که چو شبتم هواییان گلت 
ز ساز عافیت خاک می‌رسد آواز 


کدام موج ندامت خروش طاقت نیست 


کدام رشته کزین پیچ و تاب نگسستند 
خدنگ صید جهانند تا ز خود جستند 
همان به عرض چکیدن چو اشک تردستند 
اگر ز خویش گسستند با که پیو 
شدند آب و غبار نگاه نشکستند 
که ساکنان ادبگاه نیستی؛ هستند 
شکستگان همه آراز سودن دستند 


در اين زمانه سخن محو یأس شد بیدل 
دمید عقد؛ دل معنیی که می‌بستند 


گر آرزوی رستن از این دامگه کنید 
چندان دماغ جهد ندارد شکست رنگ 
آزاده است نسور دل از اقستباس ضیر 
کمفرصتی خجالت سمی کروفر است 
شب پرده‌دار عصبح قیامت نمبلشود 
پیش از اجل تهیه‌ی مردن کمال ماست. 
زین پارساییی که سر و برگ خجلت است 
گر خامشی چراغ فروزد در این بساظ 
دیر و حرم به سیر گریبان نمی‌رسد 
شایسته‌ی قبول عدم عرض نیستی‌ست 


آرایش بسساط پسر و بال ته کنید 
از دست سوده نقش دو عالم تبه کنید 
قطع نظرز مت خورشد و مه کنید 
از حرص عذرخواهی تخت و کله کنید 
موی سپید چند به صنعت سیه کنیل 
آن به که فکر بیگه خود را پگه کنید 
طاعت کجاست: کاش دو روزی گنه کنید 
چون شخص سرمه خورده نفس را نگه کنید 
در عالمی که بار هوس نیست ره کنید 
روبی که نیست جانب آن بارگه کنید 


ناقدردان ذرّه ز خورشید عافلست 
بیدل گداست. شرمی از آن پادشه کید 


گر آگهی به سیر فتا و بقا بخند 
گل رستن و بهار دمیدن 
انسردی ای شرر به فشار شکفتگی 
مستفنی از گل است مزار شهید عشق 
فرصت کمین وعد؛ فردا دماغ کیست 
منعم! غبار چهرة محتاج؛ شستتی‌است 
چندین سحر به وهم پرافشان ناز رفت 
در پرده خون حسرت بی‌دست و پا مریز 


چه لازم است 


عبرت بهانه‌جوست بر این خنده‌ها بخند 
در زیر لب چوأبله‌ی زیر پا بخند 
آخر تو را که گفت در این تنگنا بخند 
ای غنچه لب تو بر سر خاکم بیا بخند 
ای گسل بهار رفت برای خدا بخند 
بر فقر گریه گر نکنی بر غنا بخند 
یک گل تو نیز از لب بام هوا بخند 
گاهی چو اشک گریه‌ی دندان‌نما بخند 


دیوان غزیات / ۷۴۳ 


صد گل بهار منتظر یک جنون توست آتش به صفحهات زن و سر تا به 
با صبح گفتم از چه بهار است خنده‌ات گفت اندکی تو هم ز تکلف براً ب 
بر شام ما چو شمع جوانی بسی گریست پیری کنون تو گل کن و بر صبح ما بخند 
بیدل بهار عمر شکفتن چه خنده است 
ای غافل از نفس عرقی از حیا بخند 
گر آن خروش جهان یکتا سری به این انجمن برآرد 
جنونی انشا کند تحیّر که عالمی را ز من برآرد 
خیال هسرچند پر فشاند ز عالم دل برون نراند 
چه ممکن است اينکه سعی وحشت به غربتم از وطن برآرد 
نرست تخمی در این گلستان که نوبهاری نکرد صامان 
هوای رنگ گلت ز خاکم اگر برآرد چمن برآرد 
ندارد از طبع ما فسردن به فیر پرواز پیش بردن 
که رنگ عاشق چر پیکر صبح پری به قدر شکن برآرد 
ز پهلری جذبه‌ی محبّت قوی‌ست امید تاتوانان 
سود که چون اشک دلو ما هم 
دل ستمدیده عمرها شد ندارد از سوختن رهابی 
به لفزش اشک کاش خود را چو شمع از این انجمن برآرد 
ز خساکسار وفا نبالد غبار هسنگامه‌ی تعیّن 
دلیل صبح قیامت است این که مرده سر از کفن برآرد 
به اين سر و برگ سختدم گیر ترک آندیشه‌ی فضولی 
مباد چون بخیه خودنمایی سرت ز دلق کهن برآرد 
تسجرّد افسطرار رنگسی ندارد از اعتبار همّت 
چه حبرت است اینکه حیز خود راز جرگه‌ی مرد و زذ برآرد 
به آهنگ کین فشردن ز عافیت نیست صرفه بردن 


غم بی‌رسن برآرد 


قد: 


تفنگ قالب تهی نماید دمی که دود از دهن برآرد 
دساغ اهمل صفا تچیند بساطانداز خودستابی 

سحر محال است اگر نفس را به دستگاه سخن برآرد 
ضبار اسباب چند پوشد صفای آیینه‌ی تجرّد 

کجاست عریانیی که ما را ز خجلت پیرهن برآرد 


۴ /بیدل دملوی 


به آن صفا بیخته‌ست رنگم که مانی کارگاه فطرت 
قلم به آیینه پاک سازد دسی که تصویر من برآرد 
نفس به صد یأس می‌گدازم دگر ز حالم مپرس بیدل 
چو شمع رحم است بر اسیری که مرگش از سوختن برآرد 


گر آیینه‌ات در مقابل نماند 
نه صبحی‌ست اینجا نه بامی‌ست پیدا 
همین‌پوست مغزاست اگر واشکافی 
نم خون عشاق اگر شسته گردد 
ز دانش به صد عقده افتاده کارت 
نخواهی به تاب نفس غرّه بودن 
نشان گیر از گرد عنقا سرام 
برد شوق اگر لذّت نارسیدن 
مجازآفرین است میل حقیقت 
نفس عالمی دارد اما چه حاصل 
جهان جمله فرش خیال است اما 
دل جمع دارد چه دنیا چه عقبا 


در اب 


خیال حق و فکر باطل نماند 
کجا عرش و کو فرش اگر دل نماند 
خیال است لیلی چو محمل نماند 
حنا نیز در دست قاتل نماند 
جنون گر کنی هیچ مشکل نماند 
که این شمع آخر به محفل نماند 
به آن نقش پایی که در گل تماند 
اقامت در آغوش منزل نماند 
کرم گر کند ناز سایل نماند 
دو دم یش پرواز بسمل نماند 
ز صیقل گر آیبنه غافل نماند 
چگوهر شدی بحر و ساحل نماند 


بزم ز آثار اسرارسنجان 


چه ماند اگر شعر بیدل نماند 


گر بوی وفا را شفس آیینه تباشد 
صد عمر ابد هیچ نیرزد به گذشتن 
لعسل تسو مبرّاست ز انسون مکیدن 
تکسرار مسبندید بسر اوراق تسجدّد 
بر شیخ دکانداری ریش است مسلّم 
زاهند به نظر می‌کند از دور سیاهی 
لب کسم شکند مهر ودب‌متکد؛ً راز 
از دل چو نفس می‌گذری سخت جنونی‌ست 
گر حرف وفا سکته فروشد به تأّل 
چون صبح اگر یک نفس از خویش برآیی 


اين داغ دل اولی‌ست که در سینه نباشد 
امروز خوشی هست اگر دینه نباشد 
این پسته‌ی تر مصرف لوزینه نباشد 
تسقویم نفس را خط پارینه نباشد 
خرس اینهمه سوداگر پشمینه نباشد 
این سبح قیامت شب آدینه نباشد 
گر تشسته‌ی رسوایی گت 
ای بیخبر ایسن خانه‌ی آیینه نبا 
در رشسته‌ی الفت گره کینه نباشد 
تابام قلک پیچ و خم زینه نباشد 


بیدل حذر از آفت پیوند علايق 
امید که در دلق تو این پینه نباشد 


گر بی‌تو نگه را به تماشا هموس افتاد 
از بخت سیه چاره ندارم چه توان کرد 
در گریه تتک‌مایه‌تر از من دگری نیست 
تا بیکسیام قافله‌سالار فغان کرد 
شوقی به‌شکست دل من مست خروش است 
از آفت تعجیل حذر کن که در این باغ 
شد عین حقبقت چو مجازت ز میان رفت 
چون شانه ره ما همه پیج و خم زلف است 
عمری‌ست پر افشان گلستان خیالیم 
اسباب غبار نگه عبرت ما نیست 
کلفت مکش از عمر عیان است چه باشد 


وان غزلیات | ۷۴۵ 


بر هرچه گشودم مژه در دیده خس افتاد 
چون زلف به آشفتگی‌ام دسترس افتاد 
کز ضعف سرشکم به شمار نفس افتاد 
خون شد دل و چون اشک ز چشم جرس افناد 
آگه نی‌ام این شيشه ز دست چه کس افتاد 
بر خاک نخستین ثمر پیشرس افتاد 
عشق است گر آتش به بنای هوس افتاد 
چندانکه قدم پیش نهادیم پس افتاد 
غم تیست اگر طایر ما در قفس افتاد 
اتش نتوان گفت خس افتاد 
سنگینی باری که به دوش نفس افتاد 


بسیدل لب آن برگ گل انسدام ندارد 
شهدی که تواند به خیالش مگس افتاد 


گر جنونم ناله واری نذر بلبل می‌کند. 
انتظار ناز استغنا نگاهی می‌کشم 
غیر خاکستر دلیل اضطراب شعله تیست 
عافیت خواهی به هر افسونی از جا در میا 
دل به مستی چون نفلند در هوای نرگست 
از زمینگیری هموا آیینه‌دار شبتم است 
گربه‌توفان وحشت است ای‌چرخ دست‌از خود بشو 
حفظ آب‌رو نفس در جیب دل دزدیدن است 
گاه بر خاشاک و گه بر موج می‌پیجد غریق 


شور محشر آشیان در سایه‌ی گل می‌کند 
کز عبارم سرمه‌ی چشم تغافل می‌کند 
هرقدر پر می‌زند افسردگی گل می‌کند 
خاک بر باد است اگر ترک تحمّل می‌کند 
آب گوهر را خیالش در صدف مل می‌کند 
اشک می‌گردد اگر آهیم تنزل می‌کند 
سیل ما خلخال پا از حلقه‌ی پل می‌کند 
قطره را گوهر همان مشق تأنل می‌کند 
حیله‌جوی زندگی چندین تول می‌کند 


آفت این باغ بیدل بر خزان موقوف نیست 
صد قیامت یک نسیم آه بلبل می‌کند 


گر چنین اشکم ز شرم پر گناهی می‌رود 
بی‌جمالت جز هلاک خود ندارم در نظر 
سعی قاتل را تلافی مشکل است از بسملم 
لنگر جمعیّت دل در شکست آرزوست 
از هوسهای سری بگذر که در اتجام کار 


همچو ابر از نامه‌ام رنگ سیاهی می‌رود 
مرگ می‌بیند چو آب از چشم ماهی می‌رود 
تا به عذر آیم زمان عذرخواهی می‌رود 
موج چون ساکن شد از کشتی تباهی می‌رود 
شمع این محقل به داغ بی‌کلاهی می‌رود 


۷ بیدل دعلوی 


گیر و دار اوج دولتها غباری بیش نیست 
تیره‌بختی هم شبستان چراغان وقاست 
کیست گردد منکر گل کردن اسرار عشق 
ای نفس پیش از هواگشتن خروشی سا کن 
شمع تصوبرم؛ مپرس از درد و داغ حسرتم 


بر هوا چون گردباد اورنگ شاهی می‌رود 
داغ تا روشن شود زیر سیاهی می‌رود 
رنگها اینجا به سامان گواهمی می‌رود 
فرصت عرض قیامت دستگاهی می‌رود 
اشک من عمریست ناگردیده راهی مپرود 


بیدل انجام تماشا محو حیرت گشتن است 
این همه سعی نگه‌تا بی‌نگاهی می‌رود 


گر چنین بخت نگون عبرت کمین پیدا شود 
هیچکس محرم نوای سرنوشت شمع نیست 
در گلستانی که خواند اشک من سطر نمی 
دامن رحشت ز سیر این چمن نتوان شکست 
آنسری خوشت چه عقبا و چه دنا هیچ نیست 
بازگرداند عنان جهد عیش رفته را 
بسکه بی‌رویت در این کهسار جانها کندهام 
ناله تا دستی کند در یاد دامانت بلند 
عالم آب است دشت و درز شرم سجده‌ام 


هر قدر سربر فلک سایم زمین پیدا شود 
جای خط پارب زبانم از جبین پیدا شرد 
سایه‌ی گل تا ابد ابرآفرین پیدا شود 
دیده مزگان برهم افشارد که چین پیداشود 
بگذر از خود تا نگاهی پیش‌بین پیدا شود 
موم اگر از آب گشتن انگیین پیدا شود 
هرکجا نامم بری نقش ت 
چون نیستانم ز هر عضو آستین پیدا شود 
بی‌عرق گردد جبینم تا زمین پیدا شود 


در تماشاگاه امکان آنچه ما گم کرده‌ایم 
بیدل آخر از نگاه واپسین پیدا شود 


گر خاک‌نشینان علم افراخته باشند 
از خسجلت پرداز گلت سانی و بهزاد 
پیش عرق شرم تو نتوان 
چون کاغذ آتش زده کر طاقت دیدار 
صبح و شفقی چند که گل می‌کند اینجا 
مقصد طلبان جوش غبارند در این دشت 


حرص و هوس آوارة وهمند چه تدییر 
یارب نسرمد ناله ز خاکستر عشاق 
عمریست نفس می‌کشم و می‌روم از خویش 
هر اشک سراغی ز دل خون شده‌ای داشت 


چون آبله‌ی پا سپر انداخته باشند 
پیداست که روها چقدر ساخته باشند 
دستی چو ریق از ته آب آخته باشند 
گو خلق هزار آینه پرداخته باشند 
رنگ همه رفته‌ست کجا باخته باشند 
بگذار دمی چند که می‌تاخته باشند 
ای کاش به این گوشه‌ی دل سا 
در خاک هم این سوختگان فاخته باشند 


باشند 


این بار دل از دوش که انداخته باشند 
1 این بوته که نگداخته باشند 
نهان باش 


تا خلق تو را آن همه نشتاخته باشند 


گر خیال گردش چشم توام رهبر شود 
سیل بیتاب مرا یارب نپیوندی به بحر 
عرّت ترک تجمّل از کرم افزوترست 
گرهر ما را همان شرم است زندان ابد 
تن‌برستان هم مقیم آشیان معنی‌اند 
تبغ موجی بر سرت ننوشت تعمیر محبط 
نیست آسان می‌کشیهای بهشت عافیت 
عافیتها در کمین حسرت واماندگیست 
از ره تقوا نگشستی محرم سر منزلی 
نبست جز اشک ندامت در محیط روزگار 


دبرات غزلیات / ۷۴۷ 


چون قدح هر نقش پایم عالم دیگر شود 
ترسم این جزو تپیدن مایه‌ی گرهر شود 
سر به گردون می‌فرازد نخل چون بی‌بر شود 
از گشایش دست می‌شوید گره چون تر شود 
مرغ اگر در تنگنای بیضه صاحب پر شود 
ای حباب بی‌سر و پا خانه‌ات ابتر شود 
فرصتی باید که دل خون گردد و کرثر شود 
عبر کن ای شعله تا سعی تو خاکستر شود 
بعد از ان برگمرهی زن کاش راهی سر شرد 
آنقدر آبی که چشم آرزوبی ترشرد 


شوخی یأسم همان ناموس اظهار است ویس آه می‌بالد اگر مطلب نفس‌برور شود 
حسن صرشار طلب بیدل تماشاکردنی‌ست 
گر سواد موج می خط لب ساغر شود 
گرد عجزم؛ خوش‌خرامان سرفرازم کرده‌اند سجده‌واری داشتم گردون‌طرازم کرده‌اند 
رنگی از شوخی ندارد حیرت آیینه‌ام اینقدرها گلرخان تعلیم نازم کرده‌اند 
صافی دل بیخودی اشت کز شعور هر دو عالم بی‌نیازم کرده‌اند 
تیستی سرچشمه‌ی توفان هستی بوده است چون طلسم خاک خلوتگاه رازم کرده‌اند 


پیش از این صد رنگ» رنگ‌آمیزی دل داشتم 
سجده فرسود خم تسلیم اوضاع خودم 
چشم شوق الفت آغوش است سر تا بای من 
از هسجوم بسرق‌تازیهای ناز آگه نی‌ام 


این زمان یک ناله‌ی بی‌درد سازم کرده‌اند 


هم ز جیب خویش محراب نمازم کرد‌اند 
سخت حیرانم به دیدار که بازم کرده‌اند 


اینقدر دانم که رحمی بر نیازم کرده‌اند 


بسیدلی‌هایم دلیل امتحان بیغشی‌ست 
نیستم قلب آشنا از بس گدازم کرده‌اند 


گرد مرا تحیّره صبح جنون سبق کرد 
دل نشنه‌ی جنونهاست از وهم و ظن مپرسید 
پیداست شغل زاهد؛ وقت دگر چه باشد 
دل با کمال تحقیق از شبهه‌ام نپرداخت 
زین باغ تا دمبدم جز خون دل تچیدم 
از انفعالم آخنر شستند دست قاتل 


دستی نداشت طاقت؛ جییم چنین که شق کرد 
زین دست مشق بسبرمجنون بر این ورق کرد 
سرها به یکدگرکوفت هرگه که ید حق کرد 
آیینه ساخت امّا پرداز بی‌نسق کرد 
گلگون قبای نازی صبح مرا شفق کرد 
خونم روان نگردید رنگ حنا عرق کرد 


مهمان اين بساطیم اما چه سود بیدل 
دیدار تعمتی بود آییته در طبق بود 


۸ییدل دهلوی 


گردی دگر تشد ز من نارسا بلند 
بنیاد عجز و دعوی عرّت جنون کیست 
کم‌همتی به ساز فرافم وفا نکرد 
از ثه لک دریغ مکن چین دامنی 
دور است خواب قافله از معنی رحیل 
پیری دکان نال‌ی ما گرم داشته‌ست 
خلق جهان جنونزد؛ بی‌بضاعتی‌ست 
فطرت محیط ئه فلک آبگون شود 
ما بیخودان تظلم حسرت کجا بریم 
چرن نقش پا ز بسکه نگونبخت فطرتیم 
پستی مکش ز چتر کی ودستگاه جم 


موی سر بلند نیست شود تا کجا بلند 
دامن نسیاقتم بسه درازای پا بلند 
یک زیته‌وار از همه منظر با بلند 
ورته نمی‌شد اینهمه بانگ درا پلند 
نرخ عصاست درخور قد دوتا بلند 
از کاسه‌ی تهی‌ست خروش گدا بلند 
گر وارسیم آبله پست است یا بلند 
دست غریق عشق نشد هیچ جا بلند 
مسزگان نمی‌شود بسه تماشای مابلند 
یک پشت پای بگذر از اين دستها بلند 


بیدل مگر تو درگذری ورته پیش ما 
درباست بی‌کنار و پسل مدّعا بلند 


گر شور مستی‌ام کند انديشه گردیاد 
از رشک وحشتی که گرفته‌ست داضتم 
شور جهان ترانه‌ی دود دماغ کیست 
جولان شوق باک ندارد ز خار و نخس 
تخل جنون علم‌کش باغ و بهار تیست 
هرجا نشان دهندزسرگشتگان عشق 


در گردش قدح شکند شیشه گردباد 
ترسم به پای خویش زند تيشه گردباد 
صد دشت و در تنیده به یک ریشه گردباد 
مشک ز پیش پا کنند اندیشه گردباد 
مسر برنمی‌کشد مگر از بيشه گردباد 
پیچد به من ز غیرت هم پیشه گردباد 


بیدل در اين حدیقه نشد جز من آشکار 
سرگشتگی تهال و گل ريشه گردباد 


گر شوق به راهت قدمی پیش برآرد 
آنجا که خیال تو دهد عرض تجمل 
مقبولی و اوضاع مخالف چه خیال است 
امروز در بسته به روی همه باز است 
از نسخه‌ی کیفیت امکان ننوشتند 
گر شوخی لیلی نشود دام تحیّر 
فریاد کزین قلزم وحشت نتوان یافت 
بابرق‌سواران چه کند سمی غبارم 
نومیدی سودازدگان نیز دعایی‌ست 


چون آبله باليدنم از خویش برآرد 
تسنهایی‌ام از همر دو جهان بیش برآرد 
در دیده خلد گر مزهام نیش برآرد 
آیسینه مگر حساجت درویش برآرد 
لفظی که کسی حاصل معنیش برآرد 
مجنون مرا کیست ادب کیش برآرد 
موجی که نفس بی‌غم تشویش برآرد 
وام‌اندگیی هست اگسر پیش برآرد 
آمید که آن نوخط ما ریش برآرد 


بسیدل چمن آرای گریبان خیالیست 
یارب نشود آنکه سر از خویش برآرد 


گر شوق پبی مطلب نایاب تگیرد 
با تشنه‌لبی ساز و مخور آبی از این بحر 
آن دل که تپیدن فکند قرعه‌ی وصلش 
مسحتاج کریمان نشود مفلس قانع 
صیّاد اسیران محبّت خم ابروست 
از نور هىدایت نبرد بهره سیه‌بخت 
دل مست جنون است بگویید خرد را 
از بس به مراد دو جهان دست فشاندم 
منظور حیا ضبط نگاهی‌ست وگرنه 
در حلقه‌ی خامش‌نفسان در دل باش 


دیوان غزلیات ۷۴۹ 


مسرمشق رم از عالم اسباب نگیرد 
تا حلق تو را تنگ چر گرداب نگیرد 
حیف است که آیینه به سیماب نگیرد 
سرچشمه‌ی آیینه ز بحر آب نگیرد 
کس ماهی ایين بحر به قلاب نگیره 
چون سایه که رنگ از گل مهتاب نگیرد 
امروز مسراغ من بیتاب نگیرد 
گر زلف شوم دامن من تاب نگیرد 
سرپنجه‌ی مزگان بتان خواب نگیرد 
تا هیچکست نکته در این باب نگیرا 


بتیاد تو تا چند شود سد ره عمر 
بسیدل کف خاکی ره سیلاب نگیرد 


گر طمع دست طلب وامی‌کند 
گرم می‌جوشی به لذات جهان 


فح باب مافیت وقف کسید 

شبشه مشکن ورنه دل هم زین بساط 
سایه‌ی طوبی نباشد گو مباش 
ای چراغ محفل شیب و شباب 
شرم کم دارد ز ناموس عدم 
پنبه از مسینا به غفلت برمدار 
بی‌ادب بر غنچه نگشایید دست 


بر قناعت خنده لب وامی‌کند 
این شکر دکان تب وامی‌کند 
تاخنی دارد ادب رامسی‌کند 
کز جبین چین غضب وامی‌کند 
راه کسهسار حسلب وامی‌کند 
جای مابرگ عنب وامی‌کند 
صبح ته گیر آنچه شب وامی‌کند 
هرکه طومار سب وامی‌کند 
ایسن بری بند قصب وامی‌کند 
این گره راگل به لب وامی‌کند 


عقده ناپیداست در تار نفس 
لیک بیدل روز و شب وامی‌کند 


گرفتار رسوم اندیشه‌ی آرام کم دارد 
دماغ آرمیدن نیست با گل؛ شبنم ما را 
زاین صحرای وحشت چون‌شرر دیگرچه بردارم 
خرد را از بساط می‌پرستان نیست جان بردن 
نوای خامشان در پرد؛ دود دل است اینجا 
گسستن سخت دشوارست زثار محبّت را 
به وقت رخصت باران تواضع می‌شود لازم 


عقاید آنچه دارد خدمت دیر و حرم دارد 
در این آینه گر آبی‌ست چون تعنال رم دارد 
همه گر سر توان برداشتن حکم قدم دارد 
که هر ساغر ز موج می به کف تیغی علم دارد 
نگویی شمع تنها گریه دارده ناله هم دارد 
برهمن رشته‌واری از رگ سنگ صنم دارد 
قد پبران به آهنگ وداع عم خم دارد 


۰ /بیدل دعلوی 


اگر مردی در تخفیف اسباب تعلق زن 
بود در طینت بی‌مغز حفظ گفتگو مشکل 
بغیر از وهم کو سرمایه تا بر نقد خرد نازی 
ز خاک‌شور نتوان پیش از این حاصل طمع کرد 


کز انگشت دگر انگشت نر یک بند کم دارد 
برون ریزد دهانش هرچه انبان در شکم دارد 
همان در کیسه‌ی درباست گر گاهی درم دارد 
به‌حسرت هم اگر جانمی‌دهد ممسک کرم دارد 


خموشی ربط آهنگ جنونم نگسلد بیدل 
ز ساز دل مشو غاقل تبیدن زیر و بم دارد 


گر کمال اختیار خواهم کرد 
جیب هستی قماش رسوایی ست 
صفر چندی گر از میان بردم 
کس سوال مرا جواب تگفت 
دور گل گر گذشت گو بگذ 
شسوق تسا انحصار نپذیرد 
داغ آهمی اگر بسهار کند 
گر به خلدم برند و گر به جحیم 
اینقدر جرم نسنگ عفو مباد 
صد فسلک انتظار می‌بالد 


در عدم آخر از هوای خعطی 
وضع آغوش وصل ممکن نیست 
آسمان سرنگون بیکاری‌ست 
بسیدل از صسحیتم کسنار گزین 
فرصتم من فرار خواهم کرد 


گر ناله‌ی من پرتو انندیشه دواند 
شوق تو به سامان خراش دل عشاق 
دور از مزه اشک است و همان بی‌سر و پایی 
شوری‌ست در این بزم کز افسون شکستن 
صد کوچه خیالست غبار نفس اینجا 
مجنون تو راگر همه تن‌نند خموشی‌ست 
وقت است که چون غنچه به انسون خموشی 


نیتی آشکار خواهم کرد 
به نفس تار تار خواهم کرد 
یک خود را هزار خواهم کرد 
ناله در کوهسار خواهم کرد 
یک؛ دو ساغر بهار خواهم کرد 
وصل را انتظار خواهم کرد 
سرو وگل اعتبار خواهم کرد 
یاد آن گلعذار خواهم کرد 
هرچه کردم دوبار خواهم کرد 
یا که خرد را دچار خواهم کرد 
سیر شمع مزار خواهم کرد 
خاگ خود را غبار خواهم کرد 
از دو الم کنار خواهم کرد 
من که هیچم چه کار خواهم کرد 


توفان قیامت به فلک ریشه دواند 
ناخن چه خیال است مگر نیشه دواند 
غربت همه کس را به چنین پيشه دواند 
چندان که پری بال کشد شیشه دواند 
تا سیر گریبان به چه اندیشه دواند 
چون نی هوس ناله به صد بيشه دواند 
در ناله‌ی بلبل نفسم ريشه دواند 


سعی امل از قد دوتا چاره تدارد 
بسیدل به ره کوهکنی تيشه دواند 


گرنه مشت خاکم از اشک ندامت تر شود 
گر مثالی پرده بردارد ز بخت تیره‌ام 
چند بفریبد به حیرت شوخ بیباک مرا 
چرب و نرمی آبیار دستگاه فطرت است 
یک عرق نم کن غبار هرزه گرد خویش را 
خواب راحث شعله را در برد خاکستر است 
ما سبکروحان ز نیرنگ تعلق فارغیم 
در گلستانی که رنگ نقش پایت ریختند 
عالمی از خود تهی کردیم و کاهشها بجاست. 
یک در ساعت بیش نتوان داد عرض اعتبار 
مقصدم چون شمع زاین محفل‌سجود یستی‌ست 


دیوان غزلبات / ۷۵۱ 


ششجهت اجزای بی‌شیرازگی دفتر شود 
صفحه‌ی آیینه ماتمخانه‌ی جوهر شود 
آیینه بارب چون دلم ابتر شود 
شعله چون با موم الفت یاقت روشنتر شود 
بعد از این آن به که پروازت قفس‌پرور شود 
گر غبار جستجوها بشکنی بستر شود 
عکس ما را حیرت آیینه بال و پر شود 
بال طاورس از خجالت حلقه‌ساز در شود 
پهلوی ما ناتوانان تا کجا لاغر شود 
قطرة ما ژاله می‌بنده اگر گوهر شود 
سر به زیر باتهم کاین یک قدم ره سر شود 


سخهی 


عالمی بیدل بیابان مرگ ذوق آگهی‌ست 
معرفت غول ره است اما که را باور شود 


گره به رشته‌ی نفس خوش آن که نبندد 
نگ 1 

ز کشت تفرقه‌ی دهر حاصلی که تو داری 
دوباره سلسله‌ی افاق حسن و جوانی 
خیال گردن آزادگان» مصوّر فطرت 
به ذوق مطلب نایاب زنده است دو عالم 
دماغ ناز به هرجاست نقشبند غرورش 
بهار نیز به هر غنچه بسته است دل اینجا 
لب شکایت اگر واشود به وصف خموشی 
خیال جسته‌ی عنقاست مصرعی که ندارم 


همین کمند علایق که بسته چین قسرد 


بیند دل به نوای جهان چنان که نبندد 
گمان مبر در تیرنگ این دکان که نبندد 
چوتخم اشک از آن خوشه کن گمان که نبندد 
هسزار بار نسمودند استحان که نبندد 
آگر بة خامه دهد تاب ریسمان که نبندد 
تو غاقل از عدمی دل بر آن میان که نبندد 
حنا اگر همه خونم دهد نشان که نبندد 
در این چمن چه کند بلبل آشیان که نبندد 
چه بیرها به همان یک دو برگ پان که نبندد 
ز معنی‌ام چه گشاید کسی جز آن که نبندد 


کس طاقت آن لمعه‌ی رخسار ندارد 
سحرست چه گویم که شود باور فطرت 
گرداندن اوراق نفس درس محال‌ست 
آیینه ز تسثال خس و خمار میزاست 
چون نقش قدم بر سر ما مت کس نیست 


آیسینه همین است که دلدار نسدارد 
من کارگه اوسم و از کار ندارد 
مسوج آیسته‌پردازی تکسرار نددارد 
دل بار جهان می‌کشد و عار ندارد 
این خواب عدم صایه‌ی دیوار ندارد 


۲ /بیدل دهلوی 


پیچیده در و دشت ز بس لعزش رفتار 
اقبال دنائت نسبان خصم بلندیست 
چون لاله دو روزی به همین داغ بسازید 
شب‌رفت و سحر شد به‌چه افسانه توان ساخت 


تاموج گهر جاد؛ هموار ندارد 
غیر از سر خویش آبله دستار ندارد 
گل در چمن رنگ وفا بار ندارد 
فرصت نفس ساخته بسیار ندارد 


بیدل به عیوب خود اگ ر کم رسی اولیست 
زان آیسنه بگریز که زنگار ندارد 


کسی از التغات جشم خوبان کام بردارد 
به قدر زخم چون گل شوخبی اندازمستی کن 
به طوف دامنت کم نبست از سمی غبار من 
عتابش باورم ناید که آن لعل حیا پرورد 
جهان بی‌جلوه مدهوش است هم در پرده توفان کن 
نظر از سیر هستی‌بستن است آخره خوشا چشمی 
دما پختگان مشکل شود خجلتکش هستی 
چو دل بی‌مدعا افتاد گو عالم به غارت رو 
گرانجان را نباشد طاقت بار سبکروحان 
عبارت بی غبار صافی مطلب تمی‌باشد 


که بر هر استخوان صد زخم چون بادام بردارد 
نمی‌باشد تهی هرکس جام بردارد 
اگر خود را بجای جامه‌ی احرام بردارد 
تبّم برنمی‌دارد چسان دشنام بردارد 
که می‌ترسم تحیّر گردش از ایام بردارد 
که از آغاز با خود نسخه‌ی انجام بردارد 
مگر این ننگ همّت را خیالی خام بردارد 
که ممکن نیست توفان از گهر آرام بردارد 
نگین را می‌شود قالب تهی چون نام بردارد 
محبّت کاش رسم نامه و پیغام بردارد 


کسی کز سرکشی راة طریقت س رکند بیدل 
خورد صد پیش پا چون موج تا یک گام بردارد 


کسی که چون مژه عبرت دلبل روشنش اقتد 
خوش است از تجرد به دیله‌های نفروشی 


خبار سمی معاش آنقدر سخواء فراهم 
درین محیط رسد موج ما به منصب گوهر 
به خشک پاره بسازید کز تمتع دنیا 
کریم دست نیازد به پاس نسبت همّت 
وداع عمر طریق حسرام ناز تو دارد 
به خاکساری خویشم امیدهاست که شاید 
ز نام جاه حذر کن مباد نقش نگینش 
اراده شکوهُ دل نیست لیک ریشه‌ی الفت 


به خاک تا نگرد چشم خم به گردنش افتد 
خجالت است که عیسی نظر به انند 
که انفعال طبیعت به فکر رفتنش افشد 
دمی که نوبت دندان به دل فشردنش افتد 
گداز شمع خورد هرکه نان به روفنش افتد 
میاد چین سر آستین به دامنش افتد 
قیامت‌است اگر چشم‌کس به رفتتش افند 
غلط به سرمه کند چو نگاه بر منش افتد 
به تقب قبر کشد تا هوس به کندنش افتد 
ز دانه‌ای‌ست که آتش به ساز خرمنش افتد 


به پاس راز محبّت گداخت طاقت بیدد 
که تا سر مژه جنبد جگر به دامنش افتد 
کسی که نیک و بد هوشیار و مست پوشد خدا عیوب وی از چشم هرکه هست پپوشد 


به دستگاه نشاید وبال بخل کشیدن 
بسهار رنگ تسماشاست الوداع تعّق 
تلاش موج جنون است نارسیده به گوهر 
کمال پر نگشساید به کارگاه دنائت 
ترحمی‌ست به نخجیر اگر کماتکش ما را 
حیا به ضبط نگه مانع خیال نگردد 
ز وهم جاه چه موهاست در دماغ تعیّن 
گل بهشت شود غنچه بهر بوس دهانت 


دیوان غزلیات | ۷۵۳ 


حذر کنید از آن آستین که دست بپوشد 
شد 


غبار نیست که چشمت دمی که جست با 
عیوب آبله‌پایان همین نشست بپوشد 
هوا یلندی خود در زمین پست بپوشد 
سزد که چشم به وقت گشاد شست بپوشد 
گمان مبر ره شوق آنکه چشم بست بپوشد 
غرور چینی این انجمن شکست بپوشد 
لب تو زاهد اگر عیب می‌پرست بپوشد 


به طعن بیدل دیوانه صربرهنه نیابی 
مباد کفش ز پا برکند به دست بپوشد 


کسی معتی بحر فهمیده باشد 
چو آیینه پر ساده است این 
کسی را رسد ناز مستی که چول خط 
به گردون رسد پایه‌ی گردبادی 
طراوت در اين باغ رنگی ندارد 
غم خانه‌داری‌ست دام فرییت 
درین ره شود پایمال حرادث 


که چون مرج بر خویش پیچیده باشد 
خیال تو رنگی تراشیده باشد 
به گرد لب یار گردیده باشد 
که از خاکساری گلی چیده باشد 
مگر انقعالی تراویده باشد 
گره بند تار نظر دیده باشد 
چو نقش قدم هرکه خوابیده باشد 


به وحشت قناعت کن از عیش امکان گل این چمن دامن چیده باشد 
ز گردی کزین دست خیزد حذرکن ‏ . دل کس در این پرده نالیده باشد 
ندارم چو گل پای سیر بهارت . به رویم مگر رنگ گردیده باشد 
جهان در تماشاگه صرض نازت ‏ نگاهی در آیسینه بالیده باشد 
بود گریه دزیدن چشم بیدل 
چو زخمی که او آب دزدیده باشد 
کلاء هرکه فلک بر سماک می‌فکند سرش چوآبله آخر به خاک می‌فکند 
به‌گم شدن چونگین بی‌نیاز شهرت با که ناز نام تو را در سخاک می‌فکند 
چوصبح تا زگریبان سری برون آری زمانه رخت‌تو بر دوش‌چاک می‌فکند 
به کارگاه تین که «لاشریک له» است خلل اگر فکند اشتراک می‌فکند 
از جوش گریه‌ی مستانه‌ای که دارد ابر چه‌شیشه‌هاکه نه‌در پای‌تاک می‌فکند 


ز استلا مسپستدید خواری نعمت 
عرق‌که جبههی‌تسلیم‌سرفکند؛ اوست 


که شاخ مبوه ز سبری به خاک می‌فکند 
گره به رشته‌ی ما شرمناک می‌فکند 


۴ /بیدل دملوی 
رهت گل است به آهستگی دم بردار 


که جهد لکه به دامان پاک می‌فکند 


ز عاجزی در اقبال امن زن بیدل 


که طاقتت به جهان هلاک می‌فکند 
گل به سس جام به کف آن چمن‌آیین آمد میکشان مژده؛ بهار آمد و رنگین آمد 
طبعم از دست زبا‌سوز تبی داشت چوشمع . عاقبت خامشیام بر سر بالین آمد 
نخل گازار سحبّت ثمر عيش نداد . مصرع آه همان یاس مضامین آسد 


حیرتم بی‌اثسر از انجمن عالم رنگ 
حاصل این چمن از سودن دستم گل کرد 
هیچکس از غم اسباب نیامد بیرون 
چه خیالست سر از خواب گران برداریم 
چول نفس سر به خط وحشت دل می‌تازیم 
باز بی‌روی تو در فصل جنون جوش بهار 
خول به‌دل؛ خاک‌به‌سی آه ب‌لب؛ اشک به‌چشم 


همچو آیینه ز صورتکد؛ چین آمد 
به کف از آبله‌ام دامن گلچین آمد 
بار نابسته‌ی این قافله سنگین آمد 
پهلوی ما چو گهر در ته‌ی بالین آمد 
جاده در دامن این دشت همان چین آمد 
سایه‌ی گل به سرم پنجه‌ی شاهین آمد 
بی‌جمال تر چها بر من مسکین آمد 


بیدل آسوده‌تر از موج گهر خاک شدیم 


گل نکرد آهی که بر ما خنجر قاتل تشد 
دام محرومی درین دشت احتباط آگهی‌ست 
دل به راحت گر نسازد با گدازش واگذار 
در بیابانی که ما را سر به کوشش داده‌اند 


عافیت گر هست نقش پرد؛ٌ واماندگی‌ست 


آغرش دوبی در وصل نتوان یافتن 
نی گداز دل به کار آمد نه ریزشهای اشک 


از خویش چه مقدار به تمکین آمد 


آرژو بر هم نزد بالی که دل بسمل نشد 
وای بر صیدی که از صیّاد خود غافل ند 
گوهر ما بحر خواهد گشت اگر ساحل نشد 
جاده هم از خریش رفت و محرم منزل نشد 
داغ هم گردیدم و آسودگی حاصل نشد 
از جبینم چون شرر داغ فنا زایل نشد 
هیچکس بی‌خودگدازی شمع این محفل نشد 
حیف پروازی که آگاه از پر بسملی نشد 
بیخبر مجنون ما لیلی شد و محمل نشد 
بی‌تو مشت خاک من بر باد رفت و گل نشد 


در لباس قطره نتوان تلخی دریا کشید مفت آن خونی که خاکستر شد اما دل نشد 
یر من زین قلزم حیرت حبابی گل نکرد 


عالمی صاحبدل‌است اما کسی بیدل نشند 


گلهای آن تبشّم باغ فلک ندارد 
رنگ دوبی در اين باغ رعنایی خیال است 


صد صبح اگر بخندد یک لب نمک ندارد 
سیر جهان تحقیق ملک و ملک ندارد 


پوچ است غیر وحدت نقد حساب کثرت 
اسلام و کفر هریک واحد خیال ذات است 
دل نوبهار هستی‌ست امّا چه می‌توان کرد 
پامال عجز باشید تدبیرها جز این نیست 
آیینه آب سازید تا چند وهم صبقل 
ذوق طراوت از گل آفوش غنچگی برد 
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اعداد چیزی از خود چون رفت یک ندارد 
در چشم دور و نزدیک خورشید شک ندارد 
رتجی که دارد اين گل خار و خسک ندارد 
مست است فیل تقدیر یاد کجک ندارد 
مکتوب ساده‌لوحی تشویش حک ندارد 
زخمی که آب دزدد غیر از گزک ندارد 
تا غافل از زگال است آتش محک ندارد 


آفات دهر بیدل تتبیه غافلان نیست 
طبع خر آنقدرها ننگ از کتک ندارد 


کم نیست صحبت دل گر مرد؛ زن تماند 
گر حسرت هوس‌کیش بازآید از قضولی 
افسون کاهش اینجا تاب و تب نفسهاست 


عرفانز فهم‌دوری‌ست.ادراک بی حضوری‌ست 


چوذ صبح از ان بان نان تلا رمک 


مجنول به هر در و دشت محوکنار لیلی‌ست. 
گرد خیال تا کی هرسو دهد نشانم 
این مبحث تو و من از نسخه‌ی عدم نیست 
یاران به وسع امکان در ستر حال کوشید 


خانه‌ای هست؛ گر انجمن نماند 
کلقت کراست هرچند گل در چمن تماند 


گنز دامن بلندت گرد شکن نماند 
در کارگاه تجدید چیزی کهن نماند 
گلشن کجاست هرگه سرو و سمن نماند 
عاشق به سعی غربت دور از وطن نماند 
جابی روم که آنجا او همم ز من نماند 
گر زان دهن بگویم جای سخن نماند 
تسصویر انفعاليم گر پیرهن نماند 


بیدل به دیر اعراض انصاف نیست ورنه 
تاوان بت‌پرستی بر برهمن نماند 
کم و بیش وهم تعینت سر و برگ تقص و کمال شد 
مه تو دمید و به بدر زد بگداخت بدر و هلال شد 
به صفای جلوه نساختی حق کبریا نشناختی 
به خیال آیته باختی که جمال رفت و مثال شد 
از انجمن سر آستین به هوا شکن 
ز شمیم سایه‌ی ستبلت گل شمع ناف غزال شد 
چو نفس مرا ز سر هوس به هوا رسیده ز جیب دل 
گرهی ز رشته گشوده‌ای که شکست بیضه و بال شد 


سحری گذشتی 


/بدل دعلری 


به ترانه‌ی من و ما کسی ز نوای دل چه اثر برد 

مزءٌ حلاوت این شکر ز ازل ودیعت لال شد 
ز تلاش نازکی سخن: گهر صفا به زمین مزن 

خجل است جور چبنیی که به مو رسبد و سفال شدِ 
ز غبار لشکر زندگی دو سه روز پیشترک براً 

حذر از تلاش دو موبی‌ات که هجوم رستم زال شدِ 
به دل گداخته کن طرب که در این سراب جنون تعب 


چوعقیق بر لبتنگان؛ جگر آب 


ت و زلال شد 


ستم است جوهر غیرتت به فسردگی فشرد قدم 

بکش انقعال سیه‌دلی اگر اخگر تو زگال شد 
سحر ضناکد؛ حیا به نقس نمی‌برد اتجا 

چه غرض به طبع تو بال زد که تبسّم تو سوال شد 
نفسی زدی و جهان گرفت اثر ترانه‌ی ماو من 

که شکست شیشه‌ی محفلت که صدا به رنگ خیال شد 


ز حضور 


ت کامها همه راست زحمت معا 


تو چه بیدل از همه قطع کن که وتوع رفت و محال شد 


کو جنون تا عقد؛ُ هوش از سر ما واکند. 
از بساط خاکدان دهر نتوان یافتن 
بعد از اين آن به که خاموشی دهد داد سخن 
عجز ما را ترجمان فلت ما کرده‌اند 
برنیاید تا ابد از حیرت شکر نگاه 
بادییمای سبک‌مفزی‌ست هرکس چون حباب 
بعد عمری آن پری گرم الشفات دلبری‌ست 
قیمت وصلش ندارد دستگاه کاینات 
بی‌تکلف صنعت معمار عشقم داغ کرد 
بی‌بریها را علاجی نبست شاید چون چنار 
عبرت من چاشنی گیر از شکست عالمی‌ست 


وهم هستی را سپند آتش سودا کند 
آن قدر گردی که تعمیر شکست ما کند 
گوهر معنی کسی تا کی زباذفرسا کند 
تا همان واماندگی تعبیر خواب پا کند 
هرکه چون تصویر بر ناش چشمی واکند 
ساغر خود را نگون در مجلس دریا کند 
می‌روم از خود مبادا یاد استفنا کند 
نقد ما هیچ است شاید هم به ما سودا کند 
کز شکست هر دو عالم ناله‌ای برپا کند 
دست برهم سودن ما آتشی پیدا کند 
هرچه گردد توتیا؛ چشم مرا بینا کند 


چاره دشوار است بیدل شوخی نظاره را 
شرم حسن او مگر در دیده ها جا کند 
کو رنگ؛ چه بو؟ جلوهُ بارست ببینید گل نیست همان لالهعذارست ببینید 


زین برگ گلی چند که آیینه‌ی رنگند 
آفاق به عرض اثر خویش اصیرست 
بر صفحه‌ی آتش‌زد؛ عمر مسنازید 
این دشت که جولانگه‌ی صد رنگ تمناست 
خونگرمی عشسق آینه‌پرداز بهارست 
یک سجده نپیمود طلب بی‌عرق شرم 
آن رنگ کز اندیشه برون است خیالشس 
عمری‌ست تماشاکد؛ شوخی نازیم 


دیوان غزلیات | ۷۵۷ 


آن دست که بیرون نگارست ب 
فتاه همین گرد شکازست.ب 
فرصت چقدر سبحه‌شمارست ب 
ای آبله‌پایان هسمه خارست بسپینید 


کر غنچه چه‌گل‌بوس و کنارست بببنید 
پسیشانی مسا آبسله‌دارست ب 
دیگر نتوان دید بهارست ب 
آیینه‌ی ما با که دچبارست ببینید 


پیدل ز نفس آیتهام یأس خروش است 
کای دیده‌وران این چه غبارست ببینید 


گهی بر سردگهی در لدگهی در دید جا اد 
چو شمع از کشتنم پنهان نشد داغ تمتایت 
مباد آفت تماشاخانه‌ی گلزار حسرت را 
در ای‌وادی که قطع الفت است اسیاب جمعیّت 
که می‌گوید به آن صیّاد پیغام گر فتاران 
به ایین آوارگیها گردباد دشت توحیدم 
خیالی می‌کند شوخی کدام اظهار و کو هستی 
شرر در سنگ‌می رقصده می‌اندر تاک می‌جوشد 
بهار انجمن وحشی‌ست از فرصت مشو غافل 
به انداز تغافل پیش باید برد سودابی 


غبار راه جولان تو با من کارها دارد 
به بز حسرتم ساز خموشی هم صدا دارد 
که آنجا رنگهای رفته هم رو بر قفا دارد 
پنالد یکسی بر هرکه چشم از آشنا دارد 
ققش بر طاير ما گرنه راه ناله وادارد 
بنای من به گرد خویش گردیدن به پا دارد 
هنوز این نقشها در خامه‌ی‌نقاش جا دارد 
تحیّر رشته‌ی سازست و خاموشی صدا دارد 
که عشرت در شکفتنهای گل آواز پا دارد 
که جنس جلوه عربان است و چشم ما حبادارد 


حذر کن از تماشاگاه نیرنگ جهان بیدل 
تو طبع نازکی داری و این گلشن هوا دارد 


کی به آسانی دم آبم میشر می‌شود 
گر به اين کلفت ففانم ريشه بر گردون زند 
سنگ را هم می‌توان برداشت بر دوش شرار 
بی‌کمالی نیست معنی بر زبان خامشان 
خاک راه فقر بودن آبروی ما پس است 
نیست بی‌القای معنی حیرت سرشار ما 
حسرت دل را حساب از دیده باید خواستن 
در دبستان جنون از بس پریشان دفتریم 


دل به صد خون می‌گدازم تا لبی تر می‌شود 
سدره تا طوبی ز بار دل صنوبر می‌شود 
گر گرانیهای دل از ناله کمتر می‌شود 
موج چول در جوی تیغ اسود جوهر می‌شود 
گر مس مردم ز فیض کیمیا زر می‌شود 
طرطی از آبینه‌ی روشن سخنور می‌شود 
هرچه دارد شیشه‌ی ما وقف ساغر می‌شود 
صفحه‌ی ما زا چو دربا موج مسطر می‌شود 


۸ /یدل دعلوی 
شبنم اشکم عرق گل کرده‌ام يا آیله 
بسکه شرم خودنمایی آب می‌سازد مرا 
سکته بر طبع روان ظلم است جایز داشتن 


کز سرابایم گداز دل مصور می‌شود 
آینه در عرض تمثالم شناور می‌شود 
بحر می‌لرزد بر آن موجی که گوهر می‌شود 


بیدل از یدستگاهی سر به گردون صوده‌ايم 
بال ما را ریختن پرواز دیگر می‌شود 


کیست کز جهد به آن انجمن ناز رسد 
درخور غفلت دل دعری پیدایی ماست 
حذر ای شمع ز تشویش زبان‌آرابی 
ما و من آینه‌دار دو جهان رسوایی‌ست 
سربه جیب از نفس شمع عرق می‌ریزد 
حشر آتش همه جا آینه‌ی سوختن است 
هستی‌ام نیستی انگاشتنی می‌خواهد 
خاکساری اثر چون و چرا تپسندد 


سرمه گردیم مگر تا به تو آواز رسد 
همه محویم گر آیینه به پرداز رسد 
که مبادا سر حرفت به لب گاز رسد 


هستی آن عیب ندارد که به از رسد 
یعنی آب است نوایی که به این ساز رسد 
آه از انجام غروری که به آفاز رسد 
ورنه آن رنگ ندارم که به پرواز رسد 


عجز بر هرچه زند سرمه به آواز رسد 


مدعی درگذر از دغبوی طرز بیدل 
سحر مشکل که بة کیفیت اعجاز رسد 


لاغری آن همه زین مرحله دورم افکند. 
مهر کس از فقر من آگاه تشد 
چه توان کرد نفس گرم نجوشيد به حرص 
پیش با دیدن انسون تمیز بد و نیک 
علم بیحاصلی از سیر کمالم واداشت 
ذرق وصلی که به اتید دلی خوش می‌کرد 
خواندم از گردش پیمانه‌ی تحقیق خطی 
ناتوانی چو غبار از فلک آن سو می‌تاخت 
هیچ کافر نشسود محرم انجام نفس 
یارب از خاطر ناز تو فراموش شود 
سیب قید عسلایق ژ خسرد پسرسیدم 


در 


که به ضربتکد؛ دید؛ مورم افکند 
خاک در چشم جهان پیکر عورم انکند 
صردی آتش دل نان ز تنورم انکند 
ذلتی بود که از بام حضورم انکند 
آگهی آبله در بای شمورم انکند 
«لن‌ترانی» شد و در آتش طورم افکند 
که به ظلمتکد؛ حیرت نورم انکند 
طاقت خون شده در خاک به زورم انکند 
واقف مرگ شدن زنده به گورم افکند 
آن خیالات که از باد تو دورم افکند 
گفت: در چاه همین فطرت کورم افکند 


چرخ از پهلوی خاک اين همه چیده‌ست بلند 


عجز 
لاله و گل چشمک رمز خوان فهمیده‌اند 
زین گلستانم به گوش آواز دردی می‌رسد 


به جنونزار غرورم افکند 


زعفرانی هست کاینها بر وفا خندیده‌اند 
رنگ و بوبی نیست اینجا بلبلان نالیده‌اند 


بر غرور فرصت ما تا کجا خندد شباب 
سرنگونی با همه نشو و نما از ما نرقت 
به که غلتانی نخواند بر گهر افسون ناز 
خواه بر گردون سحر شو خواه در دربا حباب 
منکر وضع ندامت غافلست از ساز عبشی 
نیست تدبیر وداع دردسر کار کمر 
کل شوی تا دور گردون محرم عدلت کند 
از ادب تا یاد آن نرگس نچیند انفعال 
حیرتی را مفتنم گیرید و عشرتها کنید 
پیش هر نقش قدم ما را سجودی بردن است 


دیران غزلیات / ۷۵۹ 


آسیاها نیز اینجا رنگ گردانیده‌اند 
تاتوانان همچو مو پر متفعل بالیده‌اند 
موجها بیتاب بودند این دم آرامیده‌اند 
در ترازوی نفس جز باد کم سنجیده‌اند 
دستها اینجا دو برگ گل به هم ساییده‌اند 
بی‌تمیزان عقل کامل را جنون نامیده‌اند 
جزوها یکسر خط پرگار | کج دیده‌اند 
خانه‌ی بیمار را داراكشسفا نامیده‌اند 
محرمان از صد بهار رنگ یک گل چیده‌اند 
کاین به خاک‌انتادگان پای کسی بوسیده‌اند 


بیادب بیدل به خاک نرگسستان نگذری 
شرمناکان با هم آنجا یک مه خواییده‌اند 


لب بی‌صرفه نوا جهل سبق می‌باشد 
با ادب باش که در انجمن یکتایی 
بلبلان قصه مخوانید که در مکتب عشق 
هر کجا فیرت حسن انجمن‌آرای حباست 
در قناعت اگر ابرام نجوشد چو خباب 
جوع ر شهوت همه جا پرده در دلکوبی‌ست 
خون ما سفتم گرد سر تمکین گیر 
سنگ هم در کف اطفال ندارد آرام 
ورق جسود کریمان جهان برگردید 


خامه شایان عرق در خور شق می‌باشد 
دعری باطلت اندیشه‌ی حق می‌باشد 
دفتر گل پر پروانه ورق می‌باشد 
خجلت از آینه‌داران عسرق می‌باشد 
سکته‌ی وضع رضا سل رمق می‌باشد 
تغمه‌ی دهر ز قانون نهق می‌باشد 
چتر کوه از پر طاووس شفق می‌باشد 
دور مجنون چقدر سست نسق می‌باشد 
نان محناج کنون پشت طبق می‌باشد 


بیدل از غلق جهان عضوة خوبی نخوری 


غاز؛ چهره | 
لعل لب ار یکدم بر حالم اگر خندد 
بی‌جلو او تا چند از سیر گل و شبنم 
یک خند؛ او برق بنیاد در عالم شد 
جوش چمن از خجلت در غنچه نفس دزدد 
یک شبنم از این گلشن بی‌چشم تماشا نیست 
یاد دم شمشیرت هرجا چمن آراید 
افسسردگی دل را از آه گگ ایش کو 


قوم به حق می‌باشد 


تا حشر غبار من بر آب گهر خندد 
اشکم ز نظر جوشد داغم به جگر خندد 
دیگر چه بلا ریزد گر بار دگر خندد 
آنجا که گل داغم از آه سحر خندد 
چندان که حیا بالد سامان نظر خندد 
چون شمع سراپایم یک رفتن سر خندد 
سنگ است و همان کلفت هرچند شرر خندد 


۰ /بیدل دملوی 


از چرخ کمان پیکر با وهم تسلی شو 
آنجا که ز هم ریزد چار آینه‌ی امکان 
از خجلت بیدردی داغ است سراپايم 


کم نیست از این خانه یک حلقه‌ی در خندد 
یک جبهه‌ی تسلیمم صد گل به سپر خنندد 
مزگان به عرق گیرم تا دید؛ تر خندد 


بی‌جلوه او بیدل زین باغ چه گل چیند 
در کسوت چاک دل چون صبح مگر خندد 
لمعه‌ی مهرش دمی کاینه تابان کند شرم به چشم جهات سایه‌ی مژگان کند 


گر به تغافل دهد جلوه عنان نگاه 
حسن عرقناک او محرمی دل تخواست 


خانه‌ی صد آینه یک مژه ویران کند 
آنش غیرت کجاست کاین ورق انشان کند 


هرزه‌دو مطلیم کاش چو موج گهر . آبله‌ام یک نفس محرم دامن کند 
فوت زمان حضور آینه‌ی دل شکست . یأس کنون جای مو ناله پریشان کند 
در بن دندان شوق حسرت کنج لبی‌ست گر بگزم پشت دست بوسه چراغان کند 
در برم از نیستی جامه‌ی پوشیده‌ای‌ست ‏ تاکی از این کسوتم رنگ تو عریان کنند 
بساط در ره تسلیم عشق .. آب ز عکس ریق آیسنه پسنهان کند 
با همه وامندگی شوق گر آید بجوش آب‌ی پا چو شمع بر میژه توفان کند 
گر سر مجنون او گردشی آرد به عرض ‏ دشت و در از گردباد رو به گریبان کند 
عالم تصویر وهم صید فرییم نکرد کافر آن غمزه را بت چه مسلمان کند 
بیدل ز آن نرگسم جرأت پیداد کو 
سرمه ز خاکم مگر بالد و افغان کند 
مارا ببه در دل ادب هیچکسی برد تمثال در آیینه؛ ره از بی‌نفسی برد 


زين دشت هوس مّت سیلی نکشیدیم 
بیگانه‌ی عشقیم ز شغل هوسی چند 


خار و خس ما را عرق شرم خسی برد 
آب رخ مستقایی ما را مگسی برد 


فریاد که محمل‌کش یک ناله نگشتيم . دل خون شد و در خاک غبار جرسی برد 

دور همه چون سبحه یکی کرد تسلسل ...زین فافله‌ه پیش و پسی؛ پیش و پسی برد 

آخر پسی نحقیق به جایی نرساندم بیرونم از اين دشت اقامت هوسی برد 

دل نیز نشد چون نقسم دام تسلی جسمیّت بسالم الم بسی‌قفسی برد 
بیدل ثمر باغ کمالم چه توان کرد 


پیش از همه در خاک مرا پیشرسی کرد 
تدیر صفا حبرت بی‌ساخته باشد 


مارا که نفس آینه پرداخته باشد 
فرداست کنه زیر سپر خاک نهانیم 
تسلیم سرشتیم رعونت چه خیال است 


با طینت ظالم چه کند ساز تجرّد 
شور طلب از ما به فنا هم تعوان برد 
بی‌بوی گلی نیست غبار نفس امروز 
دلدار گ‌ذشت و خبر از دل نگرفتیم 
از شرم نثار توبه این هستی موهوم 


میوات عزنیات / ۷۲۱ 


یاد که در اندیشه‌ی ما تاخته باشد 
این آینه‌ای نیست که نگداخته باشد 
رنگی که ندارم چقدر باخته باشد 


بیدل به هوس دامنت اژ کف نتوان داد 
ای کاش کسی قدر تو تشناخته باشد 


ماضی و مستقبل اين بزم حیرت حال بود 
سوختن همچون سپند از ننگ ایجادم رهاند 
بسکه یس ناتوانی در مزاجم ريشه کرد 
هرقدر بر جا فسردم وحشتم سامان گرفت 
غیر حسرت از جهان جستجو گردی نکرد 
خساق را در تیرباران هجوم احتباج 
هر کجا فال شکفتن زد بهار غنچه‌اش 
بی‌تصیبان چشم در گرد دو رنگی باختند 
غیر را در دل شکوه عشق گنجایش تداد 
جارة عبش و الم بکسر به سوهومی گذشت 
ماجرای صابه از خورشید هم روشن تشد 


شخص از خود رفته در آیینه‌ها تمثال بود 
ورنه هستی بر لب عرض نفس تبخال بود 
پر زبان خامه حرف مدّعایم نال بود 
چون غبار رنگ در ساز شکستم بال بود 
کاروان ما نگاه واپسین دنبال بود 
آبرو تا برد وقف چشمه‌ی غربال بود 
صبح از ایجاد تبسم چین روی زال بود 
ورئه حستش را سواد هر دو عالم خال بود 
خانه‌ی خورشید از خورشید مالامال بود 
عمر را کیفیت تصویر ماه و سال بود 
رفتنم از خویش: یاه زان جلوه استفبال برد 


بسیدل از بیدردی روز وداعت سوختم 
مینه می‌کندی چه می‌شد گر زبانت لال بود 


مباش غرّه به سامان ایین بنا که نریزد 
مکش ز جرأت اظهار شرم تهمت شوخی 
به جد گرفتن تدبیر انتقام چه لاژم 
قدح به خاک زدیم از ا 
به گوش منتظران ترانه‌ی ضم عشقت 
دل ستمکش بیحاصلی چو آبله دارم 
به باد رفتم و بر طبع کس نخورد غبارم 
نثار راه تر دیدم چکیدن آینه اشکی 
خمید پیکرم از انتظار و جان به لب آمد 
به این حنا که گرفته است خون خلق به گردن 


اش صحبت دونا 


جهان طلسم خبارست از کجا که نربزد 
عرق دمی شود آیینه‌ی حیا که نریزد 
هسمانقدر دم تیغت تنک‌نما که نریزد 
نداشت آن همه موج آبروی ما که نریزد 


فسانه‌ی شبخون دارد آن صدا که 
کسی کجا برد اين دانه زیر پا که نریزد 
دگر چه سحر کند خاک بی‌عصاکه نریزد 
گرفتم از مژه‌اش بر کف دعا که نریزد 
قدح به یاد تو کج کبرده‌ام بیا که نریزد 
اگر تو دست فشانی چه رنگها که نریزد 


ضم مروت قاتل گداخت پیکر بیدل 
میاد خون کس ارزد به اين بها که تریزد 


۲ /بیدل دملوی 


مبضّران حقیقت که سر به سر هوشند 
نی‌اند چون صدف از شور این محیط آگاه 
علاج حیرت ما کن که رنگ‌باختگان 
زبان بیخودی رنگ کیست دریابد 
مرا معاینه شد ز اختلاط قمری و سرو 
ملایمت نشود جمع با درشتی طبع 
به صبح عیش مباش ایمن از سیه‌روزی 
ز شرخ‌چشمی خویشند غافلان محجوب 
توهر شکست که خواهی حواله‌ی ماکن 


به رنگ چشمه‌ی آبینه فارغ از جوشند 
ز مقز خشک کسانی که پنبه در گوشند 
شکست خاطر آیینه خانه‌ی هوشند 
شکستگان همه تن ناله‌های خاموشند 
که خاکساری و آزادگی همافوشند 
که عکس و آینه با یکدگر نمی‌جوشند 
مدام سایه و مهتاب دوش بر دوشند 
برهنه است دو عالم اگر نظر پوشند 
حباب و موج سراپا خمیدن دوشند 


کجا رسیم به اد خرام او بیدل 
که عاجزان همه چون نقش با فراموشند 


محبت ستمگر نباشد نباشد 
دل جمع مهری‌ست بر گنج اقبال 
شکوهی که دارد جهان قتاعت 
دلی می‌گدازم به صد جوش مستی 
در انسردتم خفته پرواز عتقا 
هرس جوهر ترییت نیست همت 
چه حرف است لغزش به رفتاز معنی 
به جابی که باشد عروج حقیقت 
چنان باش فارغ ز بار تعلق 
یقینی که از شبهه‌ی دوربینی 
به خویش آشنا شو چه‌واجب چه‌سمکن 
پیامی‌ست این اعتبارات هستی 
از آن آستان خواه مطلوب همت 
ز اعداد خلق آن چه وامی‌شماری 
اثر نامدارست. ز آیینه مگذر 


وفا زحمت‌آرر نباشد نباشد 
اگر کیسه پر زر نباشد نباشد 
به خاقان و قیصر تباشد نباشد 
می‌ام گر به ساغر نباشد نباشد 
جورنگم اگر پر نباشد نباشد 
فلک سفله‌پرور نباشد نباشد 
خطی گر به مسطر نباشد نباشد 
اگر چرخ و اختر نباشد نباشد 
که بر دوش اگر سر نباشد نباشد 
لب یار کوثر نباشد نباشد 
عرض را که جوهر نباشد نباشد 
که هرجا پیمبر نباشد نباشد 
که چیزی بر آن در نباشد نباشد 
اگر واحد اکثر نباشد نباشد 
گرفتم سکندر نباشد نباشد 


چه دنیا چه عقبا خیالست بیدل 
تو باش این و آن گر نباشد نباشد 


محرم آهنگ دل شو سرمه بر آواز بند 
خود گدازی کعبه‌ی مقصود دارد در بغل 
عاقبت بینی نظر پوشیدن است از عیب خلق 


یک نفس از خامشی هم رشته‌ای بر ساز بند 
کم ز آتش تیستی احرام این انداز بند 
آنجه در انجام خواهی بستن از آغاز بند 


نیست غیر از خاکساری پرده‌دار راز 


با خراش قلب؛ ممنون صفا تتوان شدن 
موج می‌باشد کلید قفل وسواس حباب 
ننگ آزادی‌ست بر وهم نفس دل بستدت 
زان لب خاموش شور دل گریبان می‌درد 
اله می‌گویند پروازش به جایی می‌رسد 
دستگاه ما و من بر باد حسرت رفته گیر 


دیوان غزلیات / ۷۹۳ 


گر توافی مشت خاکی شو لب غماز بند 
خون شو ای آبینه راه منت‌پرداز بند 
بقد؛ُ دل وانمی‌گردد به تار ساز بند 
را همچو اشک از رشته بیرون تازبند 
حیف باشد غنچه‌ها را بر قبای نز ب 
ای اثر مکتوب ما بر شعله‌ی آواز بند 
هرچه می‌بندی به خود چون رنگ بر پرواز بند 


بیدل این‌جا یاس مطلب فتح یاب مدعاست 
از شکست دل گشادی بر طلسم راز بند 


محرمان کاثار صنع از عشق پر فن دیده‌اند 
وحشتآهنگانچو شمع از عبرت کمفرصتی 
از خیال عافیت بگذر که در زیر فلک 
بار دنا چیست تا نتوان ز دل برداشتن 
فرصت جانکاه هستی خلق را مقرور کرد 
ز ایی که نقشش داد شهرت می‌دهد 
گر تونگشایی ز خواب‌نا مزگان‌جاره چیست 
عشوه دنیا نخوردن نیست امکان بشر 
سر به‌بستی دزد و ایمن زی که مغروران چ وکوة 
جیز همین‌نان‌ریزاخشکی‌که‌بی آلایش است 
از شرار کاغذم داغی است کاین وارسته‌ها 

بیدل افکار دقیق 


بت اگر دیدند نیرنگ برهمن دیده‌اند 
آستین تا چیده گردد چین دامن‌دیده‌اند 
گر همه کوه است سنگش در فلاخن دیدهاند 
غافلان قیراط را قتطار صد من دیده 
شمعها تاریکی این بزم روشن دیده‌اند 
عبر آگاهات دل از اسباب کندن دیده‌اند 
از همین چشمی که داری نور ایمن دیده‌اند 
غیرت مردان چه سازد صورت زن دیده‌اند 
تیغ بر فرق از بلندیها گردن دیده‌اند 
لکه در هر کسوت از تأثیر روغن دیده‌اند 
بر رخ هستی عجب دندان‌تما خن دیده‌اند 


ذره‌ها خورشبد را در چشم روزن دیده‌اند 
محرمانی که به آهنگ فنا مسرورند 


چشم عبرت به ره هرزه‌دوی بسیارست 
صوف و اطلس همه را پره‌در رسوایی‌ست 
می‌روند از قد خم مایل مطلوب عدم 
محرم نشئه به خمیازه نمی‌دوزد چشم 
تا کجا واسطه را حایل تحقیق کنید 


تپش آماده‌تر از خون رگ منصورند 
کاسه‌ها آمده بر سنگ و همان فغفورند 
ناله اين است که از منزل معنی دورند 
تابه عنقا همه پرواز پر عصفورند 
لیک این آبله‌ها زسر قدم مستورند 
تاکفن بیرهن خلق نگردد عورند 
بوسه‌خواه لب افسوس کمین گورند 
حسلقه‌های در امید همه مخمورند 
مژه‌ها پیش نظر دود چراغ طورند 


۴ /بیدل دهلوی 


معنی از حوصله‌ی فهم بلند افتاد‌ست 
خلق چون سایه نهفت آینه در زنگ خیال 


خرمن ماه همان دانه کشانش مورند 
ورنه اين نامه‌سياهان به حقیقت نورند 


بیدل از شب‌پره کیفیت خورشید مپرس 
حق نهان نیست ولی خیره‌نگاهان کورند 


محفل هستی به تحریک دلی آراستند 
ذره تا خورشید بالافشان‌انداز فناست 
عقد؛ کار دو عالم دستگاه هوش بود 
دل غبار آورد و چشمی گشت با نم آشنا 
کمبه و بنخانه نقش مرکز تحقیق نیست 
قلزم دل را کسناری در تظر پیدا تبود 
ساده بود آیینه‌ی امکان ز تمثال دویی 
بی‌نیازیها به توفان عرق داد احتیاح 
چون جرس از بسکه پیش‌آهنگ ساز وحشتیم 


دانه‌ای در شوخی آمد حاصلی آراستند 
عرصه‌ی امکان ز رقص بسملی آراستند 
بیخودان آسانی از هر مشکلی آراستند 
غاقلان هنگامه‌ی آب و گلی آراستند 
هر کجا گم گشت ره سرمنزلی آراستند 
گرد حیرت جلوه‌گر شد ساحلی آراستند 
مشق حق کردند و فرد باطلی آراستند 
کز نم خجلت جبین سایلی آراستند 
گرد ما برخاست هرجا محملی آراستند 


دست هر امید نحکم داشت دامان دلی 
یأس تا بچکس نباشد پیدلی آراستند 


محو تسلیمیم اما سجده لغزش مابه بود 
یک نفس با مهلتی سودا نکردیم آه عمر 
مایه‌ی بالیدن ما پهلوی خود خوردتست 
ناله‌ی فرهاد می‌آید هنوز از بیستون 
این شمانتهای یاران زبر چرخ امروز نیست 
التغات نازی از مژگان سیاهی داشتیم 
محمل‌نازش ز صحرابی که بال‌افشان گذشت 


سر خط پیشانی ما 
این حباب بی‌سر و پا پٍ 
در گداز استخوان شمع شیر دایه بود 
رونق تغسیر قرآن وفا این آیه برد 
خانه‌ی شطرنج تا بود‌ست خوش همسایه بود 
هر کجا رفتیم از خود بر سر ما سایه بود 
گرد اگر برخاست طاووس چمن 


را مداد از سایه بود 
تنک سرمایه بود 


بیدل از چاک جگر چون صبح بستم نردبان 
منظری کز خود برآیم با فلک هم‌پایه بود 


محو طلبت گردی اگر دا 
دل آیه‌ی فتحی است ژ قرآن محبت 
از شمله‌ی هم نسبتی لمل تو آب است 
ما و من وحدت‌نگهان غیر توی نیست 
آن را که ز کیفیت چشمت نظری نیست 
چشم تر ما نیز همان مرکز حسن است 
از طینت ظالم نتوان خواست مروت 


باشد 


آن سوی جهان عرض سحر داشته باشد 
زیر و زیر زخمی اگر داشته باشد 
هرچند که یاقوت جگر داشته 
این رشته محالست دو سر داشته باشد 
از بیخیریها چبه خبر داشسته باشد 
چون آینه گر پاس نظر داشته 
شمثیرک‌جا آب گهر داشسته باشد 
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امروز دم کروفر خواجه بلند است البته که این سگ دو سه خر داشته باشد 
سوز دلم از گریه چرا محو نگردید ‏ . بر آتش اگر آب ظفر داشسته باشد 
سیلاب سرشکم همه گر یک مژه بالد ‏ تا خانه‌ی خورشید خطر داشته باشد 
انسانه‌ی هنگامه‌ی اوهام مپرسید شامی که ندارم چه سحر داشته باشد 
بیدل من و آن ناله از عجز رسایی 
در نقش قدم گسرد اثر داشته باشد 

محو گریبان ادب کی سر به هر سو می‌زند 

موح گهر از ششجهت بر خویش پهلو می‌زند 
واکردن مزگان ادب می‌خواهد از شرم ظهرر 

اول دراین گلشن بهار از غنچه زانو می‌زند 
زین باغ هرجا وارسی جهل است با دانش طرف 

بلبل به چهچه گر تند قمری به کوکو می‌زند 
تا چرخ و انجم ثابت است از خلق آسایش مجو 

اندیشه‌ی داغ پلنگ آتش به آهو می‌زند 
تا آمد و رقت نفس می‌بافت وهم پیش و پس 

ماسوره چون بی‌رشته شد بیرون ماکو می‌زند 
پست و بلند قصر ناز از هسم ندارد امتیاز 

آن چین مایل از جبین پهلو بر ابرو می‌زند 
شکل دوبی پیدا کنم تا چشم بر خود واکنم 

هر سورة تمثال مين آیینه‌ی او مسیزند 
داغم مخواه ای انتظار از تهمت افسردگی 

تا یاد نشتر می‌کنم خون در رگم هو می‌زند 
یارب کجا تمکین فرو شد کفه‌ی قدر شرر 

آفاق کهسارست و سگم بر ترازو می‌زند 

بیدل گران افتاده است از عاجزی اجزای من 
رنگی که پروازش دهم چوئ شمع بر رو می‌زند 

مخمل و دیا حجاب هستی رسوا نشد ‏ . چشم می‌بوشم کنون پیراهنی پیدا نشد 
در فرامشخانه‌ی امکان چه علم و کر عمل سعی باطل بود اینجا هرچه شد گویا نشد 
زآن حلاوتها که آداب محبت داشته‌ست خواستم نام ليش گیرم لب از هم وانشد 
گر وفا می‌کرد فرصتهای کسب اعتبار ‏ . از هوس من نیز چیزی می‌شدم اما تشد 
انتظار مرگ شمع آسان نمی‌باید شمرد ‏ . سر بریدن متفعل گردید و کار سا نشد 


۷ بیدل دهلوی 


دل به رنگ داغ ما را رخصت وحشت نداد 
بهر صید خلق در زهد ریابی جان مکن 
قانعان از مت امداد یاران فارفند 
از دل دیوانه‌ی ما مجلس‌آرابی مخواه 
آتش فکر قیامت در قفا افتاده است 
۳9 شن از شکست دل کراست 


شکر کن ای ناله پروازت قفس‌فرسا نشد 
زین تکلف عالمی بی‌دین شد و دنیا نشد 
موج هرگز دستش از آب گهر بالا نشد 
سنگ سودا سوخت اما قابل مینا نشد 
صدهزار امروز دی گردید و دی فردا نشد 
موی چینی بود این مو کز سر ما وانشد 


با زبان خلق کار افتاد پیدل چاره چیست 
گوشهگیربهای ما عنقا شد و تنها ند 


مد بقا کجا به مه و سال می‌کشد 
واساندگی به قافله‌ی اعتبار نیست 
نگستنی‌ست رشته‌ی آمال زیر چرخ 
سنگ همه به خفت فرسودگی کم است 
از ريش و فش مپرس که تا قید زندگی‌ست 


خشکی به طبع خلق ز شعو توم نماند 


موقع‌شناس محقل آداب حسن باش 
معشوقی از مزاج نفس کم نمی‌شود 
بی‌مایه‌ی غنا نتوان شد حریف فقو 


نقاش رنگ هرچه کشد بال می‌کشد 
پیش است هرچه شمع ز دنبال می‌کشد. 
چندین کلاوه سغزل این زال می‌کشد 
قنطار رفته رفته به متقال می‌کشد 
زاهد غم سلاسل و اغلال می‌کشد 
فطرت هنوز از قلمم نال می‌کشد 
عبیقل به دوش آینه تمثال می‌کشد 
تنگ خطست مو که سر از خال می‌کشد 
پیری ز قد خم شده خلخال می‌کشد 
ادبتار نسیز هسمت اقبال می‌کشد 


بسیدل تسلاش گرمرو وادی جنون 
تب می‌کند گر آبله تبخال می" 


مدعا دل بود اگر نیرنگ امکان ربختند 
زین گلستان نی خزان در جلوه آمده نی بهار 
خار بستی کرد پیدا کوچه‌باغ انتظار 
تهمت دامان قاتل می‌کشد هر گل ز من 
از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق 
نیستی عشاق را رفع کدورت بود و بس 
بیش از اين نتوان خطا بستن بر ارباب کرم 
سجده‌گاه همت اهل فنا را بنده‌ام 
شبلم ما را درین گلشن تماشا مفت نیست 
از گداز پیکرم درد تو گم کرد آشیان 
دست و تیغی از ضعیفی ننگ قتلم برنداشت 


بهر ایک قطره خون» صدرنگ‌توفان ریختند 
رنگ وهمی از نوای عندلیبان ربختند 
بسکه مشتاقان بجای اشک مژگان ربختند 
چون بهار از بسکه خونم را پریشا ربختند 
روز اول رنگ اين وبرانه ویران ریختند 
از گدازه این شممها گردی ز دامان ربختند 
کز فضولی آبروی ابر نیسان ربختند 
کابروی هرچه هست این خاکساران ربختند 


صد نگه شد آب تا یک چشم حیران ریختند 
شد ستم برناله کاتش در نیستان ربختند 
خون من چون اشک بر تحریک مزگان ربختند 


ن آستان کو سجده تا نازد کسی 
نقد عمر رفته بیرون نیست از جیب عدم 
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کز عرق آنجا جبین بی‌تیازان ربختند 
هرچه از کاشاته کم شد در بیابان ربختند 


تا توانم گلفروش چاک رسوایی شدن 
چون سحر بیدل ز هر عضوم گریبان ریختند 


مرا اين آبرو در عالم پرواز بس باشد 
به منزل چرن رسد سرگشته‌ای کز نارساییها 
تواند بیخودی زین عرصه‌گوی عائیت بردن 
دراین محفل خجالت‌می‌کشماز ساز موهومی 
گلی پیدا نشد نا غنچه‌ای نگشود آغوشش 
به داغ آرزوبی می‌توان تعمیر دل کردن 
امل پیما ندارد غیر تسخیر هوس جهدی 
ضعیفان دستگیر سرفرازان می‌شوند آخر 
ندارد دل جز اسباب تپیدن عشرت دیگر 


که بال انشاندنم خمیاز؛ یاد قفس باشد 
پیابان مرگ حیرت از غبار پیش و پس‌باشد 
که چون‌اشک یتیمان در دویدن بینفس باشد 
کمال عشق من ای کاش در خورد هوس‌باشد 
در این گلشن ملال از میوه‌های پیشرس باشد 
بنای خانه‌ی آیینه یک دیوار بس باشد 
نشاط عنکبوتان بستن بال مگس باشد 
به روز ناتوانیها عصای شعله: خس باشد 
همان فریاد حسرت بادُ جام جرس باشد 


به دل هم تا توانی چون تفس مایل مشو بیدل 
مبادا سیر این آیینه در راهت قفس باشد 


مژده ای ذوق وصال آیینه بی‌زنگار شد 
خلق آخر در طلب واماندگی اظهار شد 
سایه‌وار از سجده طی کردم بساط اعتبار 
غیر بیمفزی حصول اعتبار پوج چیست 
حسن در خورد تفافل داشت سامان غرور 
عالمی را الفت رنگ از تنزه بازداشت 
در غبار وهم و ظن جمعیت دل باختم 
از وجود آگه شدیم اما به ایمای عدم 
رنج هستی اینقدر از الفت دل می‌کشم 
ننگ خست تواأم بی‌دستگاهی بوده است 
خجلت غفلت قویتر کرد بر ما رفع وهم 
محو او باید شدن تا وارهیم از نتگ طبع 


آب گردید انتظار و عالم دیدار شد 
بر ره خوابیده پا زد آبله بیدار شد 
کوة و دشتت از سودن پیشانی‌ام هموار شد 
غتجه سر بر باد داد و صاحب دستار شد 
یسکه چین اندوخت ابرو تیغ جوهردار شد 
دستها اینجا به انسون حنا بیکار شد 
خانه از سامان اسباب هوس بازار شد 
چشمکی زد نقش پا تا چشم ما بیدار شدٍ 
ناله را در نی گره پیش آمد و زنار شد 
رفت تا ناخن گشاد پنجه‌ام دشوار شد 
سایه تا برخاست از پیش نظر دیوار شد 
خار از همرنگی آتش گل بی‌خار شد 


بیدل افسون هوس ما را ز ما بیگانه کرد 

بسکه مرکز بر خیال پوج زد پرگار شد 
مشستاق تو گر نامه‌بری داشته باشد چون اشک هم از خود سفری داشته باشد 
از آتش حرمان کف خاکستر دافی‌ست گر شام امیدم سحری داشته باشد 


۸ /بیدل دملوی 


چون شمع بود سر به دم تیغ سپردن 
آیسینه مسقابل نکنی با نقس من 
غسیر از صرق شوم مقابل نپسندد 
عمری‌ست که ما گمشدگان گرم سراغیم 
آرایش چندین چمن آغوش بهار است 
ای اهمل خسرد مستکر اسسرار مباشید 
مامحو خباليم ز دیدار سپرسید 
مسفت طرب ما چمن ساده‌دلیها 


گر نخل مرادم ثمری داشته باشد 
آه است میادا السری داشته باشد 
هستی اگر آیینهگری داشته باشد 
شاید کسی از ما خبری داشته باشد 
هر سینه که یک زخم دری داشته باشد 
دیوانه‌ی ما هم هنری داشته باشد 
صامان نگه دیده‌وری داشته باشد 
گر حسن به آیینه صری داشته باشد 


امسید ز عساشق تکند قطع تعلق گر آه ندارد جگری داشته باشد 
بیدل دل اقسرده به عالم نتران یافت 
هر سنگ که بینی شرری داشته ب 
مشرب عشاق بر وضع هوس تنگی کند . عالم عنقا به پرواز مگس تنگی کند 
واصل مقصد ز خاموشی ندارد چاره‌ای ... چون به منزل آمد آواز جرس تنگی کند 
سیری از شوخی ندارد طفل آتش‌خوی هنن ۰ اشک راکی در دویدنها نفس تنگی کند 


انتظار بیخودی ما را جنون پیمانه کر 
بوی گل در رنگ دزدد بال پرواز نقس 
دیده بی‌رویت ندارد طاقت تشویش غیر 
بسی‌دماغ دسستگاه مشسرب یکستایی‌ام 
کیسه‌پردازان افلاص از فضولی فارغند 
عالمی را الفت جسم از عدم دلگیر کرد 


خلق مستان از شراب دیررس تنگی کند 
باغ امکان بی‌تو از آهم ز بس تنگی کند 
آنچه بر گل واشود بر خار و خس تنگی کند 
خانه‌ی آیین‌ی ما بر دو کس تنگی کند 
بی‌گشادی نیست گر دست هوس تنگی کند 
بر قفس پرورده بیرون قفس تنگی کند 


چون سحر بیدل من و هستی تعب پیراهنی 
کز حیا بر خویش تا بالد نفس تنگی کند 


مسصوران به هزار انفعال پیوستند 
ز جهل قد تو می‌کنند به سرو 
به رنگ عقد گهر وا نمی‌توان کردن 
ز آفتاب گذشته است مت ابرویت 
دماغ‌سوختگان بیش از این وقا نکند 
ز شام ما مکش ای حسرت انتظار سحر 
در این محیط ادب کن ز خودنماییها 
ادب ز مردمک دیده می‌توالن آموخت 


که طرة تو کشیدند و خامه نشکستند 
فضول چند که پامال فطرت پستند 
دلی که در خم زلف تواش گره بستند 
کمانکشان زه نساز پسر زسردستند 
مپندها به صد آهنگ یک صدا جستند 
به دور ما قدح آفتاب بشکستند 
حیاب و موج همان نیستند اگر هستند 
که ساکنند اگر هوشیار اگر مستند 


ز وضع شمع خموش این نوا پراقشان است 
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که شعله‌ها همه خود را به داغ دل بستند 


به ذوق وحشت آن قوم سوختم بیدل 
که ناله‌وار چو برخاستند؛ ننشستند 


مصور نگهت ساغر چه رنگ زند 
چنین که نرگست از ناز سرگران شده است 
به گلشنی که چمن در رکاب بخرامی 
ز سعی خاک به گردون غبار نتوان برد 
دل گرفته‌ی ما قابل تصرف نیست 
گشودن مژه مفت نفس‌شماری ماست 
جهان ادبگه‌ی دلهاست بی‌نفس می‌باش 
دل شکسته جسنون بسهانه‌جو دارد 
نسموده‌اند ز دست نوازش فلکم 
ز خویش غیر تراشیده‌ای, کجاست جنون 
به ساز عجز براً عذرخواه آفت باش 


مگر جنون کند و خامه در فرنگ زند 
ز سایه‌ی مژه ترسم به سرمه سنگ زند 
حنا ز دست تو گیرد گل و به رنگ زند 
به دامن تو همان دامن تو چنگ زند 
کسی چه قفل خانه‌های تنگ زند 
شرر دگر چه‌قدر تکیه بر درنگ زند 
مسباد آیسنه‌ای زین میانه زنگ زند 
که رنگ اگر شکنم شیشه بر نگ زند 
دمی که گاه غضب بر زمین پلنگ زند 
که خنده‌ای به شعور جهان بنگ زند 
هنجوم آبسله کمتر بسه پای لنگ زند 


ز بسیدلی قسدح انفعال سودایم 
به شیشه‌ای که تلازم کستی چه سنگ زند 


مطلبی گر بود از هستی همین آزار بود 
زندگی جز نقد وحشت درگره چیزی نداشت 
غنچه‌ای پیدا نشد بوی گلی صورت نبست 
دست همت کرد از بی‌جرأتیها کوتهی 
سوختن هم مفت عشرتهاست اما چون شرار 
غفلت سعی طلب بیرون نرفت از طینتم 
عافیت در مشرب من بار گنجایش نداشت 
این دبستان چشم قربانی ست کز بی‌مطلبی 
قصر گردون راز پستی رفعت یک بایه نیست 
مصدر تعظیم شد هرکس ز بدخوبی گذشت 
دل بهحسرت خونشد و محرم‌نویی برنخاست 


ورنه در کنج عدم آسودگی بسیار بود 
کاروان رنگ و بو را رفتنی در بار بود 
چمن یا ناله یا منقار برد 
ورنه چون گل کسوت ما یک گریبان‌وار بود 
کرکب کمفرصت ما یک نگه سیار برد 
خواب پایی داشتم چشمم اگر بیدار بود 
بسکه جامم چون شرر از سوختن سرشار بود 
نقش لوحش بیسواد و خامه‌ها بیکار بود 
گردن منصور را حرف بلندش دار بود 
نردبان ارج عزت وضع ناهمواربود 
ناله‌ی فرهاد ما بیرون این کهسار بود 


هرچه دیدم 


شوخی نظاره بر آیینه‌ی ما شد نفس 
چشم بر هم بسته بیدل خلوت دیدار بود 


معنی سبقان گر همه صد بحر کتابند 


چون موج گهر پیش لبت سکته جوابند 


۰ /بیدل دعلری 


رحم است به حال تب و تاب نقسی چند 
بیش و کم خلق آ 
جز هستی مطلق ز مقیّد نتوان یافت 
عبرت‌نظران در چمن هستی موهوم 
مستی به خروشی است در این بزم که از شرم 
پیری تو کجایی که دهی داد هوسها 
چون کاغذ آتش زده این شوخ‌نگاهان 


فرصت‌شمرانیم چه رایی و چه مربی 
زیر فلک از منعم و درویش مپرسید 


کاین خشک‌لبان ماهی دریای سرابند 
صقر آینه‌داران عدم در چه حسابند 
اشیا همه یک سایه‌ی خورشید نقابند 
چون شبتم صبح از نفس سوخته آبند 
مستان همه گر آب شوند اشک کبابند 
این متتظران قد خم پا به رکابند 
تسلیم فنودنکده یک مه خوابند 
موج و کف پوچ آینه در دست حبابند 
گر خانه همین است همه خانه خرابند 


بیدل مشکن ربط تأمل که خموشان 
چون کوز؛ سربسته پر از باد؛ُ نابند 


مفلسی دست تهی بر سودن ارزانی کند 
چشم‌من از درد بیخوای‌در این‌وادی گداخت 
از حبا هم شرم می‌دارم ز ننگ اشتهار 
دل به فغلت نهکه در دفعتمیز خوب و زشت 
جز به مرقع آبروریزی‌ست عرض هر کمال 
تا به همواری رسد دور درشتیهای طبع. 
سبحه را گردآوری چون حلقه‌ی زنار یست 
نامه‌ای دارم بهار انشا که طبع بلبلش 
بی‌تأمل هرزه‌اليهايم از خود می‌برد 


پنجه‌ی بیکار بیعت با پشیمانی کند 
سایه‌ی خاری نشد پیدا که مزگانی کند 
جامه‌ی پوشندگی حیف است عریانی کنند 
خنانه‌ی آیینه را زنگار درسانی کند 
غیر موسم ابر بر دریا چه نیسانی کنند 
هرکه را رنگی‌ست باید آسیابانی کند 
کفر چون هموار شد کار مسلمانی کند 
چون صریر خامه پیش از خط غزلخوانی کند 
کاش چون بند نی‌ام خجلت گریبانی کند 


شرم بیدردی عرق می‌خواهد ای بیدل مباد 
بی‌نمی‌ها دینده را محتاج پیشانی کند 


مکتوب شوق هرگز بی‌نامه‌بر نباشد 
هر- فطرت یک حلقه داشت گردون 
خاشاک را در آتش تا کی خیال پختن 
مفرور فرصت دهر زین بیشتر مباشید 
بسرقی ز دور داردهتگامه‌ی تجلی 
ما را به رنگ شبتم تا آشیان خورشید 
هرچند کار فرداست امروز مقت خود گیر 
زاهد ز وضع خلوت ناز کمال مغروش 


ما و ز خویش رفتن قاصد اگر نباشد 
در قسهم پسرگار حکم دو سر نباشد 
آنجا که جلوهُ اوست از سا اثر نباشد 
بست و گشاد مژگان شام و سحر نباشد 
ای بیخودان ببینید دل جلوه‌گر نباشد 
باید به دیده رفتن گر بال وبر نباشد 
شاید دماغ و طاقت وقت دگر نباشد 
اقسردن از کف خاک چندان هنر نباشد 


آبینه خانه‌ی دل آخر به زنگ دادیم 
خواهی به خلق رو کن خواهی خیال او کن 


دیران غلیات / ۷۷۱ 


زین بیش آه ما را رنگ اثر نباشد 
در عالم تماشا بر خود نظر نباشد 


آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل 
این جوهر چکیدن آب گهر نباشد 


مکتوب مقصد ما از بیکسی فان شد 
دل بی‌رخ تو هیهات با ناله رفت در خاک 
کردم به صد تأسل بنیاد عجز محکم 
تا حشر بال اعمال باید کشید بر دوش 
شمع بساط ما را درکارگاه تسلیم 
تشریش روزی آخر نگذاشت دامن ما 
کسب و کمال در خلق پر آبرو ندارد 
جمعیت عدم را از کف نمی‌توان داد 
دل در خیال دیدار آیینه خانه‌ای داشت 
از الفت رفیقان با بیکسی بسازید 
از عجز ما مگویید از حال ما مپرسید 


قاصد نشد میسر دل خون شد و روا شد 
واسوخت این سپندان چندانکه سرمه‌دان شد 
این پنبه بسکه بر خود پیچید ریسمان شد 
این یک نفس بضاعت صد ناقه کاروان شد 
هرچند عزم پا برد رو سوی آسمان شد 
گندم قفای آدم از بس دوید نان شد 
بر دوش بحر آخر موج گهر گران شد 
در یاد بیضه باید مشغول آشیان شد 


تا بر ورق زد آتش طاررس پرفشان شد 
کس هممنان کس نیست از مرگ امتحان شد 
هرچند جمله باشیم چیزی نمی‌توان شد 


بیدل نداد تحقیق از شنخض ما نشانی 
باری به عرض تمثال آیبنه مهربان شد 


مکتوب من به هرکه برد باد می‌برد 
پرواز رنگ من اگر آید به امتحان 
در دیرپا بر آنشم از کعبه سر به سنگ 
از حرف و صوت جوهر تحقیق رفته گیر 
این پیکری که تیشه‌ی تدییر جانکنی است 
تاگردی از خرام تو باغ تصورست 
یک موج اگر عنان گسلد سیل گربه‌ام 
هرچند دل ز شرم خیالت عرق کند 
در آتشم فکن که سپند فسرده‌ام 


تایاد کس رسیدنم از یاد می‌برد 
مانی شکست خامه به بهزاد می‌برد 
دیگر کجایم ایسن دل ناشاد می‌برد 
آیسینه تا نفس زده‌ای باد می‌برد 
مارا همان به تربت فرهاد می‌برد 
شوق از خودم به سایه‌ی شمشاد می‌برد 
از خاک هند دجله به بغداد می‌برد 
یک شیشه خانه عرض پریزاد می‌برد 
تا سرمه نیست زحمت فریاد می‌برد 


بیدل بتال ورنه درین دامگاه یأس 
خاموشیات ز خاطر صیاد صی‌برد 


مگر با نقش پایت مد؛ُ جوشیدنی دارد 
خیال توست دل را ساغر تکلیف معشوقی 


که همچون موخط پیشانیام بالیدنی دارد 
ز پهلوی جمال آیینه‌ام نازیدنی دارد 


۳ یدل دعلوی 


چه‌سحر است اینکه‌دیدم در نیستان از لب نایی 
از سیر لفظ و معنی غافلم لیک ایتقدر دانم 
جمنها در نقاب خاک پنهان است و ما غافل 
ند از خلز‌جشم و هرچه می‌خواهی تماشاکن 
سر و برگ املها می‌کشد آخر به تومیدی 
ز هر مو صبح‌گلکرده‌ستو دل‌افسانه می‌خواند 
بساط استقامت از تکلف چیدهایم اما 
پیام کبربایی در برت واکرده مکتوبی 
به گفت وگو عرق کردی دگر ای بی‌ادب بس کن 


گره هرچند لب بندد نوا بالیدنی دارد 
که گرد هرکه گردد گرد دل گردیدنی‌دارد 
اگر عبرت گریبانی کند گل چیدنی دارد 
گل این باغ در رنگ تغافل دیدنی دارد 
تو طوماری که انشا کرده‌ای پیچیدنی دارد 
به خواب غفلت ما یک مژه خندیدنی دارد 
به رنگ شمع سر تا پای ما لغزیدنی‌دارد 
رگ گردن چه سطر است ابنفدر فهمیدنی دارد 
حیا آیینه می‌بینده نفس دزدیدنی دارد 


ز تسلیم سپهر کینه‌جو ایمن مشو بیدل 
که این ظالم دم یخ است و بد خوایدنی دارد 


مگو این نسخه طور معتبی یک دست‌کم دارد 
صلای عام می‌آید به گوش از ساز این محفل 
ادب هرجا معین کرده نزل خدمت پیران 
ن را سود دانستم کدورت را صفا دیدم 

آرایش است اینجا 
ن آبینه ذرسایی 


من این نقشی که منم به قدرت نیست پیند 
نوشتم آنچه دل فرمود خواندم هرجه پیش آمد 
ز تسحریرم توان کیفیت تسلیم فهمیدن 


نفس تا هست فرمان صوسها بایدم بردن 


تو خارج نفمه‌ای ساز سخن صد زیر و بم درد 
قلح بحرگدا چیده‌ست و جام از پهر جم دارد 
رصایت‌کردگان رغسبت اطفال هسم دارد 
سواد نسخه‌ی کمقرصتان خط در عدم دارد 
ها حسن قامت را به رعنایی علم دارد 
صفا و جوهر و زنگار چشمکها بهم دارد 
زبان حیرت انشایم به سوهومی قسم دارد 
مرا بی‌اختیاریها به خجلت متهم دارد 
غرور کاتب اینجا سرنگونی نا قلم دارد 
به هر رنگی که خواهی گردن مزدور خم دارد 


نمبز خوبو زشتم‌سوخت ذوق‌سرخوشی بیدل 


ز صاف و درد مخمور 


مگو دل از غم و صبر از جفا خبر دارد 
چه آرزو که به ناکامی از جهان نگذشت 
نگار دست بتان بی‌لباس ماتم نیست 
فضولی من و تو در جهان یکتایی 
در این هوسکده گر ذوق گردن‌افرازی‌ست 
و تر آثار بی‌نیازی نیست 
پیام عالم اصواج می‌برد به محیط 


یابد مختنم دارد 

سر بریده ز تیغش جدا خبر دارد 
زیأس پسرس کسزین مساجرا خبر دارد 
مگرز خون شهیدان حنا خبر دارد 
دلیل بیخبریهاست تا خبر دارد 
صری برآ رکه از پیش پا خبر دارد 
گداست آنکه ز بخل و سخا خبر دارد 
تسپیدنی که ز پهلوی ما خبر دارد 


غرور و عجز طبیعی است چرخ تا دل خاک 
به پیش خویش بنالید و لاف عشق زنید 
میاد در صف محشر عرق به جوش آیم 


عیوان غزلیات / ۱۷۷۳ 


نه دانه مجرم و نی آسیا خبر دارد 
گل از ترانه‌ی بلبل کجا خبر دارد 
که از تباهی کسارم حیا خبر دارد 


از ایسن فسانه که بی‌او نمرده‌ام بیدل 

قیامت است گر آن دلربا خبر دارد 
مگو رند از می و زاهد ز نقوا گفتگو دارد دماغ عشق سرشار است و هرجا گفتگو دارد 
عدم‌از سرمه‌جوشانده‌ست‌شور محفل امکان تأمل کن خموشی تا کجاها گفتگو دارد 
جهانبزمی ست: نفرین‌و ستایش‌نقمه‌ی سازش سراپا گرش باید بود دنیا گفتگر دارد 
ز بس برده‌ست افسون امل از خود جهانی را گر از امروز می‌پرسی ز فرداگفتگو دارد 
ندارد صرفه‌ی غیرت به جنگ سایه رو کردن ‏ خجالت نقد بیکاری که با ما گفتگو دارد 
نباشد گر نوای زهد و تقوا دردسر کمتر . . به بزم ما قدح گوش است و مین گفتگو دارد 
اسیر تنگنای ک‌لفتم از هرزه‌پروازی غبارم گر تفس دزدد به صحرا گفتگو دارد 
سراغ عافیت خواهی ز ما و من تبراکین . ندارد بوی جمعیت زبان تا گفتگو دارد 
نفس وحدت‌نگرگد از خود رفن است یجا 7 ,صریرخامه‌ای در لغزش پا گفتگو دارد 
اثرهای کمال وحدت است افسانه‌ی کثرت برای خود خیال شخص تنها گفتگو دارد 

نگردد محرم راز دهانش هیچکس بیدل 

مگر لعلش که از شرح معما گفتگو دارد 


مگوصیح طرب در ملک هستی دیر می‌آید 
من و ما نبست غیر از شکوة وضع گرفتاری 
چه رنگینی‌ست یارب عالم خرسندی دل وا 
کمانی را به زه پیوسته دارد چین ابرویت 
ندارد چشمه‌ی حیوان حضور آب پیکانت 
جهانی در محبت دشمن من شد که عاشق را 
مبند ای وهم بر معدوم مطلق تهمت قدرت 
جراحت‌پرور عشقم به گلزارم چه می‌خوانی 
صفاکیشان ندارند انتظار رنگ گرداندن 
به نعمت غر؛ این گرد خوان منشین که مهمانش 
دلیل اختراع شوق از این خوشتر چه می‌باشد 
به حیرت رفتهام از سیر دیدار چه می‌پرسی 
به غفلت تا توانی ساز کن. از آگهی بگذر 


در اینجا موی پیری هم به صذ شبگیر می‌آید 
ز ساز هر دو عالم ناله‌ی زنجیر می‌آید 
به خاکش هرکه سر می‌زدد از کشمیر می‌آی 
که آنجا بوالهوس دور از سر یک تیر می‌آید 
ز یاد زخم او جان در تن نخجیر می‌آید 
همه گر اشک خود باشد گریبانگیر می‌آید 
ز خدمت بی‌نبازم گر ز من تقصیر می‌آید 
که در گوشم ز بوی گل صدای تیر صی‌آید 
سحر هرگاه می‌آید به عالم پپیر می‌آید 
دل خود می‌خورد چندانکه از خود سبر می‌آید 
که از تمکین مچنون ناله در زنجیر می‌آید 
نگاء بیخودان از الم تصویر می‌آید 
ندارد خواب تشویشی که از تعبیر می‌آید 


ندارد صید بیدل طاقت زخم تفانلها 
خدنگ امتحان ناز پر دلگیر می‌آید 


۴ /ببدل دهلوی 


من آن غبارم که حکم نقشم به هیچ آبیته درنگیرد 

اگر سراپا سحر برآیم شکست رنگم به بر نگیرد 
نشد ز سازم به هیچ عنوان چو نی خروش دگر پرافشان 

جز این که یارب در اين تیستان پر نوایم شکر نگیرد 
ت چندین خبال دوشم 

چ کشتی‌ام پای رفتنی که اگر محیطم به سر نگیرد 
به راه پأسی است سمی‌گامم که گر بهلغزش رسد خرامم 

کسی جز آغوش بی‌نشانی چو اشکم از خاک برنگیرد 
دل از فسون امل طرازی به جد گرفته‌ست هرزه‌تازی 

سباد شسرم نفس‌گدازی عسنان ایسن بیخبر نگیرد 
نگاه فلت کسمین ما را کنار مژگان نشد میسر 
به خون خفته خوابناکی که سایه‌اش زیر پر نگیرد 
چو موج عمریست بی‌سر و پا تلاش شوقم ادب تقاضا 

چه ممکن است این که رشته‌ی ما چو عقده گیرد گهر نگیرد 
خوشا غنامشربی که طبعش به حکم اقبال بی‌تبازی 

ز هرکه خواهد جزا نخواهد ز هرچه گیرد اثر نگیرد 
اگسر ز معمار دهر باشد ببنای انصاف را شباتی 

گلی که تعمیر زنگ دارد چبراش در آب زر نگیرد 
دلی که بردند آب نازش به آتش عشق کن گدازش 

چو شيشه بر سنگ خورد سازش کسیش جز شیشهگر نگیرد 
نذشت مجنون به وضع عریان چو ناله و آه از این بيابان 

تو هم به آن رنگ دامن افشان که چین دامن کمر نگیرد 

قسبول سرمایه‌ی تعین کمینگه آفت است بیدل 
چر شمع خاموش ترک سر گیر که تا هوایت به سر نگیرد 

منتظران بهار بوی شکفتن رسد . مزده به گلها برید یار به گلشن رسید 


به این گرانی که دارد امروز ز ر. 


لمعه‌ی مهر ازل بر در و دیوار تافت 
نامه و پیغام را رسم تکلف نماند 
علسق ز راه خیال گرد الم پاک رفت 
صبر من نارسا باج ز کوشش گرفت 
عیش و غم روزگارمرکز خود واشناخت 
مسطلع همت بلند مزرع اقبال سبز 


جام تجلی به دست نور ز ایمن رسید 
قکر عبارت کراست معنی روشن رسید. 
خار و خس رهم غیر رفت و به گلخن رسید 
دست به دل داشتم موّدهُ دامن رسید 
نغمه بهاحباب ساخت نوحه به دشمن رسید 
رشه به تخل آب داد دانه به خرمن رسید 


زین چمنستان کنون بستن مژگان خطاست 
بردم از اين نوبهار نشته‌ی عمر دوبار 
سرو خرامان ناز حشر چه نیرنگ داشت 


دیران غزلیات / ۷۳۷۵ 
آینه صیقل زنید دیده به دیدن رسید 
دیده‌ام از دیده رست دل به دل من رسید 
هرچه ز من رفته بود با به مسکن رسید 


بیدل از اسرار عشق هیچکس آگاه نیست 


گاه گذشتن 
من و حستی که هرجا یادش از دل سر برون آرد 
کسمینگاه در الم حسرتم امید آن دارم 
زگرمیهای لعلش گر دل دریا خبر گردد 
به صحرای قيامت قامتش گر فتنه انگیزد 
ز پاس ثاله بر بنیاد عجز خویش می‌لرزم 
که دارد زین دبستان هوس غیر از خیال من 
در این محفل سراغ عشرت دیگر نمی‌بايم 
به گلشن گر دهد عرض ضعیفی ناتوان او 
ز فسیض آبله دارد جسنونم اوج اقبالی 
ز بحر بی‌کناری ن.امیدی در نظر دارم 
ندامت ساز کن هرجا کنی تمهید پیدا 
غم اسباب دنیا چیده‌ای بر دل از 
بهتوفان‌حوادث چاره‌ها خون‌شدکنون‌ضبری 


بشت وقت رسیدن رسید 


به دوش هر مژه صد شمع چشم تر برون آرد 
که فیض جلوه یک اشکم نگه‌پرور برون آرد 
حباب‌آسا به لب تبخاله از گوهر برون آرد 
به رنگ گردباد آء از دل محشر برون آرد 
مباد این شعله از خاکستر من سر برون آرد 
ورقگردانی رنگی که صد دفتر برون آرد 
مگر خمیازه بالد بر خود و ساغر برون آرد 
به ناز صد رگ گل پهلری لاغر برون آرد 
که گر بر خاک ره ساید قدم افسر برون آرد 
نم اشکی که غواصش سر از گوهر برون آرد 
که بوی گل به صد چاک از گریبان سر برون آرد 
که آخر تنگی این خانه‌ات از در برون آرد 


به ساحل کشتی ما را مگر ان رون آرد 


صفاها آخر از عرض هنر زنگار شد بیدل 


ز غفلت تا به کی ییات جوهر رو 


موج گل بی‌تو خار را ماند 
به فسون نشاط خون شده‌ام 
چشسم آیینه از تماشایش 
زندگانی و گیر و دار تفس 
گل شبنم فروش این گلشن 
چند باشی ز حاصل دنیا 
شسهرت اعتبار تشهیرست 
دود آهم ز جوش داغ جگر 
می‌کشندت ز خلق خوش باشد 
تا نظر باز کرده‌ای هیچ است 
موه واکردنی نمی‌ارزد 


آرد 


صبح. شبهای تار را ماند 
نشته‌ی من خمار را ماند 
تسخه‌ی نسوبهار را ماند 
عرصه‌ی کارزار را ماند 
ینه‌ی داغدار را ماند 
محو فخری که عار را ماند 
متیر خر صوار را صاند 
نگ هت لاله‌زار را مساند 
جاه هم بای دار را ماند 
عصمربرق شرار را ساند 
هسمه عالم غبار را اند 


۷۷/بیدل دملوی 


محو یاریم و آرزو باقی‌ست 
بی‌تو آغوش گریه آلودم 
سایه را نیست آفت سیلاب 
نسخه‌ی صد چمن زدیم بهم 


وصل ما انتظار را ماند 
زخم خون در کنار را ماند 
خاکساری حصار را ماند 
نیست رنگی که یار را ماند 


مه خونفشان بیدل سا 
رگ ابر بسهار را م‌اند 


مرج گوهرطینتان: گر شوخی افزوت کرده‌اند 
کهکشان دیدی شکست رنگ هم فهمیدنی‌ست 
اعتباری نیست کز ذلت‌کشان خاک نیست 
نشثه‌ی ناقدردانی بسکه زور آورده است 
خلق را خواب پریشان تا کجا راحت دهد 
ار به صهیاخو مکنکاین عاریت پیمانها 


مسوج گوهر بی‌تأملقابل تمییزنپللی 
زین بضاعت تا کجا اثبات نفی خود کنم 


پای درد دامن سری از جیب بپرون گرد‌اند 
بیخودان در لفزش پا سیر گردون کرده‌اند 
عسالمی را پسایمال فطرت دون کر‌اند 
اکثری از ترک می؛ بیمت به افیون کرد‌اند 
سایه بر فرق جهان از موی مجنون کرده‌ند 
رنگی از سبلی‌ست هرگه چهره گلگون کرده‌اند 
زین تکلف دشت را از خانه بیرون کرده‌اند 
پوسه چمنها زیر لب خون کرد‌اند 
مصیع ما را به چندین سکته موزون کرده‌اند 
کاستنهای مرا هم ببر من افزون کرده‌اند 


بیدل این دربای عبرت را پل دیگر کجاست 
زورقی چند از قد خم گشته واژون کرده‌اند 


موی دماغ جاه و حشم حل نمی‌شود 
مساو من هصسوسکده اعتبار خلق 
زین گرد اعتبار مچین دستگاه ناز 
آیسینه‌دار جوهر مرد استقامت است 
انسردگی کمینگر تمطیل وقت ماست 
ناقدردان راحت وضع زم‌انه‌ای 
با اين در چشم کاینه‌دار دو عالم است 
زین آرزو که سرمه نظرگاه چشم اوست 
ای خواجه خواب راحت از اقبال رفته گیر 
با وهم و ظن معامله طول اوفتاده است 


فقفور خاک گشت و سرش کل نمی‌شود 
تقریر مهملی است که مهمل نمی‌شود 
بر یکدگر چو سایه فتد تل نمی‌شود 
پسرداز تیغ کوه بسه صیقل نمی‌شود 
تاد ست گرم کار بود شل نمی‌شود 
تا دردسر به طبع تو صندل نمی‌شود 
انسان تحیر است که احول نمی‌شرد 
حیف است اصفهان همه مکحل نمی‌شود 
ین کار بوریاست ز مخمل نمی‌شود 
عالم مفصلی‌ست که مجمل نمی‌شود 


بیدل کسی به عرش حقیقت نمی‌رسد 
تا خاک راه احمد مرسل تمی‌شود 
مسیل هموس ز عافیتم فشرد هی‌کند ..."گر بشکنم کلاهه دلم درد می‌کند 


تحفه‌ای‌ست که طبعم بر اهل ذوق 
خال زیاد تخته‌ی خاک اختراع کیست 
پر در تلاش خرمی این چمن مباش 
رم می‌خورد ز سایه‌ی غیرت فسردگی 
از می حذر کنید که این دشمن حیا 
چینی علاج تشنگی حرص جاه نیست 
زنگار اگرنه پردهُ ناموس راز اوست 


دیران غزلیات / ۱۷۷۷ 


چسو میوه رسیده ره‌آورد می‌کند 
دل را خیال مسهر؛ این نرد می‌کند 
افراط آب چسهره گل زرد مسی‌کند 
تسمثال منرد آیسنه را مرد می‌کند 
کاری که از ادب نتوان کرد می‌کند 
آب سفال دل ز هسوس سرد می‌کند 
آیسینه را خسیال که شسبگرد می‌کند 


عزم فنا به شیشه‌ی ساعت نهفته‌ایم 
بسیدل به پرده رفتن ما گرد می‌کند 

می و نفمه مسلم حوصله‌ای که قدح‌کش گردش سر نشود 

بحل‌است‌سبکسری آنقدرت‌که دماغ‌جنون‌زده تر نشود 
اگر اهل قبول اثر نشوی به توقع سود و زبان ندوی 

دل مرده یه قیفی نفس نرسد گل شمع دچبار سحر نشود 
ز تعبن خواجه و خودسری‌اش نکشی به طویله‌ی گه خرکاش 

چه شود تک و تاز گداگریش که محبت حاصل زر نشود 
ز ترنه‌ی اطلس و صوف هوس نشوی به در افکن راز تفس 

تن برهنهپوشش حال تو پس که لباس غنا جل خر نشود 
تب و تاب تلاش جنون صفتت زده راه تأمل عافیتت 

همه گر به سراغ بهشت رسد سر مرغ هوس ته پر نشود 
ز جنون مشاغل حرص و هوا به تبش مقکن سروکار نفس 

خم گوشه‌ی زانوش آینه کن که متمکش شفل در نشود 
بد و نیک تعین خیره‌سری زده جام کشاکش دربه‌دری 

تو چو سایه گزین در بیخبری که به زلزله زیر و زسر نود 
ز فیامت دنیی و غیرت دین به تبش شدء خون دل بأس کمین 

مددی ز فسون جهان یقین که گزید؛ مار دو سر نشرد 
ز سعادت صحبت اهل صفا دل و دیده رسان به حضور غتا 

که تردد قطرهُ بی‌سر و پا به صدف ترسیده گهر نشود 
به حدیث نهفته زبان مگشا گل عیب و هتر مفکن به ملا 
ده هلا که به روی تو خنده سحر نود 


۷۷۸/یدل دعلوی 


به تصور وعد؛ُ وصل قدم چه هوس که نخفته به خاک عدم 


به غبار هواطلبان وفا 


است قیامت اگر نشود 


دل خسته‌ی بیدل نوحه‌سراه ز تبسم لعل تو مانده جدا 
در ساز فغان نزند چه کند سر و برگ نی که شکر نشود 


نانوانی باز چون شمعم چه افسون می‌کند 
بیش از آن‌کان بنجه‌ی بیباک بربندد نگار 
خلق ناقص این کمالاتی که می‌چیند به هم 
تا ابد صید دو عالم گر تبد در خاک و خرن 
هر دماغی را به سودای دگر می‌پرورند 
پایه‌ی اقبال عزت خاص قدر صبح نیست 
ای بداندیش از مکافات عمل ایمن مباش 
درخور افسوس از اين میخانه ساعر می‌کشم 
فطرت‌دون هم زر و سیمشکفیل عبرت است 
فکر خود خمخانه‌ی رازست اگر وامی‌رصی 
موی پیری بسکه در سامان تجهیز نام 
می‌رسد آخر ز سعی آمد و رقت تفس 
تا غباری در کمین داریم آسودن کجاست 


می‌پرد رنگ و مرا از بزم بیرون می‌کند 
سایه‌ی برگ حنا بر من شبیخون می‌کند 
همچو ماه نو حساب کاهش افزون می‌کند 
بهله‌ی ناموس از دستش که بیرون می‌کند 
آتش این خانه دود از موی‌مجنون می‌کند 
تا نفس باقی‌ست هرکس سیر گردون می‌کند 
وضع شیطان آدمی را نیز ملعون می‌کند 
دست‌برهم سودن ابنجا چهره گلگون می‌کند. 
مالداری خواجه را صرکوب قارون می‌کند 
سر به زانو دوختن ناز فلاطون می‌کند 
تا کقن گردد سقید ایجاد صابون می‌کند 
باد دامانی که فرش خانه واژون می‌کند 
خاک مجنون در عدم هم یاد هامون می‌کند 


بیدل از فهم تلاش درد غاقل نگذری 
دل به صد خون جگر یک آه موزون می‌کند 


اتوانی در تلاش حرص بهتانم نکرد 
شمع خامش وارهید از اشک و آء و سوختن 
تا مبادا خون خورد تمالی از بیدایی‌ام 


قدردانیهای طاقت آنچه نترانم نکرد 
بی‌زبان بودن چه مشکلها که آسانم نکرد 
نیستی در خانه‌ی آیینه مهمانم نکرد 


زین‌جمن عمری‌ست بنهانمی‌روم چوذ‌بوی گل  .‏ شرم هستی در لباس رنگ عریانم نکرد 

درگهر هم موج من زحمت‌کش غلتیدنی‌ست ‏ . سودن دست آبله بست و پشیمانم نکرد 

جال فدای‌طفل خوش‌خوبی که پروایش یست . عمرها گرد سرم گرداند و قربانم نکرد 

انسفعالم آب کرد اما همان آواره‌ام گل شدن شیرازه؛ خاک پریشانم نکرد 

وفت هر مزگان گشودن یک جهان دیدار بود آ از این چشمی که واگردید و حیرانم نکرد 

دیده گر بی‌اشک گردید از حیا امیدهاست جبهه آسان می‌کند کاری که مژگانم نکرد 
زین له آتشخانهپیدل هرچه‌برهم چید حرص 


یأس جز تکلیف پشت دست و دندانم نکرد 


زین گلستان که گلش رنگ تدامت دارد 
از نفس چند پی قافله‌ی دل گیریم 


دام دل نیست بجز دیده که مینای شراب 


رفبت جاه چه و نفرت اسباب کدام 
انجمن در قدمی؛ هرزه به هر سو مخرام 
شد متقعل از طینت بیحاصل ما 
خودنمایی چقدر زحمت دل خواهد داد 
همچر تصویر به آفوش ادب ساخته‌ایم 


دیوان غزلیات ۷۷۹ 


شبتمی نیست که‌بی‌دیده تر می‌گذرد 
سنگ عمریست که بر دوش شرر می‌گذرد 
از سر جام به صد خون جگر می‌گذرد 
زین هوسها بگذر یا مگذر می‌گذرد 
هر کجا پا فشرد شمع ز سر می‌گذرد 
برق از اين مزرعه‌ی سوخته‌تر می‌گذرد 
آخر این جلوه‌ات از آبنه درمی‌گذرد 
عمر پرواز ضعیفان ته پر می‌گذرد 


بیدل ما به وداع تو چرا خون نشود 
عرق از روی تو با دیده تر می‌گذرد 


ناله می‌افشاند پر در باغ ما بلیل نبود 
سیر اين باغم نفس در پیج و تاب جهد سوخت 
وضع ترتیب تعلق غیر دردسر نداشت 
رنگ حال هیچکس بر هیچکس روشن نشد 
زین خمستان هیچکس سرشار معنی برنخاست 
عالمی بر وهم رعنایی بساط ناز چید 
پسرده‌ها برداشتیم از اعتبارات غرور 
خلق بر خود تهمتی چند از تخل بسته‌اند 
پیکر خاکی جهانی را غریق وهم کرد 


عبرتی بر رنگ عشرت خنده می‌زد گل نبود 
موج خشکی داشت جوی آرزو سنبل نبود 


خوشه بند دانه‌ی زنجیر جز غلفل نبود 
روتق اين انجمن غیر از چراغ گل نبود 
جامها بسیار بود اما یکی پر سل نبود 
موی چینی دستگاه طره و کاکل نبود 
در میان خواجه و خر حایلی جز جل نبود 
ورنه سرو آزاد یا قمری اسیر غل نبود 
از سر آبی که بگذشتيم ما جز پل نبود 


مستی اوهام بیدل بیدماغم کرد و رفت 
فرصتی می‌زد نفس در شیشه‌ها قلقل نبود 
نظمم چو نفس زمین ندارد 
دامان سپهر چین ندارد 
بر شبهه کسی یقین ندارد 


نامم موس نگین ندارد 
همت چه فرازد از تکلف 
هستی جز شبهه نیست لیکن 
در طبع لثیم شرم کس نیست 
هرچند به دامنش بپوشی 
درد وطن از شکسته دل پرس 
هر سو نظر افکنی اسیریم 
خود خصم خودیم ورنه گردون 
عیش و الم از و پیش رفته‌ست 


چنی جز موز چین ندارد 
صیادی ما کمین ندارد 
با خلق ضعیف کین ندارد 


فرصت دم واپسین ندارد 


۰ /بیدل دهلوی 


عیش و الم از تو پیش رفته‌ست 
ماو تو خراب اعتقادیم 
تعداد به عالم احد نیست 
هر جلوه که ناگزیر اوبی 


فرصت دم واپسین ندارد 
بت کار به کفر و دین ندارد 
او در هرجاست این ندارد 
خواهی دیدن بیین ندارد 


شوقی‌ست تران‌سنج فطرت 
بسیدل مسر آفرین ندارد 


نامرس عالم عبن اندیشه‌ی سوا برد 
راحت به ملک غفلت بنیاد بی‌خلل داشت 
درری فسون وهم است اما چه می‌توان کرد 
این دشت بی‌سر و بن غول دگر ندارد 
جایی که سعی فطرت بارگمان تمی‌یافت 
ظرف قناعت دل لبریز بی‌تیازی‌ست 
داغ مآل چون شمع ا از چشم ما نهان برد 
حرص مقلد آخر محروم عافیت مانذ 
ان‌دیشه‌ی تلون غارتگر صقا یود 
آیینه‌ی تسلی صیقل‌گرش تقاضانتت 
بر وهم چیده بودیم دکان خودفروشی 
نرد خیالبازان افسانه‌ی جنون است 
از جمع تا پریدیم فرق دگر نچید. 


آیینه‌داری وهم از چشم ما حیا برد 
مزگان گشودن آخر سیلی شد وز جا برد 
رویی به خاطر آمد ما را ز یاد ما برد 
مارا ز راه تسحقیق آواز آشنا برد 
هرچند من نبودم او آمد و مرا برد 
هرجا که نعمتی بود کشکول این گدا برد 
سر بسکه بر هوا سود حاجت به پیش پا برد 
بان راحت از خلتی فکر پر همما برد 
ارنگی که سادگی داشت از دست ما حنا برد 
بر خاکم آرزو زد تا سرمه‌ام صدا برد 
دل آب گشت و خون‌شد گل‌رفت و رنگها برد 
آورد ما چه آورد گر برد در کجا برد 
بی‌منت آرميديم صر رفت و رنج پا برد 


بیدل به وادی عجز کم یود راء مقصود 
قاصد پیام حیرت از ما به پیش ما برد 


نتوان به تلاش از شم اسباب برآمد 
خافل نتوان بود به خمخانه‌ی توفیق 
خواه انجمن آرا شد و خواه آینه پرداخت 
نیرنگ نفس شور دو عالم به عدم بست 
ای دیده‌وران چارة حبرت چه خیال است 
از ساحل اين بحر زبان می‌کشد آتش 
بیش از همه در عالم غیرت خجلم کرد 
این دشت ز بس متفعل کوشش 
زین باغ به کیفین رنگی نرسیدیم 


مابود 


گوهر چه نفس صوخت که از آب برآمد 
زآن جوش که دردی ز می ناب برآمد 
از خانه‌ی خورشید همین تاب برآمد 
در ساز نبود اینکه ژ مضراب برآمد 
آیینه عبث طالب سیماب برآمد 
کشتی به چه امید ز گرداب برآمد 


آن کار که بی‌منت احسباب برآمد 


خاکی که بر آن دست زدیم آب برآمد 
دریا همه یک گوهر نایاب برآمد 


پیدایی او صرفه‌ی موهومی ما تیست 
زان گرمی نازی که دمید از کف پایش 


دیوات غزلیات / ۷۸۱ 


با سایه مگویید که مهتاب برآمد 
محمل عرقی کرد که از خواب برآمد 


پیدل چو مه نو به سجود که خمیدی 
کامروز چسراغ تسو ز محراب برآمد 


بهارم بی‌گل رویت چه کار آید 
ز استقبال نازت گر چمن را رخصتی باشد 
پر است این دشت از سامان نخجبر تمنایت 
به ساز ما نید بیش از این افسردگی بستن 
شکفتن بسکه دارد آشیان در هر بن سوبت 
ندارد موج بی‌وصل گهر امید جمعیت 
به برق انتظارم می‌گدازد شوق دیداری 
فلک هرچند در خاک عدم ریزد غبارم را 
چمن تمهید حیرت رفته بود از چشم مشتا 
شب آمد بر سر دوران سیه شد روز مهجوران 


توگر آبی طرب آید بهشت آید بهار آید 
به صد طاووس بندد نخل و یک آینه‌وار آید 
جنودتازی که صید لاغر ما هم به کار آید 
خرامی: ناز هر گام تو مضرابی به تار آید 
تسم گر به لب دزدی چمنها در فشار آید 
هماغوشت برآیم تا کنارم در کنار آید 
تحیّر می‌دهم آب ای خدا دیدن به بار آید 


سحرگل چیند از جییم دمی کان شهسوار آبد 


خداونداکی آن خورشید غربت اختیار آبد 


هزار آیینه از دست ذو عالم می‌برد صیقل 
که یارب آن پری‌رو بر من بیدل دچار آید 


نشله دودی است که از آتش می می‌خیزد 
از لب نو خط او گر سخن ایجاد کنم 
پیر گشتی ز اثرهای امل عبرت گیر 
پیشتاز است خروس نفس از وحشت عمر 
چه خیال‌ست به خون تا به گلو ننشیند 
دل اگر آیینه‌ی انجمن امکان نیست 
عالمی سلسله پیرای جنون است اما 
سعی آه از دل ما پیج و خم وهم نبرد 
مشسو از آفت دمسردی پسیری غافل 


نغمه گردی‌ست که از کوچه‌ی نی می‌خیزد 
جام را مو به تن از موجه‌ی می می‌خیزد 
از کمان بهر شکستن رگ و پی می‌خیزد 
گرد جولان همه را گرچه ز پی می‌خیزد 
هرکه چون شیشه رگ گردن وی می‌خیزد 
اینقدر نقش تحیر ز چه شی می‌خیزد 
گردباد دگر از وادی حسی مسی‌خیزد 
جوهر از آینه با مصقله کی می‌خیزد 
دود از طبع تفس موسم دی می‌خبزد 


بیدل از یس به غم عشق سراپ گرهم 
از دلم ناله به زتجیر چو نی می‌خیزد 


نشله‌ی گوشه‌ی دل از دیر و حرم نمی‌رسد 
آنچه ز سجده گل کند نبست به ساز سرکشی 
نبست کسی ز خوان عدل بیش‌ربای قسمتش 


سر به هزار سنگ زن درد بهم نمی‌رسد 
من همه جا رسیده‌ام نی به قلم نمی‌رسد 
محرم ظرف خود نه‌ای بهر تو کم نمی‌رسد 


۳ بدل دهلوی 


راحت کس نمی‌شود زحمت دوش آگهی 
دعوی نفس باطل است رو به حقش حواله کن 
تشنگی معاصی‌ام جوهر انفعال سوخت 
غیر قبول علم و فن چیست وبال مرد و زن 
دوری دامن تو کرد بسکه ز طاقتم جدا 
هستی و سعی پختگی خامی فطرت است و بس 


خوابی اگر به با رسد بر مژه خم نمی‌رسد 
مدعی دروغ را غیر قسم نمی‌رسد 
بسکه رساست دامتم جبهه به نم نمي‌رسد 
نامه‌ی کس میاه نیست تا به رقم نمی رسد 
تا به ندامتی رسم دست به هم نمی‌رسد 
رنج مبر که اين ثمر جز به عدم نمی‌رسد. 


هیچ مپرس بیدل از خجلت نارسایی‌ام 
لافم اگر جنون کند تا برسم نمی‌رسد 


ی یأسم ضم خمار ندارد 
نیست‌حوادث شکست پایه‌ی عجزم 
شبتم طاقت فروش گلشن اشکم 
پیش که نالم ز دور باش تحیر 
عبرت و سیر سواد نسخه‌ی هستی 


دامن افشاندهام غبار ندارد 
آبله از خاک‌مال عار ندارد 

ام قسرار ندارد 
جه در آفوش و دیده بر درد 
نقش دگر لوح این مزار ندارد 


آب در آ 


شوخی نشو و نمای شمع گدازست هزرع ما جبز خود آبیار ندارد 
کینه به سیلاب ده ز نرمی طبنت سنگ چوشد مومیا شرار ندارد 
هرچه‌توان‌دید مفت‌چشم تماشاشت ‏ خیرت ما داغ نور و نار ندارد 
کیست برون تازد از غبار وم عرصه‌ی شطرنج ما سوار ندارد 
نی شرر اظهارم و نی ذره‌فروشم هیچکسی‌های من شمار ندارد 
خواه به بادم دهند خواه به آتش خاک من از هیچکس غبار ندارد 

کتم فکر آب دید؛ بیدل 

قطر؛ُ این بحر هم کنار ندارد 


نشد آنکه شعله‌ی وحشتی به دل فسرده فسون کند 

بهزمین تپمبهفلک روم چه جنون کنم که جنون کند 
به فسانه‌ی هوس طرب. تهی از خودیم و پر از طلب 

چه دمد ز صنعت صفر نی بجز اینکه نله فزون کند 
به خیال گردش چشم او چمنی ست صرف غبار من 

که ز دور اگر نظرم کنی مژه کار بوقلمون کند 


ز جراحت دل ناتوان به خیال او ندهم نشان 


که مباد آن کف نازنین به فسوس ساید و خون کند 


دیون غزلیات | ۷۸۳ 


به چنین زبونی دست و دل» ز صنایع املم خجل 

که سر خسی اگرش دهم به هزار خانه ستون کند 
کف پا عروج جبین شود؛ بن خاک عرش برین شود 
نان و چنین شود که علاج همت دوا کند 


نه فسانه‌ساز حلاوتی؛ نه ترانه مابه‌ی عشرتی 
به فسون ز پرد؛ گوش ما چه امید پنبه برون کند 
نزدم ز قسمت خشک و تس به تردد هوس دگر 
که نهال بخت سیاء اگر گلی آورد شبیخون کند 
چمن تحیر بیدلم که سحاب رشحه‌ی خامه‌اش 
به تأملی گهر افکند سر قطره‌ای که نگون کند 


نظم امکانی کجا ضبط روانی می‌کند . که هم گر پا فشارد سکته‌خوانی می‌کند 
زین من و ما چون شرار کاغذ آتش زده اندکی دامن فشاندن گل‌فشانی می‌کند 
خلق از آغرش عدم نارسته می‌جوید فراغ بی‌نشانی هم تلاش بی‌نشانی می‌کند 
ذرق خودداری ز ما جز بستی همت تخواست خاک اگر تمکین آسمانی می‌کند 


این بلندو پست کز گرد نفس گل کرده است 
عجز پر بی‌پرده است اما درشتیهای طبع 
از تعین چند مهمان فضولی زستن 
آسمان دوش خمی دارد که بارش عالم است 
بر دل ما کس ندارد یک تبسم التفات 
در حدیث عشق تن زن از مقالات هوس 
زین همه اسباب کز دنیا و عقبا چیده‌اند 


تا کسی از خود برآید نردبانی می‌کند 
مغر بی‌تاموس ما را استخوانی می‌کند 
خاکساری بیش از اینت میزبانی می‌کند 
انی می‌کند 
زخم اگر می‌خندد اینجا مهربانی می‌کند 
لکنت تقربر تفضیح سعانی می‌کند 
هرچه برداریم فیر از دل گرانی می‌کند 


کار صد قدرت همین یک 


بیدل آخر مدعای شوق پروازست و بس 
بی‌بر و بالی دو روزم آشیانی می‌کند 


نفس‌با یک جهان وحشت به‌خاکو آب می‌سازد 
چر آن دودی که پیدا می‌کند خامرشی شمعش 
دل آوارهام هسرجا کند انداز بیتاب 
به هرجا عجزم از پا افکند مفت است آسودن 
ز موی پیری‌ام گمراهی دل کم نمی‌گردد 
تواضعهای من آیین‌ی تسلیم شد آخر 
دل بی‌نشثه‌ای داری نیاز درد الفت کن 


ز خود هرکس تسلی شد مرا یاب می‌سازد 
فلک را خجلت سرگشتگی گرداب می‌سازد 
غبار از بهلوی خود بستر سنجاب می‌سازد 
نمک را دید غفلت‌پرستم خواب می‌سازد 


هلال اینجا جبین سجده از محراب می‌سازد 
گداز انگور را آخر شراب ناب می‌سازد 


۴ /بیدل دعلوی 


دماغ حسرت اسباب می‌سوزی از اين غافل 
سحر ایجاد شبنم می‌کند من هم گمان دارم 
به رنگ شمع گرد غارت اشک است اجزایم 


که اجزای ترا هم مطلب نایاب می‌سازد 
که شوقت آخراز خاکسترم سیماب می‌سازد 
چکیدنها به بنیاد خودم سبلاب می‌سازد 


چنینکز عضوعضوم موج غفلت می‌دمد بیدل 
چو فرش مخملم آخر طلسم خواب می‌سازد 


نفس به غیر تک و پوی باطلی که ندارد 
به باد هرزه‌دوی داد خاک مزرع راحت 
به یک دو فطره که گوهر دمانده است تأمل 
پوش دیده و بگذر که گرد دشت تعلق 
بهار گلشن امکان ز ساز و برگ شکفتن 
عرق ذخیره نماید به بارگاه کریمان 
به غیر تهمت خونی که نیست در رگ بسمل 
در این رباط کهن خواب ناز برده جهان را 
غبار شيشه ز مردم نهفته است پری را 
هزار آ 8 
نفس گداخت دویدن به باد رفت تپیدت 
به جز جنون چه فروزد چراغ نطرت انسان 


بر سنگ زد غرورت 


دگر کجا بردم جز به منزلی که ندارد 
دماغ سوخته خرمن ز حاصلی که ندارد 
محیط خفته در آغرش ساحلی که ندارد 
هزار ناقه نشانده‌ست در گلی که ندارد 
همین شکستن رنگ است مشکلی که ندارد 
زبان جرأت اظهار سایلی که ندارد 
چه بست وهم به دامان قاتلی که ندارد 
به زیر سایه‌ی دیوار مایلی که ندارد 
مپوش چشم ز لیلی به محملی که ندارد 
جهان به خود طرف است از مقابلی که ندارد 
خیال پا نکشید آخر از گلی که ندارد 
به خلوتی که ندیده است و محفلی که ندارد 


ضم محبت و داغ وفا و رنج تما 
چها نمی‌کشد اين بیدل از دلی که ندارد 


نفس تا پرفشان است از تو و من برنمی‌آبد 
زبائم را حیا چون مرج گوهر لال کرد آخر 
حضور دل طمع داری ز تعمیر جسد بگذر 
گدازی از نفس گیر انتخاب نسخه‌ی هستی 
غرور خودسریها ابجد نشو و نما باشد 
ریاضت تاکجا بار درشتی بندد از طبمت 
به رفع تهمت غفلت گداز درد سامان کن 
هواپرورد؛ شوق بهارستان دیدارم 
به عوبانی چو گردن بایدم ناچار سر کردن 
بساط مهر باید سایه را از دور بوسیدن 


کسی زین خجلت در آتش‌افکن برنمی آید 
ز زنجیری که درآب است شیون برنمی آید 
که گوهر از صدفها بی شکستن برنمی آید 
که جز شبنم ز شیر صبح روغن برنمی آید 
ز تخم اول به جز رگهای گردن برنمی آید 
به صیقل آینه از ننگ آهین برنمی‌آید 
که دل تا خون‌نگردد از فسردن برنمی آید 
به گلخن هم نگاه من ز گلشن برنمی‌آید 
به این رازی که من دارم نهفتن برنمی آید 
به برق جلوة او هستی من برنمیآید 


آدب فرسوده‌تر از اشک مژگان‌پرورم بیدل 
من و پایی که تا کویش ز دامن برتمی آید 


نفس درازی کس تا به چون و چند نیفتد 
حسیاست آیسنه‌پرداز اخستیار تعلق 
رعونت است که چرن شمع می‌کشد ته پات 
مروت آنهمه از چشم زخم نیست گزنداش 
سفاهت است کرم بی‌تمیز موقع احسان 
ز فکر کینه ندارد گزیر طینت ظالم 
چو صبح گرد من از دامنت رسیده به اوجی 
سباد گام کسی بی‌تصیب لذت معنی 
به خاک راه تو افکنده‌ام دلی که ندارم 


دیوات غزلیات / ۷۸۵ 


گره خوش است که بیرون این کمند نیفتد 
اگر دل آب نگردد نغس به بند نیفتد 
به سر نیفتی اگر گردنت بلند نیفتد 
اگر به گوش حیا ناله‌ی سپند نیفند 
گشاده دست و دل آن به که هرزه‌خند 
چه ممکن است حسد در چی که کند نیفتد 
که تا ابد اگرش بر زمین زنند نیفتد 
تو لب گشاکه جهان چون مگس به قند نیفند 
نباز شرم کن اين جنس اگر پسند نیفتد 


گر احتیاج به توفان دهد غبار تو بیدل 
چر صبح به که صدا از تفس بلند نیفتد 


نفس زینسان که بر عزم پرافشانی کدی دارد 
از این گلشن حضوری نیست آغوش تعنا را 
تماشا بسمل آن دست رنگین نیستی ورته 
زسیمای سحر آموز فیض انشایی همت 
نیاز باید باید کرد پیج و تاب مهلت را 
بساط آفرینش را سر و پایی نمی‌باشد 
اگر عجز است گر طاقت به‌جایی می‌رسیم آخر 
بکی غیر از یکی چیزی نمی آردبه عرض اینجا 
ز تسصویر مزار اهسل دل آواز می‌آید 
بعید است از زمین خاکسار اقبال گردونی 


ز انجام بهار زندگی غافل 


خبار رفتنت این دشت آمد آمدی دارد 
نگه بر هرچه مزگان واکند دست ردی دارد 
حضور سایه‌ی برگ حنا هم مشهدی دارد 
که دست از آسیتن بیرون کشیدن ساعدی دارد 
دماغ بیکسان دود چراغ مرقدی دارد 
همین آثار کمفرصت جهان سرمدی دارد 
ره واماندگان در لغزش پا مقصدی دارد 
احد در عالم تعداد میم احمدی دارد 
که در راه فنا از پا نشستن مسندی دارد 
ز وضع سجده مگذر ناز رعنایی قدی دارد 


گل شمعی که داری در نظر بوی بدی دارد 


نفس را شور دل از عافیت بیگانه‌ای دارد 
غبارم در عدم هم می‌تبد گرد سر نازی 
تعلق باعث جمعیت است اجزای امکان را 
چه‌سوداها که‌شورش نیست در مفز تهی‌دستان 
نفس یکدم ز فکر چاره دل برتمی‌آید 
مدان کار کمی با زحمت هستی بسر برد 
اگر منعم به دور ساغر اقبال می‌نازد 


ز راحت دم مزن زتجیر ما دیوانه‌ای دارد 
چرافم خامش است اما پر پروانه‌ای دارد 
قفس در عالم آشفته‌بالی شانه‌ای دارد 
جنون گنج است و وضع مفلسی ویران‌ایدارد 
کلید از قفل غافل نیست تا دندانه‌ای دارد 
ز خود نگذشتن ایتجا همت مردانه‌ای دار 
گدا هم در به‌در گردیدنش پیمانه‌ای دارد 


/بیدل دملوی 


بهگردون نی سوارکهکشان باشی چه فخراست این 
نو شمع محفلی تاکی نخواهی چشم پوشیدن 


تلاش اوج جاهت بازی طفلانه‌ای دارد 
برای خواب نازت هرکه هست افسانهای دارد 


غم نامحرمی بیتاب دارد کعبه‌جوبان را وگرنه حلقه‌ی بیرون در هم خانه‌ای دارد 
قناعت مفت جمعیت دو روزی صبر کن بیدل 
جهان دام است اگر آبی ندارد دانه‌ای دارد 
لفس هم از دل من بی‌شکستن برنمی‌آید ."از اين مینا شرابی غیر شیون بسرنمی‌آید 
گداز خود شد آخر عقده‌فرسای دل تنگم گشاد کار گوهر غیر سودن برنمی‌آید 
چو فقرت ساز شد برگ نجملها به سامانکن . که تخم از خاکساری غیر خرمن برنمی‌آید 


آرزو داری ز چرخ از راستی بگذر 
شکنج خانمان آنگه دماغ عرض آزادی 
کمند ناله از دل برنمی‌دارد گرانی را 
ضعیفی اشک ما را محو در نظاره کرد آخر 
زمانی غنچه‌شو از گلشنو صحرا چه می‌خواهی 
چو آء بی‌اثر واسوختم از ننگ بیکاری 


که بی‌انگشت کج از کوزه روغن برنمی آید 
صدا از جام و مینا بی شکستن برنمی‌آید 
به سنگ کوه زور هر فلاخن برنمی‌آید 
به آسانی گره از چشم سوزن برنمی آید 
به سامان گریبان هیچ دامن برنمی‌آید 
مگر از خود برآیم دیگر از من برنمی‌آید 


نفهمیده‌ست راه لب نوای شکوه‌ام بیدل 
که این دود از ضعیقی نا به روزن برنمی‌آید 


نقش دویی بر آینه‌ی من نیسته‌اند» 
آرام عاشقان رم پسرواز دیگر است 
غافل مشو ز حال خموشان که از حیا 


رنگ دل است اینکه به رویم شکسته‌اند 
چون شعله رفته‌اند ز خو دتا نشسته‌اند 
صد رنگ ناله در نگه عجز بسته‌اند 


هوشی که رنگ و بوی پرافشان این چمن . آواز دلخضراش جگرهای خسته‌اند 

بیگانگی ز وضع نفس بال می‌زند این رشته را ز نقمه‌ی الفت گسسته‌اند 

ابسنای روزگار بسرای گلوی هنم خنجر شدن اگر نتوانند دسته‌اند 

جممی که دم ز عالم توحید می‌زنند . . پیوسته‌اند با حق و از خود نرسته‌اند 

آفاق نیست مرکز آرام همیجکس زین خانه‌ی کمان همه یک تیر جسته‌اند 

غافل ز پاس آب رخ عجز ما مباش ما را به یاد طرف کلاهی شکسته‌اند 
بسیدل نجسته است گهر از طلسم آب 


نقدی‌ست دل که در گره اشک بسته‌اند 


نقشم از ضعف به اندیشه‌ی دیدن نرسید 
زین خمستان هوس نشثه‌ی وهمی داریم 
طبع آزاد مرا ز آفت دوران ضم تیست 


نامم از گمشدگیها به شنیدن نرسید 
که به تره طیب دماغم نرسیدن نرسید 
پیکر سرو ز پیری به خمیدن نرسید 


دبوان غزلیات | ۷۸۷ 


بال معنی نکشد کوشش هر بی‌سر و پا . آشک را منصب ببنش به دویدن ترسید 
غیر نومیدی از اين باغ چه گل خواهم چید . رنگ افسرد؛ من گر به پریدن نرسید 
بسمل ناز تو گر بال کشد وحشت کو . جوهر آینه هسرگز به تپیدن نرسید 
تار و پود نفس صبح همان باب قناست خرقه‌ی هستی ما جز به دربدن نرسید 
غنچه‌سانه فطر؛ اشک مء شاخ گلیم سعی ما خون شود اما به چکیدن نرسید 
هر کجا پای نهی خاک به زیر قدم است . ما نرفتیم به جایی که رسیدن نرسید 
چم روزن مگر از بی‌نگهی درباید ورنه این ذره که ماییم به دیدن نرسید 
چه کنم با در جهان بار تدامت بیدل 


قوت من که به یک ناله کشیدن نرسید 


نقشم کسی از صعی چه فرهنگ برآرد 
عمری‌ست که با کلفت دل می‌روم از خویش 
صد شام ابد طی شد و صد صبح ازل رفت 


تقاش مگر از صدفش رنگ برآرد 
خود را چه‌قدر آیسته با زنگ برآرد 
تا یاس ز خویشم دو سه فرسنگ برآرد 


پهلر خور هنگامه‌ی صحبت نتران زیست ... زین انجمنم کاش دل تنگ برآرد 
در رهن خلشهای نفس فرصت هستی است. ۰ "بر توکس از دل به چه آهنگ برآرد 
تفریح دماغ تو و من درخور وهم است زین نسخه محال است کسی بنگ برآرد 
با دامن اگر عیب تک و تاز نپوشی - .نج تو چه خارا از قدم لنگ برآرد 
زین بار که من می‌کشم از کلفت هستی  ...‏ مسنگینی نامم ز نگین سنگ برآرد 
آیسینه‌ی او مسحرمی وصل ندارد حیرانی از اين بیش که را دنگ برآرد؟ 
آه این دل مایوس تشاطم نپسندید . کو غنچه که واگردد و گلرنگ برآرد 

بیدل, به کف خاک؛قناعت کن و خوش باش 

تاگرد هواگیر تو اورنگ بسرآرد 
نقش لبرنگ جهان جوهر رم می‌باشد. صفحه‌ی آینه تسمثال رقم می‌باشد 
یاس انگشت‌نما را ندهی شهرت جاه . موی مانم‌زده بر فرق علم می‌باشد 
ربط احباب در اين بزم ندامت‌خیزست . دستها درخور افسوس به هم می‌باشد 
نتوان شد سیب چاک گریبان کسی پشت ناخن خم از اندوه قلم می‌باشد 
هر کجا حکم قضا سمتحن تدییر است سسپر بیخردان تسیغ دو دم می‌باشد 
رمز تنزیه حبرم فکر برهمن تشکافت صمد است آنکه هیولای صنم می‌باشد 


به خیال دهنت گر نرسم معذورم 
طاقت خلق بجز عذر طلب پیش نبرد 
هستی متفعلم بی‌عرق جبهه نخواست 


مدعا اندکی آن سوی عدم می‌باشد 
پا در اين مرحله بی‌آبله کم می‌باشد 
پر سرم خاک زمیتی است که نم می‌باشد 


۸ /بیدل دعلوی 


کف افسوس سراغی است ‏ زکیقیت عمر 
هرچه آید به نظر زان سر کو سجده کنید 


فرصت رفته به اين نقش قدم می‌باشد 
سنگ و دیوار در کعبه صنم می‌باشد 


رگ گردن به حیا راست نیاید بیدل 
تا ته پاست نظر بر مژه خم می‌باشد 


نقش هستی جز غبار وهم نیرنگی نبود 
منحرف شد اعتدال از امتحان بیش و کم 
اینقدر از پردة بی‌خواست توفان کرده‌ایم 
مقصد دل هر قدم چندین مراحل داشته است 
هر کجا رفتیم پا در دامن دل داشتیم 
نام از شهرت کمینی شد گرقتار نگین 
از فضولی چون نفس آراره دشت و دریم 
دل ز پرخاش خروسان جمع باید داشتن 
خاک را رهم سلیمانی به پستی داغ کرد 
ذوق تمثال است کاین مقدار کلفت می‌کشيم. 


چون سحر در کلکنقاینفس رنگی نبرد 
در ترازوبی که ما بردیم؛ پاسنگی نبرد 
ساز ما را با هزار آهنگ آهنگی نبود 
عمرها شد گرد خود گشتیم و فرسنگی نبود 
سعی‌جولان نفس جز کوشش لنگی نبود 
یاد ایّامی که پیش پای ما سنگی نبود 
ورنه دل هم آنقدرها خانه‌ی تنگی نبود 
تاجداری این تقاضا می‌کند جنگی نبرد 
خوشتر از بر باد رفتن هیچ اورنگی نبود 
گر نمی‌بود آينه در دست ما زنگی نبود 


اینقدر وهمی که بیدل در دماغٍ زندگی ست 
بی‌گمان معلوم شد کاین تسحه بی‌بنگی نبود 


نقطه‌ی دل گرد خود گشت و خط پرگار شد 
ساز استعداد اين محفل تحیر تغمه بود 
صفحه‌ای در یاد آن برق نگاه آتش زدم 
زان لب خندان به خاکم آرژوها خفته است 
ناله گل ناکرده نگذشتم ز عبرتگاه دل 
جز فرور ما و من اين دشت پالفزی نداشت 
حسرت پرواز رنگ دستگاه ناله ریخت 
شوردلهای گرفتار از اثر نومید نیست 
آرزو در دل شکستم خواب راحت موج زد 
از نفس جمعیت کنج عدم بر هم زدم 


گردش این سبحه تا هموار شد زنار شد 
قلقل مینا به طبع زاهد استففار شد 
شوخی یک نرگسستان چشمکم بیدار شاد 
چون سحر خواهد غبار من تبسم زار شدِ 
تنگی این کوچه‌ام چون نی خرام‌اتشار شد 
تا نفس در لب شکستم راه دل هموار شد 
بال و پر تا فالی از خمیازه زد منقار شد 
در خم آن زلف خواهد شانه سوسیقار شد 
موی این چینی به فرقم سایه‌ی دیوار شد 
جرأتی لغزید در دل خواب پارفتار شد 


شت خاکم تا کجاها چید خشت اعتبار ‏ کز بلندی جانب پا دیدتم دشوار شد 
خاطرم از کلفت افسانه‌ی هستی گرفت چشم‌می‌پوشم کنون گرد نفس بسیار شد 
جام در خون زن چوگل بیدل دگرابرام چیست 


در بساط رنگ نتوان بیش از اين مختار شد 


نگاهت جوش صد میخانه از ساغر برون آرد 
ز ریحان خطت بالد بهار سبزة جّت 
به گلشن گر ز پا افتد غبار راه جولانت 
لبت در خده گوهر ریزد از غوش برگ گل 
رم دیوان‌ی شرق نو گر جرلان دهد گردی 
گرفتم بی‌تقبی رخصت نفلّاره است اسنجا 
فسون نوخطبهای لبت بر سنگ اگر خوانم 
نمی‌ارزد به رنگ خوش عبار چهر؛ عاشق 
همان پیرایه‌ی وهم است اگر کامل شود زاهد 


دیوات عزلیات / ۲۸۹ 


تبسم شور چندین محشر از کوثر برون آرد 
وز آن زلف دوتا روح‌الامین شهپر برون آرد 
بهار از غنچه وگل بالش و بستر برون آرد 
رخت گاه عرق از آفتاب اختر برون آرد 
به چندین گردباد آه از ول محشر برون آرد 
نگاهی ک و که مزگانواری از خوده سر برون آرد 
گداز حسرتش صد آینه جوهر برون آرد 
خزان از بوته‌های گل گرفتم زر برون آرد 
هیولا چون در سامان زند پیکر برون آرد 


کهن شد سیر این گلشن‌کنون فال‌تحیر زن ‏ . مگر آیینه گردیدن گل دیگر برون آرد 
در این درباه طلب آینه‌ی مطلوب می‌باشد ‏ گره سازد نفس» غواص؛ تا گوهر ببرون آرد 
قفس فرسود گرد هوسهايم خوشا روزی  .‏ که پروازم چو بوی گل ز بال و پر برون آرد 
اگر صد بار آید موج تیغش بر سرم بیدل 
حباب من ز جیب دل سر دیگر برون آرد 


نگه در شیهه‌ی تحقیق من معذور می‌باشد 
منو ساز دکان خودفروشیهاه چه حرف‌است این 
عذابی نیست گر از خانه‌پردازی برون آمی 
چه دارد آگهی غیر از قدح‌پیمایی حاجت 
معاش جاه بی عاجزکشی صورت نمی‌بندد 
علاج خارخار حرص ممکن نیست جز مردن 
حذر از گوشه‌ی چشمی کزین یاران طمع داری 
مسراغ یک نگاه آشنا از کس نمییابم 
در آن رادی که من دارم جنون شعله‌پروازی 
ترنگی نیست کز شوفت نبیچد در دماغ من 
ندارد ساز این کهسار جز خاموشی آهنگی 
خرابات یقین فرقی ندارد ظرف و مظروفش 
عبارت چیست غیر از اقتضای شوخی معنی 


سراب آینه‌ام آینه‌ی من دور می‌باشد 
جنون این فضولی در سرمنصور می‌باشد 
جهانی از غم طاق و سرا در گور می‌باشد 
به قدر چشم واکردن نگه مخمور می‌باشد 
برات رزق شاهان بر دهان مور می‌باشد 
کفن اين زخمها را مرهم کافور می‌باشد 
نگاه اینجا چراغ خانه‌ی زنبور می‌باشد 
جهان چود‌نرگسستان بیتو شه رکور می‌باشد 
اگر عنقاست محتاج پر عصفور می‌باشد 
سر عشاق چیتی خانه‌ی ففقور می‌باشد 
ز موسی پرس آوازی که شمع طور می‌باشد 
می ر مینا همان یک دانه‌ی انگور می‌باشد 
پری تا نیست پیدا شیشه هم مستور می‌باشد 


سیاهی ریخت بر آیینه‌ی ادراک ما بیدل 
چراغ محفل تحقیق را این نور می‌باشد 
نگه ز روی تو تسا کامیاب می‌گردد تسحر آینه‌ی آفستاب مسی‌گردد 


۰ ا/ببدل دهلوی 


ز گرمجوشی للت به کسوت تبخال 
چه نشثه بود ندانم به ساغر طلبت 
نگاه من به گل عارض عرقناکت 
فسروغ بسزم بهار آنچه دیده‌ای امروز 
بگیر راه جنون بگذر از عمارت هوش 
به فهم نسخه‌ی هستی چرا نه ناز کنیم 
چر عمر اگر بشوی همعنان خودداری 
ک‌مند گسردن آرام نارسایی‌هاست 
غرور طاقت ما با شکست نزدب 

ز عسافیت گسره اعستبار خويشتنيم 
به عالمی که گلت مست جلوهپیمایی‌ست 
ز سیل کاری اشک ندامتم دریاب 


حیاب بر لب ساغر کباب می‌گردد 
که هوشیاری و مستی خراب می‌گردد 
شناوری‌ست که بر روی آب می‌گردد 
همین گل است که فردا گلاب می‌گردد 
که این بنا به نگاهی خراب می‌گردد 
که نقطه‌ی شک ما انتخاب می‌گردد 
قدم به هرچه گذاری رکاب می‌گردد 
شکسته بالی نظاره خواب می‌گرده 
دمی که قطره ببالد حباب می‌گردد 
چر نقطه بگذرد از خود کتاب می‌گردد 
گشودن سژه جام شراب می‌گردد 
که آرزو چقدر بی‌تو آب می‌گردد 


نفس به سینه‌ی بیدل ز شعله‌ی شوقت 
چو دود در ققس پیچ و تاب می‌گردد 


نوبهار است و جهان سیر چمنها دارد 
دل اگر صاف شد از زخم زبان ایمن باش 
ائر ناله‌ی عشاق ز هر ساز مخواه 
ادپ عشسق اگر مسانع شوخی نشود 
هیچکس رمز سویدای دل ما نشکافت 
عالم از هرزه‌دوی اينهمه بر ما تنگ است 
کفر و دین مانع تحقیق نگاهان نشود 
صد چمن لاله و گل زد قدح ناز به سنگ 
به طراف در دل کوش که آیینه‌ی مهر 
رحشت ریگ روان صیقل این آینه است 
مو به مو حسرت نیرنگ تماشای توایم 


وضع دیسوانه‌ی سا نیز تماشا دارد 
دامن آینه از خار چه پروا دارد 
این توابی‌ست که در پرد؛ دل جا دارد 
خاک ما مسرهم ناسور شریا دارد 
نسفس مسوخته‌ی لاله مسعما دارد 
گرد ماگر شکند دامن صحرا دارد 
سیل هر سو گذرد راه به درا دارد 
قمری از سرو همان گردن مینا دارد 
جوهر بینش اگر دارد از آنجا دارد 
که به صحرای جنون آبله هم پا دارد 
شمع؛ سامان نگه در همه اعضا دارد 


بیدل از حیرت آیینه‌ی ما هیچ مپرس 
نشسه‌ی جوهر تحقیق اثرها دارد 


نهال زندگی بالیدنی وحشت کمین دارد 
عدم سرمایه‌ايم از دستگاه ما چه می‌برسی 
نمی‌خراهد کسی خود را عبارآلود بی‌دردی 


تفس گر ريشه پیدا می‌کند ننگ از زمین دارد 
شرار از نفد هستی یک نگاه واپسین دارد 
اگر ما درد دل داریم زاهد درد دین دارد 


فسردن نیست دل را بی‌تو در کنج گرانجانی 
تصرف نیست ممکن در دل ما عیش امکان را 
تو هر رنگی که خواهی جاوه کن در تتگنای دل 
به‌هر بی‌دست‌وبایی شمع‌از خودمی‌برد خود را 
شکنج چهرة اقبال باشد درخور دولت 
ندارد چاره از بی‌دستگاهی طبنت موزون 
به احرام محبّت از گداز دل مشو ایمن 
کمال دانش ما گر فراموشی‌ست از عالم 
بهرنج یک تپیدن صد جهان عشرت نمی‌ارزد 


دیران غزلیات / ۷٩۱‏ 


که در هر جزو این سنگ آتش دیگر کمین دارد 
که این اقلیم را داغ غمت زیر نگین دارد 
سراسر خانه‌ی آیینهام یک گل زمین دارد 
واپسی هرکس نگاه پیش‌بین دارد 
به قدر نردبان قصر شهان 
که‌سرو این چمن صد دست در یک آستین دارد 
هوای وادی مجنون مزاج آتشین دارد 
مشر مفرور آگاهی که غفلت هم همین دارد 
نمی‌دانم کدامین آرزو دل را برین دارد 


ن دارد 


به‌همّت یک قدم زین عرصه تتوان تاختن یدل 
وگرنه هرکه ینی رخش صد دعوی به زین دآرد 


نهال وحشت ما خالی از ثمر نبود 
ز مسحو جلوه مسجو لذت شناسایی 
حصار عالم بیچارگی دهان بلاست 
غبار هر دو جهان در سراغ ما خون کرد 
ز سعی جسم مکش منت سبکروحی 
سراغ منزل مقصد ز خاکساران برس 
ز بسکه الفت مردم عذاب روحانی‌ست 
طلسم حیرت ما منظر تجلی ارست 


به غیر ساز عدم هرچه هست رسوابی‌ست 


ز خود برآمدن ناله ناله بی‌اثر نبود 
که چشم آیته را بهرة نظر نبود 
پناه ما دم تیغ است اگر سپر نبود 
رنگ باخته در هیچ جا اثر نبود 
خوش است بار مسیحا به دوش خر نبود 
کسی چو جاده در این دشت راهبر نبود 
تشار قبر چو آغوش یکدگر نبود 
غرور حسن ز آیبینه بی‌خبر نبود 
مباد صایه‌ی شب بر سر سحر نبود 


زبان چه عاقبت اندوزد از سخن بیدل 
ز عرض نفمه‌ی خوده ساز صرفه‌بر نبود 


نه با ساز هوس جوشد نه بر کسب هنر پیچد 
به این آشفتگی مارا کجا راحت چه جممیّت 
گمان حلقه‌ی دام است آن صید نزاکت را 
ز اسباب هوس بر هرچه پیچی فال کلفت ز 
شب امید طی شد وقت آن آمد که تومیدی 
جنونم داغ شد در کسوت ناموس خودداری 
امید عافیت گر هست از تیغ است بسمل را 
ز سامان تعلقها پریشانی غنیمت دان 


طبیعت چول رسا افند به معنی بیشثر پیچد 
هوای طره‌ات جای نفس بر دل مگر پیچد 
گر از چشم منش تار نگاهی بر کمر پیچد 
گره پیدا کند در هر کجا نی بر شکر پیچد 
غبار ما ضمیفان هم به دامان سحر پیچد 
گریبانی چوگل دامن کنم تا بر کمر پیچد 
غریق بحر الفت به که بر موج خطر پیچد 
عمه دام است اگر این رشته‌ها بر یکدگر پیچد 


۴ /بیدل دعلوی 


نزاکت‌گاه ناز کیست یارب کلک تصویرم 
به رنگ شسمع مجنون گرفتار دلی دارم 


دو عالم رنگ گرداند سر موبی اگر پیجد 
که زنجیرش گر از پا واکنی چون مو به سر پیچد 


به انداز خرام او مباد از خودروی بیدل 
که ترسم گردش رنگت عنان ناز درپیجد 


نه‌تنها از قدح مستی و از گل رنگ می‌جوشد 
بجا واماندنت زیر قدم صد دشت ت گم دارد 
جهان را بی‌أمّل کره‌ای نظاره زین غافل 


توای محفل قدرت به صد آهنگ می‌جوشد 
اگر در گردش آبی خانه با فوسنگ‌می‌جوشد 
که این حبرت فزا از سینه‌های نگ می‌جوشد 


در این صحراکه یکس پال‌طاووس است اویش 
غباری گر یه خود بالد همان نیرنگ می‌جوشد 


نهفنچه سربهگریبن کشیده می‌ماند 
ن و زلزله؛ گردون و صد جنون گردش 
ز بلبل وگل این باغ تا دهند سراغ 
ز یأس, شیشه‌ی رشکی مگر زتیم به سنگ 
خیال نستر مژگان کیست در گلشن 
به دور زلف تو گیسوی مهوشان یکسو 
چوگل به ذوق هرس هرزه‌خند نتوان بود 
خیال کینه به دل گر همه سر موبی‌ست 
طراوت من و مایی که مابه‌اش نغس است 
گداخت حیرتم از نارسایی اشکی 
ز بسکه رشته‌ی ساز نفس گسیخته است 
ناله کتیم 
به هرچه وانگری سر به دامن خاک است 


غنیمت است دمی چند 


ز سایه سرو هم اینجا خمیده می‌ماند 
در این دو ورطه کسی آرسیده می‌ماند 
پسر شکسته و رنگ پریده مسی‌ماند 
وگرنه صبح طرب نادمیده می‌ماند 
که شاخ گل به رگ خون کشیده می‌ماند 
پسله نارسایی تاک بسریده می‌ماند 
شکفتگی به دهان درسده می‌ماند 
یه صد قیامت خار خلیده می‌ماند 
به خونی از رگ بسمل چکیده می‌ماند 
که آب می‌شود و محو دیده می‌ماند 
نشاط دل به نوای رسیده می‌ماند 
قفس به صفحه‌ی مسطر کشیده می‌ماند 
جهان به اشک ز مزگان چکیده می‌ماند 


حیا نخواست خیالش به دل نقاب درد 
که داغ حسرت بیدل به دیده می‌ماند 


نه فخر می‌دمد اینجا نه ننگ می‌بارد 
فریب ابر کرم خورده‌ای از این غافل 
دگر چه چاره به جز خامشی که همچو حباب 
وداع فرصت برق و شرار خرمن کن 
بهار این چمن از بسکه وحشتاندودست 
به پرسش دل چاک که سوده‌ای ناخن 


بر این نشان که تو داری خدنگ می‌بارد 
که قطره قطره همان چشم تنگ می‌بارد 
بر آبگینه‌ی ما آه سنگ می‌بارد 
به مزرعی که شتاب از درنگ می‌بارد 
ز داغ لاله جسنون پس‌لنگ مسی‌بارد 
که رنگ خون بهارت ز چنگ می‌بارد؟ 


به حیرتم که نگاه از چه حیرت آب دهم 
دل شکسته خمستان یاد نرگس کیست 
مخور فریب مروت ز چرخ مینارنگ 
ز آبسیاری کشت حسد تسبرا کن 
خطاست تهمت جرأت به عجز ما بستن 


دیوان غزلیات / ۱۷۹۳ 


ز خار وگل همه حسن فرنگ می‌بارد 
که اشکم از مژه ساغر به چنگ می‌بارد 
که جای باده از این شيشه سنگ می‌بارد 
که خون عافیت از ساز جنگ می‌برد 
هسزار آیسله بر بای لنگ می‌بارد 


مسخواه غسیر شوم ز اغنیا بسیدل 
که ابر مزرع این قوم بنگ می‌بارد 


نه مفصل نه مجملی دارد 
اوج اقبال ثه فلک دیدیم 
زیر چرخ از امل بریدن تیست 
موشکاف عیوب ج 
در تجمل چه ممکن است آرام 


ما و من حرف مهملی دارد 
سیر یک پشت پا تلی دارد 
صر این رشته مغزلی دارد 
تاج زرین سر کلی دارد 
ت ایسن بام دنبلی دارد 


نقش هرکس مکرر است اینجا . . آگهی چشسم احسولی دارد 

سایه در خواب می‌شمارد گام عاجزی کفش مخملی دارد 

مصلحتهاست رقف موی سپید . هراسری فکر صندلی دارد 

گرچه هر اول آخر است آخر ‏ لیک آخسر هسم اولی دارد 

کار مجتون به طبر لیلی است - قتصه‌ی ما مسلسلی دارد 
بیدل از حیرتم گذشتن نیست 


آب آیسینه جسدولی دارد 


نه هستی از نفسهايم شمار ناله می‌گیرد 
نمی‌دانم دل آزرده‌ام يا شو ق مأبوسم 
بم و زیر دگر دارد نوای ساز مشتاقان 
عرق گل کرد‌ام از شرم مطلب لیک استغنا 


عدم هم از غبار من هم عیارناله می‌گیرد 
که هرجا می‌روم راهم غبار ناله می‌گیرد 
نفس دزدیدن اینجا اختصار ناله می‌گیرد 
همان چون موج اشکم آبیار ناله می‌گیرد 


نینگیزه چرا دود از سپند ناتوان من نیستانها در آتش خار خار ناله می‌گیرد 
اگر مطلق عنان گردد سپاه اضطراب دل ‏ . دو عالم شوخی یک نی‌سوار ناله می‌گیرد 
ادب هرچند محو سرمه گرداند خبارم را جنون شسوق راه انتظار ناله می‌گیرد 
فنا مشکل که گردد پرده‌دار ناکسيهايم... خس من آتش از رنگ بهار ناله می‌گیرد 
شکست ساز هم آهنگها دارد در این محقل چر کامل شد خموشی اشتهار ناله می‌گیرد 
نمی‌دانم که را گم کرده است آغوش امبدم که حسرت عالمی را در کنارناله می‌گیرد 
ز خاکسترگذشت افسانه‌ی داغ سپند من هنوزم آرزو شمع مزار ناله می‌گیرد 
قلکتازی‌ست بیدل ترک وضع خویشتن‌داری 


که هرکس رفت از خود اعتبار نله می‌گیرد 


۴ /ببدل دعلوی 


نیام تیغ عالمگیر مستی موج می باشد 
به دل غیر از خیال جلوها: نمی‌يابم 
دیع عافیت رنگ امیدی نیست عاشق را 
نگشایی به رنگ و بوی این گلشن 
برتتابد از سر این خاکدان همت 
به بادی هم نمی‌سنجم نوای عیش امکان را 
ندارد از حوادث توسن فرصت عنانداری 
تران از یک تغافل صد دهان هرزه‌گر بستن 
جنونجوش است امشب مجلس کیفیت مستان 
ز شور عجزه ما گردنکشان را لرژه می‌گیرد 
تفس ذ ینننگنايم ای موس خون شو 

نیابی جز امل ‏ 


خدنگ دلنشین نغمه را قندیل نی باشد 
به جز حبرت کسی در خانه‌ی آیینه کی باشد 
محبت غیر خون گشتن نم‌دنم چه شی باشد 
که می‌ترسم نگاه عبرتآلودی ز پی باشد 
که تنگ‌باست طی کردن بساطی راکه طی باشد 
به گوشم تا شکست استخوان آواز نی باشد 
نواهای شکست خریش بر امواج هی باشد 
چه لازم رغبت طبعت به طشت پر ز قی باشد 
مبادا چشم مستی در قفای جام می باشد 
هجوم خاروخس بر روی آتشس فصل دی باشد 
که می‌داند زمان رخصت پرواز کی باشد 


از؛ سختی‌کشان بیدل 


مدار ستخوانّ در بندبند خلق پی باشد 


نیرنگ امل گل بقا بود 


اتید بهار مدعا بود 


شادم که شهید بیکسم زا 
خونی که تریختم بة پایث 
آن رنگ که آشکار جستیم 
دل ذ 


نشد دلیل تحقیق 
گر محرم جلوه‌ات نگشتیم 
فریاد که سعی بسمل ما 
گلریزی اشک: بوی خون داشت 
فتتفی 


خندیدن زخم خونبها بود 
پتتامال تسحیر حستا بود 
در پرد؛ غنچه‌ی حیا بود 
آییته به عکس آشسنا بود 
جرم نگه ضعیف ها بود 
چرن کوشش موج نارسا بود 
این سبحه ز خاک کربلا بود 
دخلی که نداشتم بجا بود 


بسیدل ز مسر مراد دنیا 


برخاست کسی که بی‌عصا بود 
وحشت مارا تعلق رام نتوانست کرد باد؛ُ ما هیچکس در جام نترانست کرد 
در عدم هم قسمت خاکم همان آرارگی‌ست ‏ . مرگ آغاز مرا انجام نتوانست کرد 


رحم کن بر حال محرومی که مانند سپند 
بی‌نشانم لیک بالی از زبانها می‌زنم 
آرزو خون شد ز استغنای معشوقان مپرس 


سوخت اما ناله‌ای پیغام نتوانست کرد 
ای خرش آن عنقا که ساز نام توانست کرد 
من دعاها کردم او دشنام نتوانست کرد 


در جنون بگذشت عمر زلف و آن چشم سیاه 
عمرها پر زد نفس اما به القتگاه دل 
باد صبحی داشت طوف دامنت اما چه سود 
نشثه خراهی آب کن دل راکه اینجا هیچکس 
در جنول‌زاری که ما حسرت کمین راحتیم 
گر دلت صاف است از مکروهی دتیا چه باک 


دیون غزلیات / ۷۹۵ 


یک علاج از روغن بادام نتوانست کرد 
مرغ ماپرواز جز در دام نتوانست کرد 
گرد ما را جامه‌ی احرام نتوانست کرد 
بی‌گداز شيشه می در جام نتوانست کرد 
آسمان هم یک نفس آرام نتوانست کرد 
قبح شخص آیینه را بدنام نتوانست کرد 


آب زد بیدل به راهش عمرها چشم ترم 

آن ستمگر یک نگه انعام تتوانست کرد 
وحشتم گر یک تبش در دشت امکان بشکند تا به دامان قیامت چین دامان بشکفد 
اشک مژگان‌پرورم. از حسرتم افل مباش ناله‌اندودست آن گل کز نیستا 
کو نسیم مد؛ وصلی که از پرواز شوق . غنچه‌ی دل در برم تاکوی جانان بشکفد 
می‌توان با صد خیابان بهشتم طرح داد . یک مزه چشمی که بر روی عزیزان بشکفد 
تا قیامت در کف خاکی که نقش پای اوست دل تبدء آیینه بالدء گل دمد جان بشکفد 


هستی جاوید ریزد گل به دامان عدم 
گل‌فروشان جنون را دستگاهی لازم است 
ناله‌ها از کلفت بی‌دردی دل آب شد 

نیست غیراز شرم حاجت ابر گلزار کم 


بر دل مأیوس بیذل پد 


یک تبسم‌وار اگر آن لعل خندان بشکند 
غنچه‌ی این باغ ترسم بی‌گریبان پشکفد 
یارب این گلشن به بخت عندلیبان بشکفد 
می‌کند سایل عرق تا دست احسان بشکفد 
پشنت دستی می‌گزم 


فنجه‌ی این عفدهکاش از سعی دندان بشکفد 


وداغ سرکشی کن گر دلت راحت کمین باشد 
ز مرگ ما فلک راکی غبار حزن درگیرد 
نگاهی گر رسد تا نوک مزگان مفت شوخیها 
لب دامن نگردید آشنای حرف اشک من 
گرفتاری به حدی دلنشین است اهل دولت را 
سراغ عافیت احبرام مرگم می‌کند تلفین 
به قدر زخم دل گل می‌کند شور جنون من 
چه امکائست سر از حلقه‌ی داغت برآوردن 
را مایه‌ی توقیر طاعت کنِ 
شمعی‌ستدامن زنو گر کشتی‌ست‌برق‌افکن 


در اين معیده قنا 


چو آتش داغ شد جمعیتش نقش نگین باشد 
ز خواب میکشان مینا چرا اندوهگین باشد 
در این محنتسرا معراج پروازت 


که تا انگشتشان در حلقه‌ی انگشترین باشد 
مگر آن گوهر نایاب در زیر زمین باشد 
پر پرواز شهرت نام را نفش نگین باشد 
سپند بزم ما را ناله هم آتش‌نشین باشد 
که‌چون‌خاکت‌دو عالم سجد»وقف یک‌جیین با 
محبت جز فنای ما نمی‌خواهد یقین باشد 


اشارت می‌کند بیدل خط طرف بناگوشش 
که‌هرجا جلو:صبحی‌ست‌شامش‌در کمین باشد 


۷ /بیدل دعلوی 


وداع عمر چمن‌ساز اعتبارم کرد 
به رنگ دید؛ یعقوب حیرتی دارم 
تعلق نفسم سوخت تا کجا نالم 
دل ستمزده صد جا غم تظلم برد 
غبار می‌دمد از خاک من قدح در دست 
به نیم چشم زدن قطع شد وجود و عدم 
نهفته داشت قضا سرنوشت مستی من 
کون ز خود مژه بندم که عبرت هستی 
امسید روز جزا زحمت خیال مباد 


صحر دماندن پیری سمن بهارم کرد 
که می‌توان نمک خوان انتظارم کرد 
غبار وهم گران گشت و کوهسارم کرد 
شکست آینه با عالمی دچارم کرد 
نگاه مست که سیر سر مزارم کرد 
گذشتگی چقدر تیغ آبدارم کرد 
نم صرق ز جبین شیشه آشکارم کرد 
غبار هر دو جهان بر نگاه بارم کرد 
می نخورده در اين انجمن خمارم کرد 


چو شمع چاره ندارم ز سوختن بیدل 
وفا گلی به سرم زد که داغدارم کرد 


وداع کلفتم تا گل کند چاک جگر ریزد 
نی‌ام فرهاد لیک از دل گرانی کلقتی دارم 
در این گلشن چو شینم از محبت چشم آن دارم 
مجویید از هجوم آرزو غیر از گداز دل 
جهان را اعتباری هست تا تیرنگ مشتاقی 
سر و برگ اجابت نیست آه حسرت ما زا 
محبت‌کشتهرا سهل‌است اشک از دیده اقشاندن 
هوس‌پیمایی آماده‌ست اسباب ندامت را 


شب از برچیدن دامان گریبان سحر ریزد 
که بار نال‌ی من بیستون را از کمر ربزد 
که سر تا پای من بگدازد و یک چشم تر ریزد 
کف خون است اگر این رنگها بریکدگر ریزد 
چو چشم آید به هم ناچارمزگان از نظر ریزد 
همان بهتر که اب به بنیاد اثر ریزو 
که عاشق گرد اگر از دامن انشاند جگر ریزد 
حذر آن شبوه کز یحاصلی خاکت به سر ریزد 


به انداز خرامش کبک اگر دوزد نظر بیدل 
خجالت در فبار نقش بایش بال و پر ریزد 


وضع فلک آنجا که به یک حال تباشد 
تا وانگری رفته‌ای از دید احباب 
گردن نفرازی که در این مزرع عبرت 
دل را نسفریبی بسه فسونهای تعین 
عیبی بتر از لاف کمالات ندیدیم 
از شکر مسحبت دل ما بسیخبر افتاد 
اسروز گر انصاف دهد داد طبایع 
ای آینه هر سو گذری مفت تماشاست 
دامان کری گیر و نوای همه 
خّت مکش از خلق و به اظهار غناکوش 


رنگ من و تسو چند سبکبال نباشد 
آب آن هسمه زندانی غربال نباشد 
چون دانه سری نیست که پامال نباشد 
آرایش این آیسنه تسمثال نسباشد 
شرمی که لبت تشنه‌ی تبخال نباشد 
در قحط وفا جرم مه و سال نباشد 
کس مستتظر مهدی و دجال نباشد 
امید که آهیت به دنبال نباشد 
تا پیش تو صاحب غرضی لال نباشد 
هرچند به دست تو زر و مال نباشد 


در هر کف خاکی که فتادیم فتادیم 
تر می‌کند اندیشه‌ی خشکی مزه‌ام را 


عبات غزلبات / ۷۹۷ 


پسهلوی ادب قرعه‌ی رمال نباشد 
مغز قلم ترگس من نال نباشد 


آزادگی و سیر گریبان چه خیال است 
بسیدل سر پرواز ته بال نباشد 


وعده افسونان طلسم انتظارم کرده‌اند 
تا نباشم بعد از این محروم طوف دامنی 
برنمی آیم ز آفوش شکست رتگ خویش 
بعد مردن هم ز خاک من گرانجانی نرفت 
یک نفس بیچاک نتوا یافت جیب هستیام 
تخل تمثال مرا نشو و تمو پداست چیست 
می‌توان صد رنگ گل چید از طلسم وضع من 
حامل نقد نشاطم کیسه‌ی داغ است و پس 
بی‌بهاری نیست سیر تیره‌روزیهای من 
هستی‌ام حکم فنا داردنمی‌دانم چو صبح 
تا بود دل در بغل نتوان کفیل راز شد 


بی‌هوایی نت پیدل شبنم واما 


پای تا سر یک دل امیدوارم کرده‌اند 
خاک بر جا مانده‌ای بودم غبارم کرده‌اند 
همچر شمع از پرتو خود در حصارمکرد‌اند 
از دل سنگین همان لوح مزارم کرده‌اند 
زخمی خمیازه سانند خمارم کرده‌اند 
حساتی آییهی را آیام کرده‌ند 
چون جنون تعمیر بنیاد از بهارم کرده‌اند 
همچر شمع از سوختن گل در کنارم کرده‌اند 
انتخاب از داغْ چسندین لالهزارم کسرده‌اند 
تهمت‌آلود نفس بهر چه کارم کرده‌اند 
بی‌خبر کایینه دارم؛ پرده‌دارم کرده‌اند 
ام 


از گداز صد پری یک شیشه‌وارم کرده‌اند 


همه کذب داشته‌ست 
داد نشان میکشان گر ندهد سپهر دون 
جمع شدن به جیب خویش مفتتم نفس شمار 
شمع به حسرت فنا تابه سحر در آتش است 
محر صفای شوق باش تا به طربگه حضور 
طبع فضول ظالم است دادش از انفعال خواه 
در طلب غنا چو شمع‌جبهه به عجز سودن است 
بعد تهی شدن ز خویش واشدنت چه فایده 


غبر توقع کرم هیچ نداشت زندگی 


گر گذری ز بام و در سایه بساط ته کند 
یک مژه گر به هم خورد نقش جهان تبه کند 
جام بر و تهی همان کار هلال و مه کند 
یک گره است ششجهت کس به دل که ره کند 
کاش نسیم دامنی بیگه ما پگه کند 
سیر هزار رنگ گل آینه بی‌نگه کند 
خجلت اگر زند به سنگ روی عرق سیه کند 
آبله بشکند به پا تا سر ماکله کند 
شرم کن از حساب اگره صفر: یک توه ده کند 
فال وجود زد عدم تا دو نفس نگه کند 


گر نه به عرض مدعا خاک درفنا شود 

بیدل ناامید ما رو به چه بارگه کند 
هرجا خرام ناز تو تمکین عیان کند حیرت در آب آینه کشستی روان کند 
زخمی که خندد از دم تیغ تبسمت خون چکیده را چمن زعفران کند 


۸ /ببدل دهلوی 


چشمت به محفلی که تغافل کند بلند 
از فرصت گذشته رسیدن گذشته گیر 
خاموش باش بر در دل ورنه بی‌ادب 
از فعل زشت دشمن آسایش خودیم 
آن شعله طیتتم که پی طعمه‌ی گداز 
پهلویم ستم است از هجوم درد 
در خاک من غبار فنا نیست پرفشان 
بسمل صفت به سکته رسانیده‌ام ورق 
باور نداشتم که غبار سرا چو صبح 
تمثال من چو صورت عنقا همین صداست 
ای آیسنه عصیوب مثالم به رو میار 


نی هم به میل سرمه نیاز فغان کند 
رنگ پریده در چه بهار آشیان کند؟ 
هسر دم زدن یک آیسته‌وارت زیان کند 
ما را مگر به خویش حیا مهربان کند 
مغزم چو شمع پرورش استخوان کند 
ترسم که بسوریای مسرا نیستان کند 
خواب عدم کجا مژه‌ام را گران کند 
سطری ز خون مگر سبقم را روان کند 
دامان چیده تا به نلک نردبان کند 
ری نی‌ام کسه آینه‌ام امتحان کنند 
بگذار تا عرق ته آبم نهان کند 


بیدل مخوان قسانه‌ی بخت سیاه من 
کافاق را سباد چو شب سرمه‌دان کند 


هرجا صلای محرمی راز داده‌اند 
سرها بهتیغ داد زبن لیک چاره نیست 
زان یک نوای کن که جنون کرده در ازل 
مزگان به کارخان‌ی حیرت گشوده‌ایم 
مرغان این جمن همه چون شیتم حور 
از نقد و جنس عالم نیرنگ چون نفس 
سازی‌ست زندگی که خموشی نوای اوست 
بر فرصتی که نیست مکش حسرت ای شرار 
خواهی به شک نظرکن و خواهی بقین شناصس 
ای شمع از کن تو به سامان عشرتت 


آهسته‌تر ز بوی گل آواز داده‌اند 
بر شمع ما همین لب غماز داده‌اند 
چندین هزار تغمه به هر ساز داده‌اند 
در دست ماکلید در باز داده‌اند 
گر بنیضه داده‌اند به پرواز داده‌اند 
تا واشمرده‌اند همان باز داده‌اند 
پیش از شنیدنت به دل آواز داده‌اند 
انسجام کارها به یک آغاز داده‌اند 
آیسینه‌ی خسیال تو پرداز داده‌اند 
رنگ بسهار خرمن گل باز داده‌اند 


بیدل تو هم بناز دو روزی که عمرهاست 
آوه‌ام داد آیسنه‌ی نساز داده‌اند 


هرجا تپش شمع درین خانه نهفتند 
آشسفتگیی داشت خسم طره لیلی 
همواری از اندیشه‌ی اضداد بهم خورد 
از سلسله‌ی خط خبر نقطه مپرسید 
شد هستی بی‌پرده حجاب علم ما 
در چاک گر 


معنی رازی‌ست 


نساموس پرافشانی پروانه نهفتند 
در پیچش موی مسر دیوانه نهفتند 
چون اره دم تبغ به دندانه نهفتند 
تا ريشه قدم زد به جنون دانه نهفتند 
در گنج عیان صورت ویرانه نهفتند 
باریکی آن مو به همین شانه نهفتند 


نامحرم دل ماند جهانی چه توان کرد 
بی‌سیر خط جام محال است توان یافت 
در پردة آن خواب که چشم همه پوشید 
کار همه با مبتذل یکدگر افتاد 
حسرت به دل از مطلب نایاب جنون کرد 


حیوان غزئبات / ۷۹۹ 


هرچند که بود آینه در خانه نهفتند 
جاده که در لغزش مستانه نهفتند 
کس نیست بفهمد که چه افسانه نهفتند 
فریاد که آن مسعنی بیگانه نهفتند 
خمیازه عنان گت چو پیمانه نهفتند 


بیدل به تقاضای تعین چه تران کرد 


پوشیدگیی بود که در ما ته تهفتند 
هرجا نی هست ز هستی گله دارد دیوانه و هشیار همین سلسله دارد 


پبچیده به پای طلبم دامن دشتی 
مسمذورم اگر طاقت رفتار ندارم 
بسیتابی ذل مسنگ وه بتیخیربهاست 
بیگانه‌ی کیفیت غیب است شهادت 
محمل‌کش تسلیم ز خود رفتن اشکیم 
در وادی فرصت سر و برگ قدمی تیست 
بر وحشت ما خرده مگیرید که عاشق 
یک چند تو هم خانه به‌دوش‌من و ما باش 


کر آبله صد ریگ روان قافله دارد 
چود شمع ز سر تا قدمم آبله دارد 
از وضع جرس قافله‌ی ما گله دارد 
چندان که زبان تو ز دل فاصله دارد 
ایسن قافله یک لغزش پا راحله دارد 
دل می‌رود و دست فسوس آبله دارد 
چون اشک همین یک دل بی‌حوصله دارد 
آفاق در آواز جرس قسافله دارد 


دردسر گل چند دهد ناله‌ی بلبل 
بسیدل فزل سا نتیدن صضله دارد 


هرچند به حق قرب تو مقدور نباشد 
آثار غرور انجمن آرای شکست است 
بر شیشه‌ی قلقل هوس ما مگذارید 
پیغام وفا در گره سعی هلاک است 
ای مست قناعت مگشا کف به دعا هم 


از بست و گشاد در تحقیق مسیندیش 
ساران غسم دمسردی ایام ندارند 
بگذر ز سقامات و خیالات فضولی 
در وادی تحقیق چه حرف است سیاهی 
نقد دل و پا مزد تردد چه خیال است 
ما سوختگان» برهمن قشقه‌ی شمعیم 
بر هم زدن الفت دلها مپسندید 


پر درددلی گر پسرسی دور نباشد 
چبیتی طمرب مجلس فففور نباشد 
آن پنبه که مسفز سر منصور نباشد 
غمنامه‌ی ما جز به پر مور نباشد 
تادست تو خسمیازة مخمور نباشد 
جلم و مه سهل است؛ دلت کور نباشد 
بساید خنکیهای تو کافور 
داغ «ارنی» جز به سر طور نباشد 
گر حایل بینایی ما نور نباشد 
این آبله سر بر کف مزدور نباشد 
در دیر وقا صندل و ستدور نباشد 
دکان حلب خوشه‌ی انگور نباشد 


بیدل ز شر و شور تعلق به جنون زن 
گو خانه‌ی زتجیر تو معمور نباشد 


۰ بیدل دهلوی 


هرچند خودتمایی تخت و حشم نباشد 
پیش از خیال هستی باید در عدم زد 
موضوع کسوت جود دامن فشانیی هست 
از خوان رگان دستی بشوی و بگذر 
حیف است ننگ افلاس دامان مرد گیرد 
غفلت هزار رنگ است درکارگاه اجسام 
بی‌انتظار نتوان از وصل کام دل برد 
روزی‌دی این‌تب و ناب‌باید غنمیت انگاشت 


دل داغ سرنوشت است از انفعال تقدیر 
در عرصه‌ای که بالد گرد ضعیفی ما 
از ما سراغ ما کن؛ وهم دوبی رها کن 
هر دم زد در اینجا صد کفر و دین مهیاست 


در عرض بی‌حیایی آیینه کم نباشد 
این دستگاه خجلت کاو یک دو دم نباشد 
در بسند آستینها دست کسرم نباشد 
کانجا ز خوردنیها غیر از قسم نباشد 
تا ناخنی‌صت در دست کس بی‌درم‌نباشد 
چون چشم خواب پا را مژگان بهم نباشد 
شادی چه قدر دارد جایی که غم نباشد 
ای راحت انتظاران هستی؛ عدم نباشد 
تا سرنگون نگردد خط در قلم نباشد 
مزگان بلند کردن کم از علم نباشد 
جایی که ما نباشیم آیینه هم نباشد 
دل معید تماشاست. دیر و حرم نباشد 


از شساخ بید گیرید سمیار بی‌بریها . کاین بار برندارد دوشی که خم نباشد 

عمری‌ست گوهر ما رفته‌ست از کف ما " ایسن آسله ببینید زیر قسدم نباشد 

وحشت کمین نشسته‌ست گرد هزار مجنون مگذار پا به خاکم تا دیده نم نباشد 
چو عمر رفته بیدل پر بی‌نشان صراغم 


جز دست سوده ما را نقش قدم تباشد 


هرچند دل از وصل قدح‌نوش نباشد 
حرفی که بود بی‌اثر ساز دعایت 
جایی که به گردش زند انداز نگاهت 
آنجا که ادب قابل دیدارپرستی‌ست 
در دیر محبّت که ادب آینه‌دارست 
گویند به صحرای قیامت سحری هست 
خلقی‌ست خجالت‌کش مخموری و مستی 
سر تا قدم وضع حباب است خمیدن 


رختمی که ز یاد تو فراموش نباشد 
یارب به زبان تاید و در گوش نباشد 
چندان که نظر کار کند هوش نباشد 
واکردن مسژگان کم از آغوش نباشد 
خاموش به آن شعله که خامرش نباشد 
یارب که جز آن صبح بناگوش تباشد 
اين خمکده را غیر عرق جوش نباشد 
حمال نفس جز به چنین دوش نباشد 


بیدل چه خیال است کمال تو نهفتن 
آیسینه‌ی خورشید نمدپوش نباشد 


هرچه آنجاست چو آنجا روی‌اینجا گردد 
در مقامی که برد ترک و طلب امکانی 
جسمع شو مرکز ته دایرف چرخ بر 
رستن از پیچ و خم رشته‌ی آمال کراست 


چه خیال است که امروز تو فردا گردد 
رو به دتیاست همان گرچه ز دنیا گردد 
قطره چون فال گهر زد دل درا گردد 
بگسلی از دو جهان تا گرهی واگردد 


نور دل در گرو کسب قبول سخن است 
سن بی‌سر و پا تفرقه‌ی صاز حیاست 
طور مستان نکشد تهمت تغییر وفا 
عجز تقربر من آخر به اشارات کشید 
نامه‌ی رمز نفس در پر عتقا بربند 


کعبه و دیر مگ گرد تو گشتیم بس است 


دیران غزلیات / ۸۰۱ 


به تقس گو چه دهد سنگ که مینا گردد 
آب چون بر در قواره زد اجزا گردد 
خط ساغر چه خیال است جلیپا گردد 
اله چون راه نفس گم کند ایما گردد 
سر این رشته نه جابی‌ست که پیدا گردد 
آسیا نیست سر شوق که هرجا گردد 


گوهر آزادگی موج نخواهد بیدل 


سر چو گردید گران 


هر سخن‌سنجی که خراهد صید معنیها کند 
زینهار از صحبت بدطینتان پرهیز کن 
عمرها می‌بایدت با بی‌زبانی ساختن 
می‌کشد بر دوش‌صد توفان شکست حادثات 
هرزه‌گرد از صحبت صاحب‌نظر گیرد حیا 
آه گربی صیقل صد آینه دل می‌شود 
بی‌گداز خود علاج کافت دل مشکل است 
می‌دمد صبح از گریبان صفحه‌ی آیینه را 
شانه را ابال گیسویت ختن سرمایه کرد 
خاک مجنون را عصایی نیست غیر از گردباد 
سخت دور افتاده‌ايم از آب و رنگ اعتبار 


آبله‌ی پا گردد 

چون زبان می‌باید اول خلوتی پیدا کند 
زشتی یک رو هزار آیینه را رسوا کند 
تا همان خاموشیات چون آینه گویا کند 
تاکسی چون موج از اين دربا سری با کند 
آب گردد دود چون در چشم مردم جا ند 
شعله‌ای چون شمع چندین‌داغ را بینا کند 
کیت غیر از آب گشتن عقد گوهر واکند 
از تماشای خطت گر جوهری انشا کند 
وقت رندی خوش که با چاک جگر سوداکند 
تاله‌ای کو تا بنای شوق ما برپا کند 
زین گلستان هرکه بیرون جست سیر ما کند 


بی‌خطایی تیست بیدل اضطراب اهل درد 
اشک چون بیتاب گردد لغزشی پیدا کند 


هر سو نظر گشودیم زان جلوه رنگ دارد 
پیش ر کم تر و ماست نقص و کمال فطرت 
خفاش و سایه عمری‌ست از آفتاب دورند 
صیادی مرادت گر مطلب تمناست 
عالم جمال پار است بی‌پرد؛ تکلف 
گردی دگر که دیده است از کاروان امید 
زین کارگاه تمثال با دل قداعت اولن‌ست 
آسان نمی‌توان شد غیرت شریک مجنون 
کس تا کجا بمالد چشم تأمل ایتجا 
شغل دگر نداریم جز سر به پا نکندن 


1 


خانه‌ها را یک عکس تنگ دارد 


میزان عدل یکتا شرم از دو سنگ دارد 
از وضع تیره‌طبعان تحقیق ننگ دارد 
زین دامگاه عبرت جستن خدنگ دارد 
اساکسی چه بسیند آیینهزنگ دارد 


از هر گلی که خواهی آیینه رنگ دارد 
از خانه برمياییده صحرا پلنگ دارد 
سیر سواد هستی صد دشت بنگ دارد 


شمع بساط تسلیم یک گل به چنگ دارد 


۳۴ بدل دهلوی 


پیری دمی که گل کرد بی‌یأس دم زدن نیست 
آیینه عصالمی را بی‌دم زدن فسروبرد 
نقاش چشم مستی گردانده است رنگم 
در طبع هرکه دبدیم سعی نگین‌نراشی است 


چون شيشه سرنگون شد قلقل نرنگ دارد 
آغوش سینه صافی کام نهنگ دارد 
تصویر من کشیدن چندین فرنگ دارد 
کوه سنگ دارد 


تا نام بی‌نشان نیست ای 


بیدل تلاش درلت ننگ هزار عیب است 
بر نردبان دویدن رفتار لنگ دارد 


هر کجا آیینه‌ی حسن جنون گل می‌کند 


دود سودا بر سر ما ناز کاکل می‌کند 


بر لب ماه خنده یکسر شکوه درد دل است ...هر قدر خون می‌خورد ابر شیشه فلقل می‌کند 
سینه چاک شرقم از فکر پربشانم چه باک . هرکه گردد شانه؛ یاد زلف وکاکل می‌کند 
دل چسان با خامشی سازد که باد جلوه‌ات جوهر آیینه را مستقار بلبل می‌کند 
دستگاه شوق تا بالد ز خودداری براً خاک را آشفتگی گردون تجمل می‌کند 
منزلت خواهی مداراکن که در فواره آب اوج دارد آنقدر کز خود تنزل می‌کند 
جلره مست و شوق سر تا نگاه اما چه سود دیده و دانسته حیرانی تغافل می‌کند 
زندگی نقد نفسها ربخت در جیب فا از تردد هرکه می‌رنجد توکل می‌کند 
از سلامت‌دست باید شست و زین درب گذشت . " موجاینجا از شکست خویشتن پل می‌کند 
مرج چون‌برهم خورد بیدل‌همان‌بحر است‌و بس 
کم شدن از وهم هستی جزو را کل می‌کند 
هر کجا سعی جنون بر عزم جولان بشکند کره تا دشت از هجوم ناله دامان بشکند 
دل به خون می‌غلتد از یاد تبتمهای یار . همچو آذزخمی که بر روش نمکدان بشکند 


می‌دمد از ابرویش چینیکه عرض شوخیش 
دل شکستن زلف او را آنقدر دشوار نیست 


پیج و تاب ناز در شاخ غزالان بشکند 
می‌تواند عالمی فکر پریشان بشکند 


برنمی‌دارد تأمل نسخه‌ی دیوانگی کم کسی اندیشه بر مضمون عریان بشکند 
بر تخافلخانه‌ی ابروی او دل بسته‌ایم بارب این مینا همان بر طاق نسیان بشکند 
هیچکس در بزم دیدار آنقدر گستاخ نیست ای خدا در دیدة آیینه مژگال بشکند 
کره هم از ناله خواهد رنگ تمکین باختن گر دل دانا به حرف پوچ نادان بشکند 
با درشتان ظالمان هم بر حساب عبرتند سنگ‌اگر مرد است: جای شیشه»سندان بشکند 
لقمه‌ای بر جوع مردمخوار غالب می‌شود به که دانا گردن ظالم به احسان بشکند 
بی‌مصیبت گریه بر طبع درشتت سود نیست . سنگ در آتش فکن تا آيش آسان بشکند 
بر سر بی‌مغز پیدل تا به کی لرزد دلت 


جوز بوچ آن به که هم در دست طفلان بشکند 
هر کجا شمع تماشای تو روشن می‌شود . از زمین تا آسمان آیینه خرمن می‌شود 


ما ضعیفان لغزشی داریم اگر رفتار نیست 
موح گوهر با همه شوخی ندارد اضطراب 
بسکه غفلت در کمین انقلاب آگهی‌ست 
گر چنین افسردن دل عقده‌ها آرد به بار 
فتنه‌ای دارد جهان ما و من کز آفعش 
طبع ظالم از ریاضت عیب‌پوش عالم است 
از فسروغ جوهر بی‌اعتباریها مپرس 
آفت بسرق فنا را چاره نتوان یافتن 
صنعت خونریزی تیفش تماشاکردنی‌ست 
فصل مختار است اما عجز پر بی‌دست و پاست 


دبرا عزلیات | ۸۰۳ 


سایه را از پا فتادن پای رفتن می‌شود 
سعی چون بی‌مقصد افند آرمیدن می‌شود 
تاکسی چشمی کند بیدار خفتن می‌شود 
دانه‌ی ما ريشه گل ناکرده خرمن می‌شود 
زندگانی عاقبت مشتاق مردن می‌شود 
آهن قاتل چو لاغر گشت سوزن می‌شود 
شمع ما در خانه‌ی خورشید روشن می‌شود 
این گلستان هرچه دارد وقف گلخن می‌شرد 
بسمل ما می‌قشاند بال و گلشن می‌شود 
من تخواهم او شدن هرچند او من می‌شود 


پیری و اشک ندامت همچو صبح و شبتم است 
بیدل آخر حاصل از هر شیر روخن می‌شود 


هرکجا عبرت به درس وعظ رهبر می‌شود 
چشم حرص افزود مقدار جهان مختصر 
خیر آغوش فنا سرمنزل آرام نیست 
ن ناکام نتوان زیستن 
ر آواره‌گرد حفتيم 
آه عالم‌سوز دارد رشته‌ی پرواز شا 
آخر کار من و سای جهان بیرنگی‌ست 
راحت جاویدم از پهلری عجز آماده است 
ناتوان رنگم؛ سراغ شعله‌ام از دود پرس 
قامت خم خجلت عمر تلف گردیده است 


از سلامت ای 


صورت پست و بلند دهر متبر می‌شود 
همچو اعداد اقل کز صفر اکثر می‌شود 
کشتی ما را همان گرداب؛ لنگر می‌شود 
از گداز آرزوها زندگی تر می‌شود 
گرد ما گر بشکند سل سکندر می‌شود 
شعله‌ی آتش پر و بال سمندر می‌شود 
می‌گدازد ای عرض چندان که جوهر می‌شود 
سایه در هرجا برای خویش بستر می‌شود 
نیست جز آه حزین: چو اله لاغر می‌شود 
هرقدر میناتهی شد سرنگونتر می‌شود 


بسکه بیدل زین چمن پا در رکاب وحشتم 
بر سپند شبنم من غنچه مجمر می‌شود 


هر کجا عشاق را درد طلب منظور شد 
رنگ مسئت برنمی‌دارد دل اهمل صفا 
بسکه دیدم الفت آفاق لبریز گزند 
بیقرارانت دماغ حسرتی می‌سوختند 
دل چه سامان کز شکست آرزو بر هم نچید 
بود بی‌تعمیربی صرف بنای کاب 
ترک انصاف از رسوم انتظام یمن نیست 


رفتن رنگ دو عالم خون یک ناسور شد 
صبح؛ زخم خوبش را خود مرهم کافور شدِ 
دیده احباب بر من خانه‌ی زنبور شد 
یک شرر از پرده بیروزد چراغ طور شد 
بسکه مو آورد این چینی سر فغففور شد 
دل خرایی کرد کاین ویرانه‌ها معمور شد 
بسکه چشم از معتی‌ام پوشید حاسدء کور شد 


۴ /ییدل دعلوی 


گاه توفان غضب از چین ابرو باک نیست 


زین همه حسرت که مردم در خمارش مرده‌اند 
آبله بی‌سمی پامردی نمی‌آید به دست 


از شکست پل نترسد سیل چون پر زور شد 
جمع شد خمیازه‌ای چند و دهان گور شد 
رشه‌ی تاک از دویدن صاحب انگور شد 


محنت پیری‌ست بیدل حاصل عیش شباب 
هرکه‌شبمی خوردخواهدصیحدمدخمور شدِ 


هرکه را اجزای موهوم نفس دفتر بود 
عشرت هرکس به قدر دستگاه وضع ارست 
هرکه هست از همدم ناجتس ابذا می‌کشد 
با ادب سر کن به خوبان ورنه در بیطاقتی 
تا توانی از غبار بیکسی سر برمتاب 
مایه‌ی نومیدیی در کار دارد سمی آه 
همچو مجنون هرکه را از داغ سودا افسری‌ست 
ای جنون برخیز تا مینای گردون بشکنیم 
بسی‌فنا مزگان راحت گرم نتوان یاقتن 
تا سراغی واکشم از وحشت موهوم خلق 


گر همه چون صبح بر چرخش بود ابتر بود 
گلخنی را دود ربحانست وگل اخگر بود 
رگ ز دست خول فاسد در دم نشتر بود 
بال پروانه گلری شمع را خنجر بود 
گوهر از گرد یتیمی صاحب افسر بود 
بی‌شکستن نیست ممکن تیر ما را پر بود 
گردبادش خیمه و ریگ روان لشکر بود 
طالع برگشته تا کی گردش ساغر بود 
شمع را خواب فرافت در ره صرصر بود 
آتش این کاروانها کاش خاکستر بود 


انحراف طور خلق از علت بی‌جادگیست 
کچ تباید سطر ما ینل اگر مسطر بود 


هرکه را دیدم ز لاف ما و من شرمنده بود 
ماجرای چرخ با دلها همین امروز نیست 
خردفروشان خاک گردیدند و نامی چند ماند 
خلق از بی‌اتفاقی ننگ خفت می‌کشد 
آرزوها در کمین نقب شهرت خاک شد 
صورت آیینه جز مستقبل تمثال نیست 
نرگسستانهاست گلجوش از غیار این چمن 
بر سر فرهاد تا محشر قيامت می‌کند 
عالمی زین انجمن‌در خود نفس‌دزدید و رفت 
مستی و مخموری این بزم بی‌تفییر نیست 
ثه فلک دیدیم و نگرفتیم ایراد دوبی 


شخص‌هستی چون‌سحر هرجانفس‌زد خندهبود 
دانه‌ای گر داشت دایم آسیا گردنده بود 
عالمی عنقاست اینجا نیستی پاینده بود 
پنبهها ربطی اگر می‌داشت دلق و ژنده بود 
نام هم بهر فرورفتن زمینی کنده بود 
بی‌تکلف رفته‌ی مابود اگر آینده بود 
خوش‌نگاهی از حبا چشمی به‌خاک افکنده بود 
تیشه‌ای کز بی‌تمیزی روی 
تا کجا بوی چراغ زندگانی گنده بود 
باده تا بوده است یکسر رنگ گرداننده بود 
از دم یک شيشه گر این شيشه‌ها آکنده بود 


ین کنده بود 


دوش جبر و اختیاری مبحث تحقیق داشت 
جز به حیرت دم نزد بیلل چه سازد بنده بود 
هرگز یه دستگاه نظر پا تمی‌رسد کور عصاپرست به بینا نمی‌رسد 


هر طفل غنچه هم سبق درس صبح نیست 
گل خاک گشت و شوخی رنگ حنا تیافت 
این است اگر حقیقت نیرنگ وعده‌ات 
از نقش اعتبار جهان سخت ساده‌ایم 
در جستجوی ما نکشی زحمت سراغٍ 
ما را چو سیل خاک به سر کردن است و بس 
آسوده‌اند صافدلان از زبان خلق 
یک دست می‌دهد سحر و شام روزگار 
در گلشنی که اوست چه شبتم؛ کدام رنگ 


دیوان غزلیات / ۸۰۵ 


هر صاحب‌نفس به مسیحا نمی‌رسد 
اقسوس جبهه‌ای که به آن پا نمی‌رسد 
ماییم و فرصتی که به فردا نمی‌رسد 
تمثال کس به آیته‌ی ما نمی‌رسد 
جایی رسیده‌ایم که عنقا نمی‌رسد 
تا آن زمان که دست به دریا نمی‌رسد 
از موج می شکست به مینا نمی‌رسد 
هیچ آفتی به این گل رعنا نمی‌رسد 
یعنی دعای بوی گل آنجا نمی‌رسد 


رمز دهسان بار ز ما بیخودان مپرس .. طببع سقیم مسابه مسعما شمي‌رسد 

زاهد دماغ توبه به کوثر رسانده‌ای معذور کاین خیال به صهبا نمی‌رسد 

آخر به رنگ نقش قدم خاک گشتن است آیسینه بیش پا و کسی وانمی‌رسد 
بیدل به عرض جوهر اسرار خوب و زشت 


هرکس به رهت چشم تری داشته باشد 
باناله چرا این همه از پای درآید 
از فخر کند جزو تن خویش چو نرگس 
چون برگ گل آیینه‌ی آغوش بهار است 
گر جیب دل از حسرت نامت نزند چاک 
آسودگی و هوش‌پرستی چه خیال است 
ما خود نرسیدیم ز هستی به مثالی 
جز برق در این مزرعه کس نیست که امروز 
انسانه تسلی‌نفس عبرت ما نیست 
زین فیض که عام است لب مطرب ما را 
عالم همه گر یکدل بیمار برآید 
چشمی‌ست که باید به رخ هر دو جهان بست 


ای به صفحه‌ی سیماً نمی رسد 


در قطره محط گهری داشته باشد 
گر کوه ز تمکین کمری داشته باشد 
نادیده اگر سیم و زری داشته باشد 
چشمی که به پایت نظری داشته باشد 
دانم که نگین هم جگری داشته باشد 
این نشثه ز خود بیخبری داشته باشد 
این آیته شاید دگری داشته باشد 
بر مشت خس ما نظری داشته باشد 
این پنبه مگر گوش کری داشته باشد 
خاکستر نی هم شکبری داشته باشد 
مشکل که ز من خسته‌تری داشته باشد 
گر رفتن از این خانه دری داشته باشد 


بسیدل چو تفس چاره ندارد ز تپیدن 
آن کس که ز هستی اثری داشته باشد 


هرکه آمد در جان بیکس‌تر از ما می‌رود 
از شکست اعتبار آگاه باید زیستن 
سر خط مضمون زلفش کج رقم افتاده است 


کاروانها زین ره باریک تنها می‌رود 
نیست بی‌گرد پری راهی که مینا می‌رود 
انه گر صد خامه پردازد چلیپا می‌رود 


۲ /بیدل دملوی 


گر سر رفتن بود سوی گریبان رو کتید 
بی‌وداع جاه نتوان از دتائت وارهید 
طمطراق عالم عبرت تماشاکردنی‌ست 
زاهدان بر خود مچینید ایتقدر سودای بوچ 
انتظار صبح محشر عالمی را خاک کرد 
کاش موهومی به فریاد غبار ما رسد 
در کمین صنعت علم و فنون دیوانگی‌ست 
ششسجهت واماندة یاس سراغ مدعاست 
حیف دانایی که گردد غافل از آزادگی 
دوستان گر مدعا عرض پیام آرزوست 


شمع زین محقل برون بی‌زحمت پا می‌رود 
سایه با آثار يين دیوار یک‌جا می‌رود 
پیش پیشش بانگ خر گرم است مرزا می‌رود 
ریش و فش آخر چو پشم از کون دنیامی‌رود 
عمرها رفت‌و همین امروز و فردا می‌رود 
رنگها باید پری افشاند عنقا می‌رود 
بام و درهبی‌جستجو آخر به صحرا می‌رود 
نام فرصت نیست کم گیر بر زباها می‌رود 
در تلاش گوهره آب روی دریا می‌رود 
قاصد دیگر چه لازم فرصت ما سی‌رود 


پی غلط کرده است بیدل آمد و رفت تفس 
خلق می‌آید به آبینی که گویا می‌رود 


هرکه انجام غرور من و ما می‌بیند 
ششجهت آینه‌ی عرض صواب است اما 
چشم بر حلقه‌ی دروازة رحمت دارد 
نکنی جرأت کاری که نباید کردة 
زندگانی چه و آسودگی عمر کدام 
شسمع‌وار آینه‌ی راستی از دست مددء 
جای رحم است گر آزاده مقید گردد 
بلبل ما چه کند گر نشود محو خروش 
به که ما نیز چو شبنم عرقی آب شویم 
همه ماضی‌ست کجا حال و کدام استقبال 


بر فلک نیز همان در ته پا می‌بیند 
چشمت از کور دلی سهو خطا می: 
خویش را هرکه به تسلیم دوتا می‌بیند 
گر شوی اینقدر آگه که خدا می‌بیند 
صبح ما عرض غباری به هوا می‌بیند 
کور هم پیش و پس خود به عصا می‌بیند 
آب در کسسوت آیسینه چها می‌بیند 
از رگ گل همه محراب دعا می‌بیند 
کان گلستان حیا جانب ما می‌بیند 
دیده هر سو نگرد رو به قفا می‌بیند 


پسکه ک‌اهیده‌ام از درد تمنا بیدل 
موی دارد به نظر هرکه مرا می‌بیند 


هرکه اینجا می‌رسد بی‌اعتدالی می‌کند 
تا به گردون چید آثار بنای میکشی 
زاهدا بر ريش چندان اعتمادت فاسد است 
درس دانش ختم کن کاینه‌در سیم و زر 
سر به زانوییم اما جمله بیرون دریم 
طاقتی کو تا کسی نازد به افسون تلاش 
زندگی صید رم است آگاه باشید از تفس 


شمع هم در بزم مستان شيشه خالی می‌کند 
طاق این میخانه را ساغر هلالی می‌کند 
آخر این قالی که می‌بافی جوالی می‌کند 
زنگی مکروه را ملا جمالی می‌کند 
حلقه از خود هم همان سیر حوالی می‌کند 
رنگها پرواز در افسرده‌بالی می‌کند 
گرد فرصت در نظر ناز غزالی می‌کند 


غره نتوان زیست بر باد و بروت اعتبار 
رهم چون شمعت گداز دل گواراکرده است 
از زبان حیرت دیدار کس آگاه نیست 
جز ندامت نیست دلاک کسلهای هوس 
گرشه‌ی‌دیوار فقرم گرمی پهلو بس است 
چوذ چنار از بی‌بری هم کاش تا یبری رسم 


حیران غزلبات / ۸۰۷ 


چینی فغفور را یک مو سفالی می‌کند 
آتش است آبی که در جامت زلالی می‌کند 
عمرها شد چشم من فریاد حالی می‌کند 
دست‌افسوسی که دارم سینه‌مالی می‌کند 
سایه: بر دوش و برم؛ کار نهالی می‌کند 
چار؛ من دود آه کهنه‌سالی می‌کند 


شرم محروم است بیدل از حصول عدعا 
بیشتر کار جهان بی‌انفعالی می‌کند 


هرکه حرفی از لبت وامی‌کشد 


شوق تا بر لب رساند ناله‌ای 
می‌رویم‌از خوبش وخجلت می‌کنیم 
عشق خونخوار از دم تیغ قتا 
خودگدازی ظرف پیدا کردن:ست 
عمرها شد پای خواب‌آلود هنن 
نی نشان دارم نه نام اما هتوز 
مسی‌گریزم از اشسرهای غرور 
محو عشق از کفر و ایمان نارغست 


از رگ یساقوت صهبا می‌کشد 
آمسدن خمیاز؛ ما می‌کند 
خار و خس از شعله بالا می‌کشد 
گرد دل دامان صحرا می‌کشد 
ذوق آغوش که ما را می‌کشد 
دست احسان بر سر ما می‌کشد 
اشک دریاها به مینا می‌کشد 
اننتقام از سعی بیجا می‌کشد 
همت من تنگ عنقا می‌کند 
آشک هرجا سر کشد پا می‌کشد 
خانه‌ی حیرت تماشا می‌کشد 


بیدل از لبیک و ناقوسم عپرس 


هرکه در اظهار مطلب هرزه‌نالی می‌کند 
بهر حاجت پیش هرکس رو نباید ساختن 
منعم و تفلید درویشانه خدا شرمش دهاد 
جز خری کز صحبت اهل دول نازد به خویش 
جسم خاکی را به اقبال ادب گردون کنید 
خامشی دلچسبیی دارد که تا وامی‌رسیم 
شبهه از طاق بلند انکنده مینای شعور 
لاف منعم بشنو و تن زن که آب و رنگ جاه 
با همه واماندگی زین دشت و در باید گذشت 


در گوشم نواها می‌کشد 


گر همه کهسار باشد شیشه خالی باشد 
خفت این تصویر را آخر زگالی می‌کند 
چینی خود را عبث ننگ سفالی می‌کند 
کم کسی با خرس فخر هم جوالی می‌کند 
این بناها را خمیدن طاق عالی می‌کند 
حرف نامربوط ما را شعر عالی می‌کند 
ابروی بی‌مو به چشم ما هملالی می‌کند. 
عالمی را بلبل گلهای قالی می‌کند 
سایه گر پایی تدارد سینه‌مالی می‌کند 


۸ سسیدل دهلوی 


بسکه جای پر زدن تنگ است در گلزار ما 


چار؛ پرواز رنگ؛ افسرده‌بالی می‌کند 


در عدم پیدل تو و من شيشه و سنگی نداشت 
کس چه سازد زندگی بی‌اعتدالی می‌کند 


هسرکه زین انجمن آثار صفا می‌بیند 
روضن از پسرد؛ بادام تواند دیدن 
نیست رنگین ز حنا ناخن پایت که بهار 
چه خطاها که ندارد اثر کج‌نظری 
در مسقامی که تماشا اثر بیرنگی‌ست 
این غروری که به خلوتگه یکتایی ارست 
از خم کاکل ار فکر رهایی غلط است 
جلو؛ شخص ز تمثال عیاست اینجا 
ششجهت آب شد و آینه‌ای ساز نکرد 


نشثه از باده و از تار صدا می‌بیند 
هسرکه از نرگس مست تو ادا مي‌بیند 
طلعت خویش در این آینه‌ها می‌ببند 
رو را احول معذور دوتا می‌بیند 
چشم پوشیده به معنی همه را می‌بیند 
گر همه آیته گردیم کجا می‌بیند 
شانه هم دست خود 
از تو غفافل نبود هرکه مرا می‌بیند 
حسن یارب چقدر عرض حیا می‌بیند 


جا به قفا می‌بیند 


ضیر در عالم تحقیق ندارد اشری 
بیدل آیینه‌ی ما صورت ما می‌بند 


هر نفس دل صدهزار اندیشه پیدا می‌کتلد 
اقتضای جلوه دارد اینقدر تمهید رنگ 
شمع اين محفل مرا بر سوختن پروانه کرد 
مرد را سامان غیرت عارضی نبود که شیر 
در زوال عمر وضع قامت پیری بس است 
یأس‌دل کم نیست‌گر خواهی ز خود برخاستن 
حسرت پیکان او بی‌ناله نپسندد مرا 
دل وفاء بلبل نوا؛ واعظ فسون» عاشق جنون 
عرصه‌ی آفاق جای جلوه یک ناله نیست 


جنبش این دانه چندین ریشه پیدا می‌کند 
تا پری بی‌برده گردد شیشه پیدا می‌کند 
هرکه باشد غبرت از هم پيشه پیدا می‌کند 
ناخن و دندان همان در بيشه پیدا می‌کند 
تخل این باغ از خمیدن تيشه پیدا می‌کند 
نشله‌واری از شکست این شیشه پیدا می‌کند 
آخر این تخم محبت ریشه پیدا می‌کند 
هرکسی در خورد همت پيشه پیدا می‌کند 
نی گره از تتگی این بيشه پیدا می‌کند 


بیدل از سیر تأمل‌خانه‌ی دل نگذری 
نقشها این پرد؛ انديشه پیدا می‌کند 


از گردنکشی مشکل به استفتا رسد 
تا ز مستی تردماغی, انفعال آماده باش 
فطرت آفتها کشد تا نقش بربندد درست 
ضافل از کیفیت پیقام یکتایی مباش 
عالمی را بی‌بضاعت کرد سودای شعور 


بر خم تسلیم زن تأ سر به 
آخر از صهبا خمی بر گردن مینا رسد 
این جام شکست از شيشه بر خارا رسد 
قاصد او می‌رسد هرجا دماغ ما رسد 
نقدی از خود کم کند هرکس به جنسی وارسد 


راحت آبادی که وحشت بانی آثار اوست 
نور شمع عزتم اما در این ظلمت‌سرا 
همچو بری فنجه از ضعفی که دارم در کمین 
پیکرم چون شمع از ننگ زمینگیری گداخت 
همنشینان زین جمن رفتند من هم بعد از این 
غنچه شر بوی گل طرز کلامم نازک است 


عبات عزیات | ۸۰۹ 


گر کسی تا پای دیوارش رسد صحرا رسد 
عالمی بهلو تهی سازد که بر من جا رسد 
امشبم گر جا رسد بر لب نفس فردا رسد 
سر به ره می‌افکنم تا پا به خواب پا رسد 
بشکنم رنگی که فریادم به آن گلها رسد 
بی‌تأمل نیست ممکن کس به اين انشا رسد 


خودسری بیدل چه مقدار آیبار وهمهاست 
سرو زین اندام می‌خواهد به آن بالا رسد 


همتی گر هست پایی بر سر دتیا 
خانه‌پردازی نمی‌باید پی آرام جسم 
نیست ساز عافیت در محفل گفت و شنود 
می‌توان فرهاد شد گر بیستون نتوان شدن 
شهرت موهوم ننگ بی‌نشانی تا به کی 
نقد راحت برده‌اند از کیسه‌گاه زندگی 
خاک صحرای فنا خمخانه‌ی جوش بقاست 
کشسته‌ی تیغ نگاه لالهروبانیم سا 
بزم ما را غیر قلقل مطربی در کار نیست 
بیفراری همچو اشک از دیده‌ها افتادنست 
حسرت می گر نباشد نیست تشویش خمار 


همچو گردون خیمه‌ای در عالم بالا زنید 
این غبار رفته را در دامن صحرا زنید 
گوش اگر باز است باری قفل بر لبها زنید 
تبغ اگر بر سر نباشد تیشه‌ای بر پا زنید 
آتش گسمنامیی در شهپر عسنقا زنید 
بعك از این چوت شعله در خاکستر خود وازنید 
یک قلم ساحل شوید و ساغر دربا زنید 
شعع داغی بر سر لوح مزار ما زنید 
صاقیان دستی به ساز گردن مینا زنید 
حلقه‌ای چون داغ باید بر در دلها زنید 
بشکنید امروز جام و سنگ بر فردا زئید 


مصرع آهی که گردد از شکست دل بلند 
گر فتد موزون به گوش بیدل شبدا زنید 


همچو آتش‌هرکه را دود طلب در سر بود 
می‌زند ساغر به طاق ابروی آسودگی 
بی‌هوایی نیست ممکن گرم جست‌وجو شدن 
خاک ناگردیده نتوان بوی راحت یافتن 
از شکست خویش دریامی‌کشد سعی حباب 
چاک حرمان در دل و سنگ ندامت برسر است 
شمع را ناسوختن محرومی نشو و نماست 
نیست اسباب تعلق مانع پرواز شوق 
ضبط آه ما چراغ شوق روشن کردن است 


هر خس و خارش به اوج مدعا رهبر بود 
هرکه را از آبله پا بر سر کوثر بود 
سئمی در بی‌نطلبیها طایر بی‌پر بود 
صندل دردسر هر شعله خاکستر بود 
نشله‌ی کم ظرف ما هم کاش از این ساغر برد 
هرکه را چون سکه روی التفات زر بود 
عافیت در مسزرع ما آفت دبگر بود 
چون نگه ما را همان چاک قفس شهبر بود 
آتش دل آبسروی دید؛ مجمر یود 


۰/بیدل دهلوی 

در محیط انقلاب امواج جوش احتیاج 
هرکه از وصف خط نوخیز خوبان غافل است 
حاصل عمر از جهان یک‌دل به دست آوردنست 
چون مه نو بر ضعیفیها بساطی چیده‌ام 


حفظ آب روست چون گوهر اگر لنگر بود 
در تیام لب زبانش تیغ بی‌جوهر بود 
مقصد غواص از اين نه بحر یک گوهر برد 
مایه‌ی بالیدن ما پهلوی لاغر بود 


رونق پبری‌ست بیدل از جوانی دم زد 
جنس گرمی زینت دکان خاکستر بود 


همچو گوهر قطرٌ خشکی عبانم کرده‌اند 
زير گردون تا قيامت بایدم آواره زیست 
غبر افسوسم چه باید خورد از این حرمان‌سوا 
نیستم آگه کجا می‌تازم و مقصود چیست 
خجات بی‌دستگاهی ناگزیر کس مباد 
کیست یارب تا مرا از خودفروشی واخرد 
جز تحیر رتبه‌ی دیگر ندارم در نظر 
همچو مزگان رازهابی‌پرده است از ساز من 
با همه بیدست و پاییها غم دل می‌خورم 
سر به سنگ کمبه سایم یا قدم در راهدیر 
شکور تقدیر نتوان دستگاه کفر کرد 


مغز معتی از که جویم استخوانم کرده‌اند 
سخت مجبورم خدنگ ته کمانم کرده‌اند 
پر بساط دهر مقلس میهمانم کرده‌اند 
در سواد بیخودی مطلق عنانم کرده‌اند 
بی‌نصیب از التفات دوستانم کرده‌اند 
دستگاه انقعال هر دکانم کرده‌اند 
چون زمین نظم خود بی آسمانم کرده‌اند 
درخور اشکی که دارم ترزبانم کرده‌اند 
بیکسم چندان که بر خود مهربانم کرده‌اند 
بی‌سر و بی‌پا برون زان آستانم کرده‌اند 
قابل چیزی که من بودم همانم کرد‌اند 


بیدل از آواره‌گردیهای ایجادم مپرس 


چون نفس در بالپرواز آشیانمکرده‌اند 


همچو مینا غنچه‌ی رازم بهار آهنگ شد 
بسکه‌در بادت به چندین رنگ حسرت سوختم 
کوه تمکینی به این انسردگیها حیرت است 
در طلسم بستن مژگان فضایی داشتم 
پیکرم در جستجویت رفت همدوش نفس 
در شکنج پیری‌ام هر مو زبان ناله‌ای است 
آن‌قدر وامانده‌ام کز الفتم نتوان گذشت 
جوهر خط آخر از آیینه‌ات میگون دمید 
کسب آگاهی کدورتخانه تعمیر است و بس 
هیچکس حسرتکش بی‌مهری خوبان مباد 


پرتوی از خون دل ببرون دوید و رنگ شد 
چون پر طاووس داغم عالم نبرنگ شد 
بسکه زیر بار دل ماندم صدا هم سنگ شد 
تا نگه آغوش پیدا کرد عالم تنگ شد 
رشته‌ی این ساز از فرسودگی آهنگ شد 
از خمیدنها سرابايم طرف با چنگ شد 
اشک هم در پای من افتاد و عذر لنگ شد 
دود هم از شعله‌ی حسن تو آتش‌رنگ شد 
هر قدر آیینه شد دل زیر مشق زنگ شد 
آرزو بشکست ما را تا دل او سنگ شد 


بیدل از درد وطن خون گشت ذوق عبرتم 
بسکه یاد آشیان کردم ققس هم تنگ شد 


دیوان عزلیات / ۸۱۱ 


همه راست زین چمن آرزوه که به کام دل تعری رسد 
من و پرقشانی حسرتی. که ز نامه گل به سری رسد 

چقدر ز سنت قاصدان بگدازدم دل ناتوان 
به بر تو نامه‌بر خودم؛ اگرم چو رنگ پری رسد 

نگهی نکرده ز خود سفره ز کمال خود چه برد اثر 
برویم در پیات آنقدر که به ما ز ما خبری رسد 

شرر طبیعت عاشقان؛ به فسردگی ندهد عنان 
تب موج ما نبری گمان؛ که به سکته‌ی گهری رسد 

به کدام آینه جوهری کشم التفاتی از آن پری 
مگر التماس گداز من به قبول شیشه‌گری رسد 

به تلاش معنی نازکم؛ که درین قلمرو امتحان 
۱ نرسم اگر من ناتوان» سخنم به مو کمری رسد 

ز معاملات جهان کده تو برآ کزین همه دام و دد 
عفف سگی به سگی خورده لگد خری به خری رسد 


جنونکدة ستم؛ ز تظلم تو کرانت غم 
به هزار خون تید از الم؛ که رگی به نیشتری رسد 
همه جاست شوق طرب کمین؛ ز وداع غنچه گل آقرین 


تو اگر ز خود روی اینچنین به تواز تو خوبتری رسد 
به زار کوچه دویده‌ام؛ به تسلیی نرسیده‌ام 
ز قد خمیده 


ام که چو حلقه شد به دری رسد 
ز کمال نظم فسون اثر؛ بگداخت بیدل بیخبر 
چه قیامت است بر آن هنر که به همچو بی‌هنری رسد 
همین دنیاست کانجامش قیامت برده‌در گردد 
دمد پشت ورق از صفحه هنگامی که برگردد 
مژه بربند و فارغ شو ز مکروهات این محفل 
تغاقل عالمی دارد که عیب آنجا هنر گردد 
ز اقسبال ادب کسن بی‌خلل بتیاد عزت را 
به دربا قطره چون خشکی به خود بندد؛ گهر گردد 
مهیای خجالت باش اگر عزم سخن داری 
قلم هرگه گردد سایل تحریرهترگرده 


۳ بیدل دعلری 


مپندار از درشتیهای طبع آسان برون آبی 

به صد توقان رسد کهار تا سنگی شرر گردد 
به آسانی حبابت پا برآورده‌ست از دامن 

به خود بال اندکی دیگر که مغز از سر به‌در گردد 
کمال خواجگی در رهن صوف و اطلس است اینجا 

اگر این است عزت آدمی آن به که خر گردد 
در اين محفل که چرن آیینه عام افتاد بی‌دردی 

تو هم واکرده‌ای چشمی که ممکن نیست تر گردد 
غم دیگر ندارد شمع غیر از داغ صحبتها 

شبی در شب نهان دارم مباد این شب سحر گردد 
چه امکان است گردون از شکست ما شود غافل 

مگر دوری رسد کاین آسیا جای دگر گردد 
چو شمعم آن قدر سمنون بابرجایی همّت 

که رنگ از چهر؛ من گر پرد بر گرد سر گردد 
ز بس پروانه‌ی فرصت کمینی‌های پروازم 

تقس گر دامن افشاند چو صبحم بال و پر گردد 
هوای عالم دیدار و خودداری چه حرف اشت این 

چو عکس آب 
ندارد قاصدت تا حشر جز رو بر قفا رفتن 

پيامت با که گوید آن که از پیش تو برگردد 


اینجا تا قيامت دربه‌در گردد 


سواد آن تبسم نیست کشف هیچکس بیدل 

مگر این خط مبهم را لبش زیر و زیر گیردد 
هوس‌پیمایی جاهت خمارآلود غم دارد ‏ . رعونت گر نخراهی نقش پا هم جام‌جم دارد 
مزاج آنشین کم نیست چون گل خرمن ما را به آنذبرقی که ید سوخت‌خود رارنگ‌هم دارد 
چه نقصان گر کدورت سرخط پیشانی ما شد دیر طالع ما خامه‌ی مشکین رقم دارد 
دماغ‌آرای وهمیم از حیاب ما چه می‌پرسی شراب محمل ما شيشه بر طاق عدم دارد 
جسان رام کمند نله گردد وحشی چشمی ‏ . که خواب ناز هم در حلقه‌ی آغوش رم دارد 
علاجی نیست غیر از داغ زخم خاکساران را که چاک جاده یکسر بخیه‌ی نقش قدم دارد 


بود خونریزتر گر راستی شد پیشه‌ی ظالم 
دل از همدوشی عکس تو بر آیینه می‌لرزد 


چر شمشیری که‌افندراست خم اکثر دودم دارد 
که او مست می نازست و این دیوار نم دارد 


دبران غزلیات / ۸۱۳ 


ز ماو من نشد محرم نوای عافیت گوشم همه اقسانه است این محفل اما خواب کم دارد 
در این غارت‌سرا مشت غبار رفته بر بادم به آراسم سجود آستانت متهم دارد 
به رنگی تشنه‌ی شوقم خراش زخم الفت را که خار وادی مجنون بهپای من قسم دارد 
سراغ رفته گیر از هرچه می‌یابی نشان بیدل 
همه گر نام باشد در نگین نقش قدم دارد 
هوس‌پیمای فرصت گرد کلفت در قفس دارد 
همین خاک است و بس گر شبشه‌ی ساعت نفس دارد 
لب از خمیاز؛ صبح قیامت تا نمی‌بندی 
خم آسودگی وش شراب خامرس دارد 
در سعی جنون زن» از وبال موش بیرون آی 
به زحمت تا نگیرد کوچه‌ی دانش عسس دارد 
نه‌تنها شامل هستی‌ست عشق بی‌نشان جوهر 
عدم هم زآن سعیت دستگاه پیش و پس دارد 
جنون الرحیلی ششسجهت پیچیده عالم را 
عپرس از کاروان متزل هم آهنگ جرس دارد 
بسرون آر از طبیمت خار خار وهم آسودن 
که چشم بی‌نیاژان از رگ این خواب خس دارد 
نفس هر پر زدن خون دگر در برده می‌ریزد 
طیب زندگی شغلی همین 
خراش دامن عزت مخواه از ترک خوشخویی 
که راه کوی بدکیشی سگان بی‌مرس دارد 
محبت عمرها شد رفته می‌جوشد ز خاطرها 
ندارد جز فراموشی کسی گر یناد کس دارد 
ندامت نیست غافل از کمین همیچکس بیدل 
به هر دستی که عبرت وارسد دست مگس دارد 
هوس تا چند بر دل تهمت هر خشک و تر بندد 
بدزدم در خود آغوشی که بر آفاق دربندد 
به این یک رشته زناری که در رهین نقس دارم 
گسستن تا به کی چون سبحه صد جایم کمر بندد 


مجس دارد 


۴ ییدل دهلروی 


به آزادی شوم چون شمع تا ممتاز این محقل 
گشایم رشته‌ی پایی که دستارم به سر بندد 
به هم چشمان خیال امتیازم آب می‌سازد 
خدایا قطرهام بیرون این دریا گهر بندد 
ز حاصل قطع خواهش کن که اين تخل گلستان را 
به طومار نمو مهر است در هرجا ثمر بندد 
جهان افشاگر راز است بر فلت متن چندان 
که ناهنجاریت در خانه‌ی 
جسنون گسل عسیانست از گسریبانچاکی اجزا 
که وحشت برکشد از سنگ و خت بر شرر بندد 
جهانی در غبار سا و من ماند از عدم خافل 
حذر از سیر صحرایی که راه خانه بربندد 
به بسزم عشسق پر بی‌جرأت تمهید زنهارم 
مگر اشکی چو مژگان بر سرانگشتم جگر بندد 
وفا تا از حلارت نگسلاند ربط چسبانم 
حضور بسوریا یارب به پهلويم شکر بندد 
ز یس وارستگی می‌جوشد از بتیاد من بیدل 
پرنگ؛ الفت نگیرد نقش سن نقاش گر بندد 
هرس تعینِ خواجگی: به نیاز بنده نمی‌رسد 
رگ گردنی که علم کنی؛ به سر فکنده نمی‌رسد 
ز طنین غلغله‌ی مگس» به فلک رسیده پر هموس 
همه سوست باد بروت و بس, که به پشم کناه نمی رسد 
ز ریاض انس چه بو برده سگ و خوک عالم هرزهء‌نک 
که به غیر حسرت مزبله به دماغ گنده نمی رسد 
پی قطع الفت اين و آنه مددی به روی تنک رسان 
که به تیغ تا نزنی فسانه به دم برنده نمی‌رسد 


خر بندد 


ز هوس قماشی سیم و زره به جنون قبای حیا مدر 
که تکلفات لباسهاه به حضور ژنده نمی‌رسد 
همه راست از شکفتنی: همه جاست عیش دمیدنی 


من از این چمن به چه گل رسم: که لبم به خنده نمی‌رسد 


دیوان غزلیات | ۸۱۵ 


مگر از فنا رسد آرزون به صفای آبنه مشربی 
که خراش تخته‌ی زندگی ز نقس برنده نمی‌رسد 
به صروج منظر کبریا؛ نرسیده گرد تلاش ما 
تر ز سجده بال ادب گشا؛ به فلک پرنده نمی‌رسد 
به پناه زخم محبتی؛ من بیدل ایمنم از تعب 
که درباره زحمت جانکنی به نگین کنده نمی‌رسد 
هوس جنودزد؛ نفس به کدام جلوه کمین کند 
چو سحر به گرد عدم تند که تبسم نمکین کند 
ز چه سرمه رنج ادب کشم که خروش جنون حشم 
به هزار عرصه کشد الم نفسی که پرده‌نشین کند 
ز خموشی ادب امتحان به فسردگی نبری گمان 
که کمند تاله‌ی عاشقان: لب برهم آمده چین کند 
سر بی‌نبازی فکر را به ببلندیی نبرضانده‌ام 
که بجز تتبع نظم من احدی خیال زمین کند 
ز فسون فرصت وهم و ظن بگداخت شیشه‌ی ساعتم 
که غبار دل به هم آرد و طلب شهور و سنین کند 
ز بهار عبرت جزو کل به گشاد یک مژه قانعم 
چه کم است صیقلی از شرره که نگاهآین‌بین کند 
پی عذر طاقت نارساء برو آنقدر که کشد دلت 
ته پاست منزل رهروی که به پشت آبله زین کند 
نه بقاست مایه‌ی فرصتی: نه نفس بهانه‌ی شهرتی 
به خیال خنده زند کسی که تلاش نقش نگین کند 
چقدر در انجمن رضا: خجل است جرأت مدعا 
که دل از فضولی نارسا؛ هوس چنان و چنین کند 
ز حضور شعله‌ی قامتی ز خیال فتنه علامتی 
نرسیده‌ام به قیامتی؛ که کسی گمان یقین کند 
به چه ناز سجده ادا ند به در تو بیدل هیچکس 
که به نقش پا برد الشجا و خطی نباز جبین کند 
هوس در مزرع آمال گو صد خرمن انبارد شرار کاغذ ما ريزش تخم دگر دارد 
غبار گفتگو بنشان مبادا فتنه انگیزی ‏ . نفسها رفته رفته شور محشر بار می‌آرد 


7 یدل دهلوی 


جلال‌عشق آخر سرمه سازد شور امکان را 
جهان محکومتقدیر است باید داشت مغرورش 
چه گل خرمن کنیم از ریشه‌های نقش پیشانی 
شکست‌شیشه برهم می‌زند هنگامه‌ی مستال 
به این ذوق طرب کز حسرت دیدار لبربزیم 
جنون مشرب پروانه‌ای دارم که از مستی 
مژه هرجا گشودم سیر نیرنگ دوبی کردم 
نمو از رشه‌ی بی‌عشرت ما می‌کشد گردن 


ز برق غیرت آتش نیستان ناله نگدازد 
آگرناخن ز قدرت دم زندگو پشت خود خارد 
عرق در مزرع بیحاصل ما خنده می‌کارد 
کسی از امتحان یارب دل ما را نیازارد 
نگه خواهد چکیدن گر تری دامانم انشارد 
زند آتش به خویش و صیقل آ 
ببندم چشم تا از راه نم آیینه بردارد 
وگرنه ابر این وادی سر افکنده می‌بارد 


پندارد 


چر فلت فانلیم از ففلت احوال خود بیدل 
فراموشی: فراموشی به یاد کس نمی‌آرد 


هوش تا عافیت آ 


نه‌ی مستی نشود 
باخبر باش که نگذشته‌ای از عالم وهم 
خون عشاق؛ وطن در رگ بسمل دارد 
تا به کی شبهه‌پرس حق و باطل بودن 
به هوس راحت جاوید ز کف باخته‌ایم 
بی‌تو بر لاله و گل چشم هوس نگشادم 
از بسدآموزی تسنهایی دل می‌ترسم 
آه از آن داغ که خاکستر شوق‌آلودم 


تیست ممکن که کند کاری و عاصی نشود 
تقش فردای تو تا آینه‌ی دی نشود 
نیست این آب از آن چشمه که جاری نشرد 
مرد این محکمه آن است که قاضی نشود 
شعله داغ است اگر مست ترقی نشود 
که به رویم مژه برگردد و سیلی نشود 
که دهی منصب آیینه و راضی نشود 
در غم سرو تو واسوزد و قمری نشود 


تابه سیلاب فسنا وانگذاری بیدل 
باخبر باش که رخت تو نمازی نشود 


هیهات دم بازسین عرض ادب برد 
بر عالم فطرت دل بی‌درد ستم کرد 
فرصت نرسانید به مقصد نفسم را 
ای غنچه دودم تنگی دل مفتنم انگار 
فسریاد کسه ببی‌مطلبی پیش نبردم 
چون شمع به بیماری دل ساخته بودم 
فاصده نشسوی متفعل لفزش مستان 
درد طسلب عشسق در آفاق که دارد 
گر مرگ نمی‌بود غم خلق که می‌خورد 


رشک نفسم سوخت که نام تو به لب برد 
نشکستن این شيشه قیامت به حلب برد 
این شمع پیام سحری داشت که شب برد 
زین غمکده هرگاء الم رفت طرب برد 
همت خجلم کرد ز جابی که طلب برد 
قرصت به تکلف عرقی کرد که تب برد 
خواهد همه جا نامه‌ی ما برگ عنب برد 
کم نیست که لیلی غم مجنول به عرب برد 
صد شکر که اینجا همه کس روز + 


این آدم و حوا شرف نسبت هستی است 
بیدل نتوان پیش عدم نام تسب برد 


یاد تو آتشی است که خامش نمی‌شود 
زین اختلاطها که مآلش ندامت است 


دیران غلیات | ۸۱۷ 


حق نمک چو زخم فرامش نمی‌شود 
خوشدل همانکسی که دلش خوش نمی‌شود 


بوی کباب مجلس تنهایی‌ام خوش است . کانجا جگر ز بی‌نمکی شش نمی‌شود 
ملکی‌ست بیکسی که در آنجا غریب یأس گر می‌شود شهید ستمکش نمی‌شود 
بسیدل مزبل عقل؛ شراب تعلق است 


مست تغاقل این همه بیهش نمی‌شود 


یاد شوقی کز جفاهایت دل ما شاد بود 
آبیار مسزرع دردم صپرس از حسرتم 
زندگی را مفتدم می‌داشتم غافل از این 
وانکرد آیینه گردیدن گره از کار من 
عمر بروازم چو بوی گل به افسردن گذشت 
مفت ما کز سعی ناکامی به استغنا زدیم 
بلبل ما از فسردن ناز گلها می‌کشد 
از شکست ساغر هوشم سلامت می‌چکد 
شب‌که در بزمت‌صلای سوختن می‌داد عشق 
روزگاری شد که در تعبیر هیچ افتادءایم 
عالم نسیان تماشاخانه‌ی یکتایی است 
صد نگارستان چین با یخودی طی کردهام 
سرمه اکنون نسخه‌ی خاموشی از من می‌برد 


در شکست این شيشه را جوش مبارکباد بود 
هر کجا آهی دمید اشک منش همزاد بود 
کز تفس تیغ دودم در دست این جلاد بود 
بند حیرت سخت‌تر از بیضه‌ی فولاد بود 
ایسن ققس آیینه‌دار خاطر صیاد بود 
ورنه دل مستسقی و عالم سراب‌آباد بود 
گر پری می‌زد چو رنگ از خویش هم آزاد بود 
بیخودی در صنعت راحت عجب استاد بود 


نغمه‌ی ساز سپندم هرچه باداباد بود 


چشم ما تا داشت خوابی عالمی آباد برد 
عکس بود آن جلوه تا آینه‌ام در یاد بود 


لغزش پا هم به راهت خامه‌ی بهزاد بود 
یاد ایامی که مو هم بر تنم فریاد بود 


پیری‌ام جز ساغر تکلیف جان کندن نداد 
قامت خم گشته بیدل تیشه‌ی فرهاد بود 


باران مز؛ عبرت از این مائده بردند 
در چشمه‌ی شرم آب نماند از دل بیدرد 
آه از شسرری چسند کسز افسون تعلق 
امواج به صد تک زدن حسرت گوهر 

نی از اين بزم شکست دگر آورد 
چون شمع در اين صومعه از شرم نضولی 


در نان و نمکها فسمی بود که خوردند 
کردند جبین بی‌نم و چشسمی نفشردند 
دندان به دل مسنگ فشردند و نمردند 
آخر کف پا آبله کردند و فسردند 
موی سر فغفور چه مقدار ستردند 
تسلیم سرشتان به عرق سبحه شمردند 


در خاک طلب بیدل اثرهای ضمیفان 
لغزش قدمی بود که چون اشک سپردند 
یاران فسانه‌های تو و من شنیده‌اند دیدن تدیده و نشتیدن شنبده‌اند 


۸ ببدل دهلوی 


نامحرمان انجمنستان حسن و عشق 
غافل ز ماجرای دل و وحشت نفس 
خلقی نگشسته محرم ناموس آبرو 
گر فیض اشک حاصل موی سفید یست 
شبهه‌ی حضور به دوران چه می‌رسد. 
عشاق سرنوشت کلیم و نوای طور 
رمز تسجرد به فلک رفتن مسیح 
لب خشک می‌دوند حریفان ز ساز جسم 
هرجا نوای عین و سوا می‌خورد به گوش 
صور است شور دهر و کسی را نمیژ نیست 
انسسانه نسیست آیستهدار مآل شسمع 
جمعی نبرده راه به حرمانسرای عمر 


آواز بلبل آنسوی گلشن شنیده‌اند 
بسمل به پیش چشم و تپیدن شنیده‌اند 
نام چسراغ در ته دامن شنیده‌اند 
از شیر صبح بوی چه روغن شنیده‌اند 
ن بت که نام او ز برهمن شنیده‌اند 
از خامشان قصه‌ی امن شنیده‌اند 
مستان ز بیزبانی سوزن شنیده‌اند 
هرچند ششجهت همه تن‌تن شنیده‌اند 
از پسرد؛ تو یا ز لب مسن شنیده‌اند 
یکسر کران ترانه‌ی الکن شنیده‌اند 
آثار تیرگی همه روشن شنیده‌اند 
آتش گرفته دامن خرمن شنیده‌اند 


بیدل شهید طبع ادب را زبان کجاست 
حرف صر بریده ز گردن شنیده‌اند 


یاران در این بيابان از ما اشر مجوی 
رنگی‌کزین چمن جست؛با هیچکس نپیوست 
خفّت ز کفه‌ی ما معواج بی‌وقاری‌ست 
در پیری از سر حرص مشکل بود گذشتن 
پا را جداز دامن تمکین چه احتمال است 
رنگ پریده‌ای هست فرصت کمین وحشت 
بیدستگاه تحقیق پوج است ناز فطرت 
عقل و دلایل علم پامال برق عشقند 
چون شمع؛ شرم مقصد بر خاک دوخت مزگان 
هرجا نفس فروماند بر دل فتاد بارش 


گیگشتگی سرافیم مارا دگر مجوید 
گرد خرام فرصت از هر گذر مجویید 
خود سنج انفعاليم سنگ از شرر مجویید 
زین تیغ زنگ فرسود آب اینقدر مجویید 
در خانه آنچه گم شد بیرون در مجویید 
پرواز مقصد ما زین بال و پر مجویید 
گر مفز معنیی نیست جز مو به سر مجویبد 
شب را به شمع و مشعل پیش صحر مجویید 
سر رفته رفته باشد زین بیشتر مجویید 


گم گشتن پی موج جز در گهر مجویبد 


جایی که یأس بیدل نالد ز بینوایی 


نم از مژه مخواهید 


یاراه چو صبح, قیمت وحشت گران کنید 
جهد دگر به توت ترک طلب کجاست 
معراج سمی مرد همین استقامت است 
بی حرف و صوت؛ معنی تحقیق روشن است 


از جگر مجویید 

داسان چیده را به تصنع دکان کنید 
کاری کز آرزو نگشاید همان کنید 
لنگی است هر قدر هوس نردبان کنید 
آیینه‌ی خود از نظر خود نهان کنید 


توفیق فکر خویش به هرکس نمی‌دهند 
نقص وکمال وه پست و بلند جهان یکی است 
مزد تلاش علم و عمل خجلت است و بس 
عالم همه به نیک و بد خود مقابل است 
چون شمع گر به معنی راحت رسبدن است 
پهلری لاغری که قناعت نشان دهد 
از شیشه‌ی دل آنچه تراود غنیمت است 
خورشید در تلافی سودای همت است 
روزی دو از نم صرق شوم زندگی 
در زیر پاست خاک مراد غرور عجز 


دیوان عزلیات / ۸۱۹ 


گر جیب نیست رو بسوی آسمان کنید 
نقش جبین و نفس قدم امتحان کنید 
از عسالم کسرم طلب رایگان نید 
آیسینه راز حسن ادب مسهربان کنید 
درس نشستن پسی زانسو روان کنید 
در نقش بسوریای تجرد نهان کسنید 
قلقل اگر نماند ترنگی عیان کنید 
گر یک دو دم چو صبح ز هستی زیان کنبد 
خاکی که باد می‌برد آخر گران کنید 
ای غافلان تلاش همین آستان کتید 


هنگامه‌ی دل است چه دنیا چه آخرت 


بیدل شوید و ترک غم این و آن کنید 


باران تسمیز هستی بدخو نکرده‌اند 
آیین حسن جوهر سعی بعیرت است 
وارستگان ز شرم نی بوریای فقر 
خودسنجی از دکانچه‌ی سودای شهرت است 
آیینه چند تهمت خودبینیات کشمد 
توفیق کعبه‌ی دل از این سرکشان مخواه 
خاصان چو شمع ناظر این محفلنده لیک 
جبین به وصف تبسم بدل کنند 


هرجا شکست دل ادب‌آموز منصفی است 
گرد صبارتیم: به معنی که می‌رسد. 


از شمع چیده‌اند گل و بو نکرده‌اند 
کوران تلاش وسعه‌ی ابرو نکرده‌اند 
شقش قبول زیتت پهلو نکرده‌اند 
متا را نشان تیر ترازو نکرده‌اند 
ارباب شرم جز به عرق رو نکرده‌اند 
یک سجده نذر خدمت زانو نکرده‌اند 
جز پیش پا نگاه به هر سو نکرده‌اند 
شکر لبان اهانت لیمو نکرده‌اند 
تصویر چینی از قلم سو نکرده‌اند 
مارا هنوز در طلبش او نکرده‌اند 


بیدل به خود جنول کن و صد پبرهن ببال 
بی‌چاک جامه‌ی هوس اتو نکرده‌اند 


یارب چه‌سان کنم به هموای دعا بلند 
صد نیستان تهی شدم از خود ولی چه سود 
عجزم رضا نداد به رصتایی کلاه 
از بسکه شسرم داشتم از یاد قامتش 
عرض اثره نشانه‌ی آفاث گشتن است 
کلفت نوای دردسر هیچکس نه‌ایم 


دستی که نیست چون مژه جز بر قفا بلند 
هوبی نکرد گردن از این کوچه‌ها بلند 
گشتم همان چو آبله در زیر پا بلند 
دل شیشه‌ها شکست و نکردم صدا بلند 
جمعیت از سری که نشد هیچ جا بلند 
در پسرده‌های خامشی آواز ما بسلند 


۰بیدل دملوی 
ساغر به طاق همت متصور می‌کشیم 
جز گرد احتیاج که ننگ تَنرّه است 
خط بر زمین کش از هوس خام صبر کن 
در احتیاج ببر در بیگانه خاک شو 
عشق از مزاج دون نکند تهمت هوس 


بر دوش ما سری است ز گردن جدا بلند 
مسوجی نسيافتیم در آب بسقا بلند 
دیسوار اعستبار شسود تسا کنجا اند 
اما مکن نظر به رخ آشسنا بسلند 
در خانه‌های پست نگردد هسوا بلند 


بیدل ز بسکه متفعل عرض هستی‌اییم 
صر می‌کند عصرق ز گریبان ما بلند 


باران به رنگ رفته دو روزم مثل کنید 
انجام این بساط در آفاز خفته است 
یک گام پیش از آب در این ورطه آتش است 
گر دستگاه چینی بی‌موست اعتبار 
بی‌ضبط حرص پیش نرفته است سعی خلق 


تمثال من کم است گر آیینه تل کنید 
شام ابسد تصور صبح ازل کنید 
فکری به سیر عبرت حوت و حمل کنید 
رفع هوس به خارش سرهای کل کنید 
تدیر پای لنگ به بازوی شل کنید 


این پشت و پهلوبی که بمالید بر زمین 
دلاک امستحانی رقشع کسل کستید 


یأس‌فرسای تفافل دل ناشاد باق 
عیش ما غیر گرفتاری دل چیزی نیست 
پر گشودن ز اسیران محبت ستم است 
عاشق از جانکنی حکم وفا غافل تست 
همه عنقا به قفس در طلب عنقاييم 
صور در برد نومیدی دل خوابیده است 
در عدم بیخبر از خویش فراغی داریم 
نفس افشاگر راز دو جهان نومیدی‌ست 
های و هوبی که نواسنج خرابات دل است 
صبح و شام؛ از نفس سرده فرض جویی چند 
حیف همت که کسی چلم به عبرت دوزد 
شبخون خط پسرگار به مرکز مبرید 


بسیدلانیم فراموشی ما یاد مباد 
یارب این صید ز دام و قفس آزاد مباد 
ذوق آزادی ما خجلت صیاد سباد 
نقش شیرین به سر تربت فرهاد مباد 
آدمسی بسیخیر از هم پسریزاد مسباد 
پسارب ایسن فتنه نوا قابل فریاد مباد 
صلح ما متهم نسبت اضداد مباد 
خاک این باد به جز در دهن باد مباد 
سر به هم کوفتن سبحه‌ی زهاد مباد 
باد بادی‌ست به عالم که چنین باد مباد 
انتخاب دو جهان زحمت این صاد مباد 
هرچه جز دل به عمارت رسد آباد مباد 


حادئات آن همه تشویش ندارد بیدل 
صیر زحمتکش اندیشه‌ی بیداد مباد 


یکدو دم هنگامه‌ی تشویش مهر و کینه بود 
ابتذال باغ امکان رنگ گردیدن نداشت 


هرچه دیدم میهمان خانه‌ی آیینه بود 
هر گلی کامسالم آمد در نظر پارینه بود 


متفعل می‌شد ز دنبا هوش اگر می‌داشت خلق 
هیچ شکلی بی‌هیولا قابل صورت تشد 
امتحان اجناس بازار ریا می‌داد عرضص 
هر کجا دبدیم صحتهای گرم زاهدان 
خاک‌شد فطرتز بستی لیک‌مزگان برنداشت 
تخته‌ی مشق حوادث کرد ما را عاجزی 
در جهان بی‌تمبزی چاره از تشویش نیست 
آرزوها ماند محو ناز در بزم وصال 


دیوان غزلیات / ۸۳۱ 


صبر و حنظل در مذاق گاو و خر لوزینه بود 
آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود 
ریشها دیدیم با قیمت‌تر از پشمینه بود 
چون نکاح دختر رز در شب آدینه بود 
ورنه از ما تا به بام آسمان یک زینه بود 
زخم دندان 
مابه صد جا متقسم کردیم و دل در سینه بود 
پاس ناموس تحیّر مهر اين 


وقف لب زیرینه بود 


هر کجا رفتیم بیدل درد ما پنهان نماند 
خرقه‌ی درویشی ما لختی از دل پنبه بود 


یک سر مو گر هوس از فکر جاهی بگذرد 
شمع محفل داغ می‌گردد کز آهی بگذرد 
دسترنج سعی آزادی نمی‌گردد تلف 
در جنون دارد کسی تا کی سر زتجیر اشک 
روشن است از جاده انصاف حکم ما ز شمع 
شسمع بسردار از مسزار تیره‌روزان وق 
از غبار ما سواد عجز روشن کردنی ست 
عرض مطلب یک فلک ره دارد از دل تا زب 


پشم ما بالد به حدی کز کلاهی بگذرد 
آء از آن روزی که حرص از دستگاهی بگذرد 
کهکنان بالد اگر از برگ کاهی بگذرد 
رده این دیوانه را شاید به راهی بگذرد 
داغ تقش پاست گر زین ره نگاهی بگذرد 
باش تا بر خاک مژگان سیاهی بگذرد 
باید این خط هم به چشمت گاه‌گاهی بگذرد 


چون سحر صد نردبان بندی که آهی بگذرد 


برنمی‌دارد چر گردون عمر تعکین وحشتم ننگ آن جولان که از من سال و ماهی بگذرد 
ترک دنبا هم دلیل پایه‌ی دون همتی است سر به معنی پا شود تا از کلاهی بگذرد 
اله‌ی نی می‌کشد از موج آب آواز پا عمرعاشق گر همه در زیر چاهی بگذرد 
بی‌فنا ممکن بدان پیدل گذشتن زین محیط 
بستن مژگان شود پل تا نگاهی بگذرد 


ای ساز بر و دوش تو بیراهن کاغذ 
کس نیست که بر خشکی طبمت : 
بی‌کسب هنر فیض قبولی نتوان یافت 
هر نامه‌ی بی‌مطلب ما جای رقم نیست 
گر آگهی آ: 
سهل است به هر شيشه دلی تیغ کشیدن 
هر نقطه که از شوخی خال تو نویسند 


نهات از زنگ بپرداز 


تا چند به هر شعله زنی دامن کاغذ 
گر آتش وگر آب بود دشمن کاغذ 
تا حفظ نماید نتوان خواندن کاغذ 
قاصد نفسی سوخته در بردن کاغذ 
ای علم تو مصروف سیه کردن کاغذ 
دارد نسم آیسی شور خسرمن کاغذ 
آرام نگیرد چسو شرر بسر تسن کاغذ 


۴ /بیدل دملوی 


از راه تو آسان نرود تقش جبینم 
تسلیم من از آفت گردون تهراسد 
ثبت است جواب خط عاشق به دریدن 
فریاد که در مکتب بیحاصل امکان 


خط پنجه‌ی دیگر زده در دامن کاغذ 
بر هم نخورد حرف به پیچیدن کاغذ 
دریاب صریر قلم از سیون کاغذ 
بگرداندن کاغذ 


یک نسخه نیرز 


بسیدل دل عاشق به هوس رام نگردد 
اخگر نشسود تکسمه‌ی پیراهمن کاغذ 


ای شعله نهال از قلمت گلشن کاغذ 
خط نیست که گل کرد از آن کلک گهربار 
با حسرت دل هیچ نپرداخت نگاهت 
لخت جگرم سدّ ره ناله نگردید 
از وحشت آشوب جهان هرچه نوشتم 
سهل است به اين هسی موهوم غرورت 
با تیغ توان شد طرف از چرب‌زبانی 
بر فرصت هستی مفروشید کمن 
چون خامه خجالت‌کش این مزرع خشکیم 


دود از خط مشکین تو در خرمن کاغذ 
برخاسته از شوق تو مو بر تن کاغذ 
کاش آینه می‌داشت فرستادن کاغذ 
پنهان نشد اين شعله به پیراهن کاغذ 
افشاند خط از خویش پر افشاندن کاغذ 
آتش نتوان رسخت به پرویزن کاغذ 
در آب چو روغن نبرد جوشن کاغذ 
گو یک دو شرر چین تشد دامن کاغذ 
چبیدیم نم جبهه به انشردن کاغذ 


بسیدل سر فوار؛ این باغ نگون است 
تاکی به قلم آب دهی گلشن کاغذ 


ستمکش تو به قاصد اگر دهد اد 
ز نقطه تخم امیدم دماند ريشه به خط 
چسان صفای بناگوش او کم تحریر 
سیاه کرد فلک نامه‌ی امید مرا 
ز دود کلفت دل رنگ نامه‌ام ابری‌ست 
به هر دلی رقم داغ عشق مایل نیست 
چه دود دل که نپیچیده‌ای به پردة خط 
هزار نقش ز هر پرده روشن است اما 
نفس مسوز به پرواز لاف ماو سنت 
به سغلسی نتوان لاف اعتبار گرفت 
تهی ز کینه مدان طینت تنکرویان 
تو آیینه دادم و خجلم 


قلم به حسرت دیدار عجز تحریر است 


به دست 


به سیل اشک زند دست و سر دهد کاغذ 
چه دولت است که ناگه ثمر دهد کاغذ 
اگر نه مطلع فیض سحر دهد کاغذ 
برای آن که به هر بی‌بصر دهد کاغذ 
مگر به او خبر از چشم تر دهد کاغذ 
بگو به لاله که خوش رنگتر دهد کافذ 
عجب مدار که بوی جگر دهد کاغذ 
به بی‌سواد چه عرض هنر دهد کاغذ 
به شمله تا چقدر بال و پر دهد کاغذ 
که عرض قدر به افشان زر دهد کاغذ 
ز سنگ عرض شرر بیشتر دهد کاغذ 
چر قاصدی که بجای دگر دهد کاغذ 
پیاض دیده به مزگان مگر دهد کاغذ 


مسفیته در دل دریا فکنده‌ام بسیدل 
مگر ز وصل کناری خبر دهد کاغذ 


از بسکه زد خیال توام آب در نظر 
هر گوهری که در صدف دیده داشتم 
روز و شبم به عالم سیر خیال توست 
تساکی در انتظار بهار تبتمت 
آنجا که نیست ابروی بت قبله‌ی حضور 
ما در مسقام آیته‌ی رنگ دیگریم 
بسیچاره آدسی به تکلف کجا رود 
تا گل کند نگاه به مژگان تنبده است 
ای جلوه انتظار پری» سیر شیشه کین 


دیران غزلیات / ۸۲۳ 


مزگان شکسته‌ام ز رگ خواب در نظر 
از خجلت نثار تسو شد آب در نظر 
خورشید در مقابل و مهتاب در نظر 
شبنم صفت نمک زدن خواب در نظر 
خون می‌خورد برهمن محراب در نظر 
چون اشک. داغ در دل و سیماب در نظر 
اوهسام در تتخیل و اسیاب در نظر 
از زلف کیست ایتقدرم تاب در نظر 
جز لفظ تیست معنی نایاب در نظر 


بسیدل در انتظار تو دارد ز آه و اشک 
صد گردباد در دل و گرداب در نظر 


از غبار جلو؛ُ غیر تو تا بستم نظر 
بستهام محمل به دوش یأس و از خود می‌روم 
خدمت موی میانت تا که را باشد تصیب 
چوذ گهر زین پیش سامان سرشکی داشتم 
کعفرصتی مخمورکیست 


چون صف مزگان دو عالم محو شد در یکدگر 
بال پروازی ندارد صبح جز چاک جگر 
گلرخان را زین هوس زنار می‌بندد کمر 
این زمانم نیست جز حیرت سراغ چشم تر 
صورت خمیازه دارد چین دامان سحر 


عالمی را از تغافل ربط الفت داده‌ايم.- نیست مزژگان قابل شیرازه بی‌ضبط نظر 
این تن آسانی دلیل وحشت سرشار تیست ۰ . هرقدر اقسرده گردد سنگ می‌بندد کمر 
گر فلک بی‌اعتبارت کرد جای شکوه نیست بر حلاوت بسته‌ای دل چون گره در نیشکر 
فکر فردا چند از این خاک غبار آماده است ."هم تو خواهی بود صبح خویش با صبح دگر 
سیر رنگ و بو هوس داری زگل غافل ماش شوخی پرواز نتوان دید جز در بال و بر 
چند باید شد هوس‌فرسود کسب اعتبار سر هم ای غافل نمی‌ارزد به چندین دردسر 
منزل سرگشتگان راه عجز افتادگی‌ست 
تا دل خاک است بیدل اشک را حد سفر 
ای ابرا نی به باغ و نه در لاله‌زار بار یادی ز اشک من کن و در کوی یار بار 
قامت به جهد حلقه شد اما چه فایده مارا نداد دل به در اخستیار بار 
آیسینه‌ی وصال ندارد غبار وهم . . بندد اگرزکشور ما انتظار بار 


از درد زه برآکه در این انجمن هنوز 
ای شمع گریه‌ی تو دل انجمن گداخت 
درد شکست دل همه را در زمین نشاند 
هرچند آستان کرم تشنه‌ی وفاست 


تسنهاده است حسامله‌ی امتبار بار 
ای اشک شعله‌بار به خاک مزار بار 
یک شیشه کرده‌اند بر این کوهسار بار 
آب رخ طلب نتوان رسخت بار بار 


۴ بدل دعلوی 


گر در مزاج جوش غنا کسب بختگی‌ست 
ناموس یک جهان غم از این دشت می‌بریم 


گلچینی حسدیه‌یتسلیم اگهرست 


دیگ شعور را نسزد ننگ و عار بار 
پیری تو هم به دوش من از خم گذار بار 
باغ بهار خیره‌سری گر سیار بار 


بیدل ز هر دو کون فراموشیت خوش است 
زین بیش نیست گر همه گویم هزار یار 


ای قاصد تحقیق ز تسلیم مدد گیر 
فرصت اسر کساغذ آتش زده دارد 
پس از تو گذشته‌ست غبار رم فرصت 
بیمغزی از اين بحر فتاده‌ست به صاحل 
خلقی به غبار هوس پوچ نفس سوخت 
قدرت به جز اخلاق ز مردان نپسندد 


هر چند رهت تا سر زانوست بلد گیر 
چشمی به خیال آب ده و عمر ابد گپر 
زین مد امل آب به غربال و سبد گیر 
گیرم گهرت آینه پرداخت ز بد گیر 
چندی تو هم از وهم پی چان و جسد گیر 
یبرایی اگر دست دهد ترک حسد گیر 


گر ترب بد و نیک ضروری است چون زر سر بیمفز خران زیر لگد گیر 

ناموس غنا در گرو کسوت فقرست .. گر آب رخ آینه خواهی به لمد گیر 

کارت به خود افتاده: چه دنیا و چه عقباً ‏ "هرگاه قبول خودی اینها همه رد گیر 

جز ذات احد بست چه تشبیه و چه نزب" خواهی صنم ایجاد کن و خواه صمد گیر 
بسیدل غسم آوارگی دییز و حرم چند 


آن راه که دور از بر خویش است بلد گیر 


این بحر را یک آینه دشت سراب گیر 
بنیاد چشم در گذر سیل تیستی‌ست 
گر زندگی همین نظری باز کردنست 
اين استقامتی که تو بر خویش چیده‌ای 
گلچینی خسیال به اسید واگذار 
ممنون چرخ سفله شدن سخت خجلت است 
کیفیتی به نشله‌ی عرفان نمی‌رسد 
در خاک هم ز معنی خود یخبر مباش 
سیلاب خوش عمارت ویرانه می‌کند 
جز چاک دل نشیمن عنقای 
عالم تسمام» خانه‌ی زین اعتبار کن 
خاموشیت نظر به بقین باز کردست 
قاصد؛ سوادنامه‌ی عشاق نیستی‌ست 


گر تشنه‌ای چو آبله از خویش آب گیر 
خراهی عمارتش کن و خواهی خراب گبر 
رو بر در عدم ژن و چشمی به خواب گیر 
چون اشک بر سر مژه پا در رکاب گیر 
چرن یأس از گداز دو عالم گلاب گیر 
تا از اثر تهی‌ست دصا مستجاب گیر 
چشمی به خویش واکن و جام شراب گیر 
از هر نشان پا نقط انتخاب گسیر 
ای چشم تر تو هم گل ما را در آب گیر 
چون صبح ساز کن قفس و آفناب گیر 
یعتی قدم به هرچه گذاری رکاب گیر 
آینه‌ای به ضیط نفس چون حباب گیر 
بردار مشت خاک ز راه و جواب گیر 


بیدردی از خیانت اعمال رنگ کیست 


دبران غزلیات | ۸۳۵ 


از هر نقس که ناله ندارد حساب گیر 


از نسیه فیض نقد نبرده‌ست هیچکس 

بیدل تر می خور و دل زاهد کباب گیر 
ای هوس قطع نفس کن ساعتی دنگم گذار . . بیخماری نیست مستی شيشه در سنگم گذار 
بسوی منت بسرنمی‌دارد دساغ هستم از غرض بردار دست و بر دل تنگم گذار 
بیخودان محمل‌کش گرد دو عالم وحشتند گر شکست دامنت بارست بر رنگم گذار 
ای جنون عمریست می‌خواهم دلی خالی نم شیشهام را بشکن و گوشی بر آهنگم گذار 
کس ندارد جز عرق تاب جدال اهل شرم . آب شو آنگه قدم در عرصه‌ی جنگم گذار 


داغ را غیر از سیاهی سایه‌ی دیوار تیست 
بی‌جنون دنیا و عقبا کسوت ناکامی است 
پله‌ی میزان سوهومی نمی‌باشد گران 
بی‌دمای نقد امکان را ودیعت خانه‌ای‌ست 


یک دو روزی عافیت آیینه در زنگم گذار 
زین دو دامن یک گریبانوار در چنگم گذار 
گر فلک همچون شرر در سنگ بی‌سنگم گذار 
مهر هر گنجی که خراهی بر دل تنگم گذار 


ثه فلک بیدل غبار آستان نیستی‌ست 
گر تو مرد اعتبازی پا به اورنگم گذار 


به ارشاد ادب در دستگاه خودسران مگذر 
به تحسین خسیسان هیچ نفرینی نمی‌باشقه 
دو عالم ننگ دارد یک قدم لغزش به خود بستن 
تهی شو از خود و راحت شمر آفات دنا را 
مروت نیست ای منعم ز درویشان تبرایت 
به خوان نعمت اهل دول ننگ است خو کردن 
سراغ عافیت از خلق بیروتازبی دارد 
تأمل در طریق عشق دارد محمل خجلت 


دهل نابسته بر لب در صف راعظ گران مگذر 
به روی تیغ بگذر بر لب بی‌جوهران مگذر 
چو خط انتحان بر جادة کج سطران مگذر 
گر این کشتی نداری از محیط بیکران مگذر 
به شکر فربهی از پهلوی اين لاغران مگذر 
اگر آدم سرشتی در چراگاه خران مگذر 
به هرسو بگذری زین دشت و در جزبرکران مگذر 
به‌هر راهی که‌می‌باید گذشت از خود گران‌مگذر 


تجردبيشه را نام تعلق می‌گزد بیدل 
مسیحا گر نه‌ای از کوچه‌ی سوزدگران مگذر 


با همه بی‌دست و پایی اندکی همت گمار 
وضع بیکاری دلیل انفعال کس مباد 
پرفشانیهاست ساز اعتباره آگاه باش 
سرو اگر باشد به ايین دلبستگی آزادیش 
فرق نتوان یافتن در عبرت‌آباد ظهور 
در چمن هر جا مهیای پرافشانی است رنگ 


آسمان می‌بالد اینجا کودک دامن سوار 
تا ز سعی ناخنت کاری گشاید سر مخار 
غیر رنگ و بو چه دارد کسوت رنگ بهار 
ناله خواهد شد ز طوق قمریان فتراک‌وار 
اشک شمع انجمن تا گریه‌ی شمع مزار 
غنچه می‌گوید قفس تنگ است 


۷ /بیدل دعلری 


راه صحرای عدم طی کردنت آسان نبود 
عالمی را طینت بیحاصلم بیکار کرد 
هر کجا پا می‌نهم از تیرگی پا می‌خورم 
وعدة دیدار در خاکم نشاند و پیر کرد 
ظرف وصلم نیست اما در کمینگاه امید 
حرص آسان برنمی‌دارد دل از اسباب جاه 
گرد جاه از آشیان فقر بیرون رانده‌ام 


تا نفس سر می‌زند بنشین و خار از پا برآر 
بر حتا می‌چربد این رنگی که من دارم به کار 
چون نفس هرچند دارم راه در آیینهزار 
شد سفید آخر ز مویم کوچه‌های اتتظار 
رفتن رنگم تهی کرده‌ست یک آغوش‌وار 
عمرها باید که گرد آب در گوهر فبار 
خورده است این نقد هم از تنگی دستم فشار 


بیخودی بیدل فسون شعله‌ی جواله داشت 
رنگ گرداندن کشید آخر به گرد من حصار 
به خود آنقدر کروفر مچین که ببنددت پی کین کمر 
حذر از بللدی دامنی که گران کند ته چین کمر 
ز پیام نشثه‌ی عزوشان به دماغ سفله فسون مخوان 
که مباد چون خط کهکشان فکند به چرخ برین کمر 
بگذار کوشش حرص دون ته قبر زنده قرو رود 
تو به سنگنقب هوس مزن پی نام نقش نگین کمر 
ز قبول خدمت ناکسان خجل است فطرت محرمان 
تبری به حکم جنون گمان که کند طواف سرین کمر 
همه بسته‌اند میان دل به هموای سیم و خبال زر 


تو ببند سبحه صفت همان به ره اطاعت دین کمر 
به حضور معبد ما و من نرسید هیچکس از عدم 
که نبست سجد؛ هستی‌اش به میان ز خط جبین کمر 
که دوید در پی جستجو که تبرد ره به وصال او 
چه گمان ره طلب تو زد که نبسته‌ای به یقین کمر 
این همه پس نه‌ای 
تو گران رکاب هرس نه‌ای؛ مگشا به خانه‌ی زین کمر 
به مآل شوکت سرکشان بگشود چشم تو 
که به خاک تبره در این چمن چفدر نهفته زمین کمر 
ز غرور شمع و تعینش همه وقت می‌رسد این نوا 
که علم به سر کش و از کن به همین کلاه و همین کمر 
ز حباب و موج و مثالشان سبقی به بیدل ما رسان 
که مدوز کینه‌ی خودسری به امید طاقت این کمر 


چر سحر فسرده نفس نه‌ای, ز گذش 


بر تماشای فنایم دوخت پیریها نظر 
از هسجوم حیرتم را تپیدن وانشد 
رفت آن سامان که در هر چشم سیلی داشتم 
چون سپند آخر نمی‌دانم کجا خراهم رسید 
معنی دل در خم و پیچ امل گم کرده‌ام 
بسکه سامان بهار عیش امکان وحشت است 
شبنمی در کار دارد گلشن عرض قبول 
جوهر اصلی ندامت می‌کشد از اعتبار 
لب گشودنهای ظالم بی‌غبار کینه نیست 
عافیت مخمور شد تا ساغر جرأت زدیم 
دود سودای تنزه از دساغ خود برآر 


دیوان غزلیات / ۸۲۷ 


یافتم در حلقه گشتن حلقه‌ی چشم دگر 
پیکرم سر تا قدم اشکیست در چشم گهر 
این زمانم آب باید شد به یاد چشم تر 
می‌روم از خود به دوش ناله‌های خود اثر 
یک گره تاکی به چندین رشته باشد جلوه‌گر 
می‌زند گل از نفس چون صبح دامن بر کمر 
جز حجالت هرچه آل‌جا می‌توان بردن مبر 
رو به نأخن می‌کند چون سکه پیدا کرد زر 
می‌شمارد عقده‌های سنگ پرواز شرر 
آشیان خمیازه گشت از دستگاه بال و پر 
گربری خواهی تماشاکن«کان شیشه گر 


در دکان وهم و ظن بیدل قماش غیر بست 
خودفروشیهاست آنجا غیر ما از ما مخر 


بر خیالی چیده‌ايم از دیده تا دل انتظار 
تا دل از امید غافل بود تشویشی نبود 
هرکه را دیدیم فکری آنسوی تحقیق داشت 
از هوس جز اامیدی با چه پردازد کسی 
نقش با هر گامت آغوش دگر وامی‌کند 
قطره‌ات دریاست گر از وهم گوهر بگذری 
چشم واکردیم اما فرصت دیدار کو 
عمرها شد از توقع آبیار عسبرتیم 
بر شبستان خیال وهم و ظن آتش زد 
وعد؛ احسان به معنی از گدایی نیست کم 
مرده‌ايم اما همان صبح قیامت در نظر 


لیلی اين انجمن وهم است و محمل انتظار 
از استفنای ما رااکرد باطل انتظار 
بیکرانی رفت از اين دربای ساحل انتظار 
جستوجو آواره است و پای در گل انتظار 
ای طلب شرمی که درد چشم منزل انتظار 
عالمی را کرده است از وصل غافل انتظار 
بر شرار کاغذ ما بست محمل انتظار 
ریشه‌ی‌کشت امل خاک است و حاصل انتظار 
شمع خاموش است و می‌سوزد به محفل انتظار 
از کرمظلم است اگر خواهد ز سایل اتظار 
این کفن می‌پرورد در چشم بسمل انتظار 


در مسحبت آرزو را اعصتبار دیگر است 
این حریفان وصل می‌خواهند و بیدل انتظار 


به صفحه‌ای که حدیث جنون کنم تحریر 
چه ممکن است در این انجمن نهان ماند 
خسرابسه‌ی دل محزون بینوایبان را 
بهار هستی اگر این بود خوشا رنگی 
ز دست اهل عدم هرچه آید اعجاز است 


ز سطر ناله تراود چو شیون از زنجیر 
سیاء‌بختی عاشق چو مو به کاسه‌ی شیر 
به جز ضبار تمنا که می‌کند تعمیر 
که صرف کرد سپهرش به پردُ تصویر 
به خدمتم نپذیرند اگر کنم تقصیر 


۸ یل دهلری 


شرار کاغذم از آه من حذر مکتید 
گرفتم اینکه در اين دشت 
سواد نسخه‌ی ما سخت مبهم افتاده‌ست 


شت بی‌تشان مقصد 


نگشت سعی امل سذ راه وحشت عمر 
زمین طینت ما نیست کینه‌خیز نفاق 
به خود ستم مکن ای ظالم حسد بتیاد 


که هم به خود زنم آتش اگر کنم تأثیر 
به منزلی نسرسیدی سراغ آبله گیر 
خیال حیرت آسینه می‌کند تحریر 
به پای شعله نشد موج خار و خس زنجي 
بسه آب؛ آتش یساقوت کنرده‌اند خمیر 
که هست یکسر پیکان هميشه در دل تیر 


حذر ز زمزمه‌ی عندلیب ما بیدل 


که اخگرست به متقار ما چو آتشگیر 


به عجز کوش و تک و تاز دیگر آسان گیر 
بسه مسربلندی اقبال استبار مناز 
به دست طاقت اگر اختیرگیر نیست 
به عالم کرم آداب جود بسیار است 
شکست دل ز بسنای امید خلق نرفت 
برون نقش قدم؛ گردی از تصلی نیست 
به عرض شیشه‌ی افلاک و نقش پرده؛ُ خاک 
کمینگران طلب بوی یار در تظرند 
دلیل مقصد اگر رفت و آمد نفس است 
به دستگاه دل جمع هیچ صحرا ثیست. 
نگاه وارت اگر ذوق عافیت باشد 


حضور غیبت یاران 


تا چند حسرت چمن و سایه‌های ابر 
افراط عیش دهر ز کلفت گرانترست 
باید به روز عشسرت مستان گریستن 
زاهد سباش مسنکر تردامنان عشق 
چندین هزار تخم اجابت فراهم است 
یارب در این چمن به چه اقبال می‌رسد 
توفان به این شکوه نبوده‌ست موجزن 
از اعتبار دست بشستن قيامت است 
جیب جنون مباد ز خشکی به هم درد 
جایی که ظرف همت مستان طلب کنند 


به رنگ آبله چندی زمین به دندان گیر 
چوشمع تا ته با عالم گریبان گیر 
عصا ز کف مفکن دست ناتوانان گیر 
وضو کن از عرق آنگاه نام احسان گیر 
عمارتی که به اين رونق است ویران گیر 
سراغ مقصد تسلیم خاکساران گیر 
قدت دمی که خم آورد طاق نسیان 
رشیق متظران بش وراه کمن گیر 


چر جیب غنچه به یک چین هزار دامان گیر 
وطن میانه‌ی دیوارهای مزگان گیر 
جز اینقدر که لگد افکنند و دندان گیر 


کو گریه‌ای که خنده کنم بر هموای ابر 
دوش هوا پسر آبسله شد از ردای ابر 
سژگان اگر به نم نرسانند جای ابر 
رحمت بهانه‌جرست در این لکه‌های ابر 
در سایه‌ی بلندی دست دعای ابسر 
چتر بهار و سایه‌ی بال همای ابر 
چم که پاک کرد به دامن هوای ابر 
افتاده است آب چو آتش قفای ابر 
زین چشم تر که دوخته‌ام بر قبای ابر 
ماییم و کاسه‌ی می و دست گدای ابر 


صبح بهار یاد تو در خاطرم گذشت 


دیوات غزیات ۸۲۹ 


چندان گریستم که تهی گشت جای ابر 


عمری‌ست می‌کنم عرق و می‌چکم به خاک 
بسیدل سرشته‌اند گلم از حیای ابر 


تا کنم از هر بن مو رنگ هستی آشکار 
سوختن می‌بالد آخر از کف افسوس من 
تیره‌بختی چون سیاهی ناهام را زیر کرد 
آهم از خاکستر دل سرمه‌آلود حیاست 
سعی بیتابم کمند جذبه‌ی آسودگی‌ست 
آتش رنگی که دارد این چمن بی‌دود تست 
ای که هوشت نغمه از بال و پری وامی‌کشد 
دیده‌ها در جلوه‌گاهت زخمی خمبازه‌اند 
عمرها شد در خیال آفتاب و آینه 
با تن آسانی ز ما کمفرصتان نتوان گذشت 
انتقام از دشمن عاجز کشیدن کار یست. 

از نفس چون صبح. 


جام می‌خواهم در این میخانه یک طاووس‌دار 
دامتی بر آتش خود می‌زند برگ چنار 
سوخت آخر همچو سنگ سرمه در طبعم شرار 
ناله‌ی خاموش داغم چون نسیم لاله‌زار 
از تپیدن می‌رسد هر جزو دریا در کنار 
آب می‌گردد به چشم شبنم از بوی بهار 
بر شکست شیشه‌ی ما هم زمانی گوش دار 
باد؛ُ جام تحیر تیست جز رنگ خمار 
سابه‌وار از الغت زنگار می‌دزدم کار 
برق هم دارد حسایی با خس آتش سوار 
گر تو مردی این خیال پوج از خاطر بدار 


بخه زد در جیب عمر 


روزن این خانه بیدل تا کجا بندد غبار 


تا کی خیال هستی موهوم؛ سر برآر 
حیف از دلی که رنج فسون نفس کشند 
جهدی که شعله‌ات نکشد ننگ اخگری 
دل جمع کن ز آمد و رفت خیال پوج 
سامان دهر نیست حریف قتاعتت 
سیماب رو در آتش و روغن در آب باش 
پشت دوتا تدارک او بار سرکشی‌ست 
آهی به لب رسان که نیفسرده‌ای هنوز 
سامان تازه‌روبی‌ات از شمع نیست کم 
فکر شکست چینی دل مفت جهد گیر 
در خون نشسته است غبار شهید عشسق 


عتقایی؛ ای حباب؛ از اين بیضه پر برآر 
از قتیند رشته‌ای که نداری گهر برآر 
خاکستری برون ده و رخت سفر برآر 
بر روی خلق از م؛ُ بسته در برآر 
این بحر را به قدر لب خشک تر برآر 
خود را ز جرگه‌ی بد و نیک این قدر برآر 
بخ آن مان که ریخت دم از هم به سر برار 
زان پیشتر که سنگ برآری شرر برآر 
خار شکسته را ز قدم گل به سر برآر 
موبی‌ست در خمیر تو ای بیخبر برآر 
ای خاک تشنه مرده زبان دگر برآر 


بیدل نفس به یاد خدنگت گرفته است 

تا زندگی‌ست خون خور و تیر از جگر برآر 
ترک دنیا کن غم اين سحر باطل برمدار آنچه پشت پاش بردارد تر بر دل برمدار 
تسانگردد همتت ممنون سامان غتا جوا گهر زین بحر غبر زگره ساحل برمداز 


۰بیدل دعلری 


گرز جمع مال سودی با بت برداث 
از حبا دور است سعی خفت روشندلان 


سجده‌قبول است در هر دین و آینی که هست 
گر مروت قدردان آبروی زندگی‌ست 
ذوق بیرنگی برون رنگ نتوان یافتن 
آنقدر خون شهیدت گلفروش ناز یست 
تا مبادا پا خورد خواب جنون هنگامه‌ای 
پیش قاتل شرم دار از دید قربانیان 


غیر این باری که داد طبع سای ل برمدار 

شمع اگر خاموش هم گردد ز محفل برمدار 
گر قدم دزدیدی از ره سر ز منزل برمدار 
تا توانی چون نفس دست از سر دل برمدار 
محر لیلی باش و چشم از گرد محمل برمدار 
رنگ ناموس حنا از دست قاتل برمدار 
خاک آن منزل که دارد خرن بسمل برمدار 
تا نگه باقی‌ست مژگان در مقابل برمدار 


از تماشاخانه‌ی امکان به عبرت قانعم 
یارب این گوهر ز پیش چشم بیدل برملدار 


تیغ در دست است یار از جیب بیرون آر سر 
فال آهنگ شهادت زن که در میدان عشق 
در محبط عشق کافسون شهادت موج اوست 
از زبان بینوای شمع می‌آید به گوش 
ای فلک در دور چشم و ابروی آن فتنه‌جوی 
می‌نشاند بال قمری سرو را در زیر تيغ 
دهر اگر گلخن شود سامان عیش من کجاست 
از گزند خلق دل فارغ کن و آسوده باش 
وضع همراری مده از دست اگر صاحب‌دلی 
برتتابد وادی تسلیم ماگردنکشی 
اهل دئیا را ز جست‌وجوی دنیا چاره پست 
در جهان بی‌نیازی جز شهادت باب نیست 
حاصل کار شکفتنهای ما آشفتگی است 
با کدامین آبرو گردن توان افراختن 
جوش بحر بی‌نیازی نشنه‌ی اسباب نیست 


عبح شد بی‌پرده از خواب گران بردار سر 
هست بی‌سعی بریدن پای بیرفتار سر 
چون حباب از الفت تن بایدت بیزار سر 


گر کند با قامت او دعوی رفتار سر 
یاد رخبار توام داده‌ست در گلزار سر 
چت باید داشت باب کوفتن چون مار سر 
نیست اینجا سبحه را جز بر خط زنار سر 
همچو نقش پا در این ره می‌شود هموار سر 
می‌کشد ناچار کرکس جانب مردار سر 
شمع‌سان چندان که مقدورت بود بردار سر 
غنجه را بعد از دمیدن می‌شود دستار سر 
همچو شمعم کاش باشد یک بربدن وار سر 
چون گهر بی‌گردن اینجا می‌دهد بسبار سر 


اشک مژگان است بیدل برگ ساز این چمن 
می‌نهد هر غنچه بر بالین چندین خار مسر 


جسم غافل را به اندوه رم فرصت چه کار 
عبش این گلشن دلیل طبع خرسند است و بس 
طاقت خودداری از امواج دریا برده‌اند 
همنوایی کو که از ما واکشد درددلی 


کاروان هر صو رود بر خویش می‌بالد غبار 
ورته از کس بیدمافی برتمی‌داردبهار 
داد ما را عشق در بی‌اختیاری اختبار 
آب هم در تاله می‌آید به ذوق کوهسار 


دیده نتوان یقتن روشن سواد جلوه‌اش 
دل به ذرق وصل نقشی می‌زند بر روی آب 
بی‌نگاه واپسینی نیست از خود رفتنم 
عشرت گلزار بیرنگی مسهیا کرده‌ام 
نخل آهم؛ آیار من داز دل بس است 
تا نباشم خجلث آلود زمینگیری چو سنگ 
سر متاب از چاک جیب و دامن دیوانگی 


دیران غلیات / ۸۳۱ 


تا غبارت برنمی‌خیزد ز راه انستظار 
ای هوس آیینه بشکن سخت ببرنگ است بار 
چون رم آهوست گرد وحشتم دنباله‌دار 
در خزانم رنگهای رفته می‌آید به کار 
بحر رحمت گو مجوش و ابر احسان گو مبار 
محمل پرواز من بستند بر دوش شرار 
شانه‌ای در کار دارد ریشخند روزگار 


برق راحتهاست بیدل اعتبارات جهان 


تنعل در 
چم تعظیم از گران‌جانان اين محفل مدار 
سیر این گلشن مآلش انفعال خرمی‌ست 
هرچه می‌بالد علم بر دوش گرد عاجزی‌ست 
از بنای چینی دل کیست بردارد شکست 
نشنه‌ی دور و تسلسل تا که راگردد نصیب 
دل ز ضبط یک نفس جمعیت کلیش نیت 
عالم امکان تماشاخانه‌ی آیینه است 
با دل افتاده‌ست کار زندگی آگاه باش 
مرزبان یأس امشب نام فرهاد که بود 
بوی پیراهن به حسرت کرد خلقی را مثل 
از نفس سعی جنون ناقصم فهمیدنی‌ست 
می‌کشم تا فامت پیری‌ست بار هرچه هست 
بوریای فسقرم آخر شهر؛ آفاق شد 
زحمت فکر درودن تاکی ای کشت امل 


تش ز جوش رنگ می‌گردد بهار 


کوفتن گردد عصاکز سنگ برخیزد شرار 
عاقبت سر در شکست رنگ می‌دزدد بهار 
نیستان شد عرصه از انگشتهای زینهار 
ای فلک گر مردی این مو از خمیر ما برآر 
چای ساغر ششجهت خمبازه می‌چیند خمار 
بحرزانسنگرتاکیز ود گرد نار 
هرچه می‌بینم به رنگ رفته‌ی خویشم دچار 
آب را ناچار باید گشت در گوهر غبار 
کز گراتی شد صدا نقش نگین کوهسار 
می‌کشد یک دید؛ یمقوب چندین ان 
صد گریبانمی‌درم اما همین یک رشته‌رار 
گو فلک دوش خم خود نیز بر دوشم گذار 
هر سر موی من اینجا چول نفس شد نی‌سوار 
پر کهن شد ریشه اکنون گردن دیگر برآر 


بیدل از علم و عمل گر مدا جمعیت است 
هیچ کاری فیر بیکاری نمی‌آید به کار 


چشم واکردم به خریش اما ز آغرش شرار 
از شکوه آه عالمسوز من غافل مباش 
فرصت‌هستی گشاد وبست چشمی بیش نیست 
با همه کمفرصتی دیگ املها پخته‌ایم 
نیست صبح هستی ما تهمتآلود نفس 
کسوت دیگر ندارد خجلت عریان تنی 


غوطه خوردم در دم خواب فراسوش شرار 
گلختی خراییده است اینجا در آغوش شرار 
این‌شبستان روشن است از شمع خاموش شرار 
برق هوشی کو که برداریم سرپوش شرار 
دود نتواند شدن خط بناگوش شرار 
می‌دهد پوشیدن چشم از بر و دوش شرار 


۳۲ بیدل دهلوی 


داغ نیرنگم که در اندیشه‌ی رمز قنا 
یک دل اینجا غافل از شوق تو نتوان بافتن 
ساقی این محفل عبرت زبس کمفرصتی‌ست 
کر دماغ الفتی با این و آن پرداختن 


منتظر من بودم و گفتند در گوش شرار 
سنگ هم دارد همان خمخانه‌ی جوش شرار 
می‌کشد سافر ز رنگ رقته مدهوش شرار 
کز دماغ خویش لبریزم چو آفوش شرار 


نیست آسان از طلسم خویش بیرون آمدن 
بیدل اینجا محمل سنگ است بر دوش شرار 


چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار 
ساعتی چون بوی گل از قید پیراهن با 
کهکشان هم پایمال موج توفان گل است 
از صلای رنگ عيش انجمن غافل مباش 
چم تا واکرد‌ای رنگ از نظرها رفته است 
بی‌فنا نتوان گلی زین هستی موهوم چید 
از خزان آیینه دارد صبح تا گل می‌کند 


آنچه در وهمت نگنجد جلوه‌گر دارد بهار 
از تو چشسم آشنایی آنقدر دارد بهار 
سبزه را از خواب غفلت چند بردارد بهار 
پاره‌هایی چند بر خون جگر دارد بهار 
از نسیم صبح داسن بر کمر دارد بهار 
صقحه‌ی ما گر زنی آنش شرر دارد بهار 
جز شکستن نیست رنگ ما اگر دارد بهار 


ابر می‌نالد کز اسباب نشاط این چمن هرچه دارد در فشار چشم تر دارد بهار 

از گل و سنبل به نظم و نثر سعدی قانعم.. " اي معانی در گلستان بیشتر دارد بهار 

موبه مویم حسرت زخمت تبسم می‌کند ‏ . هرکه گردد بسملت بر من نظر دارد بهار 
7 بیدل نه‌سرری جست و نه‌شمشاد رست 


از خیال قامتش دودی به سر دارد بهار 

چه رسد ز نشثه‌ی معنوی به دماغ پیحس بیخبر 
ز پری پیامی اگر بری به دکان شیشه‌گران مبر 

در اعتباری اگسر زنی مگذر ز ساز فروتتی 
که به کام حاصل مدعا به تلاش ريشه رسد ثمر 

به وداع قافله‌ی هوس, دل جمع ناقه کش تو بس 
نگذشته محمل سوج کس, ز محبط جز به بل گهر 

نگهی که در چمن ادب؛ هوس انتظار چه عبرتی 
چو سحرز چاک دل آب ده به گلی که خنده زند به سر 

چو سرشک تا نکشی تری؛ مگذر ز جادٌ خودسری 
ستم است رنج قدم بری به خرام آبله در نظر 

مگشاز هم لب تر زیان 
اگر از حیا نگذشته‌ای به فسانه پرد؛ کس مدر 


به‌شمار عیب گذشتگان, 


دیوان غزلیات / ۸۳۳ 


سر و برگ فرصت آگهی همه سوخت غفلت گفتگو 

چو چراغ انجمن نفس به قسانه شد شب ما سحر 
غم بی‌تمیزی عافیت نشود ندامت هوش کس 

به چه سنگ کویم از آرزو سر ناکشیده به زیر پر 
هوس حلاوت این چمن نسزد به جبهه گره زدن 

به هوا چه خط که تمی‌کشد تری از طییعت نیشکر 
نرسید داسن هسمتی به تظلم غم بیکسی 

زده‌ایم دست بریده‌ای به زمین چو بهله‌ی بی‌کمر 
به صفی که تيغ اشارتش کند امتحان جفاکشان 
فکند جنون گذشتگی سر بیدل از همه پیشتر 


چیست هستی به آن همه آزار ‏ گل چشمی وناز صد مژه خار 
عیش مزد خیال نومیدی‌ست ‏ حسرتی خون‌کن وبهار انگار 
نیست امروز قابل ترجیح . حلقه‌ی صحبتی به حلقه‌ی مار 
در ترش‌رویی انفعالی هست. "سر که ناچار عطر آرد بار 
دم پیری ز خود مشو عاقل. . صبح را نیست در نفس تکرار 
شاید آیینه‌ای ببار ید تخم اشکی به یاد جلوه بکار 
قدردان این چمن است " رنگ ما تشکنی؛ مژه مفشار 

یال پرواز نیست جز متقار 

کوه: صحراست؛ گر شود هموار 

نسوسواد کستاب امیدم غافلم زانچه می‌کنم تکرار 
خسلوت بی‌تکلفی دارم که اگر وارسم ندارم بار 


بیدل این باغ حیرت‌آبادست 


هر گل آنجاست پشت 


حکم دل دارد ز همواری سر و روی گهر 
خواه دنیاه خواه عقبا گرد بیتاب دل است 
ذوق جمعیت جهانی را به شور آورده است 
خاک افسردن به فرق اعتبار خودسری 
آبرو دست از تلاش کار 


شستن است 
مدعا زین جستجو افسردن است آگاه باش 
خُت اهمل وقار از بی‌تمیزیها مخواه 
موج استغناست خشکی در قناعتگاه فقر 


بر دیرار 

جز به روی خود نفاتیده‌ست بهلوی گهر 
بحر و ساحل ريشه گیر از تخم خردروی گهر 
در دماغ بحر افتاد از کجا بوی گهر 
قطره بار دل کشد تا کی به نیروی گهر 
خاک ساحل باش ای نامحرم خوی گهر 
هر کجا موجی‌ست از خود می‌رود سوی گهر 
قطره را نتوان نشاندن در ترازوی گهر 
بی‌نمی در طیع ما آبی‌ست از جوی گهر 


۴ بیدل دعلری 


کس به آسانی نداد آرایش اقبال ناز 


فکر خویش آن نیست‌کز دل رفع نتمایی دوس 


موج چوگانها شکست از بردن گری گهر 
فرق نتوان یافت از سر تا به زانوی گهر 


غازه اقبال من خاک ره فقر است و بس 
بیدل از گرد بتیمی شسته‌ام روی گهر 


خاک ما نامه‌ها به جانب یار 
خون شو ای دل که بر در مقصود 
ذوق آیسسینه‌سازیی دارم 
شوق مفت است ورنه زین اسباب 
دل گرفتار رشته‌ی امل است 
پیر گشتی چه جای خودداری‌ست 
یرت ما سراسری دارد 
هستی آفت شمر چه موج و چه بحر 
منعم و آگهی چه امکان است 
بگذر از سرکشی که شمع اینجا 


می‌تویسد ولی به خسط غبار 
کوشش ناله‌ام ندارد بار 
از عسرقهای خجلت دیدار 
ناامیدی ندارد ابنهمه کار 
مهره از دست کی گذارد مار 
نیست در خانه‌ی کمان دیوار 
صبح آیینه کرده است بهار 
کم ما هم مدان کم از بسیار 
مخمل از خواب کی شود بیدار 
از رگ گسردن است بر سر دار 


طسایر گسلشن قسناعت شا داسه دارد ز بسستن مستقار 
سخت نتوان گرفت دامن دهر 
بیدل از هرچه بگذری بگذار 
خیال زلف که واکرد راه در زنجیر که عجز ناله‌ی ما کنده چاه در زنجیر 
به محفل نو که یرت ادب‌پرست حیاست ‏ ز جسوهر آیته دارد نگاه در زنجیر 
چونرگس تو که مژگان کمند آفت اوست ‏ کسی ندید بلای سیاه در زنجیر 
شبی که موج سرشکم به قلب چرخ زند. بسرد تسپیدن مسیاره راه در زنجیر 
ز بسکه حلقه‌ی داغم به دل هجوم آورد . تپش به دام وطن کرد آه در زنجیر 
به هر شکن که ژگیسوی یار می‌بینم .. نشسته است دلی بیگناه در زنجیر 
نفس نجسته زدل صورخیز حسرتهاست . صداکه دید به ایين دستگاه در زنجیر 
به دور خط تو آزادگی چه امکان است ‏ شکسته است دو عالم نگاه در زنجیر 
به دستگاه سپهرم فریب نتوان داد شکست ناله‌ی مجنون کلاه در زنجیر 
چو موج؛ آینه‌ی مستی‌ات گرفتاری‌ست . ز خود نجسته رهایی مخواه در زنجیر 
ز ریشسه‌ی دم تسلیم مسی‌تبد بسیدل 
نهال گلشن مساتاگیاه در زنجیر 
دام ز سیر گسلشن اسباب در نظر رنگی که شعله سی‌زندم آب در نظر 


خون شد دل از تکلف اسباب زندگی 


یک لفظ پوچ و آن همه اعراب در نظر 


مخمل نهایم ولیک ز غفلت نصیب ماست 
در وادی طلب که سراب است چشمه‌اشس 
همواری از طبیعت روشن نمی‌رود 
گلها چو شبنمت به سر و چشم جا دهند 
بر خویش هم در حسدت باز می‌شود 
یارب صداع غفلت ما را علاح چیست 
مسوهومی حقیقت سا را نموده‌اند 
دیگر ز سایه‌ی دم تیفت کجا رویم 
غسافل مشسو که انجمن اعتبارها 


دیوان غزلیات | ۸۳۵ 


بیداریی که نیست به جز خواب در نظر 
اشکی مگر نشان دهدم آب در نظر 
تسار نگاء را نبود تساب در نظر 
گر باشدت رعایت آداب در نظر 
گر گل کند حقیقت احباب در نظر 
مخموری خیال و می ناب در نظر 
چون نقطه‌ی دهان تو نایاپ در نظر 
سرها سجود مایل محراب در نظر 
ویرانه‌ای‌ست وحشت صیلاب در نظر 


آسوده‌ایم در کف خاکستر امید 
بسیدل کراست بستر سنجاب در نظر 


در چمن تا قامتش انداز شوخی کرد سر 
بی‌نیازی لازم اقبال عشق افتاده است 
آسمان‌عمری‌ست در ایجاد دل خون می‌خورد 


زین محیطش بیش رد جز رنج پری 
در حقیقت هیچکس از هیچکس ممتاز نیست 


شاهد بیباکی گردون هجوم انجم است 
قابل جولان اشکم عرصه‌ی دیگر کجاست 
بسکه فرصت بر گذشتن محمل تعجیل داشت 
مقصد کلی به فکر کار خویش افتادنست 


سرو خاکستر شد و پرواز قمری کرد سر 
عجز مجنون آخر استغنا بهلیلی کرد سر 
تا کجا بحر ازگهر خواهد تسلی کرد سر 
از رگ گردن چو موج آنکس که دعوی کرد سر 
تور با ظلمت در اين محفل مساوی کرد سر 
جوش‌سافر داشت کاینطاووس‌مستی کرد سر 
هر دوعالم خاک شد کاینطفل بازی کرد صر 
تا دم از فردا زدم افسانه‌ی دی کرد سر 
بی‌گریان نیست هر راهی که خواهی گرد سر 


بیدل از وضع ادب مگذر که گرهر در محبط 
پای سعی موج را از ترک دعوی کرد سر 


درس هستی فکر تکراری ندارد خوانده گیر 
آنقدرها نیست بار الفت این کاروان 
جز کف بی‌مغز از اين دریا نمی‌آید برون 
رنگ پروازت چو شمع آغوش پیداکرده‌ست 
ای جنون چندین غبار کر و فر دادی به باد 
خلفی از رسوایی هستی نظر پوشید و رفت 
دامن خاکست آخر مقصد سعی غبار 
در نگینها اعتبار نام جز پرواز نیست 


ای فضول مکتب رنگ اين ورق گردانده گیر 
دامنت گرد نفس دارد چو صبح افشانده گیر 
ای گهر مشتاق؛ دیگی از هرس جوشانده گبر 
با وداع خویش این کر و فر از خود رانده گیر 
خاک بنیاد مرا هم یک دو دم شورانده گیر 
بر سر این عیب مزگانی تو هم پوشانده گیر 
گر همه فکرت فلک‌تازست بر جا مانده گیر 
نقش خود هرجا تشاندی همچنان بنشانده گیر 


۷بیدل دعلوی 


بی‌تأمل هرچه گوبی نیست شایان اثو 


تبغ حکمی گر ببازی اندکی خوابانده گیر 


ای غرور اندیشه بر وهم جهانگیری ماز 
قدرتی گر هست دست بیدل وامانده گیر 


در طلسم درد از ما می‌توان بردن اثر 
گرم هنگامه‌ی هستی نگاهی بیش نیست 
زین محبط آخر به جرم عافیت خواهیم رفت 
بسکه جز عریازتتی‌ها نیست سامان کسی 
صحبت نیکان علاج کین ظالم می‌شود 
خمّت ابله دو بالا می‌زند در مفلسی 
از مدار غوطه در موج حلاوت خوردن است 
ای حباب از زورق خود اینقدر غافل مباش 
فکر جمعیت در اینگلشن گلیحاصلی‌ست 
سایه‌ی گم‌گشته را خورشيد می‌باشد سرا 
بیش از این بر ناز نتوان خفّت تمکین گماشلت 


گرد ما چون صبح دارد دامن چاک جگر 
شمع را تار نفس محو است در مد نظر 
موج آرامیده دارد چین دامان گهر 
پوست جای سایه می‌ریزد نهال بارور 
در دل خارابه آب لعل اگر ریزد شرر 
می‌شود از خشک گردیدن سبکتر چوب تر 
چرب و نرمیها زبان پسته گیرد در شکر 
نیست در دربای امکان جز نفس موج خطر 
غنچه از هر برگ دارد دست نومیدی به سر 
تاصدت هم از تو می‌باید ز ما گیرد خبر 
ای خرامت موج گوهر اندکی آهسته‌تر 


سجده عجز استابیدل ختم کار صرکشی 
عاقیت از داغ تیغ شعله اندازد شرر 


در عشسق ز برواز نفس آیسنه بسرگیر 
تاکی چو گهر در گره قطره فسردن 
در ملک شهادت دیت است آنچه بيابند 
خودداری و اندیشه‌ی دیدار خیالست 
تا چنند زبان گرم کند مجلس لاقت 
آیینه‌ی اسرار در عالم دل جمعست 
حیرت خبر از زشستی آفاق ندارد 
پبروانه‌ی دیدار: نفس سوختگانند 
بر باد دهد تا کیات این هرزه‌نگاهی 


هرچند رهت قطع شود باز ز سر گیر 
توفان شو و آفاق به یک دیده؛ُ تر گیر 
ای ناله تر هم خون شو و دامان اثر گیر 
دل را یه تبش آب کن و آینه برگیر 
ای شعله دمی با نفس سوخته برگیر 
سر وقت گریبان کن و دریا به گهر گیر 
آیینه شو و هرچه بود عیب هنر گیر 
من رفته‌ام از خویش ز آبینه خبر گیر 
خود را دمی از بستن مزگان نه پر گیر 


بیدل نفسی چند چو مزدور حبابت 
از بار نفس چاره محال است به سر گیر 


در گلستانی که سرو او تباشد جلوه‌گر 
دست جرأتها به چین آستین گردد بدل 
تا کند روشن سواد مصرع ابروی او 


شاخ گل شمشیر خون‌آلودم آید در نظر 


تا تواند حلقه گردیدن به آن موی کمر 
می‌تویسد مد بسمله ماه نو به زر 


برندارد دست زنگار از مین آیسنه 
در تمیز آب و رنگ سرو و گل عاری مباش 
عالم امکان نمی‌ارزد به چندین جستجو 
محو شوقم؛ تهمت‌آلود فسردن نیستم 
فصه‌ها محو است در آغوش ب رام 
اندکی پیش آه که حبرت نارسای جرأت است 
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هرکه را ذوق نمایش بیش کلفت بیشتر 
لفظ موزون دیگر است و معنی رنگین دگیر 
زین ره آخر می‌بری خود را دگر زحمت مبر 
در گسریبان تأسل قسطره‌ها دارد گهر 
شام من جای نفس عمریست می‌دزده سحر 
چشم از آیینه تتوان داشت بردارد نظر 


دل نه‌تنها بیدل از برق تمنا سوختیم 
دیده هم از مردمک دارد گل رعنا ثمر 


در ه‌وسگاه عسالم بسیکار 
مگذر از علسرت برهنه‌سری 
فرصتی نیست نقد کیسه‌ی صبح 
فکر جولان مکن که روی زمین 
چون نگین بهر سجد؛ُ نامی 
سیر مجمل مفصلی دارد 
چبست معمور؛ فریب جا۷ 
ششجهت از دل دونیم پر است 

ضره متشین به حاصل دنیا 
ز است طبعهای درشت 
چوذگهر کسب‌عزتآسان پست 


آگرت ناخنی‌ست سر میخار 
پای‌پیج است پیچش دستار 
ای هصوا مایات نفس بشمار 
از ه‌جوم دل است آبله‌زار 
بسته‌اییم از خط جبین زنار 
دانه مهری‌ست بر سر طومار 
دل بسنای شکستگی معمار 
خاطرت خوش که گندم است انبار 
نیست چز مرگ نقد کیسه‌ی سار 
ستنگ باشد زمین تخم شرار 
سر یه کف گیر و آبرو بردار 


بسیدل افسانه بشسنو و تن زن 
شب دراز است و گفت وگو بیکار 


در این ادبکده جز سر به هیچ جا مگذار 
چو خامه تا نکلسی خمّت نگونساری 
تسظلم ض‌فا چند گیردت دنبال 
در آنشسیم ز بسرق گذشته‌ی فرصت 
جهان قلمرو مشق سیاهکاری نیست 
مسقیم خلوت ناموس بی‌نشانی باش 
قناعت آینه‌ای نیست مختلف تمال 
ترانه‌ی نگه واپسین چه ارام است 


جسهان تمام زمین دل است پا مگذار 
به حرف هیچکس انگشت ژاژخامگذار 
به هر رهی که روی گرد بر قفا مگذار 
سپند تا نجهی پا به خاک ما مگذار 
چو امتحان قلم نقطه جابه‌جا مگذار 
درت اگر همه دست و دل است وامگذار 
غبار خود به ره منت صفا مگذار 


ز خود ودیمت حسرت در اين سرا مگذار 
تو نیز یک دو عرق دامن حیا مگذار 


۸ /بیدل دهلوی 


حمایت تو بهارآفرین چتر گل است 
شنیده‌ام توبی آنجا که کس تمی‌باشد 
به داغ می‌رسد از شعله‌های شمع آواز 


به فرق بی‌کلهان دست بی‌حنا مگذار 
مرا ز قافله‌ی بیکان جدا مگذار 
کزین شررکده رفتیم ماه تو جا مگذار 


رموز دهر عیان است فهم کن بیدل 
بنای فطرت خود بر فسانه‌ها مگذار 


دست داری برفشان چون گل در این گلزار زر 
تا مگر در بزمگاه عشق پروازت دهند 
تو درون خانه مست خواب و در بیرون در 
دشمن مشق رسایی نیست جز نفس لعین 
هر سحرگه فوط‌ها در اشک بلبل می‌زند 


داغ می‌خراهی بنه چون لاله در کهسار سر 
همچو پروانه به موج شعله‌ای بسپار پر 
در غمت از حلقه دارد دیدة بیدار در 
گوش» آن داردکه گشت از مکر این مکار کر 
نیست از شبتم چمن را جامه و دستار تر 


از غبار خاطر من جوهری آرد به کف بگذرد تیغ خیالش از دلانگار گر 
قیر بار عشق‌هر باری که‌هست‌افکندنی‌ست 


بیدل ار باری بری؛ باری به دوشی این باربر 


دل از فسون تعلق نگاه در زنجیر 
امل به طیع نفس صبح محشری دازد 
چه ممکن است ز سودای طره‌ات رستن 
به ساز زندگی آزادگی نیاید راست 
به هر صفت که تأمل کنی گرفتاری‌ست 
به جرم زندگی است این که می‌برند به سبر 
چو بخت» یار نباشد به جهد نتوان کرد 
نش‌انده‌ام بسه سر انتظار جسنون 


چو موج چند توان رفت راه در زنجیر 
هنوز ريشه نهفته‌ست آه در زنجیر 
نشسته‌ایم به روز سیاه در زنجیر 
کسی چه عرض دهد دستگاه در زنجیر 
تو خواه محو خرد باش و خواه در زنجیر 
گداز دلق و شه از حب جاه در زنجیر 
ز حلقه‌های مسرصع کلاه در زنجیر 
هسزار چشم تهی از نگاه در زنجیر 


هجوم نالهام؛ از راحتم مگو بیدل 
کشسیده‌ام نفسی گاهگاه در زنجیر 


دل بیضه‌ی طاووس خیال است به بر گیر 
این صبح امیدی که طرب مایه‌ی هستی‌ست 
اقبال به آتش همه یأس است ندامت 
در محفل هستی منشین محو اقامت 
آسودگی دهر کمیتگاه تپشهاست 
رنگ دو جهان ریخته‌اند از تپش دل 
مزد طلب اهل وفا وقف تلف نیست 


یمنی نغسی چند توهم در ته پر گیر 
بادی به قفس فرض کن آهی به جگر گیر 
گر تاج به فرق تو نهد دست به سر گیر 
خمیازه بهار است نفس؛ جام سحر گیر 
هر سنگ که بینی پر پرواز شرر گیر 
بر هرچه زنی دست همان موج گهر گیر 
ای شمع ز آتش پر پروانه به زر گیر 


امید به کوی تو همین خاک‌تشین است 
حرفی ننوشتم که دلی خون تشد آنجا 
بیحاصلی است آنچه ز اسباب جنون نیست 


دیوان غزلات / ۸۳٩‏ 


گوهر سر مویم ره صحرای دگر گیر 
از نامه‌ی من در پر طاووس خبر گیر 
دستی که تیابی به گریبان به کمر گیر 


بیدل به ره عشق ز منزل اثری نیست 
تاآبله‌ای گر برسی مفت سفر گیر 


زاهد ز دعوت خلق دارد عجب کر و فر 
واعظ به اوج معنی گر راه شرم دارد 
جهدی که نور فطرت بی‌ور برتابد 
مسرمنزل تسلی سیر قفای زانوست 


گ رگوشه‌گیری این است رحمت به شور محشر 
باید ز خود برآید بر پایه‌های منبر 
از فول و فعل شخص است اندیشه‌ها مصور 
فرسخ شمارهای نیست از موج تا به گوهر 


حکم صفای فطرت در سکته هم روان است آب گسهر نسازد استادگی مکدر 
هرچند ناتوانم؛ با ناله پرقشانم بیمار عشق دور است از السفات بستر 
مپسند طبع آزاد تهمت‌کش تعلق ‏ . من الاخیر نشان بر کشتی قلندر 
پست و بلند مزگاننسد ره نگه چند . اوراق این گلستان بر همم گذار و بگذر 
حیرتسرای تحقیق صد چشم بازدارد  .‏ چون خانه‌های زنجیر موضوع حلفه‌ی در 
آینه تا قیامت حیران خاک‌لیسی‌ست" آخشکی نمی‌توان برد از چشمه‌ی سکندر 
نقش بساط فغفور آشفته می‌نوشتند ...سرد ز موی چینی آخر خطی به مسطر 
صد شکر شکوة کس از عجز ما نبالید .. . فربه نشد گره هم زین رشته‌های لاغر 
چون سابه سعی بستی تشویش لغزشی داشت ‏ خاکم به مشق راحت گفت اندکی فروتر 
صد رنگ جلوه در پیش اما چه می‌توان کرد افسون وعده داردگل بر بهار دیگر 

بیدل در این هوسگاء تا چند خود نمایی 

ساز تسفافلی هسم آیینه شد مکرر 
ز صبح طلعتش آیینه‌ی دل را صفا بنگر ز شام طره‌اش چون شب دلیل بخت ما بنگر 
به کشت صبر ما برق نگاهش را تماشا کین ز چین ابرویش دندانه‌ی داس بلا بنگر 
به بای زلف از هر حلقه خلخالی تماشاکن ‏ . به دست نرگس بیمارش از مزگان عصا بنگر 
غبار خاطر خورشید از خطش برون آمد . به باغ دلفریبی شوخی این سبزه را بنگر 
به جای خنده‌های غفلت گل در گلستانها ز موج اشک بلبل در گلستان حیا بنگر 

نشان مردمی بیدل چه جوبی از سیه‌چشمان 


وفا کن پيشه و زین قوم ین جفا بنگر 


زهی زروی تو آییته آفتاب میر 
به عالمی که تویی نارساست کوششها 


نگه به سیر جبین تو موج ساغر شیر 
رگرنه ناله‌ی عاشق نمی‌کند تقصیر 


۰ /یدل دملوی 


بیاض شعر به توفان رود چو کاغة باد 
ز حال ما به تغافل گذشتن آسان نیست 
سپند نیم نفس بال اختیار نداشت 
ز چشم اهل تحیر نشان اشک مخواه 
به زندگی چو نفس بی‌تلاش نتوان زیست 
بجاست با همه وحشت تعلق ارهام 
به اشک و آه که جز دام ناامیدی نیست 
فغان که بسمل محروم من به رنگ شرار 


ز وصف زلف تو گر مصرعی کنم تحویر 
چو آب آیته دارسم خاک داسنگیر 
که بست محمل پرواز ما به دوش صفیر 
که کس گلاب نمی‌گیرد از گل تصویر 
هموای راحت اگر اقشرد دماغ بمیر 
نشد به ناله میسر گسستن زنجیر 
چو شمع چند کنم رنگ رفته را تسخیر 
نبرد ذوق تپیدن به فرصت یک تیر 


به خاک ریخت فلک بال طاقتم بیدل 
به حکم هفت کمان تا کجا پرد یک تیر 


زین بحر بیکران کم هیر اعتبار گیر 
الفت‌پرست کنج دلی؛ اضطراب چیست 
مردان به احتیاط به امن 
دانسا ستم کمینی خمّت نمی‌کشذ 
وصتل هو کسرای تسمنا نمی‌کتاد 
نقش خیال پردة اعیان نهفته نیست 
نتوان نگاشت سر خط عبرت به هر مدار 
این است اگر فسون هوس بعد مرگ هم 
نا خاک گشتن آب ز گوهر نمی‌رود 
هرچند کار چشم نمی‌آید از زبان 
مشتی غبار خود ز خیالش به باد ده 


موج گهر شو و سر خود در کنار گیر 
رخت نسفس در آینهدری ار گر 
چندان که گرد خویش برآیی حصار گیر 
برخاستن ز صحبت دونان وقار گیر 


ایسن بسوالف ضول تسرک ره انتظار گیر 
راز نسهان آیسنه‌ها آشکسار گیر 


سرخیز دوده‌ای ز چراغ مسزار گیر 
بار تفس چو صبح به دوش غبار گیر 
ای شسرم کوش دامن دل استوار گیر 
ای لب تو احولی کن و نامش دوبار گیر 
طاووس شو فضای جهان در بهار گیر 


دل چون امام سبحه اگر بفشرد قدم 


بسیدل ه یک پیاده ره صد سوار گیر 
سعی نفس کفیل توست زحمت جستجو مبر . ریشه دواندنش بس‌ست بای رسیدن ثمر 
در خط مرکز وف نگ بلند وپست نیست ‏ . سربه طواف پا بریم گر نرسد قدم به سر 
داغ فسون هستی‌ام معنی دل ز ما مپرس . آینه را نقس زدن برد به عالم دگر 
شرکت انفعال خلق جوهر نشنه‌ی حباست بر نم جبهه‌ام فزود دامن هرکه گشست تر 
عمر گذشت و می‌کشد ساز ادب ترانه‌ام ناله‌ای از میان او یک دو عدم به پرده‌تر 


دل به ادبگه وفا داشت سراغ مدعا 
درخور عرض راز دل بخیه گشاست زخم لب 


شاهد پردةٌ حیا گفت همان برون در 
تا تدرند پرده‌ات پرد؛ هیچکس مدر 


طور ز آه بیدلی سین به برق داد و سوخت 
آب‌زنگ خورد و رفت‌صیقل‌ما چه ممکن است 
عجز به سر نمی‌کشد غبر کدورت از صفا 
طاقت یک جهان طلب در دل بی‌دماغ سوخت 


دیوان غزلیات / ۸۴۱ 


عشق گر اين پيام اوست وای به حال نامه‌بر 
از شب ما سلام گوی شام تو گر شود سحر 
سیر پری ز سنگ کن بینفس است شیشه گر 
راه هسزار مسوج زد آبسله‌پایی گسهر 


بیدل اگر نشسته‌ايم راه هوس نیسته‌ایم 
دامن ماست زیر سنگ نی سر ما به زیر پر 


سیر گلزار که بارب در نظر دارد بهار 
شبنم ما را به حیرت آب می‌باید شدن 
رنگ دامن چیدن و بری گل از خود رفتدست 
جلوه تا دیدی نان شد رنگ تا دیدی شکست 
محرم ثبض رم و آرام ما عشق است و بس 
ای خرد چون بوی گل دیگر سرا ما مگیر 
سیر ای‌گلشن غنیمت‌دانکه‌فرصت بیش نیست 
بری‌گل عمریست‌خوذآلودارنگتو بی 
لاله داغ وگل گریبان‌چاک وبلبل نوحه‌گر 
زندگی می‌باید اسباب طرب معدوم نیست 
زخم دل عمربست در گرد نفس خوابانده‌ام 
کهنه درس فطرتیم ای آگهی سرمایگان 


از پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار 
کز دل هر ذره توفانی دگر دارد بهار 
هر کجا گل می‌کند برگ سفر دارد بهار 
فرصت عرض تماشا اینقدر دارد بهار 
از رگ گل تا خط سنبل خبر دارد بهار 
در جنون سر داد ما راتا چه سر دارد بهار 
در طلسم خندة گل بال و پر دارد بهار 
ثاوکی از آه بلبل در جگر دارد بهار 
خبر عبرت زین چمن دیگر چه بردارد بهار 
رنگ هرجا رفتهباشد در نظر دار بهار 
در گریباتی که من دارم سحر دارد بهار 
چند روزی شد که ما را بیخبر دارد بهار 


چند باید بود سغرور طرارتهای رهم 


شبتم تا 


شب زندگی سر آمد به نفس‌شماری آخر 
طرب بهار غفلت عرق خجالت آورد 
الم وداع طفلی به چه درد دل سرایم 
تپشی به باد دادم دگر از نمو مپرسید 
سر راه وحشت رنگ ز غبار منع پاکست 
گسل باغ اعتبارت اسر وفا ندارد 


نیست بیدل چشم تر دارد بهار 


به هوا رساند خاکم سحر انتظاری آخر 

شت بی‌گلابم گل خنده‌کاری آخر 
به غبار ناله بردم غم نی سواری آخر 
چو سحر چه گل دماند نفس آبیاری آخر 
ز چه پر نمی‌قشانی قفسی نداری آخر 
بگذار از اول او رکه قروگذاری آخر 


به ظرور تقوی» ای شیخ؛ مفروش وعظ بیجا . . من اگر ورع ندارم توبه من چه داری آخر 

به فسانه‌ی تغافل ستم است چشم بستن نگهی کزین گلستان به جه گل دچاری آخر 

عدم و وجرد و امکان همه در تو محو و حبران ‏ زبرت کجا رود کس که تو بی‌کناری آخر 
چو چراغ کشته بیدل ز خیال گریه مگذر 


مژهء‌ات نمی ندارد ز چه می‌قشاری آخر 


۳ بیدل دهلوی 


شبی که شعله‌ی یاد تو داشت سیر جگر 
سراغ صبح مهیای ساز گم شدنست 
سبکروان فسنا با نفس تمی‌سازند 
کمال سوختگان پیچ و تاب نومیدی‌ست 
به محفلی که نگاهش تغافل آلودست 
به وصف صبح بناگوش او چه پردازد 
مناز بر هتر ای ساده‌دل که آیته‌ها 
فروغ محفل بی‌آبروی عمر هواست 
تپش کسدورتم از طبع مستفعل نرود 
خروش اهل حیا پرده‌دار خاموشی‌ست 
گرفتم آنکه به خود وارسی چه خواهی دید 


چو اخگرم عرق چهره بود خاکستر 
نموده‌اند مرا در شکست رنگ اثر 


ز دود ريشه ندارند دانه‌های شرر 


فتیله آیسنه‌ی داغ را بسود جوهر 


ز رشته است نفس خشک در دل گرهر 
ز دست جوهر خود خاک کرده‌اند به سر 
به جز نفس نتوان رفتن از بساط سحر 
نمی‌رود به قشردن فبار دامن تر 
صدای کاسه‌ی چشم است بیج و تاب نظر 
چو عکس بر در آیینه احتیاج مبر 


به سلک نظم رسید آبروی ما بیدل 


گهر به رشته 


یم از خط مسطر 


شد نظر واکردتی خواب فراموش شرار 
لغزش پای نگاهیداشت آمدهوش شرار 
و ۰ 


غبار فرصت از اين خاکدان وهم مگیر 
امل به صبح قیامت رساند گرد نفس 
همین کشاکش ارهام تا ابد باقی‌ست 
در این چمن نفسی می‌کشیم و می‌گذریم 
نفس درازی اظهار جرأت آهنگ است 
هنوز دامن صحرا ز گردباد پر است 
در این ستمکده سود و زبان من این است 
سیاه‌بختیام آرایشی نمی‌خواهد 
صفای دل به نفس صمرهاست می‌بازم 
به ناترانی من یأس می‌خورد سوگند 


که پیز گشت سحر تا دهن گشود به شیر 
ذشت فرصت تقدیمت آن سوی تأخیر 
فنا بجاست تو خواهی بزی و خواه بمیر 
گمان مبر به کمانخانه آرمیدن تیر 
به سرمه تا نرسد تاله, عذر ما بپذیر 
غبار عالم دیوانه نیست بی‌زنجیر 
که از شکستن دل ناله می‌کنم نعمیر 
ز خاک پیرهن سایه را بس است عبیر 
چو صبح آینه در زنگ می‌کنم شبگیر 
که اله‌ای نکشیدم چو خامه‌ی تصویر 


ز ساز عجز به هرجا نفس زدم بیدل 
به قدر جوهر آیینه شد باند صفیر 


قد خمیده ندارد به غیر تاله حضور 
وجود عاریت آیینه‌دار تسلیم است 


که نیست خانه‌ی زنجیر بی‌صدا معمور 
مسخواه غیر خمیدن ز پیکر مزدور 


محیط فال حبابی نزد ز هستی من 
به یاد جلوه قتاعت کن و فضول مباش 
نقاب معنی مطلوب از طلب واکرد 
شه سریر یقین شد کسی که چون حلاج 
در این جنونکده حیرت‌طراز عبرتهاست 
گزیر نیست به زیر فلک ز شادی و غم 
سفال خویش غنیمت شمر که مدتهاست 
در آب ملک قناعت که می‌خرند آنجا 
به چشم عبرت اگر بنگری نخواهی دید 
اگرنه کوری و غفلت فشرده مژگانت 
گواه فلت آفاق کسب آگاهی‌ست 


دیوان غزلیات / ۸۴۳ 


نماید آیته‌ام را مگر سراب از دور 

سخت آینه‌سوز است خسن خلوت طور 
قدح دماندن خمیازه بر لب مخمور 
فسراشت از عسام دار رایت مسنصور 
کمال باقی یاران به دستگاه قصور 
به نوش و نیش مهیاست خانه‌ی زنبور 
شکست چینی مو ریخت از سر فغفور 
غبار شوکت جم سرمه‌وار دید؛ُ مور 
ز جامه جز کفن از خانه‌ها؛ به غیر قبور 
گشاد چشم مدان جز تبسم لب گور 
همان‌خوش‌است که‌باشد به خواب دید کور 


زبان ز حرف خطا محوکام به بیدل 


به هرزه چند کشسی دست از آ 


گل عجزی تصور کن بهار کبریابنگز 
ز سیر موج؛ وضع قطره‌ها پنهان نمی‌گردد 
نگاه هرزه چون شمع اینقدر بی‌طاقتت دازد 
ندارد پرد؛ نیرنگ هستی جز من و مایی 
به چشم شوخ تاکی هرزه‌تاز ششجهت بودن 
ز حسرت‌خانه‌ی اسباب سامان گذشتن کو 
سواد انتظار جاه تا چشمت کند روشن 
نگاه ناتوانش سرمه کرد اجزای امکان را 
حباب باده امشب با صراحی چشمکی دارد 


گسریبان فنا آفضوش اقبال بقا دارد 
زبان بیخودی افسانه‌ی تحقیق می‌گوید: 


شمور 
ما رنگی تراش و در کف پایش حنا بنگر 
به زلف او نظر افکنده‌ای احوال ما بنگر 
اگر آسودگی خواهی دمی در زیر پا بنگر 
به هر نقشی که چشمت واشود رنگ صدا بنگر 
آز این و آن نظر بربند و یکجا جمله را بدگر 
درین ره تا ابد از خود رو و رو بر قفا بنگر 
به عبرت استخوان کن سرمه و بال هما بنگر 
قيامت دستگاهیهای اين مزگان عصا بنگر 
که بر تشویش قلقل خند؛ اهل فنا بنگر 
گریبانجاکی عریانی من در قبا بنگر 
شکوه سربلندیها به چشم نقش پا بنگر 
که عرض‌هرچه‌خواهی چوننگاهازخود بر نگر 


کدورت‌خیز اوهامند ابنای زمان؛ بیدل 
دم حاجت دماغ این عزیزان را صفا بنگر 


مردی چو شمع در همه جاه جا نگاهدار 
گوهر دهد دمی که کند قطرء ضبط موج 
تاگم نگردد آینه‌ی بی‌نشانیات 


هرچند سر به باد رود پا نگاهدار 
دل جمع کن عستان نفسها نگاهدار 
هرجا روی به سر پر عتقا نگاهدار 


۴ ابیدل دهلوی 


ابرام ما ذخيرة صد رنگ آبروست 
آفوش بی‌نیاز دل از مدعا تهی است 
هرجا خط رعایت احباب خواندنی‌ست 
یکبار صرف یأس مکن یاد رفتگان 
در بزم وصلم آرزوی جلوه داغ کرد 
تا در چه وقت شعله زند دود احتیاج 
ای مسنکر محال اگر مرد طاقتی 
بی‌باده نیز شيشه به طاق هوس خوش است. 
دامان عجز با همه قدرت ز کف مده 
تا حرص کم خورد غم چیزی نداشتن 


هر خجلتی که می‌بری از سا نگاهدار 
این شبشه را به سنگ فکن یا نگاهدار 
نام وفا همان به سعما نگ‌اهدار 
چیزی ز دی به عبرت فردا نگاهدار 
یارب مرا ز خواهش بیجا نگاهدار 
مشتی عرق به منع تقاضا نگاهدار 
یاد خرام او کسن و خود را نگاهدار 
مارا بسه یادگار دل ما نگاهدار 
از مسر فتادنی به ته پا نگاهدار 
ای بوالفضول دست ز دنیا نگاهدار 


بیدل غریب کشور لفظ است معنی‌ات 
عرض پری به عالم مینا نگاهدار 


مسوگان گنشا جهان ته بال نگاه گیر 
بال هما ز ششسجهتم سایه‌انکن است 
ای ره تمیز وبال جهان تسوبی 
آغوش پیخودی خط پرگار راحت است 
با دل چه الفت است نفس را در این مقام 
آخر تسو از حباب تنک‌مایه‌تر نه‌ای 
آه از بسلند رسختن شم هستیات 
آنسوی عالمند و به پیشت نشسته‌اند 
ای باغبان خسمار عدم تا کجاکشیم 
آسینه‌ی تأسل موج گهر حبیاست 


صیدت به زیر پاست ز شاهین کلاه گیر 
اقتبال گو کلاغ بسه بخت سیاه گیر 
آیسینه بشکسن و هسمه را بیگناء گبر 
زنگ بسه گسردش آسده‌ای را پنه گیر 
منزل نشسته باش» تو برخیز و راه گیر 
خود را دمی عرق کن و بر روی راه گیر 
چندانکه سر فراخته‌ای عمق چاه گیر 
در خانه‌های چشم سسراغ نگاه گیر 
مارا به سایه‌ی مژه‌های گیاه گیر 
گر نظم ما به سکته زنی عذرخواه گیر 


بیدل شباب رفته به عبرت مقایل است 


در سجده 
ناتمام همتی تا عجز سامان نیست سر 
بی‌جگر در عرصه‌ی غیرت علم تران شدن 
تحفه‌ی تسلیم در هرجا قبول ناز اوست 
در خم هر سجده اوج آبروبی خفته است 
بر خیالی بسته‌ام دستار نیرنگ حباب 
بسکه قکر نیستی می‌بالد از اجزای من 


یز قد دوتا راگراه گیر 


حیف این پرگار قدرت پا بهدامان نیست سر 
جز به‌دوش شمع از این محفل نمایان نیست‌سر 
گر نه‌ای دبوانه در کوه و بیا ت 


ورنه بر دوشی که درم غیر بان نیست سر 
بر هوا چون گردبادم بی‌گریبان نیست سر 


چون گهر چندی ز موج آزاد باید زستن 
اهل همت دامن از گرد ندامت شسته‌اند 
در نمد نتوان نهفت آیینه‌ی اقبال مرد 
رضع راحت در عدم هم مفتنم باید شمرد 
دانه را گردنکشی با داس می‌سازد طرف 
یکدم از آب دم تیغی مدارایش کنید 
همچو شمعم بر امید نارسا باید گریست 


بیدل امشب در نثار 
سبحه سودای خوشی کرده. 


نکرد ضبط نفس راز وحشتم مستور 
ز جلوه تو چه گوید زبان حیرت من 
به یاد لعل تو شیرازه می‌توان بستن 
سر بریده نجوشد چرا ز پیکر شمع 
اگر رهی به ادبگاه درد دل می‌برد 
ز نگ زاهد ما بگذر ای برودت طبع 
خلاف قاعد؛ اصل آفت‌انگیزست 
به عالمی که زند موج شعله مجمر دل 
ز صبح و شبنم اين باغ چشم فیض مدار 
مروت است نگهبان صاجزان ورنه 
غسبار ذرگی آیینه‌دار متفعلی‌ست 
منی به جلوه رساندم که در توبی گم شد 


دیوان غزلیات / ۸۴۵ 


تا به قید گردن افتاده است غلتان نیست سر 
همچو پشت دست باب زخم دندا 
زیر مر هرچند پنهان است پنهان نیست مسر 
ای چراغ کشته دایم در گریبان نیست‌سر 
طعمه‌ی نیع است تا با خاک یکسان نیست سر 
آخر ای کم‌همتان زین پیش مهمان نیست‌سر 
شور تیغی‌در سر آفتاده‌ست و چندان‌نیست سر 
آباد ذوق تام او 


زان 
چر بری گل شدم آخر به خاموشی مشهرر 
که هست جوهر آیینه در سخن ممذور 
چو فنچه دفتر خمیازه بر لب مطمور 
به محغل که آبینه ی دهد ننضور 
شکست شیشه‌ی ما محتسب نداشت ضرور 


به حق ریش دوشاخی که نیست کم ز سمور 
حذر کنید ز آبی که سر کشد ز تنور 


کسی دیت ننماید طلب ز کشستن سور 


ت آینه‌ی عجز بیش از این سقدور 


به جام خنده گل مست عشرتی بیدل 
نسرفته‌ای به خیال تسم لب گور 


نمی‌گویم به گردون سیر کن یا بر هموا بنگر 
به پرواز هوا تاکی عروج آهستگی غفلت 
نگردی از گرانیهای بار زندگی غاقل 
تر ای زاهد مکن چندین جفا در حق بینایی 
حباب بیسر و پایت پیامی دارد از دریا 
چو نی از ناتوانی ناله‌ها در لب گره دارم 
در این گلزار هر سو شبتمی بر خاک می‌خلند 


نگاهی کرده‌ای گل تا توانی پیش پا بنگر 
حضیض قدر جاه از سایه‌ی بال هما بنگر 
به عبرت آشنا کن دیده و قد دوتا بنگر 
بر از خلوت و کیفیت صنع خدا بنگر 
که ای غافل زمانی خویش را از ما جدا بنگر 
تفس کن صرف امداد من و عرض نوا بنگر 


به حال خند گل گریه‌ها دارد هوا بنگر 


٩‏ ابیدل دهلوی 


خرام سیل در ویرانه‌ها دارد تماشایی 
جبینی سود و رنگ تهمت خون بست بر پایت 
به انصاف حیا تا پرده روی حسد بندی 
ز ساز رفن است آماده همچون شمع اجزایت 


ز رفتارت قیامت می‌رود بر دل بیابنگر 
به آیین ادب گستاخی رنگ حنا بنگر 
به آذچشمی که‌خود را دیده‌باشی سوی ما بنگر 
سراپای خود ای غافل به چشم نقش پا بنگر 


اثرهای مروت از سیه‌چشمان مجو بیدل 


وفا کن پيشه و زین قوم؛ آ 


نه جام باده‌شناسم نه کاسه‌ی طنبور 
ندانم آنهمه کوشش برای چیست که چبرخ 
هجوم آبله‌ی اشک پر به سامان است 
به خرد‌بینی فماز عشق می‌نازیم 
چو غنچه گلشن بوشیده حالتی دارم 
ز ال قال توان بوی درد دل بردن 
جهان طربگه دیدار و ما جنون‌نظران 
کشسیده‌اند در این معرض پشیمانی 
ز موج درخور جهدش شکست می‌بالد 
توان معاینه کرد از فتیله‌سازی موج 
چو شمع موم بجز سوختن چه اندوزد 
زیار دورم و صبری ندارم ای ناصح 


ن جفا بنگر 

جز آنندر که جهان بکسر است و چندین شرر 
ز اتجم آبله‌دار است چون کف مزدور 
درین حدیقه همین خوشه می‌دهد انگور 
که تا به دست سلیمان رساندهام پی مور 
به بیضه شوخی عنقاست در پر عصفور 
به جای تغمه اگر خون کشد رگ طنبور 
پسی غبار خیالی رسانده‌ايم به طور 
عسل تسلافی نیش از طبیعت زنبور 
به عجز پیش نرفته‌ست اعتبار ضرور 
که بحر راست چه مقدار در جگر ناسور 
کسی که ماند ز شهد حقیقتی مهجور 
دل شکنته همین ناله می‌کند مفرور 


ز سردمهری ایسام دم مسزن بسیدل 
مباد چون سحرت از نفس دمد کافور 


نه غنجه عافیت افسون, نه گل بقا تأثیر 
نشد ز عالم و جاهل جز ایتقدر سعلوم 
گرفتم اوج پر است اعستبار عتقایت 
نفس مسوز به آرایش بساط جنون 
به تیغ هم نشود باز عقد؛ُ گرداب 
به شرم کوش که بنیاد حسن خوبان را 
دلیل عبرت ما نیست غیر آگاهی 
نسيافتيم در ایسن کارگاه فقر و غستا 
چه ممکن است که ما راز یأس وانخرد 
زمان فرصت دیدار سخت موهوم است 


جهان رنگ» شکست که می‌کند تعمیر 
که آن به خواب فتاد آن دگر پی تعبیر 
به نارسایی یال مگس؛ کلاغ مگیر 
۳ 
به موج خون مکن ای بحر ناخن ز 
گوشه‌اند در آب گرگ تمس 
گشاد دام نگاه است وحشت نخجیر 
کم احتیاجی خود جز کفایت تقدیر 
به حطسال تسرحم ذخیر 


به سایه‌ی مژه نظاره می‌کند 


ز تیغ حادثه بروا نمی‌کند بیدل 


کسی که بر تن 


او جوشن است تقشس حصیر 


هستی چو صبح قابل ضبط نفس مگیر 
تسلیم باش» با غم خیر و شرت چکار 
لذت‌پرست مایده فضل بودن است 
بی‌انتظار در حق نعمت ستم مکن 
تسمکین خرام قافله‌ی اعتبار باش 
ترسم به خود ز ننگ گرفتن فرو روی 


دیوان لیات / ۸۳۷ 


پرواز پرگشاست. تو چاک قفس مگیر 
خود را به کار عشق فضول و هوس مگیر 
سلوی و من از آیه‌ی سیر و عدس مگیر 
یسعنی تسمتع از شمر زودرس مگیر 
دل بر هوا منه پی صورت جرس مگیر 


زنهار از طمع چو نگین نام کس مگیر 


در پله‌ی ترازوی انصاف میل نیست . ای نوبهار عدل کم خار و خس مگیر 
آیسینه پایمال تغافل» قیامت است تمثال از حضور تور داریم پس مگ 
۹ یسم 
عنقا هزار رنگ پرافشان قدرت است گر محرمی کلاغ به بال مگس مگیر 
بیدل به این کدورت اگر ساز زندگیست 
آیینه گر شوی سر راه نفس مگیر 
همنشین با من ز تشویش هوسها کین مگگیر خوابم از سر می‌برد نام پر بالین مگیر 
کاروان صبح و سامان توقف خفته است بار بر دوش دل از ضبط نفس سنگین مگیر 
مشت خاکت از فسردن بر زمین جاتنگ کرد .۰ "ای گران‌جان اینقدرها دامن تمکین مگیر 
حیف می‌آید به فکر یاد من دل بستنت آین خیال مبتذل را قابل تضمین مگیر 
بررگشاد چشمموقوفاست تسخیر جهان طول و عرض دهرییش ازیک مه تخمین مگیر 


دستگاه عالم اسباب وحشت‌برور است 
پرفشان رنگی به دست اختیارت داده‌اند 
عالمی با در رکاب وهم عبرت خانه‌ای است 
ای بسا خاکی که از برداشتن بر باد رفت 


بی‌تکلف تابع اطوار خودبینان مباش 


هوای تسیغ تو افتاد تا مرا در سر 
حضور منزل دل ختم جاد؛ نفس است 
چو لاله غیر سویدا چه جوشد از دل ما 
به کسب طینت بیمغز باب عرقان نیست 
سخن چو آب دهد طبعهای بیحس را 
ستم به خامه کند خشکی دوات اینجا 
نجات یافت ز مرگ آنکه با قضا پیوست 
ز نیک و بد مژه بستن هجوم عافیت است 


زین بلندیهای دامن جز خبار چین مگیر 
ضید اگر خواهی بهجز پروز از این‌شاهین مگیر 
ای بهار آگهی رنگ از حنای زین مگیر 
دست معذوری اگر گیری به اين آیین مگیر 


آینه هرچند دل باشده میین؛ مگزین؛ مگیر 


اق دوستان بیدل اگر رنجت رسد 
انی ترک صحیتها گرفتن؛ کین مگیر 


به موج چشمه‌ی خورشيد می‌زند ساغر 
پی درودن هر ريشه می‌رسد به مر 
حباب داغ شمارد: محیط خون جگر 
ز باده نشثه محال است قسمت ساغر 
به نثر و نظم نگردده دساغ کاغذه تر 
زبان به حرف نگردد چو گوش باشد کر 
به چوب دسته الم نیست از جفای تبر 
خمار خواب مکش گر فکندی این بستر 


۸ /بیدل دهلوی 


در این زمانه که غیر از سکوت 
نداشت ماید؛ُ صمر بیوفا مزه‌ای 
درای قافله‌ی رنگ سخت خاموش است 


به تیغ حادثه همواری‌ام نمود سپر 
نمک زدند کباب مرا ز خاکستر 
خبر مگیر که از ما گرفته‌اند خبر 


در این بساط به امید بخیه جیب مدر 


از جیب هزار آینه سر بر زده‌ای باز 
تمثال چه خون می‌چکد از آینه امروز 
در خلت شرمت اثر ضبط تبسم 
افروخته‌ای چهره ز تاب عرق شرم 
مجروح وفا بی‌اثر زخم؛ شهید است 
ای خط, ادبی کن؛ مشکن خاطر رنگش 
با تیره‌دلی کس نشود محرم چشمشس 
احسرام گلستان تماشای که داری 
خون کرد دلت سعی فسردله چه جنون است 


ای گل ز چه رنگ این همه ساغر زد‌ای باز 
نیش مزء‌ای بر رگ جوهر زده‌ای باز 
قفلی‌ست که بر حقه‌ی گوهر زده‌ای باز 
در کلبه‌ی ما آتش دیگر زده‌ای باز 
کم بود تفافل که تو خنجر زده‌ای باز 
زین شوخزبانی به چه رو سر زده‌ای باز 
ای سرمه چرا حلقه بر اين در زده‌ای باز 
ای دیده به حیرت مژه‌ای بر زده‌ای باز 
خاکی و به آرایش بستر زده‌ای باز 


بیدل چه خیال است در این راه نلغزی 
اشکی و ق دم بر موه تر زده‌ای باز 


ای بیخودی بر آینه‌ی وهم رنگ ریز 
شور شکست‌شیشه‌در اینبزمقلقل است 
موقوف گریه نیست بساط بهار عجز 
ای جستجو اگر هوس آرمیدنی‌ست 
روزی دو در وفاکد؛ فسقر صبرکن 
رنگ ادب نسریختی از شسرم آب شسو 
یک دشت وحشت است چمنزار کاینات 
ای نسوبهاره بسیهوده نقاش وحشتی 
دلهای خلق قابل تأثیر عجز نیست 
عمری‌ست امستحانکدة درد الفتیم 
آرانگساه وحشت رنگند ضنچه‌ها 
مفت است اگر به وهم غنا متهم شوی 
تا وعده‌گاه خنجر نازت کشیده‌ام 
خارت سرشته‌ی نگه کافر توایم 


یعنی غبار ما به سر نام و ننگ ریز 
چندی به جام وهم شراب ترنگ ریز 
خونت نماند بر جگر از چهره رنگ ریز 
مارا بجای آبله در پای لنگ ریز 
بر شیشه‌خانه‌ی هوسی چند سنگ ریز 
گوهر نبسته‌ای چو عرق بی‌درنگ ریز 
آیسینه‌ی خسیال ز داغ پسلنگ رسز 
یک برگ گل ز عالم تصویر رنگ ریز 
پرواز ناله در پر و بال خدنگ ریز 
یارب دل گداخته‌ی ما ز سنگ ریز 
خونم بر آستان‌ی دلهای تنگ ریز 
چون تاره ساز آنچه نداری ز چنگ ریز 
خون فسرده‌ای که چه گویم چه رنگ ریز 
یاد از خبار ما کن و طرح فرنگ ریز 


بسیدل مال هستی موهوم ما فناست 
اين قطره را همان به دهان نهنگ ریز 


به دل ز مقصد موهوم خار خار مریز 
مبند دل به هموای جهان بیحاصل 
به یک در اشک؛ غم ماتم که خواهی داشت 
حدیث عشق سزاوار گوش زاهد نیست 
بسه عصرض بیخردان جوهر کلام مبر 
به تردماغی کروفر از حیا مگذر 
ز آفستاب قسیامت اگسر خببر داری 
خجالت است شکفتن به عالم ارهام 
خراب گردش آن چشم نشثه‌پرور باش 
اگرچه جرأت اهل نیاز بی‌ادبی است 
به هرچه ناز کنی انفعال همت توست 


دیوان غلبات / ۸۳۹ 


در امید مزن خون انتظار مسریز 
ز جهل تخم تعلق به شوره‌زار مریز 
گل چراغ فضولی به هر مزار مریز 
لال آب گسهر در دهسان سار ریز 
به سنگ و خشت دم تبغ آبدار مریز 
زاوج ناز به پستی چو آبشار مریز 
به فرق بیکلهان سایه کن؛ غبار سریز 
در آن چمن که نه‌ای رنگ این بهار مریز 
به ساغر دگر آب رخ خمار ریز 
زشرم آب شرو جزبه پای یار مریز 
خغبار تاشده در چشم انتظار مریز 


به هر بنا که رسد دست طاقتت بیدل 
به فیر ربختن رنگ اختیار مریز 


بسکه از شادابی خطت شد این گلزار سبز 
زین هواگر دانه‌ی تسبح گیرد آب و رنگ 
می‌نماید بی‌نسیم مقدم جااپردژ 
نخل عجزم؛ آبیارمالتفاتی 
خرمی در طینت مردم به قدر غقلتست 
جزوها را تابع کیفیت کل بودنست 
صورت خاکیم و دام اعتباری چیده‌ایم 
بهر تحقیق از تقلید بردن مت ت 
ساز و برگ عشرت از بار تعلق رستن است 
چرن خط برگار هستی حلقه در گوشم کشید 
عالمی را دستگاه از مرگ غافل کرده است 


خاک می‌گردد چو ابر از سایه‌ی دیوار سبز 
می‌شود چون ریشه‌های تاکش آخر تار سبز 
سبزة این باغ» چون رگ؛ بر تن بیمار سبز 
می‌توان کردن مرا از نرمی گفتار سبز 
دارد اين آیینهها را شوخی زنگار سبز 
سنگ‌هم در شیشه می‌غلند چو شد کهسار سبز 
ریشه‌ی ما را دمیدن می‌کند ناچار سبز 
خضر نتوان شد کنی گر جامه و دستار سبز 
سرو را آزادگیها دارد این مقدار سبز 
کرد آخر گرد خود گردیدنم زنار سبز 
بنگ دارد هرچه می‌بینی در این گلزار سبز 


عارضش از سایه‌ی گیسو به خط غلتیده است 


برگ گل کم می‌شود بیدل به زهرمار سیز 

به کنج زانوی تسلیم طرح امن انداز در آب آینه. موجیست بی‌نشیب و فراژ 
به پرد؛ تر ز ساز عدم نوایی هست ‏ . که هر نفس زدنت سبرمه می‌دهد آواز 
در این هرسکده جهدی که بی‌نشان گردی بس است آینه‌ات را همین قدر پرداز 


گذشت فرصت و دل وانشد کسی چه کند 
غبار ما چو سحر سینه‌چاک می‌گذرد 


گشاد عقد؛ بی‌رشته گسسته است دراز 
که سر به سجده نبردیم و رفت رقت نماز 


۸۵۰ /ییدل دهلوی 


چو غنجه پرد‌در رنگ و بو خودآرایی‌ست 
ز جیب و دامن خویشت اگر خبر باشد 
به ملک عشسق ندارد تفاوت اقبال 


اگر توگل نکنی نیست هیچکس غماز 
بلند و پست توبی سر به هیچ جا مفراز 
کله شکستن محمود و چین زلف ایاز 


فضای دشت و در آیینه خانه است ای صبح ‏ . تیسمی کسن و بسر صنعت بهار بناز 

نسیم کوی فنا مژد؛ چه عافیت است . که می‌رود شرر کاغذ این قدر گلباز 

اگر دماغ هموس ذوق خودسری دارد  .‏ بس است چون پر رنگت شکستگی پرواز 

فغان که شمع صفت زین بهار نومیدی ‏ . ندید کس گل اننجام ببر سر آفاز 

به هرچه وانگری عالم گرفتاری‌ست . زدام و دانه مگو عمر زلف بار دراز 
چه لسعه داشت فروغ جمال او بیدل 


که هر کجا نگهی بود کره با مژه ساز 


بی‌پرده است و نیست عیان راز من هنوز 
عمربست چول‌نفس همه جهدم ولی چه سود 
چون شمع خامشی که فروزی دوباره‌اش 
ای سحو جسم دعوی آزادیت خطاست 
عالم به این فروغ تظر جلوه‌گاه کیبنت 
فریاد ما به پرد؛ دل بال می‌زند 
ده‌ست پیکرت 
آسردگی چو آب گهر تهمت من است 
مسرگم نکرد ایمن از آشوب زندگی 
یک جلوه انتظار تو در خاطرم گذشت 
برق تحیرم چه شد از خویش رفته‌ام 
خاکستری ز آتش من گل نکرده است 
از بسی‌نصیبی مسن فلت هوا مپرس 


اندوه غربت آ: 


از خاک می‌دمد چو گلم پیرهن هنوز 
یک گام هم نرفته‌ام از خویشتن هنوز 
می‌سوزدم سپهر به داغ کهن هنوز 
یعنی ز بیضه نیست برون پر زدن هنوز 
شمع خیال سوخته است انجمن هنوز 
نگذشته است برتو شمع از لگن هنوز 
گل نیست ای ستمزد» راه وطن هنوز 
دارد ز سوح دامن رنگم شکن هنوز 
جمع است رشته‌های امل در کفن هنوز 
آیینه می‌دمد ز سرابای من هنوز 
پرواز من بر آینه دارد سخن هنوز 
دل غافل است از نمک سوختن هنوز 
در خون تپید شوق و نگشتم چمن هنوز 


بسیدل غسبار قسافله‌ی هسرزه‌تازی‌ام 
مقصد گم است و می‌روم از خویشتن همنوز 


پوچ است سر به سر فلک بی‌مدار مغز 
راحت کسند به مسختی ایام ترمخو 
ذرق جفا ز طینت خاصان نمی‌رود 
صرها ز بس فشردة افسون وحشت است 
نقد است انتقام شکفتن دراین چمن 
از بسکه دیده در ره تیر تو دوختیم 


چون شیشه زین کدو مطلب زینهار مغز 
از استخوان به خویش برآرد حصار مغز 
چون بوست مشکل است دهد آشکار مغز 
چوذ تارگیل می‌کند از خود کنار مغز 
جوش شکوقه می‌کشد از شاخسار مغز 
چون استخوان سفید شد از انتظار مغز 


ناصح مکش ترانه‌ی عبرت به گوش من 
ناز سبو به سرخوشی باده می‌کشند 
عمری‌ست آسمان به هوا چرخ می‌زند 
بیمعرفت به فتوی تحقیق کشستنی است 
کو سر که فال عشرت سامان زند کسی 


دیوات غزلیات / ۸۵۱ 


دارم سری که کاشته در پنبه‌زار مغز 
آتش به پوست زذ که نیاید به کار مغز 
گردش نرفت از این سر بی‌اعتبار سفز 
از هر سری که مغز ندارد برآر سغز 
نبود حیاب قابل یک قطره‌وار سفز 


بیدل دساغ سوخته‌ی طرز فکر را 
سانند تال خامه دسد تار تار مغز 


جامی مگر از بزم حیا در زده‌ای باز 
آن زلف پریشان زده‌ای شانه ندانم 
بر گوشه‌ی دستار تو آن لال‌ی سیراب 
ای ساغر تبخاله از این تشنه سلامی 
مخموری و مستی همه فرش است به رامت 
ابر چه بهار است که بر بسمل نازت 


کاتش به دل شیشه و ساغر زده‌ای باز 
بر دفتر دلها ز چه مسطر زده‌ای باز 
لخت جگر کیست که بر سر زده‌ای باز 
خوش خبمه بر آن چشمه‌ی کوثر زده‌ای باز 
چون چشم خود امروز چه ساغر زده‌ای باز 
تیغ مه با بسرق برابر زده‌ای باز 


هشدار که پرواز غرورت نرباید دل بیضه‌ی وهم است و ته پر زده‌ای باز 

بر هستی موهوم مچین خجلت تحقیق. . بر کشتی درویش چه لنگر زده‌ای باز 

از خاک دمیدن به قبا صرفه ندارد ای گل ز گریبان که سر برزده‌ای باز 
بسیدل ز فروغ گهر نظم جهانتاب 


دامن به چراغ مه و اختر زده‌ای باز 


جرأت پیریم این بس که به چندین تک و تاز 
کاش بیفکر سحر قطع شود فرصت شمع 
فرصت از کف‌ندهی تا نشوی‌داغ فسوس 
رحمت از شوخی ابرام تقاضاست بری 
نفس کافر نشد آگاه ز اقبال سجود 
بر که نالیم ز محرومی و بیباکی طبع 
شور اغراض جهان برد خموشی ز عدم 
حسن و عشق انجمن رونق اسرار همند 
پیش از ایجاد ز تشویش تعین زستیم 
نشله‌ی فیضی ریاضت نتوان سهل شمرد 
فکر جمعیت دل کوتهی همّت بود 


قدم عجز رساندم به سر عمر دراز 
وهم انجام گدازی‌ست به طبع آغاز 
قاصد ملک عدم نامه نمی‌آرد باز 
آن در باز که بر روی کسی نیست فنراز 
کله‌ی ناز خمی داشت به محراب نماز 
همه بودیم ز توفیق ادب محرم راز 
سرمه در کوه نماند از تک و تاز آواز 
بی‌نیاز اس نیاز آور و بر خویش بناز 
در دل بسیضه شکستیم دماغ پسرواز 
ای بسا سنگ که مینا شد از اقبال گداز 
عقده تا باز نشد رشته نگردید دراز 


نشسدم محرم انجام رعونت بیدل 
شمع هرچند به من گفت: که گردن مفراز 


۳ بدل دهلوی 


چو شمع غره مشو چشم بر حیا انداز 
گدای درگه حاجت چه گردن افرازد 
اشارتی‌ست ز دی کشته‌های فردایت 
به نکر خویش فتادی و باختی آرام 
جهان به کنج فراموشی دل آسوده‌ست 
کم از حباب نه‌ای ناز کن به ذوق فنا 
به نام عزت اگر دعوی کمال کنی 
شهید حسرت آن نقش پای رنگینم 
خسبار می‌کند از خاک رفتگان فریاد 
دگر فسانه‌ی ماو منت که می‌شنود 


سریست زحمت دوشت به زیر پا انداز 
بلندی مژه هم بر کف دعا انداز 
که هرچه پیش تو آرند بر قفا انداز 
تو راکه گفت که خود را در این بلا انداز؟ 
تو نیز شبشه به طاق همین 
صر بریده کلاهی‌ست بر هوا انداز 
به خانه‌های تگین نقش بوریا انداز 
به خاک جای گلم؛ برگی از حنا انداز 
که سرمه‌ايم: نگاهی به سوی ما انداز 
بنال و گرش بر آواز آشنا انداز 


انداز 


به روی پرد؛ هستی که ننگ رسوایی‌ست 
چو بیدل از عرق شرم بخیه‌ها انداز 


خارخارت کشت و پیش حرص بیکاری هنوز 
می‌شماری گام و راهی می‌کنی قطع از هوس 
زینبابان آنچه‌طی‌گردید جز کاهش‌که داشت 
ریشه‌ات بگسیخت ساژ ندیشه‌ی مضراب چند 
بح جز شبنم گلی زین باغ نومیدی نچید 
عبرت آفات دهر از خواب بیدارت تکرد 
جان پاکی: تاکی افسردن به کلفتگاه جسم 
چشم‌بندی بی‌تمیزی را نمی‌باشد علاج 
غنچه تاکی در عدم بفریید افسون گلش 
همسری با ذرهات آب حیا در خاک ربخت 
بر در هر سفله می‌مالی جبین احتیاج 


در تردد ناخنت فرسود و سر خاری هنوز 
کمبه پر دور است در تسبیح و زناری هنوز 
همچر شمع از خامسوزی داغ رفتاری هنوز 
شد نفس بی‌بال و در پرواز منقاری هنوز 
گریه یکسر حاصل است و خنده می‌کاری هنوز 
پیخبر در سایه‌ی اين کهنه دیواری هنوز 
یوسفت در چاه مرد و برنمی آری هنوز 
در کف است آیینه و محروم دیداری هنوز 
سر به بادت رفته و در بند دستاری هنوز 
زین هوس هم اندکی کم شو که بسیاری هنوز 
خاک بر فرق توم آبروداری هنوز 


نیست بیدل هرکسی شایسته‌ی خواب عدم 
1 تو تا افسانه‌ای باقیست بیداری هنوز 


خودسری گرد دل تنگ نگردد هرگز 
سرمه‌ی چشم ادب‌پرور جمعیت ماست 
بی‌سخن عذر ضمیفی همه جا مقبول است 
سایه خفت‌کش اندیشه‌ی پامالی نیست 
ترک هستی کن اگر صافی دل می خواهی 
دور وهمی‌ست که بر جام سپهر افتاده‌ست 


غنجه تا وانشود رنگ نگردد هرگز 
ساز ما خفت آهنگ نگردد هرگز 
سعی رنج قدم لنگ نگردد هرگز 
خاکساری سبب ننگ نگردد هرگز 
از نفس؛ آیسنه بیرنگ نگردد هرگز 
بی‌تکلف سر بی‌ننگ نگردد هرگز 


هرکه دارد تبشی در جگر از شعله‌ی عشق 
پستی طبع که چون آبله‌ی با ازلی‌ست 
فکر روزی‌ست که پرمی‌کشد از مغز وقار 
کلفت هر در جهان در گره حسرت ماست 


دیوان غزلیات / ۸۵۳ 


گرهمه سنگ شود دنگ نگردد هرگز 
گر تسناسخ زند اورنگ نگردد هرگز 
آسیا تا نشود سنگ نگردد هرگز 
دل اگر جمع شود تنگ نگردد هرگز 


بیدل از طور کلامت همه حیرت‌زده‌ایم 
در بهاری که توبی رنگ نگردد هرگز 


خون شد دل و ز اشک اثر می‌کشد هنوز 
حبرت به نقش صفحه‌ی امکان قلم کشید 
خلقی در این جنونکد؛ وهم: چون هلال 
جوش غبار کم نشد از خاک رفتگان 
ما را به وهم نشثه‌ی تجرید داغ کرد 
نامحرمی به وصل هم از ما نمی‌رود 
فرش است دستگاه حلاوت به کنج فقر 
نشکسته گرد رنگ ز پسرواز دم مزن 
ای شمع نقش پرد؛ تحقیق دیگر است 
تخفیف حرص خواجه نشد پیکر دوتا 


ساز آب گشت و نفمه‌ی تر می‌کشد هنوز 
مزگان خمار زیر و زیر می‌کشد هنوز 
از سر گذشته تیغ وه سپر می‌کشد هنوز 
منزل رسیده رنج سفر می‌کشد هنوز 
عریانیی که جامه ز بر می‌کشد هنوز 
حیرت قدح ز حلقه‌ی در می‌کشد هنوز 
نی گشته بوریا و شکر می‌کشد هنوز 
عنقا ز آشیان تسو پر می‌کشد هنوز 
تعویرت انتظار سحر می‌کشد هنوز 
این گاو مرده بار دو خر می‌کشد هنوز 


بیدل چه گنجها که تشد طعمه‌ی زمین 
قارون به خاک رفته و ژر می‌کشد هنوز 


دارم دلی از داغ تسمنای تسو لبسریز 
چون شمع مپرسید ز سامان بهارم 
تحقیق ز صنعتگری وهسم مبراست 
مرد طلبی از دل معذور حذر کن 
بر رنگ ادب تهمت پرواز جنون است 
اخلاص: به اظهار: مکدر مپسندید 
هر خار وگل آیین‌ی تعظیم بهار است 
از مغتتمات است تماشای دربی هم 
بیگانه‌ی طور دل بلبل نتوان زست 
با ساز نفس قطع تعلق چه خیال است 


چون کاغذ آتش زده غربال شرربیز 
سیلاب بنای خودم از رنگ عرق‌ریز 
از هسرچبه در آیینه نمایند بپرهیز 
زآن پیش که لنگت کند از آبله بگریز 
یاقوت به آتش ندهد شعله‌ی مهمیز 
چون شکر ز دل زد به زبان شد گلهآمیز 
ای کوفته‌ی خواب گران یک مژه برخیز 
تا محرم خود نیستی با آینه مستیز 
بر شاخ گلی رو به تکلف قفس آویز 

ی که تو داری به فسونها نشود تیز 


بیدل به فغان زين قفست تیست رهایی 
ای خاک به خون خفته غبار دگر انگیز 
دل مصفا کن شرر در خرمن اسباب ریز آینه صیقل زن و نقش جهان در آب ریز 


۴ /بدل دهلوی 


در تفاقل‌خان‌ی اسباب قرش مخملی است 
غنچه آزاد است از گلبازی تمثال رنگ 
کم مدار از شمع محقل پاس ناموس وفا 
زان ستمگر حسرت جام نگاهی داشتم 
دامنی کز کلفت آزادت کند از کف مده 
فکر هستی سر به جیب انفعالت آب کرد 
سجد؛ طاق سپهرت نقل جمعیت نبست 
خشک بر جا مانده‌ايم ای ابر رحمت همتی 
عمرها شد صورتم را می‌کشی بی‌انفمال 


زین تماشا جمع کن مژگان و رنگ خواب ریز 
ای حیا آیینه‌ی ما هم به این آداب ریز 
آب گرد و بر غبار خاطر احباب ریز 
تا توانی بر سر خاکم شراب ناب ریز 
چون نوا بر در زن از هر ساز و بر مضراب ریز 
گردبادی جرش زن خاکی در اين گرداب ریز 
بعد از این رنگ خمی پیرون این محراب ریز 
خاکی از بنیاد ما بردار و بر سپلاب ریز 
ای مصوّر در صدف خشک‌است رنگت آب‌ریز 


نقش هستی بیدل از کلفت‌طرازان عصفاست 
تا توبی در هر کجابی سایه‌ی مهتاب ریز 


رنگ طاقت سوخت اما وحشت آغازم هنوز 
بی‌تو پیش از اشک شبنم زین گلستان رفته‌ام 
پیکرم چون اشک در ضبط نفس گردید آب 
زین چمن عمری‌ست گلچین نماشای شوام 
زندگی وصل است اماکو سر و برگ تمیز 
عشق حیرانم؛ غبارم را کجا خواهد شکست 
مژده‌ای از وصل دارم خانه خالی می‌کنم 
رفته‌ام عمری‌ست زین محفل: نوای فرصتم 
مرده‌ام اما همان رقص غبارم تازه است 
یک قفس فمری‌ست از شور جنون خاکسترم 
سوختن از شعله‌ی من خامی حسرت نبرد 
کی برم چون صبح کام از عشرت جان باختن 
مشت خاکم تا کجا چرخم به پستی افکند 


چشم بر خاکستر بال است پروازم هنوز 
می‌دهد گل از شکست رنگ آوازم هنوز 
می‌شمارد عشق چون آیینه غمازم هنوز 
دیر از آغوش خیالت یک گل اندازم هنوز 
چون نفس صبدم به فتراک است می‌تازم هنوز 
یک قلم پروازم و در چنگل بازم هنوز 
ای نفن ضبطی که من آیینه‌پردازم هنوز 
ساد‌لوحان رشته می‌بندند بر سازم هنوز 
خاک راه کیستم یارب که می‌نازم هنوز 
چون نگه در سرمه هم می‌باند آوزم هنوز 
دیده‌ام انجام کار و داغ آغازم هنوز 
من که چون گل از ضعیفی رنگ می‌بازم هنوز 
نقش پا گر افسرم سازد سرافرازم هنز 


شبنم رم‌طینتم بیدل گر افسردم چه باک 
می‌رسد بر یک جهان ببطاقتی نازم هنوز 


سودای تک و تاز هوسها ز سر انداز 
هرجا تویی آشوب همین دود و غبار است 
شوری که ز زیر و یم اين پرده شنیدی 
رسوایی عیب و هتر خلق میندیش 
صلح و جدل عالم افسرده مساوی‌ست 


پرواز به جایی نتوان برد پر انداز 
از خویش براً طرح جهان دگر انداز 
حرف لب گنگش کن و در گوش کر انداز 
ضبط مره کن پردة ناموس درانداز 
رو آتش یساقوت در آب گهر انداز 


اين عرصه اشارتگه ابروی هلالی‌ست 
کسمفرصتی عسمر غسبار شقسم را 
گر از تو سراغ من گمگشته بپرسند 
شیرینی جان نیست گلوسوز چو شمعم 
نسامحرم عسبرتکد؛ دل نستوان بود 
ما خود نرسیدیم به تحقیق میانش 
پرسیدم از آوارگی دربه‌دری چند 
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ایتجا ببه دم تیغ بسرون آ سپر انداز 
داده‌ست ردایی که به دوش سحر انداز 
بردار کفی خاک و به چشم اثر انداز 
ای صیح تیشم نمکی در شکر انداز 
این خانه بروب از خود و بیرون در انداز 
گر دست‌رسا هست تو هم در کمر انداز 
گفتند مپرسید از آن خانه برانداز 


بسیدل ز تو تا من نتوان فرق نمودن 
گر آینه خواهی به مزارم تظر انداز 


عمری خیال پخت سر گیرودار سغز 
در ستر حال کسوت ففری ضرورت است 
زهر است الفت از نگه چشم خشمناک 
مخموری می آفت. نقدی‌ست‌هوش دار 
سرمایه‌ی طبیعت بی‌درد کینه است 
سختی کشند چرب‌سرشتان روزگار 
دوذهمتی که ساخت ز معنی به لفظ پوج 
در خورد عرض جوهر هر چیز موقعی اس 
اسرار در طبیعت کم‌ظرف آفت است 
منعم همان ز پهلوی جا هست تازه‌رو 
از بس به ذوق آتش عشقت گداختیم 
در هر سری که شور هوای تو جا کند 


زین جوز پرچ هیچ تشد آشکار سفز 
پیدا کند ز بوست مگر پرده‌دار سغز 
بادام تسلخ را ندهد اعتبار سغز 
کز سرگرانیت نشود سنگسار مغز 
نتوان ز سنگ یافت به غیر از شرار مغز 
از زخم سنگ چاره ندارد چهار سفز 
چون سگ بر استخوان نکند اختبار مفز 

در استخوان گو چه فروشد عبار مغز 
از استخوان بسته بسرآرد دمار سغز 
تا گوشت شت فربهاست بود شیرخوار سغز 
شد استخوان ما همه تن شمع‌وار مغز 

اند وی شنچه نگره زار مدز 


بیدل ز بس ضعیف مزاجیم همچو نی 
از استخوان ما نشود آشکار مغز 


غبار ره شو و سرکوب صد حشم برخیز 
به فیض عام ز امید قطع نتوان کرد 
غبار دل به زمین نقش خواهدت بستن 
فرونشسته‌تر از جسم مرده است جهان 
ز انیا بسه تواضع مباش غرة امن 
حریف معنی تحقیق بودن آسان نیست 
شریک غفلت و آگاهی رفیقان باش 
غبار همرزه‌دو دشت آفتی چه بلاست 


شه قلمرو فقری به این علم برخیز 
ز بخت خفته میندیش و صبحدم برخیز 
کنون که بار سر و دوش ترست کم برخیز 
دو روز گو به جنون جوشی ورم برخیز 
چو اعتماد ز دیوارهای خم برخیز 
به سرنگونی جاوید چون قلم برخیز 
ه خواب چون مزا با هم وب هم رخیز 


۲ /بدل دهلوی 


درای قسافله‌ی صنیح می‌دهد آواز 


که ای ستم‌زده رفتیم ماه تو هم برخیز 


چوشمع سیر گریبان عصای همت تست . به خود فرو رو و از فرق تا قدم برخیز 
در اين ستمکده نومید خفته‌ای بیدل 
به آرزوی دلت می‌دهم قسم برخیز 

فستیله‌ای به دل بیخبر ز داغ افروز ‏ علاج خانه‌ی تاریک کن چراغ افروز 


ز باده برق عتاب آب دادنت ستم است 
پری‌رخان به هزار انجمن قدح زده‌اند 
دلیل منزل تحقیق ترک واسطه است 
اسید شعله‌ی آواز بلبلان تا چند 
به غیر آبله‌ی پا دلیل راحت نیست 
اگر فتیل‌ی موج میات به تاب رسد 
دمی که صفحه به ذوق فنا زدی آتش 


که گفت چهرء برافروز و بی‌دماغ افروز؟ 
تو این چراغ طرب یک دو گل به باغ افروز 
به سوز جاده و شمع ره سراغ افروز 
به دود بأس دمی آشیان زاغ افروز 
به این چراغ تو هم گوشه‌ی فراغ افروز 
هزار انجمن از برق یک ایاغ افروز 
ر» طلب به گهرهای شبچراغ انروز 


فسروغ بسزم وضا سفتنم مر بسیدل 


چراغ اگر نفروزد کسی تو داغ افروز 


کی رود از خاطر آشفته‌ام سودای ناز 
عرش پرواز است معنی نا زمینگیرست لفظ 
دل نه‌تنها از تغافلهای سرشارش گداخت 
نیست ممکن گل کند زین پردة عجز و ظرور 
تا به شوخی می‌زند چشمت عرق گل می‌کند 
بسکه ابرام نیاز از بیخودی بردیم پیش 
گرچه رنگ شوخ‌چشمی برنمی‌دارد حیا 
در چمن: رعنایی سرو لب جویم گداخت 
تا به کی باشی فضول آرزوهای غروز 
شعله‌ی افسرده رعنایی به خاکستر نهفت 
گر تظلم دامنت گیرد به دل خون کن نفس 


مو به مویم ريشه دارد از خطش غوغای 
ایتقدر از عجز من قد می‌کشد بالای ناز 


حبرت آیینه هم خون است ز استفنای ناز 
عشق بی عرض نیاز و حسن بی‌ایمای ناز 
نیست بی‌ایجاد گوهر موج این دریای ناز 
چین ابرو شد تبسم بر لب گویای ناز 
در عرق یک سر نگه می‌پرورد سیمای ناز 
از کجا افتاده است این سایه‌ی بالای از 
در نیازآباد هستی نیست خالی جای ناز 
موی پیری گشت آخر پبه‌ی مینای ناز 
با تغافل ترأم است افتاده‌ست سر تا پای ناز 


چشم کو تا از قماش حیرت آگاهش کنند 
سخت بیرنگ است بیدل صورت دیبای ناز 


نرگسش وامی‌کند طومار استغنای ناز 
سرو او مشکل که گردد مایل آغوش من 
از غبارم می‌کشد دامن؛ تماشا کردنی‌است 
چشم مستش عین نازه ابروی مشکین ناز محض 


یعنی از مژگان او قد می‌کشد بالای ناز 
خم شدنها بره‌اند از گردن مینای ناز 
عساجزیهای نیاز و بی‌نیازبهای ناز 
این چه توفان است بارب, ناز بر بالای ناز 


بسکه آفاق از اثرهای نیاز ما پر است 
جیب و دامان خیال ما چمن می‌پرورد 
با همه الفت نگاهی بی‌تغافل تیست حسن 
عالمی آیینه دارد در کمین انتظار 
سجده‌واری بار در بزم وصالم داده‌اند 
تا نفس بر خویش می‌بالد تحنا می‌تبد 
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در بساط ناز نتوان یافت خالی جای ناز 
بسکه چیدیم از بهار جلوه‌ات گلهای ناز 
چین ابرو اتخاب ماست از اجزای ناز 
تا کجا بی‌پرده گردد حسن بی‌پروای ناز 
هان بتازای‌سر که خواهی خاک شد در پای ناز 
هرکه دیدم بسمل است از تبغ نپیدای ناز 


بیدل امشب باد شمعی خلوت‌افروز ول است 
دود آهم شعله‌ای دارد به گرمیهای ناز 


هر کجا آیینه‌ی ما گردد از زنگار سبز 
این چمن الفت‌پرست سایه‌ی گیسوی کیست 
برگ عيش قانعان بی‌گفتگو آماده است 
گر مزاج خام ظالم پخته کار انتد بلاست 
کسرت ما هرچه باشد ناله خون‌آلرده است 
از لب شاداب ار چون سنبل اندر چشمه‌ساو 


گر همه طوطی شوی نتوان شد آن مقدار سبز 
سبزه می‌جوشد به گردن رشته‌ی زئار سبز 
شد زبان بسته از خاموشی اظهار سبز 
ورنهداردطبع گل چندان که باشد خار سبز 
طوطین راکم شود چون با و پر نار سبز 
موح می‌خواهد شدن در ساغر خمّار سبز 


گر سحاب آرد نوید سایه‌ی نخل قدش ناله‌ی بلبل دهد چون سرد از این گلزار سبز 

برق حسن نوخطی در گل گرفت آیینه زا جلوه‌گر این است کشت تشنه‌ی دیدار سبز 

ریشه‌ی گل بی‌طراوت نیست از ابر بهار .. . می‌کند تردستی مطرب زبان تار سبز 

هیچ زشتی در مقام خویش نامرغوب بست . خار را دارد همان چون گل سر دیوار سبز 

رنگ می‌بنده لب خندان به عزات خومکن ‏ . آب هم می‌گردد از آسودن بسیار سبز 
آبروی مرد بیدل با هنر جوشیدنست 


نیست در شمشیرها جز نیغ جوهردار سبز 


از لب خامش زبان واماندهُ کام است و بس 
مرکز تسخیر دل جز دیده نتوان یافتن 
تا نفس باقی‌ست نتوان بست بال احتیاج 
از نشان کعبه‌ی مسقصود آگه نیستم 
وادی امکان ندارد دستگاه وحشتم 
بسته است از مری چینی صورتم نقاش صنع 
دستگاه ما و من چون صبح بر باد فناست 
کاش از خجلت شرارم برتمی‌آمد ز سنگ 
بر پر عتقا تو هر رنگی که می‌خواهی ببند 


بال از پرواز چون ماند آشیان دام است و بس 
گوش‌منا حل‌ایگر داد آ جام است وس 
این غناهایی که ما داریم ابرام است و بس 
اینقدر دائم که هستی‌ساز احرام است و بس 
هر طرف جولان کند نظاره یک گام است و بس 
صبح ایجادم همان گل کردن شام است و بس 
صحن اینکاشانه‌ها یکسر لب بام است و بس 
سوختم از شرم آغازی که اتجام است و بس 
صورت آیینه‌ی هستی همین نام است و بس 


۸ /بیدل دهلوی 


بیش از اين نتوان به انسون محبت زیستن 


داغم از اندیشه‌ی وصلی که پیغام است و بس 


پختگی دیگ سخن را بازمی‌دارد ز جوض 
تا خموشی‌نیست بیدل مدعا خام‌است وس 


ای دلت صیاد راز: از لب مده بیرون نفس 
با خیال از حسن محجوب تو نتوان ساختن 
چشم مخمور تو هرجا سرخوش‌دور حیاست 
طبع دانا را خموشی به که گوهر در محیط 
تا ز خودداری برون آیی طریق درد گیر 
ساز هستی اقتضای دوری تحقیق داشت 
لاف عزت تا کجا برباد اقبالت دهد 
جز به زیر خاک آواز کرم نتوان شنید 
زندگی بر وحشی است ای بیخبر هشیار باش 
دل مقامی نیست کانجا لتگر اندازد کسی 


درد انشا می‌کند کنتب کمال عا 


کز خموشی رشته می‌بندد به صد مضمول نفس 
حیرتم در دل مگر آیینه دزدد چون نفس 
نشله خون‌کردهست در رنگ می گلگون نفس 
از حبابی بیش نبود گر دهد بیرون نفس 
چون رسد درکوچه‌ی نی می‌شود محزون نفس 
موج را آخر برآورد از دل جیحون نفس 
ای سحر زین بیش تتوان برد بر گردو نفس 
اغنیا از بسکه دزدبدند چون قارون نفس 
بهر تسخیر هوا تاکی کند انسون نفس 
از خیال خانه‌ی آینه بگذر چون نفس 
ان 


مصرع آهی‌ستابیذل گز شود موزون نفس 


بی‌بردگی کسوت هستی ز حیا پبرس 
آه است سراغ نم اشکی که نداریم 
اسرار وفا منحصر کام و زبان 
از مجمل هر چیز عیان است مفصل 
مستقبل امید دو عالم همه ماضی است 
عسالم همه آوار؛ پسرواز خیال است 
جز تجربه‌ی سنگ محک عیب و هنر نیست 
ای همت دونان سبب حاصل کامت 
واماندگی از ششجهت آغرش گنوده‌ست 
در گرد تک و پوی سلف ناله جنون داشت 


این جامه حریر است ز عریانی ما پرس 
چون گم شود آیین‌ی شبتم ز هوا برس 
چون سبحه ز هر عضو هن اين نکنه جدا پرس 
کیفیت ابرام هم از دست دعا پرس 
این مسثله بر هرکه رسی رو به قفا پرس 
صرمنزل این قافله از بانگ درا پرس 
رم زکرم و خشت مردم ز گدا پرس 
تدییر گفساد گره از ناخن ما پرس 
راهی که به جایی ترسد از همه جا پرس 


دل گفت سراغ همه بی‌صوت و صدا پرس 


بیدل به هوس طالب عنقا نتوان شد 
تا گم شدن از خویش ره خانه‌ی ما پرس 


بی‌تأمل در دم پیری مده بیرون نقی 
جسم خاکی دستگاه معنی پرواز توست 
گر نیاید باورت از حیرت آبینه پرس 


از کاپ صبح مگذر سرسری همچون نفس 
راست‌کن چندی دربن خم همچو افلاطون نفس 
صبح ما را نیست شام ناامیدی چون نفس 


ای حباب از آبروی زندگی غافل مباش 
گردبادست اینکه دارد جلوه در دشت جتون 
بسکه زین بزم کدورت در قشار کلفتم 
آه از شام جوانی صبح پیری ربختند 
شعله‌ای دارد چراغ زندگی کز وحشتش 
فیضها می‌باید از حرف بزرگان گل کند 
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چوذ گهر دزدیدتی دارد در این جیحون نفس 
از ننگی می‌تبد در مینه‌ی مجنون نفس؟ 
غنچه‌وارم برنمی آید ز موج خون نفس 
آنچه می‌زد بال عشرت می‌زند اکنون نفس 
در درون دل تمنا می‌تبد بیرون نفس 
صبح روشن می‌شود نا می‌زند گردون نفس 


خامشی دارد به ذوق عافیت تقلید مرگ 
تا به‌کی بندد کسی بیدل به این مضمون نفس 


پر تیره‌روزم از من بی‌پا و سر مپرس 
در دل برون دل چو تفس بال می‌زنم 
صبح آن زمان که عرض تفس داد شینم است 
هستی فسانه است کجا هجر وکو وصال 
گنتیم غرق صد عرق ننگ از اعتبار 
ما بیخودان ز معنی خود سخت غافلیم 
فرسود چاره‌ای که طرف شد به رنج دهر 
هرکس درین بساط سراغ خودست و بس 
دل را به فهم معنی آن جلوه بار نیست 
ثبت است رمز عشق به سطر زبان لال 


خاکم به باد تا ندهی از سحر مپرس 
آوارگی گل وطن است از سفر مپرس 
پروازم آب می‌شود از بال و پر مپرس 
تعییر خوابت اینکه شنیدی دگر مپرس 
دربا ز سر گذشت رموز گهر مپرس 
هرچند سنگ آینه است از شرر مپرس 
با صندل از معامله‌ی دردسر مپرس 
نارفته در سواد عدم زان کمر مپرس 
نازپری ز کارگه شیشه‌گر مپرس 
مضمون نامه اينکه ز قاصد خبر مپرس 


بیدل نگفتنی است حدیث جهان رنگ 
صدبار بیش گفتم از این بیشتر مپرس 
تب و تاب بیهُده تا کجا به گشاد بال و پر از نفس 
سر رشته وقف گره کنم دلی آورم به بر از فس 
به هزار کرچه شتافتم چه ترانه‌ها که نیافتم 
رگی از اثر نشکافتم که رسد به 
فم زندگی به کجا برمه ستم هوس به که بشمرم 
چو حباب هرزه نشسته‌ام به فشار چشم تر از نفس 
سروکار فطرت منفعل» به خیال می‌کندم خجل 
که چرا عیار گداز دل نگرفت شیشه گر از نفس 
ز جنون فرصت پرفشان نزدودم آینه‌ی ونا 
چر شرار داغم از آتشی که نگشت صرفه‌بر از نفس 


از نفس 


۰ببدل دهلوی 


تک و تاز عرصه‌ی بی‌نشان: به خیال می‌بردم کشان 
به هرا اگر ندهد عنان به کجا رسد سحر از نفس 
به غبار عالم وهم و ظن» نرسیده‌ای که کنی وطن 
عبث انتظار عدم مده به شتاب پیشتر از نفس 
به در دم تعلق آب و گل؛ مشو از حضور عدم خجل 
که نشاط خانه‌ی آینه. نبرد ضم سفر از نفس 
ز ترانه‌ی نی نوحه‌گر به‌حروش هرزه گمان مبر 
همه را به عالم بی‌اثره اثری‌ست در نظر از نفس 
کلف تصور زندگی؛ مفکن به گردن آگهی 
چقدر سبه شود آینه که به ما دهد خبر از فس 
مگشا چو بیدل بیخبر در هر ترانه‌ی بی‌اثر 
بفشار لب به هم آنقدر که هوا رود به در از نفس 


جز ستم بر دل ناکام نکرده‌ست نقس خون شد آیینه و آرام نکرده‌ست نفس 
یک‌نگین‌وار در این کوه چه سنگ و چه عقیق ‏ تتوان یافت که بدنام نکرده‌ست نفس 
زندگی سیر بهارست چه پست و چه‌بلند ".این هوا وقف لب بام نکرده‌ست نفس 


زین قدر هستی مینا شکن وهم حباب 
فرصت چیدن و واچیدن خلق اینهمه یست 
تابع ضبط عنان نیست جنون‌تازی شوق 
رفت آیینه و هنگامه‌ی زنگار بجاست 
غیر فرصت که درین بزم نوای عنقاست 
که شود غیر عدم ضامن جمعیت ما 
معنی اینجا همه لفظ است؛ مضامین همه خط 


باده‌ای نیست که در جام نکرده‌ست نفس 
کار ما بیخبران خام نکرده‌ست نفس 
تا می از شيشه گران وام نکرده‌ست نفس 
صبح ما را چقدر شام نکرده‌ست نفس 
مژده‌ای نیست که پیفام نکرده‌ست نفس 
خویش را نبز به خود رام نکرده‌ست نفس 
آن چه عتفاست که در دام نکرده‌ست نفس 


هر دو عالم به غبار در دل یافته‌اند 
بیدل اینجا عبث ابرام تکرده‌ست نفس 


چلم‌واکن ششجهت بارست و بس 
سبحه بر زثار وهمی بسته‌اند 
گر بلند و پست نفروشد تحیز 
هر نفس صد رنگ بر دل می‌خلد 
چسند باید روز بازار هصوس 
باغ امکان نیست آگاهی ثمر 


هرچه خواهی‌دیده دیدارست‌و بس 
این گره گر واشود تارست و بس 
از زمین تا چرخ هموارست و بس 
زندگانی نیش آزارست و بس 
چینیات را مو شب تارست و بس 
جهل تا دانش جنون‌کارست و بس 


مبحث صود و زبان در خانه نیست 
کاری از تدبیر نتوان پیش برد 
دود نتوان بست بر دوش شرار 


دیران غزلیات / ۸۲۱ 


شور این سودابه بازارست و بس 
هرکه در کار است؛ بیکارست و بس 


چون‌زخود رستی‌نفس‌بارست‌و بس 


جهل ما بیدل به آگاهی نساخت 
تور بر ظلمت شب تارست و بس 


چند نشینی به کلفت دل مأیوس 
ای نفس از دل برآر رخت توهم 
ریخت ندامت به دامتم دل پر خون 


همچو دویدن به طع آبله محبوس 
خانه‌ی آیینه نیست عالم نامرس 
آبله‌ای بود حاصل کف افسوس 


سرکشی از طینتم گمان نتوان برد نقش قدم کس ندید جز به زمین‌بوس 
دامن شب تابه کی بود کفن صبح ‏ به که برآیی ز گرد کلفت ناموس 
ناله در اشک زد ز عجز رسایی ‏ . آب شد این شعله از ترقی معکوس 
صد چمن امید لیک داغ فسردن ‏ . نامه‌ی رنگم که بست برپر طاووس؟ 
آتش دیر از هوای عشق بلند اس گبر نفس غر؛ دمیدن ناقوس 
چیست مجاز انفعال رمز حقیقت ‏ جلوه عرق کرد گشت آینه محبوس 
بیدل اگر دست ما زجام تهی شد 
پای طلب کی شود ز آبله ماوس 
خودسر ز عافیت به تکلف برید و بسن. ,, آهی که قد کشید به دل خط کشید و بس 
راه تلاش دیر و حرم طی نمی‌شود .. بایدبه طوف آبله‌ی پا رسید و بس 
جمعی که در بهشت فراغ آرمیده‌اند طی کرده‌اند جادهُ دشت امید و بس 


دل با همه شهود ز تحقیق بی نبرد 
ناز سجود قبله‌ی توفیق می‌کنیم 
مسحمل‌کشان عجزه فلکتاز قدرتند 
عيش بهار عشق ز پهلوی عجز نیست 
مارا درین ستمکده تدبیر عافیت 
هیهات راه مقصد ما وانموده‌اند 
خواندیم بی‌تمیز رقمهای خبر و شر 
رنع تظلم دم پیری چه ممکن است 


آیینه آنجه دید همین عکس دید و بس 
زین گردنی که تا سر زانو خمید و بس 
تا آفتاب سایه به پهلو دوبد و بس 
در باغ نیزه شمع گل از خویش چید و بس 
ارشاد بسمل است که باید تپید و بس 
بر جاده‌ای که هیچ نگردد پدید و بس 
از نامه‌ای که بود سراصر سفید و بس 
هرجا رسید صبح گریبان درید و بس 


بیدل پیام وصل به حرمان رساندتیاست 
موصی یرون پرده ندیدن شنید و بس 
در این بساط هوس پیش از اعتبار نقس ‏ . همان به دوش هوا بسته گیر بار نفس 


۳ /ییدل دملوی 


صفای آینه در رنگ وهم باخته‌ایم 
به هیچ وضع نبردیم صرفه‌ی هستی 
به رنگ شمع سحر فرصتی نمی‌خواهد 
در این چمن اثر اشک شبنم آینه است 
غرور هستی ما راگر انتقامی هست 
شرار کاغذ آتش زده است فرصت عیش 
به ساز انجمن هستی آتش افتاده‌ست 
دل است آیسته‌دار غشبار ماو منت 


هزار صبح در اين باغ بار حسرت بست 
همان به ذوق تماشاست زندگانی من 
ز ضعف تنگدلیها چو غنچه‌ی تصویر 
شکست جام حبابم فریب حوصله داشت 


به زیر سایه‌ی کرهيم از غبار نفس 
چو صبح ضبط خودآید مگر به کار نفس 
خزان عشسرت و رنگینی بهار نفس 
که آب شد سحر از شرم گیرودار نفس 
پس است اینکه خمیدیم زیر بار نفس 
فشاندن پر ما نیست جز شمار نفس 
چو نبض تب‌زده مشکل بود قرار نفس 
وگرنه عرض نهانی‌ست آشکار نفس 
گشاده گیر تو هم یک دو دم کنار نفس 
به زنگ چشم نگاهم بس است تار نفس 
نشسسته‌ام به سر راه انتظار نفس 
محیط می‌کشم امروز از خمار نفس 


به عالمی که من از دست زندگی داغم نگردد آتش افسرده هم دچار نفس 
بهار عمر ندارد گلی دگر بسیدل 
تچید هیچکس ایتجا به غیر خار نقس 
دل قیامت می‌کند از طبع ناشادم مپرس پیستون یک ناله می‌گردد ز فرهادم مپرس 
نام هم مفت است: عنقا بشنو و خاموش باش صد عدم از هستی آن سویم ز ایجادم مپرس 
محفل آرای حضورم خلوت نسیان ارست ."گر فراموشم نخواهی هبچش از یادم مپرس 


هلری‌خردمی‌خورم چون‌شمعو زخود می‌روم 
تهمت تشویش نتوان بر مزاج سایه بست 
تا مژه در جنبش آید عافیت خاکستر است 
همچو طاووسم به‌چندین رنگ محو حلوه‌ای 
کس دراین محفل زباندان چراع 


آب در 


رهنورد وادی تسلیمم از زادم مپرس 
خواب امنی دارم از عجز خدادادم مپرس 
شمع بزم یأسم از اشک شررزادم مپرس 
نقش دامم دیدی از نیرنگ صیادم مپرس 
از خموشی صرمه گردیدم ز فریادم مپرس 


بیدل حرف زنگار است و بس 


سیل اگر گردی سراغ کلفتآبادم مپرس 
ذوق شهرتها دلیل فطرت خام است و بس 
صورت نقش نگین خمیازه 
نوحه کن بر خویش اگر مقلوب چشم افتددلٍ 
آفتاب آنجا که زیر خاک شد شام است و بس 


ام است و بس 


میوان غزلیات / ۸۳ 


از قبول عام نتوان زیست مفرور کمال 

آنچه تحسین دیده‌ای زین قوم دشنام است و بس 
حوشناسی کو؛ مروت کو؛ ادب کوه شرم کو 

جهد اهل فضل بر یکدیگر الزام است و بس 
گلرخان دام وفا از صید الفت چیده‌اند 

گردش چشمی که هوش می‌برد جام است و بس 
هرچه می‌بینی بساط آرای عرض حبرت است 

اين گلستان سر به صر یک نخل بادام است و بس 
هیچکس را قابل آن جلوه نبسندید عشق 

جوهر حیرانی آیینه اوهام است و بس 
در ره عشقت که تدبیر آفت بیطاقتی‌ست 

هرکجا واماندگی گل کرد آرام است و بس 
بال آهی می‌کشد اشکی که می‌ریزیم ما 

شبتم ما را هوا گشتن سرانجام است و بس 
از تعلق آنسقدر خشت بنای کنلفتی 

اندکی از خود برآه عالم سر بام است و بس 
چون سیاهی رفت از موه فکر خودرایی خطاشت. 

جامه هرگه شته گردد باب احرام است و بس 

فطرت بیدل همان آیینه‌ی معجزنماست 
هر سخن کز خامه‌اش می‌جوشد الهام است وبس 


زندگی مسحروم تکسرارست و بس 
از عدم جویید صبح ای عاقلان 
از ضسعیقی بسر رخ تصویر ما 
فلت مسا پرد؛ بیگانگی‌ست 
کیست تا فهمد زان عجز ما 
نیست آفاق از دل سنگین تسهی 
از شکست شیشه‌ی دلها مپرس 
در تسیر لذت دیسدار کسو 
اخستلاط خسلق نسبود بی‌گزند 
چون حباب از شیخی زاهد مپرس 


چون شرر این جلوه یک بارست و بس 
عالمی ایننجا شب تارست و بس 
رنگ اگر گل می‌کند بارست و بس 
محرمان را غیر هم بارست و بس 
ناله اینجا نیض بیمارست و بس 
هر کجا رفتیم کهسارست و بس 
ششجهت یک ذ نیشتر زارست و بس 
دیسد؛ آیسینه بسیدارست و یس 
بزم صحیت حلقه‌ی مارست و بس 
این سر بی‌مغز دستارست و بس 


۴بیدل دعلوی 


ای سرت چون شعله پر باد غرور 


اینکه گردن می‌کشی: دارست و بس 


بوی گل را رنگ؛ دیوارست و بس 


صاحب دل را نزیبد گفت‌وگو با هیچکس 
جز ندامت پرتوی از شمع هستی گل نکبرد 
در بیابانی که مابار خموشی بسته‌ايم 


الفت اسپاب دل را جوهر آیینه شد 


ای ندامت آب گردان خاک بنیاد مرا 
تیغ استغنای قاتل رنگی از من برنداشت 


محرم آییته چون تمثال باید بی‌نفس 
نخل ماتم راست اشک از میوه‌های پیشرس 
با نگاه چشم حیران می‌دمد شور جرس 
آب می‌گردد نان آخر ز جوش و خار و خس 
تادر این صورت توانم دست شستن از هوس 
دست خون بسملم در دامن چاک است و بس 


نبست‌گر پرواز سبر ییخودی هم عالمی‌ست از شکست رنگ پیداکرده‌ام چاک قفس 
خاکساری می‌رسد آخر به داد سرکشی اضطراب موج راساحل بود فریادرس 
چون‌حیا الب شود فیر از خموشی‌چارهنبست ‏ . هرکه باشد چون گهر در آب می‌دزدد نفس 
لذت درد محبت هم تماشا کردنی‌ست دل به‌ذوقی می خورد خونم‌که نتوان گفت بس 
کاروان عمر بیذل مقضندش معلوم نیست 
می‌چکد اشک و قیامت می‌کند شور جرس 
صبح است و دارد آن گل در سر هوای نرگس . از چشم ما بریزید آبی به پای نرگس 
ابر و بهار اقبال امروز سایه‌ی کیست ‏ . گل کرد تاج بر سر بال همای نرگس 
آب و گل تعین ایسن دلکشی ندارد رنگ شکسته‌ی کیست طرف بنای نرگس 
هم چشم نوبهارم خوابم چه احتمال است دارد فنودن اما تا فنچه‌های نرگس 
بی‌انتظار نتوان از وصل کام دل برد گل می‌رسد درین باغ یکسر قفای نرگس 


حبرت برون این باغ راهمی نمی‌گشاید 
ما را به‌این دو دم عيش با چتر گل چه‌کار است 


هرچند رسته باشد چشم از عصای نرگس 
هسایه‌ی خزانيم زیر لوای نرگس 


اقبال اوج گردون گر می‌گشود کاری .. میل زمین نمی‌کرد دست دعای نرگس 
تقلید چند باید در جلوه‌گاه تحقیق ‏ پامال نورشمع است رنگ لقای نرگس 
مضمون پیش پا نیز آسان نمی‌توان خواند  .‏ صد صفر و یک الف بود عبرت‌فزای نرگس 
چندانکه وارسیدیم رنگ خزان جنون داشت ‏ ای کاش داغ می‌رست زین باغ جای نرگس 
بیدل ز چشم مردم دور است حق‌شناسی 
کوریاست خرمن اینجا چون‌دستهای نرگس 


غفلت آهنگم ز ساز حیرت ایجادم مپرس 
مدعای عجزم از وضع خموشی روشن است 


پنبه تا گوشت نیفشارد ز فریادم مپرس 
لب گشودن می‌دهد چون ناله بر بادم مپرس 


جوهر تعمیر پروازست سر تا پای شمع 
سن پنهان نبست اما عشق راحت دشمن است 
الفت آیینه‌ی دل نیز تسخیرم نکرد 
کرده‌ام یک عمر سیر گلشن‌آباد جنون 
هیچ فردوسی به رنگ‌آمیزی امید نیست 
معنی گل کردن سوج از تظلم بسته‌اند 
مشت خاکم؛ عشتی نادانسته صیدم کرده است 


دیراد غزلبات / ۸٩۵‏ 


رنگ بر هم چیده‌ام از خشت بنیادم مپرس 
خانه‌ی شیرین کجا باشد ز فرهادم مپرس 
چون نفس پر وحلیام از طبع آزادم مپرس 
ناله می‌دانم دگر از سرو و شمشادم مپرس 
سر به پایی می‌کشم از کلک بهزادم مپرس 
زندگی افسانه‌ها دارد ز بیدادم مپرس 
ای حیا آبم مکن از ننگ صیادم مپرس 


هرکجا لفظی‌ست بیدل معنبی گل کرده است 
دیگر از کیفیت ارواح و اجسادم مپرس 


غسم نسه‌تنها بر دلم نالید و پس 
گر طسواف کعبه‌ی درد آرزوست 
جون گلم زین باغ عبرت داده‌اند 
جاده چون طی شد حضور منزل است 
علم دانش یک قلم هیچ است و بوچ 
صحبت دل با نفس معکوس بود 
دل حسرم تا دیبر در خنون می‌تبید. 
چسون شرر در راه کس گردی تبود 
پسر پسهار عسیش منی‌نازد متا 
بسسیقرارم داشت درد احستیاج 
مسئزل مقصود پسرسیدم ز اشک 


صیش هم بر فرصتم خندید و بس 
مسی‌توان گسرد دلم گسردید و پس 
آن‌قدر دامن که باید چید و بس 
رشسته می‌باید به پا 


و بس 
ایستقدر سی‌بایدت فسهمید و بس 
سلبحه ایستجا رشسته گردانید وس 
خسانه راء خسانه مسی‌پرسید و بس 
شرم فرصت چشم ما پوشید و بس 
بیخبر کاین گسل قناعت چید و بس 
ناله‌ای کردم که کس نشسنید و بس 
گسفت باید یک مه لغزید و بس 


بسیدل اسباب جسهان چسیزی نبود 
زنسدگی خواب پسریشان دیسد و بس 


کاروان ما ندارد گردی از صوت جرس 
در ترازوبی که صبر عاشقان سنجیده‌اند 
آشیان دل پناه هرزه‌گردیهای ماست 
ظهرر از منت دونان منال 
عافیت خواهی در الفت سواد فقر زن 
از هوس با هیچ قانع شو که اینجا عنکبوت 
صبح عيش و شام کلفت توأم یکدیگرند 
چون امل جوشید از طبعت قنا آماده باش 


صبح بر درش شکست رنگ می‌بندد نفس 
کوه اگر گردد تحمل نبست همسنگ عدس 
خانه‌ی آیینه دارد جای آرام نفس 
شعله هم گاه ضعیفی می‌شود محناج خس 
بهر صید خواب فرشی سایه می‌باشد نفس 
می‌کند صید هما در سایه‌ی بال مگس 
شعله و دود آنقدر با هم ندارد پیش و بس 
نیست بی‌فال سفر آشفین موی فرس 


۲ /یدل دعلوی 


گاه کندنها صدا می‌بالد از تقش نگین 
می‌روی از خود دمی هم وضع آزادی با 


بیخروشی‌نیست گر سنگی‌خورد بر بای کس 
خانه را روشن کن» آتش زن به بنیاد هموس 


تا توانی صبر کن بیدل در اين کلفت‌سرا 
چون سحر آخر پر پرواز خواهد شد نفس 


گر شود از خواب من خیال تو محبوس 
ساز حسجابی نداشت محفل هستی 
دل نفسی بیش نهست سرکز آلفت 
دامن بسیحاصلی غسبار نسدارد 
تسا نکد فسطرت انفعال تسریها 
سر ز گریبان مکش که ريخته گردون 
منکر قدرت مش و که جنغد ندارد 
گل به کف و در غسم بهار فسردن 

شت اگر نیست نغمه‌سنج مخالف 
ریشسه دوانده‌ست در بهار جنونم 


حسرت بالین من برد پر طاووس 
سوخت دل شمع ما به حسرت فانوس 
چند نشیند نفس در آینه محبوس 
رنگ حنا تهمتی‌ست بر کف افسوس 
شبنم ما را همواست پرد؛ ناموس 
شمع در این انجمن ز دید؛ جاسوس 
جزبه سر گنج پا ز طینت منحوس 
مزد تخیل پر است جلو؛ محسوس 
صوت موذن بس است ناله‌ی ناقوس 
پیچش هر گردباد تا پیر طاووس 


بیدل از این مزَزغ آنجه در نظر آمد 
دانه امسل سود و آسیا کف افسوس 


گره چو فنچه نباید زدن به تار تفس 
زمانه صد سحر از همر کنار می‌خندد 
خرش آن زمان که شوی در غبار کسوت عجز 
اشاره‌ای‌ست به اهل بقین ز چشم حباب 
به سوی خویش کشد صبد را خموشی دام 
ز سوج بحر مجویید جهد خودداری 
متن چو صبح د رانکار هستی ای موهوم 
در این محیط که هر قطره صد جنون تبش است 
شب فراق توام زندگی چه امکان است 
به چاک پیرهن عمر بخه ممکن نیست 
فلک به ساغر خمیازه سرخوشم دارد 
تأسلی نکشسیده‌ست داصنت ورنه 


فکندتی است ز سر چون حباب بار نفس 
به ضبط کار تو و وضع استوار نفس 
چو شعله بر رگ گردن بلند بار نفس 
که دبده وانشود تا بود غبار نفس 
سخن ز فیض تأمل شود شکار نفس 
چه ممکن است در آمد شد اختبار نفس 
گرفته است جهان را هوا سوار نفس 
شناخت موج گهر قبمت وقار نفس 
مگر چو شمع کند سعی اشک؛ کار نفس 
متاب رشته‌ی وهم امل به تار نفس 
چو صبح می‌کشم از زندگی خمار نفس 
برون هر دو جهانی به یک فشار نفس 


ضروغ دل طلبی خامشی گنزین بیدل 
که شمع صرفه ندارد به رهگذار نفس 


نفس ثبات ندارد به شست کار نویس 
جرید؛ رقم اعتبارها خاک است 
زمان وصل به صبح قیامت افتاده‌ست 
سوار مسطلب عشاق دقتی دارد 
شقی که گل کند از خامه بی‌صربری نیست 
خط جنون‌سبقان مسطری نمی‌خواهد 
شگون یمن ندارد برات عشرت دهر 
همزار مسرتبه دارد شهید تیغ وفا 
ز نقش هستی من هر کجا اثر یابی 
بسیاض دبد؛ یسعقوب اشسارتی دارد 
به نامه‌ای که در او نام عشق ثبت کنند 
ز خود نهی شدن آغوش بی‌نشانی اوست 


تیات / ۸۱۷ 


دیوا 


شکسته است قلم نسخه اعتبار نویس 
تو هم خطی به سر لوح اين مزار نویس 
سیاهی از شب ما گیر و انتظار نویس 
برای خاطر ما انندکی غبار نویس 
برات ناله تو هم بر دل فگار نویس 
چو نغمه هرچه نویسی برون تار نویس 
زبان خامه سیاه است گو بهار نویس 
قلم به خون زن و بیتی به یادگار نویس 
خط جبین کن و بر خاک راه یار نویس 
که سیر ما کن و تسیر نقره‌کار نویس 
بجای هر الف انگشت زینهار نویس 
چو صفر اگر ز میان رفته‌ای کنار نویس 


به مشق حسرت از آن جلوه قانعم بیدل 
بر او سفیدی مکتوب انتظار نویس 


نیست بی‌شور حوادث آمد و رفت نفس 
باغ امکان را شکست رنگ می‌باشد کمال 
تا توانی پاس آب روی سایل داشتن 
ای عدم آوازه قید زندگی هم عالمی‌ست 
مشت خونی هرزه‌گرد کوچه‌ی زخم دلیم 
دستگاه سفله‌خویان مایه‌ی شور و شر است 
چون به آگاهی رسیدی گفتگوها محوکن 
بی‌غباری نیست هرجا مشت خاکی دیده‌ايم 


کاروان موج دارد از شکست خود جرس 
ای ثعر گر قرصتی داری بهکام خویش رس 
خودفروشبهای احسان به که نتمایی به کس 
بیضه گر بشکست» چون‌طاووس‌رنگینکن قفس 
حسرت است!ینجا بجز عبرت چه‌می‌گردد هس 
خالی از عرض طنیتی نیست پرواز مگس 
نیست منزل جز بیابان مرگی شور جرس 
شد بقین کز بعد مرد هم نمی‌میرد هوس 


چول‌حيابم‌بیدل از وضع خموشی چاره تیست 
صاحب آیینه را لازم بود پاس نقس 


آب از اقوت می‌ریزد تکلم کردنش 
زان ستم پیرا نصیب ما به غیر از جور نبست 
در عرق زان چهر خورشید سیما روشن است 
ترک من می‌تازد آشوب قيامت در رکاب 
بند؛ پیر خراباتم که از تألیف شوق 
در وضو زاهد چو توفان بر سر آب آورد 


جیب گوهر می‌درد ذوق تبسم کردنش 
کیست یارب تا بود باب ترحم کردنش 
برق چندین شعله وقف انجم کردنش 
نیست باک از خاک ره در چشم مردم کردنش 
یک جهان دل جمع کرد انگور در خم کردنش 
می‌نشاند خاک را در خون تیم کردنش 


۸ /بیدل معلوی 


دل اگر جمع استگو عالم پریشان جلوهباش گوهر آسوده‌ست دربحراز تلاطم کردنس 

در پی روزی تلاش آدمی امروز نیست . ازازل آواره دارد فکر گندم کسردنش 

کلفت هستی تبشها سوخت در نبض نفس ‏ . رشته‌ی این ساز خون شد 

چون سحر شور نفس گرد خیالی بیش نیست تابه کی آیینه‌ی هستی توهم کردنش 

بر دل آزرده تمهید شکفتن آفت است جام در خون می‌زند زخم از تبسم کردنش 
بی‌لب دلدار بیدل غوطه زد در موج اشک 


عاقبت افکند در دریا گهر گم کردنش 


آخر چو شمع سوختم از برگ و ساز خویش 
لیلی کجاست تا غم مجنون خورد کسی 
بوی خیال غیر ندارد دماغ عشق 
این یک نفس که آمد و رفت خیال ماست 
در عالمی که انجمن کوری و کری است 
هر کس اسیر سلسله‌ی ناز دیگر است 
این بیستون قلمرو برق جمال کیت 
بسر آرزوی خسلق در خلد واگذار 
سی‌بردگن نسقاب بهار تهینیم 
از دور باش عالم نامحرمی مپرس 
بیدل به بارگاه 


پارب نصیب کس نشود امتیاز خویش 
از خویش رقته‌ایم به توفان ناز خویش 
عالم گلی‌ست از چمن بی‌نیاز خویش 
بر عرش و فرش خندد و شیب وفراز خویش 
هر نفمه پرده بست بر آهنگ ساز خویش 
ما و خط تو زاهد و ريش دراز خویش 
هر سنگ دارد آتش شوق گداز خویش 
مارا نیاز کن به غم دلنواز خویش 
گل باغ رنگ دارد از اخفای راز خویش 
خلقی زده‌ست حلقه به درهای باز خریش 


چه نسبت است 


ما راکه نیست راه به فهم مجاز خویش 


آن را که ز خود برد تمنای سرا 

هر چرب زبانی که به شوخی علم افراشت 
رحم است بر آن خسته که چون آه ندامت 
فریاد که در گلشن امکان نتوان یافت 
پیدایی حق ننگ دلایل نپسندد 
این نشثه ز کیفیت جولان که گیل کرد 
حیرت چمن مستی و مخموری وهمیم 
در مملکت سایه ز خورشید 


خاکسترت از دود نفس بال فشان است 
از شیون رنگین وفا هیچ مپرسید 


چون اشک پر از رفتن خود کرد ایافش 
کردند چو شمع از نفس سوخته دافش 
در گوشه‌ی دل نیز ندادند فراغش 
صبحی که به شبها نکشد بانگ کلاغش 
ته جنسی است که جوبی به چرافش 
تا ذره در این دشت به چرخ است دماغش 
تمثال در آیینه شکسته‌ست ایباغش 
ای بیخبر از ما نتوان یافت سراغش 
آتش قسقس قساخته دارد پر زاخش 
دل آنهمه خون گشت که بردند به باغش 


بیدل من و بزمی که ز یکتایی الفت 
خاکستر پروانه بود باد چراغش 


آه از ایین جلوة تقاب فروش 
تور صد موج گوهر تمکین 
انفعال است شبنم این باغ 
چشمی از نقش این و آن بر بند 
دل انسرده سنگ راء وفاست 
هوش اگر صد قماش پردازد 
آخر کار شعله همواریست 
به موس پایمال نتوان زست 
باب غم جز دل گداخته نیست 
قدر داغ جگر چه می‌دانی 
سبایه پسرورد جسلوة یباریم 


عیران غزلیات / ۸٩‏ 


بحر در جیب و ما حباب فروش 
من و یک اشک اضطراب فروش 
عرقی گل کن و گلاب فروش 
اعتبار جهان به خراب فروش 
کاش خون گردد این حجاب فروش 
تو به یک جرعه‌ی شراب فروش 
نقسی چند پیج و تاب فروش 
مخمل ما مباد خواب فنروش 
مشتری تشنه است؛ آب فروش 
رو به دکانچه‌ی کباب فروش 
خاک ما گیر و آفتاب فروش 


بسیدل ایام غازه کاری رفت 
ماند بخت سیه خضاب فروش 


آیین خود آراییی از روز الست‌استش 


هرگه نسق هستی موصوف نفس باشد 
موضوع خیالات است آرایش این محفل 
بر کوس و ده نتوان بنیاد سلامت چید 
هر چند زمینگیری‌ست جز نعل در آنش نیست 
سر در قدم اشکم کاین شيشه به سنگ افکن 
بیمایگی فقرم تهمت‌کش هستی ماند 

چوا 


دل تحفه مبر آنجا کایینه به دست استش 
در رنگ تو پردازد تبری که به دست استش 
ما ماهی آن بحریم کاین صورت شست استش 
در بند چه بند استش‌دربست چه‌بست استش 
چوذ آبنه تقایی نی بود و نه هست استش 
دنیا گله‌ای دارد کاین شور شکست استشس 
مانند سپند اینجا هر آبله جست استش 
بی‌منت خودداری لغزیدن مست استش 
کم سایگی دیوار بر گردن پست استشس 


نگین بیدل پا در گل آفانیم 


هر چند بنای ما سنگ است شکست استش 


اشکم قسدم آبسله فسرسا ننهد پیش 
دل سجده فروش سر کویی است کز آنجا 
کیفیت یادت ز خودم می‌برد آخر 
حیرانی ما صفحه‌ی صد رنگ بیان است 
ماو نم اشکی و سجود سر راهمی 
روشن نتوان کرد سواد خط هستی 


تا رفتن دل پای تقاضا ننهد پیش 
خاکم همه گر آب شود با ننهد پیش 
این جرعه محال است که مینا ننهد پیش 
آیسینه بساط لب گویا ننهد پبیش 
تسلیم وفا تحقه به هر جا ننهد پیش 
تا نسخه‌ی عبرت پر عنقا ننهد پیش 


۷۰ /بیدل دهلوی 


ما بیخبران سر به گریبان جنوییم 
پسروانه‌ی نیرنگ سحرگاه ندارد 
جز سوختن از داغ» حضوری نتوان یافت 
در راه تسو دل را ز پسرافشانی رنگسم 
آنجا که بود تیغ تو خضر ره تسلیم 
همت خجل است از هوس دست قشاندن 
حرصت همه گر قطره تقاضاست حذرکن 
مفت است غنا چشمی اگر سیر توان کرد 


مجنون قدم از دامن صحرا ننهد پیش 
مشتاق تسو آینه‌ی فردا ننهد پیش 
آن به که کسی آینه‌ی ما ننهد پیش 
ساز قدمی هست سبادا ننهد پیش 
پیش 
کز چرخ ثری تا به ثریا ننهد بیش 
تاکاسه‌ی در یوزة دریا ننهد پیش 
زین بیش کسی نعمت دنیا ننهد پیش 


آن کیست که چون شمع سر از پا 


بسیدل» شمرد بند گریبان ندامت 
آن دست که در خدمت دلها نتهد پیش 


اگر چو غنچه میسر شود شکستن خویش 
مقیم منزل تحقیق گشتن آسان نیست 
خموش گشتم و سیر بهار دل کردم 
به رنگ شمع در این انجمن جهانی را 
خیال دوست به هر لوح نقش نتوان بست 
چه ممکن است تسلی به غیر قطع تفس 
ز دود تنگ فضای سپند این محفل 
در این محیط که جز گرد عجز ساحل نیست 
چوگل نه صبح کمینیم و نی‌بهار پرست 
کمند صید حواس است گوشه گیریها 


توان شنید صدای ز دام جستن خویش 
بده غبار دو عالم به باد جستن خویش 
در بهشت گشودم چو لب زبستن خویش 
به سر دواند هوای زپا نشستن خویش 
به آب حیرت آیینه هست شستن خویش 
اله نیست رها تار بی‌گسستن خویش 
به دوش اله گرفته‌ست بار جستن خویشس 
مگر چو موج ببندید بر شکستن خویش 
شکفته‌ايم ز پهلوی سینه خستن خویش 
نشسته‌ايم چو مضمون به فکر بستن خویش 


شکنج دام بود مسفت عافیت بیدل 
چربوی گل نکنی آرزوی رستن خویش 
اگر زین رنگ تمکین می‌زند موج از سراپایش 
خرام خویش هم مشکل تواند برد از جایش 
به غارت رفته‌ی گرد خرام او دلی دارم 
که چون گیسوی محبوبان پریشانی‌ست اجزایش 
زبان در سرمه می‌غلند اسیران نگاهش را 
صدا را هم رهمایی نیست از مژگان گیرایش 
نگاه از چشم حیرانم چو دود از داغ می‌جوشد 
قیامت ربخت بر آیینه‌ام برق تماشایش 


دبران لیات / ۸۷۱ 


نخواهد دود خود را شعله داغ خجلت پستی 
نیفتد صایه بر خاک از غرور نخل بالایش 
رفا در هر صفت بی‌رنگ تأثیری تمی‌باشد 
هنوز از خاک مشتاقان حنایی می‌شود پایش 
وداع هستی عاشق نسدارد آنقدر کوشش 
همان برگشتن از یاد تو خالی می‌کند جایش 
نگسردد زایل از اشک ندامت نقش پیشانی 
خطوط موج شستن مشکل است از آب دربایش 
ندارد طاقت یک جنبش مزگان دل عاشق 
ز بس چون اشک لبریز چکیدنهاست مینایش 
به این هستی فنا را دستگاه رفع خجلت کن 
به کام خس مگر از شمله بالد ناکسیهایش 
به این بی‌مطلبی احرام خواهش بسته‌ام بیدل 
که آگه نیست سایل هم ز افسون 27 


ای خسیال آوار؛ نسیرنگ هو 
تا نفس باقیست ماو من بجاست 
زندگی در ننگ هستی مردنست 
زین خمستان گرمی دل برده‌اند 
از جسراحت‌زار دل غافل مسباش 
عشق اگر نبود هوس هم عالمی‌ست 
خاک من بر باد رفت و خامشم 
تسر دمسافان از مسخالف ایمتند 
یارب از مستی نلفزد بای من 
زندگانی نشه‌ی وهمش رساست 
گر لباس سایه از دوش افنکتی 


یأس بر جا ماند و فرصتها گذشت 


تا توانی در شکست رنگ کوش 
شمع بی‌کشتن نمی‌گردد خموش 
خاک گرد و؛ عیب ما و من بپوش 
همچو می با خون خود چندی بجوش 
رنگ‌ها دارد دکسان گ‌لفروش 
نیست خون دل گواراه می بنوش 
همچو صبحم در نفس خون شد خروش 
گاه خشکی باد می‌پیجد به گوش 
اشک مسینا خانه‌ای دارد به دوش 
تا نمی‌میری نمی‌آیی به هموش 
می‌کند عریانیت خورشید پوش 
آمشب ما نیست جز اندوه دوش 


تامگر بیدل دلی آری به دست 
در تواضع همچو زلف یار کوش 


ای ز لعلت سخن گلاب قروش 
تیغ ناز و موجها دارد 


نگه از نرگست شراب فروش 
از سر بیدلان حسباب فروش 


۴ یل دملوی 


زین دو نیرنگ قطع نتوان کرد 
ذره‌ای مسهر بی‌نشان خودی 
زاهدا کار عشق بی‌سیبی است 
فرصت اینجا ترانه‌ی عنقاست 
می‌روی چشم بسته زین بازار 
نقش هر ذره‌ای که می‌بینی 
زندگانی قماش راحت نیست 
برق تازان ز خود برون رفتند 
حرف بی‌موقع از حیا دور است 
ای شسعورت خیالباف جسنون 
هسمه سقای آبروی خودند 


جلوه‌گر باش یا نقاب فروش 
هر کجا باشی آفتاب فروش 
تو دماهای مستجاب فروش 
گر توقف کنی شتاب فروش 
جنسهای نگه به خواب فروش 
آفتابی است انتخاب فروش 
تا نفس داری اضطراب فروش 
حیرت ما همان رکاب فروش 
آبم از پیری شسباب فروش 
این کتانها به ماهتاب فروش 
یک دو گوهر تو نیز آب فروش 


پیدل اینجا کجاست دام و چه صید 
دل کمندی‌ست پیچ و تاب فروش 


صبح که جولانها بر چرخ برین هستش 
پر هرزه درا مگذار زین قافله‌ی آفات 
طبعی که کمالاتش جز کسب دلایل پست 
از خیره‌سر دولت اخلاق نیاید راست 
ادبار هم از اقبال کم نیست در این میدان 
از وضع زمینگری گو خواجه به تمکین کوش 
هر فتنه که می‌زاید از حامله‌ی ایام 


هر کس به ره تحقیق دعوی قدم دارد 


دامن شکن همت گردد دو سه چین هستش 
شور نفسی دارد صد صور طنین هستش 
بی‌شبهه مکن باورگر حرف یقین هستش 
آشوب چپ اندازی تا نقش نگین هستش 
بر مرد تلاش حیز غالب ز سرین هستش 
دم جز به تکلف نیست رخشی که به زین هستش 
غافل نشوی زنهار صد نعل چنین هستش 
دوری ز در مقصد بسیار قرین هسعش 


آن چشم که انسان را صرمایه‌ی بینایی‌ست از هر دو جهان بیش است‌گر آینه ین هستش 
بر شو و نما چشمی بگشا و مژه بربند .. هرگل که تومی‌کاری آیینه زمین هستش 
از روز و شب گردون بیدل چه غم و شادی 
خوش باش که مهر وکین گر هست همین هستش 
به بر کشید ز بس جوش نازکی تنگش . فشار چین جبین ریخت با عرق رنگش 


درین چمن سر و برگ حضور رنگ کراست؟ 
گلی که بوی وفای تو در نظر دارد 
به حبرتم چه تمنا شکست دامن اشک 
خرد نداشت سر و برگ نشثه‌ی تحقیق 


حنااگر دامن گل از چنگش 
به سنگ هم چه خیال است بشکند رنگش 
که درد آبله پایی نمی‌کند للگش 
ز یک دو جام رساندم به عالم بنگش 


دیوان عزلیات / ۸۷۳ 


تلاش وادی نومیدی‌ام از آن که اشک سبحه کشد در شمار فرسنگش 
مزار کوهکن آن دم که بی‌چراغ شود . فتیله تر کند از خون من رگ سنگش 
اگسر ز آیسته‌ی دل غبار بردارند .. عییر پیرهن کعبه جوشد از رنگش 
نیافتیم در این عبرت انجمن سازی .. که چون سبند نفلتد به سرمه آهنگش 
به خویش باز نشد چشم ما ز وحشت عمر دگر چه کار گشاید ز فرصت تنگش 
به چار سوی تأمل نیافتم بسیدل 
ترازویی که گرانتر ز دل بود سنگش 


به تاراج جنون دادم چه هستی و چه فرهنگش 

در آتش ریسختم نامی که آسم می‌کند ننگش 
بسه مسضمون جسهان اعستبارم خنده مسی‌آید 

چها این کوه در خون غوطه زد تا بسته شد سنگشس 
بسه شوخی بر نمی‌آمد دماغ ناز یکتایی 

من از حیرت فزودم صفر بر اعداد نیرنگش 
اگر شسخص تمنا دامن تسرک طلب گنیرد 

چو موج آخر گهر بندد به هم آوردن چنگش 
به ففلت پاس تاموس تحیر صی‌کند دل را 

درک سیفیت آیسسینه قسفلی دارد از رنگش 
جوانی تن زد ای غافل» کنون صبری که پیری هنم 

یه گوش نقش با ریزد نواهای خم چنگش 
مسزاج صسافیت از گسردش حالم تماشاکن 

شکستی داشت این مینا که پوشیدند در رنگش 
به تحریری نمی‌شایم؛ ببه تغیبری نمی‌ارزم 

ندارم آنقدر رنگی که برگردانم آهنگش 
تأمل بسر قسفای حسیرت دیسدار می‌لرزد 

که مسی‌ترسم به هم آوردن مژگان کند تنگش 
چه تسخیر است یارب جذبه‌ی تأثیر الفت را 

که رنگم تا پر انشاند حنا می‌جوشد از رنگش 
در اين باغم به چندین جام تکلیف جنون دارد 

پسر طاووس بسعتی پنبه‌ی مینای بی‌رنگش 

به حیرت رفته‌ی آیینه‌ی وهم خودم بیدل 
چه صورتها که ننهفته‌ست بر گل کردن رنگش 


۴ اببدل دهلوی 


به رنگی کج کلاء افتاده خم در پیکر تیفش 
به جوی برگ گل آب اژ روانی دست می‌شوید 
در این محفل بساط راحتی دیگر تمی‌باشد 
چو موج از عجز گردن می‌کشد کروفر امکان 
کدورت بر نیارد طینت خورشيد سیمایان 
گرانجانی‌ست زير سایه‌ی برق بلا بودن 
چرگل در پیکر افسردهام خونی نمی‌باشد 
کند گرد از کدامین کوچه خون بسملم یارب 
بهار فیض دررنگ شهادت خفته است 
خط تسلیم سرمشق کمال دیگر است 


که از حیرت محرف می‌خورد صورتگر نیفش 
به سعی خون ما نتوان گذشت از معبر 
مگر در رنگ خون غلتم دمی بر بستر آیفش 
نمایان است توفان شکست از لشکر 
بیاض صبح دارد آینه روشنگر تیفش 
ز فرق کوه دشوارست خیزد لنگر تبفش 
به پرواز آیدم رنگی مگر از شهپر تبغش 
سراغ نقش پایی برده‌ام تا جوهر تیفش 
تبسم بر سحر دارد جراحت پرور تیفش 
به چوهر ناز دارد گردن فرمانبر تیفش 


به خون بیدلان گویند ابرویش سری دارد 
سر سودایی من هم به قربان صر تیخش 


بزم امکان بسکه عام افتاده دور ساغرش 
مغز آسایش چسان بندد سر فرماندهی 
بی‌حضور وصل جانان چیست فردوس برین 
جان فدای معجز ساقی که پیش از می کشی 
چون مه نو نقش چینی از جبینم گل کند 
حسرت عاشق چه پردازد به سب رکاینات 
داغ حرمان شعله‌ای دارم که در پرواز شوق 
بسکه عاشق سر گران افتاده است از بار دل 
رحم کن بر حال بیماری که از ضعف بدن 
دولت تیز جفاکیشان بدان بی‌غیرتی 
خواجه از چرب آخوریها همعنان فربهی است 
چشم حبران انتظار آهنگ مشق غفلت است 
گریه دارد عشق بر حال اصیران وفا 


هر که را سرمایه‌ی رنگی‌ست می‌گردد مسرش 
کز خیال سایه‌ی بالی‌ست بالین پرش 
بی‌شراب لطف ساقی کیست آب کوثرش 
نشثه در سر می‌دود چون موز خط ساغرش 
سجده‌دامن چیدء باشد بهر تعظیم درش 
نقشها را یک قلم چشم ترش 
ظلم بر بیطاقتی کردند از خاکسترش 
موج اگر گردد نگیرد آب دریا بر سرش 
جای پهلو ناله می‌غلتد به روی بسترش 
واعظ است آن شعله کز خاشاک باشد منبرش 
می‌رود جابی که می‌گردد هبولی پیکرش 
لغزش مژگان مینا انفعال مسطرش 
خس به چشم دام می‌افند ز صید لاغرش 


شنسته اشت اي 


نیست بیدل را به قیر از خاک راه ییکسی 
آنکه گاهی از کرم دستی گذارد بر سرش 
به ساز نیستی بسته‌ست شور ما و من بارش 
بهارت بلبلی دارد که شکل لاست منقارش 
خسجالت با دساغ بید مجنون بر نسمی‌آید 
جهانی زحمت خم می‌کشد از دوش بی‌بارش 


عیوان غزلیات / ۸۷۵ 


ز آشسوب غبار دهر یکسر مسنگ می‌بارد 

تو ضبط شیشه‌ی خود کن؛ پری خبز است کهسارش 
ز حرف بوچ نتوان جز به بیمفزی علم گشستن 

سر متصور باید پنبه بسندد بر سر دارش 
کمند حب جاه از خلق وا گلتن نمی‌خواهد 

صلیمانی ری دارد که زنار است دستارش 
صفا هم دام پا لغزی‌ست از عبرت مباش ایمن 

به سر غاتاند گوهر را غرور طبع هموارش 
به میدانی که رخش عزم همت می‌کند جولان 

حیا از هر دو عالم می‌کشد دست عنان‌دارش 
جسفا ببا طینت مسرور عاشق بر نسمی‌آید 

مگر از درد محرومی ز پا بیرون خلد خارش 
به رفع کلفت فلت غبار خود ز پا پنشان 

شکست سایه دارد هر چه می‌افند ز دیوارش 
خیال بحر چندین موح گوهر دز نظر دارد 

که می‌داند جها دیدند مشتاقان دیدارش 
مسجاز پسوج مسا را از حقیقت باز مسی‌دارد 

نبه سیر نسرگسستان غضافلیم از چشسم بیمارش 
کبابم کرد اندوه جدایی هر چه را دیدم 

کسی یارب در این محفل نیفتد با نگه کارش 
به تعمیر دل تنگم کسی دیگر چه پردازد 

طتاب وسع همت پر گره بسته است معمارش 
در این غفلسرا بی عبرت آگاهی نمی‌باشد 

مه تا پا نز بر چشم ننمودند بیدارش 

چو تصویر هلال آخر به خجلت خاک شد بیدل 
زننگ ناتمامی بر نيامد خط پرگارش 

بسکه انناده است بی‌نم خون صید لاغرش می‌خورد آب از صفای خود زبان ۶ 


شِ 
آنکه چون گل زخم ما را در نمک خولباند ورف چون سحرشورتبسم می‌چکد از یکرش 
بعد مردن هم مریض عشق بی‌فریاد پست گرد می‌نالد همان گر خاک گردد بسترش 
بحر نیرنگی که عالم شوخی امواج اوست می‌دهد عشق از حباب من سراغ گوهرش 
من ز جرأت بی‌نصیم لیک دارد بیخودی گردش رنگی که می‌گرداندم گرد سرش 


۷۷ یدل دمئوی 


تا نفس باقی‌ست دل را از تپیدن چاره نیست 


طایر ما دام وحشت دارد از بال و پرش 


کوس وحدت می‌زند دل‌گر پریشان نیست وهم شاء اینجا می‌شود تنها به جمع لشکرش 
باید از شرم فضولی آب گرده همتت ‏ میهمان عالمی آنگه غم گاو و خرش 
عافیت دل را تتک سرمایه دارد چون حباب از شکستنها مگر لبریز گردد ساغرش 
پر بلند است آستان بی‌نیازیهای عشق ‏ آ‌سوی این هفت منظر حلقه‌ای دارد درش 
از سراغ مطلبم بگذر که سانند سپند ناله‌ای گم کرده‌ام: می‌جویم از خاکسترش 
بسکه از درد محبت بیدل ما گشت‌زار 
همچر مزگان می‌خلد در دیده جسم لاغرش 


به لوح جسم که یکسر نفس خطوط حک استشی 
به آرمسیدگی طبع بیدماغ بستازم 
در آن مکان که غبارم به یاد کوی تو بالد 
از اين بساط گرفتم عیار فطرت یاران 
به ابر و رعد خروشم حقی است کاین مه تر 
به تیغ کینه صف عجز ما به هم نتوان زد 
نگاه بهره ز روشندلی نبرد وگرنه 
به حرمت رمضان کوش اگر ز اهل بقینی 


دل تخاب نمودم بهنقطه‌ای که شک استش 
که بری بوسف اگرپیرهن درد خسک استش 
سماک با همه رفعت فروتر از سمک استش 
سری که شد تهی از مغز گردش فلک استش 
اگر به ناله تباشد به گریه مشترک استش 
که همچو موج زگردن شکستگی کمک استش 
سیاهی دو جهان از چراغ مردمک استش 
همین مه است که آدم طبیعت ملک استش 


چنین که خلق به نور عیان معامله دارد حساب جوهر خورشید و چم شب‌برک اسنش 
ز خوان دهر مکن آرزوی لذت دیگر همانقدر که به زخم دلی رسد نمک استش 
اگر به فقر کنند امتحان همت بیدل 


سواد سایه‌ی دیوار نیستی محک استش 


بهار صنع چو دیدیم در سر و کارش 
به آسمان موه مسن فسرو تمی‌آید 
رهایی از کف صیاد عشق ممکن نیست 
به خاک خفته‌ی دام تراضع خلقم 

خلق بر از دهر گوشه گزین 
یقت مجو که همچو حباب 
ندارد آن همه تعلیم هوش غغلت عام 
چو شمع بلبل اين باغ بسکه عجز نماست 
خسرام یار ز عمر ابد نشان دارد 
ادب ز شسرم نگه آب می‌شود ورنه 


به رنگ رقته نوشتم برات گلزارش 
بلند ساخته‌ی حیرتی‌ست دیوارش 
کمند جای نفس می‌کشد گرفتارش 
چر سجده‌ای که فتد راه در زارش 
گهر سری‌ست که دریا نمی‌کشد بارش 
سری ندارد اگر واکنند دستارش 
به راه خسفته به پا می‌کنند بیدارش 
شکستن پر رنگ است سعی منقارش 
در آب خضر نشسته‌ست گلرد رفتارش 
شنیده‌ایم که بی‌پرده است دیدارش 


ره جنونکده دل گرفته‌ای بسیدل 
به پا چو آبله نتوان نمود هموارش 


به پیری از هوس زندگی خمار مکش 
تعلق من و ما ننگ جوهر عشق است 
چر شمع خط امان پای تو نیست 
ز دیده می‌چکد آخر جهان چو قطر؛ اشک 
جهان بی‌سر و پا بر تپش غلو دارد 
به دشت ر در همه سوکاروان دردسر است 
مباد باز فتد حرص در تلاش جنون 
به رنج کلفت تمکین غنا نمی‌ارزد 
ز وضع صافیتت بوی تاز می‌آید 
به حرف و صوت تهی گشتن از خود آسان یست 
چو تخم راحت بی‌ریشگی غنیمت گیر 


دیوان غزلیات / ۸۷۷ 


سپید گشت سرت دیگر انتظار مکش 
چو اشک گوهر غلتان دل به تار مکش 
ز جوش رنگ به اطراف خود حصار مکش 
تواین گهر به ترازوی اعتبار مکش 
اگر تو سبحه نه‌ای سر به این قطار مکش 
هزار تاقه ستم می‌کشد تو بار مکش 
ز پای هر که در این ره نشست خار مکش 
چو موج گرهر از آسودگی فشار مکش 
به بحر ضرق شو و منت کنار مکش 
چو سنگ محمل اوهام بر شرار مکش 
سر فتاده ز نشو و نما به دار مکش 


اگر ز دردسر هستی آگهی بسیدل 
نفس چو خامه‌ی تصویر زینهار مکش 

به هر بزمی که باشد جلوه فرما جوهن تیه 
به چشم زخم دلها سرمه گردد جوهر تیغش 

زلال آبروها مسی‌زند مسوج از پسر بسمل 
بسته کتتوثر سر فسرو ننارد متا پیرور تیفش 

ز رنگ خسویش گردد پایمال بسرق نومیدی 
۲ کف خونی که تگذارند بر گرد سر تیفش 

چو آن مصرع که هر حرفش کشد تا معنی رنگین 
به قصد خون من جوهر بود بال و پر تیفش 

توان خواند از غرور حسن عجز حال مشتاقان 
خطی جز سرنوشت ما نسدارد دفستر تیفش 

تسفافل پسیشه‌ای در کار ابسروی کسجش دارد 
کجا شور شهیدان باسنود گوش کر تیفش 

به خون بسملی گر تهمت‌آلود هوس گردد 
شفق بر خود تبد از رشک دامان تر تیفش 

به بحر عشق هر موج از حبابی سرخوش است اما 
سری کو تا به عرض گردش آرد ساغر تیفش 

ندارد مسج همرگز در کتار بحر آمسودن 
به اين شوخی چسان خواییده جوهر در بر تیفش 


۸ /بدل دملوی 


به قطع زندگی بیدل نفس مهلت نمی‌خواهد 
رمسوز بی‌نبامی روشن است از پیکر تبفش 
بی تو مشکل کنم از خلق نهان جوهر خویش 
اشک آیسینه‌ی یأس است ز چشم تر خویش 


مساکسنان سر کسویت ز هسوس مسمتا 

خلد خواهد به عرق غوطه زد از کوثر خویش 
فسطرت پست بسه کسیفیت عسالی نرسد 

کس چوگل» آبله را جا ندهد بر صر خویش 
عاشق و یاد رخ دوست که چشمش مرساد 

خواجه و حسرت مال و غم گاو و خر خویش 
تاننجرشد عرق خجلت تمال ز شخص 

عالمی آیسنه کرده‌ست نهان در بر خویش 
هر چه خواهی همه در خانه‌ی خبزد می‌یانی 

همچو آیبنه اگر حلقه زنی بر در خویش 
صجز رقستار من آخر در بیپاکی زد 

اشک تا آبله پا گت گذشت از سر خویش 
صبح جمعیت سا سوخته‌جانان دگر است 

ختم شبگیر کن ای شعله به خاکستر خویش 
سسعی وابستگی آخسر در فیضی تگشود 

عقده در کار من افتاد چو ففل از پر خویش 
سبایل از حسادثه آب رخ خسود صی‌ریزد 

بی‌شکستن ندهد هیچ صدف گوهر خویش 
فکسر لذات جسهان کسلفت دل مسی‌آرد 

نی به صد عقده قشرده‌ست لب از شکر خویش 

سفله را متصب جاه است ندامت بسیدل 
چون مگس سیر شود دست زند بر سر خویش 

بی‌خلل نگذاشت گل را صنعت اجزای خویش 

ببهر مینا سنگها زد کوه بر مینای خویش 


حبوان غزلیات / ۸۷۹ 


همرزه باید تاخت عمری در تلاش عافیت 
تا توان از سیر زانو تیشه زد بر یای خویش 

هسیر نسفس آوارة فکسر کستار دیگسریم 
قطرء ما را هوس نگذاشت در دربای خویش 

عالم انس از فراموشان وحشت مشربی‌ست 
گردباد اين گل به سر زد آخر از صحرای خویش 

بار نومیدی به دوشم همچو شمع افتاده است 
باید ای یاران سر افکندن ز گردنهای خویش 

تسابر آیید از فشار تسنگی ایین انجمن 
۲ هرکه هست از خویش خالی می‌نماید جای خویش 

دل هار آیینه روشن کرد اما پی‌تبرد 
قطرت یی‌نور ما بر معنی پیدای خویش 

رفته‌ایم از خویش و حسرتها فراهم کرده‌ایم 
عالم طول امل جمع است در شبهای خویش 

هرکجا خواهی رسید آمروز در پیش و پس است. 
وای بر تو گر نباشی محرم فردای خویش 

رنگ و بو چون غنچه‌ات آخر گریبان می‌درد 
قباها تتگ نتوان دوخت بر بالای خویش 

صد قیامت گر بر آید بر نخراهد آمدن 


ذوق طلب؛ معشوق از استفنای خویش 
بیدل از افسانه‌ات عمری‌ست گوشم پر شده‌ست 
یک نفس تن زذ که از خود بشنوم غوغای خویش 
بی‌نشان حسنی که جز در پرده نتوان دیدنش 
عالمی در پرده است ا 
خضر اگر بردی چو خط زان لعل سیراب آگهی 
دست شستی ز آب حیوان و گرفتی دامنش 
کس نسدید از روغسن بادام توفان جنون 
جز غبار من که آشفت از نگاه پر فنش 
فرق چندین قدرت و عجز است اگر وامی‌رسی 
گل به‌یاد آوردنم تا دل به دام آوردنش 


شوخی پیراهنش 


۰/یدل دهلوی 


داغم از وضع سبکروحی که چون رنگ بهار 
می‌برد گرداندن پهلو برون زین گلشنش 
از طواف خویش دل را مست عرفان کرده‌اند 
خط ساغر می‌کند گل؛ گرد خود گردیدنش 
عافیت خواهی لب از انسون عشرت بسته‌دار 
هرگل اینجا خنده در خون می‌کشد پیراهنش 
ناله شو تا بی‌تکلف از فلکها بگذری 
خانه‌ی زنجیر راهی نیست غیر از روزنش 
تهمت زنگار فلت می‌برد جهد از دلت 
مهر زن این صفحه چندانی که سازی روشنش 
در غبار فوت فرصت دا خجلت می‌کشم 
شمع رنگ رفته می‌پیند هسمان پیرامنش 
تسبغ مژگانی که عالم بسمل نیرنگ اوست 
گر نپردازد به خونم خون من در گردنش 
جز عرق بیدل ز موی پیری‌ام حاصل نشد 
آه از آن شیری که خجلث می‌کشد از روضنش 
تاکی افسردن دمی از فکر خود وارسته باش 
عتر بسرون آر 
گر نداری جرأت از خانمان بر هسم زدن 
همچو می خون در جگر زین شیشه‌ی بشکسته باش 
تسابفهمی ربتط استمداد هستی و عدم 
1 زین در مصرع دور مگذر اندکی پیوسته باش 
روزی ایسنجا در خسور آدم دهن آساده است 
محرم مستقار از آن تسهال پسسته باش 
عصزم صادق می‌رهاند چون تنت از بند طبع 
شاید از پستی برون آبی کمر می بسته باش 
دخل بیجایت ز درد ال معنی غضافل است 
ناخنی تا هست دور از سینه‌های خسته باش 
چسند بساشی از فسرام وشان ایسام وصال 
رنگسهای رفته یبادت می‌دهم گلدسته بباش 


از گریبان سعنی بسرجسته باش 


دیوان غزلیات / ۸۸۱ 


خسواسستم از دل بسرون آرم قسبار حیرتی 
تا به لب آمد نقس خون گشت و گفت: آهسته باش 
از اقسامت شسرم دارد بسیدل استعداد شمع 
هر قدر باشی درین محقل ز پا ننشسته باش 


تماشایی که من دارم مقیم چشم حیرانش 
نفس در سینه‌ام تبری‌ست از بیداد هجرانشس 
به عالمبرق حسنت آتش افکنده‌ست می‌توسم 
چنان روشن شدی بارب سواد سرنوشت من 
ز ترک پیرهن آزادگان را نیست رسوایی 
جنون گردید ما را رهنمای کمبه‌ی شوقی 
صفای دل کدورتهای امکان بر تو بست آخر 
پی آزار سردم از جهنم کم نمی‌باشد 
عدم را هستی اندیشیدنت نگذاشت بی‌صورت 


هزار آینه یک گل می‌دهد از طرف بستانش 
که من دل کردهام نام به خون آلوده پیکانش 
که گیرد دود خط دامن چر دست داد خواا 
که از ییحاصلی کردند نقش طاق نسیانش 
ندارد ناله آاری که باید دید عریانش 
که از دلهای بیطاقت بود ریگ بیابانش 
دو عالم دود کرد انشا چراغ زیر دامانش 
بهشت جاودان و یک نفس تشویش شیطانش 
چه دشواری‌ست کز اوهام نتوان کرد آسانش 


نظر وا کرده‌ای ترک هوسهای اقامت کن :., که شمع اینجا همان پا می‌کشد سر از گر 

به گردش هر نفس رنگ بهارت دست می‌ساید .۰ چه لازم آسیایانت کند وضع پشیمانش 
بیاض آرزو بیدل سواد حیرتی دارد 
که روشن می‌گنا عبرت به چشم پیر کنمانش 


جفا جویی که من دارم هموای تیر میژگانش 

بود چون شبتم گل دلشین هر زخم پیکانش 
به یاد جلوه‌ات‌گر دیده مژگان می‌نهد بر هم 

به جز حیرت نمی‌باشد چسراغ زیر دامانش 
جنون کسن تا دلت آیینه‌ی نشو و نما گردد 

که بختی سبز دارد دانه در چاک گریبانش 
نفافل صرفه‌ی توست از مدارای فلک مگذر 

که اين جا میزیان سیر است 
صلاج سختی ایام صبری تسند می‌خواهد 

درشتی گر کند سنگت مقابل کن به سندانش 
به ترک وهم گفتی الشسفات این و آن تا کی 

غباری کز دل آوردی برون در دیده منشانش 
جهانی را به حسرت سوخت این دتیای بیحاصل 

چه یاقوت و کدامین لسل» آتش در بدخشانشس 


پهلری سهمانش 


۲ /ببدل دعلوی 


نفس غیر از پیام داغ دل دیگر چه می‌آرد 
به مکتوبی که دارد آتش و دود است عنوانش 
غرور اندیشه‌ای تا کی خیال بسندگی پختن 
تر در جیب آدمی داری که پرورده‌ست شبطانش 
ادب ابسرام را هنم در تسظر هسموار می‌سازد 
به خشکی نیست مکروه از سریشم وضع چسبانش 
جهان هر چند در چشمت بساط ناز می‌چیند 
تو بیرون ریز چون اشک از فشردنهای مژگانشس 
چسمنزار جسراحت بسیدل از تیرش دلی دارم 
که حسرت غنچه می‌بنده بقدر یاد پیکانش 


چند پاشی ز جنون خاک هوس بر سر خویش 


نقد ما ذره صفت در گره باد فناست. 
عمرها شد قدم عافیتی می‌شمزیم 
خجلت هیچکسم مانع جمعیت ماست 
پیش از اين منفعل نشو و تما نتوان زیست 
سینه‌چاکان به هم آميزش خاصی دارند 
خودشناسی‌ست تلافی‌گر پرواز دلت 
عرض دانش چقدر کلفت دل داشته است 
ای نگه عافیتت در خور مشق خواب است 
بی‌تو فواصی دریای ندامت داریم 
مشرب یأس ندانم چقدر حوصله داشت 


ای گل این پیرهن رنگ برآر از بر خویش 
به که چون غنچه دگر دل ننهی بر زر خویش 
عبرتی گیر ز کیفیت بام و در خویش 
غیر پرواز چه داریم به مشت پر خویش 
شمع هر چم زدن می‌گذرد از سر خویش 
ذره آن نیست که شیرازه کند دفتر خویش 
مو چه مقدار ببالد به تن لاغر خویش 
صبح در شبنم گل آب کند شکر خویش 
نیست بر آینه‌ها منت روشنگر خویش 
مزه در دیده شکست آینه از جوهر خویشس 
به فسون مه تغییر مده بستر خویش 
غوطه زد شبنم ما لیک به جشم تر خویش 
پر تکردم ز گداز دو جهان ساغر خویش 


کساش بسیدل الم بیکسیم وا سوزد 
تاز خاکستر خود دست نهم بر سر خویش 


چنین تاکی تبد در انتظار زخم نخجیرش 
مگر آن جلوه دریابد زبان حیرت ما را 
اگر این است برق خانه سرز شعله‌ی حسنت 
مصور جلوه نتواند دهد نقش میانت را 
سیه‌روزی که یاد طره‌ات آوازه‌اش دارد 
به این نیرنگ اگر حسن بتان آیینهپردازد 


در آغوش کمان بر دل قیامت می‌کند تبرش 
که چون آیینهبی حرف است صافیهای نقربرش 
جهانی می‌توان آتش زدن از رنگ تصوبرش 
گر از تار نظر سازند موی کلک تحربرش 
به صد خورشید تتوان شد حریف منع شبگیرش 
برهمن دارد ایماتی که شرم آید ز تکفیرش 


دیران غزلیات / ۸۸۳ 


به سعی جادکنیها کوهکن آوازه‌ای دارد به قوغا می‌فروشد هر که باشد آب در شیرش 
در اين دشت جنون الفت گرفتاری نمی‌باشد که آزادی پر افشان نیست از آواز زنجپرش 
نفس می‌بست بر عمر ابد ساز حباب من به‌یک بست وگشاد چشم آخرشد بم و زبرش 
دل جمع آرزو داری بساط گفتگو طی کن . . که گوهر بر شکست موج موفوف اسث تعمبرش 
به صحرایی که صیادش کمند زلف او باشد اگر معتی شود جستن ندارد گرد نخجبرش 
به صد طاقت نکردم راست بیدل فامت آهی 
جوانی‌ها اگر این است رحمت باد بر پیرش 

جوانی دامن افشان رفت و پیری هم به دنبالش 

ذشت از قامت خم گوش بر آواز خلخالس 
ز پرواز نفس آگه نیام لیک ایتقدر دانم 

که آخر تا شکستن می‌رسد صسعی پر و بالش 
به خواب رهسم تعبیر بلندی کرده‌ام انشا 

به گردون می‌تند هر کس بقدر گردش حالش 
وداع ساز هستی کن که اینجا هر چه پیدا شد 

نف گردید بسر آسینه‌ی تحقیق تمثالش 
مسزاج ناتوان عشسق چون آتش تبی دارد 

که جر خاکستر بنیاد هستی نیست تبخالش 
شبستان جنون دیگر چه رونق داشت حیرانم 

چراغان گر نمی‌بود از شرار سنگ اطفالش 
گرفتم نوبهار آمد چه دارد گل در این گلشن 

هسمان آیبینه‌دار وحشت پا راست امسالش 
به ضبط ناله‌ی دل می‌گدازم پیکر خود را 

مگر در سرمه غلتم تا کنم یک خامشی لالش 
غنا و فقر هستی آنقدر فرصت نمی‌خواهد 

نقس هر دم زدن بی‌پرده است ادبار و اقبالش 

به هر کلکی که پردازند احوال من بیدل 
چو تار ساز بالد تا قیامت ناله از نالش 

جرانی سوخت پیری چند بنشاند به سهتابش 

نبرد اين شعله را خوابی که خاکستر زند آبش 
هسوای کعبه‌ی تحقیق داری ساز تسلیمی 

سجود بسمل اینجا در خم بال است محرایش 


۳ /بیدل دهلوی 


به جرأت بر میاه سامان جمعیت غنیمت‌دان 
پنای اشک غیر از لقعزش پا نیست سبلابش 
چر آتش؛ جاه دنیا؛ بد مژه خواباندنی دارد 
حذر از استر مخمل؛ لباس ابره سنجابش 
طریق خلق داری؛ سنگ بر ساز درشتی زن 
نسهال رأفت از وضع ملایم می‌دهد آبش 
بساط بی‌نیازی بایدت از دور بوسیدن 
تدارد لیلی آن برقی که مجنون آورد تابش 
درین محفل چر شمع آوردهام غفلت کمین چشمی 
که تا مزگان در آتش خفته است و می‌برد خوابش 
ره تسحقیق از مسیرگریبان طمی نسمی‌گرده 
ندارد پیچش طومار دربا سعی گردابش 
به یاد شرمگین چشمی قدح می‌زد خیال من 
عرق تا جبهه خوابانید آخر در می نابش 
اگر این برق دارد آتشرخسار او بسیدل 
نسیابی در پس دیوار هیچ آیینه سیمایش 
چو ابر و بحر ز لاف سخا پشیمان باش کرم کن و عرق انفعال احسان باش 
بساط این چمن آیینه‌داری ادب ات چوشبتم آب شواما به چشم حیران باش 


حضور آبله‌ی با اگر به دست افتد . قدم بر افسر شاهی گذار و سلطان باش 
ز خون خود چو حنا رنگ تحفه پردازد ‏ گل وسیله‌ی پابرس خوش خرامان باش 
چه لازم است کشسی رنج انستظاریها .. چگر چو صبح به چاکی ده و گلستان باش 
ز مشرب خط و خال بتان مشو خافل به حسن معنی کفر آبروی ایمان باش 
هوا پرستی جمعیت از فسرده دلی است ‏ چوگرد بر سراین خاکدان پریشان باش 


کجاست وسعت دیگر سواد امکان را 
ز فکر عقده دل چون گهر مشو غافل 
دلیل مطلب عشاق بودن آسان نیست 
به ساز حادثه هم نغمه بودن آرام است 
به جز فنا نمک ساز زندگانی نیست 
در اين چمن همه عاجز نگاه دیداریم 
چه ننگ دلق و چه فخر کلاء غفلت توست 


جر شعله در جگر سنگ داغ جولان باش 
دمی که ناخن موجت نماند دندان باش 
به نامه‌ای که ندارد صواد عنوان باش 
اگر زمانه قيامت کند تو توفان باش 
تمام شیفته‌ی اینی و اندکی آن باش 
تو نیز یک دونگه در قطار مزگان باش 
به هر لباس که باشی ز خویش عریان باش 


دلیل وحدت از افسون کثرتی بیدل 
همین قدر که به جسم آشنا شدی جان باش 


دیوان غزیات | ۸۸۵ 


چو تمثالی که بی‌آیینه معدوم است 


ادش 

فراموش خودم چندان که گوبی رفتم از یادش 
نفس هر چند گرد ناله بر دل بار می‌گردد 

جهان تنگ است بر صیدی که دامت گیرد آزادش 
گسرفتار شکست دل نسدارد تساب نالیدن 

ز موی چینی افکنده است طرح دام صیادش 
سفیدیهای مو کرد آگهم از عمر بیحاصل 

ز جسوی شیر واشد لفزش رفتار فرهادش 
شبات رنگ امکان صورت امکان نمی‌بندد 

فلک آخر ز روز و شب دو مو شد کلک بهزادش 
جهان با این پرافشانی ندارد بوی آزادی 

برون آشیان در بیضه پرورده‌ست فولادش 
سخن بی‌پرده کم گو از زبان خلق ایمن زی 

چراغ زیر دامن نیست چندان زحمت بادش 
بسه تصویر سحر اند غبار تناتوان من 

که نتواند نقس گردن کشید از جیب ایجادش 
گذشتن از خط ساغر به مخموران ستم دارد 

مگردان گرد سر صیدی که باید کرد آزادش 
حیا از سرنوشتم نقطه‌ی بی‌تم نمی‌خواهد 

عرق تاکی نمایم خشک» تر دست است استادش 
دل از هستی تهی ناگشته در تحقیق شک دارد 

مگر این نقطه گردد صفر تا روشن شود صادش 
چه شور انکند شیرین در دماغ کوهکن بارب 

که خاک بیستون شد سرمه و ننشست فریادش 

نه هجران دانم و نی وصل بیدل ایتقدر دانم 
که الفت عالمی را داغ کرد آتش به بنیادش 

چو دریابد کسی رنگ ادای چشم خود کامش 

تهانتر از رگ خواب است موج باده در جامش 
رساییها به فکر طرة او خاک صی‌بوسد 

مپرس از شانه‌ی کوتاه دست آغاز و انجامش 


۲ /بیدل دهلوی 


خیال او مقیم چشم حیران است؛ می‌ترسم 

که آسیبی رساند جنبش مژگان بر اندامش 
به ذوق شوخی آن جلوه چون آیینه‌ی شبتم 

نگاهی نیست در چشمم که حیرانی کند رامش 
تسبسم مساغر صبح تمنای که می‌گردد 

اگر یابی به صد دست دعا بردار دشنامش 
گر این باشد غرور شیو؛ تازی که من دیدم 

به کام خویش هم مشکل که باشد لعل خودکامش 
چه امکان است دل را در خرامش ضبط خود کرد 

همه گر سنگ باشد بر شرر می‌بندد آرامش 
اگر در خانه‌ی آیسینه حسنش پرتو اندازد 

چو جوهر لعمه‌ی خورشید جوشد از در و بامش 
نه تنها در دل آیینه رنگ جلوه می‌خندد 

در آفوش نگینها هم تبسم می‌کند تامش 
طراف خاک کویش آنقدر جهد طرب دازد 

که رنگ و بوی گل در غنچه‌ها می‌بندد احرامش 
در آن محقل که حسن عالم آرایش بود ساقی 

فلک بیناست می عبش ابد خورشید و مه جامش 
ز نخل آن قد دلجو نسزاکت را تماشاکن 

که خم گردیده شاخ ابرو از بار دو بادامش 
امید از وصل او مشکل که گردد داغ محرومی 

نفس تا می‌تپد بر خویش در کار است پیفامش 
سر انگشت اشارات خطش با دیده می‌گوید 

حذر باید ز صیادی که خورشید است در دامش 

مریض شوق بیدل هرگز آسودن تمی‌خواهد 
که همچون نبض موج آخر کفن می‌گردد آرامش 

چه سازم تا توانم رخت رنگ سجده در کوش سر افتاده‌ای دارم که پیشانی‌ست زانویش 
کف بی‌پنجه گیرایی ندارد حیرتی دارم که آیینه چسان حبرت گرفت از دیدن رویش 
سوادی نبست آزادی که روشن باریش کردن .. خط گرداب می‌خواند اسیر حلقه‌ی مویش 
چه توفانها کز انداز عتاب او نمی‌بالد ‏ زبان موج می‌قهمم ز طرز چین ابرویش 
در اين باغاتفاق شبنم وگل می‌کند داغم ‏ . نگاهم کاش سامان عرق می‌کرد بر رویشس 


ادبگاه محبت بر ندارد تاز گستاخان 
مریض الفتش تمهید آسودن تمی‌داند 
چه امکان است بندد آرزو نقش میانت را 


بیا ای عندلیب از شوق قمری هم مشو غافل 
نه خلوت مایلم نی انجمن سبر ایقدر دانم 
بسهار آلودة رنگ تسمنایت دلی دارم 


دیران غزلبات / ۸۸۷ 


به یر از جبهه‌ی من نقش بایی نیست در کویش 
مگر گرداندن رنگی دهد تفییر پهلویش 
اگر سعی ضعیفیها نسازد خامه‌ی مویش 
چمن دارد خط پشت لب از سرو لب جویش 
که هر جا سر برآرد شمع در پیش است زانویش 


که‌گر سیرگلی در خاطر افند می‌کنم بوبش 


ز احسانهای تیر او چه سنجد بیخودی بیدل 
مگر انصاف آگاهی نهد دل در ترازویش 


چه لازم است کشد تبغ چشم خونخوارش 
به حیرتم که چه مضمون در آستین دارد 
چمن به فیض بیابان ناامیدی نیست 
محیط فیض قناعت که موجش استفناست 
ندارد آن همه تخمین عرصه‌ی امکان 
بساط خاش هستی ستیزه آهنگم 
کباب همت آن رهروم که در طلیت 
ز ناله بلبلم آسوده است و می‌ترسم 
ز جلوه تو جهان کاروان آینه است 
غرور عشق تنزه بساط خودرابی‌ست 


به روی دل که نفس نیز می‌کند کارش 
نگاه عجز سرشکی است مَهر طومارش 
که از شکستن دل آب می‌خورد خارش 
چو آب آینه سرچشمه نیست در کارش 
ببند چشم و بپیما فضای مقدارش 
مگر رسد به نوای گسستن تارش 
چلو اشک آبله دارد عسنان رفتارش 
دل دو نیم دهد بازیاد متقارش 
به هر چه می‌نگرم حیرتی است در بارش 
دماغ کس نخرد گلفروش بازارش 


فریب عشرت طوبی که می‌خورد بیدل 
به رنگ سایه سر ما و بای دیوارش 


چه لازم جوهر دیگر نماید پیکر تیفش 
به آیینی که شاخ گل هجوم غنچه می‌آرد 
محبت گر دلیلت شد چه امکانست نومیدی 
به صد تسلیم می‌باید رضا جوی قدر بودن 
به بال طایر رنگ از رگ گل رشته می‌باشد 
اگر خورشید در صد سال یک لعل آورد بیرون 
خطی از عافیت در دفتر بسمل نمی‌گنجد 
به حسرت عالمی بیتاب رقص بسمل است اما 
دماغ دست‌از آب.خضر شستن‌برنمی‌دارم 
درین میدان مشو منکر تلاش اتوانان را 


بس است از موج خون بیگناهان جوهر نیف 
چرا خونم حمایل نیست بارب در بر تیفش 
کف خون هم بجایی می‌رساند رهبر تبفش 
چو ابرو بر سر چشمست حکم لنگر نبفش 
رهایی تیست خونم‌را ز دام جوهر تیش 
بدخشانها به یک دم بشکفاند جوهر تیش 
مزن بر صفحه‌ی دلهای ما جز مسطر تیفش 
که دارد آنقدر خونی که گردد زیور تفش 
بلند است از سرم صد نیزه موج گوهر تیفش 
مه‌تو هم صری می‌آرد آخر بر سر تیخش 


چه مقدار آبرو سامان کند خون من بیدل 
به دریا تر نمی‌گردد زبان اژدر تیغش 


۸ /بیدل دهلوی 


حسیا بسی‌پرده نسپسندید راز حسسن یکتایش 

پری تا فال شوخی زد عرق کردند مینایش 
دلی می‌افشرد هر پر زدن تحریک مژگانت 

نمی‌دانم چه صید است این که دارد چنگ گیرایش 
چسراغ صسقل در بسزم جنون روشن نمی‌گردد 

مگر سوزد دماغی در شبستان مسویدایش 
به جنت طرفی از جمعیت دل نیست زاهد را 

چر شمع از خامسوزی سوختن بافیست فردایش 
بساط نقش پاگرم است در وحشتگه امکان 

ز هر جا شعله‌ای جسته‌ست داغی مانده بر جایش 
به نومیدی خمار عشرت این انجمن بشکن 

شکستن ختم قلقل می‌کند بر ساز مینایش 
دو عالم نیک و بد را شخص تست آیینه‌ی تهمت 

تو هراسمی که می‌خواهی برون آر از معمایش 
مقیم گوشه‌ی دل چون نفس دیوانه‌ای دارم 

که گر تنگی کند این خانه افشارد به صحرایش 
قناعت کسرده‌ام چسون عشسق از آیینه‌ی امکان 

به آنْ مقدار تمثالی که نتوان کرد پیدایل 

ندانم سایه با بخت که دارد توأمی بیدل 
مستقیم روز بسودن بسر تسمی‌آرد از شسبهایش 


خط مشکین شد وبال غنچه‌ی جان پرورش ‏ گشت درگرد یتیمی خشک آب گوهرش 
گربه این شوخی کند عکس تو سیر آینه. می‌تبد بر خود به رنگ موج دربا جوهرش 
هر که را از نغمه‌ی ساز سلامت آگهی‌ست نیست جز ضبط نفس در بزم دل خنباگرش 
نسخه‌ی دل عالمی دارد که گر وا می‌رسی ‏ هست صحرای قيامت صفحه‌ای از دفترش 
گردباد بیخودی پیمای دشت الفتیم کاسمان هم می‌کند گردیدنی گرد سرش 
الم عمریست طوف لب نفهمیده‌ست چیست . وای بیماری که فیر از دل نباشد بسترش 
سعی آرامم حریف وحشت سرشار نیست خواب من چون غنجه برمی‌آرد از بیین پرش 
طفل خویی گر زند لاف کمال آهسته باش می‌کند چون اشک آخر خودنمایبها ترش 


بی‌فنا نتوان چسراغ اعستبار افروختن 


آتش ما شعلهمی‌برد پس از خاکسترش 


احتیاجت نیست جز ایجاد عیب دوستان . مطلبی سرکن به پیش هرکه می‌خواهی کرش 
کبربایی از کمین عجز ما گل کردنی‌ست سایه هم خورشید می‌یابد زمان دیگرش 
تبغ خونخوارست بیدل جادذ د ‌ 


تا ز سر نگذشته‌ای نتوان گذشتن از صرضش 


خواه در معمورة جان خواه در وبرانه باش 
چشم منت جزبه نور عشق تتوان آب داد 
دعوی قدرت رهاکن هیج کارت بسته نیست 
دشت سودا گرد آارش سلامتخانه است 
کاروان همریست از پاس قدم پا می‌خورد 
بیرفایی صورت رنگ بهار زندگی‌ست 
مستی سرگشتگان شوق اهنجار نیست 
تا تأمل می‌گماری رفته‌اند این حاضران 


دیوان غزلیات / ۸۸۹ 


با هزاران در پس دیوار خود چون شانه باشر 
صیقل آیینه‌ای خاکستر پروانه باش 
ای سرابایت کلید فتح بی‌دندانه باش 
در پناه سایه‌ی مو چون سر دیوانه باش 
پیرو محمل کشان لغزش مستانه باش 
آشنای خویش شو یعنی ز خود بیگانه اش 
شمله‌ی جواله شو سر بر خط پیمانه باش 
چدم بر محفل گشا و گوش بر افسانه باس 


عالمی مست خیال نرگس مخمور اوست گر تو هم زین نشنه بوبی برده‌ای میخانه باش 
پیدل اجزای نفس تا کی فراهم داشتن 


پای تا سر ریشه‌ای بی‌احتیاط دانه باش 

در آن کشور که پیشانی گشاید حسن جاوبدش 
گرفتن تا قيامت بر ندارد نام خورشیدش 

خویشم می‌برد جایی که می‌گردم بهار آنجا 
نگاه سباغر ایمای گل بادام تسمهیدش 

به گلزاری که الفت دسته بند موی مجنوتست 
هوا هر چند بالد نگذرد از سایه‌ی بیدش 

اشارات حسقیقت بر مجاز انکند آگاهی 
خرد هر جا پری در جلوه آمد شيشه فهمیدش 

زبس اسرار پیدایی دقیق افتاده است اینجا 
نظر وا کرد بر کیفیت خویش آنکه پوشیدش 

گر اين یأس از شمار سال و ساه کلفتم خیزد 
مه نو خم شود چندان که از دوش اوفتد عیدش 


به چندین جام نتوان جز همان یک نشثه پیمودن 
تو هم پیمان‌ای داری که پر کرده‌ست جمشیدش 
جنون مضرابی ناموس الفت نغمه‌ها دارد 
شکست از هر چه باشد می‌زند بر سایه امیدش 
چه مقدار آگهی بر خویش چیند قطره از دریا 
خیالت راست تحقیقی که ممکن نیست تقلیدش 
نپردازی به فکر نغمه‌ی تحقیق من بیدل 
که چرخ اینجا خمیدن می‌کشد با چنگ ناهیدش 


۰ بیدل دعلوی 


دل به کام تست چندی خرمی اظهار باش 
فیضها دارد سخن بر معتی باریک بیچ 
بر چه از وصلش به یکرنگی نیامیزد دلت 
تا حضور چشم و مزگان یابی از هر خار و گل 
هیچکس تهمت نشان داغ بی‌تفعی مباد 
ننگ تعطیل از غم بیحاصلی نتوان کشید 
نف پای رفتگان مخمور می‌آبد به جشم 
مانع آزادگان پست و بلند دهر نیست 
بر تسلسل ختم شد دور غرور صبحه‌ات 
هرزه تازی تا به کی گامی به گرد خویش گرد 
هر قدر مژگان گثایی جلوه در آغوش تست 


ساغری داری شکست رنگ را معمار باش 
گر دل آسوده خواهی نار باش 
گر همه جان باشد از اندیشه‌اش بیزار باش 
چون نگه در ه رکجا با می‌تهی هموار باش 
چتر شاهی گر نباشی سایه‌ی دیوار باش 
صودن دستی نبازی جهد کن در کار باش 
یعنی ای وامانده در خمیازه رفتار باش 
نله از خرد می‌روده گو ششجهت کهسار باش 
یکدو ساغر محو عشرتخان‌ی خمّار باش 
جهد بر مشق تو خطی می‌کشد برگار باش 
ای نگاهت سفت فرصت طالب دیدار باش 


عاقبت بیدل ز چشم خویش باید رفتنت 
ذره هم کم نیست؛ تا باشی همین مقدار بات 


دل به هجران صبر کرد اما فزون شد شیونشی: 
مزرعی کز اشک درداآلود من آتش دمید 
یک نگه پیش از شرار من هوس نگشود چم 
هر خمی زان زلف مشکین طاق میدای دلست 
جنبش مزگان گرانی می‌کند بر عارخشی 
نقد عاشق از در عالم قطع سودا کردن است 
عشق را با خانه پردازان آبادی چه کار؟ 
خط مشکینی که در چشم جهان تاریک کرد 
بر مدار ای جستجو دست از تبیدنهای دل 
ناتواسی پرد؛ٌ اسرار مطلبها مباد 
بار اندوه فنا را زندگی نامیده‌ايم 


خون طاقت ریخت دندان بر جگر افشردنش 
ثاله خیزد چون سپند از دانه‌های خرم:؛ 
عالمی را کرد پنهان گرد از خود رفتدش 
شانه را دست تصرف دور باد از دامنش 
سایه‌ی گیسو کبودی می‌رساند بر 7 
چون نگه ربطی ندارد دل به مژگان بستنش 
کرده‌اند ابن گنج از دلهای ویران مسکنش 
سرمه دارد چشم خورشید از خبار داش 
این جرس راهی به منزل می‌گشاید شیونش 
نله گاه عجز می‌گردد نگه پیراهنش 
شمع جای سر بریدن می‌کشد بر گردنش 


قامت خم گشته بیدل التفات ناز کیست 
همچو ابرو گوشه‌ی چشمی‌ست بر حال متش 


دل بی مدعا رنگی نسدارد تا کتم فاشش 


صدف در حيرت آیینه گم کرده‌ست نقاشش 
دریین محفل نیاوردند از تاریکی دلها 
چراغی را که باشد امتیاز از چشم خفاشش 


دیوان غزلیات / ۸٩۱‏ 


جهان رنگ با تغییر وضع خود جدل دارد 

به هر جا شیشه و سنگی است با وهم است پرخاشش 
به تشویش دل مأیوس رنجی نیست مغلس را 

شکست کاسه در بزم کرم کرده‌ست ب ی آشش 
به این شرمی که می‌بیند کریم از جبهه‌ی سایل 

گهر هم سرنگون می‌افند از دست گهر پاشش 
به ملک بی‌نبازی رو که گاه احتیاج آنجا 

چو ناخن می‌کشد درهم به پشت دست قلاشش 
خط لوح امل جز حک زدن چیزی نمی‌ارزد 

همه گر ريش زاهد در خیال آید که بتراشش 
شئون هر صفت مستوری عاشق نمی‌خواهد 

کفن هر چند پوشد ذوق عریانیست نباشش 
بساط زندگی مفت حضور اما به دل جاکو 

نفن,می‌گسترد در خانه‌ی آیینه فراشش 

ندارد کاوش دل صرفه‌ی امن کسی بیدل 
در این ناسور توفانهای خون خفته‌ست مخراشش 

دل دیوانه‌ای دارم به گیسوی گرهگیرش 

که وان داشتن همچون صدا در بند زنجیرش 
ز خواب عافیت بیگانه باشد چشم زخم من 

سر تسلیم تسا تنهد به بالین پسر تسیرش 
تو در بند خودی قدر خروش دل چه می‌دانی 

که آراز جرس گمگشتگان دانند تأثیرش 
مگو افسرد عاشق گر نداری بای جولائی 

چوگل صد رنگ پرواز است زیر بال تغیرش 
مال کار غسفلتهای ما را کیست دریابد 

که همچون خواب مخمل حبرت محض است تعیبرش 
سفال و چینی این بزم بر هم خوردتی دارد 

تو از فقر و غنا آماده کن سازیم در زیرش 
غبار صیدم از صسحرای امکان رفته‌ام اما 

هنوز از خون من دارد روائی آب شمشیرش 


۲ /بیدل دعلوی 


تسماشاگ اه صحرای محبت حیرتی دارد 

که باید در دل آیننه خفت از چشسم نخجیرش 
انسسر پسسروردة ذوق گسرفتاری دلی دارم 

که بالدشور زنجیر از شکست رنگ تصویرش 
دم پسیری فسردن بر دل عاشق نمی‌بندد 

تب شمع محبت نشکند صبح از تباشیرش 
جرانیهای اوهمامت به این خجلت تمی‌ارزد 

که چون نظاره خم گردیدن مژگان کند پیرش 

مپرس از ساز جسم و الفت تار تفس بیدل 
جنون دارد کف خاکی که من دارم به زنجیرش 

دل گمگشته‌ای دارم چه می‌برسی ز احوالش 

دو عالم گر بود آیینه ناپیداست نمثالش 
گره گردیدن من نیست بی‌عرض پریشانی 

گل است اظهار تفصیلی که باشد غنچه اجمالش 
به دوش زندگی چون سایه دارم یار اندوهی 

که نتواند جبین برداشتن از خاک حمالش 
قناعت پسرور عشسقم مکن انکارم ای زاهد 

تو و صد سبحه گردانی من و یک دانه‌ی خالش 
ز شیخان برد وهم ريش و دستار آدمیت را 

مسبادا اینقدر حرفم گرفتار دم و یبالش 
جهان از ساغر وهم امل مست است و زین غافل 

که فرصت رفته است از خود به دوش گردش حالش 
قفس نشکسته‌ای تا وانماید رنگ پروازت 

که هر گنجشک پرورده‌ست عنقا درته بالش 
نیام در خناکساری هنم بساط آبله اما 

مسری دارم که در هر گام باید کرد پامالش 
شرر خرمن دلی چون کاغذ آتش کمین دارم 

تماشایی که نومیدی چه می‌بیزد به غربالش 
چسان پسنهان توانم داشتن راز محبت را 

بقدر اشک من آییته در دست است تمثالش 


دیوان غزلیات / ۸٩۳‏ 


ایی برد حیرانی دل خون گشته‌ی ما را 
که چون یاقوت نتوان رنگ گرداندن به صد سالش 
پر افشان هوای کیست از خود رفتن بیدل 
که چون صبح بهاران رنگ می‌گردد به دنبالشس 
دلی دارم که غیر از غنچه بودن نیست بهبودش 
تبسم همچو زخم صبح می‌سازد نمکسودش 
ن از حیرتم جام دو عالم نشثه پیمودن 
نگاهی سوده‌ام امشب به لبهای می‌آلودش 
ز موج خطوقار شعله‌ی حسنش تماشاکن 
که تمکین می‌چکد همچون رگ بافوت از دودش 
نکسردی انستخاب نقش از داغ دل عاشق 
عبث چون کعبتین نرد انکندی ز کف زودش 
گر آه نگ پر فشانی کند پروانه‌ی بزمت 
چراغان سر کشد از گرد بال شعله فرسودش 
جسهانی در تلاش آبرو ناکام می‌میرد 
نمی‌داند که غیر از خاک گشتن نیست مقصودش 
تر خواهی بوی گل» خواهی شرار سنگ باش اینجا 
ز خود رفتن هی دارد که نتوان کرد مسدوش 
زبیدردی صبادا متفعل سازی محبت را 


کز آغوش قبول خویش هم دور است مردودش 
ز سر تا پای من در حسرت دیدار می‌کاهد 
به آن قوقی که بر آبینه‌ی دل باید انزودش 
مسپرس از دمستگاه نیستی سرمایه‌ی هستی 
عدم بی‌پرده شد تا اینقدر کردند موجودش 
سیاهی کی ز دست زرشماران می‌رود بیدل 
به هر جا آتش افروزی اثر می‌ماند از دودش 
دلی را که بخشد گداز آرزویش چو شبنم دهد غوطه در آبرویش 
به جمعیت زلف مشکین بنازم . کهاز هر بن موست حیران رویش 
چا دل نبالد در آشفتگیها که چون تاب زده دست در تار مویش 
چنان ناتوانم که بر دوش حسرت ز خود می‌رومگر کشد دل به سویش 
توانی به گرد خرامش رسیدن . زضبط نقس‌گرکنی جستجویش 


۴ ابیدل دهلوی 


به عاشق ز آلودگیها چه تقصان 
ز تقوا ندیدیم غیر از فسردن 
به میخانه‌ی وهم تا چند باشی 
مشسو م‌ایل اعتبارات دنیا 
فلک خواهد از اخترت داغ کردن 
صبا گرد زلف که افشاند پارب 


که مزگان بود دامن تر وضویش 
خوشا عالم مستی و های و هويش 
حبابی که خندد پری بر سبویش 
گل شمع اگر دیده باشی مبویش 
مجو مغز راحت ز تخم کدویش 
که عالم دماغ ختن شد ز بویش 


نگه مرج خون گشت در چشم پیدل 
چه رنگست یارب گل آرزویش 


دلی که گردش چشم تو بشکند سازش 
به هر زمین که خرام تو شوخی انگیزد 
به محفلی که نگاهت جنون کند تعمیر 
به خانه‌ای که مقیمان انتظار تواند 
من و جنون زده اشکی که چون به شور آید 
غبار عرصه‌گه همتم که تا به اد 
به رنگم آینه‌ای بود صایه پرور ناز 
تلاش خلق که انجام اوست خاک شدن 
به گرد عالم کمفرصتی وطین داریم 
چه شمله‌ها که نیامد به روی آب‌امروز 
ز خویش تا نروی از این چمن برجاست 


به ذوق سرمه شدن خاک لیسد آوازش 
چمن به خنده نگیرد غبار گلبازش 
پری به سنگ زند شیشه خانه‌ی 
نه‌ها حسلقه بسر در باز 
بقدر آبله‌ی پا دسد تک و تازش 


به کسوه بیدل اگر نالد از گرانی دل 
فسرو به صنگ رود تا قيامت آوازش 


رنگ گل تعبیر دسید از کف پایش 
عمریست که عشاق به آنسوی قیامت 
چون صبح به سیر چمن دهر ندیدیم 
سامان تسماشاکد؛ عصبرت امکان 
از ماو من آوار؛ صد دشت خیالیم 
خالی نشد اين انجمن از کلفت احباب 
از پرد؛ٌ این‌خاک‌همین‌نوحه‌بلند است 


ما را چه خیال است بر اين مائده سیری 
تا حشر چو افلاک محالست برآییم 
با هیچکسان قاصد پیفام چه حرفست 


تا چشم به خون که سیه کرده حنایش 
رفستند بسه بسرگشتن مسژگان رسبایش 
جبز در نفس سوخته تغیبر هموايش 
سازیست که در سودن دست است صدابش 
این قافله را برد ز ره بسانگ درایش 
هرکس ز میان رفت غمی ماند به جایش 
کای وای فسردیم و نگشتیم فدایش 
چشمی نگشودیم به کشکول گدایش 
باقد خم از معذرت زلف دوتایش 
از مابه سوی او برسانید دعایش 


جز سجده ندیدیم سرو برگ تماشا 
هیهات که در انجمن عبرت تحقیق 
راهی اگر از چاک گریبان بگشایید 


رات غزلیات / ۸۹۵ 


چشمی که گشودیم جیین شد ز حبایش 
بر روی کسی باز نشد بند قبایش 
بادل خبری هست بپرسید سرایش 


یک لحظه حباب آینه‌ی ناز محیط است 
بر بیدل مارحم نمایید برایش 

زبان فرسوده نقدی را که شد پا بسته سودایش 

قیامت دارد امسروزی که در پادست فردایش 
محیط عشق بر محرومی آذ قطره می‌گرید 

که دهر از تتگ چشمی در صدف رامی‌کند جایشس 
درین گلشن نه تنها بلبلست از خانه بر دوشان 

که عتقا هسم غم بی‌آشیانی کرد عنقایش 
اگر کام امیدی بر نگرداند می هستی 

توا پیمانه پر کرد از شکست رنگ مینایش 
حضور آفتاب از سایه گرد عجز می‌چیند 

ز پستی تابرون آیی نگاهی کن به بالایش 
فزودنها نقاب وحشت است اجزای امکان را 

نیابی جز شرر سنگی که بشکافی معمایش 
بسرون از عرض نقصانم کمالش عالمی دارد 

تمودم قطره‌واری موج سر دادم به دربایش 
زیارتگاه احوال شهید کیست این گلشن 

که در خون می‌تبد نظاره از رنگ تماشایش 
به زندان داشت عمری جرأت جولان غبارم را 

به دامن پا کشیدن داد آخر سر به صحرایش 

ترحم کن برآن بیلل که از افسون نومیدی 
به مطلب می‌فشاند دست و بر خود می‌رسد پایش 

ز برق بی‌نیازی خنده‌ها دارد گلستانش ‏ . شکست مااتماشاکن مپرس از رنگ پیمانش 
دل و آیینه‌ی رازش معاذالّه چه بنمایید کف خاکی که در کسب صفاکردند بهتانش 
درین صحراگل آسوده رنگی نقد مجنونی که شد مزگان چشم آبله خار مغفیلانش 
درین بزم آبرو خواهی ز آیین ادب مگذر که اشک آخر تپیدن می‌کند با خاک یکسانش 
گشاد دل که از ما جوهر تدبیر می‌خواهد گره باقیست در کارگهر تا هست دندانش 
جنون آزادیی دارد چه پیراهن چه عربانی ‏ صدایک دامن اقشانده‌ست بربیداد پنهانش 


۷ یدل «علری 


چه می‌دانند خوبان قبمت دلهای مشتاقان 
ندانم واصل بزم یقین کی می‌شود زاهد 
مخورجا یب از محفل کمقرصت هستی 
ز خون هر چند رنگی نیست تیغ قاتل ما را 
هجوم خط نشد آخر حجاب شوخی حسنت 
به رنگ پیضه‌ی طأووس چشم بسته‌ای دارم 


به کف جنسی که مفت آمد نباشد قدر چندانش 
هنوز از سبحه می‌لفزد به صد جا پای ایمانش 
شرار کاغذ است آیینه‌ی عرض چراغانش 
قیامت می‌چکد هر گه بیفشارند دامانش 
که آتش در طلسم دود نتوان کرد پنهانش 
که یک مزگانگشودن م‌کند صد رنگ حبراش 


تو هم بیدل خیال چند سودا کن به بازاری 
که چون آیینه تمثالست یکسر جنس دکانش 


ز بس دامان ناز افشاند زلف عنبر افشانش 
ز جوش شوخی چشم تماشا می‌کند پنهان 
در آن محفل که شرق آیینه‌ی اصرار می‌گردد 
ز دل یکباره دشوار است قطع التقات او 
شکست موح دارد عرض بی‌پروایی دریا 
به این رنگست اگر حیرت حضور قاتل ما را 
عشق دارد محو آن دیدار سامانی 
فلک گر نسخه‌ی جمعیت امکان زند بر هم 
دل بیمدعا یعنی بیاض ساده‌ای دارم 
وجودم در عدم شاید به فکر خریش بردازد 


خط مشکین دمید آخر ز موج گرد دامانش 
به طوق قمریان نقش قدم سرو خرامانش 
ندارد دل تپیدن غیر چشمکهای پنهانش 
نگاهش بر نمی‌گردد اگر برگشت مزگانش 
من و آرایش رنگی کزو بستند پیمانش 
نیراد رواشی محمل خون شهیدانش 

که صد آیینهباید ریخت از بک چشم حبرانش 

تو روشن کن سواد سطری از زلف پریشانش 
به آتش می‌برم تا صفحه‌ای سازم زرافشانش 
که آتش غیر خاکستر نمی‌باشد گریبانش 


درینگلزار حبرت هر که بسمل می‌شود بیدل 
جر اشک دید؛ شبنم نییدن یست امکانش 


ز ساز قافله ما که ما و من جرس استش 
کسی چه فیض برد از بهار عشرت امکان 
زکسب فضل حیا کن کزین دو روژه تخیل 
ز مال فیر تعب چیست اغنیای جهان را 
مراد دهمر به تشویش انتظار نیرزد 
دمی که عرض تحمل دهد اسیر محبت 
مرو به زحمت عقبا مدو به خمّت دنیا 
چو شمع چند توان زیست داغدار تعين 


بجز غبار عدم نیست آنچه پیش و پس استش 
که چون سحر همه پرواژ رنگ در قفس استش 
کم گرمم اي اسه عکخ هزین انا 
محیط در خور امواج وقف دیده خس استش 
مبی که جام تو دارد خمار پیشرس ا 
مقابل دو جهان یکدل دو نیم بس استش 
هوس سگی‌ست که انا گسستن مرس استش 
حذر ز ساز حیاتی که سوختن نفس استش 


درین هوسکده پیال چه ممکنست قناعت 
به مور اگر نگری حسرت بر مگس استثر 


عیران غزلیات / ۸٩۷‏ 


سخن‌سنجی که مدح خلق نفریبد به وسواسش 

مسیحای جهان مرده گردد صبح انفاسش 
نفس محمل کش چندین غنا و فقر می‌باشد 

که در هر آمد و رفتی است گرد جاه افنلاسش 
ز تار و پود اضداد است عبرت بافی گردون 

کجی و راستی شد جمع تا گل کرد کرباسش 
فسردن هم کمالش پاس آب روست در معنو 

نگین از کندن آزاد است اگر سازی ز الماسشس 
فلک سازیست مستفنی ز وضع هرزه آهنگی 

من و مای تو می‌باشد گر آوازی است در طاسش 
مرا بسر بی‌نیازیهای مسجنون رشک می‌آید 

که گم کرده‌ست راه و نیست یاد از خضر و الیاسش 
شکوه عزت از اقبال دونان ننگ می‌دارد 

باندی تاکجا بر آبله خندد ز آماسش 
تسو زین مزرع نموهای درو آماده‌ای داری 

که در هر عاه چون ناخن ز گردون می‌دمد داسش 
به اقلیم عدم گم کرد انسان ذوق سلطانی 

که وهم هستی افکند اين زمان در دست کناسش 

حسیاب بیدل ما را فم دیگر نمی‌باشد 
نفس زندانی شرم است باید داشتن پاسشس 


سر تاراج گلشن داشت سرو فتنه بالایش به صد عجز حنا خون بهار افتاد در پایش 
گلستان آب شد از شرم رخسار عراکشس . صدف لب بست از همدرسی لعل گهرزایش 
ز شبنم کاری خجلت سیاهی شسته می‌روید ‏ . نگاه دید نرگس به دور چشم شهلایش 
خیال از هر بن موبش به چندین نافه‌می‌غلند . ختنها پایمال نکهت زلف سمن سایش 
تبسم می‌زند امشب به لعلش پهلوی چینی ‏ مبادا در خم ابرو نشاند تنگی جایش 


به کنه مطلب عشاق دشوار است یی بردن 
محبت سعی ما را مایل پستی تمی‌خواهد 
بهارستان هستی رنگ در یال شرر دارد 
به رفع غفلت ما زحمت تدبیر تپسندی 
زمانی آب شو از انفعال هرزه جولانی 


که خواند سطر مکتوبی که دارد بال عنفایش 
عرقریز است می از سرنگونبهای مینایشس 
که چیدن از شکفتن پیش می‌بالد زگلهایش 
زمین از خواب ممکن نیست برخیزد مزن بایش 
نگردد تا هوا شبنم پریشانست اجزایش 


۸ یل دعلوی 


چو صبح این گرد موهومی که در با تفس داری 


پر افشانست ناپیدایی از پرواز پیدایش 


دم تیفی که من دارم خمار حسرتش پیدل 
سحر پروردة نازست زخم سبنه فرسایش 


شخص معدومی: به پیش وهم خود موجود باش 
رنج هستی بردنت از سادگیها دور نیست 
سالی و ماهی نمی‌خواهد رم برق نقس 
در زبانگاه تعین نیست حسن عافیت 
جوهر قطع تعلق تاب هر نامرد نیست 
پرد؛ ساز خداوندیست وضع بندگی 
مال و جاهت شد مکرر بعد ازین دل جمع کن 
سنگ هم بی‌انتقامی نیست در میزان عدل 
هر چه از خود می‌دهی بر باد بیایثار نیست 
شکوة درد رسایی را نمی‌باشد علاج 


ای شرار سنگ ازآن عال که نتوان بود با 
صفحه‌ی آینه‌ای داری خبال اندود باش 
در خیالت مدت موهوم گر معدود باش 
گر توانی خاک شد‌آیی‌ی مقصود باش 
ای امل جولاه فطرت‌محو تار و بود باش 
گر سجودآموز خودگردیده‌ای مسجود باش 
یک دو روز ای بیخبر گو حرص ناخشنود باش 
بت شکستی مستعد آنش نمرود باش 
خاک اگر گردی همان بر آستان جود باش 
گر همه صد رنگ سوزی چون نفس بی‌دود باش 


خانه‌ی آیینه ید نيشت بر تمثال تنگ 
بر در دل حلقه زن‌گو ششجهت مسدود باش 
شکست خاطری دارم مسپرس از فکسر تذییرش 
که موی چینی آنسوی سحر برده‌ست شبگیرش 
غسبار دل بسه تساراج تسیشهای نسفس دادم 
صدایی داشت این دیوانه در آغوش زنجیرش 
چسه امکسانست نومیدی شهید تسیغ الفت را 
چوگل دامان قاتل می‌دمد خون زمینگیرش 
نگ‌ارستان بسیرنگی جسمالی در تسظر دارم 
کسه مینای پسری دارد مسفال رنگ تصویرش 
سیهکاری نسمی‌ماند نهان در کسوت پسیری 
به رنگ مو که رسوابی‌ست وقف کاسه‌ی شیرش 
نم تسهمت چه امکانست بر صیاد ما بستن 
که با آب گهر شسته‌ست حیرت خون نخجیرش 
عسلاجی نیست جرم فلت آیینه‌ی سا را 
مگر حیرت شود فردا شفاعت خواه تقصیرش 


نه حرف رنگ می‌دانم نه سطر جلوه می‌خوانم 
در نظر دارم که حیرانی‌ست تفسیرش 
نگاهش تا مسر مژگان به چندین ناز می‌آید 
به اين تمکین چه امکانست از دل بگذرد تیرش 
جسهان کسیمیا تانسیر استعداد می‌خواهد 
چ تخمت قابل افتد هر کف خاکی‌ست اکسیرش 
به اين طاقت سرا تا چند مغرورت کند غفلت 
نسفس دارد بسنایی کز هوا کردند تعمیرش 
به چندین ناله یکدل مسحرم رازم تشد بیدل 
خوشا آهسی که از آیسینه هسم بسردند تأثیرش 


شوق آزادی سر از سامان استغنا مکش 
ای شرر زین مجمرت آخر بری باید فشاند 
بر نمی‌آید خرد با ساز حشرآهنگ دل 
شمع را رعنایی او داغ خجلت می‌کند 
صرفه‌ی هستی ندارد سایه را ترک ادب 
معنی نازک ندارد تاب تحریک نقتی 
خشکی خمیازه بر یاران پسندیدن تری‌ست: 
کلفت رفع علایق از هر آفت بدتر است 
گفتگو هنگامه‌ی برهمزن روشن دلی است 
آب می‌گرده دل از درد وطن آرارگان 
انفعال فطرتم ای کلک نقاش کرم 


گر کشی بار تعلق جز به پشت پا مکش 
گر همه در سنگ باشی آنقدرها وامکش 
مغز مستی گر نداری پنبه از مینا مکش 
سرنگونی می‌کشی گردن به این الا مکش 
هر طرف خواهی بر و[ ت پا مکش 
آز لدب مگسل طناب خیمه‌ی لبلا مکش 
عالم آب است اگر ساغر کشی تتها مکش 
خار اگر داری بیا رنج کشیدنها مکش 
این بساط آیههادارد نفس اینجا مکش 
ای ترحم صید دام ماهی از دریا مکش 
رنگ می‌بازد حیا ما را به روی ما مکش 


نسبتت بیدل به آزادی ز مجنون نیست کم 
رشته‌ای داری تو هم از دامن صحرا مکش 
صبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیده نه سویش 
که رنگم می‌برد گر می‌تبد گرد از سر کویش 
شفس تا می‌کشم در ناله‌ی زنجیر می‌غاتم 
گرفتارم نمی‌دانم چه مضمونست گیسویش 
تو هم ای‌دیده محو شوق باش و بیخودیها کن 
که عالم خانه‌ی آیینه است از حبرت روبش 


۰ /ییدل دملوی 


دل یاقوت خون گردیده‌ای در حسرت 


رم آهو به خاک اقتاده‌ای از چشم جادویش 
چو سرو آزاد شو یا همچو شمع از خویش بیرونا 
به لب گر مصرعی داری ز وصف قد دلجویش 
غبارآلود هستی گر همه تا آسمان بالا 
چر ماه نو همان پهلوخور عجز است پهلویش 
شکست شیشه‌ی من تا کجا فریاد بر دارد 
تغافل رقت بر طاقی بلند از چین ابرویش 
دو روزی پیش ازین با یار در یک پیرهن بودم 
کنون از هر گلم باید کشیدن منت بویش 
غبار آرسیدن برده‌اند از خاک این صحرا 
سواد وحشتی روشن کنید از چذسم آهویش 
کباب وحشت اشکم که چون بیدست و پا گردد 
به سر لتیدنی زین عرصه بیرون می‌برد گویش 
به وصل از ناتوانی رنجح هجران می‌کشم بیدل 
ندارم آنقدر جرأت که چشتمی واکتم سویش 


صبح از چه خرابات جنون کرد بهارش 
شام اينهمه سامان کدورت ز کجا بافت 
گردون به تمنای چه گل می‌رود از خویش 
دربا به حضور چه جمالست مقابل 
صحرا به رم ناز چه محمل نظر انکند 
کوه از چه ادب ضبط نفس کرد که هر سنگ 
ابر از چه تلاش اینهمه سامان عرق داشت 
برق از چه طرف رخش به مهمیز طلب داد 
گلشن ز چه عبش ابتقدر اندوخت شکفتن 
بلبل ز چه ساز انجمن آرای طرب بود 
طاررس به پرواز چه گلزار پر اقشاند 
شبنم به چه حبرت قدم افسرد که چون اشک 
موج گهر آشوب چه توفان خبرش کرد 
آیینه ز تکلیف چه مسرب زده ساغر 


کافاق به خمیازه گرفته‌ست خمارش 
کز زنگ نشد پاک کف آینه‌دارش 
عمریست که بر گردش رنگست مدارش 
کز خنانه‌ی آیسینه گرو برد کنارش 
کاندیشه پربخانه شد از رقص غبارش 
در دل مژه خواباند چراغان شرارش 
کایینه چکید از نمد خورده فشارش 
کز عرض برون برد لب خنده سوارش 
کافتاد سر و کار به دلهای نکارش 
کز یک نی متقار ستودند هزارش 
کز خلد چکید آرزوی نقش و نگارش 
یک آبله گردید به هر گام دچارش 
کز ضبط سر و زانوی عجز است حصارش 
کز هرچه رسد پیش نه قخرست و نه عارش 


دل رمز چه سحر است که در دید تحقیق 
عمر از چه شتاب ابنهمه آشفتگی انگیخت 


دیوان غزلیات / ٩۰۱‏ 


حسن است و نیفتاد به هیچ آینه کارش 
کاتش به نقس در زد و بگرفت شمارش 


بیدل ز چه مکتب سبق آگهی آموخت 


کا 
تسد آیسنه بسکه در آرژویش 
تسبسم؛ تکسلم: تفافل؛ ترحم 
به جنت که می‌بندد احرام تسکین؟ 
نهال خیالم که در چشم بیتش 
نگه سوخت در دید؛ انتظارم 
زبس مسحو آن لصل گردید گوهر 
طراوت درین خاکدان نیست ممکن 
لب از هرزه سنجی است مقراض هستی 
چو نی هر کرا حرف بر لب گره شد 
اگر انستقام از فلک می‌ستانی 
خوشا انتقامی که از عجز طافت 


چو آتش سیاه است رنگ لباسشن 
جهان از وفا رنگ گردی ندارد 


به شق خامه گرفن‌ست قرارش 


ز جوهر نفس می‌زند مو به‌مویش 
نسمی‌زیبد الا بسه روی نکویش 
فشاندند بر زخم ما خاک کویش 
به صد ريشه یک مو نبالد نمویش 
خرامت مگر آبی آرد به جویش 
عرق هم چکیدن ندارد ز روش 
گر آبی‌ست دارد تیمم وضویش 
مسر شیمع هم در سر گفتگویش 
تأمل شکر کرد وقف گلویش 
مکن‌جز به چشم ترم روبرویش 
شوی خاک و ریزی به‌چشم عدویش 
به صابون خاکسترخود بشویش 
جگر خون کن کس‌مباد آرزویش 


برون از خودت گر همه اوست بیدل 
مبینش؛ مدانش»مخوانش: مجویش 
طرب خواهی درین محفل برونا گامی آنسویش 
بنالد مسوج از درباه تهی ناکرده پهلویش 
گلستانی که حرص احرام عشرت بسته است آنجا 
به جای سبزه می‌روید دم تیغ از لب جویش 
چراغ مسطلب نایاب ما روشن نمی‌گردد 
نفس تا چند باید سوخت در وهم تک و پویش 
به آهی می‌توانم ساز تسخیر جهان کردن 
به دست آورده‌ام صررشته‌ای از تار گیسویش 
غبار یک جسهان دل می‌کند توفان نومیدی 
مسبادا سبربر آرد جوهر از آیسینه‌ای رویش 


۲ بل دملوی 


به تصساراج نگاه ناتوانش داده‌ام طاقت 
هنوزم در کمین قامت پیری‌ست ابرویش 
صبا تاگردی از خاک سر راه تو می‌آرد 
چمن در کاسه‌ی گل می‌کند در یوزة بویش 
درین محفل ندارد سایه هم امید آسودن 
مگر در خانه‌ی خورشید گردد گرم پهلویش 
جنول را تهمت عجز است بی‌سرمایگیهایت 
گسریبانی نسداری تا ببینی زور بازویش 
هنرای گل تسمی‌دانم دساغ مل نمی‌فهمم 
صری دارم که سامان نیست جز تسلیم زائویش 
به زلفی بسته‌ام دل از مضامینم چه می‌برسی 
دو عسالم معنی باریک قربان سر مویش 
کرا تاب عتاب اوشت بیدل کاتش صوزان 
به خاکستر نفس می‌دزدد از اندیشه‌ی جُویّش 
عسالم از چشسم ترم شد میفروش ‏ آزسن قدح خمخانه‌ها آمد به جوش 


آسمان عسمری‌ست مسینای توا 
بسکسه گسرم آه‌نگ‌ساز وت 
طینت دانسا و بیباکی خطاست 
جمع نتوان کرد با هم عشق و صبر 
عسق زنگ فلت از مسا سی‌برد 
عقل و حس با هم دوات خامه‌اند 
زین محیط از هسرزه‌تازیها چو موج 
همچو شمع از سر بریدن زنده‌ایم 
گر نباشد شعله خاکستر بس است 
در سخن‌چینی حلاوت مشکل است 


می‌زند بر صنگ و می‌گوید: خموش 
نقش پایم چون جرس دارد خروش 
چشسمه‌ی آیینه را محو است جوش 
راست نساید سیکشی با ضبط هوش 
سایه را خسورشید باشد عیب پوش 
از زبان است آنسچه می‌آید به گوش 
می‌برد خلقی شکست خود به دوش 
بیش ازین فرقی ندارد نیش و نوش 
جستجوها خاک شد در صبر کوش 
فسهم کین از تسلخکامیهای گوش 


خساک گشستی بسیدل از افسردگی 
خون صنصوری نیأوردی به جوش 
عبارت مختصر تا کی سوال وصل پیقامش 
مباد ای دشمن تحقیق از من بشنوی نامش 


دیوان عزلبات / ٩۰۳‏ 


برهمن گو ببر زنار و زاهد سبحه آتش‌زن 

خغرور ناز دارد بی‌نیاز از کفر و اسلامش 
نگ ردان ده‌ست اوراق تسمنا انتظار من 

هنوز این چشم قربانی مقشر نیست بادامش 
رهایی نیست مضمونی که گرد خاطرم گردد 

ز خود غیر از گرفتاری برول افنکندم از دامش 
هوای جستجوی وصل برد اندیشه‌ی ما را 

به آن عالم که می‌باید شنید از خویش پیفامش 
ندانم شوق احرام چه گلشن در نظر دارد 

بهار از رنگ و بو عمریست گم کرده‌ست آرامش 
به زیر چرخ منشین گر تنزه مدعا باشد 

عرقها بر چکیدن مایل است از سقف حمامش 
ز دور آسمان گر سعد و تحسی در گمان داری 

اثسر وا می‌کند | 
دو عالم عیش و یک دم کلفت مردن نمی‌ارزد 

حذر از الفت صبحی که باشد در نظر شامش 
سماجت پيشه یکسر منع را ترقیب می‌داند 

مگس هسنگام راندن بیشتر می‌گردد ابرامش 

تلاش جاه بیدل انحراف وضع می‌خواهد 
کشد لنگی سر از پایی که پیش آبدره بامش 


برجیس و بهرامش 


عمرها شد بی‌نصیب راحتم از چشم خویش 
زین چمن صد رنگ عریانی تماشا کرده‌ام 
بسکه در یاد نگاهت سرمه شد اجزای من 
شوق دیدارم به هر آیینه توفان می‌کند 
جوهر بینش خسک ریز بساط کس مباد 
نسخه‌ی موهوم امکان نقش تیرنگی نداشت 
نبست ایمن خانه‌ی آیینه از آفات زنگ 
خیر موهومی دلیل مرکز آرام تیست 
ثه قلک را یک قفس می‌بیند انداز نگاه 
چون شرر هرگه درین محفل نظر وامی‌کنم 


چون نگه پا در راب وحشتم از چشم خویش 
همچو شینم درگداز خجلتم از جشم خویش 
کس نمی‌خواهد جدا یک ساعتم از چنم خویش 
عالمی دارد سراغ حیرتم ازچشم خویش 
می‌برد چون شمع رنگ طاقنم از چشم خویش 
اینقدر روشن سواد عبرتم از چشم خوبش 
دستگاه خواب چندین غفتم از چشم خویش 
می‌گشاید ذره ره خلوتم ازچشم خویش 
تاکجاها در فشار وسعتم ازچشم خویش 
می‌زند چشمک وداع فرصتم از چشم خویش 


۴ ییدل دملوی 


از هستی در نیاز آباد حسن آسوده است 
با رب این گلشن تماشاخانه‌ی نیرنگ کیست 


پنهان حبرتم از چشم خویش 
رقتی پیداست در هر صورتم ازچشم خویش 


امتحان آگهی بیدل سراپایم گداخت 
همچو شمع افکند آخر همم از چم خویش 


عیب همه عالم زتغافل به هنر پوش 
بی‌قطع نفس کم نشود همرزه‌درایی 
در زنگ خوشست آینه از ننگ فسردن 
پر مبتذل افشتاده باس من و مایت 
ای‌خواجه غرامت مکش از اطلس و دیب 
جز خلق مدان صیقل زنگار طبیمت 
چرن صبح میندوز بجز وحشت‌ازاین دشت 
پیش از نفس آیینه‌ی‌هستی‌به‌عرق گیر 
دل طساقت آن آتش رخسار ندازد 
بسی‌نقطه مسصور نشسودمعتی موهوم 
بی‌پرده خیالی که نداریم عیاتتت 


این پرده به هر جا تنک افتد مژه‌در پرش 
رسوایی پرواز به انشاندن پربوش 
ای قطره فضولی مکن اسرار گهر پوش 
خاکی به سر وهم فشان رخت دگر پوش 
آدم چقدر ناز کند؛ روه جل خر پوش 
دلگیری این خانه به واکردن درپوش 
تا جاده و منزل همه در گرد سفر پوش 
تا خوطه به شبنم نزنی عیب سحر پوش 
یاقرت نمایان شو وخودرابه جگر پوش 
آن موی میانی که نداری به کمر پوش 
خیرت نشود بر طبق آینه سر پوش 


انجام لاش هنمه کس آبله پایی است 
بیدل تو همین ريشه به تحصیل ثمر پوش 


فریاد جهان سوخت نفس سعی کمندش 
از حیرت راه طلیش انجم و افلاک 
ننمود سحر نیز درین معرض نأموس 
هر گرد که برخاست ازین دشت پری بود 
صد مصر شکر آب شد از شرم حلاوت 
کر تحفه‌ی دیگر که بیرزد به قبولی 
جز در جمن شرم جمالش نتوان دید 
تسلیم بسه غضارتکده یأس ندارد 
چرن من ز دل خاک کمر بسته جهانی 
تشویش دل کس نتوان سهل شمردن 
دل فتن‌ی شورافکن هنگامه‌ی هستی است 


تا سرمه رسانید به مژگان بلندش 
گم کرد صدا قافله‌ی زنگله بندش 
بیش از دو نفس رشته به صد چاک برندش 
یارب به چه رفتار جنون کرد سمندش 
پیش دو لب او که مکرر شده قندش 
دل پیشکشی بود که در خاک فکندش 
ای آیسینه‌سازان عصرق افستاد پسسندش 
جز سجده که ترسم ز جبینم ببرندش 
تا زور چه همت گسلد اینهمه بندش 


زان شيشه حذرکن که به راهت شکنندش 


ثه مجمر گردون و یک آواز سپندش 


بیدل به که گویم غم بیداد محبت 
این تیر نه آهی‌ست که از دل شکتندش 


گر نه‌ای عين تماشا حیرت سرشار باس 
با هجوم عیش شو چون نغمه‌ی توق وصال 
بال و پر فرسود؛ دام فلک نتوان شدن 
چند باید بود پیشاهنگ تحریک نفس 
صد چمن رنگ طرب در فنجه درد خامشی 
گر همه بوبی ز افسون حسد دارد دلت 
آگهی آیسینه دار احتیاط افتاده است 
بسمل ما را پر وامانده سیر عالمیست 
داغ هم رنگییی درد که درگازر یست 
سبر چشمی ذره از مهر قناعت بوداست 
غنچه‌ات دی فال شکفتن می‌زند 
نا به کی باشد دل از خجلت شماران نفس 
بی‌نیازیهای عشق آخر به هیچت می‌خرد 


دبوان غزلیات / ۹۰۵ 


سر به صر دلدار یا آیینه‌ی دلدار باش 
یا سرایا درد دل چون ناله‌ی بیمار باش 
گر همه مرکز شوی بیرون اين پرگار باش 
ساز موهومی که ما داریم گویی تار باش 
ناله هر جا گل کند کوته‌تر از منقار باش 
پر دم عقرب نشین یا بر دهان مار باش 
چشم اگ رگردیده باشی اندکی بیدار باش 
عرصه‌ی کون و مکان گر یک تپیدنوار باش 
گر نه‌ای طاووس باری رخت آتشکار باش 
پیش مردم اندکی؛ در چشم خود بسیار باش 
ای ز سر غافل: برو بیمغزی دستار باش 
سبحه بیکار است چندی گرم استففار باش 


جنس موهومی دو روزی بر سر بازار باش 


یک قدم راهست بیدل از و تا دامان خاک 
بر سر مژگان چو اشک استاده‌ای هشیار باش 


کشت عاشق که دهد داد گیاءه خشکش 
بی‌سخا گردن منعم چه کمال افراژد 
سر به ضفلت مفرازید ز آه مظلوم 
شاه اگر دامن انعام به‌ختت چیند 


موی چینی‌ست رگ ابر سیاه خشکش 
سر خشگی‌ست که آتش به کلام خشکش 


غفلت بیدل ما تا به کجا گرد کند 
ابر رحمت نشود تر به گناه خشکش 


کلاه نیست تعین که ما ز سر فکنبمش 
غبار ما و منی کز نفس فتاد به گرد 
مآل کار ندیدیم ورنه دید؛ عبرت 
سری که یک خم مزگان به خاک تیرهنماند 
هزار حسرت گفتار می‌تپد به خموشی 
چو شمع سر به هوا تا کجا دماغ فضولی 
به فیر خجلت احباب عرض شکوه چه دارد 
چه ممکن است نچیند تری جبین مروت 
ز ضبط ناله به دل رحم کرده‌ایم وگرنه 


مگر به خاک نشینم کز نظر فکنیمش 
ز خانه نیست برون گر برون در فکنیمش 
جهانش آینه دارد به خاک اگر فکنیمش 
چواشک شمع چه لازم که با سحر نکنیمش 
نفس به ناله دهیم آنقدر که بر فکنیمش 
بلندیی که به پستی کشد ز سر 
گلاب نیست که بر روی یکدگر فکنیمش 
ز سر فکندن شاخی که از تبر فکنیمش 
جهانکجاست که نش بهخشک وت فکیمش 


۷ /بیدل دهلوی 


غنیمت است دو روزی حضور پیکر خاکی این لیاس چه پوشیم اگر ز بر فکنیمش 
سری به سجلد؛ٌ یبری رسانده‌ایم که شاید میج روت رو 
حریف دعوی دیگر کجاست جرأت بیدل 
به پای قیل فتد گر به پشه در فکنیمش 


که دارد جرهر تحقیق حسرتگاه ناموسش ۱ 

جهانتاب است شمع و بیضه‌ی عنفاست فانوسش 
تبسم ربز صبحی رفت از گلشن که تا محشر 

به هر سو غنچه‌ها لب می‌کند از حسرت بوسش 
خیال عشسق چندان شست اوراق دلایل را 

که در آیینه نتوان یافتن تمثال جاسوسش 
نوید وصل آهنگی‌ست وقف ساز نومیدی ۱ 

اگر دل بشکند زین نغمه نگذارند مأبوسشس 
درین محفل به هر جا شیشه‌ی ما سرنگون گرد 

خم طاق شکست دل نماید جای پا بوسشی 
شکستم در تمنای بهارت 


ای رنگی 
که هر جا می‌رسم پر می‌زند آواز طاووسش 
جهان یکسر حقست. آری مقیّد مطلق است اینجا 
ز مینا هر که آگه شد پری گردید محسوسش 
ز دیرستان عشقت در جگر جوش تبی دارم 
که از تبخاله می‌باید شنیدن بانگ ناقوسش 
دگر می‌تاختم با ناز در جولانگه فطرت 
به این خجلت عرق کردم که نم زد پوست بر گوسش 
زمان فرصت دیدار رفت اما من ضافل 
به وهم آیینه صیقل می‌زنم از دست افسوسش 
به آزادی پری می‌زد نقس در باغ ما بیدل 
تخیل گشت زندانش توهم کرد محبوسش 
گزند زندگانی در کفن جسم است تدییرش ۱ 
سموم آنجا که زور آرد علاجی نیست جز شیرش 
چه مغناطیس حل کرده‌ست‌یارب خون 
که پیکان یک قدم پیش است از سعی پرتیرش 


دبوان غزلیات / ٩۰۷‏ 


به دربا برد از دشت جتون دیوانه‌ی ما را 
هس‌جوم آب له یسعنی حباب مسوج زنجیرش 
ازسن صحرای حیرت گرد نیرنگ که می‌بالد 
که مژگان در پر طاووس دارد چشم نخجیرش 
ز نسفی سایه نور آیینه‌ی اثبات صی‌گردد 
شود یارب شکست رنگ ما هم صرف تصویرش 
به‌گرد سرمه خوابیده‌ست مغز استخوان ما 
که شاید لذتی دزدیم زا 
پسریشان حسالیم جمعیتی دیگر نمی‌خواهد 
بنای زلف بس باشد شکست خویش تعمیرش 
سر از سودای هستی اینقدر نتوان تهی کردن 
که شست این کاسه را یارب به موج آب شمشیرش 
درین وادی تسعلق پسرور فلت دلن دارم 
که همچون بای بیکاران رگ خوابست زنجیرش 
به صد حسرت خیالت را مقیم دل تمی‌خراهم 
که می‌ترصم بر آرد کلفت این خانه دلگیرش 
نفسها سوختم در عرض مطلب اشک شد حاصل 
عسرق کسرد آه من آخسر ز خسجلتهای تأشیرش 
به چندین سعی پی بردم که از خود رفته‌ام بیدل 
رساند این شمع را با نقش پای خویش شبگیرش 
متاع هستبی دارم مپرس از بود و نابودش .. به صد آتش قیامت می‌کنی گر واکشی دودش 


از نی تسیرش 


به نهم مدعای حسرت دل سخت حیرانم 
شبستان سیه‌بختی ندارد حاجت شمعی 
به تقلید سرشکم؛ ابر شوخی می‌کند اما 
سلامت آرزو داری برو ترک سلامت کن 
نپنداری ز جام قرب زاهد نشله‌ای دارد 
خیال اندود هستی نقش موهومی که من دارم 


نمی‌دانم چه می‌گوید زبان عجز فرسودش 
بس است از رنگ من آرایش فرش زر اندودش 
ز بس کم مایگی آخر فشاری می‌دهد جودش 
به ساحل موج این دربا شکستن می‌برد ژودش 
دلیل دوری است اتهاه در باداست معبردش 
به صد آینهتتوان کرد یک تمثال مشهودش 


به زلفت شانه دستی می‌زند اما نمی‌داند . کرافشاندن نگردد پاک دامان دل آلودش 
درین محفل رموز هیچکس پنهان نمی‌ماند سیاهی خوردن هر شمع روشن می‌کند دودش 
به هر بیحاصلی بیدل زیانکاران الفت را 


بضاعت دست آفسوسست گر بر هم توان سودش 


۸ بیدل دهلوی 


مرغی که پر افشاند به گلزار خیالش 
سرگشتگی ذره ز خورشید عیان است 
در غنچه‌ی دل رنگ بهار هوسی هست 
چون لاله به حسنی نرسد آینه‌ی دل 
زین‌گونه که‌هرلحظه جمال‌توبه رنگیست 
هرذره‌که آید به نظر برق رم ماست 
از الفت دل نیست نفس را سر پرواز 
محمل صفت اظهار قماشی که تو داری 
هر چند برون جستن ازین باغ محالست 


پرواز سپردند به مقراض دو بالش 
ای غاقل حالم نظری کن به جمالش 
ترسم که شکستن ندهد عرض کمالش 
تا داغ خیالت تسود زینت خالش 
آیینه‌ی ما چند دهد عرض مثالش 
عالم همه دشتی‌ست که ماییم غزالش 
این موج حبابی‌ست گره در پر و بالش 
خوابی‌ست که تعبیر نمایی به خیالش 
دامن به هوا می‌شکند سعی نهالش 


از عاجزی بسیدل بیچاره چه پرسی 
نقش قدمت پس بود آیینه‌ی حالش 
مکش دردسر شهرت میفکن بر نگین زورش 
برای نام اگر جان می‌کنی مگذار در گورش 
تسلاش منصب عسزت نسدارد حناصلی ذیگر 
همین رنج خمیدن می‌کند بر دوش مزدورش 
خسیالات دمساغ جاه تا سحشر جتون دارد 


بپرس از موی چینی تا چه در سر داشت فغفورش 
مسحالست ایسن که کام تشته‌ی دیدار تر گردد 

ز موسی جمع کن دل آتش افتاده‌ست در طورش 
به ذوق استحان ملک سلیمان گر زنی بر هم 

نیابی سرمه‌واری تا کشی در دیسد؛ مسورش 
همه زین قاف حیرت صید عنقا می‌کنيم اما 

هنوز از بی‌نیازی بیضه نشکسته‌ست عصفورش 
به عبرت عمرها سیر خرابات هوس کردم 

جنون می‌خندد از خمیازه بر مستان مفرورش 
بسه اظهار یسقین رنج تکلف می‌کشد زاهد 

ازین غاقل که انگشت شهادت می‌کند کورش 
راغ گرد تحقیقی نمی‌باشد درین وادی 

سیاهی می‌کند خورشید هم من دیدم از دورش 


دیوان غزلیات / ۹۰۹ 


نمی‌دانم چه ساغر دارد این دوران خودرایی 

که در هر سر خمستان دگر می‌جوشد از شورش 
گسزند ذاتسی از بستیاد ظالم کم نمی‌گردد 

به موم از پسردة زنبور نتوان برد ناسورش 
به این شوری که مجنون خیال ما به سر دارد 

میادا صبح محشر با نفس سازند محشورش 
به یاد صبح پیری کم‌کم از خود بایدم رفتن 

ز آه سرد محمل بسته‌ام پبر وی کافورش 
فلک همنگامه‌ی تمثال زشتیهای سا دارد 

ز خودبینی است گر آیینه‌ی ما نیست منظورش 
ان‌العشقی است سیر آهنگ تارتردماغیها 

تو خواهی نغمه‌ی فرعون گیر و خواه منصورش 

دگر مسژگان گشسودی منتکر اعمی مشو بیدل 
که معنی‌هاست روشن چون نقط از چشم بی‌تورش 

من و آن فتنه بالایی که عالم زیر دست استش 

اگر چرخ است تاک استش و گر طوباست پست استش 
به اوضاع جسنون زان زلف بی‌پروا تی‌ام خافل 

که در تسخیر دل هر مو دو عالم بند وبست استش 
چسو آتش دامن او هس رکه گسیرد رنگ او گیرد 

به اين افسون اثرها در خیال خود پرست استش 
خدنگ او ز دل نگذشت با آن بسرق جولانی 

چه صنعت در زه ایمای حکم‌اندازد شست استش 
نسه‌تنها بساده از بسوس لب او جام می‌گیرد 

حنا هم زان کف پای نگارین گل به دست استش 
شکفتن بسا مسزاج کلفت انجامم نمی‌سازد 

چو آن چینی کز ابروی تغافل رنگ بست استش 
به کانون خیال آن شعله‌ی موهومی انجامم 

که در خاکستر امید دم صبح الست استش 
بنای رنگ اگر نقشش به طاق آسمان بندی 

شکست استش شکست استش ۶ 


۰ ییدل «ملوی 


به رنگ شعله‌ای ک‌اسودنش خاکستر انگیزد 
ز خود بر خاستنهای غبارم در نشست استش 
پسر طاووس یعنی گرد ناز اندوده‌ای دارم 
که در هر ذره رنگ چشمکی زان چشم‌مست استش 
روم از خویش تا بالد شکوه جلوه‌اش بیدل 
کلاء ناز او عمریست در رنگم شکست استشس 
من و پرفشانی حسرتی که گم است مقصد بسملش 
ز صدای خون برسی مگر به زبان خنجر قاتلشس 
ستم است ذوق گذشتنت ز غبار کوچه‌ی عاجزی 
اثری گر نکشد به خون ز شکست آبله کن گلشس 
به همزار یأس ستمکشی زده‌ایم یر در عافیت 
چو سفینه‌ای که شکستگی فکند به دامن ساحلشس 
خوشت آنکه خط بهقون کشی سر عقل غره به خون کشی 
که مباد نتگ جنون کشی ز تّهم حق و باطلش 
به شهید تیغ وفا کرا رسد از هوس دم همسری 
که گسیخت منطقه‌ی فلک ز شکوه زخم حمایلش 
دل ذره و تب جستجو سر مهر و گرمی آرزو 
چه هوس که تحفه نمی‌کشد به نگاه آینه مایلش 
به خیال آینه‌ی دل از دو جهان ستمکش خجلتم 
به چه جلوه‌ها شبخون برم که نفس کشم به مقابلش 
به هوای مطلب بی‌نشان چو سحر چه واکلم از نفس 
که ز چاک پیرهن حیا عرقیست‌در دم سایلش 
نه سری که ساز جنون کنم نه دلی که نالم و خون کنم 
من پینوا چه فسون کنم که رود فرامشی از دلش 
کسی از حقیقت بی‌اثر به چه آگهی دهدت خبر 
به خطی که وا نرسد نظر بطلب ز نامه‌ی بیدلش 
من نمی‌گویم زبان کن یا به فکر سود باش ای فرصت بیخبر در هر چه باشی زود باش 
در طلب تشنیع کوناهی مکش از هیچکس . شعله هم گر بال بی‌آبی گشاید دود باش 
زیب هستی چیست بر از شور عشق وسازحسن نکهت گل گر نه‌ای دود دماغ عود باش 
از خموشی گر بچینی دستگاه عافیت ‏ گفتگوهم عالمی دارد نفس فرسود باش 


دیوان غزلیات / ٩۱۱‏ 


راحتی گر هست در آغوش سعی بیخودیست یک قلم لتزش چو مزگانهای خواب‌آلود باش 
مومیابی هم شکستن خالی از تعمیرنیست ای زیانت هیچ بهر دردمندی سود باش 
خاک آدم؛ آتش ابلیس دارد در کمین .. از تعین هم برآیی حاسد و محسود باش 
چیست دل تا روکش دیدار باید ساختن . . حسن می‌بروا خوشست آیبنهگو مر دود باش 
زینهمه سعی طلب جز عافیت مطلوب نیست گرهمه دافست هر جاشعله آب آسود باش 
نقد حبرتخانه‌ی هستی صدایی بیش نیست ای عدم نامی به دست آورده‌ای موجود باش 
بر مقیمان سرای عاریت بیدل مپیچ 
چون تواینجانیستی گوهر که خواهد بود باش 

مسپرسید از نگین شاه و اقبال نقس کاهش 
به چندین کوچه انکنده‌ست سعی نام در چاهش 

خودآرایسی به دیهیم زر و یاقوت می‌نازد 
ز ماتم کرده غافل خاک رنگین بر سر جاهش 

اگر شخص طلب قدر جنون مقلسی داند 
گریبان دامن آراید به طوف دست کوتاهش 

بیابانی 
که محشر چشم می‌پوشد به مژگان پر کاهش 

چو آن گل کز سر و دستار مستی بر زمین افتد 
یه لفزیدن من اژخود رفتم و دل ساند درراهش 

عنان گیر غبار سینه چاکان نیست گردون هم 
سحر هر سو خرامد کوچه‌ها پیداست در راهش 

سراپای گهر سوج است اگر آضوش بگشاید 
۱ گره تارست کز پیچیدگی کردند کوتاهش 

هلال آیینه‌دار است ای ز سامان طلب خافل 
که از خمیاز؛ یک ريشه بالد خرمن ماهش 

قناعت در مزاج خلق دون فطرت نمی‌باشد 
پریشان کرد عالم را زمین آسمان خواهش 

چه امکانست رمز پرد این وهم بشکافی 
که عنقا غقاتست و سمی دانش نیست آگاهش 

زبان در کام دزدد هر که درس عشق می‌خواند 
برون لفظ و خط راهی ندارد در ادبگاهش 
گر اسقاط اضافات است منظور یقین 
بس است اللّه له از من‌الّه و الیاللهش 


ره امن از که پرسم در جنون ساما 


۳ /بیدل دعلوی 


نداشت پروای عرض جوه صفای آیینه‌ی فرنگش 
تبسم امسال کرد پیدا رگی ز یاقوت شعله رنگش 
شکست از آن چشم فتنه مایل غبار امکان به بال بسمل 
مباش از افسون سرمه غافل هنوز دستی است زیر سنگش 
به مرغزاری که نرگس او کنند نگاهی ز کنج ابرو 
ز داغ خود همچو چشم آهو به ناز چشمک زند پلنگش 
خلوت برون خرامد نقاب نگشوده نازنینی 
که ششجهت همچو موج گوهر هجوم آغوش کرده ننگش 
قبول نازش نه‌ای جنون کن سر از گداز جگر برون کن 
دلی به‌ذوق نباز خونکن حنا چه گل می‌دهد به چنگش 
اگر دو عالم غلو نماید به شوق بی‌خواست بر نیاید 
چه رنگها پر نمی‌گشاید به‌سیر باغی‌که نیست رنگش 
ز سیر گلزار چشم بستن کسی نشد محرم تسلی 
کجاست آیینه تا نمایم چه صبح دارد بهار رنگش 
دریغ فطرت نکرد کاری نبرد 21 انجمن شماری 
تأملم داشت شيشه داری زدم ز وهم پری به سنگش 
ز ساز عشق غرور ساغر هزار بیداد می‌کند سر 
تو از تجیز فضول بگذر شکست دل داند و ترنگشی 
به سعی جولان هموش بیدل نگشت پیدا سراغ قابل 
مگر ز پرواز رنگ بسمل رسی به فهم پر خدت 
نمی‌دانم چه گل در پرده دارد زخم شمشیرش 
که رنگ هر دو عالم می‌تبد در خون نخجیرش 
دگر ای وحشت از صیدم به نرمیدی قناعت کن 
به گوش زخمم افتاده‌ست آواز نی تیرش 
مسپرسید از مآل هسستی غفلت مسرشت مسن 
چو مخمل دیده‌ام خوابی که در خوابست تعبیرش 
چبه سازد ضیر خاموشی جنون گربه دربار) ._ ۱ 
که همچون جوهر آیینه در آب است زنجیرش 
سبگ گردی در ایین حیرتسرا آزاده‌ام دارد 
نگه را منع جولان نیست پای رفته در قیرش 


چسان 


دیوان غزلیات / ٩۱۳‏ 


صد آفت از که باید جست در معموره امکان 
اگر صبحست هم از شبنم آبی هست در شیرش 
حباب از موج هستی دست طاقت شسته می‌گوید 
که طاق عمر چون بشکست ممکن نیست تعمیرش 
ز بخت تیره عصاشق را چه امکانست آسودن 
که سژگان تسا بسهم آرد سیاهی می‌کند زبرش 
نیام عاجز اگر زد محتسب بر سنگ مینایم 
چو نشتر ناله‌ای دارم که خونریز است 
به رنگی کرد یسادم داغ الفت پیشه‌ی صیاد 
که جوشد حلقه‌ی دام از رسیدنهای نخجیرش 
ز صحرای فستا تا چشسمه‌ی آب بقا ب 
ره خوابیده‌ای دیگر ندیدم فیر شمشیرش 


الیرش 


هرگه روم از خویش به سودای وصالش 
خواندند به کوثر ز لب یار حدیی 
رنگی که دمید از چمن وحشت امکان 
از کلفت آیینه‌ی عشاق حذرکن 
عمری که ز جیبش شرر خسته نخندد 
تحریک زبان صرفه‌ی بی‌مغز ندارد 
درویش همان قانع آهنگ خموشیست 
کلکی که به سر منزل معنی‌ست عصایم 
از مکر فلک اینهمه غافل نتوان زست 


تسوفان کند از گرد رهم بوی خیالش 
از خسجلت اظهار عسرق کرد زلالش 
بستند همان نامه‌ی پرواز به‌بالش 
بر جلوه اثر می‌کند انسون ملالش 
بگذار که پامال کند گردش مالس 
سررشته‌ی رسوایی‌کوس است دوالش 
هم کاسه‌ی چیتی نتوان یافت سفالشس 
صد شمع توان ریختن از رشته‌ی نالش 
چین حسدی هست در ابروی هلالشس 


بیدل به قفس کرده‌ام از گلشن امکان 
رنگی که نه پرواز عیانست و نه بالش 


هسوس وداع بهار خیال امکان باش 
کناره‌جویی ازسن بحر صافیت دارد 
گرفتم اينکه به جایی نمی‌رسد کوشش 
بقدر بی‌سر و پایی‌ست اوج همتها 
نظاره‌ها همه صرف خیال خودبینی است 
اگر گدا ز دلی نیست دیده‌ای بفشار 
سراسر چمن دهر نرگسستان است 
به دام حرص چو گشتی اسیر رفتن نیست 


چو رنگ رفته ب‌باغ دگر گل‌افشان باش 
وداع مجلسیان کین ز دور ردان باش 
چو شوق ننگ فسردن مکش پر انشان باش 
به باد ده کف خاک خود و سلیمان باش 
به‌دهر دیده بیناک‌جاست عریان باش 
محیط اگر نتوان بود ابر نیسان باش 
نیز آینه‌ای بر تراش و حیران باش 
سوج ز گردابها گریزان باش 


۴ بل دملری 


مگیر اين همه چون گردیاد دامن دشت 
شسرار کاغذم از دور می‌زند چشمک 
جنون مستاع دکان خیال نتوان بود 
درین زمانه ز علم و هتر که می‌پرسد 


بقدرآنکه سر از خودکشی‌گریبان باش 
که یک تفس به‌خود آتش زن و چراغان با 
به‌هر چه از هوست واخرند ارزان باش 
دو خرگواه کمالت بس است انسان باش 


خبر ز لذت پهلوی چرپ خوبشت نیست . شبی چوشمع درین تحطخانه بهمان باس 
چو شانه‌ات همه گر صد زبان بود بیدل 
ز مو شکافی زلف سخن پشیمان باش 
از قاعت خاک باید کرد در انبان حرص آبرو تاکی شود صرف خمیر نان حرص 
هیچ دشتی نیست کز ریگ روان باشد تهی بر نمی ید حساب از ریزش دندان حرصس 
هر طرف مژگان گشایی عالم خمیازه است زمین تاآسمان چاک است در دامان حرص 
دعرت فغفور ساتمخانه کرد آفاق را موکشی زایل نشد از کاسه‌های خوان حرص 
ای حریصان رحم بر احوال یکدیگر کنید . . آ شد سم هس جان شما و جان حرص 
تا به کی باشد کسی سودایی سود و زین تخته می‌گردد به‌یک خشت لحد دکان حرص 
عالمی اسباب بر هم چید و زین درباگذشت تا نفس داری تو هم پل بند از سامانن حرص 
خاک هم از شوخی ابرام دام آسوده نیست از تصنع کیست پوشد چشم بی‌مزگان حرص 
تا نبندی سنگ بر دل از تقاضای طلب معنی دل چیست ننوان یافت در دیوان حرص 


گه غم یعقوب و گه از زلیخا می‌کشیم 
مردگان را نیز سودای قیامت در سر است 


یوسف ما رااکه افکند آه در زندان حرص 
نله می‌دارد جهانی را همین احسان حرمی 


خواه بر کنج قناعت خواه در قصر خنا 
روزکی چند است بیدل هر کسی مهمان حرص 


پرکونه است دست به هر سو دراز حرص 
عزلت گزیده‌ايم و به صد کوچه می‌تپیم 
در رنگ آبرو زرت از کیسه می‌رود 
خاکیم و هرچه گل کند از ما فنیمت است 
آل‌ار شم از نظر خسلق بسرد‌اند 
از طبع دون هنوز به پستی نمی‌رسد 
دامن نچیده ایمن از آلودگی مباش 
آنجا که عافیت طلبی عزم جست و جوست 
نا مرگ چون نفس ز تک و تاز چاره یست 


عبر ازگره به رشته نبسته است ساز حرص 
آه از قناعتیکه کشسد بی‌نیاز حرص 
انجام شمع بین و مپرس از گداز حرص 
ای غافلان چه وضع قناعت چه ساز حرص 
خاکی مگر شود شر؛ چشم باز حرص 
گر پا خورد ز نقش قدم سر فراز حرص 
کاين مزیله پر است ز بول و براز حرص 
گامی به مقصد است قرب احتراز حرص 
خوش عالمی‌ست عالم بی‌امتیاز حرص 


بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است 
از خاک ما سپهر نشیب و فراز حرص 


گرفته اشک مرا دیده تا به دامان رقص 
شرار خرمن جمعیت‌است خودسریت 
اگر ز بزم جنون ساغرت به چنگ افتد 
طرب کجاست دربن محفل ای خیالپرست 
دربن ستمکده گوبی دگر نمی‌باشد 
ز اضطراب دل» اهسل زمانه بیخرند 
فضولی آینه‌ی دستگاه کم ظرفیست 
ز خود تهی شو و شور جنون تماشاکن 
گشاد بال درین تنگنا خجالت داشت 
نفس به ذوق رهایی است پر فشان خیال 
مگر به باد فروشد غبار ما ورنه 
مکن تغافل اگر فرصت نگاهی هست 
به اعتماد نفس ایتقدر چه می‌نازی 
به این ترانه صدای سپند می‌بالد 


عبران غزلیات / ٩۱۵‏ 


چتین‌که داد ندانم به یاد مستان رقص 
غبار را چو نفس می‌کند پریشان رقص 
چو گردباد توان کرد در بیابان رقص 
که ننمه غلقله‌ی محشر است و توفال رقص 
سر بریده ما می‌کند به میدان رقص 
بود تپیدن بسمل به پیش طفلان رقص 
به‌روی بحر کند قطره وقت باران رقص 
به‌کام دل نکند ناله بی‌یستان رقص 
شرار ما به دل سنگ کرد پنهان رقص 
وگرنه کس تکند در شکنج زندان رقص 
ز خاک راست نیاید به‌هیج‌عنوان رقص 
شرار کاغذ ما کرده است سامان رقص 
به اشک صرفه ندارد به‌دوش مزگان رقص 
که تا ز خود نتوان رست نیست امکان رقص 


تبش ز موح گهر گل ثمی‌کند بیدل 
تکرد اشک من آخر به‌چشم حیران رقص 


ای بیخبر مسوز نقس در هوای فیض 
ای‌دانه کلفت ندمیدن غتیمت است. 
تنها نه رسم جود و کرم در جهان نماند 
همت چه ممکن‌است کشد ننگ انتظار 
صاحبدلی ز گرد ره فقر سر متاب 
خافل موز ناله که در گلشن نیاز 
دل را عبث به کلفت اوهام خون مکن 
پستی دلیل عافیت عجز ما بس است 
بر بوی صبح دست ز دامان شب مدار 
ای شمع صبح می‌دمد از خویش رفتنی 
حسن از سواد الفت حیرت نمی‌رود 
صبح از نفس پری به تکلف فشاند و رفت 


بی‌جاک سینه نیست چو صبح آشنای فیض 
رسوا مشو به‌علت تشو و نمای فیض 
توفیق نیز رفت ز سردم قفای فیض 
مردن ازآن به است‌که باشیگدای فیض 
خاکستر است آینه را توتیای فیضص 
می‌بالد اين نهال به آب و هموای فیض 
ندگی است نیست‌جهان بی‌صلای فبضی 
اقتادگی است نقش قدم را عصای فیض 
فیض است کلفتی که کند اقتضای 
بر اشک و آه چند گدازی بنای فیض 
لفزیده است در دل آیینه بای فیض 
یعنی درین ستمکده تنگستِ جای فیض 


بیدل ز تشنه کامی حرص تو دور نیست 
گر بارد از سپهر فلاکت به جای فیضر 
خلقی است شمع‌وار در این تحط جای فیضی قانع به اشک و آه ز آب و هوای فیض 


۲ بیدل دملوی 


ببهوده بر ترانه‌ی وهم و گمان مپیچ 
از صبح این چمن نکشی ساغر فریب 
نام کرم اگر شنوی در جهان بس است 
حشر هموس ز شور کرم گرد می‌کند 
اقبال ظلم پایه به‌ارجی رسانده است 
چشمت ز خواب از نگردیده صبح رفت 
گرد حقیقتی به‌نظر عرضه می‌دهند 
از دود آه مسنصب داغ جسنون بلند 
عمری‌ست در کمینگه ساز خموشی‌ام 


قانون این بساط ندارد نوای فیض 
خمیازه موج می‌زند از خنده‌های فیضص 
اینجا گذشته است ز عنقا همای فیض 
امن است هرکجا به‌میان نیست پای‌فیفضص 
کانجا نمی‌رسد ز ضعیفی دعای فیض 
ترسم زگربه وانکشسی خونبهای فیض 
تا چشم کیست قابل این توتیای فیض 
گلزار غیر ابر ندارد لرای فیس 
چین کرده است اله کمند رسای فیض 


آخر به‌خواب مرگ کشد صبح پیریت اقسون لفزش مه دارد صفای فیض 
آغوش صبح می‌کند اینجا وداع شب 
بیدل بقدر نفی تو خالیست جای فیضی 
مباد دامن کس گییرم از فسون غرض  .‏ کف امید حنا بسته‌ام به خون ضرضص 
تسوقم آینه‌ی احتیاج یک‌دگرست  .‏ منزهيم وگرنه ز چند و چون غرضص 
فضای ششسجهتم پایمال استغناست. ۰  .‏ هنوز در خم زنجیرم از جنون غرض 
ز بحر بهرة سیری نبرد چشم حباب ‏ . پریست منفعل از کاسه‌ی نگون غرض 
حریف تیشه‌ی ابرام بودن آسان نیست حذرکنید ز فرهاد بیستون فرض 
دل از امید بپرداز جهل مفت غناست جهان تمام فلاطون شد از فنون غرض 


نداشت ضبط نفس غیر عافبت سنصور 
سسراغ ان‌جمن کبربا ز دل جستم 


به روی کس مژه از شرم بر ندا 


شنیدم از لب خاموش هم فسون غرضص 
تیید و گفت: همین یک‌قدم برون غرضص 
لیم 


سباد بسیدل مسا ایستقدر زسون غرض 
مگذا جرید؛ُ حاجتت بر دوستان ز کف قرضص 

بنویس نامه‌ی آبرو به سیاهی کلف غرض 
ز سپاه مطلب بیکران شده تنگ عرصه‌ی امتحان 

به ظفر قرین نتوان شدن نشکسته گرد صف غرض 
عبث از تلاش سبکسری نشوی ستمکش آرزو 

که به باد می‌شکند کمان پرناوک هدف فرض 
بگذر ز مطلب هرزه دو به زبارت دل صاف رو 

ز طواف کعبه چه حاصلت که تو چنبری به دف غرض 


دیران غزلیات / ٩۱۷‏ 


چقدر معامله‌ی جهان شده تتگ زین همه تاکن 
که چر سگ به حاصل استخوان کند آدمی عفف غرض 
ز بسهار مسزرع مسدها نسدمید نویر هنمتی 
که به‌داس تیغ غنا دهد سر فتته‌ی علف ضرضص 
نگشودن لبت از حیا چمنی است غنچه‌ی مدعا 
به طلب تغاقل اگر زنی گهرت دهد صدف غرض 
غلطی اگر نبری گمان دهمت علم یقین نشان 
ز جحیم می‌طلبی امان به‌درا ز دود و تف ضرض 
چه جگر که خون نشد از حیا به تلاش حاجت ناروا 
نرسد کسی به قیامتی: به قيامت آن طرف فرض 
سزد آنکه ترک هواکنی؛ طربی چو بیدل ماکنی 
اگر آرزوی فنا کنی به فنا رسد شرف ضرضص 


بر جنون نتوان شد از عقل ادب‌پرور محیط سعی گوهر تا کجاها تنگ گیرد بر محیط 
بیکاری چه می‌آید ز دست مفلسان. :, نیست جز بر ناتوانی پیکر لاغر محیط 
بهر؛ آسایش دانا ز گردون روشن است  .‏ اژ حباب و موج دارد بالش و بستر محبط 


صاف طبمان را بهپستیمی‌نشاند چرخ دو 
کرد دل را بایمال آرزو سعی نقس 
هرکسی را در خور اسباب نشویش است و بس 
عالمی را می‌کشی زیر نگین اعتبار 
قابل تحریر اشکم نیست طومار دگر 
زت و خراری غبار ساحل تمیزماست 
بی‌ندامت نیست هستی هر قدر بالد فی 


با همه روشندلی درد است گوهر در محیط 
موج آخر از هوا افتاد غالب بر محبط 
از هجوغ‌خوج بر خود می‌کشند لشکر محبط 
گر شوی بر آبروی خویش چون گوهر محبط 
صفحه واری شاید از توفانکند مسطر محیط 
ورنه از کف فرق نگرفته است تا عنبر محیط 
موج تا باقیست دستی می‌زند بر سر محیط 


بیدل از وضع قناعت بار دوش کس نیام 
کشتی ما جون صدف گیرد به سر کمتر محیط 
شده فهم مقصد عالمی ز تلاش هرزه قدم غلط 
ته پاست کمبه و دیر اگر نکنیم راه عدم غلط 
به غبار مرحله‌ی هوس اثر تفس نشکاقت کس 
به کجا رسد پی لشکری که کند نشان صلم لط 
نرسید محضر زندگی به ثبوت محکمه‌ی یقین 
که گواه دعوی باطل تو دروغ بود و قسم غلط 


۸ /ییدل دعلوی 


ز صفای شيشه طلب پری‌که ره یقین بهگمان بری 
تو بر آب می‌قکنی تری من و تست هر دو بهم غلط 
به نمود شخص معینت در عکس زد دم امتحان 
چه خطی که شد ز تأمل تو کتاب آینه هم فلط 
ز تسمبز جاده و سنزلت الم تردد تیک و بد 
خط پا به دایره می‌رسد سر اگر شود به قدم غلط 
من و مای مکتب آب وگل ستم است اگر کندت خجل 
به ندامت ابدی مکش سبقی که گشته دو دم غلط 
خط سرنوشت من آب شد ز تراوش عرق حیا 
چو نقوش معنی روشنی که شود به کاغذ نم غلط 
اگر آبم آب رخ گهر و گر آتش آنش سنگ زر 
به تو آشتا نی‌ام آنقدر که دوبی کند به خودم غلط 
ل ایتقدر از جنون به خیال هرزه تنیده‌ام 
رقم جریدة مدعا غلط است اگر نکنم غلط 
گشتم از بی‌دست و پیبها به خشک و تر محیط شبتی از تسلیم پیدا کرد ساحل در محیط 


قاصدان شوق یکسر ناخدایی می‌کنند 
دل به هر اندیشه فال انقلابی می‌زند 
گر چنین افسردگی جوشد ز طبع روزگار 
شوخی برگ نگه در دید؛ آبینه نیست 
طبع چون ممتازاعیان شد وطن هم غرشست 
هر قدر ساز تعلق پیش» وحشت بیشتر 
شفقت حال ضعیفان بر بزرگان ننگ نیست 
چون به عزلت خو گرفنی فکر آزادی خطاست 
چشم حیران مرا آیینه‌ای فهمیده است 
محرم اوگیست؛ گرد خویش می‌گردیده بای 


موجها دارد ز چشمم تا در دلبر محیط 
می‌کند از هر نسیمی نسخه‌ی ابتر محیط 
رفته رفته می‌خزد در دید؛ گوهر محبط 
همچو گوهر موج ما را گشت چشم تر محبط 
می‌کند حاصل گهر گرد بتیمی در محیط 
می‌گشاید درخور امواج بال و پر محیط 
خار و خس را همچوگل جا می‌دهد بر سر محبط 
آب گوهر گشته نتواند شدن دیگر محبط 
در طلسم گوهر من نیست بی‌لنگر محیط 


حلقه‌ای دارد ز گردابت برون در محیط 


دستگاه مستی ارباب معنی باده تیست 
بیدل از چشم تر خود می‌کشاد ساغر محیط 


نبود نقطه‌ای از علم این کتاب غلط 
فریب زندگی از شوخی نفس نخوری 
شکست شیشه به چشمت بساط عشرت چید 
رموز وضع جهان را کسی چه دریاید 


شعور ناقص ما کرد انتخاب غلط 
که تیغ را تکند کس به موج آب غلط 
ز رنگ باخته کردی به‌ماهتاب غلط 
که خلق کور صوادست و این کتاب غلط 


دیران غلیات / ٩۱۹‏ 


گرفتن است ز سر چون شود حساب غلط 
که راه خانه‌ی خود کرد آفتاب غلط 
به جلوه خوردم از اندیشه‌ی نقاب غلط 
پبسرون دایبره مرکز چبه آبسرو دار تبست عشق سرم را به آن رکاب غلط 
به فرق حاصل این دشت خاک می‌بایست عرق ز آینه‌ی سعی ریخت آب غلط 
به خواب دیدمت آمشب که در کنار منی اگر غلط نکنی یست حکم خواب غلط 
ز قطرء قطره عیان دید و از محیط محبط 
نکرد قطرت بیدل به هیج باب غلط 
دارد از ضبط نفس طبع هوس پرور چه حظ 
جز گرفتاری ز تاب رشته با گوهر چه حظ 
داغ سحرومی همان بسند قرور سروریست 
شمع را عیر از غم جانکاهی از افسر چه حظ 
در هوای برگ گل شبنم عبث خون می‌خورد 
خراب چون نبود نصیب دیده از بستر چه حظ 
گریه‌ات رنگی نبست از دید؛ُ حبران چه سود 
بسی می از کیفیت خمیاز؛ ساغر چه حظ 
کسب دانش سینه‌ی خود را به ناخن کندت است 


می‌کنند آیینه‌های ساده از جوهر چه حظ 
تلم پسر ابسله زمتع کامرانیها مکین 

غیر جوع و شهرت از دنیا به گاو و خر چه حظ 
رضبت و نفرت بهشت و دوزخ انشا می‌کند 

تشنگی می‌باید اینجا ورنه از کوثر چه حظ 
داده‌ایم از حاصل اسیاب جمعیت به باد 

مرغ ما را جز پربشا 
ای که می‌خواهمی چراغ محفل امکان شوی 

غیر ازین کز دیده‌ات آتش چکد دیگر چه حظ 
لذت دنسیا تسمی‌ارزد بسه‌تلخیهای مرگ 

کام زهر اندوده‌ای ترغیبت از شکر چه حظ 
جام قسمت بر تلاش جستجو موقوف نیست 

از نصیب خضر جز حسرت به اسکندر چه حظ 


بال و پر چه حظ 


۰ /بیدل دهلوی 


چون کمان می‌بایدت با گوشه‌ی تسلیم ساخت 
خانه‌دار وهم را از فکر بام و در چه حظ 
حسن بیرنگی اثر پیرایه‌ی تمثال نیست 
گر کنی آیینه از خورشید روشنتر چه حظ 
بسیدل از ژولیده موبی طبع مجنون تسرا 
گر نباشد دود سودای کسی در سر چه حظ 
نشکسته سافر عاریت ز حصول آب بقا چه حظ 
ابنکه نگ نفس کشی چو خضر ز عمر رسا چه حظ 
طربی که زخم دل آورد سزد آنکه تامده بگذرد 
گل اگر ز فرصت رتگ و بو کند آرزوی وفا چه حظ 
به خیال تا به کجا پرد هوس متیّد ماو من 
بپری که آرزویت کشد ز قفس نگشته رها چه حظ 
تو به غنچگی قفس آشنا 
به بهار غشرت این هوا نگشوده بند قبا چه حظ 
فلکت به چنبر پوست کش چه ترانه‌ها که نمی‌زند 
ز تبانچه‌ای که خورد رخت نرسی به رمز صدا چه حظ 
دم استطاعت مال و زر بشناس موقع مصرقش 
به فقیر اگر نکنی نظر ز گشود چشم غنا چه حظ 
سپری اگر ره صافیت ز تلاش کام هوس براً 
قدمی و گوشه‌ی دامنی ز خرام آبله را چه حظ 
به حضور منزل اگر رسد کسی از چه زحمت ره برد 
در و دشت پی‌سپر تو گشت و عبان نشد ته پا چه حظ 
ز فرشته تا ملخ و مگس همه جبری قدرند و بس 
بر محرمان قبول و رد زبرو چه غم؛ ز بیا چه حظ 
به‌درا ز کلفت کروفر ز دماغ پیری و خشک تر 
جوز مغز شد تهی استخوان دگرت ز بال هما چه حظ 
ز عروج نشثه‌ی بیدلی قدحی اگر به کف آیدت 
ره ناله گیر و ز خود بر سر بام و کسب هوا چه حظ 
نمی‌شود کس زین عبرت انجمن محظوظ مگر چو شمع کنی دل به سوختن محظوظ 
در جنون زن و از کلفت لباس برا ‏ . چه زندگیست که باشد کس از کفن محظوظ 
نفس نمانده هنوز از ترانه‌های اسل . . چ دود شمع خموشی به ما و من محظوظ 


سحر و نفس گل پر 


جهان قلمرو امن است اگر توان گردید 
ز دور گردی تسمییز خلق کم دیدم 
درین بساط نیفتاد چشم عبرت ما 
ز تردماغی وضع ادب مگری و مپرس 
کراست وسوسه‌ی هستی از حضور عدم 


دیران غزیات / ٩۳۱‏ 


چوطبع کر به اشارت ز هر سخن محظوظ 
که کس ترفهبه غربت شد از وطن محظوظ 
به رقتتی که توان شد ز آمدن محظوظ 
ز یوسفیم به بوبی ز بیرهن محظرظ 
نشسته‌ايم به خلوت در انجمن محظرظ 


ز رقص بسملم این نغمه می‌خورد بر گوش ."که عالمی است به این رنگ پر زد محظوظ 
به فهم عالم بیکار اگر رسی بیدل 
به حرف و صرت نبابی کسی چو من محظوظ 

از عدم مشکل نه آسان سیر امکان کرد شمع داغ شد افروخت اشک و آه سامان کرد شمع 


پسکه از ذوق فنا در بزم جولان کرد شمع ترک تمهید تعلقهای امکان کرد شمع 
از هجوم شوق بی‌روی تو در هر جاکه بود ."دود آه اظهار از هر تار مزگان کرد شمع 
آب حیوان و دم عیسی نگردد چون خجل سر به تیفش داد و جان تازه سامان کرد شمع 
آه عاشق آتش دل را دلیل روشن است ... فاش شد هر چند درد خویش پنهان کرد شمع 
رشته‌ی جان سوخت بر سر زد گل سودا گداخت: جای تا در محقل ناز آفرینان کرد شمع 


دید در مجلس رخش از شرم اوگردید آب 
خویش را چون نش با با خاک بکسان کرد شمع 
اثر خجالت مدعا اگر این الم دمد از طمع 
چه خو: است حرف وصال هم نکند کسی رقم از طمع 
اگر امتحان دهدت عنان به طناب خیمه‌ی آسمان 
ته خاک خسب و علم مشو به نگونی علم از طمع 
سر شاخ طوبی و سدره هم ز ثمر کشد به زمین علم 
به کجاست گردن همتی که نمی‌رسد به خم از طمع 
غرض جنون زده خلق را به سوال ساخته در به‌در 
بهم آیدت دو جهان اگر لبی آوری بهم از طمع 
تو ز حرص باخته دست وپا چه رسی به قافله‌ی غنا 
که هزار مرحله بستری نگذشته یک قدم از طمع 
چه بلاست زاهد بی‌یقین به فسون زهد هوس کمین 
زده فال کنج قناعتی که ندیده پای کم از طمع 
سر مسجدی و در حرم دل دیری و تپش صنم 
چه سر و چه دل به جهان غم که نمی‌کشد ستم از طمع 


۳ بیدل دعلوی 


ز قناعت ار نجشی نمک منگر به مائد؛ ملک 
غلط است حاصل سیریات نخوری اگر فسم‌از طمع 
ز جنون ماهی بحر حرص اگر آگهی رم عبرتی 
که به پوست تو فتاده داغ و شمرده‌ای درم از طمع 
خط بی‌نبازی همتی شده ثبت لوح جبین تو 
ستم است خجلت طبع دون برساندش کرم از طمع 
گر از تردد در به‌در بود انفعال مذلتت 
به تلاش همت بیدلی در ننگ زن تور هم از طمع 


ای هستی تو وضع درنگ و شتاب شمع 
باز است چشم خلق بقدر گدا زخویشی 
تا چند چشم بسته به تکلیف واکنیم 
درس وصال و مبحث هستی خبال کیست 
ای نیستی بهار زمانی به هوش باش 
فهم زبان سوختگان سرمه داشته است 
اشکی که سیل کلفت هستی شود کزاست: 
جوش حباب ما دم پیری فرو نشاند 
شد داغ از تستبع دیسوان آه مسا 
با تاب و تب بساز و دمی چند صبر کن 


بر دوش فرصتت سر و پا در رکاب شمع 
باشیده‌اند بر رخ محفل گلاب شمع 
ما را به هر نگه مژه‌واری‌ست خواب شمع 
پروان راگم است ورق در کتاب شمع 
خود را نهفته است گلی در نقاب شمع 
کرد انجمن خموش لب بی‌جواب شمع 
یاران قسم خورید به چشم پر آب شمع 
برد آخر از نظر نفس صبح تاب شمع 
تا مصرعی به نقطه رساند انتخاب شمع 
تا صبح پاک می‌شود آخر حساب شمع 


بیدل به سوختن نفسی چند زنده‌یيم 


باز املب نفس شعله قشان دارد شمع 
صافی آیسنه ناموس غبار رنگ است 
نیست جز بخت سیه زیر نگین داغم 
صنعت جرأت عبرت نگهان هوش‌ریاست 
یک قدم ره همه شب تا به سحر پیمودن 
تا نف هست ز دل کم نشود گرمی عشق 
زندگی گرمی بازار نفس سوزیهاست 
خامشی صرفه‌ی جمعیت آسوده دلی است 
زنگ آینه‌ی دل آمد و رفت تفس است 
عالمی بر نفس سوخته چیده است دکان 


مصلحت به دل ‏ 


حیرتم سوخت ندانم چه زبان دارد شمع 
جز سیاهی به دل خود چه نهان دارد شمع 
حکم بر مملکت شام روان دارد شمع 
حلفه چشمی است که بر نوک سنان دارد شمع 
بی‌تکلف چقدر ضبط عنان دارد شمع 
شعله تایی است که در رشته‌ی جان دارد شمع 
از قماش پر پروانه دکان دارد شمع 
ناله در بستن متقار نهان دارد شمع 
از هجوم پر پروانه زبان دارد شمع 
ایتقدر تار به یک موی میان دارد شمع 


چشم مشاق فنا میکد؛ شوخی اوست 


دیران غزلیات / ٩۳۳‏ 


در لگن ناوک دیگر به کمان دارد شمع 


بیدل از سوختنم رنگ سصراغش دریاب 


کیست پروانه که گوید چه نشان دارد شمع 
بی‌نم خجلت نمی‌باشد سر و کار طمع ‏ . جنس استغنا عرق دارد به بازار طمع 
غیر نومبدی علاج اینقدر امراض چبست ‏ عالمی پر می‌زند در نبض بیمار طمع 
عمر در حسرت شد ویک طرققمری خمیست ‏ خجلت تیحاصلی ببر سروگلزار طمع 


آسمان خمیاز؛ یاس تو خرمن می‌کند 
بی‌نیازی تابع اندیشه‌ی اضراض نیست 
بهر تعمیر خیالی کز نفس ویرانتر است 
زجر عبرت نیست تبیه سماجت پیشگا 


درخور جال کندن از اغراض می‌باید گذشت 
از کمال خوبش غافل نیست استعداد خلق 
بزم چندین حسرت آنسوی قیامت چبد‌ایم 
گر همه بر آسمان خواهی نظر برداشتن 
از خرد جستم طریق انتعاش کام خلق 
نیست موقوف سوال ابرام طبع دون حسب 
بی‌نیازی بیدل آخر | 


ای هوس بردار دست از شکل انبار طمع 
خدمت همت محال است از پرستار طمع 
خاک دهر از آبروگل کرد سعمار طمع 
لب گزیدن نشکند دندان اظهار طمع 
عمرها شد مرگت از با می‌کشد خار طمع 
شور اقبال گدا می‌باشد ادبار طمع 
باید از شخص امل پرسید مقدار طمع 
چون مژه بی‌سرنگونی نیست دیوار طمع 
دست بر هم سود و گفت این است دیزار طمع 
بستن لب هم کمر بسته است در کار طمع 


آمد یه عرض 


محرم راز غستايم کرد آثار طمع 


سوختن یک نفمه است از ساز شمع 
خودگدازی آبروی دیگر است 
ناله‌ها در دود دل گم کرده‌ييم 
عاشقال را مونسی جز درد نیست 
تاکی ای پروانه بال افشانیات 
تدبیر زبان لب بستن است 
رونق عشاق عرض نیستی است 
کیست دریابد زیان بیخودان 
سعی خود را خود تلافی کرده‌ایم 
مدعای جستجو روشن نشد 
فکر انجام دگر داریم ما 


پرده نتواند نهفتن راز شمع 
می‌رسد بر انجمنها ناژ شمع 
سرمه پیچیده‌ست بر آواز شمع 
سوختن باشد همین دمساز شمع 
پرفشانیهاست با گ لباز شمع 
تا خموشی می‌رسد پرواز شمع 
سر بریدن می‌شود پرواز شمع 
نیست جز پرواز رنگ آواز شمع 
هم سر خویش است پا اندز شمع 
پر بلند افتاده است انداز شمع 
دیده بای صورت آغاز شمع 


خامشی هم ترجمان حال ماست 


بی‌سخن پیداست بیدل راز شمع 


۴ /بیدل دهلوی 


غیار تفرقه هر جا بود مقایل جمع 
ندیده هیچکس از کارگاه کسب و کمال 
دمسی فراهم شیراز؛ تأمل باش 
به کارگاه هوس احتیاجت اینهمه یست 
مسدرز کیسه به وهم ذخیرة انقاس 
ک‌جا بسریم غم ذلت گراننجانی 
تو در خیال تعلق قسرده‌ای ورنه 
نرست موجی ازین بحر بی‌تلاش گهر 
حساب عبرتی از پیش پا مشو غافل 


بهم رسیدن لبهاست قاصد دل جمع 
به غیر وضع ادب صورت فضایل جمع 
کتاب معنی‌ات اجزا شد از دلایل جمع 
تو فرد ملک غنابی مباش سایل جمع 
که این نقود براکنده نیست قابل جمع 
که م‌کنيم به یک اه با محمل جع 
همان جداست چه خاک و چه آب درگل جمع 
تو هم بتاز دو روزی به حسرت دل جمع 
چو اشک شمع همان خرج گیر داخل جمع 


هزار خوشه درین کشت دانه شد بیدل 
به غیر تفرقه چیزی نبود حاصل جمع 


نشسته‌ای ز دل تتگ بر در تصدیع 
به خویش گر نرسی آنقدر غرابت نیست 
طلب ز هرچه تسلی شود غنبمت گیر 
قیامت است طمع ز امتلا نمی‌میرد 
چه ففلت است که چون شمع گل به سر باشی 
به گرد قاصد همت رسیدن آسان نیست. 
بدون خاک حضور یقین نشد روشن 
بقا فا به‌کتار و قتا بقا به یغل 
ز شرم چشم گشودن به‌بارگاه حضور 


دمی که واشود این قفل عالمیست وسیع 
که سرکشیده‌ای از کارگاه صنع بدیع 
به جوع می‌مکد انگلت خویش طفل رضیع 
که تا به حلق رسیده است می‌خورد تشنیع 
به زیر تیغ نشستن ندارد ان تقطیع 

1 فش برده گامهای وسیع 
چراغ نقش قدم داشت این بساط رفیع 
همین ربیع و خریفست هم خریف و ربیع 
عسرق تو آیته پسرداز تا بریم شفیع 


پس از تأمل بسیار شد صیان بیدل 
که علت است تفاوتگر مطاع و معلیع 


نی در پرواز زده نی‌سعی جولان کرد شمع 
خودگدازی محرم اسرار امکان 
دل اگر روشن نمی‌شد داغ آگاهی که داشت 
غفلت این انجمن درخورد اغماض دل است 
بیخودی کن از بهار عافیت غافل مباش 


بر رخ ما ناژ مشتاقان در مژگان مبتد 
دل نه قدر آه فهمید و نه پاس اشک داشت 


درگشاد عقد؛ هستی که دامتگیر تیست 


تا بهنقش پا همین سیر گریبن کرد شعع 
هر قدر در آب یه اما کرد 
اینقدر ما را درین هنگامه حبران کرد شمع 
عم واچشم پرشاید و کرد دس 
رنگها پرواز داد و گل به دامان کرد شمع 
کز تغافل خانه‌ی پروانه وبران کرد شمع 
سبحه و زنار را با خاک یکسان کرد شمع 
از بن هر قطره اشک ایجاد دندان کرد شمع 


تا کجا زین انجمن چشم هوس پوشد کسی 
نور دل در ترک لذات جهان خواییده است 


«یوان غزلبات | ۹۳۵ 


عضو عضو خویش اینجا صرف مزگان کرد شعع 
موم تا آلودهُ شهد است نتوان کرد شمع 


نیستی بیدل به داد خود نمایی می‌رسد 
عاقبت خود را به رنگ رفته بنهان کرد شمع 


هر چه در دل گذرد وقف زبان دارد شمع 
نرر تحقیق ز لاف دم هستی که رساست 
خامشی می‌شود آخر سپر تیغ زبان 
خواب در دید عاشق نکشد رخت هوس 
رنگ آشفته متاع موس آرایی ماست 
رهبر عالم آسوده دلی خاموشی است 
اضطراب و تبش و سوختن و داغ شدن 
نشود شکوه گره در دل روشن گهران 
ضامن رونق این بزم گداز دل ماست 
نود صیقل آیینه‌ی این بزم چرا 
زعفران‌زار طرب سیر رخ کاهی ماست 
سوختن مفت تماشا مزه‌ای باز کنید 
بی‌تمیز است حیا حسن چو سرشار افتد 


سوختن نیست خیالی که نهان دارد شمع 
از نفس گر همه جان است زبان دارد شمع 
داغ چون حلقه زند خط امان دارد شمع 
سرمه‌ی شعله به چشم نگران دارد شمع 
در تسماشاگه پرواز دکان دارد شمع 
چاره در پای خود از دست زبان دارد شمع 
آنچه دارد پر پروانه همان دارد شمع 
دود در سینه محال است نهان دارد شمع 
سوختن بهر نشاط دگران دارد شمع 
اثری از نفس سوختگان دارد شمع 
نو بهار دگر از رنگ خزان دارد شمع 
کز قسردن به‌کمین خواب گران دارد شمع 
رنگ خود را پر پروانه گمان دارد شمع 


رفتن از دیدة خود طرز خرامسی دگر است 
بیدل اینجا صفت سرو روان دارد شمع 


هر کجا کردم به یاد سجده‌ات ساز رکوع 
پیش از آن کز خاک من بالد نهال زندگی 


چون مه تو تا فلک رفتم به پرواز رکوع 
می‌رسد از بار دل در گوشم آواز رکوغ 


پیج و ناب موجها یکسر گهر گردیدن است . سجده انجام است هر جا دیدی آغاز رکرع 
شخص تسلیمی ز پرواز هوسها شرم‌دار ‏ . با هوا کاری ندارد سرنگون تاز رکوع 
ما ضعیفان را به سامان سلیمانی بس است سجده ایجاد نگین و خاتم انداز رکوع 
گر منافق از تواضع صاحب دین می‌شود . تبغ هم خواهد نمازی شد به پرواز رکوغ 
راست می‌تازم جو اشک از دیده تادمان خاک بر نمی‌دارد دساغ سجده‌ام ناز رکوع 
سرکشیها زین ادا آغوش رحمت می‌شود . دیگرای غافل چه می‌خواهی ز اعجاز رکوع 

پیکرت خم کرد پیری از فنا غافل مباش 

سخت نزدیکست بیدل سجده با ساز رکوع 


هوس جنون زده تا کجا همه سو قدم زند از طمع 
به کجاست کنج قناعتی که در قسم زند از طمع 


۷ /بیدل دهلری 


به دو روزه فرصت بی‌بقا که نه فقر دارد و نه غتا 

به زمین قرو نرود چرا که کسی علم زند از طمع 
حذر از توقع این و آن که مذلئت نکشد عنان 

همه گر بود سر آسمان که به خاک خم زند از طمع 
فلکت اگر در باز شد دو جهان قلمرو ناز شد 

چو غرض معامله‌ساز شد همه را بهم زند از طمع 
چه خوش است آینه‌ی خسالْ نرسد به صیقل امتحان 

که حریص اگر مژه واکند به حیا قلم زند از طمع 
سپسند برگل آرزو هسوس طراوت رنگ و بو 

که سباد جرهر آبرو به غبار نم زند از طمع 
پلد است مصلحت ازل سوی وعده‌گاه قیامتت 

که تلاش هرزه دو اسل به در عدم زند از طمع 
اگرت بود رگ غیرتی که بر آبرو نزند تری 

کف خاک گیر و حواله کن به لبی که دم زند از طمع 
کف دست می‌گزد امتحان ز خسیس وهمت ما مرس 

که چو سکه هر چه به سر خورد به سر درم زند از طمع. 
نشود کدورت فقر ما کلف صفاک ده غتا 

چبقدر غبار دل گدا به صف کرم زند از طعع 

مسر و برگ بسیدل ما شود اگر اتفاق قناعتی 
شجر جهان غنا شود نفی که کم زند از طمع 


به ذوق گرد رهت می‌دوم سراصر باغٌ 
سزد که بیخودی‌ام بخشد از بهار سراغ 
به فکر عافیت از سر گذشته‌ام لیکن 
هسزار جسلوه زبان کرده‌ام ز بیخبری 
ز نقد عیش جنون یأس مهر جام مپرس 
به عالمی‌که سخن داغ بی‌رواجی‌هاست 
در آفتاب بقین چرخ و انجمش عدم است 
فضولی تو مقابل پسند یکتایی است 
چسراغ رهگ‌ذر بساد در تمی‌گیرد 
ز دور چرخ درین انجمن که دارد باد 
چه کوری است که خفاش طیتنان دلیل 


ز بوی گل نمکی می‌زنم به زخم دساغ 
پی شکستن رنگی رسیده است به باغ 
چو شمع یافته‌ام زیر بای خویش سراغ 
چه رنگها که نرفته‌ست از کف صبّاغْ 
به فیر داغ میی نیست در پیاله‌ی دآغ 
چو غنجه بر لب خاموش چیدهايم دماغ 
چو شب گمان تو طاووس بسته بر پر زاغ 
میاد جسلوة تحقیق کس به آبنه داغ 
درین چمن چقدر سعی لاله سوخت دما 
به هوش باش که مستان شکسته‌ند ای 
به صیر خانه‌ی خورشید می‌برند چراغ 


غسبار الم انندیشه‌ی کی‌ام بسیدل 
که دارم از چمن اعتبار رنگ فراغ 


شمع من گرم حبا کرد مگر سری چراغ 
دل اگر جوش طراوت نزند سوختنی 
سوختیم از هوس اما مژه واری نکشید 
نتوان بود ز نیرنگ صتابش ضافل 
بالش عافیتی نیست درین شعله بساط 
پیری و عشرت ایام جوانی غلط است 
قرب این شعله مزاجان به‌خود آتش زده است 
عجز ما رنگ اشارتکد؛ ناز تر ربخت 
آب گردید دل و ناله همان عجز تو است 


دیران غولیات / ٩۳۷‏ 


می‌توان کرد شنا در عرق روی چراغ 
شعله کافی‌ست همان سرو لب جوی چراغ 
بال پروانه‌ی ما شانه به گیسوی چراغ 
بزم گرم است به افروختن روی چراغ 
نفس سوخته دارد سر زانوی چراغ 
صبحدم رنگ نبندد گل شب‌بوی چراغ 
نیست پروانه‌ی ما بیخبر از خوی چراغ 
بال پروانه شد آخر خم اسروی چبراغ 
رشته فربه نشد از خوردن پهلوی جبراغ 


هر کجا گرد کند شمع خیالم بیدل 
شعله از شرم نشیند پس زانوی جراغ 


عالم همه داغست و ندارد اثر داغ 
دل قابل گل کردن اسرار جنون نیست 
نقش پی خورشبد همان ظلمت شام است 
محو کف خاکستر خویشم که تب عشة 
عالم همه در دیدة عشاق سیاه است 
کس س‌اغر تحقیق ز تقلید نگیرد 
رنگی دگر از گلشن رازم نتوان چید 
عمری‌ست به‌حیرتکد؛ عجز مقیمم 
فریاد که شد عمر ز نومیدی مطلب 
از هیچ گسلی یسوی وفایی نشسنیدیم 


در لالهستان نیست کسی را خبر داغ 
در زیر سیاهی است هنوزم سحر دا 
از شمله سراضی ندهد جز اثر داغ 
اخگر صقتم پنبه دماند از جگر داغ 
بسر دود تتیده است هسجوم نظر داغ 
تسا دل یود از لاله نپرسی خنبر داغ 
تخلی است جنون شعله بهار ثمر داغ 
در تقش قدم سوخت دساغ سفر داغ 
خاکی تفشاندیم جز آتش به سر داغ 
دل داغ شد و حلقه زد آخر به در داغ 


در زنگ خوش است آبنه‌ی سوخته جانا 
بیدل نکشسی جامه‌ی ماتم ز بر داغْ 


فقر ما را مشمارید کم از عالم تیغ 
عجز مردان اثر غیرت دیگر دارد 
تا قضا آینه‌ی مجمع امکان پرداخت 
غافل از درد مباشید که در عرصه‌ی عشق 
از قضا بیخبری» ورنه درین عرصه‌ی وهم 
جز به تسلیم درین عرصه آمان تتوان یافت 
شم دارد سر پیمانه ز سامان غرور 


که برشهاست بقدر تنکی‌در دم 
پشت در سینه نهان می‌کند اینجا خم تیغ 
گردتی نیست که چون شمع نشد محرم نبغ 
زخمها هصمچو نيامند همه توأم تیغ 
سر فرماتبر تصلیم ندارد غم تبغ 
چو مه نو سپر ایجاد کند از خم تبغ 
چون نیام تهی از خویش گرفتم کم تیغ 


۸ /ببدل دعلوی 


جبن بر جوهر غیرت نگماری یارب 


زن حبز است اگر سرد شود سلزم تیغ 


بیدل از اهل زمان چشم ثرحم بردار 
گریه خون ریختن است از مه بی‌نم تیغ 


کنون که می‌گذرد عیش چون نسیم ز باغ 
گلم این نکته نقد آگاهیست 
ز چشمک گل باغ جنون مشو غافل 
گذشته است ز هستی غبار وحشت ما 
درین بساط که حیرت دلیل بینایی‌ست 
چه انجمن چه گلستان فضای دلتنگی‌ست 
ز درس عشق به حرف هوس قناعت کن 
تلاش منصب‌پروانه مشربی مقت است 
خمار مجلسیان عرض ساغر است اینجا 


چوگل خوش آنکه زنی دست در رکاب ایا 
که گرد آبله پایی شکسته‌اند به باغ 
تیده است نگاهی به خط ساغر داغ 
ز رنگ رفته همان در عدم کنند سراغ 
به‌فیر سوختن خود چه دید چشم چراغ 
مگر ز مزبله جوید کسی مقام فراغ 
خمار نغمه‌ی بلبل شکن به بانگ کلاغ 
بگرد گرد سر هیر دلی که دارد داغ 


ز بیدماغی مستان رسانده گیر دماغ 


دو روز در دل خرن گشته جوش زث بیدل 
نه باغ درخور جولان آرزوست نه راغ 


کو شعله‌ی دردی که به ذوق اثر داغٌ 
افسردگی از طینت من رنگ نگیرد 
غمخواری ما سوخته جانان چه خبالست. 
هر چنند ندارد ره ما منزل تحقیق 
از اهل هوس جرأت عشاق محالست 
هر لخت دل آیینه‌ی برقی‌ست جهانسوز 
هر چند جهان خنده یک لاله‌ستانست 
مهتاب شبستان خیالم بر رویی است 
با عجز بسازید که صد شعله درین دسر 
مارا به بلای سیهی کرد مقابل 


خاکستر من سرمه کشد در نظر داغ 
چون کاغذ آتش زد‌ام بال و بر داغ 
جز شعله نسوزد جگر کس به سر داغ 
چون شمع روانیم همان بر اثر داغ 
زین بی‌جگری چند نجویی جگر داغٌ 
خورشید کشیده است جنونم به بر داغ 
کو دل که برد رنگ قبول از نظر داغ 
آن به که گل پنبه گذارم به سر داغ 
شمثیر شکسته‌ست به زیر سپر داغ 
یارب که بسوزد کف آیینه‌گر داغ 


بسیدل ز دلم طاقت پرواز ندارد 

هر چند به صد شعله برد بال و پر داغٍ 
ما شهیدان را وضویی داده‌اند از آب تیغ ‏ . سجده آموز سر ما نیست جز محراب نیغ 
چهره با خورشید گشتن طاقت خفاش نیست . . خیره می‌گردد نگاه بی‌جگر از آب تیغ 
هرسری کز فکر ابروی کجت گردید خم از گریبان غوطه زد در حلقه‌ی گرداب تیغ 
دل ز مزگانهای شوخت هم بساط نشتر است ‏ . چشم حیران در خبال ابرویت همخواب نیغ 


نیست ممکن پیش ابروی تو سر برداشتن 
از زدودن بی‌طراوت نیست زنگار خطت 
خون ما در برده بالی می‌زند اما چه سود؟ 
اتتظاری در مزاج هر مراقب طینتی است 
بی‌تکلف مگذر از فیض شهادتگاء عشق 
جوهر مردی نداری بحث با مردان خطاست 
نیستم افسرده رنگ عرصه‌گاه امتحان 
بی‌هنر مشکل که باشد تازه‌رویبهای مرد 
مایه‌ی گردنکشی فارت کمین آفت است 
بی‌دم تسلیم مگذر پیش ابروی کجش 


دیوان غزلیات / ٩۳۹‏ 


بیخودیهای دگر دارد شراب ناباتیغ 
شسته می‌بالد بهار سبزه‌ات از آب تبغ 
شوخی این نفمه موقرفست بر مضراب تغ 
گل کند شاید ز خونم مطلب نایاب نع 
صبح دیگر می‌زند جوش از دم سیراپ 
سینه‌داران سطر زخمی خوانده‌ند از باب تبغ 
خون گرمم می‌فروزد شمع در محراب تیغ / 
کرده جوهر شینمی با سبز؛ شاداب نیغ 
همچو شم ابنجا سر بی‌سجده باشد باب نب 
سر به گستاخی مکش گر دیده‌ای آداب نبغ 


بیدل از مژگان خوابآلرد او یمن مباش 


می‌گشاید فته‌ها چشم 


نازد به عشق غاز؛ حسن جنون دماغ 
مارا ز لمل یار پیامی نشد نصیب 
مجبور هستی‌ايم ز جرأت گزیر نیست 
چون ناله‌ی سپند به هر جا گذشته‌ایم 
در عشق کوش کز غم اسباب وارهی 
از سرکشان جاه توقع مسدار چشم 
با دوستان گرت نبود مقصد اتفعال 
عنقا به وهم مصدر آثار زندگی‌ست 
دل تبره شد ز م۵ 


خیالات خوب و زشت 


از کمین خواب نیع 


پروانه است جوهر آیینه‌ی چراغ 
تاکی رسد به بوس و کله. کج کند ایاغ 
از پر زدن به تشثه نگیرد کسی کلاغ 
شقش قدم زگرمی رفتار گشته داغ 
درد دلی مگسر دهد از درد سر نراغ 
افشانده گیر دست ثمر زین چنار باغ 
الفت بس است شیم کن از بستن جناغ 
ای کاش نیستی دهد از هستی‌ام سراغ 
آیینه را هجوم صور کسرد بی‌دماغ 


پیدل نوید قاصد بد لهجه ساتم است 
مکتوب نوبهار نبندی به بال زاغ 


نشثه‌ی عجزم چو شینم داد بر طیب دماغ 
بیخودی گل می‌کند از برد آزادیم 
چون نگین تا حرف نامت در خی 


اره را در آشیان حیرتست 
گر به اين بی‌پردگی می‌بالد آثار جنون 
از حسد دل آشیان طعن غفلت می‌شود 


از گداز عجز طاقت یافتم سی در ایاغ 
می‌شود برق نظر بال و پر رنگ چراغ 
دست بر هر دل که سودم برق شوقش کرد دام 
از شکست رنگ می چون گل ز هم ریزد ایا 
داغ گشتن شعله را از پرزدن بخشد فراغ 
دود می‌گردد صدا در حلقه‌ی زنجیر باغ 
زنگ بر آینه‌ی ناصاف می‌گیرد کلاغ 


۰ / بیدل دعلوی 


از تو هر مژگان زدن گم می‌شود همچون توبی 


گر نداری باور از آیبه روشن کن سراغ 


عمرها شد شسته‌ام چون ابر دست از خرمی 
بیدل از من گربه می‌خواهد چه صحرا و چه باغٍ 


نه صورت بوبی و نه رنگی‌ست درین باغٍ 
شاخ گل و سروی که سر ناز کشیده 
وحشت همه فرش افکنی خواب بهار است 
اقسبال جسهان را به بسلندی نستانی 
ای غنچه مخور عشوهة امید شکفتن 
نجام بهار بنهمه پامال زان نیست 
در خند؛ گل بوی سلامت نتوان یافت 
هر رنگ که گل کرد شکستن به 
رسواینی ناموس حیا ود تبسم 
پسرواز دسیم است پسرافشان تسلسل 


وهم تو تماشایی بنگی‌ست درین باغ 
تصویر کمانی و خدنگی‌ست درین باغ 
کوسایه‌ی گل پشت پلنگی ست درین باغ 
آغوش سحر کام نهنگی‌ست درین باغ 
هشدار که بوی دل تنگی‌ست درین باغ 
آینه مپرداز که رنگی‌ست درین باغ 
گر قلقل میناست ترنگی‌ست درین باغ 
هر شيشه مچینید که سنگی‌ست درین باغ 
گل حیف نفهمید که نتگی‌ست درین باغ 
یاران همه نازان که درنگی‌ست درین باغ 


یدل می عشبوث ابه کی نیست مسلم 
هرگل شکن آمادة رنگی‌ست درین باغ 


ئیست پروانه‌ی من قابل پهلوی چتراغ 
سیر این انجمنم وقف گشاد مژه‌ایست 
یأس بر عافیت احرامی دل می‌خندد 
داغ انجام نفس سخت عقویت دارد 
برق آن شعله که حرز دل بیتابم بود 
آبیار چمن عشسق گداز است اینجا 
عشق در خلوت حسن انجمن راز خود است 
سیر هستی چقدر برق تدامت دارد 
طبع روشن ز غبار دو جهان آزاد است 
غافل از مرگ به افسوس امل نتوان زیست 


خترت سوختنی می‌کشدم سوی جراغ 
بر نگه ختم نمودند تک و پوی چراغ 
من و خاصیت پروانه؛ تو و خوی چبراغ 
ترسم آخر به دماغت نزند بوی جراغ 
مجلس آرا به غلط بست به بازوی جراغ 
کشت پروانه همان سبز کند خوی چراغ 
جیب دارد سر پروانه به زانوی چبراغ 
شعله در رنگ عرق می‌چکد از روی جراغ 
تیرگی رخت تکلف نبرد سوی چراغ 
شانه دارد نفس صبح به گیسوی چبراغ 


رنگ پروانه‌ی این بزم ندارد بیدل 
تابه کی نکهت گل واکشی از بوی چراغٍ 


یارب از سر منزل مقصد جسان يابم سواغ 
غیرت بی‌دست و پایبهای شخص همتم 
دل اگر روشن شود غقلت نمی‌گنجد به چشم 


دیده حیرانست و من‌ییداستو پاه دل بی‌دماغ 
هر که را سوزد نفس» می‌بایدم گردید داغ 
آنچه نتوان دید تاریکیست در نور چراغ 


زشت هم از قرب خوبان موج خوی می‌زند 
از سبکروحان گرانجانی‌ست‌گر ماند اثر 


دیوان غزلیات / ٩۳۱‏ 


خار را جوهر کند آیینه‌ی دیوار باغ 
بوی گل هر جا رود با خویش بردارد سراغ 


ساغر فطرت به گردش گر نباید گو میا نیست کم بوی جنون هم بهر سامان دماغ 
کرد آگاهم ز سور و مائم اين انجمن ‏ . در بهار آوازبلبل؛ در خزان بانگ کلاغ 
بی‌تیدن نیست ممکن وضع ایجاد نفس "ای ز اصل کار غافل, زندگی آنگه فاْ؟ 
سوختن آماده باش آگاهیت غفلت دسید ‏ . صبح خود را شام کردی شام می‌خواهد چام 
اختلاف وضعها بیدل لباسی پیش نیست 
ورنه بکرنگاست خون در پیکر طاووس و زاغ 
ای ز عکس نسرگست آیپنه جام مل به کف 
شانه از زلف تو نبضص یک چمن ستبل به کف 
تسا دم تیفت کند گلچینی باغ هوس 


گردن خلقی‌ست چون شمع از سر خودگل به کف 
چون هصوا سودایی فکر پریشان مي‌شنزد 

هر که دازد بوی مضمونی از آن کاکل به کف 
بزم امکان را که و سه گفتگو سرمایهاند 

جامها در سر ترنگ و شبشه‌ها قلقل به کف 
غنچه واری رنگ جمعیت درین گلزار تیست 


قامت پیری نشاط رفته را 


چشم حبرایست گر صیلاب دارد پل به کف 


گرم دارد اطصلس و دیسبا دماغ خواجه را 


از خری این پشت خر تاکی برآید جل به کف 
ریشه‌ی آزادگی در خاک این گلشن کجاست 

سرو هم چون گردن قمری است اینجا غل به کف 
حسن چون شد بی‌نفاب از فکر عاشق فارغ است 


گل همان در غنچگی دارد دل بلبل به کف 
محوگلستن می‌کند دربا حباب و سوج را 

جزر از خود رفته دارد دستگاه کل به کف 
فیض هستی عام شد چندانکه چون ابروی تاز 

در نظر میآیدم سحراب جام مل به کف 


۳ بدل دهلوی 


از چمن تا انجمن بی‌تاب تسخیر دل است 
بوی گل تا دود مجمر می‌دود کاکل به کف 
باد رخسار تو سامان چراضان می‌کند 
هر سر مویم کنون خواهد دمیدن گل به کف 
نیست بیدل در ادبگاه خموشی مشسربان 


شیشه را جز سرنگون گردیدن | 


بحث و جدل به آفت جان می‌کند طرف 
طعن خسان مقابل صدق مقال توست 
از گفت و گو به خاک من گوهر وقار 
تاکی ز چارسری تعلق خرد کسی 
تشریش خوب و زشت ز آثار آگهی ست 
بد نیست با معامله‌ی چاه ساختن 
پیدا اگر نباشی از آضات رسته‌ای 
تا آتشی به دل نزند عشق چون سپتد 
همدرس خلق باش: تغافل کمال تست 
آسان مدان تردد روزی که چون هلال 


به کف 


سرها به تبغ فتنه زبان می‌کند طرف 
اظهار راستی به سنان می‌کند طرف 
اين موج بحر را به کران می‌کند طرف 
جنسی که آتشش به دکان می‌کند طرف 
آیینه را صفا به جهان می‌کند طرف 
اما دساغ رابه خران می‌کند طرف 
باتارک فرور نشان می‌کند طرف 
آداب را به ناله چسان می‌کند طرف 
ای بیخبر کری به فغان می‌کند طرف 
باه سپهر یک لب نان می‌کند طرف 


بیدل غرور لاف دلیل سبکسری‌ست 
خودسنجیات به سنگ گران می‌کند طرف 


تا نمی‌گردد تب و تاب نفسها بر طرف 
بسته‌اند از شوخی اضداد نقش کاینات 
دل مصفا کرده‌ای باید به حیرت ساختن 
مشرب دیوانگان با می ندارد احتیاج 
عالم تحقیق ما آیینه‌دار غیر نیست 
هر کجا شور تمنایت دلیل جستجوست 


ششجهت آیید‌ی تعلال خوب و زشت ماست 
تا نمیرد دل به حرف خلق تتوان گوش داشت 
عافیتها در جهان بی‌تمیزی بود جمع 
گر زمین گر آسمان حیران 
قطره کوه گوهر کدام؛افسون خودییتی بلاست 


می‌دود اجزای ما چون موج دربا هر طرف 
کرده‌اند اجزای این پیکر به یکدیگر طرف 
بیشترآینهمی‌گردد به روشنگر طرف 
جام لبریز است بر جا سنگ باشد هر طرف 
چند باید بود با اعراض چون جوهر طرف 
بای خواب آلود می‌گرده به بال و پر طرف 
کس نگردیده‌ست اینجا باکس دیگر طرف 
جز به خاموشی نگردد شمع باصرصر طرف 
کرد آدم گشتتت آخر به گاو و خر طرف 
شوخی این نقطه افتاده‌ست با دفتر طرف 
جمله درباییم اگر این عقده گردد بر طرف 


بیدل از بس ششجهت جوش بهار غفلت است 
سبز؛ خواییده می‌بالا چو مزگان هر طرف 


تحقیق را به ما و من افتاده اختلاف 
همصحتان به بازی شطرنج سرخوشند 
یاران اگر لبی به تأمل رسانده‌اند 
لطف ممانی از لب هذیان نوا مخواه 
پیرندها به روی گسستن گشوده‌اند 
چون مو سپید شد سر دعوا به خاک دزد 
دیدی هزار رنگ و نشد رمزی آشکار 
آخر همه به نشله‌ی تحقیق می‌رسیم 


دیوان غزلیات / ٩۳۳‏ 


در هیچ حال با نقس آیینه ییست صاف 
تا نگذرد مزاج د 
خمیازه خورده است گره در کمین لاف 
چون پاس آبرو ز دم تیغ بی غلاف 
گر وهم: تار و پود خبالات ننگ باف 
این برف پنبه‌ای‌ست اشارتگر لحاف 


ق از سر مصاف 


ای صاحب دماغ نه‌ای شخص موشکاف 
پیداست تا دماغ پس و پیش و دردو صاف 


بی‌یار زبستن ز تو بیدل قیامت است 
جرمی نکرده‌ای که توان کردنت معاف 


جای آن است که بالد گهر شان صدف 
عزلت از حادثه‌ی دهر برون 
نیست در عالم بی‌مطلبی اسباب دوبی 
ظرف بیتابی یک قطره ندارد این بحر 
جهد انسوس طلب آبله‌واری دارد 
قسمتت گر دم آبی‌ست غنیمت می‌دان 
بر یتیمان چقدر سایه فکن خواهد بود 


صحبت مرده‌دلان سخت سرایت دارد 


زله‌ی مائد؛ حرص نیندوخته‌اییم 


بحر در قطرگی اینجا شده مهمان صدف 
موج دریا نشود دست و گریبان صدف 
دل صائیست همان دید؛ حیران صدف 
اموج گوهر شو و میتاز به میدان صدف 
سودن دست گهر ریخت به دامان صدف 
بحر بیجا نشکسته‌ست لب نان صدف 
به دو دیوار نگون‌خانه‌ی ویران صدف 
آب گوهر همه وقت است به زندان صدف 
استخوان خشکی مغز است در انبا صدف 


جوش بأسی‌ست بهار طرب ما بیدل 
می‌دمد چشم بر آب از لب خندان صدف 
چه دهد تردد هرزه‌ات ز حضور سیر و سفر به کف 
که به راه ما نگذشته‌ای قدمی ز آبله سر به کف 
دلت از هسوس نزدوده‌ای؛ ره سعتیی نگشسوده‌ای 
ز جنون سر به هوا مروه چو سحاب دامن تر به کف 
مستم است میل طبیعتت به ضبار عالم بی‌بقا 
ز محيط تا قدحت رسد مشکن خمار نظر به کف 
ز غرور طاقت بی‌یقین مسفروش ماو من آنقدر 
که رسی به عرصه‌ی امتحان ز گداز زهره جگر به کلف 


۴ /بیدل دعلوی 


کشد از مزاج تو تا به کی در فیض تهمت بستگی 
ز گشاد عقدهُ دست و دله به درآ کلید سحر به کف 
تو بهشت نقد حقیقتی به امید نسیه الم مکش 
بگذر ز عشرت مبهمی که رسد زمان دگر به کف 
نه مرا ببضاعت و طاقتی نه ترا دساغ مسروتی 
ز نیز پنبه در آستین چه برم به سنگ شرر به کف 
به ضبار نسم زده داشستم دو جهان ذخیر؛ عافیت 
چو سحر زدم به فضولیی که نه بال ماند و نه پر به کف 
به هسزار گنج گمهر کسسی شخرد برات مسلمی 
به حقیقت گل این چمن نرسیده خواجه‌ی زر به کف 
نه به عزت آنهمه مایلم نه به جاه و رتبه مقابلم 
صدف قناعت بسیدلم ز دل شکسته گهر به کف 


رستن چه ممکنست ز قید جهان لاف 
از انفعال کرشش معذور ما مپرس 
گرد نفس چو صبح به گردون رسانده‌ 
آخر ز خودفروشی اجناس ماو من 
در عالمی که دعری تحقیق باطل است 
خجلت متاع ما و من از خویش می‌رویم 
زحمت سبر در آرزوی امتداد عسمر 
اين است اگر سواد و بیاض کتاب دهر 
مارا تردد نفس از شسرم آب کسرد 
از آفت ایسمن است سپردار خامشی 
شور غبار ما به فنا نیز کم نشد 


واسانده‌ايم همچو الف در 
پرمی‌زنیم چون مه در آ 
زه کرده است تیر هموایی کمان لاف 
لب بستن است تخته نمودن دکان لاف 
صدق مقال ماست همان ترجمان لاف 
دارد همین صدای جرس کاروان لاف 
فرصت چه لام است کفیل زمان لاف 
بی‌خاتم است تا به ابد داستان لاف 
تاکی شود کسی طرف امتحان لاف 
مفکن به لب محرف تیغ زبان لاف 
دیگر کسی چه خاک کند در دهان لاف 


بیدل به خوان دعری هستی نشسته‌ایم 
اینجا به جز قسم چه خورد میهمانْ لاف 

ساز تبختر است اگر مایه‌ی شرف این خواجه بوق می‌زند اقبال چنگ و دف 

سیری کجاست تا نگری اقتدار خلق ‏ بالیدگی سخواه ز گاوا کم علف 

از رونسق کسمال تعین حذر کید دکان مه پر است ز آرایش کلف 


خلقی ز فکر هرزه بیان پیش می‌برد 
شد بی‌صفا دلی که به نقش و نگار ساخت 


تازد پدر به شهرت فرزند ناخلف 
گم کردن گهر فکندرنگ بر صدف 


عسارف ز اعستبار تعین مستزه است 
وهم فضول دشمن یکتایی است و بس 
اسرار دل ز هرچه درّد پرده مفت‌گیر 
در دشت آتشی که شرر پر نمی‌زند 
تمثال نقش پا هم ازین دشت گل نکرد 
نایاب گوهری به کف دل فتاده است 


دیوان غزلیات / ٩۳۵‏ 


دریا حباب نیست که بالد ز موج و کف 
آسینه تا کجا نکند با خودت طرف 
مشتاق یک صداست بهم خور دن د و کف 


مسا پنبه می‌بریم به امید «لاتخف» 
از بس شکست و خاک شد آبینه‌ی‌سلف 
می‌لرزدم نفس که مبادا شود تلف 


بیدل ز حکم غالب تقدیر چاره نیست 
صفها گشاده تیر و به یک نقطه دل هدف 


عقل را مپسند با عشق جنون‌برور طرف 
کلفت جاوبد پستیهای فطرت توأم‌اند 
از دل تنها توان بر قلب محشر تاختن 
هرزه‌گو را قابل صحبت نگیری زیتهار 
ناتوانان ایمتند از رنج آفتهای دهر 
تا نفس باقیست ممکن نیست ایمن زبستن 
ناله‌ی ما بر نیاید با تغافلهای ناژ 
جز تبسم با لب او هیچکس را تاب تیست 
ای بهشت آرزو بر چشم گریان رحمتی 
سایه را از هیچکس اندیشه‌ی تعظیم نیست 
بوی گل با ناله‌ی بلبل وداع آماده است 
هیچکس سودی نبرد از انتظار مدعا 
شور امکان بر نیاید با دل آسودگان 


بیخبر تا چند سازی پنبه با اخگر طرف 
از جبین سایه کم گردد سباهی برطرف 
لیک نتوان گشت با یک دل ز صد لشکر طرف 
عاقیت خوذ گشت اگرگفتی به دردسر طرف 
تیغ کمتر می‌شود با پبکر لاغر طرف 
چون گلوی شمع باید بود با خنجر طرف 
سعی خاموشی مگر باشد به گوش کر طرف 
موح می‌باید که گردد با خط ساغر طرف 
کرد‌اند این قطر؛ خون را به صد گرهر طرف 
تاتوانی عالمی دارد تکلف بر طرف 
خر باد دوستانم داغ کرد از مر طرف 
تا نشد چشم طمع با حلقه‌های در طرف 
جوش دریا نیست با جمعیت گوهر طرف 


تا توانی بیدل از وهسم تعلق قطع کین 
یک قلم نور است چون شد. دود آتش بر طرف 


سبت لعل که داد این همه سامان صدف 
عرق شرم همان مهر لب اظهار است 
ترک مطلب کن و از کلفت این بحر پر 
به قناعتکده‌ام ره تبرد صحبت غیر 
نتوان مایه‌ی اسباب طرب فهمیدن 
بگذر از حاصل این بحر که بیعبرت تست 
در شکست جسد آرایش تعمیر دلست 


شور در بحر فکنده است نمکدان صدف 
بخه دارد ز گهر چاک گریبان صدف 
تبست جز بستن لب» چیدن دامان صدف 
خبط آغوش خود است الفت احسان صدف 
اشک چندی گر؛ دیده حیران صدف 
بعد تحصیل گهر وضع پشیمان صدف 
نیست بی‌سود گهر تاجر نقصان صدف 


۷ /بدل دملوی 


ایتقدر حاصل آرام درین بحر کراست 
کام تقلید ز نعمت نبرد بهرة ذوق 


ای گهر آب شو از حجلت سامان صدف 


غیر ريزش نبود درخور دندان صدف 


اشک شوخ است به ضبط مژه گیرم بیدل 
طفل چندی بنشانم به دیستان صدف 


بر خود از بماز شکفتن کی گمان دارد عقیق 
جای آن دارد که باشد باب دندان طمع 
بسکه بی آباست این صحرای شهرت اعتبار 
سادگی دارالامان بی تمیزان بوده است 
عیب ما رنگیل خیالان معنی باریک ماست 
هر کسی تا خاگ گردیدن به رنگی بسمل است 
حرص هر جا غالب افند بر گر دندان فشار 
ه رکه می‌بین به در شهرت از خرد رفته است 
بی‌جگر خوردنامیسر نیست پاس اعتبار 
اعتبارات جهان پر بی‌نسق افتاده است 
خون دل را در بساط دیده رنگی دیگر است 
لملها از بهر مشتاقان تبسم‌پرور است 
محو لعلت را فسردن نیز آب زندگیست 


درخور تامت تبسم در دهال دارد عقیق 
نسبت دوری به لعل دلبران دارد عقیق 
روز و شب نقش نگین زیر زبان دارد عفیق 
حلقه‌های دام را خاتم گمان دارد عقیق 
عرض نقصان تا دهد از رگ زبان دارد عفیق 
خون رنگی در فسردنها روان دارد عقیق 
در هجوم تشنگی‌ها امتحان دارد عقیق 
سودنامی هم به تحصیل زیان دارد عقیق 
آبرو در موج خون دل نهان دارد عقیق 
چانکنیها بهر نام دیگران دارد عقیق 
آبرو در خاتم افزوتتر ز کان دارد عقیق 
آب باریکی به ذوق تشنگان دارد عقیق 
همچودل تا رنگ خونی هست جان دارد عفیق 


نیست بیدل کاهش ایام بر دلخستگان 
در شکست خود همان خط امان دارد عقبق 
رخ شرمگین تو هیچگه به خیال ما نکند عرق 
که دل | 
به نیاز تحفه‌ی یکدلی سبقی نبرده‌ام از وفا 
که ز گرمجوشی خون من به کف حیا نکند عرق 
به لبم ز حاجت ناروا گرهی‌ست نم زد؛ حیا 
سررشته‌ی گله واکنم اگر آشسنا نکند عرق 
به غبار رنگ و هوای گل نگه ستمزده اشک شد 
کسی اینقدر که پس هوس بدود چرا نکند عرق 
تب و تاب هستی منفعل سر شمع بسته به دوش من 
نگشاید از دم تیغ هم گرهی که وا نکند عرق 


نگدازد و نگه از حیا نکند عرق 


دیوان غزلیات | ۹۳۷ 


الم نردد سرنگون ز تسری چسان بردم برون 
چو قدم نمی‌سپرم رهی که نشان پا نکند عرق 
چو سحاب معبد آرزو دهدم توید چه آبرو 
اگر از بلندی دست من اثسر دعا نکند عرق 
چقدر ز کوشش ناتوان دهد انتظار خجالتم 
که به خاک هم نرسم چو اشک اگرم وفا نکند عرق 
به نفس رسیده‌ای از عدم چو سحر به جبههای شبتمی 
خجلست زندگی از کسی که درین هوا نکند عرق 
ز نیاز بسیدل و ناز او ندمد تفاوت ماو تو 
اگر از طبیعت مفعل ز خودم جدا نکند عرق 


غیر از حیا چه پیش توان برد در عرق 
با این هجوم عجز به هرجا قدم زدیم 
بر روی ماز شسرم نموهای اعتبار 
شور شکست شیشه ز توقان گذشته است 


نومید وصل بود دل از صاز انفعال 
بیدل تلاش عجز به جایی نمی‌رسد 
خلقی چو شمع داغ شد و مرد در عرق 


گاه به رنگ مایلی گاه به بوی بی‌نسق 
ز حرص بگذری و غم جوع وارهی 
عمر شد و همان بجاست غفلت خود نمابی‌ات 
پوست به تن شکنجه چید هر سر مو به خم سید 
در عمل محال هم همت مرد سرخ‌روست 
تحفه‌ی محفل حضور در کف عرض هیچ تیست 
فانع فسمت ازل وضع فضولش آفت است 
خواه دو روزه عمرگیر خواء هزار سال زی 


چون اشک سمی تا قدم افشرد در عرق 
خجلت بساط آبله گسترد در عرق 
رنگی نکرد گل که نیفشرد در عرق 
آن مسنگدل مگر دلی آزرد در عسرق 
مبا راگشاد چشم فرو برد در عرق 
کم تیست ته تشیتی ایین درد در عرق 
آیینه‌ات ز ما غلطی خورد در عرق 


دسته‌ی باطلت که‌بست ای‌چمن حضور حق 
چیده زمین و آسمان عالم کاسه و طبق 
از نظر تو دور رفت آینه‌های ما سبق 
متخب چه نسخه است ابنکه شکسته‌ای ورق 
برد علم بر آسمان پای حنایی شفق 
کاش شفیع ما شود آینه‌سازی عرق 
مقز به امتلا سپرد پسته دمی که گلست شق 
یک تفس است صدد جنون: یک رمق اسث صد فلق 


هرکس ازین ستمکشان قابل لتفات نیست 
چشمبه هر چه واکند بیدل ماست مستحق 
ما سجدهٌ حضوریم محو جناب مطلق گمگشته همچو نوریم در آفتاب مطلق 


۸ /بیدل دعلوی 


در عالم تسجرد یارب جه وانمایم 
ای خلق پوچ هیچید بر وهم و ظن مپیچید 
کم نبست گر به نامی از ما رسد پیامی 
اوراق اعتبارات چندان که سیر کردیم 
خواهی بر آسمان بین خواهی به خاک بنشین 
افسانه‌های هستی در خلوت عدم ماند 
شاید به برق عشقی از وهم پاک گردیم 
تقربر پیش و کم چند چشمی گشا و بنگر 
هر چند وارسیدیم زین انجمن ندیدیم 


او صد جمال جاوید ما یک نقاب مطلق 
کافیست بر دو عالم اين یک جواب مطلق 
شخص عدم چه دارد پیش ار خطاب مطلق 
در نسخه‌ی مقیّد بود انتخاب مطلق 
زیر و زبر جز این نیست وقف کتاب مطلق 
کس وا نکرد مژگان از بند خواب مطلق 
این نقش سنگ تتوان شستن به آب مطلق 
جز صفر بر نیاید هیچ از حساب مطلق 
با یک جهان عمارت غیر از خراب سطلق 


بیدل به رنگ گوهر زین بحر بر نیاید 
آب متیّد ما غیر از شراب مطلق 


ای مژد؛ دبدار تو چون عید مبارک 
جان دادم و خاک سر کوی تو نگستم 
در نرد وفا برد همین باختی بلود 
هر سایه که گم گشت رساندند به نورشن 
ای بیخردان غعره اقبال مباشیل 
صبح طرب باغ محبت دم قیغ ات 
ژولیدگی موی سرم چتر فراقیست 
بر بام هلال ابروی من قبله‌نما شد 
دل قانع شوقیست به هر رنگ که باشد 


در 


فردوس به چشمی که ترا دید مبارک 
بخت ایستقدر از من نپسندید مبارک 
متحوص حریفی که نفهمید مبارک 
گردیدن رنگی که نگردید مبارک 
دولت نبود بر همه جاوید مبارک 
بسم‌الّه اگر زخم توان چید مبارک 
مجنون مسوا مسایهایسن سید مسبارک 
کز هر طرف آمد خبر عید مبارک 
دا تر به ماه جام به جمشید مبارک 


یکی بود غم و شادی بیدل 


بگریست سعادت شد و خندید سبارک 


این دم از شرم طلب تیست زبان ما خشک 
اشک گو دردسر تربیت ما نکشد 
کار مقصدطلبی سخت کشاکش دارد 
واصل منزل مقصود شدن آسان نیست 
پسی رشح کرم آب رخ اصید مسریز 
سعی مژگان چقدر نم کشد از دید؛ ما 


ای‌خوش آن بحر سرشتی که بود در طلبش 
لال مانده است زبانم به جواب تاصح 


با صدف بود لبی در جگر دریا خشک 
از ازل چون مژه کردند بهار ما خشک 
آرزو تشسنه لب و وادی استقنا خشک 
شود صدجا خشک 
ابر چون جوش غبار است درین صحرا خشک 
کوشش ابر محالست کند دربا خشک 
صینه لبریز گداز جگر و لبها خشک 
همچو برگی که شود از اثر سرما خشک 


تا به دریا برسد سبل 


زاهدا ساغر می کوثر شادابیهاست 
عشق بی‌رنگ ازین وسوسه‌ها مستقتی است 
بگذر از حاصل امکان که درین مزرع وهم 
همچو نظاره که از دید؛ تر می‌گذرد 
حق شمشیر تو سافط نشود از صرما 


دیوان غزلیات / ٩۳۹‏ 


چون عصا چند توان بود ز سر تا پا خشک 
دامن ما و تو آلوده بر آید یا خشک 
سبزه‌ها ريخته تا بال و پر عنقا خشک 
در گ‌ذشتيم ز آلردگی دنیا خشک 
پیش خورشید نگردد عرق سیما خشک 


بیدل از دیده حیران عم اشکی خون کرد 
خشکی شیشه مبادا کندم صهبا خشک 


بسکه بی‌لعل تو رقت از بزم عیش ما نمک 
داغ شوقت زیر مشق منت هر پنبه نیست 
جسم راحت خواه و دل جمعیت و عمر امنداد 
ای‌خرد خمخانه‌ی نازی بجوش آورده‌ای 
پشت برگل دادن از آثار کافر نعمتی است 


می‌زند بر ساغر می‌خند؛ مینا نمک 
اشک خود کافیست گر خواهد کباب ما نمک 
با چنین توفان حاجت دارد استغنا نمک 
باش تا شور جنون ما کند پیدا نمک 
جای آن دارد که گیرد چشم شبتم را نمک 


اضطراب شعله تسکینش همان خاکستر است ‏ . کوشش ما می‌برد داغی که دارد با نمک 
بی‌تبسم نیست با آن جوش شیرینی لبش ...تا تودریابی که در کار است در هر جا نمک 
آفت هستی به اسبابی دگر موقوف نیست" زخم صبح از خند؛ خود می‌کند انشا نمک 
با همه ابرام باید تشنه کام یأس مرد"" ‏ خرص ستسقی و دارد آبروی ما نمک 
بیدل از حسن ملیحش چند غافل زیستن 
دیده‌های زخم را هم می‌کند بینا نمک 
تا کجا با طبع سرکش سر کند تدییر جنگ 


با جنون کین صلح و از تشویش پیراهمن ی 

ورنه در پیش است با هر خار دامنگیر جنگ 
خیر و شر در وضع همواری ز هم ممتاز نیست 

صلح تقدیمی ندارد گر کند تأخیر جنگ 
انسفعالی کساش بسرچیند بساط اختیار 

آه ازسن تدبیر پوچ آنگاه با تقدیر جنگ 
هر بن مویم به صد زخم تدامت کرچه داد 

بسکه کردم چون سحر با آه بی‌تأثیر جنگ 
از شکست ساغر مینا صدا آزاده است 

در لباست نیست رنگی تا دهد تغییر جنگ 
مفلسی ما را به وضع هر دو عالم صلح داد 

ساخت ناکام از سواد فقر با شبگیر جنگ 


۰ /ببدل دعلوی 


مدعی هم گر به فکر ما طرف باشد خوش است 

در چراگاهی که بسیار است گاو شیر جنگ 
به که تیفی برکشیم و گردن ملازتیم 

شرم حیرانست با این مردک تقربر جنگ 
چشم بر تحقیق مگشاتا نشورد آگهی 

خواب ما صلحست کانرا نیست جز تعبیر جنگ 
گر نمی‌خوردیم بر هم وقر سا خفت نداشت 

کرد بیرون ناله را از خانه‌ی زنجیر جنگ 
تسنگی این کوچه‌ها پهلو خراش آماده کرد 

دل اگر می‌داشت وسمت بود بی‌تقصیر جنگ 
تشسنه کام یأس مردیم از تک و تاز نفاق 

آخر از خون مروت کرد ما را سیر جنگ 
خنده دارد بر بساط زود رنجیهای ما 

عرحه‌ی شطرنج با آن مهره‌های دیر جنگ 


در مزاج خلق پیچش صلح راهی وانکرد 
رنگ تا باقیست دارد لشکر تصوير جنگ 
حرف صوت پوچ با مردان تخواهی پیش برد 
سره جای خشت نه گر می‌کنی تعمیر جنگ 
بر نیاید هیچکس بیدل ز وهم احتیاج 
عالمی را کشت این تشویش بی‌شمشیر جنگ 
چو غنچه بسکه تییدم ز وحشت دل تنگ ‏ . شکست بر رخ من آشیان طایر رنگ 


صفای طبع به بخت سیاه باخته‌ایم 
صدای پا نفروشد ز خویشتن رفتن 
ز باس قامت پسیری به آه ساخته‌ايم 
کدام سنگ درین وادی از شرر خالیست 
به قدر شوخی تدییر خجلتست اینجا 
بهار حسیرتم از عالم تقدس اوست 
به قدر همت خود کسوتی نمی‌یینم 
نذشت عمر چو طاووس در پر اتشانی 


به عبرتی نگشودم نظر درین کهسار 


ز سایه آینه‌ی ماهتاب ماست به زنگ 
شکست رنگ نمی‌خواهد اعتبار ترنگ 
کشيده‌ايم دلی در کمند گیسوی چنگ 
شتابهاست‌به خون خفته‌ی فریب درنگ 
عصا میاد شود دستگاه کوشش لنگ 
به گلشنی که منم رنگ هم ندارد رنگ 
مباد جامه‌ی عسریانی‌ام بر آرد ننگ 
دلی نجستم از آیینه خانه‌ی نیرنگ 
که سرمه میل نهان کرده است در رگ سنگ 


به مکتبی که نوشتند حرف ما بیدل 
به تار تاله صریر قلم شکست آهنگ 


در نظرها معنی‌ام گل می‌کند غیرت به جنگ 
ساز آفاق از نواهای شکست دل پر است 
بی‌نقابی ایستقدرها برنمی‌دارد جمال 
هر قدر مینا به سنگ آید درین ناموسگاه 
دل فضایی داشت پیش از دستگاه ما و من 
از حدیث کینه‌جو ایمن نباید زستن 
از مدارای فلک ممکن مدان آرام خلق 
محرم درد دل مااکس درین کهسار نیست 
رنگها دارد سواد سرمه‌ی چشم بتان 
فهم حکم‌اندازی شست قضا آسان مگیر 
با تأمل مشورت در کار حق جستن خطاست 


دیراد غزلبات / ٩۴۱‏ 


خامه‌ام دارد مداد از محضر داغ پلنگ 
در صدای کوه یک میناست لبریز ترنگ 
هر صفایی را که دیدم می‌کند ایجاد رنگ 
خجلت از روی پری شسته‌ست رنگ 
خانه‌ی آیبنه تمثال نفسها کرده تنگ 
هر کجا دم می‌زند دود دگر دارد تفنگ 
خواب کو کز بهر آهر پست اندازد پلنگ 
بر صدای ناتوانان سینه مالبده‌ست سنگ 
کلک نقاشان صدف گل کرده در خاک فرنگ 
در ته بال پری این جا پری دارد خدنگ 
دامن فرصت کم افتادهست در دست درنگ 


بیدل اینجا آفت امداد است سعی عافیت 


فکر ساحل می‌تراشد کشتی از کام نهنگ 


در یاد جسلو؛ تسو که دارد هزار رنگ 
عصمت صفای آینه‌ی جلوه‌ات بس است 
عریان تنی ز چاک گریبان منزه است 
در راء جلوهات که بهشت امیدهاست 
ای بیخبر درین چمن اسباب عیش کو 
هر برگ گل ز صبح دگر می‌دهد نشان 
بی برگ ازین چمن چو سحر بایدت گذشت 
سیر بهار ما به تأمل چه ممکن است 
از خود چو اشک جرأت پرواز شسته‌ایم 
افراط در طبیعت عشرت کدورت است 


چون گل گرفته است مرا در کنار رنگ 
تااغنچه است گل نفروشد غبار رنگ 
ای بوی عافیت نکسنی اخستیار رنگ 
گل کرده اشک همچو نگه انتظار رنگ 
ایتجاست بی‌بقا گل و بی‌اعتبار رنگ 
از بس شکسته است به طبع بهار رنگ 
گو خاک جوش گل زذ و گردون ببارررنگ 
بال فشانده‌ایست به روی شرار رنگ 
یارب مکن به خون نیازم دچار رنگ 
بسی داغ گل نمی‌کند از لائه‌زار رنگ 


خونم همان به دشت عدم بال می‌زند گر بسملم کنی چو نفس صدهزار رنگ 
بیدل کجاست ساغر دیگر درین بساط 
گردانده‌ام چو رنگ به رفع خمار رنگ 
رسانده‌ايم درین عرصه‌ی خیال آهنگ . چو شمع ناوک آهی به شوخی پر رنگ 
ز ناامیدی دلها دلت چه غم دارد شکست ساغر و میناست طبل عشرت سنگ 
شرابخانه‌ی هستی که عشق ساقی اوست بجز خیال حدوث و قدم ندارد بنگ 
درین چمن همه با جیب خویش ساخته‌ايم کسی ندید که گل دامن که داشت به چنگ 


سواد الفت این دشت عبرت‌اندوز است 


نگاهی آب ده از سرمه‌دان داغ پلنگ 


۴ یل دهلوی 


در آرزوی شکستی که چشم بد مرساد 
خیال اينهمه داغ غرور غفلت ماست 
به قلزمی که فتد سایه‌ی بناگوشت 
چه آفتی نو که نقاش فتنه‌ی نگهت 
چوگل جز این که گریبان درم علاجی نیست 
هنوز شيشه نه‌ای, ندثه عالم دگر است 


درین ستمکده ما هم رسیده‌ايم به رنگ 
صفا ودیمت تازیست در طبیعت رنگ 
گهر به رشته کشد خارهای پشت نهنگ 
به رنگ رفته کند مخمل غبار فرنگ 
فشرده است به صد رنگ کلفتم دل تنگ 
تفاوت عدم و کم مدان پری تا سنگ 


به دوش برق کشیدیم بار خود ببدل 
ز خویش رفتن ما اینقدر نداشت درنگ 


رفت مرآت دل از کلفت آفاق به رنگ 


مرکز تابن بسکه شد ايند + تنگ 


سافر قسمت هر کس ازلی می‌باشد يشه می می‌کشد اول ز گداز دل تنگ 
آگهی گر نبود وحشت ازین دشت کراست آهواز چشم خود است آین‌ی داغ پلنگ 
غرهٌ عیش مباشید که در محفل ده شیشه‌ای نیست که فلقل نرساند به ترنگ 
عشق اگر رنگ شکست دل ماپردازد . موی چینی شکند خامه‌ی تصوبر فرنگ 
فکر تسنهایی‌ام از بس به تأسل پیچید" ", زانو از موی سرم آینه گم کبرد به زنگ 
بی تو از هستی من گر همه تمثال دهد . ۲ آثب آیینه ز جسوهر کند ایجاد نهنگ 
بیخود جام نگاه تو چو بال طاووس یک خرابات قدح می‌کشد از گردش رنگ 
هر کجا حسرت دیدار تو شد ساژ بان - "نس از دل چو سحر می‌دمد آیینهبه چنگ 

از ادبگاه دلم ثیست گتذشتن بیدل 

پای تمثال من | آنه خوردست به سدگه 
ز خودفروشی پرواز بسکه دارم ننگ ... چواشک شمع چکیده‌ست خونم آلسوی رنگ 
به قدر آگهی اسباب وحشت است ایتجا. صواد دید؛ آهمو بس است داغ پلنگ 
نمی‌شود طرف نرمخو درشتی دهر به روی آب محالست ایستادن سنگ 
تو ناخدای محیط غرور باش که من ز جیب خویش فرورفته‌ام به کام نهنگ 
به نیم چشم‌زدن وصل مقصد است اینجا شرار ما تکشد زحمت ره و فرسنگ 
بسه اعستبار اگر وارسی نمی‌ارزد . گشاده‌روبی گوهر به خجلت دل تنگ 
به ذوق کینه ستم پیشه زندگی دارد کمان همین نقسی می‌کشد به زور خدنگ 
به قدر عجز ازین دامگاهت آزادیست ‏ که دل شکاف قفس دارد از شکستن رنگ 


جز این که کلفت بیجا کشد چه سازد کس 
ز صورت ار همه معنی شوی رهابی نیست 
به کسب نی نفسی زد صفای دل دریاب 
وبال دوش کسان بودن از حیا دور است 


جهانالمک ده و آرزو نشاط آهسنگ 
فتاده است جهانی به قیدگاه فرنگ 
گسودن مه آبینه راست رفتن رنگ 
نبسته است کسی پا به‌گردنت چو تفنگ 


دیوان غزیات / ٩۳۳‏ 


درین محبط ز مضمون اعتبار مپرس . حباب بست نفس بسکه دید قافیه تنگ 
چو نام تکیه به نقش نگین مکن بیدل 
که جز شکست چه دارد سر رسیده به سنگ 
شرع هر دین بهر؛ُ ار یست جز رقع شکوک 
قبضه‌ی تیغی فرنگی ساخت با دتدا خوک 
گرچه حکم یک نفس سازست در دیر و حرم 
ناله‌ی ناقوس با لبیک نتوان یافت کوک 
از تکلف چون گذشتی رسم و آیین باطلست 
مشرب عریانی از مجنون نمی‌خواهد سلوک 
ضیر خوبان قدردان دل نمی‌باشد کسی 
عصزت آیسینه بس‌اید دید در بزم مسلوک 
دور گردون با مسزاج کاملان ناراست است 
رشته سست افتد اگر باشد کجی در ساز دوک 
کی رسد یارب به داد مسا بسقین نیستی 
صرف شد عمر طلب در انتظار کاش و بوک 
جبریان مسحفل تسقدیر پر بیچاره‌اند 
با قضا بیدل چه سازد دشت و پای لنگ و لوک 
غیر خاموشی ندارد گفتگوی ما نمک تا به کی بر زخم خود باشد لب گوبا نمک 


سیر باغ حسن خواهی از حیا غافل مباش 
جاده‌ها چون زخم بی‌چاک گریبان نیستند 
زین گلستان هرچه می‌بینی به رنگی می‌تبد 
گرد موهومی به خاک نیستی آسوده بود 
محو تسلیم وفایم از فضولیها مپرس 
در طلوع مهر بی عرض تبسم نبست صبح 
چاره خون عافیتها می‌خورد هشیار باش 
بی‌تفافل ایمن از آفات نتوان زیستن 


در دل آب است آنجا سخت ناپیدا نمک 
گرد مجنون تا کجاها ربخت در صحرا نمک 
شبنم گل نیست الا بر جراحتها نمک 
باد دامان که شد یارب به زخم ما نمک 
داغ ما را نیست فرق از پنبه کردن با نمک 
هر که گردد خاک راهت می‌کند پیدا نمک 
نسبت مرهم قوی افتاده اینجا با نمک 
دید باز است زخم و صورت دنیا نمک 


طبع دانا می‌خورد خون از تشاط ناقلان 
موج است بیدل بر دل دریا نمک 
گر جنون جوشد به اين تأثیر احسانش ز سنگ 
شیشه‌ی تشکسته باید خواست تاوانش ز سنگ 


۴ یدل دهلری 


بر سر مجنون کلاهی گر تباشد گو میاش 

عزتی دیگر بود همجون نگیندانش ز سنگ 
ناز پسرورد خسیال جسور طفلائیم ما 

سایه دارد بر سر خود خانه وبرانش ز سنگ 
با نگاهش بسر نیاید شوخی خواب گران 

چون شرر بگذشت آخر تبر مژگانش ز سنگ 
گر شرار ما به کنج نیستی قانع شود 

تا قیامت می‌کشد روغن چراغانش ز سنگ 
مد احسانی که گردون بر سر ما می‌کشد 

هست طوماری که دارد مه عنوانش ز سنگ 
همچ گندم می‌کشد هر کس درین هفت آسیا 

آنقدر رنجی که بر می‌آورد نانش ز سنگ 
سخت جانی چنگ اقبالیست با شاهین حرص 

تا کشد گوهر ندارد چاره میزانش ز سنگ 
پای خواب آلود تمکین کسب هجنون ها 

همچ و کوه افتاد آخر گل به دامانش ز سنگ 
حیف دل کز غفلئت باشد غبار اندودجتم 

می‌توان کردن به رنگ شيشه عربانش ز سنگ 

شوق من بیدل دربن کهسار پرافسرده کیست 
ناله‌ای دارم که می‌بالد نیستانش ز صنگ 


گرم نوید کیست سروش شکست رنگ ‏ . کز خویش می‌روم به خروش شکست رنگ 
جام سلامت از می آسودگی تهی است غافل مشو ز باده‌فروش شکست رنگ 
مانند نور شمع درین عبرت انجمن . بالیده‌ايم لیک ز جوش شکست رنگ 
ای صبح گر ز محمل عجزیم چاره تیست . باید نفس کشید به دوش شکست رنگ 
غیر از خزان چه گرد کند رفتن بهار . خجلت نباز بهده کوش شکست رنگ 
چون موج بر صحیفه‌ی نبرنگ این محیط نتوان نمود غیر نقوش شکست رنگ 
آنجا که قافله سالار وحشتست صد کاروان دراست خروش شکست رنگ 
آخر برای دید بیخراب ما چو شمع افسانه شد صدای خموش شکست رنگ 
پرواز سحو و سئزل مقصود تاپدید ‏ . ماو دلیم باخته هوش شکست رنگ 
شاید پیام بیخودی ما به او رسد حرفی کشيده‌ايم به گوش شکست رنگ 


بیدل کجاست قرصت گامی در این چمن 
چون رنگ رفته‌ایم به دوش شکست رنگ 


دیوان غزلیات ۹۴۵ 


کعبه‌ی دل گر چه دارد تنگ ارکانش ز ستگ 

می‌دهد تمکین نشانی در بیابانش ز سنگ 
مسحو دیدار ترا از آفت دوران چه باک 

کم تم‌باشد حصار چشم حیرانش ز سنگ 
عشرت مجنون چه موقوفست بر اطقال شهر 

دشت هم از کوه پر کرده‌ست دامانش ز سنگ 
حسن محجوبی که هست از کعبه و دیرش نقاب 

عاشقان چون شعله می‌بینند عربانش ز سنگ 
آسمان مشکل گره از دانه‌ی ما وا کند 

گر همه چون آسیا ریزند دندانش ز سنگ 
اعتبار است ایسنکه ها را دشمن ما می‌کند 

سنگ اگر مینا نگردد نیست نقصانش ز سنگ 
سختی ایام در خورد قبول طیع کیست 

چرل فلاخن رد کند هر کس برد نانش ز سنگ 
حسن کز جوش نزاکت یک قلم رنگینت و بس 
بوالفضولی چند می‌خواهند پیمانش ز سنگ 


سر به رسوایی کشد ناچار چون 9 
گر همه سجنون ما باشد گریبانش ز سنگ 
یک شرر بیطاقتی هر جا پر اقشاند ز دل 
نیست ممکن گر ببندی راه جولانش ز سنگ 
مزرع دیوانه‌ی ما بسکه آفت‌پرور است 
1 آبیارش موج زنجیر است و بارانش ز سنگ 
نیست آسان ره به کهسار ملامت بردنت 
دانه می‌چینند همچون کبک مرغانش ز سنگ 
تا ز غفلت نشکنی دل گوشه‌گیر جیب توست 
شیشه را در سنگ می‌دارند پنهانش ز سنگ 
آتشسی بسیار دارد بسیدل ایین کهسار وهم 
بر دل افسرده ریزد کاش توفانش ز سنگ 
گهر محیط تقدسی مکن آبروی حیا سیک 
چو حباب حیفت اگر شوی ز غرور سر به هوا سبک 


۷ /یدل دعلوی 


نسزد ز مسند سیم و زر به وقار غره نشستنت 

که زمانه می‌کشد آخرش چو گلیمت از ته پا سبک 
ز ترنم نی و ارغنون به دل گرفته مخوان فسون 

که ز سنگ دامن بیستون تکند کسی به صدا سبک 
همه گر به ناله علم‌کشی و گر اشک‌گردی و نم‌کشی 

به ترازویی که ستم‌کشی نشود به غیر جزا سبک 
به علاج ننگ فسردگی تفسی ز تنگی دل برا 

که چو سنگ رنج گرانی‌ات نشود مگر به جلاسبک 
کند احتیاجت اگر هدف مگشای لب: مفراز کف 

که وقار گوهر این صدف نکنی به دست دعا سبک 
غم بی‌ثباتی کاروان همه کرد بر دل ما گران 

به کجاست جنسی ازین دکان که شود به بانگ درا سپک 
مخروش خواجه به کروفر که ندارد اینهمه آنقدر 

دوه گام آخر ازین گذر تو گران قدم زن و پا سبک 
اگرت به منظر بی‌نشان دم همتی بکشد عنان 

چو سحربه جنیش یک نفس ز هزار سینه برآسبک 
ز گرانی سر آرزو شده خلق غرقه‌ی های و هو 

تو اگر تهی کنی این کدو شود اتفاق شنا سبک 

نکشید بیدل از این چمن عرق خجالت پرزدن 
چر غبار بی نم هرزه فن نشود چرا همه جا سبک 


مگو پیام وفا جسته‌جسته دارد رنگ 
به عالمی که خیال تور می‌کند جولان 
هوای وادی شوق تو بسکه گلخیز است. 
نه گل شناسم و نی غنچه ایتقدر دانم 
هوس هزار گل و لاله‌گو بهم سابد 
برول نرفته ز خود سیر خود چه امکانست. 


هزار نامه ببه خط شکسته دارد رنگ 
غبار هم چو شفق دسته‌دسته دارد رنگ 
چو شمع خاربهپاگر شکسته داردرنگ 
که جلو؛ تو به دلهای خسته دارد رنگ 
کفت همان ز حنای نبسته دارد رنگ 
شرار در گره رنگ جسته دارد رنگ 


طرب‌پرستی از افسردگی بر ببیدل 
که شعله نیز ز پا تا نشسته دارد رنگ 


مفز شد در سر پر شور من از سودا خشک 
تشنه‌لب بسکه دویدم به بیابان جنون 


کام امید چسان جام تسلی گیرد 


باده چون آب گهر گت درین مینا خشک 
گشت چون ریگ روان آبله‌ام در پا خشک 
که کرم تشنه سوال است و زبان ما خشک 


به تفافل ز هوس یک مزه دامن چیدن 
اشک شمعیم که از خجلت بی‌تأثیری 
گرم جوشست نفس ساغر شوقی دریاب 
منع آشوب هوسها نشود عزلت ما 
تشته کامی گل بی صرفگیی اسرار است 
نم اشکی نچکید از موه غفلت ما 
اشک مجنون چقدر خوش قلم تردستوست 
نیست غیر از عرق شرم شفاعتگر ما 


دبران غزلیات | ۹۳۷ 


برد چوذ پرتو خورشیدم ازین دربا خشک 
می‌شود قطرة ما تا به چکیدنها خشک 
نشله مفتست مبادا شود این صهبا خشک 
سعی افسردن گوهر تکند دربا خشک 
تا خموش است نگردد جگر مینا خشک 
خون یاقوت شد آخر به رگ خارا خشک 
سطری از جاده ندیدیم دربن صحرا خشک 
یارب این چشمه‌ی رحمت نکنی فردا خشک 


حیرت از ما نبرد هول قيامت بیدل 
آب آیسینه نسازد اثر گرما خشک 


نام شاهان کز نگین گل کرده کروفر به چنگ 
صدر استغنای یار آماده تعظیم ماست 
دهر بیباکست اما قابل بیداد کست 
فضل اگر رهبر بود اوهام انواز هداست 
تا اثر چون ناله از صید اجابت نگذرد 
از هرس عمریست چون آیینه مزگان بسته‌ایم 
خاک می‌لیسد دم پیدستگاهی لاف مرد 
گرمی آغوش بیرنگی برودت مایه یست 
چشم بدمست که زد بر سنگ مینای مرا 
امتحان هستی از دل رونق تحقیق برد 


یک قدم گر بگذريم از چرب دربن ننگ 
همت از میا طلب در کوه بسیار است سنگ 
بر رحمت خضر می‌روبند از صحرای نگ 
بر برون می‌آرد اینجا سعی منقار خدنگ 
کم نگردد از سر ما سایه‌ی دیوار زنگ 
سرمه آهنگ است در آب تنک هوی نهنگ 
همچوبوی گل چه شد زیر پرم نگرفت رنگ 
کز غبارم تا قیامت صوت خیزاند ترنگ 
از نفس کردیم آخر خانه‌ی آیینه تنگ 


آسمان بیدل ندانم تا کجا می‌راندم 
این فلاخن می‌زند عمریست از دورم به نگ 


نشد از حسرت داغت جگرم تنها خشک 
منت چشمه‌ی خضر آین‌پردازی‌ترست 
برق حسن تو در ابروی اشارت دارد 
در تماشاکد؛ جلوه که چشمش مرساد 
چون حیا آب رخ گوهر ما وقف‌تریست 
زین بضاعت نتوان دیگ فضولی بختن 
وقت آن شد که ز بی آبی ابر احسان 
پسکه افسردگی افسون تحیر دارد 


لاله را نیز دمایست درین سودا خشک 
دم شمشیر تو یارب نشود با ما خشک 
خم موجی که کند خون دل دریا خشک 
موج آیینه زند هر که شود بر جا خشک 
عرقی چند مبادا شود از سیما خشک 
تا رسد نان به تری می‌شود آب ما خشک 
برگ گل روید ازین باغ چو نقش پا خشک 
سیل چون جادهقتاده اصت درین صحرا خشک 


۸ /ببدل دعلوی 


ترک اسباب لب شکوه نایابی دوخت 


کرد انشاندن این گرد جراحتها خشک 


ماند از حیرت رفتار بلانگيزت 
ناله در سیته‌ی بیدل چو رگ خارا خشک 


یک برگ گل نکرده ز رویت بهار رنگ 
تا چم آرزو به رهت کرده‌ام سفید 
مسرج طسراوت چسمن نااسیدی‌ام 
بسیرنگیی بسه هیچ تعلق گرفتهام 
کومایه‌ای که قابل غارت شود کسی 
بر هر نفس ز خجلت هستی قیامتی است 
قسمت درین چمن ز بهاران قویتر است 
ما را چوگل به عرض دو عالم غرور ناز 
سیر بهار ناز تو موقوف خلوتی است 
عمریست رنگ باخته‌ی وحشت دلم 


می‌غاندم نگاه به صد لالهزار رنگ 
چندین سحر شکسته‌ام از انتظار رنگ 
دارم شکستنی که ندارد هزار رنگ 
یعنی به رنگ بوی گلم در کنار رنگ 
ای صورت شکست غنیمت شمار رنگ 
صد رنگ می‌تپد به رخ شرمسار رنگ 
آفاق غرق خون شد و نگرفت خار رنگ 
کافیست زان بهار یک آیینه‌وار رنگ 
ای بوی گل به حلقه در واگذار رنگ 
چون کرده هوشم این گل بی‌اختیار رنگ 


جوش خنیال آنجمن بی‌نشانی‌ام 
بیدل بهار سلنَ نکنند آشکار رنگ 


از شوخی فضولی ما داشت عار وعتل 
چشمی به خود گشوده‌امو رفتهام ز خویش 
قساصد نسوید وعد؛ دلدار می‌دهد 
رنج دوسی نبرد زماسمی اتحاد 
مزگان صفت موافقت خلق حیرتست 
جز فکر عيش باعث اندوه هیچ تیست 
انجام سور بدتر از آفاز ماتم است 
چندین مراد جام تمنا به سنگ زد 
با نام محض صلح کن اژ ربط دوستان 
خلق از گزند یکدگر ایمن نمی‌زیند 


آختر کسنار کسرد ز نسنگ کستار وصل 
ممنون فرصتم به یک آغوش وار وصل 
ای آرزو هار شسو ای انتظار وصل 
مردیم در فراق و نیامد به کار وصل 
اینجا به خواب نیز نیمت شمار وصل 
هجران کجاست تا نکند خارخار وصل 
ای قدردان اسن مکن اختیار وصل 
یک شیشه گو به طاق تفافل گذار وصل 
واو است و صاد و لام دربن روزگار وصل 
باور مدار اینهمه در مور و مار وصل 


بسیدل به زور راست نیاید مسوافقت 
عضو بریده راست بریدن دوبار وصل 


اگر آن نازنین رود به تماشای رنگ گل 
به خرامی که گل کند ز نهال جنون گلش 
می مینای این چمن ز شکست است موجزن 


جمن از شرم عارضش ندهد گل به چنگ گل 
الم خار می‌کشد قدم عذر لنگ گل 
پی بوگیر و درشکن به خیال ترنگ گل 


ز نشاط عرق ثمر به گلاب آب ده نظر 
نه به رنگ الفت بقاه نه ز بوی جلوه پرگشا 
طرب باغ رنگ اگر زند از خنده گل به سر 
به چنین وضع ناتوان نستیزی به این و آن 
سحر جام فرصتم رمق شمع وحشتم 


دیراد غزلیات / ۹۳۹ 


مگشای بالت آنقدر که کشند غنچه بنگ گل 
مگر این نقد بوچ را تو بسنجی به سنگ گل 
تو هم این زخم نزهکن دو سه روزی به رنگ گل 
تبرد صرفه‌ای حیا به خس و خار چنگ گل 
نفسی چند می‌کشم به شتاب درنگ گل 


من بیدل درین چمن ز چه تشریف بشکفم 
به فشار است رنگ هم ز قباهای تنگ گل 
ای از خرامت نقش پا خورشید تابان در بغل 
از شوخی گرد رهت عالم گلستان در بغل 
ابرویت از چین جبین زه کرده قوس عنبرین 
چثم از نگاه شرمگین شمشیر بران در بغل 
بی‌رویت از بس مو به مو توقان طراز حسرتم 
چون ابر دارد سایه‌ام یک چشم گریان در بغل 
ت آخر از سین 
صحرا ز گرد وحشیان پیچیده دامان در بغل 
حیرت رموز جلوه‌ای بر روی آب آورده است 


دل را خیال نرگست برداشت 


آیسينة دارد تا کجا تمثال پنهان در بغل 
دیوانه‌ی ما را دلی در سینه نتوان یافتن 
دارد شراری بادگار از سنگ طفلان در بغل 


می‌خواست از مهد جگر بر خاک غلتد بی‌رخت 
برداشت طفل اشک را چون دایه مژگان در بغل 
هستی ندارد یک شرر نور شبستان طرب 
صفحه گر آتش زنی یابی‌چراغان در بغل 
عشق از متاع اين و آن مشکل که آراید دکان 
آخر خریدار تو کو ای کفر و ایمان در بغل 
کو خلوت و کو انجمن در فکر خود دارم وطن 
چون شمع سرتابای من دارد گریبان در بغل 
چشمی اگر سالیده‌ام زین باغ بیرون 
حشت کمین خواییدهام چون غتچه دامان در بغل 
در وادیی کز شوق ۲ پیدل ز خود من رفته‌ام 
خواییده هر نقش قدم بگذشت جولان در بقل 


۰ /بدل دعلوی 


ای بهار جلوه‌ات را ششجهت دربار گل 
یک نگه نظاره‌ات سر جوش صد میخانه می 
در گلستانی که بوی وعد؛ دیدار توست 
اینقدر در پرد؛ رنگ حدا شوخی کجاست 
تا به کی پوشد تغافل پر سراپایت دقاب 
بر رخ هر گلبن از شبتم نقاب افکنده‌اند 
تبست ممکن گر کند در عرض شوخیهای ناز 
می‌زند در جمع احباب از تقاضای بهار 
ساز میش از فلقل مینا قبامت غلفل است 
ریشه‌ها را گر به این سامان نمو بخشد هوا 


بیرخت در دید من می‌حلد چون خار گل 
یک تبسم کردنت آغرش صد گلزار گل 
می‌کند جای نگه چون برگ از اشجار گل 
می‌زند جوش از کف پایت به این هنجار گل 
در دل یک غنچه تتوان یافت این مقدار گل 
تا ز خواب ناز گردد بر رخت بیدار گل 
لال‌رویان را عرق بی‌رنگ از رخسار گل 
سایه‌ی دست کرم بر گوشه‌ی دستار گل 
ابر رنگ نغمه می‌بنده به روی تار گل 
موی سر چون خامه‌ی تصویر آرد بارگل 


نوبهارست و طراوت شوخبی دارد به چنگ بوی‌گل از غنچه کرده نغمه از منقار گل 
بیدل از اندیشه‌ی لعلش به عجزم معترف 
می‌کند در عرض جرأت رنگ استففار گل 
ای جسوش بهارت چمن‌آرای تغافل" /, چون چشم تو سر تا قدمت جای تفافل 
عمرست که آوارة امید نگ‌اهيم . " ار گوشه‌ی چشم تو به صحرای تغافل 
از شور دل خسته چه میتا که نچید‌ست ‏ ابیبروی تو بر طاق معلای تسفافل 
ازنقطه‌ی‌خال ی که برآنگوشه‌یابروست. مسهری زده‌ای بر لب گویای تقافل 
سربازی عشاق به بزم تو تماشاصت " " هسوچسند نباشد به میان پای تغافل 
کو هوش ادا فهمی نازی که توان خواند ‏ سطر نگه از صفحه‌ی سیمای نغافل 
هرچند نگاه تو حیات دو جهان است من کشته‌ی تمکینم و رسوای تفافل 
فریاد که از لمل تو حرفی نشتيديم ‏ . سوجی نزد این گوهر دربای تغافل 
دلها به تبش خون شد و ناز توهمان است . مپسند به ایين حوصله مینای تغافل 


از حسن درین بزم امید نگهی نیست 


ای آینه خون شو به تماشای تخافل 


بسیدل تکشسیدیم زکس جام مدارا 
مردیم به مسخموری صهبای تفافل 


ای خانه‌ی آیینه ز دبدار تو پر گل 
امروز سواد خسط آن لعل که دارد 
بر دامن پاکت اثری نیست ز خونم 
عمربست که گم گشت در این قلزم نبرنگ 
در عشق جنون‌خیز پرافشانی کاهی‌ست 
هر حلقه ازین سلسله صد فتنه جنون است 


خون در دل ما چند کند رنگ تغافل 
عینک ز حبایست به چشم قدح مل 
شنم ته دندان نگرفنه‌ست لب گل 
از موج و حباب انجمن دور و تسلسل 
گر کوه شود پای به دامان تغافل 
غاقل نروی در خم آن طره و کاکل 


از طسینت امسواج تردد نتوان برد 
هم نسبتی عجز تظلمکدة ماست 
پسرواز عسروج ار درد تسدارد 
همت هوس تسرک علایق نپسندد 


دیوان غزلیات / ۹۵۱ 
تاهست تفس فکر محالیست توکُل 
مشکل که خم شیشه برد صرفه ز قلقل 


بر نساله بسبندید بسرات پر بلبل 
این جلوه از آنجاست که او زد به تفافل 


بیدل همه‌جا آینه‌ی صورت عجزیم 
نقش قدمی را چه عروج و چه تنزل 


ای فرش خرامت همه‌جا چون سر ما گل 
گلشن جقدر حیرت دیدار تو دارد 
شبنم صفت از عجز نظر هیچ نچیدیم 
ای بسیخبران ره اقسبال مباشید 
نمل همه در آتش تحصیل نشاط است 
عالم همه یک بست و گشاد مه دارد 
آد غتگی وضع جنون بی‌چمنی نیست 
دلدار سر تسامه و پسیفام که دارد 
سیر چمن بیخودی آرایش ناز است 


در راه تو صد رنگ جبین ريخته تا گل 
در شبشه‌ی هر رنگ شکسته‌ست صدا گل 
غیر از عرقی چنند درین باغ حياگل 
از خاک چه مقدار کشد سر به هواگل 
دریاب که از رنگ چه دارد ته پا گل 
ای باغ هوس غنچه چه رنگ است و کجاگل 
گر ذوق تماشاست به این رنگ برآگل 
آییته تو آنجا ببر از حیرت ماگل 
گر می‌روی از خویش برو رنگ و بیاگل 


بسیدل سر احترام تماشای که دارد 
آینه گرفه‌ست به ضند دست دعاگل 


با چنین شوخی نشیند تا به کی بیکار گل 
اله‌ی ما راه ز تمکینت بهای دیگر است 
اینقدر توفان نوای حسرت گلزار کیست 
در گلستانی که مخمور خیالت خفته‌ایم 
آگهی آیینه‌دار معنی 
چلم کر تا محرم اسرار بی‌رنگی بود 
تا گهر باشد چرا دریا کشد ننگ حباب 
گرکنی یک غنچه فکر عالم آزادگی 
عشرت این باغ یکسر برگ تسلیم فناست 
خلوت آن جلوه غیر از حیرتم چیزی نداشت 
خاک ما هم می‌کشد آغوش ناز جلوه‌ای 


رخصت نازی که گردد گرد آن دستار گل 
می‌کند یک دم زدن صدرنگ در کهسارگل 
کز شکست رنگ می‌بالد به صد منقار گل 
رنگ می‌بازد ز شرم سایه‌ی دیوار گل 
می‌شود خوابی‌پربشان چون شود بیدار گل 
ورنه زین باغ تحیر می‌دمد بسیار گل 
حیف باشد جز دل عاشق به دست یار گل 
یابی از هر چین دامن صد گریبانزار گل 
جبهه‌ای چند از شکفتن می‌کند هموار گل 
هر قدر بی‌پرده شد آیینه کرد اظهار گل 
چون بهار آمد جهانی می‌کند یکبار گل 


سر به سر باغ جهان بیدل مقام حیرتست 
دارد از هر برگ اینجا پشت بر دیوار گل 


با که بی‌جمالت توفان شکسته بر دل توبار بسته بر ناز ما دست بسته بر دل 


۲ /یدل دعلوی 


سرو تو در چه گلشن دارد خرام عشرت 
از آه بسی‌ائر هم ممنون الشفاتیم 
نتوان به جهد بردن غلتانی از گهرها 
شبنم به باغ حسرت دیدار می‌پرستد 
افسوسازین دو دم عمر کز یأس بایدم زد 


چون داغ نقش پایت صد جا نشسته بر دل 
کز یأس آمد آخر این تیر جسته بر دل 


آوارگی عنانی دیگر گسسته بر دل 
افشتاده‌ام به راهت بسته بر دل 
در هر تفس کشیدن تیغ دو دسته بر دل 


چون اشک شمع بیدل دور از بساط وصلش 
آتش فشانده بر صر مینا شکسته بر دل 


بسکه افتاده‌ست باغ آبرو تایاب گل 
زین طلسم رنگ و بو سامات آزادی کنید 
هرزه گوبی چند؟ لختی گرد خود گردیدنی 
هر کجا شمع جمال او نباشد جلوء‌گر 
بسکه خوبان از جمالت غرق خجلت مرده‌اتد 
از صلای ساغر چشم فرنگی مشربت 
نوبهاری هست مفت عشرت ای سوداییان 
مست خاک ما کمینگاه بهار حیرتشت 


ذوق عشرت آب گردد تا کند مهتاب گل 
نست اینجا غیر دامن چیدن از اسباب گل 
شاخار موج هم می‌بندد از گرداب گل 
دیده‌ها تا جام صهبا دارد از مهتاب گا 
0 رد از مهتاب گل 
در چمن مشکل اگر آید به روی آب گل 
بر لب زاهد کند خمیازه تا محراب گل 
رشته‌ی ساز جنون را می‌شود مضراب گل 
بغد ازین خواهد فشاند در ره احباب 

بخد ازین خوا بر ره احباپ 


راحت ما را همان پرواز بالین پر است در نقاب اضطراب رنگ دارد خواب گل 

در همه اوقات پاس حال باید داشتن ۰ "نگ هرشیاری‌ست کز مستان کند آداب گل 

شوخی اظهار آخر با مزاج ما نساخت آنشتی در طبع رنگست و ندارد تاب گل 
عمرها شد شوخی دیده خرامی کرده‌ام 


می‌کند از چشم من بیدل همان سیماب گا 


به رنگی یأس جوشیده‌ست با دل 
خجالت مقصد چشم است کو جشم 
سراپا ناله می‌جوشیم چون موج 
درای ک‌اروان دشت یأسسیم 
سراغ ما غبار بال عنقاست 
ز اشک و آه مشتاقان صپرسید 
ز پرواز نفس غافل مباشید 
ز خاک ما قدم فهمیده بردار 
درین محقل کسی محتاج کس نیست 
گرفتارم گسرفتارم گسرفتار 


که درد آید اگر گویم بیا دل 
غمت باب دل است اما کجا دل 
تپش خون کرد در هر عضو ما دل 
چه سازد گر ننالد بینوا دل 
به رنگ رفته دارد پا دل 
هجوم بسمل است از دیده تا دل 
چوشیتم ريشه دارد در هوا دل 
مبادا بشکنی در زیر پا دل 
همین کار دل افتاده‌ست با دل 
نمی‌دانم نفس دام است یا دل 


به صورت بیللم اما به معنو 
بود چون اشک سر تا پای ما دل 


بلبل الم ضنچه کشد بیشتر از گل 
خودداری شبنم چه کند باتف خورشید 
کیفیت لعل تو ز بس نشته‌گداز است 
زا که از اشک خم زلف تو دارد 
دلهای خسراب انسجمن جلوهُ یارند 
ماقمری آن سرو گلستان خرامیم 
آیین‌ی دردیم چه عجز و چه رسایی 
هر غنچه ازین باغ گره بسته‌ی‌نازیست 
اسرار سخن جز به خموشی تتوان یافت 
روزی دو به فکر قد خم گشته فتادیم 


دیران غزلیات / ۹۵۳ 


ظلمست به عاشق چه مدارا چه تغافل 
ای یاد تو برق دو جهان رخت تحمل 
در چشسم حسیاب آینه دارد قدح سل 
مشکل که تپیدن نگشاید رگ سنبل 
خورشید به وبرانه دهد عرض تجمل 
دارد ز نان قدمش گردن ما فل 
اشک است اگر ناله کند ساز تنزل 
اشکی است گریبان‌در چشم تر بلبل 
مسفتاح در گسنج معانی‌ست تامسل 
کردیم تماشای گذشتن ز سر پل 


خجلت شمر فرصت پرواز شراریم 
بسیدل به چه امید توان کرد توکل 
به پیری گسته حاصل از برای من فراع دل 
سحر شد روغن دیگر نمی خواهد چراغ دل 
قسناعت در مزاج هسمت مردان تلمی‌باشد 
فلک هم ساغری دارد اگر باشد دماغ دل 
خستان نلک صد نوبت صهیا تهی دزد 
ولی از ینتی‌دماغی تسر نشد کام ایاغ دل 
همای عسزتی پر می‌زند آن سوی اوهامت 
کم پسرواز عستقاگیر اگر گیری کسلاغ دل 
نه دنیا جهد می‌خواهد نه عقبا هوش می‌کاهد 
دلی در خوش گم گشته‌ست و می‌پرسد سراغ دل 
حریفان از شکست رنگ شمع آواز می‌آید 
که مسا را عاقبت زین بزم باید برد داغ دل 
هسزار آغوش واکرده است رنگ ناز یکتایی 
جز این گل نیست بیدل هر چه می‌روید ز باع دل 


تا بست ادب نامه‌ی من در پر بسمل .. پسرواز گرفته‌ست شکن در پر بسمل 
باد تب شوقی که ز سامان تپیدن آسودگیم داشت سخن در پر بسمل 
فرصت هوس افتاد رم آهنگ شرارم . طرز نو من گشت کهن در پر بسمل 
دل محو شهادتگه نازیست که اینجا . . خون دررگ موجست وکفن در پربسمل 


ای شوق کرا نیست تپشهای محبت 


سر تا قدم من بشکن در پر بسمل 


۴ بیدل دعلوی 


بیتابی ساز نفس از دود خموشیست ای صاثیت آنش مسفکن در پر بسمل 

شبگیر فنا هم چقدر داشت رسایی ‏ . عمریست که داریم وطن در پر بسمل 

خر جادمقخ قوگل الا ختالیسته فرشست چو طاووس چمن در پر بسمل 

ای راهسروان متزل تحقیق بلندست . باید قدمی چنند زدن در پر بسمل 
بسییل هسوسآرایسی پسرواز که دارد 


محو است غبار تو و من در پر بسمل 


تا چدم تو شد ساغر دوران تغافل 
بر زخم که خواهی نمک افشاند که امروز 
آنجا که تماشای تو منظور نظرهاست 
بسرگی‌ست لبت از چسمنستان تسم 
گیسوی تو مد الف آیت خوبی 
اسید به راه تو زمینگیر خیالیست 
چدم تو به این مستی و پیمان‌شکنیها 
فردا که به قاتل گرود خون شهیدان 
صد مبح نمک بر جگر خسته‌ی ما لت 
در عشق تو دیگربه چه امید توان زیست 
عمریست که دل تشنه لب دور نگاهسَت 


گل کرده تبسم ز نمکدان تغافل 
چندین مه چاکست گریبان تغافل 
موجی‌ست نگاه تو ز عمان تغافل 
ابروی تسو بسم‌الله دیسوان تسفافل 
شاید نگهی وا کشد از شان تغافل 
شکست چرا ساغر پیمان تفافل 
دست من خون گشته و دامان تغافل 
آن غنچه‌ی نشکفته نمکدال تغافل 
ای آیسته‌ی لطسف تو بسرهان تسغافل 
یارب که بگردد سر مژگان تغافل 


بیدل شرری گشت و به دامان نگه ریخت 
گردی که نکردیم به میدان تغافل 


چیست درین فتنه‌زار غیر ستم در بغل 
گه الم کفر و دین گه غم شک و یقین 
متفعل فطرتم کو سر و برگ قبول 
پای گر آید به سنگ کوشش همت رساست 
بادل قانع خوشیم از چمن اعتبار 
خشکی مغز شعور جوهر نطرت گداخت 
تا طلب آمد به عرض فقر دمید از غنا 
گرنه به بوس آشناست زان دهن بی‌نشان 
لطعه‌ی آفات نیست مانع جوع هوس 
وضع رعرنت مخواه تهمت 
مایه‌یایثارمرد بر کف دست‌است و بس 


یک نفس و صد هزار تیغ‌دو دم در بغل 
الحذر از فتنه‌ای دیر و حرم در بغل 
خوش قلم صنع نیست کاغذ نم در بغل 
زر زمین می‌رود ريشه علم در بغل 
ی ما خفته است باغ ارم در بغل 
مشی این دفتریم نال قلم در بغل 
کاسه‌ی درویش‌داشت‌ساغر جم‌در بغل 
غر؛ هستی چراست خلق عدم در بغل 
سیر نشد از دوال طبل شکم در بغل 
بر سر زاتو گذار گردن خم در ب 
کیسه‌ی ممسک نه‌ای چند درم در بغل 


بیدل از اوهام جسم باخت صفا جان پاک 
زنگ در آیینه بست نور ظلم در بغل 


خواندم خط هر نسخه به ابمای تغافل 
مشکل که توان برد به افسون تماشا 
هنگامه‌ی آشوب جهان گوشه‌ی آب است 
در کارگه هستی موهوم ندیدیم 
در عشسق ننالی که اسیران نفروشند 
گر بحر نقاب افکند از چهره وصالست 
فسریاد که تمکین غضرور تو ندارد 
آن سرمه که در گوشه‌ی چشم تو مقیم است 
از ساغر چشمت چقدر سحر فروش است 


دیوان غزا 


آقاق نوشتم به یک انشسای تسفافل 
آسسودگی از بسادیه پسیمای تفافل 
پیدا کتی از عبرت اگر جای تغافل 
نقشی که توان بست به دیبای تغافل 
صبری که ز کف رفت به یغمای تفافل 
لطفست همان اسم مسعمای تفافل 
ستگی که خورد بر سر مینای تغافل 
دنباله دوانده‌ست به پهنای تغافل 
کسیفیت نسظاره مسرابای تفافل 


خوبان همه تن شوخی انداز نگاهند 
بسیدل تو نه‌ای مسحرم ایمای تغافل 


در چمن گر جلوه‌ات آرد به روی کار گل 
رازداران سحبت پرتنک صسرمایه‌اند 
چم حیران شاهد دلهای از خود رفته است 
از رگ تاکم لب امید بی‌خمیازه نیبت 
سبحه ریزدغنچه‌ی‌کیفیت این‌شاخسار 
الفت دلها بهار انبساط دیگر است 
ناله از انداز جرأت در عرق گم می‌شود 
در گلستانی که رنگ و بوی می‌سازد بهم 
ای شرر در سنگ رنگ آرزو گردانده گیر 
در بهارم داغ کرد آخر به چندین رنگ یأس 
بر نفس بسته‌ست فرصت محمل فیض سحر 


رنگها چون شمع بنده تا به نوک خارگل 
کز جنون چیدند یک چاک گریبان‌وار گل 
نقش پایی هست در هر جا کند رفتار گل 
می‌کند زین‌ربشه آخر نشله‌ای سرشارگل 
گر کند در باغ کفرم رشته‌ی زنار گل 
شاخ این گلبن ز پیوند آورد بسیار گل 
بلیل ما را که جون شمعست در منقار گل 
عالمی را از تکلف گشت ربطدار گل 
چشم وا کردن نمی‌ارزد به اين مقدار گل 
ساغر بی‌باده یعنی بی‌جمال یار گیل 
ناله شو ای رنگ تا چشمی کند بیدار گل 


رشته‌ی شمع است مژگانم که گوهرهای اشک 
بسکه چیدم پیدل امشب کرد دیگر با گل 
دل آرمیده به خون مکش ز فسون رنگ و هوای گل 
ستم‌ست غنچه‌ی این چمن مه واکند به صدای گل 
به حدیقه‌ای که تبسمت فکند بساط شکفتگی 
مگر از حیا عرقی کند که رسد به خنده دعای گل 
به فروغ شمع صد انجمن سحری‌ست مایل این چمن 
چوگلیم از برو دوش من بکشند سایه ز پای گل 


۷ /ییدل دعلوی 


چمنی است عالم کبریا بری از کدورت ماسوا 

تشود تهی به گمان ما ز هجوم رنگ تو جای گل 
ز باند و پست بساط رنگ اثری نزد در آگهی 

که چه یافت سبزه کلاه سرو و چه دوخت غنچه قبای گل 
چمن اثر ز نظر نهان به مآثرت که کشد عنان 


ز بسهار می‌طلبی نشان مگذر ز آیسته‌های گل 
قدح شکسته‌ی فرصتت چقدر شراب نفس کشد ۱ 
به خمیر طینت سنگ هم زده‌اند آب بقای گل 


تو به دستگاه چه آبرو ز طرب وفا کنی آرزو 
که نساخت کاسه‌ی‌رنگ و بو بهمزاج خنده گدای‌گل 
به خیال غنچه نشسته‌ام به هموای آینه بسته‌ام ۱ 
ز دل شکسته کجا روم چو بهارم آبله بای گل 
بگذشت خلقی ازین چمن به نگونی قدح طرب 
تواهم آبگینه به خاک نه که خم است طاق بنای گل 
ندوی چو بیدل بیخبر دم پیری از بی کر و فر 
که تهیست قافله‌ی سحر ز متاع رنگ و درای گل 


زخم تیغی ز تو برداشته‌ام همچو هلال 
قانعم زین چمنستان به رگ و برگ گلی 
عاقبت سرکشی‌ام سجده فروشیها کرد 
نشود عرض کمالم کلف چهر؛ صجز 
سقف کوتاه فلک معرض رعنایی تیست 

اتوانسی چقدر جوهر قدرت دارد 


ریشه‌واری‌به‌نظر کاشته‌ام همچو هلال 
1 لیی انباشته‌ام همچو هلال 
سپر داشته‌ام همچو هلال 
در بغل آینه تگذاشته‌ام همچو هلال 
از خمیدن علم افراشته‌ام همجو هلال 
آسمان بر مژه برداشته‌ام همچر هلال 


بیدل از هستی من پا به رکاب است نمو 
شام را هم سحر انگاشته‌ام همچر هلال 


ز من عمریست می‌گردد جدا دل 
ز حرف عشق خارا می‌گدازد 
به فکر ناوک ابرو کمانی 
به اسید پبری مینا پبرستیم 
نفس آیینه را زنگار یأس است 
به رنگ لاله تقد دیگرم نیست 
تپش گم کرده اشکی ناتوان چشم 


ندانم با که گردید آشنا دل 
من و رازی که نتوان گفت با دل 
چو پیکانم گره از سینه تا دل 
ز شوقت کرد بر ما نازها دل 
ز هستی باخت امید صفا دل 
مگر از داغ خواهد خونبها دل 
گر بالیده آهی نارسا دل 


ثسبانی نیست بتیاد تفس را 
مسزن ای بیخبر لاف محبت 
در آن معرض که جوشد شور محشر 
حریفان از نشان من مپرسید. 


دیوان غزلیات / ۹۵۷ 


حباب ما چه بندد بر هوا دل 
مبادا آب گردد از حیا دل 
قیامت هم تو خواهی بود با دل 
خیالی داشتم گم گشت با دل 


فسردن بیدل از بیدردی‌ام تست 
چو سوج گوهرم در زیر پا دل 


زسن باغ گذشیم به احسان تغافل 
طرمار تماشای جهان فتنه‌ی سوداست 
مشکل که درین عشوه‌سرا کام ستاند 
مغرور نباشید که اين یکدو تفس عمر 
نين کسرده خرایم 
گوهر در جهان تشنه لب یاس بمیرد 
بر طرف بناگوش تو صف می‌کشد امروز 
یک سطر نگاه غلطانداز نخواندیم 
عبرت گهر قلزم اسرار نگاهیم 
عمریست که اطفال هوس هرزه خرامند 
ما و هوس هرزه نگاهی چه خیالست 


گل بر سر سا ربخت گریبانتغافل 
خوانديم خط امن ز عنوا افل 
فریاد دل از سرمه فروشان تغافل 
وارسته نگاهیست به زندان تغافل 
شوخی که ندارد ز من امکان تغافل 
ای‌جان تفافل مشکن شان تغافل 
گردی عجب از دامن میدان تفافل 
زان سرمه که دارد خط فرمان تغافل 
ما را تستوان داد به تسوفان تغافل 
مشسق ادبسی کن به دبستان تفافل 
دارد سر سا گوی گسریبان تسفافل 


بیدل مژه مگشای که در عالم عبرت 
کس سود ندیده است به نقصان تفافل 


سعی روزی کاهش است ای بیخبر چشمی 
از کدورت رست طبعی کز تردد دست بست 
دستگاه جاه اصلش واضع شور و شر است 
از نضولیهای طاقت عافیت آواره است 
لب به حاجت وامکن ساز فنا این است و بس 
با عرق یارب نیفتد کار غیرت‌زای مرد. 
می‌کند بی‌کاریت نقاش عبرتگاه شرم 
حسن نیرنگ جهان پوچ تا آمد به عرضص 
خواه بر گردون علم زن خواه آنسوتر خرام 
انتخاب نسخه‌ی جمعیت هستی است فقر 
گامی از خود رفته‌ام وقتی به یاد گیسوبی 


آسیاها شد درین سودا تنکتر از سفال 
آب خاک آلوده را آرام می‌سازد زلال 
می‌خروشد سیم و زر تا حشر در طبع جبال 
غیر پرواز آتشی دیگر ندارم زیر بال 
آب گوهر می‌زند موج از زبان بی‌سوال 
الحذر از خند؛ دندان نمای انفعال 
چون شود انسرده‌روها سازد اخگر از زگال 
بر جبین رنگ سیاهی ریخت ابروی هلال 
ای سحر زین یکدودم چندانکه می‌خواهی ببال 
عاشق بخت سیه می‌باشد اين جا خال خال 
نقش چینم تا کنون بو می‌کنم ناف غزال 


۸ /یدل دعلوی 


از عدم هستی و از هستی عدم گل می‌کند 


بالها در بیضه دارد بیضه‌ها در زیر بال 


انجمتها رقت بیدل با غبار رنگ شمع 
تا قدم بر خود نهادم عالمی شد پایمال 


سنگی چو گوهره بستیم بر دل 
رحمت گشوده‌ست آغوش حاجات 


از صبر دیدیم در بحر ساحل 
درهماست اینجا مشتاق سایل 


چرن شمع ما را با عجز نازیست سر بر هواییم تا پاست در گل 
رسوایی و عشق؛ مستوری و حسن... مجنون و صحرا؛ لیلی و محمل 
نی دهر بالیده نی خلق جوشید . چندانکه جستیم دل بود در دل 
بسی‌پا روانسی؛ بی‌بر پسریدن .. این باغ رنگیست از خون بسمل 
هر جا دمد صبح شبنم کمین است چشمی به نم گیره ای خنده مایل 
گر مرد جاهی جاگرم کم کن .. خواهد عرق کرد رخشت به منزل 
چون سایه هر چند بر خاک سودیم خبط جسیینها کم گت زایسل 
یکسر چو تمثال حبران خویشم با یر کس نیست اینجا مقابل 
شخص حبابم از ما چه آید ضیط نفس هم اینجاست مشکل 
ما و من خلق هذبان نوایی‌صت . " از حق مپرسید مست است باطل 
چون اشک رنگی بستیم آغر ‏ خونها فرق شد از شرم قاتل 
گفتم چه سازم با ربط هستی ‏ آزاد طسبعان گسفتند بگسسل 

نی متطلبی بوده ی مندمایی 

ما را به هر رنگ کردند بیدل 

عشرت سالگره تا کی‌ات ای غفلت فال رشته‌ای هست که لب می‌گزد از گفتن سال 


بگذر ای شمع ز تشویش زبان آرابی 
دعوی عشق و هوس عام فتاده‌ست اینجا 


کاروانهاست درین دشت خموشی دنبال 
عالم از کام و زبان عرصه‌ی کوس است و دوال 


دل سخت آینه‌ی آتش کبر و حسد است ‏ تب این کوه بجز سنگ ندارد تبظ 

سعی مشاطه غم زشتی ایجاد نخورد زنگی از داغ ج ن سوخت به آرايش خال 
خاکساریست بهاری که چمنها دارد . ای نهال ادب از ريشه مکن قطع وصال 
انفعال من و تو با دل روشن چه کنند . . عسرق شسخص نریزد تال 
عالمست این به غرور تو که می‌بردازد . بوالهوس یک دوسه روزی به خیالات ببال 
مه پس از بدر شدن سمی هلالش پیش است ‏ چون به معراج رسد طالب نقص است کمال 
عشق بیخود ز خودم می‌برد و می‌آرد .. رنگ در دعوی پرواز ندارد پر و بال 
به که چون شمع به سر قطع کنی راه ادب ‏ تاز سعی قدمت سایه نگردد پامال 

دیده رخ نگاهان ز حیا بیخبر است 


چه کند بیدل اگر نگذرد آب از غربال 


دیوان غزلیات / ٩۹۵٩‏ 


عمریست چون گل می‌روم زین باغ حرمان در بغل 
از رنگ دامن بر کمره از بو گریبان در بغل 


مجنون و ساز بلبلان؛ لیلی و ناز گلستان 
من با دل داغ آشیان طاووس نالان در بغل 
ای اشکریزان صرق تدییر عسرض خلوتی 


مشت غبارم می‌رسد وضع پریشان در بغل 
تنها نه من از حیرتش دارم نف در دل گره 
آییته هم دزدیده است آشوب توفان در بغل 
می‌آید آن لیلی نسب سرشار یک عالم طرب 
می در قدح تا کنج لب گل تا گریبان در بغل 
آه قیامت قامتم آسان نمی‌افتد ز پا 
این شعله هر جا سر کشد دارد نیستان در بغل 
از غنچه‌ی خاموش او ایمن مباش ای زخم دل 
کال فتنه‌ی توفان کمین دارد نمکدان در بغل 
بنیاد شمع از سوختن در خرمن گل غوطه زد 
گر هست داغی در نظر داری گلستان در بغل 
چون صبح شور هستیات کوک است با ساز عدم 
تا چنند گردی از نفی اجزای بهتان در بغل 
دارد زیانگاه جسد تشویش «حبل من مسد» 
زین کسافرستان جسد بگریز ایمان در بغل 
بیدل ز ضبط گریه‌ام مژگان به خون دارد وطن 
تا چند باشد دیده‌ام از اشک پیکان در بغل 


گاه موج اشک و گاهی گرد افغانست دل 
سودن دست است یکسر آمد و رفت نفس 
خلق ازین اشفال تعمیری که در بنیاد اوست 
فکر هستی جز کمین رفتن از خود هیچ نیست 
پساس ناموس حیا باید داشتن 
حسن مطلق بی‌نیاز از احتمالات دوبی‌ست 
ند عفوب ر بوی یوسف آینجا حاضر است 
راه ناپیدا و جست‌وجو پر افشان هوس 
با همه آزادی از الفت گریبان می‌دریم 


روزگاری شد به کار عشق حیرانست دل 
می‌شود روشن که از هستی پشیمانست دل 
بام و در می‌فهمد و غافل که وبرانست دل 
دامن بر چید؛ُ چندین گریبانست دل 
چشم گر وا می‌کنی عیب نمایانست دل 
وهم می‌داند که از آیینه دارانست دل 
در وصال هجر مجبوریم کنمانست دل 
گرد مجنون تا کجا تازد بیابانست دل 
در کجا تالد نفس زین غم که زندانست دل 


۰ بیدل دهلوی 


حسن می‌آید برون تا حشر در رنگ نقاب 


از تکلف هر چه می‌پوشیم عریانست دل 


مقت موهومی شمر بیدل طفیل زیستن 
در خیال‌آباد خود روزی دو مهمانست دل 


گر چنین جوشاند آثار دوبی ننگش ز دل 
آدمی را تا نفس باقیست باید سوختن 
ناتوانی هر کرا چون نی دلیل جستجو است 
دقستی دارد خسرام کاروان زندگی 
نالهواری گل کند کاش از چکیدنهای اشک 
طینت آیینه و خاصیت زاهد یکی است 


دیدن آیینه خواهد کرد دلتنگش ز دل 
پاس مطلب آتشی داده‌ست در چنگش ز دل 
تا به لب صد نردبان می‌بندد آهنگش ز دل 
چوذ نفس باید شمردن گام و فرسنگش ز دل 
می‌زنم این شبشه هم عمریست بر سنگش ز دل 
تا کجاها صافی ظاهر برد زنگش ز دل 


خامی فطرت دل ما را به داغ وهم سوخت . ای‌خدا آتش فتد در عالم ننگش ز دل 
غنچه‌ی ما بر تغافل تا کجا چیند بساط می‌رسد آواز پىای رفتن رنگش ز دل 
در طلسم ما و من جهد نفس خون خوردنست بر نمی‌آرد چه سازد وحشت لنگش ز دل 
شوخی طاووس این گلشن برون بیضه نیست آسمان برمی‌کشد عمربست نیرنگش ز دل 
درین محقل که دارد عافیت گفت آن سازی که نتوان یافت آهنگش ز دل 
لیلی آزاد و اين ثه خيمه دام وهم کیست از فضولی اینقدر من کرده‌ام تنگش ز دل 
نفس بیدل چه خواهد جز فغان برداشتن 
ترازوبی که باشد در نظر صنگش ز دل 


گر کند طاووس حیرتخانه‌ی اسباب گل 
ای بهار از خودفروشان دکان رنگ باش 
جز خموشی بر نتابد محفل تسلیم عشق 
از خودم یاد جمال میفروشی برده است 
آفت ایجاد است ساز زندگی هشیار باش 
فیض خاموشی به یاد لب گشودنها مده 
گلشن داغیم از نشو و نمای ما مپرس 
موی چینی گر به سامان سفیدی می‌ رسد 
بیقرار عشق هرگز روی جمعیت ندید 
غر؛ عسرت مشو کاین نوبهار عمر نام 
ای‌فنیمت! جلوه‌ای؛ فرصت‌بریشان وحشتست 


دستگاه رنگ او بیند همان در خواب گل 
بی دماغانيم ما اینجا ندارد باب گل 
از چراغ کشنه اینجا می‌کند آداب گل 
کز تبسم جمع دارد با شراب ناب گل 
از طراوت خانه دارد در ره سیلاب گل 
ای ز خود غافل همین در غنچه دارد آب گل 
در بهار ما ز آنش می‌شود سیراب گل 
شام ما هم می‌تواند چیدن از مهتاب گل 
جز پریشانی نکرد از ناله‌ی بیتاب گل 
نا ابید نکهت است و مطلب نایاب گل 
رنگی از طبع هوس خندیده‌ای دریاب گل 


معنی روشن به چندین پیچ و تاب آمد به کف 
کرد بیدل گوهر ما از دل گرداب گل 


دیوان غزلیات / ٩۱۱‏ 


محو جنون ساکنم شور بیابان در بغل 

چون چشم خوبان خفته‌ام ناز غزالان در بغل 
نی غنچه دیدم نی چمن نی شمع خواندم تی لگن 

گل کرده‌ام زین انجمن دل نام حرمان در بغل 
عمریست از آسودگی پا در رکاب وحشتم 

چون شمع دارم در وطن شام غریبان در بغل 
خلقست زین گرد هوس یعنی ز افسون نقس 

شور قیامت در قفس آشوب توفان در بغل 
تنها نه خلق بیخرد بر حرص محمل می‌کشد 


خورشید هم تک می‌زند زر در کمر نان در بغل 
دارد گدا از غفاتت بر خود نظر واکردنی 
ای مسنگ تاکی داشتن آییته پنهان در بغل 


از بسکه با خاک درت می‌جوشد آب زندگی 
دارد تسیم از طوف او همچون نفس جان در بغل 
از خار خار جلوهات در عرض حیرت خاک شد 
چون جوهر آیینه چندین چشم مزگان در بغل 
مشکل دماغ یوسفت پیمانه‌ی شرکت کشد 
گیرد زلبخایش به بر یا پیر کتعان در بغل 
این درد صاف کفر و دین محو است در دیر یقین 
بی‌رنگ صهبا شیشه‌ای دارند مستان در بغل 
بیدل به این علم و فنون تا کی به بازار جنون 
خواهی دویدن هر طرف اجناس ارزان در بغل 
می‌آید از دشت جسنون گردم بیابان در بغل 
توفان وحشت در قدم فوج غزالان در بغل 
مسودایسی داغترا از شام نومیدی چه غم 
پروانه‌ی بزم وفا دارد چراغان در بغل 
از وحشت این تنگنا هر کس به رنگی می‌رود 
دریا و مینایی به کف صحرا و دامان در بغل 
از چشم خویش ایمن تی‌ام کاین قطر دریا نسب 
دارد به وضع شبتمی صد رنگ توفان در بغل 


۳ /یدل دعلوی 


رسای آفاقم چو صبح از شوخی داغ جنوا 
چون آفستاب آیینه‌ای پوشید نتوان در بغل 
گرید به حال آگهی کز غفلت نامحرمی 
چون چشم اعمی کرده‌ام آیینه پنهان در بغل 
خاک من بنیاد سر در حسرات چاک جگر 
وتتست چون گرد سحر خیزد گریبان در بغل 
کام دل حسرت گدا حاصل نشد از ما سوا 
عمریست می‌خواهد ترا این خانه وبران در بغل 
ای کارگاه وهمم و ظن نشکافتی رمز سخن 
اینجا تدارد پیرهن جز شخص عریان در بغل 
دکان غفلت وا مکن با زندگی سودا مکن 
خود را عبث رسوا مکن زین سود نقصان در بغل 
بسیدل ندارد بزم ما از دستگاه عافیت 
چشمی که گیرد یک دمش چون شمع مزگان در بغل 


می‌توان در باغ دید از سیته‌ی افگار گلٌ 
گر تبسم زین ادا چیند بساط غنچه‌اش 
ای ستمگر بر درشتی ناز رعنایی مچین 


فرصت نشو و نما عبار این بازیچه است 


خانه وبراست اینجا تا به خود جنبد نسیم 
پهلری همت مکن فرش بساط اعتبار 
باید از دل تا به لب چندین گریبان چاک زد 
باغ امکان درسگاه عذر بی‌سرمایگی است 
غفلت بی‌درد پر بی‌عبرتم برد از چمن 
تا به فکر مایه افتادیم کار از دست رفت 


کاین گل اندامان چه مقدارند در آزار گل 
می‌درد متقار بلبل خندة سرشار گل 
در نظرها می‌خلد هر چند باشد خار گل 
رنگ تا پر می‌گشاید می‌برد دستار گل 
خشت چیند تاکجا بر رنگ و بو معمارگل 
مخمل و کم‌خواب دارد دولت بیدار گل 
کار آسانی مدان خندیدن دشوار گل 
رنگ کوتا گردشی انشا کند پرگارگل 
تاله‌ی دل داشت بو در بستر بیمار گیل 
رنگ و بو سودای مفتی بود در بازارگل 


می‌برد خواب بهار نازم از یاد خطش 


بی‌فسونی نیست بیدل سایه‌ی دیوار گل 
می‌کند درس رمی از رنگ و بو تکرارگل ‏ . با همه بیدست وپایی نیست پربیکار گل 
غنچه‌ها از جوش داننگی گریان می‌درند ورنه این گلشن ندارد یک تبسم‌وار گل 
همچو شبنم بایدت حیران به دامن کرد ویس این چمن دارد بقدر دید بیدارگل 
عافیت مننست اگر در ضبط خود کوشد کسی ‏ . چون پریشان شد نگردد جمع دیگر بارگل 


بسوی دردی می‌تراود از مزاج نوبهار 
وحشتی می‌باید اسبایی دگر در کار تیست 
طرز روشن مشربان بیگانه از آرایش است 
اینقدر زخم آشیان ناوک بیداد کیست 
الفت اسباب منع شوق وحشت مشری است 


دیران غزیات / ۹۱۳ 


در غبار رنگ دارد ناله‌ی بیمار گسل 
هر قدر زین باع دامن چیده‌ای بردار گل 
شمع را مشکل که گردد زینت دستار گل 
آرزو چیده‌ست از دل تا لب سوفار گل 
سدّ راه بو نمی‌گرده به صد دیوار گل 


بلبل ما بیخبر بر شعله‌ی آواز سوخت 
بیدل اینجا داشت از رنگ آتش هموار گل 


نوبهار آرد به امداد من بیمار گل 
در گلستانی که شرم آینه‌دار تاز اوست 
باغبان! از دور گردان چمن غافل مباش 
از خموشی پرده‌دار شوخی حسن است عشق 
تا نفس بافیست باید خصم راحت بود و بس 
رنگ بو نامحرم قیض بهار نیستی است 
گر ز اسرار بهار عشق بوبی برده‌ای 
بر بساط قنچه خسبان گر رسی آهسته باشر 
این حدیث از شمع روشن شد که در بزم وقاز 


تا به جای رنگ گردانم به گرد یار گل 
محو شبنم می‌شود از شوخی اظهار گل 
تا کی‌ام دزدیده باشد رخنه‌ی دیوار گل 
می‌کند بلبل تهان در غنچه‌ی متقار گل 
هم ز بوی خویش دارد در گریبان خار گل 
خاک راهی باش و از هر نقش پا بردارگلل 
یر داغ و زخم و اشک و آبله مشمارگل 
می‌شود از جنبش تبض تفس بیدار گل 
«اغ دارد زیب دل چون زینت دستار گل 


حاصل این باغ بر دامن گرانی می‌کند. .. .. چون سبر بر پشت باید بستنت ناچار گل 
جلوه در پیش است تشویش دگرانشامکن ‏ هرکجا باشد همان بر رنگ دارد کارگل 
شوخی نشو و نعاها بسکه شنم‌پرور است 
سبزه چون مزگان ببدل کرده گوهربار گل 
وفور سال به تاکید خشت است دلیل ‏ . گشاد دست نمی‌خواهد آستین طویل 
شرر چه بال تواند گشود در دل سسنگ ‏ . چراغ دید سور است در سرای بخیل 
به قوّث حشم از جاده؛ُ ادب مگذر صلای کام نهنگست کوچه دادن سیل 
ز سرکشان به بزرگی فروتتی مطلب چه ممکنست خمیدن رسد به گردن فیل 
خضب به جرأت تسلیم برنمی‌آید  .‏ حیاست آتش نمرود راز وضع خلیل 
رموز عشق سزاوار حکم هر خس تیست . نقس به حوصله‌ی من نمی‌شود تحلیل 
قد خمیده به صد احتباج دام کرد چه‌گریه‌ها که نفرمود ساز این زنبیل 
به سرخ و زرد منازید زیر چبرخ کبود که جامه هر چه بودماتمی است در خم نیل 


به هر خیال قناعتگر است موهومی 
هوس بضاعت موهوم ما چه عرض دهد 


کشید سرمه‌به چشم پری ز سایه‌ی مبلِ 
مبرهن است از اجمال ذره‌ها تفصیل 


۳ /بیدل دعلوی 
خبر ز دل نگرفتی کسی چه چاره کند 
ادب غبار خموشی است کاروان حباب 
چو شمع خیره‌سر فرصتیم وزین غا 


که شیشه‌ای‌ست به طاق تغافلت تحویل 
نهفته است به ضبط نفس درای رحیل 
که چین بلند گرفته‌ست دامن تعجیل 


تلاش علم و صمل مفتنم شمر بیدل 
مکش خمار شرایی که عقل راست سزیل 


آرزو بسیتاب شسد ساز بسیانی یسافتم 
خاک را نفی خود اثبات چمنهاکردن است 
بی‌نبازی در کمین سجد؛ تسلیم بود 
کرشش غزّاص دل صد رنگ گوهر می‌کشد 
دستگاه جهد فهمیدم دلیل امن نیست 
جلوه‌ها بی پرده و سعی تماشا نارسا 
وحشت عمر از کمین قامت خم جوش زد 
یأس چون امید در راه تو بی‌سامان نبود 
چون هما بر قسمت منحوس من بایدگریست 
همچو آن آیینه کز تمثال می‌بازد صفا 


چون جرس در دل تبیدنها ففانی بانتم 
آنقدر سردم به راه او که جانی بافتم 
تازمین آیینه گردید آسمانی یافتم 
غوطه در جیب نفس خوردم جهانی یانتم 
بال و بر درهم شکستم آشیانی بافتم 
هر دو عالم را ناه ناتوانی یافتم 
تیر شد ساز نفس تا من کمانی بافتم 
آرزوی رفته را هسم کاروانی یافتم 
شد سعادتها ضمان تا استخوانی بافتم 
گم شدم در خویش از هرکس نشانی بافتم 


چون سحرزین جنس موهومی‌که خجلت عر گر همه دامن ز خود چیدم دکانی یافتم 
زندگانی هرزه تا ز عرصه‌ی تشویش بود 
بیدل از قطع تغس ضبط عنانی یافتم 


آرزوبی در گره بستم دزی یکتا شدم 
نسخه‌ی آزادی‌ام خجلت کش شیرازه بود 
عیشم از آغاز عرض کلفت انجام دید 
هر دو عالم خانه‌ی نقاش شد تا در < 
بی‌نقایبهای گل بی‌التفات صبح نیست 


حسرتی از دیده بیرون ریختم دریا شدم 
از تپیدنها ورق گرداندم و اجزا شدم 
باده جز یاد شکستن نیست تا مینا شدم 
صورتی چون نام عنقا بی‌اثر پیدا شدم 
آنقدر واگشت آغوشت که من رسوا شدم 


عشق را در پردُ نیرنگ افسونها بسی است در خیال خویش مجنون بودم و لیلاشدم 

کثرتی بسیار در اثبات وحدت گشت صرف عالمی را جمع کردم کاینقدر یکتا شدم 

وسعت دل تنگ دارد عرصه‌ی خود داری‌ام ‏ درنظریکسر رم آهوست تا صحرا شدم 
نشانی بود و بس رنگ تا گل کرد غارتگاه شوخیها شدم 

بی‌تکلف جز خیالات شرار سنگ نیست ایتقدر چشمی که من بر روی هستی واشدم 
حبرتم بیدل زمینگیر تأمل کرده است 


ورنه تا مزگان پری افشاند من عنقا شدم 


آمد ز گاشن ناز آن جوهر تبسم 
خط جوش خضر دارد بر چشمه‌ی خبالش 
مستی ادب طرازست یا چشم نیم بازست 
شمع کدام بزمی ای نسخه‌ی تغافل 
از غسنچه‌ی عتابت گلچین الشفاتیم 
زنهار جرعه‌ی ناز از رنگ پا نگیری 
آورد خط نازی بسر قتل بیگناهال 
ای آه خفته در خون چاک دلت مبارک 
گر برق خونفشان شد یا شعله خصم جان شد 
عرض طرب وبال است در عشق ورنه من هم 
آن به که شبنم ما زین باغ پرفشاند 


دبوان لیات / ۹3۵ 


دل در کف تفافل گل بر سر تبسم 
یا خفته خاکساری سر بر در تبسم 
یا تاتوان نازست بر بستر تبسم 
صبح کدام شامی ای پسیکر تبسم 
ای جبهه‌ی تو از چین روشنگر تبسم 
خون می‌کنی چو مینا در سافر تبسم 
یک مهر بوسه باقیست بر محضر تبسم 
آن غسنچه‌ی تفافل دارد سر تبسم 
بسمل نمی‌توان شد بی‌خنجر تبسم 
چون غنچه‌ام سراپا بال و پر تبسم 
چرن اشک پر غریبیم در کسور تبسم 


از صبح باغ امکان غافل مباش بیدل 
بی‌گرد فتنه‌ای نیست این لشکر تبسم 


آسدم طرح بهار تازه‌ای انشا کنم 
از فسردن هر بن مویم مزار حیرتشت؟ 
در خمارآباد امکان ساغر دیگر کجاست 
غنچه خرمن می‌کند شوقم زمین تا آسمان 
فکر آن قامت جهانی را بلند آوازه کرد 
شرم حسنم ساغر تکلیف چندین 
در شکایت‌نامه‌ام چون کاغذ آتش زده 
ناز پرورد تغافل خانه‌ی یکتایی‌ام 
فطرف اشکی به توفان آورم کز حسرتش 


یک دو گلشن بشکفم چشمی به رویت راکنم 
زان تبسمها جهانی مرده را احیا کنم 
التفاتی واکشم زان چشم و مستیها کنم 
بوسه‌واری گر به خاک آستانت جا کنم 
رخصت نازی که من هم مصرعی رعنا کنم 
بر قفا افتم چو مژگان گر مژه بالا کنم 
نقطه پر پیدا ند تا نامه‌بر پیدا کنم 
هر کجا آیینه‌ای را بینم استغنا کنم 
تشته کامی را صدای ساغر دربا کنم 


عشق بیدل گر بساط نازم آراید چو شمع 
آنقدر گردن کشم از خود که سر را پااکنم 


آنی که بی‌تو من همه جا بی‌سخن نیام 
فیر از عدم پیام عدم کس نگفته است 


عجزم جر آب و آتش یاقوت روشن است 


حاشا که بشکنم مژه در دید؛ کسی 
ننموده‌ام درشتی طاقت به هیچکس 


یرنگ حیرتی نتوان یافت بیش ازین 


هر جا متم توبی؛ توی آنجا که من نیام 
در عالمی که دم زدام زان دهن نیام 
یعنی که باعث تری و سوختن نیام 
گر مو شوم که بیش ز موی بدن نی‌ام 
عرض رگ گلم رگ نشتر شکن نی‌ام 
پیچیده‌ام به پای خود اما رسن نیام 


۲ /بیدل دعلوی 


عنقا به هر طرف نگری بال می‌زند 
بسیچاره‌ای تسظلم فلت کجا برد 
عسریانی از مسزاج جسنونم تمی‌رود 
رنگم نهفته نیست که بوبش کند کسی 
بی‌فتر دعوی من و ما گم نمی‌شود 
یاران ترحمی که درین عبرت انجمن 


رنگم بهار دارد و من در چمن نیام 
افتاده‌ام به غربت و دور از وطن نیام 
هر چند زیر خاک روم در کفن نی‌ام 
کسنعانی نسقاب درم پسیرهن نسی‌ام 
نی شد ز بوریا شدن آگه که من نیام 
من رفتتم چو پرتو و شمع آمدن نیام 


بسیدل تسجددی‌ست لباس خیال من 
گر صد هزار سال برآید کهن نی‌ام 


آه دود آخسته‌ای می‌خواهم 
زین محیطم هوس گوهر نیست 
فارغ از طوق وفا نتوان زست 
تسا شوم مسحرم خاک قدمت 
صافی آینه متظورم نیست 
بسه متاع تمپش آباد هسوس 
رنگها جمله سراغ هموستة 
ساز این انجمن آزادی نیست 
چشم زخمست شناسایی خلق. 


روز شب ساخته‌ای می‌خواهم 
دل نگداخته‌ای می‌خواهم 
گسردن فاخته‌ای می‌خواهم 
سر آفراخته‌ای می‌خواهم 
خانه پسرداخته‌ای می‌خواهم 
آتش انداخته‌ای می‌خواهم 
گرد پی باخته‌ای می‌خواهم 
آتنطرف تاخته‌ای می‌خواهم 
قدر نشناخته‌ای می‌خواهم 


چون جرس تا ننمایم بیدل 
ناله‌ی ساخته‌ای می‌خواهم 


ادب سرشته‌ی عجزم مپرس از آبینم 
ز محویاد تو آزار کس چه امکان است 
به اختلاط هوس سخت مایلم یارب 
چو شمع راحتم از پهلری ضعیفیهاست 
هزار شکر که آخر ز حسن سعی وفا 
ز نقش پای تسو بوی بهار می‌آید 
تسپیدن دل مسن جوهر چه آینه است 
به آستان تو عهد غبار من اینست 
نه نقش پایم و نی سایه اینقدر دانم 
هوس به لت جاهم نکرد دعوت حرص 
به پایداری صبرم فلک ندارد دست 


به پا چو آبله فرسودنست تسکینم 
مه ندید گرانی ز خواب سنگینم 
پر است از پسر رنگ شکسته باليدم 
حسنای بای تو گردید اشک رنگینم 
بیا که جبهه نهم بر زمین و گل چینم 
که می‌روم ز خود و جلوة تو می‌ینم 
که گر سپهر شوم جز به خاک 
که خاک راه تام خواه آن و خواه ینم 
مگس نداد فسریب از لعساب شیرینم 
به نشتر رگ خارا کمر کشد کینم 


نسهفته در سخنم انفعال مضمونی 
به رنگ جوهر آبی که در گهر سوزد 


دیوان غزلیات / ٩۳۷‏ 


که لب چو جبهه عرق می‌کند به تحسینم 
عبار گشسته‌ام اما بجاست تسمکینم 


مسبرهن است ز آثار نام من بسیدل 
که غره نیستم از زسر؛ مساکینم 


از انسفعال عشسرت موهوم آگهم 
صبح ازل شکوفه‌ی اشکم بهار داشت 
شمعم فروتنی ز مسزاجم نمی‌رود 
پا درگل کدورتم از السفات جسم 
کو جهد همتی که به همدوشیت رسد 
پیری شکنج پوست به جسم فسرده است 
از قامت خمیده گذشتن وبال شد 
و ذخسیرة اسباب اعستبار 
خاکم ببه پایمالی وضمم تأملی 
از کبک من ترانه‌ی مستان شنیدنی ست 


ای چسرخ پر مکن قدح هاله از مهم 
هم در پگاه بود چراغان بیگهم 
هر چند سر به اوج کشم مایل چهم 
گر انندکی ز وهم برآیم متزهم 
از گردن بلند تو یکدست کوتهم 
رختم امید شست کنون می‌کند تهم 
ایسن نساخن بریده که افنکند در رهم 
دست تأسفی است اگر آوری بهم 
تابینی آستان که‌ام یا چه درگهم 
چبیزی دگر مپرس همین الله الهم 


تا بسارگاه فقراشنکوه کله می‌رسد 


از بسکه چسون نگه ز تحیر لبالبم 
جرأت مباد سنکر صجز سپند من 
صد رنگ ناله در قفس یأس می‌تبد 
کلفت نقاب عافیت غنچه می‌درّد 
خاکسترم اگر تب شوقت دهد به باد 
نام ترا که گوهر دربای مدعاست 
بی‌دوست زندگی به عرق جام می‌زند 
زینسان که ناله هرزه درای تظلمست 
این شیشه‌ی هوس که دلش نام کرده‌اند 
رنگم چوگل هزار گریبان دریده است 
زین قفل زنگ بسته مگویید و مشنوید 


یک پر زدن به ناله نداده‌ست جا لبم 
کم نیست اینکه سرمه کشید از صدا لبم 
کر گوش رغبتی که شود نغمه‌زا لبم 
ترسم فشار دل کند از هم جدا لبم 
تبخال را هسنوز حسابی‌ست بالبم 
دارد صدف صفت به در دست دعا لبم 
تر کرده است خجلت آب بقا لبم 
تسرسم به خامشی نبرد الشجا لبم 
در خون گوده است ره خنده تا لبم 
زین بیشتر چبه ناله کنم بینوا لبم 
خون شد کلید آه و نگردید وا لبم 


بیدل خموشی‌ام ز فتا می‌دهد خبر 
آگه تی‌ام که این لب گور است یا لبم 
از جراحت‌زار دل چیده‌ست دامن تاله!م می‌رسد یعنی ز کوی گل فروشان ناله‌ام 


۸ /بیدل دعلوی 


دیده دردآلود؛ٌ محرومی دیدار کیست 
همعنان درد دل عمریست از خود می‌روم 
دید و وادیدم برون پرد؛ رنگست و بس 
با دو عالم اضطراب اظهار مطلب خامشی است 
دوش کز بام ازل افتاد طشت کاف و نون 
خندة گل را نمک از شور بلبل بوده است 
درد عشقم قصه‌ی من بشنو و خاموش باش 
از شکست شیشه‌ی دل آنقدر غمگین نیام 
چون سبندم نیست خاکستر دلیل خامشی 
راز دل چون موج پوشیدن ندارد ساز من 


کز شکست اشک می‌جوشد ز مزگان نلهام 
نسیتی دارد به آن سرو خرامان ناهام 
هر کجا باشم چه پیدا و چه پنهان اله‌ام 
صد جرس دل دارم اما نیست امکان نالهام 
گر تأمل محرم معنی است من آن نالام 
حسن او بی‌پرده شد نا گشت عریان ناله‌ام 
تا نهانم» داغه چون گشتم نمایان ناهام 
درد آن دارم که خواهد شد پریشان نالهام 
چشم یاران ناله‌ام 
می‌درد در هر تپیدن صد گریبان ناله‌ام 


بیدل از مشت غبار حسر تآلودم مپرس 
یک بیابان خار خارم یک نیستان نالهام 


از چاک گریبان به دلی راه نکردیم 
دل تیره شد آخر ز هوایی که به سر داشت 
فرصت شمریهای نقس بال امل زد 
هر چند به صد رنگ دمیدیم درین باغ 
چون شمع که از خویش رود سر به گریبان 
صد دشت به هر کوچه دویدیم و لیکن 
ماندیم هوس شیفته‌ی کثرت سوهوم 
در وصل ز مسحررمی دیدار مپرسید 
چون سایه به حرمانکد؛ فرصت هستی 


کار عجبی داشت جنون آه نکردیم 
ایسن آیسته را از نفس آگاه نکردیم 
پرواز شد آن رشته که کوتاه نکردیم 
پسرواز طرب جبز به پرکاه نکردیم 
نقش قدمی نیست که ما چاه نکردیم 
خاکی به سر از دوری آن راه نکردیم 
از گرد سپه رو به سوی شاه نکسردیم 
شب رفت و نگاهی به رخ ماه نکردیم 
روز سیهی بود که بیگاه نکردیم 


بیدل تر عبث خون مخور از خجلت تحقیق 
ماییم که خود را ز خود آگاه نکردیم 


از خسیالت وحشت‌اندوز دل بی‌کینه‌ام 
بسکه شد آیینهام صاف از کدورتهای وهم 
کاوش از نظمم گهرهای معانی می‌کشد 
طفل اشکم؛ سر خط آزادی‌امبیطاتتی است 
حبرت احکام تقویم خیالم خواندنی است 
در خراش آرزویم بسکه ناخنها شکست 
تیغ چوین را به جنگ شعله رفتن صرقه یست 


عکس را سیلاب داند خانه‌ی آیین‌ام 
راز دل تمثال می‌بندد بسرون سینه‌ام 
ناخن دخل است مفتاح در گنجینه‌ام 
فارغ از خوف و رجای شنبه و آدینه‌ام 
تا مسژه‌واری ورق گردانده‌ام پارینه‌ام 
آشیان جغد باید کرد سیر از سینه‌ام 
دل بپرداز ای ستمگر از غبار کینه‌ام 


قابل برق تجلی نیست جز خاشاک من 
نا کجا از خود برآیم جوهر سعیم گداخت 


دیوان غزنیات / ٩۱٩‏ 


حسن هر جا جلوه‌پرداز است من آیینهام 
بر هوا بسته است تشویش نفسها زینه‌ام 


بیدل از افسردگیها جسمم آخر بخیه ربخت 
ابر تیسانی برآمد خبرقه‌ی پشمینه‌ام 


از زندگی بجز غسم فردا نمانده‌ایم 
ررزی در چرن حواس به وحشت سرای عمر 
چون سایه خضر مقصد ما شوق نیستی است 
سر بر زمین فرصت هستی درین بساط 
زین خاکدان برون تتوان برد رخت خویش 
مسجبور اخستبار تعین کسی مباد 
سرگشتگی هم از سر مجنون ما گذشت 
مسحو سراغ خویش برآمد غبار ما 
دود چسراغ بسود غسبار بسنای یأس 
بر شرم کن حواله جواب سلام ما 
چرن مهره‌ای که شش درش افسون حبرت است 


نده‌ایم درینجا نماندهایم 


از پا فستاده‌ایم ولی وا نسمانده‌اییم 
زان رنگ مانده‌ایم که گویا نمانده‌ایم 
حرفیست بعد مرگ به دنیا نمانده‌ایم 
گوهر شدیم لیک به دربا نمانده‌ایم 
جز نام گرد باد به صحرا نمانده‌ایم 
بسودیم بی‌نشان ازل یا نمانده‌ایم 
یر سر چه افکنیم ته پا نمانده‌ایم 
تا قاصدت رسد بر ماه ما نمانده‌ایم 
ماهم برون شش‌در این خانه مانده‌ایم 


بیدل به فکر نقطه‌ی مرهوم آن دهین 
جسزوی به غیر لایتجّا نمانده‌ایم 


از شوق تو ای شمع طرب بعد هلاکم 
بیتابی من عرض نسب‌نامه‌ی مستی است 
دود نفس سوخته‌ام طبر یار است 
تسهمت‌کش آلایش هستی نتوان شد 
آهم شررم اشکم و داغم؛ چه توان کرد 
ای هسمت عالی‌نظران دست نگاهی 
گردم چمن رنگ نبالد چه خیال است 
چون غنچه ز شوق من دیوانه مپرسید 
خاشاک به ساحل رسد از دست رد موج 


جوشد پر پروانه ز هر ذر؛ُ خاکم 
چون موج می از سلسله‌ی‌ریشه‌ی تاکم 
کآن را نبود شانه بجز سینه‌ی چاکم 
چون عکس ز تسرداسنی آیسته پاکم 
چون شمع درین بزم به صد رنگ هلاکم 
تا چند برد بستی طالع به سغاکم 
تمنای تو خاکم 
گل نیز گریبان شده از حسرت چاکم 
اجل نیست درین معرکه باکم 


عمریست که در را 


1 
از 


از بال هما کیست کشد ننگ سعادت 
بسیدل ز سر ما نشود سایه‌ی ماکم 


از ضعف بسکه در همه جا دیر می‌رسم 
رهم علایق از همه سو رهزن دل است 


تا پای خود چو شمع‌به شبگیر می‌رسم 
پا در گل خیال به صد قیر می‌رسم 


۰ /یدل دهلوی 


بر نقش پای شمع تصور حنا مبند 
رنگ بسنای صبح ز آب وگل قناست 
از کام عرص لذت طفلی نمی‌رود 
بگذار چون سحر فکتم طرح فرصتی 
خواب عدم فسانه‌ی هستی‌شنیده است 
چون شمع رنگم از چه بهار آفریده است 
از تسارسایی شمر خنام مين مپرس 
آسان نمی‌رسد به تسلی جنون من 
ای قامت خمیده دو گام آرمیده رو 
همدم چو فرصت از دو جهان قطع الفت است 


من رنگها شکسته به تصویر می‌رسم 
بر باد می‌روم که به تعمیر می‌رسم 
دندان شکسته باز پی شیر می‌رسم 
گرد ری ز دور نفس گیر می‌رسم 
شادم کزین بهانه به تعبیر می‌رسم 
کز هر نگه به صد گل تغییر می‌رسم 
تا رنگ زرد نیز همان دیر می‌رسم 
چون ناله رفته رفته به زنجیر می‌رسم 
من هم به تو همین که شدم پیر می‌رسم 
بر هر چه می‌رسم دم شمشیر می‌رسم 


بیدل همین قدر الرم بس که گاهگاه 
بر گوش ناسخن شنوان تیر می‌رسم 


از عزت و خواری نه امید است نه بیمم 
دل نیست بساطی که فضولی رسد آنجا 
هر چند سر و برگ متاع دگرم تست 
از نعمت بی‌خواست به کفران نتوان ژد 
از سایه‌ی گم گشته مجویید سیاهی 
بالیدن من تا ندژد جامه‌ی آفاق 
چشمی نگشودم که به زخمی نتبیدم 
با تیغ طرف گشته‌ام از دست سلامت 
بی‌درد سری نیست سحر نیز درین باع 
چون خوشه‌ی‌گندمچه‌دهم عرض تبسم 


مسن گوهر غلتان خودم اشک یتیمم 
طور ادینم سسرمه‌ی آواز کلییم 
زین گرد نفس قافله‌ی ملک عظیمم 
مسحتاج نی‌ام لیک کریم است کریمم 
شستندبه سر چشسمه‌ی خورشید گلیمم 
باریکتر از ریشه‌ی تسحقیق جسیمم 
عمربست چو عبرت به همین کوچه مفیمم 
چون شمع به هر جا سر خویش است غنیمم 
صندل به جبین می‌وزد از دور نسیمم 
از خاک پیام‌آور دلهای دو نیمم 


بیدل نی‌ام امروز خجالت کش هستم 
چون چرخ سر افکند؛ ادوار قدیمم 


از قساصد دلییر خسبر دل طلبیدم 
عالم همه در چشم من از یأس سیه شد 
آمساج جسهان ستمم کرد ندامت 
دیسوانه‌ام امروز به پیش که بنالم 
جا ناز خیال تو به خود صاخته بودم 
می‌سوخت دل منتظر از حسرت دیدار 


خاکم به دهن به, که بگویم چه شنیدم 
جز کسوت پایم به بر دهر ندیدم 
چندانکه ز دل آه کشسم تار کشسیدم 
ای‌کاش عسدم بشسنود آواز بسعیدم 
نازت به نگاهی نپسندید شهیدم 
دامن زدی آخر به چراغان امیدم 


داغت به عدم می‌برم و چاره تدارم 
هیهات به خاکم نسپردی و گذشتی 
از آمد و رفت تو کبابم چه توان کرد 
می‌گريم و چون شمع عرق می‌کنم از شرم 
رسیم پر بسمل ز وفا متفعلم کرد 
ای تسوسن ناز تسو بسرون تاز تصور 
انجام تک و تاز درین مرحله خاکست 
پیش که درم جیب که گردون ستمگر 


دیران غزلیات / ٩۷۱‏ 


ای گل تو چه بودی که منت باز ندیدم 
تسومید برآمد کفن موی سپیدم 
رفتی و چنین آمدی ای رنج شدیدم 
ای وای که یکباره ز مژگان نچکیدم 
گردی شده بر باد نرفتم چه تپیدم 
رفتم ز خود اما به رکابت نرسیدم 
ای اشک مسن بی‌سر و پا نیز دویدم 
عقلم به در دل زد و بشکست کلیدم 


بسیدل اگر این بود سرانجام محبت 
دل بهر چبه بستم به هوا؛ آه امیدم 


از کستاب آرزو بابی دگر نگنسوده‌ام 
موج را قرب محبط از فهم معنی دور داشت 
بی‌دماغی نشثه‌ی اظهارم اما بسته‌اند 
گر چراغ فطرت من پرتوآرایی کنند 
داده‌ام از دست دامان گلی کز حسرتش 
در عم هم شغل هستی خاک من آوارگیست 
بر چه امید است یارب ابنقدر جان کندتم 
نی به دنیا نسبتی دارم نه با عقبا رهی 
اینقدر یارب پر طاووس بالینم که کرد 
دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست 


همچو آه بیدلان سطری به خون آلوده‌ام 
قدردان خود نیام از بسکه با خود بودهام 
یک جهان تمثال بر آیینه‌ی ننموده‌ام 
می‌شود روشن سواد ا 
رنگ گردیده‌ست هر گه دست بر هم سودهام 
تا کجا متزل کند گرد هوا فرسوده‌ام 
من که خجلت مزدتر از کار نافرمردهام 
تاامیدی در بغل چون کوشش بیهوده‌ام 
بسته‌ام صد چشم اما یک مزه نفنوده‌ام 
خاک بر سر کر باشم گر به خویش افزردهام 


اب از دوده‌ام 


بیدل از خاکستر من شعله جولانی مخواه 
اخگری در دامن فرسودگی آسوده‌ام 


از کجا وهم دورنگی به قدح ریخته بنگم 
شوخیام جز عرق شرم درین باغ چه دارد 
تهمتآلود هوسهای دوبی نیست محیت 
شبشه بر سنگ زدم لیک ز سنگینی غفلت 
زین بیابان به چه تدییر شوم رام تسلی 
طرفی‌از شوق نبستم چه به دنیا چه به عقبا 
نتوان کرد به این عجز مگر صید تحیر 
در رهت تا نشوم متفعل ساز فسردن 


حسن, بی‌رنگ وه من ییخبر آیینهبه چنگم 
همچو شبنم گل حیرت چمن آینه رنگم 
عکس او گشتم از آیینه زدودند چو زنگم 
چشم نگشود درین بزم رگ خواب ترنگم 
هست هر ذره جنون چشمکی از داغ گم 
به جهانی دگر افکند فشار دل تنگم 
جوهر آینه دارد پسر پسرواز خدنگم 
چون نفس کاش به پایی که عیان نیست بلنگم 


۳ بدل دعلوی 


عالمی شد چو سحر پی سپر بیخودی من 
بی‌نیازم ز صنمخانه‌ی نیرنگ دو عالم 
شور موج خطر افسانه‌ی تشویش که دارد 


دامن ناز که دارد شک آرایی رنگم 
کلک تصویر توام دربن هر موست فرنگم 
عافیت زورقی آراسته از کام نهنگم 


می‌کشد محمل بیطاقتی شمع تحیر 
بیدل آیینه‌ی صد رنگ شتابست درنگم 


از کمال مسرکشی عاجزترین عالمیم 
ذره‌ایم اما پر است از ما جهان اعتبار 
بی وفاق آشفتگی می‌خندد از اجزای ما 
عالم عجز و غرور از یکدگر ممتاز نیست 
تر دماغ انفعاليم از وفای سا مپرس 
حسن را آغوشس عشق ال نز دیگراست 
کو جنون تا مست عریانی برآییم از باس 
غیر رسوایی چه دارد شهرت اقبال پرج 
دستگاه کبر و ناز عاریت پیداست چیست 
زین شکایت انجمن سامان گوش کر کنیل 
مرده را بهر چه می‌پوشند چشم آگاه باش 

بیدل اينجانی 


همچو مزگان پیش پایی نا به با آید خمیم 
پیشی ما را حساب اینست کز هر کم کمیم 
درکتاب آفرینش جمله خط توأمیم 
گر همه خاکیم و گر افلاک ناموس همیم 
از تعين هر که پیشانی گشاید ما نمیم 
ار تماشا ما تحیر او نگین ما خاتمیم 
ورنه دامن تا گریبان دستگاه ماتمیم 
گر علم گردیم چون سرهای کل بی‌برچمیم 
ما یچینی جمله فنفوریم با ساغر جمیم 
پنه‌ای گر هست صد زخم زبان را مرهمیم 
خاک خلوتگاه اسرار است و ما نامحرمیم 


رأت د رکف کمفرصتی ست 


چون سحر قطع نفس کم نیست پر نازک دمیم 


از هسر طلبی پیش ندامت گله کردم 
در غنچگیام یکدلیی بود که چون گل 
بی‌صحبت پیران نگذشتم ز رصونت 
بنیاد شکیبایی مين جزو زمین داشت 
نومیدی سعی از دم فرصت خبرم کرد 
پر متفعل افتاد دل از رغضبت دنیا 
ضبط نفس, آیینه ز آفاق جلا داد 
مژگان نگشسودم به تسماشای تعین 


سودم قدمی چند که دست آبله کردم 
بر وهم شکفتن زدم و ده دله کردم 
تا حلقه شدن خدمت این سلسله کردم 
لرزیدم از اندام وف زلزله کردم 
پا خورد به سنگم جرس قافله کردم 
نفرت عملی بود درین مزبله کردم 
زین صیقل معنی مدد حوصله کردم 
سیر دم و هستی بی‌فاصله کردم 


بیدل تفس اقسام معانی به فسون بست 
فرصت رمقی داشت نیاز صله کردم 


از هوس چون شمع گر سر بر هوا برداشتم 
زندگانی جز خجالت مایه‌ی دیگر نداشت 


چون تأمل شد گریبان نقش پا برداشتم 
تر شدم چون اشک تا آب بقا برداشتم 


ناتوانی در دماغ غنچه‌ام پرورده بود 
خواهشم آخر به زير بار منت پیر کرد 
هر کجا رفتم غبار زندگی در پیش بود 
چرن نهال از غفلت نشو و نمای من مپرس 
از پشیمانی کتون می‌بایدم بر سر زدن 
سر خط بینش سواد ایم بس است 
هرزه جولانی دماغ همت من برنداشت 
بار هستی پیش از ایجادم دلیل عجز بود 
نوبهار بی‌نشانم از سلامت ننگ داشت 
چون جرس از بس نزاکث محمل افتاده‌ست شوق 
شبنم من زین چمن تا یک عرق آب 

طاقتم از 


دیوات غزلبات / ٩۷۳‏ 


پایمال عطسه گشتم تا هوا برداشتم 
پیکرم خم شد ز بس دست دعا برداشتم 
یارب این خاک پریشان از کجا بردا 


پای من تا رفت در گل سر ز جا برداشتم 


چون مژه بهر چه دست ارسا برداشتم 
گرد هستی داشت چشم از توتیا برداشتم 


چون شرر خود را ازین ره جای پا برداشتم 
چون هلال اول همان پشت دوتا برداشتم 
تا شکستی نقش بندم رنگها برداشتم 
کاروانها بار بستم گر صدا برداشتم 
بار صد ابرام بر دوش حیا برداشتم 


اتوانیهای مژگان مایه داشت 


یک نگه بیدل به زوز صد عصا برداشتم 


ازین حسرت قفس روزی دو مبسندید آزادم 
خرد بیهوده می‌سوزد دماغ فکر تعمیرم 
به توفان رفنه‌ی شوقم ز آرامم چه می‌پرسی 
دماغ نکهت گل از وداع غنچه می‌بالد 
ز بس گرم است در یادت هوای عالم الفت 
خبر از خود ندارم لیک در دشت تمنایت 
غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی 
اسید تلخکامان وفا شیرینیی دارد 
ز پرواز دگر چون بلبل تصویر محرومم 


ناز آفرین صیاد خوش دارد به فریادم 
غم‌آباد جنونم خانه وبرانی است بنیادم 
که من گر خاک هم گردم همان در دامن بادم 
محبت همچو آه از رفتن دل کرده ایجادم 
عرق آلوده می‌آید ز دل اشک شرر بادم 
دل گمگشته‌ای دارم که از من می‌دهد یادم 
که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم 
لب حسرت به جوی شیر تر کرده است فرهادم 
ری در رنگ می‌افشانم و حیران صیادم 


قفس از ششجهت باز است اما ساز وحشت کر من و آن بی پروبالی که نتوان کرد آزادم 
شکره فطرتم فرشست هرجا می‌روی بیدل 


ز هستی تا عدم یک سایه افکنده است شمشادم 
ازین صحرای بی‌حاصل دگر با خود چه بردارم 
نگ‌اه عبرتی هصمچون شرر زاد سفر دارم 
سحبت تاکجا سازد دچار الفت خوشم 
به رنگ رشته‌ی تسبیح چبندین رهگذر دارم 


۴ یل دعلوی 


مده ای خواب چون چشمم فریب از بستن مژگان 

کسزین بس‌الین پسر پسرواز دیگر در نظر دارم 
نه بسرق شعله‌ای دارم نه اسر شوخی دودی 

چسراغ انستظارم پسرتوی در چشسم سر دارم 
نسدارد رنگ پسروازم شکست از نساتوانسی‌ها 

چو ابرو در خم چین اشارت بال و پر دارم 
به لرح وحدتم نقش دوبی صورت نمی‌بندد 

اگر آیینه‌ام سازد همان حیرت به بسر دارم 
سوبدای دل است ایسن یبا سواد عالم امکان 

که تا وا می‌کنم چشسمی ضاری در نظر دارم 
مجو صاف طرب از طینت کلفت سرشت من 

کف خاکم غیار از هر چه گویی بیشتر دارم 
نمی‌گردد فلک هم چاره فرمای شکست من 

بنه رنگ هبوی چسینی طرقه شام بی‌سحر دارم 
دماغ یرت من طرفی از سامانً شمی‌بندد 

اسسباب تسجمل آنچه من دارم حذر دارم 
سراغم می‌توان از دست بر هم صوده پرسیدن 

رم وحشی غسزال فرصتم گرد دگر دارم 
تشد سسمی غبارم آشنای طرف دامانی 

چو مزگان بر سر خود می‌زنم دستی که بر دارم 

تسوانم جست از دام فریب ایسن چسمن بسیدل 
چو شبنم گر به جای گام من هم چشم بردارم 


اسمیم بی‌مسمی دیگر چه وانماییم در چشمه‌سار تحقیق آبی که نیست ماییم 
هر چنند در نظرها داریم ناز گوهر ...یک سر چوسلک شبتم در رشته‌ی هواييم 
بر مرج و قطره جز نام فرقی نمی‌توان بست .ای فافلان دوبی جیست ماهم همین شمايیم 
فطرت ز شرم اظهار پیشانی‌ام به نم داد ما فرق صد خیالات زان یک عرق حیاییم 
رمز عیان نهان ماند از بی‌تمیزی ما گردون گره ندارد ما چشم اگر گشایيم 
راهی به سعی تمثال وا شد ولی چه حاصل آینه تردن نیست تا از خود برآیيم 
بنیاد عهد هستی زین بیشتر چه باید . در خورد یک تأسل خشت در وفاییم 
از پیکسی نشستیم پامال سایه‌ی خویش ‏ غمخوار ما دگر کیست بی‌بال و پر همايم 


بی نسبتی ازین بزم بیرون نشاند ما را 
ترک ادب در این باغ چون ابر بی‌حیایی‌ست 
ای بلبلان دمی چند مفت است شغل ارهام 
رنگ نبسته بسر مسا بیداد کرد ورنه 


دیوان غزلیات / ٩۷۵‏ 


بر گوشها گرانیم از بسکه تر صداییم 
پرواز می‌شود آب گر بال می‌گشاییم 
در بیضه پرفشانی‌ست از آشیان جداییم 
دست که را نگاریم» پای که را حنایيم 


گر رنگ گل برستیم یا جام می به دستیم اينها جنون عشق است ما بلکه آشنايیم 

با دل اگر بجوشیم بیدل کجا خروشیم 

دود همین سپندیم بانگ همین دراییم 
اشک شمعی بود یک عمر آبیار دنام سوختن خرمن کنید از حاصل پروانهام 
تیره‌بختی فرش من آشفتگی اسباب من حلقه‌ی زلف سیاه کیست یارب خانهام 
خرمن بیحاصلان را برق حاصل می‌شود ‏ . سیل هم از بیکسی گنجیست در وبرانهام 
ذوق چتر شاهی و بال هما متظور کیست؟ . کم نگردد سایه‌ی مو از سر دیوانه‌ام 
رفته‌ام عمریست زین گلشن به باد جلوه‌ای گوش ته بر بوی گل تا بشنوی افسانه‌ام 
در زراعتگاه چرخ مجمری همچون سپند برگ دود آرد برون گر سبز گردد دانه‌ام 
روزگاری شد که چون چشم ندامت پیشگان باده‌ها از گردش خود می‌کشد پیمانهام 
سیل را تا بحر ساز محملی در کار بت می‌برد شوقت به دوش لغزش مستانهام 
قبله خوانم یا پیمبر یا خدا یا کعبه است . اصطلاح عشق بسیار است و من دیوان‌ام 
عمرها شد دست من دامان زلفی می‌کشد چای آن دارد که از انگشت روید شانه‌ام 


شوخی‌اش از طرز پروازم تماشاکردنی‌ست 
چون حباب از نشنه‌ی سودای تحقیقم مپرس 
عافیتها در نظر دارم ز وضع نیستی 


شمع رنگ بسته در بال و بر پروانه‌ام 
بسکه می‌بالم به خود پر می‌شود پیمانهام 
چشم بر هم بسته واکرد‌ست راه خانهام 


چرن نفس بیدل کلید آرزوها داشتم 
قفل وسواس دل آخر کرد بی‌دندانه‌ام 


اگر دربا نگیرد خرده بر بیش و کم شبتم 
صبا بوی سر زلف که می‌آرد درین گلشن 
نزاکت آشنای دل ندارد چاره از حیرت 
بقا در عرض شوخیها هما رنگ فنا دارد 
هرای وحشت آهنگ در جولانگه امکات 
بجز تیغت که بر دارد سر افتاده؛ُ ما را 
به چشم محو گلزارت نگه شوخی تمی‌داند 
غبار عاشقان با عهد خوبان توأمی دارد 


ز مفروری ندارند این گل اندامان غم شبنم 
که زخم گل ندار ایام از مرهم شبنم 
مگر آیبنه دریاید زبان همدم شبنم 
نباشد مختلف آب و هوای عالم شبنم 
زمین تا چرخ لبریز است از زیر و بم شبنم 
همان خورشید می‌چیند بساط مبهم شبنم 
تحیر می‌کشد همواری از پیج و خم شبنم 
ز رنگ و بوی گل دریاب‌انداز رم شبنم 


۷ /ییدل دعلوی 


تو هم مژگان نبندی تا ابد گر دیده نگشابی 
درین گلشن که شخص از شرم پیدابی عرق دارد 
طلسم حیرتست آیینه‌دار شوکت هستی 
عرق ریز حنا صد رنگ توفان در بغل دارد 


که محو انتظار کیست چشم پر نم شبلم 
سحرگل کرد اما گثت آخر محرم 
مدان جز حلقه‌ی چشمی نگین با خاتم شبنم 
مگیر ای جوش گل از تاتونیها کم شبنم 


طربها خاک توست آنجاکه دل بی‌مدعا گردد 
درینگلشن چمن فرشست پیدل مق شیم 


عروج خاکسارن نقدر کوشش نمی‌خواهد 
مباش ای آرمیدن از کمین وحشتم غافل 
نگاه چشم عبرت جوهر آیینه‌ی بأسم 
نفس تا بال بر هم می‌فشاند نله می‌گردد 
ز اسرار محبت صافی آیینه‌ای دارم 
قدح پیماییافت ندارد رتم متموری 
کمال من عروج پایه‌ی دیگر تمی‌خواهد 


وبال عشرتم یارب نگردد 3 


خود داری 


مینا به رنگ رفته آوازم 
چرگره از جنبش پایی توان کردن سرارازم 
کف خاکسترم بی‌بال و پر جمع ست پرواز) 
گسستنها ز پیوند جهان تاریست از سازم 
ز استغنای نومیدی بلند افتاده اندازم 
که نتواند بجز حبرت نمودن چشم غمازم 
ز بس گردیده‌ام گرد سر او 2 


هوای نارسا را نیست جز شبنم گریبانی . زخجلت آشیان ساز عرق گردبده بروازم 
به سامان شکست رنگ من خندیدنی دارد به رنگی ناله سر کردم که کس نشنید آوازم 
نیام چون موج؛ جولان جرأت آزر کس‌بیدل 
شکستن دارم و بر روی خود صد رنگ می‌تازم 
امشب آن مست ناز می‌رسدم ‏ . رفن از خویش باز می‌رسدم 
عشق را با من امتحانی هست نقد رشکم گداز مسی‌رسدم 
گریه و ناله هذرخواه منند دردم انشای راز مسی‌رسدم 
بسته‌ام دل به تار گیسویی .. نساز عسمر دراز مسی‌رسدم 


سوبه مویم تپیدن آهنگست 
به حریفان ز موج می نرسید 
نیام از چشمت آنقدر محروم 
عسمرها رنگ بایدم گرداند 


مگسر آن دلنسواز مسی‌رسدم 
آنسچه از تار ساز سی‌رسدم 
مسژه‌واری نسیاز می‌رسدم 
بسی‌خودی همم نیاز می‌رسدم 


رنگ مسسینای اعستباراتسم ‏ بر شکست امتیاز می‌رسدم 

یارب از دست داستش نسرود. هوش اگر رفت باز می‌رسدم 

صیح شبنم کمین این چمنم. از نفس هم گداز می‌رسدم 
مسحودیدارم آنقدر بیدل 


که بر آیینه ناز می‌رسدم 


ای دلت حسرت کمین انتخاب صبحدم 
عمر در اظهار شوخی پر تک سرمایه است 
تیره‌روزان جنونرا هست بی‌انداز چرخ 
هر دل افسرده داغ انتظار فیض : 
رحشت ما بر تعلق دامنی افشانده است 
عالم فرصت ندارد از غبار ما سراغ 
آسمان گر بی‌حسد می‌بود در ایثار فیضص 
رنج الفت را علاج از غیر جستن آفت است 
ی فلت به هر رنگی که باشد مفت ماست 
از تژهم چند خواهی زیست مغرور امل 


عیران غزیات / ٩۷۷‏ 


نقط‌ای از اشک کن اندر کتاب صبحدم 
یک تفس تاکی فروشد ییچ و تاب صبحدم 
چاک دله صبح طرب؛ دا آتاب صبحدم 
آفتابست آنکه می‌بینی لباب صبحدم 
تکمه نتوان یافت در بند نقاب صبحدم 
می‌دود این ريشه یکسر در رکاب صبحدم 
دیده‌های اخترش می‌داشت تاب صبحدم 
رعشه بر مخمور می می‌بندد آب صبحدم 
کاش ما را واگذارد دل به خواب صبحدم 
ای نفس گم کرده در گرد سراب صبحدم 


گر قدت خم کرد پبری راستی مفت صفاست 
در دم صدق است بیدل فتح باب صبحدم 


ای طرب وجدی که باز آغوش گل وامی‌کنم 
چار دیوار توهم سد راه شوق چند 
ساقی بزم نشاط امروز شوم نرگسی ابلتٍ 
حسن خلقی در نظر دارم که انسون هوس 
چون شفق هر چند بر چرخم برد پرواز رنگ 
در طربگاه حضورم بار فرصت داده‌اتد 
یک نگه دیدار می‌خواهم دو عالم حوصله 
زین کلامم معنی خاصیت سود اتفاق 
در دبستان محبت طور دانش دیگر است 


بعد سالی چون بهار اين رنگ پیدا می‌کنم 
کعبه‌ای دارم بهپیش» آهنگ صحرا می‌کنم 
از عرق چون ابر طرح جام و مینا می‌کنم 
گر همه آیینه بینم در دلش جا می‌کنم 
همچنان سیر حنای آن کف پا می‌کنم 
روزکی چند انتخاب آرزوها می‌کنم 
می‌گدازم کاینقدر طاقت مهیا می‌کنم 
غیر پندارد به حرف و صوت سودا می‌کنم 
امی خوانم خطپیشانی انشا می‌کنم 


می‌روم جایی که خود را او تماشا می‌کنم 


ای نرگست حياکد؛ صلح و جنگ هم 
دنباله‌های ابروت از دل گذشته است 
تنها نه دف ز حلقه به گوشان بزم تست 
رنگینی لباس چه مقدار دلکش است 
از آگهی به مغز خرد جمع کرده‌اییم 
زانو زدن ز خصم مپندار عاجزیست 
ای خشتت عقوبت جاوید» هوش‌دار 
راهیست راه عمر که خود قطع می‌شود 


ساز غزال رام تو خشسم پلنگ هم 
می‌آید از کمان تو کار خدنگ هم 
دارد سری به فکر سجود تو چنگ هم 
گل کرده است این هوس از طبع سنگ هم 
کیفیتی که نیست در اوهام ننگ هم 
پیداست این ادا دم کین از تفنگ هم 
بدتر ز قبر می‌فشرد جسم تنگ هم 
وصل فنا شتاب ندارد درنگ هم 


۷۸ /ببدل دهلوی 


عجزیست در مزاج تحیر سرشت من . کز خویش رفتنم نشکسته‌ست رنگ هم 
در کارگاه عشق سلامت چه می‌کند ... اینجا به طبع شیشه خزیده‌ست سنگ هم 
بی‌الفت لباس ز عریان تنی چه باک ‏ . جنس دکان فخر پرستی‌ست ننگ هم 
بیدل سباد منکر جام تسهی شوی 
دارد حضور قلقل مینا ترنگ همم 

باده ندارم که به صاغر کنم گربه کنم تا مژه‌ای تر کنم 

کو تب شوقی که دم واپسین . آیسنه را آبسله بسستر کستم 

صف شکن ناز نوانایی‌ام ...تبیغ گسر از پهلوی لاغر کم 

نانگهی در تبش آرام شمع ناخن پاتاسژه شهپر کنم 

تسهمت آسودگی‌ام داغ کرد رقع خجالت به چه جوهر کنم 

کاش درین عرصه به رنگ شرار ‏ . از شفس صوخته بر بر کنم 

در همه کارم اگر اين است جهد خاک به سر از همه بهتر کنم 

نیست کسی دادرس هیچکس ‏ رعد نی‌ام گوش که راکر کم 

سر شود از شم لب تشنه‌ام ۰ خشکی اگر تهمت ساغر کننم 

عزتم این بس که چو موج گهر  ,.‏ "پای به داصن کشم و سر کننم 

حسرت دیدار نباید به شرح تابه کجا اینه دفتر کتم 

بیدل از آن جلوه تتان می‌دهد 
قلزمی از قطره چه باور کنم 

باز از جهان حسرت دیدار می‌رسم ‏ . آیسینه دربغل به دربار می‌رسم 
خوابم بهار دولت بیدار می‌شود . هر چند تا به سایه‌ی دیوار می‌رسم 
زین یک نفس‌متاع که‌بار دل است و بس . شور هزار قافله در بار می‌رسم 
میخانه‌ی حضور خیال نگاه کیست جسام دساغ دارم و سرشار سی‌رسم 


نازم به دستگاه ضعیفی که چون خیال 


در عالمی که اوست من زار می‌رسم 


ای رنگهای رفته به مگان غلو کنید. ازیک گشاد چشم به گلزار می‌رسم 

غافل نسی‌ام ز خاصیت مژد؛ وصال می‌بالم آنقدر که به دلدار می‌رسم 

هر چند نیست چون ثمرم بای اختبار ‏ راهم به منزلی‌ست که ناچار می‌رسم 

جسم‌فسردهرا سر و برگ طلب کجاست . دل آب می‌شود که به رفتار می‌رسم 

شبنم به فیر سجده چه دارد به پای گل ."من هم در آن چمن به همین کار می‌رسم 
بیدل چنانکه سایه به خورشید می‌رسد 


مسن تیز رفته رقته به دلدار می‌رسم 


باز برخود تهمت عیشی چو بلیل بسته‌ام 


آشیانی در صواد سایه‌ی گل بسته‌ام 


نسخه‌ی آیینه‌ی دل دستگاه حیرتست 
بر تو تا روشن شود مضمون از خود رفتتم 
تا نفس باقیست باید بست در هر جا دلی 
چون صدا سیرم برون از کوچه‌ی زنجیر نیست 
نیستم دلکوب این محفل چو مینای تهی 
از گهر ضبط عنان موج دریا روشن است 
درش آزادی تحمل طاقت اسباب نیست 
از جوم ناتوانیها به رنگ آبله 
باد شوخیهای نازت دارد ایجاد بهار 
گردش رنگ از شرارم شعله‌ی جواله ریخت 
خط ار شیراز؛ آشفتگیهای من است 
در خبال گردش چشمی که مستی محو آوست 
می‌دهم خود را به یادش تا فراموشم کند 


دیوان عزیات / ۹۷۹ 


چون تفس ناچار پیمان با تأمل بسته‌ام 
تامه‌ی آهی به بال نکهت گل بسته‌ام 
عالمی بر جلوه و من بر تفافل بسته‌ا 
گر زگیسو بر گرفتم دل به کاکل بسته‌ام 
پیشتر از رفتن خود بار قلقل بسته‌ام 
جزوی از دل دارم و شیرازء کل بسته‌ام 
خفته‌ام بر خاک اگر بار توکل بسته‌ام 
تا ز روی قطره آبی بگذرم پل بسته‌ام 
محو دستار توام گل بر سبر گل بسته‌ام 
نقش جامی دیگر از دور و تسلسل بسته‌ام 
از رگ یک برگ گل صد دسته سنبل بستهام 
رفته‌ام جابی که رنگ ساغر مل بسته‌ام 
مصرعی در رنگ مضمون تغافل بسته‌ام 


اوچ هزت نیست له دنشین همه 
پسرتور خورفنیدم اجبام نزل بسته‌ام 


بساز بیتابنه ایجاد نوایسی می‌کنم 
مدعای اغامتحان فرصت است 
نساامید صالم اقبال نتوان زیستن 
دامن دیگر نمی‌یابم درین حرمان‌سرا 
چرن نفس کارمبهتعمیر دل افناده‌ست یک 
زور بازوی توکُل ناخدای دیگر است 
هر کجا باشم درین وحشت دلیل کاروان 
کو جوانی تا توانم عذر طافت خواستن 
پیش بارانم دل بی‌آرزو شرمنده کرد 


مطلب دیگر نمی‌دانم دعایی می‌کنم 
تا نقس پر می‌زند کسب هوایی می‌کنم 
استخوان نذر مدارای همایی می‌کنم 
عذر یکاری‌ست یعت با حنایی می‌کنم 
طرح بتیادی ز آب و گل جدایی می‌کنم 
بی‌غم صاحل درین دریا شنایی می‌کنم 
جاده‌ها را محمل بانگ درایی می‌کنم 
خدمت قد دونایی می‌کنم 
جام خالی گر قبول افتد حیابی می‌کنم 


از تصنع ننگ دارم ورنه من همچون سحر می‌درم جیبی دماغ دلگشابی می‌کنم 
یک سر مو گر برون آیم ز فکر تیستی ‏ یا قیامت می‌نمایم یا بلایی می‌کنم 
ما و من بیدل تعلق باف شغل زندگی ست 


رشته‌ها می‌تابم و بند قبایی می‌کنم 


باز دل مست لوایی‌ست که من می‌دانم 
محمل و قاقله و ناقه درین وحشتگاه 
خونم آخر به کف پای کسی خواهد ریخت 


اين نوا نیز ز جایی‌ست که من می‌دانم 
گردی از بانگ درابی‌ست که من می‌دانم 
اين همان رنگ حنابی‌ست که من می‌دانم 
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چشم واکردم و توفان قيامت دیدم 
آب گردیدن و مسوجی ز تسمنا نزدن 
نیست راهی که به کاهل‌قدمی‌طی نشود. 
در سقامی که بجایی نرسد کوششها 
ساز تحقیق ندارد چه نگاه و چه نفس 
طلیت یأس تپیدن هوس عشق رفاست 


زندگی روز جزایی‌ست که من می‌دانم 
پاس تاموس حیایی‌ست که من می‌دانم 
پای خواییده عصایی‌ست که من می‌دانم 
ناله اقبال رسایی‌ست که من می‌دانم 
سر این‌رشته بجایی‌ست که من می‌دانم 
کار دل نام بلابی‌ست که من می‌دانم 


ای غنا شیفته با ایین دل راحت محتاج ‏ . فخر مفروش گدایی‌ست که من می‌دانم 

عشق زد شمع که ای سوختگان خوش باشید شمله هم آب بقایی‌ست که من می‌دانم 

حبرتم سوخت که از دفتر عتقایی او جهل هم نسخه‌نمایی‌ست که من می‌دانم 
بود عمری به برم دلبر نگشوده نقاب 


بیدل ا 
باصد حضور باز طلبکارت آمدم 
جسمعیتی دلیسل جهان امد بود 
شسنل نیاز و ناز مکسرر تمی‌شوذ 
بیع و شرای چار سوی عشق دیگر است 
احسانبه‌هرچه می‌خردم‌سودمدعاست 
وصل محیط می‌برد از قطره ننگ عجز 


بز ادایی‌ست که من می‌دانم 


دست چمن گرفته به گلزارت آمدم 
خوابیدم و به سایه‌ی دبوارت آمدم 
بسودم اسیر و باز گرفتارت آمدم 
خود را فروختم که خریدارت آمدم 
از قیمتم مپرس به بازارت آسدم 
کم نیستم به صالم بسیارت آمدم 


قتطع نظرز هر در جهانم کفیل شد تا یک نگاه قابل دیدارت آمدم 

مستانه می‌روم ز خود و نشثه رهبر است گویا به باد نرگس خمارت آمدم 

دیگر چه سحر پرورد افسون آرزو من زان جهان به حسرت رفتارت آمدم 
رقف طراوت من بیدل تبسمی 


پر تشته کام لمل شکبر بارت آمدم 


پا عشق نه نامیست نه ننگم که برآیم 

در عرصه‌ی توفیق چو تیغ کف نامرد 
رسوایی موهوم گریبان در ننگست 
خلفی به عدم آینه پرداز خیال است 
بی‌همتی از تهمت پستی نتوان رست 
مردان ز غسم مسختی ایام گذشتن 
یکبار ز دل چون نفسم نیست گذشتن 
در قید جسد خون شدم از پیروی عقل 
پرواز دگر زین قفسم نیست میسر 


از خانه دگر با که بجنگم که بر آیم 

رت نیم هم نگ رک بر 
زین بحر نه ماهی نه نهنگم که بر آیم 
من زان گل نشکفته چه رنگم که بر یم 
زلف تو دهد دست به چنگم که برآیم 
بر این کوه پلنگم که بر آیم 
تا چند خورم خون و بلنگم که بر آیم 
نامرد نیاموخت شلنگم که بر آییم 
راهی بگش‌اید پر رنگم که بر آبم 


کم همتی فرصت ازین عرصه‌ی دلگیر 
در آینه خون می‌خورم از لنگر تمثال 
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چندان نپسندید درنگم که بر آیم 
ترسم زند این خان‌ی به سنگم که بر آیم 


از کلفت اسیاب رهایی چه خیالست 


بیدل به فشار دل تنگم که بر آیم 
باغ هستی نیست جزرنگی که گرداند عدم ما و اين پرواز تا هر جا پر افشاند عدم 
چرن سحر نشو و نماها یک قلم ساز هواست .زین چمن بیش از نفس دیگر چه رویاند عدم 
گرد وهمی آشیان در بال عنقا بسته‌ام آه از آن روزی که بر ما دامن افشاند عدم 


خراهعشرت: خواه‌غم: خواهی خزان؛ خواهی بهار 
قاصد ملک خیالم از تک و پویم مپرس 


هرچه پیش آید وجود است آنچه پس ماند عدم 
هر کجایم می‌فرستد باز می‌خواند عدم 


خلرت تنزیه و این سامان کدورت حبرت است ...گرد ما عمریست از خود دور می‌راند عدم 
یک نفس اظهار و یک عالم غبار ماومن چشم‌ما زین بیشتر دیگر چه پرشاند عدم 
مرگ هم از فته‌ی خلد و جحیم آسوده پست کاش این گردی که ما داریم بنشاند عدم 
ما و من چیزی نکرد انشاکه باید فهم کرد می‌نوسد هسنیام سطری که می‌خواند عدم 
همچو بری گل ز نقد ما فنا سرمایگان .هم ز خود گیرد شمار آنجه بستاند عدم 
گفتگر بسیار دارد آن دهان بی‌نشان هو معذور است اینجا تا چه نهماند عدم 

لعبت خاکیم بیدل جوهر قطرت کجاست 

گر همه هستی‌شود چیزی نمی‌داند عدم 
به قبال حضورت صد گلستان عشی در چنگم ۰ ۰ مشوغایب که چوذ آییه از رخ می‌برد رنگم 
شدم پیر ونی‌ام محرم نوای نال‌ی دردی محبت کاش بنوازد طفیل پیکر چنگم 
به رنگ سایه از خود غافلم لیک اینقدر دانم که گر پنهان شوم نورم و گر پیدا همین رنگم 
ز خاک آستانت چشم بی‌نم می‌روم اما دلی دارم که خواهد آب گردید آخر از ننگم 
به پیکاری نفسها سوختم با دل سبه کردم ز دود شمع آخر سرمه‌دان شد کبه‌ی ننگم 
حیا را کرده‌ام قفل در دکان رسوایی به رنگ غنچه پنهانست جیب پاره در چنگم 
جنون نازنینی دارم از لیلای بیرنگی که تاگل می‌کند بادش پری هم می‌زند سنگم 


ز قانون نفس جستم رموز پرد؛ هستی 
خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا 
به صرصر داده‌اند آ 
به ناهنجاری از خود را 


ای ناز غبار من 
صورت نمی‌بندد 
ببینم تا کجا منزل کند سمی ضعیف من 


دهد منشور شهرت تام را 


همین آواز می‌آید که بسیار است آهنگم 
کشد تصویر من چندانکهبیرن آرد از رنگم 
شه فیرمانرو آزادی‌ام اینست اورنگم 
پر طاووسم و پرگار دارد گردش رنگم 
به این یک آبلهدل چون نفس عمریست می‌للگم 


تگین بیدل 


پر پرواز گردد گر در آید پای در سنگم 
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با کف خاکستری سودای احگر کرده‌ايم سر به تسلیم ادب گم در ته پر کرده‌ایم 
آرزوها در مزاج ما نفس دزدید و سوخت ‏ . خویش را چون عرة بی‌موج گوهر کرده‌ایم 
اشک غأتانیم کز دیرانگیهای طلب لغزش پا را خیال گردش سر کرده‌ایم 
بی‌زینی دارد ابرامی که در صد کوس نیست ..."هر کجاگوش است ما از خامشی کر کرده‌ايم 
از شکوه اقتدار هیچ بودنها مپرس ذر‌ایم لیم معدومی مسخر کرد‌ایم 
آنقدر وسعت ندارد ملک هستی تا عدم چون نفس پر آمد و رفت مکرر کرده‌ایم 
عافبت خط غبار از نسخه‌ی ما خواندنی است باد می‌گرداند آوازی که دفتر کرده‌ایم 
خامشی در علم جمعیت رباضتخانه است ‏ . فربهی‌های زسان لاف لاضر کرده‌ایم 
آستان خلوت کنج عدم کمفرصتی است شعله‌ی جواله‌ای را حلقه‌ی در کرده‌ایم 
مقصد ما زین چمن بر هیچکس روشن نشد ‏ رنگ گل بوده‌ست پروازی که بی‌بر کرده‌ايم 
زحمت فهم از سواد سرنوشت ما مخواه خط موهومی عبان برد از عرق تر کرده‌ایم 

یک دو دم بیدل به ذوق دل درین وحشت‌سرا 

چون نفس در خانه‌ی آیینه للگر کرده‌ايم 


پاکم از رنگ هوس تا به سجود آسدهام 
آنقدر عجز سرشتم که ز یک عقده دل 
حرف بیعانه‌ی سودای امیدم هپهات 
عمرها شد که به کانون دل آتش زده‌انة 
دل به خشت گره و نقد نفس انباری 
هیاتم صورت نقش پر عتقا دارد 
غیب از اطلاق تعین کلف پیدابی‌ست 
قاصد عالم رازم که درین عبرتگاه 


بر سر سایه چو دیوار فرود آمدهام 
نله فلک آبله‌ی پا به نمود آمده‌ام 
در زبانخانه‌ی اندیشه‌ی سود آسده‌ام 
تا ز عبرت نفسی چند به دود آمده‌ام 
چتقدر بی‌خبر از عالم جود آمدءام 
این چه سحر است که در چشم وجود آمده‌ام 
معنی مبذلم تا به هرود آمده‌ام 
نامه گم کرده خجالت به ورود آسده‌ام 


غیر رفتن به تماشاکد؛ عالم رنگ نستم محرم عزمی که چه بود آمده‌ام 
عرض حاجت‌چه خیالست‌به خاکم بزند . عرق شرمم و از جبهه فرود آسدهام 
رم فرصت سر تمداد ندارد بیدل 
من درین قافله دیر است که زود آمدهام 
بالی از آزادی افشاندم قفس پیما شدم خواستم ناز پری انشا کنم مینا شدم 
صحبت بی‌گفتگویی داشتم با خامشی برق زد جرأت لبی واکردم و تنها شدم 
صد تعلق در طلسم وهم هستی بسته‌اند چثم وا کردم به خوبش آلود؛ دنیا شدم 
آسمان با من ضفابی داشت تا بودم خموش . ناله‌ای کردم ضبار صالم بالاشدم 
از سلامت نوبهار هستیم بوبی نداشت . یک نقاب رنگ بر روی شکستن واشدم 


صبح آهنگی ز پیشاییش خورشید است و بس 


گرد جولان توام در هر کجا پیدا شدم 


الفت فقرم خجل دارد ز کسب اعتبار 
جام بزم زندگی گر باده دارد در هواست 
مایه‌ی گفتار در هر رنگ دام کاهش است 
در تحیر از زمینگیری تگه را چاره نیست 
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خاکساری گر گرفتم صورت دنیا شدم 
عیشها مقت هوس من هم نفس پیما شدم 
چون‌قلم آخر به خاموشی زبان فرسا شدم 
این بابان بسکه تنگی کرد نقش پا شدم 


بیدل از شکر پریشانی چسان آیم برون 
مشت خاکی داشتم آشفتم و صحرا شدم 


با همه سرسبزی از سامان قدرت عاری‌ام 
همچر شبنم کاش با خواب عدم می‌ساختم 
اشک شمع کشته آخر در تفای آه رفت 
هر کجا باشم کدورت جوهر راز من است 
عجز طاقت گر نباشد ناله پیش آهنگ کیست 
همچوگوهر خاک گردم تاکی از وهم وقار 
قدر دان وضع تسلیمم ز اقبالم مپرس 
شکر اقبال جنون را تا قیامت بنده‌ایم 
غنچه‌ی من از شکفتن دست رد بیند چرا 


وسعت مشرب برون گرد بساط فقر پست 


صورت برگ حنایم معنی بیکاریام 
جز عرق آبی نزد گل بر سر بیداریام 
سبحه را هم خاک کرد اندوه بی‌زناری‌ام 
چون خبار از خاک دشوار است بیرون آری‌ام 
بی‌بر و بالی شد انسون جنون متقاری‌ام 
یک نفس کاش آب سازد خجلت خود داریا 
موج یک دریا گهر فرش است در همواریام 
آفتاب اوج عزت کرد بی‌دستاری‌ام 
نا دمیدن هر چه باشد نیست بی‌دلداری‌ام 


دشت را در خانه برورده‌ست بی‌دیواری‌ام 


نیست بیدل ذره‌ای کزمن بش سرمایه نیست 
چون هوای نیستی در طبع امکان ساری‌ام 


با هیچکس حدیث نگفتن نگفته‌ام 
زان نور بی‌زوال که در پرده دل است 
این دشت و در به ذوق چه خمیازه می‌کشد 
گلهابه خنده هرزه گریان دریده‌اند 
موسی اگر شنیده هم از خود شنیده است 
آن نفخه‌ای کز او دم عیشی گشسود بال 


پوشیده‌دار آنچه به فهمت رسیده است 
ظرف غرور نخل ندارد نیاز بید 


در رده خیال تسعین ترانه‌هاست 
هر جاست بندگی و خداوندی آشکار 
افشای بی‌نیازی مطلب چه ممکن است 
ایین انجمن هنوز ز آیینه غافل است 


در گرش خویش گفته‌ام و من نگفته‌ام 
با آفتاب آنهمه روشن نگفتهام 
رمز جهان جیب به دامن نگفته‌ام 
من حرفی از لب تو به گلشن نگفته‌ام 
*#انی آنا اللهی» که به ایمن نگفته‌ام 
بسوی کنایه داشت سبرهن نگفته‌ام 
عریان مشو که جامه دربدن نگفته‌ام 
با هر کسی همین خم گردن نگفتهام 
شیخ آنچه بشنود به برهمن نگفته‌ام 
جز شبهه‌ی خیال صعین نگفته‌ام 
پر گفته‌ام ولی به شنیدن نگفته‌ام 
حرف زبان شمعم و روشن نگفته‌ام 
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افسانه‌ی رسوز محبت جنون نواست . هر چند بی‌لباس نهفتن نگفته‌ام 
این ما و من که ششجهت از فتنه‌اش پر است 
بیدل تو گفته باشی اگر من نگفته‌ام 
ب‌ايماليم و فارغ از گله‌اييم . سربه بالین شکر آبله‌ايم 
منزل و مقصدی ممين نیست . لیک در فکر زاد و راحله‌ییم 
همه چون اشک می‌رویم به خاک مسرنگونی مستاع قافله‌ایم 
از س‌جود دوام وضم نیاز فرض خوان نماز نافله‌ایم 
یک نفس ساز و صد جنون آهنگ کس چه داند که درچه سلسله‌ایم 
پهلری عجز سا مگردانید  .‏ چون زمین خوابگاه زلزله‌ایم 
عبرت از بند بند ما پیداست . شکل مربوط جمله فاصله‌ایم 
امستحان گلفروش راز مباد غنچه‌سان یکدليم و ده دله‌ایم 
آخر از یکدگر گسیختن است خوش معاشان بد سعامله‌ایم 
نساقبولی رواج سعنی ماست هرزه گویان دم زن صله‌اییم 
شسمم‌دار از کمال ما بسیدل 
قطره ظرف و حباب حوصله‌ایم 
به این طاقت نمی‌دانم چه خواهد بو اتجاهم . نگین بی‌نقش می‌گردد اگر کس می‌برد نامم 
به رنگ نقش پا دارم بنای عجز تعمیری .... به پستی می‌توان زد لاف معراج از لب بامم 
هزارن موج ساحل گشت چندین تطره گوهر شد همان محمل طراز دوش بیتابیست آرامم 
چه اندوزم به این جوش کدورت غیرخاموشی  .‏ گلوی شمع می‌گردد کمند سرمه‌ی شام 
نبیچد بر دل کس ریشه‌ی شوق گرفتاری ‏ . چوتخمم ناگره واکرده‌ای گل می‌کند نامم 
مگر از خرد روم تا مدای دل به عرض آبد صدایی درشکست رنگ می‌دارد لب جامم 
هنوزم شمع سودا در نقاب هوش می‌سوزد . . سرا پا آتشم اما به طرز سوختن خامم 
به چشم بسته غافل نیستم از شوق دیدارت ‏ . ز صد روزن به حيرت می‌تبد در پرده بادامم 
شرار برق جولان از رگ خارا نیندیشد کند صدکوچه‌ی پیداد رارنگین گل اندامم 
شکره حسرت دیدار قاصد بر نمی‌تابد ‏ . مگر در محفل جانان برد آیینه پیغامم 
گرفتار طلسم حیرت دل مانده‌ام بیدل 
به رنگ آب گوهر نیست بیش از یک گره دام 
باغی که چون صبح خندیده بودم ز هر برگ گل دامنی چیده بودم 
‌ ز درد مسجت . که نشنیده بود آنچه من دیده بردم 
چرا خط پرگار وحدت تباشم ‏ . به‌گرد دل خویش گردیده بودم 


جنون می‌چکد از درو بام امکان 
اگر سبزه رستم و گر گل دمیدم 
هنوزم همان جام ظرف محبت 
شرر جلوه‌ای کرد و شد داغ خجلت 
قتیامت ضبار است صحرای الفت 
نسدزدیدم آخر تسن از خاکساری 
ادب نسیست در راه او پسا نسهادن 


عبران غزلیات / ۹۸۵ 


دساغ خسیالی خسراشیده بودم 


به مژگان نسازت که خوابیده بودم 


تسم اشک چبندی تراویده بودم 
به ایین رنگ من نیز نازیده بودم 
من ایتجا دمی چند نالیده بودم 
عبیری بر ایین جامه مسالیده بودم 
اگر سر نمی‌بود لفزیده بودم 


ندانم ک‌جا رفتم از خویش بیدل 
بهیاد خرامی خرامیده بودم 


ببین به ساز و مپرس از ترانه‌ای که ندارم 
به سعی بازوی تسلیم در محیط توکل 
به رنگ شعله‌ی تصویر سخت بی پر و بالم 
هزار چاک دل آفوش چیده‌ام به تخل 
به چاره سازی و هم تعلقم متحیر 
فسون کمندهوس نیست بی‌بضاعتی من 
به عزم بی‌جهتی گم نکرده‌ام ره مقصد 
دگر چه پیش توان برد در ادبگه نازش 
لوای فتنه کشیده‌ست تا به دامن محشر 
فغان که بست به بالم هزار شعله تپیدن 


توان به دیده شنیدن فسانه‌ای که ندارم 
شناورم به امید کرانه‌ای که ندارم 
چهانسوخته‌ام از زبانه‌ای که نسدارم 
هواپرست چه گیسوست شانهای که ندارم؟ 
مگر جنون زند آتش به خانه‌ای که ندارم 
کسی کلاغ نگیرد به دانه‌ای که ندارم 
خطا ندوخته‌ام بر نشانه‌ای که ندارم 
یه غیر آینه بودن بهانه‌ای که ندارم 
نقس‌شمار دو ساعت زمانه‌ای که ندارم 
تشیمتی که نبود آشیانه‌ای که ندارم 


اگر به دیر کبابم» و گر به کعبه خرابم من کشیده سر از آستانه‌ای که ندارم 
ز یأس بیدلیام گل تکرد شوخی آهی 
نفس چه ریشه دواند ز دان‌ای که ندارم 
به جستجوی خود از سمی بی‌دماغ گذشتم غبار من به فضا ماند کز سراغ گذشتم 
نجیدم از جمن فرصت یقین گل رنگی . چوعمر هرزه خیالان به لهرو لاغ گذشتم 
شسرار کاغذم آمد چمن پیام تغافل به‌بال بلبلی آتش زدم ز باغ گذشتم 
نساخت حوصله‌ی شوق با مراتب همت زبس بلند شد این نشثه از دماغ گذشتم 
بهانه جوی هوس بود دور گردش رنگم ‏ . چو می‌ببوس لبی از سرایاغ گذشتم 


نقاب راز دو عالم شکافتم به خیالت 
جنون ترک علایق هزار سلسله دارد 
اگر به لهو و لعب بردن است گوی محبت 


ز صدهزار شبستان به یک چراغ گذشتم 
گراین بلاست رهایی من از فراغ گذشتم 
ز دوستی به پل بستن جناغ گذشتم 


۲ /یدل دعلری 


نوای الفت این همرهان کید به ماتم ز کاروان به دراهای بانگ زاغ گذد 
چرا چو شمع ننازم به قدردانی الفت که من ز آتش سوزنده هم‌به داغ‌گذشتم 
نیافتم چمن عافیت چو دامن عزلت 
به پای خفته‌ی بیدل ز باغ و راغ گذشتم 

به تحریک نقابش گر شود مایل سر 

ز پیچیدن جهانی رشته می‌بندد بر انگستم 
مسپرسید از النسر پسیمایی حسن صرقناکش 

اشارت گر کسنم از دور می‌گردد تسر انگلستم 
هلاکم کرد دست نارساکز رشک بیکاری 

سنانها می‌کشد عمریست بر یکدیگر انگلستم 
تسحیرنامه‌ی مضمون زنهارم که می‌خواند 

ببندد تامه بسره ای‌کساش بر بال و پر انگشت 
تسو ای نامهربان گر وا نداری دسیتم از دامن 

چه دارد خدعی با من مگر بوسد سر انگلستم 
اگر صد نوتم ناز تو راند تیغ بر گردن 

همان چون شمع از تسلیم بر چشم تر انگلستم 
به سیم و زر چه امکانست فقرم سر فرود آرد 

گلوی حسرص می‌اقشسارد از انگتر انگشتم 
اگر چون گردباد از خاکساری می‌شدم غافل 

قلم بر کهکشان می‌راند تحریک سر الگلستم 
درین خمخاله‌ها مخمور من نگذشت صهبایی 

صدا خواهد کشید اکنون ز طبع ساغر انگشت 
چو ماه نو به این مستی شکست امشب کلاه من 

که خائم هم قدح کج کرده می‌آید در انگش» 
نمی‌دانم چه گل دامن کشید از دست من یارب 

که فربادیست چون منقار بلبل در همر انگشستم 

بسه چشسم امتیازم استقدر مصعلوم شد بسیدل 
که در دست ضمیفیها ز جسم لاغر انگشت 

به حسرت غنچه‌ام یعنی به دلشنگی وطن دارم 

خیالی در نغس خون می‌کنم طرح چمن دارم 


بات عزلیات / ۹۸۷ 


سپند من به نومیدی قناعت کرد ازین محقل 

تو از می چهره می‌آفروز من هم سوختن دارم 
کف خاکسترم بشکاف و داغ دل تماشاکن 

چسراغ لاله‌ای در رهن مسهتاب و سمن دارم 
وداع آمساده شو گر ذوق استقبال مسن داری 

که من چون برق از خود رفتنی در آمدن دارم 
نسمی‌دانم چه نسیرنگ است اقسون محبت را 

که خود را هم تو می‌بندارم و با خود مسخن دارم 
به خاموشی ز ساز عجز تصویرم مشو غافل 

شکست دل ففانها دارد از رنگی که من دارم 
که دارد فکر بی‌سامانی وضع حباب من 

به رنگی گشته‌ام عریان که گوبی پیرهن دارم 
به غفلت خانه‌ی امکان چه امکان است یکتابی 

دونی می‌پرورم در پرده تا جان در بدن دارم 
دو عالم خون شود تا نقش بندم شوخی رنگی 

قسیامت انستخايم نسخه‌ها بر هسمزدن دارم 
دریسن صحرا ز بس فرشست اجبزای شهید من 

غباری هم گر از خود چشم بوشد من کفن دارم 
گر آگاهم و گر ضافل: نگردد حسیرتم زابل 

تور آیینه مرهم نه که من داغی کهن دارم 

به هر افسردگی بسیدل مباش از نال‌ام فافل 
که من بسرقی به جان عالمی آتش فکن دارم 


به حبرت خويش را یگاله‌ی ادراک می‌سازم جنون نانوانم جیب مزگان چاک می‌سازم 
تماشاهاست نیرنگ تحیرگاه الفت را تو با آیینه و من با دل غمناک می‌سازم 
به چندین آرژو می‌پرورم یک آه نومیدی نهال شمله‌ای سیراب ازین خاشاک می‌سازم 
ندارد پنجه‌ی آفت کمین جیب عریانی ‏ چوگل جرم لیاسست اینکه من با خاک می‌سازم 
همای لامکان پروازم و از بی‌پر و بالی ‏ به بسی مانده‌ام چندانکه با افلاک می‌سازم 
به چندین نشثه بودم محو مژگان سیه مستی . کنون با سای‌واری از نهال تاک می‌سازم 
خیال از چین ابروبی تبسم می‌کند انشا به ناموس محبت زهر را تریاک می‌سازم 


غرور اعتبار از قطره‌ام صورت تمی‌بندد 


به تدییر گهر آبی که دارم خاک می‌سازم 


۸۸ /بیدل دعلوی 


شکار انکن چو خون صبدم از ره برنمی‌دارد ‏ . ز نومیدی به خود می‌پیچم و فتراک می‌سازم 
درین ماتمسرا بیدل مپرس از کسوت شمعم 
زمن تا آستینی هست مزگان پاک می‌سازم 
به دشت بیخودی آوار؛ شوق جرس دارم ز فیض دل تبیدنها خروشی بی‌نفس دارم 
درین گلشن نوایی بود دام عندلیب مین زبس نازک دلم از بوی گل جوب قفس دارم 
نشاط اعستبارم کرد بی‌تاب تچیدنها . . چوبحراز موج خیز آبرو در دیده خس دارم 
نفس جز تاب و تب کاری ندارد مفت ناکامی ‏ . دام سوختن گرم است نا این مشت خس دارم 


به گفت وگو سیه‌تا چندسازم صفحه‌ی دل را 
محبت مشربم لیک از فسون شوخی سودا 
گر از ار نگاهم ناله برخیزد عجب نبود 


ز غفلت تا به کی آیینه در راه نفس دارم 
به سمی هرزه‌فکریها دماغی‌بوالهوس دارم 
به چشم خود گره گردیده اشکی چون چرس دارم 


سراپا جوهری دارم ز روشن طینتی بیدل 
که چون مینای می از موج خون تار نفس دارم 


به دل گردی ز هستی یافتم از خویشتن رفتم 
شرار کاغذم از بی‌دماغیها چه می‌پرسی 
ز باغ امتیاز آیینه گل چیدن نمی‌داند 
ون نجستم چون خیال از آسمان تازی 

تحبر شد دلیلم در سواد دشت آگاهی 
زبس وحشت کمین الفت اسباب امکانم 
چو شمعم مانع وحشت نشد بی‌دست و بایها 
به آگاهی ندیدم صرفه‌ی تدییر عریانی 
هجوم ضعف برد از یادم امید توانایی 
پر طاررس دارد محمل پرواز مشتاقان 
ادا هم رموز غیب بودن دقتی دارد 
پیدایی 


به قدر التفات مهر دارد ذر 


نفس تا خانه‌ی آیینه روشن کرد من رفتم 
همه گر یک قدم رفتم به خویش آتش‌فکن رفتم 
تحیر خلوتآرا بود اگر در انجمن رفتم 
تیفتادم به غربت هر قدر دور از وطن رفتم 
همان تار نگاهم جاده بود آنجا که من رفتم 
کسی با خویش اگر پرداخت من از خویشتن رفتم 
به لفزشهای اشک آخر برون زین انجمن رفتم 
ز غفلت چشم پوشیدم به فکر پیرهن رفتم 
نشستم آنقدر بر خاک کز برخاستن رفتم 
به یادت هر کجا رفتم به سامان چمن رفتم 
عدم شد چیب فطرت تا به فکر آن دهن رفتم 
به یادت گر نم‌آیم ینم شد که من رفتم 


مرا بر بستن لب فتح یاب راز شد بیدل 
که در هر خلوت از فیض خموشی بی‌سخن رفتم 


به ذوق سجد؛ او از عدم گلباز می‌آیم 
تحیر نامه‌ها دارمه هزار آیینه دربارم 
خستان در رکاب گردش رنگم چه سحرست این 
طواف کعبه‌ی دل آمد و رفت نقس دارد 


چه شوقست اک یک پشانی و صداز ‌یم 
خیال آهنگ دیدارم به چندین ساز می‌آیم 
به یاد ترگسی ساغرکش اعجاز می‌آیم 
گر صد بار ازین جا رفته باشم باز می‌آیم 


به هر جا پا گذارم شوقت استقبال من دارد 
ز تجدید بهار انس دارم در نظر رنگی 
نوای بوی گل سازم نوید عالم رازم 
بهار آرزو در دله گل اسید در دامن 
به حکم مهر تابان اختباری تیست شبنم را 


دیوات غزنبات / ۹۸۹ 


ادب پرورد؛ عشقم به این اعزاز سی‌آیم 
که‌گر صد سال پیش آیم همان آغاز می‌آیم 
نسیم گلشن نازم؛ هزار انداز می‌آیم 
به هر رنگی که می‌آیم چمن پرداز م‌آیم 
پر و بالم تویی چندان که در پرواز می‌آیم 


خواص مرغ دست آموز دارد طینت بیدل 
به هر جا می‌روم تا می‌دهی آواز می‌آیم 


به ذرق جستجویت جیب هستی چاک می‌سازم 
به چندین عبرت از دل قطع الفت می‌کند آهم 
در آن عالم که انداز عروجی می‌دهم سامان 
نمی‌دانم چسان کام امید از عافیت گیرم 
بر خورشیدیست سامان غبار من 


به عشقت تا ز ننگ وضع بی‌دردی بروذ آیم 
به اين انداز نتوان ریشه سامان دویدن شند 
ز استغنای نومیدیست با من دست افسوسی 
به عریانی تظلم نیز از من چشم می‌بوشد 


غباری می‌دهم بر باد و راهی پاک می‌سازم 
فسانها می‌زنم کاین تیغ را بیباک می‌سازم 
سری می آورم در گردش و افلاک می‌سازم 
که من در بیخودیها نیز با ادراک می‌سازم 
به گردون گر ندارم دسترس با خاک می‌سازم 
جبین را هم ز خجلت دید تعناک سی‌سازم 
دلی چون آبله پا مزد سعی تاک می‌سازم 
که گر بر هم زنمنقش دو عالم پاک می‌سازم 
اگر باشد گریبان تا در دل چاک می‌سازم 


طمع را چاره دشوار است ار نا خسان بیدل 
به دندان تا توانم ساخت با مسواک می‌سازم 


پر آسمان رسانم وگر بر هوا یرم 
گر استخوان من بپذیرد سگ درت 


شایان دست بوس توا نامه‌ای 


عمر به غم گذشته مباد آیدم به پیش 
امید فال جرأت دیدار می‌زند 
پر نارساست کوشش ظلمت خرام شمع 
پیری نفس گداخت کنون ما ومن خطاست 
عریان‌تنان ز ننگ فضولی گذشته‌اند 
تا رنج انتظار اجابت توان کشید 
آرایشسی به غیرت مجنون نمی‌رسد 
امید نارساست دعا کن که چون حباب 


مشت غبار خویش ز راهت کجا برم 
بر عرش ناز سایه‌ی بال هما برم 
در یوزه‌ای به قاصد برگ حنا برم 
خود را ازین ستمکده رو بر قفا برم 
آبینه سان صرق کنم و بر حیا برم 
شب طی شود که من نگهی تا به پا برم 
بی‌ریشه چند تهمت نشو و نما برم 
کو پنبه‌ای که تحفه به دلق گدا برم 
دست دگر به دعوت دست دعا برم 
چسیی درم که رنگ ز بند قبا رم 
بار نقس دو روز به پشت دوتا برم 


بیدل ز حد گذشت معاصی و من همان 
رد دنیستم آگر به درش التجا بسرم 


۰ بیدل دملوی 


پر افشانم چو صبح اما گرفتاری هوس دارم به قدر چاک دل خمبازة شوق قفس دارم 
فسون اعتبارافسانه‌ی راحت نمی‌باشد ‏ چو دریا درخورامواج وقف دیده خس دارم 
به گفت‌وگو سیه تا چند سازم صفحه‌ی دل را ز غفلت تا به کی آیینه در راه نفس دارم 
محبت مشربم لیک از قسون شوخی سودا . به سعی هرزه‌نکربها دماغی بوالهرس دارم 
تظلم یأس دارد ورنه من در صبر ناکامی . نفس دزدیدن سرکوب صد فریادرس دارم 
ضعیفی کسوتم از دستگاه من چه می‌پرسی ‏ پری چون مور پیداگر کنم حکم مگس دارم 
دل نالانی از اسباب امکان کرده‌ام حاصل ‏ . هوس گر کاروانها جمع کن من یک جرس دارم 
نفس تا می‌کشم فردوس در پرواز می‌آید ‏ به رنگ بال طاووس آرزوها در تقس دارم 

هجوم نشله‌ی دردم مپرس از عشرنم بیدلِ 

چو مبنا خون ز دل می‌ریزم و عرض نفس دارم 
بر خموشی زده‌ام فکر خروشی دارم تاتوان تاله درودن تفسی می‌کارم 
استحان گر سر طومار یقین بگشاید ‏ . ريشه از دانه‌ی تسبیح دسد زنارم 
مرکز همت من خانه‌ی خورشید غناست .. پسستی سایه مگیرد کمر دسوارم 
شمع در خلوت خاموشی من صرفه نبرد ۰ بسی‌نفس کرد زبان را ادب اسرارم 
خضر جهدم نشود قافله‌ی سیر بهار "" بال طاووسم و صد محمل رنگین دارم 
هر کجا تیغ تو بنباد کند گل چیدن . . رقص گیرد چر سر شمع ز سر دستارم 
عشق تعمیر بنایم به چه آفت که نکنرد... سیل پسرورد؛ تسردستی این معمارم 
چون شرر فرصت هستی نگهی بیش نبود سوخت این نسخه‌ی عبرت نفس تکرارم 
نقش پا چشمی اگر باز کند دیدن کو ... نتوان کرد به افسون نگه بیدارم 
زین ندامنکده چون موج گهر می‌خواهم آنقدر سودن دستی که کند هموارم 
رگ گل جسوهر آبینه‌ی شبنم نشود . به که من دامن ازین باغ به چین افشارم 

عالم از جوهر بیقدری ما غافل نیست 


بسیدل از گرد کساد آینه‌ی بازارم 


بر سینه داغضهای تسمنا نوشته‌ایم 
هر جا درین بساط خس ما یه پرده‌ایست 
منشور باج اگر به سر گل نهاده‌اند 
خواهد به نام جلوه او واشکافتن 
حاجت به نامه نیست که در سطرهای آه 
پر نسخه‌ی بهار خط نسخ می‌کشد 
پهلوی لاغریست که هم نقش بورباست 


یک لاله‌زار نسخه‌ی سودا نوشته‌ایم 
مضمون رنگ عجز خود آنجا نوشته‌ايم 
ماهمم برات آسله برپا نوشته‌ایم 
از چشم بسته طرقه معما نوشته‌ایم 
اسسرار پسرفشانی دل وانسوشته‌اییم 
رنگ شکسته‌ای که به سیما نوشته‌ایم 
سطری که بر جریدة دنیا نوشته‌ایم 


دیگر ز نقش نامه‌ی اعمال ما مپرس 
از گرد ما همان خط زنهار خواندنی است 
از صفحه کلک وحشت ما پیش رفته است 
مشق خیال ما به تمامی نمی‌رسد 
جز امتحان فطرت یاران مراد نیست 
در زندگی مطالعه‌ی دل غنیمت است 


دبوان غزلیات / ۹۹۱ 


نسظاره‌ای بسه لوح تماشانوشته‌ایم 
تا آسمان چو صبح الفهانوشته‌ایم 
امروز هم ز نسخه‌ی فردا نوا 
ای بیخودان همه؛ ورقی 
بی‌پرده معنیی که به ایما نوشته‌ایم 
خواهی بخوان و خواه مخوان ما نوشتهابم 


پسسیدل مال سسرکشی اعستبارها 
پیش از فنا به تقش کف پانوشته‌ایم 


برق حسنی در نظر دارم به خود پیچیدها 
نادمیدن زین شبستان پاس ناموس حیاست 
هر قدر بر می‌زنم پرواز محو پیخودی است 
تا ابد می‌بایدم خط بر شکست دل کشید 
جز ندامت چاره درد سر اسباب نیست 
محو گردد کاش از آیینه‌ام نقش کمال 
صورت پیدایی و پتهانی سازم یکیست 
زندگی یارب تماشاخانه‌ی دیدار کیست 
غیر را در خلوت تحقیق معنی بار تست 
صد قیامت رفته باشد تا ز خود یابم خبر 
پابه خاکم زن که مزگان غبارم وا شود 


جوهر آیینه یعنی موی آتش دیدهام 
چون سحر عمریست خود را با نفس دزدیدهام 
از ک‌جا بارب عنان رنگ گردانیدهام 
در عبار موی چینی چون صدا لغزیده‌ام 
صندل انشای کف دست به هم ساییدهام 
کر صفا تا جوهرم باقیست دامن چیدهام 
هر کجایم چون صدا عریانیی پوشیدهام 
گل‌فروش صد چمن تعبیر خوابی دیدهام 
جز به گوش گل صدای بوی گل نشنیدءام 
قاصدم لیک از جهان ناز برگردیده‌ام 
گر تو بیدارم نسازی تا ابد خوابیده‌ام 


بیدل از بی دست‌وباییهای من غافل مباش 
چرن ضعیفی گوشمال گردن بالیده‌ام 


برکافغذ آتش‌زده هر چند سواریم 
چون شمع نلاش همه زین بزم رهایی است 
دل مفتنم فرصت اقبال حضوریست. 
گر دقت فطرت ورق خاک تکاند 
روزی دو نفس گرمی هنگامه‌ی نازست 
زماد اگنر غسرة نیرنگ بهشتند 
کمفرصتی از ما نکند ننگ فضولی 
از وصل تعین به غلط کرده فراهم 
آن قطر؛ خونی که بجوشیم بهم گر 


فرصت ش زان قسدم آبله دارم 
گل می‌دمدآن خار که از پا به در آریم 
تاآینه با ماست تسماشایی باریم 
ماییم که پیدا و نهان خط غباریم 
هر چند فروزيم همان شمع مزاریم 
ماهم پر طاووس به سر چون نگذاریم 
پرواز در آتش فنکن سعی شراریم 
اجزای من و ماکه بهم ربط نداریم 
بسیگانه‌تر از تصوأمی دانه‌ی باریم 


۳ /بیدل دعلوی 


کس جوهر ادراک بد و نیک ندارد 
باید الم خسامه‌ی نسقاش کشیدن 


از آیته پرسید که ما با که دچارب 
ات۳ پتیرسی یم 
بر هر سر رحمت سر صد قافله باریم 


بیدل چه توان کرد به محرومی قسمت 
ما خشک‌لبان ساقر دربا به کناريم 


برگ خودداری مجویید از دل دیوانه‌ام 
قامت خم گشته پیش از حلقه‌ی زنجیر نیست 
خاک دامنگیر دارد سرزمین بیخودی 
دل ز دست شوخی وضع نفس خول می‌خورد 
التفات زندگی تشویش اسبابست و بس 
دستگاه عاریت خجلت کمین کس مباد 
دوستان را بسکه افسون تغافل ننگ داشت 

مزرع آفاق آفت خرمن نشو و نماست 
بسکه بر هم می‌زند بی‌جوهری اجزایا من 
تا شود روشتتر اسبابی که باید سوختن 
زخمی ایجادم از تدییر من آسوده بباش 


بیدل از کیفیت شوق گرفتاری مپرس 


هر جا گل کند دیوانه‌ام 


ناله‌ی 
بر ندارد شوخی از طبع ادب تخمیر شرم 
در هوای ختم مقصد سرنگون تاز است مو 
می‌کند عالم تلاش آنچه نتوان برد بیش 
شیر اهل ادب در هر صفت بی‌جرأنیست 
لعل خوبان بوسه‌گاه حسرت پیران مباد 
ننگ بیکاری کسی را بی‌عرق نگذاشته‌ست 
از تعلق رستن آسان نیست بی سعی جنوث 
منفعل شد عشق از وضع تکلفهای ما 
زین تنک رویان نمی‌باید مروت خواستن 
خلق غافل را همین با برشش افتاده است کار 
مفت رندان گر تکلفها نباشد سد راه 


ریشه‌ها دارد چو اشک از بیقراری دانه‌ام 
غیر جنبش ناله نتوال یافتن در خانه‌ام 
سیل بی تشویش دامی نیست از وبرانهام 
شسمع دارد لرزه از پساد پسر پسروانه‌ام 
آنقدر کز خویش دورم از هوس بیگانهام 
صد شیخون ریخت نور شمع بر کاشانه‌ام 
گوشها در چشم خواباندند از افسانه‌ام 
همچو راز ريشه ترسم پر برآرد دانهام 
چون دم شمشیر مژگان سر به سر دندانهام 
احتیاج شسمع دارد خانه‌ی پروانه‌ام 
در شکستن گشت گم چون موی چبنی شانه‌ام 


بی عرق گل می‌کند از جبهه‌ی تصویر شرم 
تا طلوع صبح پبری نبست بی‌شبگیر شرم 
در مزاج کس ندارد جوهر تألیر شرم 
رنگ اگر گردانده باشد نیست بی‌تقصیر شرم 
می‌کند آب این شکر راز اختلاط شیر شرم 
از همین خفت ز خارا می‌چکاند فیر شرم 
بر نمیآید به زور خار دامنگیر شرم 
دارد از تمکین مجنون نال‌ی زنجیر شرمع 
نیست چون آیینه در آب دم شمشیر شرم 
کاش این تدییرها را باشد از تقدیر شرم 
بی‌ازار افتاده است از هند تا کشمیر شرم 


که ما درس حضورش خوانده‌ايم 


متن آیاتش تحیر دارد و تفیر شرم 


دیوان غزلیات / ۹٩۳‏ 


به رنگ گلشن از فیض حضورت عشرت آهنگم 

مشسو غایب که چون آیینه از رخ می‌پرد رنگم 
حیا را کرده‌ام قسفل در دکسان رسوایسی 

بسه رنگ غنچه پسنهانست جیب باره در چنگم 
ز مردم بسکه چبون آیینه دیدم سخت‌رویها 

نگه در دیده پیچیده است مانند رگ مسنگم 
خسوشا روزی کسه نسقاش نگارستان | 

کشد تصوير من چندانکه بیرون آرد از رنگم 
به رنگ سایه از خود غافلم لیک ایتقدر دانم 

که گر پنهان شوم نورم وگر پیدا همین رنگم 
شسدم پیر و نیام مسحرم نوای ناله‌ی دردی 

محت کاش بنوازد طفیل قامت چنگم 
ز خساک آستانت چشم بی نم می‌برم اما 

دلی دارم که خواهد آب گردید آخر از ننگم 
به ظرف غتچه دشوار است بودن تکهت گل را 

نمی‌گنجد نفس در سینه‌ی من بسکه دلشنگم 
تنک ظرفی چو من در بزم مبخوارات نمی‌باشد 

که دور جام یبهوشی است چون گل گردش رنگم 
مگر بر هم توانم زد صف جمعیتت رنگی 

به رنگ شمع یکسر تیفم و با خویش در جنگم 
ببه وضع احتراز هر دو عالم باج می‌گیرم 

جهانگیر است چون خورشید ناگیرایی چنگم 
طرف در تسنگنای عصرصه‌ی امکسان نسمی‌گنجد 

همان با خویش دارم کاره گر صلح است وگر جنگم 

به وهم عافیت چون غنچه محروم از گلم بیدل 
شکستی کو که رنگ دامن او ریزد از چنگم 

به رنگ خامه ز بس ناتوانی اجزایم .. به سودن مژه فرسوده شد سراپایم 
درین محیط مقیم تغافلم چو حباب غبار چشسم گشودن تهی کند جایم 
حریف مطلب اشک چکیده توان شد صدا شکست نفس در شکست مینایم 
شرار مرده‌ام از حشر من مگوی و مپرس . چنان گذشته‌ام از خود که نیست فردایم 
سحر طرازی گلزار حیرتست امروز .. شکسته رنگسی آیینه‌ی تماشایم 


۴ ییدل دعلوی 


خیال هستی موهوم سرخوشم دارد 
چو عمر رفته ندارم امید برگشتن 
کسی خیال چه هستی کند ز وضع حباب 
هزار رنگ ز من پر فشان بیرنگی‌ست 
غرور خود سری آیینه‌ی نمودم نیست 
طواف دشت جنون ذوق سجده‌ای دارد 


وگرنه در رگ تاکست موج صهبایم 
غتیمت است که گاهی به باد می‌آیم 
شکافته است به نام صدم معمایم 
اگر فضاط نکنم آشیان عنقایم 
چو انفعال عرق کرده است پیدابم 
که جای آبله دل می‌کشد سر از پایم 


نگاه چاره نسدارد ز سردمک بسیدل 
نشانده است جنون در دل سویدایم 

به رنگ شمع ممکن نیست سوز دل نهان دارم 

جنون سفزی که من دارم برون استخوان دارم 
نپنداری به مسرگ از اضطراب شوق راسانم 

سپند حسرتم تا صرمه می‌گردم نشان دارم 
ز رسز مسحفل بی‌مغز امکانم چسه صی‌پرسی ۱ 

کف خاکستری در جیب این آتش نشان دارم 
بسه ایسن افنسردگیها شوخیی دارد غبار هنن 

که‌گتر دامن فشسانم ناز چشسم آهسوان دارم 
به رنگ گردباد از خاکساری می‌کشم جامی 

که تسا ببر خویش می‌پیچم دماغ آسمان دارم 
مسباشید از قسماش دامن برچیده‌ام فافل 

که من صد صبح ازین عالم برون چیدن دکان دارم 
نفس سرمایه‌ای بسا ایسن گرانجانی نمی‌باشد 

شرر از است کوه اینجا و من ضبط عنان دارم 
به غیر از سوختن کاری ندارد شمع این محفل 

نمی‌دانم چه آسایش من آتش 
بسه این مسامان اگر باشد عرقپیمایی خجلت 

زخساکم تا غباری پر زند آب روان دارم 
خجالت صد قیامت صعبتر از مرگ می‌باشد 

جدا از آستانت مسردتم این بس که جان دارم 

به دوش هر نفس بار امسیدی بسته‌ام بیدل 
ز خود رفتن تدارد هیچ و من صد کاروان دارم 

پر نفس می‌سوخت ما و من ز غیرت تن زدم ننگ خاموشی چراغی داشتم دامن زدم 


به جان دارم 


میران غزلیات | ۹۹۵ 


ثابت و سیار گردون گر رهم مست صفحه‌ی بیکاری آمد در نظر سوزن زدم 
گاهگاهی آفتابم ناز پرتو ی اروت چشم پوشیدم ز غیرت گل براین روزن زدم 
کسب معقولات امکان غیر تادانی نداشت . باتجاهل سا کردم کوس چندین فن زدم 
حسن مستوری ندارد خاصه در کنعان تاز بوی بوسف داشتم بیرون پیراهین زدم 
نا نلاش موسی از من رمز حاجت وانشد. شعله‌ی تحقیق بودم خیمه در ايمن زدم 
غیرت فقرم طبیمی حرکتی در کار داشت ‏ . حرص را می‌خواستم سیلی زنم گردن زدم 
رشک همچشمی نرفت از طبع غبرت‌زای من هرکجا آیینه دیدم بر دل روشن زدم 
سیر از خود رفتنی کردم ز عشرتها مپرس . رنگ بالی زد که آتش درگل و گلشن زدم 
پیری از من جز ندامت شبره‌ای دیگر نخواست ‏ . حلقه تاگردید قامت بر در شیون زدم 
حرص را بیدل بهتعمت سبر اگر کردم چه شد 
گوهر یک خرمگس من نیز در روغن زدم 
پرواز بی نشانی دارد دساغ جاهم بشکن غبار امکان تا بشکنی کلاهم 


سر رشته‌ی جنونم گیسوی کیست یارب 
دربای جستجو را بی با و سر حبایم 
چون نی گر چه نخلم بی برگ سایه داریست 
گردون که از فروغش هر ذره آفتایست 
آخر ز شرم هستی باید به خود فرو رفت 
مسرمایه‌ی حبیا بود آیینه گتن من 
محمل به دوش وهمم فرصت شماریام کو 
از جسادة رمیدن تا مئزل رسیدن 
هر چند هستی من بی‌مغزی حبابی است 
مشتاق جلوه بودن آیین بی بصر نیست 


شد دهر سنبلستان از پیج و تاب آهم 
حسحرای آرزو را بی‌با و سر گیاهم 
بش ثاله گر ضعیقی آسود؛ پناهم 
چون داغ در سباهیست از کوکب سیاهم 
چون شمع در کمبتست از جیب خویش جاهم 
همواره کرد حیرت انگار؛ نگاهم 
چون عمر در گذشتن مرهون سال و ماهم 
دارد دل شکسته چون دانه زاد راهم 
دربا سری ندارد جز در ته کلاهم 
در حبرتم چه حرفست ای بی‌خبر نگاهم 


شیم به هر فسردن محو هواست بیدل 
دل عقده‌ای ندارد در رشته‌های آهم 


پسروانه شوم یا پر طاووس گشایم 
آب و گلم از جوهر نظاره سرشتند 
سعی طلبم بیش شد از هر چه نه بنشست 
در دامن دشتی 
جسوشیده‌ام از انجمن عبرت معشوق 
ذرات جهان چشمک اسرار وصال است 
سازم ادب آهنگ خیال نگه کیست 


که نه راه است نه منزل 


از عالم هنقا چه خیالست برآیم 
در چشم خیالست به چشم همه جایم 
زین بعد مگر شوق برد رو به قفایم 
عمریست که محمل‌کش آواز درایم 
مشکل که در آیینه‌ی کس جلوه نمایم 
آغوش من اینست که چشسمی بگشایم 
در انجمن سرمه تشسته‌ست صدایم 


۷ یبد دعلوی 


با موج گهر باخته‌ام دست و گریان 
بی‌پردگی معنی از آیینه‌ی لفظ است 
اسید اجابت چقدر متفعلم کرد 
تاغر؛ افسون سعادت نتوان زست 
ساقی قدحی چند مشو مانع تکلیف 


از دامن خود نیست برون لغزش پایم 
فریاد که در ساز نگنجید نوایم 
امشب عسرق آیسته‌ی دست دصایم 
بر سایه‌ی خود بال فشانده است همایم 
شاید روم از اد خود و باز نایم 


بسیدل مکن آرام تمنا که در ایجاد 
بسرباد نهادند چسو پسرواز بنایم 
چو رنگ قطره خون رفته‌ست می‌دانم 


بسرون دل نتوان یافت گرد جولانم 
زهی تصرف وحشت که چون پر طأووس 
تسچیرم؛ » بسرق ناله‌ام؛ دام 
حساب کسوتم از دستگاه عجز مپرس 
چو دشت دعوی آزادی‌ام جنون دارد 
نداشت خاتم دیگر نگین عافیتی 
چو صبح اگر همه پروازم از فلک گذرد 
هسزار رنگ چو طاووس سوختم اما 
نفس متاع سزاوار خودفروشی تیست 
تأمل از ره هستی‌ام گشسود عسدم 
دماغ نشله‌ی تحقیق اگر رسا گردد 


هسواست نیم نفس تکمه‌ی گریبانم 
دست خاک رهایی نچیده دامانم 
بسه روی آبسله کندند نام جولائم 
چه ممکست برون قفس پرانشانم 
نکرد شعله ز بی‌روغنی چسراغانم 
چو صبح دامن من چیده است دکانم 
نگه به خاک چکید از فشار مزگانم 
برون ز خویش روم آنقدر که نتوانم 


بسباط بند تعلق نچیده‌ام بسیدل 
به غیر تاله‌ی من نیست در نیستانم 


بر یار اگر پیام دل تنگ می‌فرستم 
در صاح می‌گشاید ز هجوم ناتوانی 
نیام آنکه دستگاهم فکند به ورطه‌ی خون 
به نظر جهان تمثال اگرم کند گرانی 
ار پسیام صجزم ز خرام اشک واکش 
ز درشتی مزاجت نی‌ام ای رقیب غافل 
به هزار شيشه زین بزم سر و برگ قلقلی نیست 
ز جهان رنگ تا کی کشم انتظار نازت 


به امید بازگشتن همه رنگ می‌فرستم 
مژهءوار هر صفی را که به جنگ می‌فرستم 
پر اگربهم رسانم به خدنگ می‌فرستم 
به خمی ز دوش مزگان ته رنگ می‌فرستم 
به طواف دامن امشب دو سه لنگ می فرستم 
اگر ارمغان فرستم به تو سنگ می‌فرستم 
ز شکست دل سلامی به ترنگ می‌فرستم 
تو پیا وگرنه آتش به فبرنگ می‌فرستم 


اگر انتظار باشد سبب حضور بیدل 
همه گر مان وصل‌است به درنگ می‌فرستم 
به زور شعله‌ی آواز حسرت گرم رفتارم چوشمع از ناتوانی بال پرواز است منقارم 


اگر چه بوی گل دارد ز من درس سبکروحی 
ز ترک هرزه گردی محو شد پست و بلند من 
چه مقدار انجمن پرداز خجلت بایدم بودن 
شکست از سیل نپذیرد بنای خانه‌ی حیرت 
کسی جز منتهی مضمون عنوانم نمی‌قهمد 
به دل هر دانه‌ای از ریشه‌ی خود دامها دارد 
بنای نقش پایم در زمین خاکساریها 
ز حال رفتگان شد غفلتم آیینه‌ی بینش 


دیوان غزلیات | ۹٩۷‏ 


همان چون آه بر آیینه‌ی دلها گرانبارم 
به رنگ موج گوهر آرمیدن کرد هموارم 
که عالم خانه‌ی آییته است و من نفس وارم 
نمی‌افتد به زور آب چون آیینه دیرارم 
به سر دارد ز منزل مهر همچون جاده طرمارم 
میادا سر برون آرد ز جیب سبحه زنارم 
که از انادگی با سایه همدوش است دیوارم 
به چشم نقش همچون جاد؛ خوابیده بیدارم 


ز شرم عیب خود چشم از هنر برداشتم بیدل 
که چون طاووس بای خویش باشد خار گلزارم 


بسکه بی روی تو لبریز ندامت بوده‌ام 
از کف خاکستر من شعله جولانی مخواه 
در خیالت حسرتی دارم به روی کار و بس 
سودها دارد زیان من که چون مینای می 
هیچکس حیرت نصیب لذت کلفت مپاد 
بسته‌ام چشم از خود و سیر دو عالم می‌کنم 
نی به دنیا نسبتی دارم نه با عقبا رهتی 
گر چه قطع وادی امید گامی هم نداشت 
در عدم هم شغل مشت خاکم از خود رقتن است 


همچو دربا عضوعضو خویش بر هم سودام 
اخگری در دامن افسردگی آسودهام 
همجو دل یک صفحه‌ی رنگ امید اندوده‌ام 
هر چه از خود کاستم بر پیخودی افزودهام 
دوش هر کس زیر باری رفت من فرسوده‌ام 
این چه برواز است یارب در پر نگشوده‌ام 
تاامیدی در بقل چون کوشش بیهودهام 
حسرت آگاهست از راهی که من پیموده‌ام 
تاکجا منزل کند گرد هوا آلوده‌ام 


نیست باکم بیدل از درد خمار عافیت 
صندلی در پرده دارد دست بر هم صوده‌ام 


بسکه چون سایه‌ام از روز ازل 7 


* رقم 
عشق هر سو کشدم چاره همان تسلیم است 
فطع خود کردهام از خیر و شرم هیچ مپرس 
راحت از عسالم اسسباب تسفافل دارد 
فیض ایثار اگر عرض تمتع ندهد 
نبرد چشم طمع سیری از اسباب جهان 
طالب صحبت معنی نظران باید بود 
عشق هر جا فکند ماید؛ حسن ادب 
عجز طاقت چقدر سرمه‌ی عبرت دارد 
موی ژولیده همان افسر دیوانه‌ی ماست 


خط پیشانی من گمشده در نقش قدم 
غیرخورشيد پسروبال ندارد شبلم 
خط کشد بر عمل خود چو شود دست فلم 
مه بی‌دوختن چشسم نیاید بر هم 
مار از گنج چه اندوده و ماهی ز درم 
رشته‌ی موج ندوزد لب گرداب بهم 
خاک در صحن بهشتی که ندارد آدم 
هم به پایت که به پایت نتوان خورد قسم 
یسکه خم شد قد ما ماند نظر محو قدم 
علم شعله به جز دود ندارد پرچم 


۸ /بیدل دملوی 


عجز هم کاش نمی‌کرد گل از جرأت ما 


تبق ما تهمت خون می‌کشد از ریزش دم 


بی فنا چارة تشویش نفس ممکن نیست . پنبه گردد مگر این رشته که گردد محکم 
به چه امید کنم خواهش وصلش بیدل 
من که آغوش وداع خودم از قامت خم 
بسکه چون طاووس؛ پچیدهست مستی در سم جامها درگردش آیدگر به خود جنبد برم 
گرد بادمه مستی‌ام موفوف کوه و دشت نپست ‏ هرکجا گردید سر درگردش آمد ساغرم 
تازه است از من بهار صنبلستان خبال . جوهر آیینه‌ی زانو بود موی سرم 
موج بر هم خورده دارد عرض سامان حباب ‏ . می‌توان تعمیر دل کرد از شکست پیکرم 


وحشت آفاق در گرد سحر خواییده است 
با یال جلوة خورشيد افتاده‌ست کار 
نیستم بی‌سعی وحشت با همه افسردگی 
حیرتم حیرت ز نیرنگ بد و نیکم مپرس 


می‌کند خلقی جنون تا من گریبان می‌درم 
همچو شینم می‌کند بال از نگه چشم نرم 
بلبل تصویرم و تسا رنگ دارم می‌پرم 
برده است آینه گشتن در جهان دیگرم 


اله‌ی عجزم من و بی‌طاقتیهای محال .. ایستقدر آتش دل بیمار زد در بسترم 
صرفه‌ای آرام نتوان برد در تسخیر نخس به چشم دام می‌افتد ز صید لاغرم 
تا به کی بینم به چشم بسته داغ سوخثن" ۰ ۲ همچواخگ رکاش مژگان واکند خاکسترم 

از خط لعل که امشپ: صومه خواهد یفتن 

می‌پردبیدل به بال موج چشنم ساغرم 
بسکه دارد سوختن چون مجمرم در دل مقام ."دور می‌گردد عرق تا می‌تراود در مشام 
بسمل سمی فنایم بگذر از تسکین من چون شرار کاغذم خواهد تپیدن کرد رام 
بی‌ندامت نیست عشق از آهارباب هوس ‏ شمله رخت مانمی دارد ز دود چوب خام 
جز عمل آینه‌دار جوهر تحقیق نیست ‏ امتحان تا محو باشد تبغ می‌بندد نیام 
فهم صورت دیگر و ادراک معنی دیگر است . . گوش می‌باشد ز چشم آینه حسن کلام 
گر کمالت نیست از رنج زوال آسوده باش ایمنست از کاستن تا ماه باشد ناتمام 
خرمی می‌خواهی از انسرده طبعیها بر قدر دان بوی گل بودن نمی‌خواهد زکام 
سوخت خلقی بر مید پخته کاریه نس کیست تا نهمد که مایم و همین سودای خام 
عیش دنیا شور بازیگاه شیطانست و بس چند باید بود محو انفعال از احتلام 
فرصت نبرنگ هستی پر ننک سرمابه است "نا تو آغوشی گشایی وصل می‌گردد پیام 


بسکه دارد گریه بر نومیدی نخجیر من 
سوختم از برق نیرنگ برهمن زاده‌ای 
ناز پروردی که موج گوهرش گرد رم است 


جای تخم اشک می‌ریزد گره از چشم دام 
کز رمیدن واکند آفوش گوید رام رام 
ترک تمکینش نبندد صورت از سعی خرام 


تا دو روزی دام چیند رنگ بر عتقای ما 


دبران لیات / ۹۹۹ 


حلقه‌ای چند از پر طاروس باید کرد وام 


بیدل از سامان رنگ آییته روشن کرده‌ایم 
بود داغ شمع ما را تازگی موقوف شام 


بسکه در شغل ندامت روز شب جان می‌کنم 
در طلب چون ريشه تتوان شد حربف متع من 
سعی دانش بر نمی آید به موبی از خمیر 
پش همت رشته‌ی آمال پشمی بیش نیست 
با همه طفلی درین گلشن که وحشت رنگ و پوست 
سیبی از باغ خیال آن زنخدان کنده‌ام 
پرسف مقصد ندارد هیچ جا گرد سراغٌ 
تاکجا هموارگردد گرد آثار تفی 
از بهار مدعایم هیچکس آگاء نیست 


گر تگینپیداکنم نقشش به دندان میکنم 
پیش راهم کره اگر باشد به مزگان می‌کنم 
مست اگر باشم به ناخن روی سندان می‌کنم 
مژده ای رندان که ریش زاهد آسان می‌کنم 
قدر دان اتفاقم بال سرغان می‌کنم 
ت ابد لب می‌گزم از شرم و دندان می‌کنم 
بعد ازین چرن شمع چاهی در گریبان می‌کنم 
عمرها شد خشت ازین بنیاد وبران می‌کنم 
گل کجا و غنچه کوه دل زین گلستان می‌کنم 


بیدل از قحط قناعت فکر آب رو کراست 
نیم جانی دارم و در حسرّت نان می‌کنم 


بسکه در هجر تو فرسود از ضعیقی پیکرم 
صد عدم از جلوه زار هستی آن سو می‌برم 
مستی حیرت خروشم آنقدر بی پرده نیست 
جوهر آیینه در سزگان نگه می‌پرورد 
چون سپندم آرزوها به که در دل خون شود 


می‌توان از موی چیتی صایه کردن بر سرم 
گر پری از شيشه بیرونست من بیروذ‌ترم 
وج می دارد رگ خوابی به چشم ساغرم 
حیرتی دارم که توفان جنون را للگرم 
ورته تا پر می‌فشاند ناله من خاکسترم 


هسیچکس آیینه‌دار ناتوانیها میاد .. انفعال شخص پیدایی‌ست جسم لاضرم 

هستی من برعدم می‌چرید از یحاصلی ‏ . خاک را تر کرد خشکیهای آب گرهرم 

کس ندارد زین چمن سامان یک شبتم تمیز چونبهار از رنگ هر گل صد گریبان می‌درم 

خاک من صد درد دل نوفان فبار تنگی است ‏ حسرت بیمار عشقم ناله دارد بسترم 

واعظ هنگامه‌ی این عبرت آبادم چو صبح زخم دل تا چرخ دارد نردبان منبرم 
کاش بیدل پیش از آهنگ غرور خودسری 


خجلت پرواز چون ابر از عرق ریزد برم 


بسکه نبرنگ قدح چیده‌ست در اندیشه‌ام 
تخم عجزم در زمین ناامیدی کشته‌اند 
یک نفس در سینه‌ام بی‌شور سودای تو یست 
کسب دردی تا نگردد دستگاه مدما 


می‌کند طاووس فرباد از شکست شیشه‌ام 
ناله می‌بالد به رنگ تار ساز از ربشه‌ام 
می‌کندتا خارو خس چون شیر تب در بیشه‌ام 
تست ممکن رفع بیکاری به چندین پیشه‌ام 


۰ /بیدل دعلوی 


قصه‌ی فرهاد من نشنیده می‌باید شمرد 
مزرعم آفت کمین شوخی نشو و نماست 
بسکه اسباب تعلقهای من وارستگی است 
آنقدرها لشظم از معنی ندارد امتیاز 


سرمه‌ی جوهر نهان دارد صدای تيشه‌ام 
چون نفس می‌سوزد آخر از دویدن ریشه‌ام 
بی‌گره خیزد به رنگ ناله نی از بیشه‌ام 
در لطافت محو شد فرق پری از شیشه‌ام 


بیدل آب گوهر از تشویش امواج منست 
با دل نفسرده قارغ از هزار اندیشه‌ام 


به سمی ضعف گرفتم ز دام خویش نجستم بس است ابنکه طلسم غرور رنگ شکستم 
ز بسکه سرخوشم از جام بی‌نیازی شبنم ‏ بهار شيشه به رویم شکست و رنگ 
سراغ گوشه‌ی امتی نداشت وادی امکان چر گرد صبح به صد جا شکستم و ننشستم 
گذشت همت ازین نه هدف به نیم تغافل کمان ناز که زه کرده بود صافی شستم 
ز بسکه می‌برم افسوس ازین محیط ندامت ‏ حباب آبله دارد چو موج سودن دستم 
به این ادب فلکم گردهد عروج ثریا . همان ز خجلت بالیدگی چو آبله پستم 
نبود جوهر پرواز دستگاه سپندم .. ز درد بی پروبالی قفس به ناله شکستم 
ز بس کمند نظر حلقه بست آینه ب 
به عين وصل من بی‌خبر خیال پرستم 
کراست شبهه در ایجاد بتی تعین بیدل 
همان که در عدمم دیده‌اند بودم و هستم 
به سودای بهار جلوه‌ات عمریست گريانم 


پر طاووس دامانی که نم چیند ز مزگانم 
لبم از شکوه مگشا تا نریزی خون حسرتها 

خموشی پنبهاست آمشب جراحتهای پنهانم 
جنون کو تا ضبار دستگاه مشسربم گیرد 

که دامنها فسرو رفته‌ست در چاک گريبانم 
گداز انفعالم مانمست از هسرزه گردیها 

به این نم یک دو دم شیرازة خاک پریشانم 
دل هر ذره رنگ خسانه‌ی آیینه می‌ریزد 

به دیدار تو گر خیزد غبار از چشم حیرانم 
چوگل هر چند فرصت غیر تعجیلم تمی‌خواهد 

بهار عالمی طی می‌شود تا رنگ گردانم 


دیوان غزلیات. / ۱۰۰۱ 


کسدورت بر تمی‌دارد دساغ انتظار مسن 
محبت می‌دهد ساغر ز چشم پیر کنعانم 
سسببها پسر فشانست از نوای ساز رسوایی 
جنوتی هم ندارم اینقدر بهر چه صریانم 
نه من از خود طرب حاصل, نه فیر از وضع من خوشدل 
همان در خانه‌ی مقلس فضولیهای مهمانم 
مزاح وحشت اجزاییم تسلی بر نمی‌دارد 
به گردون می‌برم چون صبح گردی را که بنشانم 
به یک وحشت ز چندین مدعا قطع نظر کردم 
جهان در طاق نسیان نقش بست از چین دامانم 
ز حرف پوج بی‌مفزان سرا پا شورشم بیدل 
زوحشت چاره نبود همچو آنش در نیستانم 


به سودای هوس عمری درین بازار گردیدم ... کنون گرد سرم گردان که من بسیار گردیدم 
ندیدم جز ندامت ساز استفای ان محفل کف دست حنایی کردم و بیکار گردیدم 
فلک آخر به جرم قابلیت بر زمینم زد گهرگل کردم و بر طبع دریا بار گردیدم 
به ین گرد علاین نبست ممکن چشم واکردن ۰ جنون بر عالمی پا زد که من بیدار گردیدم 
به هر بیحاصلی بودم جنون انگارة حرصی ۰ ز سیر سودن دست کسان هموار گردیدم 
خرابات محبت بی تسلسل نیست ادوارش . چوسافر هر کجاگشتم نهی سرشار گردیدم 
وفا تا ناتمامی بگسلاند رشته‌هاسازش به گرد هر که گردیدم خط پرگار گردیدم 
درین گلشن جهانی داشت آهنگ تمنایت ‏ ."من از یک چاک دل سرکوب صد متفارگردیدم 
قناعت عالمی دارد چه آبادی چه ویرانی غبارم سایه کرد آن دم که بی‌دیوار گردیدم 
به قطع هرزه گردیها ندیدم چارة دیگر ز مشق عزلت آخر تیغ لنگردار گردیدم 
شمور عالم رنگم به آسانی نشد حاصل ‏ صفاها باختم تا محرم زنگار گردیدم 
خرام یار در موج گهر نقش نگین دارد ‏ . به دامن پا شکستم محو آن رفتار گردبدم 
به هر جا موج می‌یچد به خود گرداب می‌گردد  .‏ عنان از هر چه گرداندم به گرد بار گردیدم 

ز خود رفتن بهاری داشت در باغ هوس بیدل 

بقدر رنگ گل من هم درین گلزارگردیدم 


به صد غبار درین دشت مبتلا شدهام 
جنوبه هربن‌مویم‌خروش دیگرداشت 
هتور ناله نی‌ام تا رسم به گوش کسی 


به دامن که زتم دست از او جدا شدءام 
چه سرمه زد به خبالم که بی‌صدا شدهام 
به صد تلاش نفس آه نارسا شده‌ام 


۴ یدل دهلوی 


قفس به درد که از چاک دل گشود آغوش 
خضر ز گرد پراکنده چشم می‌پوشد 
شرار سنگ به ایین شور فتنه پردازی 
چر صبح با عرق شبنم اختیارم نیست 
به معنی آن همه محتاج نیستم لیکن 
ز اسفاق تماشای ایسن بهار سپرس 
چو موی ريخته پا مال خار و خس تاکی 
به هستی‌ام غم بست و گشاد دل خون کرد 


اگر ندید که بی بال و بر رها شدهام 
چه گمرهی ست که من ننگ رهنماشدهام 
نبودم اینهمه کامروز خودنما شده‌ام 
ز خننده متفعلم مسحرم حبیا شدهام 
ز قدردانی ناز نی گدا شده‌ام 
نگاه عبرتم و باگل آشنا شدهام 
ز زندگی خجلم از سر که وا شده‌ام 
ستمکش نفسم بند این قفا شدهام 


مسباش منکر بی‌دست و پایی‌ام بیدل 
که رفته رفته درین دشت نقش پا شده‌ام 


به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم 
سیاهی می‌کنم اما برون از رنگ پیدابی 
نه دنا عبرت آموزم نه عقبا حسرت اندوزم 
به میقل کم نمی‌گردد فرور زنگ خودیتی 
عنان بگسست عمر و من همان خاک درش ماندم 
غمم؛ دردمه سرشکم. نال‌امه خون دلم: دام 
گهی صلحمگهیجنگم کین گهی‌سگم 
چو شمع از گردنم حق وفا ساقط نمی‌گردد 
نی‌ام نومید اگر روزی دو احرام هوس دارم 
نه فخ رکعبه دلخواهم نه تنگ دیر اکراهم 


که گردانید یارب اینقدر گرد سر عشقم 
ار ما راز سولد شور ماقم 
آتش نمی‌سوزم سپند مجمر عشقم 
زو ی روشنگر عشقم 
نشد این بادبان آخر حریف لنگر عشفم 
تمی‌دانم عرض گل کردهام با جوهر عشقم 
دوعامگردش رنگمجنون سافر دتم 
در آتش هم عرق دارم خجالت پرور عشقم 
که من چون داغ هر جا حلفهگشتم بر در عشفم 
سر تسلیم و فرش هر چه خواهی چاکر عشفم 


ندارد موی مجنون شانهای غیر از پریشانی 


چه امکانست بیدل جمع گردم دة 


به صد وحشت رفیق آه بی تأثیر گردیدم 
به دوش شعله چندین دود بست آمید خاکستر 
براین خران هوس از انفعال ناگوارایبی 
حیاکو تا بشوید سرنوشت غم نصییم را 
غبارم را خط نارسته پنهان داشت از بادش 
ندیدم باریاب آستان عفو طاعت را 
چورنگم نی بهاری بود در خاطر جوش گل 
خیال دی برامروزی که من دارم شبیخون زد 


ز چندین رنگ جستم تا پر این نبر گردیدم 
به عبحی تا رسم مزدور صد شبگیر گردیدم 
به هر جا نعمتی دیدم ز خوردن سیر گردیدم 
که با اين نقش رنج خامه‌ی تقدیر گردیدم 
به گرد خاطرش گردیدم اما دیر گردیدم 
در جرأت زدم منت کش تقصیر گردیدم 
به امد شکستی گرد صد تعمیر گردیدم 


جوانی داشتم تا یادم آمد پیر گردیدم 


به ایجاد نم اشکی قیامت کرد نومیدی 


میوان غزلبات / ۱۰۰۳ 


کشیدم نالهها تا کلک این تصویر گردیدم 


صدای پر قشان عالم آزادی‌ام بیدل 

کز اقسردن عبار کوچه‌ی زنجیر گردیدم 
بعد ازین از صحبت این دیو مردم رم‌کتم... غول چنندی در بیابان پرورم آدم کنم 
در مزاج بدرگان جز فحش کم دارد اثر زخم سگ رابی لعاب سگ چسان مرهم کنم 
عالمی رنج شوقمهای بیجا می‌کشد . کوس شهرت اتظاران بشکنم با نم کنم 
چرن خبیث افتاد طبع از طبنت ناپاک او خوک را حلوا کشم در پیش تا ملزم کنم 
با فساد جوهر ذاتی چه پردازد صلاح . آدمیت کو اگر از خرس سوبی کم کنم 
هرزهکاربها درین دل مردگان از حد گذشت بعد ازین آن به که گر کاری کنم ماتم کنم 
هیچم اما در طلسم قدرت تیرنگ دهبر چون عدم‌کاری که نتوان کرد اگر خواهم کنم 
صنعتی دارد خیال من که در یک دم زدن ‏ عالمی را ذره سازم ذره را عالم کنم 
حکم تقدیر دگر در پرد؛ کلک منست_ ..."هر للیمی را که خواهم بی‌کرم حاتم کنم 
ننگ همت گر نباشد پوچ بافیهای رهم بر سماروغی نویسم جاه و چتر جم کنم 
تا خجالت بشکند باد بروت سر کشبی ‏ موی چینی بر علمهای شهان پرچم کنم 
از صفا آیینه‌دار یک جها دل می‌شود ستگ خشتی راکه من با نقش خود محرم کنم 
بسکه در ساز کلامم فیض آگاهی است عام ۰ محرم انصاف گردد گر کسی را ذم کنم 

عبرت ایجادست بیدل ننگی آغوش شرم 

بی‌گریبان نبستم هر چند مزگان خم کنم 
بعد ازین در گوشه‌ی دل چون نفس جامی‌کنم ...چم می‌بوشم جهانی را تماشا می‌کنم 


زان دهان بی‌نشان هر گاه می‌آیم به حرف 
نا چه پیش آبد چو شمعم زین شبستان خیال 
مدعای دل به لب دادن قیامت داشته‌ست 


بر لب ذرات امکان مهر عنقا می‌کنم 
صیقل آبینه زان نقش کف پا می‌کنم 


رو به ناخن می‌تراشم کاین گره وا می‌کنم 


بی‌تمیزی کفر و اسلامم برون آورده‌اند هر چه باشد بسکه محتاجم تقاضا می‌کنم 

نقد فطرت اینقدر مصروف ادانی مباد خانه بازااست من در پرده سودامی‌کنم 

از چسراغ دید؛ خفاش می‌گیرم بلد ‏ . تاسراغ خانه‌ی خورشید پیدا می‌کنم 

چرن گهر خود داری‌ام تااکی در ساحل زند ... دست می‌شويم ز خویش و سبر دربامی‌کنم 

بر که نالم از عقویتهای بیداد امل آه از امروزی که صرف فکر فردا می‌کنم 

ناله‌ی دردی گر از من بشنوی معذور دار . غرقه‌ی توفان عجزم دست بالامی‌کنم 
بیدل از سامان مستیهای ارهامم عپرس 


دل به حسرت می‌گدازم می به مینا می‌کنم 


۴ ییدل دعلوی 


به عرض جرهر طاقت درین محیط خموشم که من زبار نفس چون حباب آبله دوشم 
سپند مجمر یأسم نداشت سرمه‌ی دیگر ید ناله به کیفیتی که کرد خموشم 
ز بس به درد تپیدن گداختم همه اعضا . توان شنید چو موج از شکست رنگ خروشم 
چه ممکنست کسی پی برد به شوخی حالم نشانده است تحیر به آب آینه جوشم 
خوشم به حاصل تردامتی چو اشک ندامت ‏ نه گوهرم که شوم خشک و آبرو بفروشم 
ز آفستاب کشسم ناز خلعت زرین گلیم بخت سبه بس بود چو سایه به دوشم 
نوید عافیتی دارم از جهان قناعت صدای‌بی‌نفس موج گوهر است سروشم 
تفافلست ز عسالم باس عافیت من حباب‌وار ندانمبه فیر چشم چه پوشم 
چمن طرازی از است سیر بیخودی امشب ‏ صدای پای که دارد غبار رفتن هوشم 
شرار نیم نگه قرصت نمود ندارد ‏ . در انتظار که باشم به آرزوی چه کوشم 

درین چمن به چه گل آشنا شوم من بیدل 

مگر چو لاله دوروزی به داغ یأس بجوشم 
بعد کشتن نیز پنهان نیست داغ بسملم روشنست از دید؛ حیران چراغ بسملم 


رنگ دارد آتشی از کاروان بوی گل 
پر فشانیهای یأس آخر به تسکین می‌کشد 
منفعل بود از شراب عاریت مینای من 
باغ اقبالست گر بخت سیاهم خون شود 
بت آستین می‌مالد از جوهر چرا 
جنس دیگر چیست تا از دوستان باشد دربغ 
دستگاه راحتم منت‌کش اسباب نیست 
حیرتم دیدی ز سیر عالم رازم مپرس 
شوق تا از پرزدن واماند صبح نیستی است 
موج با صد بال وحشت قابل پرواز پست 


می‌توان از موج خون کردن سراغ بسملم 
عافیت مفتست اگر باشد دماغ بسملم 
زفتن خون ناگهان پر کرد ایاغ بسملم 
صد هما طاووس حیرت از کلاغ بسملم 
یک تبیدن می‌کند خامش چراغ بسملم 
غقاتل هم زخون نگریست داغ بسملم 
در پر خویشست بالین فراغ بسملم 
خار مزگان چیده‌م» دیوار باغ بسملم 
بی‌نفس خاموش می‌گردم چراغ بسملم 
جز تپیدن بر نمی‌دارد چراغ بسملم 


چشسم قربانی ندارد احتیاج مردمک 
باده بی‌درد است بیدل در ایاغ بسملم 


به عشقت گر همه یک داغ سامان بود در دستم 

هسمان انگشتر ملک سلیمان بود در دستم 
درین گلشن نه گل دیدم نه رمز غتچه فهمیدم 

ز دل تا عقده وا شد چشم حیران بود در دستم 


حبوان غزلیات / ۱۰۰۵ 


ز فلت ره نبردم در نزاکت‌خانه‌ی هستی 


رشته‌واری زلف جانان بود در دستم 
به هر بی‌دستگاهی گر به قسمت می‌شدم قانع 

کف خود دامن صحرای امکان بود در دستم 
ندامت داشت یکسر رونق گلزار پیدایی 

چوگل آثار شبنم زخم دندان بود در دستم 
به بالیدن نهال محنتم فرصت نمی‌خراهد 

زباتا می‌کشیدم خار پیکان بود در دستم 
پی تحصیل روزی بسکه دیدم سختی دوران 

به چشمم آسیا گردید اگر نان بود در دستم 
جنون آوار؛ دیر و حرم عمری‌ست می‌گردم 

عکاتیب نفس پر هرزه عنوان بود در دستم 
کفی صیقل نزد سودن درین هنگامه‌ی عبرت 

به حسرت مردم و آییته پنهان بود در دستم 

درین مدت که سمی تارسایم بال زد بیدل 
همین لغزیدن بای چو مگان بود در دستم 

به فقر آخر سر و برگ فنای خویشتن گشستم 

مسراب مسوج نقش بوریای خویشتن گتم 
به تمثال خمی چون ماه نو از من قناعت کن 

پس است آیینه‌ی قد دوتای خویشتن گلستم 
به قدر گفتگو هر کس در این جا محملی دارد 

دو روزی من هم آواز رای خویشتن گشتم 
سپند مجمر آهم مپرسید از راغ من 

پری افشاندم و گرد صدای خویشتن گلستم 
غسبارم عسمرها بسرد انتظار باد دامانی 

ز خود برخاستم آخر عصای خویشتن گشتم 
دمیدن دانهام را صید چندین ريشه کرد آخر 

قغس تا بشکنم دامی برای خویشتن گشتم 
حیا یک ناله بال افشان اظهارم نمی‌خواهد 

ققس فرصود دل چون مدعای خویشتن گلستم 


ییدل دهلری 


خط پرگار وحدت را سرابایی نمی‌باشد 
به گرد ابتدا و انتهای خسویشتن گستم 
نسدانم شئمله‌ی اقسرده‌ام با گرد نمناکم 
که تا از پا تشستم نقش پای خویشتن گشستم 
مآل جستجوی شمله‌ها خاکستر است اینجا 
تفس تا سوخت پرواز رسای خویشتن گلستم 
درین دربا که غارتگاه بیتابی‌ست امواجش 
گهروار از دل صبر آزمای خویشتن گستم 
سراغ مطلب نایاب مسجنون کرد عالم را 
به ذوق خویش من هم در قفأای خویشتن گشتم 
سواد نسخه‌ی عیشم به درس حسن شد روشن 
گشودم بر تو چشم و آشنای خویشتن گلستم 
خطا بیمای جام بیخودی معذور می‌باشد 
به یاد گردش چشمت فدای خویشتن گستم 
کباب یک نگاهم ود اجلزای سن بیدل 
به رنگ شمع از سو 
به کمین دعوی هستی‌ام که چو شمعش اژ نظر افکنم 
هوس سری ته پا کلم رگ گردنی به سر انکنم 
عالم مختصر چه هوای سیم و چه فکر زر 
اشری نچیده‌ام آنقدر که برویم و به در انکنم 
به سواد دوری حرص و کد چه امید محمل من کشد. 


فلک اطلسش مگر آورد که جلی به پشت خر افکنم 
اگرم دهد طلب وفا به بنای داغ ضمت رضا 
دو جهان به آتش دل گدازم و طرح یک جگر افکنم 


نتوان شدن به وفا قرین مگر از سجود ادب کمین 

چو سرشک پا کشدم جبین که به آن مکان گذر انکنم 
المی که بر جگر آورم به کجا ز سبنه برآورم 

که به کوه اگر گذر آورم به صدايش از کمر انکنم 
چفدر به عرصه‌ی آب وگل کندم مصاف هوس خجل 

مژه‌ای ز گرد شکست دل به هم آرم و سپر انکنم 


میوان غزلیات / ۱۰۰۷ 


به رهی که محمل نیک و بد هوس سجود تو می‌کند 
سر خویشم از مژه پا خورد چو به پیش پا نظر افکنم 
چو سحاب می‌پرم از تری به هوای منصب محوری 
مگر انفعال سبکسری عرقی کند که پرانکنم 
1 بضاعت شعله زن من بیدل و غم سوختن 
که چو شمع در بر انجمن شرر است اگر گهر افکنم 
به کنج نیستی عمریست جای خویش می‌جویم 
سراغ خود ز نقش بوربای خویش می‌جویم 
هدایت آرزویم می‌کشم دستی به هبر گنجی 
درین وبرانه چون اعما عصای خویش می‌جویم 
جنون می‌آورد زین کاروان دنباله فهمیدن 
جز آتش نیست گردی کز تفای خویش می‌جویم 
زبس حسرت کمین جنس مطلبهای نایابم 
ز هر کس هر چه گم شد من برای خویش می‌جویم 
جهانی آرزوها پخت و رفت از خود به اکامی 
دو روزی من هم ابنجا خونبهای خویش می‌جویم 
خیالی کو که نتوان یافت نقش پنردة خاکش 
سراغ هر چه خواهم زیر پای خویش می‌جویم 
محیط از وضع موج آغرش پروازی نمی‌خواهد 
من اين بیگانگی از آشنای خویش می‌جویم 
چه مسقدار از دماغ نارسایی ناز می‌بالد 
که آن گل پیرهن را در قبای خویش می‌جویم 
به خاکستر نفس دزدیده‌ام چون شعله معذورم 
بقایی کرده‌ام گم در فنای خویش می‌جویم 
نیستانی به ذوق ناله انشا کرده‌ام بسیدل 
ز چندین آستین دست دعای خوبش می‌جویم 
به لب حرف طلب دزدم به دل شور هوس سوزم 
خیال خام من تا پختگی گیرد نفس سوزم 
هوس پردازی‌ام از سیر مقصد باز می‌دارد 
چراغم در ره عتقاست گر بال مگس سوزم 


۸ بیدل دملوی 


دلیسل کاروان وحشتم افسردگی تاکی 

خروشی گل کنم شمعی به فانوس جرس سوزم 
ز یأس مدعا تا چند باشم داغ خاموشی 

مدد کن ای نفس تا در بر فریادرس سوزم 
خزان رنگ مطلب آنقدر دارد به سامانم 

که عالم در فروغ شمع غلتد گر نفس سوزم 
ز وهم عجز خجلت می‌کشم در بزم یکتایی 

چه سازم عشق مختار است و می‌خواهد هوس سوزم 
به رنگ حیرت آیینه غیرت شعله‌ای دارم 

که گر روشن شود جوهر به جای خار و خس سوزم 
سبند آهی به درد آورد و بیرون جست ازین محفل 

شرر واری بال ای ناله تا من هم قفس سوزم 

جهان جلوه چون آیینه رفت از دیده‌ام بیدل 
تحیر امتبازم سوخت از داغْ چه کس سوزم 

به نقش سخت رویهای مردم بسکه حیرانم 

رگ مستگست هسمچون جوهر آبینه مژگانم 
گلی جز داغ رسوایی در آغوشم نمی‌گنجد 

ز سر تا پا چو جام باده یک جاک گریبانم 
حباب از پیرهن آیینه داری می‌کند روشن 

به پوشش ساختم تا اینقدر کردند عريانم 
اگر بنیاد مینا خانه‌ی گردون به سنگ آید 

نش در چشم همت یک شکست اشک می‌دانم 
چسراغ کذسته دودش زیر دست داغ می‌باشد 

زنسقش پسافسروتر می‌تبد گرد بسبابانم 
قیامت داشت بی‌روی تو شمع انجمن بودن 

گدازم آب زد تا سوختن گردید آسانم 
نسدارم در دبستان سحبت شوق بیکاری 

به یادت سطر اشکی می‌تویسم ناله می‌خوانم 
تماشا مشربم از ساز راحتها چه می‌پرسی 

جهان افسانه گردد تا رسد مزگان به مژگانم 


هیوان غزلیات / ۱۰۰۹ 


به تدبیر جسنونم ره ندارد حکم مستوری 


چو مفز پسته هر چند استخوان باشدگریبانم 


عرق پیمای شبنم چون سحر عمریست می‌تازم 
ندارم آنقدر آبی که گرد خویش بنشانم 
درین محفل مبادا از زبان گردن کشم بیدل 
چو شمم از فیض خاموشی گریبان ساز دامانم 


به هر جا رفته‌ام از خویشتن راه تو می‌بویم 
هوای ناوکی دارم که هر جا گل کند بادش 
به مضراب خیالی می‌کند توفان خروش من 
به گردون گر رسم از سجد؛ شوقت نی‌ام غافل 
دو تا شد پیکر و آهی نبالید از مزاج من 
نشاند آخر وداع فرصتم در خاک نومیدی 
تحیر خون شد از نبرنگ سحرآمیزی الفت 
به تکلیف بهارم می‌دهی زحمت نمی‌دانی 
تمیز رنگ حالم دقت بسیار می‌خواهد 
چو شمعم گر به این رنگست شرم‌ساز بیمایی 
چو آن موبی که آرد در تصو رکلک نقاشش 
به ضبط خود چه پردازد غبار ناتوان من 


اگر نزدیک اگر دورم غبار آن سرکویم 
ببالد استخوان مانند شاخ گل به پهلویم 
زبان رشته‌ی سازم نمی‌دانم چه می‌گویم 
چوماه نو جبینی خفنه در محراب ابرویم 
نوا در سرمه خوابنیده‌تر از چنگ گیسویم 
غباری از تپش واماند؛ جولان آهویم 
که من تمثال خود می‌بینم و آین‌ی اویم 
به چای گل دل خون گشته‌ای دارم که می‌بویم 
که من از ناتوانی در نظرها رستن مویم 
عرق گل م‌نم جندن که رنگ خویش می‌شویم 
هنوز از ناتوانیهابه پهلو نیست پهلویم 
نسیم کویش از خود رفتتی می‌آورد سویم 


چنان محو تماشای گریبان خودم بیدل 
که پندارم خیال او سری دارد به زانویم 


به هر زمین که خبر گیری از سواد عدم 
ز اهل دل به جز آثار انس هیچ مخواه 
به خوان عهد و وفا خلق خاک می‌لیسند 
علم به عرصه‌ی پستی شکست شهرت جاه 
سخن اگر گهر است انفعال گویایی‌ست 
خیال خلد تو زاهد طویله آراٍیی‌ست 
بساگزند که تسریاق در بغل دارد 
مزاج خودشکن آزار کس نمی‌خواهد 
غبار حاجت ما طرف دامنی نگرفت 
خجالت است خرابات فرصت هستی 


فتاده نامه‌ی ما سر به مهر نقش قدم 
رسیده گیر رمیدن ز آهسوان حسرم 
نماند نام نمک بسکه شد غذای قسم 
دمید سلسله‌ی موی چینی از پرچم 
خموش باش که آب گهر نگردد کم 
خری رها کن اگر بایدت شدن آدم 
زبان ستگ تری خشکیش بود مرهم 
کم است ریزش خون تیغ را ز ریزش دم 
یقین شد اینکه بلند است آستان کرم 
قح زنید حریفان همین به جبهه‌ی نم 


۰ بیدل دهلوی 


به خط جادهُ پسرگار رفته‌ايم همه 


چوسبحه پیش و پس ابنجا گذشته است ز هم 


به یاد وصل که لبریز حسرتی بیدل 
که از نم مژءات ناله می‌چکد چو قلم 


به هر طرف که هوای سفر شکست کلاهم. 
خیال موی میان که شد گره به دل من 
به گلشنی که ادب داشت آبیاری حیرت 
کفیل عافیت من بس است وضع ضمیفی 
به صفحه‌ای که نویسند حرفی از عمل من 
به جز وبال چه دارد سواد نسخه‌ی هستی 
به قطرگی ز محیطم مباش آنهمه فافل 
عبث درین چمنم نیست پر فشانی الفت 
چه ممکنست نبالد به عجز ریشه‌ی جهدم 


همان شکست شد آخر چو موج توشه‌ی راهم 
که عرض معنی باریک می دهد رگ آهم 
تموز جوهر آیینه وام کرد گیاهم 
ز رنگ رفته همان سر به بالش پر کاهم 
خطاست نقطه‌اش از انفعال کار تباهم 
پس است آفت مور کلف به خرمن ماهم 
اگر چه موی کمر نیستم حباب کلاهم 
چر صبح بوی گلی دارد آشنایی آهم 
شکست آبله می‌افکند چو تم به راهم 


تو ندانم چسان رسم بیدل 


به خود نمی‌رسم از بسکه نارساست نگاهم 


به هستی از اثر اعتبار مایه ندارم 
مگر به خاک رسانم سر بنای تعين 
چو طفل اشک گداز دلیست پرورش من 
تهیه‌ی کف افسوس کرده‌ام چه توان کرد 
بس است سطر گدازم چو شمع نامه‌ی الفت 
به ماکیان تو زاهد مرا چه ربط و چه بت 
سزد که مولوی‌ام خرده بر شعور نگیرد 
به هر طرف کشدم دل؛ یکیست جاده و منزل 


چر موی کاسه چینی به غیر سایه ندارم 
که غیر آبله‌ی پا چو اشک پایه ندارم 
یم عشقم و ربطی به شیر دایه ندارم 
به سرمه سایی عبرت جز این صلابه ندارم 
دگر صریح چه انشا کنم کنایه ندارم 
نو سبحه‌گیر که من چون خروس خایه ندارم 
که گمره ازلم جزوی از هدایه ندارم 
سوار سرکب شوقم خر کرایه ندارم 


به نام محض قناعت کنید از من بیدل 
که من چو مصحف تحقیق هیچ آیه ندارم 


به هوس چون پر طاووس چمنها دارم 
بلبل من به نفس شور بهاری دارد 
معنی موی میان تو خیالم نشکافت 
ید احیاب به راهم نکشد دام فریب 
ناله‌ها گرد پرافشانی اجزای منند 
جسم خاکی گره رشته پروازم تیست 


داغ صد رنگ خیالم چقدر بیکارم 
می‌توان غنچه صفت چید گل از منقارم 
عمرها شد چو صدا در گره این تارم 
خار با تیزتر از شعله کلسد رفتارم 
تا بدانی که ز هستی چقدر بیزارم 
ناله‌ای صرف نیستان تأسل دارم 


عدم آمساده‌تر از کاغذ آتش زده‌ام 
سوختن چون پر پروانهام انجام وفاست 
موی چینی به توانایی من می‌خندد 
چند چون شمع عرق‌ریز نمو باید زیست 
از تنک مایگی طاقت اظهار مپرس 


دیوان لیات / ۱۰۱۱ 


شرری چند به خاکستر خود می‌بارم 
پسر رگ شمع تنيده است نفس زنارم 
چه خیالست به این ضعف صدا بردارم 
کاش ایسن برق حیا آب کند یکبارم 
اشکم اما نفتاده‌ست به مژگان کارم 


بیدل از حادثه کارم به تپیدن نکشد 
مسوج رنگم نسرسانید شکست آزارم 


به یاد نرگس او هر طرف احرام می‌بندم 
به قاصد تا کنم از حسرت دیدار ابمایی 


ز باغ زندگی هر کس غرور حاصلی دارد 


جرس وا می‌کنم از محمل و بادام می‌بندم 
به حیرت می‌روم آیینه بر پیغام می‌بندم 
به امید ثمر من هم خیال خام می‌بندم 


چو صبح آزادی‌ام پا لفز شبنم در نظر دارد . ز آغاز این تری بر جبهه‌ی انجام می‌بندم 
نفس وارم درین ويرانه صیاد پشیمانی ز چیدنها همان وا چیدنی بردام می‌بندم 
گره در طبع نی منع عروج ناله است اینجا .۰ به قدر نردبان بر خویش راء بام می‌بندم 
جنون هرزه فکری از خمارم برنمی‌آرد اگرییچم به خرد مضمون خط جام می‌بندم 
درین ظلمت سرا تا راه پروازی کنم روشن چوطاووس از عدم بربال وپر گلجام می‌بندم 
دم صبحم به شور ساز امکان برنمی‌آید - چو شب در سرمه می‌خوابمزبان عام می‌بندم 
حیا از آبرونگذشت و من از حرص دون همت .۰ براین یک قطره عمری شد پل ابرام می‌بندم 
اگر اين است بیدل جرأت جولان شهرنها 
نگین را همچو سنگ آخر بهپای نام می‌بندم 
بی‌تکلف گر گدا گشتیم وگر سلطان شدیم دور از آن در آنچه نگ قدرها بود آن شدیم 
عجز توفان کرد محو الفت امکان شدیم ‏ . ریخت قدرت با و پرتاگرداین دامان شدیم 
جز فنا گوبند رنج زندگی را چاره نیست ‏ از چه پارب تشنه‌ی این دردبی‌درمان شدیم 
راحتی گر بود در کنج خموشی بوده است ‏ بر زبانها چون سخن بیهوده سرگردان شدیم 
بی‌حجاب رنگ نتوان دید عرض نوبهار بیرهن کردیم سامان هر در عربان شدیم 
مشت خاک تبره را آینه کردن حیرت است جلوه‌ای‌کردی که ما هم دید حبران شدیم 
از چراغ ما ز هستی دامنی افشاند عشق بی‌زبان بودیم داغ شکر این احسان شدیم 
آتش ما از ضعیفی شعله‌ای پیدا نکرد چون چراغ حيرت از آیینه‌ها تابان شدیم 
در عبادتگاه ذوق نیستی مانند اشک سجده‌ای کردیم و با نقش قدم یکسان شدیم 
دردسر کمتر چه لازم با فنون پرداختن ‏ عالمی سردای دانش بخت و ما نادان شدیم 
بسکه ما را شعله‌ی درد وداع از هم گداخت آب شتیم و روان از دیدء یاران شدیم 


۴ بیدل دهلوی 


در تماشایت علاج حیرت ما مشکل است 


چشم چون آینه تا واگشت بی‌مژگان 


احتیاج غیر بیدل ننگ دوش همت است 
همچو خورشید از لباس عاربت عربان شدیم 


بی‌تو در هر جا جنون جوش ندامت بوده‌ام 
چون زمین زين بیش نتوان بردبار وهم بود 
در خیالت حسرتی دارم به روی کاروبس 
روزگار بی تمیزی خوش که مانند نگاه 
سودها مزد زبان من که چون مینای می 
بسته‌ام چشم از خود و سیر دو عالم می‌کنم 
گر چه قطع وادی امید گامی هم نداشت 


همچو دربا عضو عضو خویش بر هم سوداام 
درش هر کس زير باری رفت من فرسود‌ام 
همچر دل یک صفحه‌ی رنگ امید اندرده‌ام 
می‌روم از خویش و می‌دانم همان آسودهام 
هر چه از خود کاستم بر بیخودی افزوده‌ام 
این چه پرواز است یارب در پر نگشوده‌ام 
حسرت آگاهست از راهی که من پیموده‌ام 


بسکه دارد پاس بیرنگی بهار هستی‌ام عمرها شد در لباس رنگم و ننموده‌ام 
نیستم آگه چه دارد خلوت یکتابی‌اش اینقدر دانم که آنجا هم همین من بودهء‌ام 
نیست بیدل با کم از درد خمار عافیت 


صندلی در پرذه دارد دسّت بر هم سودهام 


بی حوصلگی کرد درین بزم کبایم 
بامال هوسهای جهانم چه توا گرد 
بسنیاد مسن آب و گل تشخیص ندارد 
آن روز که چون شعله به خود چشم گشردم 
بار از نظرم رفته و من می‌روم از خویش 
از صفحه‌ی من غیر تحیر نتوان خواند 
انداز غبارم چو سحر بسکه باند است 
چون ماه نوم بسکه برون دار تعين 
ای چرخ ز سر نا قدمم رشته‌ی عجزیست 
در جلوه‌گه او اثر من چه خیالست 
تا دم زده‌ام ساز طریها همه خشکست 


چون اشک نگون ساغر یک جرعه شرابم 
مخمل نیام اما سر هر موست به خوایم 
از دور نمایند مگر همچو سرابم 
برچهره ز خاکستر خود بود گلابم 
ای ساله شتابی که درنگست شتابم 
چون آبته شستند ندانم به چه آبم 
با ه‌متفان از لب بام است خطابم 
شایسته‌ی بوس لب است رکابم 
تا نگسلم از خویش مده آنهمه تابم 
گمگشته تر از سایه‌ی خورشید نقابم 
آب تسنکی تساخته بر روی حبابم 


وا کردن چشسم آنقدرم ده دله دارد 
بیدل به همین صفر فزوده است حسابم 


بیخردی کردم ز حسن بی حجابش سر زدم 
وحشتم اسباب امکان را به خااکستر نشاند 
سینه لبریز خراش زخم ناخن ساختم 


از میان برداشتم خود را نقابی بر زدم 
چون گل از پرواز رنگ آتش به بال و پر زدم 
همچویحر آخر به موج این صفحه را مسطر زدم 


غافل از معنی جهانی بر عبارت ناز داشت 
چرن هلال از مستی و مخموری عیشم مپرس 
زندگی مخموری رطل گرانی می‌کشد 
زین شهادتگاه کز بیتابی بسمل پر است 
شور این افسانه ساز 


درد سر بسیار داشت 
اعتبار هستی‌ام این بسکه در چشم تمیز 


دیوان غزلیات / ۱۰۱۳ 


من هم از تامحرمی بانگی برون در زدم 
از هوس خمیازه‌ای گل کردم و ساغر زدم 
سنگی از لوح مزار خود کنون بر سر زدم 
می‌خواست ظفلت بر دم خنجر زدم 
با تغافل ساختم حرفی به گوش کر زدم 
خیمه‌ای چون سایه از نقش قدم برتر زدم 


زین تماشاخانه‌ی حیرت رهایی مشکلست 
چون مژه بیدل عبث دامان وحشت برزدم 


بیخودی ننهفت اسرار دل غم پیشه‌ام 
دیگ بحر ازجوش نشیند به سرپوش حباب 
دربن هر موی من چندین امل پر می‌زند 
نیست تا آبی زند بر آتش بنیاد من 


عمرها شد در جنون زار طلب برده است پیش 
گر نفس در سینه می‌دزدم صلای جلوه‌ایست 
رنگ شمعی کرده‌ام گل از خرابات هوس 
با همه کمفرصتی از لنگر غفلت مپرس 


بوی می آخر صدا شد از شکست شیشه‌ام 
مهر خاموشیست داغ شورش اندیشه‌ام 
همچو تخم عنکبوت از پای تا سر ریشه‌ام 
گر نباشد خجلت شغل محبت پیشه‌ام 
ناز چشم آهو از داغ پلنگان بیشه‌ام 
تیست غافل صورت شیرین ز عجز تیشه‌ام 
باده می‌باید کشیدن در گداز شیشه‌ام 
ستگ در طبع شرر می‌پرورد اندیشه‌ام 


ناله‌ها ار کلفت دل در نقاب خاک ماند 
سوخت بیدل در غبار دانه سعی ریشه‌ام 


بی دستگاهیی بود چون شمع در کمینم 
بی قدریم برآورد همقدر آتش خس 
آزادگان ازین باغ با صد طرب گذشتند 
نامم گداخت چندان از انفعال شهرت 
گویند از میانش جز درگمان نشان تیست 
چون موج از محبت هر چند آب گشتم 
در صلحنامه‌ی هوش ثبت است بی دساعی 
الفاظ بی سعانی بر فطرتم ستم کرد 
خودداری‌ام دل افشرد کو صنعت جنونی 
آخر به سجده تازی از من که می‌برد پیش 


سامان سر بلندی یمتی نداشت 


پیشانی عسرق ریز برداشت آستینم 
بر خیزم از سر خویش تا زیر پا نشینم 
صبحی نشد که من هم دامن به خنده چینم 
کز فلس ماهیان برد نقش دگر نگینم 
من هم درین توهم همسایه‌ی یقینم 
نگذاشت آتش آخر دنبال انگپنم 
رحمی است کز خط جام بندد کمر نگینم 
دست چتار تا کی بنده حنای ژینم 
کز چاک یک گریبان صد دامن آفرینم 
بگذار یک دو روزی میدان کشد جبینم 


چون شمع آخر کار زد گریه بر زمینم 


۴ /بیدل دعلوی 


پیدست و پا به خاک ادب نقش بسته‌ام 
فریاد ما به گوش ترحم شتیدنی است 
ای کاش سعی بیخودیی داد ما دهد 
گوشی که بر فسانه‌ی ما وارسد کجاست 
جمعیم چون حواس در آفوش یکنفس 
خجلت نیاز دعری مجهول ما که کرد 
ان است اگر عقوبت اسباب زندگی 


در سایه‌ی تأمل یادش نشسته‌ام 
پر بینوا چو تغمه‌ی تار گسسته‌ام 
بالی که داشت رنگ به حبرت شکسته‌ام 
حرمان نصیب ناله‌ی دلهای خستهام 
گلهای چید؛ به همین رشته دسته‌ام 
نگذشته زین سو آن سوی افلاک جسته‌ام 
از هول مرگ و وسوسه‌ی حشر رسته‌ام 


بسیدل مسپرس از ره هصموار نیستی 
بی چین‌تر از نفس همه دامن شکسته‌ام 


بی روی تو گر گریه به اندازه کند چشم 
تاکس نشود محرم مخمور نگاهت 


بر هر مژه توفان دگر تازه کند چشسم 
دست مزه سل ره خمیازه کند چشم 


باز آی که چون شمع به آن شمله‌ی دیدار داغ کهن خویش همان تازه کند چشم 
این نسخه‌ی حیرت که سواد مه دارد ...بیش از ورقی نبست چه شیرازه کند چشم 
هم ظرفی دربا قفس وهم حبایست "با دل چقدر دعوی اندازه کند چشم 
چون آینه یک جلوه ازین خانه برون تیست؛ ‏ از حیرت اگر حلقه‌ی دروازه کند چشم 
عالم همه زان طرز نگه سرمه غبارست ."یارب ز تغافل نقسی غازه کند چشم 
کو ساز نگاهی که بود قابل دیدار .... گیرم که هزار آینه شیرازه کند چشم 
از حسرت دیدار قدح‌گیر وصالیم.. مخمور لفای تو ز خمیازه کند چشم 
بیدل چمن ناز گلی خنده فروش است 
امید که زخم دل ما تازه کند چشم 
بی شبهه‌ی تحقیق نه شخصم نه مثالم چون صورت عنقا چه خیال است خیالم 
جز گرد جنون خیز نفس هیچ ندارد . این دشت تخیل که منش وهم غزالم 
گفتم چو مه نو کنم اظهار تمامی "از خجلت نقصان سر انداخت کسمالم 


از چرخ چرا شکوهة اقبال فروشم 
پا بخت سیه صرفه‌ای از فضل نبردم 
از هر مژه صد چاک چگر نسخه فرش است 
هر چند سبک می‌گذرم از سر هستی 
حرفیست وجودم ز صراب رم قرصت 
هستی المی نیست که یا بند علاجش 


آنم که مرا هم نظری نیست به حالم 
در عرض هنر رستن مو بر سر خالم 
حیرت چقدر نامه گشود از پر و بالم 
چون رنگ همان پی سپر گردش حالم 
چون عمر درین عرصه غبار مه و سالم 
در آتش خویشم چه کنم پیش که نالم 


تدییر فراقی که ندارم چه توان کرد 
بیدل به هوس سوخته‌ی ذوق وصالم 


بی شبهه نیست هستی از بسکه ناتوانیم 
نی منزلی معین نی جاده‌ای مبرهن 
تحقیق ما محالست فهمیدن انفعالست 
افسانه‌ی من و سا نشنیدن است اولن 
زین جنسها که چون صبح غبر از نفس ندارد 
منع عروج مقصد پیچ و خم نفسهاست 
قید خیال هستی افسون نارسایی‌ست 
در خاک تبره بوده است هنگامه‌ی تعین 
تحقیق نسارسایان چندین قیاس دارد 
یادی ز نقش پا کن بر پیش و کم حیا کن 
دردا که جوهر چشم از فهم ما نهان ماند 
گاشن هوا ندارد صحرا فضا ندارد 
با خود اگر نسازیم بر الفت که نازیم 
ار کاف و نون دمیدیم غیر از عدم چه دیدب 


دیوان غزلیات | ۱۰۱۵ 


یا تقش آن تبسم یا موی آن میانیم 
عمریست چون مه و سال بی مدعا رونیم 
دیگر بگو چه حالست فریاد بی‌زبانیم 
تا پنبه نیست پیدا بر گوش خود گرانیم 
چیدن چه احتمالست بر چیدن دکانیم 
از خود بر آمدن کو حیران نردبانیم 
پر تیست ورنه یک سر بیرون آشیانیم 
از یک چراغ خاموش صد انجمن عیانیم 
حرف تگفته‌ای را صد رنگ ترجمانیم 
ما را به خود رها کن تخفیف امتحانیم 
نامحرم زسییم هر چند آسمانیم 
اسید جا نسدارد دامن کجا فشانیم 
پر بی کسیم ناچار بر خویش مهربانیم 
چیزی ز ما مخواهید ما حرف این دهانیم 


بیدل سراغ عتقا حرفیست بر زبانها 


ماییم و نامی و هیچ بسیار بی ن 
سرشک بیخودم عیش می ناب دگر دارم ز مژگان تا چکیدن سیر مهتاب دگر دارم 
به تاراج تحیر داده‌ام آبینه و شادم که در جوش صفای خانه سیلاب دگر دارم 
گهی خاکم: گهیبادبدگهی آمدگهی آنش . چرهستی درعدم یک عال اسباب دگر درم 


درین گلشن من و سیر سجود ناتوانیها 
نگاهم در نقاب حیرت آیینه می بالد 
دماغ عرض بیتابی ندارد سرخوش حیرت 


که چون بید از خم هر برگ محراب دگر دارم 
چراغ بزم حسنم برق آداب دگر دارم 
وگرنه در دل آیینه سیماب دگر دارم 


ز خون آرزو صدرنگ می‌بالد بهار من 
نهال باغ أسم ريشه در آب دگر دارم 
بیکس شهیدم خون هم ندارم 
حسرتکش مرگ مردم به پیری 
سنگی که زد یأس بر شیشه‌ی من 
افسون اقبال خوابی گران داشت 


دیگر که ریزد گل بر مزارم 
بی آتشی صوخت در پنبه‌زارم 
رطل گران بود بهر خمارم 
بخت سیه کرد شب زنده دارم 
چون دوش مزدور ممنون بارم 
عمریست با خویش افتاده کارم 


٩‏ /بیدل دملوی 
تسمثال تسحقیق دارد تأمل 
ای کلک نقاش مژگان به خون زن 
صحرانشین‌اند آواره‌گردان 
رنگی نبستم از خودشناسی 
سر می‌کشد از من وهم هستی 


آیینه خشکست دل می‌فشارم 
از من کشیدند تصویر یارم 
بی دامنی نیست سعی غبارم 
آیینه عنقاست یا من ندارم 
خاری ندارم کز پا بسرآرم 


بسیدل ندانم در کشت الفت 
جز دل چه کارم تا برندارم 
بسیگانه وضمیم یا آشسناييم 


اين کعبه و دیر تا حشر باقیست 


مانیستیم اوست او نیست ماییم 
عسریانتر از رنگ زیر قسباییم 
پسنهان نبودیم تا وا نماييم 
عمریست با خویش از خود جداییم 
رفتار مریم بی‌نفش باییم 
ما یک دو دم یش دیگر کجاییم 


تنگی فشرده‌ست صحرای امکان راهسی نداریم دل می‌گشاييم 
تسفی دویی بود عسلم تمعن تبا خاک گستم گفتیم لاییم 
فکر دوبی چیست ما و توبی کیست آیینه‌ای نیست ما خود نماییم 
سیر دو عالم کردیم لیکن .. جایی نرفتیم کز خود برآییم 
گر بحر جوشید, ور قطره بالید مارا نفهمید جزماکه ماییم 
اظهار هر چند غیر از عرق نیست 
در بسیش بسیدل آب بقایم 
پسسیمانه‌ی غسناکسد؛ بسی‌مثاليم ...پر نیست آنقدر که توان کرد خالیم 
شادم به کنج فقرکز ابنای روزگار .. سیلی خور جواب نشد بی سوالیم 
خاک ضعیف مرکز صدشعله رنگ و بوست غافل مشو ز وحشت افسرده بالیم 
آضوش مه پر است ز کیفیت هلال . بالیده گیر نقص ز صاحب کماليم 
پستی گل ببلندی نخلست ریشه را در خاک خفته اینقدر از طبع عالیم 
ازبس به رنگ نسی پرم از انتظار درد آغوش ناله می‌کند از خویش خالیم 
عمریست وحشتم نگه چشم حیرتیست ‏ یبادت نشانده است غبار غضزایسم 
سامان طراز راحتم از سعی نارسا آفکنده خواب با همه‌جا فرش قالیم 
از بسکه ناله داشت نی بوریای فقر مخمل نبرد صرفه‌ی خواب از نهالیم 
فسریاد کسز فسردگی باغ اصتبار .هم جوهر چتار تشد کهنه سالیم 


آغوش حیرتم به چه تنگی گشوده‌اند 
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در من شکسته است چو گردون حوالیم 


نتوان به چشم داد سراغ نمود من 


بیدل به 
تابه در یوز؛ راحت طلبیدن رفتم 
صبح از بی نفسی قابل اظهار نبود 
تا به مقصد بلدم گشت زمینگیری عجز 
نبض جهدم شرر کاغذ آتش زده است 
چون هلالم چقدر نشله‌ی تسلیم رساست 
شور این بزم جنون خیره دماغی می‌خواست 
این شبستان به چراغان هوس یمن نداشت 
یاس بر حیرت حال گهرم می‌گرید 
سیر گلزار تمنای تو طاووسم کرد 


ن ضعف چو معنی خیالیم 


مژه گشتم سر سوبی به خمیدن رفتم 
زین گلستان به غبار ندمیدن رفتم 
همه جا از صعی رسیدن رفتم 
یک مژه راه به صد چشم پریدن رفتم 
سر کشی داغ شد از بس به خمیدن رفتم 
دل نپرداخت به افسانه شنیدن رفتم 


که به صد چشم همان داغ ندیدن رفتم 
قطره‌ای داشتم از یاد چکیدن رفتم 
خوطه در رنگ زدم تا به پریدن رفتم 


بیدل آندم که به تسلیم شکستم دامن 


تا در امن به پای نرسیدن رفتم 


تا جلوه‌ات پر افشاند از آشیانه‌ی چشم 
آیینه‌ها ز جوهر بسال نگه شکستند 
خاک در فنا شو با جلوه آشناشو 
در عالم تماشا امن نمی‌توان بود 
مسژگان یار دارد مضراب صد قیامت 
در جلوگاه نازش بار نگه محالست 
خلونگه تحیر بر بوالهوس نشد باز 
سرمایه‌ی نشاطم زین بحر قطره اشکیست 
شاید به سرفشانم گرد ره نگاهی 
بر هر چه وارسیدم جز داغ دل ندیدیم 


روشن حباب دارد بنیاد خانه‌ی چشم 
از حیرت جمالت در آشیانه‌ی چدم 
بی سرمه تیست ممکن تعمیر خانه‌ی چشم 
زین برق عافیت سوز یعنی زبانه‌ی چشم 
در سرمه هم نهان نیست شور توانه‌ی چشم 
دیگر چه وا نماید حیرت بهانه‌ی چشم 
مزگان چه دارد اینجا غیر از کرانه‌ی چشم 
بالیده‌ام چو گوهر از آب و دان‌ی چشم 
افتاده‌ام چو مژگان بر آستان‌ی چشم 
نظاره سوخت ما را آنش به خان‌ی چشم 


در پسرد؛ تحیر شور قیامتی هست 
نشنبده است بیدل گوشت فسانه‌ی چشم 


شب گردش چشمت قدحی داد به خوابم 
تا چشم بر این محفل نیرنگ گشودم 
هر لخت دلم نذر پر افشانی آهی است 
چون لاله ندارم به دل سوخته دودی 


امروز چو اشک آیته‌ی عالم آبم 
چون شمع به توفان عرق داد حجابم 
اجزای هسوایسی‌ست ورقهای کتابم 
عمریست که از آتش یساقوت کسبايم 


۸ یدل دملوی 


بی‌سوختن از شمع دماعی نتوان یافت 
چون سبزه ز پا مال حوادث نیام ایمن 


بر مشق گدازست برات می نابم 
هر چند ز سر تا به قدم یک مژه خوابم 


معنی نستوان در گره لفظ نهفتن .. بسی‌بردگیی هست در آفرش نقابم 
بر آب و گلم نقش تعلق نتوان بست زین آبنه پاکست چو تمثال حسابم 
کم ظرفیم از غفلت خویش است وگرنه. درباست می ریخته از جام حبابم 
واداشت ز فکر عدمم شبهه‌ی هستی آه از عم آن کار که ننمود صوابم 
پیمانه‌ی عجزم من موهوم بضاعت ‏ چددان که به قاصد نتوان داد جوابم 
گفتی چه کسی در چه خیالی به کجایی . بیتاب توامه سحو توام. خانه خرابم 
بیدل نه همین وحشتم از قامت پیریست 
هر حلقه که آید به نظر پا به رکایم 
تاچند به هر مرده و بیمار بگریم وقتست به خود گریم و بسیار بگریم 


زین باغ گذشتند حریفان به تغافل 


تا من به تماشای گل و خار بگریم 


بر بیکسیم رحم نکردند رفیقان.., فریاد به پیش که من زار بگسریم 
دل آب نشد یک عرق از درد جداینی ‏ ۰ یارب سن بی شرم چه مقدار بگریم 
شمع ستم ایجاد نی‌ام این چه معاشست کز خواب به داغ افتم و بیدار بگریم 
ای غفلت بیدرد چه هتگامه‌ی کوریست آو در بر و من درغم دیدار بگریم 
تدییر گداز دل سسنگین نتوان کسود. ۰۰ چون ابر چه مقدار به کهسار بگریم 
چون شمع به چدمم نمی از شرم و وفاایست تسادرغم واکردن زنار بگریم 
ای محمل فرصت دم آشوب وداعست آهسته که مسر در قدم یار بگریم 
تاکی چو شرر سر به هوا اشک فشاندن . چون شيشه دمی چند نگونسار بگریم 
بر خاک درش مسفعلم بازگذارید . کز سمی چنین یک دو عرق‌وار بگریم 
شاید قدحی پر کنم از اشک ندامت . می نیست درین میکده بگذار بگریم 
ناسور جگر چند کشد رنج چکیدن ‏ . بر سنگ زنم شبشه و یکبار بگریم 

هر چند زغم چاره ندارم من بیدل 

این چاره که فرمود که ناچار بگریم 
تا چند ز غفلت طرب اندیش نشینم . کو درد که لختی به دل ریش نیتم 
یک چشم زدن الفت اشک و مژه کم نیست ‏ ظلمست درین غمکده زین بیش نشید 


در آنش امسید سسپندم مستشانید 
گردون دو نقس نقش حصیرم نپسندید 
آب گهرم چند درین کینه پسرستان 


ناجسته ز خود چند به تشویش نشینم 
تساپهلوی آسایش درویش نشینم 
مسمنون دم تیغ و مسر نیش نشسینم 


از نقش قدم سر کشسی ناز نشاید 
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تا محو شدن به که ادب کیش نشینم 


بر دامن پاک تو ضبارم من بیدل 


مگذار که دیگرببه سر خویش ز 


تا حسرت سر مئزل او برد ز جایم 
مهمان بساط طریم لیک چه حاصل 
در پرد؛ هستی نقسی بیش نداریم 
پیداست ز پرواز فباری چه گشاید 
جیب نفسی می‌درم و می‌روم از خویش 
کونین غباریست کز آیینه‌ی من ربخت 
از صسنمت مشساطگی یأس مپرسید 
گیرایی من حسیرت و رفتار تپیدن 
قانون نسدامتکد؛ محفل عجزیم 
تحقیق ز سوهومی سازم چه نماید 


منزل همه چون آبله فرسود به پایم 
چون شمم همان پهلوی خوبدست غذایم 
تا چند ببالد قفس اندود نوایم 
ای کاش خم سجده خورد دست دعایم 
کس نیست بفهمد که چه رنگیست قبایم 
کو عالم دیگر اگر از خویش برآیم 
کز خون مراد دو جهان بست حنایم 
از جهد سپرس آبنه دست مه بایم 
آهسته‌تر از صودن دست است صدایم 
تمثالم و وانیست به هیچ آینه جایم 


حسرت چه فسون خواند که از روز وداعت برهر چه نظر می‌فکنم رو به قفایم 
بیدل به مقامی که توبی شمع بساطش 
یک ذره نیام گر همه خورشید نمایم 
تا خامه‌وار خود را از سعی وا نداریم مزگان قدم شمار است هر چند پا نداریم 
ناموس بی نیازی مهر لب سوالست کم نیست حاجت اما طبع گدا نداریم 
بر ما نفس ستم کرد کز عافیت بر آورد چون بویگل به هر رنگ تاب هوانداریم 
باید چو موج گوهر آسوده خاک گشتن در ساحلیم اما غیر آشنا نداریم 
زین خاکدان چه لازم بر خاستن به منت ای‌سابه خواب مفتست ماهم عصانداریم 


عتقا دماغ استیم در کنج بی‌نشانی 
مهمانسرای دنیا خوان گستر نفاق است 
در گوش ما مخوانید افسانه‌ی اقامت 
نبرنگ وهم ما را مفرور ما و من کرد 
ن‌اقدردان رازم از بسی تأملی‌ها 
آیسینه گرم دارد هتگامه‌ی فضولی 


فردوس هم ندارد جابی که ما نداریم 
بر هم خوریم یاران دیگر غذا نداریم 
خواب بهار رنگیم پا در حنا نداریم 
گر هوش در گشاید کس در سرا نداریم 
عریانی آنقدر نیست بند قبا نداریم 
آن جلوه بی نقاب است یا ما حیا نداریم 


زین تنگیی که دارد بیدل بساط امکان 
نا گشته خالی از خویش امید جا نداریم 


تاخسیر نسدارد خسط فرمان نجاتم درک‌اغذ آنش زده ثبت است براتم 


۰ /ییدل دهلوی 


آئار بسقایم صرق روی حبایست 
هستی به هوس تک زدن گرد فسوس است 
عجزم ز نم جبهه گذشتن نپسندید 
گرد نفس و فال اقامت چه خیالست 
خطی به هوا می‌کشم ازفطرت مجهول 
چون نشنه ندانم به کجا می‌روم از خویش 
هیهات نبردم اثر ازنشه‌ی تحقیق 
مسحتاج نیام لیک چو آیینه زحیرت 


خاموشی‌ام آن تست که جوشم ب 


شرم آینه دارد به کف از موت و حیاتم 
سانند نفس سخت ندامت حرکاتم 
زین یکدو عرق شد پل جیحون و فراتم 
پسرواز گسرفته‌ست سر راه ثباتم 
درمشق چنون خامه نوا کرده دراتم 
دارد خسط پسیمانه شسمار درجاتم 
دین رفت به باد هوس صوم وصلاتم 
هر جلوه که آمد به نظر داد زکاتم 
از حرف تو بر لب شکری بست 


بسیدل نفسم کارگه حشر معانی‌ست 
چون لفله‌ی صور قیامت کلماتم 


تا درین باغ گل افشان نموگردیدم 
جز شکستم نتمودند درین دیر هوس 
سبزه‌ام چون مژه ساغرکش سیرایی تینت 
حیرتم می‌برد از خویش که چون ساغر رنگ 
فرصت ساسله‌ی زلف درازست ایتجا 
خامشی هم چقدر نسخه‌ی تحقیق گشود 
خاک ناگشته ز شور من و ما تتوان رست 
چون سحر نیز جهان نهمت جولان منست 
خجلت سجد؛ خاک در او کرد مرا 


رنگی آوردم و گرد سر او گردیدم 
بسارها آینه‌ی جام و سبوگردیدم 
زین چه حاصل که مقیم لب جوگردیدم 
به چه امید شکستم به چه رو گردیدم 
من به یک موی میان وه دو مو گردیدم 
که من آیینه‌ی اسرار مگو گردیدم 
سرمه جوشیدم و سرکوب گلو گردیدم 
نفسی بود که در پرد؛ از گردیدم 
آنقدر آب که سامان وضو گردیدم 


پیکرم غوطه به صد موج گهر زد بیدل 
خوش غبار هوس آن سر کو گردیدم 


تا دچار ناز کرد آن ثرگس مستانه‌ام 
نشثه‌ی از خود ربای محرم وبیگانهام 
حیرتی دارم ز اسباب جهان در کارو بس 
ظرف و مظروف اعتبار عالم تحقیق نیست 
آتش هستی فسردم آرزو آبی نخورد 
موی کافوری‌ست نومیدی که شمع عمر را 
هستی موهوم نیرنگ خیالی بیش نیست 
عمرها شد در بیابان جنون دارم وطن 


شوق جوشی زد که من پنداشتم میخانهام 
گردش رنگم؛ به دست بیخودی پیمانهام 
نقش دبوارست چون آبینه رخت خانه‌ام 
وهم می‌گوید که ار گنج است و من ویران‌ام 
خاک کرد آخر هوای بازی طفلانهام 
صیح شد داغ نظر خاکستر پروانهام 
در نظر خوابم ولی در گوشها افسانه‌ام 
روشنست از چشم آهو روزن کاشانه‌ام 


ای نسیم از کوی جانان می‌رسی آهسته باش 
شوخی نشو و نما از موج گوهر برده‌اند 
موی مجنونم مپرس از طالع ناساز من 
نله از شرم مطلب داغ دلگردید و سوخت 


عیران غزیات / ۱۰۲۱ 


همرهت بوس بهاری هست و من دیوانهام 
در غبار نادمیدن ريشه دارد دانه‌ام 
می‌زند گردون به سر چنگ ملامت شانه‌ام 
درد شداز سرنگونی نشثه در پیمانه‌ام 


شوق اگرباقیوست: هجران جز نسون وصل نیست ‏ شمعها در پرده می‌سوزم؛ دل پروانه‌ام 
صید شوق بسملم بدل نمی‌دانم که باز 


خنجر و پیکان ناز کیست آب و دانه‌ام 


تاسایه صفت آینه اززنگ زدودیم 
خون در جگر از حسرت دیدار که داریم 
امروز به یادیم تسلی چه توا کرد 
رنگسی ننمودیم کزو یأس نخندید 
نتوان طرف نیک و بد اهل جهان بود 
تا در دل از اندیشه غبار نفسی هست 
یکتابی و آرایش تمثال چه حرفست 
زین بیش خجالت کش غفلت نتوان زیستٌ 


خورشید عیان گشت مثالی که نمودیم 
آیینه چکید از رگ آهی که گشودیم 
ماییم که روزی دو ازین پیش تو بودیم 
چون غیب خجالت کش اوضاع شهردیم 
از سیلی ارهام چو الاک کبودیم 
یک دهر قیامتکد؛ گفت و شنودیم 
گفتند دل است آینه باور نننمودیم 
ای شبهه‌برستان عدم است اينکه چه بودیم 


بیدل ز تمیز ابتقارت شبهه فروشی ست 
ورنه به حقیقت نه زبانیم و نه سودیم 


تا دفتر حیرت زرخش تازه کند چشم 
از مردمک دیده به گلزار نگاهش 
مشاطه ز حسرت بگزد دست به دندان 
مپسند که در پله‌ی میزان عدالت 
مرغان تحیر همه جغدند به دامش 


از تار نظر رشته‌ی شیرازه کند چشم 
داغکهنی یر دل خود تازه کند چشم 


هر گه ز صفیر نگه آوازه کند چشم 


بیدل گل رخسار بتی خنده‌فروش است 
وقتست که داغ دل ما تازه کند چشم 


تا کجا برس کف بایت شود ارزانی‌ام 
بال و پر گم کرده‌ام در آشیان بیخودی 
در عدم هم داشت استفنای حسن بی نشان 
عالمی گم کرده‌ام در گرد تکرار نفس 
چار سوی دهر جتس جلوه‌ها بسیار داشت 
شبهه‌ی هستی به چندین رنگ داغم می‌کند 


همچو موج آواره می‌گردد خط پیشانیام 
چون دماغ عندلیب از بوی گل توفانی‌ام 
چون شرار سنگ داغ چشمکی پنهانی‌ام 
نسخه‌ها بر باد داد اين یک ورق گردانی‌ام 
تخته شد هر جا دکانی بود از حیرانی‌ام 
وانما تا کیستم جز خاک اگر می‌دانی‌ام 


۳ /بیدل دهلوی 


هیچکس یارب گرفنار کمال خود مباد ‏ چوذگهر بر سرفتاد از ششجهت غلنانی‌ام 
دامن تشریف اقبال نگه کوتاه ئیست ‏ ان فلک پوشد قبا گر یک مژه پوشانی‌ام 
فقرم از تشویش چندین آرزوها بازداشت . بی تکلف هیچ گنجی نیست در وبرانی‌ام 
داشتم با خار خار طبع مجنون نسبتی ‏ . بر سر راهی که لبلی پا نهد بنشانی‌ام 
جان فدای خنجر نازی که در اندیشه‌اش . هرکجا باشم شهیدم؛ بسملم» قربانی‌ام 
هیچکس نشکافت بیدل پرد؛ تحقیق من 
چون فلک پرشیده چشم عالم عریانیا 
تاکی ستم کند سر بی‌مغز بر تنم زین بار عبرت آبله درشست گردلم 
طفلی گذشت و رفت جوانی هم از نظر ‏ پیرم کنون و جال به دم سرد می‌کنم 
ماضی گرفت دامن مستقبل اسید ‏ از آمسدن نسماند بسجاغیر رفتنم 
دستی که سر ز دامن دلدار می‌کشد ‏ . از کوتهی کنون به سر خویش می‌زنم 
پایی که بود گرمتر از اشک قطره‌اش خوابیده با شکستگی چین دامنم 
از بسکه سر کشید خم از قامت رسا... دشوار شد چو حلقه سر از پا شمردنم 
صبح نفس نسیم دو عالم بهار داشث ‏ ۰ صرصر دمید و زد به چراغان گلشنم 
سطری ز مو نماند کنون قابل سواد" ‏ دیگر چه باید از ورق عمر خواندنم 
پوشیده است موی سفیدم به رنگ صبح ‏ چیزی دمیده‌ام که مپرس از دمیدنم 
آن رنگها که داشت خیال این زمان کجاست افکسنده بسود آیسنه در آب روشنم 
لبریز کرده‌اند به هیچم حباب‌وار باده است وقف ساقر اگر شيشه بشکنم 
بالیدنم دلیل ز خود رفتنست وبس . . صسیح جنون رسید؛ پسرواز خسرهنم 
گرداندهام به عالم عبرت هزار رنگ شسخص خیال بوقلمون سایه انکتم 
پارب چه بودم و به کجا رفته‌ام که من . هرگه به یاد خویش رسم گربه می‌کنم 


حشرم خوش است اگر به فراموشی افکند 


تسایاد زندگی نشود باز سردنم 


بیدل درین حدیقه ز تحقیق من مپرس 


رنگی که رفت و باز نياید همان منم 
تا می ز جام همت بد مست می‌کشم جز دامن تو هر چه کشم دست می‌کئم 
عنقا شکار کس نشود گره چه همت است ‏ خجلت ز معنبی که توان بست می‌کشم 
قلاب امتحان نفس در کشاکش است .زین بحرعمرهاست همین شست می‌کلمم 
ممتاز نیست عجز و غرورم ز یکدگر. چون آبله سری که کشم پست می‌کئم 
دل بستنم به گوشه‌ی آن چشم صنعتی است تصویر شيشه در بغل مست می‌کشم 
خاکستر سپند من افسون سرمه داشت دامان ناله‌ای که ز دل جست می‌کشم 


جز تحفه‌ی سجود ندارم نیاز عجز 
چون صبح عمرهاست درین وادی خراب 


«یوان غزیات / ۱۰۲۳ 


اشکم همین سری به کف دست می‌کئم 
محمل بر آن غبار که ننشست می‌کشم 


بینل حیاب‌وار به دوشم فتاده است 
بار سری که تا نفسی هست می‌کشم 


نا نفس آب زندگیست هیچ به بو نمی‌رسم با تو چنانکه بیخودم بی‌تو به تو نمی‌رسم 
خجلت هستی‌ام چو صبح در عدم آب می‌کند ... جیب چه رنگ بر درم من که به بو نمی‌رسم 
در س رکوی میکشان نشث‌ی خجانم رساست .. دست شکسته دارم وتابه سب نمی‌رسم 
گرنه فسونگرست چرخ خلق خراب نازکیست هیچ به ساز حسن این آبله‌رو نمی‌رسم 
سجدهگه امید نیست معبد بی‌نبازی‌ام ‏ . تا نگدازد آرزو من به وضو نمی‌رسم 
رنج طلب کشم چراکاین ادب شکسته پا می‌کشدم به منزلی کز تک و پو نمی‌رسم 
شرم حصول مدعا مانع خود نمایی‌ام .. بی‌ثمری رسانده‌ام گر به نمو نمی‌رسم 
چینی بزم فطرتم لیک ز بخت نارسا ‏ تانرسد سرم به سنگ تاسر مو نمی‌رسم 
زین نفسی که هیچ سو گرد پی‌اش نمی‌رسد.. نیست دمی که من به خویش از همه سو نمی‌رسم 
غفلت گوهر از محیط خجلت هوش کس مپاد .جر به خود رمیدن است این که به او نمی‌رسم 

بیدل از آن جهان ناژ قظرت خلق عاری است 

آنچه تو دیده‌ای بگو خواه مگو نمی‌رسم 


تسیر آیسته‌ی عالم مثال خودم 
به داغ می‌رسد آهنگ زخم من چو هلال 
به هر چه می‌نگرم آرزو تقاضا نیست 
ز چینی آفث بی‌آبیام مشو ای حرص 
غبار دامن هر سوج نیست قطر؛ من 
رسیده ضعف بجایی که همچو شمع خموش 


بهانه گردش رنگست و پایمال خودم 
هنوز جاد؛ سر منزل کمال خودم 
چو احتیاج سرابا لب سوال خودم 
که من طراوت لب خشکی سفال خودم 
چو اشک در گره صافی زلال خودم 
شکست رنگ نهان کرد زیر بال خودم 


بهار نازم و کس محرم تماشا نیست . به صد خیال یفین شد که من خیال خودم 
وداع ساز نموده‌ست ضعف پیکر من خم اشارتی از ابسروی هلال خردم 
به حیرت آینه‌ام بی‌نیاز هستی بود ‏ . تو جلوه کردی و نگذاشتی به حال خودم 
درین المکده بیدل چه مجلس آرابی‌ست 
چو شمع سوخت عرقهای انفعال خودم 
تحیر سوخت پروازم قسردن کرد پامالم ‏ به زیر آسمان در یضه خون شد شوخی بالم 
نه پروازم پر افشانی؛ نه رفتارم قدم سای غباری در شکست رنگ دارم؛ گردش حالم 
تسمنایی نمی‌دانم؛ تولایی نمی‌فهمم .. جبین ناله‌ای بر آستان درد می‌مالم 


۴ /بیدل دعلوی 


شرار بی‌دماغم رنج فرصت برنمی‌دارد چه‌امکانست سازد عمرپامال مه وسالم 
تب شوقت چه آتش ریخت در بنیاد شمع من که شد سرمایه‌ی هستی سراپا حرف تبخالم 
ز درد نارساییهای پروازم چه می‌پرسی چو مزگان در ازل اين نامه واکردند از بالم 
نوای درد دل نشنیده‌اند آخر درین محفل شکستی کاش می‌شد ترجمان رنگ احوالم 
ز وضع خامش من حبرت دیدار می‌جوشد ‏ . ادب سازم نفس می‌کاهم و آیینه می‌بالم 
خمار وصل و خرسندی بجوش ایگربهناگريم ‏ اسیر عشق و بی‌دردی ببال ای ناه تا الم 
ندانم گل فروش باغٌ نیرنگ کی‌ام بیدل 
هزار آیینه دارد در پر طاووس تمثالم 

تحیر مطلعی سر زد چو صبح از خویشتن رفتم 

تمی‌دانم که آمد در خبال من که من رفتم 
صدای ساغر الفت جنون کیفیت‌ست اینجا 

لب او تابه حرف آمد من از خود چون سخن رفتم 
شبم بر بسترگل باد او گرداند پهلوبی 

تپیدم آنقدر بر خود که بیرون از چمن رفتم 
ز بزم او چه امکانست چون شمعم برولً رفتن 

اگر از خویش هم رفتم به دوش سوختن رفتم 
بسرون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی 

به عریانی رسیدم تا درون پیرهن رفستم 
تسمیز وحدتم از گرد کثرت بسر نمی آرد 

به خلوت هم همان پنداشتم در انجمن رفتم 
درین گلشن که سیر رنگ و بوی خودسری دارد 

جسهانی آمد اما من زیاد آمدن رفتم 
ندارم جز فضولیهای راحت داغ سحرومی 

به خاک تیره چون شمع از مژه برهم زدن رفتم 
به قدر لاف هستی بود سامان فنا اینجا 

نفس یک عمر بر هم یافتم تا در کفن رفتم 
به باتش جگر خوردم به نفی خود دل افشردم 

ز معنی چون آثر بردم نه او آسد نه من رفتم 

چوگردون عمرها شد بال وحشت می‌زنم بیدل 
نرفتم آخر از خود هر قدر از خویشتن رفتم 


میوان غزلبات / ۱۰۳۵ 


تو می‌رفتی و من ساز قيامت باز می‌کردم ۲ 
شکست رنگ تا پر می‌فشاند آواز می‌کردم 
اگر ناموس الفتها نمی‌شد مانع جرأت ِ ۲ 
چو شوخی آشیان در دید؛ غماز می‌کردم 
حیا رعنایی طاووس از وضعم نمی‌خواهد 
وگرنه با دو عالم رنگ یک پرواز می‌کردم 
خجل چون صبح از خاکستر یحاصل خویشم 
نشسد آسینه‌ای را یک نفس پرداز می‌کردم 
عصای مشت خاک من نشد جولان آهوبی 
که همچون سرمه در چشم دو عالم ناز می‌کردم 
درین محفل نسمی‌یابد سپند بینوای من 
گریبانی که چاک از شعله‌ی آراز می‌کردم 
رفامتع تمیز شادی و غم می‌کند ورنه 
نسواها انتخاب از طالع ناساز می‌کردم 
عنان ناله می‌بودی اگر در ضبط تمکینم 
چو خاموشی وطنن در پرده‌های راز می‌کردم 
به خامی سوخت چون برقم خیال زندگی بختن 
به این تومیدی انجامی دگر آغاز می‌کردم 
گر از دستم گناد کار دیگر برنمی‌آید 
به حال خویش می‌بایست چشمی باز می‌کردم 
اگر بسیدل بجایی می‌رسیدم از پر انشانی 
به آهنگ ز خود رفتن هزار انداز می‌کردم 
توکریم مطلق و من گدا چه کنی جز این که نخوانی‌ام 
در دیگرم بتما که من به کجا روم چو برانی‌ام 
کسی از محبط عدم کران چه ز قطره واطلبد نشان 
ز خودم نبرده‌ای آن چنان که دگر به خود نرسانی‌ام 
به کجاست آنقدرم بقا که تأملی کندم ونا 
عرق خسجالت فرصتم نم انفعال زسانی‌ام 
به فسردنم همه تن الم به تردد آبله در قدم 
چو غبار داغ نشستنم چو سرشک ننگ روانی‌ام 


۷ /یدل دعلوی 


سحر طلسم هوا قفس همه جاست متفعل هوس 
چقدر عرق کندم نفس که به شبتمی بستانی‌ام 
ز کدورت من و ما پُرم غم بار دل به که بشمرم 
ستم است سنگ ترازوبی که نفس کشد ز گرانیام 
ز حضور پیری‌ام آنقدر اثر امتحان قبول و رد 
که رساند بر در نیستی خیم پشت پای جوانی‌ام 
نهبهنفش بسته مشوّشم؛نهبه حرف ساخته سرخوشم 
نفسی به یاد تو می‌کشم چه عبارت و چه سعانی‌ام 
همه همر هرزه دویده‌ام خجلم کنون که خمیده‌ام 
من اگر به حلقه تنیده‌ام تو برون در ننشانی‌ام 
ز طنین پشه‌ی بی‌نفس خجلست بیدل هیچکس 
به کجایم و که‌ام و چه‌ام که تو جز به ناله ندانی‌ام 


تیغ آهی بر صف اندوه امکان می‌کشم . . خامه‌ی یأسم خطی بر لوح سامان می‌کشم 
نیست شمع من تماشا خلوت این انجمن از ضعیفیها نگاهی تا به مژگان می‌کشم 
ابجد اظهار هستی یک سحر رسوابی است ۰ " از گریبان جای سر چاک گریبان می‌کشم 


می‌زنم فال فراموشی ز وضع روزگار 


صورت بی‌معنبی بر طاق نسیان می‌کشم 


کس ندارد طاقت زورآزسایبهای من . بازری عجزم کمان ناتوانان می‌کنم 
عضو عضوم بااشکست رنگ معنی می‌کند ۰ ساغر اندیشه‌ی آن سست پیمان می‌کشم 
جوهر آیینه‌ی من خامه‌ی تصویر کیست روزگاری شد که ناز چشم حبران می‌کنم 
خاک می‌گردم به صد بیطاقتیهای سپند غیر پندارد عنان ناله آسان می‌کئم 
مشت خون نیم رنگم طرفه شوخ افتاده است چون حنا دستی به دست و پای خوبان می‌کنم 
با مروت توام افتاده‌ست ایجادم چو شمع خار هم گر می‌کشم از پا به مزگان می‌کشم 
از غبار خاطرم ای‌بیخبر غافل مباش ‏ گسردباد آه مجنون بیابان سی‌کشم 
سایه‌ی بیدست و پایی از سر من کم مباد . کز شکوهش انتقام از هر چه نتوان می‌کشم 
در فبار خجلتم از تهمت آزادگی ."من که چون صحرا هنوز از خاک دامان می‌کنم 
کلفت مستوری‌ام در بی‌تقابی داغ کرد . بار چندین پبرهن از دوش عربان می‌کشم 

لفظ من بیدل نقاب معنی اظهار اوست 

هر کجا او سر برآرد من گریبان می‌کشم 
جبهه‌ی فکر ز خجلت عرق افشان کردیم در شبستان خبال که چراغان کردیم 


دل هر ذرهُ ما تشنه‌ی دیدار تو بود 


چشم بستیم و هزار آینه نقصان کردیم 


غزلیات / ۱۰۳۷ 


هر که از سمی طلب دامنی آورد به‌دست مابه‌فکر تو فتادیم و گریبان کردیم 
یارب آیینه‌ی دیدار نماید خسرمن ‏ . تخم اشکی که به یاد تو پریشان کردیم 
گل وارستگی از گلشن اسباب جهان خاکساریست که چون دست به دامان کردیم 
رسعت‌آباد جنون وحشت شوفی می‌خواست داستی چند فشاندیم و بیابان کردیم 
هر چه گل کرد ز ما جوهر خاموشی بود همچو شمم از نفس سوخته توفان کردیم 
اشک تا آبله‌ی با همه دل می‌فاتید آه چنسی که نداریم چه ارزان کردیم 
آشیان در تپش بسمل ما داشت بهار رنگها ریخت ز بالی که پر افشان کردیم 
عجز رفتار ز ما اشک دمانید چو شمع صد قدم آبله آرایش مزگان کردیم 
در بساطی که سر و برگ طرب سوختن است ‏ . فرض کردیم که ما نیز چراغان کردیم 
بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال 
چون قدح از لب زخم جگر افغان کردیم 
چراغ خامشم حسرت نگاه محفل خویشم 
منند پای تا سر داغم اما بر دل خویشم 


نفس آخر شد و من همچنان زندانی چسمم 

ندارم ريشه و دلیسته‌ی آب و گل خوشم 
ز خود برخاستن اقبال خورشید است شبتم را 

در آغوشست يار اما همین من مایل خویشم 
نمی‌خواهم که پیمان طلب باید شکست از من 

رگرنه هر کجا از پا تشستم منزل خویشم 
به چشم آفرینش نیست چون من عقد؛ اشکی 

چکیدنها اگر دستم نگیرد مشکل خویشم 
خجالت بایدم چون گل کشید از دامن فاتل 

که من واقف ز جراتهای خون بسمل خویشم 
چه شد تخمم درین مزرع پر و بال شرر دارد 

به صحرای دگر خرمن طراز حاصل خویشم 
اگر صد عمر گردد صرف پروازم درین گلشن 

همان چون گل قفس پرورد؛ چاک دل خویشم 
ز دربای قناعت سیر چشمی گوهری دارم 

همه گر قطره باشم قلزم بیحاصل خویشم 


۸ /بیدل دعلری 


غم و شادی مساوی کرد بر من بی‌تمیزیها 
به دام و اشیان سمنون صید غافل خویشم 
دم تسیفم ز یساد انستقام خسصم می‌ریزد 
مسروت جرأتی دارم که گوی قاتل خویشم 
عبارتهاست اینجا حاصل مضمون چه می‌پرسی 
دو عالم عرض حاجت دارم اما سایل خویشم 
به خلوتخانه‌ی تحقیق غیر از حق نمی‌گنجد 
مسن بی‌کار در رفع خیال باطل خویشم 
سراغ رفتن عمری‌ست عرض هستیام بیدل 
چو صبحم تا نفس باقی ست گرد محمل خویشم 


جز حیرت ازین مزرعه خرمن ننمودیم 
در زیر فلک بال نگه وانتوان کرد 
ریاد که در کشسمکش رهم تعلق 
عبرتکد؛ دهر غبار هوسی داشت 
پیدایی ما کُزن و مکان از عدم آورد 
آیسینه جز آرایش تمثال چبه دارد 
از شور دل گمشده سرکوب جرس شد 
از جادة تسلیم گذشتن چه خیال است 
فرداست که باید ز دو عالم مژه بستن 


عبرت نگهی کاشت که آیینه درودیم 
عمریست که واماند ايین حلقه‌ی دودیم 
فرسود رگ ساز و جنونی نسرودیم 
ما نیز نگه‌واری ازین سرمه ربودیم 
جا نیز نبود‌ست به جایی که نبودیم 
صفریست تحبر که بر آن جلوه فزودیم 
دستی که به یاد تو درین مرحله سودیم 
چون شمع ز سر تا قدم احرام سجردیم 
گر یک دو سه روزی به تماشا نغنودیم 


بیدل چه خیالست ز ما صمی اقامت 
دیربست چو فرصت به گذشتن همه زودیم 


جز سوختن به یادت مشقی دگر ندارم 
روز تشساط شب کرد آخر فراق یارم 
بی‌کس شهید عشقم خاک مرا بسوزید 
زین باغ شبتم من دیگر چه طرف بندد 
جز درد دل چه دارد تبخاله آرمیدن 
شوقی که رنگ دل ريخت در کارگاه امکان 
شمع بساط الفت نومید سوختن نیست 
خاکم به باد دادند اما به سعی الفت 


در پسرتو چراغی پسروانه می‌نگارم 
خود را اگر نسوزم شمعی دگر ندارم 
خاکستری زند کاش گل بر سر مزارم 
آیینه‌ای شکستم رنگی نشد دچارم 
یارب عرق نریزد از خجلت آبیارم 
وقف گداز می‌خواست یک آبگینه‌وارم 
در آتشسم سراپا تا زير پاست خارم 
در سایه‌ی خط او پر می‌زند خبارم 


صبر آزمای عشقت در خراب بی‌نیازی‌ست 
بی‌فهم معنیی نیست بر دل تنیدن من 


غزئیات / ۱۰۳۹ 


گرداندنم چه حرفست پهلوی کرهسارم 
تسمثال کرده‌ام گم آیسینه می‌فشارم 


بیدل به معبد عشق پروای طاقتم نیست 


چندانکه می‌تپد دل من سبحه می‌شمارم 


یم و برما و من استغنا زدیم 
وحدت آغوش وداع اعتبارات است و بس 
ذوق آزادی قسم بر مشرب ما می‌خورد 
نسخه‌ی اسباب از مضمون دل بستن تهی است 
حیرت‌آباد است اینجا کو قدم برداشتن 
بوی می صد شعله رسوا شد که با صبح الست 
بسکه بی‌تعداد شد ساز مقامات کرم 
هیچ آشوبی به درد غفلت امروز بست 
ای تمنا نسخه‌ها تذر توهم کن که ما 
حسرت اسباب و برق بی‌نیازی عالمیببت 


ز اشوب 


ت وحدتی هم بوده است. 


از مژه بر هم زد بر هر دو عالم پا زدیم 
فرع تا با اصل جوشد شیشه بر خارا زدیم 
خاک ما چندان پریشان شد که بر صحرا زدیم 
انتخابی بود نومیدی کزین اجزا زدیم 
ایتقدرها بسکه دامان مژه بالا زدیم 
یک شرر چشمک به روی پبه‌ی مینا زدیم 
چون نوای سایلان ما نیز بر درها زدیم 
شد قیامت آشکار آن دم که بر فردا زدیم 
مسطری بر صفحه از موج پر عتقا زدیم 
دل تقافل آتشی افروخت بردنیا زدیم 
یاد آن موجی که ما بیرون این دریا زدیم 


شام غفلت گشت بیدل برد صبح شمور 
بسکه عبرت سرمه‌ها در دید؛ با زدیم 


چشسمش افکنده طرح بیدادم 
سرو تهمت قفس چه چاره کند 
شسسبنم انسفعال خساصیتم 
از فسون نفس مگوی و مپرس 
درد عشق امتحان راحت داشت 
دلش آزادی‌ام تسمی‌خواف د 
او دلم داد تا به خود نگرم 
خالی‌ام از خود و پر از یادش 
بی‌دماغانه نشکند چه کند 
نفسی هست جان کنی مفت است 
نظم و نثری که ممی‌کنم تحریر 
ورنه حیفست نقشم از پس مرگ 


سرمه کو تا رسد به فریادم 
پابهگل کرده‌اند آزادم 
همه آب است و خاک بنیادم 
خاک نا گشته می‌برد بادم 
همچو آتش به بستر افتادم 
قسقس است آرزری صیادم 
من هم آیینه در کفش دادم 
شیشه‌ی مسجلس پسری زادم 
شیشه می‌خواست دل فرستادم 
تیشه دارم هسنوز فنسرهادم 
به که در زندگی کند شادم 
گسل زنسد بر مار بسهزادم 


۰ /بیدل دهلوی 


این زمان هرچه دارم از من نیست 
نیستی هم به داد من نرسید 


داشستم آنسچه رفت از بادم 
مرگ مرد آن زمان که مين زادم 


یأس من استحان نمی‌خواهد 
بسیدلم عسبرت خسدا دادم 


چشم واکردم به چندین رنگ و بو ساغر زدم 
از پروازی دگر زین دامگاهم رو نداد 


از مژه طرف نقاب هر دو عالم بر زدم 
چون تفس از دست بر هم سود بال و پر زدم 


فرصت هستی ورق گرداندنی دیگر نداشت ‏ . این قدرها بسکه مژگانی به یکدیگر زدم 
حاصل دل نبست جز دست از جهان برداشتن انتخابی بود تومیدی کزین دفتر زدم 
خودگدازبها نسیم مژد؛ دیدار بود سوختم چندان که بر آیبنه خاکستر زدم 
داد پبری وحشت از کلفت سرای هستیام قامت از بار هوس تا حلقه شد بر در زدم 
تا قناعت شد کفیل نشثه‌ی آسودگی جمع گردید آبرو چندان که من ساغر زدم 
شبنم من ماند خلوت‌پرور طبع هموا . از خجالت نقش آبی داشتم کمتر زدم 
معرفت در فکر کار نیستی افتادنست. ۰ . سیر چیب ذره کردم آفتابی سر زدم 
گردم از اوج کلا انی هم گذا یک شکست رنگ گر چون صبح دامن بر زدم 
قابل درد توگشتن داشت صد دریا گداز آب گردیدم ز شرم و فال چشمی تر زدم 
بیدل از افسردگان حبرتم؛ ندییر چیست؟ 


گر همه درا کشیدم ساغر کوثر زدم 


جفد وسرانه‌ی خیال خودیم 
شسمع بخت سیه چه افروزد 
رنگ کو تا عدم بگرداند 
غم اوج حضیض چاه کراست 
کو قیامت چه محشر ای ضافل 
دور ما را نه سبحه‌ایست نه جام 
باده در جام و نشثه سخموری 
بحر در جیب و خاک لیسیدن 
غیر ما کیست حرف ما شنود 
دوری از خود قیامتست اینجا 
شمع آسودگی چه امکاننت 


پر قشان لیک زیر بال خودیم 
آتش مسرد؛ زگسال خسودیم 
عالمی رفت و ما به حال خودیم 
عشرت فقر بی‌زوال خودیم 
فرصت اندیش ماه و سال خودیم 
گسردش رنگ انفعال خسودیم 
هجر پرورد؛ وصال خودیم 
چسقدر تشنه‌ی زلال خسودیم 
گفت‌رگوی زبان لال خسودیم 
بی‌تو زحمت‌کش خیال خودیم 
تا سری هست پایمال خودیم 


از که خواهيم داد تاکامی 
پنیدل پسیکیی مال غدودین 


جکیدنهای اشکم یا شکست شیشهی رنگم 
به ناموس ضعیقی می‌کشم بار گرانجائی 
نمی‌دانم چه خواهد کرد حیرت با حباب من 
حنایم یک فلک بر بخت سبز خویش می‌بالد 
تراضع احتراز از هر دو عالم اج می‌گیرم 
چر اشکم ختم کار جستجو فرصت نمی خواهد 
دم پیری نفس گر می‌کشم عرض عرق دارد 
اثرها برده‌ام از حیرت گلزار بیرنگی 
غنیمت می‌شمارم چون فروغ شمع طلمت را 
طرف در تنگنای عرصه‌ی امکان تمی‌گنجد 
نه دنیا مسکن الفت نه عقبا مأمن راحت 


خریات / ۱۰۳۱ 


نفس دزدیده می‌تالم تمی‌دانم چه آهنگم 
ندامتگاه مینایی‌ست خلوتخانه‌ی سنگم 
که درب عرض توفان درد و من یک دل ننگم 
که با هر بی‌پر و بالی به پایی می‌رسد رنگم 
جهانگیر است چون خورشید ناگیرابی چنگم 
به متزل می‌رسد در یک چکیدن گام فرسنگم 
نوا هم سرنگون گل می‌کند از خجلت چنگم 
به غربال پر طاووس باید بیختن رنگم 
صفا هم می‌رود بر با اگر بر هم خورد رنگم 
همان با خویش دارم کار اگر صلحست وگر جنگم 
به قوق امتحان یارب بیفشارد دل تنگم 


ز سعی بیخودی نقد اثرها باختم بیدل 


جهانی را به عنقا پرد بال 


چمن طراز شکوه جسهان نیرنگم 
ز نیستان تعلق به صد هسزار گره 
دل ستم‌زده با تنگنای جسم نساخت 
بسهار دهر ندارد ز خندة اوهنام 
چه نغمه واکشم از دل که لعل خاموشت 
به یاد چشم نو عمریست می‌روم از خویش 
مباد وحشت ناز تو رنگ چین ریزد 
بجز غبار ندانم چه بایدم سنجید 
به هیچ صورتم از انفعال رستن نیست 
چنار تا به کجا عیب مفلسی پوشد 
شکسته بالم و در هیچ جا قرارم نبست 


افشانی رنگم 

مسلم است چو طاووس سکه‌ی رنگم 
یی ثرست که گردد حریف آهنگم 
قتار رسخت برون آبگینه از سنگم 
ذخیره‌ای که کند میهمانی بسنگم 
بریشم از رگ یاقوت بست بر سنگم 
به میل سرمه شکستند گرد فرسنگم 
یه دامن تو نهفته است صورت چنگم 
ترازوی تفسم: باد می‌برد سنگم 
عرق سرشت تری چون طبیعت ننگم 
هزار دستم و بیرون آستین تنگم 
یه این چمن برسانید نامه‌ی رنگم 


چو سایه آینه‌ی تیره‌روز خود بیدل 
به صیقلی نرساندم مگر خورد زنگم 
چسان با دوست درد و داغ چندین سالهبنویسم 
نیستان صفحه‌ای مسطر زند تا ناله بنویسم 
به سطری گر رسم از نسخه‌ی بخت سیاه خود 
خط تسخ سواد هند تتا بنگاله بنویسم 


۳ /ییدل دملوی 


ز فرصت آنقدر تنگم که گر مقدور من باشد 
برات نه فلک بر شعله‌ی جواله بنویسم 
زوال اعتبارات جسهان فرصت نمی‌خواهد 
ز خجلت آب گردم تا گهر را ژاله بنویسم 
ز تحقیق تناسخ نامه‌ی زاهد چه می‌پرسی 
مگر آدم بر آیند تا منش گوساله بنوییم 
به خاطر شکره‌ای زان لعل خاموشم جنون دارد 
قلم در سوح گوهر بشکنم تبخاله بنویسم 
از آن مس تغافلها که دارد چین ابرویش 
قیامت بگذرد تا یک سژه دنباله بنویسم 
از آن مهباره خلقی برد داغ حسرت آغوشی 
کنون من هم تهی گردم ز خویش و هاله بنویسم 
بهار فرصت عشسق جنونم صی‌رود بسیدل 
زمانی صبرکنن تا یک دو داغ لاله بنویسم 


چندین مژه بنشست رگ خواب به چشمم 
کو آنقدر آبی که درین دشت جگرتاب 
جز حیرت از انبوهی مزگان چه خروشد 
دور نگهی تا مسر مژگان برساندم 
گر اطلس افلاک زند غوطه به مخمل 
آیسینه‌ی تسمثال؛ تسعلق نسپذیرد 
از دوش فکندم به یک انداز تغافل 
بی‌روی تو هر چند به عالم زنم آتش 
در کعبه به جوش آمدم از باد نگاهت 


از خون شهید که زند آب به چشمم 
چون اشک کند یک مزه سیراب به چشمم 
یک تار نظر وین همه مضراب به چشمم 
گرداند حبا ساغر گرداب به چشمم 
مشکل که برد صرفه‌ای از خواب به چشمم 
سامان دو عالم کن و دریاب به چشمم 
بار مژه بود الفت اسباب به چشمم 
صیقل نزند آینه مهتاب به چشمم 
کج کرد قدح صورت محراب به چشمم 


غافل مشو از ضبط سرشک من بیدل 
چون آبله آتش به دل است آب به چشمم 
جنون از بس قیامت ربخت بر آیینه‌ی هموشم 
ز شور دل, گران چون حلقه‌ی زنجیر شد گوشم 
ندارم چوث نگه زین انجمن اقبال تأثیری 
به هر رنگی که می‌جوشم برون رنگ می جوشم 


غزلیات ۸ ۱۰۳۳ 


به سعی هسمت از دام تعلق جسته‌ام اما 

نمی‌افتد شکست خود به رنگ موج از درشم 
فضولی چون شرارم مضطرب دارد ازین غافل 

که آخر چشم وا کردن شود خواب فراموشم 
مسزاج اعتبار و عرض یکتایی خیالست این 

هجوم ضیر دارد اینقدر با خود هماغوشم 
نم خجلت چو اشک از طینت من کیست بر دارد 

ز نومیدی عرق گل می‌کنم در هر چه می‌کوشم 
فتا در مسوی پییری گسرد آسد آمدی دارد 

به گوش من پیامی هست از طبرف بناگوشم 
شناسایی اگر پیدا کنم چون معنی یوسف 

به جای پیرهن من نیز بوی پیرهن پوشم 
به جیب بیخودی تا سر کشم صد انجمن دیدم 

جهانی داشت همچون شمع بال افشانی هوشم 
مسپرس از غفلت دیدار و داغ فوت فرضتها 

دو عالم تاله گردد تا به قدر یأس بخروشم 

اگر رنگ نقس کوهیست بر آیینه‌ام بیدل 
خموشی عاقبت اين بار بر می‌دارد از درشم 

جنون ذره‌ام در ساز وحشت سخت قلاشم 

به خورشیدم پپوشی تا به صریانی کنی فاشم 
گوارا کسرده‌ام بر خویش توفان حوادث را 

به چندین موج چون اجزای آب از هم نمی‌پاشم 
نشستی تاکند بیدا غبار نقش موهومی 

حسیا نم می‌کشد از انتظار کلک نقاشم 
سر بی‌سجده باشد چند مفرور فلک تازی 

چو آتش پیش با دیدن به پستی افکند کاشم 
طرف با آفتاب آگهی دل می‌برد از دست 

تو ای غفلت رسان تا سایه‌ی مژگان خفاشم 
روم چون شمع گیرم گوشه‌ی دامان خاموشی 

ز تیغ ایمن نی‌ام هر چند با رنگست پرخاشم 


۴ /بیدل دهلوی 


ادب با شوخی طبع فضولم بر نمی‌آید 

به رویم پرده مگشا تا همان بیرون در باشم 
بساط کبریا پایان خار و خس که می‌خواهد 

به ننگ ناکسی زان در برون رفته‌ست فراشم 
چواشک مضطرب تاکی نشیند نقش من بارب 

عستان لغزش پا می‌کشد عمریست نقاشم 
به مرگ از زندگی بیش است بأس بینوای من 

کفن کو تا نباید آب گشت از شرم نباشم 

چو شمع از امتحان سیرم درین دعوت سرا بیدل 
به آن گرمی که باید سوخت خامان پخته‌اند آشم 

چنین آفت نصیب از طبع راحت دشمن خویشم 

اگر یک دانه‌ی دل جمع کردم خرمن خویشم 
چوگل از پیکرم یک غنچه جمعیت نمی‌خندد 

به صلد آغوش حیرانی بهم آوردن خریشم 
به وحشت سخت محکم کرده‌ام سر رشته‌ی الفت 

به رنگ موج در قلاب چین دامن خویشم 
دلیلی در سواد وحشت امکان نمی‌باشد 

همان چون برق شمع راه از خود رفتن خویشم 
فسروغ خویش سیلاب بنای شمع می‌باشد 

به ارت رفته‌ی توفان طبع روشن خویشم 
سیه بختی به رنگ سایه مفت ساز جمعیت 


عسبیری دارم و آرایش پسیراهن خویشم 
نمی‌دانم خيالم نقش پیمان که می‌بندد 

که چون رنگ ضعیفان بست بشکن‌بشکن خویشم 
تعلق صرفه‌ی جمعیت خاطر نمی‌خواهد 

خیال دوستی با هر که بندم دشمن خویشم 
داینجا 


تسمیزی گر نمی‌بود آنقدر عبرت د 


تحر نامه‌در دست از مژه وا کردن خویشم 
پر انشانم پری تا وارهسم از چنگ خود داری 
به اين کلقت چه لازم در قفس پروردن خویشم 


غزیات / ۱۰۳۵ 


کف خاکستر من نیست بی صیر صمن زاری 
چو آتش از شکست رنگ گل در دامن خویشم 
به خاک افتاد‌ام تا در زمین عاریت بیدل 
مگر بر باد رفتن وا تماید مسکن خویشم 


چنین ز شرم که گردید سر نگون جامم ‏ . که از نگین چو نم از جبهه می‌چکد نامم 
سرشک پرده‌در حسره کیست_ برون چو پسته فتاده‌ست سغزباداسم 
به خامشی چه ستم داشت لمل شیربنش ‏ که تلخ کرد چو گوش انتظار دشنامم 
غبار گشتم و خجلت نفس شمار بقاست چه گل کنم که ز گردن ادا شود واسم 
دمی ز خویش برآیم که چون عبار سحر ‏ شکست رنگ کسند نسردبانی بسامم 
چر شمع صبح بهارم چه کار می‌آید . بسست سایه‌ی گل بر سر انکند شامم 
حیا ز انجم و اقلاک پر عرق پیماست عبث قسدح کش گلجامهای حمامم 
شرار کاغذ و آسودگی چه امکان است غبار صید به غربال می‌دهد دامم 
هزار نامه گشودم ز ناله لیک چه سود کسی ندید که من قاصد چه پیغامم 
به رنگ شمع گلم بر سراست و می در چام اگسر خیال نسوزد به داغ انجامم 
تلاش کعبه‌ی تحقیق ترک اقباللت 77 بله تار سبحه نبافی ردای احرامم 

ز خساک راه تسحیر کجا روم بیدل 

که پایمال فتا چون تفس به هر گامم 


چنین کز گردش چشم تو می‌آید به جان انجم 

سزد گر شرم ریزد چون عرق با آسمان انجم 
تر هر جامی خرامی نازئینان رفته‌اند از خود 

بود خورشید را یکسر غبار کاروان انجم 
سر زلفت ز دستم رفت و اشکی ریخت از مزگان 

چوشب رفت از نظر عاریست در ضبط عدان انجم 
شبی بسا بسرق دنسدان گسهرتابت مقابل شد 

هنوز از کهکشان دارد همان خس در دهان انجم 
بود بر منظر اوج کمالت نردبان گردون 

سزد بر قصر دیوان جلالت پاسبان انجم 
چه امک‌انست سعی دل تپیدن نارسا افتد 

من و آهی که دارد بی‌تو بر نوک صنان انجم 


/بدل دعلوی 
نیاز آهنگ توفان خیال کیست؟ حیرانم 

که بر هم چید اشک من ز 
جفا خیز است دهر اینجا مروت کو محبت کو 

سپهرش دست ظلمست و دل نامهربان انجم 
ز گردون مایه‌ی عشرت طمع دارم و زین غافل 

که اینجا هم عنان اشک می‌باشد روا انجم 


تا آسمان انجم 


دماغت سر خوش پرواز وهم است آنقدر ورنه 
همان از تارسایی می‌تبد در آشسیان انجم 
تمیز سعد و نحس دهر بی غغلت نمی‌باشد 
همین در شب توان دیدن اگر دارد نشان انجم 
مخور بسیدل فسریب تازگی از محفل امکان 
که من عمریست می‌بینم همان چرخ و همان انجم 
چو اشک امشب به ساغر بادهٌ نابی دگر دارم 
ز مژگان تا به دامان سیر مهتابی دگر دارم 
به خون آرزو صد رنگ می‌بالد بنهار من 
تسهال بساغ یأسم ریشه در آسی دگر دارم 
نسفس دزدیدنم با دل تپیدن بسر تمی‌آید 
نوای الفتم در پرده مضرابی دگر دارم 
غرور وحشستم بار تخیر بر نمی‌دارد 
چو شبتم در دل آیینه سیمابی دگر دارم 


لبی تر کرده‌ام کز سیر چشمی باج می‌گیرد 

به جام بی نیازی چون گهر آبی دگر دارم 
گهی بادم؛ گهی آتش: گهی آبم: گهی خاکم 

چو هستی در عدم یک عالم اسبابی دگر دارم 


گسستن بر ندارد رشته‌ی ساز امید من 

به آن موی میان پسیچیده‌ام تابی دگر دارم 
درین گلشن مسن و سیر مسجود ناتوانیها 

چو شاخ بید در هر عضو محرابی دگر دارم 
نگاهم در پسناه یرت آینه می‌بالد 


چراغ بیزم حستم وضع آدابسی دگر دارم 


غزلیات / ۱۰۳۷ 


به دست گلخنم بفروش از گلشن چه می‌خواهی 
مستاع کلفت خارو خسم بابی دگر دارم 

بسه تساراج تسحیر داده‌ام آیسینه‌ی دل را 
در آفرش صفای خانه سیلابی دگر دارم 

چو شمع از خجلت هستی عرق پیماست جام من 
نه مخمورم نه مستم عالم آبی دگر دارم 

کدام آسودگی چون حیرت دیدار می‌باشد 
تو مزگان جمع کن غافل که من خوابی دگر دارم 

گریبان زار اسراریست بسیدل هر بن مویم 


محیط فطرتم توفان گردابی دگر دارم 
چوبوی گل به نظرها تقاب نگشودم ‏ بسهار آیسنه پرداخت لیک ننمودم 
خیال پوچ دو روزم غنیمت سوداست به اين متاع که در پیش وهم موجودم 
هزار خلد طرب داشته‌ست وضع خموش .... چها گشود به رویم لبی که نگشردم 
به رنگ سایه ز جمعیتم مگوی و مپرس ‏ گذشت عمربه خواب و دمی نیاسودم 
چو زخم صبح ندارم لب شکایت یر بان تبسم خود می‌کند نمکسودم 


ز همرهان مدد پا نیافتم چو جرتس" 
هرس بضاعت سعی از دماغ می‌خواهد 


هسزار دشت به اقبال ناله پیمودم 
ز یأس دست و دلی داشتم به هم سودم 


ز زندگی چه نشاط آرزو کنم یارب چو عمررفته سراپا زبان بی‌سودم 
ز عرض جسم که ننگ شمور هستی بود ‏ . به غیر خاک دگر برعدم چه افزودم 
تو خواه شخص عدم گوی خواه بیدل گیر 
در آن بساط که چیزی نبود من بودم 

چر دربا یک قلم موجست شوق بیخردی جوشم 

تسمنای کسناری دارم و تسوفان آفوشم 
به شور فطرت من یره بختی بر نمی آید 

زان شسعله‌ام از دود نستوانکرد خاموشم 
فیامت همتم مشکل که باشد اطلس گردونت 

دو عسالم می‌شود گرد عدم تا چشم می‌پوشم 
خوشم کز شور این دریا ندارم گرد تشویشی 

دل افسرده هانند صدف شد پنبه در گوشم 


۸ /یدل دعلوی 


هوس مشکل که بالد از مزاج بی نیاز من 
درین محفل همه گر شمع گردم دود تفروشم 
خسیال گسل نمی‌گنجد ز تنگی در کتار من 
مگر چون غنچه نگشاید شکست رنگ آغرشم 
مرادی نیست هستی را که باشد قابل جهدی 
ندانم اینقدرها چون تفس بهر چه می‌کوشم 
به هر چا مسی‌روم از دام حبیرت بر نمی‌آیم 
به رنگ شبنم از چشمی که دارم خانه بر دوشم 
به حیرت خشک باشم به که در عرض زبان سازی 
به رنگ چشمه‌ی آیینه جوهر جوشد از جوشم 
ز یادم شبهه‌ای در جلوه آمد عرض هستی شد 
جهان تعییر بود آنجا که من خواب فراموشم 
شکستن ایستقدرها نیست در رنگ خزان بیدل 
درین ویرانه گردی کرده باشد رفتن هوشم 


چر سایه خاک به سر داغم از غمی که ندارم7 یاه پوشم از اندوه ماتمی که ندارم 
گداز طینت نامتفعل علاج ندارد چیین به سیل عرق دادم از نمی که ندارم 
نفس گداخت چر شمع و همان بجاست تعلق تفس هم آب شد از خجلت رمی که ندارم 
فکنده است به خوابم فسون مخمل و دیا به زیر سایه‌ی دیوار مبهمی که ندارم 
به صفر نسبت من کرد هر که محرم من شد ‏ . ندیده‌ام چقدر بیش از کمی که ندارم 
چر شمع سرفکنم تا کجا ز شرم رعونت گران فتاد به دوش من آن خمی که ندارم 
به قطع الفت اسباب مانده‌ام متحیر ‏ فان زنید به تیغ تنک دمی که ندارم 
خیال داد فریبم فسانه برد شکییم به شور مائم عید و محرمی که ندارم 
هزار سنگ به دل بست تا ز شهرت عتقا نشست نقش نگینم به خاتمی که ندارم 

رسیده‌ام دو سه روژیست در توهم بیدل 

ازآن جهان که نبردم به عالمی که ندارم 


چر شببم نا نقاب اعتبار خویش شق کردم 

ز شرم زندگی گفتم کفن بوشم؛ عرق کردم 
کف پا سی‌شدم ای کساش از بی‌اعتباریها 

چبین گردیدم و صد رنگ خجلت در طبق کردم 


خزلیات ۱۰۳۹۱ 


چو صبحم یک تأمل درس جمعیت نشد حاصل 

به صطری کز نقس خواندم ز خود رفتن سبق کردم 
به حیرت صنعت آیینه را بردم به کار آخر 

پریشان بود اجزای تماشا یک ورق کردم 
مسپرسید از قناعت مشسرییهای حسیات من 

به ساغر آبرویی داشتم سل رمق کردم 
به هر جا فکر مستی نیست مخموری نمی‌باشد 

هوسهای غذا بود اين که خود را مستحق کردم 
شبی آمد به یام گرمی انداز آفوشی 

چنان از خود برون رفتم که پندارم عرق کردم 
زبان اصطلاح رمز توحیدم که می‌فهمد 

که من هر گاه گشتم غافل از خود یاد حق کردم 

نفس از دقت فکرم هجوم شعله شد بیدل 


نشستم آنقدر در خولٌ که صنبحی را شفق کردم 

چو شمع از انفعال آگهی بیتاب می‌گردم ۰ به صیقل می‌رسد آیینه و من آب می‌گردم 
حبا چون موج گوهر شوخی از سازم نمی‌خواهد.. اگر رنگم در گردش زند بیتاب می‌گردم 
ندانم درد دل جوشیده‌ام با نیش فصادم نوا خون است سازی رکه من مضراب می‌گردم 
به ضبط اشک برق مزرع شوقم مشوناصح .. نهال نالا بی‌گریه کم سیراب می‌گردم 
غبار ما و من از صاف معنی غافلم دارد ‏ . اگرزین جوش بنشینم شراب ناب می‌گردم 
خبال هستی‌ام صد پرده بر تحقبق می‌باند . ز ناموس کتان گر بگذرم مهتاب می‌گردم 
خمی بر دوش همت بسته‌ام از قامت پبری کشم‌زین ورطه تارخت هوس قلاب می‌گردم 
درین صحرا که جز عنقا ندارد گرد پیدایی میاهی گر کنم خورشید عالمتاب می‌گردم 
به دیر و کعبه‌ام آواز؛ ناقدردانیها ...سم گر محرم زانو شود محراب می‌گردم 
ندامت آپیاریهای کشت غم جنون دارد ‏ . به چشم ترگهرها بسته چون دولاب می‌گردم 


تمیز از طبنت من ننگ غفلت می‌کشد بیدل 
به چشم هر که خود را می‌رسانم خواب می‌گردم 


چوگرهر آخر از تجرید نقش مدعا بستم 
نگین خاتم ملک سلیمان نیست منظورم 
دبیر کشور یأسم ز اقبالم چه می‌پرسی 
فراغ از خدمت تحصیل روزی بر نمی‌آید 


به دست افتاد مضمونی کزین بحرش جدابستم 
چو نام آوارگیها داشتم ننگی به پا بستم 
قلم شد استخوان تا نامه بر بال هما بستم 
زگرد دانه گردیدن کمر چون آسیا بستم 


۰ /ییدل دملوی 


عدم آیینه‌ی تمثال ما و من نمی‌باشد ‏ . قضولی کردم و زنگار تهمت بر صفا بستم 
فغان در سینه ورزیدم نفس خون شد ز بیکاری به روی دل دری واکرده بودم از کجا بستم 
کم مطلب گرفتن نیست بی‌افسون استغنا ‏ چرگوهر صد زبان از یک لب بی‌مدعا بستم 
ندارد بی‌دماغی طاقت بار هوس بردن من و ماکاروانها داشت محمل بر دعا بستم 
خمار حرص می‌باید شکست از گرد باد من سر تخت سلیمان داشتم دل بر هوابستم 
دماغ وضع آزادی تکلف برنمی‌دارد نفس در سینه تنگی کرد اگربند قبا بستم 
سخن از شرم عرض احتباجم در عرق گم شد چو شبنم هر گرهکز لب گشودم بر حبابستم 
بهارستان نازم کرد بیدل سعی آزادی 


ندانم از هوسها رست شستم یا حتا بستم 


جولان جنون آخر بر عجز رسا بستم 
هرکس زگل اين باغ آیین دگر می‌بست 
با کلفت دل باید تا مرگ به سر بردن 
درکیش حیا ننگ است از غیر مدد جستن 
این انجمن از شوخی صد رنگ عبارت داشت 
شبنم به سحر پیوست از خجلت 
بخت سیهی دارم کز سایه‌ی اقبالش 
چون سبحه ز زنارم امکان رهایی نیست 
هنگامه‌ی وهمی چند از سادگیام گل کرد 


رست 


چون ریگ روان امروز بر آبله پا بستم 
من دست بهم سودم رنگی ز حنا بستم 
در راه تقس یارب آیینه چرا بستم 
برخاستم از غیرت گر کف به عصا بستم 
چشم از همه پوشیدم مضمون حیا بستم 
آن دل که هوایی بود بازش به هوا بستم 
هر چیزسیاهی کرد بربال هما بستم 
یارب من سر گردان خود رابه کجابستم 
تمثال به یاد آمد تهمت به صفا بستم 


متقصود ز اسبابم برداشتن دل بود ‏ . ازسکه‌گرانی داشت بر دست دعا بستم 
بر دل چو گهر خواندم افسانه‌ی آزادی این عقده به صد افسون از رشته جدا بستم 
بیدل چقدر سحراست کز هستی بیحاصل 


بر خاک نفس چیدم بر سرمه صدابستم 
چو ماه نو به چندین حسرت از خودکام می‌گیرم 
جنونها می‌کند خمیازه تا یک جام می‌گیرم 
به این گوشی که معنی از تمیزش ننگ می‌دارد 
طستین پشسه‌ای گر بشسنوم الهام سی‌گیرم 
ز فشهم مدعا پر دورم افکنده‌ست موهومی 


همه با خویش اگر دارم سخن پیغام می‌گیرم 


کمینگاه دو الم غفلتم از قامت پیری 


امل هر جا پرد در حلقه‌ی این دام می‌گیرم 


غزلبات / ۱۰۴۱ 


هموای کمبه‌ی شوقی به شور آورد مغزم را 
که چرن شمع استخوان را جامه‌ی احرام می‌گیرم 
به یاد چشم او چندان جنون آماده است اشکم 
که هر مزگان فشردن روغن از بادام می‌گیرم 
خمیفی گر به این اقبال بالد پایه‌ی نازش 
به زیر سایه‌ی دیوار چندین بام می‌گیرم 
به ذوق پای‌بوست هیچ جا خوابم نمی‌باشد 
هسمین در سایه‌ی ببرگ حسنا آرام می‌گیرم 
چو موی کاسه‌ی چینی اگر بالد شکست من 
شبیخون می‌زنم بر چین و راه شام می‌گیرم 
ز خاموشی معاش غنچه‌ام تا کی کشد تنگی 
لبی وا می‌کنم گل می‌فروشم جام می‌گیرم 
بسه آسسانی دل از بار تعلق وا نمی‌گردد 
ز پیمان جسنون کیشان گسستن وام می‌گیرم 
تمتع چیست زین بیحاصلانم چون نگین بیدل 
زبانم مس خراشسد گیر کسبی را نام می‌گیرم 
چو سرو از ناز بر جوی حیا بالیدنت تازم 
چو شمع از سرکشی در بزم دل نازیدنت نازم 
همه موج شکفتن می‌چکد از چین پیشانی 
گلستان حیا در غسنچگی پیچیدنت نازم 
گهی از خنده گاهی از تغافل می‌بری دل را 
دق‌ایقهای ناز دلیری فسهمیدنت نازم 
بسه بسازار تصمنا گسوهر بسح تفافل را 
به میزان عیاری هر زمان سنجیدنت نازم 
زبان شانه می‌گوید به زلف فتنه پیرایت 
که با این سرکشیها گرد سبر گردیدنت نازم 
ز شبنم اشک می‌ریزد صبا ای غتچه بر پایت 
به حال گریه‌ی آشفتگان خندیدنت نازم 
به دست مردمان دیده صبح وصل او بیدل 
گل حیرت زگلزار تماشا چیدنت نازم 


۴۳ /یدل دهلوی 


چون آینه چندان به برش تنگ گرفتم ‏ . کز خویش برون آمدم و رنگ گرفتم 
نامی که ندارم هوس نقش نگین داشت دامان خیالی به ته سنگ گرفتم 
عجز طلیم گشت عنان تاب نگاهش . ره‌یسررم آهوزتک لنگ گرفتم 
چون غنچه شبم لخت دلی در نظر آمد دامان تو پنداشتم و تنگ گرفتم 
خلقی در ناموس زد و داغ جنون برد من نیز گرفتم که ره ننگ گرفتم 
خجلت‌کش خودسازیام از خودشکنیها . نگشوده در صلح وره جسنگ گرفتم 
گر چبرخ نسنجید به میزان وقارم ...من نیز به همت کم این سنگ گرفتم 
در تسرک تملق چقدر ناز و غنا بود ‏ . برهر چه هوس پای زد اورنگ گرفتم 
تاگرم کنم بستر اسنی که ندارم ‏ چون صبح نفس زیر پر رنگ گرفتم 

بسیدل نفس آخر ورق آینه گرداند 

سیلی به تجرد زدم و رنگ گرفتم 


چون حباب آن دم که سبر آهنگ این دربا شدم 
عرصه‌ی آزادی از جوش غبارم تنگ بود 
معنیم از شوخی اظهار آخر لفظ توست 
در فضای بیخودیها پی به حالم بردنست 
هر بن مویم تماشاخانه‌ی دیدار بود 
خامشيهايم جهانی را به شور دل گرفت 
ای خوش آن وحدت کزو نتوان عبارت باختن 
داغ نبرنگم» مپرس از مطلب نایاب من 


درگشاد پرد؛ چشم از سر خود وا شدم 
بر سر خود دامتی افشاندم و صحرا شدم 
پسکه رنگ باده‌ام بی‌پرد؛ مینا شدم 
هر کجا سر گشته‌ای گم گشت من پیدا شدم 
عاقیت صرف نگه چون شمع سر نا پا شدم 
آخر از ضبط نفس صبح قیامت زا شدم 
می‌زند کثرت ز نامم جوش تا تنها شدم 
جستجوی هر چه کردم محرم عنقا شدم 


شمع سیر انجمنها در گداز خویش داشت ‏ . هر قدر از پیکر من سرمه شد بینا شدم 
ماضی و مستقبل من حال گشت از پیخودی ‏ . رفتم امروز آنغدر از خود که چون فرداشدم 
فقر آخر سر ز جیب بی‌نیازیها کشید ‏ . احتیاجم جوش زد چندانکه استغنا شدم 
گرچه بیدل شیشه‌ی من از فلک آمد به سنگ 
اینقدر شد کز شکستن یک دهن گوبا شدم 


چون خامه از ضعیفی افلاک دستگاهم 
هر چند چون حبابم بی‌دستگاه قدرت 
اقسبال بینوایسی چندین فتوح دارد 
غافل مباش چون شمع از ناتوانی من 
در بارگاه هسمت سر گرمیی ندارد 
ای جرأت فضولی تا کی سر تماشا 


صد رنگ لفظ و معنی بالیده در پناهم 
تسخیر عالم آب ترکی‌ست از کلاهم 
دست تهی کلیدیست در پنجه‌ی سیاهم 
صد انجمن ز خود رفت بر دوش اشک و آهم 
هنگامه‌ی گدایی یعنی دماغ شاهم 
چون دل ز چشم حیران چاهست پیش راهم 


آینه را ز جوهر تمهید دور باش است 
در سرکشی دو تایم در تاله بینرلیم 
تسصویر انتظارم از راحتم مپرسید 
چن سایبهام سراپا تمثال تیره‌روزی 
باید چو موج گوهر آسوده خاک گشتن 
ای آرزو مشسوران بیهوده اشک ما را 


خریات ۱۰۴۳ 


آخر یار آن خط شد رهزن نگاهم 
با هر چه بر نيایم عجز است عذر خواهم 
در خواب بیخودی هم چشمم نشد فراهم 
دیگر چه وانماید آسینه‌ی سیاهم 
از عافیت مپرسید در منزلست راهم 
مینا شکسته‌ای چند آسوده‌اند با همم 


بیدل سراغ رنگم از گرد آه دریاب 
در گرد باد محو است پرواز برگ کاهم 


چون سبحه یک دو روز که با هم نشسته‌ایم 
باز است چشم ما به رخ انجمن چو شمع 
هر چند طور عجز به غیر از صواب نیست 
دود سپند مجلس تصویر حیرت است 
غافل نه‌ایم از غم درماندگان خاک 
نا قدردان راحت عریان تنی مباش 
خواب غرور مخمل و دیبا ز ما مخواه 
دارد دساغ تخت سلیمان غبار سا 
درد جراغ محفل امکان بهانه‌جوست 
آسایشی به ترک مطالب نمی‌رسد 
گر الشفات نقش قدم شیو؛ٌ حیاست 


از یکدگر گسسته فراهم نشسته‌ایم 
اما در انتظار قسنا هنم نشسته‌اییم 
زحمت‌کشی خیال خطا هم نشسته‌ایم 
هر چند گل کنیم صدا همم نشسته‌ایم 
چندی چو آبله ته پا هم نشسته‌ایم 
گناهی برون بند قبا هم نشسته‌ایم 
بر فرش بوریای گدا هم نشسته‌ایم 
بی‌با و سر به روی هوا هم نشسته‌ایم 
در راه یاد مسا و شما هم نشسته‌ایم 
در سایه‌های دست دعا هم نشسته‌ایم 
بر خاک آستان تو ما هم نشسته‌ایم 


بسیدل به رنگ توأم بادام ماو تو 

هر چند یک دلیم جدا هم نشسته‌اییم 
چون سپند اظهار مطلب از کجا پیدا کنم ‏ . سرمه می‌گردم اگر خواهم صدا پیداکنم 
دست گیرایی دگر باید که کار پا کنم کوز جا برخاستن تامن عصا پیدا کنم 
عيش رسوایی غبار اندوز مستوری مباد ‏ . می‌رمد عریانی از من گر فبا پیدا کنم 
هرگهر موجی و هر آیینه دارد جوهری ازک‌جا بارب دل بی‌مدعا پیدا کنم 
خاک من در سجدهگاه عجز داغ حیرنست "تا سری بردارم و دست دعا پیدا کنم 
شمع بزم وحدتم در من سراغ من گمست ‏ . واگدازم خویش را تا نقش پا پیدا کنم 
چون گل از وحشت نسبمبهای آن گلشن کجاسث آقدر فرصت که رنگ رفته را پیدا کنم 
بی‌تمیزی چون خط پرگار مفت جستجو ‏ انتهاگل می‌کند گر ابتدا پیدا کنم 


بسکه خلوت پروران این چمن بی‌برده‌اند 


آب می‌گردم چو شبنم تا حیا پیدا کنم 


۴ /بیدل دملوی 


بی‌جنون از کلفت اسیاب رستن مشک است 
نغمه‌ی یأسم مپرس از دستگاه ساز من 
در دساغ گردشم پرواز دارد آشیان 
منت خوبش از سراب وهم هستی تابه ی 


خانه بر آتش فروشم تا صفا پیدا کنم 
بشکنم رنگ دو عالم تا صدا پیدا کنم 
بال می‌گردم اگر چون رنگ پا پیدا کنم 
به که گم گردم ز خود هم تا ترا پیداکنم 


مد عمرم چرن نگه بیدل به حیرانی گذشت 

گوشه‌ی چشمی نشد پیدا که جا پیداکنم 
چون شرار کافذ امشب عيش خرمن می‌کنم ‏ می‌زنم آتش به خریش وگل به دامن می‌کنم 
محرم ناموس دردم گریهام بیکار نیست تا نمیرد این چراغ امداد روغن می‌کنم 
قطرهام عمریست دریا در بغل خواییدهاست .تا به یادت غنچه‌امه ناز شکفتن می‌کنم 
صیقل آیینه دارد ناخنم در کار دل کز خراش هر الف یک شمع روشن می‌کنم 
گر نباشد جیبم از عریان تنی منظورخاک ‏ سینه‌ای دارم زبارتگاه کندن می‌کنم 
سبحه‌وارم پیش ازین سعی امل مقدور نیست ‏ . بار صد سر زحمت یک رشته گردن می‌کنم 
ساز نومیدی متاع کاروان زندگیست. .. چون جرس تاگرد دل باتیست شیون می‌کنم 
هم رکاب لالهام از بی‌دماغیها مپرس ۰ داغ در دل پا در آتش سیر گلشن می‌کنم 


ناله عذر نارساییهای پرواز است و بس 
گر به اين فرصت چراغ زندگی دارد قروغ 


بی‌پر و بالیست یاد آن نشیمن می‌کنم 
گر همه خورشید باشم خانه روشن می‌کنم 


قفل مینای من بیدل شوای عیش هست 

بر سلامت نوحه‌ی درد شکستن می‌کنم 
چون شمع روزگاری با شعله ساز کردم تا در طلسم هستی سیر گداز کردم 
قانع به یأس گشتم از مشق کج کلاهی یمنی شکست دل را ابروی ناز کردم 
صبح جنون نزارم شوقی به هیچ شادم گردی به باد دادم انشای راز کردم 
رقص سپند یارب زین بیشتر چه دارد. دل بر در تبش زد من ناله ساز کردم 
ممنون سعی خویشم کز عجز نارسایی. کار نکسردهٌ دی امروز باز کسردم 
رفع غبار هستی چشمی بهم زدن داشت . من از فسانه شب را بر خود دراز کردم 


در دشت بی‌نشانی شبنم نشان صبحست 
اسباب بی‌نیازی در رهن ترک دنیاست 
مینای من ز عبرت در سنگ خون شد آخر 


عشقت ز من اثر خواست اشکی نیاز کردم 
کسبی دگر چه لازم گر احتراز کردم 
تا می به خاطر آمد یاد گداز کردم 


جز یک تپش سپندم چیزی نداشت بیدل 
آتش زدم به هستی کاین عقده باز کردم 
چون شمع زحمتی که به شبگیر می‌کشم "از داغ پسنبه می‌کشم و دیسر مسی‌کنمم 


طفلی شد و شباب شد و شیب سر کشید 
فرصت امید و سعی هوسها همان بجاست 
عجز بهزعم خریش رگ از سنگ می‌کشد 


مزیزرج بنای جسد با گردن است 
زین نالهای که همرزه دو نارسایی است 
بنیاد اعتبار بر این صورت است و بس 
در دل هزار ناله به تحسین من کم است 
ضمفم نشانده است به روز سیاه شمع 
تا همچو اخگرم تب جانگاه کم شود 
پیری اشاره‌ای ز خم ابروی فناست 


غزئیات / ۱۰۴۵ 


تشد که چه تصویر می‌کشم 
صیبات رفت و وخمت آکنیر رکنم 
هر چند موی از قدح شیر می‌کنم 
رنج شسباب تا نشسوم پیر می‌کشم 
تا زننده‌ام همین گل تعمیر می‌کشم 
روزی در انستقام ز تأنسیر مسی‌کشم 
رهم شبات دارم و تقیبر می‌کشم 
تسقاش صنعت المسم تسیر سی‌کشم 
پایی که می‌کنم ز گل قبر می‌کئم 
می‌سایم استخوان و تباشیر می‌کشم 
ای سر مچین بلند که شمشیر می‌کئم 


بیدل سخن صدای گرفتاری دل است 
این ریشه‌ها ز دانه‌ی زنجیر می‌کشم 


چون شمع می‌روم ز خود و شعله قامتم 
آن اله‌ام که گر همه خاکم دهی به باد 
تسلیم خوی از غم آفات رستن است 
مسینا طبیعتم حذر از انفعال من 
از قسحط امتیاز معانی درین بساط 
یک دانسهوار آبسله‌ی دل تکرد نرم 
کر وحشتی که بگذرم از دانگاه رهم 


گرد ره خسرام کسه دارم؛ قیامتم 
کسهسار مسی‌خورد قسم انستقامتم 
اقکسنده نیستی به جهان سلامتم 
هرگاء آب می‌شوم آتش علامتم 
تحسینم این بس است که ننگ غرامتم 
دست آسیای سودن دست ندامتم 
تشسویش رفتن است به قدر افامتم 


عمریست نام من به جنون دارد اشتهار ‏ . داغ نگسین تسراشسی مسنگ سلامتم 
بیدل ز حالم اینکه نفس گرد می‌کند 
کم نیست در قلمرو هستی کرامتم 
چون تبش در دل نفس دزدیدهام موجم اما در گهر لفزیده‌ام 
مستی‌ام از مشرب مینا گری‌ست هسر قدر بالیده‌ام کاهیده‌ام 


رفستن رنگم به آن کو می‌برد 
حیرتم آیینه‌ی تحقیق نیست 
فطرت شمع از گدازم روشن است 
عالم رنگست سرتا پای من 


چون سحر از وحشتم غافل مباش 


از که راه خانه‌ات پسرسیدهام 
ایتقدر دانم که چیزی دیده‌ام 
سسوختن را آبسرو فهمیده‌ام 
در خیالت گرد خود گردیده‌ام 
تا گریبان دامن از خود چیده‌ام 


۹ /بدل دهلوی 


کسوت هستی چه دارد جز نفس . از هسمین تسار اینقدر بالیده‌ام 
رنگ تا باقیست آزادی کجاست بهر خرد چون گل نفس دزدیده‌ام 
عمرها شد از خم دبوار عجز سابه پیدا کرده‌ام خوابیده‌ام 
شرم هستی از خود آگاهم نخواست . تا شدم عریان مژه پوشیده‌ام 
بیدل افسون کری هم عالمی است 
گوشم اما حرف کس نشتیدهام 
چرن فنچه در خیال تو هر گاه رفته‌ایم محمل به دوش بیخودی آه رفته‌ایم 
پاس قدم به دشت جنون حق صعی ماست عمری به دوش آبله‌ها راه رفته‌ایم 
راه سفر اگر همه ابروست تا جبین از ضعف چون هلال به یک ماه رفته‌ایم 


از ساز منزل و سفر عاجزان مپرس 
محمل طراز کشمکش دهبر عبرتیست 
امروز سود ما غم فردای زندگی است 
عجز و غرور هر دو جنون‌تاز وحشتند 
لاف صفا ز طبع هوس سوج می‌زند 
فرصت ز رنگ ماست پرافشان تیستی 
عنقا نشان شهرت گمنامی خودیم. 
بانگ دراست قسافله‌ی بسیقرار سا 


چون داغ آرسیده و چون آ رفته‌ایم 
ماییم خواه آسده و خواه ر 
اندیشه‌ای که در چه زیانگاه رفته‌ایم 
زین باغاگرگلیم واگ رکه تایب 
هشن خی ک پی آا: 

ل ز ما میاش که ناگاه رفته‌ایم 
ریت 
یک گام نا گشوده به صد راه رفتها 


بیدل به بند نی گرهی تیست ناله را 
آزاده‌ایم اگر همه در چاه رفته‌ایم 


چون قلم راه تجرد بسکه تنها رفته‌ایم 
دیده‌ها تا دل همه غمیازة ما می‌کشند 
کس ز افسون تعین داغ محرومی مباد 
فکر خود ما راچر شمع آخر به طوف خاک برد 
رهرر عجزیم ما را جرأت رفتار گو 
سابه را در هیچ صورت نسبت خورشید نیست 
بر زمین چندانکه می‌جوییم گرد ما گم است 
چون امل ما را در اين محفل نخواهی یافتن 
الفت هر چیز وقف ساز استمداد اوست 
کلک معنی در سواد مدها بی‌لفزش است 
ساز هستی گر به این رنگ احتیاجآماده است 


سابه از ما هر قدم وامانده و ما رفت‌ايم 
جای ما در هر مکان خالی‌ست گویارفته‌ایم 
چون گهر عمریست در دربا ز دربا رفته‌ایم 
یکسر از را گریبان در ته پا رفاسم 
چند روزی شد چو عنا بر زبانها رفته‌ایم 
تا تو ما را در خیال آورده‌ای ما رفته‌ایم 
کاش گردد چون سحر روشن که بال رفه‌ايم 
جمله امروزیم لیک آنسوی فردا رفته‌ايم 
تا مروت در خیال آمد ز دنیا رفته‌ایم 
گربه صورت چون خط ترسا چلیبا رفهايم 
ما و آب رو ازین غمخانه یکجا رفته‌ایم 


از نفس کم نیست گر پیفام گردی می‌رسد 


۱۰۴۷  تایئزغ‎ 


ورنه ما زین دشت پیش از آمدنها رفته‌ايم 


بیدل از تحقیق هستی و عدم دل جمع‌دار 
کس چه داند آمدیم از بیخودی یا رفته‌ایم 


چسون کاغذ آتش‌زده مهمان بسقاییم 
هر چند به سامان اثر بی‌سر و پاییم 
شوخی سرو برگ چمن آرایی ما نیست 
واماند؛ عجزیم سر و برگ طلب کو 
کم نیست اگر گوش دلیل خبر ماست 
آیسینه‌ی تسحقیق مسقابل نپسندد 
بی سعی جنون راه به مقصد نتوان برد 
کو ساز نگاهی که به یک سیر گریبا 
فرداست که یکتایی ما نیز < 
آیسینه‌ی اسبرار نا پرد؛ خاکست 
پسیش که دزد هىوش گسریبان تجیر 
در دشت تسوهم جهتی نیست معین 


طاووس پر افشان چمنزار فناییم 
چون سبحه همان سر به کف دست دعاییم 
یکسر چو عرق جوهر ایجاد حیاییم 
چون آبله‌ی پا همه تن آبله پاییم 


تا محرم آغوش خودیم از تو جداییم 
بگذار که یک آبله از پوست برآییم 
دلدار تسقابی که نسدارد نگشاییم 
امروز که در سجده دوتاییم؛ دوتايم 
تاسرمه نگشستن همه آواز گداییم 
دل متظر فرصت و فرصت همه ساییم 
ما را چه ضرور است بدانیم کجایم 


بر طبع شرر خت فرصت نتوان بست ‏ درطینت ما سوخت دماغی که بناییم 

بیدل به تلف اثری صرف نفس کن 

عمریست تهی کاسه‌تر از دست دعاییم 
چون نگه عمریست داغ چشم حیران خودیم زیر کوه از سایه‌ی دیوار مژگان خودیم 
دعوی هستی سند پیرایه‌ی اثبات نیست ‏ اینقدر معلوم می‌گردد که بهتان خودیم 
وحشت صبحیم ما راکو سروبرگی دگر .. یعنی از خود می‌رويم و گرد دامان خودیم 
سخت جانی عمر صرف ژاژخایی کردنست همچوسوهان پای ناسر وقف دندان خودیم 
شیشه‌ی ما را در این بزم احتیاج سنگ نیست از شکست دل مقیم طاق نسیان خودیم 
نقد ما با فلس ماهی هم رواج انتده است درهم بیحاصل بیرون همیان خودیم 
عمر وهمی در خبال هیچ ننمودن گذشت آنقدر کایینه توان گشت حیران خودیم 
نعمت فرصت غنیمت‌پرور توفیر ماست . میزبانعرض‌بهار توست‌و همان خودیم 
سیر دریا قطره را در فکر خویش افتادنست دامن آن جلوه در دست از گریبان خودیم 
چشم می‌باید گشودن جلوه گو موهوم باش ‏ . هر قدر نظاره می‌خندد گلستان خودیم 
همچو مژگان شیوه بی‌ربطی ما حیرتست گربهم آییم یکسر دست و دامان خودیم 

گوهر اشکیم بیدل از گداز ما مپرس 


ایتقدر آب از خجالت‌وضم عریان خودیم 


۸ /ببدل دهلوی 


چه حاجتست به بند گران تدییرم 
اثر طرازی اشک چکیده آن همه نیست 
ز بسکه ششجهت از من گرفته است غبار 
زیاس قامت خم گشته الهام نفس است 
جنون من چو نگه قابل تسلی نیست 
نگشت لنگر آس‌ایشم زسینگیری 
نوای پست و بلند زسانه بسیارست 
رمید فرصت هستی و من ز ساده‌دلی 
دلیل حجت جاوید بیش از اینم نیست 
به جای ناله نفس هم اگر کشم کم نیست 


چواشک لغزش پایی بس است زنجیرم 
توان به جنبش مزگان کشید تصویرم 
اگر به چرخ برآیم همان زمینگیرم 
شکسته‌اند به درد کمان تدییرم 
مگر به دید؛ حبیران کنند زنجیرم 
چو سایه می‌برد از خویش پای در قیرم 
خیال چند فریبد به هر بم و زرم 
چو صبح می‌روم از خویش تا نفس گیرم 
که بی‌تو زنده‌ام و یک نفس نمی‌میرم 
نسمانده است دساغ خسیال تألسیرم 


هجوم جلوة یار است ذره تا خورشید 
بسه حیرتم من بیدل دل از که برگیرم 


چه دولت است که من نامت از ادب گیرم 
به عشق اگر همه تن غرطه‌ام دهند به قیر 
به این زبان که چو شمعم دماغ می‌سوزد 
خمار اگر نشود ننگ مجلس آرایی 
غسم ورائت آدم نسخورده‌ام چندان 
ندارم ایین همه رغبت به لذت دنیا 
چو موی چینی از اقبال من چه می‌پرسی 
خوشست چشم بپوشم ز نقش کار جهان 


ز شرم دست تهی دامنی به لب گیرم 
چو داغ لاله سحرها به طوف شبگیرم 
خموش اگر نشوم انجمن به تب گیرم 
به مستی حلب شیشه‌گر حلب گیرم 
که راه خلد به امید این نسب گیرم 
که ننگ آتشک از بوی این جلب گیرم 
عنان به شام شکسته‌ست سعی شبگیرم 
هزار نسخه به این نقطه منتخب گیرم 


ز طرف مشرب مستان خجل شوم بیدل 
دمی که هفت فلک برگی از عنب گیرم 


چه برنگست یارب در تماشاگاه تسخیرم 
دلم یک ذره خالی نیست از عرض مثال من 
کتاب صلح کل ناز عبارت برنمی‌دارد 
به دام حیرت صیاد کو اندیشه‌ی فرصت 
سری در خویش دزدیدم به فکر حلقه‌ی زلفی 
سرابایم خطی دارد که خاموشیست مضمونش 
چو موج گوهرم باید زمینگیر ادب بودن 
چه سازم سستی طالع ز خویشم برتمی آرد 


که آراز پر طاووس می‌آید به زنجیرم 
بهارم هر کجا رنگیست می‌نازد به تصویرم 
ز بخت ما و من چون خامشی صافست تفربرم 
چکیدن در شکست رنگ دارد خون نخجبرم 
دهان مار گل کرد از گریبان گلوگیرم 
قضاگویی به کلک موی چینی کرد تحربرم 
برش قطع روانی کرده است از آب شمشیرم 
وگرته چون مه در بر زدنها نیست تقصیرم 


غبار حسرتم وامانده از دامان پروازی 
ز ساز هستیام با وضع حیرانی قناعت کن 
نشاند آخر هجوم غفلتم در خاک نومیدی 
ز بی‌قدری ندارم اعتبار نقطه‌ی جهلی 
گهی از شوق می‌بالم گهی از درد می‌کاهم 


غزیات ۱۰۳۹۱ 


دهد هر کس به یام می‌تواند کرد تعمیرم 
تفس در خانه‌ی نقاش گم کرده‌ست تصوبرم 
به‌رنگ خواب‌با واماندگی بوده‌ست 
کتاب آسمان دانستم و این است تفسیرم 
نوای گفت و گو پیریه‌ی چندین بم و زیرم 


بقدر بیخودی دارم شکار عافیت بیدل 
چر آه شمع یکسر رنگ می‌باشد بر تیرم 


جبزی از خود هر قدم زیر قدم گم می‌کنم 
بی‌نصیب معنی‌ام کز لفظ می‌جویم مراد 
ای هوس دود تعین بر دماغ من مچیچ 
تشنه کام حرص می‌میرد قناعت تا ابد 
دعری خضر طریقت بودنم آواره کرد 
تا غبار وادی مجنون به یادم می‌رسد 
رنگ و بو چیزی ندارد غیر استغنا بهار 
دل نمی‌ماند به دستم طاقت دیدار کو 
عالم صورت برون از عالم تنزیه نیست 
فاصد ملک فراموشی کسی چون من میاد 
دم مزن از جستجوی شوق بی‌بروای من 


رفته رفته هر چه دارم چوذ فلم گم می‌کنم 
دل اگر پیدا شود دیر و حرم گم می‌کنم 
زیر این برچم چو شمع آخر علم گم می‌کنم 
یک عرق گر از جیین شرم نم گم می‌کنم 
ندکی گر کم شود این ره کم گم میکنم 
آسمان بر سره زمین؛ زیر قدم گم می‌کنم 
هر چه از خود گم کنم با او بهم گم می‌کنم 
تا تو می‌آبی به پیش آیینه هم گم می‌کنم 
در صمد دارم تماشا گر صنم گم می‌کنم 
امه‌ای دارم که هر جا می‌برم گم می‌کنم 
هر چه می‌بيم ز هستی نا عدم گم می‌کنم 


بر رفیقان بیدل از مقصد چسان آرم خبر 
من که خود را نیز تا آنجا رسم گم می‌کنم 


حسباب‌وار که کرد ایتقدر گسرفتارم 
ز ناله چند خجالت کشم؟ قفس تنگ است 
هزار زخمه چو مزگان اگر خورند بهم 
به راه سیل فنا خواب غفلتم برجاست 
ز انقلاب بنای نفس مگوی و مپرس 
طلب چو کاغذم آتش زد و گذشت اما 
چو نقش با مژه بستن نصیب خوابم نیست 
تلاش مقصد دیدار حیرتست اینجا 
بسه این مستاع ضبار کدام قافله‌ام 


سری ندارم و زحمت پرست دستارم 
به بال بسته چه سازد گشاد متقارم 
نمی‌برد چو نگه بی‌صدایی از تارم 
گذشت قافله وکس نکرد بسیدارم 
گسسته بود طنابی که داشت معمارم 
هسزار آبله دارد هسنوز رفستارم 
زسایه 
به مهر آیته باید رساند طومارم 
که بیخودی به پر رنگ می‌کشد بارم 
که گر غبار شوم دامن تو نگذارم 


تر افتاده است دیسوارم 


۰ /بدل دملوی 


گرفتم آینه‌ام زنگ خورد؛ رفت به خاک 


تسوا زکرم نکتی نا امید دیدارم 


به درد عاجزی من که می‌رسد بیدل 
که برنخاست ز بستر صدای بیمارم 


حرف دافی لاله‌سان زیر زبان دزدیده‌ام 
نم نچید از اشک مژگان تحیر ساز من 
گر همه فان کنم بوجم خروش آهنگ نیست 
بر سر کوی تو هم بارب نینگیزد غبار 
سایه از بی‌دست و پایی مرکز نشویش نیست 
همچو عمر از وحشت حیرت سراغ من مپرس 
هستی من تا به کی باشد حجاب جلوءات 
چون مه نو گر همه بر چرخ بردم داغ شد 
رنگ من یارب مباد از چشم گریان نم کشد 
می‌توانم عمرها سبراب چون آیینه زیست 
خورده‌ام عمری خراش از چربی بهلوی خوبش 
معنیم یکسر گهر سرمایه‌ی گنج غناست 
ای هوس از تهمت پرواز بدنامم مخواه 
در کتاب وهم عنقا تیز نتوان یافتن 
در گره وار تغافل نقد و جتس کاینات 


مفز دردی همچو نی در استخوان دزدیدهام 
عمرها شد دست‌ازین‌تردامنان دزدیده‌ام 
بحرم اما در لب ساحل زبان دزدیدهام 
ناله‌ی‌دردی که از گوش جهان دزدیده‌ام 
ع‌افیتها در مسزاج ناتوان دزدیدهام 
روز و شب‌مینازم از خویش و عنان دزدید»ا 
آتشی در پنبه؛ ماهی در کتان دزدیدهام 
جبهه‌ای کز سجدء آن آستان دزدیده‌ام 
اين ورق از دفتر عیش خزان دزدیدهام 
زیتقدر آبی که من در جیب‌نان دزدیدهام 
تا شکم از خوردنیها جون کمان دزدیدهام 
تیست زان جنسی‌که گوبی از کسان دزدیده‌ام 
همچوگل مشت پری در آشیان دزدیدهام 
لفظ آن نامی که از ننگ و نشان دزدیده‌ام 
بسته‌ام چشم و زمین تا آسمان دزدیده‌ام 


هر نفس بیدل بتابی دیگرم خون می‌کند 
شته‌ی آهی که از زلف بتان دزدیده‌ام 


حرفم همه از مفز است از بوست نمی‌گویم 
اسرار کماهی را تأرسل نمی‌باشد 
ظرفست به هر صورت آیینه‌ی استمداد 
معنی نظران دورند از وهم غلط فهمی 
بزم افشاگر اسرار است 
من دربه‌در انصاف از فعل خرد آگاهم 
گر صفحه‌ی آفاقست یا آینه‌ی افلاک 
جاء و حشم دنیا نگ است ز سر تا پا 
لبسریز فسنا باید تا دل همه را شاید 
گر شبههی تحقيقم زین دشت سیاهی کرد 


آن راکه بجز من نیست من اوست نمی‌گريم 
سر را سر و پا را پاه زانوست نمی‌گویم 
درکوزه اگر آبست در جوست نمی‌گویم 
نارنج ذقن سیب است لیموست نمی‌گویم 
هر چند گل چم است بی‌بوست نمی‌گریم 
کر فرب گوید بدگرست نمی‌گویم 

پشت و رخی دارد یکروست نمی‌گریم 
نوی غور بیموست نمی‌گویم 
ناگشته تهی از خود مملوست نمی‌گویم 
لیلی به نظر دارم آهوست نمی‌گویم 


آیین محیت نیست سودای دوبی پحختن 
من بیدل خود را هم جز دوست تمی‌گویم 


غزیات / ۱۰۵۱ 


حسرتی در دل تماند از بسکه ما واسوختیم "یک دماقی داشتیم آن هم به سودا سوختیم 
کس درین محقل زبان‌دان گداز دل نبود . چون سپند از خجلت عرض تمنا سوختیم 
نشله‌ی تحقیق ما را شمله‌ی جواله کرد گرد خود گشتیم چندانی که خود را سوختیم 
حال هم رهم است از مستقبل اینجا دم مزن آتش ما شد بلند امروز و فردا سوختبم 
در چراغان وفا تأثیر شوق دیگر است خواب درچشم تماشا سوخت تا ما صوختیم 
یک قدم وحشت ادا شد گرمی جولان شوق . همچو برق از جاد نقش کف با سوختیم 
اضطراب شمله‌ی ما داغ افسردن نداشت چون نفس از خواهش آرام دلها سرختبم 
در دبار ما چو شمع از بسکه قحط درد بود نا شود یک داغ پیدا جمله اعضا سوختیم 
از نشان و نام ما بگذر که ما بیحاصلان ‏ دفتر خود یک قلم در بال عنقا سوختیم 

صرفه‌ی ما نیست بیدل خدمت دیر و حر) 

شمع خرد در هر کجا بردیم خود راسوختیم 
حضور معنیام گم گشت تا دل بر صور بستم ... مژه واکردم و بر عالم تحقیق در بستم 
ز غفلت بایدم فرسنگها طی کرد در منزل ...که چون شمع ازره پچیده دستاری به سربستم 
به جیب ناله دارم حسرت دبدار طوماری ۰ "که هر جا چشم امیدی پرید این نامه بر بستم 
ز خاک آن کف با بوسه‌ای می‌خواست مزگانم ,.. . سرشکی را حنایی کردم و بر چشم نر بستم 
مقیم آستانش گرد خود گردیدنی دارد ‏ شدم‌گرداب تا در خدمت دریاکمر بستم 
به صید خلق مجهول ایتقدرافسون که می‌خواند گرفتم پای گاوی چند با افسار خر بستم 
دعا نشنبد کس نفرین مگر خارد بن گوشی ۰ ژ تومیدی تفنگی چند بر دوش اثر بستم 
به آسانی سپند من نکرد ایجاد خاکستر ‏ . تپیدم ناله کردم سوختم کاین نقش بر بستم 
درین گلشن بقدر ناله شوقم داشت پروازی ‏ . به رنگ غنچه تا متفار بستم بال و بر بستم 
غم لذات دنیا برد از مین ذوق آزادی ‏ . پربرواز چندین ناله چون نی از شکر بستم 
اسیر اعستبار عالم سطلق عنانی کو ‏ . گذشت آن محمل موجی که بر دوش گهربستم 

فسرد از آبلهبیدل دساغ همرزه جولانی 


دویدن تا امید ربشه شد تا این ثمر بستم 


حبرت دسد از شوخی گل کردث رازم 
چون غنچه سر زانوی تسلیم که دارم 
وسمتگر انداز تغافل چه فسون داشت 
زان پیش که آیینه شود طعمه‌ی زتگار 
زین عرصه‌ی شطرنج جنول تازی هوشست 
تا سجده به همواری خاکم نرساند 
خواب حدم افسانه‌ی تعییر ندارد 


در آینه جوهر شکند نغمه‌ی سازم 
صد جبهه به خون می‌تپد از وضع نیازم 
بسر روی دو عالم صژه کردند فرازم 
بگذار که چندی به خیال تو بنازم 
چسیزی نتوان برد اگر رنگ نبازم 
دارد گسره ابروی مسحراب نمازم 
آینه‌ی خاکم چه حقیقت چه مجازم 


۲ /ییدل دعلوی 


آزادی من عرض گرفتاری شوقیست 
چون شعله که آخر به دل داغ تشیت 


زین بیش غبارم تبش شوق نگیرد 
شبنم ز هوا تا چقدر گرد نشاند 


چون دید؛ حیرت‌زدگان عقد؛ بازم 
در نقش قدم ربخت هجوم تک و تازم 
چون اشک به صد بوته دویده‌ست گدازم 
عمریست ز خود می‌روم و آبله سازم 


بیدل امل اندیشی‌ام از عجزرسایی‌ست 

وای‌اندگی افکند به این راه درازم 
حیف سازت که منش پرد؛ آهنگ شدم 
بی تو از هستی من گر همه تمثال دمید 
سرکشیهای شبابم خم پیری آورد 
وحشتم نسخه‌ی اجزای جهان برهم زد 
دور جام طلبم جرعه‌ی پرواز چشید 


پر وبالی همه جا در قفس است 
ان من حسرت آفوش گلی‌صت 


چقدر ناز تو خون گشت که من رنگ شدم 
بر رخ آینه عرض عرق ننگ شدم 
نوحه مفت است که بی‌سوختدم چنگ شدم 
ساز خون گشت ز دردی که من آهنگ شدم 
گردشی داشتم آبینه اگر رنگ شدم 
پا ز دامن به در آوردم و بی‌سنگ شدم 
سوخت صد میکده تا قابل این ننگ شدم 
مژه بر هم زدم و بر دو جهان رنگ شدم 
چون گهرتا نفسی راست کنم سنگ شدم 
من هم از قحط جنون صاحب فرهنگ شدم 
یاد دامان تو کردم همه تن چنگ شدم 


بحر تسخیری آغنوش حبابم بیدل 
مزد آن است که بر خود نفسی تنگ شدم 


خاک بودم آب گشتم گل شدم 
غیرت حسن اتتضای شرم داشت 
تشنه‌کام امن بودم زین محیط 
جوهر تیفش پر طاووس داشت 
نسنمه‌هادارد مسقامات ظهور 
بسکه کردم عقد اومام جمع 
در من و او غیر حق چیزی نبود 
همچو اشکم لغزشی آمد به پیش 


عالمی گل کردم آخر دل شدم 
لیسلی بی‌پرد محمل شدم 
خاک مالیدم به لب ساحل شدم 
رنگها گل کرد تا بسمل شدم 
او قنا ورزید و من سایل شدم 
خوشه‌ی این کشت بیحاصل شدم 
قرقی اندیشیدم و باطل شدم 
گام اول محرم منزل شدم 


ناخن تدییر پیدا کرد رهم 


بیدل اکنون عقدهُ مشکل شدم 
خاکم به سر که بی تو به گلشن نسوختم گل شعله زد ز و من نسوختم 
اجزای سنگ هم ز شرر بال می‌کشد ‏ . من بیخبر ز تسنگ فسردن نسوختم 


شاید پیام یأس به گوش تو می‌رسد 
جمعیتی ذخیر؛ دل داشتم چو صبح 
بسویی نبردم از ثمر نخل صافیت 
افروختم به آتش یاقوت شمع خویش 
در دشت آرزو ز حستابندی هسوس 
مشکل که تابد از مژه بیرون نگاه شرم 
شرم وفا به ساز چراغان زد از عرق 
دوری به مرگ هم ز بتان داشت سوختن 


غزنیات / ۱۰۵۳ 


داغم که چون سپند به شیون نسوختم 
از یک نفس تلاش» چه خرمن نسوختم 
تا ریشه‌ی نفس به دویدن نسوختم 
باری به عصلت رگ گردن نسوختم 
رنگی نیافتم که به سودن نسوختم 
گشتم چراغ و جز ته دامن نسوختم 
با هر فتیله‌ای که چو روغن نسوختم 
مردم که سردم و چو برهمن نسوختم 


بسیدل نسپختم آرزوی مسزرع امید 
کاخر ز یأس سوخته خرمن نسوختم 


خاموشم و بسیتابی فریاد تو دارم 
این نله که قد می‌کشد از سینه‌ی تنگم 
تمثال گل و رنگ بهارم چه فریید 
هر چند به صد رنگ زنم دست تصتع 
تا زنده‌ام از جانکنیام نیست رهایی 
گو شیشه‌ی امکان شکند سنگ حوادث 
پرواز نفس یاد گرفتاری شوق است 
چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم کرد 
مسطرب چسه تسراود ز نی‌بی‌نفس من 


چندانکه فراموش توام یاد تو دارم 
تسصویر نسهال ز غم آزاد تسو دارم 
من آیته‌ی حسین خداداد تسو دارم 
چون وانگرم خامه‌ی بهزاد تو دارم 
شیرینی و من خدمت فرهاد تو دارم 
عسن طاقی از ابسروی پریزاد تو دارم 
این یک دو پر از خانه‌ی صیاد تو دارم 
تسمفای قبول از اثر صاد تسو دارم 
هر ناله که من دارم از ارشاد تو دارم 


بسیدل تو به من هیچ مدارا ننمودی 
عمریست که پاس دل ناشاد تو دارم 


خاک نمیم امروز دی محویاد بودیم 
در کوه آتش سنگ در باغ جوهر رنگ 
چاک جگر کجا بود سژگان تر کرا بود 
اجزای ما ز شوخی ناکام رفت بر باد 
عشق مقام ما را با خود خیالها بود 
رسم حضور و غیبت کم داشت محفل انس 
بستیم از تعلق بر دوش فطرت آخر 
فطرت ز ما جنون خواند تحقیق چشم خواباند 
گر از فرامشانیم امروز شکوه از کیست 


در عالمی که هستیم شادیم و شاد بودیم 
با اين متاع موهوم در هر مزاد بودیم 
با داغ این هصوسها در اتحاد بودیم 
گر می‌نشست اين گرد نقش مراد بودیم 
در نسرد اعتبارات خال زیاد بودیم 
فارغ ز خیر مقدم تأخیر باد بودیم 
اقسردنی که گویی یکسر جماد بودیم 
چون نقش بال عنقا پر بی‌سواد بودیم 
زین پیش هم کسی را ما کی به‌یاد بودیم 


۳ /یدل دعلوی 


آن شمله تا قد آراست از خلق دود برخاست ‏ بیت باند او را سا مستزاد بودیم 
از چشم بسته بیدل شک داشت نقطه‌ی ما 
تا بازگشت مزگان دیدیم صاد بودیم 

خسراب راحستم نسپسندی ای تعمیر آزارم 

چو مزگان سر به جیپ سایه دزدیده‌ست دیوارم 
گمارد آسمان بیهوده بر حالم صیه‌بختی 

مسواد معنی باریک بس باشد شب تارم 
محبت مشربی پروانه‌ی شممی تمی‌خواهد 

به هر رنگی که خاکستر کند عشقم نمک دارم 
ز حال رشتگان شد ففلتم سامان آگاهی 

به چشم نقش پا همچون ره خوابیده بیدارم 
به دل هر دانه‌ای از ریشه‌ی خود دامها دارد 

مبادا صر برون آرد ز جیب سبحه زنارم 
ز صهبای دگر بر خود نمی‌بالد باب من 

تهی گردیدن از خود دارد اين مقدار سرشارم 
کسی جز متتهی عنوان کار من نمی‌فهمد 

به سر دارد ز مبزل مهر همچون جاده طومارم 
تسخیر عمرها شند در حتصار آهنتم دارد 

نمی‌افتد به زور سیل چون آبینه دیوارم 
ز ترک هرزه‌گردی محو شد پست و بلند من 


به رنگ مسوج گوهر آرسیدن کرد هموارم 
اکسسیر قسناعت ذرة مسن گسنجها دارد 
کمم در چشم خلق اما برای خویش بسیارم 
به دوش بوی گل هر چند محمل می‌کشم بیدل 
همان چون نار رنگ نازک شهلای گلزارم 
خرمن هستی به برق و هم عقبا سوختیم آاز آن آتش که ما در بادش اینجا سوختیم 
لاله تنها خون نخورد از ساغر تحصیل دا کار دل تا پخته شد ما هم نفسها سوختیم 
از سپند ما شراری هم درین محفل نجست . سوخت پیش از ما لب اظهار هر جاسوختیم 
رصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب همچو خواب دید ماهی به دربا سوختیم 


بر بساط دهر نقش طاقتیم اما چه سود 


آتشس شوقی ز هرکس شعله زد ما سوخنیم 


سردمهریهای گردون هم کم از آتش نبود 
در گره یارب سپند بینوای ما چه داشت 
درگداز خویش دارد سرمه‌ی تحفیق شمع 
فارفیم از خامکاریهای حسرت چون شراز 
می‌کشی یکسر چراغان بساط یأس بود 


غزیات / ۱۰۵۵ 


چون گیاه ناتوان آخر به سرما سوختیم 
بی‌تأمل تا گشودیم این معما سوختیم 
چشم واکردیم بر خود هر قدر وا سرختیم 
بود با ما انقدر آتش که خود را سوختیم 
چهره‌ها افروختيم از غفلت اما سوختیم 


شب که شمع جلوهات آتش‌فروز ناز بود 
ما و بیدل با پر پروانه یکجا سوختیم 


خط زناری که من چو سبحه املا می‌کنم 
عالم نیرنگ عنقایم تماشا کردنی‌ست 


مایل تکرار تا گردم چلیپا می‌کنم 
نقش هر اسمی که می‌بندم مسما می‌کنم 


حسرت مخمور من چول نقش صورتخان‌ایست می‌کشم خمیازه و آیینه پیدا می‌کنم 
سنگ بر دل زن که من هم در خرابات خبال ."از شکست شيشه آغوش پری وا می‌کنم 
آنجه می‌آید بهپیشم جز همین امروز نیست "دی چه و فردا کجا تشویش افشا می‌کنم 
منشاً عشق و هوس جز نامیدی هیچ نیست .. بسکه نایابست مطلب آرزوها می‌کنم 
هر عرق کز جبهه می‌ریزم سرشکش در قفاست.. ‏ مستفعل کیفیتی دارم دوبالامی‌کنم 
آنقدر بی‌نسبتم کز ننگ استعداد پوچ می‌خلم در چشم خود گر در دلی جا می‌کنم 
نیستم آگه هوس ممنوع چشم تر چراست ‏ . اینقدر دانم که گاهی سیر دریا می‌کنم 
شرم ناموس حقیقت از مجازم بازداشت.. . آب می‌گردد پری تا می به مینا می‌کنم 

ششجهت بیدل همین یکذل قیامت می‌کند 

خانه‌ی آیینه‌ای من هم تماشا می‌کنم 


خاق را نسبت بیگانگیی هست بهم 
ذوق راحت چقدر دشمن آگاهی ماست 
دعوی فقر ز پسهلوی غنا پیش مبر 
آفت آماده بود قسمت ارباب وصول 
دهر تا چند به اصلاح طبایع کوشد 
آن سپندم که به یک شعله پرافشانی شوق 
رحشتی فرصتم از نکر سراغم بگذر 
جگر از کلفت نومیدی اشکم خون شد 


که به صد عقد وفا دل نتوان بست بهم 
خواب گردید نگه تا مژه پیوست بهم 
افسر و آبله‌ی با ندهد دست بهم 
ماهیان را نرسد طعمه‌ی پی شست بهم 
بزم یک شیشه می و اينهمه بدمست بهم 


نغمه و سازم ازین بزم برون جست بهم 
به غبارم نرسی تا نزنی دست بهم 
که برید از مژه و باز نپیوست بهم 


سینه‌صافان نفسی چند غنیمت شمرید چرخ کم دید دو آینه که نشکست بهم 
آبرو می‌طلبی تسرک طمع کن بیدل 


اين دو تمثال به هیچ آینه ننشست بهم 


۷ /بیدل دعلوی 


خلوت‌پرست گوشه‌ی حیرانی خودیم 
ما را چو صبح با گل تعمیر کار نیست 
لاف بسقا و زندگی رفته ناز کیست 
موگشته‌ايم و نقش خیال تو مشق ماست 
پر هرزه بود چشم گشودن دربن بساط 
جمعیت از غبار هوای رمیده است 
چون اشک راز ما به هزار آب شسته‌اند 
خاک فسرده خواری جاوید می‌کشد 
دیسوار رنگ مسنع خرام بسهار نیست 


یسعتی نگاه دیدة قسربانی خسودیم 
عشتی غبار عالم وسرانی خودیم 
لنگرفروش کثستی تسوفانی خسودیم 
حیران صنمت قسلم مانی خسودیم 
چون شمع جمله اشک پشیمانی خودیم 
صبح جنون بهار پسریشانی خودیم 
آپسینه‌ی خسجالت عصریانی خردیم 
عمریست بایمال تن‌آسانی خودیم 
ای خام فطرتان همه زندانی خودیم 


بسیدل چو گردباد ز آرام ما صپرس 


عمریست در کمند پرانشانی خودیم 
خود را به عيش امکان پر متهم نکردم .. خلقی به خنده نازید من گریه هم نکردم 
سیر خیال هستی رنگ فضولیی داشت .. از خجلت جدایی یاد عدم نکردم 
کاش انفعال هستی می‌داد سر به آیم. ."در آنشم ز خاکی کز جهل نم نکردم 
هسمواری آتشسم را باغ خلیل می‌کرد محراب کبر گردید دوشی که خم نکردم 
از بسکه نقد هستی سرمایه‌ی عدم داشت ."هر چند صرف کردم یک ذره کم نکردم 
پیری به دوشم آخر سرمشق لغزشی بست ...تا سرنگون نگشتم جهد قلم نکردم 
رنگ پریده یکسر محمل کش بهار است از خود رمیدم اما جز با تو رم نکردم 
آیسینه‌ی تسجرد جوهر نمی‌پرستد ‏ پرچم گرانیی داشت خود را علم نکردم 
از طسبع بی تعلق حیران کار خویشم . این صفحه نقش نگرفت با من رقم نکردم 

بیدل چه بگگذرد کس از عالم گذشتن 


این جاده پی سپر بود رنج قدم تکردم 

خوشا ذوقی که از دل عقده‌ای گر باز می‌کردم 

همان چون دانه بهر خویش دامی ساز می‌کردم 
به صحرایی که دل محمل کش شوق تو بود آنجا 

غباری گر ز جا می‌جست من پرواز می‌کردم 
به بزم وصل: فریادم نبود از قفلت آهنگی 

بسهار رنگهای رفسته را آواز مسی‌کردم 
درین گلشن ندارد هیچکس بر حال دل رحمی 

وگرنه همچوگل صد جا گریبان باز می‌کردم 


عریات / ۱۰۵۷ 


خلیل همتم چون شمع نپسندید رسوایی 
کز آتش گل برون می‌دادم و اعجاز می‌کردم 
در آن محفل که حسن از جلو؛ٌ خود داشت استفتا 
من بی‌هوش بر آیبیثه داری ناز می‌کردم 
سحر شور من و بار شکست رنگ می‌بندد 
نفس را کاش من هم رشته‌ی این ساز می‌کردم 
جنون بر صفحه‌ی بیحاصلم آتش نزد ورنه 
جهانی را به یک چشمک شرر گلباز می‌کردم 
ندارم تاب شرکت ورنه من هم زین چمن بیدل 
قفس بر دوش مانند صحر پرواز می‌کردم 
خوشا عهدی که غم کوس تسلی می‌زد و دل هم 
به کشت نادمیدن دانه ذوقی داشت حاصل هم 
درشت و نرم صحرای تعلق یک ار دارد 
شلایترز صد خارست داسنگیری گل هم 
به انسون نفس عمری فلکتاز هوس بودم 
کنون دیدم کزین جرأت ندارم راه در دل هم 
به ذوق جستجوی لیلی عبرت نقاب ما 
مگو مجنون بیبانی است» صحرایی‌ست محمل هم 
زمینگیری ندارد بهره راحت درین وادی 
چر تار شمع اینجا جاده پرداز است منزل هم 
غسرور کیست مسرمشق دبیرستان تومیدی 
که دارد کج کلاهی‌ها شکست فرد باطل هم 
کف خاکستر پروانه‌ی ما این نظر دارد 
که برق شمع اگراین است خواهد سوخت محفل هم 
به تصویر خیال ای آینه زان جلوه قانع شو 
همان تمثال خواهی دید اگر گشتی مقابل هم 
غباری نیست بیتابی کزین حیرتسرا جوشد 
به هر کمفرصتی اینجا دساغی داشت بسمل هم 
اگر از صفحه‌ی آیینه حیرت می‌شود زایل 
توان برداشتن از خاک راهت نقش بیدل هم 


۸ /بیدل دعلوی 


بشکست دل اما به ترنگی نرسیدم 


چون ناله درین کوه به سنگی نرسیدم 
خود داری من سدٌ ره عمر نگردید ."از سکته چو معنی به درنگی نرسیدم 
چندین فلک آغرش کشید آین‌ی شوق امسابه صصای دل تنگی نرسیدم 
راحت چقدر غفلت انجام طرب داشت ‏ از سایه‌ی گل هم به پلنگی نرسیدم 
اين بزم به جز نشثه‌ی اوهام چه دارد  .‏ جامی نگرفتم که به بنگی نرسیدم 
یک گام درین مرحله‌ام قطع نگردید کزیاد نگاهت به فرنگی نرسیدم 
چندان که ز خود می‌روم آن جلوه به پیش اس رنگی نشکستم که به رنگی نرسیدم 
بیدل ز گریبان دری و بی سر و پایی 
ممنون جنونم که به ننگی نرسیدم 


خیال آن مژه عمریست در نظر دارم 
نیاز من همه نازه احتیاجم استفنا 
رصال اگر ثمر دیده‌های بی‌خوابست 
دل و دماغ تماشای فرصتم کم نیست 
به یاد نرگس مستش گرفتهام قدحی 
خمار عيش ندارد مقیم دیر وفا 
حضور دولت بی‌اعتباريم چه کم است 
غم فضولی وحشت کجا برم پارب 
جنون شکست به بیکاری‌ام ز عریانی 
کسی به فهم کمالم دگر چه پردازد 
دلیسر عرصهی لافم ز انفعال عپرس 


درین چمن قلم ترگسی به سر دارم 
گل بهار توام رنگ از که بسردارم 
من این امید ز آیینه بیشتر دارم 
هار آیته در چشسمک شسرر دارم 
دگر مپرس ز من عالمی دگر دارم 
دلی گداخته‌ام شسيشه در نظر دارم 
گره شدارم اگر رشته بی‌گهر دارم 
که ششجهت چر نگه یک قدم سفر دارم 
به دست جای گریبان همین کمر دارم 
ز فرق تابه قدم عیبم این هتر دارم 
همین قدر که نفس خون کنم جگر دارم 


کجاست مشتری لفظ و معنی‌ام بیدل 
پسری متاعم و دکان شیشه‌گر دارم 


خیزکز درس دوبی سر خط عاری گیریم 
دست و پاهای حنا بسته مکرر گردید 
نیستی صیقل آیینه‌ی رحسمت دارد 
اتوان سینه به بوی گل و ریحان مالید 
عمرها شد نفس سوخته محمل کش ماست 
زندگی آب شد از کشمکش حرص و هوا 
بسنشینيم زمسانی پس زانسوی ادب 


جای شرم‌ست ز آبینه کناری گیریم 
بعد ازین دامن بی‌رنگ نگاری گیریم 
خاک گردیم و سر راه بهاری گیریم 
حیف بایی که درین دشت به خاری گیریم 
بسرویم از قدم ناقه شماری گیریم 
چند تازیم پی سگ که شکاری گیریم 
انستقام از تک و دو آبله واری گیریم 


ملک آفاق گرفتیم و گدایی بانیست 
دامن دشت عدم منتظر وحشت ماست 
دل سنگین ره صد قافله طاقت زده است 
رحم بر بیکسی خویش ضرور است خسرور 


غزلیات / ۱۰۵۹ 


پسادشاهيم اگر کسنج مسزاری گیریم 
کاش از تنگی اين کوچه فشاری گیریم 
پر گرانيم بیا تاکم باری گیریم 


مژه پوشیم و سر خود به کناری گیریم 


خاک این دشت هوس هیچ ندارد بیدل 
مگر از هستی موهوم غباری گیریم 


داغم از کیفت آگاهی و ارهام هم 
آنقدر از شهرت هستی خجالت مابه‌ام 
کور شد چشمش ز سوزن کاری دست قضا 
از خجالت در لب گل خنده شبتم می‌شود 
مزده ای لب تشنگان دشت بی‌آب جنون 
بسکه فرصتها بر اتشان هوای وحشت است 
شوق کامل در تسلیها کم از جبریل نیست 
آنچه ما در حلقه‌ی داغ محبت دیده‌ایم 
محو دبدار تو دست از بحر امکان شسته است: 
محمل موج تفس دوش تپیدن می‌کشد 
زین نشیمن نغمه‌ی شوقی به سامان کرده گیر 
اهل دنیا را مطیع خویش کردن کار نیست 
وعظ را نتوان به نیرنگ غرض بد نام کرد 

بی لب نو 


جنس بسیار است و نقد فرصت اکام کم 
کز نگین من چو شبنم می‌فروشد نام لم 
پیش از آن کز نرگس شوخت زند بادام دم 
با تبسم آشنا گر سازد آن گلفام نم 
گریه‌ای دارم که خواهد شد درین ایام یم 
از وصالم داغ دل می‌جوشد از پیفام غم 
دل تپیدن ناز وحیی دارد و الهام هم 
نی سکندر دید در آیینه نی در جام جم 
دز صواد دید حیران ندارد نام نم 
عسافیت در کشسور ما دارد از آرام رم 
سایه‌ی دیوار دارد زر و پشت بام بم 
پر به آسانی توا دادن به چوب خام خم 
این فسون بر ه رکه می‌خواهی برون دام دم 


ن او بیدل به بزم عيش ما 


گشت مینا و ندح را باده در اجسام سم 

در آن محفل که‌ام من تا بگریم این و آن دارم 

جبین سجده فرسودی نیاز آستان دارم 
طلسم ذر؛ مسن بسته‌اند از نیستی اما 

به خورشیدیست کارم اینقدر بر خود گمان دارم 
بسنای جز تسعمیرم چسو نقش بأ زمینگیرم 

سرم بر خاک راهی بود اکنون همم همان دارم 
انیها 
تحیر دارد اشهاری که پنداری زبان دارم 


نیام مسحتاج عرض مدعا در ب 


۰ /بیدل دملوی 


چه خواهم جز دل صد پاره برگ ماحضر کردن 
غم او میهمان و من همین یک بیرهپان دارم 
سرو کار شفق با آفتاب آخر چه انجامد 
تو تیفی داری و من مشت خونی در مبان دارم 
بساندیهای قسصر نیستی را نیست پایانی 
که من چندانکه برمی آیم از خود نردبان دارم 
نگردی ای فسردن از کمین شعله‌ام غافل 
که در گرد شکست رنگ ذوق آشیان دارم 
شرارم در زمین بسی‌یقینی ريشه‌ها دارد 
اگر گوبی گلم هستم و گر خواهی خزان دارم 
گه از اسید دلتنگم گهی با یأس در جنگم 
خیال عالم بنگم نه این دارم نه آن دارم 
جستاب کىبریا آيينه است و خلق تمثالش 
من بیدل چه دارم تا از آن حضرت نهان دارم 
در تجرد تهمتی دیگر ندوزی بر تم غیر من تاری ندارد چون نگه پیراهنم 


رفت آن فرصت که ساز شوق گرم آهنگ بود 
حیرتی گل کن گر از تمثال او خواهی تشان 
با که گویم ور بگویم کیست تا باور کند 
چون حبابم پردةٌ هستی فربی بیش نیست 
قید الفتگاه دل را چاره نتوان یافتن 
در سراغم ای نسیم جستجو زحمت مکش 
بسکه سر تا پای من وحشت کمین بیخودیست 


چون سپند از صرمه گیر اکنون سراغ شیونم 
یعنی از آیینه ممکن نیست بیرون دیدنم 
آن پری‌روبی که من دیوانه‌ی اویم منم 
بحر عریانست اگر بیرون کنی پیراهنم 
عمرها شد چون نفس در آشیان بر می‌زنم 
رفته‌ام چندانکه تتوانی به یاد آوردنم 
نیست بی آواز پای دل شکست دامنم 


سوی بیرنگی نفس هر دم پیامم می برد می‌رسد گردم به منزل پیشتر از رفتتم 
بیدل از بس مانده‌ام چون کوه زیر بار درد 
ناله جای گرد می‌گردد بلند از داستم 
در جگر صد رنگ توفان کرده‌ايم تا سرشکی نذر مژگان کرده‌ایم 
حیرت از طاووس ما پر می‌زند . وحشتی را نرگسستان کرده‌اییم 
اخگر مابرد؛ خاکسترست بیضه‌ی قمری تمایان کرده‌ایم 


تا نفس بر خود تیید آینه نیست 
شنم ما جیب خجلت می‌درد 


چون حباب این جلره سامان کرده‌ايم 
یک عرق آیینه عریان کرده‌ایم 


ناله حسرتخانه‌ی دبدار اوست 
عشق از محرومی ما داغ شد 
دست بر هم سودنی داریم ویس 
ما و شمع کشته نتوان فرق کرد 
ماتم فرصت ز حیرت روشن است 
ای توانایی به زور خود مناز 


غرلیات / ۱۰۷۷ 


در نفس پنهان کرده‌ایم 
بی‌جنون سیر بیابان کرده‌ایم 
خدمت طبع پشیمان کرده‌ایم 
اینقدر سر در گریبان کرده‌ایم 
جای مو مژگان پریشان کرده‌ایم 
ما ضعیقان آنچه توان کرده‌ایم 


از هجوم اشک ما بیدل مپرس 
یار می‌آید چراغان کرده‌ایم 


در جنون گر نگسلد پیمان فرمان ناله‌ام 
هر نگه ی به خون پیچید؛ صد آرزوست 
مستی حسن و جنون عشق از جام منست 
بسکه خون آرزو در پرد؛ دل ربختم 
عمرها شد در سواد بیکسی دارم وطن 
ساز و برگ عافیت یکبارم از خود رفتتست" 
هیچ جا از عضو امکان قابل تأثیر یست 
پوست از نن رفت و مغز از استخوان؛ اما هنوز 


بعد ازین؛ این نه لک گوی است و چوگان نالا 
هوش کو تا بشنود از چشم حیران نال‌ام 
در گلستان رنگم و در عندلیبان نالهام 
گر چه زخمی بود هر جا شد نمایان ناهام 
آه اگر نبود چراغ ایين شبستان نالهام 
چون نفس گر می‌شود کارم به سامانه ناهام 
روزگاری شد که می‌گردد پریشان ناهام 
بر نمی‌دارد چو نی دست از گریبان نالهام 


گرد من از عالم پرواز عنقا هم گذشت: تا کجا خواهد رساند این خانه وبران ناله‌ام 
گر به دامان ادب فرسود پایم باک نیست گاه گاهی می‌کشد تاکوی جانان نال‌ام 
مزد‌ای آسودگی کز یک نبیدن جون سبند ...من شدم خاکستر و پیچید دامان نال‌ام 
بیدل از عجزم زبان درد دل فهمیدنی ست 
بی‌تکلف چسون نگاه ناتوانان ناله‌ام 
در جیب غنچه بوی بهار است و رنگ هم بی فیض نیست گوشه‌ی دلهای ننگ هم 
ساز طواف دل نه همین جوهر صفاست دارد هسوای خانه‌ی آیینه زنگ هم 
بیگانگی ز طور غزالان چه سمکنست . ماراکه چشمکی‌ست ز داغ پلنگ هم 
اض‌داد ساز انجمن یک حقیقتند مینازمعدنی‌ست که آنجاست سنگ هم 
در گلشنی که عرض خرام تو داده‌اند... محمل به دوش بوی گلست آب و رنگ هم 


خلقی به یاد چشم تو زنار بسته است 
تشویش بال و پر مکش ای طالب فنا 
تسا آبسیار مسزرع جمیعتت کستند 
فرداست ربط الفت ما باد برده است 


کفری به ایین کمال ندارد فرنگ هم 
اين راه قطع می‌شود از پای لنگ هم 
آتش فکن به خرمن ناموس و ننگ هم 
مقت وفاق گیر درین عرصه جنگ هم 


۳ /بیدل دهلوی 


صد رنگ جانکنی‌ست درین کوچه نام را آسان نمی‌رسد سر یاران به سنگ هم 
گویند در بساط وفا عجز می‌خرند ای اهسل ناز یادمن دل به چنگ هم 
بیدل اگر به دست رسد گوهر وصال 
باید وطن گرفت به کام نهنگ هم 
در حسرت آن شمع طرب بعد هلاکم پروانه توان ربخت ز هیر ذرٌ خاکم 
خونم به صد آهنگ جنون نله فروش است ‏ . بسیتاب شسهید مژ؛ عصربده ناکم 
پی‌طاقتیم عرض نسب نامه‌ی مستی است ‏ . چون موج می از سلسله‌ی ریشه‌ی تاکم 
امروز که خاک قدم او به سرم نیست . نامرد حریفی که نفهمد ز هلاکم 
عالم همه از حیرت من آینه زارست بالیده نگاهی زسمک تا به سماکم 
گو شاخ امل سر به هوا تاخته باشد .. چون ریشه به هر جهد همان درته خاکم 
فریاد که دیوانه‌ی من جیب ندارد چون غنچه مگر دل دهد آرایش چاکم 
عمریست نشانده‌ست به صد نشثه تمتا اندیشه‌ی مزگان تو در سایه‌ی تاکم 
تر نیستم از خجلت آیینه‌ی هستی... تسمثال کشیده‌ست ته دامن باکم 
از بال هما کیشت کشند ننگ سمادت 
بسیدل ز سرما نشود سایه‌ی ماکم 
در راه عشسق تسوشه‌ی امتی تبرده‌ام .از دیر تابه کعبه همین سنگ خورده‌ام 
هستی جنون معامله‌ی صبح و شینم است اشکی چکیده تا رگ آهی فشرده‌ام 


محمل کش تصورخلد انتظار کیست 
پیری هزار رنگ سلالم ز مو دماند 
امسروز نسامه‌ام ز بر یار می‌رسد 
در یاد جلوه‌ای که بهشت تصور است 
اجسزای من قلمرو نیرنگ ناز اوست 


گامیست آرزو که به راهی سپرده‌ام 
تا روشنت شود چقدر سالخوردهام 
من گام قاصد از تپش دل شمرده‌ام 
آهی نکرد گل که به باغش نبردهام 
نقاش خامه گیر ز موی سترده‌ام 


خجلت چو شمع کشته ز داغم نمی‌رود آسینه زنگ بسته ز وضع فسسرده‌ام 
گامی به جلوه آی و ز رنگم برآرگرد از خویش رفتنی به خرامت سپرده‌ام 
در خاک تریتم نفسی می‌زند غبار 


بسیدل هسنوز زتندة عشسقم» نسمردهام 


دررهت نا رفته از خود هر طرف سر می‌زنیم 
چون سحر خمیازه آغوش فنا رامی‌کند 
از خراش سینه مشق مدعا معلوم نیست 
نیستم آگه تمتای دل بیمار چیست 


همچو مژگان بیخبر در آشیان پرمی‌زنیم 
ما ز فرصت غافلان سرخوش که ساغر می‌زنیم 
صفحه بیکار است مجهولانه مسطر می‌زنیم 
تاله می‌بالد اگر پهلو به بستر می‌زنیم 


زین قدر گردی که دارد چون سحر جولان ما 
چون شرر روشن سواد فطرتیم اما چه سود 
بر نمی‌آید دل از زندانسرای وهم و ظن 
کعبه و بتخانه شغل انفعالی پیش نیست 
مرجها زین بحر بی پایان به افسردن رسید 
عاجزی بر حبرت ما شرم جرأت ختم کرد 


عزلیات / ۱۰۸۳ 


می‌رسد چین‌برفلک دامن اگر بر می‌زنیم 
نقطه‌ای تا گل کند آتش به بستر می‌زنیم 
هر قدر اين مهره می‌تازد به ششدر می‌زنیم 
حلقه‌ی نامحرمی بیرون هر در می‌زنیم 
نارساییهاست ما هم فال گوهر می‌زنیم 
لاف اگر مزگان زدن باشد که کمتر می‌زنیم 


ششجهت برق است و ما را عجز مژگان داد‌اند دست پیش هر که برداریم بر سر می‌زنیم 
در فضای امتحان افسردگی پرواز ماست 
طایر رنگیم بیدل بال دیگر می‌زنیم 

در عالم حق شهرت باطل چه فروشم . جنسم همه لیلی‌ست به محمل چه فروشم 


کفرست فضولی به ادبگاه حقیقت 
قسانون ادب غسلفل تسقریر ندارد 
نقد همه پوچ است چه دانا و چه نادان 
بر نقد هنر کیسه‌ی حاجت نتوان دوخت 
جسمعیت دل شکوة کوشش نپسندد 
عمربست که بازار کرم گرد کسادسشت 
آیسینه‌ی تسحقیق ز تمثال مصبراست 
سودایی اوهنام تعلق نتوان زست 
بسیمایگی رنگ اسر مستفعلم کسرد 
در بسحر بسه یی گهرم را شخریدند 


در خانه‌ی خورشيد دلایل چه فروشم 
دف نیستم انسون جلاجل چه فروشم 
در مدرسه‌ی وهم مسایل چه فروشم 
لاتم اجسزای رسایل چه فروشم 
گردی ز رهم نیست به منزل چه فروشم 
ایتجا بجز آب رخ سایل چه فروشم 
حسیران خیالم به مقابل چه فروشم 
ای هرزه خیالان همه جا دل چه فروشم 
خونم همه آب است به قانل چه فروشم 
خشکم ز تحیر که به ساحل چه فروشم 


اظهار قماش همه کس نقص و کمالیست 
آیسینه ندارم من بسیدل چه فروشم 


در کارگاه تحقیق غیر از عدم نبودیم 
از ما چه خواهد انصاف جز عرض بی‌نشانی 
نی دیر جای ما شد نی‌کعبه متکا شد 
همت چه سر فرازد اندیشه بر چه نازد 
پرراز تا کجاها شهرت طرازد از ما 
شایسته‌ی هنر را کس از وطن نراند 
در عرصه‌ی تخیل گرد حدوث تاکی 
اکنون به قدر امواج باید قلم به خون زد 


امروز از تو باغیم دی خاک هم نبودیم 
آسینه‌ی سکندر یساجام جم نبردیم 
در هر کجا رسیدیم ثابت قدم نبودیم 
اینجا صمد نگشتيم آنجا صنم نبودیم 
در آشیان عنقا طبل و علم نبودیم 
در ملک نیستی هم پر محتشم نبودیم 
ای غافل اینقدرها ننگ قدم نبودیم 
تا چشمه در نظربود عبرت رقم نبودیم 


۳ ا/ییدل دعلوی 


نام طلوع خورشید شهرت نمای صبحست 


تا او نکرد شوخی مامتهم نبودیم 


ناقدردانی از ما پوشید چشم یاران ‏ . هر چند خاک بودیم از سرمه کم نبودیم 
تا در خیال جا کرد تمییز آب و گوهر 
بیدل من و تو گویا هرگز به هم نبودیم 
در گلستانی که محو آن گل خودرو شدم ... چشم تاواکدم از خود چون مزه یک سر شدم 
نشله‌ی آزادی من آنقدر ساغر نداشت گردش رنگی به عرض شوخی آمد بو شدم 
هر که می بینم به وضع من تأمل می‌کند ... ازقد خم گشته خلقی را سر زانو شلدم 
کاش اوج عزتم با نقش با می‌شد بدل . آسمان‌گل کردم و باعالمی یک رو شدم 
آسمان ساز سلامت نیست وضع ما و من عافیتها رقص بسمل شد که گفت‌وگر شدم 
ترجمان عبرتم از فامت پیری مپرس ‏ تافنا رنگ اشارت ریخت من ابرو شدم 
رحشتم آخر ز زندانگاه دأسنگی رهاند خانه صحرا گشت از بس دید؛ آهو شدم 


یادم آمد در رهت ذوق به سر غلتیدنی 
درس بابلا سواد سخهیگل روشن است 
در چه فکر افتاه‌ام یارب که مانند هلال 
در دل هر ذره‌ام توفان دیدار است و بس 


همچو اشک خویش از سر تا قدم پهلو شدم 
از یت حرفی شنبدم کابنقدر خوشگو شدم 
تا سری پیدا کنم اول خم زانو شدم 
جوهر آیینه دارم تا غبار او شدم 


کاستنهای من بسیدل به درد انتظار 
هست پیقامی به آن گیسو که من هم مو شدم 


در مکتب تأمل فارغ زصوت و حرفم 
تا دل نفس شمارست هر جا روم بهارست 
نام توبی تصنع درس کمال من بس 
چون صبح تا رمیدم غیر از عدم ندیدم 
خفّت کش حبابم از فطرت هوایی 
موی سفید تا کند خشت بنای فرصت 


بویی به غنچه محوم خطی به نقطه حرفم 
طاووس عالم رنگ لصبتگر شگرفم 
پارپ مخواه از اين بیش مصروف نحو و صرنم 
کمفرصتی درین بزم بااکس نبست طرفم 
گر جیب دل شکافم غواص بحر ژرنم 
سبل است آنچه بر خویش تل کرده‌ست برفم 


بیدل به خامی طبع معیارم ازعرق گیر 
آیسینه مسی تراود از انفعال ظرفم 


دربن حبرنسرا عمربست افسون جرس دارم 
چو مژگان بسمل پروازم واز صستی طالع 
به صاف جام الفت کز طریق کینه جوییها 
شدم خاک و به توفان رقت اجزای غیار من 
هوای بیش نتوان یافت دام عتدلیب من 


ز فیض دل تپیدنها خروشی بی نفس دارم 
همین بر پرفشانیهای خشکی دسترس دارم 
غبار دوست باشم گر غبار هیچکس دارم 
هنوز از سعی الفت طرف دامانی هوس دارم 
یه هر جا پر زنم از بوی گل چوب تفس دارم 


غزلیات / ۱۰۹۵ 


گر از تار نگاهم ناله بر خیزد عجب نبود .. به چشم خود گرهگردیده اشکی چون جرس دارم 
نفس جز تاب و تب کاری ندارد مفت ناکامی ‏ . دماغْ سوختن گرم‌ست نا ايين مشت خس دارم 
چوصبح از ننگ هستی در عدم هم بر نمی‌آیم غبرم تا هوایی در نظر دارد نفس دارم 
همان منصور عشقم گرهوس فرسوده‌امبیدل 
به عنقا می‌رسد پروازم و بال مگس دارم 

درین گلشن نه بوبی دیدم و نی‌رنگ فهمیدم 

چو شبتم حیرتی گل کردم و آبینه خندیدم 
گشسود از نفی خویشم پرد؛ اثبات بیرنگی 

پری در جلوه آمد تا شکست شیشه نالیدم 
ز سوهومی به دل راهی نبردم آه محرومی 

شدم عکس و برون خانه‌ی آیینه خوابیدم 
تحیر پیشم آمد ای سرشک از باد دیداری 

تو زاهی باش من بر جوهر آبینه پیچیدم 
چر صبح از برگ ساز بیکسیهایم چه می‌برسی 

غباری داشتم بر روی زخم خویش پاشیدم 
خوشا آسینه داریهای عرض ناز معشوقان 

بهارش گل نشان بود و من از خود رنگ پیچیدم 
درین محفل که خجلت مایه است اسباب پیدایی 

چو شک از چهر؛ هستی عرق‌واری تراربدم 
غبارم داشت سسطری چند تحریر پریشانی 

به مهر گردباد امروز مکتویش رسانیدم 
ز چندین پیرهن بر قامت موزون عریانی 

لباس عافیت چسبان ندیدم چشم پوشیدم 
مرا از وهم عقبا سخت می‌ترسانی ای واعظ 

به اين تمهید اگر مردی برآر از ملک امیدم 
ز فرق و استیاز و کبه و دیرم چه می‌پرسی 

اسیر عشق بودم هر چه پیش آمد برستیدم 

خموشی در فضای دل صفا می‌برورد بیدل 
خباری داشت گفت‌وگو نقس در خویش دزدیدم 

دست و پا گم کرد شوق تماشای توام افکتد یارب سر افتاده در بای توام 


۷ /بیدل دملوی 


اینکه رنگم می‌پرد هر دم به ناز یخودی 
خانمان پرداز الفت را چه هستی کو عدم 
هیچکس آواره گرد وادی همت مباد 
نقد موهوم حباب آنگه به بازار محیط 
خراه درد آرمبه شوخی خواه صاف آیمبه جوش 
کیست گردد مانع مطلق عنانیهای من 
سجده‌ها دارم به ناز هستی موهوم خویش 
در سحبت فرق تمییز نیاز و ناز کو 
می‌شکافم پردة هستی تو می‌آیی برون 
گرمی هنگامه‌ی موج و محیط امروز تست 


اتجمن پرداز خالی کردن جای توام 
هر کجا مزگان گشایم گرد صحرای توام 
مطلب نایاب خویشم بسکه جویای توام 
زين بضاعت آب سازد کاش سودای نوام 
همچر می از قلقلآهنگان مینی توام 
موج بی‌پروای توفان خیز دربای ترام 
کاین غبار سرمه جوهر گرد مینای ترام 
هر قدر مجنون خویشم محو لیلای ترام 
نقش نامت بسته‌ام یعنی معمای توام 
تا تو افشای منی من ساز اخفای توام 


می‌شنیدم پیش ازین بیدل نوای قدسیان 
اين زمان محو کلام حبرت انشای توام 


دل با تو سفر کرد و تهی ماند کنارم 
گر ناله برآییم نفس سوخته بالم 
افسردگیم سوخت درین دیر ندامت 
فرصت ثمر متظر لفزش پایی‌ست 
چون شمع درین بزم پناهی دگره شنت 
تا مسمتحن طاقتم از خود به در آرد 
زین ساز تحیر تپش نب خیالم 
نزدیکی من می‌کند از دور سیاهی 
هر چند سرشکم همه تن لیک چه حاصل 
بسخت سیهم باب حضوری نپسندد 
دل عافیت اندیش و جهان محشر آفات 
رحمست به حال من گم کرده حقیقت 
ای نشله‌ی تسکین طلبان گردش جامی 
نقد نفس ذره ز خورشید نگاهی است 
گردی که به توفان رود از طرز خرامت 
صبحی که درّد سینه به گلزار خیالت 
در انجمن یأس چه گویم به چه شغلم 
بارم سر خویشست به دوش که ببندم 


اکنون چه دهم عرض خود آیینه ندارم 
ور اشک کستم گل قدم آبله دارم 
پروانه‌ی بی بال و پر شمع مزارم 
سعی قدم اکنون به نفس بست مدارم 
جز گردش رنگی که قضا کرد حصارم 
چون اشک خم یک مزه کانیست فشارم 
با جان نفس سوخته‌ی جسم نزارم 
چون نغمه به هر رنگ چراغ شب تارم 
آبری نشسدم تا روم و پسیش تو بارم 
تا در چمنت یک دو سه گل آینه کارم 
کو طاق درستی که بر آن شیشه گذارم 
آیینه‌ی خورشیدم و باسایه دچارم 
کز خوبش نمی‌کرد چو خمیازه خمارم 
هر چند که هیچم تو فرامش مشمارم 
امید که یسادت دهد از نبض قرارم 
یارب که دهد عرض گریبان غبارم 
درک‌ارگه عجز ندانم به چه کارم 


خارم دل ریش است زبای که برآرم 


شب چاک زدم جیب و به دردی ترسیدم 
دل گفت به این بیکسی آخر نو چه چیزی 
مزگان تبش ایجاد نقط ریزی اشکست 


غزیات / ۱۰۱۷ 


تالیدم و نشستید کسی ناله‌ی زارم 
گفتم گلم و دور نکنده‌ست بسهارم 
زین خامه خطی گر بنگارم چه نگارم 


ای انجمن نازه تو خوش باش و طرب کن 
من بسیدلم و غبر دعا هیچ ندارم 


دلبر شد و من پا به دل سخت فشردم 
جان سختی صبرم چقدر لنگ بر آورد 
پایم ته سنگ آمد از افسردگی دل 
بسرگ طسرب من ورق لاله برآسد 
دل نیز ز افسردگيم صسرمه توا ماند 
چون شمع قیامت به سرم می‌کند امروز 
ای هستی مبرم چه ندامت هوسیهاست 
بی شربت مرگ ایتقدرم داغ تچیدن 


خاکم به سر ای وای که جان رفت و نمردم 
کاین یک مژه ره جز به قیامت تسپردم 
تاب رگ خواب از گره آبله خوردم 
آه ازکف خونی که سیه گشت و فسردم 
بر شبشه اثر کرد سیه روزی دردم 
داغی که چرا سر به خرامش نسپردم 
گرم دو سه روزت نفسی بود شمردم 
فریاد ز آبسی که ندادند به خوردم 


بیدل مژه از خویش تبستم گنه کیست 

راحت عملی داشت که من پیش نبردم 
دل حیرت آفرین است هر سو نظر گشاییم. در خانه هیچکس تیست آیینه است و ماییم 
زب چه باشد هنگامه‌ی توّهم.. چون گرد صبح عمریست هیچیم و خود نمایم 
مارا چو شمع ازین بزم بیخود گذشتتی هست ۰ گردون چه برفرازیم سر نیستیم پاییم 


تا چند دانه‌ی ما نازد به سخت جانی 
آیینه‌ی صعادت اقبال بی‌نشانی است 
آیینه مشربی‌ها بیگانه‌ی وفا تیست 
عجز طلب دراین دشت با ما چو اشک چشم است 
شبنم چه جام گرد از نشثه‌ی تهین 
محتاج زندگی راعزت چه احتمالست 
تساکی کشد تمین ادبار سبت ما 
ظاهر خروش سازش باطن جهان نازش 
شسخص هوا متالیم خمیاز؛ خيالیم 
رنگ حناست هستی فرصت کمین تفییر 
گوش مروتی کو کز ما نظر نپوشد 
بر هر چه دیده وا کرد آغوش الفت ما 


در یک دو روز دیگر یرون آسیایی 
گر استخوان شود خاک بر فرق خود نماییم 


جایش به‌دیده گرم‌است با هر که آشنايیم 
هر چند ره به پهلوست محتاج صد عصاییم 
در باده آب داشم؛ پسیمانه‌ی حیاییم 
لبریز نقد لذت چون کیسه‌ی گداییم 
نتگی چو بار سردن در گردن بقاییم 
ای محرمان بفهمید ما زین میان کجاییم 


روز سیاء خود را تا کی شفق نماییم 
دست ریق یعنی فریاد بی‌صداییم 
مزگان به خم زد وگفت خوش باش پشت باییم 


دوزخ کجاست بیدل جز انفعال غفلت 
آتش حریف ما نیست زین آب اگر برآییم 


۸ /بدل دهلوی 


دل را به مستی از من و ما ساده می‌کنم 
فکر تعلق جسدم نیست چون نقس 


بال صدای جام تر از باده می‌کنم 
عمریست خدمت دل آزاده سی‌کنم 


جیبی به صد شکفتگی صبح می‌درم .. حسرت نیاز عقل جنون زاده می‌کنم 
در رنگ زرد می‌شکنم گرد خون دل . باقوت می‌گدازم و بیجاده می‌کنم 
جولان شمله عافیتش وقف اخگر است من هم بساط آبله آماده می‌کنم 
سیلم؛ ز بیقراری مجنون من مپرس ‏ . هر جاکه منزلیست غمش جاده می‌کنم 
شوق نثار خجلت گوهر نمی‌کشد . نسر خسرام او سر افتاده می‌کنم 
چشسم خیال دوخته‌ام بر طلسم دل . آبسینه حساقه‌ی در نگاده می‌کنم 
گرد شکوه وحشتم از ُه فلک گذشت 
بیدل هنوز یک علم استاده می‌کنم 
دل را به یناد روی کسی یاد می‌کنم ... آیسینه کرده‌ام گم و فسریاد می‌کنم 


بوی پیامی از چمن جلوه می‌رسد 
خاکم به باد می‌رود و آتشم به آب 
چوذ صبح بسکه فرصت پرواز نارساست 
علم و عمل فسانه‌ی تمهید خواب کپست 
قد خمیده نسخه‌ی تدییر جانکنی است 


افسانه‌ی تظلم حیرت شنیدتی است 
دل آب گت و خجلت جان سختیامنرفت 
مسینای دل بسه ذوق خیالی شکسته‌ام 
کسیفیت مسیان تسو بساغ تتصور است 


از دیده تا دل آیته ایجاد می‌کنم 
انشسای صلحنامه‌ی اضداد مسی‌کنم 
رنگ پسریده را نفس امسداد می‌کنم 
عمریست هر چه می‌شنوم باد می‌کنم 
سر گوشیی به تیشه‌ی فرهاد می‌کنم 
پسروازهماست کسز پسرش آزاد می‌کنم 
دست بلندی از سژه ایسجاد می‌کنم 
آسینه مسی‌گدازم و فسولاد می‌کنم 
آرایش جسهان پسریزاد مسی‌کنم 
مو در دماغ خامه‌ی بهزاد می‌کنم 


بیدل خرابیام نغس وحشتست و بس 
دل نام عالمی که من آباد می‌کنم 


دلیل کاروان اشکم آه سرد رامانم 
رفیق وحشت من غیر داغ دل نمی‌باشد 
بهار آبرویم صد خزان خجلت به بر دارد 
به حکم عجز شک نتوان زد از انتخاب من 
به هر مزگان زدن جوشیده‌ام با عالم دیگر 
شکست رنگم و بر دوش آهی می‌کشم محمل 
تمیز خلق از تشویش کوری برنمی‌آید 
نه داغم مایل گرمی نه نقشم قابل معنی 


آثر پرداز داغم حرف صاحب درد رامانم 
درین فریتسرا خورشید تتها گرد رامانم 
شکفتن در مزاجم نیست رنگ زرد رامانم 
درین دفتر شکست گوشهای فرد رامانم 
پریشان روزگارم اشک غم پرورد رامانم 
درین دشت از ضعیفی کاه باد آورد رامانم 
همه گر سرمه جوشم در نظرها گرد رامانم 
بساط آرای وهمم کعبتین نرد رامانم 


به خود آتش زتم تا گرم سازم بهلوی داقی 
خجالت صرف گفتارم ندامت وتف کردارم 
نه اشکی زیب مژگانم نه آهی بال اففانم 
به مجبوری گرفتارم مپرس از وضع مختارم 


غزیات / ۱۰۱۹ 


زبس افسرده طبعیها تتور سرد رامانم 
سراپا انفعالم دعسوی نامرد رامانم 
تپیدن هم نمی‌دانم دل بی‌درد رامانم 
همه گر آمدی دارم همان آورد رامانم 


فلک عمریست دور از دوستان می‌داردم پیدل 
به روی صفحه‌ی آفاق بیت فرد راسانم 


دعصوت تنزیه حسن بی‌مثالی می‌کنم ‏ . گر زنم آیبنه صیقل خانه خالی می‌کنم 
سجده ره همچون قدم آخر به جایی می‌برد باگر از رقتار ساند جبهه مالی می‌کنم 
پرتو مه هم برون هاله دارد گرد و من گرد خود می‌گردم و ضبط حوالی می‌کنم 
عمرها شد در شبستان تماشاگاه دهر سیر این نه پرده فانوس خیالی می‌کنم 
لاله وگل منتظر باشند و من همچون چنار یک چراغان در بهار کهنه سالی می‌کنم 
ننگم انجام غنا از نقر من پوشیده نیست چینیام هر چند دل باشد سفالی می‌کنم 
شرم دارد جرأت من از ملایم طینتان آتشم گر پنبه می‌بندد زگالی می‌کنم 
پوچ‌بافیهای جا هم گر شود موی دماغٌ . . پشمهای کنده بسیار است قالی می‌کنم 
زنم مژگان به هم تا رنگ امکان بشکند گاهگاهی اینقدر بی‌اعتدالی می‌کنم 
زندگی لبلیست مجنونانه باید زیستن تا دمی دارد نفس ناز غزالی می‌کنم 
شمع در محمل تمی‌داند کجا باید تشست ‏ درگداز خویش جای خویش خالی می‌کنم 
پیری‌ام بیدل به هر مو بست عضمون خمی 
بعد از این ترتیب دیوان هلالی می‌کنم 
دمی چون شمع گر جیب تغافل چاک می‌کردم 


به مزگان زین شبستانها سیاهی پاک می‌کردم 

به اين گرد چمن چیزی که دارد اضطراب من 
گر از پا می‌نشستم عالمی را خاک می‌کردم 

قضاگر می‌گرفت از مسن غبار قدردانیها 
فسلکها را زمین سایه‌های تساک می‌کردم 

به جست وجو اگر حاصل شدی اقبال پا بوسش 
سر افتاده را پیش از قدم چالاک می‌کردم 

به یاد لمل او گر می‌کشیدم از جگر آهی 
رگ یاقوت را بال خس و خاشاک می‌کردم 

ذشت آن محمل فرصت که در بزم تماشایش 
به‌هر دیدن چو مزگان صد گریبان چاک می‌کردم 


۰ /بدل دملوی 


به برواز آنقدر مایل تشد عنقای رنگ من 
که شاهین کبوتر خانه‌ی افلاک می‌کردم 
به صید دشت امکان همتم راضی نشد ورته 
فلک هم حلقه‌واری بود اگر فتراک می‌کردم 
به این وضمی که می‌ریزم عرق در دشت و در بیدل 
غبار خودسری کاش اتدکی نمناک می‌کردم 


دیسد؛ انتظار را دام امید کرده‌ایم ای قدمت به چشم ما خانه سفید کرده‌ایم 
دل به خیالت انجمن دیده به حیرتت چمن سیر تأملی که دل تا مژه عید کرده‌ایم 
همچو صدف قناعنست بوته‌ی امتحان فقر ‏ مغز شد استخوان ما بسکه قدید کرده‌ايم 
فیض جنون نارسا فکر برهنگی کراست ‏ . خرقه‌ی دوش عافیت سایه‌ی بید کرده‌ايم 
معنی لفظ حبرتیم کیست به فهم ما رسد بوی اثر نهفته را رنگ پدید کرده‌ایم 
گرد به باد رفتگان دست بلند مطلبی است گوش به چشم کن بدل ناله جدید کرده‌ایم 
آء کجا برد کسی خجلت تهمت عدم ‏ نام خموشی وکری گفت و شنید کرده‌ایم 
فرصت آشک شمع رفت ای دم صبح عبرتی :۰ خنده دیت نمی‌شود گربه شهید کرده‌ایم 

بیدل اگر خطای ما درخور باز زندگیست 

تا به کفن رسیده‌ايم تاله سفید کرده‌ایم 


دیده‌ای داری چه می‌پرسی ز جیب و دامتم 

چونْ حباب از شرم عریانی هرق پیراهنم 
رفته‌ام بر باد تا دم می‌زنم تأبید صبح 

آسمان گردی عجب می‌ریزد از پرویزنم 
اضطراب شعله در اندیشه‌ی خاکستر است 

تا نفس باقیست از شوق فنا جان می‌کنم 
همچوگل بهر شکستم آفتی در کار تیست 

رنگ هسم از شوخی آتش می‌ژند در خرمنم 
دور گرد عسجزم اما در شهادتگاه شسوق 

تسیغ او نسزدیکتر از رگ بسود باگردنم 
مرکز خسط اسانم از هجو اشک خسلق 

چشسم حاسد بسود صامان دعای جوشتم 
تا قناعت دستگاه خوان توقیر من است 

آب چسون آییته انکنده‌ست نان روضنم 


غزلیات ۱۰۷۱ 


صورت آیینه‌ی خورشیده خورشيد است و بس 
بسرنمی‌دارد خسیال غشیر؛ طسیع روشنم 
جسوهر آزادی بسوی گلم پوشیده نیست 
از تصنع رنگ نتوان رسخت بر پیراهسنم 
در دبستان تأسل پیش خود شرمنده کرد 
مسعتی مسوهوم ینعنی دل بسه دنیا بستنم 
دانسه‌ای مسن در زمین نسارسیدن کشسته‌ام 
عمرها شد پای خواب‌آلود؛ُ ایسن داسنم 
بسکه از خود رفته‌ام پیدل به جست‌وجوی خویش 
هر که بر گمگشته‌ای نالیده دانستم منم 


دیده را باز به دیدار که حیران کردیم 
بسکه آشفته نگاهی سبق غقلت ماست 
غیر وحشت نشد از نشثه‌ی‌تحقیق بلند 
زین در تا رشته که هر دم نفسش می‌خوانند 
خاک خجلت به سر چشم چه طاعت چه گناه 
عرصه‌ی کون و مکان وسعت یک گام نداشت 
رهزنی داشت اگر وادی بی‌مطلب عشق 
موج ما یک شکن از خاک نجوشید بلند 
سوختن انجمن آرای هوس بود چو شمع 
حاصل از هستی موهوم نفس دزدیدن 
تازه‌رویی ز دل غنچه‌ی ما صحرا ربخت 
عشق در عرض وفا انجمن معشوقست 


که خلل در صف جمعیت مزگان کردیم 
مژه را هم رقم خواب پریشان کردیم 
می به ساغر مگر از چشم غزالان کردیم 
مقت ما بود که چون صبح گریبان کردیم 
هر چه کردیم درین کلبه‌ی ویران کردیم 
چرن نگه بیهده اندیشه‌ی جولان کردیم 
عافیت بود که زندانی نسیان کردیم 
بحر عجزیم که در آبله توفان کردیم 
داغ را مسفتنم دیسد؛ حبیران کسردیم 
اینقدر بود که بر آینه احسان کردیم 
آنقدر جبهه گشودیم که دامان کردیم 
چشم‌بندی که به اين پیکر عریان کردیم 


بیدل از بسکه تنک مایه‌ی دردیم چو شمع 
صد نگه آب شد و یک مزه گریان‌کردیم 


دید؛ مشتاقی از هر مو به بار آوردهام 
ششجهت دیدار گل می‌چیند از اجزای من 
حاصل معنیست با حسن عبارت ساختن 
تا کشد شوق انتظار خجلت از انسردگی 
چشم آن دارم که گیرم عالمی را در کتار 
ای ادب بگذار تا مشق جنونی سر کنم 
سادگی می‌خندد از آیینه‌ی اندیشه‌ام 


نخل بادامسی ز باغ انتظار آوردهام 
از تسحیر زور بسر آیسینه‌زار آورده‌ام 
کعبه جویان رو به خاک پای یار آورده‌ام 
رنگ می‌جستم براتی بر بهار آورده‌ام 
چون مزه هر چند یک آغوش‌وار آورده‌ام 
آخر این لوح جبین بهر چه کار آورده‌ام 
دل تدارد هیچ و من بهر نثار آورده‌ام 


۴۲ ۸/بیدل دعلوی 


ذره را از خودقروشی شر باید داشتن 


بی‌فضولی تیست هر چند انکسار آورده‌ام 


بیدلانت عالمی دارند در بسار تیاز 

تحفه‌ام این بس که خود را در شمار آورده‌ام 
دوراز آن در چند درهر دشت و درگرداندم .... بخت برگردیده برگرده که بر گرداندم 
طالعی دارم که چرخ بی‌مروت همچو شمع ‏ "شام پیش از دیگر آگه از سحر گرداندم 
آگهی در کارگاه مخملم خون می‌خورد خواب پا برجاست صد پهلو اگر گرداندم 
زهره‌ام از نام عشق آبست لیک اقبال شوق مي‌تواند کوه یاقرت جگر گرداندم 
خاک هم گاهی به رنگ صبح گردی می‌کند . . فقر می‌ترسم به استغنا سبر گرداندم 
ای فناعت با به دامن کش که چشم حرص دود کاسه‌ای دارد مبادا دربه‌در گرداندم 
هم به زیر پایم آب و دانه خرمن می‌کند .. آنکه ببرون قفس بی‌بال و پر گرداندم 
شیشه‌ها کردم تهی اما تتک ظرفی بجاست بشکند دل تا خراباتی دگر گرداندم 
از ضیفی سوده می‌گردد چرشمع انگشت من گر ورقهای شکست رنگ تر گرداندم 
چیزی از اثار می‌خواهم نیاز دوستان ‏ تا مبادا این سلام خشک تر گرداندم 

چون حنا بیدل ژ گلزار عدم آرردهام 

رنگ امیدی که پایش گرق سر گرداندم 
د روزی گوبه خون گل کرده باشد چشم ناکم تری ناگم شد از خاکم ز هر آلردگی پاکم 
گزند هستی باطل علاجی نیست جز مرگش ۰ ز بی‌أثبری اقبال سم گل کرده نریاکم 
هوا تازی به خاک ذلتم پامال می‌دارد ۰ اگر سوی گریبان روکنم سرکوب افلاکم 
ز صد مستی قناعت کردم با یاد مژگانی . دماغ گردن مینا بلند است از رگ تاکم 
مسزار کشسته‌ی تیغ تبسم عالمی دارد ‏ سحر خندد غباری هم اگربرخبزد از خاکم 
پرافشان می‌روم چون صبح ممکن نیست آزادی چه سازم ار قفس فرسوده‌های سبنه‌ی چاکم 
ز بی‌دندانی ایام پیری نعمتم این بس که فارغ دارد از فکر و خیال رنج مسواکم 
طلسمی بسته‌ام چون شمع کو خلوت کجا محفل ... زرویم رنگ اگر شوبند هستی تا عدم پاکم 
کمند کس حریف صید آزادم نمی‌گردد  .‏ امل‌ها رشته درگردن کم است از سعی فتراکم 
اگر رنگم پرافشانم اگر بومسست جولانم به هر صورت فضولی دستگاه طبع بباکم 
نمی‌سوزم نفس ببهوده در ندییر جمعیت دم فرصت کسل دارم منش ناچار دلاکم 


به حرف و صوت این محمل ندارم نسبتی بیدل 
خموشی کردم روشن چراغکنج ادراکم 
دور هستی پیش از گامی تمامش کرده‌ایم 
عمر وهسمی بود قربان خرامش کیرده‌اییم 


غزلیات / ۱۰۷۳ 


شیشه‌ها باید عرق بر جبهه‌ی ما بشکند 
کز تری‌های هموس تکلیف جامش کرده‌ایم 
ماجرای صبح و شبنم دیدی از هستی مپرس 
صد نقس شد آب کاین مقدار رامش کرده‌ایم 
خواب عیش زندگی پر متفعل تعییر بود 
شخص فطرت را جتب از احتلامش کرده‌ایم 
زندگی تسلخست از تشسویش استقبال مرگ 
آه از کر ادایسی آن چبه وامش کسرده‌اييم 
تسیره‌بختی هسم به آسانی نمی‌آید به دست 
تا شفق خورده‌ست خون؛ صبحی که شامش کرده‌ايم 
مااسیران چون شرار ک‌اغذ آتش زده 
مشق آزادی ز چشسمکهای دامش کرده‌اییم 
چشم ما مژگان ندزدیده‌ست ز آشوب غبار 
در ره او هر چه پیش آمد سلامش کرده‌ایم 
پیش دلدار است دل قاصد دمی کانجا رسی 
دم نخواهی زد که ما چیزی پیامش کرده‌ایم 
غیر خاموشی تمی‌جوشد ز مشت خاک ما 
سرمه گسردی دارد و فریاد نامش کرده‌ايم 
منظر کیفیت گردون هسوایی بیش نیست 
بارها چون صبح ما هم سیر بامش کرده‌ييم 
نزد ما بیدل عصلاج مدعی دشوار تیست 
از لب خساموش فکسر انستقامش کرده‌اییم 
دوری بزمت در غم‌وشادی گر کند اين می قسمت جامم 
صبح نخندد بر رخ روزم؛ شمع نگرید بر سر شامم 
صررت و معنی هیچ نبودن؛ چند زند پرو بال نمودن 
۱ همچو عرق به جبین تحیره نقشس نگین شد داغ ز نامم 
غنجه هم آخر از می رنگش» شیشه‌ی طاقت خورد به سنگش 
دل ز چه شور جنون بفروشد بوی خیال تو داشت مشامم 
نامه‌ی من که پیش تو خوانده قصه‌ی من که به عرض رساند 
گر جگرم به صد آه تپیدن» تا به لبم نرسید پیامم 


۴ /ییدل دعلوی 


در نظرم نه رهیست نه منزل» می‌گذرم به تردد باطل 
شمع صفت ز طبیعت غافل, سر به هوا ته پاست خرامم 
پستی طالع خفته به ذلت گشت حصارم ز آفت شهرت 
پنبه زگوش تمیز نگیرد گر همه افتد طشت ز بامم 
داغ تسظلم و شکوه نبودم؛ بیهده دفتر ناله گلسودم 
کرد دماغ زمانه مشوش دود ندامت هیزم خامم 
چون نفس پرو بال گشایی: سوخت در آتش سمی رهایی 
ریشه‌ی کشت تعلق جسمم از دل دانه دمیدن دامم 
گر بتپد پی جمع رسایل ور بزند در کسب فضایل 
نیست کسی چو طبیعت بیدل باب تأمل فهم کلامم 


دوش چون نی سطر دردی می‌چکید از خاهام 
شمع را جز سوختن آین‌دار هوث 
تا به کی باشد هوس محو کشاکشهای ناز 
قدر دانی در بساط امتیاز دهر نیست 


پیش من نه آسمان پشمی ندارد در کلاه 
لوح امکان در خور بالیدن نطقم نبود 
تا به کی پوشد نفس عریان تنیهای مرا 


ناله‌ها خراهد پر افشاند از گشاد نامه‌ام 
پنبه‌ی گوشست یکسر سوز این هنگامهام 
داغ کسرد اندیشه‌ی رد و قبول عامه‌ام 
ورنه من در مکتب بی‌دانشی علامه‌ام 
مي‌دهد زاهد فریب عصمت عمامه‌ام 
فکر معتیهای نازک کرد نال خامه‌ام 
پیشتر چون صبح رنگ خاک دارد جامه‌ام 


بیدل از بوسف دماغ بی‌نیاز من پراست 


انفعال بسوی بیراهن تدارد شامه‌ام 


دوش کز دود جگر طرح شبستان کردیم 
دهر توفانکد؛ شوق سراسر زدگی است 
لغزشی داشت ره عشق که در گام نخست 
صبح این میکده گم بود در آغوش خمار 
جهان در خور خرسندی بود 
بی‌تر یک غنچه‌ی آسوده درین باغ نماند 
هر نفس چاک گریبان بهاری دارد 
حاصل سینه بر آتش زدن ما چو سپند 
همچو مژگان ز تماشاکد؛ عالم رنگ 
هیچ عیشی به تماشای دل حیران نیست 
به تنزل عرق سعی ندامت گل کرد 


شرری جست ره ناله چراغان کردیم 
گرد دل داشت به هر دشت که جولان کردیم 
طوف آسودگی آبله پسایان کردیم 
ما هم از شوخی خمیازه گریبان کردیم 
عالمی را ز دل تنگ به زندان کردیم 
هر چه همرنگی دل داشت پریشان کردیم 
در جگر بوی گل کیست که پنهان کردیم 
اینقدر برد که یک ناله به سامان کردیم 
حاصل‌این بو که خمیازه به دامان کردیم 
دیم و چراغان کردیم 
آنچه گم‌شد ز جبین بر مزه تاوان کردیم 


فکر خویش است سرانجام دو عالم بیدل 
همه کردیم اگر سر به گریبان کردیم 


دوش کز سیر بهار سوختن سر بر زدم 
پای تا سر نشنه‌ام از فیض ناکامی مپرس 
شبنم من زین گلستان رنگی و بوبینیافت 
آسمان بی بضاعت ساز یک بستر نداشت 
بر صف‌آرای تعلق بود اسباب جهان 
برگ برگ این گلستان پرد؛ ساز منست 
سینه چاکان چون سحر مشق فنا آماده‌اند 
ای حریفان قدر استفنای دل فهمیدنی‌ست 
رهمنای منزل مقصد ندامت بوده است 
فیض صبحی در طلسم هستیام افسرده بود 
شمله‌ی انسرده‌ام اقبال نومیدی بلند 


غزلبات / ۱۰۷۵ 


صدگل و سنبل چوشمع از دود دل بر سر زدم 
آرزویم هر قدر خون گشت من ساغر زدم 
از هجوم دود گردابی به چشسم تر زدم 
تکیه‌ای چون ماه نو بربهلوی لاضر زدم 
چشم‌پوشیدم شبیخونی بر این لشکر زدم 
هرکجا رنگی شکست آهنگ شد من پر زدم 
عام شد درسی که من هم صفحهای مسظر زد 
من به اين یک آبله پا بر هزار افسر زدم 
دامنی دریافتم دستی اگر بر سر زدم 
دامن این گرد سنگین یک دو چین برتر زدم 
هر کجا از پا تشینم چتر خاکستر زدم 


خانه‌ی دل راکه همچون لالهاز سودا پر است 

بیدل از داغ محبت جلقه‌ای بردر زدم 

دوش گستاخ به نظار؛ جانان رفتم 
سیر این انجمنم آمد و رفت سحراست 
فیض عریان تنیام خلعت صحرا بخشید 
بسی شانی انم آینه‌ی بوی گلم 


فر خود بو همان خلوتتحققوسال 
چقدر کاغذ آتش زده‌ام داغ نو داشت 

تپش دل سحری بوی گلی می‌آورد 
بایدم نا ابد از خودبه خیالش رفتن 
نگه‌دید؛ قسربانی‌ام از وق مصپرس 
جرات پا نپسندید طواف چمنش 
خجلت نشووتمايم به عدم یاد آمد 


پای پر آبله شد دست 


چلوه چندان به عرق زد که به توفان رفتم 
یک تفس نامده صد زخم نمایان رفتم 
جیپ شوق آنهمه وا شد که به‌دامان رفتم 
رنگ شد کسوت من کاينهمه عریان رفتم 
تابه جایی که نفس ماند ز جولان رفتم 
تا به دامان تو از راه گریبان رفتم 
که ز خود نیز به صامان چراغان رفتم 
رقتم از خویش ندانم به چه عنوانْ رفتم 
یارب از بهر چه آنجا من حیران رفتم 
سر آن جلوه رهی داشت ت که پنهان رفتم 
حیرتم رنگ ادب ریخت به مژگان رفتم 
رنگ ناکرده گل از چهرة امکان رفتم 
ت تأسف بیدل 


بسکه از وادی امید پشسیمان رفتم 


رفت فرصت کف اما من حیرت‌زد» هم 
حبرتم گشت ققس ورنه درین عبرتگاه 
شمع عبرتگه دل ناله‌ی داغ آلودست 
سر خورشید به فتراک هوا می‌بندد 


آنقدر دست ندارم که توان سود بهم 
چون نگاهم همه تن جوهر آیینه‌ی رم 
بایدم شاخ گلی کرد درین باغ علم 
گردتی کز ادب تیغ تو می‌گردد خم 


۷ دل «علوی 


بیخودی گر یبرد خامه‌ام از چنگ شعور 
صافی دل مده از دست به اظهار کمال 
چشمه‌ی فیض قناعت غم خشکی نکشد 
آبروبی که بود عاریتی روسیهی است 
غنچه‌ی وا شده آغوش وداع رنگ‌ست 
حرف ناصح ز خیال تو نشد مانع ما 
عجز رفتار همان مرکز جمعیت ماست 
کر مقامی که توان مرکز هستی فهمید 


وصف چشمت به خط جام توان کرد رفم 
نسخه‌ی آینه مپسند ز جوهربر هم 
آب یاقوت به صد سال نمی‌گردد کم 
جمله زنگ‌ست اگر آینه بردارد نم 
به فسون دل خرم نتوان شد خرم 
آرزو نیست چراغی که توان کشت به‌دم 
قدم از ابله آن به که ندزدد شبتم 
از زمین تا فلک آغوش گشوده‌ست عدم 


نامداری هوسی بیش ندارد بیدل 
به نگین راست نگردد خم پشت خاتم 


رفتم از خوبش و به بزم جلوهاش لنگر زدم 
صافی دل بی‌نیازم دارد از عرض کمال 
خشک‌طبعان غوطه‌ها در مغز دانش خورده‌اند 
تا نبیند طرز رعنایی خرام قامتت 
هرگز از دل شکوة داغ جفایت سر نزد 
عالمی را بر بساط خاک بود اقرار عجز 
شبنم اشکی فرو برده‌ست سر تا پای من 
بی‌تو یکدم صرفه‌ی راحت نبردم چون سپند 
چون سحر هر چند شوقم سوخت از کمفرصتی 
عیش اسباب چراغانی تصور کرده بود 


شیشه‌ی رنگی شکستم با پری ساغر زدم 
حیرتی گشتم ره صد آینه جوهر زدم 
بسکه بر اوراق معنی آب نظم تر زدم 
از پر قمری به چشم سرو خاکستر زدم 
بی‌صدا بود این دو ساغر تا به یکدیگر زدم 
من هم از نقش جبین مهری بر این محضر زدم 
از ضعیفی غوطه در یک قطره چون گوهر زدم 
بر سر آتش نشستم ناله کردم پر زدم 
اینقدرها شد که از شوخی نفس کمتر زدم 
مشت خاشاکی فراهم کردم و آذر زدم 


بیخودی بیدل به خاک افکند اجزای مرا 
بسکه چون گل از شکست رنگها ساغر زدم 


رفتم ز خویش و یاد نگاهیست حالیام 
یک روی و یک دلم به بدو نیک روزگار 
هر برگ گل به عرضی من آیینه است و من 
عمریست در ادبکد؛ بوریای فقر 
در پرده کوس سلطنت فقر می‌زند 
بخت سیاه و که ز ضمقم نشان دهد 
شد خاک از انتظار تو چشم تر و هنوز 
هر جزوم از شکسته دلی وج می‌زند 
در هر سری به نشثه‌ی دیگر دویده است 


مستی نماست آینه‌ی جام خالیام 
آیسینه کرد جوهر بی انفعالی‌ام 
چون بو هنوز در چمن بی مثالیام 
آسوده‌تر ز نکسهت گلهای قالی‌ام 
حیرت صداست چینی ناز سفالیام 
بر شب نوشته‌اند برات هلالی‌ام 
قد می‌کشد غبار نگه از حسوالی‌ام 
من شیشه ریزهام حذر از پای‌مالیام 
چون سوج باده ریشه‌ی بی‌اعتدالی‌ام 


غزیات / ۱۰۷۷ 


مسوج از گهر ندامت دوری تمی‌کند اتسدیشه‌ی فسراق ندارم وصالی‌ام 
ا ب مر صرتیو و 
یانی انسسرده بسالی‌ام 

جسته‌ايم از قفس خویش و گرفتار توایم 


مرکز دیده و دل غیر تمنای تو تیست 
اشک و آه است سواد خط پیشانی شمع 


پیش ازین ساغر الفت چه اثر پیماید 
داسن عفو حمایتکده غفلت ماست 
جنس موهوم هوس شیفته‌ی ارزش نیست 
مست کیفیت نازیم چه هستی چه عدم 
خرده بر بیش و کم ذره نگیرد خورشید 


در عدم نیز همان تشنه‌ی دیدار ترایم 
از نگه تا به نفس یک خط پرگار توایم 
همه وا سوخته‌ی سبحه و زنار توایم 
می‌رویم از خود و در حیرت رفتار توایم 
خواب راحت نفس سایه‌ی دیوار توایم 
قیمت ما همه اين بس که به بازار توایم 
هر کجاييم همان ساغر سرشار توایم 
ای تو در کار همه ما همه بیکار توایم 


ناله سامان جبین سایی اشک است اینجا 
بسیدل عجز نوای ادب اظهار توایم 


زان بهار ناز حیرانم چه سامان کردام 
بسوی گل می‌آید از کیفیت پرواز من 
بی نشانی مشربی دارم که مانند نگاه 
نقش این نه شيشه گر یادم نباشد گز مباش 
با شرار کاغذ عشرت گرو تاز وفاست 
از جنون سامانی کیفیت عنقا مپرس 
بر که نالد فطرت از بیداد تشویش نفس 
انتظار صبح باید بر چراغم خون گریست 
در غم نایابی مطلب که جز وهمی نبود 
جز غم سیل فنا دیگر چه باید خوردنم 


چون گل امشب تا گریبان گل به دامانکرده‌ام 
بال و بر رنگ از نوای عندلیبان کسرده‌ام 
آیته در دستم و تمثال پنهان کرده‌ام 
سیر میتایی دگر در طاق نسبان کرده‌ام 
هر گه از خود رفته‌ام سیر چراغان کرده‌ام 
آنقدر پوشیده‌ام خود را که عریان کرده‌ام 
خانه‌ی آیینه‌ای دارم که ویران کرده‌ام 
بهر یک لب خنده چندین اشک نقصان کردهام 
سوده‌ام دستی که همت را پشیمان کرده‌ام 
از نضولی خویش را در دشت مهمان کردهام 


ابر را گفتم چه باشد باعث سیراییات گفت وقتی گریه بر عاجز گياهان کرده‌ام 
بدل از داغ چراغ خامشم غافل مباشی 
نرگسستان چشمکی خس‌بوش مزگان کردهام 
زان بری چون شيشه تاکی شکوه‌ای خالی کنم ‏ . می‌رود دامانش از کف گر دلی خالی کنم 
جنس حیرت گرم دارد روز بازار جمال کاش من هم یک نگه آیینه دلالی کنم 
همتی کوکاین بای پست را عالیکننم 


دل اگر بدرم از خود ار حمالی کنم 


۸ ا/بیدل «علوی 


کثرت آار در ترک تماشا وحدت است 
آبروی شمع آخر ربخت اشک بی‌اثر 
سوختن همچون چنار آسان نم‌آید به دست 
آتش افتد در بنای فقر وسن از سوزدل 


چشم پوشم آنچه تفصیلی‌ست اجمالی کنم 
آرزوی مرده را تا چند غسالی کنم 
توبر ایين رنگ شاید در کهنسالی کنم 
گر هموس را آبیار گلشن قالی کنم 


ناامید طاقت پرواز تاکی زیستن ‏ ناه بیکارست وقف بی پر و بالی کنم 
پر نیامد نه سبهر از چار؛ مخمور من شیشه‌ی دیگر توهم پر ساز تا خالی کنم 
عاجزی بیدل ندارد چاره از خّت کشی 


نقش پایم تاکجا تدیر با مالی کنم 


زان ناله که شب بی‌رخت افراخته بودم 
این عالم آشفته که هستی است غبارش 
پسرداز فسبارم پر طاووس تندارد 
هیهات که فردا چه شناسم من غافل 
پیشانی‌ام آخسر ز عرق پاک نگردید 
جز باد نپیمودم ازسن دشت ترّهم 
در آتشم از ننگ فضولی چه توان کرد 
خاکسترم امروز تسلی‌گر دود است 


در گردن گردون رسن انداخته بودم 
رنگیست که من صبح ازل باخته بودم 
همدوش خیالت نفسی تاخته بردم 
دیروز هم آنار تو نشسناخته بودم 
کز ساب رخت آینه نگداخته بودم 
چون صبح طلسم نفسی ساخته بدم 
آو در بر و من آیسته پرداخته بودم 
پروانه‌ی بیتاب همین فاخته بودم 


بیدل ز میان دست غریی به در آمد 
تیفی که به مپدان غرور آخته بودم 


ز بال تارسا بر خویش پیچیده است پروازم 
چو تمثالم نهان از دیده‌های اعتبار اما 
نفس گر می‌کلم قانون حالم می‌خورد بر هم 
خبالی می‌کشد مخمل کدامین راه وکو متزل 
درین گلشن که سامان من و ما باختن دارد 
ز شمع کشته دافی هم اگر یابی غیمت دان 
ندارد ذر؛ موهوم بی‌خورشید رسوایبی 
شدم خاک و فرو ننشست توفان غبار من 
ز درد سعی تاپیدای تصویرم چه می‌پرسی 
بنازم خرمیهای بهارستان فلت را 
به رنگ چشم مشتاقان ز حبرت بر نمی آیم 


لب خاموش دایم در قفس دارد چو آوازم 
همان آینه‌ی بی اعتباربهاست غمازم 
چر ساز خامشی با هیچ آمگی نمی‌سازم 
سوار حیرتم در عرصه‌ی آیینه می‌نازم 
چوگل سرماه‌ای دیگر ندرم رنگ می‌بازم 
نگاه حبرت انجامم تماشا داشت آغازم 
تر کردی جلوه و افتاد بر رو تخته‌ی رازم 
هنوز از پبردة صاز عدم می‌جوشد آوازم 
سرا پا رنگم اما سخت بیرنگ است بروازم 
شکستن فتنه توفانست و من بر رنگ می‌نازم 
همان یک عقده دارم تفيامت گر کنی بازم 


ندانم عذر این غفلت چه خواهم خواستن بیدلِ 
که حسنش خصم تمثالست و من آیینه پردازم 


ز بس صرف ادب پیمابی عجز است احوالم 
کف خاکم؛ غبار است آبروی دستگاه من 
نظرها محرم نشو و نمای من نمی‌باشد 
همان بهتر که پیش از خاک گشتن بی‌تشان باشم 
به رنگی آب می‌گردم ز شرم خودنمایها 
چوگل تا زین چمن دوری به کام ساغرم خندد 
دلی کو تا به‌درد آید ز عجز مدعای من 
ز ارضاعم چه می‌برسی ز اطوارم چه می‌خواهی 
ز تأثیر فسونهای محبت نیستم غافل 
شرار کاغذم عمربست بال افشاند و عنقا شد 
ز سازم چون نفس غیر از بش صورت نمی‌بندد 


غزیات / ۱۰۷۹ 


به رنگ خامه لغزشهای مزگان کرده پامالم 
به توفان می‌روم تا گل کند آثار اقبالم 
نهال نالهام آن سوی عرض رنگ می‌بالم 
دماغ شهرت عنقا ندارد ريزش بالم 
که سیلابی کند در خانه‌ی آیینه تمثالم 
به زیر خاک باید رنگها گرداند یک سالم 
۰ امت می‌کند انشا و من لالم 
به حسرت می‌تپم جان می‌کنم اين است اعمالم 
به گوشم می‌رسد آوازها چندانکه می‌نالم 
تمنا همچنان پرواز می‌بیزد به غربالم 
چه امکان دارد آسودن دل افتاده‌ست دنا 
اصو ِ 


ندامت توأم آگاهی‌ام گل می‌کند بیدل 
چومزگان دست برهم سودهام تا چشم می‌دالم 


زبس ضعیف مزاج جهان تدیرم 
هنوز جلو؛ُ من در فضای بیرنگیست 
کسی به هستی موهوم من چه پردازد 
ز فرق تابه قدم حیرتم نمی‌دانم 
چو اخگرم به‌گره نیست غیر خاکستر 
چه نغمه داشت نی تیر ار که در طلبش 
سسیاء‌بخت مسحبت بسهارها دارد 
نگاه دید آهوست وحشتی که مراست 
چو جاده رنگ بنای مرا شکستی نیست 
مپرس ز آتش شوق که داغم ای ناصح 
من آن ستمزده طفلم که مادر ایام 


چو صبح تا نفس از دل به لب رسد پیرم 
خیالم و به نگه کرده‌اند زنجیرم 
که همچو خواب فراموش ننگ تحبیرم 
گشوده‌اند به روی که چشم تصویرم 
ثبم اگر شکند سر به سر تباشیرم 
چو رنگ می‌رود از خویش خون نخجیرم 
بسه هنند نسازفروش سواد کشمیرم 
یه روز هسم نتوان کرد قطع شبگیرم 
به خشت نقش قدم کرده‌اند تعمیرم 
که چون سپند مبادا به ناله درگیرم 
به جام دید؛ قربانی افکند شیرم 


چنان به ضمف عنان رفته از کفم بیدل 

که من ز خویش روم گر کشند تصویرم 
ز بسکه حیرت دیدار برده است ز هوشم 
اه تحیر 
نوای شوق نماند نهان به ساز خموشی 
به سعی حبرت ازین بزم گوشه‌ای نگرفتم 


زبان نال‌ی من نیست جز نگا 


چو موج چشمه‌ی آیینه نیس یک مژه جوشم 
چر شمع نا مزه بر هم رسیده است خموشم 
بلند می‌شود از سرمه چون نگاه خروشم 


گداخت گوهر دل آنقدر که باده فروشم 


۰ ا//ییدل دملوی 


سر از اطاعت آوارگی چگونه بتابم 


سپند جز تبش دل مدان فسانه‌ی خوابش 
غرور حسن دلیل‌ست بر تظلم عاشق 
ز فرق تا به ندم عرض حیرنم چه توان کرد 


چرگردباد ز سرگشتگی است ساغر هوشم 
به نله تشه فروش شکست ساغر هوشم 
شنید‌نند به قدر تغافل تو خروشم 
هوای عالم دیدار کرد آینه پوشم 


سیاه‌بختی من سرمه‌ی گلو شده بیدل 
به رنگ حلقه‌ی زنجیر زلف سخت خموشم 
ز بسکه شور جنون گشت برق کلبه‌ی هوشم . به رنگ حلقه‌ی زنجیر سوخت پرد؛ گوشم 


چو طفل اشک مپرس از لباس خرمی من 
شکست ساز امید و نداد عرض صدایی 
مبی نماند و ز خمیازه می‌کشم قدح مشب 
سحر به گوش که خواند نوای ساز تظلم 
چو غنچه تا نفی گل کند ز جیب تأمل 
به حسرت کف و آغوش موج کار ندارم 
هوس نیافت درین چارسو بضاعت دیگیر 
گهر به ذوق فسردن سر محیط ندارد 


به صدهزار تپش کرده‌اند آبله پوشم 
ندانم این همه رنگ از چه سرعه کرد خموشم 
هنوز تازه دماغ خیال نشثه‌ی دوشم 
شکست رنگ به توفان سرمه داد خروشم 
دل شکسته نواها کشیده است به گوشم 
پر است همچو حباب از وداع خود برو دوشم 
دل شکسته سبک مایه است ناله فروشم 
به خود نساخته‌ام آنقدر که با تو بجوشم 


چو صبح بیدلاگر همتی است قطع نفسکن 
به این د یال هوس عمرهاست بیهوده کوشم 


ز بس گسرد وحشت گرفته است تنگم 
دلی دارم آزادی امکسسان نسدارد 
نفس دستگاهم مپرس از کدورت 
چه سازم به انسون فرصت شماری 
کشسم تسا کجا خنجلت نارسایی 
ز موهوميم تسابه آثار عستقا 


به یک پا چو شمع ایستاده است رنگم 
ز مینا چو دست پسری زیر مسنگم 
چسو آیینه آبیست تکلیف رنگم 
چسوعصزم شرر در فشار درنگم 
به پا تيشه زن چون سرابای لگم 
تغارت همین بس که نام است ننگم 


به تحقیق ره بردم از وهنم هستی ... بسه کسیفیت مسی رس‌انبد بسنگم 

بهاری کز آن جسلوه رنگی ندارد .. گلش می‌دهد می به داغ پلنگم 

بسه دریسوزة گنرد دامان نازش .. اگرکف گشايم دسد گل ز چنگم 

ز گیسو نیاید فسون نگاهش ‏ تواز هند مگذر که من در فرنگم 
دلم کسارگاه چسه مسیناست بسیدل 


جسرس بسته عبرت به دوش ترنگم 
ز بس لبریز حسرت دارد امشب شوق دیدارم 
چکد آیینه‌ها بر خاک اگر مژگان بیفشارم 


غریات / ۱۰۸۱ 


تغافل زین شبستان نیست بی‌عبرت چرافانی 
مژه خوابیدنی دارد به چندین چشم بیدارم 
بسنای نسقش پایم در زمین نارساییها 
به دوش سایه هم نتوان رساندن دست دیوارم 
غسبار عسالم کثرت نفس دزدیدنی دارد 
رگسرنه همچو بو از اختلاط رنگ بیزارم 
زبان حالم از انصاف عذر ناله می‌خراهد 
گرانجانتر ز چندین کوهم و دل می‌کشد بارم 
ضمیفی شسوخی نشو و نسمایم برنمی‌دارد 
مگر از روی بستر نساله خیزد جای بیمارم 
چو خاشاکم نگاهی در رگ خواب آشیان دارد 
خدایا آتشین روبی کند یک چشم بیدارم 
مگر آهی کند گل تا به پرواز آیدم رنگی 
که چونْ شمع از ضعیفی رنگ دزدیده‌ست منقارم 
وفا سر رشته‌اش صد عقد الفت در کمین ذارد 
یس درهنم گسستم سبحه پیدا کرد زنارم 
جنون صبحم از آشفتگيهايم مشو افل 
جهانی را ز سر وا می‌توان کردن به دستارم 
ز شرم عیب خود چشم از هنر برداشتم بیدل 
به درد خار با داغست چون طاووس گلزارم 
ز تسحقیق نقوش لوح امکان رنع شک کردم 
به چشمم هر چه زین صحرا سیاهی کرد حک کردم 
ز وحشت بسکه بودم بی‌دماغ سیر این گلشن 
شرر فرصت نگاهی بسا تغافل مشترک کردم 
مسطیع بسی‌نیازی یسافتم افسلاک و دورانش 
خم ابروی استغنا بر این فیلان کجک کردم 
خیال نسامداری امستحانی داشت از عبرت 
سیاهی بر نگین مالیدم و سنگ محک کردم 
بسه کیش الفت از بس قسدردان نشثه‌ی دردم 
به‌هر زخمی که مرهم خواست تکلیف گزک کردم 


۳ ا/بیدل دعلوی 


چو موج گوهرم یکسر نفس شد حرف خاموشی 

صف رنگ ادب تا نشکند شوخی کمک کردم 
غسرورکسبریایی داشستم در مسلک آزادی 

ز بار دل خمیدم تا تواضع با لک کردم 


قناعت احترا 


تشنه کامی دارد ای مستعم 


تو کردی شور دیگر حرص من هم کم نمک کردم 
به جرم سر کشیدن شعله‌ی من داع شد بیدل 
کمندی بر سماک انداختم صید سمک کردم 


ز چاک سینه آهی می‌نویسم 
محبت نامه پردازست امروز 
سرا پا دردم از مطلب مپرسید 
به رنگ سایه مشق دیگرم نیست 
غبار انتظار کیست اشکم 
سواد نقطه‌ی موهوم روشن 
رسایی نیست سطر رشته‌ی عجوٌ 
گسناه دیگر اظهار تحیّر 
نیاز آیینه‌ی اسرار تازست 
هجوم لغزش هوشست خط نیست 
دو عالم نسخه‌ی حیرت سوادست 
ز دل نقش امیدی جلوگر نیست 


کستانم حرف ماهی می‌تویسم 
شسرار بسرگ کاهی مسی‌نویسم 
به مکتوب آه آهی می‌نویسم 
همین روز سیاهی می‌نویسم 
که هر سطری به راهی می‌نویسم 
یه تحقیق اشتباهی می‌نویسم 
زبس خاکم گیاهی می‌نویسم 
ار عذر گتاهی می‌نویسم 
شکستم کجکلاهی می‌نوسم 
به رفم جاده راهمی می‌نوییم 
به هر صورت نگاهی می‌نویسم 
بسر این آیینه آهی می‌نویسم 


چر صبحم صفحه بی تقشست بیدل 
شکست رنگ گاهی می‌نویسم 


ز حرف راحت اسباب دنیا پنبه در گوشم 
شنیدن شد دلیل اینقدر بی‌صرنهگویها 
حدیث عشن سرکن گر علاج غفلتم خواهی 
نواها داشت ساز عبرت این انجمن اما 
هرن چبر دق آنقدر از خود تهی گشتم 


به ذوق مژد؛ُ وصل آنقدر بیتاب پروازم 
به درس بی‌تمیزی چند خون سعی می‌ریزم 


مباد از بستر مخمل رباید خواب خرگوشم 
زبان هم لال می‌گردید اگر می‌بود کر گوشم 
که اين افسانه آتش دارد و من پنبه در گوشم 
نگردید از کری قابل تمیز خبر و شر گوشم 
که سمی غبر می‌بندد صدای خویش در گرشم 
نوای عالم آشوبی که دارد در نظر گوشم 
که چون گل می‌تواند ریخت رنگ بال و بر گوشم 
چو شور عشق باید خواند افسونی به هرگوشم 


ز ساز هر دو عالم نغمه‌ی دلدار می‌جوشد 


غزیات / ۱۰۸۳ 


کدامین پنیه سیماب تو شد ای بیخبر گوشم 


مگر آراز پایی بشنوم بیدل درین وادی 
به رنگ نقش پا در راه حسرت سر بس رگوشم 


زخمی به دل از دست نگارین تو دارم 
آیینه جز اندیشه‌ی دیدار چه دارد 
هر چسند به راء طلب افتاد‌ام از پا 
آغوش هوس نفرفه‌ی وضع حضور است 
داده‌ست به باد تبشم حسرت دیدار 
چون نخل سر و برگ غرورم چه خیالست 
رنگ پر طاووس ندارد غسم پرواز 
در چشم کسان می‌کنم از دور سیاهی 
زان پیش که آید به جنون ساغر هستی 
در وصل ز محرومی دیدار مپرسید 
چون رشته‌ی تسییح خورم فرطه به صد جپب 
کس قطره کند تحفه‌ی دربا چه جنون است 
شاید به نگاهی کندم شاد و بخواند 


یارب که شود برگ حنا صنگ مزارم 
گر من به خیال تو نباشم به چه کارم 
نشته چو نقش قدم آبله دارم 
چون غنچه اگر جمع شود گل به کنارم 
آیسینه چکسد گسر بفشارند غسبارم 
هر چند روم سر به هوا ريشه سوارم 
در کسارگه آیسنه خسفته‌ست بسهارم 
خورشیدم و آیینه‌ی تحقیق ندارم 
مینا به دل مسنگ شکسته‌ست خمارم 
آیینه نفهمید که من با که دچارم 
تاصر به هوایی که ندارم به در آرم 
دل پیشکشت گر همه عذر است نیارم 
مکتوب امیدم برسانید به یارم 


انسردگی گنل تکنبد آقت چیدن 
بیدل چقدر گردش رنگست حصارم 


ز خود تهی شدم از عالم خراب گذشتم 
شرار بود که در سنگ بود آینه‌ی من 
عنان به دست تبیدن ندارد عزم سبندم 
به هر زمین که رسیدم ز قحطسال اقاست 
ز دیده تا رسدم زیر پا پیام نگاهی 
به مایه‌ی نفس اندوه حشر متفعلم کرد 
عرق نماند به پیشانی از تردد حاجت 
به پیریم هوس مستی از دماغ به‌در زد 
شرار کاغذم افتاد ختم نسخه‌ی هستی 
تری سراغ برآمد غبار هرزه دویها 
نفس غنیمت شوقست ترک وهم چه لازم 
سخن به پرده چه گویم برون پرده چه جویم 


چه سحر بود که بر کشتی از صراب گذشتم 
به خویش دیر رسیدم که‌از شتاب گذشتم 
به بزم تا رسم از پهلوی کباب گذشتم 
گریستم نفسی چند و چونسحاب گذشتم 
چوشمع نا سحر از خود به پیج و تاب گذشتم 
وبال لغزشم اين بود کز حساب گذشتم 
جز انفعال که داند که از چه آب گذشتم 
قدم نگون شد و پل بست کز سراب گذشتم 
برایین حروفی چند انتخاب گذشتم 
گریست نقش قدم ه رکجا چو آب گذشتم 
کجاست بحر و چه گوهر گر از حباب گذشتم 


۴ بیدل دعلوی 


چه ممکن است به این جراتم ز خویش گذشتن ‏ اگرز سایه گذشتم ز آفتاب گذشتم 
چو بوی گل سبقی داشتم به جیب تأمل چه رنگ صفحه تکانید کز کتاب گذشتم 
فغان که چشم به رفتار زندگی نگشسودم ز خود چو سایه گذشتم ولی به خواب گذشتم 


سوال بیدل ار جوهر قبول ندارد 
تو لب به عربده مگشا من ار جواب گذشتم 


ز خردداری چو مرج گرهر آخر سنگ گردیدم 
خموشی هم به ساز شرم مطلب برنمی آید 


فراهم آمدم چندانکه بر خود ننگ گردیدم 
توا بر صرمه بستم بسکه بی آهنگ گردیدم 


به غفلت وانمودم جوهر اسرار امکان را جهان آیینه پیدا کرد تا من رنگ گردیدم 
به عرض قابلیت گفتم اقبالی کنم حاصل سزاوار فشار دیده‌های تنگ گردیدم 
فراهم کردن اضداد ربط عافیت دارد جهان بر صلح زد نا دستگاه جنگ گردیدم 
ندانم از که خواهد یأس داد ناشناسایی ...که من ازخانه دور ازخو به‌صد فرسنگ گردبدم 
به هر بی‌دست و پایی سعی همت کارها دارد بنای هر که از خود رفت من چون رنگ گردیدم 
به قید لفظ بودم عمرها بیگانه‌ی معتی .. کم میناگرقتم با بری همسنگ گردیدم 
به پیری هم وفایی ناله نپسندید سازم را ."نی این بزم بودم تا خمیدم چنگ گردیدم 

به هر وآماندگی عمنون چندین طاقتم بیدل 

که چون برگار گرد خود به پای لنگ گردیدم 


ز خورشید جمالش تا عرق سازد عیأن انجم 
به گردون می‌شود در دید؛ حیرت نهان انجم 
سر زلفش ز دستم رفت اشکم ريخت از مژگان 
که چون شب بگذرد ریزد ز چشم آسمان انجم 
اسیر حسلقه‌ی بیتابی شوق که می‌باشد 
که همچون اشک می‌ریزد ز چشم آسمان انجم 
مگر با نسبت آن گوهر دندان مقابل شد 
که می‌گیرد مدام از کهکشان خس در دهان انجم 
به امیدی که مهر طلعتش کی جلوه فرماید 
چو بیدل منتظر هر شب به چشم خونفشان انجم 


ز دست عافیت داغم سپند یأس پروردم 
اسبر ششدر و تدییر آزادی جنونست این 
چو شبنم شرم پیدایی ست آثار سراغ من 
چو اوراق خزان بی‌اعتبارم خوانده‌اند اما 


به این آتش که من دارم مگر آتش کند سردم 
چر طاس نرد هر نقشی که آوردم نیاوردم 
عرق چندانکه میبالد بلندی می‌کند گردم 
جهانی رنگ سیلی خورده است از چهر زردم 


در آن مکتب که استغنا عیار معنی‌ام گیرد 
ز خویشم می‌برد باد خرام او به آن مستی 
ز عریانی درین میدان تدارم تنگ رسوایی 
وفایم خجلت ناقدردانی برنمی‌دارد 


خریات / ۱۰۸۵ 


کلاه جم بنازد بر شکست گوشه‌ی فردم 
که گل پیمانهگرداند اگر چون رنگ برگردم 
شکوه جوهر تیغم خط پیشانی مردم 
اگر بر آبله پا می‌نهم دل می‌کند دردم 


نیام بیدل خجالت مایه‌ی ننگ تهی‌دستی 
چو مضمون در خبال هر که می‌آیم ره آوردم 


ز دشت بیخودی می‌آبم از وضع ادب دررم 
ز قدر عاجزیها غافلم لیک اینقدر دانم 
جهان در عالم بیگانگی شد آشنای من 
همان بهتر که خاکستر شوم در پردٌ عبرت 
برو زاهد برای خویش هر کس مطلبی دارد 
به اقبال تپیدن نازها دارد غبار من 
سجودی بست بار هستی آخر بر جبین من 
اگر صدق طلب دست ز پا افتادگان 


جنونی گر کنم ای شهربان هوض معذورم 
که تا دست سلیمان می‌رسد نقش بی مورم 
سرا بآییه‌ام گل می‌کند نزدیکی از دورم 
نقاب از روی کارم بر نداری خون منصورم 
تو محو و من تغافل اشتیاق‌جنت و حورم 
کلاه آرای عجزم بر شکست خویش معذورم 
چسان سر تام از حکم خمبدن دوش مزدورم 
به‌مستی می‌رساند لغزش مزگان مخمورم 


به خون پیچیده می‌بالم نفس دزدیده می‌نالم " ۰ دمیدنهای تبخالم چکیدنهای ناسررم 
مکش ای ناله دامانم مدر ای غم گریباتم ‏ سترشکی محو مزگانم چکیدن نیست مقدورم 
خلل تعمیر سیلاب حوادث نیستم بیدل 
بسنای حسرتی در عالم امید معمورم 
ز دل چون غنچه یک چاک گریبانگیر می‌خواهم 
گشاد کار خود بی‌ناخن تدبیر می‌خواهم 
نی‌ام مخمور می کز قلقل مینا به جوش آیم 
سیه مست جنونم غلفل زنجیر می‌خواهم 
به کوثر گر زند ساغر ندارد بسملم سیری 
دم آبی اگر می‌خواهم از شمشیر می‌خواهم 
بسنایم ننگ ویرانی کشید از دست جمعیت 
خبار دامن زلفی پسی تعمیر می‌خواهیم 
ز آتش کاش احسرام جنون بندد سپند من 
به وحشت جستنی زین خانه‌ی دلگیر می‌خراهم 
به هر مویم هجوم جلوء خوابانده‌ست مزگانها 
ز شوقت جنبشی چون خامه‌ی تصویر می‌خواهم 


۲ /بیدل دهلوی 


به بوی غنچه نسیت کرده‌ام طرز کلامت را 
زبان برگ گل در عذر این تقصیر می‌خواهم 
درسن صحرا جسنون هرزه فکر دامها دارد 
دو عالم جسته است از خویش و من نخجیر می‌خواهم 
لب سسوفارم از خمیازه‌های بی‌پر و بالی 
ز گردون مقس همتی چون تبر می‌خراهم 
حصول مطلب از ذوق تمنا می‌کند فافل 
زمان انتظار هر چه باشد دیر می‌خواهم 
به رنگ من برون آید کسی تا قدر من داند 
به این امید طفلی را که خواهم پیر می‌خواهم 
ز حد بگذشت بیدل مستی شور جنون من 
به چوب گل چر بلبل اندکی تعزیر می‌خواهم 
زرنگ ناز چون گل بزم عشرت چیدنت نازم  .‏ چو شم از شوخی‌برق نگه بالید 
ز خاموشی بهم پیچیده‌ای شور قیامت را یه جیب غنچه توفانهای گل دزدید: 
نبود این دشت ای پای تمنا قابل جولان به رنگ اشک در اول قدم لغزیدنت نازم 
همه لطفی و از حال من بیدل نه‌ای غافل 
نظر پوشیده سوی خاکساران دیدنت نازم 
ز سودای چشم تو تاکام گیرم . . دو الم فروشم دو بادام گیرم 
شهید وفایم ز راحت جدایم نه مردم به ذوقی که آرام گیرم 
مه مست شهرت نی‌ام ورنه من هم چو نقش نگین صبح در شام گیرم 
ز بس همتم نسنگ تزویر دارد محالست اگر دانه در دام گیرم 
چنین کز طلب بی‌نیاز است طبعم ... گداگر شوم ترک ابرام گیرم 
چو شبنم چه لافم به سامان هستی ‏ . مگر از صرق صورنی وام گیرم 
درین انجمن مشرب غنچه دارم زنم شیشه بر سنگ تا جام گیرم 
زمانی شود خواب عیشم میسر . که چون نقش پا سایه بر بام گیرم 
کمند تفس حرص صیاد عنقاست به‌این نارسایی مگر نام گیرم 
جهان نیست جز اعتبار من و تو ‏ تو تحقیق دان گر من اوهام گیرم 
تجاهل سر و برگ هستی است بیدل 
همه گر وصالست پیفام گیرم 
ز سور و ماتم این انجمتها کی خبر دارم 
چراغ خسامشم صر در گریبان دگر دارم 


غرلیات | ۱۰۸۷ 


چوگردون ششجهت همواری من می‌کند جولان 

برون وحشتم گردی‌ست در هر جا گذر دارم 
نه برق و شعله می‌خندم نه ابر و دود می‌بندم 

چسراغ انستظارم حسیرتی از چشسم تسر دارم 
سریدای دل‌ست این با سواد وحشت امکان 

که تا وا کرده‌ام مژگان غباری در نظر دارم 
نشد مسعی غبارم آشنای طرف دامانی 

چو مزگان بر سر خود می‌زنم دستی که بر دارم 
دماغ عبرت من طرفی از سامان نمی‌بندد 

ز اباب تاسل آنچه من دارم حذر دارم 
شبستان عسدم یارب نخندد بر شرار من 

که با صد شوخیی اظهار یک چشمک شرر دارم 
تو خواهی انجمن پرداز و خواهی خلوت آرا شو 

که من چون شمع رنگ رفته‌ی خود در نظر دارم 
چه امک‌انست خوابم راه پرواز تپش بندد 

که از ننتگ فسردنها به بالین نیز پر دارم 
مجو برگ نشاط از طینت کلفت سرشت من 

کف خاکم غبار از هر چه خواهی بیشتر دارم 
نفس دزدیدنم شور دو عالم در قغس دارد 

عسنان وحشت کهسار در ضسبط شسرر دارم 
تسلاطم دستگاه شوخی موجم نمی‌گردد 

مسحیط حیرتم آیبی که دارم در گهر دارم 

توانم جستن از دام فریبی اینچنین بیدل 

گر بجای گام من هم چشم بردارم 
ز صد ابرام بیش است انفعال چشم حیرانم 

ادب‌پبسرورد؛ عشسقم نگه را ناله می‌دانم 
تماشای دو رنگی برنمی‌دارد حسباب من 

نظر تا بر تو واکردم ز چشم خویش حیرانم 
به رنگ ابر در یاد تو هبر جا گربه سر کردم 

گهر افشاند پیش از پرده‌های دیده دامانم 


۸ /یدل دملوی 


بسیا ای آفستاب کدسسور امید مشستاقان 
چو صبحم طایر رنگی‌ست بر گرد تو گردانم 
درین حرمانسرا هر کس تسلی نشثه‌ای دارد 
دماغ گنج بر خود چیدنم این بس که حیرانم 
خسیالی نیست در دل کز شرر بالی نیفشاند 
جنون دارد تب شیر از خس و خار بیابانم 
مپرسید از سواد معنی آگاهان این محفل 
که طومار سحر در دستم و محتاج عنوانم 
پر و بال نفس فرسود و پروازی نشد حاصل 
کنون دستی زنم بر همم پشیمانم» پشیمانم 
چرگوهر موجها پیچید بر هم تا گره بستم 
سر راحت به دامن چید؛ُ چندین گریبانم 
به این وسعت اگر چیند تغافل دامن همت 
جهانی را تران چرن چشم؛ پوشیدن به سزگانم 
ندانم بیش ازین عشق از من بیدل چه می‌خواهد 
ضریيم بینوایم» خانه وسرانم؛ پریشاتم 


ز علم و عمل نکته‌ها گوش کردم 
خطوط هوس داشت اوراق امکان 
گر این انفعال است در کسب دانشس 
اثر تشنه‌کام سنان بود و خنجر 
نقاب افکنم تا بر اعمال باطل 
بجز سوختن شمع رنگی ندارد 
جنون هسزار انجمن بود هستی 
به یک آبله رستم از صد تردد 
بس است اینقدر همت میکشیها 


ندانم چه خواندم فراموش کردم 
مژه لقزشی خورد سغشوش کردم 
جنون بود کاری که با هوش کردم 
چو حرف وفا سیر صد گوش کردم 
جبینی ز خجلت عرق پوش کردم 
تماشای امشب همان دوش کردم 
نفسها زدم شمع خاموش کردم 
کسیدم ز با پوست باپوش کردم 


ز قد در تا یادم آمد وصالشس هد پر کای طرم آفودر ور 
اگر بار هستی گران نیست بچدل 
خمیدن چرا زحمت دوش کردم 
ز فیض گریه‌ی سرشار افسردن فراموشم ‏ یه رنگ چشمه آب دیده درد آتش جوشم 
جنونی در گره دارم به ذوق سرمه گردیدن سپند ییقرارم ناله خواهد کرد خاموشم 
حضور بوربای فقر عرض راحتی دارد ‏ . سزدگربستر مخمل شود خواب فراموشم 


غزلیات / ۱۰۸۹ 


نم اشک زمینگیرم» مپرس از سرگذشت من شکست دل زمزگان تا چکیدن داشت بر دوشم 
ز تشریف کمال آخر قبای یأس پوشیدم به‌رنگ چشمه‌ی آینه جوهر کرد خس بوشم 
محبت پیش ازین داغ خجالت برنمی‌دارد . زوصلت چند باشم دوروبا خود تأکجا جوشم 
کمند صید نازم هر قدر از خود برون آیم ‏ . به رنگ شمع؛ رنگ رفته می‌بردازد آغرشم 
چوتمثال لباسی نیست کز هستی پپوشاند . مباد از حیرت آیینه تنگ آید برو دوشم 
به بی‌دردی پیابان هوس تا چند طی کردن ‏ . درای محمل شرقم,کجا شد دل که بخروشم 
به احوال من بیدل کسی دیگر چه پردازد 
ز بس بیحاصلم از خاطر خود هم فراموشم 

ز فسیض ناتوانی مسصرعی در خلق ممتازم ِ 

چو ماه تو به یک بال آصمان سبر است پروازم 
به یاد چشمی از خود می‌روم ای فرصت امدادی 

که از گردش رسد رنگی به آن پیمانه‌ی نازم 
نوای فرصتم آهسنگ عبرت نغمه‌ی عمرم 

مپرش از نارسایی تا چه دارد رشته‌ی سازم 
به هجرت گر نی‌ام دمساز آه و ناله معذورم 

شکست خاطرم در سرمه خوابیده‌ست آوازم 
ز حیرت در کفم سر رشته‌ای داده‌ست پیدایی 1 

که تا مزگان بنهم می‌آید انجام است آازم 
تسماشاخانه‌ی حسنم بقدر محو گردیدن 

تحیر بسکه لنگر می‌کند آیسینه می‌سازم 
بهار آمد جنون از ششجهت سر بنجه می‌بازد 

چوگل من هم درین گلشن گریبانی بچردازم 
طلسم غنچه تسوفانْ بهاری در ققس دارد 

دو عالم رنگ و بوی ارست هر جا گل کند رازم 
چر صبح انکار عجزم نیست از اصناف آگاهی 

خباری را به گردون برده‌ام کم نیست اعجازم 
غرور خودنماییها به‌این زحمت نمی‌ارژد 

به رنگ شمع چند از سر بریدن گردن افرازم 
به آسانی ز بار زندگی رستن نمی‌باشد 

مگر پیری خمی پیدا کند کز درشش اندازم 

به هر واماندگی از ساز وحشت نیستم غافل 
صدایی هست بیدل در شکست رنگ پروازم 


۰ /بیدل دهلوی 


زندگی رز قد خم عبرت آگه میکنم 
پوچ می‌يابم سر و برگ بساط اعتبار 
در خرابات تغافل درد هم ناصاف نیست 


رقف رعنایی بساطی داشتم ته می‌کنم 
این کتانها را خیال پرتو مه می‌کنم 
چشم اگر پوشم جهانی را منزه می‌کنم 


فبط دل در قطع تشویش املها صنعتیست.... چونگهر زین یک گره صد رشته کوتهمی‌کنم 

یک نفس گر سر به جییم واگذارد روزگار یوسفستانها خمیر از آب این چه می‌کنم 

مزد کار غفلت اینجا انفعالی پیش نیست ‏ . کوشش مزدور خوابم روز ییگه می‌کنم 

حلقه‌ی قامت مرا صفر کتاب یأس کرد ناله‌ای گر می‌کنم اکنون یکی ده می‌کنم 

چون نفس موهومی‌ام هر چند اجزای فناست ‏ . کوس هستی می‌زتم گر در دلی ره می‌کنم 
شوق بیتاب است بیدل فهم معنی گو مباش 


تا زبان می‌بوسدم کام اه اه می‌کنم 


ز نور عالم امکان گر انتخاب گزینم 
چراغ عشرت این بزم بی‌تو نور ندارد 
به چشمه گر بردم احتیاج تشنه لسی‌ها 
ز حرص چند کشم انتظار مخمل و دیا 
به محفلی که نم منتی است در می جاهش 
طپانچه نقد نشاط است و گوشمالی مالش 


چرا ترا نگزينم که آفتاب گزینم 
مگر در آتشی افتم که ماهتاب گزینم 
جیین دهم به عرق تا تری ز آب گزینم 
روم به سایه‌ی دیوار فقر و خواب گزینم 
سپند نالم اگر اشکی از کباب 


یم 
چه آرزو کنم از دف؛ چه از رباب گزینم 


گذشته است ز هم کاروان محمل فرصت درنگ کو که من بیخبر شتاب گزینم 
به هر دری که نشاند ز خود تهی شدن من چو حلقه چشم کنم باز و فتح باب گزینم 
به مکتبی که بود درسش از حدیث تعلتق . همین گسستن شیرازه از کتاب گزینم 
نیام ستمکش اوهام تا به زهد ریابی خمار خلد ز ترک شراب ناب گزینم 
به قصر خلد رسانم طناب خیمه‌ی عصیان ‏ . چوریش زاهد اگر یک دوگز لواب گزینم 
فلک اگر دهدم اختیار عزت و خواری . به گنج با زنم و یک دل خراب گزینم 
مدم به گرش خیالم فسون آتش الفت ‏ که شکل موی ضمیفم مباد ناب گزينم 
دماغ دردسر موج این محیط که دارد قدح نگون کنم و مشرب حباب گزینم 

بجوشم و به در آیم ازین هوسکده بیدل 

به جوش خم چقدر خامی شراب گزینم 
زین باغ تا ستمکش نشو و نما شدم خون گشتم آنقدر که به رنگ آشنا شدم 
بوی گلم جنون دوعالم بهار داشت زین یک نفس هزار سحر فته وا شدم 
دل دان‌ای نبود که گردد به جهد نرم .. سودم کف ندامت و دست آسیا شدم 
مشتی زخاک بر سر من ربخت زندگی آس‌اجگاه نساوک تیر قسضاشدم 
پیغام بوی گل به دماغم نمی رسد آیینه‌دار الم رنگ از کجا شدم 


حسرفی به ج زکریم ندارد زبان من 
پارب چه دولت است کز اقبال عاجزی 


غزیات / ۱۰۹۱ 


سلطان کشور طریم تا گدا شدم 
شتایسته‌ی مسعامله‌ی کبریا شدم 


زین حیرتی که چیدنفس فیرق واتحاد او ساغر ضنا زد و مسن بینوا شدم 
نا قدردان عمر چو من هیچکس مباد . بعد از وداع گل به بهار آشنا شدم 
بسیدل ز ننگ بیخبری بایدم گداخت 


زیرقدم ندیدم وطاروس پاشدم 


زین باغ همچو شبنم رنج خیال بردم 
ماه از تمامی اینجا آرایش کلف داشت 
در دير نا امیدی دل آتشی نیفروخت 
داد دل از عزیزان کس بیش ازاین چه خواهد 
با وضع اهل عالم راضی نگشت همت 
دل را تسردد جاه ازفقر کرد غافل 
چون شعله کز ضعیفی خاکسترش پناهست 
یاد نگاهی امشب بر صفحه‌ام زد آتش 
تسنهایی‌ام بر آورد از تنگنای اومبام 

پیدل به | 


زین سجد؛ خود دار تفاخر چه فروشم 
چرن موج گهر پای من و دامن حیرت 
تغییر خیالی دهم و بگذرم از خویش 
خرسندی اوهسام ز اسرار چه فهمد 
مسجبور ترددکد؛ وهم چه سازد 
چیزی ز من و ما بنمایم چه توان کرد 


زین بزم به جز زحمت عبرت چه کشد کس 
چون دید؛ آهو رمی افروخت چبراغم 


دور است به مزگان بلند تو رسیدن 


هر کس طراوتی برد من انفعال بردم 
من نیز رنج قطرت بهر ملال بردم 
آخر به دوش حسرت چون شب زگال بردم 
در مجلس کری چند فریاد لال بردم 
هر کلفتی که بردم زین بد خصال بردم 
در آرزوی چینی عسرض سفال بردم 
پرواز متفعل بود سر زیربال بردم 
ژفتم ز خویش و با خود فوج غزال بردم 
زین ششدر آخرکار بازی به خال بردم 


میاه کز دور کردهام گل 
خود هم صد احتمال بردم 


در راه تو افتاده صرم لک به دوشم 
سعی طلبی برد که کرد آبله بوشم 
بر رنگ سواد است جنون تازی هموشم 
آنسوی یقین مژده رسانده‌ست سروشم 
روزی دو نفس بال فشان است به گوشم 
گرم است دکسان آینه داری بفروشم 
طتبور تسقاضای همین مالش گوشم 
کز دامن صحرا نتوان کرد خموشم 
من سرمه نگشتم چه کنم گر نخروشم 


بیدل چو خم می چقدر دل به هم آید 
تا من به گداز آیم و با خویش بجوشم 


زین صفر کز عدم در هستی گشوده‌ایم 
گرد هسزار رنگ تسماشا دمانده است 
خلقی به یاد چشم تو دارد سجودناز 


آیسینه‌ی حسباب خیالت زدوده‌ایم 
دستی که همچو عکس بر آیینه سوده‌ایم 
ما هم به سایه‌ی مژه‌هایت خنود‌ایم 


۲ /بیدل دملوی 


جمعیت وسیله‌ی دیدار مقت ماست 
پر ررشن است حاصل انجام کار شمع 
در وصل هم ز حسرت دیدار چاره نیست 
از دوری حسقیقت ادراک ما مسپرس 
از مسزرع امید که داند چه گل کند 
جانیم رفتهرفته جسد بسته‌ییم نقشس 
مسمدرمی حقیقت سا حیرت آفرید 


آیینه داری از صف حیرت ربوده‌ییم 
پرواز گریه دارد و ما پر گشوده‌ايم 
با عشق طالعی‌ست که ما آزسوده‌ایيم 
دریا سراب شد که به چشمت نموده‌ایم 
ما دانه‌های کاشته‌ی نا دروده‌ایم 
کم نیستیم کاینهمه بر خود فزوده‌ایم 
پسنداشتيم آینه دار تو بوده‌اییم 


بیدل ترانه‌سنج چه سازی که عمرهاست 


از پسردة 
زین گریه اگر باد برد حاصل خاکم 
دست من و دامان تسمنای وصالت 


خیال حد: 


ثت شسنوده‌اییم 


چون صبح چکد شبنم اشک از دل چاکم 
نتوان چو نفس کردن ازین آینه باکم 


از آبسله‌ام مسنع دویدن نتوان کرد انگور نگردد گره رشه‌ی تاکم 
بی موج به ساحل نرسد کشتی خاشاک از تیغ اجل نیست دراین معرکه باکم 
گردم چمن رنگ نبالد چه خیالست ۰ . عمری‌ست که در راه تمنای تو خاکم 
دارد نسفسم پیج و خم طرهُ رازی کان را نبود شانه مگر سینه‌ی چاکم 
از بسمل شمشیر جفا هیچ مپرسید . دارم به نظر ذوق هلاکی که هلاکم 
ای همت عالی نظران دست نگاهی تا چند کشد پستی طالع به سفاکم 
دل شمع خیالی‌ست که تا حشر نمیرد زنهار تلف سفروزید به خاکم 
بسیدل یه خیال مه چشم سیاهی 
امروز صیه مست‌تر از سایه‌ی تاکم 
سایه‌وار از نارسایان جهان غضربتیم شخص طاقت رفته وما نقش پای طاقتیم 
عجز بینش جوهر ما را به خاک افکنده است یک مژه گر چشم برداریم گرد فطرتیم 


دامن افشاندن ز اسباب جهان بی‌مدار 
هیچکس چون شمع داغ بی‌تمیزیها مباد 
حرص بر خوان فناعت هم همان خون می‌خورد 
زین وبالی کز وفاق حاضران گل می‌کند 
رفت ایامی که عزلت آبروی ناز داشت 
همچو مینایی نمی از جبهه‌ی ما کم نشد 
با همه نومیدی اقبال سیه‌بختان رساست 
خواه عالم نقش بند و خواه عنقا کن خیال 


آنقدرها نیست اما اندکی بی‌جرأنیم 
سر به جیب و پا به دامن در تلاش راحتیم 


میهمانان غناییم و فضولی قسمتیم 
همچوباد رفتگان آبینه‌دار عبرتیم 


این زمان از اختلاط اين و آن بی‌حرمتیم 
آب می‌گردیم اما انفعال خنجلتیم 
چون شب عصیان ز مشتاقان صبح رحمتیم 
در دماغ خامه‌ی نقاش موی صورتیم 


نیم چشمک خانه روشن کردنی داریم و هیچ 
چون شرر بیدل چراغ دودسان فرصتیم 


سراغ عیش ز عمر نمانده می‌گیرم 
رمید فرصت و من غر؛ٌ خیال که من 
سحر گذشت ر شب آمد باکه باز جر شمع 
به وادیی که کشد حرص تشنه کام زبان 
هلاک بوی لبی بودم انتظارم گفت: 
مرا همین سبق از مکتب ادب کافی‌ست 
ز ناله تا نفس واپسین یقینم نیست 
به ضبط عمر سبکرو شتایم اینهمه یست 
گذشته‌ام به رکاب گذشتگان و هنوز 
سواد نامه چو صبحم نهان نمی‌ماند 


غزیات / ۱۰۹۳ 


اثسر ز آتش در آب رانسده مسی‌گیرم 
سوار توسن بسرق جسهانده می‌گیرم 
رهی ز یأس به پایان رسانده می‌گیرم 
عرق ز جبهه‌ی خجلت دمانده می‌گیرم 
غمین مشو به کنارش نشانده می‌گیرم 
که نام یار به لب نگذرانده می‌گیرم 
که دامن که به دست فشانده می‌گیرم 
عتان دو روز دگر هم دوانده می‌گیرم 
راغ خود به قفا بازمانده می‌گیرم 
نفس دو سطر هوایی‌ست خوانده می‌گیرم 


چو شمع بیدل اگر صد رهم شهید کنند 
می‌گیرم 


دیت ز گسردن شسمشیر را 


سر اگر بر آسمان یا بر زمین مالیده‌ام 
برگ و ساز تر دماغیهای من فهمیدنی‌ست 
سوز دل احسان برست هر فسردن مابه نیس 
موی پیری شعله‌ی امید را خاکستر اشت 
کرکبم آینه در زنگار گمنامی گداخت 
گرهر صد آبرو در پرده حل کرد احتیاج 
جز ندامت نیست کار حرص و من بی‌اختبار 
ناله‌ی دل گر کسی نشنید جای شکوه نیست 


من به کار شعله چون شمع انگیین مالیدهام 
درد سر معذور صندل بر جبین مالیده‌ام 
حرص پندارد سیاهی بر مالیده‌ام 
تا عرق‌واری به روی شرمگین مالیده‌ام 
از پی سالیدن دست آستین مالیده‌ام 
گوش خود باری به این صوت حزین مالدهام 


نیستم بیدل هوس پروانه‌ی این انجمن 
چشم عبرت بر نگاه وابسین سالیده‌ام 
سر تمنای پایبوسی به هر در و دشت می‌کشیدم 
چر شمع: انجام مقصد سعی بای خود بود چون رسیدم 
به گوشم از صدهزار منزل رسید بی‌پردهناله‌ی دل 
ولی من بی‌تمیز غافل که حرف لعل تو می‌شنیدم 
در انجمن سیر ناز کردم به خلوت آهنگ‌ساز کردم 
به هر کجا چشم باز کردم ترا ندیدم اگر چه دیدم 
بدفی 


گلی در اندیشه رنگ بستم شهود گم شد خبال چیدم 


یقین به نیرنگ کرد مستم نداد جاه 


۴ /یدل دملوی 


چه داشت آینه‌ی وجودم که کرد خجلت‌کش تمودم 

دو روز ازین پیش شخص بودم کنون ز تمثال ناامیدم 
نه چاره‌ای دارم و نه درمان نشسته‌ام ناامید و حیران 

چر قفل تصویر ماند پنهان به کلک نقاش من کلیدم 
به گردش چشم ناز پرور محرفم زد بت فسونگر 

که دارد اين سحر تازه باور که تیغ مژگان کند شهیدم 
غرور امید سرفرازی نخورد از افسون یأس بازی 

چو سرو در باغ بی‌تیازی ز بار دل نیز کم خمیدم 
به راه تحقیق پا نهادم عنان طاقت ز دست دادم 

چو اشک آخر به سر فتادم چنانکه پنداشتم دویدم 
دربن بیابان به غیر الفت نبود بوبی ز گرد وحشت. 

من از توهم چو چشم آهو سیاهیی داشتم رمیدم 
خبالی از شوق رقص بسمل کشید آبینه در مقابل 

نه خنجری یافتم نه قال نفس به حسرت زدم تجیدم 
قبول دردی فتاد در سر ز قرب و بعدم گشود دفتر 

نبود کم انتظار سحشر قیامتی دیگر آفریدم 
تخیل هستی‌ام هوس شد عدم به جمعیتم قفس شد 

هوا تقاضایی نفس شد سحر نبودم ولی دمیدم 
خطای کوری از آن جمالم فکنده دز چاه انفعالم 

تو ای سرشک آ کن به حالم که من ز چشم دگر چکیدم 

به دامن عجز پا شکستن جهانی از امن داشت بیدل 
دل از تک و تاز جمع کردم چو موج در گوهر آرمیدم 


سحرز شرم رخت مطلعی به تاب رساندم زمین خانه‌ی خورشید را به آب رساندم 
به یک قدح به در آوردم از هزار حجابش ‏ . تبسم سحری گفتم آفتاب رساندم 
رهی به نقطه‌ی موهوم بردم از خط هستی . جریده‌ای که ندارم به انتخاب رساندم 
تلاش راحتم اين بس که با کمال ضعیفی ‏ . چوشمع یک مژه تانقش پابه خواب رساندم 
پیام ملک بقینم نداشت قاصد دیگر و جراب رساندم 
به یک حدیث که خواندم ز شبهه‌زارتعين به گوش هر دو جهان آیه‌ی عذاب رساندم 
صفای جوهر معنی نداشت غیر ندامت . مرا نشاند در آتش به هر مآب رساندم 
چرشمم آن سوی خاکسترم نبود تسلی ‏ دماغ سوخته آخر به ماهتاب رساندم 
به سعی فطرت معذور بیش ازین چه گشاید . نگاهی از مز؛ بسته تا نقاب رساندم 


غزلیات / ۱۰۹۵ 


شب چراغ خموش انتظار صبح ندارد ‏ دعای خودبه دعاهای مستجاب رساندم 
نسبت عجزم درست کرد سری نداشتم آما به آن رکاب رساندم 
خطی ز مشق یقین گل نکرد از من بیدل 
چو حرف شبهه, خراشی به هر کتاب رساندم 
سحر کیفیت دیسدار از آیینه پرسیدم 
به حیرت رفت چندانی که من هم محو گردیدم 
خود تهی کردم جهانی را 
جنون چندین نیستان کاشت تا یک ناله دزدیدم 
به صریانی خیالم ناز چندین پیرهن دارد 
سواد فقر پرورده‌ست یکسر در شب عیدم 
ز افسون نفس بر خود نبستم تهمت هستی 
شعاعی رشته پیدا کرد بر خورشید 
ندامت در خور گل کردن آگاهی است اینجا 
کف افسوس گردید آنقدر چشمی که مالیدم 
نی این محفلم از ساز عیش من چه می‌پرسی 
یه صد حسرت لبی واکردم اما ناله خندیدم 
به شوخی گردشی از چشم تصویرم نمی‌آید 
که من در خانه‌ی نقاش پیش از رنگ گردیدم 
ز آتش گل نکرد افسانه‌ی یأس سپند من 
تپیدن با دلم حرف وداعی داشت ز 
نه آهنگی‌است نی سازم نه انجامی نه آغازم 
به فهم خویش می‌نازم نمی‌دانم چه فهمیدم 
اگر خود را تو می‌دانم وگر غیر تو می‌خوانم 
به حکم عجز حیرانم چه تحقیق و چه تقلیدم 
چراغ حسرت دیدار خاموشی نمی‌داند 
تسحیر ناله یود اصا من بیهوش نشسیدم 
نسدانم سایه‌ی سرو روان کیستم بسیدل 
به رنگی رفته‌ام از خود که پنداری خرامیدم 
سر خط نازی‌ست امشب زخمهای سبنه‌ام جوهر تیغ که گل کرده‌ست از آیین‌ام 
شعله گر بارد فلک در عالم فقرم چه باک حصن سنگینی‌ست گرد خرقه‌ی پشمینهام 
چون‌گلم در نیستی برواز هستی بود وبس . تازه شد از خاک گشتن کسوت بارینه‌ام 


به ذوق وحشتی 


۳ 


۷ /یدل دهلوی 


با وجود حیرتم صورت نبست آسودگی 
اروایی در مزاج شوق معنیها گداخت 
خرقه‌ی ناموس رسوایی کشد از احتباط 
مدعی گو جمع دارد دل ز داغ انتقام 
انتظار فرصت از مخمور شوقت برده‌اند 

گر ادب بیدل نپیچد 

می‌کند گل از گریبان حسرت دیرینه‌ام 


سر خوش آن نرگس مستانه‌ایم 
قید دل ما را امل فرسود کرد 
شغل سر چنگ حوادث مقت ماست 
چون سحر جیبی که ما واکرده‌ایم 
بی‌چراغ از ما که می‌یابد سراغ 
اسم ما تهمت‌کش وصف است ویس 
بت‌پرستی باعث ایجاد ماست: 
گر نفس سرمایه‌ی این فرصت است 
ما و من پر سحر کار افتاده است 


امتحان دل عبث وا می‌شکاند سینه‌ام 
خانه بر دوش تماشای تو چون آیینهام 
ای بسا گوهر که گردید آب در گنجینه‌ام 
بخیه‌ها بر روی کار افتاد لیک از پین‌ام 
روشن است از آتش یاقوت دود کینهام 
جام تا در گردش آمد شنبه است آدینهام 
جه‌ام در آستین 


ماگدایان در میخانه‌ایم 
در ک‌مند ریشه‌ی این دانه‌ایم 
زلف بیداد آشنای شانه‌ایم 
ختدة بی‌مطلب دیوانه‌اییم 
خانه‌ی گم کرد؛ پروانه‌ایم 
گر پر و خالی همین پیمانه‌ایم 
برهمن زادان این بتخانه‌ایم 
آشنا تاگفته‌ای بیگانه‌ایم 
هر چه می‌گوییم هست اما نه‌ایم 


بیدل از وهم جنون سامان مپرس 
گنج ناییدا و ما وسرانه‌ام 


سره شد آخر به خواب بی‌خودیها پیکرم 
خواب نازی کرد پیدا شعله از خاکسترم 
رشته‌ی تسبیحم از گمگشته‌های باد کیست 
مزد ایمایی که از من رنگ حرفی واکشد 
الفت خویشم بیابان گردی واماندگی ست 
انفعال جرم سامان بهشتی دیگر است 
با چنین عصیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید 
بی‌تکلف چون حباب از قلزم آفات دهر 
دل به عزلت خاک شد از درد آزادی مپرس 
تهمت اوهام چندین دام پیدا می‌کند 
نیستم آگه مقیم خلوت اندیشه کیست 


سایه‌ی دیوار مژگان که زد گل بر سرم 
بسالش پرواز شد وام‌اندگیهای برم 
تاسری از خود برآرم صد گریبان می‌درم 
معنی نشنیده‌ای افتاده در گوش کرم 
هر دو عالم طی شود گامی که از خود بگذرم 
از نم یک جبهه خجلت آب چندین کوثرم 
ظلم مپسندید بر آتش ز داسان ترم 
چشم اگر پوشم لباس عافیت دارد پرم 
کاش از تنگ فسردن آب گردد گوهرم 
طایر رنگم کجا پرواز و کو بال و پرم 
ایتقدر دانم که فریادی‌ست بیرون درم 


سیر گلشن چیست تا دامان دل گیرد هوس 


غزلیات ۱۰۹۷ 


می‌کند یاد تو از گل صد چمن رنگین‌ترم 


بر حلاوت بسکه پیچیدم غم دردم نماند 
اله‌ها بیدل به غارت داد چوت نیشکرم 


سطری اگر ز وضع جهان وانوشته‌ایم 
در مکتب طلب چقدر مشق لفزش است 
هر جا خطی ز نسخه‌ی امکان دمیده است 
از زخم حسرتی که لب جام می‌کشد 
رمز ازل که صد عدم آن سوی فطرت است 
معنی سواد نسخه‌ی اشک چکیده کیست 
زین آبرو که پیکر ما خاک راه ارست 
از نقش ما حقیقت آفاق خواندنی‌ست 
قاصد چو رنگ باز نگردید سوی ما 
در مکتب نیاز چه حرف و کدام سطر 
دستی اگر بلند کند نامه‌بر پس است 


گردانده‌ايم رنگ و چلیپا نوشته‌اییم 
کاین جاده‌ها به صفحه‌ی صحرا نوشته‌ايم 
عبرت غبار ده بینا 


خون بر بیاض گردن مینا نوشته‌ایم 
پنهان نخواند» اینهمه پیدا نوشته‌ایم 
ضمنامه‌ها ببه خون تسمنا نوشته‌ییم 


چون موج کارنامه‌ی دریا نوشته‌ايم 
معلوم شد که نامه به عنقا نوشته‌ايم 
چون خامه سجده‌ای‌ست که صد جا نوشته‌ايم 


تااروشنت شود که دعاها نوشته‌ایم 


اسرار خط جام که برگاز بیخودی‌ست 


بیدل به کلک موجه‌ی صهیا نوشته‌ایم 
سنگ راهم می‌خورد حرصی که دارد احتشام ...روز اول طعمه از جزو نگین کرده‌ست نام 
خانه روشن کرده‌ای هشدار ای مفرور جاه آنقدر فرصت ندارد آفتاب روی بام 
پختگی نتوان به دست آورد بی‌سعی فنا ‏ . غیر خاکستر خیال شمله هم خام است خام 


نا سخن باقی بود دُرد است صهبای کمال 
نامداران زخسمی خمیاز؛ جمعیتند 
ذلنی در پرد؛ امید هر کس مضمر است 
بیخبر فال تماشا می‌زنی هشیار باش 
به که ما و من به گوش خامشی ریزد کسی 
طبع در نایابی مطلب سراپا شکوه است 
بر نياید شبهه در ملک یقین از انقلاب 
فکر استعداد خود کن فیض حرقی یش تست 


نیست غبر از خامشی چون صاف می‌گردد کلام 
سخت محروم است ناور نگین از التیام 
کاسه‌ی دریوزة صیاد دارد چشم دام 
شمع را واکردن چشم است داغ انتقام 
ورنه تا مژگان زدن افسانه می‌گردد تمام 
تا بود از می تهی لبریز فریادست جام 
روز روشن سایه ابا شخص توا یافت رام 
صبح بهر عالمی صبح است و بهر شام» شام 


همت آزاد را بیدل ره و منزل یکی‌ست 
نغمه را در جاده‌های تار می‌باشد مقام 


سودیم سراپا و به پایی نرسیدیم . از خویش گذشتیم و ب 


۸ /بیدل دهلوی 


کردیم گل از عالم اندیشه‌ی قدرت 
شیرینی گفتار ز ما ذوق عمل برد 
تا رخت نبردیم به سر چشمه‌ی خورشید 
وام‌اندن ما زحمت پای دگرانست 
آن بی‌پر و بالیم که در حسرت پرواز 
ای بخت سیه نوحه به محرومی ما کن 
افسانه‌ی هستی چقدر خواب فسون داشت 
مطلب به نفس سرمه شد از درد تپیدن 
شبتم همه تن آب شد از یک نظر اینجا 


دستی که به دامان دعایی نرسیدیم 
چون وعد؛ ناقص به وفایی نرسیدیم 
چون سایه به صابون صفایی نرسیدیم 
ای آبسله ما نیز بسجایی نرسیدب 
گشتیم قبار و به هوایی نرسیدیم 
آیینه شدیم و به لقایی نرسیدیم 
مردیم و به تعبیر فشنایی نرسیدیم 
فریاد که آخر به صدایی نرسبدیم 
ما هرزه نگاهان به حنایی نرسبدیم 


بیدل من و گرد سحر و قافله‌ی رنگ 
رفتیم به جایی که به جایی نرسیدیم 


سینه چاک یک جهان گرد هوس بالیده‌ام 
طمطراق گفتگوی بی‌اثر فهمیدنی‌ست 
انسفعال همتم: ننگ جهان فطرتم 
در خرابات ظهررم نام هستی تهمتی‌ست 
سوختن هم مفت فرصت بود اما مایه کر 
هر غباری در هموای دامنی پر می‌زند 
نالهام اما نمی‌گنجم درین نه انجمن 
غیر دربا چیست افسون مایه‌ی ناز حباب 


صبح آزادی چه حرف است این قفس بایدهام 
کاروانی چند آواز جسرس بالیدهام 
آرزوسی در دماغ بوالهوس بالیده‌ام 
چون حباب جرم مینا بی‌نفس بالیدهام 
پهلوی خشکی به قدر یک دو خس بالیده‌ام 
من هم ای حسرت‌کشان زين دسترس بالبدها 
یارب این مقدار در یاد چه کس بالیده‌ام 
می‌درم پیراهنت بر خود ز بس بالیده‌ام 


بیدل از ساز ضمیفیهای من غافل مباش 
صور می‌خنده طنینی کز مگس بالیدءام 
شب از روبت سخنهایی بهار اندوده می‌گفتم 
ز گیسو هر که می‌پرسید مشک سوده می‌گفتم 
رفا در هیچ صورت نیست ننگ آلود کمظرفی 
ز خود چون صفر اگر می‌کاستم افزوده می‌گفتم 
خرابات حضورم گردش چشم که بود امشب 
که من از هر چه می‌گفتم قدح پیموده می‌گفتم 
گذشت از آسمان چون صبح گرد وحشتم اما 
هنوز افسانه‌ی بال قفس فرسوده می‌گفتم 


خریات / ۱۰۹۹ 


ندامت هم نبود از چاره‌کاران سیهکاری 
عصبث بسا اشک درد دامن آلوده می‌گفتم 
جنون کرد و گریبانها درید از بند بند من 
دو روزی بیش ازین حرفی که لب نگشوده می‌گفتم 
ز غیرت فرصت ذوق طلب دامن کشید از من 
به جرم آن که حرف دست بر هم سوده می‌گفتم 
نواهای سپند من صبث داغ تپیدن شد 
به حبرت گر نفس می‌سوختم آسوده می‌گفتم 
گه از وحدت نفس راندم؛ گه از کثرت جنون خواندم 
شنیدن داشت هذیانی که من نغنوده می‌گفتم 
سخنها داشتم از دستگاه علم و فن بیدل 
به خاموشی یقینم شد که پر بیهوده می‌گفتم 
شب ازیاد خطت سر رشته‌ی جان بود در دستم 
ز موج گل رگ خواب گلستان بود در دستم 
به غارت رفته‌ام تا از کفم رفته‌ست گیرابی 
چو بوی گل نمی‌دانم چه دامان بود در دستم 
فراهم تا نمودم تار و پود کسوت هستی 
به رنگ غنچه یک چاک گریبان بود در دستم 
کف پایی نیفشاندم به عرض دستگاه خود 
وگر نه یک جهان امید سامان بود در دستم 
نفس در دل گره کردم به ناموس وفا ور نه 
کلید ناله‌ی چندین نیستان بود در دستم 
سواد عجز روشن کردم و درس دعا خواندم 
درین مکتب همین یک خط شبخوان بود در دستم 
ز جنس گوهر نایاب مطلب هر چه گم کردم 
کف افسوس فرصت نقد تاوان بود در دستم 
پسر افشانی ز موج گوهرم صورت نمی‌بندد 
سر این رشته تا بودم پری 
سواد دشت امکان داشت بوی چین گیسویی 
اگر ته دامن خود هم چه امکان بود در دستم 


ان بود در دستم 


۰ بیدل دهلوی 


به سعی نارسایی قطع امید از جهان کردم 
تهی دستی همان شمشیر عریان بود در دستم 
چو صبح از کسوت هستی نبردم صرفه‌ی چاکی 
چه سازم جیب فرصت دامن افشان بود در دستم 
شیم آمد به کف بیدل حضور دامن وصلی 
که ناخن هم ز شوقش چشم حیران بود در دستم 


شباب رفت و من از یأس مبتلا ساندم 
گذشت بار و من از هر چه بود واماندم 
دلیل عجز همین خیر و باد طاقت داشت 
نبست محملم امداد همنوایی کس 
هسزار قافله بار امید داشت خیال 
جبین شام اجابت نمی به رشحه نداد 
به وسع دامن همت کسی چه ناز کند. 
ذشت خلقی ازین دشت بی‌نیاز امید 
ز خوان بی‌نمک آرزو درین محفل 
چو شبلم آینهام یک عرق جلا نگرفت 
شکست بسال ز آوارگسی پناهم ود 
تمیز هستی از اندیشه‌ی خودم واداشت 
ز هیچ قافله گردم سری برون نکشید 
به دست سوده مگر کار خود تمام کنم 


به دام حلقه‌ی مار از قد دو تا ساندم 
پی‌اش نرفتم و از خويش هم جدا ماندم 
رفسیق آبسله بایان نقش پا ساندم 
ز بار دل به ته کوه چون صدا ماندم 
عیان نشد که گذشتم ز خویش يا ماندم 
قدح پرست هوا چون کف دعا ساندم 
چهان غنی شد و من همچنان گدا ماندم 
من از فسانه‌ی کوثر به کربلا ماندم 
به غیر عشوه چه خوردم کز اشتها ماندم 
به طاق پرد؛ ناموسی هوا ماندم 
تفس به موج گهر دادم از شنا ماندم 
گرفتم آینه و محو آن لقا ماندم 
به حیرتم من بی‌دست و پا کجا ماندم 
که رفت نوبت و بیرون آسیا ماندم 


تر گرم باش به شبگیر وهم و ظن بیدل 
که من چو شمع ز خود رفته رفته واماندم 


شب بزم خیالی به دل سوخته چیدم 
تا هیچکسم ستتظر وصل نداند 
عجزم چقدر پایه‌ی اقبال رسا داشت 
گل کردن ازین باغ جنون هوس کیست 
در تخم؛ محالست کند ريشه قضولی 
نیرنگ دل از صورت من شبهه تراشید 
آخسر الم زنسدگی‌ام تسیر بسرآورد 
تا خون من از خواب به صد حشر نخیزد 


تصویر تو گل کرد ز آهی که کشیدم 
گشتم عرق و در سر راه تو چکیدم 
جایی نخمیدم که به پایی نرسیدم 
پرواز ضبارم سحری داشت دسیدم 
پایم به در افتاد ز دامن که دوبدم 
رفتم که کنم رفع دوبی آینه دیدم 
برداشت نفس آن همه زحمت که خمیدم 
در سایه‌ی مسژگان تو کردند شهیدم 


هستی چمنی داشت ز آرایش عبرت 
حیرت قفس خانه‌ی چشمم؛ چه توان کرد 


غزیات / ۱۱۰۱ 


چون شمع گلی چند به نوک مژه چیدم 
هر گه بهم آرم سژه قفل است کلیدم 


بیدل چقدر مسرمه نوا بود ندامت 
کز سودن دست تو صدایی نشتیدم 


شب چشم امتیازی بر خویش باز کردم 


آینه‌ی تو دیدم چندان که ناز کردم 


فریاد ناتوانان محو غبار عجز است . رنگی به رخ شکستم عرض نیاز کردم 
سامان صد عبادت تسلیم ناتوانی یک جبهه سجده بستم چندین نمازکردم 
حیرتسرای امکان از بسکه کم فضا بود بر روی هر دو عالم چشمی فراز کردم 
نومیدی طلبها آهمی به جلوه آورد .. بگسستم از دو عالم کاین رشته ساز کردم 
آسوده‌ام دربن دشت از فیض نارسایی گر دست کوتهی کرد؛ بایی دراز کردم 
تنزیه موج می‌زد در عرصه‌ی حقیقت من از خیال تازی گرد مجاز کردم 
اندیشه سرنگون شده سعی خرد جنون شد دل هم تپید و خون شد تا فهم راز کردم 

نقد حباب بیدل از چنگ آگهی ربخت 

شد بوته‌ی؛ گدازم چشمی که باز کردم 
شب جوش بهاری به دل تنگ شکستم  ""‏ گل چید خیال تو و من رنگ شکستم 
مسزگان بهم آوردم و رفتم به خیالت  .‏ پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم 
خلوتکد؛ غنچه طریگاه بهار است ...در یاد تو خود را به دل تنگ شکستم 
هر ذره به کیفیت دل مست خروشیست ‏ این شيشه ندانم به چه آهنگ شکستم 
بی‌برگی‌ام از کلفت افسرده دلیهاست . دستی که ندارم ته این سنگ شکستم 
آخر به در یأس زدم حلقه‌ی پیری ‏ . فریاد که نی چنگ شد و چنگ شکستم 
خون گشتن دل باعث راماندگیام بود .. تسا آبسله‌ای در قدم لنگ شکستم 
گرد هوسی چند نشاندم به تغافل  .‏ کونین صفی بود که بی‌جنگ شکستم 
شبگیر سرشک اینهمه کوشش نپسندد .در لغزش پا منزل و فرسنگ شکستم 
در بزم هوس مستی اوهام جنون داشت صد میکده مینا به سر سنگ شکستم 
از ششجهتم گرد سحر آینه‌دار است چون شمع چه گویم چقدر رنگ شکستم 
خول در جگر از شیشه‌ی خالی نتوان کرد بی‌درد دلی داشتم از ننگ شکستم 

بسیدل نکشسیدم الم هرزه نگاهی 

آیسینه‌ی راحستکدة رنگ شکسستم 


شب که آیینه‌ی آن آینه‌رو گردیدم 
ساغر بی خودی‌ام نشله‌ی پروازی داشت 


جلوه‌ای کرد که من هم همه او گردیدم 
رنگها بسکه شکستم همه بو گردیدم 


۴ /ییدل دملوی 


حاصل ریشه‌ی امید ازین عزرع وهم 
رضع این میکده واماندگی و بیکاری‌ست 
زخمها داشتم از جسوهر آیینه‌ی راز 
در بیابان طلب هر که دچارم گردید 
داشتم شعله صفت در گره بیتابی 
گل شبنم زده بی‌روی تو داغم دارد 
اتوانی است پریخانه‌ی صد رتگ امید 


بیش ازین نیست که پامال نمو گردیدم 
محرم پای خم و دست سبو گردیدم 
صنعتی کرد تحیر که رفو گردیدم 
ببه تسمنای تسو گرد سر او گسردیدم 
آنقدر مایه که خرج تک و پو گردیدم 
از کجا مایل ایسن آبله‌رو گردیدم 
مفت نقاش خیال نو که مو گردیدم 


ترک جولان هوس موج گهر کرد سرا جمع در جیب خودم کز همه سوگردیدم 
در مقامی که خموشی نفسی گرم نداشت 
پیدل از بیخبری قافله جو گردیدم 
شب که در حسرت دیدار کمین می‌کردم ‏ دو جهان یک تگه باز پسین می‌کردم 
یاد نامی که به وحشتکد؛ عتقابی . ناله می‌شد همه گر نقش نگین می‌کردم 
باد برد آْ همه طاقت که به خاکستر ربخت . نفس سوخته را پرده‌نشین می‌کردم 
هرکجا سعی هرس رنگ عمارت می‌ریخت "صرف وحشتکد؛ خانه‌ی زین می‌کردم 
عشق چون خامه مرا بر خط تسلیم نداشت" . "تاز هر عضو خود ایجاد جبین می‌کردم 
سجده آنجا که مرا انسر عزت می‌داد می‌شدم بر فلک و باد زمین می‌کردم 
هر قدر گرد من از حادثه می‌دید شکست من ز دامان تو اندیشه‌ی چین می‌کردم 
پیش از آن دم که غم عشق به توفان آمد گریه بررنگ بنای دل و دین می‌کردم 
ناله‌ها کردم و آگاه نگشتی ای کاش . خاک می‌گشتم و گردی به ازین می‌کردم 
بیدل آرایش تحقیق مقابل می‌خواست 
کاش من هم نگهی آینه بین می‌کردم 
شب که عبرت را دلیل این شبستان یافتم .هر قدر چشمم به خود وا شد چرافان بافتم 


جام می خمیاز؛ جمعیت آفاق بود 
سیر این هنگامه‌ام آگاه کرد از ما و من 
سایه‌ی ژولیده موبی از سر من کم مباد 
هرکسی چودگل درینگلشن بهرنگی می‌کش‌است. 
عمرها می‌آمد از گردونم آهنگی به گوش 
سیر کردم از بروج اختران تا ماه و مهر 
ربط اجزای عناصر بسکه بی‌شیرازه بود 
میوة بساغ سوالید آنقدر ذوقم نداد 


قلقل مینا شکست رنگ امکان بافتم 
ناله‌ای گم کرده بودم در نیستان یافتم 
پشم اگر رفت از کلاهم سنبلستان بافتم 
لب به ساغر باز کردم بیره پان یافتم 
پرده تا پشکافت دوکی را غزلخوان بافتم 
جمله را در خانه‌های خویش مهمان یافتم 
هر یکی را چار سوج فتنه توفان بافتم 
از سه پستان شیر دوشیدم شبستان بافتم 


دشت را ظاره کردم گرد دمن بود و بس 
آسمان هر گه مهیا کرد آغوش هلال 
خانه‌ی خورشید جاروب تأمل می‌زند 
صبح تا فرصت شمارد شمع دامن چیده بود 
مور روزی دانه‌ای می‌برد در زیر زمین 
آن سماروغی که می‌رست از غبار وچه‌ها 


موی مجنون رنگی از آشفتگی پرواز داد 


چشمه‌ی اسکندر آبش موج در آیینه داشت 
نامیدی بسکه سامان طمع در خاک ریخت 


هر زمینی ریشه‌ی وهمی دگر می‌پرورد 
سر بربدن در طریق وهم رسم ختنه داشت 


خزلیات / ۱۱۰۳ 


جوهرش را در دم صبحی پر افشا 
بحر را دیدم نمی در چشم حیران یانتم 
پستبی را از لب این بام خندان یافتم 
سایه را آنجا چراغ زیر دامان بافتم 
از تلاش زندگانی مردن آسان بافتم 
چون برون افکند خال روی خوبان یافتم 
چثم مالیدم شکوه چتر شاها یافتم 
گرد چینی خانه‌ی فغفور و خاقان بافتم 
کوس اقبال سلیمان؛ شور مرغان یافتم 
ریگ صحرای قیامت جمله دندان یافتم 
مجمع این شیشه‌ها در طاق نسیان یافتم 
ریش زاهد شانه کردم باغ رضوان یافتم 
تفس کافر را درین صورت مسلمان یافتم 


حرص واماد از تردد راحت استقبال کرد پای خر در گل فرو شد گنج پنهان ینتم 

خلق زحمت می‌کشد در خورد تمیبز فضولا, 7 تاقه مست و بار بر دوش شتربان یافتم 

هر کرا جستم چو من گمگشته‌ی تحقیق بود .. بی‌تکلف کعبه را هم در بیابان یافتم 

جرخ هم نگشود راه خلوت اسرار خویش . . . دامن این هفت خلعت بی‌گریبان یافتم 
بیدل اینجا هبچکس از هیچکس چیزی نیافت 


پرتو خورشيد بر سهتاب بهنان بافتم 

شب وصل است از بخت اندکی توفیر می‌خواهم 

به قدر یک دو دور صبح محشر دیر می‌خواهم 
ز تیغ ناز او در خون تپم چتدان که دل گردم 

جهان گر کیمیا خواهد من این اکسیر می‌خواهم 
به رنگ غنچه امشب دیسده‌ام خواب پریشانی 

ز چاک سینه یک آه سحر تعبیر می‌خراهم 
به چشسم اعتبار بیخودی عمری جنون کردم 

کنون چون اشک یک افتادگی زنجیر می‌خراهم 
درین گاشن خم تسلیم هر شاخی گلی دارد 


به ذرق سجده خود را در جوانی پیر می‌خواهم 


۴ /بیدل دهلوی 


دو عالم نیست جز آیینه‌ی زنگار پبسروردی 
مستم کس‌انجا ز آه بی‌نفس تأثیر سی‌خواهم 
نسدارد دشت امکان آنسقدر مسیدان آزادی 
نگساه آهسوم نساچار پا در قیر می‌خواهم 
ز رز جستجوها فافلم لیک ایتقدر دانم 
که چون خورشید زیر خاک هم شبگیر می‌خراهم 
دریسن گلشن سلامت باب جمعیت نمی‌باشد 
چو رنگ گل شکستی عافیت تعمیر می‌خراهم 
سفید از گربه شد چشم و همان مست تماشایم 
به هر بیحاصلیها روغنی زین شیر می‌خواهم 
من و دلبر بهم نسقشی ببستیم از هماغوشی 
ز نقاش ازل زیسن رنگ یک تصویر می‌خواهم 
چسان آید ز شمع کشته بیدل محفل آرایی 
زبان در سرمه خواییده‌ست و من تقریر می‌خواهم 


شبی که بی‌توجهان را به یس تنگ برآرم 
چه دولتی‌ست که در یاد آن بهار تبسم 
به نیم گردش چشمی که واکشم به خیالت 
چه ممکن است که تمثال آفتاب نبندد 
صفاست حوصله پرداز بحر ظرفی دلها 
ازین دلی که چو آماج بوی امن ندارد 
شکست چینی فففور گو سفال بر آمد 
نریخت سعی زمینگیری‌ام به حاصل دیگر 
خمار تا به کی‌ام بی‌دماغ حوصله دارد 
ز چرخ چند کشم انفعال شیشه دلیها 
هسزار رنگ گریبان درد جنون ندامت 


ز ناله‌ای که کنم کوه را ز سنگ برآرم 
تفس قدح به کف و ناله گل به چنگ برآرم 
فرنگ را چو غبار از جهان رنگ برآرم 
چو سایه آینه‌ای را که من ز زنگ برآرم 
ز آب آینه من هم سر نهنگ برآرم 
نفس دمی که بر آرم همان خدنگ برآرم 
چه صنعت است که مو از خمیر سنگ برآرم 
جز این که خار تکلف ز بای لنگ برآرم 
خوش است جام می از شبشه‌ها به رنگ برآرم 
روم جنون کنم و پوست زین پلنگ برآرم 
که من چو صبح نفس زین قبای تنگ برآرم 


به ششجهت گل خورشید بستم و نتمودم 
به حیرتم من بیدل دگر چه رنگ برآرم 


شبی کز خیال تو گل چیده بودم 
چسرا آب گسوهر نسباشد ضبارم 
نهان از تو می‌باختم با تو عشقی 


هسمافوش صد جلوه خوابیده بودم 
بسه راه تو یک اشک خلتیده بودم 


تو فهمیده بسودی نفهمیده بودم 


کس آیینه دارت تشد ورنه من هم 


خزلیات / ۱۱۰۵ 


به حیرت امیدی تراشیده بودم 


به رنگیست چون سایه‌ام جوش غقلت 
طسریق وفا تساخکامی تسدارد 
بسسنازم بسه اقسبال درد مسحبت ..."که تا چسرخ یک ناله بالیده بودم 
ز وهم ای جسنون عقده‌ام وا نکردی به خویش آنقدرها نپیچیده بودم 
تسماشا خیال است و دیدار حیرت ز آیسینه این حرف پرسیده بودم 
چوگل چاک می‌روید از پیکر من . نسدانسم برای چسه خسندیده بسودم 
به مژگان گشسودن نهان گشت بیدل 
جمالی که پیش از نگه دیده بودم 
شبی مشتاق رنگ آمیزی تصویر دل گشتم زگال مشق این فن بر سباهی زد خجل گشتم 
غباری بودم از آشفتگی نومید آسودن . پرافشانی عرقها کرد نا امروز گل گشتم 


ستم از هیأت تسلیم خوبان شرم می‌دارد 
وبال موی پیری در نگیرد هیچ کاقر را 


شبم این بسکه با صبح قبامت متصل گشتم 


حیا ضبط عنان آتش یاقوت من دارد شررها آب شد تا اینقدرها مشتعل گشتم 
ز دقت تنگ کردم فطرت ارباب دانش را" 77‏ چرمو در دید‌ا از معنی نازک مخل گشتم 
قناعت هر چه باشد زحمت دلها نمی‌خواهد .در مطلب زدم بر طبع خلقی دق و سل گشنم 
به دل چندان که می‌جویم سراغ خود نمی‌ببم ... نمی‌دانم چه بودم در خیالش مضمحل گشتم 
سحر هر سو خرامد شم ایجاد عرق دارم نقس پرواز دادم کاینقدرها متفعل گنتم 
بهار رنگم از آسودگی طرفی نبست آخر ‏ چه سازم آشدای فرصت پیمان گسل گشتم 

تلاش شوق از محرومی من داغ شد بیدل 

که بر گرد جهانی چون نفس ببرون دل گشتم 
شبی سیر خیال نقش پای دلربا کردم گریبان را پر از کیفیت برگ حناکردم 
به ملک بی‌تمیزی داشت عالم ربط مژگانی ‏ گشودم چشم و خلقی راز یکدیگر جداکردم 
گرانی کرد بر طبعم غرور ناز یکتایی . . خمی بر دوش فطرت بستم و خود رادوناکردم 
نمی از پیکرم جوشاند شرم ساز یکتایی عرق غواصبی می‌خواستم باری شناکردم 
غنا می‌باید از فقرم طرب آموزد ‏ . که بر فرق جهانی سایه از دست دعاکردم 
به ترک های و هویم بی‌لافی نیست سامانش ‏ . نی بزمم غنا گر بینوا شد بوریا کردم 


به زنگ انباشتم آینه‌ی صوز محیت را 


به ناموس وفا از آب گردیدن حیا کردم 


کلامم اختیاری نیست در عرض اثر بیدل 
دل از بس ناله شد ساز نقس را تر صدا کردم 


٩‏ /یدل دعلوی 


شرار سنگم و در فکر کار خویش می‌سوزم 
به چشم بسته شمع انتظار خویش می‌سوزم 
نمی‌خواهم نفس ساز دل بی‌مدعا باشد 
هوا تا صافتر گردد غبار خویش می‌سوزم 
فسردن گاه امکان را محال است آتش دیگر 
چو برق از جرأت بی‌اختیار خویش می‌سوزم 
اگر آسوده‌ام خواهی به محفل چهره‌ای بگشا 
سپندی جای خویش اول قرار خويش می‌سوزم 
نمی‌دانم چه آتش بر جگر دارد شرار من 
که هر جا می‌شود چشمم دچار خویش می‌سوزم 
خسرام فرصت ک‌ارم؛ وداع الفت بارم 
به هر دل داغ‌واری یادگار خویش می‌سوزم 
درین گلزار عبرت باد در دست است کوششها 
عبث همچون تفس رنگ بهار خریش می‌سوزم 
نه نور خلوتم نی ساز محفل: شعله‌ی شمعم 
به هر جا می‌فروزم بر مزار خویش می‌سوزم 
دم نسایی به ذوق ناله آسودن نمی‌داند 
تغسها در قفای نی سوار خویش می‌سوزم 
هسوای عصالم فلت تحیر شعله‌ای دارد 
که در آغرش خود دور از کنار خویش می‌سوزم 
نفس وقف تمناها نگه صرف تماشاها 
دماغی دارم و در گیر و دار خویش می‌سوزم 
تواهای دل افسرده بر گوشم مزن بیدل 
که من از شرم سنگ بی‌شرار خویش می‌سوزم 
شسرار ک‌اغذ فرصت کمینم چرافان ناه واپسسینم 
ز خط سرنوشتم می‌توان خواند. گسریبان چاکی لوح جبینم 
ضسم درد دلم؛ آه حسزينم.. نبودمه نیستم؛ گر هستم اینم 
به مستی از عدم واکردهام چشم . چه خواهم دید اگر او را 
نوای عجز اگر فهمیده باشی 
چه تلخ افتاد آب گوهر من 


که تتواند فرو بردن زمینم 


خزلیات ۸ ۱۱۰۷ 


حلاوت می‌مکد چون شمع انگشت به قدر خود گداز آبگینم 
چو نقش پا و من جولان حرف است . زکوتاهی به دامن نیست چینم 
ز نیرنگ تک و تازم مپرسید سسوار حسیرتی آیینه زسنم 
غبارم را سید داسنی نیست ندانم بر سر خود کی نشینم 
چو شمع از نارساییهای اقبال به پا افتاد دست از آستیتم 
دکان چنس نامم تخته اولن ست نگین بندید بر نقش نگینم 
اگر بیدل به فردوسم نشانند 
هسمان آلودة دنسیاست دیستم 
شررواری ز فرصت رو نمای خویش می‌جویم 
نگسا» وابسسینم خونبهای خسویش می‌جویم 
به فیر از خانمان‌سوزی مقامی نیست عاشق را 
چو آتش گوشه‌ی دافی برای خویش می‌جویم 
خسرابسیهای دل بسی‌دام امیدی تمی‌باشد 
شکست طسره او از بسنای خضویش می‌جویم 
چو شمع کشته سامان تلاشم کم می‌گردد 
۲ سر گم کرده اکنون زیر پای خویش می‌جویم 
تسوان در صافی آیینه عسرض تقشها دیبدن 
جسهانی از دل بسی‌مدعای خویش می‌جویم 
به گردون گر رسم زان آستان سر برنمی‌دارم 
به هر جایم همان خود را به جای خویش می‌جویم 
بسسهارستان بسیرنگ مسحبت رنگسها دارد 
به داغت بسکه ممتوتم رضای خویش می‌جویم 
ضسعیفی تسا کجاها بست خم بر دوش عریانی 
که من از اطلس گردون ردای خویش می‌جویم 
طلب عجز و تسمنا یأس و من از ساده‌لوحیها 
ز دامان تو دست نارسای خویش می‌جویم 
از افسون جرسها محملی پیدا نشد بیدل 
کنون آواز پبایش در صدای خویش می‌جویم 
شعله‌ی بی‌طاقتی افسرده در خاکسترم صد شرر پرواز دارد بالش خواب از سرم 
سیرگلشن چیست تا درمان دل گیرد هوس می‌کند یاد تو ازگل صد چمن 


۸ بیدل دهلوی 


تازه است از من بهار ستبلستان خیال 
موج بر هم خورده است آیینه پرداز حباب 
در غبار نیستی هم آتشم افسرده یست 
می‌روم از خویش در هر جنبش آهنگ شوق 
از نزاکت نشله‌گیهای می عجزم مپرس 
در محیط حادثات دهر مانند حباب 
همچو شبنم جذبه‌ی خورشید حسنی دیده‌ام 
تخم اشک حیرتم بی‌ریشه‌ی نظاره بست 


جوهر آیینه‌ی زانو بود موی سرم 
می‌توان تعمیر دل کرد از شکست پیکرم 
داغ چون اخگر نمکسودست از خاکسترم 
طاير رنگم غبار شوخی بال و پرم 
کز شکست خویشتن لبریز دل شد ساغرم 
چشم پوشیدن لباس عافیت شد در برم 
چون نگه پرواز دارد اشک با چشم نرم 
در گره چون رشته پنهان است موج گرهرم 


از خط لعل که امشب سرمه خواهد یافتن 
می‌پرد بیدل به بال موج چشم ساغرم 
شعورت خواه مستم وان‌ماید خواه مخمورم 
چو ساغر می‌کشی دارد ازین اندیشه‌ها دورم 
نفس بی‌طاقتی را مفت ساز خویش می‌داند 
ِ هسمین پر می‌فشانم آشیانی نیست منظورم 
مسهیای گدازم آنسقدر از شیوق دیندارش 
که سوزدکرم شبتابی به برق شعله‌ی طورم 
چو توفان داشت بارب ناوک تیرنگ دیذارش 
که جای خون مجمر شعله می‌جوشد ز ناسورم 
ز داغ اخسترم مشکل که بر دارد مسیاهی را 
دهد چون مردمک هر چند گردون فوطه در نورم 
نیاز اختیار است ای حریفان عیش این محفل 
که من جون شمع در مشق و گداز خریش مجبورم 
ندارد درد دل سازی که بندی پرده بر رازش 
چسرا عسریان نسباشم در غبار ناله مستورم 
نفس بودم فغان گشتم دگر از من چه می‌خواهی 
ندارم آننقدر طاقت که نتوان داشت معذورم 
نه از دنیا ضم اندیشم ته عقبایی‌ست در پیشم 
مقیم حیرت خویشم ازین پسکوچه‌ها دورم 
درین محفل که پردازد به داد ناتوان من 
شستیدن در عسدم دارد دمساغ ناله‌ی مسورم 
محبت از شکست دل چه نقصان می‌کند بیدل 
نگردد موی چیتی سرمه‌ی آهنگ فففورم 


شکوه اسباب چند دل به رمیدن دهیم 
درد سر ما و من سخت مکرر شده‌ست 
عبرت 7 انجمن خورد سرابای ما 
لق نیست کفیل شمور 
برت یری شکست شیدهی گرددکنی 
هیچکس از باغ دهر صرفه‌بر جهد نیست 
ریشه ما می‌دود هرزه به باغ خیال 


مزرع پیحاصلان وقف حیا پرورست 
مایه همین عبرتست در گره اشک و آه 
بسمل این مشهدیم فرصت دیگر کجاست 
زحمت مژگان کشد اشک جهان تاز چند 


غزلیات ۱۱۰۹ 


دامن اگر شد بلند گریه به چیدن دهیم 
حرف قراموشیی باد شنیدن دهیم 
شمع صفت تا کجا لب به گزیدن دهیم 
چشمی اگر واشود مد دیدن دهیم 
حوصله را بعد ازین جام خمیدن دهیم 
بی‌ثمری را مگر حکم رسیدن دهیم 
آبله کو تا دمی گل به دمیدن دهیم 
دانه کجا تا به حرص رخصت چیدل دهیم 
آنچه ز ما وا کند مزد کشیدن دهیم 
یک دو تفس مهلت است داد تپیدن دهیم 
کاش به پایی رسد سر به دویدن دهیم 


شور طلب همچو شمع قطع نگردد ز ما پا کند ایجاد اگر سر به بریدن دهیم 
سیر خودش باعنی است کاش به دل روکند . حسن تغافل اداست آینه دیدن دهیم 
گر همه تن لب شویم جرأت گفتار کو 
قاصد ما بیدل است خط به دریدن دهیم 
شکوه فقر ملک بی‌نبازی کرد تسلیمم ‏ به اقالی که دل برخاست از دنابه تعظیمم 
بلندی سرکش است از طینتم چوا آدب روزی دو زیر پا نشستن کرد تعلیمم 
اگر دامن نمی‌انشاندم از پس مانده‌ه بودم چر فرصت بی‌نبازی بر دو عالم داد تقدیمم 


هوس تا رنگی از شوخی به عرض آرد فضولی کو 
نقوش ما و من آخر ورق گرداندنی دارد 
طلب کردم ز همت خاتم ملک سلیمانی 
مژه هر جا گشودم دولت بیدار پیش آمد 
بهشت نقد: آزادی‌ست؛ وعظ دردسر کمتر 
غبار صبحم از پرواز موهمم چه می‌پرسی 


فرو در کوه رفت از شرم استغنا زر و سیمم 
به درد کهنگی پیش از رقم فرسود تفویمم 
قشار تنگی دل داد عرض هفت اقلیمم 
به رنگ شمع سر نا پاست استقبال دیهیمم 
هلاک عالم امید نتوان کرد از بیمم 
پری بودم که در چاک قفس کردند تفسیمم 


ز قدر خلق بیدل صرقه در نیمی نمی‌باشد 
بر اعداد همه هر گه مضاعف می‌شوم نیمم 


شمع‌سان چدمی کز اشک آتشین تر میکنم 
شعله‌ها را سیر خاکستر عروجی دیگر است 
گر بخوانم قصه‌ی عیش تهی از خود شدن 
دستگاه قطع امید دو عالم سرکشی‌ست 
مرگ می‌خندد به فهم غافل من تا ابد 


گردن مینا به دستم می به ساغر می‌کنم 
جمله پروازم اگر سر در ته پر می‌کنم 
عالمی را بهر این کشتی قلندر می‌کنم 
چون دم شمشیر پهلویی که لاغر می‌کنم 
بی تو گر یک لحظه خود را زنده باور می‌کنم 


۰ /بدل دهلوی 

گر همه تنهایی اقبال است ننگ اختری‌ست 
صد نیستال ناله‌ی بیمار دارد در بغل 
پر تبهکارم مپرس از معبد توفیق من 
چون خط برگار می‌بابد زمبنگیرم گذشت 
چشم یمقویم که در راه تسیم پیرهن 
دامن مقصود صبحم پر پلند اقتاده است 


گریه بر حال یتیمی‌های گوهر می‌کنم 
آن نمی کز بوربایش فکر بستر می‌کنم 
بیشتر فسل از فشار دامن تر می‌کنم 
زیر پا می‌آیدم سر گر رهی سر می‌کنم 
بوی گل پرورده بادامی مقشر می‌کنم 
دست بر خود می‌فشانم گرد دیگر می‌کنم 


هیچکس بیدل رهین منت راحت مباد 
کوه می‌گردد همه گر سایه بر سر می‌کنم 


شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کرد‌ام 


ییاز پر فشایها چمن گم کردم 


حسرت جاوید از نی مطلب مپرس ‏ ارسایان آنچه می‌جویند من گم کرده‌ام 
ای تمنا نوحه کن بر کوشش بیحاصلم جستجوها دارم اما یافتن گم کرده‌ام 
هیچکس چون من زمان فرسود؛ فرصت مباد تا سراغ رنگ می‌پرسم چمن گم کردهام 
می‌شدم من هم به وحشت هم عنأن رنگ و بو لیک چون گل دستگاه پر زدن گم کرده‌ام 
روز و شب خون می‌خورم در پر بیطاقتی ۰" گفت و گوی لالم و راه دهن گم کردهام 
چون سپند از بی‌تواییهای من غافل مباشي, .  .‏ ناله‌واری داشتم در سوختن گم کردهام 
افتن گم کردنی می‌خواهد ام چاره تست کاش گم کرده چه سازم گم شدن گم کردها 
بیدل از درد بان مرگی هموشم مپرس 
بیخودی می‌داند آن راهی که من گم کرده‌ام 
شور آفاق است جوشی از دل دیوانه‌ام چون گهر در موج دریا ريشه دارد دانهام 


تا نگه بر خویش جنبد رنگ گردانده‌ست حسن 
شوخی نظمم صلای الفت آفاق داشت 
یک جهان حسرت لب از چاک دلم واکرده است 


نیست بیرون وحشت شمع از پر پرواله‌ام 
عالمی شد آشنا از مسعنی بیگانه‌ام 
غیر الفت کیست تا فهمد زبان شانه‌ام 


گردبادم فافل از کیفیت حالم مباش بادی از ساغرکشان مرب دیوانه‌ام 
بلبل من اینفدر حسرت نوای درد کیست پرده‌های گوش در خون می‌کشد افسانهام 
خاک من انگیخت درراهت غبار اما چه سود شرم خواهد آب کرد از وضع گستاخانهام 
رنگ بنیادم نظرگاه دو عالم آفت است سیل پرورده‌ست آگر خاکی‌ست در وبرانهام 
کلفت دل هیچ جا آفوش الفت وانکرد از دو عالم برد بیرون تنگی این خانه‌ام 
بر دماغم نشثه‌ی مینای خودداری مبند می‌دمد لغزش چو اشک از شیو؛ مستان‌ام 
فامتی خم کرده‌ام از ضعف آهی می‌کشم ‏ . یعتی از حسرت متاعی با کمان هحخانهام 
گردش رنگی در انجام نقس پر می‌زند ‏ . برده است از هوش چشمکهای این پیمانه‌ام 
آن قیامت مزرعم بیدل که چون ریگ روان 


صد بیابان می‌دود از ريشه آن سو دانه‌ام 


صبح است و ما دماغ تمنا رسانده‌ایم 
گل می‌کند ز شعله‌ی خاکستر آشیان 
ترک طلب به عمر طبیعی مقابل است 
کم نیست سعی ما که به صد دستگاه اشک 
وحدت نماست شور خرابات ماو من 
آسینه‌ی جسهان لطافت کدورت است 
در هر دماغ فطرت ما گرد می‌کند 
شوقی فسرد و قطر؛ ما در گهر گرفت 
طاروس ما بهار چراغان حیرت است 
از بس تنک بضاعت دردیم چون گهر 
گر مستی‌ات شکست دو عالم به شيشه کرد 


غزیات / ۱۱۱۱ 


چون شمع بوسه‌ی مژه تا پا رسانده‌ایم 
بال شکسته‌ای که به عتقا رسانده‌ایم 
آیینه‌ی نفس به مسیحا رسانده‌ایم 
خود را به پای آبله فرسا رسانده‌ایم 
وهم است این که نشثه دو بالا رسانده‌ايم 
نقب پری ز شيشه به خارا رسانده‌ایم 
هر جا رسیده است کسی ما رسانده‌ایم 
این است کلفتی که به دریا رسانده‌ييم 
آیینه خانه‌ای به تماشا رسانده‌ایم 
یک قطره اشک بر همه اعضا رسانده‌ایم 
ما هم دلی به پهلوی مینا رسانده‌ایم 


بسیدل ز سحرکاری طول امل مپرس 
کامروز نارسیده به فردا رسانده‌ایم 


صبح تمنا دمیده دل چمنستان کتیم 
حاصل باغ مراد حوصله خواه وفاست 
ساز طرب دلگشاست نشثه ترنم نماست. 
چشم وقا مشربان این همه بی‌تور چند 
خوان بهار انجمن مایل اين گلشن است 
جبهه‌ی اندیشه را با قدم او سری‌ست 
چشم دوعالم نشاط محو تماشای ماست 
قابل این آستان جبهه نداریم حیف 
گردن ما تا ابد بسته‌ی زنجیر اوست 
از لب جانبخش او یک دو نفس دم زنیم 
هسرزه درای هموس چند توان زیستن 


ییوسف ما می‌رسد آینه سامان کنیم 
آنچه نگنجد به جیب تحفه‌ی دامان کم 
مطرب ما تر صداست شیشه غزلخوان کنیم 
متظر جلوه‌ايم ساز چراغان کنیم 
صد چمن اثبات ناز برگل و ریحان کنیم 
به که در آن نقش پا سیر گریبان کنیم 
دیده به دیدار اگر یک مژه حیران کنیم 
رهیم سجده به مژگان کنیم 
قمری این گلشتیم طوق چه پنهان کنیم 
مصر حلاوت شویم قند وگل ارزان کنیم 
لب به ثنايش دهیم بر نفس احسان کنیم 


بیدل اگر سبز شد دانه ز فیض سحاب 
ما دل افسرده را در قدمش جان کنیم 


صد بان جنرن آن طرف هوش خود) 
ذوق آرایشم از وضع سلامت دور است 
حیرت از لذت دیدار توام غافل کرد 
انتظار موس گردن خوبان تا چند 
پرفشان است نفس لیک ز خود رستن کو 


اینقدر باد که کرده‌ست فراموش خودم 
چون صدف خسته دل از فکر دذرگوش خودم 
چشمه‌ی آینام بیخبر از جوش خودم 
کاش صبحی دمد از موی بناگوش خودم 
با همه شور جنون در تفس هوش خودم 


۴ /بیدل دهلوی 

شمع تصویر من از داغ هم افسرده‌تر است 
نسقد کیفیتم از میکد؛ یکستایی‌ست 
عضو عضوم چم نآرای پر طاووس است 


اینقدر سوخته‌ی آتش خاموش خودم 
می‌کشم جرعه ز دست تو و مدهوش خودم 
به خیال تو هزار آینه فوش خودم 


بار دلها نیام از فیض ضعیفی بیدل 
همچو تمال کشد آینه بر دوش خودم 


صد شکر که جز عجز گیاهی ندمیدیم 
تا آبله پایی نکشد رنج خراشی 
حسرت چه اثر واکشد از حاصل مطلب 
چون آه هرس هرزه دری ریشه‌ی ما سوخت 
صد رنگ گل افشاند نفس لیک چه حاصل 
سرتا قدم ما به موس سرمه شد اما 
بر ابر کرم تهمت خشکی نتوانْ بست 
فریاد کزین مزرعه‌ی سوخته حاصل 
گلخن چمنی داشت که گلزار ندارد 
بر باد ندادیم درین عرصه غباری 


فری ندمیدیم و کلاهی ندمیدیم 
خاری نشدیم از سر راهی ندمیدیم 
بر هیچکس افسون نگاهی ندمیدیم 
اماز دل سوخته گاهی ندميدیم 
یک ريشه به کیفیت آهی ندمیدیم 
در سایه‌ی مسژگان سیاهی ندمیدیم 
کو قابل عفر تو گناهی ندمیدیم 
آخر مژه بستیم و نگاهی ندمیدیم 
از ناکسی آخر پر کاهی ندمیدیم 
زان رنگ فسردیم که گاهی ندمیدیم 


بیدل تو برون تا زکه ما وهم‌پرستان 


صفحه‌ی هستی شرر تاراج آهی می‌کنم 
تا غبار من به ناز آسمانی پر زند 
آنقدر واماند؛ عجزم که مانند هلال 
دوری مقصد به این تیرنگ هم می‌بوده است 
هیچکس را جز حیا در جلوه‌گاهش بار نیست 
در طریق عجز همدوشم به وضع آبله 
گر بهشتم مدعا می‌بود تقوا کم نبود 
دوستان معذور کز سر منزل وضع شعور 
اینقدر هم مشرب گرداب غفلت داشته‌ست 
قامت پیری سرم در دامن زانو شکست 
بسکه چون صبحم ننک سرمایه اتاده‌ست شوق 


انکه تشستیم به راهی ندمیدیم 


یک نگه سیر چراغان جلوه‌گاهی می‌کنم 
مشت خاکی هست نذر شاهراهی می‌کنم 
سیر ابرو تا جیین در عرض ماهی می‌کنم 
کز خیال پر به خود هم اشتباهی می‌کنم 
چشم می‌گردد عرق تا من نگاهی می‌کنم 
سر به پایی می‌گذارم قطع راهی می‌کنم 
استحان رحسمتی دارم گناهی می‌کنم 
بسکه دورم یاد خود هم گاه‌گاهی می‌کنم 
در محیط از جیب خویش ایجاد چاهی می‌کنم 
شوق پندارد خیال کجکلاهی می‌کنم 
می‌درم صد جیب تا اظهار آهی می‌کنم 


بیدل از سیر بهارستان امکانم مپرس 


یسکه رنگم می‌پرد هر سو نگاهی می‌کنم 
صورت خود ز تو نشناخته‌ام ای نقدر آیسنه پسرداخته‌ام 


گر فروغی‌ست درین تیره بساط 
رم آ هو به غسبارم رسد 
دوری بار و صبوری ستم است 
داغ تحقیق به تقلیدم سوخت 
برده‌ام بر فلک افسانه‌ی لاف 
شرم حبرت مژه خواباندن داشت 
فرصت ناز حباب آنهمه نیست 
هستی از خویش گذشتن دارد 


غرلیات / ۱۱۱۳ 


رنگ شمعی‌ست که من باخته‌ام 
در قسفای نگسهی تساخته‌ام 
آبم از شسرم که نگداخته‌ام 
کاش بروانه شود فاخته‌ام 
صبح خیز از نفس ساخته‌ام 
تسیفها سر به نیام آخته‌ام 
سر به بی‌گردنی افسراختهام 
یک دو دم با سر پل ساخته‌ام 


بیدل این بار که بر دوش من است 


مه 
صید کمند شوقی‌ست از مهر تا به ما هم 
با هر فسرده رنگی شادم که پیش شمعت 
جولان از سر کن اندیشه مختصر کن 
تا زنگ پرده برداشت آبنه محو صافی‌ست 
زنجیر می‌نویسد سطری ز حال مجنون 
جوهر ز ضعف پروار آیینه می‌پرستد 
آمد به یاد شوقم خرامی 
ای زلف یار تا کی با شانه همزبانی 
تاری‌ست پیکر من در چنگ ناتوانی 
عرض مثال امکان منظور الفتم نیست 
قصرم سری ندارد یا گیر و دار فغفور 


تا خم شود انداخته‌ام 


جوش بهار حیرت یعنی گل نگاهم 
تا بال می‌فشانم پروانه دستگاهم 
ظلم آنقدر ندارد پا مالی گیاهم 
خواییده است عقوت در سایه‌ی گناهم 
عوی اسیران؛ زلف دو تا؛ گواهم 
نقشی نگین داغ است سطری که دارد آهم 
شد موج ساغر می در چشم تر نگاهم 
ما نیز سینه چاکیم رحمی به حال ما هم 
از زخمه‌ی نگاهی بنواز گاه گاهم 
در عس‌الم تخیر آیسنه بسارگاهم 
یارب چو موی چینی دل بشکند کلاهم 


در 


همدوش سایه رفتم تا خاک آستانش 


از بخت 7 
عافیتها در مسزاج پبرفشان دزدیده‌ام 
بایدم از دیده تسحقیق پنهان زیستن 


با خیال عارضت خوابم چسان آید به چشم 
نیست گوشی کز تبشهای دلم آگاه نیست 
دل ز ضبط آرزو خون شد من از ضبط تفس 
داغ عشقی دارم از تشویق احوالم مپرس 
در جهان یک گوش بر آهنگ ساز دود هست 
تا ابد می‌بایدم غلتید در آغوش خویش 


» بیدل زین بیشتر چه خواهم 


چون شرر در جیب پرواز آشیان دزدیده‌ام 
ناتوانیها از آن موی میان دزدیده‌ام 
حلقه‌ی زلف آنچه دارد من همان دزدیدهام 
چون جرس از سادگی جنس فغان دزدیدهام 
او مستاع کاروان من کاروان دزدبده‌ام 
مفلسم آنگه نگین خسروان دزدیده‌ام 
صد قیامت شور دل زیر زبان دزدیده‌ام 
قعر این سیماب‌گون بحرم کران دزدیدهام 


۴ /یدل دهلوی 


هرزه خرج نقد فرصت بود دل از گفتگو 
هر نفس شوری دگر در دل قیامت می‌کند 
وحشت من چون شرر فرصت کمین جهد نیست 
دم زدن تا چرخ بر می‌آردم زین خاکدان 
یکفلم جنس دکان ما و من شور و شر است 


تا نقس دزدیده‌ام گنج روان دزدیده‌ام 
اینقدر توقان نمی‌دانم چسان دزدیده‌ام 
دامن رنگی که دارم بر میان دزدیده‌ام 
در نفس چون صبح چندین نردبان دزدیده‌ام 
مفت راحتها که خود را زین میا دزدیدهام 


بسیدل از ناموس اسرار تمتایم مپرس 
صینه از آه و لب از جوش فغان دزدیدهام 


عبرت انجمن جایی‌ست مأمنی که من دارم 
در بهار آگاهی از خود فروشی نیست 
موج گوهرم عمری‌ست آرمیده می‌تازد 
منت کفن ننگ است بر شهید استغنا 
خامشی ز هیچ آهنگ زیر و بم نمی‌چیند 
وضع مشرب مجنون فاش‌تر ز رسوابی‌ست 
دار و ریسمان اینجا تا به حشر درکار است 
آه درد تومیدی بر که بایدم خواتدن 
پیش ناوک تقدیر جستم از فلک تدییر 
چرب و نرمی حرقم حیله کار افسون نیست 


غیر من کجا دارد مسکنی که من دارم 
رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم 
رنج پا نمی‌خواهد رفتنی که من دارم 
غیرت شرر دارد مردنی که من دارم 
نا شنیده تحمینی‌ست گفتنی که من دارم 
در بغل نمی‌گنجد داسنی که من دارم 
شمع بزم متصوری‌ست گردنی که من دارم 
داشت هر که را دیدم شیونی که من دارم 
گفت دیده‌ای آخر جوشنی که من دارم 
خشک می‌دود بر آب روغنی که من دارم 


حرف عالم اسرار بر ادب حوالت کن دم زدن خس و خار است گلخنی که من دارم 
غور معنی‌ام دشواره فهم مطلبم مشکل 
بیدل از زبان اوست این منی که من دارم 
عبث خود را چو آتش تهمت آلود غضب کردم 
به هر خاشاک چندان گرم جوشیدم که تب کردم 
چو آن طفلی که رقص بسملش در اهتزاز آرد 
نها را پسر انشان یافتم ناز طرب کردم 
به داغ صد کلف را سوختم از خامی همت 
چو ماه از خانه‌ی خورشيد اگر آتش طلب کردم 
مخواه از موج گوهر جرأت توفان شکاریها 
کمند نارسایی داشستم صید ادب کردم 
ز حسن بی نشان تا واتمایم رنگ تمثالی 
در حیرت زدم آیینه‌داری را سبب کردم 


خزلیات / ۱۱۱۵ 


به مستان می‌نوشتم بیخودی تمهید مکتوبی 
مدادش را دوات از سایه‌ی برگ عنب کردم 
چو شمع از خلوت و محفل شدم مرهون داغ دل 
ز چندین دفتر آخر نقطه‌ای را متخب کردم 
چو گردون هر چه جوشید از غبارم جوهر دل شد 
به اين یک شیشه خلقی را دکاندار حلب کردم 
به مشق عافیت راهی دگر نگشود این دریا 
همین چون موج گوهر گردنی را بی‌عصب کردم 
نرفت از طینتم شغل تمنای زمین بوسش 
چو ماه نو جبین گر سوده شد ایجاد لب کردم 
ندامت داشت بیدل معنی موهوم فهمیدن 
به تحقیق نفس روز هزار آیبنه شب کردم 


عزت کلاء بی سر و سامانی خودیم 
آیسینه نسقشبند گل امتیاز نیست 
گوهر خمار بستر و بالین نمی‌کشد 
پسر می‌زنيم و هیچ بجایی نمی‌رسیم 
دوران سر ز سبحه‌ی ما کم نمی‌شود 
با آفتاب ذره چه نسبت عیان کتد 
چون کوه ناله نیز ز ما سر نمی‌کشد 
پوشیدگی ز هیأت آفاق برده‌اند 
خاکستریم و شعله ما آرمیده نیست 
بختی ما می‌توان شناخت 


ما را ز تي 


صد شعله نازبرور عریانی خودیم 
محو خیال خانه‌ی حیرانی خردیم 
سر در کستار زانوی غلتانی خودیم 
واسانده‌های وحشت مسژگانی خودیم 
وانگاه تر دساغ مسلمانی خودیم 
دلدار باقی خود و ما فانی خودیم 
از بسکه زیر بار گرانجانی خودیم 
حیرت قبای چار؛ عریانی خودیم 
آیسینه‌ی کسمین پر افشسانی خودیم 
چون سایه یکقلم خط پیشانی خودیم 


بیدل به جلوه‌گاه حقیقت که می‌رسد 
ما غافلان تصور امکانی خسودیم 


عشق هوبی زد به صد مستی جنونباز آمدیم 
آینه صیقل زدن بی صید تمثالی نبود 
جسم خاکی گر نم‌بود انقدر شوخی که داشت 
چون سحر زین یک تبسم قید نیرنگ نفس 
آشیان پرداز عنقا بود شوق بی‌نشان 
دوری آن‌مهر تابان نور ما را سایه کرد 
لب گشودن انحراف جاد؛ تسلیم بود 


باده شورانگیخت بیرون خم راز آمدیم 
سینه در یادت خراشيدیم و گلباز آمدیم 
پیشتر زين سرمه باب چشم غماز آمدیم 
با همه پرواز آزادی قفس ساز آمدیم 
گفتگوی رنگ بالی زد به پرواز آمدیم 
بهر این روز سیه زان عالم ناز آمدیم 
شکر هم گر راهبر شد شکوه پرداز آمدیم 


/ببدل دهلوی 


نغمه‌ی ما بر شکست ساز محمل می‌کشد 
از کفی خاک اینقدر گرد قيامت حیرت است 
اول و آخر حسابی از خط پرگار داشت 


سرمه رفتیم آنقدر از خود که آواز آمدیم 
ی تکلف سحر جوشيدیم و اعجاز آمدیم 
چون بهم پیوست بی‌انجام و آغاز آمدیم 


فرعها را از رجوع اصل بیدل چاره نیست 
راهها سر بسته بود آخر به خود باز آمدیم 


عمرها شد از ادب موج گهر در دامنم 
با حلاوت آنقدر جوشیدم از یاد لبی 
تا عرق باشد نم اشکی دگر درکار نیست 
بر کمر دارند دامن وحشت آهنگان و من 
می‌زدم پایی به غفلت فته‌ها واکرد چشم 
بیش ازین نتوان در پرواز گمنامی زدن 
ناامید وحشستم از بیدماغیها مپرس 


ننگ لغزیدن ندارم پای سر در دامنم 
کارزو چین شد چو بند نیشکر در دامنم 
چون جبین شرمساران چشم تر در دامنم 
وحشتی دارم که می‌بندد کمر در دامنم 
خفته بود آشوب چندین دشت و دره در دامنم 
کز خجالت ریخت عنقا بال و پر در دامنم 
بسکه چیدم نیست از دامن اثر در دامنم 


عشق ز انسون نفس هیهات آگاهم نکرد چنگ زد این خار غم پر بیخبر در دامنم 
با لک گفتم ره صحرای عجزم طی نش گفت من‌هم چون نو حبران سفر در دامنم 
در چه سامان است بیدل کسوت مجنون من 


تا گریبان در خیال آید سحر در دامتم 


عمرها شد عرق از هستی مبهم دارم 
قدردان چمن عافیت خویش نهیم 
یک نفس آینه‌ی انس نپرداخت نقس 
کم و بیش آنچه کسی داشت رها کرد وگذشت 
زندگی پرده؛ سحر است چه باید کردن 
نگسست از دل ما حسرت ایام وصال 
با همه ذوق طلب طاقت دیدار کراست 
غیر تسلیم ز ما هیچ نمی‌آید راست 
گر فضولی نشود ممتحن بست و گشاد 
عسدر احسیاب تسلافیگر آزار سباد 
با همه ربط وفاق این چه دل انشاربهاست 


چون سحر در نفس آیینه‌ی شبنم داریم 
چه توان کرد نصیب از گل آدم داریم 
فهم کن اينهمه بهر چه ز خود رم داریم 
فرض کردیم کزین داشته ما هم داریم 
عشرت هر دو جهان زین دو نفس غم داریم 
دامن رفته ز دستی‌ست که محکم داریم 
این هوس به که بر آیینه مسلم داریم 
او سر چون خط پرگار به یک خم داریم 
گنجها ب رکف دستی است که بر هم داریم 
کوشش زخم به سامان چه مرهم داریم 
سبحه سان پا به سر آبله‌ای هم داریم 


شکر هم بیدل از آثار نقاق است اینجا 
الفت. آنگه گله؟ پیداست حیا کم داریم 


عمرها شد نقد دل بر چشم حیران است وام 
از زسان بیتواییهای دل غاقل مباش 


می‌يابم به میا می‌کنم تکلیف جام 
خنچه چندین تیغ خون‌آلود دارد در نیام 


ی از 
رهنورد زندگی را سعی پا درکار تیست 
تهمت آسودگی بر ما سبکروحان مبند 
احتیاج ما هوس پیرایه‌ی ابرام تیست 


اعتبارات جهان آ 
گر هوایی در سرت پیچیده است از خود براً 
عافیت خواهی قناعت کن به وضع بیکسی 
مورث کفران نعمت هم وفور نعمت است 
یک تأمل وار هم کم نیست سامان حباب 


نه‌دار کاهش است 


غریات / ۱۱۱۷ 


می‌گشاید موج می بال نگاه از چشم جام 
نامه خاموشی بیان؛ قاصد فراموشی پیام 
محو افسون دلم؛ تمثال کوه حیرت کدام 
بعد ازین بر جا تشین و از نفس بشمار گام 
از صدا مشک که گردد جلوه‌گر غیر از خرام 
موج در گوهر زبانها دارد اما محوکام 
پهلوی خود می‌خورد نقش نگین از حرص نام 
خانه‌ی ما آنسوی افلاک دارد پشت بام 
شمع اين وبرانه فاتوسی ندارد غیر شام 
از طبیعت توسنی می‌آرد آب بی‌لجام 
وای بر مغرور وهمی کز نفس خواهد دوام 


نام را نقش تگین بیدل دلیل شهرت است 
بیشتر پسرواز دارد تاله‌ی مسرغان دام 


عمری‌ست به‌صحرای طلب عجز دراییم 
از حیرت قانون نفس هیچ مپرسید. 
تحقیق در آیینه‌ی ما شبهه فروش‌ست 
چون نخل علاج هموس ما نتوان کرد 
بی ساز دوبی جلوء تحقیق نهان بود 
از خویش برون نیست چوگردون سفر ما 
وستکد؛ عالم حیرت اگر این است 
شور دو جهان آینه دار نفس ماست 
پرواز سعادت چقدر سر خوش نازست 
درا نستوان در گره قطره نمودن 


چرن اشک روانیم و همان آبله پاییم 
در رشته‌ی سازی که نداریم صداییم 
از پسکه سرابیم چنین دور نماییم 
چندانکه رود پای به گل سر به هواییم 
امروز در آیینه نمودند که ماییم 
سرگشته‌ی شوقیم مپرسید کجاییم 
از خانه‌ی آیینه محال است بر آبیم 
نی فتنه نه توفان نه قیامت؛ چه بلاییم 
عالم قفس ظلمت و ما بال هماییم 
ای ساده دلان ماهم از این آینه‌هاييم 


بیدل به نشانی ز یقین راه تبردیم 
شسرمنده‌تر از کجروی تیر خطایم 


عمری‌ست در نظرها اشک عرق نقاییم 
ایم از دل با صد خیال باطل 
خلقی ز ما نمودار ماپیش خود شب تار 
مستان اين خرابات هنگامه‌ی جنونند 
دانش خبال ظرفست فطرت به وهم صرفست 
سامان پر زدنها در آشیان عتقاست 


جوشیدهاب 


از شرم خودنمایی خون دلیم و آبیم 
درد همین سپندیم اشک همین کباییم 
خفاش نور خویشیم هر چنند آفتاییم 
از ظرف ما مپرسید دریاکش سرابیم 
از آگهی چه حرفست هذبان سرای خرابیم 
یکسر شرار ستگیم کاش اندکی بتاییم 


۸ /یدل دملوی 


افسانهها نهفته‌ست در دل ولی چه حاصل 
هر گام باید اینجا بر عالمی قدم زد 
دل مرکز سویداست خطش همان معماست 
کاش آبروی هستی با مهلتی شود جمع 
از خن تا قیامت جز حق نمی‌تراود 


می‌خواند آنکه داند ما یک قلم کتایيم 
چون ناله‌های زنجیر یک پا و صد رکاییم 
از نقطه کس چه خواند جز این که اتخاييم 
زین فرصت عرقناک دردسر حباییم 
پا ما نقس مسوزید یک‌حرف بی‌جوابیم 


بی‌دانشی چه مقدار نامحرم قبول است 
بیدل دعا تداریم چندانکه مستجاییم 


عمری‌ست ز اسباب غنا هیچ ندارم 
تحریک لبی بود اثر مابه‌ی ایجاد 
تشویق خیالات وجود و عدهم نیست 
یا رب چقدر گرم کنم مجلس تصویر 
چون شمع اگر ششجهتم پی سپر افتد 
ماه پم که از این انجمن آخر 
مغرور هوس می‌زی‌ام از هستی موهوم 
همکسوت اسباب حبابم چه توان کرد 
شخص عدم از زحمت تمنال مبراست 


چون دست تهی غبر دعا هیچ ندارم 
ععذورم اگر جز من و سا هیچ ندارم 
چون رمز دهانت همه جا هیچ ندارم 
سازم همه کوک است و صدا هیچ ندارم 
غیر از سر خود در ته پا هیچ ندارم 
برخاستنی هست و عصا هیچ ندارم 
فریاد که من شرم وحیا هیچ ندارم 
گر از کنم ند تما هیچ نام 
آیینه! تو هیچم منما هیچ ندارم 


بسیدل اگر آفتاق بود زسر نگینم 

جز نام خنذا نام دا هیچ ندارم 
عمری‌ست قیامتکد؛ گردش حالم. چون آیسنه مینای پسریزاد خیالم 
حسرت ثمر نشو و نمایم چه توان کیرد . سر تابه قدم چون مژه یک ریشه نهالم 
آیینه‌ی من ربخته‌ی رنگ ملالی‌ست . بالید؛ چسینی چومه از چین لالم 
بیرنگیام از شسوخی اظهار مبراست در آیسته هسم آیسنه کسافیست متالم 
معموره صوادش خط تخیر جنون یست الفت قسفس صایه‌ی مسزگان غزالم 


ای تشسنه سسراغ ارم مسیر عدم کن 
در پرد خواب اینهمه توقان خیالست 


در خلوت اندیشه‌ی خاکست سفالم 
نقشی ننوان بافت اگر چشم بمالم 


خودبینی شخص آینه‌ی ناز مثال است ‏ . سر خود نگهی تا من موهوم ببالم 

در بزم توساز طربم سخت خموش است ‏ . کوبخت سپندی که شوم داغ و بنالم 

ساز سحرم قابل آهنگ تفس نیست شاید به نسیمی رسد افشاندن بالم 
بیدل نفسم سحر بیان خم زلفی است 


آشفت جوابی که طرف شد به صوالم 
عمری‌ست چون نقس به تپیدن قسانه‌ام از عافیت مسپرس دل است آشیانه‌ام 


در قلزمی که اوج و تحبر است 
آهم چو دود آتش یاقوت گل نکرد 
خسط غضبار آفت نظاره است و بس 
نیش حسد به وضع ملایم چه می‌کند 
ای چرخ بیش ازین اثر زحمتم مخواه 
اشکی به صد گداز جگر جمع می‌کنم 
خجلت به عرض جوهر من خنده می‌کند 
آن شور طالعم که دراین بزم خواب عیش 
بی‌اختیار می‌روم از خويش و چار» نیست 
خاکم به باد رفت و نرفت از جبین شوق 
آسوده‌تر ز آب گهر خاک می‌شوم 
موج فضول: محرم وصل محیط تیست 


عزئیات / ۱۱۱۹ 


مسوج خیالم و به خیالی روانه‌ام 
وا س‌وخته‌ست در گره دل زبانه‌ام 
بی‌صرفه تیست این که شناسد زمانهام 
چون موم آرسیده به زنبور خانه‌ام 
چون دل بس است تیر نفس را نشانه‌ام 
چون‌شمع زندگی ست به‌این آب و دانه‌ام 
موبی ز چشم رسته‌ی مفرور شانه‌ام 
در چشم عالمی تمک است از فسانه‌ام 
تاکی کشد عنان نفس از تازیانهام 
یک‌سجده وار حسرت آن آستانه‌ام 
پسرواز درکستار فسسردن بسهانه‌ام 
بسیطاقتی مسباد زند بسر کرانه‌ام 


بیدل اسیر حسرت از آنم که همچو چشم 


در رهگ‌ذار سیل فستاده‌ست خانه‌ام 
عروج ه‌متی در کار دارم هسمه گر سایه‌ام دیوار دارم 
غبارم آشیان حسرت اوست چمن در گوشه‌ی دستار دارم 
نفس بیتابی دل می‌شمارد جوم مسبحه در زنار دارم 
نگاهی تا به مژگان می‌رسانم  ..‏ ز خود رفتن همین مقدار دارم 
مپرس از انقعال ساز غقلت ز هستی آنچه دارم عار دارم 


چو شمعم چاره فیر سوختن نیست 
به خود می‌لرزم از تمهید آرام 
تظلم قابل فسریادرس نیست 
ازین یک مشت خاک باد برده 
دگر ای نامه پهلويم مگردان 


به حيرت می‌روم آیینه بر دوش 


به سر آتش؛ ته با خار دارم 
چو گردون سقف بی دیوار دارم 
طسنین پشسه در کسهسار دارم 
به دوش هر دو عالم بار دارم 
کسه پسهلوی دل بسیمار دارم 
سفارش نامه‌ی دیسدار دارم 


به چشمم توتیا مفروش بیدل 
که من با خاک پایی کاردارم 
غسبار عسجز پسروازی مقیم دامن خویشم 
شکست خویش چون موج‌است هم بر گردن خویشم 
درین مزرع که جز بیحاصلی تخمی نمی‌بندد 
تمی‌دانم هجوم آفتم یا خرمن خویشم 


۰ ا/ببدل دهلوی 


مسراغ رنگ هستی در طلسم خود نمی‌بايم 

درین محقل چو شمع کشته داغ رفتن خویشم 
شسبستان دارد از پسرواز رنگ شمع طاووسم 

بسهار این بساطم کز خزان گلشن خویشم 
چو رنگ گل به شاخ برگ تحقیقم که می‌پیجد 

که من صد پیرهن عریانتر از پیراهن خویشم 
درین وادی ندارد عافیت گرد «ان‌العشسقی» 

اگر آتش زنم در خویش نخل ایمن خویشم 
چو مزگانم ز وضع خویش بابد سرنگون بودن 

بضاعت هیچ و من مفرور دست افشاندن خویشم 
چه مقدار آب گردد صبح تا شبنم به عرض آید 

به این عجز نفس حیران مضمون بستن خویشم 
چر شمع از ضمف آضوش وداعم در قفس دارد 

شکست رنگ بر هم چیلد؛ پیراهین خویشم 
تظلم هرزه تازی داشت در صحرای نومیلای 

ضمیفی داد آخر یاد دست و دامن خویشم 

جهان را صید حیرت کرد جوش نالهام بیدل 
همه زن‌جیرم اسا در تقاب شبیون خویشم 

خبار یأسم به هر تپیدن هزار بیداد می‌نگارم 

به سرمه فرسود خامه اما هنوز فریاد می‌نگارم 
نی رهابی 

قفای زانسوی نارسایی دماغ فرهاد می‌نگارم 
اگر به بر عشق تار موبی رسم به نقاش آن تبسم 

ز پرد؛ دیده تابه سژگان چه حیرت‌آباد می‌نگارم 
زسطر عنوان عجز نالی مباد مکتوب شوق خالی 

ز آشیان شکسته بالی بری به صیاد می‌نگارم 
تعافلت کرد پایمالم چسان نگریم چرا ننالم 

فرامشیهای رنگ حالم فرامشت باد می‌نگارم 
نه گرد می‌فهمم از سواری نه رنگ می‌خواهم از بهاری 

شکسته‌ی کلک اعتباری به اوج ایجاد می‌نگارم 


به مکتب طالع آزمابی ندارم از ج 


غزیات / ۱۱۴۱ 


ادب به کلکم نیاز دارد وفا ز من امتیاز دارد 
به صد رگ سنگ تاز دارد خطی که بر باد می‌نگارم 
دماغ نظمی ندارم اکنون که ریزم از نوک خامه بیرون 
ز تبض دل جسته مصرعی خون به نیش فصاد می‌نگارم 
بسرون گرد نمودم اما ز اسیم دارم غم مسما 
هنوز نقشی ز بال عتقا به صفحه‌ی باد می‌نگارم 
به نقش تحقیق رعشه دستم» خطاست ترکیب رنگ بستم 
دمی که اين خامه در شکستم هزار بهزاد می‌نگارم 
درین دبستان به سعی کامل تخواندم انسون نقش باطل 
کمالم اين بس که نام بیدل به خط استاد می‌نگارم 
فرصت کمین پرواز چون ناله‌ی سپندیم 


چندانکه سر به جیییم چین گشته‌ی کمندیم 
طاقت به زیر گردون خفت شکار پستی است 


هرگاه پر شکستیم زین آشیان بلندیم 


پرواز خاک غافل در دیده‌ها یار است 
امروز هیچکس نیست شایسته‌ی ستودن 
از بس رواج دارد افس‌انه‌های باطلٍ 
نا محرمان چه دانند شان عسل چه دارد 
ظلم است مرهم لطف از ما دريع کرد 
از اشک شمع گیرید معیار عبرت ما 
شیرینی هموسها فرهاد کرد ما را 
آفاق کسوت شور تاکی به وهم باند 


عمری‌ست از فضولی ردیم ناپسندیم 
مضمول تهمتی چند با ناقصان چه بندیم 
چون حرف حق دربن بزم تلخیم گرچه قندیم 
در خانه‌ها حلاوت بیرون در گزندیم 
چونداغ سوزناکیم چون زخم دردمندیم 
آن سر که می‌کشيدیم آخر به پا فکندیم 
فرصت به جانکنی رفت دل از جهاننکندیم 
ماتم خروش عبرت زین نیلگون پرندیم 


بسیدل درین ستمگاه از درد ناامیدی 
بسیار گریه کردیم اکنون بیا بخندیم 


فریاد کز توّهم نامحرم حضوریم 
زان دم که دامن کل رفته‌ست از کف سا 
پیوند هسیج دارد از آگهی گسستن 
ما را نمی‌توان بافت بیرون از اين دو عبرت 
آشوب لن ترانی‌ست هنگامه ساز عبرت 
خواء از تلاش همت خواه از نردد حرص 
در ساز ما نهفته‌ست احیای عالم وهم 
هرکس به صعی بینش محرم سراغ ما نیست 
اين انفعال جاوید یا رب کجا برد کس 


خفاش بی نصیبیم ظلمت شناس نوریم 
در احتیاج هر جزو مجنونتر از ضروریم 
نا آشنای خویشیم بیگانه‌ی شعوریم 
یا ناقص الکمالیم یا کامل القصوریم 
زین کسوتی‌که داریم فانوس شمع طوریم 
در هر صفت جهانی داریم و نا صبوریم 
عمری‌ست چون دم صبح توفان خروش صوریم 
در عرصه‌ی خیالی گرد خرام موریم 
گمگشته‌ی خفاییم آوارف ظهوریم 


۴۳ اییدل دعلوی 


دوزخ ز شرمساری کوثر شود جبینش گرایتقدر بداند ما راکه از که دوریم 
رسوایی تعین نتوان به وهم پوشید این به که چشم بندیم بند قبای عوریم 
بسیدل زیارت ما روزی دو مفتنم گیر 
از بسکه خاکساريم کیفیت قبوریم 

فسردن نیست مسمکن دست بردارد ز پهلویم 
رگ خواب است چون مخمل ز غفلت هر سر مریم 

بسه رنگ پسرتو خدورشید عسالم را بسه زر گیرم 
اگر میل پر انشانی نماید رنگ از ریسم 

ورق گردانده است از سعنی تحقیق لفظ من 
بسیاض نسخه‌ی عبرت مراد چشسم آهسویم 

من و نشسوونمای مسرکشی حاشا معاذالله 
تسهال جاده‌ام یک سسجد؛ هموار می‌ریم 

زان لاف هسم در سفلسی‌ها بسته می‌گردد 
تهی دستی درین ویرانه کرد آخر دعا گویم 

درین گلشن بغیر از انفعالم نیسنت سأمانی 
گل چشمم همین عیبی‌ست گر رنگست و گر بویم 

به خواب نیستی مسوج دگر می‌زد غبار من 
به این آوارگی یا رب که گردانید پهلویم 

سدارد چاره از دربا شکافی طالب گنوهر 
دلی گم کسرده‌ام در عالم اسباب و مسی‌جویم 

ز طاق چسین ابروی که افتادم نمی‌دانم 
که گل کرده‌ست هر چینی شکست از هر بن مویم 

ضعیفی نسنگ تسغییر وفایم بر نمی‌دارد 
چو نقش جبهه‌ی خود با دو عالم سجده یکرویم 

بضاعت نیست جز تسلیم در بار نسیاز من 
مسحبت کسرد ایسجاد از خمیدنهای ابسرویم 

مرا سنجیدگی ایسمن ز تشسویق هسوس دارد 
زدام بسال و پسر فارغ چو شاهین تسرازویم 

ز افسسون شسرر پسروازی من ناله درگیرد 
زبان شمعم و حرف پر پروانه می‌گویم 
ضمیفم آنقدر بیدل که با صد شعله بیتابی 
نسچیند تسا ابد دامن شکست رنگ در رویم 


غزلیات / ۱۱۲۳ 


فسرده در غبار دهر چبون آییته زنگارم 
به خواب دیده اکنون سایه پیداکرد دیوارم 

چوکوهم بسکه افکنده‌ست از پا سر گرانبها 
به سعی غیر محتاجم همه گر ناله بردارم 

درسن گلزار عبرت گوشه‌ی امنی نمی‌باشد 
چو شبتم کاش بخشد چشم تر یک آشیان وارم 

ندانم شعله‌ی جواه‌ام یبا بال طاووسم 
محبت در ققس دارد به چندین رنگ ز نارم 

به این رنگی که چون گل در نظر دارد بهار من 
به گرد خويش گردانده‌ست یاد او چه مقدارم 

تسپش آوارة دست خسیال کیستم یارب 
که همچون سبحه مرکز می‌دود بر خط پرگارم 

به طرف کعبه و دیرم مدان بی‌مصلحت میرم 
هنلاک منت غیرم مباد افتد به خود کارم 

سپید من به خاکستر نشست از سعی پیتابی 
رسید آخر ز گرد وحشت خود سر به دیوارم 

پایدم بود3 
که عالم خانه‌ی آیینه است و من نفس دارم 

صدای شیشه‌ام آخر یکی صد کرد خاموشی 
ز قلقل باز مساندم بیدماغی زد به کهسارم 

بهم آورده بودم در یار نیستی چشسمی 
به رنگ نقش پا آخر بپا کردند بسپدارم 

به رنگی در گشاد عقد؛ُ دل خون شدم بیدل 
که دندان در چگر گم گنت همچرن دانه‌ی نارم 


چه مقدار انجمن پرداز ‏ 


فغان گل می‌کند هرگه به‌وحشت گام بردارم .سر دامان کوه از دلگرانی بر کمر دارم 
از این دشت غبار اندود جز عبرت چه بردارم شرارم چشم بر هم بستتی زاد سفر دارم 
محبت تا کجا سازد دچار الفت خویشم . به رنگ رشته‌ی تسییح چندین رهگذر دارم 
مده ای خواب چون چشمم فربب بستن مژگان ‏ کزین بالین پر پرواز دیگر در نظر دارم 
حیا چون شمع می‌پردازدم آینه‌ی عزت . درین دریا بقدر آب گردیدن گهر دارم 
نمی‌گردد فلک هم چاره تعمیر شکست من به‌ونگ موی چینی طرقه شامی بی‌سحر دارم 
به هر تقدیر اگر تقدیر دست جرأنم بندد به رنگ خون بسمل در چکیدنها جگر دارم 


۴ /بیدل دهئوی 


به لوح وحدتم نقش دوبی صورت نمی‌بندد 
سراغ من خوشست از دست بر هم صوده پرسیدن 
ادب پیمای د؛ بژگان بر نمی‌دارد 
بهار بی‌نشانم دستگاه دردسر کمتر 
به نیرنگ لباس از خلوت رازم مشو غافل 


اگر آیینه‌ام سازی همان حیرت به بر دارم 
رم وحشی غزال فرصتم گردی دگر دارم 
تو سیر آسمان کن من به پیش پا نظر دارم 
چوگل دوشی ندارم تا شکست رنگ بردارم 
که من طاووسم و این حلقهها پیرون در دارم 


نگردد گوشه‌گیری دام راه وحشتم بیدل 
اشارت مشریم در کنج ابرو بال و پر دارم 


فهم حقیقت من و ماأرا بهانه‌ام 
چون بوی غنچه‌ای که فتد در نقاب رنگ 
پاک است نامه‌ی سحر از گرد انتطار 
بر دوش آه محمل دل بسته است شوق 
زین بزم فیر شمع کسی را نسوختند 
چندی تپید شعله‌ی امید و داغ شد 
و حرم نشاند 


در موج حبرتی چو گهر غوطه خورده‌ام 
عنقا به بی‌نشانی مين می‌خورد قسم 


خوایید» است هر دو جهان در فسانه‌ام 
خون می‌خورد به پردة حسرت ترانه‌ام 
قاصد اگر درنگ کند من روانه‌ام 
چون سبحه می‌دود به سر ريشه دانه‌ام 
دنیاست آتشی که منش در میانه‌ام 
ام 
یک جسبهه‌ی نیاز و همزار استانه‌ام 
یارب به جنبش مه مپسند شانهام 
مسحو است امستیاز کران و سیانه‌ام 
نامی بسه عالم نشنیدن فسانهام 


چون شمع بال سوخته بود ‏ 


لبریزم آنسقدر ز تسمنای جلوه‌ای ..- کزشرم گر عرق کم آیینه خانهام 
تا پر فشانده‌ام ققس و آشیان گم است 
بسیدل چسو بوی گل به کمین بهانهام 
قابل بسار امسانتها مگو آسان شدیم 
سرکشیها خاک شد تا صورت انسان شدیم 
در عسدم جنس محیت قیمت کونین داشت 
تا نفس واکرد دکان همچو باد ارزان شدیم 
ای بسا نقشی که آگاهی به یاد ما شتید 
تاکنون زیب تفافلخال‌ی نسیان شدیم 
گفتگر عمری نفسها سوخت تا انجام کار 
همچو شمع کشته در زیر زبان پنهان شدیم 
سود اگر در پرده خون می‌شد زیانی هم نبود 
چون مه از عرض کمال آیینه‌ی نقصان شدیم 


غزلیات / ۱۱۳۵ 


پیکر مارا چو گردون بی سیب خم کرده‌اند 
در میان گوبی نبود آندم که ما چوگان شدیم 

غنچه‌ی ما عرض چندین برگ گل در بار داشت 
یک گریبان چاک اگر کردیم صد دامان شدیم 

هر کسی ویرانه‌ی خود را عمارت می‌کند 
مابه تعمیر دل بی پاو سر ویران شدیم 

آیسنه در زنگ مسژگانی بسهم آورده بسود 
چشم تا وا شد به روی نیک و بد حیران شدیم 

بسی تمیزی داشت ما را ناز پرورد فا 
آخر از آدم شدن محتاج آب و نان شدیم 

زین لباس سایگی کز شرم هستی تیره است 
نور او پوشید مارا هر قدر عریان شدیم 

اینقدرها حسرت آقوش هم می‌بوده است 
هرکه شد چشم تماشای تو ما مژگان شدیم 

هیچ نتوان بست نقش خجلت از کمفرضتون 
رنگ ما پیش از وفا بشکست اگر پیمان شدیم 

دستی هم نشد ريش از ندامتهای خلق 
طبع ما وقتی پشیمان شد که بی‌دندان شدیم 
بسیدل از ما عالمی با درس معتی آ 
ما به نهم خود چرا چون حرف و خط نادان شدیم 


قصه‌ی دیوانگان دارد سراسر نامه‌ام 
دیگ زهدی در ادبگاه خموشی بخته‌ام 
در فرافت خواستم درد دلی انشا کنم 
مشق راحت نبست مزگانی که می‌آرم بهم 
طاقت شور دماغ من ندارد کاینات 
بسرنمی‌دارد دماغ وحدتم رنگ دوبی 


می‌تراود شور زنجیر از صریر خامه‌ام 
زیر سربوش حباب از گنبد عمامه‌ام 
جوش زد خون برده‌های دیده اشک از نامام 
می‌رخت خط می‌کشد بر لوح هستی خامه‌ام 
می‌زند آتش به عالم گرمی هنگامه‌ام 
قنچه سان کرده‌است بوی خود معطر شامهام 


معنی‌ام اجزای بیرنگی ست بیدل چون حباب 
اینقدرها شوخی اظهار دارد خامه‌ام 


قفای زانوی پیری مقیم خلوت خویشم 
صفای آینه می‌پرورم یه رنگ طبیمت 
هزار زلزله دارم ز پیچ و تاب تمین 


کشیده پیکر خم در کمند وحدت خویشم 
چراغ در ته دامان گرفته ظلمت خویشم 
به هر نفس که کشد صبح من قیامت خویشم 


۷ /یدل دملوی 


ضبار هرزه‌دوبهای آرزو که نشاند 
فضول دعوی عرفان سراغ امن ندارد 
چر شمع چند کشم نازپیداری غفلت 
مگر عرق برد از نامه‌ام سیاهی عصیان 
چو شبنمم بگذارید عذر خواه تردد 
به پیری‌ام ز حوادث چه ممکن است خمیدن 
ز آبروی حبابم کسی عیار چه گیرد 
می‌ام کم است دماغم فروغ محو اباغ است 


به‌گل فرو نبرد گر نم خجالت خویشم 
به زینهار چو سبابه از شهادت خویشم 
به باد می‌روم و غر؛ اقامت خوینم 
بر آستان حیا سایل شفاعت خویشم 
چه سازم آبله پای تلاش راحت خویشم 
نقس اگر نکشد زیر بار منت خویشم 
جز این که نیم نفس انفعال مهلت خویشم 
گلی ندارم وه باغ و بهار حیرت خویشم 


ز خاک راه قناعت کجا روم من پیدل 
به این عبار که دارم سراغ عزت خویشم 


قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم 
در آغوش نگه گرد سر بیتبی‌ات گردم 
عتاب بحر رحمت چوش عفوی دیگر است انجا 
تغافل در لباس بی‌نقابی اختراع است این 
تحبر عذرخواهست از خیال گردش چشمی 
نبود ای اشک این‌دشت ندامت قابل جولان 
نفس در آینه پیش از دمی صورت نمی‌بندد 
متاع کاروان ما همین یک پبه‌ی گوش است. 
نفس در عرض وحشت ناز آزادی نمی‌خواهد 


عتاب از چین پیشانی ترحم خرمنست اینجا 


تکلم اینقدر الفت پرست خامشی تاکی 
رمرز قطره جز دریا کسی دیگر چه می‌داند 


جهان شد صبح محشر زير لب خندیدنت نازم 
به تحریک نفس چون بوی گل گردیدنت نازم 
گتاه بیگناهی چند نابخشیدنت تازم 
جهاتی را به شور آوردن و نشنیدنت نازم 
که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم 
در اول گام از سرتا قدم لغزیدنت نازم 
درین وحشت سرا چون حسرت آرامیدنت نازم 
آثر دلال عبرت چون جرس نالیدنت نازم 
قبا عریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم 
به خود نازیدنت نازم به خود نازیدنت نازم 
تبسم کردن و تبغ غضب یازیدنت نازم 
قیامت در نقاب برگ گل دزدیدنت نازم 
دلت دردست راز من حال دل پرسبدنت نازم 


تفافل صد نگه می‌پرسد احوال من بیدل 
مه نگشوده صوی خاکساران دیدنت نازم 
قیامت می‌کند حسرت مپرس از طبع نا شادم 
که من صد دشت مجنو دارم و صد کوه فرهادم 
زسانی در سواد سایه‌ی مسژگان تأمسل کین 
مگر از صرمه دربایی شکست رنگ فریادم 
حضور نیستی اقسون شرکت بر نمی‌دارد 
دو عالم با فراموشی بدل کن تاکنی یادم 


غزلیات ۱۱۳۷ 


گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی تازت 

امیر الفت خود 
چر طفل اشک درسم آنقدر کوشش نمی‌خواهد 

به عسلم آرسیدن لفزش پابی‌ست استادم 


کن اگر می‌خواهی آزادم 


به سامان دلم آوار؛ صد دشت بستابی 
ز منزل جاده‌ام دور است یا رب گم شود زادم 
طراوت برده‌ام از آب و گرمی از دل آتش 

چویاقوت از فسردن انفعال صلح اضدادم 
فلک مشکل حریف منع پروازم تواند شد 

چو آواز جسرس گیرم قفس سازد ز فولادم 
درین صحرای حیرت دانه و دامی نمی‌باشد 

همان چون بلبل تصویر نقاش است صیادم 
علاج خانه‌ی زنبور نتوان کرد بی آتش 

رکساب تاله گیرم تا ستاند از نلک دادم 
نفس را دام الفت خواندهام چون صبح و زین غافل 

که بیرون می‌برد زين خاکدان آخر همین بادم 


غبار جان کنی بر بل وحشت یستهام بیدل 

صسدای بیستوتمقنمند مکستوب فرهاد) 
کاش یک نم گردش چم توی می‌داشتم .. تادرین میخانه من هم ساغری می‌داشتم 
اعتبارم قطره واری صورت ت بحر می‌گشتم گر آب گوهری می‌داشتم 
دل درین ویرانه آغوش امیدی وانکرد . ورن بااین فقر من هم کشوری می‌داشتم 
شوخی نظارهام در حسرت دیدار سوخت کاش یک آیینه حبرت جوهری می‌داشتم 
رسمتم چول غنچه در زندان دلتنگی فسرد .. گر ز بالین می‌گذشتم بستری می‌داشتم 
صورت انجام کار آبینه‌دار کس مباد ‏ کودماغ ناز تا کر و فری می‌داشتم 
الفت جاهم نشد سرمایه‌ی دون همتی جای قارون می‌گرفتم گر زری می‌داشتم 
چول نفس عشفم به برق بی‌نشانی پاک سوخت . . صبح بودم گر همه خاکستری می‌داشتم 
انفعالم آب کرد از ناکسیهايم مپرس خاک می‌کردم به‌راهت گر سری می‌داشتم 
عشق بی پرواز من پروان‌ی شمعی نربخت ‏ . تابه قدر سوختن بال و پری می‌داشتم 
دل به زندانگاه غفلت خاک بر سر می‌کند کاش چشمی می‌گشودم تا دری می‌داشتم 

بیدل از طبع درث آیینه‌ام در زنگ ماند 


آب اگر می‌گشت دل روشنگری می‌داشتم 


۸ /ییدل دملوی 


کام از جهان گرفتم و ناکام هم شدم 
باد نگاه او به چه کیفیتم بسوخت 
پاس جدایی‌ام چه کمی داشت ای‌فلک 
در عالمی که نقش نگین بال وحشتست 
صد لغزشم ز ضعف به دوش تپش کشید. 
جز عبرتم ز دهر چه باید شکار کرد 
گرش جهان قلمرو اقبال ناله تیست 
جون موی چینی از اثر طالعم مپرس 
آخر در انتظار تو خاکم به باد رفت 
چون گل مگر به گردش رنگ التجابرم 
یک عمر زندگی به توّهم خیال پبخت 
نسامحرم حسریم فنا چنند زیستن 
باید ادا نمود حق زندگی به مرگ 
خجلت دلیل شهرت عنقای کس مباد 


آغاز چیست محرم انجام هم شدم 
عمری چراغ خلوت بادام هم شدم 
کامروز ناامید ز پیغام همم شدم 
پایم به ننگ آسد اگر نام هم شدم 
چون اشک اگر مسافر یک گام هم شدم 
گیرم به سعی حلقه شدن دام هم شدم 
بیهوده داغ خسجلت ابرام هم شدم 
صبحم نقس گداخت اگر شام هم شدم 
یعنی غبار خاطر ایام هنم شدم 
کز دور بی‌نصییم اگر جام هم شدم 
آخر ز شرم سوختم و خام هم شدم 
مو شد سفید قابل احرام هم شدم 
زین یکنفس به گردن خود وام هم شدم 


بیدل چو سایه محو ز خود رفتنم هنوز 
وحشت بجاست گر همه آرام هم شدم 


گاه خرد جوهرم: گاه جنون خودم 
صسبح بسهار دلم لیک ز کمفرصتی 
شور چمن داده‌ام کوچه‌ی ژنجیر را 
صید بتان کرام از نگه حسیرتی 
تنگی آغوش دل سوخت پر افشانی‌ام 
گر نبود زندگی رنج هوسها کراست 
تالب جرأت نفس مایل اظهار نیست 
خسلوت آیینه‌ام وج پسری می‌زند 
تسابه ریا رسید آبله‌ی پای من 


انسجمن جلو؛ بسوقلمون خسودم 
نا تنفتی گل کند گرد برون خودم 
تابه بهار جنون راهسنمون خودم 
زین عمل آیینه‌سان داغ فسون خودم 
الفت ایسن آشسیان کرد زبون خودم 
در خور آب بقا تشنه‌ی خون خودم 
غنچه صفت مرهم زخم درون خودم 
اینکه توام دیده‌ای نقش برون خودم 
ایستقدر انسرد؛ً هسمت دون خسودم 


در خور ظرف خیال حرصله دارد حباب 
بسیدل درباکش جام نگون خودم 


گاهی به ناه گه به تپش گرد می‌کنم 
عمری‌ست گرمی قدحش باده پرور است 
محراب تیغ بار و من از سجده بی نصیب 
پارب مباد زحمت محمل کشان ناز 


یسعتی دل گسداخته‌ام» درد مسی‌کنم 
شیری که چون سحر به نفس سرد می‌کنم 
گویا وضو به زهر؛ نامرد می‌کنم 
از پا فتاده نی که ره‌آورد می‌کنم 


فشقرم به صد هزار غتا ناز می‌کند 
بر نسخه‌ی خیال فریب نه آسمان 
با خود حساب غیر چه مقدار حیرت است 
غسربت به الفت وطن از من نمی‌رود 


غزلیات ۱۱۳۲۹ 


کاری که از هوس نتوان کرد می‌کنم 
تحقیق می‌نویسم و یک فرد می‌کنم 
عکسی که نیست آینه پرورد می‌کنم 
در دل برون دل چو نفس گرد می‌کنم 


گردانده‌ام به ذوق خزان صد هزار رنگ 


بسیدل هسنوز برگ گلی زرد مسی‌کنم 
کباب عافیتم بیدماغ افسر جاهم چو شمع خواب فراغت بس است ترک کلاهم 


غخبار وادی الفت سوار ناز که دارد 
دبیر حشر ز اعمال من شمار چه گیرد 
درین چمن که دم از رنگ و بو زدن دم تیقست 
تحیرم جرس شوق کاروان که دارد 
ز خود برآی و تماشای عرض شوکت من کن 
غرور حسن تو زیر قدم نکرد نگاهی 
قدم به دامن تسلیم نشکنم به چه جرأت 


چه آفتاب قيامت چه تاب آتش دوزخ 


مقیم سایه‌ی بال هماست بخت سیاهم 
که شسته است خط از نامه انفعال گناهم 
ز سیگ غنچه خامشی است پناهم 
که شور رفتن دل می‌چکد ز تار نگاهم 
که برتر از خم گردون شکسته‌اند کلاهم 
به ودایی که دل برق سوخت عجز گیاهم 
دل شکسته شکسته‌ست شیشه بر سر راهم 
تری تبرد ز نقشی که کرد نامه سیاهم 


چسان ز دام تحیر برون روم من بیدل 
که همچو اینه از چشم خویش در بن چاهم 


گذشت عمر و شکست دل آشکار نکردم 
جهان به ضبط نفس بود و من ز هرزه‌دویها 
نساختم به تنک رویی از تعلق دنیا 
ز دست سوده نجستم علاج رنگ علابق 
وفابه عبرت انجام کار؛ کار ندارد 
جهان ز جوش دل آینه خانهبود به چشمم 
غبار جلوه؛ُ امکان گرفت آینه‌ی من 
ز سیر این چمنم آب کرد غیرت شبنم 
هرای صحبت دلمردگان نخواند فسونم 


هزار گنل ببه بقل داشتم بهار نکردم 
به اين کمند رسا یک دو چین شکار نکردم 
به قطع وهم دم تیفی آبدار نکردم 
به درد سر زدم و صندل اختیار نکردم 
ز شرم می‌کشی اندیشه‌ی خمار نکردم 
گذشتم از نفس و هیچ جا غبار نکردم 
ولی چه سود که خود را به خود دچار نکردم 
که هرزه تار نگه را عرق سوار نکردم 
دماغ سوخته را شمع هر مزار نکردم 


درین چمن به چه داغ آشنا شدم من بیدل 
که طوف سوخته جانان لاله‌زار نککردم 


گر از صایه یک نقش پا برترم 
به خاکم مده منصب گرد باد 
چو عنقا به رنگم خوش‌ست آینه 


به اقبال وهم آسمان منظرم 
مباد از تسعین بگردد سرم 
که خود را به چشم هوس ننگرم 


۰ اییدل دهلوی 


صدا نیست در نیض بیمار من 
تنک مشرب حسرتم چون هلال 
تسین عصرقواری آبم تداد 
چو صبح قیامت ز سازم مپرس 
بلایی چو تکلیف پرواز نیست 
چو موجم خیال گهر رهزن است 
گه از علم دارم فغان گه ز جهل 
کمان وار ازین خانه‌های خیال 


مگر گرد ببر خیزد از بسترم 
ز خمیازه بر می‌شوم ساغرم 
جسبین کرد از بی‌نمیها تسرم 
به ضیط نفس پرد؛ محشرم 
تفس بشکند گر برنجد پرم 
محیطم ازین پل اگر بگذرم 
جنونهاست جیب نفس می‌درم 
به هر جا رسم حلقه‌ی بی‌درم 


چه گویم ز نبرنگ تجدید عشق 
که هر دم زدن بسیدل دیگرم 


گر به پرواز و گر از سعی تپیدن رفتم 
طرف دامن ز ضعیفی نشکستم چون شمع 
چرن سحر هفت فلک وحشت شوقم طی کرد 
حبرت از وحشتم آینه‌ی دبدار تو ریخت 
عاجزی هم چقدر پایه‌ی عزت دارد 
بی پرو بالی من همقدم شبنم بود 
نارسایی چه کند گر نه به‌غفلت سازد 
در ره دوست همان چون نگه باز پسین 
چون حباب آینهام هیچ نیاورد به عرض 
بیرخت حاصل سیر چمنم خنده نبود 
ناله‌ی جسته‌ام از فکر سراغم بگذر 
موج گوهر به صدف راز خموشان می‌گفت 
غدر تدییر فنا داشت شکست پرو بال 
سیر هستی چو سحر یک دو نفس افزون یست 


رفتم اسا همه جا تا نرسیدن رفتم 
آخر از خویش به‌دوش مه چیدن رفتم 
تاکجاها پسی یک آه کنسیدن رفتم 
آنقدر ناله نگه شد که به دیدن رفتم 
پرفلک همچو مه نو به خمیدن رفتم 
زین چمن بر اثر چشم پریدن رفتم 
خواب پا داشتم افسانه شنیدن رفتم 
اشک گل کردم و گامی به چکیدن رفتم 
چشم واکردم و در فکر ندیدن رفتم 
یک دوگل بر اثر سینه دربدن رفتم 
تا کشیدم نفس آن سوی رمیدن رفتم 
گوش گرداب گرفتم به شنیدن رفتم 
دامن شعله گرفتم به پریدن رفتم 
تو همان گیر که من هم به دمیدن رفتم 


مسحمل شوق من آسوده نیابی بیدل 
اشک راهی‌ست اگر من ز دویدن رفتم 


گر چراغ از نفس سوخته بر می‌کردم 
آرزو در غم نامحرمی فرصت سوخت 
گرد ارهام رهایی نشکستم هیهات 
یاد آن دولت بیدار که در خواب عدم 
زان تبسم که حيا زیر لبش پنهان داشت 


شب هنگامه‌ی تشویش سحر می‌کردم 
کساشکی سیر گریبان شرر می‌کردم 
تاقفی را نفی بالش پر می‌کردم 
چشم‌نگشوده بر آنجلوه نظر می‌کردم 
چه شناها که نه در سوج گهر می‌کردم 


آه بیدردی فرصت نپسندید از مسن 
فطرت از جوهر تنزیه که در طبع من است. 
این بنایی که جهان خمزد؛ پستی اوست 
امشبم ناله‌ی دل اشک قشان پر می‌زد 


خزیات / ۱۱۳۱ 


آنقدر جهد که خونی به جگر می‌کردم 
آب می‌شد اگر اظهار هنر می‌کردم 
تردبان داشت اگر زیر و زیر می‌کردم 
چقدر حل سعمای شرر می‌کردم 


قدم سمی به جایی نرساندم بیدل 
کاش چشمی یه نمی آبله تر می‌کردم 


گر در هوای او قدمی پیش رفته‌ایم 
قید جهات مانع پرواز رنگ نیست 
آنجا که نقش جبهه‌ی تسلیم جاده است 
تالب گشسوده‌ایم به دریوزة امید 
زاهد فسون زهد رها کن که عمرهاست 
دنیا و صد معامله عقبا و صد خیال 
غواص درد را به محیط گهر چه کار 
در آفتاب سایه سراغ چسه صی‌کند 


مانند شبنم از گره خویش رفته‌اییم 
از حیرت اینقدر قفس اندیش رفته‌ایم 
آسوده‌یيم اگر همه در نیش رفته‌اییم 
چون آبرو ز کیسه‌ی درویش رفته‌ایم 
ما هم چو شانه از ته اين ریش رفته‌ایم 
ما یخودان به چنگ چه تشویش رفته‌ایم 
اخگر صفت فرو به دل ریش رفته‌ایم 
ار خویش تا تو آمده‌ای پیش رفته‌ایم 


با هیچ ذره راست نیاید حساب ما از بلبکه در شمار کم و بیش رفته‌ايم 
بسیدل تشاط دهر مالش ندامت‌ست 
جون گل ازین چمن همه تن ریش رفهایم 
کر شدم تا چند شور حق و باطل بشنوم - بشکنید این سازها تا چیزی از دل بشنوم 
غافل از معنی نیام لبک از عبارت چاره یست ‏ . هرچه لیلی گویدم باید ز محمل بلسنوم 
تا به فهم آید معانی رنگ می‌بازد شعور . گرهمه حرف خود است آن‌به که غافل بشنوم 
چرن غرور عافبت هیچ آفتی موجود نیست . کاش شور این محيط از گرد ساحل بشنوم 
احتیاج و شرم با هم می‌گدازد سنگ را آه اگر حرف لب خاموش سایل بشنوم 
درستان حون بحل هم ازدیت نومید نبست .. واگذاریدم دسی تا نام قاتل بشنوم 
ای تپیدن بعد مرگم آنقدر همت گمار . کر قبار خود صدای یال بسمل بشنوم 
از حضور دل نفس غافل نمی‌خواهد مرا جاده گوشم می‌کشد کاواز منزل بشنوم 
شور امکان بی‌تغافل قابل تفهیم نیست گوش من زین پنبه محرومست مشکل بشنرم 
خامشی مضمون لوایی چند داغم کرده‌است . از زبان شمع تا کی شور محفل بشسنوم 
بسکه دارد فطرتم ننگ از تمیز علم و فن 
آب می‌گردم همه گر شعر بیدل بشنوم 
گر لبی را به هوس ناله کمین می‌کردم .. صد کمند از نفس سوخته چین می‌کردم 


دل اگر غنچه صفت بری نشاطی می‌داشت 


صد تبسم ز لب چین جبین می‌کردم 


۴ /یدل دملوی 


گر خیال چمنت رخصت شوقم می‌داد 
اینقدر خنده کزافسون هوس رفت به باد 
خانمان پا به راب هوس سوختن‌ست 
گر به محرومی تمثال نمی‌سوخت نفس 
با سجود درت امروز سرو کارم تیست 
شغل نظمم درّد از خاک شدن بخیه راز 
از دل سوخته خاکستر یأسی ندمید 


صبح می‌گشت اگر آه جزاین می‌کردم 
کو شراری که منش خانه‌ی زین می‌کردم 
خانه‌ی آیته زنگار نشسین می‌کردم 
مشت خاکم به عدم نیز همین می‌کردم 
که من سوخته فکر چه زمین می‌کردم 
تاکبابی که ندارم نمکین می‌کردم 


عشسق نقشی ندمانید ز داضم بیدل 
تا جهان را پر طاووس نگین می‌کردم 


تا خاک نشان دهیم عرشیم 
بی نسیت نسبتیم و ملحریم 
زین شعبده هیچ نیست منظور 
عیب و هنر تعین این‌ست 
پنهان چیزی که در گمان نیشت 


آخر به کجا رویم زین دشت 
اینجا چه سلامت و کجا امن 
کوه و صحرا و باغ و بستان 
با غیر یگانگی چه حرف است 
یارب زکجا تمیز جوشید 
در نسخه‌ی شبهه‌ی جدابی 
استغنا بسی نیاز خویش است 
عرض من و ما عرق کمین است 


ورتره تو هم آن کسی که ساییم 
عسریانی لیک در قسباييم 
چشمم و مژه نمی‌گشاييم 
ور شکر خسیال نسارسایيم 
چون سر به گمان رسیم پاییم 
نی هست نه نیست آشنایيم 
جز آنکه پسه فسهم در 
پسیدا و نسهان جستون 
پسیدا ایسنها که می‌نماييم 
در سارستان بسرهنه پایم 


یک‌دانه و هسفت آسیاییم 
مایم اگر ز خود برآییم 
از صالم خویش هم جداييم 
کایینه‌ی صد جهان بلایيم 
تصحیف حقیقت خداییم 
خود را بر خود چه وانماییم 
ساز خاموش تر صدایيم 


بیدل زین حرف و صوت تن زذ 
افست‌انه‌ی راز کسبرياييم 


گرنه شرابم چرا ساقی خون خودم 
شعله‌ی یاقوت من در غم پرواز سوخت 
بسانگه آشستا انجمن الفستم 


زلف نی‌ام از چه رو دام جنون خردم 
رنگی اگر بشکنم بال شگون خودم 


از دل وحشت غبار دشت جنون خودم 


غزلیات ۱۱۳۳ 


سمی نمود بهار سیر خزان بود و بس ."وق شکستن چورنگ ریخت برون خودم 
عشرتم از باغ دهر طرف به رنگی تبست همچوگل از بیکسی دست به خون خودم 
هستی موهوم نیست غیر طلسم فریب ‏ تانقس آیینه است محو فسون خودم 
کیست برد از کفم دامن افتادگی سابه‌ام و عاشق بخت نگون خودم 
قطرف این بحر را ظاهر و باطن یکی است ...هم زبرون دیدنی‌ست آنچه درون خودم 
بیدل ازین طبع سست وحشی اندیشه را 
رام مسخن کرده‌ام صید قنون خودم 

کف خاکستری می‌جوشم از خود پاک می‌گردم 

چو آتش تا برآیم از سیاهی خاک می‌گردم 
شرار نطرت من غور این و آن نمی‌خواهد 

به‌گلشن می‌رسم گر محرم خاشاک می‌گردم 
درین صحرا به جستجوی حسن بی‌تشان رنگی 

چوفهم خود برون عسالم ادراک می‌گردم 
شکار انکن به درد اضطراب من چه پردازد 

نم اشکی به چشمی حلفه‌ی فتراک می‌گردم 
وطن در پیش دارم لیک اگر توشی به یاد آید 
تسلخیهای مبنت حقه‌ی تسریاک مسی‌گردم 
اجابت صد سحر می‌خندد از دست دعای من 

که من درد دلی در سینه‌های چاک می‌گردم 
دم صبح اضطراب شعله‌های شمع می‌بالد 

تسرا می‌بینم و بر قتل خود بیباک می‌گردم 
دساغ هسمت من نساز کوشش برنمی‌دارد 

دمی گرد سرت می‌گردم و اذلاک می‌گردم 
بسامان بهار از من بجز عبرت چه می‌چیند 

گریبان می‌درم گل می‌فروشم خاک می‌گردم 
ببینم تاک‌ا صحوم کند شرم تماثایت 

ز خود با هر عرق مقدار رنگی پاک می‌گردم 

به زیر خاک هم فارغ نیام از می کشی بیدل 
خمستان در بغل چون ریشه‌های تاک می‌گردم 

کف خاکم چسان مقبول جست‌وجوی اوگردم ‏ فلک درگردش آیم تا به گرد کوی اوگردم 
دل مأیوس صیقل می‌زنم عمری‌ست حبرانم . نگشستم آسنه تا قابل زانوی او گردم 


۴ /بیدل دهلوی 


جهانی را زدم آتش سراغ دل تشد پیدا . . روم اکنون خبار خاطر گیسوی او گردم 
محبت صنعتی دارد که تا محشر درین وادی ...روم از خیش هرگه باز گردم سوی او گردم 
وفا در وصل هم آسودن عاشق نمی‌خواهد ..."با تا گرد شوق قمری و کوکوی او گردم 
خس معذور و ذوق الفت آتش جنون است این به خاکستر رسم‌گر آشنای خوی او گردم 
رمیدن در سواد صیدگاه دل نمی‌باشد ...نو صحرای دگر پنما که من آهوی او گردم 
چه امکانست با وضع کسان گردم طرف بیدل 
که من چون آبنه باه رکه بینم روی او گردم 

کند هر جا عرق ز آن ماه تابان گلفشان انجم 

شکست رنگ سازد جمع چون برگ خزان انجم 
جسبین و صارضش از دور دبدم در صرق گفتم 

که اين ماه است و آن خورشید تابان است و آن انجم 
تو بر خاک درش یک نقش پا کسب سعادت کن 

به اظهار اشر گوداغ شو بر آسمان انجم 
در آن وادی که اد اوست شمع زاه امیدم 

تسوان مجسّمن نمودن از غسبار کاروان انجم 
عرق جوش است حسن ای شوق چشم حیرتی واکن 

قدح بآید گرفت آندم که آمد در میان انجم 
به هرجا شکوه‌ای گل کرده است از بخت تاسازم 

زخجلت چون شرر در سنگ می‌باشد تهان انجم 
به غیر از سوختن تخمی ندارد مزرع امکان 

به اين حاصل مگر در خاک کارد آسمان انجم 
شراری چند سامان کن اگر در خود زدی آتش 

نسمی‌تابد بسه کسام بینوایسان رایگان انجم 
چسراغ این شسبستان قابل پسرتو نمی‌باشد 

نستابد کسرم شسیتابی مگر در آثسیان انجم 
تسو از غفلت به صد امید صودا کرده‌ای ورنه 

به غیر از چشسمک خشکی ندارد در دکان انجم 

درین حسرت که مهر طلعنش کی پرده بر گیرد 
چو بیدل می‌تبد هر شب به چشم خون قشان اتجم 

کو جهد که چون بوی گل از هوش خود افتم .. یعنی دو سه گام آنسوی آغوش خود افتم 
در سوخنتم شمع صفت عرض نبازیست . مپسند که در آتش خاموش خود افتم 


در خاک ره افتاده‌ام اما چه خیالست 
بهر دگران چسند کنم وعظ طرازی 
کو لغزش پایی که به ناموس وفایت 
عمریست که دریا به کنار است حبایم 
شور طلیم سانع تحقیق وصالست 
ای بسخت سیه‌روز چرا سایه نکردی 


غزیات / ۱۱۳۵ 


کز یاد شب وعده فراموش خود افتم 
ای کاش شوم حرفی و درگوش خود افتم 
بار دو جهان گیرم و بر دوش خود افتم 
آن به که در اندیشه‌ی آغوش خود افتم 
خمخانه‌ی رازم اگر از جوش خود افتم 
تا در قدم سرو قباپوش خود افتم 


بیدل همه تن بار خودم چون نفس صبح 
بر دوش که افتم اگر از دوش خود افتم 


کو شور دماغی که به سودای تو افتم 
عمری‌ست درین باغ پر انشان امیدم 
آن زلف پریشان همه جا فتنه فکنده‌ست 
چون سایه زسر نا قدمم ذوق سجودیست 
مپسند که امروز من گمشده 
خسورشيد گسریبان خبالات ندارد 


گردی کنم ایجاد و به صحرای تو افتم 
شاید چو نگه بر گل رعنای تو افتم 
هر دام که بنینم به تمنای تو افتم 
بگذار که در پای سرابای تو افتم 
در کشمکش وعد؛ فردای تو افتم 
کنو لفظ که در نکر معمای تو افتم 


پروای خم ابروی ناز فلکم تیست ۰ هلیهات گر از طاق دل‌آرای تو افتم 
چون سیل درین دشت و درم نیست تسلی بب روم از خویش به دربای تر افتم 
بیدل به ره عشق تلاشت خجلم کرد 


پیش قدمی چند که در پای تو افتم 


کر فضایی که نفس را ز دل آزاد کنم 
شرم بیحاصلی عمر نمی ساز نکرد 
بر نمی‌داردم از خاک تلاشی که مراست 
قابلیت گل سرمایه‌ی استمداد است 
گر خموشی دهدم صلح به جمعیت دل 
نام عسنقا بنشان به که نگردد ممتاز 
عالمی چشم به ویرانی من دوخته است 
تساب مسحرومی پرواز ندارم ور نه 
بسی خزان است بهار چمنستان خیال 
هر قدم در ره او کعبه و دیر دگر است 


خانه تنگ است برون آیم و فریاد کنم 
تاجیینی ز ندامت عسرق آباد کنم 
نسردبانی مگر از آبله ایسجاد کنم 
رنگ کو تا طرف سیلی استاد کنم 
ماو من پیشکش تهمت اضداد کنم 
بر نگین زین دو نفس عمر چه پیداد کنم 
به که بر سر فکنم خاک و دلی شاد کنم 
بال و پر بشکنم و خانه‌ی صیاد کنم 
هر چه پیش آید از آن بگذرم و یاد کنم 
یک سجده جبین خشت چه بنیاد کنم 


بیدل از ما و تو حیران حساب غلطم 
من تویسم به دل و بر سر آن صاد کم 


۹ /یدل دعلوی 


گهی بر صبح پیچیدم گهی با گل جنون کردم 

به چاک صد گریبان خویش را از خود برون کردم 
شرار کاغذ من محمل شوق که بود امشب 

که هر جا جلوه کرد آسودگی وحشت فزون کردم 
شکستم رنگ و بیرون جستم از تشویش سودابی 

برای چشم بند هر دو عالم یک فسون کردم 
غسرور هسیچکس با جرأت من بسرنمی‌آید 

جهان بر خصم جست و من همین خود را زبو کردم 
بهار آند تسو هم ای زاهد بسی‌درد تزوبری 

چمن گل؛ شيشه قلقل؛ بار مستی؛ من جنون کردم 
هسجوم گردش رنگم غرور دل شکست آخر 

به چندین دور ساغر شیشه‌ای را سرنگون کردم 
به قدر هر نفس می‌باید از خویشم برون رفتن 

غبازی را بسه ذوق جانکنیها بیستون کردم 
نسیم هسرزه تاز من عسرق آورد شبتم شدد 

درین خجلت سرا کاری که می‌باید کنون کردم 
چه خواهم خواست عذر نازیروردی که رنگش را 

به تکلیف خرام سایه‌ی گل نیلگون کردم 

حسنای دست او بسیدل زبان پیمای سودن شد 
من از شمشیر بیدادش نمردم بلکه خون کردم 


گهی حجاب و گه آیینه‌ی جمال توام 


به حبرتم که چها می‌کند خیال ترام 


مزاج شوقم از آب و گل تسلی نیست . جنول مسرشته ضبار رم ضزال نسوام 
کلاه گوشه‌ی پروازم آسمان سایی‌ست ‏ زبس چو آرزوی خود شکسته بال توام 
پس است حلقه‌ی گوشم خم سجود نباز اگر به چرخ برآیم همان هلال توام 
زامستیاز فناو بسفقانمی‌دانم ‏ جزاینکه ذر؛ خورشید بی زوال توام 
زسانه گر نشناصد مرا به این شادم که من هم آینه‌ی حسن بی مثال توام 
سپند من به فسردن چرا نه ناز کند نفس گداخته‌ی جستجوی خال توام 
مباد هیچکس آفت نصیب همچشمی ‏ حناگداخت که من نیز بایمال ترام 
به چشم تر نتوان شبنم بهار تو شد . عسرق فروش گلستان انفعال تسوا 
به خود نمی‌رسم از فکر ناقصی که مراست ‏ . زهی هوس که در اندیشه‌ی کمال توام 


خیال وحشت و آرام حیرت‌ست ایتجا 
خبر ز خویش ندارم جز اينکه روزی چند 
زمین معرفت از ریشه‌ی دویی پاک است 


عزلبات / ۱۱۳۷ 


چه آشیان و چه پرواز زیر بال توام 
نگاه شوق تو بودم کنون خیال ترام 
چرا زخویش تیایم برون نهال توام 


ز شرم بیدلی خود گداختم بیدل 
دلی ندارم و سودایی وصال توام 


گهی در شعلهمی‌غلتمگهی با آب می‌جوشم 
درین محفل امید و پأس هیک نشنه‌ای دارد 
سراغم کرده‌ای آمادهٌ ساز تحیر باش 
چه سازد گر به حیرانی نبردازد حباب من 
به رنگی ناتوانم در خیال سرمه‌گون چشمی 
ندارد ساز هستی غیر آهنگ گرفتاری 
به آن نامهربان؛ یارب که خواهد گفت حال من 
خمستان وفا رنگ فسردن برنمی‌دارد 
ز خوبان سود نتوان برد بی سرمایه‌ی حیرت" 
زگل تا غنچه هر یک ظرف استعداد خود دارد 
نفس عمری تبید و مدعای دل نشد روش 


رطن آوار؛ شوقم نگاه خانه بر دوشم 
خوشم کز درد بی 
خبار گردش رنگم دلیل غارت هوشم 
زبس عربانم از خود کسوت آیینه می‌بوشم 
که چون تار نظر آواز نتوان بست بر دوشم 
ز تحریک نفسها شور زنجیر است در گوشم 
ز بادش رفته‌ام چندانکه از هر دل فراموشم 


جنون شوق او دارم مباد از خود برون جوشم 
خریداری ندارد دل مگر آب بفروشم 
درین‌گلشن بقدر جلوف خود من هم آضوشم 
چراغی داشتم بی مطلبیها کرد خاموشم 


به کنج عالم نسیان دل گمگشته‌ام بیدل 
زیادم نیست غافل هرکه می‌سازد فراموشم 


کی در قفس و دام هوا و هوس افتم 
در قطره‌ام انداز محیطست پر افشان 
از بی نفسی کم نشود ربط خروشم 
بیقدر نی‌ام گر به چمن سازی تسلیم 
رسوایی عاشق به ره یار بهشتی است 
اندیشه‌ی تغییر وفا موش گداز است 
چون شانه به این سعی نگون در خم زلفت 
از بسکه دو تا گشته‌ام از بار ضعیفی 
فریاد نفس سوختگان عجز نگاهیست 
جرن صبح اگر دم زنم از جرأت هستی 
سر تا قدمم تیست بجز قطر؛ اشکی 


آن شعله نیام من که به هر خار و خس افتم 
حیف است کز افسون گهر در قفس افتم 
در قافله‌ی حیرت اگر چون جرس افتم 
در خاک به رنگ ثمر پیشرس افتم 
ای کاش درین کوچه به چنگ عسس افتم 
ترسم که رود عشق و به دام هوس افتم 
چندانکه قدم پیش نهم باز پس افتم 
خلخال شمارد چر به پای مگس افتم 
ای وای که دور از تو به یک ناله‌رس افتم 
از شرم شوم آب و به فکر نفس افتم 
عالم همه یارست به پای چه کس افتم 


طاووس ز نقش پر خود دام به دوش است 


بیدل چه عجب گر ز هتر در تفس افتم 


۸ /بیدل دهلوی 


مپرسید از معاش خنده عنوانی که من دارم 
دو روزم باید از ابرام هستی آب گردیدن 
دل آواره با هیچ الفتی راضی نمی‌گردد 
جدا زان جلوه نتوان اینقدرها زندگی کردن 
ز شوخی قاصدش هرگام دارد بازگردیدن 


از آبی ناشتاتر می‌شود نانی که من دارم 
بجز ننگ فضولی نیست مهمانی که من دارم 
چه سازم چا این خانه ویرانی که من دارم 
به خاراتبشه می‌باید زد از جانی که من دارم 


به رنگ سود دست پشیمانی که من دارم 


ز گلچینان باغ آرزوی کیستم با رب پر طاووس دارد گرد دامانی که من دارم 
ندارد جز تأمل موج گوهر مصرعی دیگر "همین یک سکنه است انشای دیوای که من دارم 
ز رنگ آمیزی این باغ عبرت بر تمی‌آید به‌غیر از نقشبند طاق نسیانی که من دارم 
به حبرت رفت عمر و بربقین نگشودم آفرشی به چشم بسته بر بندند مژگانی که من دارم 
نمی‌دانم چه سان از شرم نادانی برون آید به زنار آشنا ناگشته ایمانی که من دارم 
کفیل عذر یک عالم خطا طرفی دگر دارد ‏ حا بر دوش زحمت بست تاونی که من دارم 

چرشمم از فکر خود نا خاک گشتن برنم‌آیم 

است بیدل در گریبانی که من دارم 
سح دلم مپرس ز تحقیق عنصرم آیینه خسنده است دمساغ تحیرم 
آن نالهام که با همه پسرواز نارس تا دل تسوان رصید ز نقب تأشرم 
پستی درین محیط گهر کرد قطره را کسب فروتتی است عسروج تفاخرم 
دانش ز پیکرم عرق انفمال ریخت گسل کرد از داز خجالت تحیرم 
زین گلشتم چه برگ نشاط و چه ساز عیش ۰ خوذ می‌شود چوگل دم آبی که می‌خورم 
جرأت به ناتوانی من ناز می‌کند ‏ . رنگی شکسته‌ام چقدرها بهادرم 


گرد هزار جاده به منزل شکسته است 
شمع خموشم از سر زانوی من مپرس 
درد دلم؛ گداز خغسمم؛ داغ حسیرتم 


چون موج گوهر آبله پبای تحیرم 
آسینه زنگ بست به جسیب تفکرم 
قسریاد از خسیالم و آه از تسصورم 


نقدی دگر نمی‌شمرد کیسه‌ی حیاب 
بیدل من از تهی شدن خویشتن پرم 
مردام اسا همان خجلت طراز هستیام 
با عرق چون شمع می‌جوشد گداز هستی‌ام 
رنگ این پرواز حیرانم کجا خواهد شکست 


چون نفس عمری‌ست گرد ترکتاز هستی‌ام 


کاش چشسمم وانمی‌گردید از خواب عدم 
مستفعل شد نسیستی از امتیاز هستیام 


غزلیات / ۱۱۳۹ 


حاصل چندین امل چشمی بهم آوردن است 
بگذر از افساله‌ی دور و دراز هستیام 
بسر هوا چنند افکستم مسجاد؛ ناز ضبار 
سجده‌ای سی‌خواهد ارکان تماز هستی‌ام 
نقش من چون اشک شوخی کرد و از خجلت گداخت 
کاش هم در پرده خون می‌گشت راز هستی‌ام 
چون حبایم یکتفس پرواز و آنهم در قفس 
ای ز من غافل چه می‌پرسی ز ساز هستی‌ام 
صبح پیری می‌دمد ای شمع ما و من خموش 
جز نفس مشکل که گیرد شاهباز هستیام 
چشمکم را چون شرر دنباله‌ی تکرار نیست 
پر تغافل پیشه است ابسروی ناز هستیام 
سرنگونیهای خجلت تحفه‌ی بیحاصلی‌شت. 
کیست غبیر از یأس بیند بسر نیاز هستیام 
بسیدل از ستصویه‌ی عستقابی‌ام عافل مباش 
نسقد اظطسهاری نسدازم پاکباز هستی‌ام 


مزرع تسلیم ادب حاصلم 
سوج گهر نیستم اما ز ضعف 
خاک ندامت به سر عاجزی 
نفی من آیینه‌ی اثبات اوست 
بار نفس می‌کشم و چاره تیست 
الفت دل ملد ره کس مسباد 
عسافیتم داد بسه توفان شسرم 
خامشی اسباب غنا یود و بس 
بر تشم تسهمت راحت مبند 
گرد من از قافله‌ی رنگ تیست 
نامه بسرید از چمن خون من 


سر نکشد گردن آب و گلم 
آیسله گل کسرده ره منزلم 
صبحم اگر تار نفس بگسلم 
حق دمد آندم که کنی باطلم 
بسی‌تو فستاده‌ست الم بر دلم 
کرد همین آبله پا در گلم 
راند به دربا صرق ساحلم 
تسابه زان آسده‌ام سایلم 
بسیفه مئه زیر پسر بسملم 
کلک مصور چه کلشد محملم 
برگ حنابی به کف قاتلم 


آبم ازین درد که آن مست ناز 
آیسته صی‌خواهد و من بیدلم 


مژه خوآباندم و دل را به جمعیت علم کردم 


تماشا پر گرانی داشت بر دوشی که خم کردم 


۰ /بدل دعلوی 


ز دور ساغر امکان زدم فال فراموشی 
به خواب زندگی دیدم سیاهی کم نمی‌گردد 
دبستان خیالم داشت سرمشق تماشایت 
در آن دعوت که بوی متتی ببرون زد از خوانش 
طمع راهم به حال این خسیسان رحم می‌آید 
ز من می‌خواست سعی نارسا احرام تسلیمی 
بقدر رحشتم قطع تعلق داشت آسانی 
چه مقدار آنسری تحقیق پر می‌زد شرار من 
کسی نگرفت از بخت سیه داد سپند من 


بر اعداد خیال این حلقه صفری بود کم کردم 
ز تشویش تفس چون صاقی از آیینه رم کردم 
نوشتم نسخه‌ی رنگی که شاخ گل فلم کردم 
غذای همت از الوان نعمتها قسم کردم 
گرقتم ماهیی را پوست کندم بی‌درم کردم 
چر اشک از سر به راه انداختن ساز قدم کردم 
ز هر جیبی که در دامن زدم تیغ دودم کردم 
که هستی شمع را هم کشت تاسیر عدم کردم 
نپیدم سوختم تا سرمه گشتن نله هم کردم 


ندامت برد از آیینهام زنگ هوس بیدل 
به سودنهای دست این صفحه را پاک از رقم کردم 


مسلمان گشتم و هیچ از میان نگسست زنارم 
خرابات محبت از اسیران ظرف می‌خواهد 
به خود می‌لرزم از اندیشه‌ی تعبیر همواری 
مسلمانی به‌این سامان دلکوبی نمی‌اررَة 
به دیر همتم پروانه‌ی آتش پرستیها 
نفس را الفت دل صرفه‌ی راحت نمی‌باشد 
مپرس از ریشه‌ی باغ تعلقهای امکانی 
چرشمع از سمی الفت غافلملیک ایقدردانم 

وفا سر را 


بقدر سبحه گردیدن کمرها بست زنارم 
خط پیمان‌ای دارد قدح در دست زنارم 
میاد از سبحه بردارد بلند و پست زنارم 
ز چنگ اتفاق سبحه پیرون جست زنارم 
به خط شعله‌ی جواله باید بست زنارم 
تدید آسودگی با سبحه تا پیوست زنارم 
گسستن در بغل می‌پرورم تا هست زنارم 
که تا ننشاند در خاکم ز پا ننشست زنارم 


ای دارد که هرگز نگلد بیدل 


نمی‌افتد ز گردن گر فتاد از دست زنارم 


مشت عرق زجبهه به هر باب ریختم 
طوف خودم به مغز رساند از تلاش بوچ 
زان منتی که سایه‌ی دیوار غیر داشت 
بی‌شمع دل جهان به شبستان خزیده بود 
عشق از غبار من بجز آشفتگی نخواست 
چندین زمین به آب رسانید وگل نشد 
مستان دماغ کمبه پرستی نداشتند 
موجی به ترصدایی بسمل نشد بلتد 
کردم زهر غبار سراغ وصال یار 


آلوده بسود دست طسمع آب رسختم 
گوهر شد آن کفی که به‌گرداب ربختم 
بردم سیاهی و به سر خواب ریختم 
صیقل زدم بر آسنه سهتاب رسختم 
آتش بسه کارخانه‌ی آداب رسختم 
خاکی که بر سر از ضم احباب ریختم 
خشت خمی به صورت محراب ریختم 
صد رنگ خون نغمه ز مضراب ربختم 
عیهات آب گسوهر نایاب رسختم 


بسیدل ز بیم معصیت تهمت آفرین 
لرزیدم آننچنان که می ناب ریختم 


خزیات / ۱۱۴۱ 


مسقیم وحدتم هر چند در کثرت وطن دارم 

به دریا همچو گوهر خلوتی در انجمن دارم 
نفس می‌سوزم و داغی به حسرت نقش می‌بندم 

چراغی می‌کنم خاموش و تمهید لگن دارم 
حریف وحشت من نیست اقسون زمینگیری 

که در افسردگی چون رنگ صد دامن شکن دارم 
کدام آهو به بوی ناقه خوابانده‌ست داغم را 

که‌تایاد سویدا می‌کنم سیر ختن دارم 
نفس تا هست سامان امیدم کم نمی‌گردد 

تخیل مشربم می در خم و گل در چمن دارم 
ز درس ما و من بحث جنوتی الب است اینجا 

که هر جا لفظ پیدایی‌ست بر معتی سخن دارم 
قفس پرورد؛ رنگم به‌این ساز است آهنگم 

چه عربانی چه مستوری همین یک پیرهن دارم 
بیا ای‌شوق تا از خاک گشتن سبر کنم راهی 

در آن کشور قماش تیستی باب است و من دارم 
ز اسبابم رهایی نیست جز میرگان بهم بستن 

درین محقل به چندین شمع یکدامن زدن دارم 

حجاب آلود موهومی‌ست مرگ و زندگی پیدل 
ازین کسوت که دیدی گر ببرون آییم کفن دارم 


من درین بحره نه کلتی نه کدو می‌آرم  .‏ چوذ حباب از برخود جامه فرو می‌آرم 


حسرف او مسی‌شنوم جسلوة او می‌بینم 
خم تسلیم ز دوشم چو فلک تتوال برد 


پسیش رو آیسته‌ای چند ازو مسی‌آرم 
عمرها شد که در اين بزم سبو می‌آرم 


بند بندم‌چونی افسانه‌ی دردی دارد ‏ تاکنم ناله قبامت به گلو می‌آرم 
شرم می‌آیدم از طوف درش هیچ مپرس .. عسرفی چنند به احرام وضو می‌آرم 
جهتی نیست که در عالم دل تتوان یافت سوی خود روی نباز از همه سو می‌آرم 
نقش اجناس اشارنکد؛ بیرنگی ست این من و ما همه از عالم همو می‌آرم 
عمرها شد چوسحرمی‌دهم از یأس به‌باد . جیب چاکی که به امید رفو می‌آرم 
تشنه کامی گهر قلزم بیقدری نیست . آسرویی که ندارم به صبو می‌آرم 
چقدر گردن تسلیم وفا باریک است . پیش تیفت سر موبر سر مومی‌آرم 


۴ /بیدل دهلوی 


نخل شمعم که به گل کردن صد رنگ گداز می‌شوم آب و نگاهی به نمو میآرم 

چون گل از حاصل این باغ ندارم بیدل 

یر پیراهن رنگی که به بو می‌آرم 
من خاکسار گردن ز کجا بلند کردم سر آبله دماغی ته پا بلند کردم 
در و بام اوج عزت چقدر شکست پستی . که غبار هرزه تاز من و سا بلند کردم 
ژ فسونگه تعبن نفسی ز وهم گل کرد چوسحر دماغ اقبال به هوا بلند کردم 
زکجا نوای هستی در انفعال واکرد که‌هزار دست حاجت چوگدا بلند کردم 
صف غیرت خموشی علمی نداشت در کار به چه سنگ خورد مینا که صدا بلند کردم 
طلب گدا طبیعت نشناخت قدر عزت خم پایه‌ی اجابت به دعا بلند کردم 
ره وهم زیر پا بود تک وهم دور فهمید . . که‌به رنگ شمع گردن همه جابلند کردم 
سر وکار خودسربها ادب امتحایی داشت ‏ . عرق نگون کلاهی ز حیا بلند کردم 
سحری نظر گشودم به‌خیال سبرو نازی . ز فلک گذشت دوشم مزه تا بلند کردم 

به هزار ناز گل کرد چمن نیاز بیدل 

که صر ادب به ایک تچو حتا بلند کردم 
منم آن نشثه‌ی فطرت که خمستان قدیم, ۰ ۰ دارد از جوهر من سیر دساغ تعظیم 
ندمیدم ز بهاری که چمن ساز نف خسیح ایجاد سرا خنده نماید تعلیم 
بیش از آن است در آیینه‌ی من مایه‌ی نور که به هر ذره در خورشید نمایم تقسیم 
در بهاری که منش غنچه‌ی تمکین بندم وضع شبتم نکشد تهمت اجبزای نسیم 
شوقم آن دم که پر انشاند به صحرای عقول گشت یک عالم ارواح در اندیشه جسیم 
قصر سودای جهان پایه‌ی قدری می‌خواست . چتر زد دود دماغ من و شد عرش عظیم 
فطرتم ربخت برون شور وجوب و امکان ‏ . این دو تمثال در آیبنه‌ی من بود سفیم 
به گشاد مژه‌ام انجمن آرای حدوث به شکست تفسم آینه پرداز قدیم 
شعله بودم من و می‌سوخت نفس شمع مسیح ..."من قدح می‌زدم و مست طلب بود کلیم 
پیش از ایجاد به امید ظهور احمد .. داشت نور احدم در کنف حلقه‌ی میم 
رفت آن نشثه ز یادم به‌قسون من و تو برد آن هوش ز مقزم الم خلد و جحیم 
خاکبوسی ست کنون سر خط پیشانی ناز عشق کرد آخرم این نسخه‌ی عبرت سلیم 
حلقه‌ام کرد سجود در یکتابی خویش حیرت آورد بهم دایر؛ علم و علیم 
نفس ماهی دربای وفا قلاب است . جیمگل می‌کند از نون چو نمایند دو نیم 
بحر فطرت به گهر سازی من می‌گوید گرچه صیقل زده‌ام آینه‌ی اشک یتیم 


خلفی اینجاست به عبرتکد؛ کعبه و دیر 


پیش با خورد؛ هر سنگ ز حولان سقیم 


زین خطوطی که نقس کوشش باطل دارد 
زین شکستی که به مو می‌رسد از چینی دل 
طاق نسیانی از این انجمن احداث کنیم 


عزلیات / ۱۱۴۳ 


جام جم تا به کجا کهنه نسازد تقریم 
سر قغفور چسان شرم نپوشد به گلیم 
تا دم شیشه‌ی دل ماند از آفات سلیم 


بیدل افسانه یرم سبق آهی هست 
می‌کند ایتقدرم سیر گریبان تعلیم 


سوج مارا شسرم دربای کرم 
در کنار فطرت ما داد عشسق 
سطری از خط جبین ما نگاشت 
آسمانها سر به جیب فکر ماست 
بی وجود آثار امکان باطل است 
نیست موج و آب جز ساز محیط 
هم کنارگوهر آسوده‌ست موج 
جهل و آگاهی ز هم ممتاز نیست 
گردباد آسا درین صحرای وهم 
امتحان گر سنگ وگل بر هم زند 
ذره تا خورشید معدوم است و بس 
بعد معنی کسب مایی و توبی استٌ 
شخص حیرت مانع تمثال تست 
عالمی را از عسدم دور افکند 


تساقیامت برنمی‌آرد ز نم 
لوح مسحفوظ نفهمیدن رقم 
سرنگونی بر نیامد از قلم 
تاکجا بار امانت برد خم 
پرتر خورشید می‌جوشد بهم 
بر حدوث اینجا تمی‌چربد قدم 
در بر آرام خوابیده است رم 
زین سر اقزود آنچه زان سرگشت کم 
می‌دود سر بر هوا سعی قدم 
قرق معدوم است در دیر و حرم 
می‌خورد عرفان به نادانی قسم 
قرب تحقیق اينکه می‌گوبی منم 
مسی‌کند آیینه داری‌ها ستم 
اين من و سای به هستی متهم 


بیدل از تبدیل حرف دال و نون 
شد صمد بیگانه‌ی لفظ صنم 


مسی‌پرست ایسجادم نشسثه‌ی ازل دارم 
گر دهند بر بادم رقص می‌کنم شادم 
آفتاب در کار است سایه گو به غارت رو 
معنی بلند من فهم تند می‌خواهد 
از منی تنزل کن؛ او شو و توبی گل کین 
محق برون مردم نیست؛ جوش باده بی‌خم نیست 
دل مشبک است امروز از خدنگ بیدادت 
سنگ هم به حال من گریه گر کند برجاست 
ترک سود و سودا کن؛ قطع هر تمنااکن 


همچو دانه‌ی انگور شيشه در بغل دارم 
خاک عجز بنیادم طبع بی‌خلل دارم 
چون منی اگر گم شد چون توبی بدل دارم 
سیر فکرم آسان نیست کوهم و کتل دارم 
اندکی تأسل کن نکسته محتمل دارم 
راه مدعا گم نیست؛ عرض مبتذل دارم 
محو لذت شوقم شانی از مصل دارم 
بی‌تو زنده‌ام یعتی مرگ بی‌اجل دارم 
می خور و طربهاکن؛ من هم اين عمل دارم 


بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی‌هاست 
مصرعی اگر خواهم سر کتم غزل دارم 


۴ /یدل دعلوی 


می‌دهد زیب عمارت از خرایی خانه‌ام 
از گداز رنگ طاقت برنمی‌آيم چو شمع 
ایتقدرها بیخود جام نگاء کیستم 
عمرها شد از مقیمان سواد وحشتم 
هرکجا روشن کنند از سرو ار شمع چراغ 
نشله‌ی سودا به اين نیرنگ هم می‌بوده است 
اختلاط خلق بر من تهمت الفت نبست 
با دل قانع فراغی دارم از تشویش حرص 
نامه‌ی احوال مچنون سر به مه حبرت است 
پیج و تاب طرة امواج خون بسملم 
عشق در انجام الفت حسن پیدا می‌کند 


بر شد ده دیگر تب خودداری کراست 


آب در آیینه دارد سیل در ویرانه‌ام 
گردش چشم که در خون می‌زند پیمانهام 
گوشها میخانه شد از نعر مستانه‌ام 
ربخت چشم او به گرد سرمه رنگ خانهام 
ناله‌ی قمری شود خاکستر پروانه‌ام 
سنگ راگل می‌کند شور سر دیوانه‌ام 
همچو بو در طبع رنگ از رنگها بیگانهام 
مور را دست تصرف کوته است از دانهام 
جای مزگان بسته می‌گردد لب از افسانهام 
جوهر شمشیر می‌باشد زبان شانه‌ام 
شمع می‌آید برون از سوختن پروانهام 
ای رفیقان نوبهار آمد کنون دیوانه‌ام 


صبح بودم گر سیکروحی به دادم می‌رسید 
سخت جانی کرد یل خشت این وبراه‌ام 


می‌رسد گویند باز آن آفتاب صبحدم 
ناله یکسر نقمه‌ی ساز شب اندوه ماست 
تخم اشکی چند در چاک جگر افشانده‌ايم 
یاد تیفت بست چشم انتظار زخم ما 
دل به وحشت دادم اما گریه دام حبرتست 


غفلت آگاهیست می‌باید مژه برداشتن 
ژندگی کمفرصت است از مدای دل مپرس 
گر سواد عمر روشن کرده‌ای هشیار باش 
این زبارتگاه وحشت قایل آرام نیست 
پیر گشتی اعتماد عمرت از بیدانشی‌ست 
آب و رنگ باغ فیض از عالم افراط نیست 


صیح کی خواهد دمید ای من خراب صبحدم 
دید گریان همان جام شراب صبحدم 
تیست جنس شبنم ما غیر باب صبحدم 
می‌برّد خمیازه از سخمور آب صبحدم 
شبتم آبی می‌کند در شیر ناب صبحدم 
دامن شب می‌دزد یکسر نقاب صبحدم 
در نفس خون شد صوال بی‌جواب صبحدم 
سطر موهوم نقس دارد کتاب صبحدم 
عزم گلزاری دگر دارد شتاب صبحدم 
دل منه بر دولت پا در رکاب صبحدم 
نیفشاند سحاب صبحدم 


به که جز 


ضفلت ایام پسیری از سر ساوا نشد 


سخت دشوار است بیدل ترک خواب صبحدم 


می‌ام به‌ساغر اگر خشک شد خمار ندارم 
هوس چه ریشه کند در زمین شرم دمیدن 
محبت از دل افسرده‌ام به پیش که تالذ 
به حیرتم چه کنم تحقه‌ی نوید وصالش 


خزان گمست به باغی که من بهار ندارم 
چو تخم اشک عرق واری آبیار ندارم 
قیامت است که من سنگم و شرار ندارم 
تگسه بضاعتم و غیر انتظار ندارم 


به بحر عشق چه سازند زورق طاقت 
کسرم کستی اگسرم قابل کنرم نشتامی 
تو خواه سر خط گیرم نویس خواه مسلمان 
ز سحر کاری نیرنگ عشق دم نتوان زد 
مگر کند غم نایابی‌ام کدورتی انشا 
فاده‌ام به خم و پیج عبرتی که مپرسید 


دگر میفکنم ای وهیم در گمان تعين 


غزلیات / ۱۱۴۵ 


کنار جوست طلب لیک من کنار ندارم 
که خاک تا نشوم شکر حقگذار ندارم 
نگین بیجسم از هیچ نقش عار ندارم 
برون نجسته‌ام از خلوتی که بار ندارم 
سراغم از که طلب می‌کنی غبار ندارم 
بسرون بحر شنا دارم اختیار ندارم 
که من اگر همه غیرم به غیر یار ندارم 


حباب و کلفت اسباب بیدل این چه خیالست 
بجز خمی که به دوش من است بار ندارم 


ناله‌ی عجز نوای لب خاموش خودم 


نشنه‌ی شوقم و درد می بیجوش خودم 


بحر جولانگه یپاکی و من همچو حباب ‏ . درشکنج قفس از وضع ادب کوش خودم 
گریه توفانکده عالم آبی دگر است بی‌رخت در خور هر اشک قدح نوش خودم 
چلم پوشیده به خرد همچو حبابم نظری‌ست .. مه گر باز کنم خواب فراموش خودم 
خجلت فیرت ازین بیش چه خواهد بودن ‏ عالم افسانه و من پنبه کش گوش خودم 
ای بسا سعی عروجی که دلیل پستی است. هبچر صهبا به زمین ریخته‌ی جرش خودم 
در خور حفظ ادب خلوت وصلست اینجا .من جنون حوصله از وسعت آغوش خودم 
چه خیالست کشم حسرت دیگر چر حباب ...من که از پار نفس آبله‌ی دوش خودم 

بیدل از قکر غم و عیش گذ: 

امشبی دارم و فرصت شمر دوش خودم 
نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار می‌گردم . . بهار فرصت رنگم به گرد بار می‌گردم 
فضا چون مردمک جمعیت حالم نمی‌خواهد تحیر مرکزی دارم که با پرگار می‌گردم 
حیا کوتا زند آبی غبار همرزه تازم را که من گرد هوس می‌گردم و بسبارمی‌گردم 
به عجز خامه می‌فرسایدم مشق سیهکاری . که درهر لغزش پا اندکی هموار می‌گردم 
نی بی برگ من هنگامه‌ی چندین نوا دارد. زبی بال و پری سر تا قدم منقار می‌گردم 
زاشک افشانی شمعم وفابر خویش می‌لرزد ‏ . که می‌داند ز شغل سبحه بی‌زنار می‌گردم 


تعلق از غبار جسم بیرونم نمی‌خواهد 
تو حرفی نذر لب کن تا دلی خالی کنم من هم 
هوس صبری ندارد ورنه از سیر گل و گلشن 
نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن 
زخواب ناز هستی غافلم لیک اینقدر دائم 


به رنگ سایه آخر محو این دیوار می‌گردم 
که بر خود همچ و کوه از یصدابی بار می‌گردم 
کشم گر با به دامن یک گل بی‌خار می‌گردم 
اگر برگردم از کویت همین مقدار می‌گردم 
که هر کس می‌برد نام تو من بیدار می‌گردم 


۹ /ییدل «علوی 


کجا دیدم ندانم آن کف پای حنایی را که من عمریست گرد عالم بیکار می‌گردم 
گر از صهبا نیاید چارهُ سخموری‌ام بیدل 
قدح از خویش خالی می‌کنم سرشار می‌گردم 
نبری گمان فسردگی به‌فبار بی سر و پایی‌ام 
که به چرخ می‌فکند نفس چو سحر زمین هوایی‌ام 
ندهی نشان که گذشته‌ام من از این و آن 
به خیال سلسله‌ی جهان گرهی نخورده رسابی‌ام 
به دساغ موج گهر زدم ز جنون نشه‌ی عاجزی 
نکشید گرد هوس سری که نکوفت آبله بایی‌ام 
ز خیال تسا سژه بسته‌ام قسدح بهانه شکسته‌ام 
خوشت آنکه سیر بری کنی ز طلسم شيشه نمایی‌ام 
هوسم زناله‌ی بی‌اثر به چه مدعا شکند نظر 
نهد استخوان مه نو مگر به نشان تیر هوایی‌ام 
نه نشیمنی که کنم مکان نه پری که بر پرم از میان 
تکنی به عشسوة امتحان ستم آشیان رهایی‌ام 
به کجاست رفتن و آمدن که به غربتم کشد از وطن 
ز فسون صنمت وهم و ظن هوس آزمای جدایی‌ام 
به جهان جلوه رسیده‌ام ز هزار پرده دمیده‌ام 
ثشسمر نسهال حقیقتم چسمن بهار خدایی‌ام 
سر کعبه گرم فسون من دل دیر و جوشش خون من 
مگذر ز سیر جنون من که قیامت همه جایی‌ام 
به نگاه حیرت کاملم به خیال عقد: شکلم 
ز جهان فطرت بیدلم نه زمینیام نه سمابی‌ام 
ندارد آنتقدر قطع از جهان غفلت اسبابم 
به جنیش تا رسد مژگان محرف می‌خورد خوابم 
نفس در دل گره دارم نگه در دیده معذورم 
خطی از نقطه بیرون نیست در دیوان آدابم 
مگر ترک طلب گیرد درین ره دست من ورنه 
چو آتش دور می‌افتم ز خود چندانکه بشتابم 


خزیات / ۱۱۴۷ 


خزان پیش از دمیدن بود متظور بهار من 

کتان در بتیگی می‌داد عرض سیر مهتابم 
به امید قد خم گشته محمل می‌کشد فرصت 

مگر پیری ازین دربا برون آرد به‌قلابم 
به فکر خود فتادم معبد تحقیق پیدا شد 

خم سیر گریبان رفت و پیش آورد محرابم 
چو آنش گرمی پهلو ندیدم جز به خاکستر ۱ 

درین دیر هوس دامن زدند آخر به‌سنجابم 
به‌سعی بیخودی هم از عمرق بیرون نمی‌آیم 


زطبع متفعل تا گردش رنگست گردایم 
خسدا از انسفعال مسي‌کشيهايم نگسهدارد 
مزاج شرم مينايم 1 
مسن بسیدل نسبودم ایستقدر پسروانه‌ی جرأت 
دم تیغ تو دیدم ذوق کشتتن کرد سیمایم 
ندارم رشته‌ی دیگر که آیین طلب بندم ۰ شب تاری مگر بر ساز آهنگ طرب بندم 
زگفت‌وگو دهم تاکی به توفان زورق دل را حیاکو کز لب خاموش بل بحر طلب بندم 
به این ترتیب الفاظی که دارد ننگ موزونی ... . دو مصرع ریط پا می‌کندگر لب به لب بندم 
به خبر و شر چه پردازم که تسلیم حبا مشرب ‏ . به کفرم می‌کند منسوب گر دل بر سبب بندم 
مزاج خاکسارم با رعونت بر نمی‌آید  .‏ جبین بر سجده مشتاقست احرام ادب بندم 
ز طبع موج گوهر غیر همواری نمی‌جوشد ... مروت جوهرم گر تیغ بندم بر غضب بندم 
دل بیدرد تاکی مجلس آرای هوس باشد جنونی بشکند این شبشه نا راه حلب بندم 
ندارد چون تأمل شاهد نظم دقیق اینجا نقاط سکته من هم بر کلام منتخب بندم 
هلاک گریه‌های مستیام ای اشک امدادی ...که بر مژگان بی نم خوشه‌ای چند از عنب بندم 
به ستر حال چندان مایلم کز پردة اخفا  .‏ اگر صبح فيامت گل کنم خود را به شب بندم 


ز مضمون دگر بیدل دماغم تر نمی‌گردد 
مگر در وصف مینا حرف تبخالی به‌لب بندم 
ندانم مزد؛ وصل که شد برق انکن هوشم 
که همچون موج از آغوشم برون می‌تازد آضوشم 
به صد خورشيد نازد سایه‌ی اقبال شام من 
که عمری شد چر خط تسلیم آن صبح بناگوشم 


۸ #ییدل دعلوی 
به حبرت بسکه جوشیدم نگاه افسرده مژگان شد 
من آن آیسینهام کز شوخی جوهر نمد پوشم 
بسه هر افسردگی از تهمت بیدردی آزادم 
چوتار ساز در هر جا که باشم ناله بر درشم 
وداع غنچه, گل را نیست جز پرواز مخموری 
دل از خود رفت و بر خمیازه محمل بست آ 
چو خواب سردم دیوانه تعییرم جنون دارد 
به‌یاد من مکش زحمت فرامرشم؛ فراموشم 
حسدیث یرتم بابد ز لعل یار پرسیدن 
چبه می‌گوید که آتش می‌زند در کلبه‌ی هوشم 
چه سازم کز بلای اضطراب دل شوم ایمن 
خموشی هم نفس دزدینده فریادست در گوشم 
زکس امید دلگرمی ندارد شعله‌ی شمعم 
به هر محفل که باشم با شکست رنگ در جوشم 
بجز حسرت چه اندوزم بجز حبرتا چه پنردازم 
نگساهم بسیش ازیسنها بسرنمی‌تابد بسر و دوشم 
مسبادا هسیچکس یا رب زیانکار پشیمانی 
دل امروز هم شب کرد داغ فرصت دوشم 
ک‌جا بست از زان جسوهر آسینه گویایی 
چسراغ دودمان حسیرتم بسسیار خساموشم 
حضور آفتاب از سایه پیدایی نمی‌خواهد 
دمی آیم به یاد خود که او سازد فرامرشم 
به اد آن میان عمریست از خود رفته‌ام بیدل 
چو رنگ گل به باد ناتوانی می‌پرد هموشم 
ندانم مدة آواز پبای کیست در گوشم 
که از شور تپیدنهای دل گردید کر گوشم 
حدیث لسلت از شور جهانم بسیخبر دارد 
گران شد چون صدف آخر به آب این گهر گوشم 
به گلشن بی‌تو می‌لرزم به خویش از نوحه‌ی بلبل 
مباد از شعله‌ی آواز گیرد در شرر گوشم 


شم 


غزلیات /۱۱۴۹ 

غبار ریزش اشک و گداز ناله گیر از من 
که من از پردة دل تا سواد چشم تر گوشم 

ز انسداز پسیامت لذت دیسدار می‌جوشد 
نهان می‌گشت جشم انتظار» ای کاش در گوشم 

نمی‌دانم چه آهنگست قانون خرامت را 
که جای نقش یا قرشست در هر رهگذر گوشم 

چه امکانست وهم غیر گنجد در خیال من 
توبیمنظور اگر چشمم؛توبی مسموع اگرگوشم 

خموشم دیده‌ای اما ببه ساز بینوایپها 
خروشی هست کان را در تمی‌یابد مگر گوشم 

مسقیم خلوت رازت نیام لیک اینقدر دانم 
که حرفی می‌کشد چون حلقه از ییرون در گرشم 

فسون درد سر بر من مخوانید ای سخن‌سازان 
که من بر حرفهای ناشنیدن بیشتر گوشم 

بسه تسیغ گفتگو آفاق بسا مسن بلرتلآید 
آگر بنده گلی از پنبه بر روی سپر گوشم 

دماغی ساز کن درد سر ایتجا کم نمی‌باشد 
جهان افسانه سامان است بیدل هر قدر گوشم 

نسخه‌ی هیچیم: وهمی از عدم آورده‌ايم رو عون 
خامشی بی آه و گفت‌وگوی باب ناله یست 
یچ نقش از پرد؛ُ معدومی ما گل نکرد 
ای فلک از ما ضعیفان یش ازین طاقت مخواه چون مه نو خویش را بر پشت خم آورده‌ايم 
آفتابی کرد رنگ طاقت ما احتیاج تا به‌خاطر سایه‌ی دست کرم آورده‌ییم 
بر درت پیشانی خجلت شفیع ما بس است . سجده‌ای در بار ماگر یست نم آورده‌ایم 
عمرها نامحرم جیب تأمل تاختیم تاکنون ما و خیالت سر بهم آورده‌ایم 
کو تنزه سجده‌ای تا آبرو بندیم نقش .. زحمتی بر خاک پایت از قسم آورد‌ايم 
صبح ما روشن سواد نسخه‌ی آرام تست سطرگردی در خبال از مشق رم آورد‌ايم 
دست عجز ما صلای جلوه‌ای دارد بلند عرصه حیرانی است از مژگان علم آورده‌ایم 
اینقدر رقص سپند ما به‌امید فناست ناله در بازیم اما سرمه هم آورده‌اييم 
صعی ما واماندگان سر منزلی دیگر نداشت ‏ . همچو لفزش زور بر نقش قدم آورده‌ايم 


۰ /بدل دهلوی 


همت ما چون سحر منت‌کش اسباب نیست اینقدر هستی که داریم از عدم آورده‌ايم 
حاصل جمعیت اسباب جز عبرت نبود 
مفت ما بیدل که مسژگانی بهم آورده‌ایم 

نشد از سمی تمکین وحشتی آسودگی رامم 

تپیدنها چو بسمل ربخت آخبر رنگ آراسم 
حصاری دارم از گمگشتگی در عالم وحشت 

نگردد سنگسار شهرت از نقش نگین نامم 
چه سازم با همجوم آبله غیر از زمیتگیری 

دل خون بسته‌ای پامال می‌گردد به هر گامم 
خط پرگار دارد ریشه‌ی تخم کمال اینجا 

مسبادا پبختگی گردد دلیسل فسطرت خامم 
دریین گسلشن بهار حیرتم آیینه‌ها دارد 

اگر طایر شوم طاووسم وه ور تخل بادامم 
ز قید من علایق آب در غربال سی‌باشد. 

زهایی محضری دارد به مهر حلقه‌ی دامم 
جنون دارد ز سغز استخوانم شعله انگپزی 

به طوف سوختن هم کسوت شمع است احرامم 
خجالت می‌کشم از شوخی اظهار مخموری 

ندارم باده تا بال صدایی تر کند جامم 
جنون ساز نقط کردم فغانها صرف خط کردم 

ولی از سستی طالع کسی نشتنید پیفامم 
به هر واماندگی ناچار می‌باید ز خود رفتن 

تسحیر مسی‌شمارد در ال موج گهر گانم 
سراغ تسیره بختی هم نمی‌يابم به آسانی 

بسوزم خویش را چون شمع تا روشن شود شامم 

زبس بار خجالت می‌کشم از زندگی بیدل 
نگین در خود فرو رفته‌ست از سنگینی نامم 

نشنیده حرف چند که ما گوش کرده‌ايم تالب گشوده‌اييم فراموش کرده‌ايم 
درد دلیسم شور دو عالم فبار ماست . اما زیارت لب خاموش کرد‌اییم 
تسلیم ما قلمرو جولان ناز کیست . سیرئه آسمان به خم دوش کرده‌ايم 


آفات دهر چاره گرش یک تفافلست 
شوری دگر نداشت خمستان اعتبار 
حیرت سحر دماند؛ طرز نگاه ماست 
طاووس رنگ ما زنگاه که می کش است 
بر وضع ما خطای جنونی دگر مبند 
مردم به دستگاه بقا ناز می‌کنند 


غزلیات / ۱۱۵۱ 


توفان به بستن مژه خس پوش کرده‌ایم 
خود را چو درد می سبب جوش کرده‌ایم 
صد چاک سینه نذر یک آغوش کرده‌ایم 
پرواز را به‌جلوه قدح نوش کرده‌ایم 
کم نیست این که پیروی هوش کرده‌ایم 
ماتکیه بر فنای خطا پوش کرده‌ایم 


بیدل حدیث بیخبران ناشنیدنی است 
بسودیم معنیی که فراموش کرده‌ايم 


نفس را بعد ازین در سوختن افسانه می‌سازم 
به فکر گوهر افتاده‌ست موج بیقرار من 
خبال مصرع یکتایی اش بی‌پرده می‌گردد 
نی‌ام آیینه اما در خیالشس صنعتی دارم 
سرا پا خار خارم سینه چاک طرءٌ یارم 
محبت در عدم بی نشثه نپسندد غرم را 
رم لیلی نگاهان گرد تعمیر جنون دارد 
عقریتها گوارا کرد بر من بی پر و بالی 
دماغ طاقتی کو تا توان گامی ز خود رفتن 
سر و برگ تسلی دیده‌ام وضع عبارت را 
به کام عشرتم گر واگذاری حاصل امکان 


چراغی روشن از خاکستر پروانه می‌سازم 
کلید شوق از آرام بی‌دندانه می‌سازم 
به مضمونی که خود را معنی بیگانه می‌سازم 
که تا نقش تحیر می‌کشم بتخانه می‌سازم 
به جسمم استخوان تا صبح گردد شانه می‌سازم 
همان گرد سرت می‌گردم و پیمانه می‌سازم 
چو وحشت در سواد چشم آهو خانه می‌سازم 
قفس چندان که تنگی می‌تمابد دانه می‌سازم 
عترشکی ناتوانم لغزشی مستانه‌می‌سازم 
برای یکمژه خواب ابنقدر افسانه می‌سازم 
دو عالم می‌دهم بر باد و یک دیوانه می‌سازم 


مبادا بیدل آن گنجی که می‌گویند من باشم 
مرا هم روزگاری شد که با وبرانه می‌سازم 


نفسی چند جدا از نظرت می‌گردم 
هسنی‌ام گرد خرام است جه صحرا و چه با 
بی‌تو با عالم اسباب چه کار است مرا 
نیست معراج دگر مقصد تسلیم وفا 
نفس خون شده در خلوت دل بار نیافت 
در میان هیچ نمی‌یابم ازین مجمع وهم 
وهم دوری چقدر سحر طراز است که من 
وصل بیتاب پیام است چه سازم یا رب 
به نمی از عرق شرم غبارم بنشان 


باز می‌آیم و بر گرد سرت می‌گردم 
هر کجا مهر تو تابد سحرت می‌گردم 
موج این بحر به ذوق گهرت می‌گردم 
خاک اين مرحلهام پی سبرت می‌گردم 
محرم رازم و یرون درت مسی‌گردم 
لیک بر هر چه بپیچم کمرت می‌گردم 
همعنان تو به‌ذوق خبرت می‌گردم 
پیش خود درهمه‌جا نامه برت می‌گردم 
که من گم شده دل دربه‌درت می‌گردم 


بیدل از سمی مکن شکوه که یک گام دگر 
پای خوایید؛ بی درد سرت می‌گردم 


۲ ا/یدل دعلوی 


نگه واری بس است از جیب عبرت سر برآوردم ۳ 
شرار بی‌دماغ آخر ندارد پسر زدن هبر دم 
گریبان می‌درم چون صبح و برمی‌آیم از مستی 
چه سازم نعل در آتش ز افسون دم سردم 
چه سودا در سر مجنون دماغم آشیان دارد 
که چون ابر آب گردیدن ببرد آشفتن گردم 
غسبارم تسوام آشسفتن آن طسره می‌بالد 
همه گر در عدم باشم نخواهی یافتن فردم 
تو سیر زعفران داری و من می‌کاهم از حسرت 
زسانی هسم بخند ای بی‌مروت بر رخ زردم 
نسدارم گر تسلاش منصب اقبال سعذورم 
به خاک آسود؛ بخت سیاهم سایه پروردم 
آوار؛ وحشت خرامیها 
در مسژگان فراهسم کردم و در خانه آوردم 
جنون بر غفلت بیکاری من رحم کرد آخر 
گریبان گر به‌دست من نمی‌آمد چه می‌کردم 
چو شمعم غیرت نامحرمیها کاش بگدازد 
که من هرچند سر در جیب می‌تازم برون گردم 
من بسیدل نی‌ام آبینه لیک از ساده لوحیها 
به خوبان نسبتی دارم که باید گفت بیدردم 
نمی‌باشد تهی یک پرده از آهنگ تسخیرم 
زهستی تا عدم پیچیده است آواز زنجیرم 
چو خاکستر شوم؛ داغم به سرهم آشنا گردد 
گداز خویش دارد چون تب اخگر تباشیرم 
جسبین از آمستان سینه صافان بسرنمی‌دارم 
چو حیرت آب این آیینه‌ها کرده‌ست تسخیرم 
چرا صیاد چسیند دامن ناز از غبار مسن 
که چون آب گهر رنگی ندارد خون نخجیرم 
دم پسیری سواد نااصیدی کرده‌ام روشین 
غبار زندگی چون مو نمودارست ازین شیرم 


غزیات / ۱۱۵۳ 


ببینم تا کجا تسکین رسد آخر به فریادم 
درین محفل نفس عمری‌ست از دل می‌کشد نیرم 
غباری هم زمن پیدا نشد در عرصه‌ی امکان 
جسهان آیسینه و مسن مرد؛ یک آه تأسیرم 
فلک صد سال می‌باید که خم بر گردتم بندد 
به اين فرصت که تا سر در گریبان بردهام سیرم 
زیس دارد دمت‌اغ هسمتم نسنگ گسرفتنها 
اگر تا حشر گم باشم سراغ خود نمی‌گیرم 
دم عصیسی سحر در آستین کلک نقاشی 
که پرواز نفس دارد به بادش رنگ تصویرم 
فنای جسم می‌گویند حشری در کمین دارد 
خجالت مزد تاکامی به مردن هم نمی‌میرم 
تب و تاب نفس صید کشاکش داردم بیدل 
گرفتارم نمی‌دانم به دست کیست زنجیرم 


نمی‌دانم هجوم آباد سودای چه تیرتگم که از تتگی گریبان خیالش می‌دژد رنگم 
مگر بر هم توانم زد صف جمعیت رنگی به رنگ شمع بکسر تیف وبا خویش در جنگم 
ز خلق بیمروت بسکه دیدم سخت رویها ۰ نگه در دیده نتوان بافت ممتاز از رگ سنگم 
نمی‌بابم به فیر از نیست گشتن صیقلی دیگر ام چون سایه از رنگم 
جنون بوی گل در غنچه‌ها پنهان نمی‌ماند ...نف بر خود گریبان می‌درّد در سبنهی 7 

تدک ظرفی چو من در محفل امکان نمی‌باشد که چون گل شیشه‌ها بابد شکست از گردش رنگم 


به میزان گرانقدر شرر سنجیده‌ام خود را 
طرب هیچ است می‌بالم» الم وهم است و میالم 
مبادا هیچکس تهمت خطاب نسبت هستی 
به اين هستی قیامت طرفی اوهام را نازم 


مگر از خود برآیی ناتوانی گشت همسنگم 
به هر رنگی که هستم ابنقدر سامان نبرنگم 
که من زین نام خجلت صد عرق آینه‌ی ننگم 
ز دور ثه فلک باید کشیدن کاسه‌ی بنگم 


به حکم عشق معذورم گر از دل نشنوی شورم .. نفس دزدیدن صورم قیامت دارد آهنگم 
به وهم عافیت چون غنچه محروم از گلم بیدل 
شکستی کو که رنگ دامن او ریزد از چنگم 
ننمود غسنچه‌ات آنقدر ادب اقتضای تأسلم 
که ز بسوی گل شنود کسی اثر ترانه‌ی بلبلم 
به خیال مستی نرگست نشدم قدح‌کش گلشنی 
که ترنگ شیشه به دل نزد ز شکست طر ستبلم 


۴ ا/بیدل دعلوی 


ز مقایل تو ضروری‌ام شده ننگ تهمت دوری‌ام 
ادب اصتحان صبوری‌ام به قفا نشاند کاکلم 
نگهی بهانه‌ی ناز کن؛ در خلدم از مژه باز کن 
کسه نسیازمند مسحرّفی ز کمین تسیغ تسفافلم 
زتصنع من و ما مگی اثرم ز وهم و گمان مجو 
به تحیری نشدم فرو که بیان رسد به تغافلم 
خم دستگاه قد دو تا؛ به چه طاقتم کند آشنا 
مکن امتحان اقامتم که ز سر گذشته؛ این پلم 
به فنا بود مگر ایمنی؛ زکشاکش خم زندگی 
که فتاه بر سر عافیت ز نفس فبار تسلسلم 
غم ناقبولی ماو من به که بشمرم من بیخبر 
که به واگ شیشه‌ی سرنگون دل آب برد تالم 
قدمی درین چمن از هوس نگشود ممتحن طلب 
که دلیل رفتن دل نشد به هزار جاده رگ گلم 
چفدر ز منظر بی‌نشان شده شوق مایل جسم و جان 
که رسیده تالک این زمان خم مایه‌های تنزلم 
من بیدل از در عاجزی به کجا روم چه فسون کنم 
ز شکست جرأت بال و پر قفس آفرین تلم 
نور جان در ظلمت آباد بدن گم کردهام ‏ آ ازین بوسف که من در پبرهن گم کرده‌ام 


وحدت از یاد دوبی اندو» کثرت می‌کند ‏ . در وطن ز اندیشه‌ی غربت وطن گم کرده‌ام 
چرن نماشکی‌که از مژگان فرو ریزد به خاک خویش را در نقش پای خویشتن گم کرده‌ام 
از زبان دیگران درد دلم باید شنید کز ضمیفها چونی راه سخن گم کرده‌ام 
موج دربا در کنارم از تک و پویم مپرس ‏ . آنچه من گم کرده‌ام نایافتن گم کرد‌ام 
گر عدم حایل نباشد زندگی موهوم نیست ‏ عالمی را در خیال آن دهین گم کردهام 
تاک‌جا یارب نوی دوزد گریبان سرا چون گل اینجا یک جهان دلنق کهن گم کردهام 
عمرها شد همچر نال خامه می‌پیچم به خویش ‏ . پیکر چون رشته‌ای در پیرهن گم کرده‌ام 
شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست چون پر طاورس خود را در جمن گم کردام 
چون نفس از مدعای جست و جو آگه نیام اینقدر دنم که چیزی هست و من گم کردهام 

هیچ جا پیدل سراغ رنگهای رفته یست 

صد نگه چون شمع در هر انجمن گم کرده‌ام 


نه تین نه ناز می‌رسدم .تسا جبپین یک نسیاز می‌رسدم 


غزلیات / ۱۱۵۵ 


نس از اقسبال نسارسایها  .‏ تسابه زلف ایاز سی‌رسدم 
تاز خاکسترم اثر پیداست ‏ صوختن بی تو باز می‌رسدم 
تساشسوم قابل تم اشکی دیده تا دل گداز صی‌رسدم 
مد؛ وصل و بخت من هیهات این نوا از چه ساز می‌رسدم 
شته‌ی انستظار يسمقويم سافراز چشم باز می‌رسدم 
وارث عبرتم عصلاجی نیست از جسهان احستراز سی‌رصدم 
سسوی دیا نبرده‌ام دستی ..."گر کسنم با دراز سی‌رسدم 
گر همین نفی خویش اثبانست . رنگ نسا رفته باز سی‌رسدم 
سمی اشکم که دیده تا مزگان  .‏ صد نشیب و فراز می‌رسدم 
گر رسوز حقیقتم این است  .‏ هرکجايم مجاز سی‌رسدم 
تسرسیدم به هیج جا بیدل 
تساک‌جا امتیاز صی‌رسدم 
نه تسنها ناامید وصل یارم دورم از دل هم 
زبس جرمان نصییم پیش من لیلی‌ست محمل هم 
حضور عافیت از نکر خویشم برنمي‌آرد 
درین بحر جنون آشوب گردابست ساحل هم 
بهار عشق گلگلشت به خون غلتیدنی دارد 
شهادت گر نباشد می‌توان گردید بسمل هم 
چه لازم تسهمت آلود حسنای بیغمی بودن 
اگر مطلوب آرام است دارد پای در گل هم 
مسباد انسردنی دامان جولان طلب گیرد 
درین وادی بیا منشین که در راه است منزل هم 
خوشت باد ای تمنا بسمل پرواز بیرنگی 
اگرهمت پر افشانست مشکل نیست مشکل هم 
خسبار مسیر رنگی یود از گلزار یکتایی 
ز حیرتگاه حسق بیرون نبردم راه باطل هم 
نگه را ربسط عینک مانع جولان نمی‌باشد 
گذشتن گر بود منظور مهمیزی‌ست حامل هم 
زبی آرامی مساز نسفس آواز صی‌آید 
که جای یکتفی راحت ندارد گوشه‌ی دل هم 


۷ /بیدل «علوی 


من و آن مطلب نایاب کز جوش تقاضایش 


خروشی می‌گشاید لب که آگه نیست سابل هم 


ترحم نیست فافل بیدل از یاد شهید من 
ز جوهر در عرض خفته‌ست اینجا تیغ قاتل هم 


نه خط شناس امیدم نه درس محرم بیم 
بیا که متتظرانت چو دیده یعقوب 
ز سبت دهنت بسکه لذت اندود است 
پغیر سجده ز سیمای عجر ما مطلب 
چه شد زبان تمنا خموش آهنگست 
به یاس گرد هوسهایم از نظر برخاست 
به رنگ پسته لب از جوش خون ندوخته‌ام 
فنادگی همه جا خضر مقصد ضعفاست 
عبث متاز که خونت به‌خاک می‌ریزد 
پی حقیقت نیک و بد گذشته مگیر 
ز شور وحدت وکثرت به درد سر نروی 
مرو به صومعه کاتجا نمی‌توان دیدن 
در آن بساط که کهسار ناله پرداز است 
غبار شمع به تاراج رنگ باخته رقت 
درون پرد؛ هستی تردد انفاس 
دل گداخته مضمون گوهر دگر است 


به‌حبرتم که محبت چه می‌کند تعلیم 
فضای کلبه‌ی احزان گرفته‌اند نسیم 
بهم دو یسوسه زند لب دم تکلم میم 
جسبین سایه و آیینه داری تسلیم 
نگاه نامه‌ی سابل بس است سوی کریم 
شفس گداخته را رنگ می‌کند تعظیم 
حذر که صورت منقار من دلی‌ست دو نیم 
عصای جاده همان می‌کند خط تسلیم 
سرشک را قدم جرأت خودست فنیم 
خطوط وهم مپیما که کهنه شد تقویم 
حلدیث ذره و خورشيد مبحلی است قدیم 
به وهم خلد, جهانی گرفته کنج جحیم 
قبار ماست هوس مرد امید نسیم 
متاع عاریت ما به هیچ شد تقسیم 
اشاره‌ای‌ست که اینجا مسافر است مقیم 
محیط آب شد اما نبست اشک ینیم 


چو ایر دست به دامان اشک زن بیدل 


مگر به گریه برآید سیاهیات ز گلیم 


نه دنیا دیدم ونی سوی عقبا جشم واکردم 
شبی سیر خیال آن حنایی نقش پا کردم 
به استقبال شوقش از غبار وادی امکان 
نشان دل نجستم کوشش تحقیق شد باطل 
نبودم شمع تا از سوختن حاصل کنم رنگی 
به ملک بی‌تمیزی داشت عالم ربط امکانی 
گرانی کرد بر طبعم غرور از یکتابی 
به سعی آبله بینم ز ننگ هرزه جولانی 
به رنگ انباشتم آیینه‌ی سوز محیت را 


غباری پیش رویم بود نذر پشت پا کردم 
گریبانها پر از کیفیت برگ حنا کردم 
آنقدر از خویش هم رو بر قفا کردم 
بروذ زین پرده هر تبری که انکندم خطا کردم 
درین محفل به‌امید چه یا رب چشم واکردم 
گشودم چشم و خلقی را ز یکدیگر جداکردم 
خمی بر دوش قطرت بستم و خود را دو ناکردم 
رقیقان چشمی ایجاد از برای خواب پا کردم 
به ناموس وفا از آب گردیدن حیا کردم 


نمی از پیکرم جوشاند شرم ساز یکتابی 
غنا می‌باید از نقرم طریق شفقت آموزد 
به ترک های و هویم بی‌تلافی نیست 


ایش 


غزلیات / ۱۱۵۷ 


عرق عواصبی می‌خواستم باری شنا کردم 
که بر فرق جهانی سایه از دست دعا کردم 
تی بزم غنا گر بینوا شد بوریا کردم 


کلامم اختیاری نیست در عرض اثر بیدل 
دل از بس آب شد ساز نفس را تر صدا کردم 


نه عبادت؛ نه رباضت کردم 
مسیهمان کسرمی بود خیال 
هر چه زین مایده‌ام پیش آمد 
خلق در دیر و حرم تک زد و من 
گردم از عرصه‌ی تشویش گذشت 
خاک را عرش برین نتواد کرد 


بی‌دماغ من ما و نتوان زیست 
شوق بی‌مقصد و دل بی‌پروا 
تا شدم منحرف از علم و عمل 
مغفرت مزد معاصی بوده‌ست 
هیچم از کرده و ناکرده مپرس 


باده‌ها خوردم و عشرت کردم 
با فضولی دو دم الفت کردم 
نعتی بود که فارت کردم 
دل آسوده زارت کردم 
آنسوی حشر قیامت کردم 
تسرک خود رایی همت کردم 
صسجده بر خاک مذلت کردم 
عیشها در خور فلت کردم 
تن زدم» خواب فراغت کردم 
خباک بر فرق ندامت کردم 
سیر کیفیت رحمت کردم 
کیست فهمد که چه خدمت کردم 
اد آنن چشم مروت کردم 


هر چه از دست من آمد بیدل 
همه بسی‌رغبت و نقرت کردم 


نه فکر غنجه نی اندیشه‌ی گل می‌کند شبتم 
هم از ضبط نفس رنگ طلسم 
درین گلشن که راحت برده‌اند از 
به آهی بایدم سیماب کرد آینه‌ی دل را 
اگر مشق خموشی کامل افتد داستان گردد 
توهم از خود برون محو خورشید حقیقت شو 
این گلشن 
چکد اشک ندامت چول نفس بیدست و با گردد 
طرب خواهی دمی بر سنگ ژن پیمانه‌ی عشرت 
ز بس پیحاصل افتاده‌ست سیر رنگ و بو اینجا 
حیا هم در بهارستان شوخی عالمی دارد 


گذشتن بی‌تغافل نیست از 


به‌مضمون گداز خود تأمل می‌کند شبنم 
هم از اشک پریشان طرح سنبل می‌کند شیم 
به‌امید ضمیفیها توکل می‌کند شبنم 
نفس تاگرم شد ترک تحمل می‌کند شبنم 
به حبرت شهرت منقار بلبل می‌کند شبنم 
به یک پرواز جزو خویش را کل می‌کند شبنم 
همان از پشت خم آرایش پل می‌کند شبنم 
هوا آنجا که ماند از پر زدن گل می‌کند شبنم 
قدحها از گداز شيشه پرمل می‌کند شبنم 
هزار آیینه محو یک تفافل می: 
عرق را مایه‌ی عرض تجمل می‌کند شبنم 


۸ /بیدل دعلوی 


زبیرنگی به رنگ آورد افسون دوبی مارا به ذوق آیینه سازی تنزل میکند شبتم 
تو محرم نشله‌ی اسرار خاموشان نه‌ای ورنه . . درین گلزار بیش از شيشه قلقل می‌کند شبنم 
ز سامان عرق بیدل خطش حسنی دگر دارد 
گهر در رشته‌ی موج رگ گل می‌کند شبتم 

نه لفظ از پرده می‌جوشد نه معنی می‌دهد رویم ۱ 

همان یک رفتن دل می‌کند گرد آنچه می‌گویم 
مپرس از مسزرع بیحاصل نشو و نمای من 

چو تسخم اشک می‌کارم گداز ناله می‌رریم 
به چندین ناز خوتم می‌چکد در پر حسرت 

تغافل بسملم یعنی شهید تیغ اسرویم 
ندارم از جوم ناتوانی رنگ گرداندن 

به رنگ سایه گر آتش نهی در زیر پهلویم 
زبس شخص نمودم آب شد از شرم پیدایی 

عسرق سی‌چینم از آیینه گر تمثال می‌جویم 
تو فرصت وانما تا من کنم تبذییر آرایش 

به رنگ دود شمع از شانه دارد شرم گیسویم 
به جا وامانده‌ام چون شمع لیک از نگ آقسردن 

به دوش شعله محمل می‌کشد عجز تک و پویم 
نیام گوهر که هر یکقطره آبم بگذرد از سر 

اگر توفان مد چون موج بوسد پای زانویم 
غرور هستی‌ام با تیغ نازش بر نمی آید 

به اين گردن که می‌بینی به صد باریکی مویم 
ز عدل ناتوانی ناله را با کوه می‌سنجم 

درین بازار سنگ کم نمی‌گردد ترازویم 
چو شبنم تا درین گلزار عبرت چشم وا کردم ۲ 

حیا غیر از عرق رنگی دگر نگذاشت بر روم 

نگردی غاقل از فیض سواد معنی‌ام بیدل 
تماشابر سحر می‌خندد از گلهای شیبویم 

نسه گردون بلندی نی زمین پستی خویشم 

چو شمع از پای تا سر پشت پای هستی خویشم 


غزیات / ۱۱۵۹ 


نوا سنج چه مضراب است ساز فرصتم یبارب 
که دارد تا جبین غرق عرق تردستی خویشم 
نفس هر گام مینا می‌زند بر سنگ می‌گوید 
به این دوری که دارم بیدماغ مستی خویشم 
ندارم جوهر عزمی که احرام نشان بندم 
زیاس آساجگاهشارک یسی شستی خویشم 
بیاض نسخه‌ی دیگر نیامد در کفم بیدل 
درین مکتب تحیر خوان خط دستی خویشم 
نه مضمون نقش می‌بندم نه لفظ از پرده می‌جوشم 
زبانم گرم حرف کیست کاین مقدار خاموشم 
به چندین شعله روشن نیست از من پرتو دوری 
چراغان خیالم کسوت فانوس سی‌پوشم 
چه خواهم کرد اگر آیینه گردد برق دیدارش 
تجیر مسژده‌ای دارد که من نشنیده مدهوشم 
چو صبحم زین چمن یک گل به کام دل نمی خندد 1 
نسدانم ایتقدر بهر چه وا کردند آضوشم 
نواف‌ای بساط دهر نسدر تساشنیدنها 
به شور اضطراب دل که سیمابی‌ست در گوشم 
دل از من شوخی عرض من و ما یر تمی‌دارد 
درین آییته باید بود چون تمثال خاموشم 
خسرام تیر می‌سازد کمان را حلقه‌ی شیون 
بسه هسنگام وداعت ناله می‌جوشد ز آفضوشم 
حریف درد دل جز با ضمیفی بسر نمی‌آبی 
چو چنگ آخر خمیدن بست بار ناله بر دوشم 
تسپیدنهای نساک‌امیست مسضراب خسروش من 
به جام آرزو خون می‌خورم چندانکه می‌جوشم 
فسزود از گسردش رنگم ضرور مستی نازت 
نگاهت می‌زند ساغر به قدر رفتن هوشم 
به قاصد گر نگویم درد دل ناچار سعذورم 
زسانی یساد توست آندم فراسوشم فراموشم 
چه حسرتها که در خاکسترم خون می‌خورد بیدل 
سند شوقم و از تاله خالی گشسته آغوشم 


۰ /ببدل دعلوی 


نه وحدت سرایم نه کثرت نوایم 
نه پایی که گردون فرازد خرامم 
اگر آسسمانم عسروجی دارم 
نه شسخصم معین نه عکسم مقابل 
ز صفراست در دست تحقیق جامم 
سلامت کسه مسی‌جوید از دانه‌ی من 
درین چارسویم چه سودا چه سودی 
چه مقدار وحشت کمین است فرصت 
شور است آئار مسوجود بودن 


فسنایم» فسنایم» فسنایم؛ فسنایم 
ثسه دستی که بنندد تعین حنایم 
اگسر آفستابم همان بسی‌ضيايم 
خیال آفرین حسیرت خود نمایم 
حساب جنون بسر خسرد مسی‌فزایسم 
هوس کوب دندان همفت آسيایم 
چو صبح از تفس مایگان هوایم 
که با هر نفس باید از خود برآیم 
مین بسیخبر هسر کجايم؛ ک‌جايم 


گره نیست جز من به بند قبایم 


نیست در میدان عبرت باکی از نیک و بدم 
منفعل نشو و نمای سر به جییم داده‌اند 


صاحب خفتان شرمم عیب‌بوشی چلقدم 


رستن مو می‌کشد نقاش تصویر قدم 


هر چه پا آدسم اما هلاک صحبت دام و ددم 
صد امل گر تازد آنسوی قيامت گرهامن اتقعالم نیست؛ بیکار جهان سرمدم 
عشرت این انجمن پر انفعال آماده بود فرصت مستی عرتها کرد تا ساغر زدم 
تنگی میدان هوشم کرد محکوم جهات ‏ زندگی در بیخودی گر جمع کردم بیحدم 
رنگ و بوما جمع دارد میزبان نوبهار ۰ هر دو عالم را صلازد عشق تا من آمدم 
کعبه و دیری ندیدم غیر الفتگاه دل .. هرکجا رفتم به پیش آمد همین یک معبدم 
خاکسار عشق را پامال نتوان یافتن ‏ . پرتو خورشید بر سرهاست در زیر قدم 
از بهار من چبراغ عبرتی روشن کننید ... همچورنگ خون چمن پرداز چندین مشهدم 

بیدل از ترک هوس موج گهر انسرده نیست 

پشتی بتیاد اقبالیست در دست ردم 


نی سر تعمیر دل دارم نه تن می‌پرورم 
بانگاه دید؛ قربانيانم توأمی است 
صبر دارم تا کجا آتش به فریادم رسد 
سایهوار آسودگهايم همان آوارگی‌ست 
پسیرم و شرمم نمی‌آید ز افسون امل 
بسته‌ام دل را به یاد چین 
اختیارگوشه‌ی خامو 
بسی‌تماشایی نمی‌باشد تعلقزار جسم 


مشت خاکی را به ذوق خون شدن می‌پرورم 
بی‌نفس عمری‌ست خود را در کفن می‌برورم 
تخم نومیدی سبندم سوختن می‌برورم 
تیره روزم شام غربت در وطن می‌پرورم 
عبرتی در سایه‌ی نخل کهن می‌برورم 
در دماغ نافه‌ای فکر ختن می‌پرورم 
قدردان معنی‌ام ربط سخن می‌پرورم 
در قفس زین مشت پر گل در جمن می‌برورم 


اشک مجنون آبیارانتظار عبرتی‌ست 


خزیات / ۱۱۹۱ 


می‌دمد لبلی تهالی را که من می‌پرورم 


میدل این رنگی که عرینیز سازش کم نبود 
در قیاس ناز آن گل پیرهن می‌برورم 


نیرنگ جلوه‌ای که به دل ز 
باسوج گوهرم گرو تا 
انسون الفت دل جمعم مآثر است 
موج گهر خمار تپیدن تمی‌کشد 
رضع سحر مطالعه‌ی عبرت‌ست و بس 
در ضبط عیش جرأت خمیازه‌ات رساست 


طاووس می‌برد به هموا رنگ جسته‌ام 
من هم به سعی آبله دامن شکسته‌ام 
چون بوی گل به‌غنچه توان بست دسته‌ام 
بسرخامته‌ست دل ز غبار نشستهام 
عسالم بهار دارد و من سینه خسته‌ام 
مسیدان کشسیدن رگ ساز گسسته‌ام 


بیدل به طوف دامن نازش چسان رسم 
مسعی یار نسم زدة پسر شکستهام 


نی قابل سودم نه سزاوار زبانم 
عمری‌ست چو گردون به کمند خم تسلیم 
غیر از دل سنگین تو در دامن این کوه 
هستی نه متاعی‌ست که ارزد به تکلف 
مسوج گسهر از دوری دربا به که نالد 
چون رنگ فسردن اگرم دست نگیرد 
چون پیر شدم رستم از آفات تعین 
مستان بخروشيد که من نیز به تکلیف 
حرفم همه زا نرگس 
نسامنفعلی مستفعل زنسدگیام کرد 


انه پیام است 


چون صبح غباری به هوا چیده دکانم 
زه در ین گوش که کشسیده است کمانم 
یک سنگ ندیدم که نالا ز فغانم 
دل می‌کشد این بر و من از شرم گرانم 
فسریاد که در کام شکستند زبانم 
بالی‌که ندارم به چه آهنگ فشانم 
در قسد دوتا بود نهان خط اسانم 
پسیفام دماغی به شتیدن برسانم 
گر حوصله‌ای هست ببوسید دهانم 
چندان نشسدم آب که گردی بنشانم 


بیدل نکند موج گهر شوخی جولا 
در سکته شکسته‌ست قدم شعر روانم 


راکرد صبح آهی بر دل در تسم 
دل بی‌تو زین گلستان یاد شکفتنی کرد 
ما را به رمز اعجاز لسل تو آشنا کرد 
گر حسن در خور ناز عرض بهار دارد 
تا چشم باز کردم صد زخم ساز کردم 
امید ما بهار است از چین ابروی ناز 
نتوان ز لعل خوبان قانع شدن به بوسی 
ای هصوش بی‌تأمل از لعل يار بگذر 


تا آسمان فشاندم بال و بر تبسم 
بردم ز جوش زخمش تا محشر تبسم 
شساید مسیح باشد پیغمبر تبسم 
مسن هم بقدر حیرت دارم سر تبسم 
در حبرتم چو می‌خواند افسونگر تبسم 
یارب مباد تیفش بی‌جوهر تبسم 
گردیدنست چون خط گرد سر تبسم 
بی‌شوخی خطی نیست آن مسطر تبسم 


۴ /یدل دعلوی 


از صبح هستی ما شبنم نکرد اشکی پر بی‌نمک دسیدیم از سنظر تبسم 
ای صبح رنگ عشرت تاکی بقا فروشد سالیده گیر بر لب خاکستر تبسم 
بیدل ز معنی دل خوش بیخبر گذشتی 
این غنچه بود مهری بر دفتر تبسم 
وحشتی کو تا وداع اینهمه غوغا کنم نغمه‌ی ساز دو عالم را صدای پا کنم 
هیچ موجی از کنار این محیط آگاه نیست من ز خود بیرون روم تا ساحلی پیداکنم 
ناخنی در پرد؛ طاقت نمي‌یابم چو شمع ‏ . می‌زنم آتش به‌خود تا رفع خار پا کنم 
یکنفس آگاهی‌ام چون صبح بود اما چه سود گرد از خود رفتم نگذاشت چشمی واکنم 


می‌شود در اتظارت اشک و می‌ریزد به خاک 
حیرت از ایام وصلم فرصت یادی نداد 
گرد راه حسرتم واماند؛ جولان شوق 


حسرت چندی که من با خرن دل یکجا کنم 
کر بهار رفته رنگی در خیال انشا کنم 
بایدم از خویش رفت آندم که یاد پا کنم 


تاجر عمرم ندارم غیر جنس کاستن . . به که این سود خجلت هم به خود سوداکنم 
هر سر مویم درین وادی به‌راهی رفته است .ای تپیدن مهلتی تا جمع این اجزاکنم 
یار گرم پرسش و من بیخبر کو انفعال ۰ تاز سوج آب گردیدن سری بالاکنم 
عمر من چون شعله‌ی تصویر در حبرت گذشت. .۲ بخت کو تا یک شرر راه تچیدن وا کنم 
شوخی امواج؛ آغرش وداع گوهر است عالمی سازم تهی تا در دل خود جاکنم 
کلفت امروز هر چند آنقدرها پیش نیست ‏ لیک کورنگی که بر گردانم و فردا کنم 
اعتبارات جهان حرفی‌ست من هم بعد ازین 7۰ ججمع سازم احتیاج و نامش استغنا کنم 
بیدماغی اینقدر سامان طراز کس میاد 
در تخیل ساقی این بزم ساغر چیده است 

بیدل از گردون تصیب من همان ! است 

گر همه مانند ساحل ساغر از دریا کنم 
وداع دور گنرد عرضه‌ی آرام رم کردم سحرگل کردم و کار دو عالم در دو دم کردم 
روا کم دارد اطوارم که گردد در دل رسوا اگر آهم هوس سر کرد هم در دل علم کردم 
وداع حسرص راء حاصل آرام وا دارد عسل گل کرد هر گه کام دل مسرور سم کردم 
سحرگه مطلع اسرار آهم در علو آمد... دل آسوده را مردود درگاه الم کردم 
هوس مگمار در احکام اعمال الم حاصل .. حصول سکه‌ی دل کوه طلا و مس درم کردم 
دل آواره‌ام طور رم آمسوده‌ای دارد اگر گرد ملال آورد صحرا را ارم کردم 


طمع وا کرد هر گه راه احبرام دل طامع صدا را در سواد سرمه‌سر دادم‌عدم کردم 
اگر آگاه حالم مرگ هم گردد که رحم آرد که مردم در ره اما درد دل آواره کم کردم 
مال عمر بیدل داد وهمم داد آسودم 


دو دم درس هوسهاگرم کردم؛ سرد هم کردم 


وقت‌ست کنم شور جنون عام و بگریم 
تساگسرد ره هنرزه دویها بنشیند 
چرن ابر به صد دشت و درم اشک فشانی‌ست 
فرصت ز چراغ سحرم بال فشان رفت 
شاید نگهی صید کند دانه‌ی اشکی 
چون شمع خموشم بگذارید مبادا 
دور از نگهت حاصلم این بس که درین باغ 


خزلیات / ۱۱۹۳ 


از متتظرانم که شود شام و بگریم 
در راه تو چندی فکننم دام و بگریم 
بادم دهد آغاز ز انجام و بگریم 
چشمی دهم آب از گل بادام و بگریم 


ومید وصالم من بیدل چه توان کرد 
دل خوش کنم ای کاش به این نام و بگریم 


وقت است کنیم گریه با هم 
دوریم جدا زدامن یار 
هستی چقدر رعونت انشاست 
تازندگیت نقس شمارست 
زین گرد نشسته در زمین‌ست 
خونم چه نشان دهد زدستی 
گر سر نکنم نباز تسلیم 
از کسوشش نسارسا مپرسید 
هسر جابرديم نقب راحت 
بر جوهر تیغ خم مستازید 
خاری نسدمید ازین بیابان 


ای شمع شب است روز ما هم 
چون دست شکسته از دعا هم 
سرها دارد چو شمع پا هم 
رو چون نفس از خود و بیا هم 
چیزی‌ست چو صبح بر هوا هم 
کایینه نگیرد از حنا هم 
چون اشک که بشکند کلاهم 
مارا ترساند تابه‌ ماهم 
دی‌ديم بسجا نبود جاهم 
سر می‌فکند قد دو تاهم 
مزگان طلب است خواب پا هم 


بیدل چو عرق وفا سرشتان 
آیسند ز عصبرت از حیا همم 


هر چند درین مرحله بیتاب و توانم 
بر قمری و بلبل ز نشاطم مسرایید 
دیسدار طلب زهر؛ گفتار ندارد 
بار سر دوشم نه جوانیست نه پیری 
جرأت ز خیالم به چه امید بنازد 
چون موج گهر صرفه نبردم ز تأمل 
بر شهرت عنقا نتوان بست خموشی 
جز وهم تمیز من و موهوم که دارد 
از کوشش بیحاصل عشاق مپرسید 


چون آبله سر در قدم راهروانم 
من بسوی گلم ناله‌ی رنگین فغانم 
در جوهر آیبینه شکسته‌ست زسانم 
خم گشته‌ی فکر خودم از بسکه گرانم 
قرصت شمر تیر نشسته‌ست کمانم 
زین عرصه برون برد همین ضبط عنانم 
گردی که ندارم به چه آبش بشانم 
برده‌ست ضمیقی چو میانت ز میانم 
مرکز به بغل چون خط پرگار دوانم 


۴ /بیدل دعلوی 


مکتوب شکست از پر رنگم مگشایید 
چون صبح چه نازم به متاع رم فرصت 


شاید که پیامی به شنیدن برسانم 
از دامن برچیده بلند است دکانم 


بی دامن و جیب است لباس من مجنون 
بیدل زتکلف چه درم با چه فشانم 


هرگه به برگ و ساز معیشت گرستم 
چون شمع کلفت سحری داشتم به پیش 
نفشی بر آب می‌زند اجزای کاینات 
چون ابرم انفعال به دور حیا گداخت 
ی شمع سعی عجز همین خاک گشتن است 
از بسکه درد بی‌اثری داشت 
بسیدردی‌ام کسید به دربوز؛ عسرق 
یک اشک گرم داشت شرار ضعیف من 
حسرت شبی به وعدهُ دیدارم آب کرد 
روزی که اشک شد گره دید؛ گهر 
هر جاطمع فکند بساط توقمی 
اندوهم از مسعاصی پوچ آنقدر نبود 


خندیدم آنقدر که به طاقت گریستم 
دور از وطن نرفته به غربت گریستم 
حرانم اینقدر به چه مدت گریستم 
تسا بر مزار الم صبرت گریستم 
من هسم به نارسایی طاقت گریستم 
در پیش هر که کرد نصیحت گریستم 
مژگان نمی نداشت خجالت گریستم 
باری به دید؛ رم فرصت گریستم 
از هر سرشک صبح قیامت گریستم 
چون آبرو به مرگ قناعت گریستم 
بلر خسقت تتزل رحمت گریستم 


بسیدل گر آگهی سبب گریه‌ام مپرس 


بسیکاز سود ذوق تلنامت گریستم 


هزار آینه با خود دچار کردم و دیدم 
ز ن.امیدی خمبازه‌های ساغر خالی 
ز چشم هوش نهان بود گرد فرصت هستی 
به غیر نام تو نقدی نبود در گره دل 
سر غرور هوا و هرس به طشت خجالت 
دلی که داشت در عالم فضای عرض تجمل 
به رنگ شمع بهار حضور خلوت و محفل 
کنون چه پرده گشاید صفا به غیر کدورت 
قتماش کارگه ما و من ثبات ندارد 
احد عیان شد از اعداد پیشماری کثرت 
جهان تلافی شغل ترددی که ندارد 
دو گام بیش تشد حامل گرانی هستی 


به‌غیر رنگ نبودم؛ بهار کردم و دیدم 
چه سر خوشیکه به صرف خمار کردم و ددم 
چو صبح یکدو نفس اختیار کردم و دیدم 
نفس به سبحه رساندم؛ شمار کردم و دیدم 
من از عرق دم تیغ آبدار کردم و دیدم 
ز چشم بسته یک آبینه وار کردم و دیدم 
شکستی از پر رنگ آشکار کردم و دیدم 
که هر چه بود غبار اعتبار کردم و دیدم 
متش به قدر نفس تار تار کردم و دیدم 
هزار را یک و یک را هزار کردم و دیدم 
تو فرض کن که من هیچکار کردم و دیدم 
شتر نبود تفس بود بار کردم و دیدم 


گرفته بود زمین تا فلک غبار تعین 
آزین دو عرصه چو بیدل کنار کردم و دیدم 


هستی نیاز دید؛ نمناک کرده‌ام 
راهم به کوچه‌ی دگر است از رم نفس 
تیغی به جاد؛ دم الفت نمی‌رسد 
دل از تسفس نسمی‌گسلد ربسط آرزو 
طاقت به دوش کس ننهد بار احتیاج 
از ضعف پیریی که سرانجام زندگی‌ست 
پر بیدماغ فطرتم از سجده‌ام مپرس 


گرد شکستم از چه نخندد به روی کار 


غزلبات / ۱۱۷۵ 


تا شمع سان جبین زعرق پاک کرده‌ام 
زین موج می سراغ رگ تاک کرده‌ام 
سیر هسزار راه خسطرناک کسرده‌ام 
این رشته را خیال چه فتراک کرده‌ام 
واص‌انده‌ام که تکیه بر انلاک کردهءام 
دندان غلط به ریشه‌ی مسواک کردهام 
سر بود گوهری که کنون خاک کرده‌ام 
مزدوری قسلمرو ادراک کسرد‌ام 


بیدل حنایی از چه نگردد بباض چشم 
خطها به‌خون نوشته‌ام و پاک کرده‌ام 


نه تحیر سفرم 
از بهار و چمتم هیچ مپرس 
یاد چشم تو جنونها دارد 
شعله‌ام تا تشود خاکستر 
زین جنونزار هسوس آبله وار 
این چمن عبرت گلچینی داشت 
احستیاجم در اظهار نسزد 
فقرم از ننگ هوسها دور است 
شور بیکاری‌ام آضاق گرفت 
دل ز تشسویش جسد می‌بالد 
جنس آتشکده بیداغی نیست 
ره نبردم به در از کوچه‌ی دل 
انسفعال آیسته‌پرداز من است 


صاحب خانهام و در به درم 
به خیال تو که من بیخرم 
هر کجايم به جبهان دگرم 
آرسیدن نکشسد زیسر پسرم 
چشسم پسوشیده‌ام و می‌گذرم 
چسید دامن ز تسم مسحرم 
ختکسی لب نسپسندید ترم 
بیقه نشکست کلاهی به سرم 
بسهله زد دست تسهی بر کمرم 
صدف آب‌له دارد گسهرم 
سفت آهی که ندارد جگرم 
تک و وی نفس شیشه گرم 
عسرقی مسی‌کنم و می‌نگرم 


من نه زان گمشدگانم بسیدل 
که رصد باد به گرد انرم 


همچو شمع از خوبش برانداز وحشت برنرم 
ناامیدیهای مطلب پر نزاکت نشثه بود 
هر بن موی مرا با آه حسرت چشمکی است 
در غبار نیستی هم آتشم افسرده نیست 
می‌گشايم سر به مه اشک طومار نگاه 
همچو آن کلکی که فرساید به‌تحریر نیاز 


بسکه دامن چیدم از خود زیر پا آمد سرم 
از شکست آبرو لبریز دل شد ساغرم 
سرمه‌ها دارد ز دود خویش چشم مجمرم 
داغ چون اخگر نمکسود است از خاکسترم 
نیست بیرون گره یک رشته مرج گوهرم 
نگذرم از سجده‌ات چندانکه از خود بگذرم 


۹ /یدل «علوی 


صفحه‌ی آپینه محتاج حک و اصلاح نیست بسکه بی‌نقش است شستن شسته‌ام از دفترم 
عالم یکتایی از وضع تصنم برتر است ‏ من تو گردم یا تو من اینها نياید باورم 
دعوی دل دارم و دل نبست در ضبط تفس عمر ها شد ناخدای کشتی بی‌للنگرم 
مرگ هم در زندگی آسان نمی آید به دست ‏ تازهستی جان برم عمریست زحمت می‌برم 
مستی طاووس من نا صد قدح مخمور مائد ظلمت من بر نمی‌دارد چراغان پرم 
یکسی بیدل چه دارد غیر تدییر جنود 
طرف دامانی نمی‌بابم گریبان صی‌درم 

هنرها عرضه دادم با صفای دل حسد کردم 

ز جوش جوهر این آیینه را آخر لمد کردم 
امل در عالم بیخواست بر هم زد حقیقت را 

ز عقبا مزد نیکی خواستم خافل که بد کردم 
ره مقصد نمی‌گردید طی بی سعی برگشتن 

زگرد همت رو بر قفا تازی بلد کردم 
به اقبال دل از صد بحر گوهر باج می‌گیرد 

سرشکی/ را که چون مژگان نیاز دست رد کردم 
درین گلشن ز خویشم برد ناگه ذوق ایثاری 

چو عبح از یک شکست رنگ بر صد گل مدد کردم 
فضولیهای هستی یا رب از وصفم چه می خواهید 

بقدر نیستی کاری که از من می‌سزد کردم 
بغیر از هیچ نتوان وهم دیگر بر عدم بستن 

ستم کردم که من اندیشه‌ی جا و جسد کردم 
در عالم از دل بیمطلب من فا تسکین زد 

محیطی را به افسون گهر بی جزر و مد کردم 
غرض جمعیت دل بود اگر دنیا و گر عقبا 

ز اسیاب آنچه راحت ناخوشش فهمید رد کردم 
در آغاز انتها ددم سحر را شام قهمیدم 

ازل تسا پسرده بردارد تماشای ابد کردم 

هزار آیینه گل کرد از گلساد چشم من بیدل 
به این صغر تحیر واحدی را بی‌عدد کردم 

هیچ می‌دانی مآل خود چرا تشتا سر به پیش پا تکردیم از حیا شتا 
غیرت یکتاییش از خودشناسی ننگ داشت . قدرمااین بس که ماهم خویش را 


عالمی را معرفت شرمند؛ٌ جاوید کرد 
دل اگر با خلق کم جوشید جای شکوء نپست 
چشم پوشیدن جهان عافیت ایجاد کرد 
در گلستانی که رنگش پایمال ناز بود 
چشم‌بندی بی‌تمیزی را نمی‌باشد علاج 
جهل مرج و کف به فهم راز دریا روشن است 
عالم از کیفیت رد و قبول آگاه نیست 
فهم واجب نیست ممکن تا ابد از ممکنات 
بی‌نیازی از تمیز عين و غیر آزاده است 
صبر اگر می‌بود ابرام طلب خجلت نداشت 


زین تماشا بیدل از وحشت 
دیده و دانسته بگذشتيم یا ت 


هیهات تا که از نظرم رفت دلیسرم 
پوشید چشم از دو جهان گرد رفعنش 
بیمار یاس بر که برد شکوة الم 
زین عاجزی کسی چه به حالم نظر کند 
فریاد من ز شمع به گوش که می‌رسد 
گرمی در آتش تب و تابم نفس گداخت 


غزلیات / ۱۱7۷ 


خودشناسی ننگ کوری شد ترا نشناختیم 
از همه بیگانه بودیم آشنا نشناخت 
غیر کنج دل برای امن جا نشناختیم 
خون ما هم داشت رنگی از حنا ن اختیم 
حسن عریان بود ما غیر از فنا نشناختیم 
عشق مستغنی است گر ما و شما نشناختیم 
چون نفس یکسر برو را از بیا نشناخت 
اینکه ما نشناختیمت از کجا نشداختیم 
جرم غقلت نیست بی‌بود که ما ت 


ما اجابت را دو دم پیش از دعا نشناختیم 
انبهای عمر 

ختیم 

من خاک ره به سر چه کنم خاک بر سرم 
آیینه نقش پاست به هبر سو که بنگرم 
داعم ز تاله‌ای که تهی کرد بسترم 
سوزن به دیده می‌شکند جسم لاغرم 
هر چند بال ناله کشم رنگ بی‌برم 
خاکستری مگر بکشد در ته پرم 


جیب ملامتم ز تظلم بهانه جوست ‏ مزگان به هر که باز کنم سینه می‌درم 

در دامنی که دست زنم ازادب شلم بر وعده‌ای که گوش نهم از حیا کرم 

اکنون کجاست حوصله و کو امید عيش . می پیش ازین نبود که کم شد زساغرم 

ای کاش در عدم به سراغم رضا دهند .. تامن بدان جهان درم و بازش آررم 

بر فرق بیکسم که نهد دست داغ دل در ساتمم که گریه کند دسد؛ تسرم 
بسیدل کجا روم ز که پرسم مقام یار 


آواره قساصد نسفسم نسامه ممی‌برم 
سجده‌ای چون آستان بر آستانی داشتیم 


یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم 
یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق 
رگشتگی کز بستنش چونگردبد 
ت که از گرد متاع زندگی 
گرد آسودن ندارد عرصه‌ی جولان هوش 
دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او 


۸ /ببدل دعلوی 


ذوق وصلی گشت برق خرمن آرامها 
ای برهمن بیخبر از کیش همدردی مباش 
هر در او چهره می‌افروخت ما می‌سوختیم 
در سسر راه خسیالش از سپیدتهای دل 
دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش 
روز وصلش باید از شرم آب گردیدن که ما 
خامشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست 
شوخی رفص سپند آمادٌ خاکستر است 


ورنه ما در خاک نومیدی جهانی داشتیم 
پیش ازین ما هم بت نامهربانی داشتیم 
در خور عرض بهار او خزانی داشتیم 
تا غباری بود ما بر خود گمانی داشتیم 
خاک نم بودیم گرد ناتوانی داشتیم 
در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم 
صدعا گم بود تا ساز بیانی داشتیم 
سرمه سابی بود اگر ذوق فغالی داشتیم 


جرأت پرواز هر جا نیست بیدل ور نه ما 
در شکست بال فیض آشیانی داشتیم 


یاد آن فرصت که ما هم عذر لنگی داد 
دل نیاورد از ضعیفی تاب درد انتظار 
عافیت چرن موج شست از نقش ما گرد نمود 
یأس گل کرد از نفس آینه‌ی ما صاف شنذ 
خودنمایی هر قدر باشد تصور همتستا 
عشق نبسندید ما را هرزه صید اعتبار 
ناله‌ی ما گوش کردن صرفه‌ی یاران نکرد 
جز فرو رفتن به‌جیب عجز ننمودیم هیچ 
حیرت آن جلوه مار با خود آخر صلح داد 
تا سپند ما به حرف آمد خموشی دود کرد 
هر قدر واگشت مزگان دلیر از ما دور ماند 


چون شرر یک پر زدن ساز درنگی داشتیم 
ورته ما هم شبشه‌واری نذر سنگی داشتیم 
تا شکست دل بر افشان بود رنگی داشتیم 
آرزو چندانکه می‌جوشید رنگی داشتیم 
نام شا آیینه‌ی ما بود ننگی داشتیم 
ورنه در کیش اثر عبرت خدنگی داشتیم 
در تفس با این ضعیفیها تفنگی داشتیم 
همچو شمع آیینه در کام نهنگی داشتیم 
ورنه تا مزگان بهم می‌خورد جنگی داشتیم 
بیتر در محفل نوای سرمه رنگی داشتیم 
چشم تا پوشیده بود آغوش ننگی داشتیم 


زندگی بیدل دماغ خلق در اوهام سوخت 


ما هم از هستی همین معجون بنگی داشتیم 
یاد من کردی به سامان گشت ناز هستیام نام دل بردی قیامت کرد ساز هستی‌ام 
تخم عجزم پرتتک صرمایه‌ی نشر و نماست ‏ . سجده‌ای می‌دانم و بس نو نباز هستی‌ام 
تنگ ظرفی احتیاطم ورنه مانند حباب بحر می‌بالد زآغوش گداز هستیام 
همچر شمعم هر نگه داغی دگر ایجاد کرد اینقدر یارب که فرمود امتیاز هستیام 
من هم از موهومی ساز تفس غافل نیام تاکجا خواهد دمید افسون طراز هستی‌ام 
صبحم و در پرد؛ شب زندگانی می‌کتم بی‌نفس خواییدهاصت افسانه ساز هستی‌ام 


بی‌پرده تیست 


عشق در گوش عدم خوانده‌ست راز هستی‌ام 


ای شرار رفته از خود پر به ببرنگی متاز 


غریات / ۱۱۹ 


دیده‌ام رنگی که من هم بی‌نیاز هستیام 


صایه را بر خاک ره پیداست نرجیح عروج 
اینقدر من نیز بیدل سر فراز هستی‌ام 


یاران ه در چمن نه به‌باغی رسیده‌ايم . بوی گلی به سیر دماغی رسیده‌ایم 

اسلیم اگر وا رسد کی از عالم برون ز سراغی رسیده‌ایم 
از سرگذشت عافیت شمع ما عپرس طی گشت شعله‌ها که به داغی رسبده‌ایم 
پر دور نیست از نفس آثار صوختن پروانه‌ها به دور چراغی رسیده‌ایم 
بر بیخودان فسانه‌ی عیش دگر مخوان . . رنگی شکسته‌ايم و به باغی رسیده‌ایم 
اقبال پر گسایی بخت سیاه داشت از سایه‌ی هما به کلاغی رسیده‌ایم 
از ما تلاش لغزش مستان غنیمت است . اشکی به یک دو قطره ایاغی رسیده‌ایم 
چون سکته‌ای که گل کند از مصرع روان کم فرصت یقین به فراغی رسیده‌ایم 

بیدل درسن بهار ثمرهاست گلفشان 


ما هم به وهم خویشن دماغی رسیده‌ايم 


یک چشم حیرت است ز سر تا به با پم 
تاچند پرسی از من آشفته حال دل 
بال موس ز موج گهر سر تمی‌کشد 
لسریز حسیرتم بهکمالی که روزگار 
خواهی محبط فرض کن و خواه قطره گیر 
آسان به شکر تیغ تو نتوان بر آمدن 
می‌ترسم از فراق بحدی که گاه حرف 
افسون شوق زمزمه آهنگ جرأت‌ست 
عمری‌ست عافیت کف افسوس می‌زند 
غیر از تری چه نغمه کشد ساز احتباح 
احرام پسایبوس تسو اقبال ناز کیست 
گردون به مهر خامشیام داغ می‌کند 
خمیازه هم غنیمت صهبای زندگی است 


یارب به روی نام که گردید وا لبم 
چون صاغر شکسته ندارد صدا لبم 
چتتبیده است بر دل بیمدعا لیم 
خشت بسنای آیسنه رسزد ز قالبم 
دارد همین یک آبسله از سینه نا لبم 
جوشد مگر چو زخم ز سر تا به پا لبم 
در خون تیم اگر شود از هم جدا لبم 
ور نه کجا حدیث وصال و کجا لبم 
من در گمان که با سخن است آشنا لبم 
موجی در آب ربخته است از حیا لبم 
رویسد مگر ز پترد؛ پبرگ خنتا لبم 
جون ماه نو سباد فد کار با لبم 
یا رب چوگل کشد قدحی از هوا لبم 


بیدل زبان موج گهر باب شکوه نیست 
گر مرد قدرنی تو به ناخن گشا لبم 


یکدم آسایش به صد ابرام پیدا کرده‌ايم 
بختی نیز مفت دستگاه عجز ماست 


سمی‌ها شد خاک تا آرام پیدا کرده‌ایم 
روز اگرگم گشت باری شام پیدا کرده‌ایم 


۰ ا/بیدل دملوی 


مقصد عشاق رسوایی‌ست ما هم چون سحر 
شهره واساندگیهاييم چون نقش نگین 
قطرة اشکیم ما را جهد کو جولان کدام 
ای‌شرر زین پیش بر 
چشم حیران در کفیم از 
عمرها شد با خیال جلو؛ او توأم است 
خامشی خلونگه‌ی وصلست و ما نامحرمان 
عمر زندانخانه‌ی چندین تعلق بوده است 
خاک ما امروز گرم آهنگ پرواز فناست 


یک گریبان جامه‌ی احرام پیدا کرده‌ایم 
پای تا بر سنگ آمد نام پیدا کرده‌ايم 
از چکیدن تهمت یک گام پیدا کرده‌ییم 
ما هم از آغاز خویش انجام پیدا کرده‌ايم 
یخودی وقف تماشا جام پیدا کرده‌ابم 
بی تگه چشمی که چون بادام پیداکرده‌ایم 
از لب غفلت توا پیغام پیدا کرده‌ایم 
در غبار خود سراغ دام پیدا کرده‌ایم 
ای هوس کسب هواها بام پیدا کرده‌ایم 


عالم موهومه‌ای اسباب صورت بسته است 
آنچه بیدل از خیال خام پیدا کرده‌ايم 


آخر از بار تعلق‌های اسباب جهان 
از خم گردون مهیا شو به ایمای بلا 
از تأمل چند باید آبروی شوق ربخت 
زحمت بسیار دارد از عدم گل کردنت" 
گر چنین حیرت عنان جستجوها می‌کشد 
گر فروغ دل هوس داری خموشی سازکن 
از سواد چشم پی بر معنی دل برده‌ام 
عرض جرهر در فبار خجلتم پوشیده است 
همچو آن طفلی که بستانش کند خمیاژه سنج 
شب به وصل طره‌ات فکر مسلسل داشتیم 
مشت خاک من نیاز سجد؛ نسلیم اوست 


عبرتی بستیم بر دوش نگاه ناتوان 
تیر می‌باشد اشارتهای ابروی کمان 
خامشی تاکی گره در رشته‌ی ساز فغان 
تقب در خارا زنی کز نام خود یابی نشان 
جسوهر آیینه می‌گردد غبار کاروان 
می‌شود این شمع را افشاندن دامن زبان 
در همین خاک سیه آیینه‌ای دارم گمان 
این زمانه ینم چشمی است در موگان نهان 
زخم دل از شوق پیکانت نمی‌بندذ دهان 
بک سخن چون شانهام نگذشت جز مو بر زبان 
آب اگر گردم زکوی او نمی‌گردم روان 


رفت بیدل عمرها چون رنگ بر باد امید 
غنجه واری هم در این گلشن نبستم اشیان 


آزادی آخر بسد باخت با من 
مزدور عجز است تسلیم الفت 
زیر وبم عمر روشن نگردید 
یارب چه پرداخت سحر تعین 
شافل مباشید از هم اسواز 
دل بر که بندم رنگ از چه گیرم 


رنج کمر شد چینهای دامن 
دل هر چه برداشت گشتم دو تا من 
کاین شور عبرت او بود یا من 
خلقی شهید است زین خونبها من 
معتی خیالان بادی‌ست با من 
از هر دو عالم چون او جدا من 


هر جا رسیدم یک نغمه دیدم 
خود سنج وهمی با پیش و کم ساز 
دل زین خرابات دیگر چه جوید 
هنگامه‌ی وهم بگذار مگذر 


غزیات / ۱۱۳۱ 


یارب کجایی‌ست این جابجا من 
مقت ترازوست نقال یامن 
زد شیشه بر سنگ آمد صدا من 
من تا کجا اوه او تا کجا من 


بیدل به خود هیچ طرفی نبستم 
در معنی او بود این بیوفا من 


آسان مکن تصور بار مفان کشیدن 
نشو و نمای هستی چون شمع خود گدازست 
بیهوده فکر اسباب خم ریخت در بنایت 
ای زندگی فنا شو یا مصدر غنا شو 
از بیضه سر کشیدم اما کجاست پرواز 
کام امل پرستان شایسته‌ی پری نیست 
بد گوهری محال است کم گردد از رباضت 
گیرم کشد مصور صد یستون به سویی 
بار خمیدگیها یکسر به دوش پیری‌سبت 


سر می‌دهد به سنگت رطل گران کشیدن 
می‌باید از بهارت رنج خزان کشیدن 
تا چند بار دنیا چون آسمان کشیدن 
تامتتی نباید زین ناکسان کشیدن 
تابال و پر توانیم از آشیان کشیدن 
زین چاه تیره تا کی یک ریسمان کشیدن 
روی تتک دهد آب تیغ از فسان کشیدن 
چون من اگر تواند یک ناتوان کشیدن 
بستند بر ضمیفان زور کمان کشیدن 


ضبط تفس چه مقدار با مقصد آشنا هست. ما را به ما رصانید آخر عنان کشیدن 
گر تحفه‌ی نیازی منظور تاز باشد ‏ درپیش ساده رویان خط می‌توان کشیدن 
بیدل میان خوبان مجبوز تاتوائی است 
تاکی به تار موبی کوه گران کشیدن 
آفت است اینجا مباش ایمن ز سر برداشتن می‌کشد مزگان دو صف از یک نظر برداشتن 
بر فلک آخر نخواهی رفت ای مشت غبار خویش را از خاک نتوان آنقدر برداشتن 
شرم‌دار از فکر گیرودار اسباب جهان . ننگ آسانی‌ست بار گاو و خر برداشتن 
جانکنیها در کمین نامرادی خفته است ‏ . چوذ نگین صد زخم باید بر جگر برداشتن 
آگهی دست از غبار آرزو افشاندنست نشله‌ی پرواز دارد بال و پر برداشتن 
همچو شبنم بی‌کمند جذبه‌ی خورشید عشتی. سخت دشوار است ازین گلشن نظر برداه 
از بساط وحشت این دشت چون ریگ روان دانه‌ی دل بایدت زاد سفر برداشتن 
پیش لعلش دیده خجلت آشبان خبرگی‌ست . نست با تار نظر تاب گهر برداشتن 


چرن جرس از درد دل پر بیدماغ افتادهایم 
پستی فطرت چه امکانست تبدیرد علاج 
شکوه اسباب تاکی زندگانی مفت نیست 


ناله بسیار است اما کو اثر برداشتن 
سایه را نتوان ز خاک رهگذر برداشتن 
تا سری داریم باید درد سر برداشتن 


ششجهت بیدل غبار رنگ سامان چیده است 
احتیاجت تیست دیوار دگر برداشتن 


۴ /بیدل دهلوی 


آگهی تا کی کند روشن چراغ خویشتن 
رفت ایأمی‌که غیر از نشثه‌ام در سر نبود 
همچو شمع کشته دارم با همه افسردگی 
پا زدم از فهم هستی بر بهشت عافیت 
روشنان هم ظلمت آباد شعور هستی‌اند 
این بیابان هر چه دارد حایل تحقیق نیست 
تا گره از دانه وا شد ریشه‌ها پرواز کرد 
هر چه گل کرد از بساط خاک هم در خاک ریخت 


عالمی را کشت اینجا در سراغ خویشتن 
می‌خورم چون سنگ اکنون بر دماغ خویشتن 
ایتقدر آتش که می‌سوزم به‌داغ خویشتن 
سیر خویش افکند بیرونم زباغ خویشتن 
نست تا خورشید جز بای چراغ خویشتن 
گر نپوشد چشم ما گرد سراغ خویشتن 
کس چه سازد دل نمی‌خواهد فراغ خویشتن 
باد؛ مسا مساند حیران ایاغ خویشتن 


محرمی پیدا نشد بیدل به فهم راز دل 
ساخت آخر بوی این گل با دماغ خویشتن 


آن عجز شهیدم که به صد رنگ تپیدن 
بی وضع رضا بهره ز هستی نتوان برد 
دندان طمع تیز مکن بر هوس گنج 
وحشت نسبان در گرو خانه نباشت 
از دل به خیال آنهمه مغرور مباشید 
هر جاست سری نیست گریزش ز گریبان 
تاکی چونگه در هوس‌آباد تخل 
سر رشته‌ی وصلش ز کف جهد برواست 
طاووس من و داغ فسردن چه خیالست 
کس م‌انع جولان ره عجز تگردد 
آن فاخته‌ام کسز سپش مسعی جسنونم 
گر نشثه‌ی نیرنگ تماشای تو اين است 
حیرت به دلم جرأت انداز تبش صوخت 


خونم نزند دست به دامان چکیدن 
از خاک که چیدهست گهر جز به خمیدن 
از موج چه حرفست لب بحر گزیدن 
سانع نشود چشم؛ نگه را ز رمیدن 
تاکی گل عکس از چمن آینه چیدن 
در چساه مسیفتید ز رفعت طلییدن 
یک رشته‌ی موهوم به صد رنگ تنیدن 
کس بیش ره عمر نگیرد به دوبدن 
بر بال و پرم دوخته صد چشم پریدن 
نتوا 
از طوق چو زنحیر توان ناله شنیدن 
از حیرت آیینه توان باده کلسیدن 
چون گوهر ازین قطره چکیده‌ست جکیدن 


ان قدم سایه به‌شمشیر بریدن 


ابتای زمان مستفعل چین جبیناند 
بیدل ثمر عطسه دهد سرکه چشیدن 


آه باه قصد تسلیم نپپوستم من 
نسبت سلسله‌ی ریشه‌ی تاکم خون کرد 
خاصه‌ی غيرت عشنی است زدن شيشه به نگ 
نیست گل بیخبر از عالم نیرنگ بهار 
زیر پا آبله را مانع بالیدن نیست 
خدمت پیکر خم مفتنم فرصتهاست 


نقش پا گشتم و در راه تو ننشستم من 
پایه‌گل داشتم و آبله‌ها بستم من 
ه رکه ساغر کشد از دست تو بد مستم من 
تو اگر جلوه کنی آینه در دستم من 
هست اقبال بلندم که سر پستم من 
تفسی چند کنون ماهی این شستم من 


مقت آرام غبار است سجود در عجز 
غیر تسلیم رهایی چه خیالست اینجا 
دل گمگشته که در سینه سپندیها داشت 
همچو عنقا خجل از تهمت نامم مکنید 


نیستی شیخ که نقفرت رسد از رنداتت 


غزیات / ۱۱۷۳ 


چرخ نتوان شدن از خاک اگر جستم من 
و هم جرأت ققسی بود که نشکستم من 
گرهی بود ندانم به‌کجا بستم من 
در ک‌جایم بنمایید اگر هستم من 


ت خمر از چه کشی مد ار مستم من 


آه ناکام چه سقدار توان خون خورد 
داغ یاسم که به کیفیت شمع است اینجا 
فرصت هستی از ایمای تعین خجل است 
پارسابی چسقدر شسرم فضولی دارد 


زین دو دم زندگیی تا به فيامت مردن 
آگهی سوختن و بستن چشم افسردد 
صرفه‌ی نقد شرر نیست مگر نشمردد 
یال سعی مگس و ناله به عنقا برد 


مشت خاکیم کمینگاه هرایی که مپرس ‏ چه خیالست به برواز عنان نسپردل 
دل تنک حوصله و دشت تعلق همه خار بارب این آبله را چتد توان آزردث 
چه توان کرد به هر بیجگریها بیدل 


ناگزيريم ز دندان به جگر افشردن 

وز اشر ماو من یکدو نفس کاستن 
از مبر خود بایدت چون مژء برخاستن 
صخت ادب دشمنی‌ست آینه آراستن 
ورئه ز کم همتی‌ست عذر گنه خواستن 
حاصل روز و شب است در بر هم کاستن 


آینه‌ی وصل چیست, حیرتی آراستن 
مقت تماشاست حسن لیک به شکر نگاه 
جلوه رنگ دوبی خون حبا می‌خورد 
به که به پیش کریم ناز کنی وقث جنرم 
عیش و غم روزگار طعمه‌ی یکدیگرند 


نیست کف خاک ما قابل عرض عبار 
پیدل اگر محرمی جلو؛ بیرنگ باش 
دام تسماشا مکن کسلفت پیراستن 


از تب شسوق که دارد ابتقدر تاب استخوان 

کز تبش چون اشک شمعم می‌شود آب استخوا 
از خسیال کشستنم مگ فر کسه بسیتاب توا 

مسی‌زند بال شفس در نیقی سیماب استخوان 
عمرها شد دارد اسستقبال شسوق ناوکت 

پیش پیش پیکرم یک تیر پسرتاب استخوان 
هر کجا درد تو باشد مسطرب ساز جتون 

همچو تی مستقنی است از تار و مضراب استخوان 


۴ //بیدل دعلوی 


آشسیان زخسم تسیغ کسیست یا رب پی 0 
عمرها شد شمع می‌چیند به محراب استخوان 
گر حریف درد الفت گشته‌ای هشیار باش 
همچو شاخ آهو اینجا می‌خورد تاب استخوان 
نسرم‌خسویان را به زندان هم درشتی راحت‌ست 
از بسرای مغز دارد پسرده خسواب استخوان 
پرده‌دار عیب منعم نیست جز اسباب چاه 
می‌شود در فربهی در گوشت نایاب استخوان 
سختی دنسیا طسربگاه حریصان است و بس 
می‌شود سگ را دلییل سیر مسهتاب استخوان 
ایسن سگان از قعر دربا هسم برون می‌آورند 
گر همه چون گوهراندازی به گرداب استخوان 
در مقامی کارزوها بسمل حسرت کشی است 
ای هما کم نیست از یک عالم اسباب استخوان 
آسمان بسیگانگان را قابل بنختی ندید 
جزبه دست آشنا نفروخت قصاب استخوان 
اخضر مطلب نأیاب گیست 
عالمی زا چنون مه نو گشت قلاب استخوان 
صبح تا دم می‌زند بسیدل هسجوم شبتم است 
گسر نسفس بر لب رسانم می‌شود آب استخوان 


ماهی ایین بجر 


از جوان حسن سلوک پیر نتوان یافتن 
طینت کامل خرد از تهمت نقصان بری‌ست 
حیف همت گر شود ممنون تحصیل مراد 
می‌شود اصحاب غفلت پایمال حادثات 
فقر ما آین‌ی رمز هوالله است و بس 
بی عبارت شو که گردد معنی دل روشنت 
عالم تقلید یکسر دامگاه گفتگوست 
حرص و یکمالم فضولی خواه طاقت خواه عجز 
ما درین محفل عبث جانی به حسرت می‌کنیم 
بیخود نیرنگم از بیداد پنهاتم مپرس 


گوشه‌ی چشم کمان از تیر نتوان بافت 
رنگ خون هرگز به روی شیر نتوان یافتن 
ای خوش آن آهی کزو تأثیر نتوانل 
خواب مخمل را جز این تعبیر نتوان بافتن 
فیض این خاک از هزار اکسیر نتوان 
رمز این قرآن ز هر تفسیر نتوان با 
جز صدا در خانه‌ی زنجیر نتوا! 
جز جوانیها ازین بی پیر نتوان یافتن 
یک دل اینجا قابل تسخیر نتوان یافتن 


سدعای حیرت تصویر نتوان یافتن 


در حریم کبریا بیدل ره قرب وصول 
جز به سمی تاله‌ی شبگیر نتوان یافتن 


از خاک یک دو پایه فروتر نزول کن 
تاب و تب غرور من و ما به سکته گیر 
نسقصان گل اعاد؛ باغ کمان تست 
خلقی فتاده در گو غفلت ز کسب علم 
صمی نفس به خلوت دل ره نمی‌برد 
فکر رسا مقید افلاق لقظ چند 
ای خسط مستتقيم ادبگاء راستی 
تا هر کس از تو در خور فطرت اثر برد 
افراط جاه نیز ز انلاس نیست کم 


خزیات / ۱۱۷۵ 


سرکویی عصروج دساخ فضول کسن 
رقص خیال آیله پا بی‌اصول کن 
آدم شو و تلاش ظلوم و جهول کن 
چندی تو نیز سیر چراغان ضول کسن 
گو صد هزار سال خروج و دخول کن 
چندانکه کم شود گرهت رشته طول کن 
فطرت نخواهدت که ز مسطر عدول کن 
چون شوق در طبیعت عالم حلول کن 
صبح سفید را به تکلف ملول کن 


تسا ره کمال نسازد قناعتت 
بیدل ز خلق منت احسان قبول کن 


از خودآرایی به جنس چاودان لنگر مکن 
خار جوهر زحمت گلبرگ تمثالت مباد 
تا توان در کسوت همواری 
ای ادب؛ بگذار مژگانی به رویش وا کنم 
انفعال معصیت فردوس تعمیر است و بس 
آب و رنگ حسن معنی نشکند بیجوهری 
از محیط رحمتم اشک ندامت مژده‌ای‌ست. 
ای سپند از سرمه هم اینجا صدا وا می‌کشد 
تا به کی چون خامه موی حسرتت باید کشید 
درد سر بسیار دارد نسخه‌ی تحقیق خویش 
خامشی دل را همان شیراز؛ جمعیت‌ست 


زیست: 


حیف اوفانی که صرف حسرت جاهش کنند 


آبرو را سنگسار صنعت گوهر مکسن 
پرد؛ چشم تسر آیسینه را بستر مکین 
,دامن ابروی خود چون نبغ پر جوهر مکن 
جوهر پرواز ما را چین بال و پر مکن 
گر جبین دارد عرق اندیشه‌ی کوثر مکن 
آسمان گو نسخه‌ام را جدولی از زر مکن 
پا رب این تومید را محروم چشم تر مکن 
نا توان بر باد رفتن سمی خاکستر مکسن 
اینقدر خود را به ذوق فربهی لاغر مکن 
جز فراموشی اگر درسی‌ست هیچ از بر مکن 
نسخه‌ی آیینه از باد نفس ابتر مکن 
آدمی؛ آدم! وطن در فکرگاو و خر مکن 


تا کجا بیدل به افسون امل خواهی تنید 
قصه‌ی ما داستان مار دارد سبر مکنن 


از خود سری مچینید ادبار تا به گردن 


زین سر کشی چه دارد طبع جنون سرشتت 
تمکین نمی‌پسندد هنگامه‌ی رعونت 
فرداست خاک این‌دشت پا بر سر شکسته‌سث 


خلقی‌ست زین چنین سر بیزار تا به گرد 
فرقی نمی‌توان یافت از دار تا به گردن 
چون موست پیکر ما یک تار تا به گردن 
آفات همچو سیل‌ست در کار تا به گردن 
زین وضع زیر تیغ‌ست کهسار تا به گردن 
آمروز در ته پاش انگار تا به گردن 


۷ /یدل دهلوی 


خلقی ست زین جنونزار عریان بی‌تمیزی 
رنج خلاب دنیا مست بهار خوبی‌ست 
مینای این خرابات بی می نمی‌توان یافت 
از حرص ما تعلق دارد سر تملق 
موج گهر چه مقدار از آب سر برآرد 
تا بند بندت از هم چون سبحه وا تگردد 
نا زندگی‌ست چون شمع ایمن نمی‌توان زیست 
در خلق اگر به اين بعد بی ربطی وفاقست 


دستار تا به زانو شلوار تا به گردن 
تا پا تهی که رفتی یکبار تا به گردن 
در خون نشستگانند بسیار تا به گرد 
چندیش پای در گل بگذار تا به گردن 
دارد بنای اقبال دیوار تا به گردن 
عقد انامل یأس بشسمار تا به گردن 
یک کوچه آنش از پاست این خار تا به گردن 
پیغام سر توان برد دشوار تا به گردن 


کر سيلي ضروری یا تیغ امتحانی خلقی نشسته اینجا بیکار تا به گردن 

کو طاعتی که ما را تا کوی او رساند تسبیح تا زبانست زنار تا به گردن 

بسید بهار یأاسیم از بی‌بری مپرسید ‏ اعضابه خم شکستیم زین بارتابه‌گردن 

رنگ حنایش امشب سیر بهار تازست پاپوس و منت خون بردار تا به گردن 

زان جرأتی که سودم دستی به تیغ نازش بردم ز هر سر انگشت زنهار تا به گردن 

چون شعله برده بودم بر چرخ بار طاقت ۰ رنگ شکسته‌ام کرد هموار تا به گردن 
سودایی هوس راکم تیست موی سر هم 


بیدل مپیچ ازین بیش دستار تا به گردن 


از سعی ما نيامد جز زور در گرییان 
در جستجوی مقصود تتوان به هرژه فرسود 
بلبل گر از دل جمع احرام بیضه بندی 
خلفی گذشت ازین دشت نامحرم حلاوت 
بیرون خانمانها آغوش عشسق 
صبح بهار امکان سامانش اینقدر نیست 
شرم حضور دل برد از طبع سا فضولی 
چون گل ازین گلستان دیوانه‌ها گذشتند 
زین دشت و در بهم چین دامال جهد و خوش باش 
آن کیست باز دارد ما را ز هرزه تازی 
سر در هوا فشردیم راهی به دل نبردیم 
فریاد یک تأمل راهم به دل ندادند 


ازست 


چون شمع قطع کردیم شب تا سحر گریبان 
از عسالم خیالات دارد خبر گریبان 
فکر یقین ندارد جز زیر پر گریبان 
هر چند پیش پا داشت چون نیشک رگریبان 
مجنون نمی‌فروشد بر بام و در گریبان 
گر ذوق سیر باشد از ما به بر گریبان 
سر تا کجا فرازد موج گهر گریبان 
چاکی به سینه مانده‌ست با ما زهر گریبان 
ماکسوت خيالیم پا تا به سر گریبان 
دامان وحشت شمع گیرد مگر گریبان 
پسر بی تمیز سردیم آیینه در گریبان 
بر آسمان گشودیم چندین سحر گریبان 


سر رشته‌ی مقاصد در دست سعی کس تیست ‏ خواهی به دامن آویز خواهی بدر گریبان 
فطرت به بستی افتاد زین دشت و درنوردی ‏ . از دامن و کمر بود برجسته‌تر گریبان 
تا سر به امن دزدم بیدل ز چنگ آفات 


جز در ته زمین نیست جای دگر گریبان 


غزلیات / ۱۱۷۲۷ 


از دیسده سراغ دل دبوانه طلب کین . نقش قلدم تشه ز پیمانه طلب کن 
از پهلوی دل شعله خرامند نفسها ای اشک تو هم آتش ازین خانه طلب کن 
دلها همه خلوتکد؛ جلوه نازند از هر صدف آن گوهر بکدانه طلب کن 
توفانکد؛ جوش محیط است مسرابت ‏ از لفظ خود آن معنی بیگانه طلب کن 
ای الفت آبسادی مسوهوم حسجابت آن گنج نهان نیست تو ویرانه طلب کین 
عمری‌ست په بادش همه تن یک دل چاکیم ‏ چون صبح ز آینه‌ی ما شانه طلب کن 
افسون روانی بلد جرأت ماتیست ‏ اشکیم ز ما لغزش مستانه طلب کن 
سر جوش تماشاکد؛ محفل رنگیم ‏ . مارا ز همین شيشه و پیمانه طلب کین 
عالم همه در پرتر یک شمع نهانست این سرمه ز خاکستر پروانه طلب کسن 
مردی ز سر و برگ غرور است بریدن گر اره شوی ریزش دندانه طلب کین 
بی کسب قناعت نتوان یافت دل جمع ‏ از بستن متقار طلب؛ دانه طلب کین 
تا مرگ فسون من و ما مقت شنیدن تا خواب ز خویشت برد افسانه طلب کن 
تهمت قفس الفت وهمی‌ست دل ما این شيشه هم از طاق پریخانه طلب کن 

بیدل رقم صفجه‌ی شا بیخبربهاست 

رو سر خط تحقیق ز فرزانه طلب کن 
از ناله‌ی دل ماتاکی رمیده رفتن ‏ زین دردمند حرفی باید شتیده رفتن 


بی نشثه زندگانی چندان نمک ندارد 
آهنگ بی‌نشانی زین گلستان فصروز است. 
جراتگر طلب نیست بیدست و پایی سا 
چون شعله‌ای که آخر پامال داغ گردد 
زین باغ محمل ما بر دوش ناامیدی‌ست 
از وحشت نغسهاکو فرصت تأسل 
بر خلق بی بصیرت تا چند عرض جوهر 
همدوش آرزوها دلمی‌رود نفس نیست 
قطع نفس تمودیم جولان مدعا کو 
رفتار سایه همرگز واماندگی ندارد 
قد دو تای پیریست ابروی این اشارت 
بال فشاند؛ آه بی‌گرد حسرتی نیست 


حیف ست ازین خرابات من ناکشیده رفتن 
راه قتا چو شبنم باید به دیده رفتن 
دارد به سعی قاتل خون چکیده رفتن 
در زیر پا نشستیم از سر کشیده رفن 
بر آمدن نبنده رنگ پریده رفتن 
چون صبح باید از خویش دامن نجیده رفتن 
باید ز شهر کوران چون‌نور دیده رفشن 
در رنگ ريشه دارد تخم دمیده رفن 
در خواب هم نییند پای بریده رفتن 
در مزلست پسرواز از آرمیده رفتن 
کز تنگنای هستی بابد خمیده رفتن 
با عالمی ز خود برد ما را جریده رفتن 


تعجیل طفل خویان مشق خطاست بیدل 
لغزش به پیش دارد اشک از دویده رفتن 


اشکم ز بیقراری زد بسر در چکیدن 


آفتادن‌ست آخر اطفال را دوسدن 


۸ /یبدل دعلوی 


از تبیغ مرگ عاشق رنگ بقا نبازد 
فقرست و نقد تمکین؛ جاهست و موج خت 
ارباب رنگ دایم محو لباس خویشند 


عمر دوباره گیرد چون ناخن از بریدن 
از بحر بیقراری» از ساحل آرمیدن 
از داغ نیست ممکن طاووس را پریدن 


بیدل به جوی شمشیر خون جگر خوردآ ف‌ 
زندان بیقراران نبود جز آرسیدن 


انفعال باطن خاموش دارد بوی خون 
کاملان در خاکساری قدر پیدا می‌کنند 
ایمنی از طبنت ناراست نتوان داشت چشم 
با مراد تیک و بد یکسان نمی‌گردد فلک 
سرمه‌سا چشمی دو عالم را به جوش آورده است 
اینقدر بر علم و فن مغرور آگاهی مباش 
دعوی پیشی مکن کز واپسانت نشمرند 
مشت خاک ما که از بی‌انفعالی بسته سنگ 
سرنگونیهای ماه نو دلیل عبرت است 


ریزش صهباست هر جا شيشه می‌گردد نگون 
چون عبار رنگ زر کز خاک می‌گردد فزون 
رفته گیرید اعتماد از خانه‌های بی‌ستون 
این خم نیلی که دیدی رنگها دارد جنون 
کیست دریابد که خاموشی چه می خواند نسوذ 
آخراین دعر دوحرف است از حساب افو نو 
بیشتر رو بر قفا تازی‌ست سعی رهنمون 
یک عرق گر گل کند آیینه می‌آبد برون 


موج لب خشکی تری دارد چراغ آبگون 


هر کرا دید توانایی به نخاک افکنده بود 
میدلاینجا نیست غیر از مرکب طاقت حرون 


اگر حسرت پرستی خدمت ترک تمناکن 
ز خود نگذشته‌ای از محمل لیلی چه می‌بوسی 
تجلی از دل هر ذره شور چشمکی دارد 
محیط بی‌نیازی در کنار عجز می‌جوشد 
درین محفل که چشم او ادب ساز حیاباشد 
دی وه کی خواهی ارم وس بسن 
به فکر نیستی خول خوردن و چیزی نفهمیدن 
بهار بسملی داری ز سیر خود مشو غافل 
اثر بردازی تمثال تشویشی نمی‌خواهد 
زسازپرفشانهاعرق می‌خواهد افسردن 
کنار عرصه‌ی سامان تماشا بیشتر دارد 


ز مطلب هر چه گم گردد درینآینه یداکن 
غبارث باقی است آرایش دامان صحرا کن 
گره در کار بینایی میفکن دیده‌ای واکن 
تو ای موج از شکست خوبش غواصی مهیاکن 
به رفع خجانت قلقل ز سنگ سرمه مینا کن 
جهان جابی ندارد گر توانی در دلی جا کن 
سری دزدیده‌ای در جیب حل این معماکن 
تییدن گر به حبرت زد گلی دیگر تعاشا کن 
به یک آیینه دیدن چار؛ معدومی ما کن 
غبار ساحلم را ای حیا بگداز و دریا کن 
ز باغ رنگ و بو ببرون نشین و سیر گلها کن 


دراینجاگرم تون یافت جای هیچکس پیدل 
سراغ امن خواهی سر به زیر بال عتقااکن 
اگر مشت غبار خود پریشان می‌توان کردن 
به چشم هر دو عالم ناز سژگان می‌توان کردن 


غزلیات / ۱۱۷۹ 


متاع زندگی هر چند می‌ارزد به‌باد اینجا 

به همت اندکی زین قیمت ارزان می‌توان کردن 
شب حرمان فرو برده‌ست عصیان‌گاه هستی را 

اگر اشکی به درد آید چراغان می‌توان کردن 
بهار دستگاه شوق و چندین رنگ سودایی 

چنون مغتست اگر یک ناله عریان می‌توان کردن 
غبار رادی حسرت فسردن بر نمی‌دارد 

به پای هر که از خود رفت جولان می‌توان کرد 
اگر حرص گهر دامن نگیرد قطرة ما را 

بروت زین بحر چندین رنگ توفان می‌توان کردن 
به رنگ شمع دارم رفتتی در پیش ازین محفل 

بپا جهدی که نتوانم به مژگان می‌توان کردن 
به وحشت دامن همت اگر یکچین بلند افتد 

جنهاتی را غبار طاق نسیان می‌توان کرد 


به طاووسی نیام قانع ز گلزار تما 
مرا زین بیشتر هم چشم حیران می‌توان کردن 
ادبگاه سحبت گر تباشد در نظر بسیدل 
ز شور دل دو عالم یک تمکدان می‌توان کردن 
ای اثرهای خرامت چشم حبران در کمن هرکجا پا می‌نهی آیینه می‌بوسد زه 
گر چه می‌دانیم دل هم منظر ناز تونیست اندکی دیگر تنزل کن به چشم ما نشین 
غافل از دیدار آن چشم حیاپرور نه‌ایم تب خوابانیده‌ای دارد نگاه شرمگین 
دستگاهت هر قدر یش است در خور طول است چینهابی که دارد آستین 
عالمی در سایه می‌جوید پناه از آفتاب ‏ گر عیار مهرگیری نیست بی‌آثار کین 
پا به دامن کش که دارد عجز پیمای طلب عشرت روی زمین از آبله زیر نگین 
لذت دنیا نمی‌سازد به‌کام مافیت . عالمی خفته‌ست در نیش از هوای انگبین 
چون شرار از وحشت کمفرصتیهای وصال حیرت آیینه می‌گردد نگاه وابسین 
کی توانم پنجه باسر پنجه‌ی خورشيد زد من که پشت سایه نتوانم رساندن بر 
پیری از دمسردی یأسم به خاکستر نشاند شعله هم دارد درین فصل احتیاج پر 
گرنه از فرب حضورت نقد مزگان روشن است .. . دیگر از عقبا چه می‌بیند نگاه دوربین 
چند خواهی حسرت دیدار پنهان داشتن . . چشم می‌روید دربن محفل چوشمع از آستین 
یکقلم شوقست بیدل کلقت وارستگان 
موج عرض تازه‌رویی دارد از چین جبین 


۰ /یدل دعلوی 


ای التسفات نام تو گیرایی زیان 
حسیرت نوای زیر و بم ساز قدر تو 
هر چند ما و من به صد آهنگ گل کند 
تا بری خیر و شر بری از گلشن خیال 
این چار سو که مرکز سودای ما و توست 
خاموشی است مطرب ساز خروش ما 
رمز چه مدعا که به افشا نمی‌کند 
عالم به حسن خلق توان کرد صید خویش 
مرجی که باد شوخی‌اش آسود؛ گوهر است 


ذکرت انیس خلوت تنهایی زبان 
اخسفایی خموشی و انشایی زبان 
نبود خلل به معنی یکستایی زبان 
برگ گلی نرست به رعنایی زبان 
دارد دک‌انی از نسفس آرایسی زبان 
جز گوش نیست مایه‌ی گوبایی زبان 
از یک ورق خسیال مسعمایی زب ان 
دام و ک‌مند نیست به گیرایی زبان 
دل طسرح مسی‌کند انشسایی زبان 


بیدل به حرف و صوت حقیقت نمی خرند 


هذیان نواست جرأت صودایی زبان 


ای به عشرت متهم سامان درد سر مکن 
شمع اين محفل وبال گردن خويش است و بس 
زندگی مفتست اگر بی‌فکر مردن بگذزد 
تا توانی در کمین زحمت دلها مباش 
لب گشودن کشتی عمرت به توفان می‌دهد 
فسمتت زین گردخوان بی‌انتظار آماده است 
تا کجا خواهی به افسون نفس پرواز کرد 
ای هوس فرسای جولان خون جمعیت مریز 
هرکس اینجا قاصد پیفام اسرار خود است 
دود دل تا خانه‌ی خورشيد خواهد شد بلند 
نخل گلزار جنون از ربشه بیرون خوشتماست 
ترک زحمت گیر اگر زنگار خورد آ 
احتراز از شور امکان درس هر مجهول 

تا سلامت جا 


صاف و دردی نبست اینجا رهم در ساغر مکن 
تا بود ممکن ز جیب خامشی سر بر مکن 
شعله‌ی خود را پیابان مرگ خاکستر مکن 
همچو سیل از خاک این ویرانهها سر بر مکن 
در چنین بحر بلای خامشی لنگر مکن 
خاک کن بر دیده اما حلقه بر هر در مکن 
این وزق گردانده گیر آرایش دفتر مکنن 
بر رگ هر جاده نقش پای خود نشتر مکن 
از زبانم حرف او گر بشنوی باور مکن 
یا رب اين آیینه رو را محرم جوهر مکن 
ای خموشی ناله‌ی ما را نفس پرور مکن 
اتفعال سعی بیجا زد روشنگر مکنن 
فهم در کار است اگر گوشی نداری کر مکن 


بری بیدل ازین گرداب اس 


نشنه چون گشتی بمیر اما لب خود تر مکن 


ای حساجتت دلیسل به ادبار زیستن 
اندیشه‌ای که در چه خیال اوفتاده‌ای 
تاکی ز خلق پرده به رو افکنی چو خضر 
در بارگاه یاس ادپ اختراع مساست 
غفلت زداست پرتو اندیشه‌ی کریم 


عزت کجاست تا نتوان خوار زیستن 
مجبور مرگ و دعوی مختار زیستن 
مردن به از خجالت بسیار زیستن 
بیخوابی و به سایه‌ی دیوار زبستن 
حیفست یاد عهد و گنهکار زیستن 


بسی‌امستیاز بودنت از مرگ برتر است 
مارا ز فرق تا به‌قدم در حنا گرقت 
بی‌دوست عمرهاست در آتش نشسته‌ایم 
ذلت کش هزار خياليم و چاره نیست 
آخر به مرگ زاغ و زغن کشته خلق را 
از درد نساقبولی وضع نفس مپرس 
پا داغ و اشک و آه به سر می‌برم چو شمع 


ریات / ۱۱۸۱ 


تاکی به قید سکته چو بیمار زستن 
رنگ بسهار عسالم بسیکار زیسستن 
با این تعب نبود سزاوار زیستن 
لصنت به وضع دور ز دلدار زیستن 
در جستجوی لقمه‌ی مردار زستن 
بر دل گران شسدم ز سبکبار زیستن 
خوش داردم به اینهمه آزار زیستن 


بیدل من از وجود و عدم کردم انتخاب 
بسی‌اختیار مردن و ناچار زیستن 


ای خواجه خود ستایی اقبال سر مکین 
پیش آی تا حقیقت خلقت بیان کنم 
طبع فضول غرة پرواز خودسری‌ست 
در بی‌بضاعتان تنک مایه‌ی هسوس 
جایی که ققر خرقه‌ی انسان دریده است 
اشکی‌ست هر کجا گره دیدة تیم 


تالکنت تکلم 
در مجمع حضور تو تا آدم کلی‌ست 
مسینای اخستراع اهصانت به‌طاق نه 
گر روز کس به شام رسانیده روزگار 
کوری از آن به است که بیتی خطای کس 
پسوشیده دار جسوهر 


با مفلسان تبختر تمداد زر مکسن 
مسفز تمیز پنبه نه‌ای گوش کر مکن 
بشکن چورنگ در خود و اظهار پر مکن 
خود را به ناز کیسه پریها سمر مکن 
وصف جل و ستایش پالان خر مکن 
از خجلت آب گرد و نظر بر گهر مکن 
سر بر هوا چو شمع به هر سو نظر مکن 
نقطه پا ز دامن عبرت به‌در مکن 
شعری که سکته داشته باشد زبر مکنن 
گر سر بخاردت که به ناخن نظر مکنن 
در پیش شخص لنگ ره بام سر مکنن 
خود راز دستگاه تبسم سحر مکن 
کر باش و حرف عیب شنیدن هنر مکن 
خود را هم از گذشتگی خود خبر مکسن 


بیدل بس است ایتقدر اندرز عافیت 


در مجلسی که شرم نباشد گذر مکن 
ای رنگ طرب باخته خون در طبقی کن تا شام غمت شمع فروزد شفقی کن 
ثت است... اجسزای نگه را ببه تحیر ورقی کن 
نا مفعل ساز تعلق نتوان زیست تااندکی از خوبش برآبی عرقی کن 
خجلت رقم هرزه سوادیست شمورت ‏ یک سطرنگه صرف تأمل سبقی کین 
تاسر ز خط جاد؛ تحقیق برآری . چوذ قّت تقریر به هر خامه شقی کن 


بی سعی تپش راه به مقصد تتوان برد 


بر جرأت بسمل زن و ساز قلقی کن 


۴ /بیدل دعلوی 


سفت‌ست حضور نقس یاز پسینت 
عمری‌ست هوس داغ چراغان خیالی‌ست 


ای‌شمع صحر صیر بهار رسقی کن 
بر صفحه‌ام آتش زن و اثبات حقی کن 


عذر دل غافل به نم از جبهه توان خواست 
ای بیدل اگر گربه نداری عرقی کین 


ای عجز سجده کار طلب کن جبین ز من 
چون شمع گر چه دور حلاوت نمانده است 
تا چند پاره دوزی جیب قبای رهم 
فکر جسد به قیر فرو می‌برد مرا 
چون نام رفته‌ام ز میا لیک از انفعال 
چون سرو حسرت ثمر آزادی‌ام نخواست 


این تخم رستنی‌ست به‌شرط زمین ز من 
وا می‌کشد گداز هنوز انگبین ز من 
برکندنی است عاقبت این پو, 
چیزی نمانده است به روی زمین ز من 
خالی نکرده است دل خود نگین ز من 


چندین هزار دست کشید آستین ز من 


فرصت پرست عمر چه و زندگی کدام . . گردی به شيشه کرد شهور و سنین ز من 
هر چند خاک من به غبار قنا رود . ای حسرت وصال تو دامن مچین ز من 
عمری‌ست پا به عرصه‌ی عبرت فشرده است . آیینه دیدن از تو و جیز دل مبین ز من 
تنهایی از غسم دو جسهان کرد فارغم دیا و دین همه ز همه من همین ز من 
نقاش کارگاه چه الم تحیر است 
بیدل ز خویش رفتن آوه آفرین ز من 
ای هرزه درا تاله به لب دزد گره گن صست است کمان از نقس صوخته زه کن 
تلخی‌ست درین باغ سرانجام حلاوث ۰ بر سیب تفافل زن و دل جمع ز به کن 
چون کاغذ سوزن زده در عرصه‌ی آفات رو صینه به ناوک ده و سامان زره کن 
بی‌گم شدن از آفت شهرت نتوان رست .. درنام تو زخمی‌ست نگین بشکن و به کن 
زان پیش کزان معرکه ثومید برآیی 
بسیدل مسژه بر بند وداع که و مه کن 
باز چون جاده به پابی که ندارد رفتن رفتم از خویش بجایی که ندارد رفتن 
گاه جولان تو چرن شمله‌ی فانوس گهر می‌رود دل به ادایی که ندارد رفتن 
عاقبت شسبنم واسانده هوا می‌گردد اشک آء است به جایی که ندارد را 
خاک گشتیم و هوای تو نرفت از سرما چکند کس به بلابی که ندارد رفتن 
هر چه بود از کف ما رفت به ناگیراییی جز همین جنس دعایی که ندارد رفتن 


زاهدا با همه بینش چقدر کور دلی‌ست 
می‌دمد صد بم و زیر از نفس ساز غرور 
پنبه‌ی گوش گرفته است جهان را چون صبح 
از مقیمان زبارتگه عجزیم چو شمع 


ره سپردن به عصایی که ندارد رفتن 
در شکست‌ست صدایی که ندارد رفتن 
مرو ای ناله بجایی که ندارد رة 
سجده ماست به پایی که ندارد رفتن 


گل اگر گرد رکاب تو نشد معذور است 
الفت آه مسقیم در دل سساخت مورا 


بیدل آن کیست که با سیل خرامش امروز 
همچو دل نیست بنابی که ندارد رفتن 


پا ما نساخت آخر ذوق شراب خوردن 
مست‌ست طبع خود سر از کسب خلق بگذر 
گر محرمی برونآ از تشته کامی حرصص 
نقشی که مبهم افند دل جمع کن ز قهمش 
آن چین ابرو امشب صد رنگ بسملم کرد 
اغراض بیشمار است عرض حیا نگهدار 
پیچ و خم حوادث ما را تکرد بیدار 
موقع‌شناس عصبان ذلت کش خطا یست 
بد مستی تتعم مسقرور کرد ما را 
ملک تو نیست دنیا کم کن تصرف اینجا 
تسرک تسلاش دارد آب رخ قسناعت 


غزیات / ۱۱۸۳ 


چکند پا به حنایی که ندارد رفعن 
دارد این خانه هوایی که ندارد رفتن 


چون میوه زرد گشتیم از آنتاب خوردن 
تا کم کند جنونت می با گلاب خوردن 
چون وهم غرطه تاکی در هر سراب خوردن 
چهل است عشوه حسن زیر نقاب خوردلٌ 
زخم کمی ندارد تیغ عتاب خوردن 
طعن جنون چه لازم از شیخ و شاب خوردن 
با سنگ بر نیامد پهلو به خراب خوردن 
می حکم شیر دارد در ماهتاب خوردن 
ای کاش سیخ می‌خورد حرص از کباب خوردن 
مال حرام تا کی بهر صواب خوردن 
سیر است موج گوهر از پیج و تاب خوردن 


تحصیل روزی آسان نتوان شمرد بیدل 
تکلیف خاک و خوقست این نان و آب خوردن 


به این حیرت اگر باشد خروشی ناگزیر من 
سراغی از مثال من نداد آبینه‌ی هستی 
دراین ویرانه جز یاد خط الفت سواد او 
به عبرت کرده‌ام آیینه‌ی نقش قدم روشن 
به زیر چرخ فریاد نفس دزدیده‌ای دارم 
به چندین جانکنی موی سفیدی کرده‌ام حاصل 
چو اشک بیکسان از هیچکس باری نمی خواهم 
گهر در پرد؛ آبی که دارد چاک می‌گردد 
ازین مشت غبار آرایش دیگر نمی‌آید 
اثر از زخم یرم دو بالا می‌زند ساغر 
شکستن مت آهی که از سای برون ید 


بقدر جوهر از آیینه می‌بالد صفیر من 
به‌ملک نیستی رو کن مگر یابی نظیر من 
تعلق نقش خود نتشاند بر لوح ضمیر من 
تعین نیست تمثالی که گردد دلپذیر من 
چه بال و پرگشاید در قفس مرغ اسیر من 
توان فهمید سمی کوهکن از جوی شیر من 
مگر مزگان تر گردد زمانی دستگیر من 
به‌فکر پرتو خود داغ شد طبع منیر مین 

ریزد جنون در جیب پروازی عبیر من 
به رنگ آه و اشک است آب پیکانهای تبر من 
مزاج چیتی‌ام موی دگر دارد خمیر من 


به کنج بیخودی بیدل دماغ السقاتی کو 
که شور حشر را افسانه گیرد گوشه گیر من 
به تماشای این چمن در مزگان فراز کن ز خمستان عافیت قدحی گیر و نازکن 


۴ /یدل دملوی 


شکن جام آبرو به تپشهای آرزو 
مپسند آنقدر ستم که به خت شوی علم 
به چه افسانه مایلی که ز تحقیق غافلی 
نه ظهوری‌ست نی خفا نه بقیی‌ست نی فا 
چو غبار شکسته در سر راهت نشسته‌ام 
به ادای تکلمی؛ به فسون تبسمی 
عطش حرص یکقلم ز جهان برده رنگ نم 
نکند رشته کوتهی؛ اگر از عقده وارهی 
ز فسردن چو بگذری سوی آینه‌ی پری 


عرق احستیاج را می مسینای راز کن 
گره دست و دل ز هم مژه بگشا و باز کن 
تو تماشا مقابلی ز خیال احتراز کن 
به تخیل که نداری مجاز کن 
قدمی برزمین گذار و مرا سرفراز کن 
شکری را قوام ده نمکی را گداز کن 
همه خاکست آب هم به تیمم نماز کن 
سرت از آرزو تهی» چه شود پا دراز کن 
دل سنگین گداز و کارگه شیشه ساز کن 


بنشین بیدل از حیا پس زانوی خامشی 


نفسی چند حرص را ز طلب 


به خود پیچیده‌ام نالیدنم نتوان گمان بردن 
حضور زندگی؛ آنگاه استغناه چه حرفست این 
دلی پرواز ده کز ننگ کم ظرفی برون آیی 
سیه بختی به سعی هیچکس زایل نمی‌گردد 
غم جمعیت دل مضطرب دارد جهانی را 
مزاج عشق در سعی فنا مجبور می‌باشد 
به‌حکم عجز ننگ طینت ما بود گیرایی 
به هر واماندگی زین بیشتر طاقت چه می‌باشد 


کن 

به رنگ رشته فربهگشته‌ا لیک از گره خوردن 
تفس را بر در دل تا به‌کی ابرام نشمردن 
زصافی می‌تواند قطره را دربا فرو بردن 
مگر آتش برآرد ترک؛ هندو را پس از مردل 
زگوهر تا کجا دریا شکافد جیب افسردن 
ز منع سوختن نتوان دل پروانه آزردل 
به خاک ما نمی خواهد مروت دام گستردن 
که باید همچو شمعم تا عدم خود را بسر برد 


طربهای هوس شاید به وحشت کم شود بیدل 
به چین می‌بایدم چون ابر چندی دامن افشردل 
به خود داری فسردن گرم کردی جای بگذشتن 
شدی آخر درین ویرانه نقش بای بگذشتن 
نفهمیدی کزین محفل اقامت دور می‌باشد 
گذشتی همچو عمر شمع در سودای بگذشتن 
اگر آنسوی افلاکی همان وا ماند؛ خاکی 
گذشتن سخت دشوارست ازین صحرای بگذشتن 
سواد مسحر این وادی تعلق جاده‌ای دارد 
زهستی تا عدم یک طول و صد پهنای بگذشتن 
جهان وحشت است اینجا توقف کوه اقامت کو 
تحیر یکدو دم پل بسته بر دربای بگذشتن 


غزلیات / ۱۱۸۵ 


چو موج گوهر آسودن عنان کس نمی‌گیرد 
جهانی می‌رود از خود قدم فرسای بگذ: 
دو روزی اتفاق با و داسن سفت جمعیت 
از ایسن در شرم لنگی داردم ایمای بگذشتن 
چه دارد مال و جاه اینجا که همت بگذرد زانها 
به صد اقبال می‌نازم ز استغنای بگذشتن 
در اين بحر از خجالت عمرها شد آب می‌گردد 
حساب آرایسی موج از تأسلهای بگ‌ذشتن 
بقدر هر نقس از خود تهی باید شدن بیدل 
کسی نگذشت بی‌این کشتی از دربای بگذشتن 
به دل گر یک شرر شوق تو پنهان می‌توان کردن 
چراغان چشمکی در پرده سامان می‌توان کردن 
به رنگ غنچه گردامان جمعیت به چنگ افتد 
دل از انندیشه‌ی یک گل گلستان می‌توان کردن 
زک لفت بایدم پرداخت حسرتخانه‌ی دل زا 
اگر تعمیر تتوان کرد وسران صی‌توان کردن 
گرفتم سیر این گلشن ندارد حاصل عیشی 
چوگل از خون شدن رنگی به دامان می‌توان کردن 
ادا فسهم م‌ضامین تسمناها نسه‌ای ورنسه 
چمن طرح از نوای عندلیبان سی‌توان کردن 
طلب چون چشسم قربانی تسلی بر نمی‌دارد 
نگه گو جمع شو مزگان پریشان می‌توان کردن 
چو صسبح از انفعال ساز هستی آب می‌گردم 
که از خود گر روم یک آه سامان می‌توان کرد 
توان سختار الم شد ز تسرک اختیار خود 
که در بی‌دست و پایی آنچه نتوان می‌توان کرد 
حسد هر جا به فهم مطلب عیب و هنر 
بر استفنا هسزار ارام بهتان می‌توان کسردن 
بسه چشسم امتیاز اسرار نیرنگ دو عالم را 
اگر مگان توان پوشید عریان می‌توان کردن 


۲۷ /بدل دهلوی 


مسقیم وسعت‌آباد تأمسل نسیستی ورنسه 
به چشم مور هم یک دشت جولان می‌توان کبردن 
بهار بی‌نشانم لیک تا در نکر خویش افتم 
ز موج یک جهان رنگم گریبان می‌توان کردن 
شدم خاک و هسما آیینه‌دار وحشتم بسیدل 
هسنوز از گرد من طوف غزالان می‌توان کردن 
بر آن سرم کز جنون نمایم بلند و پست خیال یکسان 
به جیب ریزم غبار دامن کشم به دامن زه گریبان 
نمی‌توان گشت شمع بزمت مگر به هستی ز نیم آ آتش 
چه طاقت آیین‌ی تو بودن ازین که داریم چشم حیران 
تبسمی؛ حرفی؛ الشفاتی؛ ترحمی؛ پرسشی:نگاهی 
شکست دل شيشه چند چیند ز چین ابروی طاق نسیان 
به سرکشیها تغافل آراتر از هم افتاده مو به مویت 
متیان تو از ضعیفی رسد به فریاد ناتوانان 
گرفتم از درد هر دو عالم بر آستان تو خاک گردد 
به دامن بحر بی‌تیازی چکیده باشد نمی ز مژگان 
خرد کمندی هوس شکار است و رنه در چشم شوق مجنون 
بجز غنبار عنیال لیلی کجاست آهو درین بيابان 
اگر نه عهد وفا شکستی مخواه بوی وفا ز هستی 
که بسته‌اند این طلسم چون گل به رتگهای شکست یمان 
خیال آشسفتگی تجمل شود اگر صرف یک تأسل 
دل غباری و صد چمن گل نگاه موری و صد چراغان 
به هر نوایی که سر بر آرد جهان همین شکوه می‌شمارد 
در این جنون‌زار کس ندارد لبی که گیرد نفس به دندان 
عدم به آن بی‌نشانی رنگ گلشنی داشت کز هوایش 
چر بال طاروس هرچه دیدم زییضه رسته‌ست گل به دامان 
هوای لعلش کراست بیدل که با چنان قرب همکناری 
به بوسه‌گاه بیاض گردن ز دور لب می‌گزد گریبان 
بر حبرت اوضاع جهان یک مزه خم زن این صفحه رقم گیر وفا نیست قلم زن 
به اسباب هوس ربط ندارد هسنگامه‌ی آیسینه و تمثال بهم زن 
مسمنون مسستم‌کیشی انسجام وفايم ‏ . بر شیشه‌ی ما برهمنان سنگ صنم زن 


تاواکشی از برد؛ تحقیق نوایی 
آوارگی سعی هوس را چه علاج است 
صد عيش ابد در قفس آگهی توست 
با جبهد بروذاز کمینگاه ندامت 
این بزم جنون عرصه‌ی رعنایی نازست 
بی کسنج قناعت نتوان داد غنا داد 


غریات ۸ ۱۱۸۷ 


سازی که تداریم به مضراب عدم زن 
ای بی‌خبر از دل به در دیر و حبرم زد 
واکن مژء و خیمه بسه گلزار ارم زث 
تا دست بهم بر نزنی خیز و قدم زن 
چندان که غبارت ننشسته است علم زن 
در دامن خود پا به صر عیش و الم زن 


بیهرده به صحرای هوس جاده مپیما . هر صفحه که آید به نظر مسطر رم زن 
با ساز جسد شرم کن از شعله توایی .تا خشکی این دف ندرّد پوست به نم زن 
بیدل اگرت دعوی آداب‌پرستی است 
جسایی که نیابی اثر آیسنه» دم زذ 

بر خط تسرک طلب گر راه خواهی یافتن 

پشت دست و روی دست‌الله خواهی یافتن 
جستجوی هر چه باشد مدعا خاص است و پس 

گر گیداجویی سراغ شاه خواهمی بافتن 
هر قدر سیر گریبانت چو شمع آبد به پیش 

یوسف خود را سقیم چاه خواهی یافتن 
ترک مطلب گیر مطلوبت نرفته‌ست از کنار 

هر چه خواهی چون شدی آگاه خواهی یافتن 
تابه پیشانی از ابرو راه مقصد دور تیست 

گر هلال آید به چشمت ماه خواهی یافتن 
احستیاطت گر نباشد خضر راه صافیت 

هر قدم آبت به زیر کاه خواهی یافتن 
شسرم دار ای ذره تا کسی هستی مسوهوم را 

گاء گم خواهی نمودن گاه خواهی یافتن 
هرچه یابی اختیاری نبست در تسلیم کوش 

مرگ را چون زندگی ناگاه خواهی یافتن 
روز تا پیش است گامی می‌زن و می‌رفته باش 

راحت منزل همان بیگاه خسواهسی یسافتن 
پسوج بافاد اسل را هر قدر وا سی‌رسی 

رشته‌ی ماسور؛ جولاه خواهی یسافتن 


۸ /بیدل دعلوی 


موج و گوهر در تلاش ساحلند آگاه باش 
طالب و واصل همه در راه خواهی یافتن 
زین بلند و پست اگر گیری عسیار اعتبار 
دست و گردن را ز با کسوتاه خواهی یافتن 
حال و استقبال دنیا انفعالی بیش نیست 
خواه حاصل کرده باشی خواه خواهی یافتن 
گر به عزم منزل تحقیق خواهی زد قدم 
هر چبه اندیشی غبار راه خواهی یافتن 
بسیدل از انجام و آفاز چسراغ زندگی 
بسی‌تکلف اشک و داغ و آه خواهسی بافتن 


بر شيشه خانه‌ی دل افسرده سنگ زن 
چشمی به وحشت آب ده از باغ اعتبار 
رنج دگر مکش به کمانخانه‌ی سپهر 
تسلیم حکم عشق نشاید کم از سبند 


کم نیستی ز گیل قدحی را به رنگ زذ 
مهری تر هم به محضر داغ پلنگ 
جای نفس همین پر و بال خدنگ زن 
گر خود در آتشت بنشاند شلنگ زذ 


امن است هر کجا سر تسلیم رهبر است. . ."زین وضع فال گیر و به کام نهنگ زن 

تاکی نفس به خوذکشی از اتقام خصم ‏ . تیقی که می‌زنی به فسانش به رنگ زن 

هر غنچه زین بهار طلسم شکفتنی است " ای عافل از طرب در دلهای تنگ زن 

خلد و جحیم چند کند غافل از خودت آتش بسه کارگاه خیالات بنگ زن 

همت زمین مشرب تغیبر خجلت است . در دامنی که چین نزند دست چنگ زن 

خمخانه‌ها به گردش چشمت نمی‌رسد ‏ . امشب مسحرفی به دساغ فرنگ زن 
بیدل شکست شیشه‌ی دل نیز عالمی‌ست 


ساز جنون کن و قدحی در ترنگ زذن 


پر ملاف از جوهر باریک بینی داشتن 
خفته چندین ملک جم در حلقه‌ی تسلیم فقر 
همت از در یوز؛ علم و عمل وارستن است 
بی مژه بستن رهایی نیست زین آشویگاه 
آنقدر کز فکر استغنابرون آیی بس است 
شعله راگفتم سرت پا مال خاکستر که کرد 
تا سواد کلک تقدیر اندکی روشن شود 
بی‌تیازانی که با بر اوج عزت سوده‌اند 
قید جسم؛ آنگه دماغ بی‌نیازی؟ شرم دار 


سرمهمیخواهد زین موی چینیداشتن 
خاتمی دارد جهان بی‌نگینی داشتن 
ناز کن خرمن زننگ خوشه چینی داشتن 
چون نگه تاکی غم عبرت کمینی داشتن 
تاکجا خواهی دماغ نازنینی داشتن 
گفت: سودای رعونت آفرینی داشتن 
سرمه گیر از چشم بر خط جبینی داشتن 
جسته‌اند از پستی و بالا نشینی داشتن 
آسمان بالیدن و گرد زمینی داشتن 


بوی این گلشن هم از غوغای زاغان نیس کم 


خریات / ۱۱۸۹ 


پنبه‌ی گوش اندکی باید به بینی داشتن 


گرب فظ ومعنیافکا بل وارسی 


تدارد جمع گشتن جز به خویشم باز گردیدن 
هوس طرف جنون سیرم؛ مپرس از کعبه و دیرم 

سربی مفغز و سامان هسزار انداز گردیدن 
اگر هستی ز جیب ذره صد خورشید بشکاند 

نسدارد عقد؛ سوهومی من باز گردیدن 
سر گرد سری دارم که در چولانگه نازش 

چو رنگم می‌شود بال و پر برواز گردیدن 
پس از مسردن بسقدر ذره می‌باید غبارم را 

بسه تاموس وفا ممهر لب غماز گردیدن 
دو عالم طور می‌خواهد کمین برق دیبذازش 

به یک آیینه دل نتوان حریف ناز گردیدن 
گرفتم گل شدی ای غنچه زین باغت رهایی کو 

گره وا کردنست اینجا قفس پرواز گردیدن 
شرارت گر نگه واری پر انشاند غنیمت‌دان 

به رنگ رفته نتوان بیش از این گلباز گردیدن 
فنا هم دستگاه هستی بسیار می‌خواهد 

بقدر سرمه گشستن بایدم بسیار گردیدن 
خط پرگار نیرنگی‌ست بیدل نقش ایجادم 

هزار انجام طی کرده‌ست این آغاز گردیدن 


بسته‌ام چشم امید از الفت اهمل جهان 
بسکه پستی در کمین دارد بنای اعتبار 
از تجمل سفله را از بزرگی مشکلست 


نارسایی جاد؛ سر منزل جمعیت است 
جز تحیر از جنون ما سیه بختان مپرس 
عاشق از اهل هوس در صبر دارد امتیاز 
رفتگان با رب جه سامان داشتند از درد وداغ 


کرده‌ام پیدا چو گوهر در دل دریا کران 
بعد ازین دیرارها بی‌سایه خواهد شد عبان 
خاک از سامان بالیدن نگردد آسمان 
صید خود کن دیگر از عنفا چه می‌جوبی نان 
از شکست بال می‌بالد نحضور آشیان 
حلقه‌ی زنجیر گیسو بر نمی‌دارد فغان 
کرده‌اند آیینه و شبتم به حيرت امتحان 
کاین زمانم می‌دهد آتش سراغ کاروان 


۰ /ییدل دهلوی 


عیشها دارد عدم فرسایی اجزای من جوش مهتابست هر جاپنبه شد تا کتان 
کوشش گردون علاج بی‌بربهايم نکرد مشکلست از سروه گل چیدن بسعی باغبان 
در فضای دل مقام عزت و خواری یکی‌ست نیست صدر خانه‌ی آیینه غیر از آستان 
بی‌رواجیهای عرض احتیاجم داغ کرد آبرو چندانکه می‌ریزم نمی‌گردد روا 
صبح این هنگامه‌ای از سیر خود غافل مباش یکتفس پیدایی‌ات از عالمی دارد نشان 
چشم او را نیست بیدل سبری از خون ریختن 
جام می از باده پیمایی نگردد سر گران 

به سعی بی‌نشانی آنسوی امکنان رهی واکن 

پر انشانست همت آشیان در چشم عنقا کن 
ازین صحرای وحشت هر چه برداری قدم باشد 

سری از خواب اگر برداشتی اندیشه‌ی پا کن 
به یک مزگان زدن از خود چو حبرت می‌توان رقتن 

اگر گامی نداری جنبش نظاره پیدا کن 
زرفع گرد هستی می‌توان صد صبح بالیدت 

نسیم امتحان شو گوشه‌ای زین پرده بالاکن 
گداز قطره بحری را ز خود لسریز می‌بیند 

چودل صهبا شو و از ذره تا خورشيد میناکن 
دربن مزرع چه لازم آب دادن تخم بیکاری 

ز حاصل گر به استغنا زدی آفت تقاضاکن 
عمارتهای آب و خاک نتوان بر فلک بردن 

اگر خواهمی بنای رنگ ریزی ناله بر پا کن 
گرفتم گلشنی ای بیخبر رنگ قبولت کو 

همه یک قطرة خون باش اما در دلی جاکن 
خسیال ما شسراب بی‌خمار نسیستی دارد 

اگر از بزم همت ساغری داری پر از مااکن 
ضرور مسر کشسی در آفتابت چند بنشاند 

قروتن باش یعنی سایه‌ی دیواری انشا کن 
اگر چشمت ز اسرار محبت سرمه‌ای دارد 

ببین موی سر مجنون و سیر زلف لیلا کن 

کمینگاه تعلقهاست خواب فلت بیدل 
به یک واکردن مژگان جهانی را ز سر واکن 


بسکه ناموس وفا دارد کمین حال من 
بیخودی در بال حیرت می‌رسد آیینه‌ام 
ساز پروازم هوای گلشن دیدار کیست 
دوش در بزم وف نرد تجرد باختم 
در دل هر ذره گرد وحشتم پر می‌زند 
نسخه‌ی داغست و سامان سواد سوختن 
کر جنونی کز نفس شور قیامت وا کشم 
جز فنا در هیچ جا امیدی از آرام نیست 


غزلیات / ۱۱۹۱ 


ه رکه بسمل گشت می‌بندد تبش در بال من 
می‌توان کردن به رنگ رفته استقبال من 
جوهر آیینه می‌باشد ز گرد بال من 
افکند نقش خال من 
گر همه آیینه گردی نیست بی‌تمثال من 
می‌توان خواند از جبینم نامه‌ی اعمال من 
چود شرر تقصبل چندین گلخن است اجمال من 
آتشم خاکستر افتاده‌ست در دنبال من 


همچو گل بیدل خمار انفعالی می‌کنم 
شرم پار است آبیار ریشه‌ی امسال من 


بعد مردن از غبارم کیست تا یابد نشان 
خامشی مهری‌ست بر طومار عرض مدعا 
خاک گردیدن حصول صد گهر جمعیت است 
کو خموشی تا نفس تمکین دل انشا کند 
نیست غیر از احتیاط آگهی دشواریم 
تن به سختی داده را آفت گوارا می‌شود 
در نضای شعله خاکستر هم از خود می‌رود 
غفلت ساز امل را چاره نتوان یاقتن 
گرمیی در مجمر هنگامه‌ی آفاق نیست 
زینهمه نقشی که توفان دارد از آیینه‌ات 
چون گهر اشک دبستان پرور حیرانیام 
همچر هستی در عدم هم مشکلست آزادگی 
خانه‌ی نبرنگ هستی حسرت اسبابست و پس 
با همه پرواز شوق از ما زمینگیری نرقت 


نقش بای موج هم با موج می‌باشد روان 
همچو شمع کشته دارم داغ بر روی زبان 
کاش موج من ز ساحل برنگرداند عنان 
گوهر است اما اگرپیچد به خویش این ریسمان 
زیر کوه از بار بزگان همچو خواب پاسبان 
تیست دشواری دم شمشیر خوردن از فسان 
عالمی در جستجوی بی شد بی‌نشان 
مابه فکر آشیانیم و نفسها پرفشان 
آتش این کاروانها رفت پیش از کاروان 
گر بجوبی غیر حبرت نبست چیزی در میال 
تا قيامت درس طفل ما نمی‌گردد روا 
مدعا پرواز اگر باشد قفس گیر آشیا 
روزن بام و در از خمیازه می‌بندد گمان 
جز به‌حیرت بر نمیآید نگاه ناتوان 


بسکه بار زندگی بیدل به پبری می‌کشم 
موی من از سخت جانی برد رنگ استخوان 
بعد مردن گر همین داغست وحشت‌زای من 


خاک هم خالی در آتش می‌نماید جای من 


گر به صد چاه جهنم سرنگون غلتم خوش است 


در دل مآیبوس خود یار 


۳ /بیدل دعلوی 


صد جنون شور قیامت می‌تبد در گرد یأس 

از ادبگاه خسموشی تسا لب گویای مسن 
آرزوها بسکه در جیب نفس خون کرده‌ام 

بال طاووس است اگر موج است در دریای من 
کو تأسل تا به کنه تسخه‌ی خاکم رسد 

بی‌غباری نیست خط صفحه‌ی سیمای من 
ای هوس چون گل فریب عشرت از رنگم مده 

خون پروازست در بال قفس فرسای من 
روزگاری چشم مجنرن داشت مشق گردشی 

گردباد است این زمان در مکتب صحرای من 
دستگاه عبرت اینجا جز تعلق هیچ نیست 

می‌گاید چشم من چون شمع خار پای من 
کیست رنگ معنی از لفظم تواند کرد فرق 

باده چون آب گهر جوشید با مینای من 
دید؛ آه و نگردد تهمت آلود بیاضص 

صبح یک خواب فراموش‌ست از شبهای من 
هستی موهوم عرض بی‌نشانی هم نداد 
نفس خون شد صدای شهپر عنقای من 
می‌کشم چون صبح از اسباب این وحشت‌سرا 

تهمت ریطی که نتوان بست بر اجزای من 
فرصت از کف رفت و دل کاری نکرد؛ افسوس عمر 

کاروان بگذشت و من در خواب مردم؛ وای من 

کارگاه حیرتم بسیدل خموشی باق نیست 
ناله دارد تار و پود صورت دیبای من 


بگذشت ز خاکم بت گل پیرهن من 
یاد نگهش بسکه به تجدید جنون زد 
یارب زنظرها به چه نیرنگ نهان ماند 
بر وحشتم انسون قیامت نتوان خواند 
تا تسیغ تو شد مایل انداز اشارت 
رنگی ننمودم زبهارت چه توان کرد 
شمع سحرم: پیری‌ام افسون تسلی است 


چون صبح نفس جامه درید از کفن من 
شد چشم پری بخیه‌ی دلق کهن من 
برق دو جهان شمع قیامت لگن من 
بی شغل سقر نیست چوکشتی وطن من 
گردن همه جا رست چو مو از بدن من 
حیرانم و آبینه‌گری نیست فن من 
خواهد مژه خواباند کنون پر زدن من 


غزلیات / ۱۱۹۳ 


گفتند در این بزم سزاوار ادب کیست ‏ گفتم نگه کار به عبرت فکن من 
عمریست تسماشایی سیر دل تنگم در غنچه شکسته‌ست دماغ چمن من 
فکرم به حریفان رگ خامی نپسندید. شد پخته جهانی ز نفس سوختن من 
یک دل, گهر رشته‌ی افکار کفاف‌ست ‏ گوپای خری چند نبندد رسن من 

جز مبتذلی چند که عامست در این عصر 

بیدل نرسیده است به یاران سخن من 
به کنج ابروی دلدار خال فتته کمین ‏ . سیاهپوش سیه خانه‌ای‌ست گوشه‌نشین 
چر سایه جذبه‌ی خورشید او سراپایم؛ چنان ربود که تگذاشت سجدهام به جبین 
سراغ مردمک از چشم ما مگیر و مپرس خیال خال سیاه تو کرده است کمین 
هسوای گلشن یاد ترا بهاری هست کزو چو شعله توان کرد ناله‌ها رنگین 
چر صبح از دم تیغ تو پای تابه رم جراحتی‌ست که دارد تبسمی نمکین 
به شعله‌کاری غیرت هزار دا بسوز هستی‌ام اما به‌سوی غیر مبین 
به جلوه‌ات رگ گلدسته بند مژگانم . بهار سی‌چکد اینجا ز دامن گلچین 
زبس به حسرت رنگ حنا گداخته‌ام .از خاک من کف پای تو می‌شود رنگین 
هجوم حیرتم از نقش پای خود درباب , . "تو می‌خرامی و من نقش بسته‌ام به زمین 
چوکوه فیر زمینگیری‌ام علاجی نیست . شکست درره من شیشه‌ها دل سنگین 
تپیدن از چه جرس وام بایدم کردد "تفس ندارم و دل ناله می‌کند تلقین 
ز سر برآر همواهای عافیت طلبی "۰ به عالمی که منم سایه نیست سایه نشین 
درین حدیفه سرو برگ خواب ناز کراست بسهار هم ز پسر 

بهار لاله‌ی این باغ دیده‌ای پسیدل 

تو هم به‌خاتم دل داغ ته به‌جای نگین 


به مطلب می‌رساند وحشت از آفاق ورزیدن 

که دارد چیدن دامن درین گلزار گلچیدن 
به ففلت نقد هستی صرف سودای خطا کردم 

به رنگ سایهام سر تا قدم فرسوده لفزیدن 
ز دست خودنمایی می‌کشم چندین پریشانی 

چوبوی گل ز گلزارم جدا افکند بالیدن 
سیه‌بختم دگر از حاصل ضفلت چبه می‌پرسی 

به‌رنگ سایه روز روشنم شب کرد خوابیدن 
چنانم ناتوان در حسرت شوق گرفتاری 

که نتوانم به‌گرد خاطر صیاد گردیدن 


۴ /بیدل دهلوی 


به مردن نیز حسرت صورخیز است از غبار من 
نف دزدیدهام اما ندارم ناله دزدیدن 
مقابل کرده‌ام با نقش پایی جبهه‌ی خود را 
درین آیینه شاید روی جمعیت توان دیدن 
شکست خاطر نازک مزاجان چاره نپذیرد 
که موی کاسه‌ی چینی بود مشکل تراشیدن 
چه دانی رمز دریا گر نداری گوش گردابی 
که کار خار و خس نبود زبان سوج فهمیدن 
اگر از معنی آگاهی بساز ای دل به حیرانی 
که از آیینه‌ها دشوار باشد چشم پوشیدن 
ادب پسرورد؛ تسسلیم دیسرستان انسصافم 
دل آتشسخانه‌ای دارد که می‌باید پسرستیدن 
مرا بیدل خوش آمد در طریق خاکساریها 
چر تم ابله در زیر بای خاق بالیدن 
به وادیی که فروشد غبار ما ننشستن ‏ ۰ از گرد باد رسد تا به‌تقش پا ننشستن 
به کیش مشرب انصاف از التفات نشاید رسیدن از دل و در چشم آشنا ننشستن 
من و تو زاهد ازین کوچه هیچ صرفه بردیم ترا گداخت زمینگیری و مرا 
خدا یه‌مرکز تشویش راحتم ب اند .... که‌گرد صبحم و نقشم نشسته با ننشستن 
ز اختلاط بد و نیکم آستان ندامت به خون نشاند ازین جرگه‌ام جدا ننشستن 


مأل کوشش یاران درین بساط چه دار 
به پا رسید سر شمع و وانماند ز وحشت 
چو ناله‌ای که سر از بندهای نی به در آورد 
سراغ خواب فراغت نداد هیچکس اینجا 
درین بساط غرض چیست فدردانی غربت 


به باد رفتن و بر محمل رضا ننشستن 
تبرد سعی نشستن زگرد ما ننشستن 
نشسته‌ايم به چندین مقام تا ننشستن 
مگر به سایه‌ی دیوار مدعا ننشستن 
چو حلقه بر در کس با قد دو تا ننشستن 


پس است اینقدر از اختراع همت بیدل 
خبار گشستن و بر مسند هموا ننشستن 
به وهم اين و آن خون شد دل غفلت‌پرست من 
وگرنه همچو صحرا دامن خود داشت دست من 
تحیر در جنون مسی غاند از نبرنگ تصویرم 
ز پرواز نگاه کیست یارب رنگ بست من 


غزنیات / ۱۱۹۵ 


سلامت مستهم دارد بسه کمظرفی حبایم را 
محیطی می‌کنم تعمیر اگر بالد شکست من 
حریف بیخودیها کیست کز چشم جنون پیما 
خمستان در سر و پیمانه در دست است مست من 
رفیقان چون نگه رفتدد و من چون اشک در خاکم 
زمسینگیر ندامت اند کوششهای پست مسن 
ز بسرق آه دارم تساوکی در کسیش نسومیدی 
حذر از جرأت ای ظالم که پر صاف‌ست شست من 
به این سستی که می‌بینم ز بخت نارسا بیدل 
کشد نقاش مشکل هم به دامان تر دست من 


از چرخ بار منت تا کی توان کشیدن 
توفان کن و برانگیز گرد از بنای هستی 
یک ناله‌ی سپندت از وهم می‌رهاند 
اسباب می‌فزاید بر تشنه کامی حرص 
ای حرص! وهم بنماه قطع نظر کن از خویش 
صید ضعیف ما را از انقلاب پرواز 
آه از هجوم پیری داد از غم ضعیفی 
گردی شکسته بالم پرواز من محالست 
محو سجود شوقم در یاد چشم مستی 
زاجلوه هیچ ننمود آبینه جز مثالی 
گویاس تا نماید آزادم از دو عالم 
خاکسترم همان به کز شعله پیش تازد 
صد رنگ شور هستی آیینه دار مستی است 


بسیدل دلی ز آهنن بساید دریین 


باید به‌بای مردی دست از جهان کید 
دامان مقصد آخر خواهی چنان 


تاکی به رنگ مجمر دود از دهان کشیدن 


گل راز جوش آب‌ست چندین زبان 
کاین راء طی نگردد غیر از عنان 
باید به حلقه‌ی دام خط امان کشیدن 
همچون کمان خویشم باید کمان کشیدن 
دارم سری که نتوان زین آستان کشیدن 
از جبهه‌ی خيالم می می‌توان ۳ 
نقاش را محالست تصویر جان 
تا چند ناز بوسف از کاروان کشیدن 
مرگ است داغٌ خجلت از همرهان کشیدن 
نتوان جوگل درین باغ ساغر توان کشیدن 


تا یک جرس توانم بار فغان کشیدن 
به پهلو ناوک درد که دارد گوشه گیر من 
که می‌خواهد زمین هم جوشن از نقش حصیر من 
چو دل خون جگر کافیست رزق ناگزیر من 
همان پوشیدن مزگان چو چشم تر حریر من 
چه امک‌انست پیچد نالهام در گنبد گردون 
چو موج باده زین مینا برون جسته‌ست تیر من 


۲ /دل دملوی 


مسن مسخمور صید مسرغزار گلشن تاکم 
به طبع خنده و میناست افسون صفیر من 

بسه اقسبال ضمیفیها نزاکت شوکتی دارم 
که رقعت بر نمی‌دارد چو نقش پا سریر من 

نفس هرگز رقم ساز تعلقها نمی‌باشد 
به چندین لوح یک خط می‌کشد کلک دبیر من 

الم پسرورد؛ بأسیم مسپرس از بیکسیهايم 
گداز خویش می‌باشد چو طفل اشک شیر من 

به اين آثار موهومی تمیزی گر کنم حاصل 
به چشم ذره مژگانی کند جسم حقیر من 

خویشم 
که چون سایه به پای کس نپیچیده‌ست قیر من 

ندیدم جز تعلق هر قدر بال و پر انشاندم 
چه سازد گر نه با دام و قفس سازد اسیر من 

نشانم روشن است اما سر و برگ تسلی کو 
هنوز از کج خرامیها کماندار است تیر من 

به سودای تمنا تقد خود کردم تلف بیدل 
بجز حسرت نبود آبی که شد صرف خمیر من 
به‌هر جا پرتو حسنت بر افروزد چراغ من سیاهی افکند در خانه‌ی خورشید داغ من 
به بوبی زین بهارم وا نشد آغوش استغنا ‏ عیار شرم گیرید از تربهای دساغ من 
به رنگ نشثه‌ی می‌رفت‌م زین انجمن اما همان خمیزه نقش باست در بارن سراغ من 
حباب اینجاعرق نا چند بر روی ها ملد پری را از نگونی متفعل دارد ایا من 
شبستانها دربن دشت انجمن صاز جنون دیدم سیاهی نا کجا افتاده است از روی داغ من 
جهانی جستجویم دارد و من نیستم پیدا . . نفس سوزای هوس تا آنش افتد در سراغ من 
غبار از خاک می‌بالم شرار از سنگ می‌جوشم به هر صورت خیال او نمی‌خواهد فراغْ من 
تماشای بهار انشا خط نارسته‌ای دارم هنوز از سایه قامت می‌کشد دیوارباغْ من 
ازین آب و هوا بیدل به رنگ غنچه مخت 
مزاج بوی گل پرورده نامرس دماغ من 

بیا ای گرد راهت خرمن حسن ‏ . به‌چشم ما بیفشان دامن حسن 
سحرپردازی خط عرض شامی است حذرکن از ورق گرداندن حسن 


به چشمم از خطت عالم سیاه است قیامت داشت گرد رفتن حسن 


به هر واماندگی ممنون بخت تیرا 


چر خط پروانه‌ی حبرت مألیم 
ز سیر بیخودی غافل مباشید 
نه‌ای‌خفاش با مهرتچه کین است 
تسملقهای ما با عالم رنگ 
گشاد ضنچه آغوش بهار است 
نه عشقی بود و نی عاشق نه معشوق 
شکست رنگ ما نازی دگر داشت 
ز دل تا دیده ترفانگاه نازست 
نگه سوز است برق بی نقابی 
غبارم پیش از آن کز جا برد باد 


غزیات / ۱۱۹۷ 


پر ما ریخت در پیراهن حسن 
شکست رنگ دارد گلشن حسن 
بجز کوری چه دارد دشمن حسن 
ندارد جز دلیل روشن حسن 
مپرس از دست عشق و دامن حسن 
چها گل کرد از گل کردن حسن 
ندیدی آستین مالیدن حسن 
تحبر از که پرسد مسککن حسن 
که دید از حسن جز نادیدن حسن 
صبیری بود در پیراهن حسن 


رگ گل مرکز رنگ است بیدل 
نظر کن خون من در گردن حسن 


بر شتم چند رنج آب وگل برداشتن 
خفت بی‌اعتباری سخت سنگین بوده است 
کاش خاکستر شوم تا دل ز حسرت وارفد. 
پشت دستم بر زمین اامیدی نقش بست 
از سپند ما اگر هوبی به دست آید بس است 
در خرابآباد هستی از کدورت چاره نیست 
چون حیا هرگز نشد پیشانیام باک از عرق 
با ضعیفی ساز ایمن زی که آفتهای دهر 


پیکرم خم کرد ازین ویرانه دل برداشتن 
چون نا فرسودهم از خون بحل برداشتن 
چند دود از آتش نا مشتعل برداشتن 
بسکه از بار دعاها شد خجل برداشتن 
بیش نتوان ناله‌ی طاقت گسل برداشتن 
دوش مزدوریم باید خاک وگل برداشتن 
نیست آسان بار طبع متفعل برداشتن 
هست در خورد مزاج مستقل برداشتن 


عبرت‌آباد است بیدل سیر گاه این چمن 


بایدت مزگان به حیرت مشتمل برداشتن 
بی‌سرای نیست گرد هستی وحشت کمین . نقش بای جلو‌ای داریم در خط جبین 


بندگی ننگ کجی از طینت ما می‌برد 
وضع نخوت خاکیان را صرفه‌ی آرام نیست 
جلو؛ اسباب منظور تغافل خوشتر است 
اهل دنیا در تلاش غارت یکدیگرند 
اعتبارات غرور و عجز ما پیداست چیست 
خاکساری طینت گل کردن تشویش نیست 
از حلاوتهای دنیا سوختن خرمن کنید 
زندگانی دامگاه اینقدر تزویر نیست 


می تراود راستی در سجده از نقش نگین 
گردباد آشفتگی می‌چیند از چین جبین 
سخت مکروه‌ست دنبا چشم اگر داری ببین 
خانه‌ی شطرنج را همسایه نگذارد کمین 
از نفس یک پیرهن بالیده‌تر آه حزین 
گر قیامت خبزد از جا بر نمی خیزه زمین 
کر حصول شمع: گیرم موم دارد انگبین 
از شمار سبحه‌ی زاهد عرق ریز است دین 


۸ /بیدل دعلوی 


وضع خامرشی محیط عاقیت موج است و بس 
دوری اصل اینقدر کلفت سراغ نیستی است 


از حباب اینجا نفس دارد حصاری آهنین 
کرد آتش را وداع سنگ خاکستر نشین 


بیدل امشب در هوای دامنش گل می‌کند 


همچو شاخ گل مرا صد پنجه از یک آ 


بی سیر عبرتی نیست ترک حیا نکردن 
هنگام‌ی رعونت مندیش خاصه‌ی شمع 
آینه‌ی حضوریم اما چه می‌توان کرد 
در بارگاه اکرام مصنوع بی‌یقینی است 
از شوخ چشمی ما آن جلوه ماند محجوب 
هر چند رنگ نازت مشاطه‌ی غنا بود 
حبفست محرم بحر بر موج خرده گیرد 
قلقل نواست میناه ای ساقبان صفیری 
وصل گهر درینبحر موقوف بی‌تلاشی است 
نقد غنایم عمر واجستم از رفیقان 
انجام کار چون مرح منظور هیچکس یست 
محجوب گفتگوییم مقدور جستجویم 


چیزی به پیش دارد سر بر هوا نکردن 
در هر سر آتشی هست تا نقش پا نکردن 
شرمت به‌دید؛ُ ما زد قفل وا نکردن 
با یک جهان اجابت غیر از دعا نکردن 
داد از جنرن نگاهی آه از حیا نکردن 
بر خون ما ستم کرد یاد حنا نکردن 
با خلق بی‌حیابی‌ست شرم از خدا نکردن 
بر رنگ رفته‌ی ما تاکی صدا نکردن 
ای موج مصلحت نبست ترک شنا نکردن 
گفتند: دامن هم از کف رها تکردن 
عمریست می‌رود پیش رو بر قفا نکردن 
گفتار ما خموشی‌ست کردار ما نکردن 


بیدل غم علایق حیف است بار دوشت 
سر نیست اینکه باید از تن جدا نکردن 


بی‌نشان حسنی‌که درس جلوه می‌خواند ز من 
نور غیر از کسوت عریانی خورشید نیست 
آبیار مزرع خاموشیام اما چه سود 
شهپر عنقاست مرج جوهر آیینه‌ام 
بر غبار الفت این دشت دست انشاندم 
صبح از عهد؛ شامم نمی‌آید برون 
نخل یأس از سوختنها دارد امید بهار 
داغ شد از خجلت بنیاد من سیل فنا 
سایه‌داران! به که دیگر بر ندارم سر ز خاک 
چون حباب آینهام چشمی‌ست آنهم بی‌نگاه 
در مسقامی کامتحان گیرد عیار اعتبار 
تا نجوشد سرمه از خاکستر من چون سپند 


عالمی بر هم زند تا رنگ گرداند ز من 
چشم بند است اینکه او خود را بپوشاند ز من 
شوق می‌کارد نفس تا ناله روباند ز من 
مزد آن صیقل که تمثالی بخنداند ز من 
باس می‌ترسم جنون را هم برون راند ز من 
داغ‌نومیدی مگر خورشید جوشاند ز من 
کاش بی‌برگی پر پروانه روباند ز من 
آقدر گردی نید که بنشاند ز من 
تا توانایی دل موری نرنجاند ز من 

آه از آن روزی که حیرت دامن افشاند ز من 
مایه تمالی‌ست گر آیینه بستاند ز من 
خامشی را هم محبت ناله می‌داند ز من 


بیدلم بیدل ز شرم سخت جانیها مپرس 
دور از آن دره خاک هم آب است اگر ماند ز من 


غزیات ۱۱۹۹ 


ببینم تا کی‌ام آرد جتون زین دامگه بیرون 
پری افشانده‌ام در رنگ یعنی می‌تپم در خون 
بسقدر هستی از بی‌اختیاری ساختم اسا 
به ذوق دانه و آب از قفس توان شدن ممنون 
جنون عالم از گرد سحر بی‌پرده است اینجا 
بقدر داغ اختر پنبه سامان می‌کند گردون 
تو و من عالمی را از حقیقت بیخبر دارد 
زمانی گر نفس دزدی عبارت نیست جز مضمون 
گثساد دل بسه آفوش تعلقها ننمی‌سازد 
چو صحرا وسعتم افکنده است از خانمان یرون 
جسهانی را شسهید بسی‌نیازی کردهام اما 
طرب خونی ندارد تا کنم رخت هوس گلگون 
چه امکانست سیل مرگ گرد حرص بنشاند 
نرفت آخر به زیر خاک هم گنج از کف قارون 
به خود صد عقده بستم تا به آزادی علم گشتم 
به چندین سکته چون نی مصرعی را کرام موزون 
به بزم کبریا ما را چه امکانست بیلابی 
مثال خاک نتوان دید در آیینه‌ی گردون 
سواد آگهی گر دید؛ هوشت کند روشن 
به زیر خیمه‌ی لیلی رو از موی سر مجنون 
مباش ایسمن ز لمل جانگداز گلرخان بیدل 


بلای جان بود چون با هم آمیزد می و ا 
تا به کی باشی قفس فرسود؛ شان نگین ...ای خوش آ نامی که نقشش نیست بهتان نگین 
گرنه‌ای‌محکوم حرص افسانه‌ی اوهام چند ‏ . بگذر از جام جم و حرف سلیمان نگین 
غیر مخموری چه دارد ساغر اقبال جاه یکقلم خمیازه می‌بالد زعنوان نگین 
هوش اگر آیینه پردازد دلیل عبرت است . خودفروشیهای نام و قید زندان نگین 
کاش رسرایی همین‌جا در خور زحمت دهند ‏ . رشته واری می‌کشد نام از گریبان نگین 


بسکه تخمیر مزاج همت ما وحشت است 
چرن هلال از پیکر خم‌سر به‌گردون سودهام 
سنگ را هم شبشه می‌سازد تهی از خود شدن 
صحبت ارباب دنا مفلسان را می‌گزد 


نام ما چون گرد می‌خیزد ز دامان نگین 
خاتم است اینجا دلیل عزت و شان نگین 
سود تامی هست در اجزای نقصان نگین 
ظاهر است از روی کاغذ نقش دندان نگین 


۰ /بیدل دهلوی 


تا کجا وسمت کند پیدا بساط اعتبار 
با همه شهرت فروشیها بضاعت هیچ تست 
اعتبارات جهان رنگ پرواز است و بس 


وحشت نقلید هم بیدل کم ازت 


ناقصان گر پهن‌تر چینند دکان نگین 
خون همان نام است در زخم نمایان نگ 
در پر طاووس کن سیر چراغان نگین 


نشه‌ی پرواز دارد چین دامان نگین 


تا به‌کی چون‌شم‌بایدتاج زر برداشتن 
چند باید شد ز غفلت مرکز تشنیع خلق 
از حلارت بگذر ای نی قدردان درد باش 
رنگی از عشرت ندارد نو بهار اعتبار 
ناله‌ی دردی نمایان از دل صد چاک باش 
پیش دونان چند ریزی آبروی احتیاج 
نخل هستی از علایق ريشه محکم کرده است 
ساز بزم ناامیدی پر نزاکت نغمه است 
ای سپند از یک صدا آخر کجا خواهی رسید 
چشم تا وا کرده‌ايم از خویش بیرون رفتایم 
کلفت احباب ما را زنده زیر خاک کرد 


چند بهر آیرو آتش به‌سر برداشتن 
حرف سنگین تا به‌کی چون گوش کر برداشتن 
ناله تاپیداست گر خواهی شکر برداشتن 
زین چمن باید چو شبنم چشم تر برداشتن 
فیضها دارد سر از جیب سحر برداشتن 
از جهان بردار باید دست اگر برداشتن 
چون نفس می‌باید از یکسو تبر برداشتن 
ناله‌ای دارم که نتواند اثر برداشتن 
چود جرس زین جنس برداشتن 
شعله‌ی ما را قدم برده است سر برداث 
بیش آزین تون غبریکدگر پرداشتن 


بار دنیا کی توان بیذل به آسانی کشید 
کوه هم می‌نالد از زیر کمر برداشتن 


تا بگذرم به صد سر و گردن ز آسمان 
زین محفل جنون چقدر ربط می‌دهد 
خسافل مشسوز مساز نیستان اعتبار 
عصرفان به کسب علم میسر نمی‌شود 
از سیر ريشه گیر عسیار کمال تخم 
سر کن به کج ادایی ابنای روزگار 
زینهار از تواضع دشمن مخور فریب 
سیر شکسته رنگی ما هم غنیمت است 
یه خضواهی از در تشبیه نگذری 
یک ناوک تو بی‌اثر موج می نبود 
ناموس آگهی چقدر عجز پرورست 
آب بسقای ما الم مرگ تلخ کرد 
خون خور به فقر و با دل دوستان مباش 


مشتی به جبهه مالم از آن خاک آستان 
آیینه محو حیرت و تمثال پر فشان 
بی‌معز نیست ناله کش درد استخوان 
از سرمه روشنی نبرد چشم سرمه‌دان 
آیینه‌ی حقیقت دل نیست جز زبان 
آتش مزن به راستی از طبع بدگمان 
بر شيشه ظلم سنگ جز افنادگی مدان 
دارد شکفتنی به رگ و ريشه زعفران 
رنگست عالمی که ز بو می‌دهد نشان 
خواندیم خط ساغر از آن حلقه‌ی کمان 
کوه است سایه‌ی مژه بر چشم پاسبان 
سود هوس زیان شد از اندیشه‌ی زین 
در عرض احتیاج نفس می‌شود گران 


یوسف توان خرید به مژگان گشودنی 


خرلیات / ۱۳۰۱ 


آیینه باش جلوه متاعست کاروان 


محمل به دوش اشک ازین عبرت انجمن 
بیدل چو شمع می‌بردم چشم خونچکان 


تا تب عشق آنشم را داد سر در سوختن 
هستی عشاق از آیین جهان دیگر است 
روشن است اقبال ما چون شمع در ملک چنون 
در دل افسرده خونها می‌خورد ناموس عشق 
چند بیند آرزو در دیر نیرنگ خیال 
با وجود وصل در بزم حضورم بار تیست 
دل به دست آور تلاش دیگرت آوارگی‌ست 
بی‌ندامت نیست عشق از نسبت طبع فضول 
همجر اخگر خواب راحت خواهدت بیدار کرد 
شب به دل گفتم چه باشد آبروی زندگی 
نقطه‌ای چند از شرار کاغذم کرده‌ست داغ 
میهمان عبرتی ای شمع پر بر خود مبال 


پنبه شد خاکستر از شور مکرر سرختن 
بسته جز آتش دو عالم بر سمندر سوختن 
تخت داغ و لشکر آه و اشک افسر سوختن 
آتش یاقوت دارد تا به محشر سوختن 
چون خیال بی‌نمیزان می به ساغر سوختن 
بشنو از پروانه دیگر قصه‌ی پر سوختن 
موج را باید نفس در سعی گوهر سو< 
گریه‌ها دارد ز دست هیزم تر سوختن 
تیست غافل گرمی پهلو زستر سوختن 
گفت چون پروانه در آغوش دلبر سو- 
بی‌تکلف انتخایی داشت دفتر سوختن 
تا بود پهلوی چربت نیست لاغر سوختن 


با دل مأیرس عهدی بسته‌ايم و چاره نیست 
کس چه سازد نیست بیدل جای دیگر سوختن 


تا چند به عیب من و ما چشم گشودن 
مانند شسرر دانه‌ی بیحاصل مارا 
زین بیش که کاهیدی از اسباب تعین 
جمعیت دل وقف مقیم پس زانوست 
نا صافی دل بیخبر از وهم و گمان بود 
علم و عملی چند که‌افسانه‌ی وهم است 
مارا به تصرفکد؛ صالم اسیاب 
خسمیازه غنیمت شمرد ذوق وصالم 
ما خاک نشینان چمن عیش دوامیم 
جز عجز ز پیدایی ما پرده گشا نیست 


آییته‌ی ما آب شد از شسرم نمودن 
نساک‌اشته دیدند سزاوار درودن 
ای صفر هوس بر تو چه خواهند فزودن 
باید به تأمل سژء‌ای چند غنودن 
تسمثال بسر آیسینه مسا بست زدودن 
می‌جوشد ازین پرده‌چو گفتن ز شنودن 
دستی‌ست که باید چو نفس بر همه سودن 
چشمم به‌تو وا می‌کند آغوش گشودن 
گل از مر تسليم محالست ربودن 
انداز خمی هست در ابروی نمودن 


بیدل رم فرصت سرو برگ نفس توست 
جایی که تو باشی نتوان آنهمه بودن 


تا فلک بر باد ناکامی دهد تسکین من 
بیخودی را رونق بزم حضورم کرده‌اند 


همچو اخگر پتبه بیرون ربخت از بالین من 
رنگهای رفته می‌بندد چو شمع آیین من 


۴ اییدل دملوی 


گرد رفتارت پری افشاند در چشم ترم 
زین گلستان دامنی بر چیده‌ام مانند صبح 
موج این بحر جنون هتگام توفان مشربی‌ست 
ذوق آگاهی به چندین شبهه‌ام پا مال کرد 
بسکه چون گوهر قناعت در مزاجم پا فشرد 
بستن چشمی‌ست نسخیر جهات اما چه سود 
ناروایی معنی‌ام را بسکه در پستی نشاند 
از شکست دل خیال نازکی گل کرده‌ام 
شخص عبرت بی‌ندامت قابل ارشاد نیست 


دهر شد طاووس خیز از گربه‌ی رنگین من 
کز گریبان فلک دارد تبسم چین من 
نیست بی‌تجدبد وحشت الفت دیرین من 
عالم تمثال شد آیین‌ی خود بین من 
موج زد ابرام و نگذ 
داد گیرایی به حیرت چنگل شاهین من 
خاک می‌لیسد زبان عبرت 
واکشید از موی چینی مصرع تضمین من 
از صدای دست بر هم سوده کن تلقین من 


شکوة افسردگی بیدل کجا باید شمرد 
ناله در نقش نگین خفت از دل سنگین من 


تاکی غرور انجمن آرایی زبان 
خارج نوای ساز نفس چند زیستن 
رمزی که درس مکتب آرام خامشی‌ست: 
پسرواز آرمسیدگی از بسال مسی‌برد 
خونین دلان به دید؛ تر گفتگو کنند 


گردن مکش چو شمع به رعنایی زبان 
بر دل مبند تهمت رسوایی زبان 
تشکافت جستجوی معمایی زبان 
از گفتگر مسخواه شکسیبایی زبان 
محتاج نیست شیشه به گویابی زبان 


دندان شکست گوهر کارش درستی است. 7 ترمی همان حصار توانایی زبان 
در مسحفل شسمور بسلایی نیاق جانکاهتر ز صحبت غوغایی زبسان 
دس سوه ی تلو دم می‌دارد از گداز تو مسینایی زبان 
هست از حباب و موج دلیلی که بحرهم . مسر می‌دهد به باد سبکپابی زبان 
اهل سخن ضریب جبهان حقیقتند ‏ . باید گریست بر غسم تنهایی زبان 
هستیم بسیدل از نسق دلفضریب نظم 
حسیرت نگساه قافیه پیمایی زبان 


تب و تاب اشک چکیده‌ام که رسد به معنی راز من 

ز شکست شیشه‌ی دل مگر شنوی حدیث گداز من 
سر وکار جوهر حیرتم به‌کدام آینه می‌کشد 

که غبار عالم بستگی زده حلقه بر در باز من 
سخنی ز پرده شنیده‌ام به حضور دل نرسیدهام 

چه تمایم آنجه ندیده‌ام تو بپرس از آینه ساز من 
عرق جبین خجالتم که چو شمع در بر انجمن ۱ 

ننهفت عیب کفی تهی سر آستین دراز من 


غریات ۱۳۰۳ 


ز تلاش طاقت هسرزه دو تشسدم دچار تسلیی 

قدمی در آبله بشکنم که به خود رسد تک و تاز من 
ز ترانه‌ای که ادا کتم چکنم اگر نه حیا کنم 

ز دل فسرده چه واکنم گره است رشته‌ی ساز من 
نه به خلد داشتم آرزو نه به باغ حسرت رنگ و بو 

شد از التفات خیال تو دو جهان طربگه باز من 
ز غسرور نشته‌ی ناز او نسرسیده‌ام بسه تقنبی 

که خمد به افسری فلک سر سجده کار نیاز من 
ره دیر و کعبه ترفته‌ام به سجود یاد تر خفته‌ام 

سر زانویی که تداشتم که نمود جای نماز من 

اگرم قبار زمین کنی و گر آسمان برین کنی 
من اسیر بیدل بیکسی تو کریم بنده تواز من 

تسرشح مایه‌ای ناز دلی را محو احسان کسن 

تسیتم مبی‌کند آیینه بر گیر و نمکدان کسن 
طربگاه جسهان رنگ استعداد می‌خواه لد 

در اینجا هر قدر آفوش گردی گل به دامان کن 
شکست خودسری تسخیر صد حرص و هوض دارد 

جسهانی گبر از یک کشستن آتش مسلمان کسن 
بسهار جلوه‌ای گر اندکی از خود رون آبی 

چو تخم از ريشه بیرون دادنی تحریک مزگان کن 
بسه گسوشم از شسبستان عسدم آواز می‌آید 

که چون طاووس اگر از بیضه وارستی چراغان کن 
نگساه یسار هسر مسزژگان زدن درس رمی دارد 

تو هم ای بیخبر از خود رو و گرد غزالان کن 
اگر در سایه‌ی مژگان سورت جا دهد فرصت 

بسه‌راحت واکش و آرایش چستر سلیمان کسن 
به دربا قطر؛ گمگشته از هر موج می‌جوشد 

فسرورو در گداز دل جسهانی را گریبان کن 
به جرم بیگناهی سوختن هسم حیرتی دارد 

به رنگ شمع از هر عضو خویش آی 


عریان کن 


۴ /ببدل دعلوی 


نسفس دزدیسدنت کیفیت دل نقش می‌بندد 
گهر انگاره‌ای داری به ضبط موج سوهان کین 
ز خاک رفتگان بر دیده مشتی آب ز 
بدین تدییر دشوار دو عالم بر خود آسان کن 
تسفافل دارد از اسباب امکان اقتدار من 
جبهانی را بسه چشسم بسته می‌بیند کنار من 
چو تصویر از طلسم رنگ ممکن نیست وارستن 
ندانم از کجا گردید حیرانی دچار من 
ز نقدم کیسه‌ی هستی سر موبی نمی‌بالد 
خجالت می‌کشد از پبیرهن جسم نزار سن 
نیام آیینه اما از حضورت عثشسرتی دارم 
که بر می‌گردد از هر گردشی رنگ بهار من 
دو عالم بسمل از هر قطره خونم می‌کند توفان 
تمی‌دانم که می‌آید به انداز شکار من 
ناه حسرتش آخر قیامت کرد در چشمم 
به بسرق ناله زد دود چراغ انتظار مسن 
شهید حسرتم؛ افسردنم صورت نمی‌بندد 
تپیدن می‌کشد خون از رگ سنگ مزار من 
علاج زحمت هوش از جنون می‌بایدم جستن 
به این آتش مگر از پا نشیند خار خار من 
گهر داری صدف را از شکست ایمن نمی‌سازد 
بفاعتها داست و دل نمی‌آید به کار مسن 
چر اشکم خود فروشی بی‌عرق نگذاشت دردت را 
نهانها آب شد آخبر ز شسرم آشکار مسن 
به رنگی ناتوانی مصحمل افسردنم بیدل 
که گر از خود روم بر رنگ نتوان بست بار من 


تسمثال فنایم چه نشان؟ کو اثر من 
گم کرده اثر چون نفس باز پسینم 
جمعیت شبنم گره بال هوایی‌ست 
در نسخه‌ی تجرید تعلق چه حدیث است 
مسن آینه پسردازم و دل شعبده انگیز 


خودین نتوان یافتن آبینه گر من 
کو هوش که از آینه پرسد خبر من 
تدیر اقامت چه کند با سفر من 


چون نقطه اثر باخته زیر و زبر من 
ترسم که مرا جلوه دهد در نظر من 


چون ابر زبس متقعل تشو و نمایم 
زین سعی که جز لغزش پا هیچ ندارم 
هر جا تپشم محو شد از خویش نهانم 
تسابسر الم بیکسیام ناله نخندد 


غزلیات | ۱۳۰۵ 


پرواز عرق می‌شود از سعی پر من 
تا چند چو اشک آبله بندد کمر من 
شب در نفس سوخته دارد سحر من 
از سرمه توان سایه فکندن به سر من 


عریان تنیی هست درین معرکه بیدل 
ایسن جامه که تنگی تتماید به‌بر من 


جانکنیها چیده هستی تا عدم بنیاد من 
اضطرابم در کمین وعد؛ فردا گداخت 
نقش تصویرم قبول رنگ جمعیت نداشت 
سیلیی گر می‌کند با گردش رنگم طرف 
قلقل مینای دل یارب صفیر یاد کیست 
از مسقیمان تسفافلخانه‌ی ناز توام 
دود شمعم فطرت آشوب دماع کس ماد 
بر نفس تا چند باید چیدنم خشت ثبات 
آ» نگذشتم ز نیرنگ تعلق زار جبنلم 
عرض جوهر شد حجاب معنی آگاهیام 
جز عرق چیزی نگردد حاصل از کسب کمال 


تون زار است هر جا می‌رسد فرهاد من 
دانه افکنده‌ست بیرون قفس صیاد من 


خامه بست از موی مجنون صنعت بهزاد من 
صد گلستان بهله می‌پوشد کف استاد من 
رنگهای رفته بر می‌گردد از فریاد من 
روزگاری شد که یادم رفته است از یاد من 
خواب پر دور اوفند از سایه‌ی شمشاد من 
کاه دیرار عدم صرفست در بنیاد من 
شد گره در کوچه‌ی نی نال‌ی آزاد من 
دیده در مزگان نهفت آیین‌ی فولاد من 
خاک بودم آب گشتم اینک استعداد من 


جور گردون بیدل از دست ضعیفی می‌کشم 


اله‌ی نگذ. 
جایی که بود پیش بری پیش نبردن 
تا چند توان زیست به افسون رعونت 
ای شبخ تو در کشمکشی ورنه بهشتی است 
انسبوهی مسو نسبت تسنزیه ندارد 
برگشتن مژگان بتان قاصد نازی‌ست 
دردا که دل آگه تشد از لذت دردی 
ساقی خط پیمانه نی‌ام حوصله تا چند 
جز در سخن بی‌فرضی راست نیاید 


بر لب از که خواهد داد من 


سفت تو اگر پیش بری بیش نبردن 
مکروهتر از سجده به هر کیش نبردل 
از شانه قيامت به سر ریش نبردد 
حکم‌ست به فردوس بز و میش نبردل 
ظلم است نویدی به دل ریش نبردن 
خون می‌خورم از آبله بر نیش نبردل 
حیف است به موج می‌ام از خویش نبردل 
پر خسلق مستمنامه‌ی تشویش نبردن 


بسیدل همه دم مزرع اقبال کریمان 
مسبز است ز آب رخ درویش نبردن 


چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن 
کس از التفات خوبان نگرفت بهره آسان 


به خیال قامت یار دو سه سرو آه کردن 
ره سنگ می‌گشاید به دل تو راه کردن 


۷ ا/بیدل دملوی 


ز قبول و رد میندیش که مراد سایل اینجا 
به فرور جاه و شوکت ز قضا مباش ایمن 
ز مآل هستی آگه نشسدند سرفرازان 
به جهان عجز و قدرت چه حساب دار ینها 
بر صنع بی‌نیازی چقدر کمال دارد 
به محیطت او فکنده‌ست عرق تلاش هستی 
اگر آگهی ز مهلت مکش انتظار فرصت 
ز ترانه‌های عبرت به‌همین نوا رسیدم 


دم جرأتی‌ست وقف لب عذر خواه کردن 
که به تیغ مرگ نتوان سپر از کلاه کردن 
که چو شمع باید آخر ز مناره چاه کردن 
تو و صد هزار رحمت من و یک گناه کردن 
کف خاک برگرفتن گل مهر و ماه کردن 
چو سحاب چند خواهی به هوا شناء کردن 
همه بیگه است باید عملت پگاه کرد 
که در آینه نخواهی به نفس ث 


ز معاشران چو بیدل غم لاله کرد داغم 
به چمن نمی‌توان رفت پی دل سیاه کرد 
جسنون ما بیابانهاست از آوارگی بیرون 
چو مجنون کاش سازد گرد ما با دامن هامون 
سراغ عافیت از برگ برگ این چمن جستم 
کجا آرام کو راحت جهانی می‌تپد در خون 
مسقیم سایه‌ی بید از چسمن دارد فراغتها 


به رفع بی‌کسی کم نیست مو هم بر سر مجتون 
درین گلزار سمکن نیست از تحقیق گلچیدن 


ز دامان مین یکچشم حبران گیر تا گردول 
تبسم نسخه از لملش که دارد تاب بردارد 

رگ یاقوت می‌گردد نمایان زین خط موزون 
فنون نرگسش هر جا کتاب سحر پردازد 

به جیپ خم نگاه چشم حیرانست افلاطون 
تب شوق که می‌جوشد ز سغز استخوان من 

که از بضم چو تار شمع آتش می‌جهد بیرو 
سواد اضطراب موج این توفان نشد روشن 

حیاب آن به که عینک بشکند در دید؛ جیحو 
گرفتم واشکسافی پسردة رمز نفسها را 

چه خواهی خواند جز اوهام ازین سطر هوا مضمون 
به‌غیر از عشق رنگی نیست حسن بی‌نیازی را 

همه گر تام لیلی برده‌ای گل می‌کند مجنون 


خزلیات ۱۳۰۷ 


مسپرسید از نسیم ناتوان پسرواز ایجادم 
دم صبح ازل بودم تفس گل کرده‌ام اکتون 
به این عجزی که در بتیاد طاقت دیده‌ام بیدل 
مگر کرهی شوم تا ناله پردازم من محزون 


چنین کلسته‌ی حسرت کیستم من 
نه شادم نه محزون نه خاکم نه گردون 
نه خاک آستانم نه چرخ آشیانم 
اگر فانیام چیست این شور هستی 
بسناز ای تسخیل بسبال ای توهم 
هسوایسی در آتش فکنده‌ست نعلم 
نسوایسی نسدارم نفس می‌شمارم 
ب‌خندید ای قسدردانان فرصت 
در این غمکده کس مسمیراد یارب 


که چون آتش از سوختن زیستم من 
نه لفظم نه مضمون چه معنیستم من 
پسری مسی‌فشانم کسجاییستم مسن 
وگر بساقی‌ام از چه فانیستم مسن 
که هستی گمان دارم و نیستم من 
آگسر خاک گردم ننمی‌ایسستم مسن 
اگر ساز عبرت نیام چیستم من 
که یک خنده بر خویش نگریستم من 
یه مسرگی کنه بی‌دوستان زیستم من 


جهان گو به سامان هستی بنازد., کمالم همین بس که من نیستم من 
یه ایین یکتتفس عتمرموهوم بیدل 
فسناتسهمت شخص بافیستم من 
چو موج گوهر ازین بحر بی‌تعب نگذشتن ‏ ز طبع ما نگذشت از سر ادب نگذشتن 
اسیر ساسله‌ی اختراع و هم چه درد به ملک بی‌سببی از غم سبب نگذشتن 
جنون معاشی حرص آنگه انفعال تردد؟ قدم شمار عرق مردن و ز تب نگذشتن 
به هیچ مرحله همت پی بهانه نگیرد دلیل آبله بایی‌ست از طلب نگذ: 


مزار نام ز نقش نگین چه شمع فروزد 
چو شمع تیغ سر ما به خار سینه پر آتش 
به هیچ حال مده دامن گذشتگی از کف 
نبرد موی سفیدم سیاهکاری غفلت 
حریف نفس که می‌گشت جز تعلق دنیا 
ترددی ز پل دوزخم گذشت به خاطر 
چر سنگ شیشه به دامن شکست دل به کمیتم 


تو آدمی شرقت هست از ادب نگذشتن 
ازین ستمکده می آیدم عجب نگذشتن 
الم شمر همه گر باشد از طرب نگذشتن 
سحر دمیده و می‌بایدم ز شب نگذشتن 
غریب مصلحتی بود ازین جلب نگذشتن 
یقین به تجربه گفت از سر غضب نگذشتن 
نلسته در رهم از کوچه‌ی حلب نگذشتن 


صد آبرو به گره بستن است بیدل ما را 
به رنگ موجگهر از قشار لب نگذشتن 


چون ريشه در اين باغ به افسون دمیدن 
تافاش شود معنی گلزار حقیقت 


صر بر تکشی تا تخوری پای دوبدن 
از رفستن رنگ آیسته بساید طلبیدن 


۸ /یدل دملری 


در باغ خیالی که گذشتن ثمر اوست 
تدبیر خرد محرم نیرنگ جنون نیست 
تا هست نفس صرفه‌ی راحت نتوان برد 
چون رنگ عبث سلسله اظهار شکستم 
ماهیچکسان فارغ از آرایش نازیم 
تا پیرهنی چند به نبرنگ ببالیم 
طاووس من احرام تماشای که دارد 


بیدل چو نسیمم همه تن گرد رمیدن 


چون شمع تا چکیدن اشک‌ست ساز من 
دامن به چین شکست ز نومیدی رسا 
آخر تلاش لفزش پا دامنم کشید 
برخاستم ز خاک و نشستم همان به خاک 
چون شمع در ادبگه همواری زبان 
تا در زبان خامه‌ی حیرت بیان شقی است 
وحشت غبار عمر ندانم کجا رسید 
مینا شکسته در سر ره گریه میک 
زین فطرتی که ننگ خیالات آگهی‌ست 
دارم چو حلقه عهد؛ تامحرمی به دوش 


انگار که من نیز رسیدم به رسیدن 
نستقاش تسدارد قسلم ناله کلسیدن 
بال است و همان زحمت انداز پریدن 


چون شمع کفاف‌ست سر انگلت مکیدن 
دل گشت سراپای من از آینه چیدن 
دست هوسم شیفته‌ی دامن کس نیست 


هستی خطی‌ست و قف جبین گداز من 
دستی در آستین به هر سو دراز من 
هموار شد خیال نشیب و فراز من 
دیگر مسجو قیام و قعود از نماز من 
برهم زدم لبی که همان بود گاز من 
تخالی‌ست در بساط سخن جای ناز من 
مسقصد گداز قافله‌ی برق تاز من 
چون طفل اشک آبله‌ی خاکباز من 
دشوار شد چو فهم حقیقت مجاز من 
بسیرون در نشاند مرا پساس راز مسن 


سعی جبین عرق شد و محروم سجده ماند 
بیدل در آب ربخت خجالت نیاز من 


چون صبح نخندد ز قبایم غم دامن 
تا وحشت عنقایی‌ام آهنگ جنون کرد 
از تنگی دل وسعت امکان به گره رفت 
گر ترک حسد چهر؛ توفیق فروژد 
بال رم فرصت نتوان کرد فراهم 
بر صورت دئیا زده‌ام پهلوی تسلیم 
طاقت اثر حوصله گم کرد درین باغ 
فریاد که بر چهرة ما داغ تری ساند 


جسته‌ست گریبان من از عالم دامن 
گرد دو جهان سوخت نفس در خم دامن 
شد کلفت این گرد دلیل رم دامن 
چون آتش یساقوت نشین بیفم دامن 
چاکست گریبان گل از ساتم دامن 
پای است درایین انجمنم توام دامن 
حیرت گلی آورد که گفتم کم دامن 


چون شمع نچیدیم به مژگان نم دامن 


بیدل به فشار دل تنگم چه توان کرد 
صحرا شدم آما نشدم محرم دامن 


چون گهر هر چند بر درا تند غوغای من 
ناتوانی همچو من در عالم تسلیم نیست 
مسند آنش همان تسلیم خاکستر خوشست 
اینقدر چون شمع محو انتظار کیستم 
منع در سعی طلب ترغیب سالک می‌شود 
زندگی پر بیخبر بود از اشارات فنا 
لفظ ممکن نیست بر معنی نچیند دقتی 
اله‌ی محو خیالت قابل تحریر نیست 
در جنون عربانیام تشریف‌امنی دیگر است 
از غبار شیشه‌ی ساعت قدح پر می‌کنم 

سایه‌امبیدل ز نز 


غزلیات / ۱۳۰۹ 


درنم یک چشم سر فرق‌ست سر تا پای من 
از سایه می‌بوسد زمین اعضای من 
جز غبار خویش نشیند کسی بر جای من 
بر سر مژگان وطن کرده‌ست دیدنهای من 
«ن‌ترانی» داشت درس همت موسای من 
قامت خم گشته گردید ابروی ایمای من 
باده بر دل سنگ بست از الفت مینای من 
هر قدر ننوشته‌ام بی‌پرده است انشای من 
یا رب این خلمت نگردد تنگ‌بر بالای من 
خشکی این بزم نم نگذاشت در صهبای من 


نگ غم و عیشم مپرس 


نیست ممتاز انقدر روز من از شبهای من 


چون هلالم بی‌خم تسلیم آن اختر جبین 
یاد آهنگ سجودش آب می‌سازد مرا 
سایه‌ام از شیوه همواری‌ام غافل مباش 
در دبیرستان نیرنگ تعلق خواندنی‌ست 
کلفت اسباب ما را داغ صد تدییر کرد 
زینهار ای اخگر از داغ محبت دم من 
یارب اين مقدار بیتاب سجود کیستم 
با چنین عجزی که دارد صورت بنیاد من 
شرم جرأت کاش مینای هواها بشکند 
انفعال آبینه‌ی پاداش اعمالم بس است 


بین زد بسکه شد لاغر جبین 
عرق دزدیده‌ام سر در جبین 
نقش پاگل کردهام یکسر 
معتی صد خبر و شر از یک‌ورق دفتر 
دردسر می‌بندد اینجا ناز صندل بر 
تا نگردانی عرق پرداز خاکستر جبین 
می‌چکد عمریست چون شمعم ز چشم تر جیین 
حق تعظیمی است همچون سجدهام بر هر جبین 
تا بقدر شبنمی در نم زند ساغر 
می‌کنم تا یادعقبا می‌شود کوثر جبین 


بسیدل از کیفیت بنیاد تسلیمم مپرس 
خانه‌ی آیسینه دارد تا برون در جبین 
چه بود سر وکار غلط سبقان در علم و عمل به فسانه زدن 
ز غرور دلایل بیخردی همه تیر خطا به نشانه زدن 
تب و تاب قبامت و غلغل آن به حیا رها کن و قصه مخوان 
حذر از نفسی که در اهل زمان رسد آنش دل به زبانه زدن 
ز مزاج جهان غرور نفس غلط است نشاندن جوش هوس 
که ز مزرع فتنه نمو نبرد سرو گردن خوشه و دانه زدن 


۰ ا/بیدل دعلوی 


همه گر تک و تاز جنون طلبی کشدت به وصول بساط غنا 
چو طبیعت موج گهر نسزد ز محیط ادب به کرانه زدن 

مه از ترقع کار جهان بهم آر و غبار موس بنشان 
به گشودن چشم طمع نتوان صف حلقه به هر در خانه زدن 

عقبات جهنم و رنج ابد نرسد به عذاب نفاق و حسد 
تو امان طلب از در خلد و درآ به تغافل از اهل زمانه زدن 

اگرم به فلک طلبد ز زمین و گرم به زمین فکند ز فلک 
به قبول و اطاعت حکم قضا تتوان در عذر و بهانه زدن 

دل عاشق و عجز مزاج گدا سر حسن و غرور دماغ جفا 
من و آینه داری عرض وفاه تو و طر؛ُ عربده شانه زدن 

به دماغ تغیر ناز بتان ز خرابی بیدل سا چه زیان 
که به کلفت طبع غنی نزند غم پینه به دلق گدا نزدن 

چه دارد این‌گیر و دار هستیگداز صد نام و ننگ خوردن 
شکست آیینه جمع کردن فریب تمثال رنگ خوردن 

از ترک خودنمابی دمی ز ننگ هوس برآی 
به کسوت ریش روستایی ز شانه تا چند چنگ خوردن 

شرار تا سر ز خود بر آرد نه روز بیند نه شب شمارد 
دماغ کسقرصتان تدارد غم شتاب و درنگ خوردن 

مزاج همت نمی‌شکیبد که ساز نخلش نظر فریید 
به صد فلک دست و دل نزیبد فشار یک چشم تنگ خوردل 

کم تلاش هوس شمردم قدم به عجز طلب فشردم 
به کمبه‌ی امن راء ببردم ز تيشه بر پای لنگ خورد 

طمع به هر جا فشرد دندان ز آفتش نیست باک چندان 
به اشتهای غرض پسندان زبان ندارد تفنگ خوردن 

چسان به تدبیر فکر خامت خمار حسرت رود ز جامت 
که در نگین هم بقدر نامت فزوده خمیازه سنگ خوردن 

اگر جهان جمله لقمه زاید ز فکر جوع تو برنياید 
مگر چو آماج لب گشاید ز عضو عضوت خدنگ خوردن 

به ظلمت آباد ملک صورت دلست صرمایه‌ی کدورت 
ندارد ای بیخبر ضرورت به ذرق آیینه زنگ خوردن 


خوشست 


غزلیات / ۱۳۱۱ 


به سعی تحقیق پر دویدی به عافیت هرزه خط کشیدی 
نه او شدی نی به خود رسیدی چه لازمت بود بنگ خوردل 
به کیش آن چشم فتنه مایل به فتوی آن نگاه قاتل 
بحل گرفتند خون بیدل چر می به دین فرنگ خوردن 
حیا را دستگاه خودپسندیهای طاقت کن 
عرق در سعی ریز و صرق تعمیر خجالت کسن 
درین بحر آبرویی غیر ضبط خود نمی‌باشد 
چر گوهر پای در دامن کش و سامان عزت کین 
ندارد سغز تمکین از خیال می‌کشی بگذر 
به بوی باده‌ای چون پنبه‌ی مینا قناعت کن 
به محرومی کشد تا کی گرانضیزی چو مزگانت 
تماشا می‌رود از دیده چون نظاره سرعت کن 
حبابت از شکست آخوش دربا می‌کند انشا 
غبار عجز اگر بر خویش بالد ناز شوکت کین 
علاج چشم خودیین نیست جز مزگان بهم پستن 
چو آییته تمد را پنبه‌ی این داغ کلفت کن 
به نومیدی دل از زنگ هوسها پاک می‌گردد 
گرش صیقل کنی از سودن دست ندامت کن 
ز مشت خاک غیر از سجده کاری بر نمی‌آید 
عبادت کن عبادت کن عبادت کن عبادت کن 
دل هر ذره اینجا چون تو جانی در بغل دارد 
مناز ای بیخبر چندین؛ مروت کن؛ مروت کن 
به احسان ریزش ابر کرم موقع تمی‌خواهد 
گرفتم قابل رحمت نباشم باز رحمت کن 
در اینجا سعی غواص از صدف وا می‌کشد گوهر 
تو هم باری دل سا واشکاف او را زبارت کن, 
سبکروحی‌ست بیدل محمل انداز پروازت 
فسردن تا به کی با ناله‌ی دردی رفاقت کن 
حیرت آهنگم که می‌فهمد زبان راز مین گوش بر آیینه نه تا بشنوی آواز من 
الهها در سینه از ضبط نفس خون کرده‌ام آشیان لبریز تومیدی‌ست از پرواز من 
حسن اظهار حقیقت پر نزاکت جلوه بود تابه بزمآيم ز خلوت سوخت رنگ ناز من 


۳ /بیدل دملوی 

لفظ شد از خودفروشی معتی بیرنگی‌ام 
دل به هر اندیشه طاووس بهاری دیگر است 
مشت خاکی بودم آشوب نفس گل کردهام 
داغ شر ای پرسش از کیفیت حال سپند 
گوش گو محرم نوای پرد؛ عجزم مباش 


نیست غبر از من کسی چون بوی گل غماز من 
در چه رنگ افتاده است آیینه‌ی گلباز من 
تالهای کز سرمه جوشاندم بس است اعجاز من 
نغمه‌ای دارم که آتش می‌زند در ساز من 
اینقدر ها بسکه تا دل می‌رسد آواز من 


با مزاج هستی‌ام ربعلی ندارد عافیت ‏ . رنگ تصویر دلم خونست و بس پرواز من 

شمع را در بزم بهر سوختن آورده است ‏ . فکر انجامم مکن گر دیده‌ای آفاز من 

چشم تا بر هم زنم زین دامگاه آزاده‌ام در خم مژگان وطن دارد پر پرواز من 
اینقدر بیدل به دام حیرت دل می‌تبم 


ره ز من بیرون ندارد فکر گردون تاز من 

خار ختار کّیست در طبع الم تخیر من 

چون خراش سینه ناخن می‌کشد تصویر من 
بسکه بی‌رویت شکفتن رفته از تخیر من 

نیست ممکن گر کشند از رنگ گل تصویر من 
از عدم افسانه‌ی عبرت به گوشم خوائدهاند 

در فراموشی است یک خواب جهان تعبیر من 
بر که بسندم تهمت قاتل که تا صبح جزا 

خسونم از افسردگی کم نیست دامنگیر من 
شور لیلی در شبستان سویدایم نشاند 

دوده گسیرید از چسراغ خانه‌ی زنجیر مسن 
یارب آن روزی که گیرد ششجهت گرد شکست 

بسر یار خاطر کس نفکنی تعمیر من 
از خودم آخر سراغ مدعا گل کردنی‌ست 

می‌دود چون مو سحر بر آستین شبگیر من 
انسفعال بسیوفایی بسر مسحبت آفت است 

دام مسی‌نالد چسو زتجیر از رم ننخجیر مين 
چون سحر تا دست یازم گرد جرأت ریخته‌ست 

پر تنک کرده‌ست نومیدی دم شمشیر من 
آب می‌گردم چو شمع اما سیاهی زیر پاست 

خاک گردیدن مگر شوید خط تقصیر من 


غزیات ۱۳۱۳ 


عمرها شد دل به قید وهم و ظن خون می‌خورد 
رحم کین ای یأس بر مجنون بی‌زنجیر من 
از نشسان مسدعا چون شسمع دور افتادءام 
تا سحر هر شب همین پر می‌گشاید تیر من 
عمر رفت و همچنان سطر نفس بی‌مسطر است 
تاکجا لفزیده باشد خامه‌ی تقدیر من 
بسیدل از طسور کسلامم بی‌تأمل نگذری 
سکته خیز افتاده چون سوج گهر تقدیر من 


خداست حاصل خدمت گزین درویشان 
هما بر اوج شرف ناز آشیان دارد 
ضبار حادثه را نقش طاق نسیان کن 
حضور و غیبت‌شان قرب بعد ما و تو نیست 
به دستگاه تهی کیسگان فقر و نیاز 
شک ریقین تو آیینه دار اضدادست 
چه ممکن است برآید ز انقلاب مان 
محیط جرد به هر قطره صد گهر دارد 
جهان سیاهی دوری‌ست از سراب خیال 
به روی آینه شمشیر می‌کشی هشدار 
هزار مد ازل تا ابد همین نفسی است 
هواللهی که مسماش آنسوی اسماست 


مکار غیر جبین در زمین دروشان 
بر آستان سعادت کمین درویشان 
که نیستی‌ست بنای متین دروشان 
ز عالم دگرست آن و اسن درویشان 
«ز کنت کنزه پر است آستین درویشان 
به حق حواله نما کفر و دین درویشان 
سلتمکشی که ندارد یقین درویشان 
زیساس آب رخ شسرمگین درویشان 
به چشم اینه‌ی پیش بین دروشان 
مباش زخم‌خور خود ز کین دروشان 
به کارگاه شهور و ستین درویشان 
سبرهن است ز نقش نگین درویشان 


سپهر خسرمن اقبال بی‌نیازبهاست 
چو بیدل آنکه بود خوشه‌چین دروشان 


خلفی‌ست غافل اینجا از کشتن و درودن 
گل کردن حقیقت چندین مجاز جوشاند 
گر نوبهار هستی این رنگ جلوه دارد 
آن به که همچو طاووس از بیضه بر تیایی 
رفع صداع هستی در سجده صندلی داشت 
گوش از فسانه‌ی ما پیش از تعیز بربند 
ای حرص جبهه‌واری عرض حیا نگهدار 
سیلاب خانه اینجا تشویش رفت و در بست 


چون خوشه‌های گندم صد چشم و یک غنودث 
بر خویش پرده‌ها بست این نفمه از سرودن 
نتوان زد از خجالت گل بر سر نمودن 
چشم هزار دام‌ست در راه پر گشودن 
بر عافیت تنیدیم آخر زجبهه سودد 
حرف زبان شمعیم داغ دل شنودن 
تاکی به رنگ سوهان سر تا قدم ربودن 
غسارتگری ندارد آیینه جز زدودن 


۴ /ییدل دعلوی 


تحقیق موج بیآب صورت تمی‌پذیرد 


از خویش نیز خالیست آغوش بی‌تو بودن 


بر رشته‌ی تملق چندین مپیج بیدل 
جز درد سر ندارد از موی سر فزودن 


خم قامت نبرد ارام طبع سخت کوش من گران شد زندگی ما نمی‌افتد ز دوش من 
تسلی گشته‌ام چون موج گوهر یک زین غافل ‏ . که خاکست اینکه می‌نوشد زبان بحر نوش من 
غم عمر تلف گردیده ناکی بایدم خوردن . ز هر امروز شامی دارد استقبال دوش من 
چنین دیوانه‌ی یاد بناگوش که می‌باشم ‏ . که‌گوش صبح محشر پنبه دارد از خروش من 
گریبان بایدم چون گل دمبد از لب گشودنها .. ز وضع فنجه حرف عافیت نشنید گرش من 
چه می‌کردم اگر بی‌برده می‌کردم تماشایت ترا در خانه‌ی آییده دیدم رفت هوش من 
نشاندن نیست آسان همچو موج گرهر از بای محبط از سرگذشت آسودتابکقطره جوش من 
به رنگی بی‌زبانم در ادبگاه نگاه او که گرد سرمه قربادی است از وضع خموش من 
قیامت بود اگر خود را چنین آلوده می‌دیدم ‏ مرااز چشم خود بوشید فضل عبب پوش من 
نمی‌دانم شکفتن تا کجا خرمن کنم بیدل 
سحر در جیبا می‌آید تیسم گلفروش من 
خوش عشرت است دمبدم از غم گریستن دز زندگی چو شمع پی هم گریستن 
آنرا که نیست رنگ خلاصی ز چاه طبع. چون دلو لازم است به‌عالم گریستن 
غرق است پای‌تا به‌سر اندرمحیط اشک ‏ .. باید سبق گرفت ز شبنم گسریستن 
بنیاد ما ز اشک چو شبتم رود به باد اجزای ما چو شمع کند کم گریستن 
تاکی به وضع دهر زدن طعنه همچو شمع . باید به روی صبح چو شبنم گریستن 
بیدل چو اشک نقش قدم زن به روی زر 
تاکی چو چشم کیسه به درهم گریستن 
خواء فلت پیشگی کن خواه آگاهی گزین 


ای عدم فرصت دو روزی هر چه می‌خواهی گزین 
ذره نا خورشید امکان گرم از خود رفتن است 

یکقدم با هر چه جوشد شوق همراهی گزین 
هر قدر غقلت فزونتر لاف هستی بیشتر 

ای طلسم خواب ازین افسانه کوتاهی گزین 
چند در آتش نشانندت به افسون غرور 

اختصار ناز چون شسمع سحرگاهی گزین 


غزبات | ۱۲۱۵ 


دستگاه مشت خاک ناتوان پیداست چیست 

ای غبارت رفته بر باد آسمان جاهی گزین 
هیچکس خود را نمی‌خواهد غبار آلود عجز 

ای گدا گر اختیاری باشدت شاهی گزین 
پرتر شسمع هسدایت در کمین غفلت است 

خضر اگر زین دشت مطلوست گمراهی گزین 
جاه اگر بالد همین شاهی‌ست اوج عبرتش 

از کمال فقر باش آگه هسواللهی گسزین 
هر دو عالم شوخی پست و بلند ناز اوست 

گر نگه قاصر نباشد ماه تا ماهی گزین 
در تماشاگاه همستی کسور نتوان زیستن 

محرم آن جلوه شو با مرگ ناگاهی گزین 

اعستبار اتدیشه‌ای ببیدل تدامت ساز کسن 
شمع محفل بودن آسان نیست جانکاهی گزین 

خوشا ذوق فنا و وحشت ساز شرر کرد زسرتاپای خود محو یک انداز نظرکردن 
غرور ناز و آنگه خاک گردیدن چه ننگست این حیا کن از دم تیفی که می‌باید سپر کردن 
حوادث کم کند آشفته اوضاع ملایم را . پریشانی نبیند آب از زیر و زبر کردن 
به مزگان بایدم گلچینی داغ جگر کردن 
که بر آیینه چون آه سحر نتوان اثر کردن 
قیامت می‌کند دل را نمی‌باید خبر کردن 


غبار مقدمت حشر دو عالم آرزو دارد 


به هر وحششت جنونم گر بساط الفت آراید 
عرق غواص شرهم در غبار نهمت هستی 
به رنگ توأم بادام دلها را درین محفل 
نموهانیست غیر از شوخی تن بر هواتازی 
تهی گشتیم از خود تا ببالد نشثه‌ی دردی 


صدا از خانه‌ی زنجیر نتواند سفر کرد 
مرا افکند در آب از سر این پل گذر کردن 
وطن باید ز تتگی در فشار یکدگر کردن 
ندارد نخل این بستان به اصل خود نظر کردن 
نیستان کرد ما را آرزوی ناله سر کردن 


به دریای شهادت غوطه گر نتوان زدن بیدل 
گلوبی می‌توان از آب جوی تبغ ت رکردن 
داغم ز ابر دیده به‌شبنم گریستن 
ای دیده با لباس سیه گریه‌ات خوش است 


یعنی که بیش ازیین نتوان کم گریستن 
دارد گلاب جامه‌ی ماتم گربستن 
تا چند در وفات اب و عم گربستن 


۷ /بیدل دهلوی 


تو ابن آدمی گرت امید رحمتی است مسیراث دیده گیر ز آدم گریستن 
گر شد دل از نشاط و لب از خنده بی‌نصیب . یارب ز چشم مانشود کم گریستن 
ضمف اینچنین که خصم توانایی منست مشکل که بی‌رخ نو توانم گریستن 
شبدم ز وصل گل چه نشاط آرزو کند ‏ . ایتجاست بر نگاه سقدم گسربستن 
کس ایسنقدر ادب قفس درد دل مباد اشکم نیت طاقت یکدم گرستن 
تاکی درین بهار طرب خنده‌های صبح این خنده توأم است به شبنم گریستن 
شیراز؛ موانقت آخر گسستنی است ‏ باید دو روز چون سژه با همم گریستن 
خجلت رضا به شوخی اشکم تمی‌دهد . " می‌بایدم به سعی جبین نم گریستن 
بیدل ز شیشه‌های نگون باده می‌کشد 
زیباست از قدی که بود خم گربستن 
در جنون جوش سویدا نگ دارد جای من چشم آهو سایه افکنده‌ست بر صحرای من 
از هسوا پسروردگان نوبهار وحشستم چون سحر از یکدگر پاشیدن اسث اجزای من 
ناتوانیهای مرجم کم نمی‌باید گرفت. .رو به ناخن می‌کند بحر از تییدنهای من 
یکسر سویم تهی از گربه نتوان یبافشن ‏ . "چشمی واشکی است همچون‌شمع سرناپای من 
گاه اشک یأس و گاهی ناله عریان می‌شوَة ۰ / خلعت دل در چه کوناهی‌ست بر بالای من 
شبنم وحشت کمین الفت‌پرست رنگ تست چشمکی دارد پری در کسوت مینای من 
بسکه جولانگاه شوقماضطراب آلونه است. , جادهیکسر موج سیلابست در صحرای من 
سابه در دشتی که صد محمل تمنا می‌کشد. می‌روم از خویش و امیدی ندارم وای من 
سیر دیر و کعبه جز آوارگهايم نخواست ‏ شد هواگیر از فشار این مکانها جای من 
بی‌رخت آییه‌ی نشو و نما گم کرد و سوخت چون نگه در پردة شب روز ناپیدای من 


سر کشیدنهای اشکم؛ غافل از عجزم مباشٍ 


آستان سجده می‌آراید استغنای من 


غوطه در آتش زدم چون شمع و داغی یافتم 


این گهر بوده‌ست بیدل حاصل دریای من 
در خور گل کردن فقرست استفنای من . نیست جز دست نهی صفر غرورافزای من 
از مراد هر دو عالم بسکه ببرون جسته‌ام ‏ . در غبار وحشت دی می‌تبد فردای من 
سایه‌ی موبی زکلک خود تصورکرد وبس . نقشبند وهم در صتع ضمیفیهای من 
ترک دنیا هم دماغ همت من بر نداشت رنجه کرد افشاندن این گرد پشت پای من 
مشت خاکم لیک در عرض بهار رنگ و بو عالمی آیینه می‌پردازد از سیمای من 
نقش مهر خامشی چون موج برخود می‌تبد ‏ . در محیط حسرت طبع سخن پیرای من 
پر ناموس بیرنگیست شوخیهای رنگ  .‏ می‌دری جیب پری گر بشکنی مینای من 


خرلیات / ۱۳۱۷ 


از سبکروحی درون خانه ییرونم ز خویش ‏ . چون نگه در دیده‌ها خالیست ازمن جای من 
ایسنقدرها لال‌ی گلزار سودای کیام ... بی‌چراغان نیست دشت و درز نقش پای من 
عمرها شد حسرتم خون گشته‌ی پابوس اوست ‏ . صفحه می‌باید حنایی کردن از انشای من 
یاد ایامی که از آهنگ زنجیر جنون کرچه‌ی نی برد یکسر جاده در صحرای من 
شمع این محفل نیام لیک از هجوم ییخودی .. دررکاب رنگ از جا رفته است اجزای من 
هیچکس خجلت نقاب ربط کمظرفان مباد . نشنه عمری شد عرق می‌چیند از صهبای من 

کرد بیدل سر خرش جمعیتم آخر چو شمع 

داغ جانکاهی همان ته جرعه‌ی مینای من 


درین وادی که می‌یابد سراغ اعتبار من 
کج بال و چه طاقت تا زنم لاف پر افشانی 
ز ساز مدعا چون سبحه جز کلفت نمی‌بالد 
به‌این آتش که دل در مجمر داغ وفا دارد 
درین عبرت سرا بگذار محو چشم حیراتم 
فنا مشتاقم اما سخت بی‌سرمایه آهنگم 


مگر آیینه گردد خاک تا بینی غبار من 
نفس در خجلت اظهار کم دارد شرار من 
به‌جای نغمه یکسر عقده پرورده‌ست تار من 
چه امکانست گردد شمع خامش بر مزار من 
مباد از بستن مزگان گره افتد به کار من 
قلک چون سنگ بر دوش شرر بسته‌ست بار من 


چو آن شمعی که پرتو در شبستان عدم دارد سفیدی کرد راه زندگی در انتظار من 

ندارد هستیام غیر ازعدم مستقبل و ماضی .. چو دریا هر طرف در خاک می‌غلند کنار من 

نگاه عبرت از هر نقش پا با سرمه می‌جوشد ... توهم آینه روشن کن ز وضع خاکسار من 

به صد تمثال رنگ رفته استقبال من دارد به هر جا می‌روم آیینه می‌گردد دجار من 
چو شینم یکدو دم فرصت کمین وحشتم بیدل 


نی‌ام گوهر که خودداری تواند شد حصار من 


درس کمال خود گیر از ناله سر کشیدن 
خوبی یکی هزار است از شیوه تراضع 
تا گوش می‌توان شد نتوان همه زبان شد 
ای هرزه جلوه فهمان غافل ز دل مباشید 
جز عجز سمی ناقص چیزی نمی‌برد پیش 
فقر و حضور تمکین جاه و هزار خقت 
حیفست محرم دل گردد فسانه مایل 
از تیغ مرگ عشاق رنگ بقا نبازند 
تا جلوه کرد شوخی حسن تو در عرق زد 
صید کمند عجزم سامان وحشتم کو 


تا برنبایی از خویش نتوان به خود رسیدن 
ابروی ناز گردد شاخ گل از خمیدن 
نقصان نمی‌فروشد سرمایه‌ی شنیدن 
کوری در 
افتادن است چون 


رویی آیینه را بدیدن 
اشک اطفال را دویدن 
از بسحر بیقراری از صساحل آرسیدن 
آیینه در مسقابل آنگه نفس کشیدن 
عمر دوباره گیرند چون ناخن از بریدن 
آفریدن 
رنگ شکسته دارد صد رنگ دام چیدن 


۸ /بیدل دعلوی 


طاووس این بهارم ساغر کش خمارم 


گر هستی‌ام به این نگ محجوب خودنمایست 


در راه اتظارم صد چشم و یک پریدن 
آیسینه بسرنیارد تصصویر از کلسیدن 


چرن تخم اشک بیدل نومیدی آبیارم 
بی‌برگ ازین گلستان می‌بایدم دمیدن 


در شکوه صافدل ندهد رخصت زبان 
ستبل اسیر زلف ترا دام وحشت است 
در صسالم عسیال بسهار تصیسمت 
کسلفت شکار غیرتم ازآه بی‌اشر 
چون شمع بسکه در تب عشقت گداختم 
نی آب خضر دارم و نی چشمه‌ی حیات 
در راه انستظار کی خاک گثسته‌ام 
چون صبح رنگ آیینه‌ی هیچکس تی‌ام 
از گفتگو تلاش ستم پیشه روشن‌ست 
تنها نه آسمان سر تسلیم جستجوست 
بستیاد دهمر آیته دار 
بیرنگ اعتبار وجود و عدم تسوبی 
بگذار سربلندی اقبال این بساط 


زنجیری حیاست به موج گهر ففان 
آفعی گزیده می‌رمد از شکل ریسمان 
گل را چر شبتم آب شود خنده در دهان 
بر دل رسد چو تیر خطا گردد از نشان 
محمل کشید بر صرتبخالم استخوان 
عمریست می‌خورم دم شمشیر خونفشان 
مشت غبار من به سلام چمن رسان 
گردون مرا به بی‌نفسی کرد امتحان 
گاه خرام تیر نفس می‌زند کمان 
افکنده است خاک هم از بیخودی عنان 
یکسر ضبار گردش رنگست آسمان 
متزل کجاست گر نبود جاده در میان 
تا آبرو چو شمع نریزی به ناودان 


هر چند دستگاه بود بیش حرص بیش ۰ از موج بحر تشنه لبی می‌کشد زبان 
بیدل ز بحر منت ساحل که می‌کشد 
بر حیرت است زورق ما بیخودان روان 
درین محفل ندارد یمن راحت چشم واکردن بریشانی‌ست مشت خاک را سر بر هواکرد 
اگر یک سجده احرام نماز یستی بندی قضای هر دو عالم می‌توان یکجا ادا کردن 


مشر مفرور بنیادی که پروازست تعمیرش 
بساط چید؛ صبح از نفس هم می‌خورد بر هم 
رهایی نیست روشن طینتان را از سبه بختی 
می مینای آگاهی فنا کیفیت است اینجا 


ز قفلت چند خواهی تکیه بر بال هما کردن 
ندارد آنقدر اجزای ما را توتیا کردن 
که نورو سایه را نتوان به تیغ از هم جداکرد 
به نیاد خود آتش زد شرار از چشم وا کرد 


مقام عافیت جبز آستان دل نمی‌باشد چو حیرت‌بایدم در خانه‌ی آیینه جا کردن 

تمنا شد دلیل من به طوف کمبه‌ی قیضی ‏ کهاز هر نقش پایم می‌توان دست دعاکردن 

به عرینی گریبان چاکی از سازم نمی‌خندد مدوزای وهم بر پیراهن مجنون قباکردن 

گداز یأس در بارم مکن تکلیف اظهارم شنیدم سرمه است و سرمه تواند صداکردن 
اگر روشن شود بیدل خط پرگار تحقیقت 


توانی بی‌تأمل ابتدا را انتها کردن 


دست جرأت دیدم آخر مفتتم در آستین 
با همه الفت چو موج از یکدگر پهلو تهی‌ست 
ن خلق کافر کیش با ظاهر مسنج 
دامن افشان بایدت چون موج از این درب گذشت 
شوق بيتاييم ما را رهبری در کار نیست 
گر تأمل پرده بردارد ز روی این بساط 
دم زدن شور قیامت خامشی حشر خیال 
پنجه‌ی قدرت رهین باد دستبها خوش است 
در جنون هم دستگاه کلفت ما کم نشد 
دعوی کاذب گواه از خریش پیدا می‌کند 
سرکشی در تنگدستیها مدارا می‌شود 


غزلیات / ۱۳۱۹ 


همچو شمع کشته خوااندم عم در آستین 
عالمی زین بحر جوشیده‌ست رم در آستین 
جمله قرآن در کنارند و صنم در آستین 
چند چون گرداب بندی پیج و خم در آسنین 
اشک هر جا سرکشد دارد قدم در آستبن 
ه رکف خاکی ست چندین جام جم در آستبن 
یک نفس ساز دو عالم زیر وبم در آستین 
تا به افسردن نگردد متهم در آستین 
ناله عریان است ودارد صد الم در آستین 
چون زبان شد هرزه گو دارد قسم در آستین 
صودنست انگشتها را سر بهم در آستین 


1 
آ 


بسکه بیدل عام شد افلاس در ایام ما 
نقش ناخن هم نمی‌بندد درم در آستین 


دل پیش نظر گیر سر و ببرگ نمو کن 
شایسته‌ی تسلیم بفین سجد؛ کس نیست 


تا چشم هوس هرزه تخندد مژه بربند 
منظور وف گر بود امداد ضعیفان 
صد طبه‌ی عطار شکسته‌ست‌در این دشت 
تسحقیق خسیالات مسقابل نپسندد 
برچینی دل غیر شکستن چه توان کرد 
زین ورطه نرسته‌ست کسی بی‌سر تسلیم 
از قطرهٌ گمگشته همان بحر سراغست 
بیمطلبی از شبهه و تحقیق مبراست 


گر مایل نازی سوی این آیته رو کن 
ای ننگ عبادت عرقی چند وضو کین 
در جوهر این آینه چاکی‌ست؛ رفو کن 
با سبزه خطابی که کنی از لب جو کین 
هر خاک که بینی نم آبی زن و بو کین 
تمثال پسرستی سر آیسینه فرو کسن 
ایریشم ایسن ساز نوا باخته مو کن 
زان پیش که کشتی شکند فکر کدو کین 
هسرگاه که یبادم کنی اندیشه‌ی او کن 
آن روی امیدی که نداری همه سو کن 


بیدل طلب راحت اگر مقصد جهد است. 
چون موج گهر بر دل ناکام غلوکن 


دل چیست که بی روی تو از درد تپیدن 
بی‌چاک جگر رمز محبت نشود فاش 
تسلیم همان شاهد اقبال وصولست 
راحت طلبی سر شکن چین جبین باش 
افل زدنش بی‌سببی نیست 
بی‌ساخته‌ی ناز تویس مست غرور است 


چون آب ز آیینه توان ناله شنیدن 
خط عرضه دهدنامه‌ی عاشق به دریدن 
افتادگی از میوه دهد بری رسیدن 
کس ره نستواند به دم تیغ بسویدن 
چیزی به نظر دارد ا ندیدن 
می می‌کشد از رنگ حنا دست کشیدن 


۰ /بیدل دعلوی 


زین مزرعه: خجلت ثمر حاصل خویشم 
پیری موس جرأت جولان نپسندد 
جز اشک پریشان قدم من نتوان بافت 


تبخال چه تخم آورد از شوق دمیدن 
ما را دو سه گام آنسوی پا برد خمیدن 
آن دانه که از ریشه برد پیش دوبدن 


بیدل همه معنی‌نظران پنبه به گوشند 


من 
دل را به باد دادیم آ» از نظر گشودن 
آیینه‌ی فضولی زنگارش از صفا به 
زین خلق بی‌مروت انصاف جستن ما 
صبح دعاست فرصت ای غافل از اجابت 
نشکسته گرد هستی پوچ است لاف عرة 
در گلشنی که شوقش بر صفحه‌ام زد آتش 
بر دستگاه هستی چندان هوس 
مغرور جاه و عبرت افسانه‌ی خیال است 
چینی به مرگ فغفور کاری دگر ندارد 
دل بسته‌ی وفایی جهدی که وانگردد 


شتیدم مسخنی از نشستیدن 


این خانهبال و بر داشت در رهن در گشودن 
تا چند چشم حق بين بر خیر و شر گشودن 
طومار شکوه در مرگ بر نیشتر گشودن 
دارد گلسود مژگان دست اثر گسودن 
دربیضه چند چون سنگ بال شرر گشودن 
فردوس در قفس داشت طاووس پر گشودن 
بیش از تبسمی نیست خوان سحر گشودن 
در خواب هم ندارد چشم گهر گسودن 
از درد حقگذاری جز موی سر گشودن 


ظلم است این گره را بی‌دست تر گشودن 


وارستن از تعلق با ما نساخت بیدل 
نی را به ناله آورد درد کمر گشودن 


دل روشن چه لازم تبره از عرض هنر کرت 
به غیر از معنی خواری ندارد نقد تحصیلی 
اگر چون آفتاب آیین‌ی همت جلاگردد 
ز قید خود برای غنچه یکساعت گلستان شو 
دربن درباکه از ساحل تیم می‌کند موجش 
به رنگ سابه گم کن نقش پا در نفش پیشانی 
ز خاکستر تفاوت نیست دود آتش خس را 
شرر در پنبه بستن نیست از انصاف آگاهی 
وبال لذت دنیاست بال رستگاریها 
ز فیض افنا با تشنه کامیها قناعت کن 
فراهم تا شود سر رشته‌ی آغوش تحقبقت 


ز جوهر خانه‌ی آیینه را زیر و زبر کرد 
کتاب حرص را شیرازه از مد نظر کردن 
توانی خاک را از یک نگاه گرم زر کردن 
نفس را تا به‌کی لخت جگر کرد 
به آب دیده می‌باید وضویی چرن گهر کرد 
ره عجزی که ما داريم آسان نیست سر کردن 
ندارد آنقدر فرصت شب ما را سحر کردن 
ز مکتوبم ستم نتوان ه‌بال نامه بر کردن 
گره درکار نی کم افتد از ترک شکر کرد 
ندارد چشمه‌ی خورشید غیر از چشم تر کردن 
چوتار سبحه از صد جیب باید سر به در کردن 


ندامت می‌کشد عشق از دل افسرده‌ام پیدل 
ندارد گنج در ویرانه جز خاکی به سرکردن 
دل گر نه داغ عشق فروزد کباب کن ‏ . در خانه‌ای که گنج نیابی خراب کین 


نامحرم کرشمه‌ی الفت کسی مباد 
هستی فریب دولت بیدار خورداست 
خلقی به زحمت سر بیمغز مبتلاست 
پیری چو صبح شبهه‌ی آثار زندگی‌ست 
گرد نفس شکست و توداری غم جسد 
یک حلقه قامتیم چه هستی کجا عدم 
بر گردن تصرف ادراک بسته‌اند 
رنگ قبول حوصله‌ی عجز ناز کیست 
جام مروت همه بر سنگ خورده است 
گرد نمود فتنه ندارد سواد فقر 


خزلبات ۱۳۲۱ 


بساب ترحمیم زمانی عتاب کسن 
خوابی تو هم به بالش ناز حباب کن 
با این کدو تو تیز شنای شراب کن 
این نسخه را به نقطه‌ی‌شک انتخاب کن 
اوراق رفت احاطه‌ی جلد کتاب کین 
این‌صفر را به‌هر چه پسندی حساب کن 
پیداربی که خدمت تعبیر خواب کن 
ای سایه ترک مکرمت آفتاب کن 
زین دور خشک چشم توقع پر آب کسن 
زین شام ريش صبح قبامت خضاب کن 


بسیدل ز اختبار بر هسر چه باد باد 
فرصت کم است ترک درنگ و شتاب کن 


دمی ز هبرت اگر خم کند حیاگردن 
ز سر خیال رعونت برآر و ایمن باش 
ز خود نمایی طاقت نمی‌توان برخاست 
چه ممکن‌ست که ظالم رسد به اوج کمال 
رگی که ساز تو دارد گسستن آهنگ است 
به جسمت از رگ و پی آنقدر گرفتاری‌ست 
به هر که وانگری هستی ستم ایجاد 
به رنگ دانه درین کشتزار دعوی خیز 
فکنده‌ايم سپر تا قضا چه پیش آرد 
تسو از حلاوت تسلیم غافلی ورنه 
اگر نه در دم تیغ محبت اعجازست 
فغان که حق حضوری بجا نیاوردیم 
کسی مباد هوس مبهمان خوان غرور 


سر غرور نبندد به دوش ماگردن 
رگی‌ست آنکه ز تن می‌کند جدا گردن 
به‌حکم خجلت اگر بشکند عصاگردن 
مگر کشسیدن دارش کسند رساگردن 
چوگردباد مده تاب بر هوا گردن 
که سر کشیده به چندین کمندها گردن 
ز پشت باش کشیده‌ست پوست تا گردن 
فتاده است سر و می‌کشد ز پا گردن 
ستمگران دم تیفند و عجز ما گردن 
چو تیشکر همه بند است جابجا گردن 
سر بریده قمری که دوخت با گردن 
چو شمع سر به هوا رفت زير پا گردن 
ز اشتهای سری می‌خورد قفا گردن 


ز مساز قسلقل مسینا شنیده‌ام بسیدل 
که سنگ اگر شکنی نیست بی‌صداگردن 


دوری مقصد دمید از سرکشیدنهای من 
چون نفس از هستی خود در غبار خجلتم 
الفت هستی چو صبحم نردبان وحشت است 
شور محشر گوش خلقی وانکرد اما چه سود 


نقش پا گم کرد پیش پا ندیدنهای من 
کز جهانی برد آسایش تپیدنهای من 
چین دامن تیست جز بر خویش چیدنهای من 
اتدکی نزدیک می‌خواهد شنیدنهای من 


۴۳ ا/ییدل دعلوی 


شمع ماتمخانه‌ی یأسم زاحوالم مپرس 
خاکساری آبیارم چون نهال گرد باد 
سیر جیب امن امکان بود بی‌سعی گداز 
پا به دامن دارم و جولان حرص آسوده تیست 
ریشه‌ی وامانده‌ام؛ رنگ نمو گم کرده‌ام 


چون ثم بیدل به چندین 


تا شکست خود رسید 
دهره توفان دارد از طبع جنون پیمای من 
نیست خالی یک کف خاک از غبار وحشتم 
غنچه را جز شوخی رنگ آفتی دربارنیست 
هر نفس کز دل کشیدم خامشی افشاند بال 
بسکه افشردم قدم در خاک راه تیستی 
صافی دل در غبار عرض استمداد رفت 
راه از خود رفتدم از شمع هم روشن‌تر است 


بی‌تو در آغوش مزگان سوخت دبدنهای من 
گرد می‌گردد بلند از قد کشیدنهای من 
همچو شمع آمد به‌کار از هم چکیدنهای من 
خاک افسردن به فرق آرمیدنهای من 
با رگ یاقوت می‌جوشد دویدنهای من 
رشه جولان امد 

اخر رسیدنهای من 

قلقلی دزدیده است این بحر از مینای من 
چون نفس می‌جوشد از هر دل تپیدنهای من 
خودنمابی می‌دهد آخر به باد اجزای من 
می‌زند موج از زبان ماهیان دربای من 
همچوشمع آخر سر من گشت نقش پای من 
موج می شد جوهر آیینه‌ی مینای من 
جاده پرداز است برق ناله در صحرای من 


حسن هر جا جلوه‌گر شد عشق می‌آید برون . . عرض مجنون می‌دهد آینه‌ی لبلای من 
تا قيامت بایدم سرگشته‌ی پرواز بود دام دارد بر هصوا صیاد بی‌پروای من 
حشت مهیا کرده‌ام طول صد عقبا امل صرفست بر پهنای من 

؛ تحقیق بیدل تا کجا خراهی شکافت 

عالمی دارد نسهان کیفیت پیدای من 
رساند عمر به جایی دل از وفا کندن که کس نگین نتواند به نام ما کندن 
ز دست عجز بلندی چه ممکن است اینجا مخواه از آبله دندان پشت پا کندن 
اگر به ناله کنی چار؛ گرانی دل هزار کوه توانی به یک صدا کندن 


به جسانکنی نشود کام مدعا شیرین 
چر بخت نیست به افبالت اشتلم چه بلاست 
جهان چو شم فرو می‌رود به‌خاک سیاه 
قد دو تا به کجا می‌بری تأمل کن 
چو صبح شهرت مرهرم جز خجالت یست 
گشود تکمه به پیراهن حیا مپسند 
به وهم نشو و نما نخلهای این گلشن 
فتاد کشسمکشی چند در کمین نفس 


زمین مرقد فرهاد تا کجا کندن 
ز رشک سایه نباید پر هسما کسندن 
به سر فتاده هواهای زیر پا کندن 
عصا به پیش گرفته‌ست جابجا کندن 
نگین به خنده ده از نقش بر هوا کندن 
قیامت است دل از بند آن قبا کندن 
رسانده‌اند به گردون ز بیخها کندن 
خوش است گر کند اين ريشه را رسا کندن 


تلاش رزق به تهدید کم تشد بیدل 
فسزود تیزی دندان آسیا کندن 


رسانده است به آن انجمن ز ما نرسیدن 
نفس کشد چقدر محمل غرور تردد 
تأملی که جهان چیده سعی هرزه تلاشان 
ز دیر و کعبه مپرسید کاین خیال‌پرستان 
چه گویم از مدد ضعف نارسایی طاقت 
تلاش هرزه مألم درین بساط چه دارد 
ز آیباری اشکم چو نخل شمع چه حاصل 


خزئیات / ۱۲۳۳ 


هزار قاقله آهتگ و یک دعا نرسیدن 
به یک دو گام ره وهم تا کجا نرسیدن 
بر ابتدا تک و تاز و بر انتها نرسیدن 
رسیده‌اند به چندین مقام تا نرسیدن 
به خود رساند مراسعی هیچ جا نرسیدن 
چکیدن از مزه چون اشک و نا به پا نرسیدن 
تتیده بر ثمر باغ مدعا نرسیدن 


ز بسکه داشت جهات ظهور تنگ فضایی گداخت شبنم گلزارش از هوا نرسیدن 
تغافل است تماشاگر حقیقت اشیا . . رسیده گیر به هر یک بقدر وا نرسیدن 
بس است آینه پرداز جرأت من بیدل 


عرق دمیدنٌ و تا جبهه از حیا نرسیدن 

روانی نیست محو جلوه را ب ی آب گردیدن 

سزد کز اشک آموزد نگاه ما خرامیدن 
به داد حسرت دل کس تمی‌پردازد ای بلیل 

چر گل می‌باید اینجا از شکست رنگ نالیدن 
فسردن چند از خود بگذر و سامان توفان کن 

قیامت نغمه‌ای حیفست سر در تار دزدبدن 
که می‌داند کجا رفعند گلجیتان دبدارت 

هم از خورشید می‌باید سراغ سایه پرسیدن 
برو زاهد که هر کس مقصدی دارد درین وادی 

تو و صد سبحه جولائی و من یک اشک لغزیدن 
درین غفلت سرا عرفان ما هم تازگی دارد 

سرا پا مغز دانش گشتن و چیزی نفهمیدن 
نظر بر بند و می‌کن سیر امن آباد همواری 

بلند و پست یکسان می‌نماید چشم پوشیدن 
زخواب عافیت چون موج گوهر تیستم غافل 
۲ بهم می‌آورد مژگان من بر خویش پیچیدن 
چو نطرت ناقص افند حرف بطلان است کوششها 

شرر هم در هوا دارد زمسین دانه پاشیدن 
اگر فرصت نقاب از چهر؛ُ تحقیق بردارد 

شرار کاغذ ماو هزار آیینه خندیدن 


۴ /بیدل دهلوی 


گشاد بال طاووسیم از عبرت چه می‌پرسی 
شکست بیضه‌ی ما داشت چندین چشم مالیدن 
صفای دل بهار جلو؛ سعشوق شد بیدل 
طلسم ناز کرد آیبینه را بیرنگ گردیدن 
رهت سنگی ندارد ای شرر وجد رهایی کن ِ ِ 
پر افشانده را بسم ال بخت آزمایی کن 
ز فلت چند ساز نغمه‌های بی‌اثر بردن 
بقدر اضطراب یک سپند آنش نوایی کن 
ندامت رهبر است آنجا که طاقتها ضعیف افتد 
ز خودگر بر نیایی نوحه‌ای برنارسایی کین 
نگاه عبرت از درد زمینگیری چه ضم دارد 
مه بسردار و رفع شکوه‌های بیعصایی کن 
دساغ سربلندی خاص استنفاست ای غافل 
تو گرد احتیاجی بر فلک هم جبهه سایی کن 
نیاز پای بوسش تحفه‌ی دیگر نمی‌خواهد 
3 هر دو عالم صفحه‌ی شوقی حنایی کن 
ز پیش آهنگی قانون عسبرتها مشسو خاقل 
به هر سازی که در پای شکست آید صدایی کن 
حضور آفتاب از سایه ریزد رنگ خورشیدی 
چو محو جلوه‌اش 
حوادث با طبیمت کارها دارد ملایم شو 
شکست رنگ بسیار است فکر مومیایی کین 
نفس تا بی‌نشان گستن کمین زندگی دارد 
غبارت را به هر رنگی که می‌خواهی هوایی کن 
نسمیز نام و ننگست آشیان هزت و خواری 
اگر زین دام وارستی مگس باش و هممایی کین 
سحاب فضل از هر قطره استمداد می‌ریزد 
نه‌ای کم از صدف ای دست حاجت دل گدایی کن 
جهان غیرست تا الفت‌پرست نسبت خویشی 
زخود بیگانه شو با هر که خواهی آشنایی کن 
فریب اعتبارات است بیدل مانع وصلت 
غبار نیستی شوه خاک در چشم جدایی کن 


به 


در عالم خردنمایی کن 


زان تغافلگر چرا نا شاد باید زستن 
بلبلان نی الفت دام است اینجا نی قفس 
من نمی‌گویم به کلی از تعلق‌ها بر 
خواه در درزخ وطن کن خرا با فردوس ساژ 
چون سپندم عمرها در کسوت افسردگی 
نیست زین دشوارتر جهدی که ما را با فنا 
زندگی بر گردن افتاده‌ست باران چاره چیست 


عزلیات ۱۳۳۵ 


ای فراموشان به ذوق یاد باید زیستن 
بر مراد خاطر صیاد باید زیستن 
اندکی زین درد سر آزاد باید زیستن 
عافیت هر جا نباشد شاد باید زیستن 
بر امید یک تپش فریاد باید زیستن 
صلح کار عالم اضداد باید زیستن 
چند روزی هر چه باداباد باید زیستن 


موج گوهر در قناعتگاه قسمت خشک نیست تسردماغ شسرم امستعداد باید زیستن 
هر سر موبت خم تسلیم چندین جانکنی است ‏ . با هزاران تیشه یک فرهاد باید زیستن 
بیدل این هستی نمی‌سازد به تشویش نفس 


شمع را تا کی به راه باد باید زستن 

زبس محو است نقش آرزوها در کنار من 
بسهشتی رنگ می‌ریزد ز پرواز غبار مسن 

گیرد 
گواهی می‌دهد حالم که بی‌پرواست یار من 

چه سازم تا شوم از آفت نشو و نما امن 
چو نخل شمع خصم ريشه افتاده‌ست تار من 

تحیر رستم و بی‌جنبش مزگان پر اقشاندم 
نگاه چشسم شنم بسود سامان بسهار مسن 

به هرک مفرصتی گرم انتخاب اعتباراتم 
خط موهوم هستی نقطه ریزست از شرار سن 

جنون کو تا به دوش بحر بندد قطره‌ام محمل 
که خودداری چو گوهر بر دل من بست بار من 

حیاتم هم به‌خود منسوب کن تا بر تو افزایم 
۱ عدم سرمایه چون صفرم مگیر از من شمار من 

حجاب آفتاب از ذره جز حیرت نمی‌باشد 
ز من تا چنند پنهان می‌روی ای آشکار من 

هلاکم کرده‌ای مپسند از آن فتراک محرومم 


ن آرزو رنگی‌ست در خون شکار من 


پریشانی نسدارد وج اگر دریا 


هنوز 
کمینگاه خیالت گر به‌این رتگست سامانش 


پر طاووس خواهد شد سفید از انتظار من 


ا/بیدل دهلوی 


بسه راحت مردام اما زبارتخانه‌ی ننگم 
تومی‌آیی و من آسوده آتش در مزار من 
فنا را دام تسکین خوانده‌ام بیدل ازین غافل 
که در هر ذره چشم آهویی دارد غبار من 


ز پابرسش بهار عشرت جاوید سامان‌کن 
ائر پرورد؛ یاد نگاه اوست اجزایم 
به‌تمثال حباب از بحر تاکی متفعل باشی 


چمن تا دربرت غلتد حنایی راگریبان کن 
ز خاکم سرمه کش در دیده و عریان غزالان کن 
دویی‌تا محوگردد خانه‌ی آیینه وبران کن 


درین گلشن که بال افشانی رنگست بنیادش توهم آشیانی در نوای عندلیبان کن 
خبارت چون سحر در بال عنقا آشیان دارد به ذوق امتحان رنگی اگر داری پر افشان کن 
به‌شورما و من تا چند جوشد شوخی موجت . دمی در جیب خاموشی نفس دزیده توفان کن 
صفای عافیت تشویش صیقل برنمی‌دارد اگر آسودگی خراهی چوسنگ آی پنهان کن 
تحیر می‌زند موج از غبار عرصه‌ی امکان ‏ . نم اشکی اگر در لغزش آبی ناز جولاکن 
شکوه همتت آیینه در ضبط نفس دارد هوا راگر مسخر کرده‌ای تخت سلیمان کن 
ندارد قدردانی جز ندامت کوشش همت. به دست سوده چندی خدمت طبع پشیمان کن 
بهار هستی, انداز پر طاووس می‌خاهد . به یک مزگان گشودن سیر چندین چشم حبران کن 

چو صبح از صنعت وارستگی غافل مشو بیدل 

به‌چین دامنی طرح شکست رنگ امکان کن 


ز پرده آیسی اگر از قبای تنگ برون 
خیال آن مژه خون می‌کند چه چاره کنم 
زمانه مجمع آیینه‌های ناصاف است 
حذر کنید زکینی که از دو دل خیزد 
بساط صلح گر از عافیت نگردد تنگ 
بهار عالم انصاف گر به‌این رنگست 
به لاف پیش مبر دعوی توانایی 
ز طعن تیره درونان خدا نگهدارد 
دریغ محرمی دل نصیب فطرت نیست 
تسعلقات جسهان حکم نیستان دارد 
هزار سنگ به دل کوفتیم لیک چه سود 


به‌رری گل ز شرم رنگ برون 
دل آب گشت و نمی‌آید این خدنگ برون 
درون صفا ز کدورت نشسته زنگ برون 
شرار کوفته می‌آید از دو سنگ برون 
کی ز خانه نیاید به‌عزم جنگ برون 
نرفته است مسلمانی از فرنگ برون 
که خار تنگ نیاید ز پای لنگ برون 
تفس جنون زده می‌آید از تفنگ برون 
نشسته‌ايم ز آبینه همچو زنگ برون 
نشد صدا هم ازین کوچه‌های تنگ برون 
میی نيامد ازین شيشه جز ترنگ برون 


نسفس نیاز خرام که می‌کنی بیدل 
که سنگ نیارد به‌این درنگ برون 
ز خودداری نفس می‌زد تب و تاب چراغ من 
در آتش تاختم چندانکه شد هموار داغ من 


غزلیات / ۱۳۳۷ 


سواد عالم اسباب کو صد دشت پردازد 
تغافل کم فضایی نیست در کنج فراغ من 
گل جمعیت رنگم پسریشان کرد تاکامی 
مگر گرد سرت گردم که بندد دسته باغ من 
خبالت در دل هر ذره گم کرده‌ست اجزایم 
غبار خود شکافد هر که می‌خواهد سراغ من 
اگر صد سال چون یاقوت خورشیدم به سر تابد 
نگه در سایه‌ی مژگان نخواباند چراغ من 
بسه‌پاس نشه‌ی عسجز از تعلق برنمی‌آیم 
سیاد از چیدن دامن بلند افنتد دساغ من 
به هر پوس و پیامم سر فرود آبد چه حرف است این 
تو تا نگشوده‌ای لب کج نمی‌گردد ایاغ من 
چه نیرنگ است بیدل بیرق دیرستان الفت را 
که من می‌سوزم و بوی تو می‌آید ز داغ من 
ز ره موس به تو کی رصم نقسی ز خود تزمیده من 
همه حیرتم به کجا روم به رهت سری نکشیده من 
به چه برگ ساز طرب کنم ز چه جام نشته طلب کنم 
گل باغ شمله نچیده من؛ می داغ دل نچشیده من 
چر گل آنکه نسخه‌ی صد چمن ز نقاب جلوه گشرده تو 
چو می آنکه عشرت عالمی ز گداز خود طلبیده من 
چه بلا ستمکش غیرتم چقدر نشانه‌ی حیرتم 
که شهید خنجر ناز تو شده عالمی و تپیده من 
تو به محفلی ننموده رو که ز تاب شعله‌ی فیرتش 
همه اشک گشته به‌رنگ شمع و ز چشم خود نجکیده من 
می جام ناز و نیازها به خمار اگر نکشد چرا 
ز سر جفا نگذشته توز در وفا نرمیده من 
چو نگاه گرم به هر طرف که گذشته محمل ناز تو 
چو دل گداخته از پی‌ات به رکاب اشک دویده من 
تو و صد چمن طرب نمو من و شبنمی نگه آسرو 
به بهار عالم رنگ و بوه همه جلوه توه همه دیده من 


۸ /بیدل دعلوی 


نه جنون سینه دربدتی نه فنون مشق تجیدنی 
به سواد درد توکی رصم الفی ز ناله کشیده من 
چو سحر نیامده در نظر رم فرصت نفس آنقدر 
که برم بر آب شکفتگی به طراوت گل چیده من 
به کدام نغمه‌ی دل گسل ز نوا کشان نشوم خجل 
چو جرس به فیر شکست دل سخنی ز خود نشنیده من 
من بیدل و غم غفلتی که ز چشم بند فسون دل 
همه جا ز جلوة من پر است و به هیچ جا نرسیده من 


ز سجده بیخری تا کی انفعال جبین ‏ . عرق شو و نفسی گربه کن‌به‌حال جبین 
ز دور گردی تحقیق مسعبد تسلیم.. چه سجده‌ها که نگردید پایمال جبین 


تسواضع آینه‌دار کمال مرد بس است 
ز سجده محرم قرب بساط ناز شوید 
تر است از عرق شرم تشنه کامی حرص 
ثبات چهره گشای بنای تسلیم اسنت 
کفیل زینت هرکس ظهور طینت اوست 
عروج منسب اقبال بی‌تلاش خوش است 
کسی به مشق خط سرنوشت را نرسید. 


چو ماه از خم ابرو کنید بال 


به‌خاک ختم عروج است اتصال جبین 
ولی تو غافلی از چشمه‌ی زلال جبین 
قضا نخواست ز همواری اختلال 
بس است رنگی اگر داغ یافت خال 
چو مه به چین مشکن دامن کمال جبین 
هزار صفحه سیه کرد احتمال 


چو سایه داغ حضیفی است طالعم بیدل 
چوگل کند کف پا من کنم خیال جبین 
ز شوخی تا قدح می‌گیرد آن بیدار مست من 
به چینی خانه‌ی افلاک می‌خندد شکست من 
خیالش نقش امکان محو کرد از صفحه‌ی شوقم 
به صورت پی نبرد 
چو آن آتش که دود خویش داغ حسرتش دارد 
نگردید از ضعیفی سایه‌ی من زیر دست من 
به نظم عافیت در فتنه زار کشسور هستی 
لب و چشمی‌ست گر مقدور باشد بند و بست من 
به تحقیق عدم افتادم و در خود نظر کردم 


گرفت ار 


ایینه‌ی معنی پرست مس 


نیز از امتیاز نیست هست من 


غزیات / ۱۳۲۳۹ 


جا پا بیفشردم ز وحشت صرفه کم بردم 
نگین نقشم گشاد بال و پر دارد نشست من 
بسه رنگ غسنچه لیسریز بهار آفتم بسیدل 
نفس گر می‌کشم می‌آید آواز شکست من 
زهی به شوخی بهار نازت شکسته رنگ غرور امکان 
دو نرگست قبله گاه مستی دو ابرویت سجده جای مستان 
سخن ز لمل تو گوهر آرا نگه ز چشم تو باده پیما 
صبا ز زلف تو رشته بر پا چمن ز روی تو گل به دامان 
به غمزه سحری؛ به ناز جادو؛ به طره افسون؛ به قد قیامت 
به خط بنفشه؛ به زلف سنبل؛ به چشم نرگس؛ به رخ گلستان 
چمن به عرض بهار نازت در آتش رنگ گلفروشی 
سحر گیل کردن عبرقها به عالم آب شبنمستان 
ز روبت آیینه صفحه‌ی گل ز گیسویت شانه موج سنبل 
ختن سوادی ز چین کاکل فرنگ نقاش چین دامان 
اگر برد از رم نگاهت سواد این دشت بوی گردی 
هجوم کیقیت تحیر به‌چشم آه و کند چراغان 
به وحشت آباد این بساطم کجاست عشرت کدام راحت 


خیال محزون, امید مجنون؛ نگه پربشان» نفس پر افشان 
به کشت بیحاصلی که خاکش نمی‌توان جز به باد دادن 
هوس چه مقدار کرده خرمن تبسم گندم از لبی نان 
حصول ظرفست اوج عزت نه لاف فضل و نه عرض حکمت 
گرفتم ای مور پر برآری کجاست کیفیت سلیمان 
رگ تخیل سوار گرد؛ نم فسردن متاع دامن 
چو ابر تا کی بلند رفتن» عرق کن و این غبار 
متاب روی وفا ز بیدل مشو ز مجنون خویش غافل 
به دستگاه شهان چه نقصان ز پرسش حال بینوایان 
زین شکر که تا کوی تو شد راهبر مین چون آسله در پسای من افتاد سرمن 
مینای سرشکم می سودای که دارد . . عمری‌ست پری می‌چکد از چشم تر من 
چون سبحه و زنارگسستن چه خیال است ‏ . بر ریشه تنیده‌ست هجوم ثمر من 
ناموس دلم در گره ضبط نفسهاست اشک است گر از رشته برآید گهر من 


۰ /ییدل دملوی 
آینه‌ی تحقیق شکستم چه توان کرد 
چینی به سفیدی نکشد ظلمت مویش 
تا جوهر آییه‌ام از پرده برون ربخت 
خرسندی طبع از همه اقبال بلند است 
عسریانی‌ام آیسینه‌ی تسحقيق ندارد 
من خود به‌خیالش خبر از خویش ندارم 


در زلف تو آشفت چو مژگان نظر من 
شامم شبخون بود که زد بر سحر من 
عیب همه کس گشت نهان در هنر من 
چون می ز دمافی‌ست فلک پی سپر من 
رنگ تو مگر جامه برآرد زیر من 
تا در چه خیالست ژ من بیخبر من 


گفتند به دلدار که دارد غم عشقت؟ 
فرمود همان بیدل بی پا و سر من 
سجد؛ خواریست آب رو پی نان ربختن 
ایین عرق را بی‌جبین بر خاک نتوان ریختن 


پهر یک شبنم درین گلشن نفسها سوخت صبح 
صهل کاری نیست رنگ چشم گریان ربختن 
گرد آئار تسعین خجلت آزادگی‌ست 


چین پیشانی نمی‌زیبد به دامان رسختن 
منعمان روزی دو باید دست احساناواکتند 

خاکنبر ابری که کرد امساک باران ربختن 
این غنا و فقر باران وضع خاکی بیش نیست ۱ 

صاعتی بر باد رفتن بعد از آشان ربختن 
هر قدم چون شمع فکر خویش در پیش است و بس 

دامنی برچیده باید در گریبان رسختن 
عمرها شسد گرد مجنون می‌کند ناز غزال 

خساک مسارا نیز باید در بیابان رسختن 
صد تمنا سوخت تا داغ دلی آمد به‌دست 

هیچکس این شمع نتوانست آسان رسختن 
کشستگانت در کجا ریزند آب روی شرم 

برد حیرانی ز خون این شهیدا ریختن 
خساک راه انتظارت نم کشید از انفعال 

ما فشاندیم اشک می‌بایست مژگان رسختن 
ای ادب‌سسنج وف‌اگر قدردان ناله‌ای 

شسرم دار از تسام آتش در تیستان رسختن 


غزیات ۱۲۳۱ 


ما نفهمیدیم کاینجا نام هستی نیستی است 

از ینای هر عمارت بود خندان رسختن 
بسوی شسوقی بسرده‌ام در کارگاه انتظار 

کسز غبارم سی‌توان بنیاد کنعان رسختن 
صنعت پیری مرا ننقاش حسرتخانه کرد 

چون صدف صد رنگ خون خوردم زدندال ربختن 
دور گسردون از وقار اهل درد آگه نشد 

ورنه دل بایست از کوه بدخشان رسختن 
پساس ناموس دلم در پرد؛ شرم آب کرد 

دانه‌ای دارم که تتوان پیش مرغان ریختن 

دم مزن از عشسق بسیدل در هموسناکان لاف 
آب ایسن آتش به این خاشاک نتوان ربختن 

سخت جانی هر کجا آید به عرض امتحان 

مغز ما زا چون صدف خواهد برآورد استخوان 
تیره بسختی دارد از اقبال رنگ مانشان 

می‌کند انوس شب روشن چراغ کهکشان 
از خم مژگان برون تاز است پرواز تگاء 

وحشت ما بال و پر کرده‌ست اندر آشیان 
در بسیابانی کسه مسی‌بالد رم دیسوانهام 

می‌کنند از نقش پا مقرافی وحشت آهوان 
گر ند دیوانه‌ی مسن پا به دامان ادب 

نساله را زنجیر می‌گردد رگ خواب گران 
مگذر ای شوخ از طواف دید؛ حیران من 

دارد ایسن نقش قدم از طسوز را 
رنگ می‌بازد مسراپایم به یک پسرواز دل 

در نسیم بال بسلبل دارد ایسن گلشن خزان 
تیشه‌ی فرهاد من مضراب ساز درد کیست 

کز رگ هر سنگ همچون تار می‌جوشد فغان 
حرفی از چشم ترم گفتند در گوش محیط 

موجش از گرداب ماند انگشت حیرت در دهان 


اری نشان 


۴۳ ابیدل دعلوی 


حسرتم هر جانشان ناوک ناز تو کرد 
ریخت مغز از استخوان ما چو آب از ناودان 
قابل عرض سجودت کو به سامان جبهه‌ای 
از عرق آبسی مگر پاشم به خاک آستال 
هر دو عالم در کمند سر به زانو بستن است 
خانه دارد در بغل تا حلقه می‌باشد کمان 
نیست بیدل گرشه‌گیریهای ما بی‌مصلحت 
خلرتی می‌باید ارباب سخن را چون زبان 
سراغ دل نخواهی از من دیوانه پرسیدن 
قیامت دارد از سیلاب راه خانه پسرسیدن 
بسرون افتاده‌ای از پرد؛ نساموس یکتابی 
نم‌باید ز شاخ و برگ رمز دانه پرسیدن 
محبت هر خسی را سورد الفت نمی‌خواهد 
به زلف یار نعوان جای دل از شانه پرسیدن 
نفس تا می‌تپد لبیک و ناقوسی‌ست در سازش 
دلی دارسم چنند از کعبه و بتخانه پرسیدن 
چرافی راکه پیش از صبحدم بردند ازین محفل 
سراغش باید از خاکستر پروانه پرسیدن 
به سر خاکی فشان و گنج استقنا تماشاکن 
ز مجنون چند خواهی عشرت ویرانه پرسیدن 
چراغی از قدح بردار و هر جانب که خواهی رو 
نمی‌خواهمد طریق لغزش مستانه پرسید 
به ذرق حرف و صوت پوج خلقی رفته است از خود 
دماغ خوابناکان باید از افسانه پرسیدن 
خسمار ناتمامی دور چسندین ما و من دارد 
چر پر شد هیچ نتوان از لب پیمانه پرسیدن 
معارف با که می‌گویی حقایق از که می‌پرسی 
که گفتن‌هاست بر نامحرم و بیگانه پرسیدن 
زبان شسرم اگر باشد به کام خامشی بیدل 
جواب مدعایت می‌دهد از ما نه پرسیدن 


غزلبات / ۱۳۳۳ 


سر به زیر تبیغ و پا بر خار باید تاختن 

چون به عرض آمد برون تار باید تاختن 
نغمه‌ی تحقیق محو پرد؛ اخفا خوش است 

یکقدم ره چون نفس صد بار باید تاختن 
مسنت هسستی قسبول اخستیار کس مباد 

دوش مسزدوريم و زیر بار باید تاختن 
چون بهارم کوشش بیجا نسدارد انقطاع 

رنگ امستال مسرا تسا پسار بساید تساختن 
جهد متصوری کمیتگاه سوار همت است 

گر تو هم زین عرصه‌ای تا دار باید تاختن 
دشت آتشسبار و دل بسیچار؛ ضیط عنان 

نسی‌سواران تسفس تساچار بساید تاختن 
پاس دل تا چند دارد کس درین آشویگاه 

شیشه در باریم و بر کهسار باید تاختن 
مرکز پرگار غفلت ما همین جسم است و بس 

مس‌ایه را بسیش و پس دیسوار باید تاختن 
چون گلم در غنچه چندین چشم زخم آسوده است 
آنْ روزی کسه در بسازار بساید تساختن 
عرصه‌ی شوق عدم پر بی کنار افتاده است 

هر چه باشی چون شرر یکبار باید تاختن 
سعی مردی خاک شد هرگاه همت باخت رنگ 

مسرکب بی کرده را دشوار باید تاختن 
سر به گردون تازیت چون شمع پر ببصرنه است 

چاه پیش است انسدکی هشیار باید تاختن 
پیش پای سایه تشویش بلند و پست نیست 

گر جببین رهبر شود هسموار باید تاختن 
مسوج ماتاگوهر دل ره به آسانی نبرد 

در پسی این آبسله بسسیار باید تاختن 
ای سحر زیین یک تبسم‌وار جولان نقس 

تاکجاگل بر سر دستار باید تاختن 


آه از 


۴ /بدل دملوی 


شرم‌دار از دعوی هستی که در مبدان لاف 
یک‌قدم ره چون نفس صد بار باید تاختن 
از خط تسلیم بسیدل تسا تسوانی سر متاب 
سبحه را بر جاد؛ زنار باید تاختن 
سر طره‌ای به هوا قشان ختنی ز مشک‌تر آفرین 
مئه‌ای بر آینه باز کن گل عالمی دگر آفرین 
ز سحاب این چمنم مگو بگذر زعشوة رنگ و بو 
به تو التماسی گریهام دو سه خنده گل به سر آفرین 
سر زلف عریده شانه کن نگهی به فتنه فسانه کن 
روش جنون بهانه کن زفبار من سحر آفرین 
ز حضور عشرت بیش و کم نه بهشت خواهم و نی آرم 
به خیال داغ تو قانعم تو برای من جگر آفرین 
به کمال خالق انس و چان نه زمین رسید و ته آسمان 
یه صدف کسی چه دهد نشان ز حقیقت گهر آفرین 
حذر از نضولی وهم و ظن؛ تو چه می‌کند به جهان من 
در احولی به هوس مزن ز دو چشم یک نظر آفرین 
منشین چو مطلب دیگران به غبار منت قاصدان 
رقم حقیقت رنگ شو به‌شکست: نامه بر آفرین 
چمنی‌ست عالم بی‌بری ز طرب شکاری عافیت 
چو چنار رو ز کف تهی همه بهله بر کمر آفرین 
سر و برگ راحت این چمن به خبال ما نکند وطنِ 
چو غبار نم زده گو فلک سر ما به زیر پر آفرین 
به کلام بیدل اگر رسی مگذر ز جاده؛ منصفی 
که کسی نمی‌طلبد ز تو صله‌ای دگر مگر آفرین 


سرمایه‌ی اظهار بقا هیچکسی کن .. پرواژ هما یسمن ندازد مگسی کن 
تا محو فنا نیست نفس ناله قشان باش تا قافله آرام پذیرد جسرسی کسن 
انسروختدت سوختنی بیش ندارد . . گر رشته‌ی شمعی نتوان گشت خسی کن 
در کوچه‌ی بیباکی هر طبع غباریست . کس مصلح کس نیست تو برخود عسسی کن 
بی‌کسب هوس کام تمنا نتوان یافت گیرم همه تن عشق شدی بوالهوسی کن 
چون شمع نگاهم نفس شعله فروشیست . ای سرمه بجوش از من و فریاد رسی کن 


کثرت ز تسخیلکدة وهسم خیالی‌ست 
هر جا رسد اندیشه ادبگاه حضور است 


خریات / ۱۲۳۵ 


یک را به تصنع عدد آواز؛ سی کن 
تاباد چرافی نشوی بی‌نفضسی کن 


بیدل چو نگه رام تعلق نتوان شد 
گو اشک فشان دانه و حیرت قفسی کن 


سرخت چون موج گهر بال تپیدتهای من 
آبیار مزرعم یارب تب سودای کیست 
آرزو بی‌جستجو طی می‌شود 
آه دردم تسهمت آلود رونت نیستم 
از سقیمان بهارستان ضعف پیری‌ام 
عالمی را کرد حسرت بسمل ناز و نیاز 
از سر کویت غبارم برده‌اند اما هتوز 
جرأت بیحاصلی خجلت گداز کس مباد 
بسکه اجزایم زدرد ناتوانیها گداخت 
رحشتم غیر از کلاه بی‌نشانی تشکیا 
همچر اشک از شرم جرأت بایدم گردید آب 


عقد؛ دل گشت آخر آرسیدنهای من 
درد می‌جوشد چو تبخال از دمبدنهای من 
تا به تومیدی اگر باشد رسیدنهای من 
رستن است از فید هستی سرکشیدنهای من 
گل زنقش با به سر دارد خمیدنهای من 
دور باش غمزه و دزدیده دیدنهای من 
مسی‌تپد هسر ذره در یاد تپیدنهای من 
آشک شد پرواز چون چشم از پربدنهای من 
چون صدا شد عینک دیدن شنیدنهای من 
دامن رنگم بلند افتاده چیدنهای من 
تا یکی لغزش تراود از دوبدنهای من 


وحشتم فال گرفتاریست بیدل همچو مرج 
نیست بی‌ایجاد دام از خود رمیدتهای من 


سوخته لاله‌زار من رفته گل از کتار مین 
درش نسیم مژده‌ای گل به‌سر امید زد 
گر به‌تبسمی رسد صبح بهار وعده‌ات 
گر همه زخم خورده‌ام گل ز کف تو برده‌ام 
فرصت دیگرم کجاست نا کنم آرزری وصل 
عکس تحبر آب و رنگ منفعل است از آینه 
آه سپند حسرتم گرمی مجمری ندید 
کاش به‌وامی از عرق حق وفا ادا شود 
خاک تپیدنم که برد گرد مرا به‌کوی تو 
ظاهر و باطن دگر نیست به‌ساز این نشاط 


بی‌تو نه رنگم و نه بو ای‌قدمت بهار من 
کز ره دور می‌رسد سرو چمن سوار من 
آینه موج گل زند تا ابد از غبار من 
یاغ حناست هر کجا خون چکد از شکار من 
راه عدم سپید کرد ششجهت انتظار من 
گرد نفس نمی‌کند هستی من ز عار من 
سوختنم همان بجاست ناله نکرد کار من 
نم نگذاشت در جبین گریه‌ی شرمسار من 
بند؛ُ حبرتم که کرد آینه‌ات دچار من 
تا من و تو اثر نواست نغمه‌ی توست تار من 


گربه سبهرم التجاست ورمه و مهرم آشناست 
بیدل بیکس توام غیر تو کیست یار من 
شکست حادثه بر ما نیافت دست کمین ‏ ترفت دامن عریان تتی به غارت چین 


۳ /یدل دعلوی 


صفای دل نکشد خجلت گرانی جسم 
کدام ذره که خورشید نیست در بخلش 
مباش بیخبر از سغز استخوان قلم 
درین تپشکده الفت کمین رفتن باش 
به درد عشق همان عشق محرم تو بس است 
درین چمن مخور از رنگ و بو فریب نشاط 
ز سعی شعله خوش‌ست آشبان طرازی دا 
به راه حسرت پرواز نام چون طاووس 


به آب؛ آینه مشکل نمد شود سنگین 
هزار آیسته دارد حسقیقت خود بسین 
خبار کوچه‌ی فکر است معنی رنگین 
خوش است پا به‌رکابی مقیم خانه‌ی زین 
بساط شوخی عجز از شکست رنگ مچین 
بجز غبار تو چیزی نمی‌دمد ز زمین 
بلند رفته‌ای ای ناله ساعتی بنشین 
نشانده‌ام ز هوس رنگها به زیر نگین 


نه عیش دانم و نی غم جز ایتقدر دانم که چون جرس همه جا ناله می‌کنم به حنین 
ز اشک دید؛ پیدل چو غنچه خون گردد 
آگر کند کف پای ترا حنا رنگین 
ندارد موج جز طومار رمز بحر وا کردن .. توان سبر دو عالم در شکست رنگ ماکردن 
امل می‌خواهد از طبع جنون کشت پشيمالي .۰ به راه آورده تبری را که می‌باید خطا کرد 
دربی در کیش از خود رفتگان کفر است ای زافد ...من و محوصنم گشتن توویاد خداکردن 
شرار بیدماغم آنقدر کمقرصتی دارم که تتوانم نگاهی را به غیرت آشنا کردن 
هوس فرسود؛ بوی کف پایی‌ست اجزایم ‏ وطن می‌بایدم در سایه‌ی برگ حنا کردن 
ز نبرنگ خرامت عالمی از خاک می‌جوشد .۰ .. به رفتاری توان ایجاد چندین نقش با کردن 
تپیدم ناله کردم؛ آب گشنم: خاک گردیدم تکلف بیش ازین ننوان به عرض مدعا کردن 
حیا بگدازدم تا از هوسها دست بردارم شرر دامان خس بی‌آب نواند رها کردن 
لاش روزی از مجنون ما صورت نمی‌بندد ندارد سنگ سودا دستگاه آسیا کردن 
به هر واماندگی زین خاکدان برخاستن دارد... دمی چون‌گردباد از خویش می‌بابد عصاکردن 
به زهد خشک لاف تردماغیها مزن بیدل 
شا نتوان به روی موج نقش بوریا کرد 
شکست رنگ که بود آبیار این گلشن به هر چه می‌نگرم ثاله کرده است وطن 
به‌کله‌ای که من از درد هجر می‌نالم . به قدر ذره چکد اشک دید؛ روزن 
خیال کت گل و سیر لاله حیف وفاست ز چشم متتظران هم دمیده است سمن 


تپیدن سحر از آفتاب غافل نیست 
دل شکسته به راه امید بسیار است 
به وحدت من و تو راه شبهه نتوان بافت 
طراوت چمن اعتیار حسن حیاست 


نفس بر آتش مهر نو می‌زند دامن 
زگرد ماست اگر دامنت گرفت شکنن 
منم من وه تویی؛ توه نی منی تو و نه تو من 
چسراغ رنگ گل از آب می‌کند روغنن 


زگفتگو ندهی جوهر وقار به باد 
به هر طریق همین پاس آبرو دین است 
جنون بی‌نفس آرمیده‌ای داریم 
به آرسیدگی وضع خویش می‌نازیم 
زمانه گو پی سامان من مکش زحمت 
کی مباد هبلاک غرور رعتایی 


غزیات | ۱۲۳۷ 


به موج می‌دهد از آب صورت رفتن 
اگر تو محرمی این شيشه را به سنگ مزن 
چوزلف سلسله‌ی ماست فارغ از شیون 
چو آب آینه در جلوه کرده‌ايم وطن 
چراغ شعله‌ی ما را بس است داغ لگن 
چو شمع بر سر ما تیغ می‌کشد گردن 


جنون اگر نپذیرد به خدمتم بیدل 
کمر چو ناله‌ی زنجیر بندم از آهن 


شمع صفت دیدنی‌ست عجز جنون زای من 
بال فان می‌روم لیک ندانم کجا 
بسکه به رویم عرق آینه‌ی شرم بست 
همقدم گرد باد تاختم از بیخودی 
خجلت اعمال پوچ نامه به فردا فکند 
تسا ز نم انفعال صورتی آرم به‌عرض 
باه مه آزادگی متفعل هستی‌ام 
غیر فسوس از نفس یک سخنم گل نکرد 
ضعف به صد دشت و در می‌کشدم سایه‌وار 
چند نفس خون کنم تا به خود افسون کنم 
خواه ادب پروریم خواه گریبان دریم 


سر به هوا می‌دود آبله‌ی پای من 
بر پر من بسته‌اند نامه‌ی عنقای من 
صورت پیدای من 
گردش ساغر شکست گردن مینای من 
روی ورق پشت کرد مشق چلیپای من 
دام تکسرد از حسباب آیسته دربای من 
حیف که چین‌وار نیست دامن صحرای من 
هر چه شتیدم زدل بود همین وای من 
تا به کجایم برد لغزش بی پای من 
سوختم و وا نشد در دل من جای من 
غیر درین خیمه نبست جز من و لبلای من 


داغ شو ای عاجزی توحه کن ای بیکسی 
با دو جهان شد طرف بیدل تنهای من 


صبح است ازین مرحله‌ی یأس به در ژن 
کم نیستی از غیرت فریاد ضعیفان 
چون نی گره کار تو لذات جهان است 
خمها همه ستگند زمینگیر قشردن 
زین بحر خطر مقصد غواص تسلی‌ست 
سافر کش این میکده مخموری راز است 
تسام تفعل کوشش بیهوده تباشی 
مجنون روشان خانه‌ی در بسته‌ی امنند 
در ملک هوس رفع خمار است جنوت‌هم 


چون صبح تو هم دامن آهی به کمر زن 
بر باد رو و دست به دامان اثر زن 
گر دست دهد نالات آتش به شکر زن 
خامی‌ست درین میکده گو جوش شرر زث 
دل جمع کن و سنگ به سامان گهر زن 
خمیازه سهیا کن و بر حلقه‌ی در زن 
بر آتش انسرد؛ ما دامن تسر زد 
تا خون نخوری گل به در کسب هنر زن 
گر دست به جامت نرسد دست به سر زن 


۸ ا/ببدل دعلوی 


قطع نظر اولی‌ست زییج و خم آمال این شاخ پراکتده دمیده‌ست تبر زن 
پر مسایل نیرنگ تعلق نتوان زیست ‏ . یک چین جبین دامن ازبن معرکه برزن 
بسیدل دلت از گریه نشد نرم گدازی 
خواب تو گران است به رخ آب دگر زن 

صف حرص و هرا در هم شکستی کجکلاهی کن 

دل جمع است مسلک بی‌نبازی پادشاهی کسن 
نسمود از اعستبار بساطل ارام حق آگاهت 

مسراب وهم گر در چشم مغروران سیاهی کن 
بسرون افستاده است از کیسه نقد رایج دنیا 

قیاس ثابت و سیار پوج از فلس ماهی کن 
توگوهر درگره بستی و از توفان غم رستی 

فلک گ و کشتی جمعیت امکان تسباهی کسن 
ز رنگ‌آمیزی دنیا چه یند عقل چز عبرت 

بنه خویشی آورده‌روسی سیر گلزار الاهی کین 
تقدس پایه‌ی قدرت به این پستی نمی‌خواهد 

همه گر آتمان گردی زهمت عذر خواهی کن 
ز طسیل و کسرونای مسلطتت آواز هسی‌آید 

که دتیا بیش ازین چیزی ندارد ترک شاهی کن 
حسق است آیسینه‌دار جوهر احکام تنزیهت 

برآوردی زدل زنگار باطل هر چه خواهی کین 
مسفرها خندمت مسخلوق مسجود ملایک را 

فریب غیر وهمی بود اکنون قبله‌گاهی کن 
تأمسل شبهه ایجاد است در اصرار یکتابی 

ز وهم ظاهر و مظهر برا سیر کماهی کسن 
جسهان در خورد استمداد حکمی در نظر دارد 

تو هم فرمان به ملک لاشریک خویش راهی کن 

شهود حسق ندارد این کستم یا آن کنم بیدل 
به اقبال یقین صید اوامر تا نواهی کسن 

صفا گل کرده‌ای تاکی غبار رنگ نشکستن 

تسحیر دارد از مسینا طلسم سنگ نشکستن 


غزیات / ۱۳۲۳۹ 


به این عجزی که ساز توست از وضع آدب مگذر 
به دامن از حیا دور است پای لنگ نشکستن 
کفی خاکی و انسون نقس داده است بر بادت 
کلاه ناز تا کسی پسر چتین آورنگ نشکستن 
امل چون ريشه در خاکم نداد آرام سحر است این 
به مسنزل خسفتن و گرد ره و فرسنگ نشکستن 
به وهیم ای کاش می‌کردم علاج بیدماغیها 
رساشد 
نگردد هیچکس یارب ستم فرسای خودداری 
درین کهسار دارد نوحه بر هر سنگ نشکستن 
درین گلشن که وحشت دست در آغوش گل دارد 
چرا چون غنچه دامان تو گیرد تنگ نشکستن 
به جام عیش امکان عمرها شد سنگ می‌بارد 
توهم زین عالمی تا چند خواهی رنگ نشکستن 
سلامت از دل انسسرده خونها می‌خورد بیدل 
ندامت می‌کشد زین ساز بی‌آهنگ نشکستن 


ای یأس از خمار بنگ نشکستن 


صفای دل به چراغ بقا دهد روعن 
گواه پستی فطرت عروج دعوتهاست 
به غیر هیچ نمی‌زاید از خیالاتت 
لباس رهم نیرزد به خجلت تخیر 
شکست جسم همان فتح باب آگاهی‌ست 
چه ممکن است نبالد غرور دل زنفس 
کراست جرأت رفتار در ادبگه عجز 
کمال عرض تجرد ضعیفی است ایتجا 
کجاست نفی و چه اثبات جزفضولی وهم 
هزار انجم اگر آورد فلک؛ فلک است 
فروغ خانه‌ی خورشید اگر نمایان ییست 
به قسمت ازلی گر دلت شود قانع 
به یک دو دم چه تعلق, کدام آزادی 
مسقیم الفت کنج دلیم لیک چه سود 


تفس تلغزد از آسینه تا بود روشن 
سخن بلند بود تا بلند نیست سخن 
به باد چند شوی چو حباب آبستن 
مباش زنده به رنگی که بایدت مردن 
گشاد چشم حباب‌ست چاک پیراهن 
به موج می‌دمد از شيشه هم رگ گردن 
مگر به رنگ دهد باغبان گردیدن 
یه صعی رشته زند موج چشمه‌ی سوزا 
پری پریست تو مینای خود عبث مشکن 
زیخیه تازه نخواهد شد اين لباس کهن 
عبث زدیدة خفاش وامکن روزن 
بس است لقمه‌ی‌بیدرد سرزبان به دهن 
به زیر خاک به صحرا و خانه آتش زن 
که در پی توز ما پیش رفته است وطین 


۰ /بیدل «علوی 


به پنبه زاری اگر راه برده‌ای دریاب 


که زیر خاک چه مقدار ربخته است کفن 


چو لاله از دل افسرده تا به کی بیدل 
چراغ کشته توان داشت در ته دامن 


صورت اظهار معنی نیست محتا 
ننگ آگاهی‌ست عرض کلفت از روشن‌دلان 
چون سپدم محمل شوق آنقدر وامانده بست 
موج گوهر نیست در جوی دم شمشیر او 
وحشتی می‌باید اینجا خضر ره در کار نیست 
هر قدر از خود برآیی دستگاه عبرتی 
گوش کس قابل نوای درد نتوان بافتن 
با کج آهنگان همان ساز کجی زینده است 
حرص تا چشمی دهد آب از حضور عافیت 


ای دلت آیینه عرض جوهرت دارد زبان 
آتش یاقوت را جز رگ نمی‌باشد دخان 
جاده می‌گردد به‌هر جا زین جرس بالد ففان 
از صفای آب می‌گردد پر ماهی عیان 
رنگ از خود رفته جز رفتن ندارد همعنان 
منظر قدر تو دزدیده‌ست چندین نردبان 
عندلیب ما کنون در بوی گل گیرد فا 
راستی اینجا نمی‌باشد بجز تیر و سنا 
در دم شمشیر می‌باشد رگ خواب گران 


ای هما کام هوس از ما نخواهمی یافتن.. . مغز داران حقیقت فارفند از استخوان 
هر کجا پا می‌نهی ما عاجزان خاک رهیم ",خاک را زیر قدم دیدن ندارد امتحان 
عمرها شد بیدل از بیچارگی پر می‌زنم 
چون نفس در دام یک عالم دل نامهربان 


ظلمست به تشویش دل اقبال نمودن 
جز صفر کم و بیش درین حلقه ندیدم 
گرم است زساز حشم و زبنت افنسر 
ای شیشه‌ی ساعت دلت از گرد خیالات 
ما هیچکسان گرمی بازار امیدیم 
چون آبله آرایش افسر هموس کیست 
فسریاد که بسردیم زنامحرمی خلق 
شد عمر به پرواز میسر نشد آخر 
پیری ز پر افشانی فرصت خبرم کرد 


صسیقل زدن آیسینه و تمثال نسمودن 
چون مرکز پرگار خط و خال نمودن 
هستگامه‌ی تب کردن و تبخال نمودن 
گردون تتوان شد زمه و سال نمودن 
تسلیم مستاع هسمه دلال نسمودن 
مایم و سری قابل پا مال نمودن 
اندوه زب ان داشتن و لال نمودن 
چون شمع دمی سر به ته بال نمودن 
شد موی سپید آب به ضربال نمودن 


بیدل به نفس آینه‌پردازی هستی‌ست 
دل جمع کن از صورت احوال نمودن 


عجز ما جولانگر تدییر نتوان یافتن 
آنقدر واماند؛ عجزم که مجنون مرا 
ای غفلت که در بزم کرم بار قبول 


پای جهد سایه جز در قیر نتوان یافتن 
از ضمیفی ناله در زنجیر نتوان یافتن 
جز بقدر تحفه‌ی تقصیر نتوان یافتن 


رازها بی‌پرده شد ای بیخبر چشمی بمال 
بسکه این صحرا پر است از خون حسرت کشتگان 
کاسه‌ی انعام گردون چون حباب از بس تهیست 
وضع همواری مخواه از طبنت ظالم سرشت 
تا پیامی واکشند این دوستان خصم کیش 
فتنه هم امن است هر جا نیست افسون تعیز 
شمع را از شعله سامان نگاه آماده است 
من به این هجز نفس عمریست سامان کردهام 
عمرها شد می‌پرسند چشم حیرت کیش من 


غزیات / ۱۳۴۱ 


جز وقوع آیته تقدیر نتوان یافتن 
تا هوایی خاک دامنگیر نتوان یا 
چشم گوهر هم در آنجا سیر نتوان یافتن 
جوهر آیسینه در شمشیر نتوا 


هیچ مرغی نامه بر چون تیر نتوان 
خواب مفت هوش اگر تعیر نون ی 


طفل اشکی رکه هرگز پر نون یانتن 


هر چه هست از الشت صحرای امکان جسته است. 


پیدل اینجا گردی از 


نتوان یافتن 


عرق دارد عنان احتیاج بی‌نقاب من آتشخانه وا کرده‌ست آب من 
به هر مویم گداز دل رگ ابری دگر دارد.... چو مزگان سیلها خفت‌ست در موج سراب من 
ز علم حسرت دیدار بختی در نظر دارم . که گردد خامشی صور قبامت در جواب من 
چو آن گوهر که بعد از گم شدن جویند در خاکش 77 پریشان گشت اجزای جهان در اتتخاب من 
به خود نا م‌گشايم چشم از شرم آب می‌گردم . تتکرویی‌ست پر بیگانه‌ی وضع حباب من 
درین گلشن که شبنم کاری خجلت جنون دارد گلم اما خبال رنگ می‌گیرد گلاب من 
ز آتشخانه‌ی امکان میسر نیست وارستن به رنگ شعله حیرانم چه می‌خواهد شتاب من 
نمو در مزرعم پای به‌دامن خفته‌ای دار . ترشح ریز میناست در طبع سحا من 
ندانم در کمین انتظار کیستم یارب زبالین می‌دمد امشب پر پروانه خواب من 
به بزم وصل نام هستی عاشق نمی‌گنجد . زفکر سابه بگذر آفتاب است آفتاب من 
به رنگ جوهر آینه داغ حیرتم بیدل 
نمی‌دانم چسان آسوده چندین پیج و ناب من 
عرقها دارد آن شسمع حیا لیک از نظر پنهان 
به تمکینی که آتش نیست در سنگ آنقدر پنهان 


چر آن اشکی که گردد خشک در آغوش مزگانها 

به عشقت در طلسم نیشثر 
زدم از آفت امک‌ان بسه بسرق سایه‌ی تیفت 

یه ذوق عافیت کردم به زیر بال سر پنهان 


دارم جگر پنهان 


۴۲ ایدل دهلوی 


شکست رنگ هم شوخی نکرد از ضعف احوالم 

درین وبرانه صاند آخر شا 
چه امکانست گرد وحشتم از دل برون جوشد 

تحبر رشته‌ای چون موج دارم در گهر پنهان 
ز سوی خود خروش چینی از شرم صفیر من 

صدای کاسه‌ی چش مست در تار نظر پنهان 
تسماشاگ اه جسمعیت؛ تسحیر خانه‌ای دارم 

که چون آیینه در دیوار دارد نام در پسنهان 


مکسن تکلیف گلگشت چمن مجروح الفت را 
که بو در برگ گل تیغی‌ست در زیر سر پنهان 
سسراغ هیچکس از همیچکس بیرون نمی آید 


جسهانی می‌رود در نقش پای یکدگر پنهان 
سراپا وحشستم اما به ناموس سیکروحی 
ز چشم نقش با چون رنگ می‌دارم سفر پنهان 
ندارد لب گش ود صبرقه‌ی جمیتم بیدل 
که من چون غنچه در متقار دارم بال و پر پنهان 
عمرها در پرده بود اسرار وهم ما و من صیقل زنگار این آیینه شد آخر کفن 
با اقامت ما تفس سرمایگان بی‌نسبتیم دامنی دارد غبار صبح در آهن شکنن 
قید جسمانی گوارا کرد افسون معاش بهر آب و دانه خلقی در قفس دارد وطن 
آن هوس منزل که باغ جنتش نامیده‌اند ‏ . رنگها چیده‌ست لیکن در غبار وهم و ظن 
هر طرف جام خیالی کجکلاه ببخردی‌ست گردش چشمی که دارد اين فرنگی انجمن 
چند باشی انفعال آماد؛ُ افراط عیش خنده سرشار دارد گریه از آب دهن 
غافل از تقدیر بر تدییر می‌چینی دکان . کارگاه بی‌نیازی نیست جای علم و فن 
از عمارت خشت غفلت تا لحد چیده‌ست خلق ای زخود غافل توهم خشتی براین ویرانه زن 
هیچکس از انفعال زندگی آگاه نیست . شم ازشرم آب می‌گردد توزرین‌کن لگن 
آنقدرها رفتن از خویشت نمی‌خواهد تلاش . شمع رایک گردش رنگست و صد دامن زدن 
سعی خاموشی ثبات طبع انشاکردن است آتش یاقوت می‌گردد نفس از سوختن 
قالب فرسوده زحمت انتظار مرگ نیست . می‌کند ایجاد سیل از خویش دیوار کهن 
غازهُ حسن ادا آسان نمی‌آید به دست فکر خونها می‌خورد تأ رنگ می‌گیرد سخن 
کارگاه انتظار سا تسلی باف بود .. پتبه‌ی چشم سپید آورد بوی پیرهن 


خزلیات / ۱۳۲۳ 


خون پا مالی که چون رنگ حنایت دااه‌اند آبرو گردد اگر بر جا توانی ربختن 
زندگی بیدل جهانی را ز مرگ آگاه کرد 
محو بود اندوه رفتن گر نمی‌بود آمدن 

فرور خسودنمایی تا کسنیم از یکدگر پتهان 

چو شمع کشته در نقش قدم کردیم سر پنهان 
چو یساقوت از فسون اعتبار ما چه می‌برسی 

زپساس آبرو داریسم آتش در گر پنهان 
بستازم سسبز؛ خسطی که از سیر سواد او 

نگه در سرمه می‌گردد چو مزگان تا کمر پنهان 
چه فیفی‌ست این که در اندیشه‌ی شیرینی نامش 

چو سغز پسته می‌گردد زبانها در شکر پنهان 
خیالش آنقدر پیچیده است اجزای امکان را 

که دارد سنگ هم در دل چراغان شرر پنهان 
همه آگاهی است اینجا تو ترک وهم و ففلت کن 

چو شب از 
مج نفع از تکوکاری که با بد گوهر آمیزد 

گوارا نیست آن نی که شد در نیشتر پنهان 
گر از خواب گران چون شمع برخیزی شود روشن 

که در بند گریبانت چه مقدار است سر بنهان 
به وصل آیینه‌ی نازم به هصجران پسردة راژم 

به حستی عشق می‌بازم اگر پیدا و گر پنهان 
توان خواند از عرقهای خجالت سرنوشت من 

درین یک صفحه پیشانی‌ست چندین چشم نر پنهان 

گشادی هست در معتی به جیب هبر گره بیدل 
نمی‌باشد درون بیضه غیر از بال و پر پنهان 

غم تلاش مخور عجز را مقدم کن .. به خواب آبله پا می‌زنی جنون کم کین 
ز وضع دهر جز آشفتگی چه خواهی دید . به یک خم مژه این نسخه را فراهیم کن 
جراحت دل اگر حسرت بهی دارد به اشک خاک درش نرم ساز و مرهم کن 
سراسر ورق اعتبار پشت و رخی است . اگر سطالعه کردی؛ تفافلی هم کن 
رهت اگر فکند حرص در زمین طمع . زآبروبگذر خاکش از عرق نم کن 


۴ /بیدل دهلوی 


به امتحان موس خمّت وقار مخواه 
بیت از وضع روزگار آموز 
ز حرص تشنه لبی چینی و سفال مباش 
درین بساط اگر حسرت علمداری‌ست 
نشاید اینقدرت گردن غرور بلند 


گهر دمی که بستجند سنگ آن کم کن 
یه پشت خره جل زرین گذار و آدم کن 
کف گشوده بهم آر و ساغر جم کن 
چوگردباد به سر خاک ریز و برچم کن 
به زور بازوی تسلیمش اندکی خم کن 


ز طور عافیتت می‌کنم خبر هشدار ‏ . درین ستمکده کاری اگر کنی رم کن 
کدام جلوه که خاکش نمی‌خورد بیدل 
تو همچو چشم صیه پوش و ساز ماتم کن 


غنیمت گیر چون آیینه محو شان خود بودن 

جهانی را تماشا کردن و حیران خرد بودن 
چه صحرا و چه گلشن گر تأمل رهبرت گردد 

سلامت نیست غیر از پای در دامان خود بودن 
ز تشویش دو عالم چشم زخم آزاد می‌باشد 

ته یک پیرهن از پیکر عصریان خود بودن 
در دم شغل معاصی انتظار رخمتی دازد 

که باید تا ابد شرمنده احسان خود بودن 
تو محرم نشثه‌ی فرصت‌شنأسی‌نیستی ورته 

به‌صد فردوض دارد ناز در زندان خود بودن 
خیال سدره و طوبی نیاز طاق نسیان کنن 

نگاهی بایدت در سایه‌ی مزگان خود بودن 
رضای خاطر فرصت ضرور افتاده است اینجا 

به هر تقدیر باید خادم سهمان خود بودن 
کمان قبضه‌ی اسرار یکستایی به زه دارد 

مقیم گوشه‌ی تحقیق در میدان خود بودن 
بقین را شبهه دیدی آگهی را جهل فهمیدی 

خدایی داد از کف منکر فرمان خود بودن 
وجوب آینه خود نیز جز پیش تو نگذارد 

زمانی گر توانی محرم امکان خود بودن 
به گرد خویش می‌گردد سپهر و نازها دارد 

که تا هستی‌ست می‌باید همین قربان خود بودن 

تبسم واری از اخلاق می‌خواهد وفا بیدل 
نمک دارد همین مقدار شور خوان خود بودن 


فلک چه نقش کشد صرف بند و بست جبین 
به سجده نیز زبار قبول نومیدیم 


نگین عبرتی از سرنوشت هیچ مپرس 
ز صد هزار جنون و فنون نخواهی یافت 
به پیش خلق دنی عرض احتیاج مبر 
بلند و بست جهان زیردست همواری‌ست 


غزلیات / ۱۳۲۴۵ 


مگر زمین فکند طرحی از نشست جبین 
زمین معبد ما بود پشت دست ج 
دمیده گیر خطی چند از شکست جبین 
بغیر سجدهُ عجز از بلند و پست ج 
به خاک جرعه نریزد قدح پرست جبین 
ز عضوهاست سرافرازتر نشست + 


به هیچ سوز حیا گرم ننگری بیدل 
عرق اگر دهد آیینه‌ات به‌دست جبین 


شلک نبست ره صبح لابالی مين 
به نقص قانعم از مشق اعتبار کمال 
خیم بسنای سجودم بلندیی دارد 
دماغ چینی اقبال موی بینی کیست 
کسی فسانه‌ی ابسرام تا کجا شنود 
به نساله روز کتم تا زخود برون آیم 
در انتظار که محوم که همچو پرتو شمع 
گدای خامشم اما به هر دری که رسم 
طلسم من چو حباب آشیان عنقا بود 
به هر چه گوش نهی قصه‌ی پریشانی ست 
فروغ کوکب عشاق اگر بان رنگ است 


پلنگ داغ شد از وحشت غزالی من 
دمید نقطه‌ی بدر از خط هلالی من 
که چرخ شیشه بچیند به طاق عالی من 
جنون فقر اگر نشکند سفالی من 
کری به گوش جهان بست هرزه نالی من 
قفس تراش برآمد شکسته بالی من 
کته است ز خود رفتنم حوالی من 
کسریم می‌شنود حرف بی‌سوالی من 
تفس پر از دو جهان کرد جای خالی من 
ننیده اشت بر آفاق شیر قالی من 
به اخگری نرسد تا ابد زگالی من 


چو تخم آبله بیدل سر هوس نکشید 
به هیچ فصل نموهای پایمالی من 


قد خم گشته را تا می‌توانی وقف طاعت کن 
نه‌ای‌گردن که همچون‌شعله بابد سرکشت بودن 
به رنگ موج تا کی پیش پای یکدگر خوردث 
تماشا وحشت آهنگست ای آیینه ندییری 
ز دسنت هر چه آید مفت قدرتهای موهومی 
درین محفل شوری برنینگیزد 
دماغ گلشنت گر نیست سیر نرگستانی 
به چینی از اشارت آب ده انداز ابروسی 
گذشتن از جهان پوچ دارد ننگ استفنا 
ز مینا خانه‌ی گردون اگر نتوان برون جستن 


به این قلاب صید ماهی دریای رحمت کن 
تو با خود جبهه‌ای آورده‌ای ساز عبادت کن 
به فرش آبروی خوبش یک گوهر فراغت کن 
به پیج و تاب جوهر چاره‌بردازیی حیرت کن 
دماغ جهد صرف قدردانیهای فرصت کن 
تو هم ای بیخبر با خود دلی داری قیامت کن 
زگل قطع نظر بیمار چندی را عیادت کن 
مه نو را به گردون موج دریای خجالت کن 
همینت گر بود معراج همت ترک همت کن 
تهی شو از خبال و طاق نسیانی عمارت کن 


کس از باغ طمع بیدل ندارد حاصل عزت 
چو شبتم زین چمن با سیر چشمیها قتاعت کن 


۷ /بدل دملوی 


کار آسانی مدان تاج کمر برداشت: 

لت ذانی به جهد ال نگرددمتقع 
سعی بیمغزان به عزم خّت ما باطل است 
برندارد دوش آزادی خم باری دگر 
سایه‌ی مو نیز می‌چربد بر آثار نفس 
حایلی دیگر ندارد منزل مقصود ما 
همتت در ترک اسباب اینقدر عاجز چراست 
چون نگه تا کی ز مزگان زحمتت باید کئید 
نیست عصذر ناتوانی باب | 
شر‌دار از سعی خویش ای حرص کوش بیخبر 
گر چنبن نبرنگ حرصت دشمن آسودگیوست 


همچو خورشید آتشی باید به سر برداشتن 
تیرگی نتوان به صیقل از سپر برداشتن 
نیست ممکن پنبه را آب از گهر برداشتن 
یک نگه کم تست گر خواهد شرر برداشتن 
اینقدر گردن نمی‌ارزد به سر برداشتن 
گرد خود می‌باید از ره چون سحر برداشتن 
می‌شود افکندن بارت مگر برداث 
یک تبش پرواز و چندین بال و پر برداشتن 
زخم بسیار است می‌باید جگر برداشتن 
عزم مقصد گور و آنگه کر و فر برداشتن 
خاک شو در منزل از گرد سفر برداشتن 


دانه را بیدل ز فیض سجده‌ریزیهای عجز 
نیست بی نشو و نما از خاک سر برداشتن 


گر به این ساز است دور از وصل جانان زستن 
انفعالم می‌کشد از سخت جانیها مپرس 
موج گهر نیستم زندانی خویشم چرا 
چشم زخم خودنمایی را نمی‌باشد علاج 
از وطن دوری و غربت هم گوارای تو تست 
یک دودم کم نیست خجلت مایگیهای نفس 
انجمن غافل مباش 
از دیدار پبرس 


نعمت الوان 
گر قناعت قطره آبی چون گهر سامان کند 
خواجه کاری کن که در گیرد چراغ شهرنت 
سر به پای یکدگر چون سبحه باید بود و بس 
ما وطن آوارگان را غریتی در کار نیست 


زنده‌ام من‌هم به آن ننگی که نتوان زیستن 
کاش باشد بی‌رخت چون مرگم آسان زیستن 
سر به جیبم خاک کرد این بامدادان زستن 
ای شرر بابد همان در سنگ پنهان زستن 
چند خواهی‌این چنین‌ای خانه وبران زیستن 
چون سحر زین بیش تتوان سست پیمان زیستن 
گل به سر می‌خواهد آتش در گریبان زیستن 
جلوه غافل تیست از اسباب حبران زیستن 
در کسفن دارد نگاه پیر کنعان زیستن 
بی‌خس جاوید باید جوع دندان زیستن 
می‌توان صد سال بی‌اندیشه‌ی نان زیستن 
حیف دنیا دار و پنهاتتر ز شیطان زستن 
اینقدر می‌خواهد آیین مسلمان زیستن 
موج ناچار است در بحر از پربشان زیستن 


بزم امکانست بیدل غافل از مردن مباش 
خضراگر باشی در اینجا نیست امکان زیستن 


گر به اين واماندگی مطلق عنان خواهم شدن 
جبهه‌ی من در کمین سجده‌ای فرسوده است 


گام اول در رهت سنگ نشان خواهم شدن 
عالمی را قبله‌ام گر آستان خواهم شدن 


اینقدر کز خود به فکر جستجویت رفته‌ام 
خاکساری نیست آن تخمی که پا مالش کنند 
غیر جیب بیخودی خلوتگه آرام نیست 
اشک مجنونم تسلی در مزاجم تهمتیست 
آنش یاقوت من خاموش روشن کرده‌اند 
با جلین ضعفی که سازش جز شکست رنگ نبست 
خشک بردارید ازین درا گلیم ابر من 


غزلیات / ۱۳۴۷ 


گر نگردم بی‌نشان عنقا نشان خواهم شدن 
با زمینی گر بسازم آسمان خواهم شدن 
در شکست رنگ چون آتش نهان خواهم شدن 
از چکیدن گر فرو ماندم روان خواهم شدن 
از تکلف تا کجا صاحب زمان خواهم شدن 
گربه دون هم برآیم کهکشان خواهم شدن 
بک عرق گرنم کشم صد دل گران خواهم شدل 


با همه افسردگی بیدل چو آواز جرس 
گر روم از خود دلیل کاروان خواهم شدن 


گر به خون مشتاقان تیغ او کشد گردن 
موجها نفس دزدید تا گهر به عرض آمد 
حرص افسر آرایی سر به سنگ می‌کوید 
هر چه دارد این مزرع برگ و ساز تسلیم است 
انتخاب این مسلخ قطعه‌های همواری‌ست 
کارگاه استعداد می‌کند چها ایجاد 
زاهد از چنین دستار دست عافیت بردار 
ای وبال پیدایی هستی است و رسوایی 
راه عافیت پوبی رخش خود سری پی کین 
گل قیامت چیدن در شکفتگی دارد 
سرکشان دم افلاس رو به نقش پا دارند 
خاک ما سر مویی از زمین نمی‌بالد 


تا فيامت از سرها جای مو دمد گردن 
کرده‌ام سری تعمیر از شکست صد گردن 
سجده مفت راحتها گر کند مدد گردن 
تخم می‌دماند صر ريشه می‌دود گردن 
پشت و سینه تا باشد کس نمی‌خرد گردن 
خاک جبهه می‌بندد شعله می‌کشد گردن 
خواهدت شکست آخر زیر این سبد گردن 
از تو چند بردارد بار نیک و بد گردن 
متزلت ستر دار است گر شود بلد گردن 
غنچه گرد و ايمن باش خنده می‌زند گردن 
هر قدر تهی گردد شيشه خم کند گردن 
ی رب از کجا آورد این هزار قد گردن 


بغ ب کف استاده‌ست صرصر اج پیدل 
همچو شمع در هر جا سر برآورد گردن 


گر چه جز ذکرت نمی‌گنجد حدیثی در زبان 
درد عشق و ساز مستوری زهی فکر محال 
مزرع اهل سخن شایسته‌ی آفات نیست 
نغمه‌ی من اضطراب ایجاد ساز عالمی‌ست 
بگذر از لاف سخن پروازهاپداست چیست 
تا فنا صورت نبندد زندگی بی‌لاف نیست 
غیر خون آبی ندارد ساغر جانکاه ظلم 
تا به رنگ خانه‌ی چشم ایمن از 


چون نگینم جای نام توست خالی‌بر زبال 
خار با چون آتش اینجا می‌کشد از سر زبان 
رشحه‌ی معتی نبندد ننگ خشکی بر زبان 
عمرها شد چرن سخن‌بر می‌زنم در پر زباله 
در قفس تاکی تبد ای بیخبر یک هر زبان 
شمله دزدیدن ندارد جز به خاکستر زبان 
گر همه از کام بیرون اقکند خنجر زبان 
به که باشد همچو مژگانت برون در زبان 


۸ ا//یدل دملوی 


لب گشودن داشت آغوش وداع عافیت 


چون دهان پسته بستم راه جتبشی بر زبان 


عجر ما بیدل به تقربری دگر محناج تیست 

موج در عرض شکست خود بود یکسر زبان 
گر حنا بر خاک پایت جبهه ساخواهد شدن خون صد گلزار پا مال حنا خواهد شدن 
ما اسیران را ببه سامادگاه اقبال فنا تیغ قاتل سایه‌ی بال هما خواهد شدن 
از رعونت بگذر ای غافل که آخر شعله را سرکشبها زیر دست نقش پا خواهد شدن 
خودنمایی گر به اين خجلت عرق سامان شود عکس در آیینه غراص حیا خواهد شدن 
نبست غم گر آب و رنگ این چمن بر بادرفت شبنم ما نیز اجزای هوا خواهد شدن 
از نوید پیری‌ام بر زندگاتی نازهاست کز خمیدن قامتم زلف دو تا خواهد شدن 
نبستم ففلت سواد نسخه‌ی هستی چرشمع ‏ . یکسراین اجزابه چشمم توتیا خواهد شدل 
گر چنین دارد کمین عافیت سرگشتگی منگ این کهسار بکسر آسیا خواهد شدن 
دامن الفت ز گرد اين و آن افشانده گیر رنگ و بو آخرز برگ گل جدا خراهد شدن 
امتحانی گر ز جولانگاه طاقت گل کند . سعی ما از سایه دامن زير پا خواهد شدن 
در جدون سامان جیب و دامنی در کار نیست جامه‌ی عریانی از رنگم قبا خواهد شدن 

شوق طاووس است بیدل یضم می‌بایا شکست 


صد در قردوست از یک عقده وا خواهد شدن 


کرد حرف بی‌تشانم عالمی را تر زان همچو عتقا آشیانی بسته‌ام در هر زبان 
وصف آل خط شوخبی دارد که در اندیشه‌اش ۰ می‌دواند ربشه‌ها موج رگ گل بر زبان 
به که عاشق حسرت دیدار در دل بشمرد .. موج سیلاب است اگر جوشد ز چشم‌ترزبال 
مطلب دیدار حیرانم چسان گردد ادا خاص آن عالم تحیره تاب این کشور زبان 
اهل معنی یک قلم در ضبط اسرار خودند ..."مرج ممکن نیست بیرون آرد از گوهر زبان 
بی‌خموشی کلبه‌ی دل عافیت اسباب نیست ‏ کاش گرد شمع این کاشانه را صرصر زبان 
عافیت خواهی تبرا کن ز اظهار کمال روبه ناخن می‌کند آیینه‌ی جوهر زبان 
راحت اهل سخن در بی‌سخن گردیدست ‏ غیر خاموشی ندارد بالش و بستر زبان 
بحر برخود می‌تبد از خود فروشیهای مرج عالمی بی‌طاقت است از مردمان تر زبان 
راز کمظرفان نمی‌پوشد هجوم احتیاج می‌کشد در تشنگیها از صدا ساغر زبان 
شور دل چون غنجه از رنگمگریبن مدرد پاس خامرشی جسان دارم به یک دفترزبان 

هر که دارد قرّت روحانی از کاهش تهی‌ست 

بیدل از ضعف بدن کم می‌شود لاغر زبان 


گرد وحشت بسکه بر هم چیده است اجزای من 
کیست گردد مانع انداز از خود رفتنم 


رفتن رنگی تواند کرد خالی جای من 
شمع مقصد می‌شود چون شمع خار پای من 


گر همه افسون جاهم بستر آراییی کنند 
همچو دریا خار خارم را جگر می‌افکند 
عمر ها شد انفعال از آستانت می‌کشم 
بر امید حلقه‌ی آغوش فتراک کرم 
آنسوی اندیشه‌ام هنگامه ساز خامشی است 
نا نفس پر می‌زند دل محو اسباب است و بس 
نشنه‌ی شور دماغم پر بلند افتاده است 
بی‌نیاز دستگاه وحشت است آزادی‌ام 


غزیات ۱۲۳۹ 


خواب نتوان با فتن بر اطلس دیبای من 
ناختی چون موج اگر می‌بالد از اجزای من 
کاش نقش سجده‌ای می‌بست سر تا پای من 
داد دامان دعا همم دست ناگیرای من 
جهد آن دارم که دل هم نشنود فوفای من 
رشته‌ها بسیار دارد گوهر دربای من 
می‌دزد چون صبح جیب آسمان سودای من 
زحمتی چیدن ندارد دامن صحرای من 


چون سبندم چشم زخم است انتظار سوختن آنش دل گر نپردازد به حالم وای من 
پیدل از کیش نفس سرمایگان دیگر مپرس 
نیست غیر از نیستی دین من و دنبای من 
گر ز بزمه آن بت ساقی لقب آید بیرون ‏ شیشه‌ها جام به کف نا حلب آید بیرون 
تا به چشمش نگرم دیده شود ساغر می ‏ . چون برم نام لبش گل ز لب آید بیرون 
گر زند بال هوا داری مست نگهش.۰ تا ابد مروحه برگ عنب آید بیرون 
ننگ غیرتکد؛ عشق به عرض آمده‌پنم , ,مر تبخال که از جوش تب آید ببرون 


پرد؛ نامه سياهان ندرّد رحمت عام 
جستن از وسوسه‌ی شیر و بلنگ آنهمه نیست 
لب ما پسرده‌در راز قسمنا شسود 
گام اول چو شرر پا نخورد ممکن نیست 
سنگسار هوس نقش نگین نتوان شد 
آء از آن سر که درین غمکد؛ یأس چو صبح 


حیق کز خامه‌ی خورشید شب آید بیرون 
مرد باید که ز چنگ غضب آید بیرون 
ناله هر چند گریبان طلب آید بیرون 
هر که یکباره ز وضع ادب آید بیرون 
کاش نامم ز جهان نسب آید بیرون 
از گریبان به هوای طرب آید بیرون 


نقطه واری ز حیا سهر به لب زن بیدل 
تا کلامت همه جا متخب آید بیرو 


گر قناعت را توانی داد سامان نگین 
ای حباب از خود فروشی شرم باید داشتن 
دوش همت چند زیر بار خم شود 
نیست ممکن از طلسم خودفروشی جستنت 
هر چه نومید است در رفع جنون دستگاه 
گر همین ساز گرفتاریست بال اشتهار 
جوهر اقبال نقد هر تتک صرمایه نیست 
جز به نرمی متتفع تتوان شد از اریاب جاء 


پشت ناخن نیز دارد در کفت شان نگین 
یک نفس فرصت نمی‌ارزد به بهنان نگین 
مقت آن خاتم که نپسندید احسان نگین 
نقش ننواند کشیدن با ز دامان نگین 
هر که را ره نیست در چاک گریبان نگین 
دام هم در راه ما چیده‌ست دکان نگین 
فلس ماهی تا کجا نازد به سامان نگین 
موم شو تا باج گیری از درشتان نگین 


۰ ا/بیدل دهلوی 


مستی طالع زبس افسردگی دربار داشت نام ما هم سربه سنگ آمد ز دامان نگین 
ای نفس سرمابه اقبالت فربی بیش نیست . چون هوا از شبنمش بندند پیمان نگین 
بیدل از گل کردن نامش گریبان می‌دزد 
نقش چون تار نظر در چشم حیران نگین 


گرگدا دست طمع دزدد زهم در آستین 
در قمار زندگی یا رب چه باید باختن 
برگ و ساز بی‌بری غیر از ندامت هیچ نیست 
نله گر بر لوح هستی خط کشد دشوار نیست 
آنقدر کاهیدم از درد سخن کز پیکرم 
بسکه چون شمعم تنک سرمایه‌ی این انجمن 
این زمان د رکسوت رنگم گریبان می‌درّد 


می‌کشد خشکی کف اهل کرم در آستین 
چون حبابم از نفس نقد عدم در آستین 
صرو چندین دست می‌سابدبهم در تین 
خاه‌ام زین دست دارد صد رقم درآ 
ال دارد پیرهن همچون قلم در آستین 
یک گلم هم در گریبانست و هم در آستین 
همچوگل دستی که بر سر می‌زدم در آستین 


وضع آسایش رواج عالم ایثار نیست پنجه‌ی اهل کرم خفنه‌ست کم در آستین 
بی‌قناعت کیسه‌ی حرصت نخواهد پر شدن..:.. تابه کی چون مار می‌گردی شکم در آستین 


پیر گشتی غافل از قطع تعلقها مباش " صبح دارد از نفس تیغ دو دم در آستین 
تا به رنگ مدعاداست هوس افشانده‌ام 
کرده‌ام بیدل گلستان ارم در آستین 
کس چو شمع من نبوده‌ست آشنای سوختن 
گرد داغم داغ شد سر تا به پای سوختن 
عاشقان بالی به ذوق نیستی اقشانده‌اند 
کیست از پروانه پسرسد ماجرای سوختن 
دیسر فرصت دود خاکستر ندارد آتشش 
از شسرر پسرص ابستدا و انتهای سوختن 
شمع آداب وفا عمریست روشن کرد‌ام 
تانفس دارم سر تسلیم و بای سوختن 
زندگی چندان گوارا نیست اما عمرهاست 
بساطبایع گسرمیی دارد هموای سوختن 
بی‌تو ما را چون چراغ کشته هستی داغ کرد 
هرکجارفتیم خالی بود جای سوختن 
از وال بی‌پریها چون غبار آسوده‌ایم 
در پستاه سایه‌ی دست دعای سوختن 


غزلیات / ۱۳۵۱ 


نسعل در آنش نسمی‌باشد سپند بزم ما 
لیک اندک وجد می‌خواهد نوای سوختن 
تا نفس باقیست اجزای نفس می‌پروریم 
مشت خاشاکيم مصروف غذای سرختن 
طول و عرض حرص کوته کن که خطها می‌کشد. 
از طستاب بسرق مسعمار بسنای سوختن 
لاله‌ی اين گلستان چندان تشاط آماده نیست 
کاسه‌ی داقیست در دست گدای سوختن 
کم عسیارانیم دارالامستحان عشق کو 
تیست هر کس قدردان کیمیای سوختن 
خواه دور چرخ؛ خواهی شعله‌ی جواله گیر 
روز و شب می‌گردد اینجا آسیای سوختن 
صبح شد چون شمعم اکنون داغ نقد زندگی‌ست 
هر قدر سر داشتم کردم فدای سوختن 
شمع دل گفتم درین محفل چرا آوزده‌اند 
داغ شد نومیدی و گفت از برای سوختن 
بسیدل امشب چسون شسرار کاغذ آتش زده 
جیده‌ام گلها ز باغ دلگشای سوختن 
گشاد چشمی نشد نصیبم به سیر نیرنگ این دبستان 
نگه به حیرت گداخت اما نکرد روشن سواد مژگان 
نمی‌توان گشت شمع بزمت مگر به هستی زتیم آتش 
چه طاقت آینه‌ی تو بودن زین که داریم چشم حیران 
خرد کمند هوس شکار است؛ و رنه در چشم شوق مجنون 
بجز غبار خیال لبلی کجاست آهو درین بیابان 
عدم به اين بی‌نشانی رنگ گلشتی داشت کز هوایش 
چو بال طاووس هر چه دیدم ز یضه‌اش داشت گل به دامان 
خیال آشسفتگی تحمل اگر شود صرف یک تأمل 
دل غباری و صد چمن گل» نگاه موری و صد چراغان 
به کت بیحاصلی که خاکش نمی‌توان جز به باد دادن 
هوس چه مقدار کرد خرمن تبسم گندم از لب نان 


۲ (/بیدل دعلری 


حصول ظرفت نه ارج عزت نه لاف فضل و نه عرض شوکت 
گرفتم ای مور پر برآری کجاست کیف کف سلیمان 
رگ تسخیل سوار گسردن نسم فشسردن متاع دامن 
چو ابر تاکی بلند رفتن عرق کن و این غبار بنشان 
هوای لعلش کراست بیدل که با چنان قرب و همکناری 
به بوسه گاه بباض گردن زدور لب می‌گزد گریبان 
گل نشو و نما چندان شکست یأس چید از من 
که رنگ خامه‌ی نقاش هم دامن کشید از من 
بسهار حسیرتم از رنگ آلسارم چه می‌پرسی ۲ 
مقابل شد هسزار آیینه و چسیزی ندید از من 
یسقینها نقش بسندم گر به عرض شبهه پردازم 
درین صحرا سیاهی هم نمی‌گردد سپید از من 
چو شمع از انقعال سجد؛ این آستان داعم 
بین چندانکه گل کردم عرق کرد و چکیید از من 
درسن محفل به حدی انتظار آگهی بردم 
که پسیقام وصال ار به گوش من رسید از من 
چو مژگان کز خمیدن می‌کند صاز تگه باطل 
قد پیری به طومار هوسها خط کشید از من 
بسه یساد گفتگو ن‌اقدردان مسدعا رقستم 
بسهاری داشتم اما تأسل گل نچید از مسن 
به یاد جلوه‌ات مرهون حسرت دارم آغوشی 
که هر جا حیرتی گل کرد مژگان آفرید از من 
نپیدم: نله کسردم؛ داغ گشستم» خاک گردیدم 
وفا افسانه‌ها دارد که می‌باید شید از مسن 
به سردن هم چه امکانست مزگانم بهم آید 
محبت خواب راحت برد چون خون شهید از من 
تسمیز وحشت فرصت ندارم لیک می‌دانم 
که هر مزگان زدن چیزی دراین صحرا رمید از من 
شکست دل تشد بسیدل کقیل تاله‌ی دردی 
تفس در موی چیتی نقبها زد تا دمید از سن 


غریات / ۱۲۵۳ 


گلفروش از پبرتو شسمع من است این انجمن 
رنگ مسی‌بالید تسا گسردید رنگسین انجمن 

عارف از سیر گسریان دهسر را دل می‌کند 
می‌شود خلوت به حکم چشم حق بین انجمن 

عالمی رفت از خود و برخاست آشوب جنون 
سایه‌ی بال پری کرده‌ست سنگین انجمن 

بی‌نشان شوقی که نیرنگش برون است از حساب 
با ققیران خلوت است و با سلاطین انجمن 

گرشه‌ای مسی‌خواستم زین دشت بیتابی غبار 
مشورت از هر که جستم گفت: برچین انجمن 

اواز مسپند از مجمری 
در وداع وهسم دارد رقسص تسحسین انجمن 

تاکجاباهر جنون طبعی طرف باید شدن 
لب بهم بسند و تهی کن از سخن چین انجمن 

زین عسلایق همیج چیزت خار دامنگیز تیست 
گر تو می‌خیزی نمی‌گردد شلایین انجمن 

خود گدازی مطلبی چون شمع انشا کرده‌ايم 
مسصرع مارا نسدارد تاب تضمین انجمن 

ما حسریفان جهدها دارم و تتها می‌رويم 
از گرو تازی‌ست در هر خانه‌ای زین انجمن 

برخود از غوغا نمی‌چبد اینقدر سامان ناز 
بساد اگر مسی‌کرد از یباران پبیشین انجمن 

ظاهر و باطن چه دارد شیر هستی و عدم 
آن تغافل ان نگاه آن خسلوت و این انجمن 

بسیدل ایب‌نجا تسر زبانان مایه‌ی درد مسرند 
شمع گر خاموش گردد وید آمین انجمن 

گلی که کس تشد آیینه‌اش مقابل او من دری که بست و گشادش گم است سابل او من 
چریأس دادرس سعی نارسای جهانم دلی که زورق طاقت شکست ساحل او من 
در اين تبشکده بی‌اختیار سمی وقایم مش به هرکهکشدتيغ» بالبسمل‌او من 
کجا برم غم نیرنگ داغهای محبت . که شمع بوددل و سوختم‌به‌محفل‌او من 


گر خنورد بر گو 


۴ ا/بیدل دهلری 


به سایه دوری خورشید بست داغ ندامت 
به عالمی که وفا تخم آرزوی تو کارد 
کسی که برد به‌خاک آرزوی جوهر تبفت 
غبار تربت مجنون به‌این نواست پرافشان 
رها کنید سخن سازی جهان فضولی 
ز خود چه برده گشايم جز او دگر چه نمایم 


چرا غبار خودم گر نرفتم از دل او من 
دل است مزرع و آتش دمیده حاصل او من 
به خون تپیدم و رستم چو سبزه از گل او من 
که رفت لیلی و دارم سراغ محمل او من 
خجالت است که گوید زبان قایل او من 
حق است آینه‌ی اوه خیال باطل او من 


به جرد و مهن عطای سپهر کار ندارم 
کریم مطلق من او گدای بیدل او من 


ما راز بار هستی تاکی ضم خمیدن 
چندین گهر درین بحو افسرد و خاک گردید 
رنگ شکسته دارد اقبال سرخ روبی 
ارساب رنگ یکسر زندانی لباسند 
یک نخل از ین گلستان از اصل باخبر تیست 
در قید جسم تاکی افسرده بایدت زیست 
افسانه‌ی حلاوت با ساز انگیین رفتٌ 


آیینه هم سیه کرد دوش از نفس کشیدن 
یمن آتقدر ندارد بر عافیت تنیدن 
این لعل بی‌بها را نتوان به زر خریدن 
بی‌دام نیست طاووس در عالم پریدن 
سر بر هواست خلقی از پیش پا ندیدن 
ای دانه صبز بختی‌ست از خاک سر کشیدن 
ای شمع چند خواهی انگشت خود مکیدل 


تا وصل جلوه‌گر شد دل قطع آرزو کرد آتسوی رنگ و بو برد این میوه رارسیدن 
در کاروان شوقم دل بر دل جرس سوخت. .این اشک بی‌فغان نیست از درد ناچکیدن 
ای کاش قطع گردد سر رشته‌ی تعلق مقراض وار عمرم شد صرف لب گزیدن 
جز خاک گشتنم نیست عرص نیاز دیگر باید به پیش چشمت از سرمه خط کشیدن 
رنگی به برد شوق آرابش هوس داشت چون گل زدیم آ 

بسیدل ز دست مگفذار دامان ب 


چون آب نیغ تتوان خون خورد از آرمیدن 
ماو نگاه شرمگین از تک و تساز دوختن 
آبله سابه پبای عجز چشم نیاز دوختن 
ضبط نفس زکف مده فرصت چاره نازک است 
ضنچه قبا به خاک داد در غم باز دوختن 
عشق جنون ترانه است. ناله نغس بهانه است 
یی لب بسته مشکل است پرده راز درختن 
شسهرت خسودنماییات رونق شسرم صی‌برد 
پرده‌دری وآنگهت جامه‌ی ساز دوختن 


غزلیات / ۱۳۵۵ 


در همه حال نیستی است چاره‌گر شکست دل 
قابل زخم شیشه نیست غیر گداز دوختن 
گرد تردد حدوث بخیه به روی ما فکند 
خسرقه درد پرد؛ شسرم مسجاز دوخستن 
گر مزه بسته‌ای ز خلق هر دو جهان شکار توست 
قسوّت بسال سی‌دهد دید؛ باز دوختن 
عمر به تاب و تب گذشت محرم عاقیت نگلت 
رشسته‌ی سسعی نارسا کرد دراز دوختن 
حجز نفس حباب را کرد به خامشی گرو 
رشته کجاست تا توان نغمه‌ی ساز دوختن 
بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای کس مباد 
دل پی حسرص باختن چشم به آز دوختن 
مج از نالهام تاب نفس در صیته دزدیدن 
که این طومار حسرت بر ندارد ننگ پیچیدن 
شهادتگاه عشق است این مکن فکر تن آسنانی 
میسر تیست اینج 
درین دریا که عربانی‌ست یکسر ساز امواجش 
خیاب نما به پیراهمن رسید از چشسم پوشیدن 
بسه اقسبال مسحبت هسمعنان شسوخی نازم 


جز به زیر تیغ خوابیدن 


زمن جوش غبار آه و از دلبسر خسرامیدن 
به سعی بیقراری می‌گدازم پیکر خود را 

مگر تا پای آن سروم رساند آب گردیدن 
ز خود داری تسبرا کن اگر آرام می‌خواهی 

که چون اشک است اینجا عافیت در رهن لغزیدن 
دمی آشفته باش ای غنچه؛ گو هستی به غارت رو 

به وهم عاذ 
نفس پیمایی صبح است گرد محقل امکان 

ندارد این ترازوی هوس جز باد سنجیدن 
ز قمری سرو اين گلشن به منظر می‌کشد قامت 

به خاکستر توان برد از خط سیراب پاشیدن 


تاکی نفس در خویش دزدیدن 


۷ /بیدل دهلوی 


به روی نکهت گل غنچه هرگز در نمی‌بندد 
حسن خلق ممکن نیست در دلها نگنجیدن 
تو بر خود جلوه کن من هم کمین حیرتی دارم 
ندارد عکس راه خانه‌ی آیینه پسرسیدن 
در آن سحفل که لعل او تبسم می‌کند بیدل 
اگر پاس ادب داری نخواهی خاک بوسیدن 
محیط جاوه او مسوج خبز است از سراب من 
ز شسسبتم آب در آیسینه دارد آفستاب مسن 
به تحقیق چبه پردازم که از نیرنگ دانشها 
دلیل وحدت خویش است هر جا در نقاب من 
قناعت ساغر حیرت ضم و شادی نمی‌داند 
چو شینم گوشه‌ی چشمی‌ست مینای شراب من 
غسسبارم را تسپیدن دارد از ذوق قستا ضافل 
همان تخیاکم اگر آرام گسیرد اضسطراب مسن 
ندانم با ک‌دامین ذره سنجم هستتن خنود را 
که در وزن کمی بسیار 
به راحت تسهمتی دارم ز احسوالم چبه می‌پرسی 
چر مخمل هم به چشم دیگران دریاب خواب من 
بسه هر بی‌آبرویی چشمه‌ی آیینه‌ی یأسم 
که نقش هر دو عالم شسته می‌جوشد ز آب من 
به فیر از نفی خویش اثبات عشرت مشکل است اینجا 
کستالم پسنبه گرد تسا بسبالد ساهتاب مسن 
بسه تسدییر دگر از آب ضفلت بر نمی‌خیزم 
زهم باشیدن اعضا مگر باشد لاب من 
به پیری چون سحر رفت از سرم صودای جمعیت 
ورق گرداند آخر ربط اجزا از کتاب مسن 
درین محفل ندارد هیچکس خون گرمی الفت 
مگر از بیکسی براخگری چسبد کباب من 
تهی از خود شدن بیدل به بیمفزی کشید آخر 
درین دریا پر از خود بود چون گوهر حباب من 


آید حساب من 


مستفعل خساق را ناز صتم داشستن 
خاک خوری خوشتر است زین همه تن‌بروری 
می‌شکند صد کلاء بر فلک اعتبار 
چوب به کرباس پیچ؛ طاسی و چرمی و هیچ 
کارگه حسبرتی ورنه که دارد گمان 
گر طلب عافیت دامن جهدت کشد 
محرمی وضع دهر بی عرق شرم نیست 
مهر ازل شامل است با همه ذرات کون 
بررخ ما بافتند پردهٌ تصویر صبح 
آه سر و برگ ما سوخت غم عافیت 
ای هوس اندوز امن جمع ز آفت شناس 


غزیات / ۱۳۵۷ 


زنگی و با آن جمال آینه همم داشتن 
تا بهکی نان صفت حلق و شکم داشتن 
سوی ادبگاه خاک یک مژه خم داشتن 
نیست جز این دستگاه طبل و علم داشتن 
دل به پر و حسرت دیر و حرم داشتن 
آبله واری خوش است پاس قدم داشتن 
آینه صیقل زده‌ست جبهه ز نم داشتن 
ننگ کرم گستری‌ست علم رم داشتن 
دم زدن را نخواست شرم عدم داشتن 
مسهلت عیشی نداد ماتم هم داشتن 
خصم سرناخن است شکل درم داشتن 


بیدل از امید خلد قطع تّهم خوش است 
جز دل آسوده تیست باغ ارم داشتن 


موج خونم هر قدر توفان نما خواهد شدن 
عمرها شد در تمنای خرامت مردهام 
از تغاقل چند بندی پرده بر روی بهار 
دردم مردن مرا بر زندگی افسوس نیست 
قدر مشتافان بدان ای ساده رو کز جوش خط 
در کمین شمله‌ی هر شمع داغی خفته است 
بی‌تلافی نیست شوقم در تک و پوی وصال 
نشله‌ی آب وگل و شوخی بنای وحشتیم 
در بیابانی که دل می‌نالد از بار غمت 
پختگان یکسر کباب انتظار خامی‌اند 
گر به‌این افسردگی جوشد جنون اعتبار 
جاد؛ سر منزل تحقیق ما پوشیده نیست 
دوری از دلدار ننگ اتحاد معنوی است. 
سرمه‌ی صد نرگسستان عبرت است اجزای ما 


حق شمشیر تو رنگین‌تر ادا خواهد شدن 
خاک من آیینه‌ی آب بقا خواهد شدن 
چشم واکن غنچه‌ی بادام واخواهد شدن 
حیف دامانت که از دستم رها خواهد شدن 
بی‌نیازیها زبان اشجا خواهد شدن 
هر کجا تاجی‌ست آخر نقش با خواهد شدن 
دست اگ رکوتاه شد آهم رسا خواهد شدن 
دامنی گر بشکنی تعمیر ما خواهد شدن 
گر همه کوه است پامال صدا خواهد شدن 
انتهای هر چه دیدی ابتدا خواهد شدن 
بحر را موج گهر زنجیر پا خواهد شدن 
نقش پا تا خاک گشتن رهنما خواهد شدن 
موج ما با گوهر از گوهر جدا خواهد شدن 
خاک اگر گردیم چندین چشم وا خواهد شدن 


نیستم بیدل چو تخم از خاکساری تاامید 
آخر این افتادگيهايم عصا خواهد شدن 
می‌روم هر جابه ذوق عافیت اندوختن 
همچو شمعم زاد راهی نیست غیر از سوختن 


۵۸ /ببدل دعلوی 


زخم دل از چاره‌جویبهای ما بی‌پرده شد 

این گریبان سخت رصوایی کشید از درخشن 
شعله گر ساغر زند از پهلوی خار و خس است 
ازین روی سیه نتوان به ظلم افروختن 
این چمن گر حاصلی دارد همان دست تهی‌ست 

تا به کی چون غنچه خواهی رنگ و بو اندوختن 
دل اگر ارزد به داغی مفت سودای وفاست 

بسوسف ما متفعل می‌گردد از نفروختن 
جاده گر پیچد به خویش آیینه‌دار منزل است 

می‌کند شمع بساط دل نفس را سوختن 
تاروبرد هستی ما نیست بی پیوند خاک 

خرقه‌ی صبحیم بر ما چشم نتوال دوخنن 
اضسطرابیم عالمی را کرد پا مسال غبار 

خاک مجنون را تمی‌بایست وجد آموختن 

بی تو باید سوخت‌بیشل رایه هر رنگی که هست 
داغ دل گر نیست آتش صی‌توان افضروختن 

ندارد ساز صحبتها بساط عافیت چیدن 
ازین آلفت قریبان صلح کن چندی به رنجیدن 
تسعلق هسر قدر کمتر حصول راحت افزونتر 

وداع ساز بیخوابی‌ست موی سر تراشیدن 
به دامن پا شکسستن اوج اقبالی دگر دارد 

به رنگ پرتو خورشید تاکی خاک لیسیدن 
چو دل روشن شود طبع از درشتی شرم می‌دارد 

شکست کس نخواهد سنگ از 
زسارتگاه آسین ادب شوخی نمی‌خواهد 

به رنگ سایه باید پای در دامن خرامیدن 
میان استقامت چست کن مغزی اگر داری 

دلیل خالی از می گلستن میناست غلتیدن 
هراسی نیست از شور حوادت محو حیرت را 

به هر صرصر ندارد شعله‌ی تصویر لرزیدن 


نه گردیدن 


غزنیات / ۱۲۵۹ 


چسان خواهم به چندین چاک دل مستوری رازت 
که ممکن نیست چون صبحم نفس در سینه دزدیدن 
نسیاز امستحان شوق کردم طاقت دل را 
مستاع بسوی این گل رفت در تاراج پوشیدن 
ایم هر چه بندد محمل وحشت 
ندارم آنقدر دامن که باشد قابل چیدن 
نباید راست هرگز صحبت زنگ و صفا با هم 
چه حاصل سایه را از خانه‌ی خورشید پرسیدن 
نگردی مجرم ار گر همه از خود برون آبی 
تچیند خاک سامان سپهر از سعی بالیدن 
ندارد آگهی جز حیرت وضع حباب اینجا 
سراپا چشم باش اما ادب فرسای نادیدن 
سواد نسخه‌ی تحقیق بیدل دقتی دارد 
دو عالم جلوه باید خواندت و بیرنگ فهمیدن 
نسزد زجوهر فطرتت به جنون شبهه و شک زدن 
چر نفس جرید؛ ماو من به هوس نوشتن و حک زدن 
به بساط جرعه کشان توء غم نقل و باده که می‌کشد. 
که توان ز حرف تبسمت به‌هزار پسته نمک زدن 
چه ظهور گرد سپاه تو چه خفا تتافل جاه تو 
به گشاد و بست ت 
به جهان رنگ فنا اثر ضم امتحان دگر مبر 
بر محرمان ستم است اگر زرگل رسد به محک زدن 
تر شه قلمرو عزتی چه جنون ز طیع تو جوش زد 
که درید جیب تمینت غم پینه بر کپنک زدن 
ز مزاج پیچش خلق دون خجل است طعنه گر فتون 
نشوی جراحت مرده را موس آزسای کلک زدن 
الر دماغ رعوتت شده رنگ پستی دولتت 
به کجاست گوشه‌ی زانوبی که توان علم به فلک زدن 
بگذر ز حاصل مدعا که به حکم فرصت بی‌بقا 
چمن است بر سر زخم سا گل انتظار گزک زدن 


جنون ب 


اه تو در راز ملک و ملک زدن 


۰ /ییدل دملوی 


پی وهم هرزه عنان مدو به سراب غرق گمان مشو 
ز شنای بحر گمان مرو به خیال باطل حک زد 
حذر ای حسود جنون حسب که به حکم آگهی ادب 
مثلی که بیدل مازند به تو نیست کم ز کتک زدن 
نشاند عجزم بر آستانی که محوم از جیب تا به دامن 
اگر پخوانند سر به جییم و گر برانند پا به دامن 
کجاست موقع‌شناس راحت که کم کشد زحمت تردد 
به هر کجا رد ۰ دشت نا آشنا به دامن 
قماش ناموس وضع خویش است در هوس خانه‌ی تعین 
که دست و پای جنون و دانش همین ز جیب است تا به دامن 
غبار ناگشته نیست ممکن ز تهمت ما و من رهابی 
به‌حسرت سرمه می‌خروشد هزار کوه صدا به دامن 
جهانی از رهم چیدء برخود دماغ اقبال سربلندی 
گرفتم ای گردیاد رنتی تو نیز برچین هوا به دامن 
چه شیشه سازی‌ست یا رب اینجا به کارگاه دماغ مجنون 
که کرده کهساز همچو طفلان ذخیر؛ سنگها به دامن 
چو آسمان از گشاد مزگان احاطه کردیم عالمی را 
ز وسعت بال حیرت آخر رسید پرواز تا به دامن 
به یک رمیدن ز گرد امکان حصول هر مطلب است آسان 
بقدر چین خفته است اینجا هزار دست دعا به دامن 
نفس بهار است غنچه‌ی دل؛ نی‌ام زامداد غیر ضافل 
چو رنگ گل آتشی که دارم نمی‌برد الشجا به دامن 
بهانه‌ی درد هم کمالی‌ست در طریق وفاپرستی 
عرق دمد تا من اشک بندم به‌دوش چشم حیا به دامن 
بیا که چشم امید بیدل به پای بوس تو باز گردد 
ز شرم پوشیده‌ام چراغی چو رنگ برگ حنا به دامن 
نفس عمارت دل دارد و شکستنش است این 
کجاست جوهر آیینه سینه خستنش است ایین 
هزار تفرقه جمع است در طلسم حواست 
شکسته بر گل رنگی که دسته بستدش است این 


غزیات / ۱۳۹۱ 


نفس کدام و چه دل ای جنون تخیل هستی 
در آتش است سپندی که گرم جستتش است این 
به حیرت آینه بشکن نفس به سره گره زن 
که نقش عاقیتی داری و نشستش است این 
عدم شسمار وجودت غبار گیر تمودت 
جهان شکنجه‌ی وهمست و طور رستنش است این 
بساندی مژه سامان کن از سراتب هممت 
به دامنی که تو داری نظر شکستنش است این 
نسیافت سمی تأمل ز شور معنی بیدل 
جز اینکه نفمه‌ی ساز ز خود گسستنش است این 
نیامد کسوشش بیحاصل گردون به کار من 
مگر از خاک بردارد مرا سعی غبار من 
نسهال نسالهام نشو ونمای طبرقه‌ای دارم 
دل هر کس گدازی دید گردید آبیار من 
نمی‌دانم چه برق افتاده در بنیاد اذزاکم 
که داغ دل شرار کاغذی شد در کنار من 
از گردون چه غم دارد 
اسیر طوق قمری نیست سروجویبار من 
تحیر جوهری گل کرده‌ام نومید پیدایی 
مگسر آیسینه از تسمثال خود گسیرد عیار من 
چسو اجسزای تخیل نامشخص هیأتی دارم 
قلم در رنگ تصویری نزد صورت نگار من 
ز بس بسی‌انسفعال دور بساش عسبرتم دارد 
نمی‌گرید عرق هم بر ندامتهای کار من 
رهایی پر فشان و مفت جمعیت گرفتاری 
به فتراک نفس عمری‌ست می‌لرزد شکار من 
نمی‌دانم هوس بهر چه می‌سوزد نفس یا رب 
تو داری عالم نازی که ممکن نیست نار من 
زبس دریاد چشم او صرابا مستی‌ام بیدل 
قدح بالید اگر خمیازه گل کرد از خمار من 


۳ /بدل دعلوی 


نیست ممکن واژگونیهای طالع بیش ازین 
سرنوشت ماست نام دیگران همچون نگین 

چاره نیست 
جلوه در کار و ندیدن؛ جای حیرانی‌ست این 

از رگ هسر بسرگ گل پیداست مضمون بهار 
این چمن در کار دارد دید؛ باریک بین 

جز عرق زان عارض رنگین کسی را بهره نیست 
غیر شبتم خرمن این گل ندارد خوشه چین 

تا وفااز مسجده‌اش عهد درستی بشکند 


یار در آغوش و ما را از جدا 


پسر میان زنار باید بستن از خسط جسبین 
رادی ابید بسی‌پایان و فرصت نارسا 

می‌روم بر دوش حسرت چون تگاه واپسین 
صد گلستان رنگ دربارست حسن اما چه سود 

خانه‌ی آیینه سا نیست جز یک گل زمین 
در بساطی کز هموس فکر اقامت گرده‌ایم 

خانه‌ی پا در حنا نتوان گرفتن همچو زین 
سایه و تمثال همرگز شخص نتواند شدن 

نیست هستی جز گمان؛ گو پرده بردارد یقین 
سر به سنگی آبدت کز خود بری بوی سرا 

می‌دهد تسمثالت از آیینه و نام از نگین 
ای سپند آن به که از وضع خموشی نگذری 

ناله ایتجا دور باش مسرمه دارد در کمین 
با مروت آشنایی نیست اهسل حسرص را 

دیسده‌های دام نبود خاله‌ی مردم نشسین 
چون غبار از ععجز پیمان خیالی بسته‌ایم 

تاطلسم حسرت ما نشکنی دامن مچین 
فستنه بسسیارست در آشسوبگاه جلوه‌اش 

انسدکی باد خرامش کن قیامت آفسرین 

تا توانی بیدل از بتد لباس آزاد باش 
هسمچولی در دل گوه مسفکن و چین آستین 


وارستگی ز حسن دگر می‌دهد تشان 
مردیم و همچنان خم و پیج هوس بجاست 
بر ظلم چیده‌اند کجان دستگاه عمر 
بیمغز جز شکست ز دولت نمی‌کشد 
دل محو غفلت و نفی در میانه نیست 
ضعفم رسانده است به‌جابی که چون صدا 
هستی به غیر پپردة روی فنا تبود 
عاشق کجا و آرزوی خانمان کجا 
پرواز بندگی به خدایی نمی‌رسد 
نومیدم آنقدر که اگر بسملم کنند 
آرارٌ مسراب شعوریم و چاره نیست 


غزیات / ۱۳۹۳ 


عالم غبار دامن نازیست پر فشان 
از سوختن نرفت برون تاب ریسمان 
دارد ز تیر آمد و رفت نفس کمان 
از سایه‌ی هما چه برد بهره استخوان 
من مرده‌ام به خواب و زخود رفته کاروان 
آیینه هم نداد ز تمثال من نشان 
روشن شد اين متاع به برچیدن دکان 
پروانه در کمین فنا دارد آشسیان 
ای خاک؛ خاک باش؛ بلند است آسمان 
رنگ شکسته می‌شود از خون من روان 
ای بیخودی قدم زن و ما را به ما رسان 


از درد عشق شکوه اهل موس بجاست 
بیدل ز شعله هیزم تر تیست بی‌ففان 


هر چند نیست بی‌سبب از غم گربستن 
تاکی به رنگ طفل مزاجان روزگار 
عیش وغم و تابع رسم است؛ ورنه چیست. 
آنجا که صبح گریه‌ی شادی‌ست شبمدر 
سامان گریه هم به‌کف گریه دادن است 
در عرصه‌ی وفا عرق شرم همت است 
زین‌دشت اگر خیال نگاهت گذر کند 
شاید گلی ز عالم دیدار بشکفد 
یک ذره زین بساط ندارد سراغ امن 


بساید ز شسرم دیده بسی نم گریستن 
بر پیش شاد بودن و بر کم گریستن 
در عید خنده و به مسحرم گریستن 
آموخته‌ست خند؛ ما هم گریستن 
یعنی به‌چشم اشک چو شبنم گریستن 
از زخم تازه در پی مرهم گریستن 
در دیسدء غسزال شود رم گریستن 
تا چشم دارم آینه خواهم گریستن 
باید چو ابر بر همه عالم گریستن 


بیدل اگر چه نیست جهان جای خنده یک 
نتوان به بیش مردم بیفم گریستن 


همچوبوی گل ز بس بی‌برده است احوال من 
داده‌ای مشتی غبارم را به باد اما هنوز 
نکته‌ی سر بسته‌ی موج گهر فهمیدنی ست 
عزت واماندگی زین بیش نتوان برد پیش 
گوهرم از معنی افسردنم غافل مباش 
عاجزان را ذکر اسباب فضولی دوزخ‌ست 


می‌شود لوح هسوا آیین‌ی تمثال من 
خاک می‌ریزد به فرق عالمی اقبال من 
بر سخن عمری‌ست می‌پیچد زبان لال من 
هرکه رفت از خود غبارش کرد استقبل من 
سکته می‌خواند تب دربایی از تبخال من 
یاد پروازم مده آتش مزن بر بال من 


۴ ابیدل دملوی 


بی‌سبب فرصت شمار خجلت بیکاری‌ام همچر نقویم کهن حشو است ماه و سال من 
صبح محشر در غبار شام می‌سوزد نفس گر شود روشن سواد نامه‌ی اعمال من 
عمرها شد شمع تصویرم بهنومیدی گذشت ز آنش دل هم نمی‌سوزم مپرس احوال من 
ریشه‌ها دارد غبار من زمین تا آسمان 
مرگ هم نگسست بیدل رشته‌ی آمال من 
هممنان آهم آشوب جهان خواهم شدن 
پیرو اشکم محیط بیکرا خواهم شدن 
دل ز نسیرنگ تسفافلهای او مأایبوس نیست 
ناز می‌گوبد که آخر مهربان خواهم شدن 
چرن سحر زخمم سفارشنامه‌ی گلزار اوست 
قاصد خون گر 
ترگسشی راگر چنین با تیره‌روزان الفت است 
بعله ازین چونْ مردمک یک سرمه‌دان خواهم شددن 


اشد خود روان خواهم شدن 


پیش خورشیدش مرا از صبح بودن چاره نیست 
هز کجا او ماه باشد من کتان خواهم شدن 
من که از خود رفتنم دشوار می‌آید بهچشم 
محرم طرز خرام او چسان خواهم شدن 
دستگاه ناتوانان جز تظلم هیچ لیست 
چون تفس بر خویش اگر بالم فغان خواهم شدن 
بسیدماغ فرصتم مصسودایی اقبال کیست 
تا هما آید به‌پرواز استخوان خواهم شدن 
خاله‌ی جسمعیتم بی‌آفت وسواس نیست 
تا کجاها خواب چشم پاسبان خواهم شد 
می‌کشم عمری‌ست بیدل خجلت نشو و نما 
در عرق مانند شمع آخر نهان خواهم شدن 
هوسها می‌دمد زین باغ جوش گل تماشاکن 
اسل آشفنه است آرایش سنبل تسماشاکن 
تملقهاست یکسر حلقه‌ی زنجیر سودایت 
دو روزی گر هوس دیوانه‌ای غلغل تماشاکن 


غریات / ۱۳۵ 


گر آگاهی ز زخم دل مباش از ناله همم غافل 
به عرض خندة گل شیون یلبل تماشا کن 
سواد نسخه‌ی تحقیق اگر چشمت کند روشن 
ز هر جزو محقر انتخاب گل تماشاکن 
به جیب هر بن مو جلوهٌ خاصی‌ست خوبی را 
اگر چشم است وگر رخسار وگ رکاکل تماشاکن 
ز بال و پر چه حاصل گر ندیدی عرضی پروازی 
در آب و رنگ اين گلزار بوی گل تماشا کن 
تپیدنهای دل صد رنگ شور بیخودی دارد 
دهان شیشه‌ای واکرده‌ای قلقل تماشاکن 
کهن شد سیر گل در عالم نیرنگ خودداری 
کنون از خود برآه آشفتن سنبل تماشاکن 
چه حسرتها که دارد نردبان قامت پیری 
عروج موج سبلاب از سر این پل تماشاکن 
به هشیاری ندارد هیچکس آسودگی بیدل 
دمی بیخود شو و کیقیت این مل تماشا کین 
هویی کشید کلک قیامت صریر من صد نیستان گداخت گره در صفیر من 


خاک زمین فقر گلستان دیگر است 
هر جا عیار اول و آخر گرفته‌اند 
چون نقطه‌ام نشاند به صد عرش امتیاز 
فرصت شمار کاغذ آتش زده‌ست عمر 
پسوشیده نیست راز همواداری عدم 
زین دامگاء گر بپرّد کس کجا رود 
رفتم ز خويش لیک به پهلوی عاجزی 
در عرصه‌ای که نیست نشان غیر بی‌نشان 
چون صبح خرفه‌ای‌ست نفس باف نیستی 
زین قامت خمید؛ُ صد حرص در رکاب 
گردی که کرام عرقی کین قرو نشان 


زان چشم بلبلی که دمید از حصیر من 
خطی‌ست از قلمرو کلک دبیر من 
جز پشت ناخنی که ندارد سریر من 
از زود یک دو گام به پیش است دیر من 
پیداست از نفس که چه دارد ضمیر من 
پسرواز حیرتست ز مسرغ اسسیر مسن 
برخاستن چو سایه تشد دستگیر من 
چون تی نفس بس است پر و بال تیر من 
باری که بسته‌اند به دوش فقیر من 
غافل تی‌ام هنوز جوان است پیر من 
بسرواز تا کی ای ادب ناگ زیر من 


بیدل شکست چینی دل را علاج نیست 
نقاش صنع: مو تکشید از خمیر من 


۲ /بیدل دعلوی 


یاد ابروی کجی زد به دل ما تاخن 
سمی تردستی منعم چقدر پر زور است 
غنچه‌ای نیست که اوراق گلش در بر نیست 
صورت قد دوتا حل معمای فناست 
بسی‌تمیزان همه جا ق 
خودسریها چقدر هرزه 
بی‌حسی بسکه در ین شوره زمین کاشته‌اند 
خلق بیکار ز بس 
گره رشته دگر عقد؛ معنی دگر است 
موج اين بحر فروماند؛ وضع گهر است 
غافل از نشو و نما نیست کمین آفات 
جوهرکارگشایی علم احسانهاست 


موج شد بهر جگر کاری دریا ناخن 
می‌شکاقد جگر سنگ در این جا ناخن 
هر گرهراست به صد رنگ مها ناخن 
ازست کنون کرده‌ام انشا ناخن 
بر کنارست ز هنگامه‌ی اعضا ناخن 
می‌رود رو به هوا با سر بی پا ناخن 
موی و دندان دمد از پیکر ما یا ناخن 
همچو انگشت نشانده‌ست به‌سرها ناخن 
چه خیال است کند حل معما ناخن 
نیست دل بسته‌ی کاری که کند وا ناخن 
سربریدن نکند قطع وفا با ناخن 
می‌کند دست بلند از همه بالا ناخن 


بسیدل از دولت دوتان به‌تفاقل بگذر 
هیچ نگشاید اگر سر کشید از پا ناخن 


از بسکه ضعف طاقت برسید روی زانو 
آبم درین ادبگاه از شرم غغلت شرم 
کو معبد حضوری کز ما برد رعونت 
هر جلوه را درین بزم آیینه است منظور 
شکر قد دو تایم امروز فرض گردید 
مشق دبیر اسرار چندین نشست دارد 
چرن برگ گل به یادت یک صبح غنچه بودم 
زین فکرهای باطل چیزی نمی‌گشاید 
اصلان سرا پا اندوه در کمینند 
بیر وغبع تسلیم بر غنچه هم ستم کرد 


خط جبین غلط خورد آخر به موی زانو 
سر بر هوا نشاید تسلیم خوی زانو 
صد حیف پیر گشتیم در جستجوی زانو 
تمثال دل مجویید نادیده روی زانو 
عمریست می‌کشیدم گردن به سوی زانو 
اما نمی‌توان خواند حرف مگوی زانو 
شد عمر در جیینم خفته‌ست بوی زانو 
گیرم فتاده باشم سر در گلوی زانو 
چسیزی نروید از بید جز آرزوی زانو 
پارب پی چه راحت گشتم عدوی زانو 


بیدل چو موج گوهر در فکر خوبش خشکم 
پیشانی‌ام قدح زد اما به‌جوی زانو 
ای پسرفشان گرد نفس چندی شرار سنگ شو 
نساقدردان راحتی بر خود زبان نسنگ شو 
جولان چه دارد د رنظر غیر از تلاش درد سر 
یک ره پس زانسوی خم بنشین و عذر لنگ شو 


غزیات / ۱۳۲۷ 


فریاد کوس و کرٌنا می‌گویدت کای بی‌حیا 
زین دنگ‌دنگ روز و شب گر کرنگشتی دنگ شو 
هسمت نمی‌چیند فنا بر عشوه پا در هوا 
چون صبح گرد رفته‌ای گو یک دو دم اورنگ شو 
می‌دان قدر این و آن دیدی زمین و آسمان 
گر کهنه‌ات خواهی گران با ذره‌ای همسنگ شو 
گلچینی باغ یقین گر نیست تسکین آفرین 
ارهام را هم کم مبین خود روی دشت بنگ شو 
شوق جنون تاز تراکس نیست تا گیرد عنان 
یک‌چند منزل در قدم گرد ره و فرسنگ شو 
بر معرفت نازیدنت دور است از فهمید: 
چون عکس نتوان دیدنت آیینه گوهر رنگ شو 
آیسینه داران جسنون دارند یک عالم قسون 
هر چند جهل آبی برون سرکوب صد فرهنگ شو 
ای بری موهومی چمن کم نیست سیرآوهم ظن 
باری به ذوق پر زدن هنگامه ساز رنگ شو 
بسیدل به یاد زلف او گر ناله‌ای مسر می‌کنم 
تسلیم گوشم می‌کشد کای بی‌ادب خود چنگ شو 


ای بسمل طلب پی خون چکیده رو 
فرصت در این بهار پر افشان وحشت است 
تا چند هرزه از در هر کوچه تاختن 
اسروزت از امل بی فردا گرفته است 
سعی شرار اينهمه فرصت شمار نیست 
ای بیخبر ز قامت پیری چه شکوه است 
زین گرد تهمتی که نفس نام کرده‌اند 
کورانه چند در پی عصیان قدم زدن 
بی‌وحشتی رهایی ازین باغ مشکل است 
زین خاکدان عروج نو در خورد وحشت است 
قاصد پیام ما نفس واپسین ماست 


چون اشک هر قدر روی از خود دوید» رو 
همچون نگه به هر گل و خاری رسیده رو 
یک قطره خون شو و ز گلوی بریده رو 
ای غافل از غزل به خبال قصیده رو 
یک پر زدن به همت رنگ رو 
عمری‌ست بار می‌کشی اکنون خمیده رو 
چون صبح دامنی که نداری کشیده رو 
شاید که باز گردی از این راه دیده رو 
از بوی گل به‌خریش فسونها دمیده رو 
بر نردبان صبح ز دامان چیده رو 
گر محرمی ز آینه چیزی 


بیدل به هر طرف کشدت کاتب قضا 
مانند خامه یک خط بینی کشیده رو 


۸ /بیدل دملوی 


ای بیخبر به درد دل ما رسیده رو 
از پیج و تاب دام هوس احتراز کن 
زین گلستان که رنگ بهارش تدامتست 
آخر ازسن زبانکده نومید رفتست 
در گلشنی که رنگ بهارش ندامتست 
چون شعله در طریق فا اضطراب چیست 
در تنگنای خانه‌ی گردون هلال وار 
ای صبح کاروان قنا سخت بیکس است 
کیفیت گداز دل از می رساتر است 
شاید ز ترک جهد به جایی توا رسید 
مااز در امید وصالت نمی‌رویم 


شور سپند محفل حسرت شنیده رو 
زین دود همجو شمله عبار کشیده رو 
محمل به دوش آ» چو صبحی دمیده رو 
خواهی رفیق قافله خواهی جریده رو 
ای شسبتم بسهار تماشا ندیده رو 
ضیط نقس کن و قدمی آرمیده رو 
خواهی سرت به سقف نیاید خمیده رو 
بر روی خود همان نفس خود دمیده رو 
یک جرعه از قرابه‌ی ما هم چشیده رو 
گامی درین بساط به پای بریده رو 
گودل به حسر 


شو و خون زدیده رو 


پیفام حسرت من بیدل رساندنی است 
ای اشک یار می‌رود اینک دوبده رو 


ای ز عتایت آشکار شخص تو و مثال تو 
از تب و تاب آب وگل, تا تک وتاز جان ژ لا 
چرخ به صد کمند چین‌بوسه زده‌ست‌مر زمبن 
بسر درناز کبریا چنند ضبار انوا 
این بم وزیر و قیل و قال نیست به صاز لابزال 


خلق ز سمی نارسا سوخت جبین به نقش پا 
شبشه‌ی ساعت فلک از چه حساب دم زند 
پیری‌ام از قد در تا راه ثبرد هیچ جا 
تشنه‌ی بوس آن لبم لیک ز ننگ ناکسی 
باید از انتضای شوق بر سر غفلتم گربست 


آینه‌ی جمال تو آینه‌ی جمال تو 
زیشبه‌ی کس نمی‌دود در چمن خیال تو 
بسکه بلند جسته است گرد رم غزال تو 
در کف وهم من که داد آین‌ی محال تر 
تقص و کمال فهم ماست بدر تو و هلال نو 
بر همه داغ سایه بست سرکشی نهال تو 
راه تفس گرفته است غیرت ماه و سال تو 
هم به در تو می‌برم حلقه‌ی انفعال تو 
جرأتم آب می‌کند از تری زلال تو 
از تو جدا چسان شوم تا طلبم وصال تو 


طابر آشیان عجز ناز فروش حسرت است 


رنگ شکسته می‌پرد بیدل خسته بال تو 
ای فکر نازکت را شبهت کمینی از مو . تشویش عطسه تا کی مانند بینی از مو 


در کارگاه فطرت نام شکست ننگست 
دل آتش تو دارد ضبط نفس چه حرفست 
نیرنگ السفاتت صغرور کرد سا را 
تمظیم ناتوانان دشواریی ندارد 


باید قلم نبندد نقاش چینی از مو 
اخگسر تمی‌پسندد نقش نگینی از مو 

افسون آفتاب است مار آفرینی از مو 
بر عضوها گران نیست بالا نشینی از مو 


کم نیست شخص ما را در کسوت ضعیفی 
ب‌الیدم از تخیل سرکوب آسمانها 
عمری‌ست ناتوانان ممنون آن نگاهند 


غرلیات / ۱۳۹۹ 


از رشته دامتیها یا آستینی از مسو 


بر خود نچیدم اما فرق از مو 
ای دید؛ٌ مروت زحمت نبینی از مو 


ما را شکیب دل برد آنسوی خود فروشی 
شبگیر کرد بسیدل آواز چینی از مو 


باز چو صبح کرده‌ام تحفه‌ی بارگاه تو 
ذره به بالآفتاب تا به سبهر می‌رود 
بسکه شکوه جلوءات ريخته است ز هر طرف 
خاک شهید غمزه‌ات گرد کند چه ممکنست 
غیر تحیر از جمال آینه را چه می‌رسد 
دل به هزار جلوه‌ام چهره گثای حیرتست 
از خط ساغر وفا جز کجی نظر نخواند 
سادگی جهان رنگ جز تو چه آورد به عرض 
سعی پر شکستگی طرف عروج ناز اوست 


رنگ شکسته‌ای که نیست قابل گرد راه تو 
کیست به خود نمی‌کند ناز ز دستگاه تو 
عکس به روی آیسته؛ آینه در پناه تو 
سرمه نمی‌شود سفید از مز؛ سیاه تو 
حیرت ما دلیل ما جلوه تو گواه تو 
آینه‌ی شکسته‌ای یافته‌ام به راه تو 
هر که محرفی نخورد از غلط نگاه تو 
هم به زبان ناز توست آینه عذر خواه تو 
گل به سر امید زد رنگ من از کلاه تو 


بیدل از آرزوی دا درد سر تغس مده 
دود چراغ کشته است شامه گداز آه تو 


به اين موهومی‌ام یا رب که کرد آیبه‌دار او 
سراغ خویش یابم تاره تحقیق او گیرم 
حریف ساغر خورشید پیمایی که می‌گردد 
به فیر از ترک هستی از تردد برنمی‌آید 
چه امکانست آرد فطرت ما تا به دیدارش 


غرورش زحمت آیینه‌داران برنمی‌دارد 
امید وصل تدبیر دگر از ما نمی‌خواهد 
هوس پیمای آغوش وصال کیست حیرانم 
مجازی بر تراشی تا حقیقت ننگ او گردد 


تحیر تا کجا گیرد ز صفر من شمار او 
مرا در خود نهان دارد جمال آشکار تو 
سحرها رفت با خمیاز؛ ذوق خمار او 
تفس پر می خلد در سینه‌ام از خار خار او 
مگر آیینه از بی‌دانشی گردد دچار او 
تو محو خویش باش اینها نمی آید به کار او 
سفید از چشم قربنی‌ست راهانتظار او 
کنار خود هم افتاده‌ست بیرون از کنار او 
دوبی افشا نمایی تا کنی تحقیق عار او 


تو آگاه از سجود آستان دل نه‌ای بیدل 
که بالد صندل عرش از جبین خاکسار او 


پر نارساست سعی تحیر کمند او 
برقی به ماء‌نو زد و گردی به موج گل 
ناسور را به داغ دوا می‌کنند و بس 


ای تسب‌اله‌همتی ز نسهال بان او 
ابسروی اشسار؛ تعل سمند او 
جز سوختن چه چاره کند دردمند او 


۰ /ییدل «ملوی 


آنجا که برق جلو؛ُ او عرض ناز داشت 
زنهار! از حلارت دتیاء مخور فریب 
تیفی‌ست آسمان که به انداز زخم صبح 
قصر فنا اگر چه ز اوهام برتر است 
بیخوابی فسانه‌ی طوبی که می‌کشد 


آیینه بود مجمرو جوهر سپند او 
تسازندگیت تلخ نگردد ز قند او 
دندان نماست جوهرش از زهرخند او 
یک لغسزوار بسیش ندیدم کمند او 
مایم و سایه‌ی مژه‌های بلند او 


بیلل مباش ایمن از آفات روزگار 
چون مار خفته در بن دندان گزند ار 


بسکه رشک قامت او سوخت سر نا پای سرو 
پیکر آزادی و بار تحمل تهمست 
ناله‌ی آزاد الفت پسرور زنجیر نیست 
نخوت آزادگی دود دماغ کس مباد 
ناله‌ی درد طراوت آبیار دل نشد 
شور حسن از ساز عاشق بشنو و خاموش باش 
رنگ و بو هم قابل تشریف آزادی نبود 
صفر در معنی الفها را یکی ده می‌کند 
خاک بر سر کرده عشق و پای در گل ماند حسن 


موج قمری ریخت از خاکستر اجزای سرو 
یک قلم دست تهی می‌روید از اعضای سرو 
طوق قمری تا کجا خالی تماید جای سرو 
یک رگ گردن نمایانست سر تا پای سرو 
این چمن بی آب ماند از تارساییهای سرو 
کوکوی قمریست اینجا قلقل مینای سرو 
از تکلف دوختند اين جامه بر بالای سرو 
طوق قمری می‌فزاید قدر استقنای سرو 
گربهار این رنگ دارد حیف قمری وای سرو 


بیدل آخر خاک می‌گردد درین حرمانسرا 
عارض رنگین گل تا قامت رعنای سسرو 


بسکه یاد قامتت بر باد داد اجزای سرو 
چیدن دامن درین گلشن گل آزادگی است 
مسطلب آزادگیها پر بلند افتاده است 
باغبانان قدر آزادی ندانستند حیف 
باده را در دامن مینا بهاری دیگر است 
شعمله‌ی ادراک خاکستر کلاه افنتاده است 
بسکه موزونان ز شرم قامتت گشتند آب 
اینقدر رعنا نمی‌بالد نهال این چمن 


ناله‌ی قمری شد آخر قد کشیدنهای سرو 
کیست تا فهمد زبان عافیت ایمای سرو 
عالمی خم شد به فکر بار ناییدای سرو 
نالهبایستی درین گلشن نشاندن جای سرو 
آب دارد آبرو تا می‌رود در بای سرو 
نیست غیر از بال قمری پنبه‌ی مینای سرو 
صورت فواره باید ریخت از اجزای سرو 
سابه‌ی نخل که افتاده‌ست بر بالای سرو 


پای در زنجیر دورش گفتگو آزادگی 
بیدل این سطر تکلف نیست جز انشای سرو 


به پیری هم نی‌ام غافل ز عشق آن کمان ابرو 
دم تیفی چر اشک از خون من رنگین نمی‌گردد 


حضور قامت خم گشته ایمابی‌ست زان ابرو 
مبادا افتتد از مستی به فکر امتحان ابرو 


کمان ناز آشوب کشاکش برتمی‌دارد 
به بی‌پروایی ترکان مخمور تو می‌لرزم 
خرامت آفت امکان و قامت فتته‌ی دوران 
زبان سرمه آهنگان مژگانت که می‌فهمد 
خط پشت لبت هر جا برات تازگی آرد 
دم تیغ تغافل تا کجا خواهی تک کردن 
تو محرم نشته‌ی بزم تغافل نیستی ورته 
به ذوق سجده‌ات هر جا نبازی کرده‌ام انشا 
عروج پستی آرایم غرور عجز پیمایم 


غریات / ۱۳۷۱ 


اشارت چند باشد بار دوض ناتوانْ ابرو 
که عمری شد مقبم سایه‌ی تیغند از آن ابرو 
نگه غارتگر آفاق و آشوب جهان ابرو 
اگر از شوخی ایما نگردد ترجمان ابرو 
عرق واشوید از لوح جبین نو خطان ابرو 
هنوز از گردش آن چشم می‌خواهد فسانابرو 
به‌طاق ناز چینی خانه‌ها دارد نهان ابرو 
به جای سبزه می‌روید ز خاک آن مکان ابرو 
بنازد از کجیهايم به چشم راستان ابرو 


سلامت در دم تیغست پیدل داغ تسلیمی 


که امشب ناز گستاخانه می‌پیچد از آن آبرو 


به پیکرم شکن پرست کوچه داده به هر سو 
در انتظار جمالی نشسته‌ام به خیالی 
غم طلب به که گویم سراغ خود که جویم 
نفس غبار دلست اينکه می‌کشد به تپیدن 
به حیرتم که چه می‌خواهد از بهار تخیلٍ 
ز تخم مزرع غفلت نرست ریشه‌ی دیگر 
بهوش باش که دیوانگان ضر؛ دولت 
تر شخص آبله پایی و دشت و در همه نشتر 
هوس ز گوشه‌ی تسلیم فال امن تگیرد 
غبار بی‌سرو پای عنان گسسته‌ی ما را 
خدنگ مشق تلاش تو تا رسد به نشانی 
به قدر گردش رنگی به گرد خویش برآیید 
به رنگ شمع دمی چند دور گردی عبرت 


گسست اينکه چین فتاده به هر سر 
تحیر از مژه آغوشها گشاده به هر سور 
سفید گشت ز ز مریم هزارجاده به هر سو 


تنیده یک رگ گردن سرفتاده به هر سو 
جریگنلاته سگانند بیقلاده به هر سوا 
متاز در طلب عافیت پیاده به هر سو 
به‌یک مقام نسازد قدم نهاده به هر صو 


دویدنی‌ست درین دشت بی‌اراده به هر سو 
کمان به دوش فلک می‌کشد کیادهبه هر سو 
عیار سعی مگیرید ازین زیاده به هر سو 
نظر کنید درین محفل ایستاده به هر سو 


هوای لعل که دارد درین هوسکده پیدل 
که می‌رود قدح از خویش لب گشاده به هر سو 


تبسم نا چه گل ریزد زلعل میفروش او 
خوشا ذوق نوبد وصل تمهید ز خود رفتن 
درین صحرای نومیدی بنازم ناتواتی را 
نگردی از حضور معبد اهل صفا غافل 
تمنا هر نفس فکر معمای دگر دارد 


تغافل غغچه‌ها چیده‌ست از وضع خموش او 
که غیر از اضطراب دل نمی‌باشد سروش او 
که بار هر که سنگین گشت می‌افند به دوش او 
که درش صبح می خواهد ردای خرقهبوش او 
نمی‌دانم چه انشا می‌کند لعل خموش او 


۴۳ ابیدل دملوی 


ز کسب‌فیض غافل؛ طبع خواب‌آلوده‌ای دارم که تور صبح یکسر پنبه می‌کارد به گوش او 
نم پیشانی همت مچین از قلزم امکان ‏ . به‌رنگ چشمه‌ی آیینه حیرانست جوش او 
خرابات قناعت بی‌نیازی نشله‌ای دارد که خورشیدی بود ننگ دماغ درد نوش او 
به اد بزم جم عمریست حسرت می‌کشم اما ازین غافل که داغ امشب ما بود دوش او 
ندانم نشثه‌ی درد که دارد طینت بیدل 
که در آییته از تمثال می‌بالد خروش او 

چر سرشک بی‌سر و پایی‌ام قدمی نزد به هوای تو 

که هزار آبله در عرق بگداختم ز حیای تو 
به خرام فتنه مده عنان که مباد چون دل عاشقان 

به ترنگ شیشه زند جها 
خجلست همت پر گشا که به فرصتی برد التجا 

دل چاک می‌کشد از نفس سح انتظار دعای تو 
چمن وفاکد؛ کرم نکند خجالت این ستم 

که چو غنچه کاسه نهد به کف زدل شکسته گدای تو 
به شباب اگرهمه خم‌رسد من‌وما به‌ربط عم زسد 

نبری گمان که بهم رسد لب من ز حرف ثنای تو 
ز سخن خروش تو جلوه‌گر زخموشی آه تو پرده در 

به کسدام زمزفه سرکند متحیر من و مای تو 
ز فسانه‌ی منی و توبی چه فروشم آینه‌ی دوبی 

به تأسلی نشدم گره که نبود بسند قبای تو 
اگر از توام چه طلب‌کنم و گر اين منم چه طرب کنم 

همه انفعال فضولی‌ام چه فنای من چه بقای تو 
چه جنون به خود نک و تاز من چه خطا نشیب و فراز من 

چه جحیم غفلت ساز من چه بهشت یاد لقای نو 
به چه رنگ صورت خون من ندرّد نقاب جنون من 

که به آب آینه شسته است اثر حنا کف پای تو 
نه به دل ز عجز رسا رسم؛نه به رمز آینه وارسم 

به کجا رسم که بجا رسم؛ من غافل از همه جای تو 
چو سحر به عالم جلوه‌ات خجلم ز تهمت زندگی 

نفسی که داشتم آب شد ز حجاب آینه‌های تو 

من بیدل و صف انس و جان دل خاک تا سر آسمان 
به فدای تو به فدای تو به فدای تو به فدای تو 


ز شکست رنگ حنای تو 


دل آب گشت و نیست امید نگاه ازو 
تنها سر شکسته دلان محو جیب نیست 
ماییم و حسرت سرکوبی که چون نقس 
هر چند گرد دامن بی‌اعتباری‌ام 
مشکل که این در شیوه ز مرکز جدا شود 
حیرت ضبار قافله‌ی انتظار کیست 
خاکستر سپند وفا طرفه گوشه‌ای‌ست 
ای سابه داغ مسهر پسرستان نسمی‌رود 
پارب علاج سوخته جانان که می‌کند 
که عشق عام کند عرض احتیاج 
گرد نفس چو صبح به شبتم نشاندنی ست 
آرایش زبسان اگر ایسن خسجلت آورد 


غزلیات / ۱۳۷۳ 


آبسینه‌ای شکست تسفافل که آه ازو 
افتاده است دلو لک هم به‌چاه ازو 
در مسئزل اوفتاده جهانی به راه ازو 
دارم شکستنی که ببالد کلاه 
یعنی خجالت از من و عفو گناه ازو 
کز خویش رفته‌ایم به روز سیاه ازر 
افسوس ناله‌ای که بسجوید پناه ازو 
ماهیم نشسته‌ايم به روز سیاه ازو 
داغ کلف به پنبه گرفتهست ماه ازو 
جز عذر مطلبی که نداری مخواه ازو 
غیر از عرق مخواه به این دستگاه ازو 
خاکی توان شدن که نروید گیاه ازو 


شوقت مرا ز هر دو جهان بی‌نیاز کرد چندان تپید دل که شکستم کلاه ازو 
سامان اشک و دید بل چه تهمت است 
شرم تو می‌کند عرقی گاء گاه ازو 
دل بس‌ملی‌ست کسز تپش بی‌نشان او نگرقت رتگ دامن خون روان او 
مارا راغ کعبه به‌تسليم داده‌اند یعنی به‌نقش جبهه گم است آستان او 
دریا ز دست رفته‌ی موج خبال کیست کز هر نسیم می‌رود از کف عنان او 
آه از ستمکشی که به معراج عبرتی ‏ . پست و بساند دهسر نشد نردبال او 


دل کیست تا حریف خم ابرویت شود 
مزگان شانه رشته‌ی شمع تحیر است 
طوق گلوی قمری ما نقش پا خوش است 
اندیشه در سواد عدم بال می‌زند 
در ساز سوج غیر نوای محیط نیست 
تحقیق طایری‌ست که در گلشن بقین 
رحم است بر دلی که در آشویگاه عشق 


نفاش نیز ناله کلسید از کمان او 
تابهله گشت شانه‌ی موی میان او 
در عسالم خسرامش مرو روان او 
گویا رسیده‌ایم به رمز دهان او 
من نیز می‌کشم سخنی از زبان او 
در بستن است بسر رخ غیر آشیان او 
مسهتاب پسنبه‌ای نکشسید از کستان او 


بیدل ز دشت شوق نشان قدم مخواه 
همچون نگه گم است پی کاروان او 


دل هم نبرد ره به در کبریای تو 
بر هرگلی فسون دگر می‌دهد بهار 
ای صد هزار پرده تهانتر ز بوی گل 


دیگر سراغت از که کنم ای تو جای تو 
خلقی‌ست خود نما به خیال لقای تو 
عالم چه دید از تو که دارد هوای تو 


۴ /بیدل دهلوی 


دل انفعال سی‌کشد از تهمت دوبی 
ما غافلان فسانه‌ی حاجت کجا بریم 
پرواز سایه می‌کشد آخر به آفتاب 
در کیسه‌ی حباب سزاوار بحر چیست 
نی را درین بساط به نایی چه نسبت است 
در چاه دوزخم فکند انفعال شرک 
تسحقیق غوطه در عرق شرم می‌زند 
تجدید از لباس تو بیرون نمی‌رود 


غافل که نیست غیر تو کس آشنای تو 
ای نه سپهر کاسه‌ی دست گدای تو 
ناز و فتای ما به امید بسقای تسو 
بخشی توام سری که بگویم فدای تو 
کم نیست اینکه بشنوم از خود صدای تو 
گر فکر ماسوا بودم مساسوای تو 
زان آیینه که خسلق تسراشد برای تو 
مسحو است انتهای تو در ابتدای تو 


آنجا که وهم داد دل خلق می‌دهد 
بسی‌تغمه نیست بیدل حرمانسرای تو 

دل هوش باخته جمع شد ز فسون موسی و طور تو 

به کنارت از تو شنیده‌ام همه جا فسانه‌ی دور تو 
چه فلک چه ذر؛ ناتوان به هوای شوق تو پرفشان 

تو بهار و عالم رنگ و بو همه آشیان طیور تو 
نستوان شسد از چسمن اثر ستحبر عجبی دگر 

مگر آنکه ریشه‌ی عجز ما زده گل به سر ز فرور تو 
همه عرض ناکسی خودیم اگر آفتاب و گر آسمان 

به کمال ما چه کمال تو ز قصور ما چه قصور تو 
که رسد به بارگه قدم که به صد تأمل کیف و کم 

نشدیم محرم خویش هم ز شکوه ناز غیور تو 
گل صورتی ندمیدهم می معنیی ذ 

به خود آنقدر ترسیده‌ام که رسم به علم ظهور تو 
به سواد معنی بیکران نکنی به تصور امتحان 

دل تنگ قافیه شبتمی چه کند شنای بحور تو 
رقم سپید و سیاه من به زمین شکسته نگاه من 

چه من و چه قدر گناه من خجلم زنام غفور تو 
خم از صد کلهم رسد که ملالی از گنهم رسد 

کلفی اگر به مهم رسد کشسدم به عالم نور تو 
ستم است حرص جنون حشم کندم به ذوق غنا علم 

زده‌اند حلقه‌ی جام جم به در قناعت مور تو 

همه را به عالم علم و فن به هزار پیشه علم زدن 
چو قلم یود سر بیللم قدم بساط سعور تو 


رفتی و دل نشست به خون در قفای تو 
مستوریت نخواست جنون غرور ناز 
خون شد به ناله و دل دیوائه رنگ بست 
بازاً که رفت عمر و تپشهای دل همان 
رنگ قبول آن کف پا ی‌اثر مباد 
از قطره تا محیط به جوش عرق گمست 
امکان جرأت مژه برداشتن کراست 
از دور سی‌رسی و مرا پسرده انفعال 


غزیات ۱۳۷۵ 


ای رفته از تظر چه حنا داشت پای تو 
بالیدن توکرد ستم بر قبای تو 
لیلی خیال محمل بانگ درای تسو 
جاروب می‌زند در سهمانسرای تسو 
گل سجده کاشته‌ست به باغ حنای تو 
آبینه خانه کرد جهان را حیای تو 
لغزیده است هر دو جهان در صفای نو 
جایی که باید از عرقم شست پای تو 


در معبد وفابه رکوعی نمی‌رسد .. دوشی که نیست قابل بار عطای تو 
ای کاش گردی از کف خاکم شود بلند ‏ . تاگل کند بهانه‌ی دست دهای تو 
بیدل دلت به بند خود افسرد و خاک شد 
راهت به هیچ سو نگشودند وای تو 
زین بزم شکل ساز نگر یا توا شنو .. تقش قدم نظرکسن و آواز پا شنو 
اين مژد؛ طرب که وداغ تکلف است. چنون غنچه از گسستن بند قبا شنو 
چندین قیامت از دل هر ذره پرگشاست ‏ کس واعظ تو نیست که کر باش 
عمری‌ست زین بساط به ففلت گذشته‌ای ۰ ای شمع سرگذشت خود از نقش پا شنو 
راز دل شکسته به گردون حواله اسث از دانسه آلچه سهو شد از آسیا شنو 


فهمیدنی ست معنی انشای احتیاج 
هر چند شور صبح قیامت جتون کند 
خاکیم و با نسیم نفس گرد می‌کنیم 
گلهای باغ ناز پر افشان عسبرتند 
در هر طنین پشه که کنج قناعت است 
آسودگی ترانه‌ی اصرار فقر ماست 
گیرم که فطرت تو سزاوار منصفی است 
وان طرف شدن به زبانهای مختلف 
در گوش دل ز ششجهتت بانگ ارجمی است 


حرف بلند از کف دست دعا 
افسانه‌ی هموس همه پا در هوا شنو 
از صرمه گر صدا نشتیدی ز ما شنو 
آواز دست سسوده ز رنگ حسنا شسنو 
مسرکوبی خروش دو عالم غنا شنو 
بی‌زحمت نفس زنی بوریا شسنو 
بر هر که دخل حرف کتی ناسزا ش.: 
حق گوی؛ لیک ترجمه‌اش ما صوا شنو 
نشیده قصه‌ای برو اکنون ز ما شنو 


بیدل رسوز فهم معمای حال خویش 


سرنقش پا به بلندیی برسد ز شکوه خرام او 
که هلال خط یه زمین کشد ز تیسم لب بام او 


۷ /بیدل دهلوی 


ز شکوه جلوه نداشتم سر و برگ آینه‌ی طلب 
بسه زبان مسوج گهر زدم در السماس خرام او 
اگر از زمین به هوا رسم و گر از سمک به سما رسم 
به دل رمیده کجا رسم که رسم به فهم مقام ار 
سرخاک اگر به هوا رسد چو نظر کنی ته پا رسد 
نرسیده‌ام به عصبارتی که ببالم از در و بام او 
بد و نیک مشهد آرزو به چه زخم می‌تپد اینقدر 
که هنوز تیغ تبسمی نکشیده سر ز نیام او 
ز سراغ منزل بی‌نشان چه اثر برد تک و تاز دل 
که به هر قدم سپر افکند چو نفس در آینه گام او 
نفست به‌سینه شکسته به؛ در جنیش مژه بسته به 
نشود که رم کند از نظر چونگاه وحشی رام او 
بجز اينکه خاک عدم به سر فکند دگر چکند کسی 
نرسید دیده به جلوهاش چو زبان به حرکت نام او 
خون مکن 
ز تیاز و ناز جنون مکن چه دعای تو چه سلام او 
به صواد انجمن اذب مبژه یاز کردن بیدلم 
که نزد نفس به چراغ کس صحر آفرینی شام او 


همه اوست ساز فسون مکن» به خبال؛ 


طبعی که شد طرب اثر نوشخند او 
بسوی گلست دام وفا غنچه‌ی مرا 
حسیران بسی‌نیازی خوبان کسی مباد 
هر چند چشم زخم دوبی را علاج تیست 
کثرت غبار آینه‌ی وحدت است و بس 
زاهسد به سوشکافی تزویر غره است 
ناصح زدست خویش کنون ناله می‌کند 
ای طعمه‌ی زمانه چو خونخوار عبرتی 
گفتم به سرو چون تو ندیدم سهی قدی 


چون نی شکر کشید سر از بند بند او 
دارم سری که نیست برون از کمند او 
خون شد دل از نگاه تغافل پسند او 
باری سپند باش به رفع گزند ار 
گلزار عالم و هوس چون و چند او 
فافل که شانه است همان ریشخند او 
از بسکه بر لب و دهنش کوفت پند او 
بر فسربهی چبه ناز ند گوسفند ار 
آهمی کشید و گفت نهال بلند ار 


بیدل به دام پیج و خم فکر طره‌ای 
تاری شدیم و نیست رهایی ز بند او 


گاه روی بر خاکم گاه جبهه بر زانو زین سری که من دارم نیست بی‌خبر زانو 


اين قلمرو اندوه کارگاه راحت نیست 
یک مژه به صد عبرت شرم چشم ما نگشود 
گل دمیده‌ايم اما رنگ و بو پشیمانی است 
زین تلاش پا در گل کو ره و کجا منزل 
دل ادبگه نازست دعوی هوس کم کن 
شوخی تمیز از ما وضع امن نپسندید 
بسته‌ام کمر عمری‌ست بر حلاوت تسلیم 
عذر طاقت است اینجا قدردانن جمعیت 
فکر سرنوشت من تا کجا تربها داشت 
شب ز کلفت اسباب شکوه پیش دل بردم 
تا به کی هوس تازی چند هرزه پردازی 


غزلیات / ۱۲۷۷ 


هر که قکر بالین کرد یافت زیر سر زانو 
حلقه‌وار ته کردیم بر هزار در زانو 
بود غنچه‌ی ما را عالم دگر زانو 
همچو شمع پیمودیم شام تا سحر زانو 
بایدت زدن چون موج پیش این گهر زانو 
ورنه سلک این کهسار بود سر به سر زانو 
بند بند من دارد همچو نیشکر زانو 
پای تا نیارد خم نیست در نظر زانو 
تا جبین به بار آمد گشت چشم‌تر زانو 
گقت برنمی‌دارد درد سر مگر زانو 
طایران رها کردند زیر بال و پر زانو 


مشق معنیامبیدل بر طبایع آسان نیست 
سر قرو نمی آرد قکبر من به هیر زانو 


کجایی ای جنون ویرانه‌ات کو 
الم پيمايم از کمظرقی هوش 
تو شمع بی‌نیازیها بر افروز 
اگر اشکی چه شد رنگ گذازت 
اگر ساغر پرست خواب نازی 
گسرفتم سوشکاف زلف رازی 
ز هستی تا عدم یک نعره واری 
کمان قبضه‌ی آفاقی اما 
بساط و هم واچیدن ندارد 
حجاب آشنایی قید خویش است 
ندارد این قفس سامان دیگر 


خس و خاريم آتشخانه‌ات کو 
شراب صافیت پیمانهات کو 
مگو خاکستر بروانه‌ات کو 
گر آهبی رم دیوانه‌ات کو 
چو مزگان لغزش مستانه‌ات کو 
زسان بسینوای شانه‌ات کسو 
ولیکن همت مردانه‌ات کو 
برون از خود سراغ خانه‌ات کو 
نوا افسانه‌ای افسانه‌ات کو 
زخود گر بگذری بیگانه‌ات کو 
گرفتم آب شد دل دانه‌ات کو 


سرت بیدل هوا فرسود راهیست 
دما کعبه و بتخانه‌ات کو 


گر از موج گهر نشنیده‌ای رمز خروش او 
حیا ساقی‌ست چندانی که حسنش رنگ گرداند 
چمن جام طرب در جلو؛ شاخ گلی دارد 
ندانم بوالهوس از گردش ساغر چه پیماید 


پا شور تبسم بشنو از لمل خموش او 
ز شبتم می‌زند ساغر بهار گلفروش او 
که خم گردید از بار سبوی غنچه دوش او 
که شد با در رکاب از صورت پیمانه هوش او 


۸ /ییدل «علری 


خروشی می‌کند توفان چه از دنا چه از نادا 
نباید بودن از پشت و رخ کار جهان غافل 


جهان خمخانه‌ای‌دارد که این‌رنگ است جوش او 
چوزنبور عسل نیشی است در دنبال توش او 


غرور خود صری را چار؛ دبگر نمی‌باشد . . مگرگردد خیال خاک گشتن عیب پوش او 
نوای صور هم مشکل گشاید گوش استغنا . چه نازم بر دل افسرده و ساز خروش او 
زبان بوی گل جز غنچه بیدل کس نمی‌نهمد 
فغان نازکی دارم اگر افتد به‌گوش او 
کر عبرت آگهی که به تحقیق راه او جوشد ز چشسم آبله‌ی پا نگاه او 
چرد شمع قطع ساز ففس مفت پیدلی کزاشک تیغ آب دهد برق آه ار 
مأوا کنسیده‌ایيم به دشتی که تا ابد . بسرق آب سی‌خورد ز زبان گیاه ار 
حیران دستگاه حبابم که بسته‌اند نقد محیط در خم ترک کلاه ار 
دارم به سینه خون شده آهی که همچو صبح در کسوچه‌های زخم گشسودند راه او 
بگذار تا به درد تمناش خون کنند دل قابل وفاست مپرس از گناه او 


ما عاجزان ز کنج خموشی کجا رویم 
زین قامتی که حلقه‌ی تسلیم بیخودی‌ست 
آهسته رو که بر دل موری اگر خوری 
چندانکه می‌شود نظر همتت بلند 
گر تار و ود کارگه عشق پروری 


آسوده‌ایم ناله صفت در بساه او 
دای فکسنده‌ايم به راه ناه او 
گردی قیار خاطر خال سیاه او 
دارد عسسروج آیستنه‌ی ب‌ارگاه او 
جسز پسنبه‌زار وهم کتان نیست ماه او 


بسیدل اگر ببه عشی کند دعوی وفا 
غیر از شکست رنگ چه باشد گواه او 
لباس کعبه پوشید از خط مشکین عذاراو 
نگه را اين زمان فرض است طرف لاله‌زار ار 
بسهارم کرد ذوق مسحرم قتراک او بسودت 
به خون خریش چندین رنگ می‌نازد شکار او 
مرادی نیست غیر از حاصل چشم سفید اینجا 
شب حسرت پرستان را سحر کرد انتظار او 
به این سامان تمکین دارد آهنگ شکار دل 
که پنداری حنا بسته‌ست دست بهله‌دار ار 
به داغی آشنا گشتیم مقت عیش موهومی 
در ین گلشن گلی چیدیم ما هم از بهار او 


غزلیات ۱۳۷۹ 

ز تک لیف دم تیفش خجالت می‌کشم ورته 
سر سودایسی دارم که بیمغزی‌ست بار او 

حیا می‌خواهد از ما نازک اندامی که از شرمش 
دو عالم چشم پوشد تا شود یک جامه‌وار ار 

وطن گر مایه‌ی افسردن است آوارگی خوشتر 
زنومیدی گداز صسنگ می‌خواهد شرار او 

جهانی برد داغ حسرت رنگ قبول اینجا 
دلی آورده‌ام منن هم بسه امسید نتار از 

ز آفات زسان بسیدل خسدایش در اسان دارد 
بیا گرد سرش گردیم تا گردد حصار او 

مسا غربت آشیانیم ای بلبلان وطن کو 
هر چند پر فشانیم پسرواز آن چسمن کسو 

از شمع بزم مقصود نی شعله‌ای‌ست نی دود 
بناید پتری بسهم سود پسروانه سوختن کو 

مارا برون آن در پا در هسوا خروشی‌شت 
آنجا که حلوت اوست امکان یاد من کو 

چندی به قید هستی مفت است رقص و مستی 
هنرگه قفی شکستی اشفال پر زدن کو 

افسس‌انه گرم دارد هسنگامه‌ی تومّم 
از بوی یوسف امروز جز حرف پیرهن کو 

خلقی به وهم هستی نامحرم عدم ماند 
هر حرف کز لبش جست ثالید کان دهن کو 

صورت برستی از خلق برد امتباز معنی 
هر چند کعبه سنگ است تسکین برهمن کو 

آیسینه‌داری وهسم بسرق افکین شمور است 
از شمع اگر بپرسی می‌گوید انجمن کو 

عسمر و شرار یکسر محمل‌کش وداعند 
ای بسرقناز فرصت جبز رفشتن آمدن کسو 

مسر رشسته‌ای نسدارد پیچ و خم تعلق 
از طره‌ام تشان ده تا گویمت شکن کو 


۰ /ببدل دعلوی 


تسکسین هر غباری بر داستی توشتند 
آواره گرد یأسسم یارب نصیب من کو 
بسیدل باس هستی تا کی شود حجابت 
ای غر؛ تسمین آن خسرفه‌ی کسهن کسو 
من مسنگدل چه اثر برم زحضور ذکر دوام او 
چو نگین نشد که فرو روم به خود از خجالت نام او 
سخن آب گشت و عبارتی نشکافت رز تبسمش 
تک و تاز حسرت موج می نرسید تا خط جام او 
نه سری که سجده بنا کند نه لبی که ترک ثنا کند 
به کدام سایه ادا کند عدم مستمزده وام ار 
سر خاک اگر به هوا رسد چو نظر کنی ته پا رسد 
نرسیده‌ام به عمارتی که ببالم از در و بام او 
به بيانم آن طرف سخن به تأمل آنسوی وهم و ظن 
ز چه عالمم که به من ز من نرسیده غیر پیام او 
تک و پوی بیهده یافتم به هزار کوچه شتافتم 
دری از تقس نشکافتم که رسم به گرد خرام او 
به هوا سری نکشیده‌ام به نشیمنی نرسیده‌ام 
ز پر شکسته تنیده‌ام به خیال حلقه‌ی دام او 
نه دماغ دیده گشودنی نه سر قسانه شنودنی 
همه را ربوده غتودتی به کنار رحمت عام او 
ز حسد نمی‌رصی ای دنی به عروج فطرت بیدلی 
تر معلم ملکوت شو که نه‌ای حریف کلام او 


منفعلم بر که برم حاجت خویش از بر و 
آینه‌ی کون و مکان حبرت سیر چمن است 
تاب جمال تو زکس راست نیاید ز هوس 
محرم آن لعل نشد کام تمنای کسی 
رنگ تو آشفته چوگل در چمن آرزویت 
زقطع نفش 
گه فلک ازگردش سرگشته به خمیاژه سمر 
سعی طلب بی سرو پا جاد؛ تحقیق رسا 


صبح برد تا به کجا پا 


ای قدمت بر سر من چون سر من بر در تو 
ساغر رنگ دو جهان حسرت گرد سر تو 
حلفه‌ی گیسوی تو س چشم تماشا گر تو 
غیر تبسم که برد چباشنی از شک تو 
موج تو غلتان چو گهر در طلب گوهر تو 
وانشود زین هموسی چند ره منظر تو 
همت ظرف که کشد باد؛ بی‌ساغر تو 
سبحه صقت آبله‌ها خفته برون در تو 


عرلیات / ۱۳۸۱ 


خط حساب من و ما راه گشاید ز کجا. صفر تماید به نظر نقطه‌ای از دفتر تو 
بیدل از اقسون سخن یلیل باغ چه گلی 
رتگ چمن می‌شکند بوی بهار از پر تو 

مسه نو مسی‌تماید امشسبم از آصسمان ابسرو 
قسدح کج کرده می‌آید اشارتهای آن ابسرو 

تعالی الّه چه نقشی دلفریب است این تمی‌داتم 
که جوهر در دم تیغ است یا ناز اندر آن ابرو 

به این انداز در اندیشه‌ی صبد که می‌تازد 
که عمری شد همان افکنده است از کف عنان ابرو 

اشارت محو حیرت کن که در بزم تماشایش 
به رنگ ماه نو در چشسم می‌گردد نهان ابرو 

نه گلشن نرگسی دارد نه درا موج می‌آرد 
به عالم فتنه می‌کارد همان چشم و همان ابرو 

چرا در خاک و خون ننشاندم دردی کنه من دارم 
چو تیر انکنده است از خویش دورم آن کمان ابرو 

خسرابسی می‌کنم تعمیر نازی در تسظرعارم 
ز بخت تیرة من وسمه‌ای می‌خواهد آن ابرو 

ز فلت شکوه‌ها پرداختم اما نفهمیدم 
که خوبان را تغافل گوش می‌باشد زبان ابرو 

جسهانی را تسحیر بسسمل نساز تو می‌بینم 
نمی‌دانم چه تیغ است اینکه دارد در میان ابرو 

به یاد چبین ابروی تو دریا را ز امواجش 
شکستی می‌کشد بر دوش چندین کاروان ابرو 

اثسارت هسم به ایسمای خیالش بر نمی‌آید 
اگر بسر اوج اسستفنا نسباشد تردبان اسرو 

به وضع صرکثی لطف تراضع دیده‌ام بیدل 
به چشم مصلحت تیغم به عرض امتحان ابرو 

تامتفعلی گریه کن و چون مژه تر شو .. خشک است جبین یک دوعرق آینه‌گرشو 
حیف است رعونت دمد از جوهر ذاتت گر تیغ کنندت تو چو آیینه سپر شو 
جبیی که نداری نفسی نذر جتون کن گرشب دمد از محفل امکان توسحرشو 


۳ ا/بیدل دملوی 


تسسلیم ز احسیاب تسفاقل نپسندد 
ضبط من و ما انجمن آرای شهود است 
گر حسن کلام آینه‌دار دم پیری‌ست 
ای بیخبر از صحبت جاوید قناعت 
امسید سلامت بجز آفات ندارد 
خواب عدعت به که فراموش نگردد 
در نامه و پیغام بقین واسطه محو است 
هر حرف جنون تهمت صد پست و بلند است 


گر نیست ادب سر به زمین دست به سر شو 
چون سرمه ز تنیبه زبان نور نظر شو 
در خق ضیافتکد؛ شیر و شکر شو 
مستسقی بیحاصلی آب گهر شو 
کثحی شکن و امن از امواج خطر شور 
از بیضه برون در طلب بالش پر شو 
بر هر که رسانی خبر از یار خبر شو 
ای نقطه‌ی تحقیق تو بی زیر و زبر شو 


بیدل به تکلف ره صحرای عدم گیر 
زان پیش که گویندازن خانهبه در و 


نسقاش تسا کلسد ار ناتوان او 
از بحر عشق رخت سلامت که می‌برد 
حسزنی در ین بساط تحیر نیافتم 
راز تو آتشی‌ست که چون پرده در شود 
دارد وداع عسافیت از عشسق دم زد 
آن مرج 
در وادیبی که محمل امید بسته‌ایم 
عمر شرار فرصت گلزار زندگی‌ست 
تمثال نیست غیر قبار خیال شخص 
هر ساز از ترانه‌ی خود می‌دهد خبر 


تیغش از سر دریا گذشته است 


بتدد قلم ز سایه‌ی موی میان او 
کشستی شکستن است دلیل کران او 
شمعی که مغز ناله کشد استخوان او 
کام هزار سنگ شکاند زبان او 
ایعنی چو عود سوختنست امتحان او 
کس‌ایینه دارد از دل گوهر فشان او 
نالد شکست بر جرس کاروان او 
از هم گذشته گیر بهار و خسزان او 
خلقی‌ست خود فروش متاع دکان او 
وهم است اگر زمن شنوی داستان او 


بیدل صسراغ عالم عتقا تحیر است 
آن نیست بی‌نشان که تو یابی نشان او 
نمی‌گویم به عشرتگاه مجنون جهد پیمارو 
غبار خانمان لختی بروب از دل به صحرا رو 
جهانی می‌کشد بر دوش فرصت بار ناکامی 
تو هم آمروز بنشین در سر این راه و فردا رو 
نسمی‌باید سپند مجمر اقسردگی بودن 
به پستی پایمالی اندکی با ناله بالا رو 
چو آواز جرس تسجرید آزادی غنیمت دان 
برون زین کاروانها دامن خود گیر و تنها رو 


خریات / ۱۲۸۳ 


پیام یار می‌آید کنون نتگ است خودداری 

عرق واری به حسرت آب کن دل را و از جا رو 
تسلاش گوهر نایاب جهدی تند می‌خواهد 

اگر مردی به غواصی زن و بیرون دربا رو 
درین محفل به نومیدی چه لازم زندگی کردن 

دو روزی هر چه پیش آید طرب کن یا زدنیا رو 
نسهال گاشن اقبال بر مسعکوس می‌بائد 

به رنگ شمع سر چندانکه افرازی ته پا رو 
جنون حسرص بسی‌وضم قناعت بر نمی‌آید 

تسلی دشمنی چون عمر مفلس در تمنا رو 
مسباش از دستگاه هممت اهسل فنا خافل 

همه گر پشه باشی چون پر افشاندی به عنقا رو 
غبار من زحد برداشت ابرام زمینگیری 

مبادا مشق فرماید که برخیز از درما رو 

به طیع دوستان ینادت گلرانی می‌کند بیدل 
به دامان فراسوشی بزن دست و ز دلها رو 

نمی‌گویم قيامت جوش زذ با شور توفان شو 

ز قدرت دست بردار آنچه بتوانی شدن آن شو 
بسرآر از الم تمثال امکان رخت پیدایی 

توکار خویش کن گو خانه‌ی آیینه وبران شو 
جمال بی‌نشان در پرد؛ دل چشمکی دارد 

که در اندیشه‌ی ما خاک گرد و بوسفستان شو 
جنون از چشم زخم امتیازت می‌کند ایمن 

بقدر بوی یک گل از لباس رنگ عریان شو 
به بیقدری ازین بازار سودی می‌توان بردن 

گرانی صنگ میزان کمالت نیست ارزان شو 
درین مسحفل به اظهار نیاز و ناز موهومی 

هزارآت 
طریق عشق دشوارست از آبین خرد بگذر 

حریف کقر اگر تتوان شدن باری مسلمان شو 


است از هر کجا خواهی نمایان شو 


۴ /ببدل دهلوی 


و دار امکان وحشتی تا کنج زانوبی 
به فکر چین دامن گر نمی‌افتی گریبان شو 
هزار آیینه چرن طاووس می‌خواهد تماشایت 
بقدر شوخی رنگی که داری چشم حیران شو 
به بنزم جلوهپیمایی حیا ظرفی دگر دارد 
حباب این محیطی در گشاد چشم پنهان شو 
ز س از مس حفل تسحقیق ایسن آواز می‌آید 
که ای آهنگ یکتایی ازین ثه پرده عریان شو 
گر از سامان اقبال قناعت آگهی بیدل 
به کنج چشم موری واکش و ملک سلیمان شو 


هر چند دورم از چمن جلوه‌گاه او 
دارم دلی به سینه کز افسون نرگست 
آنجا که از اسیر تو جرأت طلب کنند 
خوبی ز الفت ذقنت ره به در نبرد 
غافل ز خط مباش که صفهای ناز حسن 
در وادیی که شرم نقامت گشوده ات 
محتاج عرض نیست شکوه غرور عشق 
نقش قدم نگشسته مسیر نمی‌شود 
بر سرکشان چرا نفروشیم ناز عجز 
شمعی که محو انجمن انتظار توست 


میخانه است شوق به باد نگاه ار 
فیروز نیست سرمه به روز سیاه او 
جز شرم نیستی که شود عذر خواه او 
بوسف از آن گریخت در آغوش چاه او 
درهم شکسته است غبار مسپاه او 
بر چشم نقش با مژه پوشد گیاه او 
گردون چو آستین شکند دستگاه او 
آیب‌سینه داری مسر تسليم راه او 
مارا شکسته‌اند به اد کلاه ار 
آیسینه پر مر مسژه بسندد نگاه او 


بیدل به یاد سرو تو در خون تپید؛ لیک 
موزون نگشت یک الف از مشق آه او 


همچون نفس به آینه‌ی دل رسیده رو 
تسلیم خضر مقصد موهوم ما بس است 
آخربه خواب نیستی از خویش رفتتی است 
زین دشت خارها همه بر باد رفته‌اند 
عالم تمام معبد تسلیم بیخردیست 
تا سر بر آری از چمن مقصد جنون 
در خرقه‌ی گدایی و در کسوت شهی 
سیر بهار میکدا 


نازت آرزوست 


یعنی درین مکان نفسی وا کشیده رو 
چون سایه سر به خاک نه و آرمیده رو 
باری فسانه‌ی من و ما هم شنیده رو 
از خود چو سیل بر اثر آب دیده رو 
هر سو روی به سجد؛ اشک چکیده رو 
بر جاده‌های چاک چو جیب دریده رو 
سوزن صفت ز تار ععلق جریده رو 
گامی ز خود برون چو دماغ رسیده رو 


گلچینی بهار طسرب بی تعلقی‌ست 
بال امید بسمل اين عرصه بسته تیست 
رنج خیال مصلحت ساز زندگی‌ست 


غرنبات / ۱۳۸۵ 


چون گردباد دامن از این دشت چیده رو 
پرواز اگر دری نگشاید تپیده رو 
باری گهی که نیست به دوشت کشیده رو 


بیدل عتان صافیت ماگسسته است 


مانند ريشه زیر زمین هم دویده رو 


اس روز کیست مست تماشای آیته 
دیوانه‌ی جمال تو گر نیست از چه رو 
در حسرت بهار خطت گرد می‌کند 
موقوف جلوا گل شبنم بهار توست 
از شرم آنکه آب نشد از نظاره‌ات 
شد عمر صرف جلو‌برستی؛ ولی چه سود 
جز حبرت آنچه هست متاع کدورت است 
با خوی زشت صحبت روشندلان مخواه 
حسن و هزار نسخه‌ی تیرنگ در بغل 
روزی که داد عرض نزاکت میان یار 
چندان که چشم باز کنی جلوه می‌دهد 


کز ناز موج می‌زند اجزای آسنه 
جوهر کشیده مسلسله در پسای آینه 
جوهر به جای سبزه ز صحرای آینه 
جوش گهر ز موچه‌ی دربای آینه 
گرداب خجلت است سراپای آینه 
نگرفت بسینوا دل ما جای آسته 
در عشق بعد از اين من و سودای آینه 
زنگی خجل شود به تماشای آینه 
مساو دلی و یک ورق انشای آیته 
افستاد مسوبسه دیدة بینای آیسته 
اسمی‌ست ششجهت ز مسمای آینه 


بسیدل به هر دلی ندهند آرزوی داغٌ 
اسکندر است باب تمنای آینه 


ای به ارچ قدس فرش آستان انداخته 
هر کجا پایی به راهت برده عجز لغزشی 
شمع خلوتگاه یکتایی به فانوس خبال 
هنتگاه حیرتت در جازن ی آگفر 
ای بسا فطرت که در پرواز اوج عزتت 
هرکسی اینجا به رنگی خاک بر سر می‌کند 
حیرت بی‌دست و پایان طلب امروز نبست 
در بساطی کز هجوم بی‌دماغیهای تاز 
چون سحر خلفی جنول کرده 
تا کری گیرد ره شور محیط گیرودار 
تسا نچیند از گل و خار تعین انقعال 
صنعت عشقست کز آیینه‌سازیهای شوق 


سجده در بارت زمین بر آسمان انداخته 
بر سپهر ناز طرح کهکشان انداخته 
کرده مزگان باز و آتش در جهان انداخته 
جنس هیر آیینه بیرون دکان انداخته 
جسته زین ثه بیضه بر در آ 


ان انداخته 


ابروی فکر در جوی بیان انداخته 
موج گوهر بحرها را بر کران انداخته 
یکصدا صد کوه در پای فغان انداخته 
بر نقس بار دو عالم کاروان انداخته 
قطره آبی حلقه در گوش شهان انداخته 
انس بسویی در دماغ بیدلان انداخته 


کرده دل را آب و تشویشی در آن انداخته 


۷ //یدل دعلوی 


خواب ویداری که جز بست و گشاد چشم نیست 
چرخ را سرگشته‌ی ذوق طلب فهمیدهء‌ایم 
عالم یکتاست اینجا معرفت درکار نیست 
سعی فطرت نارسا و عرصه‌ی تحقیق تنگ 
با پری جز غیرت ناموس مینا هیچ نیست 


راء هستی تا عدم شب در میان انداخته 
غاقلیم از مقصد خاک عنان انداخته 
خردسربها فهم ما را در گمان انداخته 
در کمان جویید تبر بر نشان انداخته 
آگهی بر سغز بار استخوان انداخته 


تأ نمی‌سوزیم بیدل پرفشانیها بجاست 
مشرب پروانه‌ايم آتش به جان انداخته 


ای تماشایت چممن‌پرور به چشم آینه 
تا جدا افتاده است از دولت دیدار ثو 
شوق مشناان چرا در دیده مزگان نشکند 
تا شود روشن سواد نسخه‌ی حیرانیام 
گریه پررسواست کو بند نقاب حیرتی 
از گرانجانی ندارم ره به خلوتگاه دل 
جون نگهبیمطلب فد زشنی و خوبی یکی پث 
مست حیرت از خمار وهم امکان قارغست" 
دعوی باریک‌بینی تا توانی برد بیش 
جوهر عبرت مخواه از کس که بای زان 


بی تو خس می‌پرورد جوهر به چشم آینه 
می‌زند مشاطه خاکستر به چشسم آینه 
می‌کند یاد خطت مسطر به چشم آینه 
صورت خود را یکی بنگر به چشم آینه 
تا کنم سودای چشم تر به چشم آنه 
می‌شود تمثال من پیکر به چشم آنه 
سنگ هم کم نیست از گوهر به چشم آ 
انتظار کس مکن باور به چشم آینه 
قرق کرد تمثالم از جوهر به چشم آینه 
دیده‌اند احوال یکدیگر به چشم 


از صقای دل تو هم بیدل سسراغ راز گیر 
حسن معنی دید اسکندر به چشم آینه 


به تو نقش صحبت ما؛ چقدر بجا نشسته 
سرو برگ جرأت دل به ادب چرا نسوزد 
چه قیامت است یارب به جهان بی‌نیازی 
چه نهان, چه آشکارا نبری خیال وحدت 
مرو ای نگه به گلشن که به روی هر گل آنجا 
چو عدو زند دوزانو نخوری فرب عجزش 
همه امشبت مهیا تو در انتظار فردا 
به رهی که برق تازان همه نقش پای لنگند 
به هزار خون تپیدم که به آبله رسیدم 


هوس کلاه شاهی ز صرت با 


وبه ناژ و ما در آتش تو به خواب و ما نشسته 
که سپند هم به بزمت ز تبش جدا نشسته 


که ز غیب تا شهادت همه‌جا گدا نشسته 
که ز دیده تا دل اینجا همه ما سوا نشسته 
ز هجوم چشم عرق حیا نشسته 
که به قصد جان تفنگی به سر دو پا نشسته 
تکنی که نقش وهمت ز اسل کجا نشسته 


به کجا رسیده باشم من بی‌عصا نشسسته 
چقدر بلند چیند سر زیر پا نشسته 


به چه تازد استخوانی که بر او هما تشسته 


به دست تیغ تو تا خون من حنا بسته 
چه سان به روی تو مرغ نظر کند پرواز 
به دل ز شوق وصالت صد آرزو دارم 
فراق بیگنهم کشت و نقد داغ خطا 
ز جیب ناز خطش سر برون تمی آرد 
چو شم تا به فنا هیچ جا نياسایم 
تن از بساط حریرم چگونه بندد طرف 
بهار بوسه به پای تو داد و خون گردید 
بسه رادی طسلب نارسایی صجزیم 
کدام نقش که گردون نبست بیستمش 


غریات / ۱۳۸۷ 


به حیرتم که عجب خویش را بجا بسته 
که حیرت از مژه‌اش رشته‌ها به پا بسته 
ولی ادب ره تسقریر مسدعا بسسته 
به گردن دل خون گشته خون‌بها بسته 
که عقد عهد به خلوتگه‌ی حیا بسته 
مرا صریست که احرام بوریا بسته 
که دل به صلسله‌ی نقش بوریا بسته 
نگه تسصور رنگسینی حنا بسته 
که هر که رفته ز خود خویش را به ما بسته 
دلی شکسته اگر صورت صدا بسته 


مگر ز زلف تو دارد طریق بست و گشاد 
که بیدل ابنهمه مضمون دلگشا بسته 


بسرآرد گسرّم آتش دل زبانه 
گشایم گر از بیخودی شست آهی 
به صد لاف رارستگی صید خویشم 
چسراغ ادبگاء بسزم خیالم 
درین دشت خلقی زخود رفت اما 
قلک نقش نام که خواهد نشاندن 
صدف‌وار تا یک گهر اشک داری 
دو روزی کزین ما و من مست نازی 
کف پوچ مفزی مکن فکر دربا 
قیامت خروشست بنیاد امکان 
دمیده‌ست از آب منی مشت خاکی 
محال است پروازت از دام زلفش 
به پیری کشیدیم رنج جوانی 
اگر گشت باغ است و گر سیر صحرا 


فبار جسد چشم بند است 


شود گرد بال سمندر زمانه 
کنم قَبّه‌ی چرخ زنبور خانه 
تبرده‌ست پروازم از آشیانه 
خسمی‌بالد از آتش من زبانه 
ندانست سر منزلی هست یا نه 
به این خاتم صد نگین در میانه 
آزین آصیاها مجو آب و دانه 


به خواب عدم گفته با شی فسانه 
که هر جا توبی نیست غیر از کرانه 
ازین ساز نیرنگ انسان ترائه 
به صد سخت جانی چو سنگ از مثانه 
اگر جمله تن بال گردی چو شانه 
سحر می‌کند گل خمار شبانه 
روائیم از خود به چندین بها نه 


چو دیوارت افتاد صحراست خانه 


به رشته‌ات اثر وهم مدعاست گره 
طلسم وحشتی ای بیخر چه خود رابی‌ست 


تو گرزبند هوس واشوی کجاست گره 
که شبنم تو به بال و پر هواست گره 


۸۸ /یدل دعلوی 


ز آرسیدگی دل فسریب اسن سخور 
ره تسردد اقسبال کیست بگش‌اید 
نکرد سعی نفسها علاج کلفت دل 

نفس شمر انتظار جلوةکیست 
4 زدیم و خاک شدیم 
چو غنچه‌ای که شود خشک بر سر شاخی 
چر سبحه تفرقه‌ی دل ز بس جنون اثرست 
زکار بسته بلند است قدر راست روا 


نفس مسوز به کلفت شماری ارمام 


به هر شراری ازین سنگ شعله‌هاست گره 
که از قلمرو ما تا پر هماست گره 
گداخت تار و ز سختی همان بجاست گره 
چو شمع بر سر مزگان نگاه ماست گره 
هنوز بر لب ما عرض مدعاست گره 
در آستین امیدم کف دعاست گره 
به ساز پیکرم از یکدگر جداست گره 
در آن بساط که نی قد کشد عصاست گره 
به قدر قطره درین بحر عقده‌هاست گره 


چسان به عرض رسد حرف مدعا بیدل 
که ناله در نفس ناتوان ماست گره 


بر شعله تا چند تازیدن کاه 
صد نقص دارد ساز کمالت 
در فکر خویشیم آزادگی کو 
یارب چه سحر است افسون هستی 
دل صبد عشن است محکوم کس تست 
عمری تپیدیم تا خاک گشتیم 
از صبح این باغ شبنم چه دارد 


در دولت تیز مرگی‌ست ناگاه 
چندین هلال است پیش و پس ماه 
مارا گریبان انکنده در چاه 
از هیچ بودن کس نیست آگاه 
منتظور نازست آیینه‌ی شاه 
الحکم له و السلک له 
فرستگها داشت این یک قدم راه 
جبز محمل اشک بر ناقه‌ی آه 


بسر طبع آزاد طلمست الفت تا عمر باقیست عذر از نفس خواه 
ای ناله خاموش در خانه کس نیست یک حرف گفتیم افسانه کوتاه 
بسیدل چه گویم از یأس پیری 
چرن شممم از صبح روز است بیگاه 
پرتوت هر جا بپردازد کنار آیینه  .‏ آفتاب آید به گلگشت بهار آینه 
در هوای شست زلفت خاک بر سر کرده‌اند ماهیان جوهر اتدر چشمه سار آینه 
بی‌تو چون جوهر نگه در دیده‌ها مزگان شکست .. آخسر از ما نیزگل کرد انتظار آینه 


دام جوهر نسخه‌ی طاووس دارد در بغل 
بیخردی ساغر کش کیفیت دیدار کیست 
هر چه بر معدوم مطلق بندی احسانست وس 
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الی رسد زین جلوه‌های 


ایتقدر رنگ که شد یا رب شکار آینه 
در شکست رنگ می‌بینم بسهار آینه 
بایدم تا حشر بودن شرسار آینه 


رقت در تشویش صیقل روزگار آیته 


خزیات / ۱۲۸۹ 


زین تماشاها صفای دل به غارت می‌رود .یک تأسل آب در چشسم از بار آینه 

غافل از تیر حوادث چند خواهی زیستن عکس ایمن نیست اینجا در حصار آینه 

دهر اگر زین رنگ پردازد بساط چشم تنگ می‌چکد تمثال چون اشک از فشار آینه 
بیدل از اندیشه‌ی آن جلوه حیرت گداز 


می‌رود چون آب از دست اختبار آینه 


پری می‌فشان ای تعلق بهانه 
درین عرصه زنهار مفراز گرد 
گر از ساز بسمل اثر برده باشی 
دل ما و داغی زسودای عشقت 
درین‌دشت جولان بی‌مقصد ما 
ازین بحر وارستن امکان ندارد 
مپرسید از انجام و آغاز زلفش 
بهارست ای میکشان نشثه تازی 
سرشک نیازم نم عجز سازم 
دل خسته آنگاء سودای زلفث 
به نومیدی‌ام خاک شد عرض جوهر 
صدایی‌ست پیچیده بر ساز هستی 


به دل چون نفس بسته‌ای آشیانه 
که تیر بلا را نگردی نشانه 
تپش نیست در نبض دل بی‌ترانه 
سر و سجده‌واری از آن آستانه 
بجز شوق منزل ندارد بهانه 
مجویید بی‌خاک گشتن کرانه 
درازست صر رشته‌ی این فسانه 
جنون دارد از بوی گل تازیانه 
چسان گردم از خاک کویت روانه 
بتالم به ناسوری زخم شانه 
چو شمشیر در قبضه‌ی موریانه 
چه دارد بجز ناله زنجیر خانه 


فسردیم و از خویش رفتیم بیدل 
چو رنگ آتش ما ندارد ترانه 


بسکه می‌جوشد ازین دربای حسرت حب جاه 
می‌رود خلقی به‌کام اژدر از افسون جاه 
گیرودار محفل امکان طلسم حیرتی‌ست 
گرد صحرا از رم آهو سراغی می‌دهد 
عالمی در انتظار جلوه‌ات فرسوده است 
اینقدر جهدم به ذوق نشله‌ی عجز است و بس 
نیست فافل معنی آسایش از بیطاقتان 
بسکه پیچ و تاب حسرت در نفس خون کردهام 
جوهر آیینه‌ای در گرد پیغامم گم است 
گر سلامت خواهی از ساز تظلم دم مزن 
این زمان عرض کمال خلق بی‌تزوبر تیست 


قطره هم صعی حبابی دارد از شوق کلاه 
شمع را سر تا قدم در می‌کشد آخر کلاه 
تامژه خط می‌کشد این صفحه می‌گردد سپاه 
رفتن دل را شکست رنگ می‌باشد گراه 
جرهر آیینه هم می‌ریزد از دیوار کاه 
همچو پرواز از شکست بال می‌جویم پناه 
در کمین کاروان خفته‌ست منزل سر به راه 
تبغ جوهردار عریان می‌کنم در عرض آه 
ناله‌ی من می‌رود جایی که می‌گردد نگاه 
دادرس در عهد ما سنگ است و مینا دادخواه 
جوهر آیینه آبی دارد اما زیر کاه 


طبع روشن بیدل از بخت سیاهش چاره نیست 
تا ابد رنگ کلف نتوان زدود از روی ماه 


۰ /بیدل دعلوی 


بسکه ما را بر آن لقاست تگاه 
حیرت امروز بی بلایی نیست 
مایه‌ی بینش است ضبط نفس 
بسی‌صفا زنگ بسرنمی خیزد 
حرص معنی شکار عبرت نیست 
فکسر رحلت خجالتی دارد 
غنچه شر چشم ازین و آن بر بند 
بال شوق رسا تری نکشد 
بزم سا بسکه محو جلو؛ اوست 
حسرت حسن نو خطی داریم 
مژده دستی بلند خواهد کرد 


عالمی را به چشم ماست نگاه 
از موه دست بر قفاست نگاه 
گر به شبنم تند هواست نگاه 
مژ؛ بسته را عصاست نگاه 
دیسده دام را ک‌جاست نگاه 
دم رفتن به پیش پاست نگاه 
که درین باغ خونبهاست نگاه 
همچو شبنم سرشک ماست نگاه 
شیشه گر بشکنی صداست نگاه 
طالب جنس توتیاست نگاه 
چشم وا می‌کنم دعاست نگاه 


بسیدل اقسانه‌ی دگر متراش 
با همین رنگ آشناست نگاه 


به غبار این بیابان نه نشان پا نشسته 
سر راه ناامیدی نه مقام انتظار است 
زهجوم رفتگانم سر و برگ عافیت کو 
به چه دلخوشی نگریم زچه خرمی نوزم 
چو حباب عالمی را هوس کلاه‌دازی‌ست 
به فرور هستی ای صبح مگذر درین گلستان 
ره ناله نیست آسان به خیال قطع کردن 
به سجود آن دوابرونه من وتو سر به خاکیم 
گل زخم ناوک ار چقدر بهار دارد 
چو به کام نیست دنیا چه زنیم لاف ترکش 
مکش ای سپهر زحمت به تسلی مزاجم 


چه تأملست بیدل پر 


به بساط 
دل بینوا ندانم به چه مدعا نشسته 
که صدای پا به گوشم چو هزار پا نشسته 
که در انجمن چو شمعم ز همه جدا نشسته 
به دماغ پوج مغزان چقدر هوا نشسته 


انی همه نقش ما نشسته 


که صد آینه به راهت نفس آزما نشسته 
که نی از گره درین ره به هزار جا نشسته 


به عروج آسمان هم مه نو دو تا نشسته 
که چو حلقه بر در دل همه دلگشا نشسته 
نتوان نشاند دامن به غبار نانشسته 
که به صد تحیر اینجا نگهی ز پا نشسته 
شوق برفشایم 


که غبارها درین ره به امید ما نشسته 


بوی وصلی هست در رنگ بهار آینه 
نیست ممکن حسرت دیدار پنهان داشتن 
کیست تا فهمد زبان بی‌دماغیهای من 
غفلت دل پردهٌ ساز تغافلهای اوست 
بسکه محو جلوه اوگشت سر تا پای من 


می‌گدازم دل که گردم آبیار آیسنه 
بر لا انکند جوهر خار خار آینه 
نشه‌ی دیدار می‌خواهد غبار آ 
جلوه خواییده‌ست یکسر در غبار آب 
حیرتم عکس است اگر گردم دچار آینه 


نور دل خواهی به فکر ظاهرآرایی عباش 
عرض جوهر نیست یر از زحمت روشندلان 
حسن اگر از شوخی نظاره دارد انفعال 
شوخی اوضاع امکان حبرت اندر حبرت است 
عرصه‌ی جولان آگاهی ندارد گرد غیر 
در مراد آب و رنگ از ما تحیر می‌خرند 
غبر حبرتخانه‌ی دل مرکز آرام نیست 


غزلیات / ۱۲۹۱ 


جوض زنگار است و بس نقش و نگار آ 
موی چشم آرد برون خط بر غبار آینه 
بی‌نگاهی مسی‌تواند کسرد کار آینه 
چسند باید بودنت آیینه‌دار آسنه 
هم به روی خویش می‌تازد سوار آینه 
بر کف دست است جنس اعتبار آبنه 


چون نفس عافل مباشید از حصار آینه 


انتظاری نیست بیدل دولت جاوید وصل 


حسرتم تا چند پردازد نار آ 


تا به شوخی نکشد زمزمه‌ی ساز نگاه 
درتماشای توام رنگ اثر باختن است 
گر همه آب بود آینه بینایی کو 
دیگر از عاقبت تشنه‌ی دیدار مپرس 
همچو شمعی که کند دود پس از خاموشی 
طوبی از سایه‌ی ناز مئه‌ام می‌بالذ 
مشق جمعیت دل قدرت دیگر دارد 
غم اسباب تعلق نکشد صاحب دل 
گرد غفلت مشکافید که در عرصه‌ی رنگ 
چون شرارم چقدر محمل تاز آراید 


مردمک شد ز ازل سرمه‌ی آواز نگاه 
همچو چشمم همه تن گرد تک و تاز نگاه 
نرسد اشک به کیفیت انداز نگاه 
هست از خویش برون تاختن ناز نگاه 
حسرتت زمزمه‌ای می‌کشد از ساز نگاه 
چقدر سرو توام کرده سرافراز نگاه 
پر فلک نیز نلغزید رسن باز نگاه 
مره صیقل نزند آیته پرداز نگاه 
بی‌نشانی‌ست خطای قدرانداز نگاه 
یک تبش گرد دل و یک مژه پرواز نگاه 


بیدل از نور نظر صافی دل مستغتی‌ست 
کسب بینش نکند آیته‌ی ناز نگاه 


تسار پیراهن حیاست نگاه 
حیرت آیینه‌ی زمینگیری‌ست 
شبدم من به وصل گل چه کند 
همه آفساق نرگسستااست 
بسسی‌تمیزی تسمیزها دارد 
نیست نقشی برون پرده خاک 
حاصل ما در این تماشاگاه 
موه بسته آشیان نات 
فطرتت پای در رکاب هواست 
کثرت جلوه سفت دیسدتها 


کاسه‌ی چشم را صداست نگاه 
مژه تا نیست بی‌عصاست نگاه 
که ز چشسم ترم جداست نگاه 
چشم گو باز شو کجاست نگاه 
کور را مسح دست و پاست نگاه 
حیرتست این که بر هواست نگاه 
انتها یرت ابتداست نگاه 
ورته هر جا رسد گداست نگاه 
که ترا بر پر هماست نگاه 
گر کند احولی بجاست نگاه 


۴ /بیدل دعلوی 


شمع فانوس انتظار توایم 
زندگی ساز جلوه مشتاقی‌ست 
بسکه عالم بهار جلو؛ اوست 


گرد پرواز رنگ ماست نگاه 
شمع را رشته‌ی بقاست نگاء 
بر رخ اوست هر کجاست نگاه 


بسیدل از جلوه قانعم به خیال 
چه توان کرد نارساست نگاه 


چیست گردون کاینقدر در خلق غوغا ربخته 
گرد ما صد بار از صحرای امکان رفته‌اند 
آه ازین حرص جنون جولان که از سعی امل 
قطع امید قيامت کن که پاس مدعا 
تا نیفشانی به سر خاک بیابان امید 
زیر دیوار که باید منت راحت کشید 
حسرت تعمیر بنیاد قناعت داشتیم 
گر مروت مشربی با چین پیشانی مساز 
از ازل گمگشته‌ی آضوش یکتای توام 
تاز هر عضوم سجود آستانت گل کند 


سرنگون جامی به خاک تیره صهبا ریخته 
تا قضارنگی برای نام عنقا ريخته 
خاک دنیا برده و بر فرق عقبا رسخته 
در غبار دی هزار امروز و فردا ربخته 
جمع نتوان کرد آب روی صد جا ریخته 
سایه‌ی مو هم شبیخون بر سر ما ريخته 
خاک ما را کرده گل آب رخ ما ریخته 
از تتک‌روبی دم شمشیر خونها ربخته 
تابه‌کی جویم کف خاکی به‌دریا ربخته 
پیکری چون آب می‌خواهم سراپا ريخته 


تا توانی بیدل از تعظیم دل عافل مباش 


حیرت حسن که زد نشتر به‌چشم آینه 
چسارة مسخموری دیدار نتوان یافتن 
برق حبرت د. 
عجز بینش آشیان پرداز چندین جلوه است 
اینقدر گستاخ رویی دور از ساز حیاست 
صافی دل بر نمی‌دارد تمیز نیک و بد 
عرض حال خویش وقف بی‌تمیزی کردءام 
نقش امکان در بهار حیرتم رنگی نبست 
گر همه وهم است بیداری؛ طرب مفت خیال 


جرات نظاره سوخت 


گر نقد تفس در جیب عتقا ريخته 


دیسده‌ام خسمیا دیگر به چشم آینه 
تاب روی کیست آنشگر به چشسم آینه 
بشکن ای نظاره بال و پر به چشسم آینه 
کاش مژگان بشکند جوهر به چشم آینه 
گرد موهومی‌ست خیر و شر به چشم آینه 
دا‌ام رنگ خیالی گر به چشم آینه 
شسته‌ام عمری‌ست این دفتر به چشم آینه 
می‌کشد تمثال هم ساغر به چشم آینه 


گرد عمر رفته هم از عالم دل جسته است گر نفس پی گم کند بنگر به چشسم آینه 
رنج بینش بود بیدل هستی موهوم ما 
مو شدیم از پیکر لاغر به چشم آینه 


خلقی‌ست محو خود به تماشای آینه 
بیچاره دل چه خون که زهستی نمی‌خورد 


من نیز داغم از ید بیضای آیته 
تنگ است از نفس همه جاء جای آینه 


در عالمی که حسن ز تمثال ننگ داشت 
تاکی دل از نضولی حرصت الم کشد 
آنجا که دل طربکد؛ عرض نازهاست 
دل در حضور صافی خود نشثه‌ی رساست 
آفاق شور ظاهر و مظهر گرفته است 
آنجا که صیقل آیته‌دار تغانلت 
عمری‌ست از امید دلی نقش بسته‌ایم 
الفت سراغ جلوه به جایی نمی‌رسد 
از سحو جلوه طاقت رفتار برده‌اند 


غزلیات / ۱۳۹۳ 


ما دل گداختيم به سودای آیته 
زنگسار نسیستی مکسن ایسذای آیسته 
خوبان چسراکنند تسمنای آینه 
حیرت بس است بادهُ مینای آیسنه 
کر حبرتی که گرم کند جای آینه 
پسبداست تسیره روزی اجسزای آیسنه 
گر حسن کم نگاه فتد وای آینه 
حیرت دویده است بسه پسهنای آینه 
دستی به سر گرفته کف پای آینه 


بیدل شویم تا نکشد دامن هوس 
خودینبی که هست در ایمای آینه 


داد عجز ما ندهد سعی هیچ مشقله‌ای 
شب خیال آن نگهم گفت نکته‌ها که کنون 
غوطه در محیط زند تا حباب باده کشد 
محمل ثبات قدم دارد آب و دانه بهم 
نیست ز انقلاب نفس عافیت مسلم کس 
یست امنددنفس بگذر از أمل وس 
چرخ تبغ زن بفسان خاک باز کرده دهان 
ناقه بی‌صدای جرس نی سراغ پیش و نه پس 

بیدل اين کلام 


دسترنج کس نشود مزد بای آبله‌ای 
صدفغان ادا نکند شکر سرمه‌سا کله‌ای 
در شکست ساغر دل خفته است حوصله‌ای 
شمع تا عدم نکند فکر زاد و راحله‌ای 
در زمین عبرت ما ريشه کرد زلزله‌ای 
بر وجود ما ز عدم خط کشید فاصله‌ای 
هر طرف نظر فکنی فتنه زاست حامله‌ای 
می‌رود به‌دوش نفس باد برده قافله‌ای 


پیش کس مزن به زمین 


دارد آن لب شکرین گوهر آفرین صله‌ای 


در شکنج عزتند ارباب جاه 
نخوت شاهی دهان اژدهاست 
عمرها شد می‌تبد بی‌روی دوست 
در خیالش محو شد آثار من 
در ادیگساه خسم ایسروی او 
خانه‌ی مجنون ما هم دود داشت 
شمله‌ی ما را درین آفت سرا 
ناامیدی دستگاه زندگیست 
شم دار ای سرکش از لاف غرور 
باغ و بستان پر مکرر می‌شود 


آب گوهر بر نمی‌آید ز چاه 
شمع را در می کشد آخر کلاه 
چون رگ یاقوت در خونم نگاه 
این کتان را شست آخر نور ماه 
ماه نو دارد زبان عذر خواه 
روزن چشم غزالان شد سیاء 
جز به خاکستر نمی‌باشد 
تاروپود کسوت صبح است آه 
نیست بال شعله‌ات جز برگ کاه 
جانب دل هم نگاهی گاء گاه 


۴ ابیدل دعلوی 


در تسماشاخانه‌ی آیسیته‌ام 
عشق را بر نقص استمداد من 
می‌گدازد شمع و از خود می‌رود 


می‌شود جوهر چو می‌سوزد نگاه 
گریه‌ی ابر است بر حال گیاه 
کای به خود واماندگان این است راه 


دم مزن بسیدل اگر صاحبدلی 


محرم آیینه را کفر است آ 
در محیطی کز فلک طرح حباب انداخته 
با دو عالم شوق بال بسملی آسوده‌ایم 
بر شکست شیشه‌ی دلهای ما رحمی نداشت 
تا کجاها بایدم صید خموشی زیستن 


هستی ما را سراغ از جلوة دلدار پرس 
غبر شور ما و من بر هم زنی دیگر نداشت 
گر نباشد حرص عالم بحر موّاح غناست 
رخت همت تا نبیند داغ اندوه تری 
ای خیال اندیش مژگان اندکی مزگان بمال 


کشتی ما را تحیر در سراب انداخته 
عشق بر چندین تبش از ما نقاب انداخته 
آنکه در طاق خم آن زلف تاب انداخته 
در غبار صرعه چشمش دام خواب انداخته 
دفتر ما را خجالت در چه آب اندا 
این کتان آیینه پیش ماهتاب انداخته 
عیش این بزمم نمکها در شراب انداخته 
تشنگی ما را به توفان سراب انداخته 
سایه‌ی ما خویش را در آفتاب انداخته 


می فشارد چشم من رخت در آب انداخت 


ما و عنقا تاکجا خواهیم بحث شبهه کرد لفظ ما بیحاصلی دور از کتاب انداخته 
یک نگه کم نیست بیدل فرصت عمر شرار 
آسمان طرح درنگم دز شتاب انداخته 
زد عرق پیمانه حستی ساغر اتدر آینه . کرد توفانها بهشت و کوثر اندر آینه 
جلوه او هسر کجا تیغ تغافل آب داد . خون حیرت ریخت جوش جوهر اندر آیبنه 
عالم آب است امشب دل به‌یاد نرگسش ‏ شیشه‌ها دارد خیال ساغر اندر آبنه 
دل به نیرنگ خیالی بسته‌ایم و چاره نیست ماکسیاب دلبریم و دلبر اندر آینه 


آنچه از اسباب امکان دیده‌ای وهمست و بس 
دامن دل گرد کلفت بر تابد بیش ازین 
طبع روشن فارغ است از فکر غفلنهای خلق 
در خیال آباد دل از هر طرف خواهی دراً 
گرد تمثالم ولی از سر گرانبهای وهم 
صحبت روشندلان اکسیر اقبال است و بس 


جای این عکس است پیدل 


زین چمن در کف ندارد غنچه‌ی دل جز گره 


نیست جز تمثال چیزی دیگر اندر 
ای نفس تا چند می‌دزدی سر اندر آینه 
تست ظاهر معنی گوش کنر در آیینه 
ره ندارد نسبت بام و در اندر آینه 
بایدم کردن چو حیرت لنگر اندر آبنه 


دانه‌ی مارا چو گوهر نیست حاصل جز گره 


از امل محمل کش صد کاروان نومیدی‌ام 
از تعلق حاصل آزادگان خون‌خوردن است 
از فسون عافیت بر خود در کوشش مبند 
از حیا بر روی خود درهای تعمت بسته‌ای 
غافل از تردستی مطرب درین محفل مباش 
همتی ای شعله‌خویان! کاین سپند بینوا 
یک دل تنگ است عالم بی‌حصول مدعا 
بر اسیران دل از فقر و غنا افسون مخوان 


خزیات / ۱۲۹۵ 


سبحه در گردن نمی‌بندد حمایل جز گره 
سرو کم آرد به‌بار از پای در گل جز گره 
رشته‌ی راهت نمی‌بیند ز منزل جز گره 
بی‌زبانی تفکند در کار سایل جز گره 
زخمه جز ناخن ندارد در کف و دل جز گره 
تحفه‌ای دیگر ندارد نذر محفل جز گره 
تابود در پرده لیلی نیست محمل جز گره 
نیست در چشم گهر دربا وساحل جز گره 


صاف طبعان بیدل از هستی کدورت می‌کشند 
از نفس آیینه‌ها را نیست در دل جز گره 


عالم و این تردماغیهای جاء 
مرگ غافل نیست از صید نفس 
سرزمین شعله کاران گلخن است 
زندگانی از نفس جان می‌کند 
ناامیدی فتح باب عشرت است 
ای زبان لافت افسون سلوک 
باده روشن مشربی وانگاه دُرد؟ 
بی‌زبانی از خجالت رستن است 


نسرخ بازار کرم نشکستنی‌ست 


شبنمی پاشید بر مشتی گیاه 
آتش از خس برنمی‌دارد نگاه 
کشت مارا دود می‌باشد گیاه 
عمرها شد می‌کشم یوسف زچاه 
خنده لب وا می‌کند از حرف آه 
پاشد از مقراض مشکل قعع راه 
پرتو خورشید و مه وانگه سیاه 
عنذر تا باقیست می‌بالد گناه 
می شوی منزل اگر افتی به راه 
از گریبان غافلی بشکن کلاه 


گر دلت چیزی نخراهد عذر خواه 


بیدل از غفلت کسی را چاره نیست 
سایه‌ای دارد گدا تا پادشاه 


غبار خسط 


زلعسل او به‌رنگی سر بر آورده 


که پنداری پر طوطی سر از شکبر ببر آورده 
برون آورد چندین نقش دلکش خامه‌ی قدرت 

به آن رنگی که دارد عارضش کمتر برآورده 
به‌یاد شمع رخسارش نگاه حسرت آلودم 

به هر مژگان زدن پروانه‌واری پر بر آورده 
چسان در پرده دارم حسرت طفلی که تیرنگش 

تأمل تا نفس دزددسرشکم سر بر آورده 


۲ /یبدل دعلوی 


نسدارم بسر جسهان رنگ دام آرزو چسیدن 

که پروازم چو بوی گل زبال و پر بر آورده 
ز تشویش توانایی برون کز هلال اینجا 

فلک هم استخوان از پهلوی لاغر برآورده 
چه سازد بوی گل گر نشنوی از سازش آهنگی 

ضعیقی آه ما را هر تقس بر در برآورده 
به وضع فسقر قانع بسودن اقبال غنا دارد 

یستیمی گسرد ادبار از دل گوهر برآورده 
تو هم از ناتوانی فرش سنجابی مهیا کن 

چو آنش کز شکست رنگ خود بستر برآورده 
بسه مسامان غنا مسی‌نازم از اقبال تسنهایی ۱ 

دل جمعم به رنگ خوشه یک لشکر برآورده 
به طعن اهل دل معذور باید داشت زاهد را 

چه سازد طبع انسانی که چرخش خر برآورده 
چه جای خت مردم که گل همم در گلستانها 

به صد چاک جگر از کیسه مشتی زر برآورده 
تسفافل را زاسداد کسان برگ قتاعت‌کنن 

مروت عمرها شد رخت ازین کشور برآورده 

حباب پوج هم بیدل تخیل صاغرست اینجا 
مسر بیمفز ها را صاحب افسر پسرآورده 

غبارم بسرنمی‌خیزد ازین صحرای خوابیده 

اسیرم همچو جولان در طلسم پای خوابیده 
بفیر از نقش پا جایی ندارد جاده پیمایی 

تو هم ته جرعه‌ای بردار ازین مینای خوابیده 
به یاد شام زلفت هر کجا چشمی بهم سودم 

رگ خواب پربشان گشت مزگانهای خوابپده 
با اين قامت قیامت نیست ممکن گردن افرازد 

به مژگان تو یعنی فتته‌ای بر پای خوابیده 
هدایت خلق غاقل را بلای دیگر است اینجا 

بجز تکلیف بیداری مدان ایذای خوابیده 


غزیات / ۱۳۹۷ 


دریین وحشتسرا موج گهر هم عبرتی دارد 
به پهلو می‌رود عمری زیان فرسای خوابیده 
به شمع آگهی یکبار نتوان دامن افشاندن 
که 
غبارم اوج گیرد تا سر از خجالت برون آرم 
چر محمل بی‌سبب پامالم از اعضای خوابیده 
ز جهل و دانشم فرق دوبی صورت نمی‌بنده 
به معتی غاقل بیدارم و دانای خوابیده 
ز سعی نارسا مشق ندامت می‌کنم بیدل 
عصای ناله شد آخر چو کوهم پای خوابیده 
گر نفس چیند به این فرصت بساط دستگاه 
چون سحر بر ما شکستن می‌رسد پیش از کلاه 
سینه صافی می‌شود بی‌پرده تا دم می‌زنم 
دز دل ما چون حباب آٍ 
ماو من آخر سواد یأس روشین می‌کند 
خلقی از مشسق نفس آیینه می‌سازد سیاه 
صاحب دل کیست حیرانم درین غفلت‌سرا 
آینه یک گل زمین است و جهانی خانه خواه 
گرگشایی دیبد؛ انصاف بر اقبال ظلم 
همچو آ 
ارچ اقسبال شسهنشاهی توهم کرده است 
بر سر مژگان نم اشکی چکیدن دستگاه 
استخوان چرب و خشکی هست کز خاصیتش 
سگ تسوجه بر گدا دارد هسما بر پادشاه 
ای هرس رسوایی دیبا و اطلس روشن است 
پیش ازین از جامه‌ی صریانی‌ام هریان مخواه 
با شکس وه آسمان گردن نیفرازد زمین 
خاک باید بسود پیش رفعت آن بارگاه 
مسحرم راز کسوم نتوان شدن بیاحتیاج 
در پسناه رحمت آخر می‌برد ما را گناه 


نیز چندی گرم دارد جای خوابیده 


بنه‌پرداز است آه 


۸ /ببدل دعلری 


بسی‌گداز نیستی صورت ثبنندد آگهی 
شمع این محفل سراپا سرعه است و یک نگاه 
گر به این رنگست بیدل رونق بازار دهر 
تساقیامت یوسف ما برتمیآید زچاه 


گر دهد رنگ تماشای تو پرواز نگاه 
قید یک حلقه‌ی زنجیر خیالی‌است محال 
عمرها شد که به آن جلوه مقابل شدهء‌ام 
حسیرت آیسته‌ام مُسهر نبوت دارد 
دور باش عجبی داشت شکوه حیرت 
می‌شود از وحشت شوقم پرو بال 
در نهانخانه‌ی دل مزژد؛ٌ دیداری هست 


شوق بیتاب نسیم چه بهارست امروز 
راز مخموری دیدار نهان نتوان داشت 


خیل طاووس توان ریخت ز پرواز نگاه 
دیده تا چند کند منع جنون‌تاز نگاه 
می‌رسد بر من حیران چقدر ناز نگاه 
تاب دیدار تو بس شاهد اعجاز نگاه 
دل هم آگاء نشد از چمن‌راز نگاه 
مژه خمیازه کش است از بی پرواز نگاه 
می‌کشد گوش من از آینه آواز نگاه 
می‌کشم بری گل از شوخی انداز تگاه 
صد زبان در مژه دارد لب غماز نگاه 


چون شرر چشم به ذوق چه گشایم بیدل 
من که انجام نغس قارم و آغاز نگاه 


ندیدم در غبار و دود این صحرای خواییده 
زمینگیری چه امکانست باشد ماتع جهدم 
اگر آسردگی می‌خواهی از طاقت تبراکن 
جهان بیخردی یکرنگ دارد جهل و دانش را 
عدم تمطیل جوش هستی مطلق نم‌گردد 
چنان در خود فرو رفتم به اد چشم مخموری 
ز غقلث چند خواهی زندگی را مفعل کردن 
دل آرام چون بر خاک ژد بنیاد هستی را 


بجز خواباندن مژگان ره پیدای خواییده 
به رنگ سایه‌ام من هم چهان پیمای خواییده 
طریق عافیت در پیش دارد پای خوابیده 
تفاوت نیست در بنیاد نایینای خوابیده 
تفس چون نبفی ببدار است در اعضای خوایبد» 
که جوشد از عبارم ناز مژگانهای خواییده 
که غیر از مرگ روشن یست جز سبمای خواییده 
نقس پامال شد زين صورت دیبای خراییده 


نماند از قامت خم گشته در ما رنگ امیدی تنک کردیم برگ عيش ازین صحرای خوابیده 
زحرف و صوت مردم بوی تحقیقی نمی‌آبد به هذبان کن قناعت از لب گویای خواییده 
ز شکر عجز بیدل تا قيامت برنمی‌آیم 
به رنگ جاده منزل کرده‌ام در پای خواییده 
ننگ دئیا برندارد همت معنی نگاه تا بصبرت بر دبانث نیست معراج است جاه 
زین چمن رشکی‌ست بر اقبال وضع غنچه‌ام کز شکست دل دهد آرایش طرف کلاه 
طالب وصلیم ما را با تسلی کار نیست تاله گر از پا تشیند اشک می‌افتد به راه 


در گلستانی که تحمی از محبت کاشتند 


زخم می‌بالد گل اینجا ناله می‌روید گیاه 


نقشبندان هوس را نسبتی با درد نیست 
مایه‌ی یمنی ندارد دستگاه آگهی 
جلوه فرش توست اگر از شوخ چشمی بگذری 
تا ابد محو شکوه خلق باید بود و بس 
بی‌تماشا نیست حیرتخانه‌ی ناز و نیاز 
چون نگه دردید؛ حیرال ما مزگان گمست 
سایه و تملال محسوب زیان و سود نیست 


غزلیات / ۱۳۹۹ 


خامه‌ی تصویر نتواند کشیدن مذآه 
خانمان مردمان دیده می‌باشد سیاه 
می‌شود آیینه چون هموار می‌گردد نگاه 
شا ما می‌پردازد از گرد سپاه 
عشق اینجا آه آهی دارد آنجا راه واه 
جوهر آیینه در دیوار حل کرده‌ست کاه 
حیف خورشیدی که پرتو باز می‌گیرد ز ماه 


زیر گردوث هرزه شغل لهر باید زیستن 
غیر طفلی نیست بیدل مرشد این خانقاه 


نبنداری همین روز و شب از هم سر برآورده 
هرس آیینه‌ی عشق است اگر کوشش رس افند 
درین گلشن ندارد غنچه ناگل آنقدر فرصت 
حلارت آرزوداری در مشق خموشی زن 
به دامن پا کشیدی عیش آزادی غنيمت دان 
ز رفتارت بساط این چمن رنگینبی دازد 
صدف در بحر هنگام شکر پردازی لعلت 
فریب موج سیرابی مخور از چشمه‌ی احسان 
به رنگ خامه‌ی تصویر سامان چه تبرنگم 
زاوج صالم عنقا مگریابی سراغ من 
مگر از بیخودی راه امیدی واکنی ورنه 


جهانی 


خیال از جیب یکدیگر برآورده 


سحاب از دامن آلوده چشم تر برآورده 
فلک صد شيشه را در یک نفس ساغر برآورده 
آغوش نی؛ شکر برآورده 


گره گردیدن از 
آزین دریا چه کشتی‌ها که بی‌لنگر ب 
که ثانقش قدم روشن شود گل سرب 
فراهم کرده موج خجلت و گوهر برآورده 
طمع زین آب خلقی اه خشکی تربرآررده 
که هر مویم سری از عالم دیگر برآورده 
که پروازم ازین ثه آشیان برتر برآورده 
شمور آب وگل بر روی خلقی در برآورده 


سپهر مجمری تا گرمی سامان کند بیدل 
دلم راکرده داغ حسرت و اخگر برآورده 


نیست خاموشی به کار شمع محفل جز گره 
از جنون بر خویش راه عافیت هموار کن 
خامه‌ی صدقیم آهنگ صربر ما حق است 
بیقرارانيم حرف عافیت از ها مپرس 
چرن نفس از عاجزی تارنظر هم نارساست 
گر سرما شد جدااز تن چه جای شکوه است 
وحشت ماگر مقام الفتی دارد دلت 
دل به صد دامن تعلق پای ما پیچیده است 
هر چه باشد وضع جمعیت غنیمت گیر و بس 


داغ شد آهی که نبسندید بر دل جز گره 
وانمی‌سازد تبش از بال بسمل جز گره 
بر زیان ما نیابی حرف باطل جز گره 
موج ما را نیست بر لب نام ساحل جز گره 
هیچ تتوان یافتن از دیده تا دل جز گره 
وانکرد از رشته‌ی ما تیغ قاتل جز گره 
تاله را در کوچه‌ی نی نیست منزل جزگره 
رشته‌ايم و در ره ما نیست حایل جز گره 
گر شعوری داری از هر رشته نگسل ج زگره 


۰ /ییدل دهلوی 


فرصتی کو تا به ضبط خود نفس گیرد نفس 
ای خوشا نومیدی تدییر قتح الباب من 


رشته‌ی کوتاه ما را نیست مشکل جز گره 
تا شدم ناخن ندارم در مقابل جز گره 


تا نفس باقیست کلفت بابدم اندوختن 
بر ندارد رشته‌ی تسبیح بیدل جز گره 


نیست محروم تماشا جوهر اندر آینه 
دل چو روشن شد هنرها محو حبرت می‌شود 
حیف آگاهی که باشد مایل وهم دوسی 
صانم از مصنوع اگر جویی بجز مصنوع نیست 
بسکه پیدابی درین نهمت سرا آلودگیست 
رنگ حال نیک و بد می‌بینم اما خامشم 
هیچ نقشی بر دل آگاه نفروشد ثبات 
دل مصفا کرده را از خودنمایی چاره نیست 
حسن ببرنگی که عالم صورت نیرنگ اوست 
کیست دل کز جلوهُ طاقت گدازش جان برد 
تا شود روشن که بیمار محبت مرده تست 


جلوه می‌خواهی نگه می‌پرور اندر آینه 
مرج جوهر کم زند بال و پر اندر آینه 
گوبه معتی آشتاییفنگر انز آیده 
عکس می‌گردد عیان اسکندر اندر آینه 
دامن تسمثال می‌بینم تر اندر آینه 
سرمه دارم در گلو چون جوهر اندر آبنه 
می‌نماید کوه هم بی‌لنگر اندر آینه 
پیند اول خویش را روشنگر اندر آینه 
عرص تمثال که دارد باور اندر آینه 
حسرت اینجا می‌شود خاکستر اندر آینه 
ا نفس باید فکندن بستر اندر آینه 


بیدل اظهار هنر محرومی دیدار بود 
خار راه جلوه‌ها شد جرهر اندر آینه 


وهم شهرت بهانهایم همه 
من و ما راست ناید از من و ما 
عشق‌اینجا محیط بیرنگی ست 
هر دو عالم ریق اوهام است 
شیشه‌ی ساعت خیال خودیم 
جهد داریم تا به خویش رسیم 
چوذنفس صی‌بریم و می‌نالیم 
بر کسی راز ما نشد روشن 
قاصد لنگ نیست غیرت شمع 
مفت‌ما هر چه بشنویم از هم 
سینه‌چاکی ست موشکافی نیست 
دل خود می‌خوریم تا نفس است 


همه مایم و سانه‌ایم همه 
از او را تسرانه‌اییم همه 
ششسجهت در میانه‌اییم همه 
قسلزم بسیکرانسهاییم هسمه 


خاک بسیز زسانه‌اییم همه 


تیر خود را نشانه‌ایيم همه 
پسکسه بس ی آشیانه‌ایم همه 
آتش بسسی‌زبانه‌اییم هسمه 
نامه بر سر روانه‌ايم همه 
بی‌تکلف فسانه‌ایم همه 
هر چه باشیم شانهايم همه 
عسالم دام و دانسه‌ایم همه 


بیدل از دل برون مقامی تیست 


دشت و در تاز خانهایم همه 


هزار نغمه به‌ساز شکست ماست گره 


گرداب 


ز مسوج باز نشسد عقد؛ 
به کوشش ازسرمقصد گذه 
ز خبث گریه‌ام ای غافلان نفس دزدید 
قناعتم نکشسد خجلت زبان طلب 
به وادیی که پر افشانده است کلفت من 


چر تار سبحه در این دامگاه حیرانی 
ز خویش مگذر و کوتاه کن ره ارهام 
که فنچه گشت که آغرش گل نکرد ایجاد 


غزبات / ۱۳۰۱ 


به موی کاسه‌ی چیتی‌دل صداست گره 
به کار ما همه دم ناخن آزماست گره 
چو جاده رشته‌ی ما را در انتهاست گره 
به برشگال دم اسب را رواست گسره 
ز فرق تا قدمم یک گهر حیاست گره 
زگرد بادیه بیشانی هواست گره 
قلک به کار من افکند هر کجاست گره 
به تار جاده اين دشت نقش پاست گره 
به صبر کوش که اینجا گره گشاست گره 


تعلق من و ماسهل نشمری بیدل 
تأسلی که به تار نفس چهاست گره 


آسوده است شوق ز دل پیش نگذری 
از طبع ذره گر تبشی واکشی بس است 
بر خاک تشنه بارش اگر نیست رشحه‌ای 
دریای عشق بیخود توفان اين صداست 
ب نیز طعمه‌ی خاکست از احتیاط 
در کاروان غسبار امسلهای آرژو 


ای موج خون نگشته ازین ريش نگذری 
در پرد؛ خیال ازسن پیش نگذری 
یسی‌التغاتی از سر درویش نگذری 
کاي موج از گذشتگی خویش نگدذری 
آنقدر قدم اندیش نگذری 


زین د 


بش مانده است اگر توز خود پیش نگذری 


بسیدل فضیار عنالم اوهنام زنندگیست 
نگذشته‌ای ز هیچ اگر از خویش نگذری 


آفت ایجاد است طبع از دستگاه خود سری 
تاکی اجزای کمال از گفتگو بر هم زدن 
هیچکس از تنگنای چرخ ره بیرون نبرد 
دل شکست اما صدا واری نتالیدیم حیف 
تا درین بازار عبرت جنس ما آمد به عرض 
ساز راحت گر همه خارست دام ففلت است 
رنگ‌ها دارد بسهار انستظار مسدعا 
همچو شبنم انفعال نارسایی می‌کئم 
چون دف عبرت خراش از پیکر فرسودها 
مستی آهنگست پیفام ازل هشیار باش 
هر کدورت را که می‌بینی صفا می‌پرورد 
زحمت‌تدبیر یکسونه که در دربای عشق 


دختر رز فتنه‌ها می‌زاید از بی‌شوهری 
یک نفس هم گر دو لب بر هم گذاری دفتری 
عالمی را کلفت این‌خانه کشت از بی‌دری 
موی چینی کرد ما را دستگاه لاضری 
هیچکس جز بر فلک نشنید نام مشتری 
بر نگه تکلیف خواب آورد مزگان بستری 
فرق‌دام اینجا محال است از دکان جوهری 
در عرق خواباند پروازم ز بی‌بال و پری 
پرست رقت و بر نیامد استخوان چنبری 
جام و مینا در بغل می‌آید آواز پری 
سنگ هم در پرده دارد عالم میناگری 
یادبانی نیست کشتی را به از بی‌لنگری 


۳ /بیدل دعلوی 


در پناه مشرب عجز ایمن از آفات باش 


خار اين صحرا ندارد شیوءٌ دامن دری 


تن به مردن داده راآفت‌دلیللایمتی‌ست ‏ . ناز بالین پر تیر است و خواب لشکری 
الفت مستی و آزادی جنون وهم کیست پا کش از دامن چواشک آندمکه از سربگذری 
از سراغ چشمه‌ی حبوان که وهمی پیش نیست ... می‌دهد آبی نشان آیینه‌ی اسکندری 
خلقی از اوهام استخراج مستی می‌کند . یادگیر آذمی‌که پیماید فرس از سافری 
طوق در گردن به گردون می‌بری چون گردباد جای شرم است آن سلیمانی و اين الگشتری 

از قضولی قطع کن بیدل که در بزم یقین 

حلقه تا گشتی به فکر خویش بیرون دری 
آه که با دلم نبست عهد وفاق الفتی چون نفسم به‌سر شکست گرد هوای غربتی 
جنس کساد جوهرم نبست قبول هیچکس ‏ . خاک خورد مگر ز شرم سجداْ هیچ فیمنی 
داد ز کم بضاعتی آه ز سست همتی ‏ . معصبت آتشی نیافت در خور ابر رحمتی 
چند خراشدم دماغ دود چراغ آرزو ‏ یاس حصول مدعاست ای دم سرد همتی 
آفت اعتبار کس ننگ مقلدی سباد ‏ . سوخت بنای شمع من گریه‌ی بی‌ندامتی 
ریگ روان کجا برد شکوه درد جستجو , از تک هرزه دو ندید آبله هم مروتی 
دل به‌گداز غم نساخت دیده زبی نمی‌گباخت ۲ آکاد ندامتم نداد یکدر عرق خجالنی 
با همه امتلای کام نیست ز حرص سپری‌ام ‏ کاش دمی چو بندنی‌لب گزدم حلاوتی 
همت سعی نستی تا په کجا رساندم ‏ خاک مرا به چرخ برد یاد بلند قامتی 
همدم صبح محشرم در تک و پوی جانکنی .۰ تا نفسم به لب رسد می‌گذرد قیامتی 
راحت بوریای فقرناز هزار جلوه داشت ‏ من بهگمان خوب بخت پا زدهام به دولشی 

بیدل اگر تو محرمی دم مزن از حدیث عشق 

بست زبان علم و فن صعنی بی‌عبارتی 


ازین شه منظر نیرنگ تا برتر زنم جوشی 
نفس بودم سحر گل کردم از یاد بناگوشی 
تسپشها در جوم حیرت دیدار گم دارم 
نگاه ناتوانم غرقه‌ی توفان خاموشی 
زتسمکین رگ یساقوت بست اسریشم سازم  .‏ 
اشارات ادب آهنگی خون گرد و سخروشی 
ز درس نسخه‌ی هستی چه خواهم سخت حیرانم 
به صد تعبیرم ایما می‌کند خواب فراموشی 
کیستم یارب 
که از هر ذره‌ای بالم نگاه خانه بر دوشی 


به فارت رفته گرد جلوه 


غزلیات | ۱۳۰۳ 


نسوای آتشسینی دارم واز شسرم بیباکی 
نغس دزدیده‌ام تا در تگیرد پنبه در گوشی 
شکستن تا چها ریزد به دامان حباب من 
تگاهی رفته است از خویش وگل کرده‌ست آغوشی 
ز مستان موس پیمای این محفل نمی‌بینم 
چو مبنا شيشه در دستی و چون ساغر قح نوشی 
زصد آیینه اینجا یک نگه صورت نمی‌بندد 
تو بر خود جلوه کن ما را کجا چشمی کجا هوشی 
دل داغ آشسیانی در قسقس پسرورده‌ام بسیدل 
به زیر بال دارم سیر طاووس چمن پوشی 


افتادهام به راهت چون اشک بی‌روانی 
از ساز حیرت من مضمون ناله دریاب 
آنجا که عشسق ریزد آیینه‌ی تحیر 
یا اضطراب اشکی یا وحشت تگاهی 
از رفستن نسفسها آثار نیست پییذا 
دریای عشق و ساحل ای بیخبر چه حرقست 
تا چند سنگ راهت باشد خبار هستی 
در عالمی که نقدش مصروف احتباجست 
تاطبع دون نسازد مغرور اختیار: 
بی‌صيد دید؛ دام مسخمور می‌تماید 
خسمخانه‌ی تسمنا جامی دگر ندارد 


مکتوب انتظارم شاید مرا بخرانی 
گرد نگاه دارد فسریاد ناتوانی 
روشستتر از بیانها مسضمون بیزبانی 
تاکی به رنگ مزگان پرواز آشیانی 
تقش قدم ندارد صحرای زندگانی 
تا قطره دارد اینجا توفان بیکرانی 
از وحشت شرر کن نقش سبکعنانی 
ارام می‌فروشی چندانکه زنده مانی 
ناکردن است اولن کاری که می‌توانی 
قد دو تساست اینجا خمیاز؛ جوانی 
مفست بیدمافی گر نشثه می‌رسانی 


بسیدل غبار آهی تا رنگ اوج گیرد 
از چاک سینه دارم چون صبح نردبانی 


انسانه‌ی وفایی اگر گوش کرده‌ای 
لعلت خموش و دل‌هوس‌انشای صد سئوال 
خسیمازه خیال تسلی کنار نیست 
دل نیست گوهری که به خاکش توان نهفت 
موی سپید پبه‌ی گوش کسی مباد 
لغزیده بسرجهات پریشان نگاهیت 
جزوهم چون حباب ندانم چه بار داشت 
گر شفل هستی تو همین سمی نیستی است 


بادم کن آنقدر که فراموش کرده‌ای 
آبم ز شرم چشمه‌ی بیجوش کرده‌ای 
ای مسوج اختراع چه آغوش کرده‌ای 
آیینه است آنچه نمدپوش کرده‌ای 
در خواب؛ سیر صبح بناگوش کرده‌ای 
خطی دگر شد آنچه تو مفشوش کرده‌ای 
خم گشتنی که آبله‌ی دوش کرده‌ای 
امروز خواهی آنچه کنی دوش کرده‌ای 


۴ یدل «هلوی 


زین بیش و کم نفس به تخیل شمرده‌گیر ‏ . فرداست کاین حساب فراموش کرده‌ای 
تصویر شمع؛ محرم سوزو گداز نیست در ساغرت می است که کم نوض کرده‌ای 
بسیدل دلت به نور حضوری نبرد راه 
ای بسیخبر چبراغ که خاموش کرده‌ای 
اگر با پای سروی سعی آهم رهبری کردی 
کف خاکسترم با بال قمری همسری کردی 
ندادم صرض هستی ورنه با این ناتوانیها 
به رنگ رشته‌ی شمعم نفس هم اژدری کردی 
نشد اول چراغ عصافیت در دیدهام روشن 
که پیش از دود کردن آتشم خاکستری کردی 
دیدی حیرت کارش 
همان جرهر عرق از خجلت بی‌جوهری کردی 
نبردم رنج تسزویری که زاهد از فسون او 
به هر گوسالگی خود را خیال سامری کردی 
بسه بیدردی فسرد و یکتفس آدم تشد زاه 
چه بردی از هوس هم این هیولا پیکری کردی 
خوشا ملک فنا و دولت جاوید بیقدری 
که آنجا نقش با هم بر سر ما افسری کردی 
اگر چون شانه حرفی از فسون زلف دانستی 
دل صد چاک ما هم دست در بال پری کردی 
چو قمری چشم اگر می‌دوختم بر سرو آزادش 
به گردن گردش رنگ تحیر چنبری کردی 
نگساه او گر افکندی سپند ناز در آتش 
به حبرت ماندن چشم غزالان مجمری کردی 
ز گرد جلو؛ خود خاک بر سر ربختی بیدل 
اگر تسظارة رفتار او کبک دری کردی 
اگر جانی و گر جسمی سراب مطلب مایی 
به هر جا جلوه‌گر گردی همان جز دور ننمایی 
نه لفظ آیینه‌ی انشسا؛ نه‌معنی قابل ایما 
به این سازست بنهانی» به اين رنگست پیدایی 


دلی دارم که گر آ 


غزلیات / ۱۳۰۵ 


بهار وحدت است اینجا دویی صورت نمی‌بندد 

خیال آیسینه‌دارد لیک بر روی تماشایی 
به سامان نگاهت جلوه آغوش اثر دارد 

دو عالم سر بهم سوده‌ست تا مژگان بهم سایی 
دلی خون کردم و در آب دیدم تقش امکان را 

گداز قسطرة من عالمی را کرد دربایی 
هجرم گربه برد از جا دل دیوانه‌ی ما را 

به آب از سنگ سودا محو شد تمکین خارایبی 
بسهارستان شسوق بسی‌نیازی رنگسها دارد 

گلی مست خود آرابی‌ست یعنی عالم آرابی 
به وهم غیر ممکن نیست انداز برون جستن 

چوگردون ششجهت آغوش واکرده‌ست یکتابی 
قصور و حور گو آنسوی وهم آیینه بردارد 

زمان قرصت آگاهان وصلت نیست فردابی 
بستازم نشسه‌ی یکسرنگی جام منحبت را 

دل از خود رفتنی دارد که بندارم تو می‌آبی 
هزار آیینه حیرت در قفس کرده‌ست طأووست 

جهانی چشم بگشاید تو گر یک بال بگشایی 

ز تحریک نقس عمری‌ست بیدل در نظر دارم 
پر پروانه‌ی چندی جنون برواز عنقایی 

اگر سیر زمین داری وگر افلاک می‌بینی 

دماغ فرصت امروزست فردا خاک می‌بینی 
پری نفشانده‌ای تا وانماید رنگ این بافت 

قغس پرورده‌ای گل از کمین چاک می‌بینی 
نخواهی غر؛ آرایش عسلم و عمل گشتن 

خیالی چند دور از الم ادراک می‌بینی 
ننداری شود آب وضوی باطنت حاصل 

به فالی گر فشاری دامن نمناک می‌بینی 
هنوز از موج می بوبی ندارد جام این محفل 

خط پیمانه در اندیشه‌های تساک می‌بینی 


٩‏ /بیدل دعلوی 


نه دنیا کلفت آموزست و نه عقبا غم‌اندوزست 
ستمها از جنون قطرت بیباک می‌بینی شکار وهم 
گس ردونی؛ بسه زنجیر چسه اقسسونی 
که هر سو می‌روی یک حلقه‌ی فتراک می‌بینی 
که برد آن طول و پهنایت؛ چه شد دریادلیهایت 
که چون گوهر غنا در عقد؛ امساک می‌بینی 
اقتامت آرزون هسهات با اسباب جوشیدن 
بقدر آشیانه رنج خس و خاشاک می‌بینی 
رقم ساز تعلق وقف عبرت سر خطی دارد 
که تا لغزید مزگان هر چه دیدی پاک می‌بینی 
غم تدییر لذات از مزاجت گم نشد بیدل 
به دندان سنگ زن پر زحمت مسواک می‌بینی 
الهی سخت بی‌برگم به ساز طاعت‌اندوزی 
همین یک الله له دارم آنهم گر تو آموزی 
زتشویش نفس بر خویش می‌لرزم ازین, غاقل 
که شمع از باد روشن می‌شود هر گه تو افروزی 
تجدد از بهارت رنگ گرداندن تمی‌داند 
تقس هر پبر زدن بی‌برده دارد صبح نوروزی 
سسرانسجام زبان آرایی من بسود داغ دل 
سیه کردم چو شمع آیبنه از سعی نفس سوزی 
درین وادی که دل از آه مأبوسان عصا گیرد 
چر شمع از خارهای بی سپر دارد قلاوزی 
ز بی صبری درین مزرع تو قانع نیستی ورنه 
تبسم می‌کشد سویت چو گندم محمل روزی 
قباهای هتر از عیب جویی چاک شد بیدل 
چو عریانی لباسی نیست گر مزگان بهم دوزی 
ای اسل آواره فرصت را چه رسوا کرده‌ای 
نوحه کن در یاد امروزی که فردا کرده‌ای 
حسن مطلق را مقیّد تا کجا خواهی شناخت 
آه از آن یوسف که در چاهش تماشا کرده‌ای 


غزلیات / ۱۳۰۷ 


آشنای شخص با اسم و صفت محتاح چند 

خواننده‌ای آیات تحقیق و سعما کرده‌ای 
پشت‌و روی صفحه‌ی ادراک توست‌اسلام وکفر 

سسطر قسرآن را ز کم‌پینی چلیپا کرده‌ای 
حکم عنقا داشت ایستجا معنی فقر و غنا 

اختراع است این که نامش دین و دنیا کرده‌ای 
پنبه‌ی میناست گر محرم شوی ای بیخرد 

آنچه از طبع درشتش فهم خارا کرده‌ای 
چون کف صیقل‌گران تا کی مکدر زستن 

ظاهرت هم پاک کن گر دل مصفا کرده‌ای 
صورت آیینه‌ای؛ از حال خود غافل مباش 

گر همه در خانه باشی رو به صحرا کرده‌ای 
دیدن آیسینه: اسرار عدم فهمیدن است 

دق بی‌رنگی‌ست تمثالی که پیدا کرد‌ه 
در ادبگاهی که باید از فضولی آب شد 

بیخر کاری اگر کسردی تمنا کرده‌ای 
ساغرت بر سنگ زن تا ناله‌ای گردد بلند 

نشسثه‌ی هسنگامه‌ی پستی دو بالا کرده‌ای 
هر کجا عشاق داسان مسژه افشرده‌اند 

قطره‌ای را دیده‌ای گر سیر دربا کرده‌ای 
حیرت بی‌معنی‌ات خمیازه است آغوش نیست 

غغلت اوهسام طولی داشت پهنا کرده‌ای 

سیر زنسدانست بسیدل دعسوی آزادیت 
از گشاد بال و پر چاک قفس واکرده‌ای 

ای آنکه رمز اخفا با صد ترانه گفتی 

مسا را که پر عبيائیم از مسا چبرا نهفتی 
صبح تبسم ناز صد کاف و نون گل افشاند 

لیک از شنای عصبرت یک لب گهر نسفتی 
نی ناله دید رویت» نی گل شنید بویت 

ای غسنچه‌ی تسحیر آخر چسنین شکفتی 


۸ /بیدل دعلوی 


خسلوتگه تسنزه نسنگ از خیال ما داشت 
چندانکه گرد گردیم بیرون خانه رفتی 
خون گشت دل که هیهات اینجا نیارمیدی 
شد دیده داغ کای وای اینجا دمی نخفتی 
قدر تور کس چه داند؛ تا بر تو جان فشاند 
ای آفستاب تسابان گسنجی و گنج مفتی 
وحدت خبال بازی‌ست. کثرت جنون طرازی‌ست 
این جمله بی‌تیازی‌ست؛ نی طاقی و نه جفتی 
آراسته‌ست مسحفل انسانه‌های بساطل 
نسی با دلی نه بیدل بی‌گفت و بی شنفتی 


ای بیخبر بکوش که سرد خدا شوی 
گر ذره محو نور شود آفتاب نیست 
بسیگانگی‌ست بسوی بسهار تعینت 
در ساز کارگاه عصدم انقلاب نیست 
کم نیست اینکه از دم تارنجی ال 
بر فرق عسزت تو نزیید گلی دگر 
سعی نفس رساند تنت آنسوی عدم 
دست طلب به دامن صد حسرت آشناست 
تسنهایی تسو انسجمن آرا نمی‌شود 
فرصت کفیل نیست مگر چون غبار صبح 
سرمایه‌ی تو جز عرق شرم هیچ نیست 
تر مپیچ به انسون علم و فن 
ناموس نیستی به تغافل نگاهدار 


بنگر چه می‌شوی اگر از خود جدا شوی 
تاکی به صیقل آینه‌ی کبریا شوی 
مفت تو گر دو روز به رنگ آشنا شوی 
اینجا چه دیده‌ای ز بقا تا فنا شوی 
فقری و پیش خود سر و برگ غنا شوی 
ای خاک گر بهار کنی نقش با شوی 
آين رشته تا کجا گسلد تا رسا شوی 
بر خاک نه سباد فبار دعا شوی 
من تا کجا به خریش ببالد که ما شوی 
نابرده سر به جیب تأمل هوا شوی 
چیزی مشو که هر چه شوی بیحیا شوی 
ای صقد؛ خیال جنونی که وا شوی 
امروز کو سری که تو فرداش پا شوی 


شبنم به جبهه‌ای که ندارد عرق‌کش است 
بیدل خوش است گر تو هم آب از حبا شوی 
ای جگر خون کن پوشیده و پیدا چه بلایی 
جلوه‌هایت همه اینجاست تو باری به کجایی 
تسونگاهی اگرم دیسده زند فال تماشا 
۲ و گر از تار نفس تغمه تراود تو صدایی 
سسعی نظاره به سیر چمنت داغ تحیر 
شوخی ناله به انداز قدت محورسایی 


خزنیات ۱۳۰۹ 


چشم من بی‌تو طلسمی است بهم بسته ز عالم 

این معمای تخیر تسو مگر ب 
مسقصد بینش اگر حیرت دیدار تو باشد 

از چه خودیین نشود کس که تو در کسوت مابی 
بسی‌ادب بسکه به راه طلبت راه گشسودم 

می‌زند آبله‌ام از سر صبرت کف پایی 
طاير نسامه‌بر شسوقم و پسرواز ندارم 

چقدر آب کنم دل که شود ناله هوایی 
بست زیسر فسلک آزادگی‌ام نقش فشردن 

ناله در کوچه‌ی نی شد گره از تنگ فضایی 
خنده عمری‌ست نمی‌آیدم از کلفت هستی 

حاصلی نیست در اینجا تو هم ای گریه نیایی 
دل ز نیرنگ تو خون شد؛ خرد آشفت و جنون شد 


ی 


ای جهان شوخی رنگ توه تو بیرنگ چرابی 
دل بسیدل نکسند قسطع تعلق ز خیالت 
حیرت و آیته را نیست ز هم‌رنگ جدایی 
ای سمی نگونه زین دشت؛ در سر چه هوادازی 
کر یک دو تبش با خاک چون آبله هممواری 
صد عشق و هوس داریم» صد دام و قفس داریم 
تسانیم نسفس داریم کم نیست گرفتاری 
پوشیدن اسرارست ای شخص حباب اینجا 
عریانی دیگر نیست گر جامه فرود آری 
غسمازی اگر ننگست باید مژه پوشیدن 
بسسیرنگ نسسمی‌آید از آیسنه مستاری 
در غسیبت نیک و بد نقدست مکافا 
آخر به چه روی است این کز پشت برون آری 
آگاهی و جسهل از مسا تسمییز نسمی‌خواهد 
بی‌چشمی مزگانیم کو خواب و چه بیداری 
در مسرکز تسلیم است اقسبال ب‌لندیها 
سیر بر فلکم اما از آبسله دستاری 


۰ /بدل دهلوی 


مساذر؛ مسوهومیم اما جه توان کرد 
تشویش کسمی‌ها همم کم نیست ز بسیاری 
فسریاد ز اقسلاسم کساری نگش ود آخر 
بی‌ناخنی‌ام خون کرد از حجلت سرخاری 
پسرهیز سیر نسیست از صخترع ارام 
چرن چشم بتان عام است بیدادی و بیماری 
بسار ننفس بیدل بر دوش دل افتاده‌ست 
دل اينهمه سنگین نیست وقتست که برداری 


ای شیخ به تدییر امل بیهده حرفی. دستار به کهسار میفکن تل برفی 
شسبتی جوهر رازت چه خیال است از وهسم برونآ؛ کف این قلزم ژرنی 
غیر جنون هیچ ندارد . بر حوصله‌ی پوج سناز آبله ظرفی 
در عالم برق و شرر امید وفا تیست ‏ . هستی رم نازست و نو حسرت کش طرفی 
با نقش خیال اينهمه رعنا نتوان زیست . چون پیکر طاووس ز نیرنگ شگرفی 
بحث من و ما برده‌ای آنسوی قیامت۰: ای م3 نفس با همه فرصت دو سه حرفی 
بسیدل ادب عسلم و قن از دور یجا آر 
جز خجلت تقربر نه تحوی و نه صرفی 


ای گشاد و بست مژگانت معمای پری 
از تغافل تا نگاهت فرق نتوان یافتن 
زین تمیزی چند کز ساز حواست ظأهر است 
عالمی را حرف و صوت بی‌اثر دیوانه کرد 
آخر آفرش خیال از خویش خالی کردنست 
تا کجا گردد فبار وحشت اسباب؛ جمع 
ای بهشت آگهی تاکی جنون وهم و ظن 
کارگاه حسن تحقیق از تکلف ساده است 
آخر از وهم دو رنگی قدر خود نشناختم 
سخت محجوپ است حسن؛ آینه‌دار شرم با 
هر کجا زین اتجمن یابی سراغ شیشه‌ای 


جام در دستست از چشم تو مینای بری 
یک جنون می‌پرورد بنهان و پیدای پری 
گر بفهمی بی‌مساسی نبست اعضای پری 
طرف افسون داشت بی اسم مسمای پری 
شبشه‌ای داری دو روزی گرم کن جای پری 
بگذر از شبرازه‌بندیهای اجزای پری 
آدمی؛ آدم چه می‌خواهی ز صحرای پری 
بیشتر بی‌نقش می بافند دیبای پری 
شیشه‌ها بر سنگ زد فطرت ز سودای پری 
از تو چشم بسته می‌خواهد تماشای بری 
بی‌ادب مگذر عرق کرده‌ست سیمای بری 


بیدل از آثار نیرنگ قلک غافل مباش 

وضع این ه حلقه خلخالی‌ست در پای بری 
ای که در دیر و حرم مست کرم می‌آبی ... دل چه دارد که درین غمکده کم می‌آبی 
جوهر ناز چه مقدار تری می‌چیند ‏ . که به حسرتکد؛ دید؛ نم می‌آیی 


اینقدر سلسله‌ی ناز که دیده‌ست رسا؟ 
صمدی لیک درین انجمن عجز نگاه 
چقدر لطف تو فریاد رس بی‌بصریست 
عقل و حس غیر تحیر چه طرازد اینجا 
عرض 7 
فقر نازد که به تجرید نظر دوخته‌ای 
ای نفس آمد و رفت هوست داغم کرد 
چشم تا بسته‌ای, آفاق سواد مه است 
چینت از دامن آرام به هر جا گل کرد 
انتظار تو به هر رهگذرم دارد فرش 


کم آرایش تسلیم نگیری زنهار 


ربه به تشبیه نمی‌آید راست 


غزلیات / ۱۳۱۱ 


عمرها شد که به هر سو نگرم می‌آیی 
به چمن صازی آثار صنم میآبی 
که به چشم همه کس دیر و حرم می‌آیی 
کز حدرث آیته پرداز قدم می‌آبی 
سحرکاری‌ست که معنی به رقم می‌آبی 
جاه بالد که به سامان حشم م ی آبی 
می‌روی سوی عدم باز عدم می‌آیی 
صد شق خامه ز یک نقطه بهم می‌آبی 
ذره تا مهر به آرایش هنم می‌آبی 
هر کجا پای نهی پا به سرم می‌آم 
ابروی نازی اگر مایل خم میآبی 


چه ضرور است کشی رنج وداعم بیدل 
می‌روم من به مقأمی که تر هم می‌آبی 


ای لعسبت تحیرا نور چه آفتابی 
هنگامه‌ی خموشت چندین کتاب دارد 
آزادی و تعلق فرصت شمار شوقت 
آیسینه‌ی تسعین حکسم حباب دارد 
دل معنی غریبی است چشمی گشا و دریاب 
حیرت خیال پیماست عبرت قیامت آراست 
دانش اگر کمال است فهم خودت محال است 
افتاده است حبرت در عالم خیالات 
خراهی به عجز و تسلیم خواهی به ناز و مستی 
تدبیر علم و دانش تمهید نارساییست 


تا غافلی جمالی چون بتگری نقابی 
یک حرف و صد ییانی یک شخص و صد خطابی 
یسوی سبکعنانی رنگ گران رکابی 
از یک عرق محیطی و ز یک نفس سرابی 
یک نقطه واری اما صد دفتر انتخابی 
اینجا پر و تهی چیست‌پیمانه‌ی حبابی 
دل غرق انفعال است یونان زیر آبی 
فرش بساط وهمی: نی مخملی و خوابی 
بر هر چه خواهی افزود صفر عدم حسابی 
سر کوتهی نخواهی این رشته برنتابی 


بیدل که داد اینجا آگاهی از تو ما را 
ماعالم جنونیم؛ تو مجلس شرابی 


این چه طاووسی نازست که اندوخته‌ای؟ 
برق نیرنگ به این جلوه قیامت دارد 
رونق چار سوی دهر ز کالای دلست 
صوف و اطلس به نظر تار تحیر دارد 
فطرت آب است ز اظهار کمالی که تراست 


پای تا سر همه چشمی و به خود دوخته‌ای 
شعله در پردة سنگ است و جهان سوخته‌ای 
کو دکانی که تو ایین آینه نفروخته‌ای 
پنبه‌ای چند که بر دلق گدا دوخته‌ای 
صنعت شیشه‌گران عرق آموخته‌ای 


۲ /یدل دملوی 


آتش مستفعل روز زسینگیر حسیاست 
پیدل | 


لاله گل کرد چراغی که تو افروخته‌ای 


ی طور و شجر ایمن چند 


آتشی نیست درین جا تونفس صوخته‌ای 


ای نفس مایه درین عرصه چه پرداخته‌ای 
صفحه آنش زده‌ای ناز چراغان چه بلاست 
کاش از آینه کس گرد سراغت یابد 
بیش ازین فتنه‌ی هتگامه‌ی اضداد مباش 


نقد فرصت همه رنگست و تو در باخته‌ای 
تا به قهم پر طاروس رسی فاخته‌ای 
محمل آرا چو سحر بر نفس ساخنه‌ای 
چه شررها که نه با پنبه در انداخته‌ای 


اینقدر نبست درین عرصه جهاد نفست قطع کن زحمت تیا که تواش آخته‌ای 
دهر تاراجگه سیل و بنای تو حیات ای ستمکش نگهی خانه کجا ساخته‌ای 
عمر در سمی غبار جسد افشاندن رفت . آخرای روح مقدس ز کجا تاخته‌ای 
نقش غیر و حرم عشق چه امکان دارد صورت‌توست در آن پرده که نشناخته‌ای 
گردباد آنهمه بر خویش نچیند بیدل 
در خور گردش سبره گردنی افراخته‌ای 
ای نم اشک هوس مایل مژگان نشبوی ۰ سیل‌خیزست حیا آنهمه عریان نوی 
چه‌بهار و چه‌خزان رنگ گل حبرت توست: ‏ جلوه‌ای نیست گر آیینه تمایان نشوی 
از زمین تا فلکت دعوی استمدادست . به تکلف نشوی هیچ گر انسان نوی 
ذره خورشید دکان قطره و دریا سامان آنقدر نیست متاع تو که ارزان نوی 
هر قدم رشته‌ی این راه تأمل دارد . به‌گشسادگره آبله دندان نشوی 


بیش ازین سحر تغافل نتوان برد به کار 
آفت رنگ حنا دست بهم صوده مباد 
کشتی تّه فلک اینجا به نمی توفانی‌ست 
وحشت از کف ندهی دهر فسردن ققس است 
فکر کیفیت خود نیستیی می‌خواهد 


گر برای چمن از پرده تو خندان نوی 
خوذ عاشق گنهی نیست پشیمان نشوی 
تا توانی طرف اشک یتیمان نشسوی 
ای نگه سعی کمی نبست که مژگان نشوی 
تا سر از دوش نرفته‌ست گریبان نشوی 


شرم کن بیدل از آن جلوه که چون آب روان 
همه تن آینه پردازی و حبران تشوی 


ای هوش! سخت داغیست: باد بهار طفلی 
قد در تا درین بزم آغوش ناامیدیست 
ای صافیت تمنا مگذر ز خاکساری 
ای ضافل از نهایت تا کی غم بدایت 
ای واقسف بزرگی آوارگی مبارک 


تا مرگ بایدت بود شمع مزار طفلی 
خمیازه کرد ما را آخر خمار طفلی 
این شیوه یادگارست از روزگار طفلی 
مو هم سفیدکردی در انتظار طفلی 
صنزل تماند هر جا بستند بار طفلی 


ما راز جام قسمت خون خوردنی است اما 
تا روزگار سازد خالی به دیده جایت 
چشمم به پیری آخر محتاج توتیا شد 
انسجام پختگی بود آغاز خامی من 
تا خاک یأس بیزم بر فرق اعتبارات 
بر رغم فرع گاهی بر اصل هم نگاهی 
از مهد غنچه خواندیم اسرار این معما 
آخر ز جیب پیری قد خمده گل کرد 


برموی پیری افتاد امروز نوبت رنگ 


غزلیات / ۱۳۱۳ 


امروز تاگوارست آن خوشگوار طفلی 
چون اشک برنداری سر از کنار طفلی 
می‌داشت کاش گردی از رهگذار طفلی 
تا حلقه گشت قامت کردم شکار طفلی 
یکبار کاش سازند بازم دچار طفلی 
تا کی بزرگ بودن ای شیرخوار طفلی 
کاسودگی محال است بی‌اعتبار طفلی 
رمز کچه نهفتن در روزگار طفلی 
زد خامه در سفیداب صورت نگار طفلی 


امروز کام عشرت از زندگی جه جویم 
رفت آن غبار بیدل با نی سوار طفلی 


باز آمد در چمن یاد از صفیر بلبلی 
سرنگون فکر چون مینای خالی سوختم 
لاله وارم دل به حسرت سوخت اما گل نکرد 
جز خراش دل چه دارد چرخ دزار از فسونً 
کاش نومیدی به فریاد گرفتاران رسد 
نفس را تا کی به آرایش مکرم داشتن 
اینقدر از فکر هستی در وبال افتاده‌ایم 
ترک حاجت گیر ناموس حیا را پاس‌دار 
سرخوش پیمانه‌ی میخانه‌ی تسلیم باش 
نبست فافل آفتاب از ذرة بی‌دست و پا 


رنگگل» طرف عذاری بوی‌سنیل کاکلی 
مصیع موزون نکردم در زمین قلقلی 
آنقدر دودی که پیچم بر دماغ سنبلی 
مفد: ما هم نیاز ناخن بی‌چنگلی 
خانه‌ی زنجیر ما را تنگ دارد غلفلی 
پشم هم بر بشت خ کم نیست گر خواهد جلی 
جز خم گردن درین زندان‌نمی‌باشد غلی 
تا لب از عشکی بر آب رونباراید پلی 
حلقه‌ی بیرون در هم نیست بی‌جام مُلی 
با همه موهومی آخر جزو ما دارد کلی 


بیدل امشب بر سرم چون شمع دست از کیست؟ 
خفته‌ام در زیر تیغ و چتر می‌بندم گلی 


بازم به جنون زد موس طرح زمیتی 
حیرت به دلم ره نگشاید چه خیال است 
زین ساز ضعیفی به چه آهنگ خروشم 
ای فقرگزین! خرقه‌ی صد رنگ مپرداز 
در طینت خشّت نسبان جوهر احلاق 
افسوس به دامان هموایت ت 
خجلت کش نقش قدم آبله‌دارست 


کز نام سخن تازه کنم قطعه نگینی 
یسوی تگهی بسرده‌ام از آییته ببینی 
صور است اگر واکشی از پشه طنینی 
حیف‌ست دمد گلبنی از خاک 
از تنگی جا در رجمی مرده جنینی 
گردی که زند دست به آرایش چینی 
در راه تو هر سو عرق آلوده جبینی 


۴ ا/بیدل دهثوی 


افتت‌ی آن نرگس کافر چه توان کرد چون سبحه گرفتم به هم آرم‌دل و دینی 
پیش آی که چون شمع نشسته‌ست به راهت ‏ . درگسردش رنگم نگه باز پسسینی 
بیدل چو شرر چشم به فرصت نگشودم 
تا یک مژه جاروب کشم خانه‌ی زبنی 
به اين تمکین خرافت فتنه در خوابست بنداری ‏ . تبسم از حیاگل بر سر آبست پنداری 
غبارم از خرامت ششجهت دست دعا دارد ‏ حضور چین داسان تو محرابست پنداری 
ندارد ساز عجزم چون نگه سامان آهنگی ... به مزگانت که شوخیهای مضرابست بنداری 
سپند آتش دل کرده‌ام ذرات امکان را تب شوق تو خورشید جهانتابست پنداری 


سر از بالین نازم یاد مخمل برنمی‌دارد 
به فکر هستی از خود هر نفس می‌بابدم رفتن 
نشد کیفیت احوال خود بر هیچکس روشن 
خسیسان بر جهان پوج دارند اینقدر غوغا 
گهر در بحر ازگرد یتیمی خاک می‌لسد 
دلیل شوخی عشق است محو حسن گردیدن 
خیال از رنگ تحقیقم غباری در نظر دارد 


بساط خاکساریها شکر خوایست پنداری 
خبال مشت خاکم عالم آبست پنداری 
درین عبرت سرا آیبنه تایابست پنداری 
سگان را استخوان خشک مهتابست پنداری 
تو از پندار حرص تشنه سیرابست پنداری 
نگه گستاخبی دارد که آدابست پنداری 
مصور در مین طرح سنجابست پنداری 


تحیر صورتی نگذاشت در آیینه‌ام بیدل 
صفای خانه‌ای دازم که صیلابست پنداری 


به جلو؛ تو نگه را ز حیرت اظهاری 
چسوگردباد اسیران حلقه‌ی زلفت 
نگه ز برده آن چشم ناتوان پیداست 
زبان خار ندانم چه گفت در گوشش 
چه سمکنست دل از گریه‌ام بجا ماند 
دلیسل عافیت شمع عرض زنهارست 
گهر ز سنگدلی بار خاطر درباست 
نظر به خاک ره انتظار دوخته‌ام 
به آن مراتب عجزم که همچو نقش قدم 
در آن بساط که من مرکز فسردگیام 
غبار هستیام اجزای وحشت عتقاست 


بسبالد از مسه انگشستهای زنهاری 
کشسند محمل پسرواز بسر گرفتاری 
به رنگ شخص اجل در لباس بیماری 
که چشم از آبلهام برد سیل خونباری 
ز سنگ نیز نیاید در آب خودداری 
تر نیز جز به سرانگشت گام نشماری 
به روی آب‌نشین چون کف‌از سبکباری 
پس است مسردمک چشم دام بیداری 
کند بنای مرا سایه سقف و دیواری 
رمد ز شمله‌ی جواله سعی پرگاری 
چها به باد دهی تا مرا بهم آری 


ز بسکه سصاغر بسزم ادب زدم بسیدل 
چو شمع ناله گره گشت و کرد منقاری 


غزلیات / ۱۳۱۵ 


به خاک ناامیدی نیست چون من خفته در خونی 


زمین چاره تنگ و بر سر افتاده‌ست گردونی 

نه شور واجب است اینجا و نی هنگامه‌ی ممکن 
همین یک آمد و رفت نفس می‌خواند افسونی 

ز ارضاع مسپهر و اعستباراتش یقیتم شد 
که شکل چتر بسته‌ست از بلندی موی مجنونی 

رانی خاک صحرای محبت را 
مباد از هم جدا صازی سرو زانوی محزونی 

فلک بر هیچکس رمز یقین روشن نمی‌خواهد 
بگردد این ورق تا راست گرد نقش واژونی 

رگ گل تا ابد بوسد سر انگشت حنا بندت 
اگر وا کرده‌ای بند نقاب جامه گلگونی 

صسفای کسسوت آلود؛ مسا یر نمی‌یابد 
مگر غیرت بجوش آرد کفی از طبع صابونی 

تغافل کردم از سیر گریبان جهل پیش آمد 
وگرنه هر خیال اینجا خمی برده فلاطونی 

تسلاش خانمان جمعیتم بر باد داد آختر 
ندانستم که مشت خاک من می‌جست هامونی 

ز تشویش حوادث نیست بی‌سعی فنا رستن 
پل از کشتی شکستن بسته‌ام بر روی جیحونی 

تظلمگاه معنی شد جهان زین نکته پردازان 
به گوش از ششجهت می‌آیدم فریاد موزونی 

به گرم و سرد ما و من غم دل بایدت خوردن 
چراغ خانه اینجا روشن است از قطرهُ خونی 

ضم بسیحاصلی زیسن گفتگوها کم نمی‌گردد 
عبارت باید انشا کرد وپیدانیست مضمونی 

به حیرت می‌کشم نقشی و از خود می‌روم بیدل 
فسرییم مسی‌دهد تسمنال از آیسینه بسیرونی 

به دل دارم چو شمع از شعله‌های آه سامانی 

مرتب کرده‌ام از مصرع برجسته دبوانی 


مشسوران تا ت 


۷ بیدل دملوی 


خسراش تسازه‌ای در طالع نظاره می‌بیتم 

درین گلشن ز شوخی هر سر خاریست مزگانی 
به داغ حسرتم تا چند سوزد شمع این محفل 

تو آتش زن به من تا من همم آراییم شبستانی 
ز وصلت انبساط دل هوس کردم ندانستم 

که گردد اين گره از باز گشتن چشسم حیرانی 
چو صبح از وحشت هستی ندارم آنقدر فرصت 

که گرد اضطراب من زند دستی به دامانی 
ندارد سعی تشسویش آنقدر آشفتگيهايم 

نگه بیخانمان می‌گردد از تحریک مزگانی 
ز خود گر بگذری دیگر ره و منزل نمی‌ماند 

صدا بر ششجهت می‌پیجد از گام بریشانی 
تماشا فرش راه توست از آزادگی بگذر 

گثناد بال چون طاووس دارد نرگسستانی 
ز خود بینیت عیب دیگران بیپردگی ذارد 

اگر پوشیده گردد چشمت از خود نیست عریانی 
ز سامان تأمل نیست خالی سیر تحقیقت 

به خود چرن شمع هر جا وارسی دارد گریبانی 
فنضای عذسرتی کو وادی خونریز امکان را 

زمین تا آصمان خفته‌ست در زخم نمایانی 
به انسون نفس روشن نگردید آتش مهرت 


به هستی چون سحر می‌بایدم افشاند دامانی 
دو همجنسی که با هم متفق یابی به عالم کو 
ز مزگان هم مگر در خواب بینی ربط جسمانی 
ازسن گلشن جنون حیرتی گل کرده‌ام بیدل 


نهان چون بوی گل در رشته‌ی چاک گریبانی 
به ذوق عافیت ای ناله تا کی در جگر پیچی 
چه باشد یکتفس خون گردی و بر چشم تر پیچی 
به جیپ زندگی تهمت شمرنقد بقا بستن 
مگر در کاغذ آتش زده مشتی شرر پیچی 


غریات / ۱۳۱۷ 


ندارد صرفه عرض دستگاه رنگ و بو گل را 
بساطی را که بر هم چیده‌ای آن به که در پیچی 

خسیال هسرزه گردی ایستقدر آوارهات دارد 
به جایی می‌رسی زین ره سر موبی اگر پیچی 

گسریبان تأمل وسعت آبادی دگر دارد 
به خود می‌پیج اگر می‌خواهی از آفاق سر پیچی 

حریف آن میان نتوان شسد از باریک‌بینیها 
مگر از زلف مشکین تار سوبی در کمر پیچی 

تغافل چند خون سازد دل حسرت نگاهان را 
تبسم زیر لب چون موج تاکی در گهر پیچی 

سواد مدعای نسخه‌ی هستی شود روشن 
اگر بر هم نهی چشمی و طومار نظر پیچی 

اگر فقر از تو می‌نالد و گر جاه از تور می‌بالد 
نه‌ای آتش چرا بیهوده بر هر خشک و تر پیچی 

حجاب جوهر آزاد توست اسبای آزادی 
همه پروازی اما گر بساط بال و پر پیچی 

نفس در سینه تا دزدیده‌ای اندیشه می‌تازد 
عتانها دارد از خود رفتدت مشکل که در پیچی 

خیالات جهان آخر ز سر واکردتی دارد 
ازین ساز هوس بر هر چه پیچی مختصر پیجی 

جنونهای امل غیر از دساغت کیست بردارد 
چوموگردد رسا ناچار می‌باید به سر پیچی 

گر آزادی به لذتهای دنیا خو مکن بیدل 

مبادا همچو طوطی بر پر و بالت شکر 


بسر اوج بی‌نیازی اگر وارسیده‌ای 
ای نسردبان طسراز خسمستان اعتبار 
این ما و من ترانه‌ی هر نارسیده نیست 
کو منزل و چه جاده خیالی دگر ببند 
فسهمیدنی‌ست نشو نمای تتزلت 
واس‌اندنی شد آبله‌ی پبای همتت 
در علم مطلق اینهمه چون و چرا نبود 


تاسر به پشت با نرسد نارسیده‌ای 
چون نشنه تأ دماغ به صد جا رسیدهء‌ای 
حرفت ز متزلیست که گویا رسیده‌ای 
ای میو؛ُ رسیده به خود وارسیده‌ای 
یعنی چو موی سر به ته پا رسیده‌ای 
پسنداشتی به اوج ریا رسیده‌ای 
ای معنی یقین به چه انشا رسیده‌ای 


۸ /بیدل دهلوی 


داغیم ازین فسون که درین حبرت انجمن 
خلقی به جلوة تو تماشایی‌خود است 
فکر شکست توبه‌ی ما نیست آنقدر 
هر جا رسی همین عملت حاصلست و بس 
ای کاروان واهسمه‌ی غربت و وطن 


بامارسیده‌ای تو و تنها رسیده‌ای 
گسویا ز سیر آیته‌ی ما رسیده‌ای 
میناتو هم ز عالم خارا رسیده‌ای 
امروز فرض کن که به فردا رسیده‌ای 
زان کشورت که راند که اینجا رسیده‌ای 


بیدل ز پهلوی چه کمالست دعویت 
مضمونکی به خاطر عنقا رسیده‌ای 


بر خود مشکن تا همه تن رنگ نگردی 
دور است تلاشت ز ره کمبه‌ی تحقیق 
تا راه سلامت سپری ضبط تفس کن 
چرن خاک هواگیر درین عرصه محالست 
در آی‌ی شوخی این جلوه شکستی است 
پیداست خراشی که ز نقش است نگین وا 
این جلوه نیرزد به غبار مژه بستن 


ای شیشه نجوشیده عبث سنگ نگردی 
ترسم که به گرد قدم لنگ نگردی 
قانون تو سازست گر آهنگ نگردی 
کز خود روی و صاحب اورنگ نگردی 
بر روی جهان بیهده چون رنگ نگردی 
از نام جراحتکد؛ ننگ نگردی 
آیینه مشو تا قفس زنگ نگردی 


در عالم اضداد چه اندیشه‌ی صلحست ۰ با خود نتوان ساخت اگر جنگ نگردی 
صیاد کمینگاه اسل قامت پیریست هشدار که چون حلقه شوی چنگ نگردی 
بیگانگی وضع جهان حوصله خواه است ۰ از خوبش برون آی اگر تنگ نگردی 
آیینه‌ی نازت همه دم جلوه بهارست ای رنگ نگردانده تو بیرنگ نگردی 
بیدل به ادای مه کجدار و مریزی 
پر شیفته‌ی محقل نیرنگ نگردی 
برداشتن دل ز جهان کرد گرانی کز پیری‌ام آخر به خم افتاد جوانی 
مهمیز رمی نیست چو تکلیف تعلق نامت نجهد تابه نگینش ننشانی 
ای بیخبر از ننگ مسبکروحی عستقا تا نام تو خمّت کش یادی‌ست گرانی 
سر پنجه‌ی تسخیر جهائت به چه ارزد دست تسو همانست که دامن نفشانی 


بر هر که مدد کرده‌ای از عالم ایثار 
سطر نفس و قید تأمل چه خیال است 
هر جات بپرسند ز تمثال حقیقت 
آب است تسفافل به دم تیغ غرورش 
تحقیق تو خورشید و جهان جمله دلایل 
هرکس به خیال دگر از وصل تو شادست 
کیفیت آن دست نگارین اگر این است 


نامش به زان گر ببری بازستانی 
هر چند بمیری که تواش سکته نخوائی 
باید سب حرف به آیینه رسانی 
یارب که ز خونم نکند قطع روانی 
پیداست چه مقدار عیانی که نهانی 
هنگامه‌ی کنج دهن و موی میانی 
طاووس کند گل مگسی را که برانی 


ای موج گهر آب شو از ننگ قسردن 
بیدل اشر 


غزلیات / ۱۳۱۹ 


رقتند رفیقان و تو در ضبط عنانی 


تشه‌ی نظم تو بلندست 


امید که خود را به دماغی برسانی 


برون تازست حسن بی‌مثال از گرد پیدابی 


مخوان بر نشنه‌ی نازپری افسون مینایی 


فریب آب خوردن تاکی از آینه‌ی هستی ‏ . دو روزی گو نباشد کشتی تمثال دربایی 
گواه قتل مشناقان فسوس قاتلست اینجا ندارد خون کس رنگی مگر دستی بهم سایی 
ز اعبان قطع کن افسانه‌ی شکر و شکایت را . همان سطربست نامفهوم طوماری که نگشابی 
نگردی از عروج نشثه‌ی دیوانگی غافل خمی دارد فلک هم از کلاء بی سرو پابی 
جنون عشق توفان می‌کند در پرد؛ شوفم گریبان می‌درّد از بند بند نی دم نایی 
به شوخیهای کثرت سعی وحدت بر نمی‌آید چه سازدگر نسازد با خیالی چند تنهایی 
به تعلالی که در چشمت سر و برگ چمن دارد ز خود رنگی نمی‌کاهی که بر آینه افزابی 
وداع خودنمایی کن ز ننگ ذرگی مگذر چوگم گشتی به چشم هر که آیی آفتاب آیی 
زین عبرتسرا گفتم چه بردند آرزومندان حقیقت محرمان گفتند: داغ ناشناسایی 

به شغل گفتگو ند بیدل کاهش نطرت 

به مضراب هوض تاکی چوتارساز فرسایی 


بر هر گلی دمیده‌ست افسون آرزوبی 
ناموس ناتوانی افتاده بر سر هم 
سازی که چینی دل ناز ترنمش داشت. 
در کاروان هستی یک جنس نیستی بود 
تدبیر خانمانت در عشق خنده دارد 
از هر سری درین بحر از حباب گل کرد 
تا چشم باز کردیم با تو چه ساز کردیم 
چون گرد باد زین دشت صد نخل بیثمر وست 
جوش و خروش عشقیم زبر و بم هوس چیست 
هستی همان عدم بوده نی‌کیفی و نه کم بود 
در معبدی که پاکان از شرم آب گشتند 


بوی شکسته رنگی رنگ پریده بوبی 
رنگ شکسته دارد بر ششجهت غلوبی 
روشن شد آخر کار از پرده تار موبی 
چار سو گزیدیم دکان چارسویی 
شکسته آنگه غمخواری سبویی 
مست شناست اینجا بیمفزی کدویی 
بر ما چو نی ستم کرد آوازی و گلوبی 
ما نیز کرده باشیم بی‌پا و صر نمویی 
هر پشه در طنینش دارد نهنگ هویی 
در هر لب و دهانی من داشته‌ست اوبی 
ما را تخواست غفلت تر دامن وضویی 


چون شمع تا رسیدیم در بزمگاه قسمت ات موی 
دل بر چه داغ مالیم سر بر چه سنگ ساییم مارا نمی‌دهد بار آییت روبی 
بیدل گذشت خلقی مأیوس تشته کامی 


غیراز نقس درین باغ 


بسکه بی روی تو خجلت کرد خرمن زندگی 


آبی نداشت جویی 


بر حریقان مرگ دشوارست بر من زندگی 


۰ /بیدل دملوی 


با چنین دردی که باید زیست دور از دوستان 
کاش د رکنج عدم بی درد سر می‌سوختم 
خجلت عشق و وفاء یأس و امید مدعا 
بی‌نفس گردیدن از آفات آیمن می‌کند 
تشنه‌ی آبی نباید بود کز سر بگذرد 
فرصت آوارگی هم یکدو گردش بیش نیست 
هر که می‌بینی دکان آرای نازی دیگرست 
تا کجا همکسوت طاووس خواهی زیستن 
گه به منظر می‌فریبد گه بهبامت می‌برد 
دستگاه ناله هم ای کاش مدّی می‌کشید 


به که تپسندد قضا بر هیچ دشمن زندگی 
همچو شمعم کرد راه مرگ روشن زندگی 
عالمی شد بار دل زین بار گردن زندگی 
آن چراغی را که دارد زیر دامن زندگی 
می‌شود آخر دم تیغ از گذشتن زندگی 
تا به‌کی دارد چو سنگت در فلاخن زندگی 
زین قماش پوچ یعنی باب مردن زندگی 
پیخبر در آبت اقکنده‌ست روغن زندگی 
می‌کشد تا خانه‌ی گورت به هر فن زندگی 
چون سبندم سوخت داغ نیمه شیون زندگی 


شبنم انشا بود بیدل خجلت پرواز صبح 


بر کفن زد تا عرق کرد از دویدن زندگی 


بسکه گردید آبیار ما ز پا افتادگی 
می‌توان از طینت ما هم رعونت خواستن 
عمرها چون اشک کنج راحتی می‌خواستم 
دام عجزی در کمین سرکشی خواییده است 
سرکشی تا کی گریبانت درد چون گردباد 
مرد وحشت گرنهای با هر چه هستی صلح کن 
خوطه زن در ناز اگر با عجز داری نسبتی 
خط پرگار کمالت ناتمام افتاده است 
با خرد گفتم چه باشد جوهر فقر و غنا 
تخم اقبالم ز فیض سجده خواهد همتی 
کاروان نقش پاییم از کمال ما مپرس 


سبز شد آخر چو بید از وضع ما افتادگی 
گر برآید از طلسم نقش پا افتادگی 
بهر ما امروز خالی کرد جا افتادگی 
مسی‌کشد انجام نی از بوربا افتادگی 
همچو صحرا دامنی دارد رسا افتادگی 
ای به یک رویی مثل یا جنگ یا افتادگی 
بر صراپای تو می‌بنده حنا افتادگی 
تا تمی‌سازد مسرت را محو پا افتادگی 
گفت: در هر صورتی نام خدا افتادگی 
کز سرم چون پا دواند ریشه‌ها افتادگی 
منزل ما جاد؛ ما خضر ما افنادگی 


نیست ممکن بیدل از تسلیم» سر دزدیدنم 
نسبتی دارد به آن زلف دو تا افتادگی 
به طبع مقبلان یارب کدورت را مده راهی 
بر ایین آیینه‌ها مسپسند ز 
چراغ ابلهان عمری‌ست می‌سوزد درین محفل 
۱ چه باشد یک شرر بالد فروغ طبع آگاهی 
جهان آینه‌ی وهم است و اين طوطی سرشتانش 
نسفس بسرداز تقلیدند و می‌گویند اللهی 


تهمت آهی 


غزلیات / ۱۳۲۱ 

پر است آفاق از غولان آدم رو چه سازست این 
به اين بیحاصلان یا دانشی یا مرگ ناگاهی 

به حیرتگاه وصل افسون هجران عالمی دارد 


ِ فراموشی نصیبم کن مگر یادت کنم گاهی 
تسپشها دارم و از آشسیان بسیرون نمی‌آیم 
به این انداز مژگان هم ندارد بال کرتاهی 


به خاک آستانت چون هلال از بسکه گم 

جبینی یافتم در نقش پیشانی پس از ماهی 
ندانم مژده؛ُ وصل که دارد انتظار من 

که حسرت سخت گلبازست با گرد سر راهی 
چراغ عبرت من از گداز شمع شد روشن 

بغیر از زندگانی نیست اینجا داغ جانکاهی 
به تنگیهای دل یک غنچه تتوان نقش بست اینجا 

شکستم رنگ تا تغییر دادم بستر آهسی 

ببینم تا کجاها مي‌برد فکسر خودم بیدل 


به رنگ شمع امشب در گریبان کنده‌ام چاهی 
به عجز کوش ز نشو و نما چه می‌جویی " به‌خاک ریشه‌ی‌نوست‌از هواچه می‌جوبی 
دل گداخته اکسیر بی‌نیازبهاست ۰ ۰ گداز درد طلب کیمیا چه می‌جوبی 
سراغ قافله‌ی عمر سخت ناپیداست ز رهگذار نفس نقش پا چه می‌جویی 


به هر چه طرف کنندت رضا غنیمت دان 
به فکر خلق متن؛ هرزه سمی جهل مباش 
مسحیط شرم بقدر عرق گهر دارد 
بسه دامگاه جسد پسرفشانی انقاس 
هسزار سال ره اینجا نیاز یکقدماست 
زبان حسیرت آیینه ایسن نوا دارد 


زکسارگاه فنا و بقا چه می‌جویی 
محیط ناشده زین موج‌ها چه می‌جوبی 
هنوز آب نه‌ای از حیا چه می‌جوبی 
اشاره‌ای‌ست کزین تنگنا چه می‌جوبی 
ز خود برآی ز فکر رسا چه می‌جوبی 
که ای جنون زده خود را ز ما چه می‌جویی 


به ذوق دل نفسی طوق خویش کن بیدل 
تو کعبه در بغلی جابجا چه می‌جوبی 


به عزم بسملم تیغ که دارد میل عریانی 
چه سازم در محبت با دل بی‌انفعال خود 


در آن محفل که بود آینه‌ام گلچین دیدارش 
اگر هوشیست پرسیدن ندارد صورت حالم 


که در خونم قیامت می‌کند ناز گل افشانی 
نیفتد هیچ کافر در طلسم ناپشیمانی 
آدب می‌خواست بندد چشم من نگذاشت حیرافی 
که من چون تام صد پرده عربانتر ز عریافی 


۴۳ ا/یدل دهلوی 


دو عالم گشت یک زخم نمکسود از غبار من 
تنک سرمایه‌ام چون سایه پیش آفتاب او 
به این ساز ضعیفیها ز هر جا سر برون آرم 
چو شمع از نارساییهای پروازم چه می‌پرسی 
بهکامدل چه جولان سر کنم کز عرصه‌ی فرصت 
سحرخندی‌ست از عصیان من گرد ندامت را 
محبت نهمت آلود جفا شد از شکست من 


ز مشت خاک من دیگر چه می‌خواهد پربشانی 
که آنجا تا سجردی بردها گم گشت پیشانی 
سر مو می‌کند مانند تصویرم گریبانی 
که شد عمر و همان در آشیان دارم پرافشانی 
نظرها باز می‌گردد به چشم از نگ میدانی 
بقدر سودن دستم نمک دارد پشیمانی 


حبابم گرد بر دریا فشاند از خانه وبرانی 

ورق گردانی بیتابی‌ام فرصت نمی‌خواهد . . سحر در جیب دارم چرذ چراغ چشم فربانی 
دل بیتاب تا کی رام تسکین باشدم پیدل 
محال است این گهر را در گره بستن ز غلتانی 


به فبار عالم جستجو ز چه یأس خسته نشسته‌ای 
که به پیش پای تو یکدل است و هزار شيشه شکسته‌ای 
نبری ز خیال کسان حسد نکتی تخیل ظلم و کد 
که ز دستهای دعای بد به کمین تیغ دو دسته‌ای 
سر و برگ عشرت صد چمن به حضوز غنچه تمی‌زصد 
تو بهار رونق خلد شوزهمان دلی که نخسته‌ای 
به حضور بارگه‌ی ادب ستم است دمزدن از طلب 
تک و تاز گرد نفس مبر به دری که آینه بسته‌ای 
ز گل تعلق این جمن به کجاست لاله‌ی گوش من 
چو سحر به دام و قفس متن نفسی و از همه رسته‌ای 
ز فضولی هسوس بقا شده‌ای به عبرتی آشتا 
مژه گر رسد به خم حیا چو خیال ز آینه جسته‌ای 
نه قری است مجمع طاقتت نه حواس رابطه جرأتت 
به کف تو وهم ازین چمن گل چیده داری و دسته‌ای 
نفس از کشاکش مدح و ذم چقدر برآردت از عدم 
به تأمل از چه گره خوری که چو رشته‌ی بگسسته‌ای 
چه بلاست بیدل بیخبر که به اله هرزه شدی سمر 
همه راست درد شکست و تو که بهبیدلی چه شکسته‌ای 


به گرد سرمه خفتن تا کی از بیداد خاموشی 
در آن محفل که باند کلک رنگ آمیزی بادت 
چنون جانکنی تاکی دمی زین ماو من شرمی 


به پیش ناله اکنون می‌برم فریاد خاموشی 
نفس با اله جوشد تاکشد بهزاد خاموشی 
همین آواز دارد تیشه‌ی فرهاد خاموشی 


به ضبط نفس موقوفست آیین گهر بستن 
ز ساز مجلس تصویرم این آواز می‌آید 
همه گر ننگ باشد بیزبانی را غتیمت دان 
نفسها سوختم در هرزه نالی تا دم آخر 
لب از اظهار مطلب بند و تسخیر دو عالم کن 
به جرأت گرد طاقت از مزاج خویش می‌رویم 
نفس ننها نسوزی ای شرار پر فشان همت 
به دل گفتم درین مکتب که دارد درس جمعیت 


غزلیات / ۱۳۲۳ 


فراهم کن نفس تا بالد استعداد خاموشی 
که بر دور است از اهل نفس امداد خامرشی 
میاد آتش زنی چون شمع در بنیاد خاموشی 
رسانیدم به گوش آینه فریاد خاموشی 
درین یکدانه دارد دامها صیاد خامرشی 
پسند ناله‌ی من نیست بی‌ایجاد خاموشی 
که من هم همرهم تا هر چه باداباد خامرشی 
نفس در سرمه خوابانده گفت: استاد خاموشی 


چرایی اینقدر ناقدردان عافیت بیدل 
فراموش خودی يا رفته‌ای از یاد خاموشی 

به گلزاری که آن شوخ پری پیکر کند بازی 

عبارم چون پر طاووس گل برسر کند بازی 
جهان دریای خون گردد اگر چشم سیه مستش 

ز دست افشانی مزگان به ابرو سر کند بازی 
گدایی کز سر کوی تو خاکی بر چبین مالد 

به 2 
عرق بر عارضت هر جا بساط شبنم آراید 

نگه در خانه‌ی خورشید با اختر کند بازی 
قلم هر گه به وصف نیش مزگان تو پردازد 

چو خون جسته مضمون در رگ نشتر کند بازی 
مخور جام فریب از نقش صورتخانه‌ی گردون 

به لصیت‌باز بنگر کز پس چادر کنند بازی 
دل از ساز طرب بالیدن ننگست ازین غافل 

که از افراط شوخی طفل را لاغر کند بازی 
مرا از ششجهت فبد است و خوش آزاد می‌گردم 

کم اند مهره‌ای زینسان که در ششدر کند بازی 
ز بس پیچیده است آفاق را بی‌مهری گردون 

عجب گر طفل هم در دامن مادر کند بازی 
کتاب عرض جاهت تا ورق گرداند در جایی 

زهی غافل که با نقش دم اژدر کند بازی 


یقباد و افسر قیصر کند بازی 


۴ ا/ییدل ععلوی 


رداع بیقراری می‌کند چون شعله پروازت 
هوس بگذار تا چندی به بال و پر کند بازی 
من از سر باختن بیدل چه اندیشم درین میدان 
که طفل اشک هم بر نیزه و خنجر کند بازی 


به ما و من غلو دارد دنی تا فطرت عالی 
نقوش وهم و ظن در هر تأمل می‌شود باطل 
نفس سحر چه مضمول بر دماغ هوش می‌خواند 
در آن وادی که مخمور نگاه او قدم ساید 


جهان تنگ آسودن دل پر می‌کند خالی 
خط پارینه باید خواندن از تقویم امسالی 
که عمری شد ز هوشم می‌برد این مصرع خالی 
دماغ آبله بالد قدح در دست پامالی 


به هر واماندگی سمی ضمیفان در نمی‌ماند فسردن می‌شود برواز رنگ از بی بر و بالی 
نمی‌دانم ز شرم فوت فرصت کی برون آبم. عرق عمریست بر پیشانیام بسته‌ست فسالی 
به بازار موس شغل چه سودا داشتم یارب زیان و سود رفت و مانده بر جا نگ دلالی 
جهان بی‌اعتبار افتاد از لاف دنی طبعان نیستان پشم می‌بافد ز شیر و گربه‌ی فالی 
شکوه عالم موهوم را با ما چه سنجد کس_... هچوم ذره گر قتطار چیند نیست مثقالی 
به این تسلیم‌بار نیک و بدتاک یکشم بیدل 
سیه گردید همچون شانه دوش من ز حمالی 
به مکتب هوس از کیف و کم چه فهمیدی ‏ . تو فطرت عدمی از عدم چه فهمیدی 
نظر بر اوج سپهرت بلند تاخت چه دید سرت به زانو اگرگشت خم چه فهمیدی 
زبان به حرف گشودی چه بود آهنگت ۰ دولب دمی که رساندی بهم چه نهمیدی 


هزار رنگ خطت ریخت از زبان لیکن 
به رشته‌های نفس نفمه‌ای جز اژه نبود 


کسی نگقت ترا ای قلم چه فهمیدی 
ازین ترانه که گفتی منم چه فهمیدی 


بلند و بست تو چون شمع دودی و دافیست ‏ . به سر چه دیدی و زیر قدم چه فهمیدی 
قفای سایه دویدی ز شخص شرمت باد . دل آب گشت ز دیر و حرم چه فهمیدی 
سواد معنی و صورت ز فهم مستغنی‌ست صمد اگر صمد است از صنم چه فهمیدی 
بغیر وهم که در درسگاه فطرت نیست ‏ .منت به هیچ قسم می‌دهم چه فهمیدی 
فرامشی سبقم کیست تا ازو برسم که من به یاد توگر آمدم چه فهمیدی 
چنین که بیدل ما نارسای عرفان ماند 
صباد ضره؛ٌ دانش تو هم چه فهمیدی 


به ناقوسی دل امشب از جنون خورده‌ست بهلوبی 

بر این نه دیر آتش می‌زنم صر می‌دهم هویی 
ز فیض وحشتم همسایه‌ی جمعیت عتقا 

چو دل دارم به پهلو گوشه‌ي از عالم آنسوبی 


غزلیات ۱۳۲۵ 


به هر بیدست و بایی سیر گلزاری دگر دارم 

سرشکی رفته‌ام از خویش اما تا سر کویی 
بساط خاک عصرض دستگاهم برنمی‌دارد 

چو ماه نو به گردونم اگر بالم سر موبی 
محیط ناز کانجا زورق دلهاست توفانی 

حبایش گردش چشم‌است و موج؛ ایمای ابروبی 
خم هر سطر سنبل صد جنون آشفتگی دارد 

درین گلشن مگر واکرده‌ای طومار گیسویی 
ختن می‌گردد از ناف غزالان کاسه‌ها بر کف 

سرد کز زلف مشکینت کند در یوز؛ بوبی 
سری دارم الفت نشله‌ی صودای فرمانت 

به جولانگاه تسلیم از تو چوگانها ز ما گوبی 
نوای عندلیبان نکهت گل شد در این صحرا 

مگر میتا به قلقل واکشد حرف از لب جویی 
ز منزل نیست بیرون هر چه می‌بینی درین صحوا 

تو ینما جاده تا من هم دهم عرض تک و پوبی 
شور آیبینه‌ی بیطاقتی تسرسم کنند رو 

به خاک بیخودی دارد غبارم سر به زانوی 
به یک عالم ترشرو کارم افتاده‌ست و ممنونم 

شکست رنگ صفرای طمع می‌خواست لیموبی 
ز خواب بیخودی مشکل که بردارم سر موگان 

به زیر صایه‌ام دارد نهال ناز خودرویی 

به خاک عاجزی چون بوریا سر کرده‌ام بیدل 
مگر زین ره نشانم نقش آرامی به پهلوبی 

پسوچست قماش تو به اظهار تلافی ‏ . ای کسسوت موهوم فسنا رنگ نبافی 
نشکافت کس از نظم جهان معنی تحقیق 
در فکر خودم معتی او چهره گشاشد . . خورشید برون ریختم از ذره شکافی 
آیینه دلان جوهر شمشیر ندارند اجزای سداراییی ما نیست مصافی 
بر ما نتوان بست خطاهای معافی 
خون ناشده ره در دل ظالم نتوان برد جز آب که دیده‌ست ز شمشیر غلافی 


از بسکه بهم تنگ نشسته‌ست قوافی 


۷ /یدل «علوی 


زین ماومن اندیشه‌ی تحقیق که دار معتی تقروشی به سخنهای گزانی 
تا محمل آسایش جاوید توان یست یک آبله‌ی پاست درین مرحله کافی 
گو این دو سه رنگت به توّهم نفریبد ‏ . آبینه مشوتانکشی منت صافی 
زان پیش که احسان فلک شعله فروشد 
بسیدل عرقی رز یه صامان تلافی 

به وحشت برنمی‌آیم ز فکر چشم جادویی 

چو رم دارم وطن در سایه‌ی مژگان آهویی 
به بزمت نیست ممکن جرأت تحریک مزگانم 

نیام آیسینه امسا از تحیر بسرد‌ام بسوبی 
نگردی ای صبا بر هم زن هنگامه‌ی عهدم 

که من مشت غباری کرده‌ام نذر سر کویی 
به پیری هم ز قلاب محبت نیستم ایمن 

قید خم گشته جیبم می‌کشد تا ناز ابرویی 
جهانی نقد فطرت در تلاش شبهه می‌بازد 

یقین مد توه گر پیدا نمایی همچو من روبی 
سر تسلیم مسی‌دزدم به بالین پسر عستقا 

چه سازم در خم ه چرخ پیدا نیست زانوبی 
مسراغ از حسیرت من کن رم لیلی نگاهان را 

برون از چشم مجنون نیست نقش بای آهوبی 
در عالم مسعتی آشفته حسالی در گره دارم 

دل افسرده‌ام سهریست بر طومار گیسوبی 
دساغ آشسفتگان را سهر؛ سودا اثر دارد 

بسرای زلف سازید از دلم تعویذ بازیی 
بسه رنگی ناتوانم در تمنای میان او 

که گرداند عیان مانند تصویرم سر سویی 
محال است آنچه می‌خراهم؛ خیالسث اینکه می‌بیتم 

مقابل کرده‌اند آیینه‌ی من با پریروی 
خسیال نسیستی سیر شبستانی دگر دارد 

چو شمع کشته سر دزدیده‌ام در کنج زانوبی 


عزنیات / ۱۳۳۷ 


درین گلشن چو بوی گل مریض وحشتی دارم 
که خالی می‌کند صد بستر از تخییر پهلوبی 
بهار راحت از باس نفس گل می‌کند بیدل 
به رنگ گل ندارم زین چمن سررشته‌ی بوبی 


به وحشت نگاهی چه خو کرده‌ای 
چو صبح از نفس پر گریبان مدر 
یمین و بسار و پس و پیش چیست 
نه باغیست اینجانه گل نه بهار 
کسجا نشسثه؛ کنو باده؛ ای بیخبر 
عدم از تو مرهون صد قدرت است 
اگر صد سحر از فلک بگذری 
نسسنالیده‌ای جسز بسه کسنج دلت 
بسه انداز نخلت کسی پی تبرد 
ز هسستی ندیدی به غیر از عدم 
نفس وار مسقصود مسعی تو چیسبت! 
س‌خنهای تسحقیق پر نازک است 
بشو دست و زین خاکدان پاک شو 
جسهانی نسظر بر رخت دوخته‌ست 


که خود را به پیش خود او کرده‌ای 
کسه نساموس چاک رفو کبرد‌ای 
تسویکسویی و چار سو کرده‌ای 
خسیالی در آیسینه بس و کسرده‌ای 
چو مستان عبث های و هو کرده‌ای 
بدی هم که کردی نک و کسرده‌ای 
همان در نسفس جستجو کرده‌ای 
اگسر نسیستان در گسلو کسرده‌ای 
که پسر می‌زنی یانمو کرده‌ای 
مگر سر به جیبت فرو کرده‌ای 
که عمری‌ست بر دل غلو کرده‌ای 
مسیان گفته و فسهم مو کرده‌ای 
تسیمم بسهل گر وضو کسرده‌ای 
توای گل به سوی که رو کرده‌ای 


چو بیدل چه می‌خراهی از هست و نیست 
که هصیچی و هیچ آرزو کرده‌ای 


به وضع غربتم منظور بیتابی‌ست آرامی 
دل مأیوس ما را ای فلک بیکار نگذاری 
فنا گشتيم و خاک ما به زیر چرخ مینابی 
حریفان مفتنم دارید دور کامرانی را 
غرورش سرکش افتاده‌ست ای بیطاقتی عرضی 
ز چشم ننگ ظرف خود به حسنش برنمی‌آبم 
درین صحرا نمی‌يابم علاج تشه کامیها 
خمار و مستی این بزم جز حرفی نمی‌باشد 
نگاه بی‌نیازی اندکی تحریک مزگان کن 
شررگردید عمر من همان سنگ زمیتگیرم 


ز موج گوهرم گرد یتیمی نیست بی‌دامی 
حضور عشرت صبحی نباشد کلفت شامی 
چو ریگ شیشه‌ی ساعت ندارد بوی آرامی 
درین محفل به کام بخت ما هم بود ایامی 
تغافل شوخی از حد می‌برد ای نالهابرامی 
چسان گرداب گیرد بحر را در حلقه‌ی دامی 
مگر تبخاله بالد نا لب حسرت کشد جامی 
مشو مفرور آگاهی که وصل اینجاست پیفای 
جهانی پیشت آیدگر تو از خود بگذری گامی 
نشد این جامه‌ی افسردگی منظور احرامی 


۸ ا/بیدل دمنوی 

دماغ بی‌نشانی خود نمایی برنمی‌دارد 
جنون صیادی من چون سحر پنهان نمی‌باشد 
ضعیفی در امانم دارد از بیمهری گردون 


بس است آیینه‌ی آثار عنقا کرده‌ام نامی 
به هر جا گرد پروازی‌ست من انکندهام دامی 
شکستی نیست رنگ سایه راگر افند از بامی 


درین محفل نهآن یربطی افسرده‌ست دلهارا ‏ - که یابی احتمال توأمی در مغز بادامی 
دماغی در هوای پختگی پرورده‌ام بیدل 
به مغز فطرتم نسبت ندارد فکر هر خامی 

بهار آن دل که خون گردد به سودای گل روبی 

ختن فکری که بندد آشیان در حلقه‌ی سویی 
سحر آهی که جوشد با هوای سیر گلزاری 

گهر اشکی که غلتد در غبار حسرت کویی 
زپای مور تا بال مگس صد بار سنجیدم 

نشد بی اعتباریهای من سنگ ترازوسی 
چوگل امشب به آن رنگ آبرو بر خویش می‌بالم 

که پنداری به خاک پای ار مالیده‌ام رو 
به صد الفت فرییم داد اما داغ کرد آخر 

گل اندام سمن بوبی؛ چمن رنگ شرر خویی 
سر سوداپپرست. آوارگی تا کی کشد یارب 

گرفتم باللی دیگر ندارم؛ نج زانویی 
تسلاش دست از ترک تعلق می‌شود ظاهر 

ز دنیا نیست دل بسرداشتن بی‌زور بازوبی 
ز درد مطلب نایاب بر خود می‌تبد هر کس ۱ 

جهان گردی‌ست توفان برد؛ جولان آهوبی 
وداع فرصت دیسدار بسی‌ماتم نمی‌باشد 

ز مزگان چشم قربانی پریشان کرده گیسوبی 
قد خم گشته‌ای در رهمن صد عقبا اسل دارم 

به این دنباله داریها کم افتاده‌ست ابرویی 
بنای محض قانع بودن‌ست از نقش سوهومم 

که من چون موی چینی نیستم جز سایه‌ی موبی 

درین گلشن ز بس تنگست بیدل جای آسودن 
نگردانید گل هم بی‌شکست رنگ پهلوبی 


بهار است ای ادب مگذار از شوق تماشابی 
خوشا شور دماغ شوق و گیرودار سودایی 
ز هر برگ گل اين باغ عبرت در نظر دارم 
جهان بر پیحس است از ساز نبرنگی مشو غافل 
طرب کن گر پی محمل کشان صبح برداری 
به هر مزگان زدن سر می‌دهد در عالم آبم 
به امپد گشاد دل نگردی از خطش غافل 
به هر جا عشق آراید دکان عرض استغنا 
خراب جستجوی یکنفس آرام می‌گردم 


غزلیات / ۱۳۳۹ 


به چندین رنگ و بوی خفته مژگانم زند پایی 
قيامت پرفشان هوبی؛ جهان آتش فکن‌هایی 
کف افسوس چندین رنگ و بو بر یکدگر سای 
هوایی می‌دمد وهم نفس بر نقش زیبایی 
که این گرد جنون دارد تبسم خیمه لبلایی 
خستان در بغل اشک قدح کج کرده مینابی 
پی این مور می‌باشد کلید قفل صحرایی 
سر افلاک اگر باشد نمی‌ارزد به سودابی 
شکست دل کنم تعمیر اگر پیدا شود جایی 


ز جیب عاجزی چون آبله گل کرده‌ام بیدل 
سرخوناب مغزی سایه پرورد کف پایی 


به شهرت زد اقبال خلق از تباهی 
دمساغ غفسرور از فسقیران نسبالد 
گسرایین است درد سر زر پرستان 
تسدانسم خسیال دمساغ آفرینا 
ندیده‌ست ازین بحر غیر از فسردن 
یتقین احستیاج دلایل نسدارد 
نخواهی شدن مستکر آننچه گفتی 
گر اقسبال خدورشیدیت اوج گیرد 
به‌ هر جا گشادند مسژگان نازت 
شنیدم قدم می‌گذاری به چشسمم 
کستان بساب مهتاب چیزی ندارد 


سید است نقش نگسین از سیاهی 
کجی نیست سرمایه‌ی بی‌کلاهی 
همان اجتماع گدایی‌ست شاهی 
چه دارد درسن استحان گاه واهسی 
به چشمی که موج گهر نیست راهمی 
در آب افکند سرمه را چشسم ماهی 
دو لب داده در هر حدیثت گواهی 
فنروزد چسراغ از دم صسبحگاهی 
به چشم بتان خواب شد خوش نگاهی 
زمین سبز کرده‌ست مژگان گیاهی 
به هر جا تویی دیگر از من چه خواهی 


کسرم پسکنه گرم امتحانست بسیدل 
مرا سوخت اندیشه‌ی بی‌گناهی 


به نمو سری ندارد گل بباغ کیربایی 
پی جستجوی عنقا به کجا توان رساندن 
ره دشت عشق و آنگه من گشته گم درین ره 
زده آفتاب و انجم به قبول بارگاهت 
سر ریشه‌ام ندانم به کجا قرار گیرم 
ز شکوه‌ملک صورت سر برگ و بارم این بس 


ندمیده‌ای به رنگی که بگویمت کجایی 
نه سراغ فهم روشن نه چراغ آشنایی 
به سر چبه خار بعدم الم برهنه پاس 
زسر بریده بر سرگل طالع آزمایی 
ته خاک هم تیاسود گل باغ خود نمایی 
که ز خاک اهل معنی کنم آبرو گدایی 


۰ /بیدل دملری 


همه تن چو سایه رنگم به صفا چه نسبت من 
من بیخبر کجایم که در دگر گشایم 
ز جهان رسیدم اما نرهیدم آنقدرها 
خرد فسرده جولان چه دهد سراغ عرفان 
چه شگرف دلربایی چه قیامت آشنایی 
بم و زیر ساز امکان به ادبگه ثنایت 
به صد انجمن من و ما سرو برگ ماست یکت 
به محیط عشق یارب به چه آبرو ببالیم 


مگرم زنند صیقل به قبول جبهه سایی 
ز تو آنجه وانمایم تویی آنکه وانمابی 
که هنوز همچو صبحم قفسی‌ست با رهابی 
بدرّد مگر گریبان ز جنون نارسایی 
نه ز ماست عالم تو نه تو از جهان مایی 
عرقی دمانده بیرون ز چبین تر صدابی 
همه برج یک بحیطم همه خلق یک خدایی 
چو حیاب کرده عریان همه را تک ردایی 


ز وصال مهر تابان چه رسد به ساپه بیدل 
روم از خود و توگردم که تو درکنارم آبی 
به هستی از گداز انقعالم تیست 
جبین هم کاشکی می‌داشت چون مزگان عرق‌چینی 

به تدییری دگر ممکن مدان جمعیت بالم 
براین اجزا مگر شیرازه گردد چنگ شاهینی 

چواشک از ننگ خود داری چسان آیم بروت یازب 
هئوزم یکمژه بسر هم نیقشرده‌ست تمکینی 

در این مسحفل رگ یاقرت دارد نبض ایسجادم 
مسژه واکرده‌ام اما به روی خواب سنگینی 

ادا فسهم چسراغان خموشم کس نشد ورنه 
۲ تحیر داشت چون طاووس چشمکهای رنگینی 

از ایسن آیسینه‌سازیها که دارد فطرت؛ اسک‌ندر 
گرفتم چیده باشد خجلت تمثال خودبینی 

به عبرت آب ده چشم هموس از سیر این محفل 
که اشکی چند بر مژگان تر بسته‌ست آییلی 

دماغ بسی‌نیازان نساز وحشت بسر نسمی‌دارد 
مدان جسز ننگ آزادی که گیرد دامنت چیی 

غبار دشت امک‌ان را مکن تکلیف آسودن 
ز خسود برده‌ست خلقی را هوای خانه‌ی زینی 

زرنگ سایه‌ی من بوی چندین نافه می‌بالد 
خستن پسرورد نسازم در خیال ژلف مشکینی 

مزه نگشوده چندین رنگم از خود می‌برد بیدل 
رگ گسل بستر نازی پر طاووس بالینی 


به یاس هم نپسندید ننگ بیکاری 
در آن بساط که موجود بودنست غرضص 
به رنگ غنچه درین باغ بیدماغان را 
خدنگ ناله که از جوش ثّه فلک گذرد 
سرم به خدمت هستی قرو تمی‌آید 
چه سحر کرد ندانم نگاه جادویت 
در آرزری ده‌ان تو بسکه دلسنگم 
جهانی از نم چشمم مگر به توفان رفت 
دگر چو سایه‌ام از خانمان چه می‌پرسی 
نگاه اگر نشود صرف تار و پود تمبز 
ز هرزه تازی اگر بگذرد سرشک خوش است 
کجاست گوهر دیگر محیط عرفان را 
طلسم غنچه هجوم بهار در قفس است 


غزیات / ۱۳۳۱ 


دل شکسته‌ی ما کرد ناله معماری 
چو فره اندکی ما بس است بسیاری 
نسیم درد سر و شبنم است سر باری 
مسنش به داغ چگر می‌کنم سرداری 
تفس به گردنم افتاد و کرد زناری 
که مرده است جهانی به ذوق بیماری 
نقس به سیته‌ی من ره برد به دشواری 
به بحرش ای مژه‌ام بیش ازین نیفشاری 
نشسته‌ام به ضبار شکسته دیواری 
سر برهنه کند چون حباب دستاری 
گهر شود چو نشیند ز قطره سباری 
مگرز جیب تأمل سری برون آری 
به خون نشین و طرب کن اگر دلی داری 


چه جلوه‌ها که نشد فرش حیرتم بیدل 
صفای خانه‌ی آییه داشت همواری 


به یمن سبقت جهد از هزار قفله گیری 
به علم و فن تک و ناز نفس چه فایده دارد 
حبا خوشست ز برگ عدم به فرصت هستی 
به محفلی که بود دور جام و جلو؛ ساتی 
فتاده خسلق سقیّد به دامگاه تعین 
ز فکر مدحت ابنای روزگار حذر کن 
دلت به کینه مینباز تا فساد نزاید 
نشسته هر نفس آماد؛ٌ هزار شکایت 
زموج کف به گهر ختم کن تردد دنیا 
صفای آینه‌ی دل گشاد کام نهنگست 


به رنگ موج گهر گر پی یک آبله گیری 
جز اینقدر که عدم تا وجود فاصله گیری 
به یکقدم سفر آخر چه زاد و راحله گیری 
چو زاهد از چه هوس کنج خلوت و چله گیری 
تو هم اسیر خودی عبرت از چه سلسله گیری 
که بدنر از لگدست آنچه زین خران صله گیری 
چه مردی است که بار زنان حامله گیری 
گرفتن در لب به که دامن گله گیری 
سزد که یکدلی از روزگار ده دله گیری 
فرو بری دو جهان گر عیار حوصله گیری 


قضا چه صور دمیده‌ست در مزاج تو بیدل 
که از نفس زدنی کوه را به زلزله گیری 


بی‌تو دل در سینه‌ام دارد جنون افسانه‌ای 
در سراغ فرصت گم کرده می‌سوزم نفس 
آنشی بر خود زنم چشمی ز عبرت واکتم 
جستجوها خاک شد اما درین صحرا نیافت 


اله‌ام جفدی قیامت کرده در وسرانه‌ای 
رفته شمع از بزم و بالی می‌زند پروانه‌ای 
چون چراغ کشتهام محبوس ظلمتخان‌ای 
آنقدر می‌دان که هویی بالد از دیوانه‌ای 


۲ ا/بیدل دهلوی 


در کلید سمی: امید گشاد کار نیست 
چارة دیگر نمی‌یابم گریبان می‌درم 
عسالمی دادم بسه توفان دل بیمدعا 
سبحه تا باقی‌ست زاهد در شمار کام باش 
میکشان پیش از سواد چرخ و اختر خوانده‌اند 
بر دوام صحبت هم چشم نتوان دوختن 


از شکست دل مگر پیدا کنم دندانه‌ای 
ناتوانیها چو مو می‌خواهد از من شانه‌ای 
سوخت خرمنها بهم تا پاک کردم دان‌ای 
ما و خط ساغری و لغزش مستانه‌ای 
بر بیاض گردن مینا خط پیمانه‌ای 
آخر ای بیدانشان خویشیم یا بیگانه‌ای 


دود دل عمررست بیدل می‌دهم پرواز و بس 
بر گسستن بسته‌ام زنار آتشخانه‌ای 


بیحاصلیام بست به گردن خم پیری 
در عالم فرصت چقدر قافیه تنگ است 
تسا پتبه نهد کس به سر داغ جوانی 
مورف فراموشی ایام شبابست 
هیهات به این حلقه در دل نگشودند 
آزادگی آن نیست که از مرگ هراس 
دل خورد فشاری که ز هم ریخت نگینش 
تأثیر نفس سوخت به سامان فسردن 
انگشت نمای عدم از مسوی سیدم 
چون موی سپیدی زند از لاف حیاکن 


چون بید ز سر تا قدمم عالم پیری 
مسوءرست سیه؛ پیشتر از ماتم پیری 
ک‌افور ندارد انر سرهم پیری 
خلدی اگر ایجاد کند عالم پیری 
رفتند جوانان همه نامحرم پیری 
بر سرو نیسته‌ست خمیدن غم پیری 
زین بیش چه تنگی دمد از حاتم پیری 
رو آتش یساقوت فسروز از دم پسیری 
کردند چو صبحم علم از برچم پیری 
هشدار که زال است همان رستم پیری 


بیدل تو جوانی به تک و تاز قدم ژن 
من سایه‌ی دیوار خودم از خم پیری 


بیخبر از خود مگذره جانب دل هم نظری 
زندگی یک دو نقس؛ اينهمه پرواز هوس 
بر هوس نشو و نماه مفت خیالست بقا 
آه درین دشت هوس نیست به کام دل کس 
بی‌تو چر شمعم همه تن سوخته‌ی یاس وطن 
قابل آگاهی او نیست خیال من و تو 
جوش حباب انجمن شوکت دریا نشود 
نیست ز هم فرق نما انجمن و خلوت ما 
در بر هر زیر و بمی خفته فسون عدمی 


ای چمنستان جمال» آینه دارد سحری 
کاغذ آتش زده‌ای سر خوش مست شرری 
ورنه در اقلیم فناء یأس ندارد هنری 
مشت غباری که بچیند نمی از چشم تری 
داغی وآهیست ز من گر طلبی پا و سری 
حسن خدایی نشود آینه دارش دگری 
ما همه صیقل زده‌ايم آینه‌ی بی‌جگری 
آینه دارد همه جا خانه‌ی بیرون دری 
در همه سازست رمی با همه رنگست پری 


پردة صد رنگ دری تا به چمن راه بری خفته ته بال پری کارگه شیشه‌گری 
بیدل خونین جگرم بلبل بی‌بال و برم 


تیست درین غمکده‌ها ناله‌ی من بی‌اثری 


پیرو تسلیم باش آخر به جایی می‌رسی 
کاروانها می‌رود زین دشت بی‌گرد سراغٍ 
زیر گردون عقدة کار کسی جاوید نیست 
صبر اگر باشد دلیل نارسایهای جهد 
ای زبان دان عدم از خامشی غافل مباش 
چون سحر تا آسمان بالیده‌ای اما هنوز 
گردش رنگ تجدد تنگ دارد فرصتت 
بیدماغی می‌کند نازت به صد گردون غرور 
بر ملایک هم سجود احترامت واجپ‌ست 
گرم داری در عدم هنگامه‌ی سیر خیال 
ای به چندین پرده پهانتر ز ساز بوی گل 
باز می‌گردد مه گل می‌کند عریائیت 
رمز هستی و عدم زین پیش تتوان واشکافت 


غزیات ۱۳۳۳۸ 


از سرما گر قدم سازی به پایی می‌رسی 
می‌شوی گم تا به آواز دراییی می‌رسی 
دانه وار آخر تو هم تا آسیایی می‌رسی 
تا به مقصد چون مر بی‌رنج پایی می‌رسی 
زین ادا بازی به حرف آشنایی می‌رسی 
از بهار بی‌تشان برخودهوایی می‌رسی 
ابتدایی تا به فکر انتهایی می‌رسی 
تا به سیر کله‌ی چون من گدایی می‌رسی 
خاکی اما از جناب کبربایی می‌رسی 
نی به جایی می‌روی و نی ز جابی می‌رسی 
یا رنگی می‌کنی گلگون قبایی می‌رسی 

شم می‌بوشی به سامان ردایی می‌رسی 
تفس هر دم زد هوبی به‌هایی می‌رسی 


چون 


بیدل آهنگت شبتیدیم و ترا تشناختیم 


ای ز فهم آن سو به گوش ما عیدایی می‌رسی 
چند کشد دل الم بیهده کوشی چون صبح نفس باختم از خانه بدوشی 
تردد نتوان زیست ‏ ترسم به عرق گم شود از آبله جوشی 
امروز کسی محرم فریاد کسی تیست ۰ ۰ دلکوب خودم چون جرس از هرزه خروشی 


شممی که به فانوس خیال تو فروزند 
ای خواب تو تلخ از هوس مخمل دنیا 


گر آگهی از ننگ بدانجامی اقبال 
تفت پستی تشد دی اهنت 


در سعی طلب چشم به فرصت نتوان دوخت 


چون آتش یاقوت نمیرد ز خموشی 

لفنت پنبه بگوشی 
هر چند به گردون رسی از خاک به جوشی 
آن جرعه که بر خاک توان ربخت ننوشی 


حیف است ز حرف 


برق آینه‌دار است مبادا سژه پوشی 


بسیدل اگر آگه شوی از درد محبت 
یک زخم به صد صبح تبسم نفروشی 


تاچند ناز غازه و رنج حنا کی 
عرض کمال آینه موقوف سادگی‌ست 
حیرت غنیمت است مبادا چو گردباد 
بار دلت به ناله رسانی سبک شود 
بیرون ته فلک فکنی طرح کشت و کار 
با این شکست و عجز رسا موی چینی‌ایم 


نقاش قسدرتی ار از رنگ پا کشی 
زان جوهرت چه سود که خط بر صفا کشی 
چشمی به گردش آری و جام هواکشسی 
کز پای کوه رشته به زور صدا کشسی 
تادانه‌ای سلامت ازین آسیا کشی 
آسان مدان که دامتش از دست ما کشی 


۴ /بیدل ععلوی 


بار وفادمی که شود طاقت آزما 
مخمل رضا به مشق سجودت نمی‌دهد 
دوش ضنا مستمکش ناز هوس مباد 
گر آگهی ز خفت اوضاع احستیاج 
غافل مشو ز مزد لاش فروتتی 


از عرق دگر چه به دوش حبا کشسی 
خط بر زمین مگر ز نی بوریاکشسی 
بار جهان خوشست که بر پشت پا کشی 
دست آنقدر میاز که ننگ دعاکشی 
شاید که سایه‌ای کنی ایجاد واکشی 


بیدل گذشت عمر و نه‌ای فارغ از امل 


تاکجا آن جلوه در دلها کشد میدان سری 
فلت ذاتی ز تدییر تأسل فارغ است 
تاصدم آرار؛ آفات باید تاختن 
فیض صحرا در غبار خانمان آسوده است 
برگ برگ بید اين باغ امتحانگاه خمی‌ست 
با خرد گفتم چه باشد انفعال آدمی 


رشته و تو همان در کشاکشی 


در فشار شيشه افتاده‌ست آفوش پری 
از فسون پنبه منت بر نمی‌دارد کری 
جز فرو رفتن ندارد کشتی ما لنگری 
تابه دامن وارسی باید گریبان بر دری 
هیچ باری نیست سنگینتر ز بار بی‌بری 
سوی‌دنیا دید و گفت: اشغال اسباب خری 


عمرها شد می‌زنی بیدل در دیرو حرم 
آ از آن روزی که گویندت چه زحمت می‌بری 


تام حرم طبیعت بلبل نمی‌شوی 
تا نیست وقف هر سر موبت محرقی 
پست است نسردبان عسروج تعینت 
زین کشمکش که خاصیت فهم نارساست 
هر ضنچه‌ای تأملی ای دود پرفشان 
درش حباب و بار نفس یک نفس بس است 
تا از کفت صنان نبرد ترک اختیار 
بر طاق نه؛ تردد مینای قسمتت! 
تسا نیستی به صیقل اجزا نمی‌رسد 
از سسجده فسناست بسقای حقیقتت 


با پیکر خمیده مخواه امتداد عمر 


رنگ آشنای خاصیت گل نمی‌شوی 
جوهر شناس تیغ تغافل نمی‌شوی 
تسامسرنگون فهم تنزل نمی‌شوی 
آسوده جز به کسب تجاهل نمی‌شوی 
آخر درین چمن رگ سنبل نمی‌شوی 
زین بیشتر حریف تحمل نمی‌شوی 
مسوصول بارگاه توکل نمی‌شوی 
صدبار اگر گداز خوری مل نمی‌شوی 
آیسینه دار انسجمن کسل نمی‌شوی 
زین وضع گر چراغ شوی گل نمی‌شوی 
کم نیس ت گر به گردن خود غل نمی‌شوی 


آخر ازین محیط خیالت گذشتن است 
بیدل چرا چو موج گهر بل نمی‌شوی 
تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی 
تسیم از طره‌ات چون فتنه در محشر کند بازی 


غزئیات / ۱۳۳۵ 


فلک بر مهره‌های ثشابت و سیار می‌لرزد 
مبادا گردش آن چشم شوخ ابتر کند بازی 

قدح لبریز حیرت گردد و مینا به رقص آید 
در آن محفل که آن شوخ پری پیکر کند بازی 

بجز مشاطه‌ی جادو که دارد نبض گیسویش 
ین ماری مگر در دست افسونگر کند بازی 

شهید ناز او خون گرمیی دارد که از شوقش 
چو تبض موج جوهر در دم خنجر کند بازی 

بضاعت نیست بیش از مشت خونی‌بسمل‌مارا 
گل آخر رنگ خواهد باختن گر سر کند بازی 

زگرد اضطراب دل نفس در سینه‌ام خون شد 
بگو این طفل شوخ از خانه بیرونتر کند بازی 

نگه را محرم دل ساز و قارغ کن ز افلاکش 
چو طفلان تا به کی با حلقه‌های در کند بازی 

فضای پرزدن تنگ‌ست در جولانگه امکان 
شسرار ما مگر در عالم دیگر کسند بازی 

به زیر چرخ از انسان» هرزه جولانی نمی آید 
مگر بوژینه‌ای باشد که در چنبر کند بازی 

دل خرسند بر هر کس ز شوق افسون دمد بیدل 
در آتش هم همان چون شمع گل بر سر کند بازی 

تسم قابل چاکی نشد ناموس صریانی 
خجل کرد آخر از روی جنونم بی‌گریبانی 

چو بال و پر گشاید وحشت از ساز جنون من 
صدا عمریست در زنجیر تصویر است زندانی 

ندانم مشهد تیغ خیال کیست این گلشن 
که شبتم کرد گلها را نهان در چشم قربانی 

به راه او نخستین گام ما را سجده پیش آمد 
تو ای حسرت قدم می‌زن که ما سودیم پیشانی 

به جای شعله از ما آب نم خون کرده می‌جوشد 
چویاقوت آتشش ما را حیا کرده‌ست دامانی 


۷ ابیدل دعلوی 


بیا زاهد اگر همت دهد سامان توفیقت 
بیاموز از شرار کاغذ ما سبحه‌گردانی 
کنار وصل معشوق است گرد خویش گردیدن 
توان کردن به این گرداب دربا را گریبانی 
محبت نیست آهنگی که آفت جوشد از سازش 
گسسستن بسر نمی‌آید به زنار سلیمانی 
سر قطع تملن داری از دیسوانگی مگذر 
پس است آیینه‌دار جوهر شسمشیر عربانی 
به این سامان وحشت آنقدر مشکل نمی‌ینم 
که گردد سایه‌ام چون دید؛ آهو بیابانی 
نیام نومید اگر گرد سر شمعت نمی‌گردم 
پسر پسروانه‌ای درم بقدر رنگ گردانی 
به شیرنگ خیالش آنقدر جوشیده‌ام بیدل 
که در رنگ غبارم می‌توان زد خامه‌ی مانی 


تمثال خياليم چه زشتی چه نکوبی 
ناموس حیا بر تو بنازد که پس از مرگ 
هوشی که چها دوخته‌ای از نفسی چند 
ترتیب دماغت به هوس راست نیاید 
از صورت ظاهر نکشی تهمت ایب 
زین خرقه برون تاز و در غلغله وا کن 
حسین تو مبرا ز عیوبست و لیکن 
هر چند که اظهار جمال از تو نهفتند 
گر یک مزه جوشی به زبان نم اشکی 
تا چینی دل کاسه به خوان تو نچیند 
تا آب تو نم دارد و گردیست ز خاکت 
کر جوش خمستان و تماشای بهارت 
غواصی رازت به دلایل چه جنون است 
ای شسمع خیال آینه از رنگ بپرداز 
فهمی به کتاب لغز وهسم نداری 
ای مرکز جسمعیت پرگار حقیقت 


ای آینه بر ما نتوان بست دوروبی 
با خاک اگر حشر زند جوش نرویی 
چاک در جهان را به همین رشته رفویی 
خود را مگر ای غنچه کنی جمع‌و ببوبی 
باور مکن این حرف که گویند تو اوبی 
چون نی به نیستان همه تن بند گلویی 
تا چشم به خود دوخته‌ای آبله روسی 
اما چه توان کرد که پر آینه خویی 
سیراب‌تر از سبزهُ طرف لب جوبی 
گر خود سر فنفور برآیی دو سه موبی 
در صعبد عرفان نه تیمم نه وضوبی 
زین ساز که گل در سبدومی به سبربی 
در قلزم تحقیق شنا خوانده کدوبی 
رنگی که نداری عرقی کن که بشویی 
آن روز که برسند چه چیزی» تو چه گویی 
گر از همه سو جمع کنی دل؛ همه سوبی 


بیدل من و ما از تو ببالده چه خیال است 
هر چند تو او نیستی» آخر ته از اوبی 


تش را پیرهن چون گل دمید افسون عریانی 
جنون حسن هم خواهد گذشت آخر 
مزه گو بال میزن من همان محو تماشایم 
نمی‌باید به تعمیر جسد خون جگر خوردن 
به رنگ فنچه تاکی داغ بیدردی به دل چیدن 
هرس در نسخه‌ی تسلیم ما صورت نمی‌بندد 
بهار سادگی مفت‌ست گلباز تماشا را 
ندارد نقشی از عبرت دبستان خودآرایی 
کمیتگاه شکست شبشه‌ی یکدیگر است ابنجا 
نیابی بی‌امل طبع گرفتاران عالم را 
ندارد بلبل تصویر جز تسلیم پردازی 
عدم هم بی‌بهاری تیست تخم نا امیدی را 
دچار هر که گشتم چشم پوشید از غبار من 

دل هر ذره‌ام 


توبا اين پنجه‌ی نازک چه لازم رنگها بندی 
سرابایت چرگل غیر از شکفتن بر نمی‌دارد 
غبارم تا کند یاد خرامت رنگ می‌بازم 
درین محفل چه دار سعیت از آیینه پردازی 
به شوخی حق مضمون ادب تتوان ادا کردن 
شرار کاغذ ما رنگ تصویری دگر دارد 
درین صحرا عنان سیل بی پروا که می‌گیرد 
به عرض نارساییها چه طاقت چنگ این بزمم 
به این طالع چه امکانست یایم بار اقبالی 
به گردونت نخواهد برد سمی بوچ بالیدن 
دل از ساز تعلق عاقبت بر کندنی دار 


غزئیات / ۱۳۳۷ 


قبای لالهگون افزود بر رنگش درخشانی 
خطش امروز بر تعلیق می‌پیچد ز ریحانی 
به سعی صبقل از آیینه نتوان رفت حیرانی 
بنای تقش پایی را چه معموری چه وبرانی 
چو شبتم آب شو شاید گل اشکی بخندانی 
نگه نتوان نوشتن بر بیاض چشم قربافی 
دمی آیینه گل کن تا دو عالم رنگ گردانی 
ز درد دل چه می‌پرسی هنوزآینهمی خرانی 
مبادا از سر این کوه سنگی را بلتم 
رسابی آشیان دارد همین در موی زندانی 
همان در خانه‌ی نقاش ماند از ما پرافشانی 
به عبرتگاه محشر یارب از خاکم نروبانی 
درین صحرای عبرت امتحانی بود عربانی 


ین رم آهو جنون دارد 
غبارم رنگ دشتی ریخت بیدل از پربشان 


ای 

پوشی بهله و بر بهله می‌باید حنا بندی 
تبسم زیر لب دزدی کز او بند قبا بندی 
که می‌ترسم قیامت بر من بی‌دست و پا بندی 
جز این کز تهمت تمثال خجلت بر صفا بندی 
عرق کن نقطه‌ی نظمی که در وصف حنا بندی 
به لوح امتیاز تا نقش ما بندی 
سر تسلیم افتد پیش تا راه قضا بندی 
خمیدن می‌کشم هر چند بر دوشم صدا بندی 
مگر از استخوانم نامه بر بال هما بندی 
چونی چند از سبکمفزی کمرها بر هوا بندی 
گشادآسان شود گر اندکی این عقده وا بندی 


وفا سررشته‌ی تسخیر می‌خواهد رسا پیدل 
به آیینی که هر کس راگرقتی دست: پا بندی 


جز عافیتم نیست به سودای تو نتگی 
انجام خرام تو شکار انکن دل بود 
مخمور لبت گر چمنش نشثه رساند 


ای خاک بر آن سر که نیرزید به سنگی 
از سروه چمن هم به جگر داشت خدنگی 
در شیشه‌ی یک غنچه نماند می رنگی 


۸ /یبدل دعلوی 


محو است در آینه‌ی تمکین تو شوخی 
تا طرح تبسم فکنی چین جبین است 
در عسالم ایجاد مسلم نتوان زیست 
در دیس ده عسبرت آشر دام حوادث 
خوشباش به پیری چو ز کف رفت شبابت 
آن مشهد نبرنگ که صبح است دلبلش 
فریاد که در مسرمه نهفتند خروشم 
عمریست که چون اشک قفا باز نگاهم 


تا خون که ساغر کش آرایش نازست 


چرن معتی پرواز شرر در دل سنگی 
در لطف و عتابت تتوان یافت درنگی 
هر دل المی دارد و هر آینه رنگی 
خفته‌ست به زیر پر طاووس: پلنگی 
گر زمزمه‌ی نی نبود؛ نوحه‌ی چنگی 
زخم نفسی دارد و خونریزی رنگی 
پشکست دل اما نسرسیدم به ترنگی 
با برق سوارا چبه ند کوشش لنگی 
مکروهتر از صورت ایمان به فرنگی 
از رنگ حنا می‌رسد آیینه به چنگی 


بیدل نیام آزاد به رنگی که ز تهمت 
بر چشم شرارم مژه بندد رگ صسنگی 


چند پیچد بر من بی‌دست و پا افتادگی 
شیو؛ عشاق چون اشک است در 
نیست سعی ما بیابان مرگ منتهای خضر 
عالمی از عجز ما چیده‌ست سامان غرور 
بگذار از کوشش که دارد وادی تسلیم عشق 
دامن تسلیم هم آسان نمی‌آید به دست 
هر چه از ماگل کند نمهید تسلیم است و بس 
گر کسی از پا درافتد ما ز سر افتاده‌ایم 
ما به تعظیم از سر بنیاد خود برخاستیم 


از رهم بردار تا گیرد عصا افتادگی 
ابتدا سسرگشتگیهاه انتها افستادگی 
لغزش بابی‌ست خواهد برد تا افتادگی 
کرد مارا سایه‌ی بال هما افتادگی 
جاده از خود رفتن و منزل ز پا افتادگی 
خاک گردیدیم تا شد آشنا انتادگی 
صرکشی هم دارد از دست دعا افتادگی 
یک زمین و آسمان از ماست تا فتادگی 
شعله هم گر کرد با خاشاک ما افتادگی 


همچو آتش سر مکش بیدل که در تدییر امن 
خاک بتیاد ترا دارد به پا افتادگی 


جر بوی گل ز چه انسردگی مقیّد رنگی 
حباب وار ز دردی کشان حوصله بگذر 
ز صیدگاه طرب غافلی به وهم تعلق 
فضای کون و مکان با دل گرفته چه سازد 
ز داغ اگر همه طاووس گل کنی چه گشاید 
به عشق تا عرق شرم نیست توأم اشک است 
دل پری که نداری مکن تهی ز 7 
غتیمت است به پیری نفس شماری عبرت 


تو دست قدرتی ای بیخبر چرا ته سنگی 
که تا گشوده‌ای آغرش شوق کام نهنگی 
اگر ز خانه برآیی پر هزار خدنگی 
فسرده صد در و دشت از همین یک آبله تنگی 
که عشق چشم نبازد به لعبتان فرنگی 
حذر که خند؛ُ دندان نمای عالم بنگی 
کزین ترانه گرانتر ز عطسه‌های تفتگی 
شکسته شيشه و اکنون توزان شکست ترا 


مباد جرأت طاقت کشد به لغزش خفّت 
ذشت قافله‌ها زین بساط تعل در آتش 


۱۳۳٩ غرلیات‎ 


درین گذر به‌ادایی قدم گذا که نه للگی 
سیندوار تو هم در کمین به وهم شلنگی 


به عزم هر چه قدم می‌زنی بحاست فسردن شتاب تا نگذشته‌ست از پرتو درنگی 
گداخت حیرتم از فکر سرنوشت تو بیدل 


به صبقل آیه رفت و تو همچنان ته زنگی 


چو چینی شدم محو نازک ادایی 
فغان داغ دل شد ز بی دست و پایی 
الم از بیکسیها 
پر انشان شوقم خروشی‌ست طرقم 
کباب وصالم خرابست حالم 
نشد آخر از خون صید ضمیقم 
تری نیست در چشمه‌ی زندگانی 
فا ساز دیدار کرد از غبارم 
تکلف مکن ساز تقلید عنقا 
ببالد هوس در دل ساده لوحان 
دریسن کارگاه هملاکت تماشا 
نه آهنگ شوقی ته پرواز ذوقی 
هسوایبی نشد دستگیر غبارم 

یه ساز خمول 


به آن اوج ‏ 


دو بالا زد 


چو قارون ته خاک اگر رفته باشی 
چه کارست امل پیشه را با قبامت 
انجمن وا نگردید چشمت 


برا 


رم فرصت اینجا نفس می‌شمارد 
چر شمعت به‌پیش ایستاده‌ست رفتن 


درین بزم تااکی فروزد چراغت 
جهان پیش وکم مجمع امتیاز است 


چه عزت چه خواری اقامت محال است 


زمو خط کشیدم به شهرت وایی 
فسرد آتشم ای تپیدن کجایی 
که دارد مگس بر سر من همایی 
گرفتارم اما بقدر رهمایی 
ز غم چون ننالم ففان از جدایبی 
سر انگشت پیکان تبرت حنایی 
ز خجلت نم جبهه دارم گدابی 
نگه شد سراپایم از سرمه‌سایی 
زعالم برآ تا به رنگم برآیی 
کند عکس در آینه خودنمایی 
چه بافد شب و روز جز کربلایی 
یه بیکاری‌ام گشت بیمدعایی 
زمینم فرو برد از بیعصایی 


به هر جا رسی پیشتر رفته‌باشی 
یقین شد که جای دگر رفته باشی 
چو عمر آمدن کوه مگر رفته باشی 
ز پاگر نشستی به سر رفته باشی 
نظر تا کنی از نظر رفته باشی 
درآن ره که با کروقر رفته باشی 
آگر شب نرفتی سحر رفته باشی 
تو پر بی تمیزی به در رفته باشی 
به هر رنگ ازین رهگذر رفته باشی 


۰ /یدل دعلوی 


هوا مخملی گر همه آفتابی 


وگر سایه‌ای بی سحر رفته باشی 


سلامت دراین کوچه وقتی‌ست بیدل 
که از آمدن بیشتر رفته باشی 


چو محو عشق شدی رهنما چه می‌جویی 
متاع خانه آیبنه حیرت است اینجا 
عصاز دست تو انگشت رهنما دارد 
جز این که خرد کند حرص استخوان ترا 
به سینه تانفسی هست‌دل پریشان است 
سر نیاز ضعیفان غرور سامان نیست 
صفای دل نسپسندد غسبار آرایش 
ز حرص دید احباب حلقه‌ی دام است 
چو شمع خاک شدم در سراغ خویش اما 
ز آفتاب طلب شبنم هوا شده‌ایم 


به بحر غوطه زدی ناخدا چه می‌جوبی 
تو دیگر از دل بیمدعا چه می‌جوبی 
تو گرنه کوردلی از عصا چبه می‌جویی 
دگر ز سایه‌ی بال هما چه می‌جویی 
رفوی جیب سحر از هوا چه می‌جوبی 
به غیر سجده ز مشتی گیا چه می‌جوبی 
به دست آینه رنگ حنا چه می‌جویی 
تم مروت آزین چشمها چچه می جویی 
کسی نگفت که در زیر پا چه می‌جوبی 
دل رمید؛ ما را زما چسه می‌جویی 


بسجز ضبار نندازد تپیدن نفست 
ز تار سوخته تیال صبدا چه می‌جویی 


چر من به دامگه عبرت‌او فتاده کمی 
نفس به کسوت سیماب مضطرم دارد 
مپرس از خط تسلیم مکتب نیرنگ 
به صد هزار تردد درین قلمرو یأس 
چو ابر بر صرق سعی بسته‌ام محمل 
به خاک راه تو یعنی سر فتاد؛ من 
نیام به مشق خیالت کم از چراغ خموض 
عروج همتم امشب خیال قامت کیست 
کجا روم که بر آرم سراز خط تسلیم 
قساعتم چقدر دستگاه نعمت داشت 


ققس شکته‌ی بی بال دانه در عدمی 
نه آشتای راحت وه نه اتفاق رمی 
چر سایه صفحه سیه کرده‌ايم بی‌رقمی 
نیافتیم جسو امید فقابل ستمی 
کشد غبار من ای کاش از انفعال نمی 
هنوز فرصت نازیست رنجه کن قدمی 
بلفزش مه من هم شکسته‌ام قلمی 
ز خود برآمدنی می‌زند به دل عملی 
یه کنج زانوم آفاق خورده است خمی 
که سیرم از همه عالم بخوردن قسمی 


درین ستمکده حیران نشسته‌ام بیدل 
چر تار ساز ضمیفی به ناله متهمی 
چون صبح دارم از چمنی رنگ جسته‌ای گرد شکسته‌ای به هوا نقش بسته‌ای 


گل کرده‌ای ز مصرع برجسته‌ی نفس 
خون می‌خورم ز درد دل و دم نمی‌زنم 


یک سکته در دماغ تأسل نشسته‌ای 
ترسم بنالد آبله در با شکسته‌ای 


غزیات / ۱۳۴۱ 


چون من ندارد آینه دار بساط رنگ شیرازة مه به تحیر گسسته‌ای 
نی گرد محملی‌ست درین دشت و نی جرس می‌بالد از هموس دل بیداد خسته‌ای 
گردون چه جامها که به گردش نداشته‌ست بر دستگاه شیشه‌ی گردن شکسته‌ای 
آشفتگی به هیأت ما می‌خورد قسم کم بسته روزگار به این رنگ دسته‌ای 
صیاد پسرفشانی اوقسات فرصتم . نخجیرهاست هر نفس از خوبش رسته‌ای 
بسیدل نمی‌توان همه دم زیر آسمان 
سر کوفتن به هاون گم کرده دسته‌ای 

جهان کورانه دارد سعی نخجیری به تاریکی 

به هر کس وارسی می‌افکند تیری به تاریکی 
چراغ دل به فکر این شبستان گر نپردازد 

ندارد مردمک هم رنگ تقصیری به تاریکی 
امل سست است از نیرنگ این چرخ کهن یکسان 

خیالی چسند می‌ریسد زن بیری به تاریکی 
به رنگ آمیزی عنقا جهانی می‌کشد زخمت 

تو هم زین رنگ می‌پرداز تصویری به تاریکی 
چه مقصد محمل ما ناتوانان می‌کشد بارت: 

که عمری شد چو مو داریم شبگیری به تاریکی 
کرم چون خام شد تمییز نیک و بد نمی‌داند. 

محبت بر مس ما همم زد اکسیری به تاریکی 
دلی روشن کن از تشویش این ظلمتسرا بگذر 

بجز فکر چراغت تیست تدییری به تاریکی 
ندارد تلخکامی سرسری نگذشتن از حالم 

سیاهی کردهام چون کاسه‌ی شیری‌به تاریکی 
نفسها سوختم تا شد سواد پیش پا روشن 

رسیدم همجو شمع اما پس از دیری به تاریکی 

کس از رمز گرفتاران دل آگه تشد بسیدل 
قیامت کرده است آواز زنجیری به تاریکی 

جهد کن تا نروی بر اثر نیک و بدی . که خضر نیز درین بادیه دام است وددی 
تا گلستان تو در سبزه خط گشت نهان دیده‌ای نیست که چون لاله ندارد رمدی 
داغها در دل خون گشسته مهیا دارم کرده‌ام نذروفای تو پر از گل سبدی 


۲ ا/ییدل دهلوی 


جان چه باشد که توان نذر توام اندیشید 
عافیت دوستی و پرورش هوش خطاست 
ناصحا از دمت افسرد چسراغ دل ما 
جرهری لازم تیفست چه پیدا چه نهان 
رونق جاه گر از اطلس و دیبا باشد 
همره قافله‌ی اشک تو هم راهمی باش 


ایتقدر تحفه نیرزد به قبولی و ردی 
تیست در محفل تحقیق چو می با خردی 
کاش از توبه کند مرگ کتار لحدی 
ابروی ظلم تهی نیست ز چین جسدی 
صیقل آینه‌ی ماست غبار نمدی 
که به از لفزش پا نیست به مقصد بلدای 


همه جا داغ گدایی نتوان شد بیدل 
خجلم بیشتر از همر که ندارم مددی 

چه دارم در نفس جز شور عمر رفته اژ یادی 

غیاری را فراهم کسردهام در دامن بادی 
به خاک افتاده‌ام اما غرور شعله خویان را 

کفی خاکسترم از آرسیدن می‌دهد یادی 
مباش ای مزدة وصل از علاج گریهام افل 

هنوز این شعله خو دیوانه می‌ارزد به ارشادی 
ز کوه و دشت عشق آگه تی‌ام لیک اینقدر دائم 

که خاکی خورد مجنونی و کوهی کند فرهادی 
طرب رخت شکفتن بسته است از گلشن امکان 

مگر زخمی بیالد تا به عرض آید دل شادی 
هرس دام خیالی چسند در گرد نقس دارد 

درین صحرا همه صیدیم و پیدا نیست صیادی 
تو هر رنگی که خواهی حیرت دل نقش می‌بنده 

تدارد کارگاه وضع چون آسینه بهزادی 
نسباشد گر حضور جلوة بالا بلندانت 

به رنگ سایه واکش ساعتی در پای شمشادی 
به یاد جلو؛ او حیرت ما را غتیمت دان 

صفای شيشه هم نقشی‌ست از بال پربزادی 
خط از هر که سر زد چون جبین؛ من در عرق رفتم 

ندارد عالم ناموس چرن من خجلت آبادی 
هم چون شمعمحمل کش به امن چگرخوردن 

درین رء هر کسی از پهلوی خود می‌کشد زادی 

نمی‌دانم چه گم کردم درین صحرا من بیدل 
دلی می‌گویم و دارم به چندین نوحه فریادی 


چه دولت است نشاط تجدد اندوزی 
نعیم و خلد برین گرد خوان استعداد 
به نور فطرت ازین مهر و مه چه اقزاید 
فراهم است ز مژگان اگر نهی برهم 
به سایه‌ی علم سرنگونی مژه باش 
چر صبح شور در آفاق می‌توان افکند 


غزیات ۱۳۴۳ 


دماغ اگر نشود کهنه از نو آسوزی 
قناعت است ولی تا کرا شود روزی 
چراغ دهر خمش گیر اگر دل افروزی 
به پیش چشم تو اصباب راحت اندوزی 
جز انفعال درین عرصه نیست فیروزی 
به یک نفس زدنی گر خموشی آموزی 


ندارد این ستم آباد ما و من بیدل 
لباس عافیتی غیر لب بهم دوزی 

چه شد آستان حضور دل که تو رنج دیر و حرم کشی 

به جریدهُ سبق وفا نزدی رقم که قلم کشی 
به قبول صورت بی اثر مکش اتفعال فسردگی 

چه قدر مصور عبرتی که چو سنگ بار صنم کشی 
رمقی‌ست فرصت مفتنم به هوس فسون امل مدم 

چو جبات.سمی کمی مدان که نفس به پیکر خم کشی 
کسی از پری که مگس کشد ز چه ننگ دام و قفس کش 

غم ساغری که هوس کشد به دماغ سوخته کم کشی 
به خیال غربت وهم و ظن, مپسند دوربت از وطن 

عرق‌ست حاصل علم و فن که خمار یاد عدم کشی 
اگرت دلیل ره وفابه مروتی کند آشنا 

به زمین نیفکنی از حیا به رهی که خار قدم کشسی 
به ییقین سعرفت آگهان ز تفکرت نبرم گمان 

چو کشف مگر به خیال نان بروی و سر به شکم کشی 
به برت ز جوهر آینه ورقی‌ست نسخه طراز دل 

سیه است نامه اگر همه نفسی به جای رقم کشسی 
اگر از تردد بی‌اثر نرسی به منصب بال و پر 

چو نهال صبر کن آنقدر که ز پای خفته علم کشسی 
ندمید صبحی از این چمن که نبست صورت شبتمی 

حذر از مآل ترددی که نفس گدازی و نم کی 

من زار بسیدل ناتوان نی‌ام آنقدر به دلت گران 
که چر بوی گل دم امتحان به ترازوی نفسم کشسی 

چه غافلی که ز من نام دوست می‌پرسی سراغ او هم از آنکس که اوست می‌پرسی 


۴ /یدل دهلوی 


چه ممکن‌ست رسیدن به فهم یکتایی 
ز رسم معبد دل غافلی کز اهل 

نگا در مسژه‌ای گم ز نارسایی‌ها 
تجاهل تو خرد را به دشت و در گرداند 
به تردماغی هموش تو جهل می‌خندد 
دل در تیم چو گندم گرفته در بغلت 
به چشمه سار قناعت نداده‌اند رهت 


سوال بیخردان کم جواب می‌باشد 


چنین که مسئله‌ی مغز و پوست می‌برسی 

تیمم آب چه عالم وضوست می‌پرسی 
کیت زد شت و کدامین نکوست می‌پرسی 
رهی تداری و منزل چه سوست می‌پرسی 
کز اهل هند عبارات خوست می‌پرسی 
توگرم و سردی نان دو پرست می‌پرسی 
کز آبروی غنا از چه جوست می‌پرسی 
تفس بدزد که تا گفتگوست می‌پرسی 


ز قبل و قال منم ناگزیر و می‌گویم ... به حرف و صوت ترا نیز خوست می‌پرسی 
به خامشی نرسیدی که کم زنی ز نخست 
ز بیدل آنچه حدیث نکوست می‌برسی 
چه لازم است درین عرصه عجز کیش برآبی ن است کمی هم مباد بیش برآبی 
ز سیر غنچه وگل زخمی هوس نتوان شد خرش آنکه غوطه زنی در دل و ز ریش برآیی 
به قد شعله ز آتش دمد کلاه شکستن., تو هم بناز به خود هر قدر به خویش برآیی 
بهشت عافیتت گوشه‌ی دلست مبادا چو اشک آبله‌ای بر هزار نیش برآبی 
پس است جرأت نظاره نگ مشرب الفت ‏ به گرد حسن مگرد آنقدر که ريش برآیی 
سراغ امن ندارد غبار شهرت عتقا . ز خلق آنهمه واپس مرو که پیش برآبی 


فریب کسوت وهعت زا 
ز رنگ خویش بر تا به رنگ خویش 


چه معنی بیانی چه لفظ آشنایی 
چو رو یابد آیینه‌ی بیحیایی 
چه مقدار آرایش خنده دارد 
متن بر غروری که مانند آتش 
نفس مایه را می‌کشد لاف هستی 
فلک غم ندارد ز آه ضعیفان 
در آیینه‌ی هوش ما زنگ غقلت 
به درد سر تشهمت سرکشیها 
چو ریزد پر و بال من از تپیدن 
سخن کسرد تسوفانی انفعالم 
قستاعت کند مرکز آبسرویت 


اگر کشتی آسمان غرق گردد 


زده بیدل 


رسایی مدان تا ز خود بر نیایی 
شود جوهر آرای دندان نمایی 
کف خاک و آنگه دماغ خدایی 
روی شعله‌ای چند و خاکستر آبی 
به رسوایی بی‌زر و میرزایی 
چه پروا همدف را ز تیر هوابی 
نهفته‌ست چون فسق در پارسایی 
من و عافیت صندل جبهه سایی 
شکست قفس را شود سومیایی 
شتا داد ساز مرا تر صدایی 
شود قطره گوهر به صبر آزمایی 
قلندر ندارد ضم ناخدایبی 


غزئیات ۱۳۴۵ 


درین انجمن غیر عبرت چه دارد غرورنیو خجلت بوریایی 
به هستی من و ما ضروریست بیدل 
نفس تیست جز مایه‌ی خود ستایی 

چه می‌شد گر نمی‌زد اینقدر رنج نفس هستی 
مرا رسوای عالم کرد اين شهرت هوس هستی 

شرار جسته از سنگ انفعالش چشم می‌پوشد 
به این هستی که من دارم تمی‌خواهد نفس هستی 

گراقبال هموس را عىزتی می‌بود در عالم 
قضا از شرم کم می‌بست بر مور و مگس هستی 

هوای عافیت صحرای مأنوس عدم دارد 
نمی‌سازد عزیزان با مزاج هیچکس هستی 

غریب است از گرفتاران غم تن پروری خوردد 
حذر زین دانه و آبی که دارد در قفس هستی 

تو بر جمعیت اسباب مغروری و زین غاقل 
که آخر می‌برد در آتشت زین خار و خس هستی 

خروش الرحیلی بشنو و از جستجو بگذر 
1 مراغ کاروان دارد در آواز جسرس هستی 

نبودی؛ آمدی و می‌روی جایی که معدومی 
زمانی شرم باید داشتن زین پیش و پس هستی 

مزری رکه می‌بم دل از شوق آب می‌گردد 
خوشا جمعیت جاوید و ذوق بی‌نفس هستی 

تظلم در عدم بهر چه می‌برد آدمی بیدل 
درین حرمانصرا می‌داشت گر فربادرس هستی 


حبابت ساغر و با بحر توفان پیش می‌آیی 
حلاوت آرزویها گزند آماده است اینجا 
در آن محفل که ناز آدمیت خرس و بز دارد 
برو آنجاکه سقف سیمکار و قصر زر باشد 
در اهل مزبله گند حدث تأثیرها دارد 
چه افسون اینقدرها دارد از قرب دلت غافل 
به عریانی سر یک رشته دامانت نمی‌گیرد 
حباب نقد هستی امتحانی دارد از صقرت 


حذر کز یکتف تتگی برون از خربش می‌آبس 
همه گر در عسل با افشری بر نیش می‌آیی 
محاسن می‌فروشی هر قدر با ريش می‌آبی 
تو شیطانی کجا در کلبه‌ی درویش می‌آبی 
خبائت پیشه کن دنباست آخر پیش می‌آبی 
که منزل در بقل گم کرده دوراندیش می‌آیی 
جنون کن گر برون از عالم تشویش می‌آبی 
کمی هم زین میانگررفتهباشی بیش می‌آبی 


۹ /یدل دعلوی 


همین آوازم از دلهای درد آلود می‌آید 


که مرهم شو اگر بر آستان ریش می‌آبی 


بهارت بیدل آخر در چه گلزار آشیان دارد 


که عمری شد به چندین رنگ پیش خویش 


حریف مشرب قمری نه‌ای طأووسی نازی 
نفس عشرت فریبست اپنقدر هنگامه‌ی مارا 
سرت راه گریبان وانکرد از بی‌تمیزیها 
به اي سامانندانم مد نیرنگ که خواهم شد 
نفس دزدیده در دل شور سودای دگر دارم 
غبارم در عدم هم گر هوایی دارد اين دارد 
اگر ساحل شوم آوار؛ یک گوهر آرامم 
ندانم ماجرای کاف و نون کی منقطع گردد 
مگو از ابتدای من؛ مپرس از انتهای من 


کف خاکستری با شوخی پرواز گلبازی 
نوای حیرتم آنهم به بند تار بی‌سازی 
وگرنه بر تأمل سنگ هم دارد در بازی 
که چون طاووس در بالم چراغان کرده پروازی 
چو شمع کشته روشن کرد‌ام هنگامه‌ی رازی 
که بررگرد سر او گردم و بر خود کنم نازی 
به توفان می‌گربزم نا کنم با مافیت سازی 
درین کهسار عمری شد که پچیده‌ست آوازی 
نگاهی بود خون گشتن چه انجای چه آغازی 


یجایی می‌رسی بیدل مباش از جستجو غافل 


حیرت قفسم کو اثر عجز و رسایی 
و تسلیم قضولی؛ چه خیالست 


از بسکه به دل ناخن تدییر شکستم 
خوشباش که کس مانع آزادگیت نیست 
ای حسن معیت ز فریبت نگهم سوخت 
بر گنج همان صورت ویرانه ثقابست 
در بحر چرا قطر؛ ما بحر تباشد 
از لاف حذر کن که درین عرصه میادا 
رفع هوس از طینت مردم چه خیالست 
نتوان شدن از وهسم وجود و حدم آزاد 


آن تا وا شود یک چند پروازی 


مچبور ادب را چه وصال و چه جدایی 
رنگسی نستماييم که آنرا ننمایی 
کز خویش برون می‌کشدم تنگ قبایی 
چون غنچه دمید از نفسم عقده گلسایی 
عالم همه راه است گر از خویش برآیی 
یک پسرده عیانتر که بسی دور نمابی 
پبوشد مگرت بندگی آثار خدایی 
در بسزم کریمان چه خبالست گدایی 
پرواز ضروشی و فسردن به در آبی 
زین قافله بیرون نرود هرزه درآبی 
بادام و قفس ساز که دور است رهابی 


حاصل نکنی صندل درد سر هستی 
بسیدل به ره عشق اگر جبهه تسایی 
خشم را آییته پرداز ترحم کرده‌ای 


ات خورشید ریز عبرت‌ست 


عقده‌های قنچه‌ی دل بی‌گلاب اشک تیست 


در نقاب چین پیشانی تبسم کرده‌ای 
بسکه شوخی در خموشی هم تکلم کرده‌ای 
چرخرا یک دشت نقش پای انجم کرد‌ای 
می به ساغر کن کزین انگور در خم کرده‌ای 


گرهر از تسلیم شد ایمن ز موج انقلاب 
بر حدیث مدعی کافسانه‌ی دردسر است 
ای خیالت غرق سودای جهان مختصر 
موج اقبال تو در گرد عدم پر می‌زند 
بی‌تکلف گر همین‌ست اعتبارات جهان 
معرفت کز اصطلاح ما و من جوشیده است 
این زمان عرض کمالت فکر آب و نان بس است 
بحر امکان شوخی موج سرابی بیش تیست 


عزیات / ۱۳۳۷ 


ساحل جمعیتی گر دست و پا گم کرده‌ای 
گر تغافل کرده‌ای بر خود ترحم کرده‌ای 
قطره‌ای را برده‌ای جایی که قلزم کرده‌ای 
قلزمی اما برون از خود تلاطم کرده‌ای 
کم ز حیوانی اگر تقلید سردم کرده‌ای 
غقلت‌ست اما تو آگاهی توهُم کرده‌ای 
آدمیت داشتی در کار گندم کرده‌ای 
دست از آبش تا نمی‌شوبی تیمم کرده‌ای 


بسته‌ای بیدل اگر بر خود زیان مدعی 


عقربی را می‌توانم گفت بی دم کرده‌ای 
خطایم می‌کند امشب چمن در بار پیغامی بهار اندوده لطفی بوی گل پرورده دشنامی 
چو خواب ناهام منظور چم مست خود کامی ‏ به تلخی کرده‌ام جا در مذاق طبع بادامی 
به یاد جلوه‌ات امید از خود رفتتی دارم در آغوش تگاه واپسین از دیده‌ام کامی 
به حمدان دمید آخر خط مشکین ژ رخسارت چراغ دیده تا روشن شود می‌خواستم شامی 


گر از طرز کلام آب رخ گوهر نمی‌ریزی 
بهار آمد جنون سرمایگان مفتست صحبتهاً 
کدامین نشثه جولان صید ببرون جست آزین صحرا 
چه امکانست رنگ شعله ریزد شمع با آهم 
به کف نامد کسی را دامن شهرت به آسانی 
کمند همت از چین تأمل ننگ می‌دارد 
بهار بیخردی گویند بزم عشرتی دارد 


دل لعلی توان خون کرد از افسون دشنامی 
چر بوی گل تمی‌باشد پریزاد گل اندامی 
که بیخمیازهنتوان یافت اینجا حلقه‌ی دامی 
به بزم پختگان بالا نگیرد کار هر خامی 
نگین جان می‌کند زین سیب حاصل کند ناس 
مپیج از نارساییها به هر آغاز و انجامی 
روم تا رنگ برگردانم و پیدا کنم جامی 


به یاد جلوه عمری شد نگه می‌پرورد بیدل 
هنر از حیرت آیینه‌ام منت کش دامی 


خسطاپرست مباش ای زراستی عاری 
جهان ز شوخی نظار؛ تو کهسارست 
قبول آفت هر کس بقدر حوصله است 
چوگل درین چمن از بحر عبرتت کانیست 
به رنگ و بو دل خود بسته‌ای و زین غافل 
گسره زکار فروسته‌ی تو بگشاید 
غبار دامن ! 
به‌غیر طبع تو کز سجده‌است معراجش 


ن دشت ناله اندود است 


که گر سپهر شوی می‌کشی نگونساری 
به چشم بسته نظر کن بهار همواری 
نیغ می‌کند اینجا طرف جگر داری 
تبمی که همان چین دامن انگاری 
که غنچه سان گل پرواز دربغل داری 
اگر چو غتچه دل شبتمی به دست آری 
قدم دلیر مته تا دلی نیفشاری 
کدام شعله که خاکش بکرد همواری 


۸ /یدل دهلوی 


چنان ز دهر سبکبار بسایدت رفشن 
گراء عاقبت کار ظلم بس است 


ز خواب صبح سر غنچه می‌رود بر باد 
به مزرعی که دلش برگ خرمن آرایی‌ست 
به دوش عمر کشی بار این و آن تا چند 


که بار نقش قدم هم به خاک نگذاری 
به خون نشستن نشتر ز مردم آزاری 
مده ز دست چو شبنم عنان بیداری 
شکست مسی‌دروی آبگینه می‌کاری 
خوش آنذزمان که‌زاصباب‌دست برداری 


اگر ز جاد؛ تسلیم نگذری بیدل 
کند به کسوت موجت شکست معماری 


خوش آن ساعت که چون تعثال از آینه‌ی فردی 
ز رنگ نانوانی عذر خواهد سیر این باغم 
اگر گردی کند خاک ته پا پشت با بوسد 
عقوبت از کمین معصیت عافل تمی‌باشد 
جهان یکسر قمار آرزوی پوج می‌بازد 
مروت سخت دور است از مزاج یحس ظالم 
به ان سامان که گردون نشثه‌ی وارستگی دارد. 
اسیر فقرم اسا راحت بی‌درد سر دارم 


تو آری سر برون از جیب نا و من کنم گردی 
به دستبوبی خجلت ندارم جز گل زردی 
بر احباب ازین بیشم نمی‌باشد ره آرردی 
شب من تبره‌تر شد آخر از تشویش شبگردی 
بجز دست بشیمانی که دارد برد و آوردی 
ز زخم کس نمی‌گردد دچار نیشتر دردی 
بلند افتاده باشد دامن برچید؛ سردی 
به ملک تبر‌روزی نیست چون من سایه پروردی 


به ذوق کوثر و اون نت خون مخور بیدل 
بهشت آن بس که یابی تا گرم و آیک صردی 
خوشست از دورنذر محفل همضخیتان یوس 
جهان جز کنج تنهابی ندارد جای مأنوسی 
فنا تعلیم هستی باش اگر راحت هوس داری 
به قهم این لغت جر خاک گشتن نیست قاموسی 
نپنداری بود عشق از دل افسردگان فافل 
شرر در پرد؛ هر سنگ دارد چشم جاسوسی 
در عالم محو خاکستر شد از برق تماشایت ۱ 
چه شمع‌ست ابنکه عرض پرتوش نگذاشت فانوسی 
س‌جود صایبه‌ام؛ امید اقبال دگسر دارم 
به خاک افتاده‌ام در حسرت اقبال پابرسی 
چه اقبال است یارب مزد؛ٌ شمشیر قاتل را 
که بوی خون چکیدن در دماغم می‌زند کرسی 
ز وحشت شمله‌ی من مردة خاکستری دارد 
به استقبال بالم می‌رسد پرواز معکوسی 


غزیات / ۱۳۲۹ 


به صد چاک جگر آهی نجست از سینه‌ی تنگم 
در زندان شکست اما نشد آزاد سحبوسی 
نسظر بساز چسراغان تأمل نیستی بسیدل 
شرار سنگ هم در بیضه پرورده‌ست طاووسی 
خیالت هر کجا تمهید راحت‌پروری کردی 
به خواب بیخودی بوی بهارم بستری کردی 
نفس چون ناله بر باد تپیدن داد اجزایم 
به توفان خیالت گرنه حیرت لنگری کردی 
به پاس راز الفت شکر بیدردیست کار من 
اگر دل آب می‌گردید مژگان هم تری کردی 
به اين نازک مزاجی حیرتم آسوده می‌دارد 
وگرنه جنبش مژگان به چشمم نشتری کردی 
شدی یاقوت اگر آیینه‌دار رنگ اشک من 
رگ خونی تمایان از نگاه جسوهری کردی 
درین گلشن که از افلاس نامی دارد آزادی 
چه کردی سرو مسکین‌گر وداع بی‌بری کردی 
بسه بخت تیره مسمنون تغافلهای گردونم 
زدی آیینه‌ام ببر سنگ اگر روشنگری کردی 
نسبود از حق شناسیهای القت آنقدر مشکل 
که چون قمری پر پروانه را خاکستری کردی 
به تیغ وهم اگر می‌کرد عشق البات آگاهی 
شکست شیشه هم سر در گریبان پری کردی 
جنون چون شمع در رنگ بنای من نزد آتش 
که تا نقش قدم گشتن سرا پایم سری کردی 
ازسن بی‌ماحصل افسانه‌های دردسر بیدل 
کسی گوشی اگر می‌داشت بایستی کری کردی 
خیالش برنمی‌تابد شعوره ای بیخودی جوشی 
نمی‌گنجد به دیدن جلوه‌اش ای حیرت آغوشی 
ضمیفیها به اینمای نگاه انکند کار من 
چو مزگان می‌کنم مضرابی آهنگ خاموشی 


۰ /بیدل دهلوی 


از آن تامهریان منت کش صد رنگ احسانیم 

به این حسرت که گاهی می‌کند یاد فراموشی 
نه از صبحی خبر دارم نه از شامی اثر دارم 

نگه می‌پرورم در صایه‌ی خط بناگوشی 
به روی جلوة او هسر چه باداباد می‌تازم 

به این یک مشت خس در بحر آتش می‌زنم جوشی 
چنین سحو خبرام کیست طاووص خیال من 

که واکرده‌ست فردوس از بن هر مویم آغرشی 
هنر کن محو نسیان تا صفای دل به عرض آید 

ز جوهر چشمه‌ی آینه دارد آب خس پوشی 
به ضفلت از توای ساز هستی بیخبر رفتم 


فان گر م‌داشتم گوشی 
ز بار حسرت دنیا درتا گشتیم و زین غافل 
که غقیا هم نمی‌ارزد به خم گرداندن دوشی 
حباب مسن ز درد بی‌تگاهی داغ شد بیدل 
فروغ کلیه‌ام تا چند باشد شمع خاموشی 


دارد به من دلشده امشب سرجتگی ‏ گلبرگ کسمانی پسر طاووس خدنگی 
پیش که برم شکنوه از آن نرگس کافر ۰ بستبچازه شسهیدم ز دم تیغ فسرنگی 
مشکل که ز فکر عدم خویش برآييم ‏ . دارم سر اما به گریبان نهنگی 
آن جلوه که بیرون خبالست خیالش . دیدیم به رنگی که ندیدیم به رنگی 
مسحتاج نفس کرد تحر دل مارا آینه شد آخر جرس ناله به چنگی 
کلفت نبرد ره به دل باده پرستان آیینه‌ی مینا نکلسد زحمت زنگی 
نیرنگ بد و نیک دو عالم همه از توست گر بگذری از خریش نه صلحست و نه جنگی 
هشدار که بر گوش عزیزان نتوان خورد گر نیست سخن را ار تیر و تفنگی 
گامی به گشاد خنط پرگار نرفتيم . چون نقطه فسردم به فشار دل تنگی 
گرد رم عیش است چه صحرا و چه گلزار ‏ . فرصت همه جا خوذ شده در بخبه‌ی رنگی 

بیدل خوشم از عارض گلگون به خط سبز 

فارغ زمیام صساخته کیفیت بنگی 
در آن محفل که الفت قابل زانوست پیشانی ‏ گریبان دامنیها دارد و دامن گریبانی 


به چشم بی‌نگه آبینه می‌بیند جهانی را 
تواضع نسخه‌ايمازسرنوشت ماچه می‌یرسی 


خوشا احوال دانایی که دارد وضع نادانی 
خم ابروست ایتجا اتخاب سطر پیشانی 


غبار تن سر راه سبکروحان نمی‌گیرد 
برون پرده؛ُ دل گردی از کلقت نمی‌باشد 
گریبان می‌درّد از تشنه کامی زخم مشتاقان 
به این هستی چسان باشم نقاب شوخی رات 
گل عشرت به باغ طالع ما غنچه می‌گردد 
حیا ایجادم از من بی‌نقاییها نمی‌آید 
ندارد موج جز جوش محیط آیینه‌ی دیگر 
نموهای بهار اعتبار انسردگی دارد 


غزلیات / ۱۳۵۱ 


نگردد شمع را فانوس مانع از پریشانی 
همین در خانه‌ی آیینه ها جمع است حیرانی 
به جوی حسرت ما آب تیغت باد ارزانی 
که انجابرنایداشک هم از ننگ عریانی 
شکست افتادگان را می‌کشد سوفار پیکانی 
اگر مزگان گشودم چشم می‌پوشم به حبرانی 
ز جیبت سرکشم گر خود مرا از من نبوشانی 
نمی‌بارد سحاب فضل نبسان جز به آسانی 


درین صحرا به فکر جستجو حمت مکش پیدل 
که جولان آبله گل می‌کند از تنگ میدانی 


در پرد؛ هر رنگ کمین کرده شکستی 
بر نقش خیال تو و من بسته شکستی 
عمری‌ست بهار دل فردوس خیال است 
خجلت کش نومیدی‌ام از هستی موهوم 
فطرت چقدر گل کند از پیکر خاکی 
هر چند که اقبال کلاهم به فلک سود 
کاری دگر است آنچه دلش حاصل جهد است 
از سعبد نیرنگ مگویید و مپرسید 
گل کن به نم جبهه غباری که نداری 
هشدار که در عرصه‌ی همت نتوان یافت 


داده است قضا کارگه شيشه به مستی 
از هر دو جهان آن طرف آینه بستی 
گل تخت چمن بارگه غنچه نشستی 
گمو آنقدرم رنگ که آرد به شکستی 
کردند بلند آتشم از خانه‌ی پستی 
بی‌خاک شدن نقش مرا تیست نشستی 
این مزد مدان وعده هر آبله دستی 
ماییم همان سایه‌ی خورشید پرستی 
در کشور اوهام چه بندی و چه بستی 
چون سعی گذشتن ز نشان صافی شستی 


بیدل اثر سعی ندامت اگر این است 
آزد به دو عالم فکن از صودن دستی 


در دل زد خیال پرتو مهرت سحرگاهی 
چو ماه نو فلک را زیر دست سجده می‌بیتم 
بهار آرزو نگذاشت در هر رنگ نومیدم 
چه امکان است فیض از خاک می‌توفان نگ 
به بیدردی تو هم ای شوق شمعی کشته روشن کن 
ز بس جوش بهار ناکسی افسرد اجزایم 
به جیب هر نفس خون دو عالم آرزو دارم 
طریق کعبه و دیر انقدر کوشش نمی‌خواهد 


چراغان فلک چون صبح کردم خامش از آهی 
نیازم می‌زند ساغر به طاق ابروی چاهی 
ز چشم انعظار آخر زدم گل بر سر راهی 
غبار سینه چاکان در نظر دارد سحرگاهی 
ندارد لال‌زار آفرینش داغ دلخواهی 
خزان رنگ هم از من نمی‌بالد پر کاهی 
که دارد یش تفتیشی که بشکافم رگ آهی 
به طوف خانه‌ی دل کوش اگر پیدا شود راهی 


۲۳ /بیدل دهلوی 


جهان کثرت اظهار غرورت برتمی‌دارد 


زسامان ادب مگذر بر است این لشکراز شاهی 


مگو بیدل سیند ما دل آسوده‌ای دارد 
تستلی هم دربن محفل به آتش می‌تبد گاهی 


در دلی اما به قصد اشکم افسون می‌کنی 
جز تغافلهای نازت دستگاه ناله چیست 
با حنا ربطی ندارد اشک استقنای ناز 
خاک اگر صد رنگ گرداند همان خاک است و بس 
گر به این ساز است آهنگ تغافلهای ناز 
فطرت از تاب سر موبی محرف می‌خورد 
هر قدر سعی زینت پر فشانگفتگوست 
ماهی بحر حقیقت تشنه‌ی قلاب نیست 
دعری نارک خیالی؛ جشم زغم فطرتست 


سر ز جیب صد هزار آیینه بیرون می‌کنی 
مصرع چندی که من دارم تو موزون می‌کی 
می‌نهی با بر دل پر خون و گلگون می‌کنی 
یک زمانم کرد سرگردان که گردون می‌کلی 
جوهر آیینه را زنجیر مجنون می‌کنی 
در وفاگر یکقدم کج می‌روی خون می‌کنی 
عافیت می‌روبی و از خانه بیرون می‌کنی 
هرزه برزانو سرت را نقطه‌ی نون می‌کنی 
بیخبر خاموش موی چینی افزون می‌کنی 


بیدل از فهم کلامت عالمی دیوانه شد 
ای جنون انشا دگر فکر چه مضمون می‌کنی 


در زددگی نگشستيم مظرر آز ۷/42 


خوان مال هستی عبرت تصییبی داشث 
در کارگاه تجدید حیران رنگ و بو باش 
مینا نخورده بر سنگ کم رست از دل تنگ 
کیفیت مروت در چشم دوستان بست 
جز عبرتی که داریم دیگر چه وانمایم 
جایی که ناتوانش بگرفت خس به دندان 
همت ز ترک دنیا بر قدر خود چه نازد 
جیب درید؛ُ صبح مکتوب این پیام است 


افتد نظر به خاکم جشمی ز نقش پایی 
چون من ندارد اين بحر شخص تنک ردایی 
بر خاک من ستم کرد فریاد سرمه سایی 
شد سیر هر کس اینجا از خوردن قفابی 
چسندین بسهار دارد گلزار بیوفایی 
پهلو تهی کن از خویش در بزم پست جابی 
مژگان مگر ببندند تا گل کند حیایی 
آیینه کرد ما را نیرنگ خود نمایی 
زینهارست گر قد کشد عصایی 
مژگان بلند شد لیک مقدار پشت پابی 
کای بیخبر چنین باش دنباست خنده جایی 


اسرار پرده دل مفهوم حاضران نیست 
بیدل ز دور داریم در گوش همصدایی 


در گرفته‌ست زمین تا به فلک بی‌سرو پابی 
خاک خور تا نخرری عشوه اسباب تکلف 
هر کجا کوکب اقبال جنون ناز فروشد 


ای حیا نشثه مبادا تو به اين رنگ برآیی 
جغد ویرانه شوی به که کنی خانه خدایی 
تاج شاهی‌ست غبار قدم آبله پایی 


عبرت‌آباد جهان فرصت افسوس ندارد 
فیض اقبال قناعتکد؛ فقر رساتر 
زین تماشاکده حیرانی ما رنگ نگیرد 
حسن تحقیق گر از عین و سوی پرده گشاید 
ضیرت مهر نتابد اثر هستی انجم 
شعله‌ای خراست به مهمانی خاشاک اجازت 
می‌کشم هر نفس از جیب تپیدن سر دیگر 
چشم بر روی تو نگشود کسی غیر نقابت 


بیدل از ما نتوان خواست 
نی این بزم شکسته‌ست 


درین محفل که پا نیست رنگ حسن مقصودی 
چو آن شمعی که از فانوس تابد پرتو آهش 
خروش بینواییهای من يارب که می‌فهمد 
طریق بندگی ناز فضولی برنمی‌دارد 
عدم ایمای اسرارت وجود اظهار آثارت 
به یک مژگان زدن آیینه بی‌تمثال می‌گردد 
به تیغ آبرو گنج و گرهر نمی‌ارزد 
مشو غافل ز وضع فقر اگر آرام می‌خواهی 
به رنگ طرق قمری در هوای سرو موزونت 


غزلیات / ۱۳۵۳ 


مژه بر هم زدن است آن کف دستی که بسایی 
می‌کند سایه‌ی دیوار درین گوشه همایی 
ورق آینه مشکل که توان کرد حنایی 
تری و آب بهم نیست به اين تنگ قبایی 
صرفه‌ی ماست که در آینه‌ی ما ننمایی 
گفت: در من تتوان یافت مراگر تو بیایی 
دارم از گرد رهت آینه‌ی بی‌سرو پایی 
محوگیر آینه و عکس که از پرده برآیی 
چه اففان چه ترتم 

نفس در لب نابی 

چراغ حسرت آلود نگاهم می‌کند دودی 
درون یضه‌ام پیداست بال شعله فرسودی 
چو مزگانم ز سر تا پا زبان سرمه‌آلودی 
تواز وضع‌رضا مگذر چه‌مقبولی‌چه مردودی 
ز ثبرنگ تو خالی نیست معدومی و مرجودی 
به حبرت ساز رنگ خردنمایی می‌برد زودی 
اگر انصاف باشد طبع مایل نیست 
چو صحرا خاکساری نیست بی‌دامان مقصودی 
کند خاکستر من ناله از هر حلقه‌ی دودی 


به راه انتظار جلوه‌ای افکنده‌ام بیدل 
چو شمع از جهر زرین خود قرش زر اندودی 


درین حدیقه نه‌ای قدردان حیرانی 
به کار عشق نظر کن شکست دل دریاب 
صداع هستی ما را علاج تسلیم است 
ز خویش رفتن ما محملی نمی‌خواهد 
به عالمی که خیال تو نقش می‌بندد 
جماعتی که به بزم خبال محو تواند 
خیال حلقه‌ی زلف تو ساغری دارد 
خسراب آیسته رنگ بسنای صجنونم 
کدام عرصه که لبریز اضطرابم نیست 


به شوخی مه ترسم ورق بگردانی 
زموج صیل عیانست حسن حیرانی 
بس است صندل اگر سوده‌ایم پیشانی 
سحر به دوش نفس بسته است آسانی 
نفس نمی‌کشد از شرم خامه‌ی مانی 
همسزار آیسته دارند ضیر حیراننی 
که رنگ نشثه‌ی آن نیست‌جز پریشانی 
فلک در آب و گلم صرف کرده ویرانی 
جسهان گرفت غبار من از پر افشانی 


۴ /ییدل دعلوی 


چو ناله سخت نهانست صورت حالم . برون ز خویش روم تا رسم به عریانی 
ندامتم ز تردد چو موج باز نداشت کفی نسوده‌ام الا بسه ناپشیما 
به عافیت نتوان نقش این بساط شدن . مگربه سعی فنا گرد خویش بنشانی 
نیرزد آینه بودن به آنهمه تشویش . که هر که جلوه فروشد تر رنگ گردانی 
گسل است خاک بیابان آرزو بیدل 
چوگرد باد مگر ناقه بر هوا رانی 

درین مکتب که باز آن طفل بازیگر کند بازی 

که از علم آنچه تعلیمش دهی از بر کند بازی 
به قانون ادب سازان بسزم دل چه پردازد 

هوس مستی که جای باده در ساغر کند بازی 
نشاط طبع در تسرک تکلف بیش می‌باشد 

به خاک از فرش زرین طفل رنگینتر کند بازی 
اسیر چرخم و شد عمرها کز شوق می‌خواهم 

سپندم یک تبش بیرون این مجمر کند بازی 
نمی‌دانم چه پردازد هموس در خانه‌ی گردون 

مگر با گردکانی چند ازین اختر کند بازی 
بغیر از سوختن چیزی ندارد فرصت کارت 

شرر اول به دود آخر به خاکستر کند بازی 
به خاک از لهو سفکن جوهر پرداز همت را 

کبوتر مایل پستی‌ست هر گه سر کند بازی 
بدو نیک جهان رقاص رهم هستی است اما 

کجا رندی کزین بازیچه بیرونتر کند بازی 
نگه گر نیستی اشکی شو و از خویش بیرون آ 

چو مژگان چند پروازت به بال و پر کند بازی 

قد پیری نمودارست طفلی تا به کی بیدل 
کچه در خاک پنهان کن مبادت تر کند بازی 

درین وبرائه بی‌سمی قناعت وانشد جایی به دامن پا کشیدم یافتم آغرش صحرایی 
به سمی خویش می‌نازم که با این نارساییها شدم خاک ورساندم دست نا نقش کف پایی 
نمی‌باشد پریشان بالی نظاره شبتم را به دیوان تحیر نیست بر هم خورده اجزایی 
دلت مرد از سخن سازی در عزم خموشی زن ‏ . که جز ضبط نفس اینجا نمی‌باشد مسیحایی 


درین دریا نگاهی آب ده سامان مستی کن 
لفس سرماب‌ی این چار سوییم ای هوس شرمی 
ز خواب غفلت هستی که تعبیر عدم دارد 
زیادت رفته است افسانه‌ی بزم ازل ورنه 
جهانی صید حیرت بود هر جا چشم واکردم 
به درد بینگاهی درهم انشرده‌ست مزگانم 


خزیات / ۱۳۵۵ 


که دارد هر حیا جامی و هر قطره میتایی 
بضاعتها پر اقشاتی‌ست کو سودی چه سودایی 
وان بیدار گردیدن اگر برخود زنی پایی 
نمی‌باشد جز انسون سخن پنهان و پیدایی 
ندیدم چون گشاد بال مزگان چنگ گیرایی 
خرامی تا رساند حیرت آغوش پهنایی 


ندانم فرش تسیلم سر راه که ام بیدل 
به دامن گردی از خود داشتم افشاندهام جایی 


دلت فسرد جنونی کز آشیانه برآیی 
به ساز عجز ز سر چنگ خلق تیست گزیرت 
گر اللزام جنون نیست سعی گوشه‌ی فقری 
شعار طبع رسا نیست انتظار مواعظ 
چو موج گوهر اگر بگذری ز فکر تردد 
زجا در آمدن آنگه به حرف پوچ حیا کن 
چو مور نقب قناعت رسان به کنج غتایی 
زگوشه‌ی دل جمع آن زمان دهند سراغت 
به خاک نیز پر افشان فتنه‌ای‌ست غبارت 


چو ناله دامن صحرا به کف ز خانه برآیی 
چو مو زپرده چه لاز به ذوق شانهبرآیی 
مگر ز جرگه‌ی یاران به اين بهانه برآیی 
ز توستی است که محتاج تازیانه برآیی 
برون نرفته ازین بحر بر کرانه برآیی 
نه کودکی‌کهبه‌صوت‌دهل‌زخانه برآییی 
که پر بر آری و از احتیاج دانه برآیی 
که همچو فرصت آسودن از زمانه برآیی 
بخواب آنهمه کز عالم فسانه برآیی 


به خود ستایی بیهوده شرم داز ز همت 
که لاف دل زنی و بیدل از میانه برآیی 


دلدار قدح بر کف ما مرده ز مخموری 
سرمایه‌ی آگاهی گر آینه‌داربهاست 
از نسخه‌ی ما و من تحقیق چه خواند کس 
زین یک دو نفس هستی صد سنگ به دل بستم 
تا چند ببالد کس چون آبله خون در دل 
رفع مرض غفلت از خلق چه امکانست 
بیقدری نعمت چیست آسانی تحصیلش 
در مشرب کمظرفان بیمفزی فطرت بود 
هر کار که پیش آید انگار که من کردم 
در دانه کشی مردیم چون مور ز حرص آخر 
ملکی‌ست شکست دل از ساز وفا مگسل 


آه از ستم غقلت؛ فریاد ز مهجوری 
در ما و تو چیزی نیست نزدیکتر از دوری 
تا نام و نفس باقیست آیینه و بی‌نوری 
ویرانه قیامت چید بر خویش ز معموری 
از پوست برون آورد ما را غم مستوری 
خورشید هم اینجا نیست بی‌علت شب کوری 
گر حرص عسل خواهد پیش آی به زنبوری 
پر کرد صدا آخر پیمانه‌ی منصوری 
زین بیش مجو طاقت در عالم معذوری 
در خاک سیه بردیم هنگامه‌ی مزدوری 
مو چین دگر دارد در کاسه‌ی فغفوری 


همنسبتی بیدل ما را به جنون انداخت 
ما غفلت و او فطرت. ما ظلمتی او نوری 


۷ /یدل دملری 


دمی که عجز شود دستگاه بیکاری 
مسیان آگسهی و راحستست بیزاری 
دمیده است ز زنجیر بال وحشت سوج 
کسی مباد اسیر شکنجه‌ی افلاس 
ز لوح سایه جزاين حرف سر خطی ندمید 


گره گشایی ناخن کشد به سر خاری 
ز جسوهر آینه‌ها راست دام بیداری 
بود رهایی مسا در خور گرفتاری 
که آدسی به سر دار به زناداری 
که پایمال جهانند اهمل بیکاری 


چوبرگ لاله سیاهی ز داغ مانرود به چشم اختر ما نیست رنگ بیداری 
بقدر تفرقه‌ی دل شکفتن آهنگیم جنون بهاری ما داشت رنگ دشواری 
سقیم عالم تسلیم باش و راحت کنن ‏ بلند و پست جهان سایه است همواری 
چنان مباش که در چشم مردم از حسدت کژدمی افتد نگه کند ماری 
چو گل بهار نشاطت دلیل بیدردی‌ست . خوش آنکه خوذ شوی و رنگ درد برداری 
چو ذره هستی من کاش بی‌نشان بودی . خجل ز نیستی‌ام کرد هیچ مقداری 
به گربه عرض رموز وفا مبر بیدل 
برات دیده مکن فضله‌ی جگر خواری 
دور از بساط وصل تو ماییم و دیده‌ای چون شمع کشته داغ نگاه رسیده‌ای 
شد نو بهار و ما نفشاندیم گرد بال " در سایه‌ی گلی به نسیم وزیده‌ای 
ما حسرت انتخاب صباییم از محیط کنج دلی و یک نفس آرسیده‌ای 
در حیرتم به راحت منزل چسان رسد راهسی به چشم آبله‌ی پا ندیده‌ای 


محمل کشان عجز رسا قطع کرده‌اند ۰ صد دشت وره امیده به پای بربده‌ای 
اشکم نیاز محفل ناز تو می‌کشد آیینه داری از دل حسرت چکیده‌ای 
آخنر به پساس راز وفا تیفها کشید .. چون صبح بر سرم نفس ناکشیده‌ای 
دارم دلی به صد تپش آهنگی جنون ‏ . یک اشک دار تابه چکیدن رسیده‌ای 
می‌بایدم ز خجلت اعمال زیستن ‏ . نسومیدتر ز زنگسی آیسینه دیده‌ای 
بسیدل ز کشتزار تمناست حاصلم 
تخم دلی به سعی شکستن دمیده‌ای 
درستان این خاکدان چون من ندارد دیگری خانه در زیر ز: 
مردم و یاد مرا بر من نکرد آن مست از درغبارم داشت استقبال پابرسش سری 
می‌روم از خود چر شمع وپا به دل انشردهام کشتی من بادبان دارد به جیب لنگری 
خواب راحت در نلاش مخمل و سنجاب سوخت . زیر پهلو داشتم چون ناتوانی بستری 
اخگری بودم ز داغ بیکسی پامال یأس ‏ . بر سر من سایه کرد آخر کف خاکستری 
از حسلاوتگاه فسقرم بوریایی داده‌اند ‏ . با زمین چون بند نی چسییده‌ام بر شکری 


آرزوها در سواد وهم جولان می‌کند 


آنسوی میدان در افتاه‌ست با هم لشکبری 


خریات / ۱۳۵۷ 


زنگ غفلت محرم آیینه‌ی دل بوده است عافیت دارد درون خانه بیرون دری 

دور چرخ از کوکب عاشق سیاهی کم نکرد . عمرها شد یک مرکب می‌کشم از محبری 

رادی واماندگی طی می‌کنيم و چاره نیست . می‌برد ما را ته پا نارسیدن رهبری 

آب می‌گردیم تا مشتی عرق گل می‌کنيم شیشه ساز ما ندارد جز حبا آتشگری 

بسکه بی‌رویش چو شمعم زندانی خجلت است ."گر پرد رنگم به روی آب می‌گردد پری 

در ادبگاهی که حرف تیعش آید بر زبان ‏ . گردن من ین اگر خواهی زموهم لاغری 
بیدل از مقدار ظرف خود نمی‌باید گذشت 


وعظ مستان در خط پیمانه درد منبری 


دیده‌ای داریم محو انتظار مقدمی 
آنکه در یکتایش وهم دوبی را بار تست 
گربه گر خجلت فروشیهای عرض درد اوست 
چشمه‌ی خونی دگر دارد بن هر موی من 
چرن هلالم دستگاه عاجزی امروز بست 
ای بهار نیستی از قدر خود ۶ 
سنگ اگر گردی شرر خواهد کشیدن محملت 
از گزند امتداد روز و شب غافل مباش 
مایل قطع وفا تا چند خواهی زستن 


یارب این آیینه را زان گل حضور شبنمی 
چون کنم یادش مقابل می‌شوم با عالمی 
از عرق در پرده‌های دیده می‌دزدم نمی 
خاک گردم تا به چندین زخم پاشم مرهمی 
در عدم بر استخوانها جبهه می‌دیدم خمی 
هر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی 
تیست این آسودگیها جز کمینگاه رمی 
بر سرابای تو پیچیده‌ست مار ارقمی 
تیغ کین وا جز تنک روبی نمی‌باشد دمی 


با کمال عجز بیدل بی‌نیازی جوهریم 


در شکست ما کلا 


رفتی چو می از ساغر و دیگر ننشستی 
جان سختی حرص اینهمه مقدور که باشد 
نامحرمی عافیتت طرفه جنون داشت 
ای قطره دمافت نکشد ننگ فسردن 
چون آتش ازین جاه که خاکست مآلش 
ای سایه چنین پهن که چیده‌ست بساطت 
بر مسند اقبال که جز نام ندارد 
عالم همه افسانه‌ی تکلیف صداع است 
ناراستی از جادهٌ فهمت به‌در انداخت 
گر مفلسی و شهرت جاهیست ضرورت 


آرایبی دارد خمی 


ای اشک دمسی بر مژتر ننشستی 
زد بر کمرت بار دل این در ننشستی 
پرواز هم افسرد و ته پر ننشستی 
خوشباش که بر مسند گوهر ننشستی 
گو شمله نبالیدی و اخگر ننشستی 
آخر تو ز خاک آنهمه برتر ننشستی 
چون نقش نگین یکدو عرق تر ننشتی 
آء از تو درین مجلس اگر کر ننشستی 
بودی خط تحقیق و به مسطر ننشستی 
تشهیر کمی نیست که بر خر ننشستی 


بیدل همه تن حلقه شدی لیک چه حاصل 


در خاک نشستی و بر آن در ننشستی 


۸ /ییدل «علوی 


رسی؛ یتایی؛ تسفیررنگی بگردش حالی 

فسردی بخ جهدی که شاید واکنی بالی 
به رنگ غنچه نتوان عافیت مغرور گردیدن 

پسریشانی بود تفصیل هر جمعیت اجمالی 
بسفیر از نفی هستی محرم اثبات نئوان شد 

هسمان پرواز رنگت بسته بر آبینه تمثالی 
حصول آب و رنگ استیاز آسان نمی‌باشد 

بسوز و داغ شو تا بر رخ هستی نهی خالی 
به ذوق سوختن زین انجمن کلفت عنیمت دان 

همین شام است و بس گر شمع دارد صبح اقبالی 
تحر زحمت تکلیف دیگر برنمی‌دارد 

نگه باش و مژه بردار هر باری و حمالی 
من از سود و زیان آگه تی‌ام لیک ایتقدر دانم 

که جنس عافیت را جز خموشی نیست دلالی 
به هر جا رفته‌ايم از خود اثر رفته‌ست مینز ما 

غباری کو که نازد کاروان سا به دنبالی 
به رسوایی کشید از شوخی چاک گرپانت 

تبسم از سحر همچون شکنج از چهر؛ زالی 
به هیچ آهنگ عرض مدعا صورت نمی‌بندد 

چو مضمون بلند افتاده‌ام در خاطر لالی 
مگر خاکستر دل دارد استقبال آهنگم 

که از طبع مسپند من تپیدن می‌کشد بالی 
تپش در طبع اسواجست سمی گوهر آرایی 

تبی دارم که خواهد ربخت آخر رنگ تبخالی 
چه پردازم به اظهار خط بیمطلب هستی 

مگر از خامه‌ی تحقیق بیرون انکنم نالی 
به ناسور جگر عمری‌ست گرد ناله می‌ریزم 

خوشا عرض بضاعتها کف خاکی و غربالی 

ز تشریف جهان بیدل به عریانی قناعت کن 
که گل اینجا همین یک جامه می‌یابد پس از سالی 


ز استغنا نگشتی مایل فریاد قریانی 
مراد کشتگان هم از تو آسان برتمی‌آید 
تحیر انتقام یک جهانْ وحشت کشید از من 
ز حیرت پا زدم نقش نگارستان امکان را 
هنوز از چشم حیرانم سفیدی می‌کند توفان 
تحیر نسخه‌ها شسته‌ست در چشم سفید من 
سواد حیرتی روشن‌کنید از مشق تسلبمم 
چه دیر و کعبه هر جا می‌روم خونی بحل دارم 
کسی از عهد؛ دیدار قاتل بر نمی‌آید 


غزلیات / ۱۳۵۹ 


زبانها داشت تا مزگان مبارک‌باد قربانی 
به یاد عید تا آید به یادت یاد قربانی 
ندارد حاجت دامی دگر صیاد قربانی 
به مژگانم بنازد خامه‌ی بهزاد قربانی 
کف از جوش تسلی می‌کشد بنیاد قربانی 
همین یک صفحه دارد جزو استعداد قربانی 
نشست سجده طرزی دارد از اسناد قربانی 
مروت خاک شد تا کرد عشق ایجاد فربانی 
کبایم از نگاه هر چه باداباد قربانی 


ز چشم بی‌نگه اجزای هستی مهر کن بیدل 
ندارد انتخاب ما بغیر از صاد قربانی 


ز بسکه کرد قصور نگاه مسژگانی 
شررگل است خزان و بهار امکانی 
ز خود بر آمدگان شوکتی دگر دارند. 
به عجز کرش گر از شرم جوهری داری 
لباس بر تن آزادگان نمی: 
گشاده رویی ارباب دستگاه مخواه 
فراغ دارد از اسلام و کفر غرهٌ جاه 
سواد مطلع ما نیست آنقدر روشن 
کجاست گرد امیدی که دامنم گیرد 
ز ابر گریه‌ی دیده گر ایمنی می‌داشت 
چو خون بسملم‌ازدستگاه شوق مبرس 


به خود شناسی ما ختم شد خدا دانی 
ندارد آنهمه فرصت که رنگ گردانی 
غبار هم به هوا تیست بی‌سلیمانی 
مباد دعوی کاری کنی که نتوانی 
پس است جوهر شمشیر موج» عریانی 
فلک به چین مه نو نهفته پیشانی 
یگیست سبحه و زنار در سلیمانی 
که انتظار نویسی به چشم قربانی 
چو صبح می‌دمد از پیکرم خود افشانی 
نسمی‌کشيد ز مسژگان کلاه بارانی 
بسهار کرد طواف من از پبریشانی 


درین هوسکده تا ممکنست بیدل باش 
مکسار آیسته تسا حیرتی نرویانی 
ز پیراهن برون آه بی شکوهی نبست عریافی 
جنون کسن تا حبابی را لباس بحر پوشانی 
گل آیسینه را روی تو بخشد رنگ حیرانی 
دهد زلفت به دست شانه اسباب پریشانی 
به پاس راز اشک از ضبط مزگان نیستم غافل 


به خاک افکندن است این طفل را گهواره 


۳۰ /ببدل دملوی 


به مجنون نسبت سودا پرستانت نمی‌باشد 
ز آدم فسرق بسیارست تا عول بیابانی 
به هر جا چاره سی‌جستند سجروحان الفت را 
فتیله در دهسان زخسم بود انگشت حیرانی 
سر بیمفز ما را چاره‌ای دیگر نمی‌باشد 
مگر تیفی شود ناخن براین عقد گرانجانی 
در بر بسته می‌گوید رموز خانه‌ی ممسک 
سواد تنگی دل روشن است از چین پیشانی 
شمار عقد؛ دل همچنان باقیست در زافش 
گر انگشتت شود تا شانه خشک از سبحه گردانی 
ندانسم آرزو تسمهید دیدار که‌ام امشب 
چر چشمم یک لب عرض و هزار انگلت حبرانی 
تو از خود ناشناسی حق عزت کرده‌ای باطل 
در آنٌ محفل که خاکی تیره دارد آب حیوانی 
غرور طبع وآنگه لاف دینداری چه ظلمنت این 
به دلها ریشه‌ای چون سبحه می‌خواهد سلیماتی 
ز اظسهار کمالم» آب می‌باید شدن بیدل 
لباس جوهرم» چون تیغ تا کی ننگ عربانی 


ز چه ناز بال دعوی به فلک گشاده باشی 
می عيش بیخمارت نفسی اگر درین بزم 
قدمی اگر شماری پی عزم پرفشانی 
ز لاش برق تازان گروت گذشته باشد 
زنمو به رنگ شبدم طرب بهار این بس 
نسزد به مکتب وهم غم سرنوشت خوردن 
همه راز باغ اعمال نظر او تبست نازش 
شرر پریده رنگت اگر این بهار دارد 
گل سرخوشی و مستی طلبی است مابقی هیچ 
چر جوانی و چه پیری به کشاکش است کارت 


تو قبار ناتوانی ته پا فتاده باشی 
صر از خیال خالی دل بی‌اراده باشی 
به هزار چین دامن ز سحر زیاده باشی 
تو اگر سوار همت دو قدم پیاده باشی 
که ز چشم‌تر کشی صر به‌در او 
خط این جریهپوچاست خوشت که سادهاشی 
تو نم چیین نداری چه گل آب داده باشی 
ز مشیمه‌ی تعین به چه ننگ زاده باشی 
اگر این خمار بشکست‌نه قدح نه باه بای 
چوکمان دمی که زورت شکند کبادهباشی 


نروی به محفل ای شمع که زتتگی دل آنجا ... به نشستن توجا نیست مگر ایستاده باشی 
سختت به طبع مستان اثری نکرد بیدل 


سر شیشه‌های خالی چقدر گشاده باشی 


ز خویش رفته‌ام اما نرفته‌ام جایی 
تحیر تو ز فکر دو عالمم پرداخت 
نشسته‌ام به ادبگاه مکتب تحقیق 
رسوز حیرت آیینه کیست در یابد 
مقیم کنج خرابات زحمتیم همه 
ز ساز دهر مگ و کرک عبرتست اینجا 
نشانده است جهان را در آتشی که مپرس 
درین قلمرو وحشت چه مردمک چه نگاه 
نظربه حیرت تصویر هند باخته‌ام 
به آنخمی‌که جنون چین دامنم پرداخت 
چو صبح می‌روم از خویش تاکجا برسم 


عزیات / ۱۳۲۱ 


یار راه توا تا کیام زنی پایی 
به جلوه‌ات که نه دین دارم و نه دنیایی 
هسزار اسم گره بسته در معمایی 
اقامت در دل نسیست بی‌تقاضایی 
گمان مبر که برون افند از خمش لابی 
سیند سوخته‌ای یا تسرنگ مسینایی 
جسمال در نسظر و انتظار فسردایی 
جنون دمانده خط از نقطه‌ی سویدایی 
کسزین سیه قلمان برنخاست لیلابی 
چوگردباد شکستم کلاه صحرایی 
به هر نفس زدنم پرگشاست عنقایی 


غرور خود سری از پست فطرتان بیدل 
دمیده آبله‌ای چسند از کف پابی 


ز دستگاه مبر زحمت گران‌جانی 
خوش آن نفس که چو معنی رسد به عریانی 
به نظم و نثر مناز از لطافت تقریر 
کمال نغمه در اینجا بقدر حنجره است: 
سخن خوش است به کیقیتی ادا کردن 
حریف مرم بد لهجه بودن آسان نیست 
درین هوسکده درس خموشیت اولن‌ست 
خدای را مپسند» ای بهار رنگ عتاب 
تفافلت عدم آواره کرد عالم را 
مسیح موج زند تا تسم آرایبی 
شاط با دل آزرده‌ام نسمی‌سازد 
خطای فکر اقامت به خود مبند اینجا 


مکش روانسی از آب گمهر به ضلتانی 
چو بوی گل ز بهارش لباس پوشانی 
زبور معجزه‌ای دارد از خوش الحانی 
ادا کتید به خواندن حق سخندانی 
که معنی آب نگردد ز ننگ هريانی 
کسی مباد طرف با عذاب روحانی 
که بر وقارنوسی برات نادانی 
شکست آینه‌ی دل به چین پیشانی 
مگر به گردش چشم این عنان بگردانی 
جنون بسهار کند زلف اگر برانشانی 
به روز زخم کند خنده‌اش نمکدانی 
که درس عمر روانست و سکته می‌خوانی 


قطع نشد انتظار ما بیدل 


هسنوز نامه سیاه است چشم قربانی 
ز عریانی جنون مانشد مغرور سامانی 
توان دست از دو عالم برد اگر باشد گریبانی 


۲ /یدل دملوی 


مگر از خود روم تا اشکی و آهی به موج آبد 
که چون شبنم نیا سر تا قدم جز چشم حیرانی 
چسان زیر فلک عرض بلندیها دهد همت 
که از کوتاهی این خیمه نتوان چید دامانی 
ندانم از کدامین کوچه خیزد گرد من یا رب 
نوای شسوقم و گم کسرده‌ام ره در نیستانی 
تبسم جلوه‌ای چون صبح بگذشت از کنار من 
سرابايم شهان گسردید در رد شمکدانی 
ز سوز دل تجلی منظر برقی‌ست هر عضوم 
چو مجمر دارم از یک شعله سامان چراغانی 
ز قرب سایه‌ی من می‌گدازد زهر؛ راحت 
تبی در استخوان دارم چو شیری در نیستانی 
چنین کز هسربن مسو انستظار چشم یمقویم 
پس از مودن تواند ریخت خاکم رنگ کنعانی 
به زلف او شکست آماد؛ حسرت دلی دارم 
که عمری شد شکن می‌پرورد در ستبلستانی 
به اسباب تعلق جمع نتوان یاقت آسودن 
دو عالم محوگردد تا رسد مزگان به موگانی 
هیولی ماند دهر و نقشی از پیکر نیست آخر 
ز افسظ این مسعما برنيامد نام انسانی 
اگر بسیدل چ وگل بایم ز دامن برنمی‌آید 
نسدارد کوتهی دست مسن از سسیر گریبانی 
ز غرور شمع و رعوتش همه جاست آفت روشنی 
که چو مو نشسته هزار سراته تیغ؛ از رگ گردنی 
تب و تاب طافت فتنه گر همه را دوانده به دشت و در 
تو به عجز اگر شکنی قدم؛ نهرهی است پیش و نه رهزنی 
دو سه روز گو تپش نقس به هوا زند علم هوس 
تدویده ریشه‌ات آنقدر که رسد به زحمت کندنی 
چو سحر تلاش گذشتنی ز جهات بایدت آنچنان 
که ز صد فشاندن آستین گذرد شکستن داهنی 


عزلیات / ۱۳۸۳ 


گل نسو بسهار تنزهی ثمر تهال تجردی 

به کجاست 
خجل از لباس غرور شوه به تجرد از همه عور شو 

که تشد هوس به هزار جامه کفیل پوششی سوزنی 
زغم امسل بسدرآ اگر ز مال زندگی آگهی 

شب و روز چند نفس زنی به هوای یک دم مردنی 
چمن است خلق نو و کهن؛ ز بهار عبرت وهم و ظن 

نخوری فریب گل و صمن که در آب ریخته روغنی 
چقدر گرانی ضفاتت زده بر فسردن همشت 

که ز سعی گردش رنگها نرسیده‌ای به فلاخنی 
به کمین صفحه‌ی باطلت نفتاد آتش امتحان 

که بقدر هر شور از دلت نگهی است در پس روزنی 
به ندامت از تو مقدم است الم حجالت خرمی 

نشب آشنای کف آن حتا که نه پیش آمده سودنی 


تعلقی که کشی به دوش فکندنی 


چو نفس ز همت پر فشان من بیدل از همه رسته‌ام 
به خودم فتاده ترددی نه به دوستی نه به دشمنی 


ز نفس اگر دو روزی به بقا رسیده باشی .. . چونسیم گل هوایی به هوا رسیده باشی 
ز خیال خویش بگذر چه مجاز کو حقیقت ‏ چوگذشنی از کدورت به صفا رسیده باشی 
نفست ز آرمیدن به عدم رساند خود را توکه می‌روی نظرکن به کجا رسیده باشی 


چه تییدن است ای اشک به توام نه اين گمان بود 
به فسون دولت خشک مفروش مغز عزت 
تو و صد دماغ مستی که یکی به فهم ناید 
ازی غم نارسیدنم نیست 
به کمال خود نظر کن 
سر وکار ذره بامهر ز حساب سعی دور است 


که ز سعی آب گشتن به حیا رسیده باشی 
که فسرده استخوانی به هما رسیده باشی 
من ویک جبین نیازی که نو وارسیده باشی 
من اگر به سر رسیدم تو به پارسیده باشی 
چمنی گذشته باشد ز تو نا رسیده باشی 
به توکی رسیم هر چند تو به مأ رسیده باشی 


به تأمل خیالت جگرم گداخت بیدل 
که تو تا به خود رسیدن به چها رسیده باشی 


ز نیرنگ خیال طفل شوخ شعله در چنگی 
تجلی صیقل دیدار چون آیینهام اما 
تلاش لازم افتاده‌ست ساز زندگانی را 


شرر جواله گردیده‌ست نا گردانده‌ام رنگی 
تمی‌باشد به تابینایی حیرانی‌ام زنگی 
صری برسنگ میب زد بی‌صلعی وجنگی 


۴ /بیدل دهلوی 


چوصبح اظهار ناکامی‌ست سامان بهار من ز پرواز خباری چند پیدا کرده‌ام رنگی 
دو عالم می‌توان از یک نگاه گرم طی کردن..... تک وتاز شررنی جادهمی‌خواهد نه فرستگی 
فضای وادی امکان ندارد گردی از الفت همان چین است اگر خاری به دامانت زند چنگی 
ببال ای آه نومیدی که از افسون افسردن ‏ تتشها خون شد اما کرد ایجاد دل تنگی 
ز یأس قامت خم گشته برخود نوحه‌ای دارم پرشان کردهام در مرگ عشرت گیسوی چنگی 
زبان‌اضطراب اشک‌نومیدم که می‌فهمد؟ . شکستم شیشه‌ای اما نبردم بوی آهنگی 
چرا برخود ننازد چهره پرداز نیاز من شکستی طره‌تا بستی به روی حال من رنگی 
ز طبع ما درشتی برد باد رفتگان بیدل 
خرام ناله‌ها نگذاشت در کهسار ما صنگی 
زین گلستان نیستم محتاج دامن چیدنی می‌برد چون رنگم آخر بی قدم گردیدنی 
از ندامت کاری ذوق طرب غاقل نیام صد گریبان می‌درّد بوی گل از بالیدنی 


عمرها بر خویش بالد شبشه تا خالی شود 
تا به کی دزدد تری یارب خط پیشانی‌ام 


گردن بسیار می‌خواهد به‌سر غلتیدنی 
خشک شد این لب به امید زمین بوسیدنی 


پنجه‌ی بیکار منع خار خار دل نکنرد کاش باشد سینه بر برگ حنا مالیدنی 
مست و مخموری نمی‌باشد همه محو دلیم سنگ این کهسار و مینا در بغل خواییدنی 
چون حباب از خامشی مگذر که حسن عافیت. خقته است آبینه در دست قفس دزدیدنی 
عیب جویی طبع ما را دشمن آرام کبرد. ... خواپ بسیارست اگر باشد مزه پوشیدنی 
خردنمایی هر چه باشد خارج آهنگ حباست . چون گره بیرون تاریم از همین بالیدنی 
دیده از نقش تماشاخانه‌ی گردون مپوضش دستگاه آن پری زین شیشه دارد دیدنی 
غیر عربانی به هر کسوث که می‌دوزيم چشم ‏ دارد از هر رشته بر ما زیر لب خندیدنی 
بی‌دلیل عجز بیدل هیچ جا ثتوان رسید 


سمی کن چندانکه آید پیش پا لغزیدنی 

سبکساری‌ست هر گه در نظرها بیدرنگ آبی 

به‌این جرأت مبادا چون شرر مینا به‌سنگ آیی 
به انداز تفافل شیم رخ هنم عالمی دارد 

چرا مستقبل مردم چو تصویر فرنگ آبی 
ز ما و من جهانی شیشه زد بر سنگ نومیدی 

در قلقل مزن چندانکه در پای ترنگ آبی 
همه گر جبن باشد از طریق صلح کل مگذر 


چوغیرت تاکجا با هر که پیش آبی به جنگ آیی 


غزیات / ۱۳۵ 


حیا سامانی این‌مقدار رسوایی نمی‌خواهد 
که چون فواره هر چند آب گردی در شلنگ آیی 
خمار: آفت‌کشیها دارد از ساغرکشی بگذر 
که می‌اتدیشم از خمیازه در کام نهنگ آیی 
بساط لاف چندین انفعالی در کمین دارد 
حذر زان وسعت دامن که زیر پای لنگ آیی 
کسی با بسرق بی‌زنهار فرصت برنمی‌آید 
به افسون نفس تا چند در باد تفنگ آیی 
سخن دردسر است اما متن بر خامشی چنندان 
که چون آییته از ضبط نفس در زیر زنگ آی 
در آن محفل به ظرف وهم و ظن کم می‌رسد فطرت 
مگر گردون شوی تا قابل یک کاسه بنگ آ 
همین در کسوت وهم است سیر باغ امکانت 
پپوش آژهر دو عالم چشم اگر زین جامه تنگ آبی 
به سامانست بیدل عشرتت در خورد همواری 
به سیر اين چمن باید روی آیی که رنگ آیبی 


سجده بنیادی بساز ای جبهه با اقنادگی سایه را تتوان ز خود کردن جدا افتادگی 
از شعاع مهر یکسر خاکساری می‌چکد ‏ . برجبین جرخ هم خطی‌ست با افتادگی 
سجده را در خاک راهش گر عروج آبروست می‌شود چون دانهام آخر عصا افتادگی 
نیست راحت جز به وضع خاکساری ساختن ‏ . با زمین سر کن چو نقش بوریا افتادگی 
استقامت نیست ساز کهنه‌ی دیوار جهد عضو عضوت می‌زند موج ز پا افتادگی 


بی‌عرق یک‌سجده از پیشانی من گل نکرد 
چون غبار رفته از خود دست و پابی می‌زتم 
آستانش از سجودم بسکه ننگ آلوده است 
تا به‌چشم نقش پایی راه عبرت‌وا کنم 


می‌کند بر عجز حالم گریه‌ها افتادگی 
تابه فریادم رسد آخر کجا افتادگی 
آب می‌گردد چو شبنم از حیا افتادگی 
پیکرم را کاش سازد تسوتیا انتادگی 


با کمال سرکشی بیدل تواضع طینتم 
همچو زلف یار می‌نازد به ما افتادگی 


سرشکم صد سحر خندید و پیدانیست تألبری 
بجز مردن علاج ما و من صورت تمی‌بندد. 
فلک بر مایه‌داران من و ما باجهادارد 


کنون از ناله در تاریکی شب افکنم تیری 
تب شور نفسها در کفن دارد 
عدم شو تا نیتی گیرودار حکم تقدیری 


۲ /یدل دملوی 


اگر از اهل نقوایی بپرهیز از توانایی 
به نفی سایه‌ی موهوم کن اثبات خورشیدی 
رهایی نیست از اندیشه‌ی عجز و غرور اینجا 
چه دیدی ای تأمل زین خیال آباد موهومی 
نه گردون کهکشان دارد نه انجم کاروان دارد 
محبت از مزاج عشتبازان کینه تپسندد 
گر از دود دل و خون جگر صد پبرهن پوشم 
دلی بر دارد از مجتون ما سنگ کف طفلال 


که در کیش تعین چون جوانی نیست بی‌پیری 
همه قلیم اما در گداز ماست اکسیری 
به قانون خموشی هم‌نفس دارد بم و زبری 
تو خوابی عرضه ده تا من هم آغازمبه نمبری 
درین صحرا جنونی کرده باشد گرد نخجیری 
پر پروانه ممکن نیست گردد زینت تبری 
همان چون نالهم سر نا قدم نی رنگ تصوبری 
مگر خالی کند در صورت ایجاد زنجیری 


نبنداری به مرگ از جستجو فارغ شوم بیدل 

به زیر خاک هم چون آفتابم هست شبگیری 
شب چشم نیم مستش وا شد ز خواب نیمی ‏ در دست فتنه دادند جام شراب نیمی 
موج خجالت سرو پیداست از لب جو کز شرم قامت او گردیده آب نیمی 
گیرم لبت نگردد بی پرده در تکلم . . از شوخی تبسم واکن نقاب نیمی 
زان ابر خط که دارد طرف بهار حسنت ۰" خورشید پنجه‌ی ناز زد در خضاب نیمی 
پاک است دفتر ما کز برق ناکض16» / یاقی نمی‌توان یافت از صد حساب نمی 
سرمایه یکنفس عمر آنهم به باد دادیم درکسب حرص نیمی: در خورد و خواب نیمی 
قانع به‌جام وهمیم از بزم نیستی کاش.. قسمت کنند بر ما از یک حباب نیمی 
عمریست آهم از دل مانند دود مجمر " در آتش است تیمی در پیچ و تاب نیمی 
آن لاله‌ام درین باغ کز درد بیدماغی تایک قدح ستانم کردم کباب نیمی 
در دعوی کمالات صد نسخه لاف فضلم اما نی‌ام به معنی در هیچ باب نیمی 
موی سفید گل کرد آماد؛ فنا باش . یعنی سواه این شهر برده‌ست آب نیمی 

بیدل نشاط این بزم از بسکه ناتمامی است 

چرخ از هلال دارد جام شراب نیمی 


شده عمرها که نشانده‌ام به کمین اشک چکیده‌ای 
دلکی ز ناله‌ی بی‌اثر گرهی ز رشته بریده‌ای 


رنم ز طاقث دل تفس 


چو حیاب می‌کشم از هوس عرقی به دوش خمیدهای 
من برق سیر جنون قدم به کدام مرحله تاختم 
که چو شمع شد همه عضو من کف بای آبله دیده‌ای 


غزبات / ۱۳۱۷ 


ز خمار فطرت نارسا به دو جام شعله فسون بر 
زده شور مستی‌ام این صدا به‌دماغ نشثه رسیده‌ای 
حذر از فضولی عز و شان که مباد دردم امتحان 
هوست ز نقش نگین خورد غم پشت دست گزیده‌ای 
به خپال گوشه‌ی عافیت چو غبار هرزه فسرده‌ام 
به کجاست همت وحشتی که رسم به دامن چیده‌ای 
ز وداع فرصت پرفشان به کدام ناله دهم نشان 
نگر این جریده رقم زنم به خط غبار رمیده‌ای 
به فنا مگر شود آشکار اثر سجود دوام من 
ز حیا به جبهه نهفته‌ام خط بر زمین نکشیده‌ای 
ز قبول معنی دلنشین نی‌ام آنقدر به اثر قرین 
که به گوش من کشد آفرین سخن ز کس نشنیده‌ای 
نه ز شور انجمنم خبر نه به شوخی چمنم نظر 
مزه‌ای چو چشم گشوده‌ام به غبار رنگ پریده‌ای 
من بیدل از چمن وفانچو دل شکسته دمیدهام 
ثمر نهال نداستی یه هزار ناله رسیده‌ای 
شرر کاغذی» آرایش دکان تکنی . . صفحه آتش نزنی؛ فکر چراغان نکنی 


عمل پوچ مکافات کمین می‌باشد 
ذوق دربا کشی از حوصله‌ی وهم بر 
هر کجا جنس هوس قابل سودا باشد 
ای سیهکار اگر گریه نباشد عرقی 
سیل بنیاد تماشا مژه بر هم زدن است 


آتشی نیست اگر پنبه نمایان نکنی 
تساز خمیاز؛ اصواج گریبان نکسنی 
آن کیسه که نقصان نکنی 
آه از آن داغ که ابر آیی و باران نکنی 
خانه‌ی آینه هشدار که ویران نکنی 


نست نقد تو از 


دوستان یک قلم آغوش وداعند اینجا تکیه چون اشک به جمعیت مژگان نکنی 
چه خیال است که در انجمن حیرت حسن گل کتی آینه و ناز به دامان نکنی 
نفس اماره جز ایذای جهان نپسندد .تا نخواهی بدکس بر خودت احسال نکنی 
حیف سعیت که به انداز زمینگیریها ‏ پای خود را نفسی آبله دندان نکنی 
چشم موری اگرت کنج قناعت بخشند 
همچو بیدل هوس ملک سلیمان نک 
شور گمگشتگیام زد به در رسوایی حیف همت که شود منفعل عنقایی 


ننگ هوش‌است که چون عکس درین دشت‌سراب 


آب آیسینه کند کشستی کس دریایی 


۸ ا/یدل دملوی 


تو به خمیازه مبر عرض قدح پیمایی 
پشت پای است ز سر تا به قدم بی‌پایی 


در مقامی که نفس تمل در آتش دارد . خنده می‌آیدم از فلت بی‌پروایبی 
پاد آن قامت رعنا به‌تکلف تکنی که مبادا روی از خویش و قیامت آبی 
حسرت باده کشی تیست کم از آتشل صور کوهها رفت به‌باد از هسوس مینایی 
سعی مطرب نشود چاره گر کلفت دل ‏ این گره نبست که ناخن زنی و بگشایی 
شور هنگامه‌ی افلاک و خروش دل خاک یصداتر زدو دست است چو بر هم سایی 
حرف عشق انجمن آرای خروش‌ست اینجا ‏ بند نی گردد اگر لب بهم آردنایی 
خواب در دید؛ ارباب قداعت تلخ است . بوریاگر نکند مسخملی و دیبایی 
هیچ جا نیست تهی جای بهم جوشیدن ششجهت عالم عنقاست پر از تنهایی 
شعله را جز نه خاکسترش آرام کجاست ‏ جهد آن کن تو در سایه‌ی خویش آسایی 

بیدل اين ما و منت حایل آثار صفاست 

نفسی آیته باشي که نفس نتمایی 


شسهیدان وفا را درس دیسداری‌ست پنهانی 

واد حیرتی دارد بیاض چشسم قربانی 
جهانی رفته است از خویش در اندیشه‌ی وهمی 

عسرابی هم نمی‌بيتيم و کشتبهاست توفانی 
نگه واری تأسل گر نمایی صرف این گلشن 

تماشا همرزه گردی دارد و غفلت تن آسالی 
چر صبح از وضع امکان وحشتی داریم زین غافل 

که هر کس گرد دامان خود است از دامن انشانی 
حریف صرض رسوایی نه‌ای قال تغافل زن 

مزه پوشیدنت کم نیست گر خود را بپوشانی 
به چشم خلق آدم باش اگر گاو و خری داری 

که از کج بینی این قوم بر عکس است انسالی 
دهان گفتگو را خانم سهر خسموشی کسن 

گر داری به مسلک عافیت ذوق سلیمانی 
به یک دم خامشی نتوان ز کلفتها برون جستن 

نفی را آب کن چندان که گرد خویش بنشانی 


غزنیات / ۱۳۹۹ 


جدا گردیدن از خود هر قدر باشد غتيمت دان 
همه گر عکس توست آن به که از آیینه نستانی 
مبادا همت از تحصیل حاصل متفعل گردد 
مرو تا می‌توانی جز پی کاری که نترانی 
ز پیراهن بسرونا تسا ببینی دستگاه خود 
حسباب آیینه‌ی درباست از تشریف عبریانی 
خموشی بست اگر راء لب خجلت نوای من 
عرق خواهد رهی واکردن از دیوار 
نگه کافیست بسیدل ناله‌ی زنجیر تصویرم 
زان جوهر آبینه کم لافد ز حیرانی 


صد رنگ نقش بستیم در یاد گل جبینی 
پرواز شوق امروز محمل کش تپش نیست 
رهم برهنه پایی گر دامنت نگیرد 
صور و خروش محشر درگوش عاشقانت 
ما را غرور دانش شد دور باش تحقیق 
در مکتب تعین چندین ورق سیه کرد 
زین دشت و در ندیدیم جابی که دل گشاید 
شهرت کمین عنقا مردیم و خاک گشتیم 
از ذره تا مه و سهر آماد؛ رحیل است 


طاووس کرد مسا را تتصویر نازئینی 
در بیضه‌ام جنون داشت بی‌بال و بر کمینی 
هر خار این بیابان دارد ترد 
کم نیست گر رساند از پشه‌ای طنینی 
می‌خواست این تماشا چشم به خود نیینی 
مشق خیال هستی از سر خط جبینی 
در بحر نظم شاید پیدا شود زمینی 
بر تام ما نخندید زین انجمن نگینی 
هر پای بر رکابی هر توسنی و زینی 


بیدل مپیج چندین بر دستگاه اقبال 


در دامن بلندت چین دارد 


عبث ای دشمن تحقیق دل از وسوسه خستی 
چه خیال است به قید جسد آزاد نشستن 
مثل مرج گهر آینه دار است در اینجا 
به تماشاگه فرصت نشوی محو فسردن 
نگهی صرف تأمل نتمودی چه کند کس 
دل ز انداز تو افسون تغافل تپسندد 
چو نفس مغتنم انگار پر افشانی وحشت 
ثمر لمعه‌ی تحقیق نشاید مژه بستن 
به نگاهی‌ست چو همت ثر اوج و تزولت 


تو بودی به چه امید شکستی 
امل آشفت دماغت تو شدی غره که رستی 
گره دام تو گردید کمندی که گسستی 
تفس آیینه فبار است درین کرچه که هستی 
قدح ناز تو لبریز وداع است و تو مستی 
به هرس چشمک نازی که تو آیینه به دستی 
که به گرد دو جهان آب زدی گر تو نشستی 
حذر از خیرگی چشم به خورشید پرستی 
همه گر عرش بنایی مژه تا خم زده پستی 


۰ /بیدل دهلوی 


من اگر با همه کوشش به‌کناری نرسیدم ... تو هم ای موج درین بحر چه بسنی؛ چه شکسنی 
نفسی چند غنیمت شمر از دل نگذشتن چقدر مرحله طی شد که تو این آبله بستی 
مه ببهوده درین بزم گشسودم من بیدل 
به عدم راند چو شمعم عرق خجلت هستی 
عبث چون چشم قربانی وبال سرد و زن بردی 
ورق گرداندی و روی سیاهی در کفن بردی 
به نور دل دو گامی هم درین وادی نپیمودی 
چراغی داشتی چون 7 
حریفان را چراغ راه مقصد دسته‌ی گل شد 
تو داغ لاله‌ای با نیل سوسن زین چمن بردی 
صدایی پرفشان چون سایه اکنون زیر کوه آمد 
که بر دوش سبکروحی گرانیهای تن بردی 
سیهکاری نمی‌بایست زاد آخضرت کردن 
آزین غربت سرا رفتی و آتش در وطن بردی 
طواف دار عقبایت کنون معلوم خواهید شند 
که از فریاد مظلومان برای خود رسن بردی 
حق اندیشیدی و باطل برآمد سعی مجهولت 
به‌امید آبروها ربختی؛ خون ریختن بردی 
تحیر خنده دارد بر شعور غفلت آهنگت 


+ شد از انجمن بردی 


که دل عود ترنم بود و بهر سوختن بردی 
به‌خواب امن می‌ترسم سیاهیها کند ژیرت 
کزین آتشکده دودی عجب با خویشتن بردی 
وفا در کسب اعسمال ایستقدر تغییر هم دارد 
محیت بودی ای بیداد خصمیها به تن بردی 
به نفرین جهانی باخت گردون نقد عمرت را 
ازین بازیچه افسوسی اگر بردی ز من بردی 
به هر رنگ از من و ما درس عبرت بردنی دارد 
جتس معنیها ز بیدل اين سخن بردی 
عالمی بر باد رفت از سعی بی‌پا و سری ‏ خامه‌ها در مشق لغزش گم شد از بی‌مسطری 
فرصت جمعیت دل نوبهار مدعاست غنچه خسبی‌ها مقدم گیر بر گل بستری 


گفتگو بنیاد تمکینت به توفان می‌دهد 
بی‌محابا دم مزن گر پاس دل می‌بایدت 
ریزش اشکی چو شمعت خضر مقصد کرده‌اند 
ريشه بر گردون دوانیدیم و عجز ما بجاست 
در پی ما انفعال سرنوشت افتاده است 


خزیات / ۱۳۷۱ 


گر همه کهسار باشی زین صداها می‌بری 
با تفس دارد حباب آیینه‌ی میناگری 
کاش با این لغزش از استادگی‌ها بگذری 
سعی بالیدن نبرد از پهلوی ما لاغری 
امه‌ی ما را مپیچان خط ما دارد تری 


زین اثرها کز سعادت خفته در بال هما 
بر پر طاووس بایستی دکان مشتری 


عرق ریز خجالت می‌گدازد سعی بیتابی 
درین دریا به کام آرزو نتوان رسید آسان 
خجالت هم ز ابرام طبیعت برنمی‌آید 
گهی فکر تمین گاه هستی می‌کنم انشا 
خم تسلیم: قرب راحت جاوید می‌باشد 
قناعت پرور اين گرد خوانیم از ضعیفیها 
ز فکر خود گربزان رفت خلق نارسا فطرت 
تلاش حرص هم سرمایه‌ی مقدور می‌خواهد 
برو در کربلا دیگر مپرس از رمز استغنا 


ندارم مزرع امید اسا می‌دهم آبی 
مه اینجا بعد سالی می‌کشد ماهی به قلابی 
حیا را کرد غواص عرق مطلوب نایابی 
سر و کارم بهتعییر است گوبا دیده‌ام خرابی 
به ذوق سجده سر دزدیده‌ام در کنج محرابی 
عتیمت می‌شمارد رشته‌ی ما خوردن تابی 
بر ناآشنا سیر گریبان بود گردابی 
دما ماز خشکی داغ شده ای دردسر خوابی 
شهید ناز او از تیغ می‌خواهد دم آبی 


نوایی گل تکرد از پرد؛ ساز تفس بیدل 
ز هستی بگسلم شاید رسد تاری به مضرابی 


عمر سبک عنان کجاست از نظرم تو می‌روی 
موج نقاب حیرت اصت بر رخ اعتبار بحر 
غنجه کمین نشسته‌ام دامن بوی گل به کف 
بر در جود کبریا نیست ترانه‌ی گدا 
خلق طلب بهانه‌ات محمل وهم می‌کشد 
با نفس آمد و شدیست لیک ندارم امتیاز 
لاله کجا و کر سمن تا شکند کلاه من 
هستی و نیستی چو شمع پرتوی از خبال توست 
عکس حضور عيش ما خارج شخص هیچ نیست 


دامن خود گرفته‌ام می‌نگرم تو می‌روی 
گر گهرم تو ساکنی ور گذرم تو می‌روی 
جیب تأمل از هوس گر بدرم تو می‌روی 
نام کریم بر زبان مست کرم تو می‌روی 
سبر خودت هزار جاسث دير و حرم نو می‌رری 
قاصد من تو می‌رسی نامه برم تو می‌روی 
همچو بهار ازین چمن گل به‌سرم تو می‌روی 
با شب من تو آمدی با سحرم تو می‌روی 
من ز برت کجا روم گر ز برم تو می‌روی 


بیدل از التفات تو دوری من چه ممکن است 
در وطنم تر مونسی همسفرم تو می‌روی 
عمرگذشت و همچنان داغ وقاست زندگی زحمت دل کجا بریم آبله پاست زندگی 


۴ /ییدل دعلوی 


هر چه دمید از سحر داشت ز شینمی اثر 
آخر کار زندگی نیست به غیر انفعال 
دل به زبان نمی‌رسد لب به فقأن تمی‌رسد 
پرتوی از گداز دل بسته ره خرام شمع 
تا نفس آیت بقاست ناله کمین مدعاست 
از همه شغل خوشترست صنعت عیب پوشیت 
یک دو نفس خیال بازه رشته‌ی شوق کن درا 
خواه نوای راحتیم خواه طنین کلفتیم 
شور جنون ما و من جوش و فسون وهم و ظن 
جز به خموشی از حباب صرفه‌ی عافیت که دید 


در خور شوخی نفس غرق حباست زندگی 
رفت شباب و اين زمان قد دوتاست زندگی 
کس به نشان نمی‌رسد تیر خطاست زندگی 
زین کف خون نیم رنگ پا به حناست زندگی 
دود دلی بلند کن دست دعاست زندگی 
پنبه به روی هم بدوز دلق گداست زندگی 
تا ابد از ازل بتاز ملک خداست زندگی 
هر چه بود غیمتیم صرت و صداست زندگی 
وقف بهار زندگیست لیک کجاست زندگی 
ای قفس اینقدر مبال تنگ قباست زندگی 


بیدل ازین صراب وهم جام فریب خورده‌ای 
تا به عم تمی‌رسی دور نماست زندگی 


عمریست همچو مزگان از درد ناتوانی 
واس‌اندة ادب را سرمایه‌ی طلب کو 
فریاد کز توهم بر باد خود سری داد 
آنجا که بیدماغی زور آزمای عجز است 
ای آفتاب تابان دلگرمبی ضرور ات 
از وحشت نفسها دریاب حسرت ول 
در عالم تعین وارستن از امل نیست 
پیوسته ناتوانان مقبول خاص و عامند 
همت به فکر هستی خود راگره نسازد 
ای نیستی علامت تا کی غم اقامت 
دادیم نقد بینش بر باد گفتگوها 


دامن قشاندن من دارد جگر فشسانی 
خاک است و آب گوهر در عالم روانی 
مشت غبار ما را سودای آسمانی 
دارد نفس کشیدن تکلیف شخ کمانی 
بر رغم سرد طبعان مگذر ز مهربانی 
بانگ جرس نهان نیست در گرد کاروانی 
در قید رشته کاهد گوهر ز سخت جانی 
از بار سایه نبود بر هیچکس گرانی 
حیف است کیسه دوزی بر نقد رایگانی 
خواهد به‌باد رفتن گردی که می‌فشانی 
ما بست گرد فسانه خوانی 


بسیدل بساط دل را بستم به‌ناله آمین 
کردم به‌گلشن داغ از شعله باغبانی 


نم گر نگیرد خاطر آیینه سیمایی 
ز سامان دو عالم آرزو مستغنی‌ام دارد 
دمیدن گو نباشد آبیار ریشه‌ی جهدم 
نیاز خاک راه ناامیدی بایدم کردن 
سراغ خون من از گرد رنگ گل چه می‌برسی 


به‌قلب آسمانها می‌زنم از آه هبهایی 
شیستان خط جام و حضور شمع و مینایی 
نهال داغ حرمان را زمینگیری است بالایی 
دل خون گشته در دستی؛ سرفرسوده دربایی 
به یاد دامن او می‌کشم آخر سراز جایی 


چراغ حبرتم چون لاله دردست است معذورم 
میسر نیست ترک احولی کردن 
زنفی ما و من اثبات وحدت کرد آگاهی 
نبود امیدی از جام سلامت غنچه‌ی ما را 


درین 


ندامت مابه‌ايم ای یأس آتش زن به عقبا هم 
دل از کف داده‌ام دیگر ز کلفتها چه می‌پرسی 


غزیات ۸ ۱۳۷۳ 


رهی گم کرده‌ام در ظلمت آباد سویدایی 
که در هر برگ گل آیینه دارد حسن رعنایی 
حبابی چن از خود رفت وییرون ریخت دربایی 
هم از جوش شکست رنگ پر کردیم مینابی 
که امروز زیانکاران نمی‌ارزد به فردایی 
به سامان غبرم دامن افشاند‌ست صحرایی 


من بیدل حریف سعی بیجا نیستم زاهد 
توبی و قطع منزلها من و یک لغزش پایی 

غبارم می‌کشد محمل به دوش ناله‌ی دردی 

که از وحشت نگیرد دامن اندیشه‌اش گردی 
به توفان تماشای که از خود رفته‌ام یارب؟ 

که گردم می‌دهد باد از نگاه جلوه پروردی 
خرد را در مسقام هوش تسلیم جنون کردم 

به حال خویش هم باز آمدن دارد ره مردی 
تسماشای سواد عافیت برده‌ست از خویشم 

مگر مژگان بهم آرد کسی تا من کنم گردی 
درین غفلت‌سرا از يأس بردم فیض آگاهی 

گلاب افشاند همچون صبح بر رویم دم سردی 
جرس آتش زنم دود سبندی پرفشان سازم 

به دوشم تا به‌کی محمل کشد فریاد بیدردی 
چسان با صفحه‌ی افلاک سازد نقش آزادم 

غبارم دامن مزگان نگیرد چون نگه فردی 
شبستان جسد پاس از دل بیدار می‌خواهد 

جهانی خفته‌است اینجا و پیدا نیست 
بسجستيم آخر از قید طلسم نارسایها 

شکست بال قدرت گشت بر ما چنگ نامردی 

زبس چون شمع بیدل با شکست رنگ در جوشم 
ز هر عضوم توان کرد انتخاب چهرهُ زردی 

غبار هوش توفان دارد ای مستی جنون تازی ‏ بهارشوق خار اندوده است ای شعله پروازی 
نمی‌دانم به‌غیر از عذر استغتا چه می‌خواهم گدای بی‌نیازم بر دردل دارم آرازی 


۴ /ییدل دعلوی 


خیالش در نظر خمیاز؛ بالیدتی دارد ‏ زحشرناله می‌ترسم قيامت کرده اندازی 
غبار هر تییدن ناژ دیگر می‌کند انشا اثرها دار این رنگ خيال چهره پردازی 
گداز باس دل را فوطه در سنجاب داد آخر زخاکستر فکند این شعله طرح بستر نازی 
به سپل گریه دادم رخت ناموس محبت را . به رو افتاد از هر قطره اشکم بخیه‌ی رازی 
حیا را هم نقاب معنی رازت نمی‌خواهم .که می‌ترسم عرق بر جبهه بندد چشم فمازی 
نفس گیر است همچون صبح موی پبری ای غافل ‏ . سفیدی می‌کند هشدار گرد بال شهبازی 
قفس فرسای خاکستر میندبش آتش مارا به طبع غنچه پنهان در ته بال است پروازی 
خط پرگار خواندی دل ز معنی جمع کن بیدل 
ندارد نسخه‌ی تبرنگ دهر انجام و آغازی 
فرییم می‌دهد آسودگی ای شوق تدیبری .. به رنگ غنچه خوابی دیده‌ام ای صبح تعییری 
ندانم دل اسیر کیست اما اینقدر دانم که درگرد نفس 1 
جهان میدان آزادی‌ست اما مرد وحشت کو نبالید از 
به مغروران طاقت برتمی‌آیی مدارا کن . نباز سرکشان دارد خم تسلیم شمشیری 
دل غافل به خاک تبره برد آخر شکست خود ‏ "خبار زندگی هم بود اگر می‌کرد تعمیری 
چه خواهد کرد با ما صافی آین‌ی دلها ".| گرفتم آه من خون گشت و پیدا کر تأثیری 
نماز بیخودی تکلیف ارکان برتمی‌دارد . چو خون بسملم یک سجد؛ شوق زمینگیری 
نفس هر پر زدن گرد دو عالم رنگ و بو دازد ...ید خود مشو غافل که داری طرفه نخجبری 
به آسانی مدان آیینه‌ی دبدار گردیدن صفا در پرد؛ زنگار دزدبده‌ست شبگیری 
من و مشق ندامتها که چون مزگان قربانی نشد ظاهر ز چندین خانم یک اشک تحربری 
نمود معنی احوال من صورت نمی‌بندد ‏ . مگر ساژد خیال موی مجنون کلک تصوبری 
شب مهتاب ذوق گریه دارد فیضها بیدل 
کدامین بیخبر روغن نخواهد از چنین شیری 


قدح از شوق لعلت چشم بی‌خوابست پنداری 

گل از شسرم رخت آیینه‌ی آبست بنداری 
خیال کیست یا رب شمع تیرنگ شبستانم 

هجوم حسیرتی دارم که مسهتابست پسنداری 
شدم خاکستر و از جوش بیتابی نیاسودم 

رگ خوابی که دارم تبض سیمایست پنداری 
تعلقهای هستی محو چندین حیرتم دارد 

به خود پیچیدتم در زلف او تابست پنداری 


غریات / ۱۳۷۵ 


به چندین پیچ و تاب از دام حیرت برنمی‌آیم 
مسراپايم نگاه چشسم گردابست پنداری 

جهانی سیر مستی دارد از وضع جنون من 
گریبان چاکی‌ام موج می نابست پنداری 

به نیک و بد مدارا سر کن و مسجود عالم شو 
تواضع هم خمی دارد که محرابست پنداری 

امل از چنگ فرصت می‌رباید نقد عمرت را 
توان را رشته‌ی تسیر اسبایست پنداری 

به ملک نیستی راه یقینت ایستقدر واکن 
که هر کس هر چه آنجا می‌برد بابست پنداری 

ز هستی جز تن آسانی ندارم در نظر بیدل 
چو محمل هر سر مویم رگ خوابست پنداری 

قدح پیمای زخمم در هموای آب پیکانی 
به‌طیع آرزویم؛ تردماغی کرده توفانی 

نگه صورت نبندد بی‌گشاد بال ملوگانی 
تسماشا پسيشه را لازم بود چاک گسریبانی 

بقدر شوخی آه است دل مسفرور آزادی 
به رهن گرد باد ایين دشت دارد چین دامانی 

نسیمی می‌تواند برد از ما رخت خودداری 
جنون انگاره‌ایم اما میسر نیست سوهانی 

به ذوق بیخودی چندان که خواهی سعی و جولا کن 
بقدر گردش رنگت نفس رفته‌ست میدانی 

فلک گر حلقه‌ی زنجیر عدلست اینقدرها بس 
نازنینان سازد از آیینه زندانی 


ز دود دل توان چون شمله کرد ایجاد ریحانی 
به اسباب هصوس مغریب شوق بی‌نیازم را 

غرور موج بر خار و خس افشانده‌ست دامانی 
سواد دشت امکان روشن‌ست از فکر خود بگذر 

تأسل نشسته‌ی دامن نمی‌خواهد گرییانی 


۷ /یدل دملوی 


درین دقت فضا سمی قدم سعذور می‌باشد 
مگر دستی بهم سایی و ریزی رنگ جولای 
قناعت نبست در طبع فضولی مشریت بیدل 
وگرنه آسمان شب تا سحر دارد چراغانی 


کسجا خلوت و انجمن دبده‌ای 


ز رنگی که جز داغش آ 
بسه وهیم حسد باختی نور دل 
که صسیقل زد آیینه‌ی صبرتت 


جنول بسر شعورت نخندد چرا 
به عمر تلف کرده حسرت چه سود 
به ترکیب پیری چه دل بستن است 
زمرگ کسانت چه عبرت چه شرم 
اقسامت تسصور کسن و آب شو 
ز اسباب خاشاک بر دل مج 
به در زن چو سوج از کنار محیط 
کسی داغ عبرت مبادا چو شمع 
سحر خواننده‌ای گرد آشفته را 


و شمعی همین سوختن دیده‌ای 
چو طاووس خود را چمن دیده‌ای 
چراغی ندیدی لگن دیده‌ای 
که او بودی امروز و من دبده‌ای 
که گم کرده را یافتن دیده‌ای 
زسین بسر زمین ریسختن دیده‌ای 
خسم طاقهای کهن دیده‌ای 
چو نبّاش عسرض کفن دیده‌ای 
گر از خانه بیرون شدن دیده‌ای 
اگر زصمت ژفتن دیسده‌ای 
که رنج سقر در وطمن دیده‌ای 
زرفتن مگو آمسدن دیده‌ای 
حیاکن که بر خویشتن دیده‌ای 


بسه صیح قیامت سبر دستگاه 
چو بیدل تفس را صخن دیده‌ای 


کرد شبنم را به‌خورشید آشنا افتادگی 
راحت روی زمین زیر نگین ناز توست 
بی‌نیازی نیست ناز غیرت آهنگان عشق 
عالمی چون اشک بر مزگان ما دارد قدم 
داغ می‌گوید به گوش شعله؛ کای مست غرور 
ما ضمیفان فارغیم از زحمت تحصیل جاه 
از مزاج کینه جو وضع مدارا برده‌اند 
گه به پای کاکلش افتم گهی در پای زلف 
رفته‌ام از خویش تا از خاک بردارم سری 
بار رفت و من چو نقش پا به خاک افتاده‌ام 
فال اشکی می‌زند بی‌دست و پایبهای آه 


قطره را شد سوی دربا رهنما افتادگی 
گر چو نقش پا توانی ساخت با اننادگی 
شعله را گردن‌کشی برده‌ست تا افشادگی 
اين نیستان داشت بیش از بوریا افتادگی 
تا به کی سر بر هوای پیش پا افتادگی 
مسند ما خاکساری تخت ما افتادگی 
با شرر مشکل که گردد آشنا افتادگی 
خوش سر و کاری مرا افتاد با افتادگی 
اینقدر چون سایه‌ام دارد به با افتادگی 
سایه می‌گردید کاش این نارسا افتادگی 
شبنم است آن دم که گل کرد از هوا افتادگی 


غریات ۱۳۷۷ 


خاک عاجز نیز خود را می‌زند بر روی باد خصم اگر منصف نباشد تا کجا افتادگی 
ما همه اشک و تو مژگان, ما همه تخم و توایر دستگیری از تو می‌زیبد» ز ما افتادگی 
تا تواند خواست عذر سرکشیهای شباب 
می‌کند بیدل به ما قد دو تا افتادگی 

گر از گرهر کمر سازی وگر دستار زربیچی 

دمی بی کشمکش گردی که زیر خاک سرپیچی 
نفس خون گشت و تسکین حبابی هم نشد حاصل 

چو گرداب اینقدر تا چند در فکر گهر پیچی 
ز حیرت پای در گل مانده‌ای» تحریک میگانی 

تگاه بی‌نیازی تا به کی در چشم تر پیچی 
به خط عنبرین در هاله گیری ماه تابال را 

زگیسو سنبل شاداب بر گلبرگ تر پیچی 
ز تسدییر دگسر آرایش نازت نسمی‌آید 

به گنردد نازکی گرد میانت تا کمر پیچی 
کمند اینجا رسابی درخور سامان چینْ آذارد 

جهان عید خبال توست برخود هر قدر بیچی 
برو زاهد نداری مغز براسوار پیچیدن 

تو محو ظاهری عمامه می‌باید به سر پیچی 
به پرواز هوس تا کی نفس می‌سوزی ای خافل 

کمند ناله‌ای جهدی که بر صید اثر پیچی 
تماشا زین دو نیرنگ هوس بیرون نمی‌باشد 

نگه گر نیست باید چون شنیدن بر خبر پیچی 
بجز رزق مقدر نیست ممکن حاصل کامت 

اگر چون عنکبوتان رشته بر صد با و در پیچی 
غرور عجز دنیا حکم شاخ آهوان دارد 

تر هم چندانکه برخود بیش بالی بیشتر پیچی 

بسسی پیچید بسیدل ناله‌ات بر دامن شبها 
کنون وقت است اگر این رشته درپای سح پیچی 

گر به گردون می‌کشی گردن وگر در سجده‌ای 

از تو تا گل کرده است الله‌اکیر سجده‌ای 


۷۸ /بیدل دهلوی 


خم چرا باید شدن باری اگر بر دوش نیست 
زتدگی دارد بلایی کاین قدر در سجده‌ای 
هرزه بر خود چیده‌ای ای محو اسباب غرور 
یکسر موگر ز وهم آیی فروتر سجده‌ای 
همچو اشکم مایل آن آستان اما چه سود 
عشق می‌گوید ادب کن جبهه‌ی‌تر صجده‌ای 
بر در دل چون نفس بوسی نشست ای نقس داغ 
زحمت این آستانی بسکه لنگر سجده‌ای 
هر طرف لبیک و ناقوس از تو بیتاب خروش 
ای گزند کعبه و دیر از چه نشتر سجده‌ای 
جرأت پرواز خاکت را به گردون برده‌است 
ورنه هرگه می‌کشی سر در ته پر سجده‌ای 
سرکشی چون شمع؛ شبگیر غروری یش تیست 
می‌رسی, تا صبحدم جایی که یکسر سجده‌ای 
گر خم اندبگلةآت بلیدل گریباتی کند 
می‌شود روشن‌که خود محرابی و در سجده‌ای 


گر درین قحط سرایت نکند نان مددی نه جسد رنگ نموگیرد و نی جان مددی 
سرسری نگذری ای بیخبر از عقد؛ دل گر ژ ناخن نشود کار به دندان مددی 
ای غنی تا اثر انجم و افلاک بجاست کس تمی‌خواهد از اقبال تو چندان مددی 
در قناعت همه اسباب به زير قدم است مور این دشت نخواهد ز سلیمان مددی 
ایستقدر باز نگردد در تشویش سوال . ازکریمان نرسد گر به گدابان مددی 
صحبت بیخردان آفث روحانی برد آه اگر نوح نمی‌دید ز توفان مددی 


حیف از آن بیخبری چند که با قدرت جاه 
فصل بیحاصلی اشک تسریها دارد 


اشک بسی‌رونقی بسخت سیه نپستدید 


خاک گشتند و نکردند به یاران مددی 
سنگ شد ابر اگر کرد به نیسان مددی 
داشت این شام هم از فیض چراغان مددی 


گل این باغ جنون حوصله‌ای می‌خواهد 
بیدل از جاک ضرور است به دامان مددی 


گرفتم شوخیت با شور صد محشر کند بازی 
به هر دشتی‌که صید طره‌ات بر هم زند بالی 
ز جیب هربن مزگان دمد موزونی سروی 


می تمکین همان در ساغر گوهر کند بازی 
غیارش تا ابد يا نافه وعنبر ند بازی 
خیال قامتت هرگه به‌چشم تر کند بازی 


غنا پردرد یاد توست طفل اشک مشتاقان 
زیاد شانه بر زلف دلاویز تو می‌لرزم 
به موج اشک چوگانیکنم نه گوی گردون را 
شب هجران سر دامان مژگانی نیفشاندم 
بساط این محیط از عافیت طرفی نمی‌بندد 
سفیدی کرد موبت لیک از طفلی نمی‌نهمی 
شرر در عرصه‌ی تحقیق با ما چشمکی دارد 
به شغل لهو آخر پیر گردیدم ندانستم 


خونیات / ۱۳۷۹ 


که گاهی با عقیق و گاه با گوهر کند بازی 
پا نشتر کند بازی 


رگ جان اسیران چ 
اگر یک جنبش مزگان جنونم سر کند بازی 
چه لازم اشک من بادید؛ اختر کند بازی 


که از خود چشم پوشد ه رکه اینجا سرکند بازی 
که همچون شعله‌ی جواله‌ام چنبر کند بازی 


طفل اشکم در دبستان صدف بیدل 


که چندی از بش آساید وکمت رکند بازی 


گر نیست در ان میکدهها دور تمامی 
در ملک قناعت به مه و مهر مپرداز 
این باغ چه دارد ز سر و برگ تعین 
اد ضرور همه بر دعوی پوچ است 
شاهان به‌نگین غره گدایان به قناعت 
عبرت خبری می‌دهد از فرصت اقبال 
دلها همه مجموعه‌ی نیرنگ فسونند 
هستی روش ناز جنون تاز که دارد 
تا مهر رخش از چه افق جلوه نماید 
آفساق ز بسرواز غبارم مژه پوشید 


قانع چو هلالیم به نصف خط جامی 
گر تان شبی هست و چراغ سر شامی 
تخم؛ آرزوی بوچ وه ثمی فطرت خامی 
در عرصه‌ی ما تیغ کشیده‌ست نیامی 
هستی همه را ساخته مت کش نامی 
این وصل نه زانهاست که ارزدبه پیامی 
هر دانه که دیدی گرهی بود به دامی 
می‌آیدم از گرد نفس بوی خرامی 
گوش همه یر رده صدای لب بامی 
زین سرعه به هر چشم رسیده‌ست سلامی 


بیدل چه ازل کو ابد از وهم برون آی 
در کشور تحقبق نه صبح است و نه شامی 


گر همه رفتی چر ماه از چرخ برتر سجده‌ای 
بندگی را در عدم هم چاره نتوان یافتن 
لوح اظهار اینقدر تهمت نقوش عاجزی‌ست 
دام تکلیف نیاز توست هرجا منزلیست 
تا نگردد جبهه فرش آشیان نیستی 
ناله داری سرکشی کن از طلسم خود بر 
خاک گردیدی و از وضعت پریشانی نرفت 
در ضعیفی رشته‌ی ساز عونت بیصداست 


تا ز پیشانی اثر داری برآن در سجده‌ای 
خاک اگر گشتی همان از پای نا سر سجده‌ای 
ای همه معنی به جرم خط مسطر سجده‌ای 
یعنی از دیر و حرم تا کوی دلبر سجده‌ای 
چون نماز قافلان سیلی خور هر سجده‌ای 
ای نمازت ننگ غفلت بر مکرر سجده‌ای 
جمع شو از آب گردیدن که ابتر سجده‌ای 
از رگ گردن غباری نیست تا در سجده‌ای 


۰ /بیدل دعلوی 


اوج عزت زیر دست پایه‌ی عجز است و بس 


سرتوشت جبهه‌ی نیکان شدی گر سجده‌ای 


بی‌تیازیها جبین می‌عالد اینجا بر زمین ."ای ز خود غافل نگاهی نا چه جوهر سجده‌ای 
هم ز وضع اشک خود بیدل غبار خویش گیر 
کز گریبان تا برون آورده‌ای سر سجده‌ای 
گر یک مژه چون چشم فراهم شده باشی شیراز؛ اجزای دو عالم شده باشی 
تسمهید خزان آینه‌ی اصل بهار است .. بیرتگی اگر رنگ گلی کم شده باشی 
هشدار که اجزای هوایی‌ست بنایت گو یکدونفس صورت شبنم شده باشی 
عاجز نفسان قافله‌ی سرمه متاعند کوناله گرفتم که جرس هم شده باشی 


بی‌جبهه‌ی تسلیم تواضع دم تیغ است 
قطع نظر از جوهر ذاتی چه خیالست 
پرواز نفس را ز هسوا نیست رهایی 
ناصح سخن ساخته‌ات پر نمکین است 
تا بار خری چند نبندند به دوشت 
فرداست که خاک‌ست سرو برگ غرورت 
عمریست که آب رخ ما صرف طلبهاست 
خلوتگه تحقیق ز تمثال مسبراست 


حیف است نگین ناشده خانم شده باشی 
هر چند چو شمشیر تتکدم شده باشی 
در دام خودی گر همه تن رم شده باشی 
رحم است به زخمی که تو مرهم شده باشی 
آدم نشوی گر همه آدم شده باشی 
هر چند که امروز فلک هم شده باشی 
ای جبهه‌ی همت چقدر نم شده باشی 
آیینه در اینجا تو چه محرم شده باشی 


بیدل مگذر چون مه نو از خط تسلیم 
بر چرخی اگر یک سر موخم شده باشی 


گه به رو می‌دوی وگاه به سر می‌آیی 
ود مد رم مب مایت . 
که فشرده‌ست دماغ هموست 
#ملنات و دفسی جد بعرزاز دید 
خواب غفلت چقدر گرد پریشان نظری‌ست 
عالمی در نفس سوخته خون می‌گردد 
پایه‌ات آنهمه از خاک نچیده‌ست بلند 


نه دل آیینه و نی دیده تماشا قابل 
می‌شود هر دو جهان یک مژه آغوش هوس 
بیدل این انجمن شوق فسردنکده نیست 
همچو پرواز به افشاندن پر می‌آیی 


نیستی اشک چرا اینهمه‌تر م ی آبی 
سنگها بسته به دامان شرر می‌آیی 
قطره نارفته به انداز گهر میآیی 
آخر از ضبط نفس در ته پر می‌آبی 
به وطن خفته ز تشویق سفر می‌آیی 
تا تو یک ناله‌ی پرواز اثر می‌آبی 
تاک‌جاها به سر آبله بر می‌آیی 
هر چه شب رفته‌ای از خویش سحر می‌آبی 
وعده وصل است و تو آیینهبه بر می‌آیی 
حیرت این است که در دل به نظر می آبی 
تا تو همچون نگه از پرده به در می‌آبی 


که کشید دامن فطرتت که به سیر سا و من آمدی 
تو بهار عالم دیگری ز کجا به این چمن آمدی 

سحر حدیقه‌ی آگهی ستم است جیب درون درد 
چه وا بپرورد آتشت که برون پیرهن آمدی 

موس تملق صورتت ز چه رء فتاده ضرورتت 
برمیدی آنهمه از صمد که به ملک برهمن آمدی 

ز عصدم جدا نفتاده‌ای قدم دگر نگشاده‌ای 
نگر آنکه پیش خبال خود به خیال آمدن آمدی 

نه سفر بهار طراز شده نه قدم جنو تک و تاز شد 
به خردت همین مژه باز شد که به غربت از وطن آمدی 

زمزمه چنگ زد نه نفس در دل تنگ زد 
عدم آبگینه به سنگ زد که تو قابل سخن آمدی 

چقدر تجرد سعنی‌ات به در تصنع لقبظ زد 


نه لبت 


که چو تار شبحه ز یک زبان به طواف صد دهن آمدی 
چه شد اطلس فلکی قبا که در آید آن ملکی رد 
که تو در زیانکده 
خروش عبرت مرد و زن» پر یأس می‌زند این سخن 
که چو شمع در بر انجمن ز چه بهرسوختن آمدی 
ز مسزاج سایه‌ی آفتاب اثر دوسی نشکافتم 
من اگر نه جای تو داشتم تو چسان به جای من آمدی 
به هوس چو بیدل بیخبر در اعتبار جهان مزن 
چه بلاست ذرق گهر شدن که چو موج خود شکن آمدی 


پی یک دو گز کفن آمدی 


که دم زند ز من و مادمی که ما تونباشی 
نفس چو صبح زدن بی‌حضور مهر نشاید 
ازل به یاد که باشد؛ ابد دل که خراشد 
غنای موج تلافیگرش بقای محبط است 
محیط عشق به گوشم جز این خطاب ندارد 
مکش خجالت محرومی از غرور تعین 
جهان پر است ز گرد عدم سراغی عتقا 
طمع به ششجهتت بسته راه حاصل مطلب 


به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی 
چه زندگیست کسی را که آشنا تو نباشی 
که بود و کیست گر آغاز و انتهاتو نباشی 
تکشت عشق کسی را که خونبها تو نباشی 
که ای حباب چه شد جامه‌ات فنا تو نباشی 
چه من چه ار همه‌با توست اگر تو باتونباشی 
تو نیز باش به رنگی که هیچ جاتو نباشی 
جهات همه در باز است اگر گدا تو نب 


۲ ا/ییدل دعلوی 


بر این بهار چر شبتم خوش‌ست چشم گشودن ‏ . دمی که غیر عرق چیزی از حب تو نباشی 
چنین که قافله‌ی رنگ بر هواست خرامش . به رنگ شمع نگاهی که زیر پا تو نباشی 
من و تو بیدل ما را به وهم چند فریبد 
منی جز از تو تزیبد توبی چرا تو نباشی 
کیستم من نفس سوخته‌ی منجمدی دل خون گشته و گل کرده غبار جسدی 
نقش تصویر خیالی ز اثر نومیدم. دعوی‌ام شوخی و مستی و ندارم سندی 
وصل جستم دو جهان حلوه دچارم کردند  .‏ چه صنمها که ندیدم به‌سراغ صمدی 


هر چه موقوف بیان‌ست شماری دارد 
جز خموشی که کس انگشت به‌حرفش نهد 
غنچه‌ی سر گره وهم تعلق تا چند 
عرض هستی‌ست گزندی که علاجش عدمسث 
موج را عقد گهر کرد به خود پیچیدن 
مزد؛ عافیتی بافتم از کلفت دهسر 


از احد هم نتوان یافت بغیر از عددی 
سحنی کو که ندارد ز زبان دست ردی 
ای نسیم دم شمشیر شهادت مددی 
نیست امروز به خود بینی ما چشم بدی 
می‌شود ضبط نفس رشته‌ی عمر ابدی 
موی چشم آینه را گشت حضور نمدی 


هر کجا بیدل از این باغ نهالست بلند 
در هوای قند او شاله کننیده‌ست قدی 


کیسه پرداز خیال شادی و غم رفته‌ای چون نفس چندانکه می‌آبی فراهم رفته‌ای 
پیدماغی رخصت آگاهی خویشت نداد . . کز چه محفل آمدی واز چه عالم رفته‌ای 
خواه گردون جلوه‌گر شو خواه دربا موج زن ."هر چه باشی نا نهادی چشم برهم رفه‌ای 
با همه لاف من و ما رو نهفتی در کف دعویت بی‌برده شد آخر که ملزم رفته‌ای 
ای خیال آواره اکنون جای آرامت کجاست ‏ ازبهشت آخرتوهم با صلب آدم رفته‌ای 
عيش و غم آن به که از نمبیز آن کس بگذرد ‏ تا بهشت آمد به یادت در جهنم رفته‌ای 
آمدن فهم نشان است گر بدانی رفته‌ای در حصن محکم رفه‌ای 
هبچکس در عرصه‌ی وحشت گرو از تونیست تا عدم از عالم هستی به یکدم رفته‌ای 
سمی جولان تو یک سیر گریبان بود وبس چون خط پرگار هر جارفته‌ای خم رفته‌ای 
دوستان محمل به دوش اتفاق عبرتند ‏ . پش و پس چون دست بر هم سوده با هم رای 

قطع راه زندگی بیدل نمی‌خواهد تلاش 

بی‌قدم زین انجمن چون شمع کم‌کم رفهای 


که‌ام من شخص نومیدی سرشتی عبرت ایجادی 
به صحرا گرد مجنونی به کوه آواز فرهادی 


غرلیات / ۱۳۸۳ 


به سر دارم هموای ترک شوخی فتته بتیادی 

که تیعش شاخ گلریزست و تیرش سرو آزادی 
زمینگیر سجود حیرتم ای چرخ نپسندی 

که گیرد بعد مردن هم غبارم دامن بادی 
دل صید آب شد در حسرت شوق گرفتاری 

رسد یارب به‌گوش حلقه‌ی دام تو فربادی 
حسریفان: جام افسون تفاقل چند پیمودن 

بهار است از فراموشان رنگ رفته هم یادی 
گسرفتاری بسقدر رنگ بسرما دام می‌چیند 

ندارد غیر نقش بال و پر طاووس صیادی 
به صد دام آرمیدم دامن از چندین قفس چیدم 

ندیدم جز به بال نیستی پرواز آزادی 
دساغ شعله از خساروخس افسرده می‌بالد 

غرور صرکشان را بی‌ضعیفان نیست امدادی 
به یک طرز تغافل هر دو عالم را محوق زد 

تدارد قطع الفت احتیاج 
بنای اعتبار ما به حرفی می‌خورد پر هم 

به‌چندین رنگ می‌گردد بهار از سیلی بادی 
ز سعی جادکنيهايم مباش ای همنشین غافل 

که از هر ناله‌ی من تيشه دزدیده‌ست فرهادی 

جدا زان بسزم نتوان کرد مستع نالهام بیدل 
چو موج افتد به ساحل می‌کند ناچار فریادی 


غ جلادی 


ما را نه فروری‌ست نه فزی نه کلاهی 
آنجا که قناعت کند ایجاد تسلی 
بر دولت بیدار ننازم چه خیالست 
برصد چمن هستی‌ام افسانه‌ی تازست 
از پرد؛ دل تا چه کشد سمی تأمل 
بارب توتن آسانی جهدم نپسندی 
زین دشت سبکتازی فرصت ندمانید 
آخر چو غبار نفس از هرزه دوبها 


خاکيم بسه‌زیر قدم خویش نگاهی 
گرم است سرکوه بسه زیر پرکاهی 
خواییده بهم بخت من و چشم سیاهی 
خواب عدم و سایه‌ی سزگان گیاهی 
چون خامه زنالم رسنی هشته به چاهی 
می‌خواندم اقسون نفس سوخته گاهی 
گردی که توان بست به پیشانی آهمی 
رفتیم به باد و ننشستیم به راهمی 


۴ /بیدل دملوی 


گرد تری از جبهه‌ی شبتم نتوان برد 


در آیسته‌ی ما عرقی کرده نگاهی 


بیدل شدم و زستم از اوهام تعين 


ماییم و دلی سسرورق بی سرو پایی 
از پسرد؛ ناموسی افلاک کسیدیم 
گامی به‌رهت نازده در خاک تشستیم 
جرأت موس طاقت دوری نتوان بود 
دل مایل تحریر سجودی‌ست که امروز 
ای آسنه گرد نفسی بیش ندارم 
همت نپسندد که به این هستی موهوم 
در کشور یأسی که سحر خند؛ شام است 
زین جرش غباری که گرفته‌ست جهان را 
تا چند خراشد اثر لاف گلویت 
گر چون مه نو سرکشی از منظر تسلی 
برهمزن کیفیت یکتایی ما نیست 


نه شکستن به بقل داشت کلاهی 


چرن آبله صحرایی و چون اله هوایی 
ننگی که کشد لاغری از تنگ قبایی 
چون اشک به این رنگ دمید آبله بایی 
زخم است همه گر مزه واری‌ست جدایی 
نسقش قدم او ورقی کرده حننایی 
زین بیش مرا در نظر من ننمایی 
چون عکس در آیینه کنم خانه خدایی 
خفاش شوی به که دهی عرض همایی 
فتح در خیبر کن اگر چشم گشسایی 
داوود تخراهی شدن از نغمه سرایی 
پسوسد لب بامت فلک از عجز بنایی 
اي سجده که بر پیکر مابست دوتایی 


بیدل تهی از خویشی شدی ما و منت چیست 
ای صسفر بر اصداد تمین نغزایبی 


ماییم گرد هستی حرمان دمیده‌ای 
در دامین خسیال تو دارد غبار سا 
بر گربه‌ام نظر کن و از حسرتم مپرس 
ال سباه وصل ز فسریادانتظار 
عبرت ز انجم و فلکم صرضه می‌دهد 
آسودگی راغ ره صافیت تداشت 
دارد سحبت از دل بی مدای مسن 


چون صبح آشیانه‌ی رنگ پریده‌ای 
بی‌دست و بایی به ثریا رسیده‌ای 
عرض گداز صد نگهست آب دیده‌ای 
چشمی گشوده‌ايم به حرف شنیده‌ای 
جوشی به کلک پیکر انعی گزیده‌ای 
دستی زدم چورنگ به داسان چیده‌ای 
نومیدیی به خون دو عالم تپیده‌ای 


امروز بی تو ریگ بیابان حسرت‌ست ‏ اشکم که داشت بوی دل آرسیده‌ای 
بازاً که دارم از نگه واپسین هنوز ۰ ته جرعه‌ای به شیشه‌ی رنگ پریده‌ای 
هر چند خاک من چو سحر باد پرده است دارم هنوز رنگ گسرییان دربده‌ای 
بیدل حضور خاتم ملک جمت بس است 
انی شکسته و دوش خمیده‌ای 


مباش سایه صقت مرد؛ تن آسانی 


دلت قسرده صبادا به خود فرومانی 


فریب حاصل جمعیتی به مزرع وهم 
چوگل مباش هوس غر؛ فسون طرب 
جنون مفلس ما عالمی دگر دارد 
خیال ماو منت سخت کلفت انگیز است 
به فکر خویش نرفتی و رفت فرصت عمر 
اگر امید خراب بنای بی‌خللی‌ست 
غبار ناشده زین دامگاه رستن نیست 
به دیده هر چه کند جلوه از خزان بهار 
به داغ کلفت بی‌رونقی گداخته‌ایم 
به هیچ جیب قبول سر سلامت نیست 
به خلوتی که حیا پرور است شوخی حسن 
حریف خلوت آن جلوه بودن آسان نیست 


غزلیات / ۱۳۸۵ 


چو خوشه از گره کاکل پریشانی 
هجوم زخم دل است اينکه خنده می‌خوانی 
ز برگ و ساز مگو ناله‌ای‌ست عریانی 
ز شرم آب شوی کاین غبار بنشانی 
کنون مر لب گورت کند گریبانی 
عسمارتی نتوان یسافت به ز وسرانی 
چو آب در قفس گوهریم زندانی 
همان چون آینه از ماست رنگ گردانی 
چراغ انجمن مامدان شبستانی 
شکست کو که کند رنگ نیز دامانی 
ز چشم آینه بیرون نشست حیرانی 
نهفته‌اند نگاهی به چشسم قربانی 


ز فرق تا قدمم صرف سجده شد ببدل 


چو خامه رفته‌ام از خودابه سعی پیشانی 


محو بودم هر چه دیدم دوش دانستم توبی 
حرف غیرت راه می‌زد از هجوم ما و من 
شت خاک و اينهمه سامان ناز اعجاز کیست 
نیست ساز هستی‌ام تنها دلیل جلوهات 
مسحرم راز حسیا آیسینه دار دیگر است 
غفلت روز وداعم از خجالت آب کرد 


گرهمه مزگان گشود آغوش دانستم توبی 
بردر دل تا نهادم گوش دانستم توبی 
بیش از بن از من قلط مفروش دانستم توبی 
با عدم هم گر شدم همدوش دانستم توبی 
هر چه شد از دیده‌ها روبوش دانستم توبی 
آشک می‌رفت و من ببهوض دانستم توبی 


بیدل امشب سیر آتشخانه‌ی دل داشتم 
شعله‌ای را یافتم خاموش دانستم تویی 


مزد تلاشم به رهت دیده ندارد گهری 
نیست درین هفت چمن چون قدت ای غنچه دهن 
گر جرس آید به نوا ور ز سپند است صدا 
بر قد خم سنگ مزن شیشه‌ی رنگم مشکن 
شور جهان در قفسم صور قیامت جرسم 
همچو سپندم همه تن داغ دلی سرمه کفن 
نیست اقامتگه کس وادی جولان هوس 
هست امسل پسروریی لازم اقبال جهان 


آبله‌ای کو که نهم در قدم خویش سری 
گلین نیرنگ گلی سرو قیامت ثمری 
غیر من بی سرو پا ناله ندارد دگری 
تا بکشد ناله‌ی من کوه ندارد کمری 
می‌گسلد هر نفسم رث ای ساز سحری 
تا عدم از هستی من ناله فشانده‌ست پری 
دامن عجز است رساء آبله پایان سفری 
بی تری معز بلندی نکند موی سری 


۷ /بیدل «علوی 


شبهه‌ی هستی چو سحر می‌کندم خون به جگر 
ذوق بهار و چمنت چون نشود راهزنت 
لذت این محفل دون بر نی ما خوانده فسون 


آیته بندم به عدم کز نفس آرم خبری 
جانب آن انجمنت دل نگشوده‌ست دری 
داغ شو ای ناله کنون راه تفس زد شکری 


بیدل از آفاز گذر زحمت انجام مبر 
بررخ فرصت چقدر آینه بندد شرری 


مه بهم نزنی آینه به زنگ نگیری ‏ . فضای مشرب دل حبرت‌ست ننگ نگیری 
خم نگین نخورد نام بی‌نیازی همت حذر که راء سبکتازیت به‌سنگ نگیری 
قفای زانوی انجام اگر دهند نشانت وطن به‌سایه‌ی دیوار نام و نگ نگیری 
به وحشتی ز تعلق بر که چون پر عنقا ‏ مصورت کند ایجاد نقش و رنگ نگیری 
اگر به بوی دل خسته ترکنند دساغت گلی دگرکه ندارد جهان به چنگ نگیری 
زده‌ست عشق توسنگی به‌شيشه خانه‌ی رنگم ز خود برآمدنم را کم از ترنگ نگیری 
چودین و دل که به ستی نشد سخر چشمت ‏ . به ساغری که گرفتی چرا فرنگ نگیری 
کسی نبرد سلامت ز آه سوخته جانان . . ز خود سری سراین کوچه‌ی نفنگ نگیری 
خطی‌ست جلوه گر از پردة منقش دیب .۰ ", که زینهار به بازی دم پلنگ نگیری 
مسبند محمل امروز بر تصور فردا: . / طرب شتاب ندارد تو گر درنگ نگیری 

به عشق اگر شوی اگه ز خواب راحت بیدل 

عجب که بالش تاز از پرخدنگ نگیری 


مسعراج ماست پستی, اقبال مازیونی 
از ذره تا مه و مهر در عاجزی مساوی‌ست 
یک گل بهار دارد این رنگ و بو چه حرف‌ست 
آن به که خاک باشید در سجده‌گاه تسلیم 
در حرف و صوت دنا گم گشت فهم عقبا 
در عشق جان کنی هم دارد ثبات جاوید 
نامحرمی به گردن بی‌اعتباری‌ام بست 
ای گمرهان خودسر تحقیر عاجزان چند 
در ساز عج زکوشید گردن به مو فروشید 


عمری‌ست کوکب اشک می‌تابد از نگونی 
اینجا کسی ندارد بر هیچ کس فزونی 
تهمت کشان نامند بیرونی و درونی 
بر آسمان مبندید از طبع پست دونی 
فرسوده بال عتقا پرواز چنند و چونی 
بتیاد تام فرهاد کرده‌ست بیستونی 
شد صفر حلقهیدر از خجلت برونی 
از خس عصا گرفته آ 
با سرکشی مجوشید تیغ قضاست خونی 


چندانکه وارسیدیم ز آیینه عکس دیدیم 

بیدل تلاش تحقیق بوده‌ست واژگونی 
مشکل از هرزه دوی جز به تب و تاب رسی ‏ . پابه دامن نشکستی که به آداب رسی 
م‌خمل کارگه غفلتی ای بیحاصل ‏ . سعی بیداریت این بس که توتا خواب رسی 


آنقدر بردر اظهار مبرحاجت خویش 
رمز اقبال جهان واکشی از ادبارش 
منت آلوده مکن چارة زخم دل کس 
بی عرق نیست دل از خجلت تعمبر جسد 
ماهی قلزم حرص آب دگر می‌خواهد 
سیر این بحر دلیل سبق غیرتهاست 
نشله پیمایی کیفیت تاک آسان نیست 
ختم غواصی دریای بقینت این است 
راصل کمبه‌ی تحقیق ادب کوشانند 


غزیات | ۱۳۸۷ 


که به خنتکد؛ منت احباب رسی 
گر به شاگردی شاگرد رسن تاب رسی 
ترسم از مرهم کافور به مهتاب رسی 
برمدار آنهمه این خاک که تا آب رسی 
عطشت کم شود آندم که به قلاب رسی 
گرد خود گرد زمانی که به گرداب رسی 
راشود عقد؛ دل تا به می‌ناب رسی 
که ز هر قطره به آن گوهر نایاب رسی 
سر بهزانو نه و دیدی که به محراب رسی 


راهی از مقصد بسمل نگشودی هیهات 
تابه ذوق طلب بیدل بیتاب رسی 

مکش رنج تأمل گرزیان خواهی و گر صودی 

درنگ عالم فرصت نمی‌باشد کم از دودی 
جهان یکسر قسماش کارگاه صبح می‌باقد 

نداد این کتان جز خاک حسرت تاری و پودی 
خیال آباد امکان غیر حیرت بر تمی دارد 

بساط خودتماییها مچین بر بود و نابودی 
درین گلزار کم فرصت کدامین صبح و کوشبنم 

عرقها می‌شمارد خجلت انفاس معدودی 
خسیال آشسیان نسوبهار کیست حسیرانم 

که می‌بالد ز چشمم حبرت بوی گل اندودی 
شکرخند کدامین غنچه یارب بسملم دارد 

که چرن صبحم سراپا پیکر زخم نمکسودی 
از اين سودا که من در چارسوی ثه فلک دارم 

همین در سودن دست ندامت دیده‌ام سودی 
به هر سوبنگری دود کباب یأس می‌آید 

به غیر از دل ندارد مجمر کون و مکان عودی 
توهم‌در آرزوی مسیم و زر زنار می‌بندی 

مکن طعن برهمن گر کند از سنگ معبودی 


۸ /بیدل دملوی 


علاج زندگی بی نیستی صورت نمی‌بندد 
چو زخم صبح دارم در عدم امید بهبودی 
به چندین داغ آهمی از دل ما صر نزد بیدل 
چراغ لاله‌ی مسا نیست تهمت قابل دردی 
من و دیوانه‌خو طفلی که هر جا سر کند بازی 
دو عالم رنگ بر هم چیند و ابتر کند بازی 
خیال چین ابروی تو هر جا بی‌نقاب افتد 
نظر ها در دم شمثیر با جوهر کند بازی 
به توفان خیالت اشک حسرت بسملی دارم 
که هر مژگان زدن در عالم دیگر کند بازی 
به رویت پیچ و تاب طر؛ٌ مشکین به آن ماند 
که شاخ سنبلی بر لاله‌ی احمر کنند بازی 
در آن محفل که گلچین هوس باشد دم تیفت 
مرا چون شمع یک گردن به چندین سر کند بازی 
بود ننگ شکوه مهر محو ذره گتردیدن ۱ 
پگنو تا جلوه در آیینه‌ها کمتر کند بازی 
دل عاشق به گلگشت چمن حیف‌ست پردازد 
سپند آن به که در جولانگه مجمر کند بازی 
طلب سرمایه‌ی عشقی به درس لهو کمتر رو 
مبادا طفل خواهش را هموس پرور کند بازی 
اگر آیینه‌ی عبرت دلیل پیش پا باشد 
چرا طاووس ما با نقش بال و پر کند بازی 
مزاج خوابسناک افسانه را باطل نمی‌داند 
جهان بازی‌ست اما کیست تا باور کند بازی 
طرب کن گر نشاط وهم هستی زود طی گردد 
به کلفت می‌کشد دل هر قدر لنگر کند بازی 
هوس در طبع تمکین مشربان شوخی نمی‌داند 
چه امکان است بیدل موج در گوهر کند بازی 
می جام قناعت اگر بچشی المی ز جنون هوس نکشی 
چه کم است عروج دماغ غنا که خمار توقع کس نکشی 


خریات ۱۳۸۹ 


درجات سعادت پاس ادب به قبول یقین رصد آن نفست 
که چو صبح تلاطم حکم قضا دهدت به غبار و نفس نکشی 
نی زمزمه‌های بساط وفا خجلست ز حرف ریایی‌ما 
مرسان به نگونی خامه خطی که به مسطر چاک قفس نکشی 
ز جهان تنزه بی‌خللی چه فسرده عالم دون عملی 
تو همان همای نشیمن منزلی سر خود ته بال مگس نکشی 
ز گذشتن عمر گسسته عنان دل بی‌حس مرده نزد به فقان 
ستم است که قافله بگذرد تو ندامت بانگ جرس نکشی 
ره ننگ رسوم زمانه بهل ز تتبع وضع جهان بگسل 
که به دشت خمار گلاب هوس تب و تاب فشار مرس نکشی 
اگرت ز مواعظ بیدل سا عرقی شود آب جبین حیا 
به دودم نفسی که دمانده هوا سرفتنه چو آتش خس نکشی 
نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی ... توز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی 
که همان کف غباری به هوا رسیده باشی 


سرت ار به چرخ ساید نخوری فریب عزت 


به هوای خودسریها نروی ز ره که چون شمع 
زدن آینه به سنگت ز هزار صیقل اولن 
خم طره اجابت به عروج بی‌تیازی‌ست 
همه تن شکست رنگیم مگذر ز پرسش ما 
برو ای‌سپند امشب سر و برگ ما خموشی‌ست 
نه ترنمی نه وجدی نه تییدنی نه جوشی 


نگه جهان نوردی قدمی ز خود برون آ 


سر تاز تا ببالد ته پارسیده باشی 
که بزشتی جهانی ز جلا رسیده باشی 
توبه وهم خویش دستی به دعا رسیده باشی 
که به درد دل رسیدی چو به ما رسیده باشی 
تو که سوختند سازت به نوارسیده باشی 
به خم سپهر تا کی می نارسیده باشی 
که زخویش اگر گذشتی همه‌جا رسیده باشی 


ز شکست رنگ هستی اثر تو بیدل این بس 
که به گوش امتبازی چو صدا رسبده باشی 
ندارد ساز این محفل مخالف پرده آهنگی 
چمن فریاد بلبل می‌کند گر بشکنی رنگی 
از این کهسار مگذر بی‌ادب کنز درد یکرنگی 
پری در شبشه نالد گر بگردد پهلوی سنگی 
به ففلت داده‌ای آرایش ناموس آگاهی 
گریبان می‌دزد آبینه گر بر هم خورد رنگی 


۰ ا/بیدل دهلوی 


فسردن تا به کی ای بیخبر گردی پر اقشان کین 
تو هم داری به زیر بال طاووسانه نیرنگی 
چوشمع خامسوز از نارساییهای اقبالت 
ته پامانده جولانی به منزل خفته فرسنگی 
غنا پسرورد؛ فقرم خوشا سامان خرسندی 
کز اقبلش توان در خاک هم زد کوس اورنگی 
جهان حرف افسون مخالف بر نمی‌دارد 
جنون و هوش و عقل و بیخودی هر نامی و ننگی 
به اين جرأت تلاش خلق و شوخبهای تدیبرش 
به خود خندیدنی دارد جنون جولانی لنگی 
سحر گاهی نوای نی به گوشم زد که ای غافل 
تقها ناله گرده تا رسد سازی به آهنگی 
درین گلزار آخر از قسون فرصت اندیشی 
فسسردیم و نسبستیم آشسیانی در دل تسنگی 
ز رمز صورت و معتی دل خود جمع کن بیدل 
بهار اینجاست سامانش دروت بوبی برون رنگی 
نشضد آسینه کیفیت ما ظاهر آرایبی 
نهان ماندیم چون معنی به چندین لفظ پیدایبی 
به غفلت ساخت دل تا وارهید از غیرت امکات 


چها می‌سوخت ا 
مزاج عافیت یکسر شکست آماده است اینجا 

همه گر سنگ باشد نیست بی اندوه مینابی 
بلد عشق است از سر منزل مجنون چه می‌برسی 

که اینجا خانه‌ها چون دیده آهوست صحرایی 
خسیال زندگی پختن دساغ هرزه می‌خواهد 

همه گردل شود آیین 
علف خواری نباید سر کشد از حکم گردونت 

که دوش از بر اگر دزدی به زیر چوب می‌آیی 
ز نسنگ اعستبار پوچ هستی بر نمی‌آید 

عدم کرد از ترحم پیکر ما را هیولایی 


گرمی داشت بینایی 


ات آن به که ننمایی 


غزیات / ۱۳۹۱ 


نوایی از صدف گل می‌کند کای غافل از قسمت 

لب خشکی که ما دارم دریایی‌ست دریایی 
به خاموشی مباش از نال‌ی بی‌رنگ دل غافل 

نفس چندین نیستان ريشه دارد از لب نایی 
به خواب ناز هم زان چشم جادو می‌کشد قامت 

به انداز بلندیهای مسژگان فستنه ببالایی 
نهان می‌دارد از شرم تکلم لمل خاموشش 

چو بند نیشکر در بوس هم ذوق شکرخایی 
هلال اوج قدر از وضع تسلیم تو می‌بالد 

فلک قرشی گر از خود یک خم ابرو فرود 
ندانم با که می‌باید درین ویرانه جوشیدن 

به هر محفل که ره بردم چوشمعم سوخت تنهایی 
هسوای دامن او گر نباشد شهپر هبمت 

که بر می‌دارد از مشت غبارم ناتوانایی 

چه سان از سستی طالع ز پا افتادهام بیدل 
که تمثال ضعیفم را کند آیینه دیبایی 

نشد حجاب خیالم غبار جسماتی.. حباب رانه ز پیراهن است عریانی 
جزایتقدر نشد از سرنوشت من ظاهر ‏ که سجده می‌چکدم چوذ نگین ز پیشانی 
چو شمع دام امید است سعی پروازم سزد که رنگ قفس ریزم از پر انشانی 
به خاک تا نشود ساز ماو من هموار تفس نمی‌گذرد از تلاش سرهانی 
ز بیج وتاب نفس عالمی جنون قفس است ‏ . چوگرد باد توهم‌دسته کن پریشانی 
سفرگزیده به فکر وطن چه پردازد ‏ . دوباره مرغ نگرده به بیضه زندانی 
نوای عیش تو تا رشته‌ی نفس دارد ‏ . ز سطر نسخه‌ی زنجیر ناله می‌خوانی 
به مرگ نیز همان حب جاه خلق بجاست مگر همابرد از استخوان گرانجانی 
گداز ما چونگه آنسوی نم افتاده است دل و دماغ چکیدن به اشک ارزانی 
غبار کثرت امکانْ حجاب وحدت نیست شکوه شعله به خاشاک چند پوشانی 
جنون به کسوت ناموس جلوه‌ها دارد . چواشک آینه صیقل مزن ز عریانی 
چو خامه گر به خموشی به سر بری بیذل تو نیز راز دل خلق بر زبان رانی 
نفس در طلب سوختی دل ندیدی به لیلی چه دادی که محمل ندیدی 
به شبگیر چون شمع فرسوده وهمت بسه زیر قدم بود منزل ندیدی 


ای 


۳ ا/بیدل دهلوی 


تسوای مسوج فافل ز اسرار گوهر 
بسه قسطع مسرور زم ان تسعین 
نشتد مسانع عسمر قسید ملق 
طسرب داشت از قید پرواز رستن 
حساب تسو با کبریا راست ناید 
بسغیر از تک وتساز گرد خسیالت 
ز اسسباب خسوردی فسریب تسجرد 
تسمیز تسو شسد دور باش حقیقت 


برون گرد ساندی و ساحل ندیدی 
تسفس بود شمشیر قاتل ندیدی 
تو رفتار این پای درگل ندیدی 
تسوکیفیت رقص بسمل ندیدی 
زمسین را به گردون مقابل ندیدی 
کس اینجا نبود و تو غافل ندیدی 
تسماشای بسیرون مسحفل ندیدی 
که حق دیدی و غیر باطل ندیدی 


ازین علم و فضلی که فیرت ندارد 
چه خواندی گر اشعار بیدل ندیدی 


نقش ما شد ویال یکتایی 
نفس آمد برون جنون به بغل 
چیست ماو من تو در عالم 
عمرها شد ز جنس ما گرم است 
تاابد باید از خیال گذشت 
ای هوا ناقه‌ی هوس محمل 
برد‌ای سر به آسمالشرکر 
صسحبت ادبار بیکسی آورد 
ششجهت چشم زخم می‌بارد 
وصل دیدیم و هجر فهمیدیم 


برد طاروس عرض عنقایی 
کرد آشفته گرد صحرایی 
انسفعال فرور پسیدایسی 
روز ب‌ازار عسبرت آراییی 
یک قلم دیسته است فرودآیی 
بسه کجا مسی‌روی و می‌آیی 
خاک ناگشته‌کی فرودآیی 
عالمی داشته است تسنهایی 
جهد آن کن که هیچ ننمایی 
خساک در چشسم ناشناسایی 


بیدل از آسیای چسرخ مخواه 
غیر اشفال کف بهم سابی 


نگه از مستی چشم توبا ساغ رکند بازی 
اگر بیند هجوم خط به دور شکُر لعلش 
به دوران تو گردون سهر؛ سیاره می‌چیند 
به بزم بیقراری مشرب عیش شرر دارم 


حیا از رنگ تمکین تو با گوهر کند بازی 
ز حسرت مور جوهر در دم خنجر کند بازی 
بفرما چشم فتان را که تا بتر کند بازی 
من و اشکی که چون اطفال با اخگر کند بازی 


اگر تحریر خط دلفریبش سر کنم بیدل 
زبان کلک خشک من به مشک ترکند بازی 
نمی‌باشد چو من در کسوت تجرید عریانی 
که سر تا با به رنگ سوزتم چشمی و مزگانی 


غرییات ۱۳۹۳ 


ندارد آه حسرت جز دل خون بسته صاماتی 
خدنگ بوی گل رانیست غیر از غنچه پیکانی 
چو شمع از ما چکیدن هم درین محمل فنیمت دان 
که اعجازست اگر از شعله جوشد چشم گربانی 
هسوا سامان هستی شد حیات بی سر و پا را 
نفس کوتا رسد آیینه‌ی ما هم به بهتالی 
ب‌ست و گیرودار اما 
ففضولی می‌کند در خانه‌ی آیینه مهمانی 
نگه بی‌پرده تتوان یافت از چشم حباب اینجا 
بمرد شمع ماگر برزند فانوس دامانی 
دل آخسر در گسداز نساتوانی جام راحت زد 
چو خاکستر شد این اخگر بهم آورد مژگانی 
درین وبرانه تاکی بایدت آواره گردیدن 
به‌ضعی آیله یکدم به خاک افشار دندانی 
ز تحریرم چه می‌خواهی ز مضمونم چه قسق‌پرسی 
چو طومار نگاهم غیر حسرت نیست عنوانی 
بسه رضم دستگاه غنچه‌ام خندیدنی دارد 
فراهم می‌کنم صد زخم تا ریزم نمکدانی 
سواد این شبستانم چسان روشن شود یارب 
که چون طاووس وحشت نیز می‌خراهد چراغانی 
به هر محفل چو شمعم اشک باید ربختن بیدل 
ندارد سال و ماه هستی‌ام جز فصل نیسانی 
نسمی‌باشد دل مایسوس بی‌کیفیت نازی 
پری زین بزم دور است» ای شکست شبشه آوازی 
به تسکین دل بیتاب ما عمری‌ست می‌خندد 
شرر خو لصبتی در خانمانها آتش اندازی 
به ییاد نیستی رفتیم از افسون خود رایی 
نبود آیینه‌ی ما جز غبار شعله پروازی 
تو خواهی نوبهارش خوان و خواهی فتنه‌ی محشر 
ز مشت خاک ما خواهد دمیدن شوق گلبازی 


جسهان یکسر سراب 


۴ /بیدل دعلوی 


درین عصر از تمیز ماده‌وتر داع شد قطرت 

جهان پسرمی‌زند در سایه‌ی بال غلیوازی 
خران پر بیحسند از فهم انداز گل اندامان 

مگر زین انجمن خیزد لگد سرمایه‌ی نازی 
نزاکت بر خموشی بسته است آیین این محفل 

لب از هم وا مکن تا نگسلانی رشته‌ی سازی 
درین صحرا نسدانم آشیان من کجا باشد 
ار بسی پسرو بالم ستم فرسای پروازی 
به ناموس محبت پیکرم را کرد خاکستر 

که دودی پر نیفشاند از چراغ چشم غمازی 
ز سعی هرزه چون خورشید روز خود سیه کردم 

بر انجامم مگر خندد چراغ گریه آغازی 

شبی از گوشه‌ی چشم عدم غافل شدم بیدل 
هسنوزم گوش می‌مالد پسیام سرمه آوازی 

نمی‌دانم ز گلزارش چه گل چیده‌ست خبرانی 

به چشسعم می‌کند موج پر طاووس مزا 
شوم محو فنا تا خاک آن ره برسرم باشد 

مباد از سجده بینم آستانش زیر پیشانی 
طلسم وحشت صبحم مپرسید از ثبات من 

نفس هم خنده دارد بررخم از سست پیمانی 
به جولان تو چون بوی گلم کو تاب خودداری 

که از خود رفته باشم تا عنان رنگ گردانی 
چه پردازم به عرض مطلب دله سخت حیرانم 

توهم آخر زسان حیرت آیبنه می‌دانی 
فریب عشرت آزایین انجمن خوردم ندانستم 

که دارد چون فروغ شمع بالیدن پریشانی 
به دل گفتم: ازین زندان توان نامی به در بردن 

ندانستم که اینجا چون نگین سنگ است پیشانی 
ندارد اطلس افلاک بیش از پرد؛ چشمی 

چو اشکم آب می‌باید شدن از ننگ عریانی 


ی 


غزلیات / ۱۳۹۵ 


ندامت هم دلیل صبرت مردم تمی‌گردد 

درینجا سودن دست است مقراض پشیمانی 
کسی از انفعال جرم هستی بر نسمی‌آید 

محیط و قطره یک موجست در آلوده دامانی 
ز تسکین مزاج عاشقان فارغ شو ای گردون 

نهال این گلستان نیست گردد تاکه بنشانی 

هوا صاف‌ست بیدل آنقدر باغ شهادت را 
که صبحش بی نفس گل می‌کند از چشم قربانی 

نمی‌گنجم به عالم بسکه از خود گشته‌ام فانی 

حبابم را باس بحر تنگ آمد به عریانی 
زبس ساندم چو چشم آینه پامال حبرانی 

نگاهم آب شد در حسرت پرواز مزگا 
نفس در سینه‌ام موجی‌ست از بحر پریشانی 

نگه در دیده مد جاد؛ صحرای حیرانی 
به جولانت چه حیرت زد گره بر بال پنروازم 

که گردم را تپیدن شد چراغ زیر دامانی 
دلی تهمت کش یک انجمن عیب و هیر دارم 

کجا جوهر چه زنگ؛ آیینه و صد رنگ حیرانی 
من آن آوار؛ شوقم که بر جمعیت حالم 

بسقدر حلقه‌ی آن زلف می‌خندد بربشانی 


به رمز وحشت من سخت دشوارست پی بردن 

صدا چشم جهان پوشیده است از گرد عربانی 
سبک چون برق می‌بابد گذشت از وادی امکان 

سحرگل کردن اینجانیست بی عرض گرانجانی 
ز فیض تازه روبی آب و رنگ باغ الفت شو 

متن بر ریشه‌ی تخم حسد از چین پیشانی 
چه افشاند از خود دانه تا وحشت کند پاکش 

نچنداری دل از اسباب برخیزد به آسانی 
سواد مقصد شوق فنا روشن نخواهد شد 

غبار نقش پا چون شمع تا در دیده ز 


۲ /ییدل دعلوی 


زکسافر طینتیهای دل بسی‌درد می‌ترسم 
که زنارم مباد از سبحه روید چون سلیمانی 
بنایم را نم اشکی به فارت می‌برد بیدل 
به كثستي حبابم می‌کند یک قطره توفانی 
نه با صحرا سری دارم نه با گلزار سودایی 
به هر جا می‌روم از خویش می‌بالد تماشایی 
چه گل چیند دماغ آرزو از نشثه‌ی تمکین 
من و صد بزم مخموری دل و یک غنچه مینابی 
در اول گام خواهد مفت گردون پی سپر گشستن 
سجود آستانش از جبینم می‌کشد پایی 
عنانگیر ضبار کس مباد افسون خودداری 
وگرنه ساحل ما نیز دارد جوش دربایی 
تعلق می‌فروشد عشوه مستقیل و ماضی ۱ 
تو گر امروز بیرون آبی از خود نیست فردایی 
به زندانم مخواه افسرد؛ تکلیف سود 
غبازم را همان دامن فشانیهاست صحرابی 
رم هر ذره مسهمیزی‌ست بهر وحشی غافل 
مرا بیدار سازد هر که بر راحت زند پایی 
دل من واشکاف و هرچه می‌خراهی تماشا کن 
که عمری شد به نام حیرتی دارم معمایی 
عبارت شوخی معنیست از فکر دوبی بگذر 
ندارد محفل ما شيشه غیر از رنگ صهبابی 
به پیدردی در اين محفل چه لازم متهم بودن 
گدازی گریه‌ای: اشکی؛ جنونی؛ ناله‌ای؛ وایی 
درین صحرای نومیدی که می‌خراهد صراغ من 
که از هر نقش پایم تا هدم خفته‌ست عنفایی 
تأملهای کمظرقی فشرد اجزای من بیدل 
دو روزی پیش ازینم قطرگیها بود دربایی 
نه نفس تربیتم کرد و نه دامان مددی آتشم خاک شد ای سوخته جانان مددی 
شوق دیدارم و یک جلوه ندارم طاقت مگر آییته کند بر من حیران مددی 


غریات / ۱۳۹۷ 


آرزو مسی‌کشدم بسر در ابرام طلب ... کو حیا تا کند از وضع 
یاد چشم تو ز آوارگیم غافل نیست ‏ گرد این دشتم و دارم ز غزالان سددی 
بسملم گرم طواف چمن عافبتی است ای تپیدن به تغافل نزنی هان مددی 
راحت از قافله‌ی هوش برون تاخته است ای جنون تا شودم بار دل آسان مددی 
کیست بار تپش از دوش هوس بردارد . بی‌عصایی نکند گر به ضمیفان مددی 
با همه ظلم رها نیست کس از منت چرخ آه ازآن روز که می‌کرد به احسان مددی 
حیله جوی نم اشکیم درین وادی خشک کاش از آبله بخشند به مژگان مددی 
پیدل از غنچه گرفتم سبق زانوی نکر بود کوتاهی دامن به گریپان سددی 
نسیاز جسلوه دارم حسبرت آیینه پسروردی 

ز دیوان نگاه امشب برون آورده‌ام فسردی 
به روی چهرة امکان: من آن رنگ سبکبالم 

که ه رکس می‌رود از خویش می‌خیزه ز من گردی 
به بال هر نفس پرواز از خود رفتتی دارم 

بسه رنگ اضسطراب نساله‌ام توفانی دردی 
بیا زاهد طریق صلح کل هم عالمی:دارد 

تو و تسبیح؛ ما و می کشی: هر کاری و مردی 
ز نیرنگ تسفافل برده است آن چشم فتانم 

به بازی نیز نتوان یافتن در طاسم آوردی 
ز خود رفتن به یادت ريشه در موج گهر دارد 

به ایین تسمکین نمی‌باشد خرام نازبروردی 
به جیب بیخودی دارم سراغ شعله جولانی 

چو اخگر در شکست رنگ پیدا کرده‌ام گردی 
خمار عافیت نتوان شکست از نشئه‌ی صهبا 

گرفتم چون خزان در خون گرفتم چهر؛ زردی 
زبس جوش مخنث می‌زند این عرصه‌ی عبرت َ 

زنان ریشی برون آرند تا پیدا شود مردی 

تپیدم آنقدر کز دل فسردن محو شد بیدل 
به سعی کوفتنها گرم کردم آهن سردی 

که‌ام مسن از تصیب عالم اظهار مأیوسی 

خبار دامن رنگی صدای دست افسوسی 


۸ /ببدل دعلوی 


حباب این محیطم مفت دیدنهاست اسرارم 

پری زیر بقل می‌گردم از مینای محسوسی 
ندانم تیغ قاتل از چه گلشن داده‌اند آبش 

چکیدنهای خونم نیست بی آواز طاووسی 
حجاب وصل نتوان یافت جز گرد خیال ایتجا 

ز بالیدن فروغ شمع گل کرده‌ست فانوسی 
دلی پسرداخت از بی‌پردگیها ساز بیرنگی 

بسهار آسینه دارد در شکست رنگ فانوسی 
ز دیسرستان حسیرت تشنه‌ی دیدار می آیم 

به بار هر نم اشکی فغان گم کرده ناقوسی 
کباب لذت خاموشیام از گفتگو بس کسن 

بهم آوردن لبها به یادم می‌دهد بوسی 
شکست آیینه‌ی تعمیر چندین جلوه است اینجا 

چکید اشک من وه حسن تو در آفاق زد کرسی 
نگردی ای شرار کاغذ از هم مشبربان غافل 

که از خاکستر ما هم پر افشان بود طاووسی 
ز خود گر نگذری باری ز اسباب جهان بگذر 

چراغی تا کنی روشن در آتش گیر فالوسی 

از آن سامان عشرتها که چون گل داشتم بیدل 
کنون از گردش رنگ است با من دست افسوسی 


یاد باد آن کز تبسم فیض عامی داشتی 
یاد باد آن ساز شفقتها که بی ناموس غیر 
باد باد ای حسرت بنهاده پا از دل بروث 
گاهگاهی با وجود بی‌نیازیهای ناز 
آمد آمد خاک مشتاقان به گردون می‌رساند 
کردی از اهل وفا یکباره قطع السفات 
ایتقدر خلوت پرست کنج ابرویت که کرد 
ما همان خاکیم اکنون انفعال از ما چرا 
صوخت دل در انتظار گرد سر گردیدنی 


در خطاب غیر هم با من پیامی داشتی 
در بساط تبره روزان عیش شامی داشتی 
چون نگه در چشم حبرا هم مقامی داشتی 
خدمتی ارشاد می‌کردی غلامی داشتی 
یک دوگام آنسوی تمکین طرفه کامی داشنی 
در تفافل سخت تبغ بی‌نیامی داشتی 
چون نگاه بی‌نیازان سیر بامی داشتی 
پیش زین هم با همه تعکین؛ خرامی داشنی 
آخر ای بدمست گاهی دور جامی داشتی 


تیغ هم بر بیدل ما مد احسان بود و بس 
گر به حکم ناز میل انتقامی داشتی 


یک تار موگر از سر دتیا گذشته‌ای 
بار دلست این که به خاکت نشانده است 
ای هرزه تاز عرصه‌ی عبرت ندامتی 
جمعیت وصول همان ترک جستجوصست 
ای قطر؛ گهر شده نازم به همتت 
در خاک ما غبار دو عالم شکسته‌اند 
ای جاده‌ات غرور جهان بلند و پست 
اشکی‌ست بر سر مه 
حرف اقامتت مثل ناخن است و مو 


بنیاد قرصتت 


برق نمودت آمدورفت شرار داشت 


غیات / ۱۳۹۹ 


صد کهکشان ز اوج شربا گذشته‌ای 
گر بی‌تفس شوی ز مسیحا گذشته‌ای 
چون عمر مقلسان به تمنا گذشته‌ای 
متزل دمیده‌ای اگر از پا گذشته‌ای 
کز یک گره پل از سر دربا گذشته‌ای 
از هر چه بگذری ز سر ما گذشنه‌ای 
لغزیده‌ای گر از همه بالا گذشته‌ای 
مسغرور آرسیدنی اما گذشته‌ای 
هر جا رسیده باشی از آنجا گذشنه‌ای 
روشن نشد که آسده‌ای با گذشته‌ای 


بیدل دماغ ناز تو پر می‌زند به‌عرش 
گویا به بال پشه ز عتقا گذشته‌ای 


مژه‌واری ز خواب ناز جستی 
تغافل مهر گنج کاف و نون بود 
ز آهنگی که افسون نقس داشت 
مگر با آن میان ربطی ندارد 
محیط آنگه محاط قطره حرف است 
خودآرایی چه مستور و چه اظهار 
نه اینجا صبحه ره دارد نه زنار 
تحیر چشم بند سحر کاری‌ست 
دریفا رمز خورشیدت نشد فاشی 
کسی دیگر چه اندیشد چه فهمد 


دو عالم نر گسستان نقش بستی 
تبسم کردی و گوهر شکستو 
نان صور بر عالم گسستی 
سخن بر معتی نایاب بستی 
که می‌داند چسان در دل نشستی 
خراباتی چه مخموری چه مستی 
تو دیرستان ناز خود پرستی 
بهار بی‌نشانی گل به دستی 
آبد رفت و همان صبح الستی 
به آییتی که نتوان یافت هستی 


به مسعراج خیالات تو بیدل 


مژه‌واری ز خواب ناز جستی 


.یهاست سر در جیب پستی 


دو عالم نر گسستان نقش بستی 


تفافل مهر گنج کاف و نون بود تبسم کردی و گوهر شکستی 
ز آهنگی که افسون نفس داشت عنان صور بر عالم گسستی 
مگر با آن میان ربطی ندارد سخن بر معتی نایاب بستی 
که می‌داند چسان در دل نشستی 

خودآرایی چه مستور و چه اظهار 


خراباتی چه مخموری چه مستی 


۰ /یدل دهلوی 


نه اینجا سبحه ره دارد نه زنار 
تو دیبرستان تاز خود پرستی 
تحیر چم بند سحر کاری‌ست 
بسهار بی‌تشانی گل به دستی 
دریفا رمز خورشیدت نشد فاش 
ابد رفت و همان صبح الستی 
کسی دیگر چه اندبشد چه فهمد 
به آبینی که نتوان یافت هستی 
به معراج خیالات تو بیدل 
پلندبهاست سر در جیب پستی 


